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ان هذا القر آن یهدی للتی هی اقوم و یبشرالموّمنین الذین یعملون الصالحا 
ان لہماجراً کبیر] - سورةاسراءآیه٩‏ 

ترحمه - بر أستی ان قرآن رهدمائی مس بدان روشی که استوارتر است و مژده 
میدهد مومنانی زا که کارهای شابسته کنند باینکه برای آنپااست مزدیزد کے 

قر آن مجید دریای پینکرانیست که امواج گونا گون آن هر کدام در موضوع مهمسی 
راهنمای شر است واین کتاں مقدس مصدر معارف وعلوم بشر ی دنق ودر هر دوری ظتر 
جمعی‌دانشمندانرا از یك سو جلب کرد و آنها رابخود متوجه ساخت» هدف نخستن بیغمیر اسلام 
از تعلیم قر آن مجید شا گردان مکتب خود در درحه اول ایمان وعقیده بود و در درچه دوم 
دہذیب اخلاق و دستورات ذن د گی وعبادت» ور دوران خود یغمہر که بلاغت و فصاحتو مرا 
تعیر حاصیت طبع‌عرب بود وبا شیر ار پستان مادر میمکیدند و اززبان محیط برودش‌بیتکلف 
استاد یاد میگرفتند بناحیه ادیی فی آن توجپی نبود اولا بزای آنکه ادب فنی علمی بود که از 
ر اصطلاحات و فن در مردم عرب وجود دد‌اشت و ۳0 دراک نمیگردند و ۳ بر ای ی 
بدان نبازی نداشتند ولى وفتی قتوحات اسالام وسعت بافت و ملتهای دانشمند ومختلف باقر آن 
آشنا شدند از طرفی ملکه زبان عرب رو بضعف گذاشت و بواسطه اختلاط با مردم دیگر غلط 
و خطا درزبان آنپا یدید گردید و از طرفی دانشمندان ادیب زبانهای دیگر واردتعلیمات اسلام 


شی رد و کم کم زمسنه توحه ادبی تفر ان بیدا شل و در رمان ۳ بعین در ھەر ی امیرالمومدن علی, 


صدوق ۳ 2 بت 
بن ابیطااب تلم پایه علوم ادبیه و تنظیم قواعد زبان گذاشته شد و فن ادب در محیط اسلامی 
روبق یافت و سرعت ترقی 3 و با پیش روی فتوحات اسلامی و صح تمدن اسلام رشته‌های 
مختلف ادب هم فراوان شد. 

یکی از فنون ادب موضوع داستانسرائی است که بدوقسمت کلاسيك و رومانتيك‌تقسيم 
میشود وار دوران قدیم در ميان ملت‌های متمدن وحودداشته وافساهه‌های کین کهدر هر فا 
کمو پیش بافت‌مشود يك‌نمونه‌ای ازنگارش دومانتيك است. 

گرچه پاره‌ای‌ازمردم نادان‌این افسانه‌هارا بعنوان‌یك حقائق ثا بت‌باواقعیت تلقیمیکردند 
ولی صحنه‌ها ئی کہ دد این کو اسانه‌ها دموده میشود و هدف ومقصدی رانشان میدهد آ0 
رابصورت داستانپای ساختگی ورومان جلوه میدهد. 

در من قر آن‌محیدداستا نهای‌بساریو حوددارد كەقصص فن] و راجع ره تاریخ 
انبیاء وییغمبران سلف و گاهی‌داستان دسته جمعی مردم دا نقل کرده مانند قصه اصحاب کپف» 
قصه دو سف ویرادداش؛ قصه‌باغداران دحیل وعبره. 

و گاهی قصه‌های دو نفری عنوان کرده مانند دا-تان موسی و خضرء داستان دو مرد 
فشر و ثر وتمند که ا مصاحبه‌میکنند درسوره مبار که کرفه 

این موضوع قابل بح است که بعضی از داستانما که در قر آن‌مطرح شده‌است بدون 
تردید جنبه کلاسيك دار و از فن تاریخ نگاریست مانند داستان اولان بعقوب وداستان حضرت 
موسی که در سوره‌های حندی مطرح SE‏ وا آیا بعضی داستا ها هم چیه رمانتيك دارد 
عون د اسان موس و ی یامد اک ان هرو توان تفر ففرا همد دا رای فر انز 
اساس نقل تاریخ صریح طرح شده است؟ ا گر تصور کنیم پاره‌ای قسه های قر آن جنبهر مانتيك 
داره و برای ایفاء مقاصدی اجتماعی طرح شده است نه اینکه بامقام عظمت و اعجاز قسرآن 
مخالفتی ندارد بلکه بنظر من مؤید آنست ذیرا فن دومانتيك یکی از فنون بسیار دقیق وسحر 
آمیز و شیوای گویند گی و نويسندگي است و بنابر اینکه اعجاز قر آن‌برا ساس فصاحت و 
بلاغت دقریر شود لین هم حون ور محبط عرب حاهلی از ربان بیغمیر امی يك بو عاعجاز بشمار 
میرود» دراین زمینه کدب و دروغ هم لازم نمياید زیرا یکی از فنون بلاغت مجاز مر کب است 
که در تعبیرات کوتاهی در قر آن مجید وارد است مجاز مر کب‌استعمال یك جمله تمامی‌است 


نه بر ای ایفای معنی تحت اللفظی آن بلکه برای ایفای معنی مشابه آن که هدف و مقصد 


اک امالی 
3 بنده است ملا این آیه را در ارہ اص حاب ق «فضر بناعلی آذانهم» چگو نه باید تعس کرد 
معنی لغوی آن اینست که نوی گو ش if‏ ردیم و 7 مساما' مقصود ایست کهخو آب‌عمیقی بر 
آ نبا مسلط 3 ديم در صور تنکه قصد <ااف معنی لغوی در يك حمله تمام مسل م کب ودرو 2 
نیست بلکه يك نوع از اعجاز در تعبیر و شیوائی و محربیانست؛ همین معنا در دو و چهاروصد 
حمله هم aS‏ دمن منظور استعمال شود صادق است ۰ 

ددوع کو ضوع عرفی است و دشتی آن از مسلمات بشرست و همه بشر با فطع نظر 
از مذاهب و دین درو غ دا بحکم عقل عمومی بد وزشت میدانند و از آن کناره‌جوئی میکنند 
و نظاهر بو است ۳ هیمما نع ۳ فن رما تك بحساب ددوع و گذاشته شود دمسشود 
نویسند گان زبردست و آبرومند بدان افتخار کنند و عموم بشریت هم این افتخار را بپذیره 
بپر حال این بحث را بعنوان يك بحث‌قابل مطالعه‌ای‌بشوانند گان محترم عرضه کردم. 

و دداین زمینه آیه مباره سوره نمل* و قالت نملة یاایهاالنملادخلوامسا کنکملایحطنکم 
سلیمان و جنوده‌وهم لایشعرون» - يك مورحهدا ی گفت ای مورحه‌ها بلانه‌های خود بروید تا 
پایمال سلیمان ولشکرش نشوید که‌توجمی‌بشما ندادنده یکی از آیاتی است که‌برای‌دوشن‌شدن 
این موضوع فابل توجه‌است. 

بیان حقائقی بر اساس حکایت سازی اززبان حیوانات خود فنی از حکمت و بلاغت‌بوده 
است که بفن نگازش دومانتيك دز این دوره ها شیه است و در آثار باستانی وجوه داشته و 
برتربن یاد گارش کتاب‌معروف کلیله و دمنه است که‌مصدر تادیخی آن از نگارش ابن مقفع 
معاصر منصور عباسی‌پیاد گار مانده است‌و نوشته شده که از بك اصل هندی بدستور انوشبروان 
و کوشش بر «ویه طبیب بز بان پپلوی هل شده است وای این امل پپلوی بدست یامده است 
در طول تاریخ ار و دا.شمندان و علماء همه باین کتاب توحه داشته‌اد و آنراازسخن‌ددوغ 
3 رشت و قبیح 9 واحب الاجتنان است تینداشته| ند ولی قصه‌های‌قر آن محید همه حقَائو است 
و جنه رمانتيك ددارد و اخباری هم که در دفسس آنا سیه این موصوع را تدصر دح کرده 
که قر آن‌همه‌بیان حقیقت است بپر حال این آیاتی که در قر آن محید داستان های 
دو نفری دا طرح کرده است مصدر توجه ادببای عالی مقام اسلامی است بطرح فن 
او نها 

مقامه دویسی کن ارفنون ادبی هم اسلامی است که از قرن سوم اسالام مطرح ظر 


صدوق هب 
ادیبان و نویسند گان عالی مقام شده است و آنچه در این زمینه بجا مانده مقامات‌بدیع الزمان 
همدانی و مقامات حریری است. 

فن مقامات براساس‌تنظیم داستاني است که يك راوی دارد وبك قپرمان و باید ازسنیخ 
داستانهای دو شری محسوب شود. 

راوی مقامات بدیع الزمان عبسی بن ہشام است و قپرمان آن ابو الفتح اسکندری‌بعضی 
در شرح حال و علو قریحه بدیع الزمان همدانی نوشته‌اند که چپار صد مقامه بطور بده 


انشاء ؟ 


شده‌است بجاو آندی مقامه دارد. هدف ادن مقامات پشرح رن رنه 


رده است و از آ یا جر هفتای معامه بدست سمأمده است کات مقامات او که‌جند بارجاب 

۱ تحسم وصع اجتماعی دوران حود از واحی مععدد احلافی 9 فقر وبی‌اعتماری فصل از 
نظر عمومی مردم ان‌دوره ۰ 

۲ منعکس نمودن نکات و دقائق ادب عربی از شعر وتشر و اسالیب بلاغت. 

۳ - تسلیغات مدهبی و افتصار از مساك معتز له 9 ۳۹ شاقعی که مور اعتماد مو اف 
دو ده است ۰ 

دس از مقامات دیع الرمان همدانی دتان مقامات جر بری ھم پستیار مورد توحهادیایو 
عالاقمندان بزبان عرب و ادییات عربی‌است "حریری حناچه در مقدمه کتاب حون اعتر اف 
و به بیروی از ی الزمان لین مقامات راانشاء کرده و باستادی او اعتر اف دارده 

مقامارت. <ربری هم موضوعانی را که طرح ۳ است ار ربان يك راوی يمام حیارن 
بن‌همام‌ودرجر بان حالات اک فیرمان یناما بوزید سرو جی است ودزهر مقامه بك‌وضعیت احتماعی 
5 ادبی را با شعر شيوا 9 دشر بلیغ ادا هد است ۰ 

فن امالی‌نویسی 

دس از شیو ع و مقامات در محافل ادبی از او احر فرن سوم اسلامی شیوه دیگری ميان 
دانشمندان اسلامی ظهود کرد که | درا ون امالی داید دامیث ¢ امال ی جمع امللء ات وامروزه انرا 
دیکته گویند » یکی از اسانید دانشمندان بنام در انجمنی سخئرانی میکرد و سخنان او را 
مهو ششمد و ج آوری یت وان ۳ و میشد و ان را امالی ممخو ندید ¢ از ان 


قسمت هم کتبی بیاد کار ماندء است از اساتید بزرگی اسلامی که هر کدام‌در موضوع خود 


شاهکادی است ۰ 

1 کتات امالی مرحوم علم الپدی سید مرتضی اعلی الله مقامه مساشد که به‌دررو عرر 
هم معروف است مرحوم سید مرتضی در امالی خود بیشتر از مقامات پیروی کرده و داستااو 
اشعار آدبی و عربی فابل توحمی طرح 1 

و کتابی بس نفیس و پر فائده از امالی او گرد آمده که مورد استفاده اساتید فن ادب 
است در ضمن آن نکاتتةسیر وفنون‌بلاغتددح شده است . 

۲ - کتاب امالی شيخ بزر گوار صدوق‌است که در جلسه های متعددی املاء کردهء‌وطمق 
فن‌خود بیانات اوهمان متن احادیت است باسلسله سند و معمول مجالس املاء این بوده که‌بطور 
سخنرانی از حفظ ادا میشده و با توجه باین نکته تيحن شیخ بزر گوار صدوق در جمع و حفظ 
احادیت فریقن بخوبی آشکار است » ما در مقدمه شرح خصال از تتبع در اساتید روایات‌خصال 
باه آور شدیم که در همین کتان‌خصال, شیخ تشز گور صدوق از هفتاه و ك استاد شیعه و سی 
استفاده حدیث کرده «رواباتی که از آنپااخف کرده است با سلسله سند در کتاب خصال خودددج 
کرده و این اساتید در اطراف کشور اسلامی آنروز از ماوراء النهر تایغداد صاحب ستدحدیت 
بوده اند که شيخ بزد 8 ار صدوق در رحلتهای بر مشقت خود باهمت ی دایذیری از را 
ا فاده کرده‌است ۲ روایاتآ نیا راجمع آودی نموده ۰ 

۳ سنچش اخبار امالی 

اخباریکه شیخ بزر کوار صدوق در امالی خود آودده مانند اخبار کتاب خصال از اساتید 
روات فریقن اخذ شده و موضوعات مختلفی در این کتاب مورد بحت اس ت که اکثر انپا 
جنبه اخلاقی و تاریخی و قل فضائل خاندان پیغم‌یر را دارد و حون اخبار اخلاقی ازملاحظه 
متن آن بحکم عقل سلیم تایید می‌شودو اخبار فضائل خاندان پیغمبر له از زبان مخالفان 
مقرون دهقر بنه‌فطعیه‌است تعدا لعترواة | نیا نطری نداشته و دداین دو موضوع اخیار بسیاری ار 
راویان مخالف‌مذهب نقلکرده است . 

۴ ضعف مضمون باره‌ای از اخبار امالی 

در ضمن احبار این کتات مضامین بظاهرضعیف ومورد اعتراضی وجو د دارد که نقطه‌ضعف 


آنپا ازملاحظات زیرمتظورمشود ۰ 


صدوق یت 

۱- اخباری راجع بئوابهای دور از فکر معمو لی نسمت باعمال مستحبه و عبادات مانشد 
اخبار فضیلت‌روزه هرروز ازماه شعبان یارجب که بسیاز بنظر بعیدواغراق آمیزمیید» 

2 احباری راجع باوضاع محشر و قىامت و معراحوعذاب دوزخبان که گنجایش دصور 
دشر معمولی‌را ندازدمانند تعبیر باینکه دندان کافر درقيامت جو ن کو احداست.: 

۳ اخباری راجع ره تطبیق آیات بعضی از سوره قر آن بمو ازد معبئی و اعتمار شان 
نزواپای مخصوصی که با تاریخ نزول آیات تطبيق نميكند مثل تطبيق آیات والنجم بر نجمیکه 
در دوران مرض وفات پیغمبر ا کرم لته در خانه على فرود آمده برای تعیین آنحضرت 
بحلافت در حالیکه این سوره از ظر تزول مکی‌ضیط ةا ت 

در جواں این اعتر اضات‌از دو نظر راید وارد شد اول اذكه بسياري از این اخبازمتشابه 
است و حاوی مطالبی است نامحسوس و راجع بامور آبنده‌است‌ووقایع آخرت»درخودقر آن‌مجید 
آ یات محکم و حوددازدو [یات‌متشا بهو مور از آیات‌محکم ۲ امون روشن‌ودستورات 
عمل است چون آبات احکام واخلاق و آبات بیشتر قصص قر آن که منظور از آنا هم آموختن 
مطالب اخلاقیو بند واندرز واندار است ۰ 

و مقصود از آبات متشابه همان آبات دور از فهم است که راجع باخرت واحوال‌برزخ 
و قیامت است یا وصف بپشت و دودخ یا بیان باره‌ای از قصص همهم حون داستان ژوالقرنن يا 
جلب تخت بلقیس و دستور خود قرآن راجع بایات متشابه ایمان اجمالی و تسلیم بواقعیت 
آنا است و شاید حکمتش آزمایش مقام عقیده و اعتماد بمقام رسالت و تسلیم دد براجر 
تعلیمااست ۰ 

و در اخباد صادره از معصومین هم اخباد محکم هست و اخبار متشابه و اینگونه اخباد 
بطود کلی مش ! به است و درل مقاصد تفصیلی منظور است و دستور این است که آثرایخوه 
ائمه بر گرداند و بیان اینگونه اخبار هم برای آزمایش و امتحان مقام ایمان پیروان‌بوده‌است 
چنانچه فرموده اند «ان احادیث صعب مستصعب لا یتحمله الاملك مقرب او نبی مرسل‌اوموّمن 
امتحن الله قلبه للایمان» که از این حدیث استفاده می‌شود خود تحمل و پذیرش اینگونه‌اخبار 
میهم بك‌نوع امتحان مقام ارما بی‌است» رت ععیده و ایمان ۲ تسلیم بمعصوم است که مدهب را 
ازقانون حدا مسکند دِ 


E‏ ۳ 1 ۲ ۲ ص 
دوم از ظر مقت در طبط حدمت واثبات دست دمصنف عاليمقامشيخ پزد گوارصدوق (ره ( 


ا امالی 

سیازی از کت موحوده که از دانشمندان گذشته حصوص ده الى ۲ قرن اسالامی بجا 
مانده است‌سلسله سند متصلی بآ نها ندارد گرچه درقرون اولیه‌رسم بوده است که کتاب را از 
مو لف آن استاد داستاد دوایت E‏ ما شد<ود احادیث‌ووقتی مولفی کتا ی می‌دوشت‌طا لین 
آن کتاب متن کتابرا نزی مؤلف میخواندندیحساب‌یکدرسیو آن کتابرا از او روایت‌میکیر ند 
و مدتپا سلسله سند کب تا بخود موّلف مضبوط بود و باین واسطه اسناد کتابی بمولفی وليل 
قطعی و دوشنی داشت من در حدود سال سبصد و هفت شمسی در اصفیان از محضر استاد 
بزر گوار مر<وم آبت الله آقای شهح محمد را مسحل شاهی همین مشعحر و جامع دوران 
احبر استفاده میکردم و در درو نی‌ممزلشان مهمان ایشان بودم در این روز گار هر وم داشمند 
بز د گوار آقای سید محمد علی داعی الاسام ازحیدر آبادد کن باصفهان ھون مرحوم داعی 
الاسلام یکی از دانشمندان مسلدان پر شور بود که در دوران مرحوم آیت الله آقای آقا شیخ 
جل تقی آقا نجفی معروف اصفهانی یکی از اعمام مرحوم آیت اله آقا شیخ عد رضای‌نامبرده 
بعنوان دعوت اسلامی درند مسافرت ره دودو در شسحه وود فصل حود حرو سازمان دانشگاه 
د کن به‌شر علم و فضلت اشتغال داشت و از اساتید ينام آن بود » و اون برای لا 
فارسی‌فرهنك‌ظام خود که دردست تالیف‌داشت باصفیان وطن خود آمده بود که در صمن تجدید 
عهدباهموطنان خودلغات‌تازه‌ای ازذبان کنونی‌فارسی جمع آوری کند . 

شبی خدمت آیت الله نامبرده دسید من حضود داشتم و موضوع گفتگو این بود که 
کتاب دروان مرحوم علم الہدی سید مرتضی‌اعلی الله مقامه دا که نسخه قدیمی منحصریفردی 
داشت و در دست یت الله تامیرده دود یاما O‏ و ببرد بحیدر ‏ باد واز آن جاب ی وت 
جاب افست بر دارد و خود دسخه را را مقدادی از دسخ جاپ شده بار رس فرستّد دد آن‌تاریخ 
هنوز دستگاه جاب افست در ایران وحود نداشت ولی امروز در چند جاپخانه معنبر موجود 
است که یکی از آنا حایخانه‌مجز اسلامیه‌است که یاد گار پرارزش مرحوم مبرور خله اشیان 


افای حاج سیف احمد کتابچی است و همت دلند فرزدان رشید 9 صالح 9 معدین آنمرحوم 9 


سرپرستی مدبرانه و پر کو شش آقای حاح سید جلال ومدیریت دانشمند محترم و فاضل‌ومتدین 


1 ے ۱ 
| قای‌حاح‌سیداسمعیل Pè‏ دیشر وت اسیت 9 متك درد ۳ بمطیو عاتدینی | بجام مم‌دهد. 


E‏ خطی دیوان دام در وه در | «محضر موردبازرسی‌شدومعلوم‌شداین سخه‌در رمان حود 


صدوق بت 
مرحوم علم الهدی دو شمه شدی و9 هنوز 8 کوفی ار سطور ان دمایان دود در اج دسخه دو سه 
بوه که این کنابرا ابو عبدالّه فلان که خصوصیات آن از یادم رفته بعنوان قرائت بر ناظم از او 
روابت کی 
2 و ۾ ۰ ۶ ۱ 

و در اول کتاں چند سطر از خملل مر حوم e‏ دیا ای 9 گویا از خط مر حوم شاه‌سلطان 

حسی دیده می‌شد و حنین استنباط می‌شد که این ات حرو کتاخاده مهم مدرسه جار باغ 
N ٤‏ ۲ ۳ ین ۰ و 
دز دورن سلطنت صعو ده دو ده است 9 اتفاقا ار دورس 9 عارن افغانها گر بخته ودر گوشهو کنار 
2 ۱ 7 بل ی 

مأ دده واخیر | باو کت دخا ده مر‌حوم | دت اه سیدرشتی اعلی الله مقامه گردیده ۰ 

مر <وم | رتاه آقارضا دام در ده فرموددمن ات تا از وارئین مر حوم | مت الله رشتّی 

۰ و ۰ ۰ ا ۴ ۰ ۰ r‏ ۳ ۰ عم 
اما یت گرفتم برای مطا لعه و9 حودم مستقیما دمیتوام در ان دصر ی کم و گویا کیان عنو ان 
وذفی‌هم داشت و لی من ۳ عسنا 2€ رخا دهم ر حوم | بت‌الله رشتّی تحو یل يددم وا 
شر مص 
است دامتصدپان آنو ارد گفتگو شو دد 
a 2 1 ۱ Et‏ 

و برای من اقدامات دعدی افسای داعی الالام معلوم اشد 5 فی دامی از ان 

مقصود اینست a‏ موصوع دقل کثب از مو لفین‌در سا دق جیه روابت داشته 9 باید کتاب 
سرت بمو أف خود سلسله مت داشد» قافن سل ا کت محفو ط نها ۳ 0 

در اين رمان ست کتاں بمو لغی در اساس دست در تراجم مندر حه ا رجال و تاریخ 
تا که معمولادرشر ح‌حال هر يكازعاماء ودا دشمندان‌مولفانی بر آی‌آو دام معمر دد" 

و لی از ظر تطبیق در دس که مو جود مدر همان شهرت قاطع و ها ۵ الصدق‌دز 
تاریخ واصل‌عدم النقلاست کهازاصول عقلائی ومورداعتماداست ۰ 

در اجا له تک ی هم بمبان ھی ا ید که دس بعصی احبار در کتان مصنف باشد 
9 ای ناحتمال بحا است کهبعضی مغر کین در طول تاریخ اخبار صعیفی یا مجعولی در کتاں موف 
دنام و معشری وارد کد باشند و خصوص در ان دوره های بیش که سه ها معدود وخطی 


است‌وراه اثباتش دى مشکل است + 


و در درحه دوم را سحه‌های خطی که در عصر مص ف دو شته شده باشدودردر حه سوم 5 سحه‌های 


تن امالی 

رجه قدیمتر و نزدیکتر بعصر مصنف ولی متاسفانه اين گونه دفت و «ردسیها نیازمند پوسائل 
ارات 13 برای من مسر ددست ووقت وفرصت مقتصی هم درائ آن ددارم ومحض راهنماتی 
شخاص عااقمند وصاحبان وسائل کافی اين موضوع را واه از شدم 

۵ - در ایحا هم محض بادآوری يزرك ا و حون را بشیح دزد واوق ار دظر 
وایت اد آور میشوم 

اناا سند روایت من از يشو بان معصو م علیهم لسللام ازحند طریق دشح درر 3 ار 
شذوق موست مشود که برای دوشن شدن ذهن خوانند گان محترم یکی از آنها را در اینجا 
د ميکنیم 


اه ادا 2 شیح مر وا صدوق علیه الرحمة را مشایح 9 اسانید معد از طریق احازه 


۳ تاریخ مساصر که مطا دق دوزدهم ماه شعبان المعظم ده هزارو سیصل و هشتاد ھحری قمری 
و و هفدهم بهمن مان هزار و سیصدو بوزده خو رشیدی هحر ی است برای من رواد. 8 

اجیر بی شبحی و استادی المحقق الجامع للمعقو لو الم‌قول‌الاقارضا الاصفیا ی و شبحی 
و عالامة اوایه ا فنح 3 ۱ رای لاسبمني المعرو وف دشر د دعن و المیرزا سین الغوری 
و السید حسین دن السید هادی و الحاج سید یل القرو بنی حمیعا عن السیث مهدی القرزو بمی نم 
الحلی عن عرمه | لسیث داقر عن عم بحر العلوم عن اش سین القزوینی عن | لسن اليك 
اسف رد الحاثری عن العلامة المیحلسیعن المولی محسن المعروف را لفيض عن استاده 
الحکیم الالپی فحر الطاففة ین عن استاده السیدیاقر المعروف دداماد عن حاله عبدا لعا ا 
الک ر کی عن الشیخ العالی فى الاستاه ملحق الاحفاد بالاجداد على بن هلال الجزاثری عن 
الشیج او دا لحلیعن 1 دن الخحازن ۶ ون ټل بن فد ی عن العلامة قطب‌الدینالموبی 
صاحت او کا وشارح الما لع 3 الشمسیة ګن العلامة جسن نن دو سف کن ادو استاد 
العش و افصل من ساف 9 عمر الخواحة ده بر آلدین محمد المحقق الطوسی ګن والده محمد عن 
الشيخا بی‌جعفر الطوسی | بوعبداله المفید عن‌استادها لشهخ أ يعفر محمد بن‌علی‌بن مو سی دن با دو ډه 


۳۹ ۸۰ 


از شمس: مشرقی «آفاق نما» واعظ معر وق وادیب دانشمند 


( يك آثر) 


ایکه ی ر قران و جویای و 
آن اثرباشد افالی از دوق ی نطیز 
۳ ورانیده بسی استاد در عام حدیت 
ليك آمال همه باشد امالی زانکه هست 
از زبان تازی آوردش بلفظ فارسی 
شار & آثار معصومین و دانشمند دهر 
طالب این نشر دینی باز اسلامیه شد 


سم دارد از واب انکو دسم خود کند 


ھی مشدحو شہحت‌ھر کس عیر ر امحق کف 


هرو قران و ال عصمنم از صدق دل 


رشنو از من حند بیتی ذانتشار يك اثر 
اا ا 
لمی نحریر و از س وی ۲۰ ا 
ر ته از حامه‌اش سمصل کتان معتەر 
۱ ۰ 4 
در اصول و در فروع‌دین ومذهب پر دمر 
اوستاد بی بدیل و ذوالفنون مشتهر 
از قلم گوهر ببارد چون‌شکر ازنیشکر 
جار فُرزند از بدر دارد ارث این هر 
حدمتی در راه حو شبحتی ایناء دشر 
کفته‌ام این نکته نزداهل‌معنی سر بسن 


رهرو فرآن » توئی گر عاقلو اهل‌نظر 
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۳۳ مس ۱ 


وس سەم ے ۱۱ ٥‏ 
مدمه وځ رش واوسا ده 


کے ص د ل ص 
IE‏ 
۴ بسرمایه: 


,حارج رضتا 2 < 


ازاتتاراتت فاد ام 


حق چاپ محفوظ است 





۱ ی 
الحمدلله رب‌العالمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان الاعلی‌الظالمین و لالهالاالزه 
احسن الخالقین وصلی‌الله على محمد خاتم‌النبیین وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین . 
ولاحول ولا قوة الابالله العلی العظیم 
المجلس الاول ۱ 


تاییده نک و وحخمسمائة قال اخبر اا لشیخ الفقيه ابوالحسن على بن عفد ألصمد بن‌عجل التمیمی 


۰ 


ر حمه‌الله سد ار بع وسبعق واربع‌مائه قال احیر نا ابویکر جل بن ا<مد بن علی‌سنة تلاث‌وعشرین 
3 اربع مائة و السیدا بوالیر کات ون الحسن الحسینی مر سرت وعشردن وادبع مائة رضی الله 
عیمما ق۷ حد ما الشیخ الفقیه ابوحعفر ل بن على بن لحسن دن موسی بن با نو به القمي (دض) 


يومالجمعة لائنتی عشرة ليلة بقیت من رجب من سنة سبع وستین وثلاث مائة قال حدئنابحیی 





بنام خدای د-<شاننده مهر بان 
ساس از آن خدا برورد گار جھانہانست و سر انام خوش‌از آن بررهیز کار ان نیست‌عدوانی 
جز بر ستمکار ان» تمست معبود حقی جز خدا هتر آفر بننده» رح<مت فر سند خدا همد خانم پیمغیر آن 


و بر خاندان با کش و نیست جنیش و توانانی جز بخدای والای بزرك» 


مجلس اول 


2 شح و4 أو جعةر محمد بن علی ن سی بن موسی بن با بو به قەی رضم روز حمعه ۸ ماه 
رجب سال ۷ گفته است باز گفت بر ما یجیی سن زیدین عیاس بن ولید بزاز در کوفه گفت باز 


ا 


و 
بن زید بن‌العباس‌بن الولید البزاز بالكوفة قال حدثنی عمی على بن العباس قال حدثنا ابراهیم 
بن بشربن خالد العبدی قال حدثنا عمرو بن خالد ابوحمزة الثمالی عن علی‌بن الحسین إل 
قال القول الحسن یثری‌المال و بذمیالرزق وبنسی, فی‌الاجل ویحب الی‌الاهل ویدخل الجنة 

۳ _ حرا الحسن بن عد بن الحسن بن اسماعیل السکونی فى منزله بالکوفة قال 
حدثنی ابراهیم بن عد بن یحبی‌النیسابوری قال حدثنا ابوجعفر بن السری و آبونصر بن‌موسی 
بن ايوب الخلال قال حدئنا على بن سعبد قال حدئنا ضمرة بن شوذب عن مطر عن شهر بن 
حوش عن ابی‌هريرة قال من صام یوم ثمانية عشر من ذیالحجة کتب‌اله له صیام مين شرا 
وهو یوم غدیرخم لما اخن رسول‌اله ا بید علی‌بن ابی‌طالب يه وقال الست اولی بالموهنین 
قالو! نعم یا رسول الله قال من کنت مولاه فعلی مولاه فقال له عمر بخ‌بخ بابن اپی‌طالب اصبحت 
مولای ومولی کل مسلم فانزل‌اله عزوجل الیوم | کملت لکم دینکم . 

۳ - حدئنا ابوالقسم الحسن بن عب السکونی قال حدثنا الحضرمی قال حدثنا یحیی 
الحمانی قال‌حدثنا ابوعوانة عن‌ابی‌بلج عن عمروبن میمون عنابنعباس قال قال رسو ل لته 
على عم ولی کل مومن من بعدی . 

۴ _ حدژنا الحسن بن عبدالله بن‌سعید العسکری قال حدثنا ابو بكر ل بن الحشن بن 
درید قال اخبرنا ابوحاتم عن العتبی یعنی عد بن عبیدالله عن ابیه قال اخبرنا عبدالله بن شبیب 
البصری قال حدثنا ز کریا بن بحیی‌المنقرى قال حدثناالعلاه بن عد بن الفضل عن ابیه عن‌جده 
قال قال قيس بن عاصم وفدت مع جماعة من بنىتميم الى النبى تاق قدخلت وعنده الصلسال بن 

گفت برایم عمویم علی بن عباس گفت باز گفت برای ما ابراهیم بن بشربن خالد عبدی گفت باز 
گفت‌بما عمروبن خالد گفت باز گفت بمن ابوحمزه تمالی از علی بن حسين (ع) ( امام چپارم ) 
فرمود گفتار خوش فراوان کند دارائی را و روزی را یفزاید و مرك را ,س اندازد و دوستی نزد 
خاندان سار اورد و مپشت سرده 

۲- شهر بن حوشب از ای 5 کگفت هر که روز ۱۸ ماه دیححه را روزه دارد نود خدا 
برایش نواب روزه شصت ماه و آن روز غدیر خم است که رسولخدا «ص» دست علی بن ابیطالب 
را گرفت و فرمود آیا من از مومنان بخودشان‌اولی نیستم؟ گفتند چرا یا رسول اله فره‌ود هر کهرا 


من مولا یم على مو لا ست غمر باو کش به به ای دسر | ,طالب مو لای من و مو لای هر مسامان 
گردیدی خدای عزوجل هم این آبه را فرستاد که امرو ز دین‌رابر ای شماکامل کردم ۰ 


۳- این عباس کو رسو لخدا (ص) فررمود على ولی هر مومنی است پس از من ۰ 


٤‏ قیس بن عاصم گوید با جمعی از بنی تمیم خدمت پیغمبر (ص) دسیدیم من وقتی وارد شدم 


۳ 
الدلپمس فقلت يا نبى‌الله عظنا موعظة ننتفع بها فانا قوم نعبر (نعمر) فى البرية فقال دسول‌اله 
با قيس ان مع العز ذلا وان مع‌الحيوة موتا وان معالدنيا آخر: وان لکل شیء حسیبا وعلی کل 

شیئی رقيبا وان لكل حسنة ثوابا ولكل سیئة عقابا و لكل اجل کتابا وانه لابدلك يا قیس من 
قر ین یدفن معك وهو حی وتدفن معه وائت مىت فان کان کر یما S|‏ رمك وان‌کان ليما اسلمكث 
م نم لابحشر الامعك ولاتععث الامعه رال الاعنه فااتجعله الاصالحا فانه ان‌سلح است ره وان 
فسد لاتستوحش الامنه وهو فعلك فقال یا نبی‌الّه احب ان‌یکون هذا الکلام فی‌ابیات من‌الشص 
دمحر ره على من بلینامن العرت و ددخره قفأمر المبي ی 2 بحسان قال فاقبلت افکر 
فیما اشبه هذه العظة من الشعرفاستتبلي‌القول قبل مجیء حسان فقلت با رسول‌ائه قدحضرتنی 
ابیات احسبها توافق ما ترید فقات . تخیر خلیطاً من فعالك انما . قرین الفتی فی‌القبر ما کان 
بفعل ۱ ولا بد دعل الموت من ان عله . لیوم بنادی المرء قره فقمل فان کت مشغو لا دشی» 
فلاتکن بغیزالذی درصی ره الله تشغل ‌ فلن بصحت الاسان من رعل موده ۰ ومن قبله ال الد-, 
کان «عمل. الا انما الانسان ضیف لاهله . يقيم قلبلا بيهم ثم یرحل: 





که صلصال بن دلپمس نزد آن حضرت بودعرضکرده ای پیغه‌پرخدا بما پندی‌ده که از آن بهره ببریم 
زیرا ما مردم بیابان گردیم رسولخدا (ص) فرمود ای قیس .راستی هر عزتی دا دلتی باشدوز ند کی 
همراه با مرك است و دنبال این سرای سپنج سرای دیگریست و برای هر چیز حساب رسی‌اهست و 
بر هر چیز با نده‌ایست هر کار نىك را توایست وهر بد کرداری را کیفر بت و هر مدتی ر | سندی 
باشد بذاچار ای قیس قریثی با تو بگور آید او زنده باشد و تو مرده‌ایا گر ثر امی باشد گر امیت 
دارد و اگر بست و زبون باشد تو را از دست بدهد و سيس جز با تو محشور نگردد و جز با او 
بعوث ۹ و جز از او باز پرسی نشوی این قرین خود را جز کردار شایسته انتضاب مکن که 
اگر صالح باشد آرامش تو باشدو ا کر فاسد بود جز از او در هراس نباشی آن کردار تو است 
عرضکرد ای یغمبر خدا دوست. دارم این ع گفتار در چند شمر باشد که ما بدان بر همسایگان 
عرب خود ببا لیم و آن را اندوخته دار یم بیغمیر دستور داد <دان را خده‌تش آر ند من در |ندیشه 
شدم که گفتار آن حضرت را بنظم آورم و ببش‌از آمدن حسان بدان موفق شدم ءرضکردم‌یارسول 
الله چند شعر بعاطرم رسید که کمانم موافق مقصود شما باشد عرضکردم: 


ر کردار خود دمخوری بر دزرین 
شن از مرك آماده داش برش 
اگر دل بحیزی سندی مبند 
سی ی کک م کت ٹوا نمست کس 


بشر پیش خویشان ده‌ی میهمان 


که در گور باشد تو را همنشن 
بروزی که آ رد ندا آی یش 
جز آنچه باشد خدا را شند 
بجز کرده‌ات بار و فریاد رس 
بود وانگپی کوچد ازاین جپان 


کا 
ھ۔ حدثن احمد بن یحییالمکتب قال حدثنا غل بن القاسم قال حدثنا احمد بن‌سعید 
الدمشقی قال ا الز بر بن بکار- قال حدتبی څل بن الصحااک عن دوفل بن عمارخ قال اوصی 

۹ _ حدئنا 7 یبن الین دن شقیربن بعقوب بنلحرث دن‌ابرآهیم الهمدانی فی منز له 
بألكوفة قال ا اع حعفر بن احمد بن دو سف الازدی قال حدقا le‏ ی دنل میتی 
قال حدقا عمرو بن الیسع عن شعیت | لعجداد قال سمعت الصادق جعفر بن اع گس بقول | 
حد تما صعت مسخصعت لا «حتمله الاملك مقر بت او نمی مر سل او عبدامتحن الله قله الإیمان او 
مد ین حصينة وال عمر و فقلت لشعیت ا ایاحسن وای شىء المد‌یثة الحصینه قال فقال سئلت 
الصادق بم عنما فقال لى القلب المجتمع . 

۷ اخبر نا ابوالحسین جل بن هارون الز :انى قال دنا معاد بن المئیی العتیر ی فال 
حد تا عیدالله د ن‌اسماءقل‌حدئنا جه و در ده عن سغبان الثورى عن معصور عن! بی‌وایل عن وهب بن 
مسب قال وجدت في بعض کتب ۳ عزو جل ان بو سف ت مرة ی ٥و‏ کک على امرأة العزیز 
وهی حال (سیة le a‏ ی ھن د ,فقالت ن الحمد الذي جعلالملوك مع صم عبیداً وحعل العیین بطاعتیم 
ملو کا اصابتنا فاقة فتصدق علینا فقال دو سف م النء م سم دو امپا فراجعي مأیمحص 
عك دس الحطکة فان محل الاستحابة قدس القلون وط‌ارة الاعمال و ت ما اس اش رعل على 

هئه الاثم وان يلاستحیی ار ن‌دری الله ۱ يمو قف استعطاف ولماتهریق العین عبر تا وژ دیا لجسد 

8 قصی بن کلاب هر ذ ندانش سفارش کرد که: 

فرز ندان عز يزم مبادا هی وشید که بر استی اگر ها را شاید خردها را بربایده 

۳ شعیب حداد گو بل از امام شم جعفر ن محمد (غ( شسندم هبفرمود د رث ما سرع<ت است و 
ناهمو ار زار بارش ار ود جز ور شتّه‌هقر ب ۳ عدر مر سل ۳ بنده‌ای که خد | داش را باایمان [زموده 
8 شهری بارودار #مر و شا کر شعیب از او در سید اک‌شعیب شېر بارودار کدامست گفت من خود معن ی آن 
را از امام صادق بر سیدم من فر مود دل خاطر جمع است ۰ ۱ 

۷- وهب بن منیه کو بد در یکی از کا بپای خدای عزوجل دریافتم که دو سف (ع) بامو کب 
خود بزن عزیز کذر کرد که آن زن بر سر زباله گاهی نشسته بود و گفت سپاس از آن‌خدائیست 
که پادشاهان را بگنه خود بنده ساذد و بند‌گان فرمانبردار خود را بشاهی بنوازذ مادچارتنگدستی 


ی 
تو چرك گنه راز بر | استحات درداپای باك و کردار طاهر است در پاسخ کفت من دیگر جاه-4 


گنهکاری بر تن ندارم و از خدایم شرم آید که مرا مورد لطف نماید و هنوز اش‌دیده خود را 


تا تاپان‌نر یخته و تن وظیفه پشیمانی را انجام نداده باشد بوسف فرمود بکوش نا راه مقصودت باز 


ات 
ندامته فقال لها يوسف فجدى فالسبیل هدف الامکان قبل مزاحمة العدة ونفادالمدة فقالت هو 
عقیدتی وسیبلغك ان بقیت بعدی فامرلها بقنطار من ذهب فقالت القوت بتة ما کنت لارجع الى 
الحفض وانا ماسورة فیالسخط فقال بعض ولد یوسف لیوسف با ابه من هده التی قدتفتت لها 
کبدی ورق لها قلبی قال هذه دابة الترح فی‌حبال الانتقام فتزوجها پوسفال فوجدها بكراً 
فقال آنی‌وقد كان لك بعل فقالت كان محصورا بفقد الحر كة وصرد‌المجاری 


لبجلس الثانی 
يوم الثلثالسبع بقين من رجب هی سنة سبع و ستين و ثلثمائة 

۱ - حدثن الشیخ الفقیه ابوجعفر غد بن علی بن حسین بن موسی بن‌بابويه القمی(ده) 
قال حدئنا غل بن ابر آهیم بن اسحق قال حدثدا عدالعزیز بن بحیی البصری قال حدئنا المغیرة 
بن غل قال حدثنی حابرین سامة قال‌حدثنا حسين ين حسن عن‌عامرالسر اج عن سلام الحثعمى 
عن ابی‌جعفر عد بن علی‌الباقر 2 قال من صام من رجب پوماً واحدا من !وله او وسطه او 
آخره اوجب ال له الحنة و حعله معنافی درحتنا بومالقيمة ومن‌صام بومین من رجب قبل له 
(ستأف العمل فقد غفرلك مامضي ومن صام ثلثة ايام من رجب قيل له قد غفراك مامضي وما 
بقی قاشفع لمن شنّت من مذنبی اخوانك و اهل معرفتك و من صام سبعة ایام من رحب اغلقت 
است پیش از آنکه وقت از دست برود و ی[ عرضکرد همین عقیده ملست وا گر پس ازمن 
بمانی بتو خبرش خواهد رسیدفر مودتابیهانه بزرگی طلایش بدهند گفت مرا همان قوت بس است و تا 
گرفتار سخط باشم بعوشگذرانی باز نگردم یکی از فرژندان یوسف گفت یدرجانم این ذن کی 
است که جکرم بر ایش باره‌شدو دام بحااش‌سوخت؟ 

فرمود جاندار خوشگذرانست که بیند انتقام افتاده یوسف او را بز نی خواست و دوشیزه اش 


یافت. گفت از کعاست ؟ :و را روز گاری شوهر بر بالین خفته در پاسخ: گفت او را حر کتی در 
آلت و گشایشی در اعصاب نبوده 


مجلس دو هفت روزازماه‌رجب سال ۷مانده بود 
۱- امام پنجم فر مود هر که بك روز اذ ماه رجب را روزه دارد از اول با وسط با آخرماه 
خدا هشت را بر او بایست کند و روز قیامت باما هدر اس سازد و هر که دو روز از رجب را 
روزه دارد باو گویند کردار از سر گیر که خدا آنچه گذشت از برایت آمرزید و هر که سه روز 
از رجب روزه گرد باو کو گذشته و آینده‌ات آمرز يده شد برای هر که از بر ادران گنپکازت 
و اهی شفاعت کن و برای آشنایانت و هر که هفت روز از رجب را روژه دارد هفت در دوزخ‌براو 
سته گردد و هر که هشت روز از رجب راروزه دارد هشت در بپشت» روش باز شود تااژهر کدام 


ات 
عم ابواب‌النیران السيعة ومن صام تمامسه ایام من رجی‌فتحت له ایواب الحنة الثماية فيد خلا 
من ابا شا ۰ 

۳ حدئنا حعفرین غد بن مسرور رحمهالله فال حا الحسی دن ل دن عامرعن عمه 
عبدالله بن‌عامرعن د بن ابی‌عمی قال‌حدثنی جماعة من مشایخنا منهم ابان‌بن عثمان وهشام بن 
سالم و څل دن حمر آن عن الصاوق لام قال ءجىت لمن فزع من اربع کیف لایفز ع الى ار یع 
عجبت لمن خاف. کیف لابفزع الی‌قوله حسبناالله ونعم‌الو کیل‌فانی‌سمعت‌اله عزوجل یقول‌بعقیها 
فانقلبوا بنعمة من‌الله وفضل لم یمسسپم‌سر. وعجیت لمن اغتم كيف لایفزع الى قوله لااله الاانت 
سبحانك اني كنت من الظالمين فاني سمعت الله عزوجل يقول بعقبها فنجیناه من الغم و کذلك 
نجی المومنن وعحیت لمن 7 لايفرع الى و له وافوضش امری الى الله ان ۳ تصیر 
بالعیاد فابی سمعت الله عزوجل بقول بعقها فو قمه‌اله سسئات ما مکروا وعجیت لمن اراد الدما 
وزینتها كيف لایفزع الى قوله ماشاءالله لاقوة الابانة فاني سمعت الله عزوحل‌یقول بعقبها ان‌ترن 
انااقل منك مالاوولدا فعسی ربی ان یوّتبنی خبرامن‌جنتكو عسی‌موحبة . 

۳ حدل) څل بن موسی بن‌المته کل رحماله قال حدئنا علی دن ابر اهیم بن‌هاشم‌قال 
حدئنا ابيءعن الربان بن الصلت عن علي‌بن موسی‌الرضا عن ایبه عن آبائه عن امير المومنن ت 
قال قال رسرل‌اله تلو قال‌الله عزوجل ما آمن بی‌من فسربرابه کلامی وما عرفنی من شبهنی 

بخلقي وماعلی ديعي من استعمل القیا س في دبمي 1 
خو اهد درآ يده 

۲- امام صادق (ع) فرمود در شگفتم از کسیکه از چپاو چیز بپراسد چگونه بچپاد چیز 
نگراید شگفتم از آنکه بترسد چرا نگرابد بگفته حق (آل عمران ۱۷۳) بس است ما را خدا وچه 
آخوبو کیلی است که شنیدم خدا دنبالش فرمود بانعمت خدا وفضل او باز گشتند و بد ندیدند 
و دو شگفتم در ای آ که و ,در شگفتم برای آنکه غمنده است چگونه نگراید بگفته او نست 
معیود حقی‌جز تو منز هی بر استی من از ستمکار | نم که شنیدم خدای عزوجل‌دنبااش فرماید نجاتش دادیم 
از غموهمچنین نجات دهیم موّمنانر ادرشگفتم از [ نکه نیر نکش باز ندچر أنگر اید بگفته‌حق (غافر-4ع) 
کار خود دا واگذارم‌زیراخدا نند گان ینا است ز برا شنیدم خدا دنبالش فرماید نگهداشتش خد| 
از کردارهای بد آنچه نيرنك زدند» در شگفتم از کسیکه دنیا و زیورش خواهد چرا نگراید 
بگفته او ( کپف ۳۹) آنچه هست که خدا خواهد نیست توانی جز بخدا زیرا شنیدم خدای عزوجل 


دنبالش فرهاید اينکه بینی من از تو کمتر مال وفرز ند دارم اميد هست که پروردگادم بمن بدهد 
بپتر از باغت و اميد بدا نتیحه مثبت دارد . 

٣‏ امام هشتم از گفته بدرش از طر یق بدر انش از امیر المومنین(ع) نقل کرده که رسو لخدا(ص) 
فرمود خدای عزوجل فرماید بمن ایمان ندارد هر که کلام مرا بخواست خود تفسیر کنده مرانشناخته 
هر که مرا همانند خلقم بندارد بدین من نباشد هر که دراحکام دینم قباس بکار برده 


لت 

۴ _ حدثن) ابي رحمهالله قال حدثنا سعد بن عبدالله قالحدثنا ابراهیم بن‌هاشم عن علي 
بن معیدعن | لحسین‌بن خالد عن علي‌بن موسیالرضاعن| بيه عن آ بائه عن امیر المومنین‌عیلهم لسللام 
قال قال رسول الله ار من لم بوْمن بحوضي فلا اورده الله حوضي ومن لم يمن بشفاعتی 
فلا نالهالله شفاعتي ثم قال تا انما شفاعتي‌لاهل الكباير من امتي فاما المحسنون فما علیهم من 
سبیل قال الحسین بن خالد فقلت لارا تال یا بن دسو لال معنی قول الله عزوجل ولا 
بشفعون‌الا لمن ارتضی قال لایشفعون الا لمن ارتضی الله دینه . 

و - حدئنا الحسین بن احمد رحمهالله قال حدثنا ابي‌قال حدثنا خد بن ابی‌الصهبان‌قال 
حدثنا ابواحمد محمد بن زیاد الازدی قال حدثنی ابان‌الاحمر عن‌الصادق جعفر بن محمد 
انه جاءالیه رجل فقال له بابی‌انت وامي ابن دسول‌ال علمني موعظة فقال ا ن کار التبارد 
و تعالی قد تکفل بالرزق فاهتمام‌ك لما ذا و ان كان الرزق مقسوماً فالحرص لما ذا و ان كان 
الحساب حقاً فالجمع لما ذا و ان كان الثواب من الله فالكسل لما ذا و ان كان الخلف من‌اله 
عز وجل حقاً فالبخل لما ذا و ان كانت العقوبة من الله عز وجل النار فالمعصية لما ذا وان كان 
الموت حقا فالفرح لما ذاوان کان العرض علی الله عز وحل حقاًفالمکر لماذا و ان کان‌الشيطان 
عدوا فالغفلة لما ذا و ان كان الممر على الصراط حقاً فالعجب لما ذا و ان کان کل شي, بقضا. 
وقدر فالحزن لما ذا و ان كانت الدنيا فانية فالطمأنينة المپا لماذا . 








6- امام هشتم از بدرش از بدرانش نقل کند که امیرالمومنن (ع) فرمود رسولخدا فرموده 
هر که بحوض من معتقد نست بر سر حوض خود راهش ندهم» هر که بشفاعتم معتقد نیست خداشفاعتم 
نصبیش لکد سیس فرمود همانا شفاعت من خاص اهل گناهان کیره از امت من است و بر نیکوکاران 
امت مسئو لیتی ثست. حسی بن خا لد راوی حد٫ث‏ 9 بحضرت رضاءعرضکر دم يان رسول الله 
در این صورت چه معنا دارد گفته خدای عزوجل ( انبیاء ۲۸) شفاعت نکنند جز برای آنکه بېسندد؟ 
فرمود یعنی شفاعت نکنند جز برای کسیکه خدا دیانت اورا بسندد. 

- ابان احمر از حضرت صادق جه‌فر بن محمد )ع( روایت کرده که مردی حضورش شر فیاب 
شد و عرضکرد بدرم قر بانت و مادرم یاین رسو ل الله بمن بندی آموز فررمود اگر خدای تبارك وتعالی 
کفیل روز یست اندوه تو برآی چیست ؟ و اگر روزی بعش شده است حرص تو بر ای چیست‌وا گر 
حساپ درست است جمم مال برای چه ؛ و اگر ثواب از خدای عزوجل باشد تنبلی برای چه؟ وا گر 
عو ض از خدامیرسد بخل برای چه؟ وا گر کیفر ازخدای عزوجل‌است‌دوزخ است‌نافرمانی برای چه؟ و اگر 
مرك حق است خرسندی برای چه؟ و اگر عرضه بر خدا درست است نمرنك برای چه؛ وا گر 
دشمن شیطانست غفلت برای چه؟ و اگر گذشت بر صراط حق است خود بینی برای چه؟ و اگر هر 
چیز بقضا و قدر خداست غمغوردن برای چه؟ و اگر دنیا فانی است اعتماد بدان بر ای‌چه؟ 





~A 

> - حدژنا الحسن بن محمدبن سعید الہاشمی قال حدثنا فرات بن ابراهیم الکوفی‌قال 
حدتنا محمد بن علی بن معمرقال حدثنا احمد بن علي الرملی قال حدئنا محمد بن موسی قال 
حدثنا پعقوب بن اسحق المروزی قال حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا اسمعیل بن ابان عن 
بحیی بن آبي کثیر عن ع آبیه عن‌ابی هرون الععدی عن جابر بنعبدالله الا صاری قال قال رسو لاله 
باتو على بن ابي‌طالب اقدم امتی سلما و ! کثرهم علماً و اصحمم دیناً و افضلمم یقیناً واحلمهم 
حلماً واسمحم كفاً واشجعهم قلباً وهوالامام والحليفة بعدی. 

۷ - حدثنا ابی (ده) قال حدثنا ابراهیم بن عمروس الهمدانی بپمدان قال حدثنا ابوعلی 
الحسن بن اس‌عیل القحطبی قال حدثنا سعید بن‌الحکم بن ابی مریم عن ابیه عن الاوزاءیعن 
بحبی بن ابی کثیر عن عمد الله بن مرة عن سلمة بن قيس قال قال رسول‌اله وع عا تلا 
فی السماء السابعة کالشمس بالنهاد فىالارض وفىالسماء الدنيا كالقمر باللیل فی‌الادض اعطىالة 
علياً من الفضل جز لوقسم على اهل الادش لو سعيم و اعطاء الله من الفهم جزاً لوفسم على اهل 
الارض لوسعہم شبہت لینه بلن لوط وخلقه‌بخلق یحیی و زهده بزهد ایوں و سخاہ بسخاء ابراهیم 
و بهجته ببپجة سلیمان بن داوه وقوته بقوة داود له اسم مکتوں علی کل حجاب فی‌الجنة‌بشرنی 
به دبی و کانت‌له البشارة عندی على محمود عند الحق مز کی عند الملشكة و خاصتی وخالستی 
و ظاهرتی و مصباحی و جنتی و دفیقی آنسنی به‌دبی فسالت دبی ان لا تفیل وت لت ان 


بقبضه شهیداً بعدی ادخلت الجنة فرأيت حور على | کثرمن ودقالشجر وقصود على کعددالمشر 





جا بر د بن‌عبد ال نصاری گوید رسو لخدا(ص)فر مودعلی بن | بیطالب بیشتر امت من است‌در اسلام 
و بیشتر از آنها است دردانش ودینش از همه درست‌تر و ینش بر ار و در حلم تواناتر و از همه 
دست با : ر و دلدار تر است واواست امام و خلیفه بس ‌ازمن ۰ 

۷- رسو اخدا (ص) فرمود على در آسمان هفتم چون خورشید درخشان روز است در زمین و 
در آسمان ديا چون ماه تا بان‌شب‌است درزمین خدابعلی سپمی از فضیلت داده که اگر براهل زمین 
خش شود همه را فر | گرد و سهمی از فهم داده که اگر بر اهل زميین بخش شود هه رافر | گرد 
نرمش لوط دارد وء خلق بحیی و ژهد ابوب و در سخاوت بابراهیم ماند» خرمی او چون خرمی 
سلیمان بن داود است و توانائی او چون توان داود نامش بر همه پرده های بهشت نگاشته است 
پرورد کارم مرا «وجودش مژده داد این موده از آن او بود در نزد من على نزد حق ستوده است 
و .نزد فرشتگان نز کبه‌شدهٌخاص منست و اعلان من و چراغ منست و بهشت‌منو بارم پرورد گارم‌مر | بدو 
مانوس کرد و از او درحواستم که پیش‌اذمن جانش نستاند و درخواستم که پس اذمن بفیش‌شپادت 
جانش را رباید » من در بپشت در آمدم و ديدم حوریان على بیش از برك درختانست و کاخهای 
على بشماره افراد انسان علی از منست و من از على هر که او را دوست دارد مرا دوست داشته 


و بخ 


9 حعت ره الجن الصالحون لم پمش على الادض ماش دعدی الا کان هو اکرم مد ا و فخرا 


و منہاجاً لم يك فظا عجو لا ولا مسترسلالفساد ولا متعنداً حملته الارش فا کرمته لم یخرج من 
بطن ای بعدیاحد کان خروجاً منه‌ولم لت لا ن میا انر لاله عليهالحكمة 
و رداه بالفهم تجالسه الملائکة ولا بزاها ولو اوحی الى احد بعدی لاوحی اليه فزین الله به 
المحافل و اکرم به العسا کر واخصب به الیلاد واعز به الاجناه مثله کمثل بيتالله الحرام‌بزار 
ولا يزور ومثله کمثل القمر اذاطلع اضاء الظلمة و مثله کمثل الشمس اذا طلعت انارت وصفه‌اله 
في کتابه ومدحه بآیاته ووصف فیه آثاره واجری منازله فهوالکريم حیاً والشهید مینا 


المجاس الما لث 
یوم‌الجمعة لخمس بقین‌من‌رجب من‌سنهة سبع وستین و ئلثمالة . 
۱ - حرژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر غٌدبن علی‌بنا لحسین‌بن‌موسی‌بن بابویه القمی دحمهاله 
قال حدننا عبدالر حمن غلابن حامد قال حا عدبن درستوبه الفار سی قال حدئنا عىدالر حمن‌بن 
ابن منصور قال حدثنا ابوداود الطیالسی قال حدثنا شعبة قال حدثنی حمادین ابی‌سلیمان عن 


۰ ۰ ا 2 2 ۶ 1 
اس فال سمعوت الستی 9 له 5 دقول من صام دوما من ر جى اما ۳ 9 احتسا با حعل الله تباركوتعالی 
دو ستی علی نعمت است و بروی او فضیلتی است که فرشتگان بدان معتقدند و صالحان جن گرد 
او ید س ازمن کی بر زمین گام ننهاده جز آنکه على بپتر از او است عزت است و ا«تخار و 
دلیل راه نه سخت است و نه شتا بکار و نه سپهل انکار بر تباهی و نه عناد ورز » زمین اورابر‌داشته 
و گرامی داشته ۰ 

بس از من گرآمی تر از وی از شکم مادری بر نیامده و پر جا فرود امده است هيمنت 
داشته, خدا بروی‌حکمت فرو فرستاده و فپمش در بر کرده فرشنگان باوی همنشین باشند و آنها 
را ببیند و اگر پس از من یکسی‌وحی شدی باو وحی رسیدی خدا به وجود او محفلا رازیود کرده 
و وشو نها را گرامی داشته و ,لاد را ارژذانی عطا کرده و اشگرها را عرز دز سا خته مثلش مدل‌خا :4 
مدرم خداست بد دش رواک و دید سین ارود و هما نند ماه است که چون «ر آ رد در هر تاریکی 
بر و انکند و حون خو زشمد که جون طلوع کد روشن‌سازد» خدایش در کنات حود ستودهو با بات 
خویش مدح نموده و وصف آتارش کر ده و در مناز لش رو ان ساخته او تا ز نده است گر امی است‌و 


در مردن بشهادت سعاد تمند است ۰ 


مجلس سوم روز جمعه پنج روز از رجب سال ۳۹۷ ما نده 


۱- انس گو ید از بغمیر «ص» شنیدم میفرمود هر که بك روز ماه رجب را تأغفندهتوتضد 


9" 
بینه و بین النار سبعین‌خندقا عرض کل‌خندق مابین‌السماء الی‌الادض. 
الحسن‌ین على بن فضال عن آبیه عن آبی‌الحسن علی‌بن موسی الرضایی) قال من صام اول‌بوم 
من رجب رغبة فی ثواب‌اله عز وجل وجبت له الحنة ومن صام تفا قی‌و سطه شفع فی‌مثل دبيعة 
ومصر ومن صام نها فی آخره حعله ال عن وحل من ملوك الحنهة و شفعه فی‌ابید و امه و ايه 9 
ابنته و اخځيه و اخته وعمه و عمته وخاله وخالته ومعارفه وحرانه وان کان فيم مستوجب للنار. 
یت حد ئیا الحسن بن عبداله‌بن سعبد قال احبر نا عمر بن احمدبن حمدان القشری قال 
حدننا المغيرةبن غلابن المپلب قال ۱۳ عبدا لغفادبن عْدبن کثیرالکلابی الکو فی غن‌عمروبن 
ثابت‌عن‌جابر عن!بىجعفر غدبن علی‌بن الحسين عن‌علی‌بن الحسین عن‌ابیه علیپما لسلام قال‌قال 
رسو لاله عل ا حبي ودجب اهل بعمی افع فی‌سرعه مواطن اهھوالہن عظءمة عندالو فاخ 9 فی‌القور 
و عندالنشور وعندالکتان وعند الحساب وعندالميزان وعندالصراط . 
حدثنا احمدبن ابیعبداله البرقی عن‌اسمعیل‌بن مهران عن سیف بن عميرة عن سلیمان بن جعفر 
النخعي عن لبن مسلم و غیره عن ابی جعفر تین على الباقر جل قال سمل رسول الله موقب 
عن خیار العباد فقال الذین اذا احسنوا استیشروا و اذا اساوا استغفروا واذا اعطواشکروا واذا 





قر بت روزه دارد خدا ميان او و دوزځ هفتاد خندن سازد که بپنای هر خندقی فاصله زمیت و 
تا آسمان باشد ۰ 

۲- امام هشتم فر مود هر که روز اول رجب روزه‌دارد باشتیان واب خدایعز وجل بهشت براش 
واجب گردد و هر که روز وسط رجب روزه دارد شفاعتش در مانند دو قبیله ربیعه و مضر پذیرفته 
گردد و هر که روز آخرش را روزه دارد خدای عزوجل او را از پادشاهان مشت گر داند و 
و شفاعتش را در باره بدر ومادرودخترو برادرو خواهر وعو وعه‌ودائی وخاله‌و آشنایانو هسایگا نش 
بیذیر د کر در ميان ]نها مستحقان‌ دو زخ باشند ۰ 

۳ م رسو لخدا «ص» فر مود دوستی من و دوستی خاندانم در هفت موطن سودهند است که 
هراسی عظیم دار ند هنگام مرك و در گور» وۆت بر آمدن از قبر ودریافت نامه اعمال و نزدحساب 
و" پای ميزان و بر صراطه 

-٤‏ امام پنجم محمدین علی باقر فرنود از رسولخدا «ص> پرسیدند از بهپترین بند گان‌خدا؛ 
فر مود اپا 4 چون خوش رفتاری کنند خر کردا و چون بد کر داری کنند: آمرزش جوبند 
و چون ءطا در پابند شگر گزارند و چون گرفتار شونه شکیبا باشند وچون خشم گیر نددر گذر ند۰ 


ات 

۵ حد ژنا لابن موسی‌بن المتو ,گل خا قال حا علی‌بن الحسن السعد [ بادی‌غن 
احمدبن ابىعبدالله البرقى عن ابيه عن ذرعة عن سماعة بن مهران عن الصادق جعفر بن عل عن 
ابيه علیهم السلام انه قال ايما مسافرصلىالجمعة رغبة فيما وحبألبا اعطا الله عز و جل اجر مائة 

٦‏ - حد نا لین غلی‌رحمها له عن عمه غلبن ابیالقسم عن غلبن علی الکوفی عن محمد 
ابن سنان عن زیاد بن المنذد عن سعید بن جبیرعن ابن‌عباس قال قال دسول‌اله و المخالف 
عا ی علي بن ابی‌طالب 2 عدی کافر و المشر 2 ده مشر لگ وا لمحت له مومن والمبخش لهمنافق 
والمقتفی لاثره لاحق والمحارت له مارق والراد عليه راھ و ورال في بلاده و جنه علی‌عباده 
على سين‌الله على اعدائه و وارث عل انبيائه على كلمةالله العلیا و کلمة اعدائه السفلی علی‌سید 
الاوصباء و وصی سبد الاساء علی امىرالمۇمنن و فائدالغر المحجلین وامام المسلمین ۱ یقبل الله 
الایمان الا بولایته و طاعته . 

¥ حجد ژنا غلبن القسم قال حدقا دو سف دن ین ریاد 9 عا ی بن ین سباز © ن‌ایوییما 
کک e‏ بن موسی دن جعفر بن د بن علي ڊ ن الحسن بن على دن 
ابی طالب يهم السلام عن ایبه عن ناگ غالا قال قال رسول الله ا لبعض اصحابه دات بوم 
یاعدا #7 فی ال وابغض فی‌اله وو ال فی‌اله وعاد فی ال فا ده‌لاتنال ولاية اله الا بداث و لا بجد 
رجل طعم‌الایمان وان کثرت صللاته وصیامه حتی یکون کذلك وقد صارت مواخاة الناس یومکم 

هذا | کثر هافی الدنیا علیها يتوادون و عليا يتباغضون و ذلك لا یغنی عنهم من الله شيناً فقال 

9ب امامشے شم از قول یکر رش فر مود هر مسافر یک4 روی اشتیاق نماز جمعه رخو ا نک خدا باو اجر 
صل نماز حجمع4ه مقیم دك هد ۰ 

î‏ ابن عباس کو رسول خدا «ص> درمود مخا لف‌علی بنا مطالب پس از من کافر است‌و مشر ك 
بوی ( چپار باری) مشرك است دوست او مومن است ودشمنش منافق و بروش بحق‌رسد ومحارب 
او از دين رون است و رد کننده باو ثابود است ۰ 

علی نور خداست در بلاد او و حجت او است پر بندگانش علی شمشیر خداست بر دشمنانش 
و وارث علم پیفمبر ان او است علی کلمه برتر خداست و کلمة دشمنانش فروتر است علی‌سیدوصیان 
و وصی سید بیغمیر انست علی امبر موّمنان و جلو داردست و روسفیدان و ءام مسلمانانست پذیرفته 
نیست ایمان جز بولایت وطاعت اوه 

۷- بك روز رسولخدا «ص > بیکی از صا بش فرمود ای بنده خدا دوست دار در راه‌خدا 


و دشمنی کن در راه خدا مهر ورز در راه خدا و خصومت کن در راه خدا که بولایت‌خداارسی 
جز بدان و نیابد مردی مزه ایمان‌ر اهر چه‌هم نمازورو زه‌اش بسیار باشدتاچنين بآشدو بتحقیق گر دیده‌است 


۱ 
له و کیف لی ان اعلم انی قد والیت وعادیت فی الله عز و جل فمن ولى الله عز وجل حتى اواليه 


ومن عدوه حنی اعادده فاشار له رسول العف و الي على تلم ۲ فقال اتری هدا قال بلی قالولی 
هذا و لی‌اله فواله وعدو هنا عدو الله عاده وال و لی هذا ولو أنه قاتل امك وو لد وعادعدو هذا 


ولو انه ابوك و ولدك . 

۸ - حرا ابی دحمه الله قال حدثنا سعد بن عیدالله قال حدثنا احمد بن غ عن ابیه عن 
چ بن ریاد الازدی عن ابان وغیره عن ابی عبدالله قال انى لارحم ثلثة و حق لهم انيرحموا 
عزيز اصابته مذلة بعد العز و غنی اصابته حاجة بعدالغنا وعالم پستخف به اهله والجهلة . 

٩‏ - حدلنا خد بن الحسن (ره) قال حدثنا عل دن الحسن الصفاد قال حدثنا العباس بن 
معروف عن د بن سنان عن غیاث بن ابراهیم عن السادق جعفغر بن د عن ابیه عن | بائەق لا 
قال قال رسول الله پا انكملنتسعواالناس باموالكم فسعوهم باخلاقکم 

۰ - حدژنا احمد بن عدقال اخبرنا محمد بن علی بن بحبی قال حدثنا ابوبکر بن‌نافع 
قال حدثنا امية بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا على بن زید عن على بن الحسن 


قال اسمعت ابی دع<دت عن ایبه آمیر المومنن على ر دن ابی‌طالب أ یه قال سمعت 0 اله ا 


قول یا على والذی فلق الحبة 9 (رء النسمة انك لافضل J|‏ لخليفة دعدی یاعلی امت و وامام 
آمتی من اطاعك اطأعنى ومن عے اک عصا بي 


بیشتر بر ادری‌مر دم‌دراین‌رو ز کار شمادزراهد نیا است» بر سر آن باهم‌دوستی کنندو بر سر | آن باهم دشمتی 
ورز ند واين نزد خدا برای آنها هیچ فایدةٌ ندارد بآن حضرت گفت‌چطور دانم که درر اه‌خدایءزوجل 
دو سعی و دشمنی کردم دوست خدا کیست تا با او دوستی کنم و دشمنش کنات تا دشمن او باشم 
رسو لخدا «ص > اشاره بملی («ع > کرد و فرمود این مرد را می بینی؟عر ضکر د آری ذره‌ود دوست 
و دو مت خداست او را دوست دار دشمن او دشمن خداست اورا دشمن دار؛دو‌ستش رادو ست دار 
گر چه کشنده بدرت باشد وشمنش را دشمن‌دار گرچه بدر بافر ز ندت باشد. 
۸- امام ششم‌فر مو دمن تر حم کنم سه سرا و سزاوارترحمند عزيزیکه پس ازعزت‌خوارشده 
و انکر که‌م.حتاح *ده‌عا لمی که خا ندان‌او ونادانپا وی راخوارشمارنده 
٩‏ درسو لخدا «ص» فرمودشما فرانگیرید مردم‌را ببخشش مال خود پس فراگیرید آنہا را 
تخوش اخلاقی حود(۱) ۰ 
۰ امیرالمومنیت على بن | بیطالب‌فر مود که‌شنیدم رسولخدادص> میفرمود ای على سو گند 
بدانکه دا ه‌شکافت و جاندار آ فر ید بر استی تو بهتر ين خلیفه‌ای هداز من ای‌علی نو وصی من و 
ا امت منی هر که تورا فرمانیرد مرا فرمانیرد وهر که تورا نافرما: 3 مرا نافر ما نی کردهه 
 )۱(‏ متینی شاعر از این‌حدیث اقتباس کرده و گفته است خطاب بخوده 


نه اسبی تورا پرهدیه نه‌مال زبان خوش کن ارخوش نداری توحال 





ا 


الیجلس الر ابح 
یوم‌الثلثا سلخ رجب من‌سنة سبع وستین وثلاث مائة 

۱- حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر محمد بن على بن الخسین بن موسی بن بابوبه القمي 
رحمه‌الهُ قال حدثناابی (ره) قال حدثنا عبدالله بن الحسن الموّدب عن احمد بن على الاصبهانی 
عن ابراهیم بن محمد ألثقفى قال حدثنا محول بن ابر اهیم قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود 
الیشکری عن محمد بن عبید الله عن سلمان الفارسی (ره) قال سألت رسول الله بل من وصيك 
من امتك فاندلم یبعث نبی‌الاکان له وصی من امته فقال رسولالله ا ام بين لي بعدفمکشت 
ماشاءالله ان امکث ثم دخلت المسجد فنادانی رسول الله مه فقال یا سلمان ستلتنی عن وصیی 
من امتی فرل تدری من کان وصی مرسی من امته فقلت کان وصیه پوشع بن دون فتاه قال فېل 
تدری 0 کان اوصی ابه فقلت‌الله و رسوله اعلم قال اوصی اليه لانه کان اعلم امته بعده ووصيي 
واعلم امتي بعدی‌علی دن اپی‌طالب تشر . 

۲ - حدژنا احمد بن زیاد قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم قال حدثنا جعفر بن 
سلمة الاهوازی عن‌ابراهیم بن محمد الثقفی قال حدثنا عثمان‌بن ابی شيبة و محرزین هشام قالا 
حدثنا مطلب بن زیاد عن ليث بن ابي‌سليم قال اتی النبی له على و فاطمة والحسن والحسین 
علیپم السلام كليم يقول انا احب الى دسول الله بوكو فاخد مج فاطمة ممايلي بطنه و علا 
ممايلي ظهره والحسن عن یمینه والحسین عن ساره ثم قال پا اراتم منی وانا منکم . 


مچاس چپارم_روزسه‌شنبه‌سلخ رجب ۳۷ 
١ ۱‏ سلمان فادسی (ره) گو ید از رسو آخدا«ص» بر سیدم و صی تو از امتت کیست؟ زیرا بیغمبری 
مرعوث نشده جز آنکهاز امت خود دصی داشته رسو لخدا دص > فرمود هنوز براکمن بیان نشده‌من نا 
مدتی که خدا خواست و کردم وسس روزی مسجد در آمدم رسو لخدا« ص » مرا آواز داد و 
فرمود ای‌سلمان مرا اژوضی خودم که‌از امتم باشد وکا تاو وصی‌موسی ازامت وی کی دود ؟ 
گفتم و صیش يوش بن نون بود پیغمبر تاملی کرد و فرمود میدانی چرا باووصیت کرد؟ گفتم خدا و 
رسو اش داناترند ؛ فرمود باو وصیت کرد ذیرا پس ازوی اعلم‌امتش بود؛ دصی‌من واعلم امتم پس‌از 
من علنی بنابیطالب‌است. ۱ 
۲- ليث بن ابی‌سلیم aS‏ خدمت پیغمیر دص > رسیدند علی‌وفاطمه وحسن وحسین (ع) همه 
آنها میگفتند من محیو بترم نزدرسو لخدادص> آن‌حضرت فاطمه‌را در آغوش گرفت وعلی را بدوش 
و حسن را در سمت راست و حسین را بر سمت چپ خود سس فرمود شما از من هتید و من 


از شہا ۰ 


بت کب 


ات حد ژ:) ان دن موسی دن المتو کل ) رص) ( وال حد نا محمد دن یی العطار قال 
حدقا محمد بن احمد دن دی دن عمر ان الاشعر ی عن احمد دن هلال عرل عسسی بن عمداله 
عن ابیه عن حده عن آبائد عن. على تسم قال قال رسو لاله یبا من قراً قل وال احد حین 
باغ مصحعه عفر ۳۹ له ۵ دو ب حمسین سنة 

٤‏ - حدژنا محمد بن الحسن ين احمد ين الولید (رض) قال حدثنا الحسين دن الحسن‌بن 
آبان عنالحسین‌بن‌سعیدعن الحسن بن محمد عن اسحق بن هرون عن هرون بن حمزة الغنوی 
اربعة آلاف ملكشعثاً غبرا یبکونه الى بومالقیمقفمن زاده عارفاً بح ته شیعوه حتی یبلغوه مامنه 
وان مرص عادوه عدوة وعشما وان‌مات شهد و ]أ حنازنه واستغفرواله الی‌بوم القىمة ۱ 

ه - حدثنا علی بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابی عبدالله البرفی قال حدثنا ابیعن 
جده احمد بن ابی عبداله ع ی نی عبداله الحعفری عن حمیل بن دراج عن آبی حمزة 
الثمالی قال قال الصادق جعفر بن محمد عليمما السلام ارج الله دجاء لا بجرئك على معاصیه 
و حف‌الله حوفا ۷ بو سىك من رحمئه . 

۹ - حدئنا محمد ین علی ر حمد اله عن عمذمحمددن ابی | (قسم عن محمد دن‌عل ی الکو و فی عن 
عامرین کثیرا! سراج اح الذردی‌عن‌ابیا لجارودعن‌ثابت‌ین ابی صفیةعن‌سیدالعا بدین‌علی ین | لحسینعن 
سیدالشهداء الحسین دن على عن سید الوصیین‌امیر المومنین علی‌بن ابی‌طالب عام السالام عن 

طاعتی و نها کم عن معصیتی و آوحب علیکم اتباع امری و فرض علیکم من طاعة على بعدی‌ما 
= رسو لخدا فر مود هر که و فتی ببستر خواب‌رود سور ه قل‌هو الله تخو اند ود | گناه بنجاه‌سا لش 
را بیامر زد. 
٤‏ هرون‌بن حمزه‌غنوی گویدشنیدم امام‌صادق «ع> میفرمود خدای‌تبارك و تعالی چہار هزار 
رشته ژو اده وگرد1 اود بر قبر حسین<ع» گمارده که تاروز فيامت براو مور شا و هر که آن 
۳۹ زیارت کند وی‌را ,درقه نان تابمأمن ع او بر‌سانند و اگر بیماز شود بامد ادو شامگاه از 
او عبادت کین و اگر بمرد جناژه او را تشییم کنند وتافیامت برای‌او آمرزش خو اهند. 

۳ امام صادق2ع» فرمود li lr‏ امیدو ار بخدا باش که و را د لیر بر گناه نکند و تا | نچا از 
خدا بترس که نومید ازرحمتش نگرداندت. 

7- از بیغمبردص»> نقل شده که ذ رمود براستی خدای تبارك وتعالی طاعت مرا بر شما فرض 
کرده و نافرمانی مرا در شما غدقن کر ده و ر وې ازامر مرا برشما واجب ساخته وس اذمن بر شما 


۱ 
قر ضه من طاعتی و پا کم من معصیته عما نما کم عنه من معصیتی و حعله اخی ووزیری دوصبی 
ووادثی وهو مني وانا منه حبه ایمان و بعضه کش ومحبه محبی و میغصه مبغضی وهو مولی من 
انا مولاه و انا مولی کل مسلم و مسلمة و انا و ایاه ابوا هذه الامة . 

۷- حرژنا محمد بن‌احمد السنانی المکتب (دض) قال‌حدثنا محمدبن ابی‌عبدلالکوفی 
قال حدثنا موسی بن عمرآن الخعی عن عمه الحسین بن يزيد عن على بن سالم عن ابیه قال 
دخلت على الصادق جعفر بن محمد علیپما السلام فى رجب وقد بقيت منه ايام 
فلما نظر الى قال لى يا سالم هل صمت فى هذا الشپر شيا قلت لا وان يابن 
رسول الله فقاللى لقد فاتك من الثواب مالم یعلم مبلغه الاالله عز و جلان هذا شر قد فضلهالل 
و عظم حرمته و اوجب للصائمین فیه کرامته قال فقلت له یابن رسول الله فان صمت 
"۳ شيا هل انال فوز! ببعض ثواب الصائمین‌فیه فقال ياسالم من‌صام یوماً من آخرهذاالشهر 
کان ذالك اماناله من شدة سکرات الموت و اماناً له من هول المطلع و عذاب القبر ومن صام 
پومن من آخرهذا الشهر كان له بذلك حواز علی‌الصراط ومن صام ثلنة ایام من آخرهذاالشهر 
امن‌بوم الفزع الاکبر من‌اهواله و شدائده و اعطی براءج من النار . 

۸ _ حدئنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبدالرحمن بن عد الحسنی قال اخبر نا 


احمد بن عیسی بن ابی‌موسی العجلی قال حدثنا تد بن احمد بن عبدالله بن زیاد العزدمی قال 





فرض کرده‌است طاعت على« ع» را چنانچه فرض کرده طاعت مرا وبر شماغدقن کرده نافرمانی‌علی 
را چنانچه غدقن کر ده نافررمانی مرا و اورا برادر ووزیر ووصی ووارث من نموده اواز منست ومن 
ازاو دوستیش ایمانست و دشمنیش کفر دوستدارش دوستدار منست ودشش دشمن‌من واو مولا و 
آقای هر کس است که‌من‌مولا و آقای اويم و من مولای هر زن و مرد مسلمانم ومن واو دو پدر 
این امت سیم * 

۷- على ن‌سالم از بدرش باز گفته است که من شر فیاب حضور حضرت‌صادق (ع شدمدررجب 
که چند روزی از آن مانده بود چون مرادید فرمود ای‌سالم چیزی ازاین ماه را روزه‌داشتی ؟ عرض 
کردم نه بخدا یاین رسول‌اله‌فرمودئوابیکه اندازه‌اشر اجزخدانداند ازدستت رفته این‌ماهیست که‌خدا 
اورا فضیلت‌داده و احتر امش راعظیم کرده وکرامت خودرا برای روزه‌دارانش با يەت نموده است 
گوید عرضکردم پابن‌رسول‌الُ اگر از آنچه مانده چیزی را روزه بدارم بعضی‌از ثواب روزه‌داران 
آن رابدست آرم؛ فرمود ای‌سالم هر که بك روز از ار این ماه روزه دارد امان او باشداز سختی 
جاندادن و امان اراست از هراس مردن و عذاب قير و هر که دو روز از آخر اینماه روژه دارد 
و سیله گذشتن او از صر اط باشد وهر که سه روز از آخر اینماه روژه دارد از هر اسپاو سعتیپای 
روز قیامت برآت آزادی ار دوزخ باو دهند. 

۸- رسولعدا بعلی فرمود ای علی شیعیانت روز قيامت ميایند هر که بیکی از آنها اهانت 


۱۹ 

حدثنا على بن حاتم المنقری قال حدثنا شريك عن سالم الافطس عن سعید بن جبيرعن!بن‌عباس 
قال قال رسول الله لته لعلي ب يا علي شيعتكهم الفائزون بوم‌القيمة فمن اهان واحدا منم 
فقد اهانك ومن اهانك فقد اهانني ومن اهانني ادخلهالله نادجهنم خالدا ف بس المصير ياعلي 
ات مني واا منك روحك من دوحي وطينتك من‌طينتي وشیعتك خلقوامن فض طینتنا فمن‌احبهم 
فقد احبنا ومن ابغضهم فقد ایغفضنا ومن عاداهم فقد عادانا ومن ودهم فقد ودداباعلي آن‌شیعتث 
مفغورلمم علی‌ما کان‌فیهم‌من ذنوب وعيوب با علي اناالشفیع لشيعتك غدا اذ اقمت المقامالمحمود 
فبشرهم بذالك یا علي شیعتك شمعة الله وانصارگ انصارالله و اوليائك اولياءالله وحزبك حزبأله 
يا علی‌سعد من تولاك وشقی منعاداك یاعلی لك کنر فی الجنة وانت ذوقر نيا الحمدله دب‌العالمین 

وصلیاله علی‌خبرخلقه غد واهل بیته الطاهرین الاخبارالمنتجبین الابرار 

الیجلس الخا مس 
وهو یوم الجمعة للیلتین خلتا من شعبان من سنة سبع وستین و ئلثمائة 

۱ حدئنا الشیخ الفقیه ابوجعفرغ بن علي بن‌الحسین بن موسی بن بابوبه‌القمي(دض) 
قال حدثنا ابي (ره) قال حدثنا احمد بن ادریس قال حدثنا ع بن عیسی بن عبید عن پوس بن 
عبدالر حمنعن عبدالله بن الفضل الپاشمیعن الصادق جعفر بن لام قال صيام شعبان ذخر للعبد 
يومالقيمة وما من عبد بکثرالصیام قي‌شعبان الا اصلحله له امرمعشته و کفاه شرعدوه و ان اوتا 





کند تورا اهانت کرده وهر که‌تو را اهانت کند مرا اهانت کرده وهر که‌مرا اهانت کند 

خدا او را باتش دوزخ افکند و جاویدان در آن بماند وچه بد سر انجامی است 
ای على تو از منی و من از توروح تو ازروح منست و گل تواز گل من و شیعیانت آمریده 
شدند از فزونی گل ما هر که دوستشان دارد مارا دوست داشته وهر که دشمنشان دارد مارا دشمن 
داشته و هر که مهر بدانها ورزد با ما مېر ورژزیده ای على به‌زاستی هر عیب و گناهی که‌در شیعیا نت 
باشد برای‌آنها آمرزیده شده ایعلی من شفیع شیعیان توام فردا که بپایگاه محمود بایستم‌ای‌علی 
این موده را بدانپا بده ای‌علی شیعیان تو شیعیان خدایند و یارانت یاران خدا او لیات اولیاء خدا 
حز بت <زب خدا ای‌علی سعادتمند است هر که دوستت دارد و بدیخت است هر که دشمنت دارد ای 
علی تو را در هشت گنجی است و تو برهردوطرف سلطداری حمدخدای‌چهپانیان راست ورحمت بر پتر 
خلقش محمد وخاندان باك‌و نيك‌و نجیب وخوش‌رفتارش ۰ 


لس , چچ دوش از شعبان ۳۹۷ گذشته 
مجلس ا( دوشب از شعبان ۳۱۷ 


2-۱ امام صادق «ع» فررمود روزه شعبان ذخره روز قیامت است بنده‌ای ثبست که درشمبان‌روزه 
فراوان دارد جزاینکه خدا کار ز ند گیش رااصلاح کند و شر دشمن ازاو بگرداند کمتر وات هر 
که يك‌روز از شعبان روزه دارد اینست که بپشت براو و اجب‌شود 


۷ 
مایکون لمن يصوم يوماً من شعبان ان تجب‌له الجنة 

۳ _ حر عد بن ابراهیم بن اسحاق (رض) قال حدثنا احمدین عد الهمدانی قال اخبر نا 
على بن‌الحسین بن‌علي‌بن فضال عن ابیه قال‌سمعت علي بن‌موسی‌الرضا ع بقول من‌استغفر اله 
تبارك ءتعالی فی شعبان سبعین مر غفرالله زنوبه ولو کات مثل عدد النجوم . 

۳ حدئنا جعفربن على بن الحسن بن على بن عبدالله بن المغيرة الكوفي قال حدثنا: 
حدی الحسن دن على عن جده عىداله بن‌المغيرة فال حدتبا الحسن بن‌علی بن بوسف عن عمرو 
سر ه ان بلقی الله عرز وجل دوم القیمة و فی‌صحصفته شهادة ان لاله الاه و انی رسول‌اله ونفنح له 
ابواب الجنة الثمانية وبقال له یا ولىالله ادخل من ایا شئت فلیقل اذا اصبح الحمدلله الذی 
دهب باللیل دقدر نه وحاء بالمهار در حمته خلقاً حدیداً ا بالحافظین وحما هما الله هن کات 
ویلتفت عن یمنه ثم بلتفت عن‌شماله ویقول | کتبا پسم الا لر حمن الرحیم انی اشهدان لاال“ 
وحده لاشريك له وان عدا عبده و رسوله واشهپ ان‌الساعة آتبة لادیب فيا وان الله ببعث من فى 
القبور علىذلك اخيا وعلیه اموت وعلی ذلك ابعتانشاءاله اللهم اقرا عدا و آله منی‌السلام . 

۴ _ حدئنا عد بن ابراهیم قال حدثنا اپوجعفر عد بن جریر الطبری قال حدئنا 





سس سس 





۲ علی‌ن فضال از بدرش روات کرده که و شنردم على بن موسی‌الرضا «ع»› منفررمود 
هر که آمرزش جوید از خدای تبارك وتعالی‌درشعبان‌هفتاد بار خدا گناهانش را بیامرزد کرچه به 
شمار ه ستار گان باشد ۰ 

۳ رسولخدا «ص» فرمود هر که خواهد روز قیامت خدا را ملاقات کند بانامه عمل يانه 
بر ستی و عةیده شوت من وهشت در بپشت به روش از باشدو باو بکو یند ای و ای خدا از هر دری 
که خواهی‌در آی با بدچون بامدادشود وک حمد از آن خدا| که نزو خود شب را بردو به‌رحمت‌خود 
روز را آورد خلقی تازه خوش آمد ید ای دو حافظ زنده دارد خدا یتان ای دو کانب»متوجه‌راست 
خود گردد و سپس رو بچپ خود کند و گوید بسم‌آلله الرحمن الرحیم براستى من گواهم که نیست 
معبود حقی جز خدا گا نهاست شر بك ندارد محمد‌بنده و فرستاده اواست و کواهم که ساعت‌آید و 
وشگی ندارد وخدا ز نده کد هر که در گورها است براین عقیده زنده‌ام و بر آن مرو بر آن مبعوٹ 
شوم انشاءالنه خدایا سلام‌مر ا بمحمدو آ لش برسان ۰ 

6- امام‌پنجم ابی‌جعفر محمدین علی باقر فرمود شنیدم جابر بن‌عبدا انصاری میگفت که 


_\A- 
تقبل ابنتى فاطمة على ناقة من نوق الجنة مديجة الحنبین خطمها من ۇل رطب قوائمهامن‎ 
الزمرد الاخضر وا من المسك‌الاذفرعیناها یا قوتتان حمراوان علیپا قبة من‌نود بری ظاهرها‎ 
من باطنها و باطنها من ظاهرها داخلها عفوالله و خارجها رحمة‌الله على دأسها تاج من نود للتاح‎ 
سبعون دکناً کل ر کن مرصع بالدروالیاقوت یضیء کمایضیءالکو کب‌الدری‌فی‌افق‌السماء وعن‎ 
بمینها سیعون الف ملك و عن شمالپا سبعون الف ملك وجبرگیل اخذ بحظام الناقة بنادی باعلا‎ 
صوته‌غضواا پصار کم حتی‌تجوزفاطمة بنت تلو فلایبقی‌بومتذ نبی‌ولارسول‌ولاصدیق ولاشهیدالا‎ 
غضوا ابصارهم حتی تجوز فاطمة فتسیر حتی تحاذی عرش ربا جل جلاله فترح بنفسها عن‌اقتها‎ 
وتقول آلبی‌وسیدی احکم بینی و بین من طلمنی| هم للم احکم بینی‌وبن من قتل ولدی فان ا النداء‎ 
من قبل الله جل چلاله با حبستی وابنت حبیبی سلینی تعطی واشفعی تشفعی فوعزتی و جلالی‎ 
لاجازنی ظلم ظالم فتقول الپی‌وسیدی ذربتی‌وشیعتی‌وشيعة ذریتی ومحبی ومحبی ذریتی فاذآالنداء‎ 
من قبل الله جل جلاله اين ذرية فاطمة وشيعتما ومحبوها و محبو ذریتها فیقبلون و قد احاط بهم‎ 
. ملائكة الرحمة فتقدمهم فاطمة علیماالسلام حتىتدخلمم الجنة‎ 


۵ - حدثنا حمزة بن غد بن احمد بن جعفربن عد بن زید بن علي بن‌الحسین بن علي بن 
ابیطالب ا قال اخبر نا علی ن ابر اهیم عن آیبه ګن علي دن معرل گن الحسين دن خالں عن 


رسو لخد «ص» فرمود چون روز امت شود دخترم فاطمه بر ناقه‌ای از ناقه‌های ېشت محشر رو 
کند که دو بپلو ش نگاردارد ومپارش از لولوّتر و چهار باش از زمرد سبز ودمش ازمشك 
اذفر و دو چشمش از ياقوت سرخ‌است بر بشت آن قبه‌ایست از نور که برو نش از درو نش دیده‌شود 
و درونش از برو نش درون ان گذشت خداست و برو نش رحمت خدا بر سر آمخدره اجى است 
از نور که آن تاج‌هفتاد ر کن‌دارد و هرد کنی هر صم بدر و یاقوت است بدرخشه چنانجه بدرخشد 
اختر فروذان درافق آسمان و برسمت راستش هفتادهز ار فرشته‌باشد و برچیش هفتادهزار فرشتهو 
جبرئیل مهار آن ناقه را گرفته و ببانك بلندفر یاد کشد دیده برهم نهید تافاطمه دختر محمد بگذرد 
نماد در آن‌روز مجر ورسول ونه صدیق وشپءدی جز که همه‌د بده بر هم ند تا قاطمه بگذرد و 
خود را برایر عرش بر ورد گارش جل‌جلاله رساند وازناقه بز براندازد د کون فصو تیا حکم کن 
ميان من‌وهر که بمن ستم کرده خدایا حکم کن‌میان من‌وهر کس که فرزندائم راگشته بناگاه پاسعی 
از طرف خدای جل جلاله در رسد که ای حبییم و زاده حبییم از من بخواه تا عطا شوی وشفاعت 
کن تا پذیرفته گردد بمزت وجلالم سو گند که ستم‌ستمگر ر | کیفر دهم مي گو یدمه ودم سیدم در بهو شان 
و شمعیان ذربه‌ام و دوستانم و دوستان دربهام را دریاب از طرف خدای جل جلاله ندا رسد کجا رد 
رید فاطمه و شیعیان‌ودوستان اوودوستان‌ذراری‌اوو 1 نان‌در مان فرشتگان رحمت بیش آ رندو فاطمه هیر 
7 گرددتا نپا راوارد بپشت کنند. ` 
٥‏ رسو لخدا فرمود هر که خو اهد 2 ی نجات سوار شود و بحلقه محکم نجسید و برشته 


ت 


علي دن موسی الرضا عن أ ریه عن آباگه غا قال قال رسو ل الله ا من 
ير کب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقی ويعتصم بحبل الله المتين فليوال علياً بعدی 


1 ی‌الحسن 


9 ولا بالامة الرداة من ولده فانم خلفائی واوصیائی و حجج له علی‌الخلق دعدی و سادخ 


می و قادخ الانقیاء الىالجنة جر بوم جر دی و<ردی حر ناله وحزب اعد ارم حزبالشیطان 


1 
1 


وهویوم‌الثلثا دبع خلون من‌شعبان من‌سنة سبع وستین وثلث مائة 
0 حلا الشیخ الفقیه ابو حعفر عل دبن علی‌بن‌الحسین بن‌مو سی ن تایو یه القمي (ره) 
قال حجل دم | ابی(ده) فال حددمی ل دن اد ى القسم عن ل دن علی‌الکوفی عن دصر دن مزاحم گن 
ابی‌عبدالر حمن المسعودى عن الع۶ دن بز بدا لقرشی فال قالالصادق حعفر دن چل لا حدننی 


ابی عن ابیه عن جده علیهمالسلام قال قال رسولالله تی شعبان شهری و شهر دمضاه * 
عزوجل فمن صام یوماً من‌شهری کنت شفیعه یوم اله ومن صام بومین من‌شپری غفرله ماتقدم 
من ذنبه ومن ضام ثلائة ایام هن شهری قیل له استأف العمل ومن‌صام شهر رمضان فحفظ فرجه 
واسانه و کف اذاه عن‌الناس غفرالله له ذنو به ماتقدم منها فان ی واعتقه من‌النارواحله‌دارالقرار 
وقبل‌شفاعته فی‌عدد دمل‌عا لج من‌مذمی اهل‌التوحید . 

۳ . ینا عد بن موسی بن المتو کل (ره) قال حدثنا علی‌بن الحسین السعدآیادی عن 


احمد دن ابي عي دال البرقي عن عبدا لعطیم دن عمداألله الحسني عن د دن ن علي يد ن‌موسی :ن حععر 


دا در آو بزد بابد آس از من دوستدار على باشدو با دشمن او دشمن باشل و بایداقتداء کندیامامان 
رهیر از فرزذندانش زیرا انها خلفا و اوصیاء منند و ححتم‌ای خدا بر خلق او س از من وسروران 
امت من و بشوایان با توا سوی هشت حز رشان حزب منست و حزب من حرب خداست و حزب 


دشمنانشان حزب شیطاست. 


۵ 


همچاس ششم-روز جمعه‌هفتم‌شعبان ۳۰۷ 


۱- رسو لخدا ص) فرمود شعیان ماه منت و ماه ره‌ضان ماه خدای عزوجل ه هر که بك روز از 
ماه مرا روژه دارد من روز قیاعت شفیم او باشم و هر که دو روز از ماه‌مر | زوزه دارد کنامانش 
آمر ز بده گردد و هر > سه روز از ماه مرا روزه دارد باو ا کار خود از سر کرو هر که‌ماه 
رمضان را روزه دارد وفرج وز بان‌خودنگهدارد و آ زار بر دم ندهد خدا گذشته و آبنده گناها نش را 
دامر زد و از دورځ ازادش کید و ,دار القر ازرش در آورد و شفاعتش در باره شماره ريك 4 عالح 
از گنهکاران فا تست بر وه ۱ 


Ne 
بن عه بن‌علي‌بن لحسین بن‌علي‌ بن ابی‌طالب عن ابیه علیپم‌السلام قال دخل موسی‌بن جعفر عا‎ 
على هرون الرشيد وقد استخفه الغض على رجل فقال له انما تغضب لله عزوجل فلا تغض له‎ 
۱ با کثر مماغضب لنفسه‎ 

۳ - حدڈنا جل بن الحسر ن (دض) قال حدتنا بن الحسن الصفار قال حدئنا العباس‌بن 
معروف قال حدئنا ل بن بحبی‌الخزاز عن غیاث بن ابراهیم عن‌الصادق جعفر بن عل عن ا بيه 
عن حده قح قال مر زینو لاله بلاط بقوم بر بعون حجرافقال ماهذا قالوا تعزف بذلك اشدنا 
و اقوانا فقال ھت الا اخبر کم باشد کم واقوا کم قالوا بلی با دسول‌انة قال اشد کم و اقوا کم 
الذی اذا دضی لم یدخله رضاه فی اثُم ولا باطل واذا سخط لم يخر جه سخطه من قول الحق و اذا 
فدرلم بتعاط مالیس له بحق . 

۴ - حدثنا عد بن احمد السنانی قال حدثنا عد بن ابی‌عبداله الکوفی عن موسی بن 
عمران النخعی عن‌عمه الحسی‌بن يزيد عن عم بن‌سنان عن المفضل بن عمر عن يوس بن‌ظبیان 
عن الصادق حعفر بن غد لا امه قال الاشتهار بالعبادة ريبة ان ابی‌حدثئی عن ابیه عن جدهعن 
علي تا ان رسول الله َو قال اعبد ابثاس من اقام الفرایض واسخی الناس من ادى ز کوة 
ماله وازهدالناس‌من اجتنب الحرام واتقی‌الناس من‌قال الحق فیماله وعلیه واعدل‌الناس من‌دضی 
الان مات تشر ف و ی اش نی رواخ 

الاس من كان تحت‌التراب قدامن العقاب ویرجو الثواب واغفل الناس من لم بتعظ بتغير الدنیا 





۲- امام هفتم موسی‌بن جعفر واردشد بپر ون الر شید در حالیکه خشم او را از چا کنده بود 
نسبت بمردی باو فرمود همانا تو بخاطر خدای"ءز وجل خشم کردی و نباید بیش از خودش بر او 
خدم ورری ۰ ۱ ت۳۹ ۱ 

۳ رسولخدا ص] بمردانی گذر کردکه سنگی را بنوبت بلند میکردند و بأنپا فرمود ایس 
کار چیست؟ گفتند نیروی خود را آزمایش کنيم فرمود من شما ز| به نیروه‌ندترین شما و 
عرضکردند چرا با رسول‌اله فرمود سخت تر و نیرومندتز شما آنکس است که چون خشنود گرد 
خشنودش او اگ نکشاند و چون خث م کند خشمش اورا از گفتار حق در نبرد و چون 
#وانا شد ناحق دست نیازد» 

٤‏ امام صادق فرمود شرت مبادت مايه بد گمانیست پدرم از پدرش از جدش بمن باز گفت 
که زسولخدا ص) فرمود عابدترین مردم کسی است که همان واجبات را بجا آورد و سعی ترین 
مردم ,کس است که ز کوة مالش را بدهد و زاهدتر ین مردم ۳ است که از حرام بر کنار شود و 
با تقو اتر بن مردم کش است که و سود و زان خود حق کو و عاقلترین مردم آنکه دمسندد 
برای مر دم [ اجه بر ای خود سندد و بد دارد برای مردم آ a‏ برای خود بد دارد و دک رتم 
آنکه بیشتر باد مرك باشد و رشك آور تر مردم آنکه زیر خاك است واز کیفر آسوده وامید 


متا ات 
من خال الى حال واعظم الئاس فی‌الد‌نیا خطرا من لم یجعل للد‌نیا عندی‌خطر اواعلم لاس من 
جوج علم الئاس الی‌علمه واشجع‌الناس من‌علب هواه وا کثرالناس قيمة ااکثرهم علما واقل‌الناس 
قيمة اقام علما و اقل الاس لذة الحسود واقل الئاس راحةالىخىل وابحل الئاس من بحل یم 
افترض‌ الله عزوجل عليه واولی‌النای بالحق اعلمهم به واقل‌الناس حرمةالفاسق واقل‌الناس وفاء 
الملوك واقلالناس صدیقا الملك ( صدقا المملوك ) وافقرالناس الطمع واغنیالناس من لم يكن 
للحرص اسیرا وافضل الناس ایماناً احسنهم خلقا وا کرمالناس اتقاهم واعظ‌الناس قددا من ترك 
مالا بعنیه و اورع‌الناس من ترك المراء وان کان محقا وافل الناس مروة من کان کنیا و اشقي ۵ 
الا الملوك وامقتالناس المتكبر واشدالناس اجتهادا من ترك الذنوب واحکم‌الناس من‌فرمن 
جهال الناس واسعدالناس من‌خالط کرامالناس واعقل الناس اشدهي مداراتللناس و اولی النای 
تیاه غاي ن الا و اع الاي هن فل فهر فا نغور مار و د اة 
بالعفو اقدرهم على العقو بة واحق الناس بالذنب السفيه المغتاب و اذل الناس من اهان الاش و 
احزم النای اکظمپم للغیظ واصلح الناس اسلحهم للناس وخیرالنای من‌انتفع به‌النای 
۵ - د و فر عمه روان ا ول او ان 
عن‌المفضل‌عن جابر بن یزید عن‌ابی‌الزبیر المکیعن جابر بن‌عبدالله الانصاری قال‌قال‌النبی مد 
ثواب دارد غافلار مردم آنکه از دیگر گونی جپان پند پذیرد ومعتبر تر ین مردم آنکه بد نیااعتباری 
ننهد.داناتر ین مردم آنکه دانش مردم را با دانش خود جمع کند و شجاع تر ین مردمآنکه بر هوای 
خود غالب | ید پر بپاتر ین مردع دانشمند تر آنپاو کم بپاتر مر دم کم دانش تر آنها کم لذت تر 
مردم حسود است و کم راحت‌تر «ردم بخیل و بخیلتر مردم آنکه بخل ورزد بدانچه خدا براوواجب 
کرده‌سزاوارتر مردم بحق داناتر مردم است بدان کم حرمت ترین مردم فاسق است و کم‌وفا 
رین مردم ملو کند و کم دوستتر ین »ردم ملك است و درویش ترین کس‌طعکار؛ وان بر مردم 
کسیکه اسیر آز نیست برترین مردم در ایمان خوشخلق ترین آنہا است گرامیترین کس باتةواتر 
نگردد پار ساتر ین مردم کسبکه‌میاحثه 
را وانپد گرچه حق با او باشد نامردتر مردم دروغگو است و بدیخت تر مردم ملو کندودشمن تر 
مردم‌متکیر است و مجاهدتر کن آنکه کناهان را ترك کند و فرزانه تر مردم آنکه از جپال 
بگر یزد و سعاد تمند ار کنن T‏ نک با مر دم گرامی بیاهعزق تردمندتر مر‌دم کسیکه دیشتر مدارا کند 


مردم است و با قدر تر ین آنان کسیکه پیر‌امون کار , معد 


ی 


و سزاوارتر مردم بتهمت آنکه همنشین متهم باشد و سر کش تر مردم آنکه جز قاتل خودرابکشد و 
جز ضارب خود را بزند ( یعنی انتقام از جز شخص جانی بگیرد ) سزاوارتر مردم بگذشت آنکه. 
اتات اسشا کف > سراوارتر مردم بگناه نأ بخر د کو است خوار تر مردم آنکه نمر دم 
اهانت کند و با حزم‌تر مردم آنکه خشم خود بشتر فرو خورد صالحتر مردم خم اندیشتر آنہاست 
نسبت بمردم بپتر مردم آنکه بمردم سود رساند ۰ 


۲ 
ان الله تبارك وتعالی‌اصطفانی واختارنی وجعلنیدسولا وانزل علی سیدالکتب فقلت الپی وسیدی 
انك ارسلت موسی الى فرعون فسعاك ان تحعل معه اخاه هرون وزیرا تشدبه عضده وتصدق ره 
قوله و اني اسئلك يا سیدی والهي ان تجعل لي من اهلي وزیرا تشد به عضدی فجعل الله لی‌علیاً 
وذیرا و اخا وجعلالشجاعة في قلبه والبسه الهیبةعلی عدوه وهواول‌من آمن بي و صدقني واول 
من وحداله معي‌واني سثلت ذلك دبيعزوجل‌فاعطانیه فم سيد الاوصیاء |للحوق‌به سعادقوالموت 
في طاعته شپادة و ۷" في‌التورية مقرون الی‌اسمي وژوحته الصديقة الک بری ابنتي وابناه سيدا 
شباب اهل الجنةاینای وهو وهما والائمة بعدهم حجج الله على خلقه بعدا لسن وهم ایو | ب العلم 


في امتي من بم نجامن النادومن آقتدی بم دی الی‌صراط مستقیم م یوب الله عز و حل‌محبتمم 


لعب الا ادخله الله لحنة 
يوم الجمعة لعشر خاون من‌شعبان من‌سنة سبع وستين و ثلاث مائة 
۱ - حدئنا الشیخ الفقیه أبوجعفر محمد بن على بن ااحسین بن موسی بن بابویه‌القمی 


(ره) قال حدثنا محمد بن ابراهیم بن احمد المعانی قال حدثنا محمد بن الحسین قال حدثنا 


ابو الحسن علی بن محمد بن على ال حدثنا الحسن بن محمد المروژی عن أيه عن بجی دن 
0 ومر فر مود ,4 راستی خداو ند تبار ك و تعا لی مرا بر کز بد و اختبار کر د و رسول 
گردانید و سید کتا نها دمن نارل کردوعرض کردم سيدا معیوداتوموسی را شرعون فرستادی واز تو 
خواست که بر ادرش هرون را با او همراه 9-3 و زیرش باشد و بازویش قوی دارد و گفتار او را 
تصدیق کند من هم سيدا معبودا از تو خواهش دارم از خاندانم ودیری برام مقر ر داری که باز و یم 
را باو قوی داری خدا علی ء) را وزیر و برادرش ساخت و او را دلدار کرد و هيبت او را بدل 
دشمذش انداخت و او اول تن است که دمن ایمان آورد و مر | تصدین کرد و اول مرح است که 
همر اهم بگانه پر سمی کرد من او را از خدا خواستم و او را من ءصا کرد او سید او صیا است و 
رسیدن باو سعادت و مرك در طاعتش شهادنست نامش در تورات مقرون نام م 


من است وز اش صدیقه 
آ 


کبری دخنر هنست و دو سرش دو اقای اهل مشتند و دو سر منند و او و انپاو امامان س از 
انپا ححتهای خداو ند بر خلقش ,س از یغمیران و انان دریای علمند در امتم هر که بروی آنها 
کند نجات یافته از دوزځ و هر که به [ نها اقتدا کند رهبرده بضراط هستفیم) تیخشیده است خدای 
عزوجل دوستی انپا را نده‌ای جز | € اورا در ېشت در اورده است ۰ 


ماس دتم روز جمعه‌دهم شعبان‌سال ۳۹۷ 


اس رسو لخدا در ضمن اشک اصعاش نزد او فضائل شمان را مذا کره میکردند فرمودشمبان 
3 له کن ت ی 2 


و اک 


عیاش قال حدقا علی دن عاصم الو اسط ی قال اجب ؛ 


عباس فال قال رسول الله مارد و ود نذا کر 9 عمده 0 ۳1 ۳ شر دف و هو 


تزین فيه الجنان وانما سمی شعبانلانه يتشعب فيه ارزاق الموّمنینو هو شهر العمل a‏ 


الحسنة بسیعین والسيئة مط و الذنبت مغفور والحسنة مقبولة والجبار جل جلاله بياهى 

بعیاده وینظر الی صوامه وقوامه فب‌اهی جوم حملة العرش فقام على د بن ابی‌طالب ا 
انت و امی با رسول الله صف لنا شا من فضاگله لنزداد رغبة فى صیامه و قيامه و لنجترد للجلیل 
عز وجل فیه‌فقال النبی لته من صام اول بوم‌من شعبان كت الله له سبعین حسنة الحسنةتعدل 
عىادة سنة ومن صام یومین‌من شعبان حطت عنه السیة الموبقة ومن‌صام له ایام من شعیان‌رة فع 
له سعون درحة فى الحنان من دد وياقوت ومن صام ار بعة ایام من شعیان وسع عليه فی الرزق 
وه طا ا ایام من فان ت الل الا وه ام امه ایام عن شان سراف سیون 
لوناً من البلاء ومن صام سبعة ايام من شعبان عصم من‌ابلیی وجنوده دهره وعمره ومن صام‌ثما نية 
ايام من شعبان لم بخرج من‌الدیا حتی بسقی من حياض القدس ومن صام تسعة ایام من شعبان 
عطف عليه منکر ونکیر عند مایساپلانه ومن‌صام عشرة ایام من شعبان وسع الله علیه قبره سیعین 


دراعا دمن صام احد عشر دوما هن شعبان صرب على قمر ه احدی در 6 مبارغ من دور ومن صام 


ماه شر یفی است و ماه منست و حاملان عر 8 را بزرك شمارند و حق آن را بشناسند و آن‌ماهی 
است که ارز اق مومنان بر اي ماه رمضان در آن بیفزاید و پشت در آن زیور شود و آن راشعبان 
نامند برای انکه ارزاق مومنان در آن منشمب گردد آن ماهیست که حسنه در آن هفتاد برابر 
باشد و سه ملغی گردد و گناه آمر ز رده است ی سه بذ برفته و حضرت جیار جل جلا له در آن 
بپند گانش ناز و به‌روزه‌داران و شب زنده دارانش نگاه کند و بحاملان عرش بدانپا ببالد علی‌بن 
ابیطالب ‏ بر خاست و گفت پدرم قر بانت و مادرم یا رسول‌اله برخی از فضائل آن را برایهاوصف 
کن تا شوقن روزه و عبادت آن در ما فزون گردد و رای رب جلیل 9 کنيم در آن بیغمیر 
فرمود هر که اول روز از شعبان را روژه دارد خدا هفتاد حسنه براش بنویسد که برابر عبادت 
کا ست و هر که دوروزش را روزه دارد سئه هلاك کننده از او بر یزد و هر که سه روز ازماه 
شعبان را روزه دارد هفتاد درجه از در و ياقوت دربهشت برایش بالا رود و هر که چپار روزروزه 
دارد و سعت ردق یا بك و هر که بنج روز روز دارد محنوب عباد گردد و هر که شش روز روزه‌دارد 
هفتاد ر نك بلاء از او بگردد و هر که هفت روزه گرد از ابلیس وقشوش تا عمر دارد مصون گردد 
و هر که هشت روزه گرد در شمان از دنبا نرود تااژحوض‌ای قدس بوشد و هر که نه روزش را 
روزه دارد مورد اطف منکر و نکر هنگام سوال قبر کردد و هر که ده روزه در آن گرد خد | 


KS 
انی عشر یوما من شعبان زاره فی‌قبره كل يوم تسعون الف ملك الى النفخ فىالصور ومن صام‎ 
ثلثة عشر يوما من شعبان اسنتغفرت لد ملائكة سبع سموات ومن صام اربعة عشر يوما من شعبان‎ 
المت الدواب والسباع حتی الحيتان فی, البحور ان يستغفروا له ومن صام خمسة عشر يوما من‎ 
شعبان اداه رب الءزة و عزتی وجلالى لااحرقك بالنار ومن صام سنة عشر يوما من شعبان اطفى‎ 
عنه سبعون بحراً مى النيران ومن صام سبعة عشر يوما من شعبان غلقت عنه ابواب النيران كلها‎ 
ومن صام ثمانية عشر يوما من شعبان فتحت له ابواب الجنان كلما ومن صام تسعة عشر يومامن‎ 
شعبان اعطی سبعين الف قصر من الجنان من ٠ر و ياقوت ومن صام عشرین يوما من شمبان‌دوج‎ 
سبعين الف زوجة من الا العين ومن صام احداً و عشرین یوما من شعبان رحبت به المككة‎ 
و مسحته باجنحتها ومن صام ائنین و عشرین بوما من شعبان کسی سبعين الف حلة من سندس‎ 
و استبرق ومن صام ٿلثة و عشرین یوما من شعبان اوتی بدابة من نور عند خروجه من قبره‎ 
فير كبها طیاراً الى الجنة ومن صام اديعة و عشرین پوما من شعبان شفع فى سبعین الفا من‌اهل‎ 
التوحيد ومن‌صام خمسةو عشرین یوما من شعباناعطی‌بر ائة من النفاق ومن صام ستة وعشرین‎ 
یوما من‌شعبان کتب الله عزو جل‌له جوازاً على الصراط ومن صام سبعة و عشرین یوما من‌شعبان‎ 
ک تب له لور 1 من النار ومن صام ثمائية و عشرین یوما من شعبان تبلل وحپه یوم القيمة‎ 





هفتاد دراع گورش را وسعت دهد و هر که بازده روزش را روزه دارد در کورش بازده چراغ 
نور بر افر ازند و هر ه دوازده روز روژه دارد در آن هر روز نود هزار فرش شته‌در گورش بدبدن 
او آسثذ تا صور بدمد و هر که سز ده روز از شعبان روزه دارد فر شتگان‌هفت آسمان بر ايش آمرزش 
خواهند و هر که چپارده زوزش را روژه دارد بجانوران ودرندکان الهام شودیرایش آمرزش‌جو یند 
تا بررسد بماهیان دریاً وهر که بانزده‌روزش را روزه داردرب العزةاورا ندا کید بمرت و جلالم‌سو گند 
تورابا تش نسوزاتم و هر که شانزده روزش راروزه دارد هفتاد دربای اش بر اوخاموشی گردد 
و هر که هفده روزش را روزه دارد درهای دوزخ بر اوسته گردد و هر که هیجده روزش راروژه 
دارد همه درهای بپشت بروش باز شود و هر که نوزده روزش را روزه دارد هفتاد ِِ کاخ پشت 
از درو یاقوت باو عطا شود و هر که بیست روزش روزه دارد هفتاد هزار حوریه بپشت باو تزویح 
شود و هر که بیست و يك روزش را زوزه دارد فرشتگان باو مرحبا گویند و بالپای خود را باو 
بمالند و هر که بيست و دو روزش را روزه دارد هفتاد حله سندس و استېرق باو بیوشانند و هر که 
ببست و سه روزش را روزه دارد يك وسیاه حر کت نوری بوی دهنذ تا از قبرش نبیشت برواز کند 
و هر که بیست وچپار روزش را روره دارد در هفتاد هزار تن از بگانه برستان شفاعتش پذیرفته 
گردد و هر که بيست و پنج روزش را روزه دارد بری از نفاق باشد و هر که بيست وشش روزش 
را روزه دارد خدای عزوجل گذر نامه از صراط برایش بنویسد و هر که بیست وهفت‌روزش را روزه 
دارد خدا براءت از دوزخ برایش بنویسد وهر که بیست وهشت روزش را روزه دارد روز قامت 


3 
ومن صام تسعة و عشرین یوما من شعبان نال رضوان الله الا کبر ومن صام ثلائین یوما من‌شعبان 
اداه جر گيل تمن قدام العرش باهذا استأف العمل‌عملا جديداً غغر لك ما مضى و تقدم‌من 
ذئوبك فالجليل عز وجل يقول لوكان ذنويك عدد نجوم السماء وقطر الاه‌طار و ورق الاشجار و 

عدد الرملوالثرى وایام الدنیالغفرتهاوما ذلك‌علی‌اله بعزیز بعد صيامك‌شهردمضان(شعبان_خل) 
قال ابن عباس هذا الشهر شعبان. 

۲ - حدنا ابی دحمه‌الله قال حدثنا سعد بن عبداله عن الهیثم بن ابی مسروق النېدی 
عن الحسين بن علوان عن عمروبن ثابت عن ابیه عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباته قال 
امرالموهین ‏ ات وغل فير اوه ایاست ال وين و وی ‌شیه الل نامام 
المسلمین 9 فائد المتقینو م لیا لمو منینو دوج سید سنا العا لمین ایا المتحتم بالیمین وا لمعفر 


J 


للجبين اناالذی هاجرت الهجرتين وبايعت البيعتين اناضاحب بدر وحنين ان الضارب‌بالسیفین 
والحامل علی فرسین انا وادث علم الاولین و جاك علی العالمین بعد الا و يزغا 
خانم النبیین اهل موالاتی مرحومون و اهل عداوتی ملعونون ولقد کان حبیبی دسول‌اله ۳5 
ا ما بقول با علی ا تقوی و ایمانو ك کو و نفاق وانا سه الحکمة و ان هفتاخة, 
او کذب من زعم انه یحتبنی و یبغضك و صلی الله علی غد و آله الطاهرین و فی هذا الیوم 


چپرهاش بدرخشد و هر که بيست و نه روزش را روژه دارد برضوان اکیر خدا نایل شود و هر که 
سی روز شعبان را روزه دارد جبرئیل از پیشگاه عرش ندا کند ای فلانی عمل خوذ را از سر گیر 
که آنچه از کناهانت گذشته است آمرز بده شد خدای عزوجل فرماید اگر کناهانت شباره‌ستاره 
های آسمان و قطر ه‌های باران و برك درختان و ريك بیابان و شماره ذره‌های خاك و ایام‌دنیا باشد 
آنها را آمرزیدم و این برای خدا سخت نیست پس از اينکه ماه رم‌ضان ‏ شعبان راروژه داری. 
این‌عباس گفت انست ماه‌شعبان ۰ 

۲- امیرالموم‌:ین یك روز در بالایمنیر کوفه فرمود: 

منم سید ارصیاء › وەی سید ائنیاء منم امام شتا نان و بیشوای متقیان وولی موّمنان وشوهر 
سیده ژ نان جهانیان منم که انگشتر بدست راست کنم و بيشاني بخاك‌نهم منم که دوهجرت کردم ودو 
بیعت‌نمودم منم‌صاحب بدر وحنین وز ننده بادو تيغ و ده ردواب منمو ارث علم او لین و ححت 
خدا برجپانیان پس از پیغمیران ومحمد بن‌عبدالله‌خاتم انبیاه‌دوستدارانم مرحومند و دشمنانم‌ملعون 
سیاز بود که‌دو ستم رسو لخدا ص] میفرمود ای‌علی دوستی تو تقویست وایمان دشمنی با و کفر 
است و نفاق منم بیت حکمت و توئی کلیدش درغگو است آنکه گمان برد مرا دوست دارد و 
۰دشمن تو است و صلی اله على محمد و | (۱4 لطاهر بن‌همین روز ,س ازخانمه مجاس این‌حدیث‌را افزوده: 


وت 

۳- حرش الشیخ الحلیل ابوحعفر عد بن على بن الحسین بن موسی بن بابزیه القمی 
(ده) قال حدثنا عد بن‌علی‌ما جیلوبه رحمه‌اله قال حدثنا عمی د بن اہی القسم عن تد بن على 
الکوفی عن عد بن سنان عن المفضل بن عمر عن جابر بن يزيد عن سعيد بن المسيب عن عبد 
الرحمن بن سمرة قال قلب يارسول الله ارشدنی الى النجاة فقال ياين سمرة اذا اختلفت الاهواء 
و تفرقت الاراء قعليك بعلی بن ابی‌طالب فانه امام امتی و خلیفتی عام من بعدی وهو الفاروق 
الذی يمين بين الحق والباطل من سئله اجابه ومن استرشده ارشده ومن طلب الحق من عنده 
وجده و من التمس الپدی‌لدیه صادفه ومن لجاء اليه امنه و من استم‌سك به نجاه ومن اقتدی به 
هداه یاین سمرة سام من سلم له ووالاه وهلك من رد عليه و عاداه یاین سمرخ ان علیا منی‌روحه 
من دوحی و طینته من طینتی وهو اخی وانا اخوه وهو زوج اینتی فاطمة سيد نساء العالمین 
من الاولین و الاخرین و ابنیه امام امتی و سیدی شبان اهل الجنة الحسن و الحسین و تسعة 
من ولد الحسین 6لا تا عپم قاگم امتی يملا الادض قسطا وعدلا کما ملت جوراً وطلماوصلی الل 


على غد و آله اجمعین » 
البجلس الامن 
یوم‌الثلثاالر ابع عشر من‌شعبان سنة#سبع وستین و ثلثمائةٌ 
۱ - حدژنا الشیخ الجلیل ابو جعفر عل بن على بن الحسین بن موسی بن بابويه الفقيه 
رض) ال حدئنا غل بن ابر آهیم بن اسحق (ره) قال حدئنا احمد بن غد الہمدانی عن علي دن 


۳ب عبدالرحمن بن سءرة گو ید عرض کردم یا رسول‌اله مرا بنجات رهبری کن فرمود ای 
پسر سمره گاهیکه هواهامختلف ورآیپامتفرق شد ملازم‌علی‌ن ابیطالب باش که اوامام است و 
خلیفه بر شمااست بس‌ازمن اواست فاروق که‌تشعیس دهد ميان حق و باطل هر که ازاو پرسدپاسخ 
نت و هر که ره جو ید ۰ رهش نماید هر که ٠دق‏ نزد او طلید باد وهر که هدایت پیش او جوید بر 
خورد هر که بدو ناهد آسوده‌اش سازد و هر که باو متمسنك شود نحانش دهد هر 9 باو افتداء 
کت رهیر رش کند ای سر سمره سالم ماند هر که تسا او گرده و دوستش دارد نابود است هر 
ر او رد کند و دشماش دارد ای سر سمره ب راستی عل ۳ از منست و روحش ازروح منست و کاش 
زار من » او برادر من و من برادر او یم او شوهر دختر من فاطمه بپترین زنان جپانیا نست از 
او لین تا ارين دو ,سرش امام امت منند و دو سید جوانان اهل هشت که حسن وحسین باشند با 
نه امام از فرد ندان حن که نوم آنها قائم آنا است در امتم وڼر کند زمین رااز عدل و دادچنانجه 
بر شده ازظلم و يداد و صلی الله على محمد و آ له اجمعن. 


مچاس هشمتم_روزسه شنبه چهاردهم شعبان‌سال ۳۳۷ 


١د‏ على بن فضال از بدرش روایت کرده که از على بن موسی‌الرضا ء) بر سید از شب نیمه 


ده ۷ ات 
۱ لحسن دن فضال عن آدیه فال سکلت على دن موسی ا 0 ا اش عن ليلة لضفت من شعیان قال 
هی لملة بعتق ال قبپاالرقاب من الثار 9 بغفر فےپاالذنوب الكار قات فبل فیا صلوخ زیادغ على 
بن ابی‌طا لی ع و ا25 فا من ذ کر ال عز وحل ومن الاستغغار و الدعاء فان ابی تم کان 
يقول الدعاء فیها مستجاب قلت له ان الناس یقولون‌انها لبلة السکاله فقال ك تلك لبلةالقدر 
فی شر ر مضان . 

N‏ حلا ابی(ده)قال حدناعرداله دن حعفر الحمیر ی فال دا بعقوت دن در رد عن 
څل دن ابی عمیر عن هشام دن سالم عن سلیمان دن خااں عن الصادق حععر بن جل عن ابی‌عن 
و السکوت والکلام فكل نظر لیس فيه اعتبار فهو سپو و کل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة و 
کل کلام لیس قشمد ۳ قرو لغو فطوبی اف کات نظر ه عرا 9 ا فکر | و کلامه ۳1 9 
بکی‌علیخطءته‌وامنالناس‌شره ج 

٣‏ - حں نا احمد بن الحسن القطان قال حدقا عدبن سعبد دن ابی شحمة قال حدئنا 

1 ۶ 
ابو خن عیدالله دن سعہل دن هاشم اهنا دی البغدادی سه ەس 9 تمادن 3 ماتين قال ا اخ 
این صالح قال حدثنا حسان بن عمد ال الو اسطی قال حدئنا عبد الله بن لهمعه عن ان فبیل عن 
عبد الله دن #مر قال قال رسول الط کان من رهد بحیی بن ز کربا هلا أنه اتی مت المقدس 
فعظر الى المحتم‌دین من الاحبار 9 الرهبان عام مدارع اشن 5 براس الصوف 9 اذاھم فد 
شمبان فررمود آن شبی‌است که خدا گردنہا را از دوزخ آزاد کند و گناهان کیره را در آن 
پیامرزد گفتم بیش از شبهای دیگری نمازی دارد + فرمود وظیفه‌ای در آن نیست ولیاگر خواهی 
بدزم میفر مود دعاء در آن مسنحاب است گفتم مر دم هیده بند آنشب بر ات است فرمود ات شب 

قدر است در ماه‌رم‌ضان ۰ 

۳ امیرالمو من ۶( فر مود ۹۰۸ خو ما در سه خصلت جمع‌است نظر وخام‌وشی و سکن هر 
نظری که عبرت خیز نباشد سپواست هرخاموشی که اندیشه دران نمست فلت است هر سخنی 
که در دک خد | ىسەت لغو است خوشا تکسی که نظرش عسرت وخاموشیش فکرت‌وسعنشذ کر 
است بر خطای حود رد ومردم‌ازشرش [سودها| ند ۰ 

ت عمد ان مر کد رسو لخدا ص ور مود ز هد کی ان ز کر با [ li‏ بود که امد در 


ست الم‌قدس و و ید که مح:ودان از احبار و رهبان که پر اهن مو و کلاه بشمی دار زد ګل و گاه عود 


— A 

فقال 3 اماه اسجی ۳ مدرعة من شعر 3 در ۳ من صوف حجعی ای ست المقدس فاعىداله هم 
الاحبار والرهبان فقالت له امه‌حتی یاتی نبی‌النه و اؤ امرء فی ذاك‌فلما دخل ز کریا نت اخبررته 
بمقالة یحبی فقال له زکریا یا بنی ما بدعوله الى هذا و اذما انت صبی صغیر فقال له باابه اما 
۶ 4 2 ۳ ی ر 

رابت من هو اصغر سنأمبی فد ذاق الموت قال بلی م قال لامه اسحی لے مدرعه من شعر و. 

۰ و میم ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۶ يم ۶ 1 

در دا هن صو ی فععات فنددع المدرعة على رل دذو وصع ال رنه على راسه دم ا بست المقدس 
"قبل يعبدالله عز و جل مع الاحبار حتی | کلت المدرعةمن‌الشعر لحمهفنظرذات يوم الى ماقد 
نحل من حسمه فیکی فاوحی‌الله عز و جل اليه بایحیی اتبکی مما قد نحل من جسمك وعزتی 
و جلالی لواطلعت الى الناراطلاعة لتدرعت مدرعة الحديد فضلا عن المنسوج فبكى حتیا كلت 
الدموع لحم خديه و بد.اللناظرین اضراسه فبلغ ذلك امه فد خلت عليه و اقبل ز کریا واجتمع 
الى هذا انما سلت ددی ان بيك ۳ لتغر دك عبمی قال ات امر تمی ذلك ا ابه قال و متی‌ذلك 
يا بنى قال الست القائل ان بين الجنة والنار لعقبة لا یجوزها الا البكاؤن من خشيةالله قال بلی 
فحد و احتهد و شايكث عمر شایی فقام بحیی فنفض: مندر عته فاحدته ۰ امه فقالت اتاذن ۳ یا بمی 
را سوراخ کرده و ژتجمر بدان نموده و بپایه‌های مسجد بسته ا ند چون چنین دید نزد مادرش آمد و 
۳ مادرجان بك راهن موئ و کلاه شمی بر ایم ساف 5 بروم در ہت المقدس و بااحبار 

و رهبان عبادت خدا انم مادرش گفت باش تا بیغمیر خدا بیاید و با او مشورت کنم در این باره 
حون ز کر با آمد کفته یی را باو گزارش داد ز کریا فر مود سر جان نو هنوز کود کی حرد 
سالی جه داعی بر این کار داری گفت بدرجان میبینی که کودکان خردتر از من مردند . گفت آری 
به درش فر مود بر ای أو بے هنی از موو کلاهی از شم ماف او هم عمل کرد یی آن پیر آهن به 
بر و ان کلاه بر سر هاده و به بمت‌المقدس آمد و با احیار عیادت خدای عزوجل برداخت ما آن 
پم آهن مو و را خورد روزی بلاغری خود تشد و ینت دای عز و جل باو و حی کرد 
ای بحیی ار لاغری تن خود کر به کین بعزت و جلالم و وت اگر سری بدوزخ کشی بجای بافته 
پراهن آهن یوشی یحبی گریب. تا اشك گوشت رویش را برد و دندانپایش نمایان شد خبر به 
مادرش رید و بدیدار او رفت و ز کر یاب جمع احبار و رهیان مد زد و یحی خبر داد ند که گوشت 
کو نه ات رفت گفتمن از آن خبری ندارم ز کریا کفک تن جانم چرا با خود چنین کی همانا من تو 
را اژ خدا خواستم که منت بخشد تا چشمم تو روشن گردد کت بدرجان تو مرا دين وض 

جز سيار کر به کنند کان از ترس خه | گفت پرا فر مود بکوش و :لاش کن وضع تو غر اذ وصح 


۳ 
ان اتخن لك قطعتی لبود تواريان اضراسك وینشغان دموعك فقالت لپا شأنك فاتخفت لهقطعتی 
لبود توادیان اضراسه و تنشفان دموعه فبکی حتی ابتلتا من دموع عینیه فحسر عن ذراعیه ثم 
اخذهما فعصرهما فتحدر الدموع من بين اصابعه فنظر ز کریا الى ابنه و الى دمو ععینیه فرفع 
رنه الى السماء فقال اللهم ان هذا ابنی و هذه دموع عینیه و انت ادحم الراحمین و کانز کریا 
تلم ادا اراد ان یعظ بنی اسرائیل پلتفت یمینا و شمالا فان دأّی یحی ی لم یذ کر جنة ولا 
نار فجلس ذات یوم بعظ بني اسرائیل و اقبل یحیی قد لف رأسه بعبامة فجلس فى غمار الناس 
و التفت ز کریا زمینا و شمالا فلم یر يحي فانشاً بقول حدثني حبيبي جبرگیل عن الله تبارك و 
تعالی ان في جبنم جبلا يقال له السكران في اصل ذلك الجبل و ادى يقال له الفضبان لغضب. 
الرحمن تبارك و تمالی‌في ذلك الوادی جب قامته مائة عامفي ذلك الجب توابیت من نارفيتلك 
التوابیت صنادیق من ناد و ثیاب من نار و سلاسل من نار و اغلا من نار فرفع يحي تسه 
فقال و اغفلتاه من السکران ثم اقبل هالماً على وجه فقام ز کر یا من مجلسه فدخل على 


ام دحیی فقال لپا ۳ ام بحیی قومي فاطلبي د بحبین فانی قد تحوقت ان لا دراه الا وقد ذاقالموت 


فقامت و فی طايه حنی مرت تین من ي اسر اگيل لپا 5 ام یی این تریدین 
منست !ت بحیی بر خاست و پیراهن ۾ غودرا کا نید اوش او را در رش کد اماد میدهی 
دو قطهه نمد برایت تهیه کنم که ,گونه‌های خود بندی تا دندانپایت را بپوشند واشگترابگیر ند 
گقت اختبار با تو است دو قطعه نمد یگونه‌هایش بست که دندانهایش رابپوشند واشگش را بخشکانند 
او گر يست تااز اشکش خیس شد ند آستن بالا زد ِ را بل گر فت و فشار داد و اشکها ازمیان 
انگشتان سرازتر شد و ز کر يا سر خود و اشگپایش نکر اش و سر باأسمان بلند کرد وفر مودبار 
خدایا این پسر منست و این اشگهای چشم او است و تو ارحم‌الراحمینی ز کریا هروقت میخواست 
نی اسراگیل دا موعظه کند به راست و چپ خود رو میکرد و -ا گر بحیی‌حاضر بود نامی از ېت 
و دو( امیدرده 

يك روز :رای وعظ جلسه‌ای داشت بحیی خود را در عيبا پیچید ۳ مد ميان عموّمر دم تست 
ز کر يا به راست و چپ نگریست و او را ندید و 7 کرد و ا جبر گیل ازطرف‌خدای 
تبارك و تعالی بمن باز گفته است که در دوزخ کوهی است نام شنت ران و دربن آن ؟ وه‌دره‌است 
ینام غضبان از غضب خدای رحمن تبارك و تعا لی در این دره چاهی است که صدسال عمق دارد ودر 
آن چاه تابوتپاست از اتش در آن تابوتها صندوقماست از ۳ جامه‌ها از آش و زئجیرها از 
آتش و غلهای آتشین بحبی سر بر داشت و فریاد کرد واغفلتّاه از سکران و دیوانه‌وار سر ببیابان 
ناد ز کر با بر خاست و نزد مادر بحبی . آمد و گەت بد نیال بحیی برو که میتر سم او را ژ نده بینم 
مادرش بر خاست و بدنیالش رفت و بجوانان بنی‌اسرائیل گذشت ت a‏ مادر یحیی بکجا میروی ؟ 





رم ات 

قالت اریدان اطلب ولدی یحیی ذ کر الناد بین بدیه فهام‌علی وجه .نت امیحبی والفتية معها 
حتی مرت براعي غنم فقالت له یا داعی هل رأیت‌شابا من‌صفته کذا و کذا فقال لہا لعلك‌تطلبین 
یحیی دن ذ گرا قالت نعم ذاك ولدی ذ گرت الناد بین یدیه فهام علی : <به قال اني تر کته 
الساعة على عقبة ثذية كذا و کذافاقعا قدميه فى الماء رافعابصره الى السماء يتول و عزتكمولاى 


اروت داره الشراب حکی احظ ك و اقیلت امه ۳ ما ا ام ججی > دیت ملفا حنت 


ر الی منزا ي 
ا فو صعته‌بین دیما وهی اشد ال ان ينطاق معا الى الممزل وا ق معا حل ی‌انیالممزل 
فقالت له ام دم کر لت ان تخلع مدرع4 الشعر و ا مدرعه ۰ الصوف ۳ ده ا من ففعل و 


طبخ له عدس قا کل و استوفی فنام فدهب به النوم فام يقم لصلوته فنودی فی منامه با بحیی‌بن 


زکریا اردت دارا خیرا من داری و جواراً خرا من جواری فاستیقظ فقام فقال پا دب اقلنی 


مه 


عثرتى الى فبعزتك لا استظل بظل سوی بيت المقدس و قال لامه داولینی مدرعة انعر ذقد 
علمت انکما ستوزدانی المپالك فتقدمت امه فدفعت اليه المدرعة و تعلقت به فقال لها ز کر یا 
یام بحبی‌دعیه فان و لدی قد کشف له عن قناع قلبه ولن ينتفع بالعیش فقام یحیی فلیس‌مدرعته 
و وضع البر نس على رأسه ثم اتی بيت المقدس فجعل یعید الله عز و جل مع الاحبار حتی كان 


من امره ما کان ۳ 








وفت دنہال یی میروم نام دوزح نزد او بردند و او سر سیایان نهاده مادرش همراه جوانان‌رفتند 
و بچوپانی ر سم دند هت ای چوبان جوانی باین نشانه‌ها دیدی؟ گەت شا رد دنبال بجی بنذ کر ۳ 
می‌رو بد؟ ی آری آن سر هنت نام دوزځ بش او برده شده و سر به صحرا نہاده ا ن‌هم 
| کنون او را در گرد نهای بلند وانهادم درفلانه جا که دو قدم در ات نپاده و دیده‌ها ,ا سمان‌دوختفم 
و میکفت مز نت ای مولام از آب سرد ننوشم نا مقام خود را نزد نو بینم مادرش دررسید وچون 
او را دیا خود دا باو رسانید و سرش را گرفت ميان پستانهای خود چسبانید و اورا بخداقسم میداد 
که با او بمئزل بر گر دد با او با نه امد و مادرش باو گەت میخواهی بر اهن مو رابکنیو يراهن بشم 
,یوشی که بر م تر است بر فت و برای او یخت و خورد و خوابیدو خوایش بردو بر ای‌نماز دار نشد 
در خواب باو ندا رسید ای یحیی بن ز گر با خانه‌ای به ار خانه من و بناهی به از پناهم خواستی از 
خواب برخاست و گفت خدایا از لفزشم بگذر معبود ابغزتت جز در سایه بیت المقدس نیایم 
بمادرش گفت,همان پپراهن مو را بمن بده دانستم که شما مرا بمپلکه میاندازید مادرش پیراهن‌موی 
«وی داد و باو آوبعت ز کر با وت مادر یی او را وا گذار از سرم برده دل بکنار رفته و از 
زن د گی و برد یحیی ببراهن خود را بوشید و کلاهش را سر نهاد و سیت‌المقدس آمد و عبادت 
کرد تا کارش بدا نچا با وتر سید. 





-۳۱- 

4 - حوژنا غد بن علی رحمه‌الله قال حدثنا عمی محمد بن اپی القسم عن محمد بن‌علی 
الکوفی عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عر ثابت بن ابی صفية عن سعید بن جبیرعن 
عبد الله بن عباس قال‌قال رسول الله تت معاشر الناس من احسن من الله قیلا و اصدق من الله 
حدیثا معاشر الئاس ان دبکم جل جللاله امرنى ان اقيم لكم عليا علما و اماما و خليفة و وصيا و 
ان اتخذه اخا و وزیراً معاشر الناس ان علیا باب الہدى بعدی و الداعی الى دبی و هو صالح 
الموٌمنین ومن احسن‌قولاممن دعا الی ال و عمل صالحا وقال اننی من المسلمین معاشرالناس 


ان عا ممی ولده 4 و هو دوج حبیحخی آمره امری 9 ریه نمی معاشر الئاس علیکم دطاعته 


و احتناب معصیته فان طاعته طاعتی و معصبته معصیتی معاشر الناس ان علیا صدیق هذه الامة و : 


فاروقها و محدئها انه هرونهاو آصفها و شمعونها انه بان حطتها و سفينة نجاتها و انه طالوتها و 
دد قر یپا معاشر الناس ابه مدمه الودی 9 الححة العظمى 9 الابة الکری و9 امام اهل الدنبا و 
العروة الوثقى معاشر الناس ان.عليا ع الحق و الحق معه و على لسانه معاشر الناس ان عليا 
فسیم النارلا پدخل النار و لی له ولا بنحو منپا عدو له انه قسيم الجنة لايد ځ اپا عدو له ولایز حزح 
عا ولبی 1 معاشر اصحابی قد دصیحت لکم 9 بلفتکم رسالة ددی ولکن لاتحون‌الناصحین اقول 


قولی هذا و استففر الله لی ولکم . 


٤‏ این عباس گو بد رسو لخدا ص) فرمود ایا مردم کیست که از غدا راست گفتارتر وراست 
حدیث تر باشد گر وه مر دم بر استی برورد گار شما جل جلاله من دستورداده على عم را علم و امام 
شما نمایم و خلیقه و دصی سازم و او را برادر وود بر گرم گروه مر دم علی باب هدایت است پس از 
من و داعی بپرورد گار هنست و او ست صالح مو منان کمست ژفتارش بپغر با شد ار کسیکه سوی 
خدا دعوت کند و کار شاسته کند و و که من از مسلمانانم ؛ گروه مردم » به راستی على از 
منست فرز ندش فرزند هنست و شو هر ميمه ممست فر ما اش فر مان منست و پیش هی من ؛ دسروه 
مردم » بر شما باد فر‌مانش بر بد و از نافرمانیش در گذر ید زیرا طاعتش طاعت منست و معصیت او 
معصت من ۱ گروه مر دم به راستی علی ۶) صدیق این امت است و فاروق و محددنت آن»او هدر ون 
و آصف و شمعون آنست و باب حطه واو کشتی نجات آن طالوت و ذوالقر نت آن » گروه مردم» او 
وسیله آزمایش بشر و حجة عظمی و آیت کبری و امام اهل دنیا و عروة الوثقی است گر وه‌مردم 
على با حق است و حق با او و بر ذبانش › گروه مردم » على قسیم دوزخ است دوست او وارد آن 
زود و دشمنش از آن نحات نیاید او قسیم بهشت است ون وارد 1 نگر دد و دوستش از آن 
منصرف شود 4 گروه مر دم اصحاب من شما را| ندرزدادم ورساات بر ورد گارم را بشما رسا ندم ود ای 


شما ناصحان را دوست ندار یداین‌را بگویم و برای خود وشما آمرزش‌جويم. 


ا 





۱ .۲ب 
المجلس التاسع وهو یوم الجمعة 
لست عشر بقین من شعبان من سنة سبع و ستین و ثلاث مائة 

9- حدئنا الشیخ الفقیه ابوجعفر عد بن علي بن‌الحسين بن موسی::. بابوبه القمي‌رحمه 
الله قال حدثنا الحسن‌بن عبدالله بن سعید قال حدثنا عبدالعزیز بن یحیی قال حدثنا عد نسہل 
قال حدثنا عبدالله بن عد البلوی قالحدثني ابراهيم بن عبيدالله عن ابیه عن جده عن علي 
قال سادة الناس فی‌الدنیا الاسخیاء وفىالاخرة الاتقراء 

۳ ۔ حدژنا عد بن الحسن‌رحمهاله قال‌حدثناعداله بن جعفر الحمیری قال حدثناهرون 
بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن‌الصاد ق جعفر بنع عن ابیه عن آبائه عن علی‌بن‌ابي‌طالب 296 
قال قال رسول الله ل للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واحبة من الله عزوجل عليه الاجلالله 
في عینه والودله في صدره والمواساله في‌ماله وان بحرم له غیبته وان یعوده في مرضه وان‌یذیع 
جنازته وان لایتول فيه بعدموته الا خبرا 

۳ حدثنا الحسن بن احمد بن اددیس رحمه‌الله قال حدثنا ابي قال حدئنا ابراهیم بن 
هاشم عن عم ين سنان قال حدئنا ابوالجارود زیادین المنذر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس 
قال قال رسول الها ٍولاية علی‌بن اپي‌طالب ولاية‌الله وحبه عبادةالله واتباعه فریضةاله واول ائه 
اولیاء الله و اعد وه اعدآءالله وحربه حرب الله وسلمه سلم‌الله عزوجل 

۴ _ حدئنا علی‌بن احمد الدقاق رحمه‌الله قال حدثنا جد بن هرون السوفي عن عبیداله 

بن موسی الزوياني عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسني عن سلیمان بن‌جعفر الجه‌فری قال‌سمعت 


مجاس نهم-روز جمعه‌شا نز دهم ماه شعبان‌۳۳۹۸ 

۱-علیع) فر مودسادات مردم در دنیا سغاو تمندانندو در آخرت متقیان. 

۲- رسو لخدا فرمود موّمن را بر مومن هفت حق واجب است از طرف خدای عزوجل. 

۱- در چشم خودوالایش شمارد ۲- در سینه دوستش دارد. ۳- دز مال م‌اعدتش : 
٤‏ بد گو ئی او را حرام داد.ه- در بیماری عیادتش کند. ٦‏ تشییع جنازه‌اش نماید. ۷ پس از مرك 
جز خیراو نگوید. 

۳- رسو لخدا ص) فرمود ولایت علی بن اببطالب ولابت خداست و دوستیش دوستی خدا و 

پرویش فریضه خدا و او لیائش او لیاء خدا و دشمنانش دشمنان خدا نېرد بااو نبردباخدا وسازش‌با او 

سازش با خدای عزوجل است. 

٤‏ سلیمان‌بن جعفر جعفری گوید از موسی بن جعفر شنیدم میفرمود پدرم از پدرش از سید 
عابدین عنی بن الحسرن از سید شهداء حسین بن علی بن ابیطالب حدیث کرد که امیرا اموُمنین‌علی‌بن 


مد ۲۰۳ 

مو سی بن جعفر تس بقول حدثني ابي عن‌ابیه عن سیدالعا بدین على بن‌الحسن عن‌سید الشپذاء 
چون ن علي‌بن ابي‌ط الب عم قال مراميرالمۇمنین على بنا بي طالب بر جل يتكلم بفضول 
الکلام فوقف‌علیه ثمقال یاهذا انك‌تملي‌علی حافظيك کتابا الیر بك‌فتکلم بماينيك ودع مالاينيك 
68 - حد نا احمد دن څل دن بحری | لعطار قال حا ابي عن احمد دن ن بن عیس ی عن 

نوح بن شعیب النیشابوری ءن عبيدالله بن عبداله الدهقان عن عروة بن‌اخي شعیب العقرقوفي 
عن kK a‏ قال سمعوت ا ن ل م < لث عن ع ایبه ع e‏ فال 

شم ی الیل قال e‏ انا با 2 قال تیک خم الة ی کر بقل 
بفتخر علینا معاشرقریش‌قلت 3 بصوم الدهر فقال انا وهوا کثرايامه يا کل وقلت ایکم‌یحیی 
اللیل فقال انا وهوا کثرلیلته نائم وقلت ایکم بختم‌القر آن فی کل یوم فقال انا وهو | تثرنهاده 
صامت فقال النبی موه مه يا فلان آنی لك بمثل لقمان‌الحکیم سله قانه ينبئك فقال الر‌جل 
لسلمان يا ابابداله اليس زعمت انك تصوم الدهر فقال نعم فقال رايتك في أ كش نهارك تا کل 
امثالها و اصل شعبان بشهر دمضان فذلك صوم الدهرفقال اليس زعمت انك تحبي‌الیل فقال نعم 


اییطالب مر دی گذشت که سخن بیپوده میگفت فرمود ای فلانی به راستی تو نامه‌ای بوسیله دوفرشته 
حافظ ‏ خود دیکته مییکنی: بسوی برورد گارت سجن کن بدانچه فاده ات دارد و دم فرو ند از 
سخن بی فانده. 

۵ رودزی رسو لخد ص اف ش "فرمود کدام شما همه عمر روژه میدارد ؟ سلمان ءرضکرد 
من يا رسول الله » رسو لچدا موه کا عنام را ن داراست سلمان گفت من با رسول‌الله فرمود 
۳1 شما هر شب قر آن را ختم مییکند؟ سلمان گفت من با رسول‌ال یکی از اصحاب آنحضرت خشم 

کرد و گفت با رسول‌اله سلمان مردی عجمی است و میخواهد بما قریش ببالدفرمودیکدام شما همه 
عمرش روزه میدارد گفت من با اینکه بیشتر روزها دا غذ! میعورد و فرع‌ودی کدام شيا همه شب 
بیدار است گەت من با اینکه پیشتر شبها خوابست و فرمودی کدام شما هر روز یك ختم‌قر آن‌میخواند 
گەت من با اینکه بیشتر روزها خاموش است پیغمبر فرم‌ود خاموش باش ای فلانی تو کجا و لقان 
حکيم ؟ از او برس تا بتو خبر دهد آن مرد سلمان گفت ای | باعددالله تو نگفتی همه روز روزه‌ای 
گەت چرا گفت من‌دیدم‌بیشتر روزهاغذا میخوری : گفت چنان هست که‌تو گمان بردی » من در هر ماه 
سه روز روزه میدارم و خدای عزوجل فرماید هر که بك حسنه آرد ده بر ابر آن دارد و روژه‌شعیان 
را باه 1 ل میکنم وان روزه عمرانه میشود گفت 7 ۳ مان نکردی که همه‌شب بیداری؟ گفت 


نا ۱ اما لی 
فقال انت | کثرلیلنك نائم فقال لیس حیث تذحب ولكني سمعت حبیبی رسول الله لته یقول‌من 
بات علی‌طبر فکانما احبی الليل كله فانا ابیت‌علی طبر فقال اليس زعمت انك تختم‌القر آن في 
کل‌یوم قال‌نعم‌قال‌فانت! کثر ايامك صامت فقال لیس حیث تذهب ولکنی سه‌عت حبیبی رسول الله 
يقول لعلي ج يا اباالحسن مثبك‌في‌امتي مثل قل‌هو الله احد فمن قر ۵ مرج قرء ثلت‌القر آن 
ومن قرءها مرتين فقد قرء ثلثى القر آن ومن قراها ثلثا فقد ختم‌القر آن فمناحبك بلسانه‌فقد 
كمل له ثلث الایمان ومن احبك بلسانه وقلبه فقد. كمل ثلثا الايمان و من احبك پاسانه و قلبه 
ونصرك بيده «قد استکمل الايمان والذى بعثنی بالحق ياعلى لواحبك اهل الارش كمحبة اهل 
السماءلك لماعذیاحدپالناروانا اقره‌قل‌هو الا جد في کل یوم ثلت‌مرات فقام و کانه‌قدالقمحجرا 
> حدثنا جعفربن على بن الخسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة الكوفي قال حدینا 
الحسن بن عای عن جده عبداله بن‌المفيرة عن اسه‌عیل‌بن متلم عن‌الصادق جعفربن عم عن‌ابیه 
عن آبائه ٤لا‏ قال قال امير المؤمنين صلوات‌اله عليه كانت الفقهاء و الحکماء اذاکاتبوا بعضهم 
بعضا کتبوا بثلث ليس معهن رابعة من كانت الاخرة همه کال همه من الدنيا و من اصلح 
سريرية اصلح‌الّه علائیته‌ومن اصلح فیماپینه وبین‌الله عزوجل اصلحاله له فیما پینه وبین‌الناس 


چرا > گفت تو بیشنر شبهادر خوای گفت چنان نیست که گمان بردی ولی من از دوستم رسو لخدا ص 
سردم میفر مود هر که باو ضوء بخو | رد گو یاهمه شب را احیاء کرده است و من همرشه باوضوء میخو ابم 
8 گمان‌نکردی که هر روز همه قر آن را ميخو ا نی؟ گفت جرا > گەت تو دیشر روز را خام‌وشی گفت 
چنان نیست که .و فپمیدی و لی من ار دو سم رسو لخدا شد دم بعلی £{ همقر مود ای | یا الحسن مدل نو 
در امتم مثل قل هو الله است هر که یکبارش ٫بخو‏ اند الث قر آن را خوانده و هر که دو بارش شخواند 
دو ثلث قر ان را خوانده و هر که سه بارش بو اند همه قر آن را خوانده (ای على ) هر که تو را 
بز بانش دوست دارد ثلث ایمان را دارد و هر که بز بان و داش‌دو ستت دارد دو الث ایمان دارد و هر 
که بز بان و دل دوستت دارد و با دست خود باریت کند ایمانش کاماست و کر بدانکه مرا به حف 
فرستاده ای علی اگر همه ال زمين تو را دوست داشتندچنانکه اهل آسمانت دوست دارند خدااحدی 
را بدو زج عذاب نکد من هر رور س4 بار ول هو النه احد میخوانم آن مر د معتر ض برخاست‌و :گو یا 
سنگی در دهانش افکنده ,وده 

“٦‏ ام المومنین (e‏ فر مود شیو ه فةہا و | این :ود که در نکارشات دود چم سه چىز 
مینوشتندو چپارمی نداشت. 

۱¬ هر که هم وف زا آ خر مش کند خداهم داش را کا ت ناه 

م حو ر س بسن 
بت هر که درو نش را اصلاح کند خدا برو نش را اصلاح کد 
۳ هر که مبان خود وخدا را اصلاح 3 خدا ميان او وخلق رااصلاح نما بد. 





صدوق 9ات 

۷- حدئنا عه بن علي رحمهالله قال حدثنا علی‌بن ابراهیم عن عد بن عیسی عن‌منصور 
عن هشام ين سالم‌عن‌الصادق جعفر بن غ عليه ماالسلام قال لیس‌یتبع ال رجل بعد موته من الاجر 
الائلٹخصال صدةة اجر اهافی‌حیاته فہیتجری بعد:هوته وسنة سنها هدی فپی‌تعمل با بعدموته 
وولد صالح بستغغر له 

۸ -.حدئنا الحسین بن‌ابراهیم بن ثائانه رحمه‌الله قال‌حدثنا علی‌بنابراهیم بن هاشمعن 
جعفربن سلمةالاهوازی عن ابراهیم بن ع قال اخبرنا ابوالحسین علي بن معلی الاسدی قال 
انیت عن‌الصادق جعفر بن عد علیهماالسلام انه قال ان لله بقاعاً تسمی المتقمة فاذا اعطی الله 
عبدا مالا لمیخرج حق ال عزوجل منه سلط الله عليه بقعة من تلكالبقاع فاتاف ذلك المال فيا 
نم مات و تر کہا 

٩‏ - حدثنا عد بن موسی بن المتو کل (ره) قال حدذنا عبدالّه بن جعفرالحمیری وسعد 
بن عبداه بن‌عمران بن موسی عن الحسن‌بن علي بن النعمان عن غد بن فضیل عن غروان‌الضبي 
قال اخبر ني عبدالرحمن بن اسحق عن‌النعمان بن سعد عن امیرالمومنین ك قال انا حجةاله 
وانا خليفةالله وانا صراط الله وانا باب‌الله و اناخازن‌علم له واناالمؤتمن على سرالله وانا امامالبرية 
بعدخیو الخليقة غل ند ی‌الر حمة ي 


خد 4 ی بن احمد بن عبدالله. بن احمد بن ابي غبدالله البرقي قال حدئنا ابي عن 
جره احمد بن ابيعبد ال قال حدنمی سلیمان دن‌مقدل المدینی‌قال حددی موسی بن جعفرعن! بيه 
جعفر بن غد عن ایبه غل عن ابیه څل بن علي عن ابيه علي بن الحسن عن اپیه الحسن در“ ن علي 
عن ايه امیرالمومنن علي , ن ابي‌طالب (ع) قال دخلت علی رول الله تفر وهوفي قا وعنده 
دفرمن اصحابه قلما بصربی تپلل و حمه وتسم حبی نظرت الی‌بیاضش استاده مسرق ‌ دم قال الی با 

۷- امام صادق فرمود پس از مرك اجری دنبال کسی نرود جر از سه عمل‌صدقه جار به؛ روش 
هدایتی که نپاده و پس از مر کش بدان عمل شود» فرز ند صال< ی که بر ایش آمرزشخواهده 

۸- ابوالحسین اسدی گوید از امام صادق بمن خبر رسید که برای خدا بقعه‌ها است ننام‌منتقمه 
چون خدامالی به بنده‌ای دهد و حن خداي عز وجل را از آن رون نکند خدا یکی‌از آن بقعه ها رابر 
او مسلط بازد تا آن مال را در آن تلف کند و سپس بمیزد و آن را بجا گذارد. 

کے امیرالمومنین فرهود مام ححت‌الله خلیفة الله باب ال منم خزانه‌دار علم خد| و امین سر خد | 
منم امام خلق ساز هشر بن مر دم محمد نبی رحمت‌ص]. 


* ۱ امیر المومنین فز مود در قا حضور بغمتر رتنیدم و چند. تن‌از اضحاش شرف حضورداشتند 


22 اما لی 


علي الی یا علی فمازال یدنینی حتی‌الصق‌فخذی بفخنه ثم اقبل علی اصحابه فقال ماش اصحابي 
اقبلت الیکم الرحمة باقبال علی‌اخي الیکم معاشر اصحابی ان علیا منى وانا من على دوحه من 
روحی وطسسمته من طيمتي وهواحي ددصيي وخليفتي علی امتي في حيو تي و دعل مو تي من اطاعه 
اطاعني ومن وافته وافقمی ومن حالفه خالفنی 

۱ - حدژنا حعفر بن څل دن مسرود ر حدثنا الح سین بن غد بن عامر عن 
عمه عبداله دن عامر قال حد نا ابو احمد څل دن ریاد الازدی عن ابان دن عثمان قال حدتناایان 
دن تغلب عن‌عکرمة عن‌این عیاس قال فال رسول اله E‏ من سره ان بجی حيواي ودموت 
منسشی‌و ددحل حةه عدن ازل کان يتمسكڭ فضا عرسه دبی عز و حل م قال أ فیکون 
فلیتول علی بن‌ابی‌بطالب وليا تم بالاوصیاء من ولده فانم عترتي خلقوا من طينتي الی‌الّه اشکو 
اعدائهم من امتی المنکر ين لفضلیم القاطعین فيم صلتي و ايم‌اله لتقتلن ابنی بعدی الحسین 
لا انالهم الهشفاعتی . 

لعشر بقین من‌شعبان من‌سنة سبع وستین و ثلثماثة 

۱- حدئنا الشیخ الفقیه ابو جعفر عى بن على بن الحسین بن موسی بن بابويه القمي 
رحمهاله. قال حدقا ا رض) قال حدتنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد دن عیسی عن على 
جون مرا د بد جېرەاش شاد شد و خد دز ده سیردی دندانپایش را مانند برق ديدم سيس فر مود نزرد 


من با ای على نزد من با و مرا بخود نزديك کرد ۶ رانم برانش چسبید سرس رو باصحایش‌فر مود 
ای گروه اصجاب من با آمدن برادرم علی بسوی اصحاب من رحمت بشما رو آورد و به راستی علی 
از منست و من از علی جانش از جان میت و .ون از کلم او برادرم و وصی و خلیفه بر امت 
منست در زند کی من و س از مر گم هر که فرمانش برد فرمأنم برده و هر که‌موافقت او کندموافق 
مت و مرا لنش معا اف ن . 

۱ رسو لخدا فرمود هر که شاد است بز ند گی من ز نده باشد و مرك من ميرد ودر جنت 
عدن به‌منزل‌من در ايد و نهال که خداش کاشته بچسید و باو رکو نف باش تا باشد بايد دوستدار 
على ان اببطااب باشد و اوصیاء از فرز ندانش‌رابروی کند زیرا نان رت منند و از گل من 
افر یده شده‌اند و از دشمنانشان بخدا شکوه کنم که منکر فضل نهان و قطع صله آن ها 
ند و خدا که بس از من فرز ندم حسين کته شودو خدا شفاعتم را از ا نپا دریم دارده 


مجلس دهم-ده‌روز از شعبان‌مانده سال ۳۹۷ 


۱- امام صادق فرمود هر و تا چهل سالکی راه دستی دارد و چون باین سن رسید خدا 


صدوق E A E‏ 
بن الحکم عن داود بن النعمان عن سیف التمار عن ابی بصير قال قال السادق ابو عبدالاجه‌فر 
بن محمد علیپما السلم ان العبد لفي فسحة من امره ما بينه و بين ادبعة سنة فاذا ارعن 
سنة اوحی‌الله عزو جل الى ملكيه ا قد عمرن عبدی عمرافغلظا و شددا و تحفظا و | کتباعلیه 
قلیل عمله و کثیره و صغیره و کبیره و سئل الصادق ت عن قول‌الّه عن وجل اولم نعمر کم‌ما 

یتذ کر فیه من تذ کر فقال توبیخ لابن‌ثمانی عشرة سنة . 

۲- حدژنا محمد بن الحسن بن اجمد ین الولید دض قال‌جدثنا محمد بن الحسنالصفار 
عن سامة ر بن الخطاب عن علي بن الحسن عن احمد بن محمد الموّدب عن عاصم بن حميد عن 
خالد القلانسی قال قال الصادق جعفر بن محمد علیهما السلم يؤتى بشيخ يوم القيمة فيدفع اليه 
تابه ظاهره مما یلی النا سلا یری الا مساوی فیطول ذلك عليه فیقول یارب اتامرنی الی‌الناد 
فيقول الجبار جل جلاله يا شيخ انا استحیی ان اعذبك و قد کنت تصلی لى فی‌داد الدنیا اذهبوا 
بعیدی الى الجنة . 

۳ - حدثنا محمد بن علی قال حدثنا علی «ن,محمد بن ابی القاسم عن اییه عن محمد 

بن ابی عمر العدنی بمكة عن ابی العباس بن حمزة عن احمد بن‌سوار عن عبد الله عاصم عن 
سلمة بن وردان عن انس بن مالك قال قال رسول العلَه الموّمن اذامات و ترك ورقة واحدة 
علیپا علم تکون تلك الورقة يوم القیم‌قسترافیما پینه وبين النار و اعطاءالله تبارك و تعالی بکل 
حرف مکتوب علیپا مدينة اوسع من الدنيا سبع مرات وما من موّمن یقعد ساعة عند العالم 
الا ناداه ربه عز و جل جلست الى حبیبی و عزتی و جلالی لاسکنتك الجنة «عه ولاابالی . 


ج ا و ا ۱۳۳ ا ات ا 

بفرشتگانش دحی کند که بنده مرا عمری دادم بر او سخت ۳ بر ید و درشتی کن و باسش دارید 
و کم و ژیاد و خرد و درشت عملشرا نو سید از امام صادق برسیدند از قول خدای عزوجل 
) فاطر ۳۷ ( LT‏ بشما عمری ندادیم که متد کر در آن تد کر یاید ؟ فرمود سرزنش هیحده 
ساله است. 

۲- امام صادق ء) فرم‌ود پیره مردی را روز قيامت بیاورند و نامه عملشرا بدستش دهند و 
از برونش که سوی مردم است جز بدی دیده نشود و بر او سيار نا گواد گذرد و میگوید 
پرورد کارم فرمائی بدوزخ روم چبار جل جلاله‌میفرماید ای بیرمرد من شرم دارم کهتورا عذاب کنم 
بااینکه در دنیا نماژمیعواندی» بنده مراببهشت بر ید. 

۲ رسو لخدا فررمود هر موّمنی بمیرد و يك ورق از او بماند که دانشی بر آن‌باشدورق»روز 
قیامت ميان او و دورخ برده شود و خدای تبارك و تعالی پر حرفی که در آن نوشته است شپری 
او دهد که هفت برابر دنیا باشد مومنی نباشد که یکساعت نزد عالمی نشیندجز آ نکه پرورد گارش 


-۳۸-ت امالی 

ن مد خد ال نان الك قال خا مجمه بن هون الضوفی فال خدژیا 
عبیدالله ہں موسی الحتال الطبری قال حدثنا محمد بن الحسین الخشان قال ۔حدثنا محمد بن 
محضن عن يونس بن ظبيان قال قال الصادق جعفر بن‌محمدعلی‌ما السلم ان الناس يعبدون الله 
عزوجل على ثلثة اوجه فطبقة یعسدونه رغبة قى ثوابهفتلك عبادةالجرصاء و هو الطمعو اخرون 
یعبدونه خوفا من النار فتلك عبادة العبید و هى زهبة ولکنی اعبده حباله عز وجل فتلك عبادة 
الكرام و هو الامن لقرله عز وجل وهم من فزع یومئن آمنون و لقوله عز وجل قل ا ن کنتم 
" تحبون‌اله فاتیعونی بحبیکم له ویغفز لکم ذنوبکم. فمن احب الله احبهالله ومن احبهالله عز وجل 
:کان من الامنین . 

۰ - جن‌نا محمدین موسی بن المت و کل رحمهالله قال حدشا عبدالله بن جعفر الحمیری 
عن اخمد بن محمد پن خالد عن ابه عن ابی عمیر عن ابی زياد الثپدی عن عبدالهُ بن وهب 
عن الصادق جعفر بن محمد ٤‏ قال <س المومن من‌الله نصرة ان بری‌عدوه يعمل بمعاصی الله 
عز.و جل 

- حدشا الحسین بن ابراهیم الموّدب قال حدئنا عل بن ابی عبدالله الکوفی عن سل 
بن دیاد عن جعفر بن غ بن بشار من‌عبیداله الدهقان عن درست بن اپی منصود الواسطي عن 
عبد الحميد بن ابی العلا عن ثابت بن دينار عن سعد بن ظریف الخفاف عن الاصبغ بن نباته 
قال‌قال أمير المۇمنین تي انا خليفة رسول اه و وذزیره ووارثه انا اخو دسول الله و وصیه‌رحبیبه 


انا صفی رسول ال و صاحبه انا ابن عم رسول اله وزوج ابنته و ابو ولده وانا سید الوصیین‌ووصی 








عزوجل ندا کند نزد حییبم نشتی بعزت و جلالم سوکند تو را با او ساکن بپشت کلم و 
و باك ندارم» 
-٤ ۱‏ امام صادق فرمود مردم خدای عزوجل را بسه روش پرستیدند يك طبقه برای رغبت 
در واب این پرستش حریصانسف و بر اساس طمم است و دیگری از ترس دوزج ین عبادت ند 
ها است و از ترس است ولی من از دوستی او دا بپرستم این عبادت کریمانست و مايه آسود گیست 
برای گفتة او عزوجل ( سوره نمل ۸٩‏ ) و برای گفته خدای عزوجل (سوره آل عمران ۳۱) بگو 
اکر شما دوست دار ید خدا راییرومن باشید تا خدا شما را دوست داردو گناها نتا را بیامرزد وه. كة 
خدا را دوست دارد خدایش دوستدارد و هر که‌راخدا دوست دارد از آ سود گا نست. 

۵- امام صادق :فر مود برای یاری موّمن از طرف خدا همین بس که به بیند دشمنش خدا را 
نافرمانی میکند. 
-٩‏ اذ اضغ‌بن نباته که گفت امیر الممنین‌فرمودمنم خلیفه رسو لخدا ).و وزیرش و وارئش 


صدوق ۱ 2 © 
سیدالنین انا الحجة العظمی والاية الکبری‌والمتّل الاعلی وبابالنبی المصطفی اناالعزوةالوتی 
و کلمةالتقوی وامین‌اتعالی ذکره غلی‌اه‌الدنیا:  .‏ 

۷-حدئنا احمد بن هرون رضم قال حدثنا مد بن عبد الله عن ابیه عبدائه بن جشر بن 
جامع عن احمد بن غد البرقی عن هرون بن الجهم عن الصادق جعفر بن د علیپما! لسلام‌فال 
اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة 

۸ - حدثن) الحسین بن احمد بن ادریس رحمه‌ائه قالحدثنا ابی عن احمد بن عد بن‌خالد 
عن العباس بن معروف عن غل بن یحیی الخزارعن طلحة بن ذيد عن الصادق جعفر بن محمد 
عن ابیه عن آبائه (ع) قال قال رسول اله 885 اتانی جبرئیل من قبل دبی جل جلاله فقال 
يا محمد ان الله عز وجل يقرئك السلام و يقؤل لك بشر اخاك عليا باني لا اعذب من تولاء ولا 
ازحم من عاداه . 

-٩‏ حدژنا محمد بن احمد الاندی البردعی قال حدثئنا زقية بت اسحق بن موسی ی 
جعفر بن محمد بن على بن . الحسین بن على بن ابي طالب عن ابیها عن آبائه عليه السلام. 
قال قال رسول الله له لا تزول قدما عبد يوم القيمة حتی بسئل عن اربع عن عمره فيما افناه 
و شبابة فیما ابلاه و عن ماله من‌این کسبه وفیماانفقه و عن‌حینا اهل البیت . 

۰ ۔ حدژنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنی ۔احمد بن محمد بن یحیی بن زکریا 
القطان قال حدٹنا بکر بن عبدال قال حدثنا تمیم بن بهلول قال حدثثا عبد الهبن صالح بن 
ابى سلمة النصيييني قال حدثناابو عوانه عن ابي بشر عن سعید بن جبير عن عايشة قال ت كنت 


منم برادر رسو لغدا و وصیش و حبش منم بر گز بده رسو اخدا ص) وصاحب او منم عموز اده ,رسول 
خدا ص) و شوهر دخترش و بدر فر زندانش منم سید اوصیاء زوصی سید اننیاء منم حجت عظمی وآ یت 
کبری و مثل اعلی و باب پیغمبر مصظفی منم عروه و ثقی و کلمه تقوی و امین خدای تعالی و 
ذکره بر اهل دنیا. 1 

۷ امام صادق فرمود چون فاسق فسق خودرا آشکار کرد غییت ندارد. 

۸- رسو لخدا ص فرمود جبر تیل از طرف خدای‌جلیل جل جلاله نزد من آمد و گفت‌ای‌محمد 
خدای جل جلاله بتو سلام میرساند و میفرماید بر ادرت علی, | موده‌بده که هر که دوستش دارد من 
عذاش نکنم وهر که دشمنش دارد ترحم نکتم ۰ ۱ 

کے رسو لخدا ص فر مودروزقیأمت بنده‌ای گام بر ندارد تا از چپاد. چىز بر سش‌شودازعمرش که 
در چه گذرانده و از جوانی اش که در چه سر رسانده و از مالش که از کیا "آورده و از 
دوستی .ما خانواذه. 


e‏ امالی 

عند دسول وله فاقبل علی بن‌ابی طالب ل فقال هذا سید العرب فقلت يار سول اله الست 

سید العرب قال اناسید ولد آدم و علی سید العرب فقلت وما السید قال من افترضت طاعته كما 
افترضت طاعتی . 

۱١‏ - حد ا على بن‌احمد بن موسی الدقاق قال حل نا على دن الحسین القاضی العلوی 
العباسي قال حددنی الحسن دن على الناصر قدس اله روه وال حدنبی احمد دن رشد عن مه 
ابي معمر سعید بن خثیم عن اخیه معمر قال كنت جالسا عند الصادق جعفر بن محمد (ع) 
فجاء زید بن على بن الحسین ع فاخذ بعضادتی الباب فقال له الصادق تا يا عم اعيذك باه 
ان کون المصلوب بالكناسة فقالت لهام ذيد وال ما بحملك على هذا القول غير الحسدلابنی 
فقال تک بالیته سد یالیته حسدا لٹا ثم قال حدئنی ابی عن جدی 2 انه بخرج من ولده 
رجل يقال له زید پقتل بالكوفة و بصلب بالکناسة یخرج من قهره نبشا تفتح لروحه ابواب 
الاشعث بن محمد الضبى قال حدثنی شعیب بن عمر عن اببه عن جابر الحعفی قال دخلت على 
ابی حعفر محمد بن علی علیم‌ما السلامو عنله رید احوه تالم فدخل علبه معروف بن حر بوذ 
المکی فقال ابوجعفر بي یامعروفانشدنی من طرایف ما عندك فانشده لعمرك ماان ابومالك 
وان و لارغعيف‌قواه ولابالدلدی‌فوله یعاد یال کیم انا ماناه ولگنه‌سیدبار ع ۳3 :م الطبایع 

۰ عایشه کو حضور رسو لخدا ص) بودم که علی بن اسطالب آمدو آنحضرت فرموداین 
سيك عر ست گفتم با ر سول الله دو سف عر ب نیستی؟ فرمود من سد اولاد آدمم وعلی سید عر ب گفتم سید 
بعنی‌چه؟ گفت کته طاعتش فر ت است چون‌طاءتمن. 

۱ معمر گوید حضور امام صادق نشسته بودم که زیدین على بن الحسین آمد و دو پشته‌در 
خانه را گرفت امام صادق فرمود عموجانم 7و را بخدا یناه دهم که همان دار زده کناسه باشی‌مادر 
زید گفت بخدا حسد تو را باین گفتار وادارد برای سرم فرمود کاش از حسد بود کاش از حسد بود 
یا سه بار سیس فرمود بدرم از جدم برایم روات کرده که از اولادش زبد نامی خروج کند و در 
کوفه کته شود و در کناسه دار رود واز گورش بر آورند برای روحش درهای | سمان گشوده 
گردد و اهل آسمانپا بدو شاد گر دند جانشرا در گلو گاه بر نده‌ای نهند تا اورا در هرجای هشت 

خو اهد گردش دهد 

۳۹ جابر جفعی ی حضور ابو جعغر محمد بن علیع) رسكم و بر ادرش ز بدخدمت او بود و 
معروف بن‌خر بودد مکی‌هم وارد شد امام پنجم فر مود ای معرروف از اشمار طر فه‌ای که داری بر آیم 
بخوان معروف این قطعه را سرود: 


صدوق اچ 
حلوتناه اناسدثه‌سذتمط و اعة وممما و کلت الره كفاه قال قوضع مدمدین على ت یده‌عای 
ین ریدفقال هده صفتك یاآباا لحسین ۰ 


المجلس الحا‌ی عشر یوم الجبعة 

لست بقين من شعبان من‌سنة سبع وستین و ثلثمالة 
۱ - حرژنا الشیخ‌الفقیه ابوجعفر محمد بن على بن‌الحسین بن موسی بن بابویه القمی 
رحمهالة قال حدثنا اہی دض قال حدثنا محمد بن بحیی العطاد عن احمد بن محمد بن عیسی 
عن الحسن ین محبوب عن اہی ایوب عن ابی الورد عن ابی جعفر قال خطب رسول ال مه 
الناس فى آخر جمعة من شعبان فحمدالة و ائنی علیه ثم قال ایها الناس انه قد اطلکم شپر فیه 
ليلة خير من الف شهر وهو شپر رمضان فرض اله صیامه و حعل قیام ليلة فيه بتطوع صلوة کمن 
تطوع بصلوة سبعین ليلة فیما سواه من الشور و جعل لمن تطوع فيه بخصلة من صال الخیر 
والبر کاجر من ادى فريضة من فرایض الله ومن ادى فيه فريضة من فرایش له کان کمن ادى 
نف یا ها سوام الور و هو کی ال وان الف توا تال و هو هیر آلمواناء 
و هو شهر دز يدال قیه فی رذق المومن ومن فطر فيه موّمنا صائماکان له بذلك عندا لد عز وحل 

عى ره فة لدو فما اهن فل لیا وشون ان لش . كلا عتورعلی ان بط ماما 





ابومالك بجانت ناتوان نیست ضعیف وسست همچون‌دیگران نیست 
ولیکن بود سیدی راد مرد طبیعت بلند است و شیرین خور ند 


گو ید امام بنجم دست بر شانه های ز بد گذاشتو فرمود ایا بوا لحسن‌این‌ستایش برای تو است. 


مجاس یا دهم.روز جمعه‌خش روز ازشعبان‌مانده۳۹۷ 

اس امام پنجم فررمود رسولخدا ص) در آخرین جمعه ماه شعبان این خطبه را خواند ‏ حمد خدا 
کرد و ستایش‌او نمود و سيس فرمود ای مردم ماهی بر شما سایه افکنده که در آن شبی است‌بهتر 
از هزار ماه آن رمضانست خدا روزه‌اش را واجب کرده و یکشب نماز نافله آن دابرابر هفتادشب 
در ماه دیگر مقر ر ساخته هر که عمل مستعبی در آن کند چون عمل واجبی است که در ماههای 
دیگر و هر که فریضه‌ای در آن انجام دهد چون کسی باشد که هفتاد فریضه درماهپای دیگرانجام 
دهد آن ماه شکییاتی است و مزد شکیبائی بشت است آن ماه همدردی است آن ماهی است که 
خدا بیفزاید در آن بروزی موّمن هر که در آن روزه‌دار موّمنی را افطار دهد نزد خدای‌عزوجل 
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, £ اما 


۱ ی 

قال انالتهتبارلك و تعالی كريم یعطی هذا الثواب منکم من لم يقند الاعلي مذقة من لبن یفطر 
بہا صائما او شر بة من‌ماء عذب‌او تمیرات لا يقدر علي | کثر من ذلكومن خذف‌فیه عن مملو که 

, فف اله عنه حسابه وهو شپر.اوله دحمة و وسطه مغفرة و آخره اجابة والعتق من النار ولاغنی 
بلکم فیه عن‌ادبع خصال خسلتین ترضون اللهبهما وخصلتین لاغنی‌بکم‌عنم‌ما اما !للتان‌ترضون اله 

. بهما فشپادة ان لااله الالله و انى رسول الله و اما اللتان لاغنی‌بکم عنهما فتستلون ال حوائجکم 
والجنة وتسئلون اث فيه‌العافية وتتعوزون به من‌النار . 

۲- حدنا محمد بن موسی‌بن‌المتو کل دحمه الدقال حدثنا محمد بن ابی عبدالله الكوفي 
: عن اسحق بن محمد عن حمزة بن محمد قال کتبت الى ابی محمد الحسن بن علي بن محمد 
- بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب علي السلام 

لم فرض اله عز وجل الصوم فوده فى الجواب ليجد الغنى مس‌الجوع فيمن على الفقير. 

۳ - حدئنا محمد بن ابراهیم بن اسحق رحمهالله قال حدثنا احمدبن عد الهمدانی قال 
اخبرنا احمد بن صالح بن سعد التميمي قال حدثا موسی بن داود قال حدثنا الوليد a‏ 
قال حدثذا هشام بن حسان عن الحسن بن ابی‌الحسن البصرى عن عبدالرحمن بن غنم 
الدوسي ةل دخل معان بن جبل علی رسول الله له بااکیا فسلم فرد تقو ثم قال مايبكيك 
با ا فقال با رسول الله‌ان بالباب شاباطرى الجسد نقى اللون حسن الصورة ببکی على شبابه 


ثواب آزاد کردن بنده(ی دارد و کناهان گذشته‌اش آمر زیده شود با تعضرت عرض شد با رصول‌الله 
همه ما توانا نیستيم که روزه داری افطار دهیم فرمود خدای تبارك و تعالی کر یم است » همین 
تواب را میدهد بشما که توانا هستید بشر بتی از شير که بدان روزه داریرا افطار دهید یا شر بتی‌از 
آب گوارا با چند دانه خرما که بر بیش اذ آن قدرت ندارید هر که در آن از خدمت‌مملوك خود 
تخفیف دهد خدا در حساپ او تغفیف دهد آن ماهی است که او لش رحمت و میانش آمرزش و 
آخرش اجابت و آزادی از دوزخ است در این ماه ازچپار خصلت بی‌نیاز نباشید دو تا برای‌رضای 
خدا و دو تا برای نیاز خود آن دو که برای رضای خداست گواهی اينکه معیود حقی نیست جز خدا 
و برراستی من رسولخدایم‌و آن که‌دو بدان‌نیازدارید از خدا بخواهید حوائج خودرا و بپشت راواز خدا 
بخواهید عافیت و پناه طلبید از آتش. 

۲_ حمزةین محمد گوید بامام 7 حسن‌عسکری نوشتم چراخدای‌هز وجل رو زهز اواجب کرده 
پاسخ آمد برای آنکه توانگر درد گر سنگ ی را بچشد و بدرویش بخ شکلد 

۳- معاذین جیل با دیده گریان خدمت رسولخدا ص) رسید و سلام کرد جواب گفت و فرمود 
ای معاذ چرا گر یه میکنی؟ عرضکرد جوانی تر وتازه و خوشر نك و زیبا دوی بر دراست وچون‌زن 


صدوی 3 
بکاه الشکلی على ولدها يريد الدخول عليك فتال النبی بت ادخل علی‌الشاب يا معان فادخله 
عليه فسلم فرد تلف ثم قال مايبکيك یاشاب قال کیف لاابکي وقدد کبت:نوبا ان‌اخذنی 
اله عزوجل ببعضها ادخلني نارجهنم ولا ارانی‌الاسياخذني بهاولابغفرلي ابدا فقال رسولاله هلو 
هل اشر کت بالله شيئًاً قال اعون بالله ان اشرك بربيشيئاً قال اقتلت النفس التي حرم الله قال 
لا فقال النبی مه يغفر الله لك ذنوبك وان كانت مثل الجبال الرواسی قال الشاب فانها اعظم 
من‌الچبال,الرواسي فقال النبی له بغفرالةلك ذنوبك وان كانت مثل الارضين السبع وبحارها 
و رمالا و اشجارها وما فيا من الخلق قل فانها اعظم من الارضين السبع و بحادها و رمالا 
و اشجارها ومافیما من ا لخلق‌فقالالنب شلف یغفر اللك: نو بك وان کانت مثلا لسمواتو نجومپا 
و مثل العرش والکرسی . 

قال فانپا اعظم من ذلك قال فنظرالنبی م5 كهيئةالغضبان ثم قال ويحك یاشاب ذنوبك 
اعظم امريك فخر الشاب لوجپه و هو بقول سبحان الله ديي ما شىء اعظم من دبي دبي اعظم 
یا نب الله من كل عظیم فقال النبى ااي فهل یغفرالذنب العظیم الا الرب العظیم قال الشاب 
لاوالله يا رسول الله ثم سكت الشاب فقال النبي وة ويحك يا شاب الا تخبرنی بذنب واحد. من 
ذنوبك قال بلی اخبرك اني كنت انبش‌القبور سبع سنین اخرج الاموات وانز ع الا کفان فماتت 
جادية من بعض بنات الانماد فلما حملت الی‌قبرها ودفنت وانصرف عنها اهلها وجن علیهم‌اللیل 





رود مزده بر جوانی خود میگر ید و میخو اهد خدمت شما بر سد ‏ رسو لخدا فر مود ای معاد آن‌جوان 
را نزد من آ, او را وارد کرد سلام کرد جوابش دادوسس فرمود ای جوان برای چه گر به‌میکنی؛ 
گفت چزا نگریم کناهانی مرتکب شدم که اگر خدای عزوجل بیرخی از آنها مواخنه‌ام کند مرا 
یدوزنخ بردومحققاً مرا مو اغذه میکند و هر گز مرا نمی آمرزد رسواخدا ص) فرمود چیزی را باخدا 
گريك کردی ؛ گفت بخدا پناه برم از اینکه چیزی را با پروردگارم شريك دانم ۰ نفس محترم را 

شتی؟ گفت نه پیغمبر فرمود اگر گناهانت مانند کوهپای بلند باشد خدامیامرزد جوان گفت از 
کزهپای بلند بزر گتر است بیغمبر فرمود اکر کناهانت مانند هفتز مین ودریاها وریگہاودرختہا و 
آنچه خلق در آنهپااست باشد خدامیآمرزد گفت از همه اینپابزرگتر است بیغمبرفرمود اگرچون 
هفت آسمان وستارگان وعرش و کرسی باشد خدابیامرزد گفت ازهمه اینها بز ر گتر است پیغمبر به 
او باغشم نگاه کرد وفرمود ای‌جوان‌وای برتوگناهان تو بزرکتراست يا پروررگارت؟ جوان‌دو 
برخاك نهاد ومیگفت منزه باد پرورد گارم چیزی از پروردگارم بز ر گتر نیست پروردگادم یا نبی 
اللہ بزر گتر از هرچیز است پیغمبرفرمود گناه‌بزرك را جز خدای‌بزرك نیامرزد جوان گفت‌نه بخدا 
یا دسول‌اله پیغمبر فرمود وای برتو ای جوان بمن گزارش ندهی یکی از گناهانت را؟ عرضکردچرا 
عرض میکنم من‌هفت سال بودنبش قبرمیکردم ومرده‌ها را بیرون می آوردم و کفن آنها را بر 


٤£‏ اماز 


ی 
اتیت قبرها فنبشتاثم استخرجتها و نزعت ها کان علیہا من | کفانها ونر كتہامتجردة على شفیر 
قبرهاومضیت منصر فافانانی الشیطان‌فا قبل‌یز بنهالی و یقولاماتری و وا ود کیا فلم 
بزل یقول لي هذاحتیدجعت علیها ولم‌املك نفسی‌حتی‌جامعتهاو تر کتما «بانهاقاذاانابصوت‌من 

ورائی‌یقول یا شاب ویل لك من‌دیان یوما لدین بومبقفنیو ایاك کماتر سس نقفی‌عسا کرالموتی 
وثز عتني من حفرتي و سلبتنى | كفاني وتر کتمی اقوم جنة الى حسابى فويل لشبابك من النار 
فما اظن" ني اشم ربح الجنة ابدا فماترى لي ۵ سولاك فقال النبی يلاه تنح عني یا فاسق‌انی 
اخاف ان احترق بنارك فما اقربك من الناد ثم لم یزل تخ يقول ویشیر اليه حتی‌آمعن من‌ببن 
پدیه فذهب فاتی المدينة فتزود منها ثم اتی‌بعض‌حیالها فتعبد فیپا ولبس مسحا و غل بدیه‌جمیعا 
الى عنقه ونادی يا دب هذا عبدك بپلول بين يديك مفلول يا دب انت الذی تعرفني وذل مني 
ماتعلم سیدی با رب اني اصبحت من النادمین واتیت بنبيك تابا فطردني وذادني خوفافاسئلك 
با سەك وجلالكثو عظمة‌ساطانك‌انلاتخیبرحا ئي سيدىولاتبطلدعا ئی ولاتقنطنیمن‌رحمتك فام بز ل 
يقول ذلك ادبعين يوماً وليلة تبکی‌له‌السباع والوحوش فلما تمت له اربعون يوماً وليلة دفع 
يديه الى السماء وقال اللهم مافعلت في حاجتي ا استجبت دعائي وغفرت خطيئتي فاوح 


ال يك وان م سیچت ا دعائي و لم تغفر لی حطیکتی واردت عقو بتی فعحل بمار تحرقني 





میگرفتم نکد تن از انصار مرد وچون بخا کش سیر د ند و بر گشتندو شب‌شد گورش راشکافتم ودرش 
آوردم و کفن اورا پر گرفتم و برهنه‌اش برلب گور انداختم وبر میگشتم که شیطان آمد و او را 
ننظرم جلوه داد ومیکفت مگر آن شکم صاف و بلوریش را نبینی و آن كفل فر بهش رانا سر او 
بر گشتم و بااو در آميختم واوزا بجای خود وانهادم واز پشت سرم آوازی شنیدم که میگفت ای 
جوان وائ بر تو از حا کم‌رو زجز اروزی که مرا باتو احضار کند من که برهنه‌ام !انداختی در قشون 
مردگان و از گورم در آوردی و کفنم بردی و جنیم بحساب راندی وای بر جوانی تو از دوزخ 
من گمان ندارم هر گز بوی بپشت را بشنوم یا رسول‌اله نظر شما چیست؛ پیغمبر فرمود ای فاسق 
از من دورشو که میترسم منهم به آتش تو بسوزم چه نزدیکی به تش وپی ددهم پیفمبر میفرمود وبا 
دست او را دور باش میداد تا از نظز او نایدید شد و رفت و در شېر مدینه توشه‌ای بر گر فت و به 
یکی از کوهپای‌مدیبه رفت و در آ نجا سادت برداخت‌جبه موئی بوشید وهر دودست‌خود رابگردنش 
ست و فر یاد زد پرورد گارا این ننده‌تواست پیش تو فکار است و دست بدردن پرورد گارا و مر ا 
میشناسی و میدانی چه لغزشی کردم سیدی پرورد کارم من پشیمان گشتم وتائب نزد بیغمبرت رفتم 
مرا راند و بتر سم اذزود ازتو خواهم بنام‌تو وجلال وعظمت سلطانت که نومیدم نکنی و دعایم 
سپوده مسازی و ازرحمتت محر ومم مکنی تاحچپل شب وروز بې درهم همین رامیگفت تادر نده ودام 
واش رنه پس از چپل شبانه روز دست بدعا برداشت و و آ نچ درحاجت خود نوانستم 


صدوق 40 
اوعقوبة فی‌الدنیا تهلكني وحلصني من فضيحة یوم‌القيمة فانزل‌اله تبارك وتعالی على نبیه تا 


والذين اذا فعلوا فاحشة يعني الزنا اوظلموا انفسیم يعني پارتکاپ ذنب اعظم من الزنا ونش 
القبور واخذ الا کفان ذکروا الله و استغفروالذنوبهم يقول خافوا الله فعجلوا التوبة و من بغفر 
الذنوب الاالله بقول عزوجل اتاك عبدی پا تابا فطردته فاين يذهب وألی من‌بقصد وه‌ن‌بسئل 
ان یغفرله ذنباً غیری ثم‌قال عزوجل ولم‌یصروا علی‌فعلوه وهم یعلمون بقول لم یقیمواعلی‌الزنا 
ونیش القبور واخذالا کفان‌اولك‌جز آئهم‌مففرة من‌دبهم وجنات‌تجری من‌تحنماالانپار خالدین 
فیپا ونعم‌اجرالعالمین فلما نزلت هذه الاية على رسولاله چچ خرح و هو بتلوها ویتبسم فقال 
لاصحابه من یدلنی على ذلكالشاب التائّب فقال معان يا رسول الله بلغنا أنه في موضع کذا و کنا 
فمضی دسول‌اله 5 باصحابه حتی انتهوا الی‌ذلك الجبل فصعدوا اليه یطلبون الشاب باذاهم 
بالشاب قائم بين صخرتين‌مغلولة يداه اٍلی‌عنقه وقد سود وجپه و تساقطت اشفار عینیه من‌البکاء 
وهو بقول سیدی قد احسنت خلقی واحسنت صورتی فلبت شهری ماذا تریدبی‌افی‌النار تحرقني 
اوفي جو ارك e‏ اللهم انك قدا کثرت الاحسان الى وانعمت على فلت شعری ماذا یکون 
آخرامریلی الجنة تزفنی ام الی‌الناد تسوقني اللهم ان خطیکتی أعظم من السموات و الادض 


و من کرسيك الو اسع وعر شك العظيم فلت‌شعر ی تغفر حطتی ام تقضحدی دیا ڍو مالقيمة فلم‌یزل 








کردم اگر دعام مستجاب کردی به‌پیفمیرت وح ی کن واگر نکردی و نیامرزیدی و کیفرم خواهی 
بزودی باتش سوذانم با در دنیا هلاکم کن که از رسوائی‌روز قیامت خلاصم کنی خدااین آیه را 
به پیغمبر ش فرستاد( آل‌عمر ان۱۳۵) آنانکه چون هر زگی کردندیعنیز نا بابخودستم کردند یمنی گناه 
بز رگتر اززنا که نیش قبورو بردن کفنها است بیادخدا افتادند و برای گناه خودآمرزش خواستند 
یعنی ترسیدند از خدا وزود توبه کردند کین ت که گناه را بیامرزد جزخدا خدایءزوجل میگوید 
ای محمد ننده‌ام پیش تو آمد واورا راندی کیا برود و که را بخواهد واز که خو اهش آمرزش 
گناه خود کند جزمن سیس‌فر مود خدایعز و جل واصرار نکردند بدانچه کردندومیدانستند میفرماید 
ادامه نداد ند به تیش قبورو بردن گفن آنان راباداشاز طرف بر ورد کارشانآمرزش است و «هپشتها که 
که‌ازز بر آن نپرهاروانست؛ در آن جاوید بمانند وچه خو بست مزدعاملان چون‌این آیه سیغمیر ناذل 
شد برون شد وبا تبسم این آیه را میخواند و باصحایش گفت کی مرا باین جوان تائب راهنمائی 
کند؛ معاذ کگفت پارسول ال سمن‌خیر رسیده که در فلان جاست, رسولغدا با اصحایش رفتند تا در 
کوه آن جوان را بافتند که میان‌دوسنكت شتا كردن سته وروش سیاه‌شده وم گا نها یش ر بخته 
از گر به ومیگوید ای آقايم مرا خوش‌رو و زيا آفر بدی کاش هید | نستم‌میخواهی در آتشم بسوزانی 
یا درناهت ماوی دهی خداباتو تو احسان و نعمت فراوان من دادی کاش مدا نستم سر | نجامم هشت 
است یادوزخ <؛ایا خطایم بزرکتر از آسمانهاو زمین است و از کرسی و عرش عظیم کاش می 
دانستم خطایم رامیآمرزی با روز قیامت مرا رسوامیکنی بیابی چنین میگفت و میگر بست و خاك 


اا اعالی 
یقول نحو هذا وهو یبکی و يحثو التراب على رأسه وقد احاطت به السباع وصفت فوقه الطير 
وهم یبکون لبکاگه فدنا رسول الله ال فاطلق يديه من عنقه ونفض التراب عن داسه و قال يا 
بپلول ابشر فانك عتیق الله من النار ثم قال مه لاصحابه هکذا تدا ر کوا الذنوب که‌اتدار کہا 
بهلول ابشرفانك عتیق‌الله من‌الناد ثم تلا عليه ما اززل الله عزوجل فيه و بشره‌بالجنة 

٤‏ - حد دا محمد بن ابراهیم دن اسحق زه قال احبر تا احمد دن محمد الرمدانی فال 
حدثنا احمد بن صالح عن حکیم بن عبد الرحمن قال حدننی مقائل بن سلیمان عن العادق 
جعفر بن محمد عن ابیه عن آباگه ٤ل‏ قال قال دسول‌اله بجا لعلی‌بن ابی‌طالب ت با على 
ات مبی بمنز لة هبةانٌ هن آدم وبمنزلة سام من نوح وبمنزلة اسحق من‌ابراهیم وبمنزلةهرون 
من موسی وبمنزلة شمعون من عیسی الا انه لائبی بعدی یاعلی ات وصبی و خليفتي فمن حخد 
وصيتك وخللافتكك فلیس‌منی و لست‌منه واناخصمه یوم‌القيمة باعلی‌انت‌افضل امتی فضلا و اقدمم 
سلماً وا کثرهم علماً واوفرهم حلما واشجعهم قلبا واسخاهم کفا باعلی !نت الاهام بعذی والامیرو 


الابرارمن‌الفجاد ویمیز بین‌الاشرار والاخیار وبین‌الموّمنین والكفار . 








~~ 


بسر مير یخت ودر ند گان دورش را گرفته و بر ندگان الای سرش صف شده بود ند و از گریه او 
میکر پستند رسو لخدا(ص) خودرا باو رسانیدودستپهاش را از گردنشق گشود و گرد از سرش زدود و 
فرمود ای بپلول موده‌گیر که تو آزاد کرد خدائی‌از دوزخ سپس‌باصحایش گفت کناهان را 
. چنین جبران کنید که بهلول جبران کرد سپس آنچه خدا تازل کرده بود بر او تلاوت کرد و 
«زده بپتشش داد. 
٤س‏ رسولخدا ص) بعلی‌بن اببطالب فرمود ای‌علی تو نسبت بمن بمتزلة هبه الله هستی اذ آدم 
"و بمتزله سام از نوح و بمتزله اسحق از ابراهیم و بمنزله هرون ازموسی و بمنزله شمه‌ون‌ازعیسی 
جز آنگه پینمبری پس از من نیست ای علی تو وصی و خلیفه منی هر که وصایت و خلافت تو را 
منکر شود از من نیست و من از او نیستم و سن روز قیامت خصم او یم ای على :و افضل امتی در 
فضل‌و پیشتر همه در اسلام و بیشتر همه در علم و حلیمتر ودلدارتر وسخاو تمندتر همه‌ای ای علیپس 
۱ از من تو امام و امری و تو صاحب و سروری و وریری ودرامت من ماناد نداری ای علی تو قسمت 
کن بهشت ودوزخی بدوستی تو ابرار از فجار شناخته شوند و بدان‌از نیکان تمیزیابند ومومنان‌از 
کافر ان جدا گرد ند . ۱ 


صدوق و ۳ 


المجسر الثانىعشر بو مالغلا 9 

اثلث بقين من‌شعبان من‌سنة سبع وستين وثلثماثة. 0 

۱ - حدئنا الشيخ الفقيه ابوجعفر محمدبن على بن الحسين بن موسی‌بن بابویه" القمي . 

دض قال حدئذا ذبن الحسن بن احمد بن الوليد رضم قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان" 

عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمروبن شمر :عن جابر عن ابی جعفر للباقر 

تلم قال کان رسول‌اله و اذا نظر الى علال شر دمسان‌استقبل القبلة بوجهه ثم ثم قال‌اللهم , 
أله علینا بالامن و الاینان والسلامة والاسلام والعافية المجللة و الرزق الواسع و دقع الاسقام. 

و تلاوج القر آن و العون على السلوة والصيام !للم سلمنا لشپر رمضان و سلمه لنا وتسلمه هنا 
ختی ینقضی شهر رمضان وقد غفرت لا ثم یقبل بوجهه على الناس فیقرل يامعشر المسلمین‌اذا, 

طلغ هلال شیر رمضان غلك مردة الشياطين و فنحت اپواب السماء و أبواب الجنان و -ابواب 

الرحمة و غلقت ابوان النار واستجیت الذعاء و کان اذ عز وجل عتذ کل فطر عتقاء یغتقهم‌من 

الثار ونادي مناد کل ليلة هلمن سائل هلمن مستغفراللپم اعط کل منفق خلفاو اعط کل‌ممسنك 

تلفا حتي اذا طلع هلال شوال نودی المژمنون‌ان اغدواالی جوائز کم فېو بوم 2 5 يقال 

اوجن 22 اماوالذی‌نفسی بیده‌ماهی بجايزة الدنانير والدراهم . 


۴ : 


دو آزدھ سەشنبەسەروزماندە ازشعبان‌سال ¥" ۰ ٠‏ 
۴ 


۱ امام ينجم در مود چون چشم رسو لخدا بماه .رمضان میاهتاد رو قله میکرد میفر مود خدایا 

آن را نو کن بر ما بامنیت:و ایمان و تندرشتی و ملا نی وعافیت‌سر اپاوروزی فر او انو دنع یساری 

"و تلاوت قر آن و كمك بر نماز و روزه خدابا فا را برای ماه دمضان سالم دار و آن را .بای ما 
سلامت دار و از ما دربافت کن تا ماه رمضان بگذرد و ما را آمرزیده باشی سیس‌زو بنردم e‏ 
و میفرفود ای گروه مرده مسلمان چون ماه نو دمضان بر آید شیاطین متمرد دربند شو ند ودوهای 
آسمان و درهای بش ت و درهایر حمت گشوده گردند و درهای دو زخ سته شوند و دفا مستحاب 
گردد و برای خدای عزوجل نزد هر افطاری آزادشد گانی باشند که آنها.را از دوزخ آزاد کند و 
هرشب منادی فر یاد ز ند LT‏ خر اهشمندی هست؟ lT‏ آمر زشجوگی هست ؟ خدایا پر خر ج کنی عوض 
بده و بپر ممسکی تلف‌بده‌تاچون‌هلال شوال بر آ یدفر یاد شود بمۇمنان که‌فردا برای‌جائزه‌های e‏ 

باشید که فردا. روذ جائزه است سپس امام پنجم فرمود هلا ,دا نکه جانم بدست او است ١‏ این جائز 
پول طلاو قره يست . 


سک امالی 
۲ - حدئنا تبن ابراهیم المعاذى قال حدثنا احمد بن جيوية الجرجانی المذ کر قال 
عبداله قال حدئما سفیان‌بن عبينة قال <د تما معا و یه بن ابی اسحق عن سعید بن حمر فال‌سئلت 
ابن عباس ما لمن صام شر دمضان و عرف حقه قال تهیا پابن جبیر حتی احدئك بما لم قسمع 
اناك ولم بەر علی قليك 9 فرع شسكث لما سئاتنی عه قما اروثه ذرو عام الاولن والاخرین قال 
سعیدبن جبیر فخرحت من‌عنده فتپيأت له من الغد فبكرت اليه مع طلوع الفجر فصلیت‌الفجر 
ثم ذ کرت‌الحدیث فحول وحپه الی فقال اسمع منی‌ما اقول سمعت سول ال يقول لوعلمتم 
مالکم فی‌رمضان لزدتم لله تبارك و تعالی شكراً اذاکان اول ليلة غفرالله عز وجل لامتی الذنوب 
کلپا سرها و علائیتها و رفع لکم الفی الف درجة وبنی لکم خمسین مدينة وكتب‌الله عز وجل 
لکم یوم الثانی بکل خطوة تخطونا فىذلك الیوم عبادة سنة و ثواب نبى و کتب لکم صوم‌سنة 
و اعطا کم الله عز وجل . یوم الثالث بکل شعرة على ابدانکم قبة في الفردوس من‌ددة بیضا. 
فی اعلاها انا عشر الف بیت من النود وفی اسفلها اثنا عشر الف بیت قى کل‌بیت الف سریرعلی 
کل سریر حوراه بدخل علیکم كل يوم الف ملك مع کل ملك هدبة و اعطا کم الله کن و جل 
يوم الرابع فى جنة الخلد سبعين الف قصر فى كل قصر سبعون الف بيت في كل بيت خمسون 





۲- سعیدین جبیر گو ید باین عباس گفتم واب کسی که ماه رمضان را روژه دارد و حق آنرا 
ر بشناسد چیست ؟ گەت ای سر جببر آماده باش تا بتو حدیتی گوبم که گوشت شنیده و بدلت 
نگذشته است دل خود را برری آنچه‌پرسیدی فارغ کن که آنچه خواستی علم اولین و آخرینست 
سعید بن چان گو بد از نزد او برون شدم و خودم را آماده کردم برای‌فرو|؛ سررد هدم نزد او رفتم و 
نماز بامداد را گذاردم و حدیث را باو یاد آود شدم رو بمن کرد و گفت بشنو آ نچه گویم »رسو اد | 
میفرمود ا گر بدانید آنچه‌شما درمام رمضان‌دارید برای خدا بیشترشکر میکرد رد۰ 
شب اول- خدا همه گناهان امتم رااز عیان و نپان بیامرزد و برای شماهزارهزار درجه بالابرد 
و پنجاه‌شپر برای شما سازده 
"روزدوم- خدای‌عزوجل بهر گامی که بردارید عبادت یکسالوواب يك‌پیشمیر و روذه يك 
سال برای شمائو سد. 
روز سوم بپرمو که در تن دارید گنبدی در فردوس برای شما سازد ازدر سفید که درز بر 
آن ۲ هزار و در نشیب‌آن ۲ هزار خانه نور شما دهد که در هرځانه هزار تخت و برهر نختی 
حوریه باشد و هر روژی هزار فرشته برشما در آید با هرفزشته-هدیه‌ای باشده 
روز چبازم- خدا در بپشت خلد بشما هفتاد هزار قصردهد در هرقصری هفتاد هزار خانه‌و دز 
هر خانه پنجاه هزار تخت و برهر تخت حوریه‌ای و برابر هر حوریه هزار کنيزك و روسری هر 


صبوی € 


الف سر در على کل سر در حوراء. بین فا کل حوراء الف وصيفة خمار احدیرن خبر من الدئیا 
ومافمپا 9 اعطا کم الله يومالخامس فی حنه الماوىالفالفمدينة فی کل مدینةسعون| لف بیت 
في کل‌بیت سبعون| لفمامدةعلی کل مائدةسبعون الف قصعة وفی کل قصعة ستون اف لون‌منالطعام 
لايشبه بعضها بعضا واعطا كمالله عز وجل . يوم السادس فى داد السلام مائة الف مدينة فى كل 
مدينة ماگة الف دار فى کل دار مائة الف بىت فى کل بيت مائة الف سرير من ذهب طول كل 
سر در الف ذداع علی کل سر در روحة من الحور العین علیبا ٿلثون اف ذوایه ماسو حه بالدر 
والباقوت تحمل كلذوابة مائة حارية و اعطا کمالله عز و جل. يوم السابع فى جنة النعیم‌ثواب 
ار بعین اف شرید 9 ار بعین الف صددی 9 اعطا ک ال عر وحل : ڊوم الثامن عمل ستين الف 
عاید و سین الف زاهد و اعطا کمالله عر د «حل ۰ جوم التاسع مایعطی اف عالم و الف مخ 


والف مرابط و اعطا كم الله عز وجل بومالع‌شرقضاء سبعين الف حاجة و یستغفر لکم‌الشمس 


والقمر والنجوم والدوان والطي والسیاع و کل حجر ومدر و کل رطب و یابس والحیطان في 
البحار والاوراق على الاشجاد و کتب الله عز وجل لکم. یوم احد عشر ثواب اربع حجات و 
عمرات کل حجة مع نبی من الانبیاء و کل عمرة مع صدیق او شيد و جعلالله عز وجل . لکم 

یوم اثی عشران يبدل الله سیثاتکم حسنات و یجعل حسناتکم اضعافا و يكتب لکم بکل حسنة 


ا سس 


گنز ات بپتراست از دنیا وماف هاه 

روز ینجم- خدا در جنه الماوی شما هزار هزار شهر دهد که در هرشهری هفتاد هزار خانه 
و درهر خانه هنتادهز از خوان‌ یره خوا هنناده ار کاہه ک»در آن‌شصت‌هز ار رك خوراك مختلف‌است" 

روزششم- خدا در دارالسلام بشما صد هزار شپر بدهد که در هر شهری صد هزار خانه‌ودر 
هررخانه صدهز ار تخت طلا بطول هز اردراع است و برهر تختی ز نی ازحورالعین است که سی هزار 
کنو ان بافته بادر ویاقوت دارد وهر کیو برا صد هزار کنيزك بردارد . 

روزهفتم- خدا در جنة نعیم واب چپل‌هزار شپید وچپل هزار صدیق دهد. 

روز هشتم- خدا بشما مز د کردار شصت هزار عاید وشصت. هزار زاهد دهد. 

روز نهم- خدا بشماء‌طای هزار عالم وهزار معتکف وهزار مرابط دهد, 

روز دهم هفتاد هزار حاجت ازشما بر آورد و خورشید وماه و ستار گان و جاندادان و برنده 
و درنده وهرمنك و کلوخ وهر تروخشك و ماهیان در با و بر گهای درختان و کتابپای خدا عزوجل 
بر ای‌شما آمر ز شجو ید. 

روز یازدهم - تواب چپار حج و عمره که هر حجی با بیغمبری و هرعمره‌ای باصدیقی یا 
شپیدی انحام شده باشد" 

روز دوازدهم ‏ خدا سیئات شمارا بدل بحنات ګند و برای هر جنه هزار هزار 


سه سو سە ê‏ 





اک امالی 

الف الفحسنة و کتب‌الهعز وجل . لكم يوم ثلشةعشر مثل عبادة اهل مكة والمدينة واعطا کیال 
بكل حجر ومدر مابين مكة و المدينة شفاعة ويوم اربعة عشر فكانما لقيتم آدم و نوحا وبعدهما 
ابر اهیم وموسی و بعده داود و سلیمان و کانما عبدتم ال عز وجل مع کل می مائتی سنه وقضی 
لکم . يوم" خمسة عشر حوائج من حوایج الدنیا والاخرة و اعطا كمالله مایعطی ايوب واستغفر 
لکم حملة العرش و اعطا كمالله عز وجل يوم القيمة ادبعین نورا عشرة عن بمینکم و عشرة عن 
يسار کم و عشرة امامکم و عشرة خلفکم و اعطاكم‌الله عز وجل. وم ستة عشر اذا خرچتم‌من 
القبر ستين حلةتلبسونها وناقة تر کبونها و بعت‌اله ایکم غمامة تظلکم من حرذلك الیوم ویوم 
سبعة عشر يقول الله عز وجل اني قد غفرت لهم ولابائهم و دفعت عنهم شدائد یوم القيمة و اذا 
كان يوم ثمانية عشر امراللهتبارك وتعالی جہر یلو میکائیلو اسرافیلوحملة العرش‌والکرو ببین 
ان تستغفر والامة عاتب الى السنة القابلة و اعطاكم الله عن وجل یوم القيمة ثواب البدریین 
فاذا کان پوم‌الناسع عشر لم يبق ملك فی‌السوات والادض الااستاذنو! ربهم فی‌زيارة قبور کم کل 
يوم و مع كل ملك هدية و شراب فاذا تم لکم عشرون روما بعثالّه عن و جل الیکم سبعین الف 
ملك یحفظویکم من کل شیطان رجیم و کتب‌الله عز و جل لكم بکل بوم صمتم صوم مائة سنة و 
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و مد ننه شفاعت بشما بخشد. 

روز چ ار دهم ی گویا آدم و وج را دبدار کرد رد و ,س از ا نپا ابر اهیم ومو سیو سس 
داود وسلیمان و گویا با هر پیغیبری دویست سال خداراعبادت کردید. 

روز پانز دهم = حوائجی از دنیا و آخرت شا زاس اور و بشما بدهد آنچه بایوپ داد 
و حاملان عرش برای شما آمرزشجویند و خدای عزوجل روز قیامت بشما چپل نور عطا کند ازهر 
سمتی ده اور: 

شانز دهم ست از قبر که در اثید خدا شصت حله بشما دهد نا در بر کنید و ناقه‌ایکه سوار 
شو بد و ابر یکه از گرمای اوا برشما ابه کت 

هفد‌هم- خدای عزوجل فرماید آنہا را با بدرانشان آمرزیدم و سختہای روز قیامت را از 
۱ نپا بر داشتم ۰ 

هیجدهم- خدای تبارك و تعالی بجبرئیل و میکائیل و اسرافیل ر حاملان عرش و کروبیان 
دستور دهد بر ای امت محمد ص] ۳ سال آآننده آمرزش جو با و تواب ,در دون شماعطا کند ۰ 

نوزدهم- فر شته‌ ای در ایا و ذمی‌نماند جزآنکه از خدا اجازه خواهند که هر روز با 
هدیه و نوشابه گواراشمارا زیارت کند. 

بیستم- خدای عزوجل هفتاد هزار فرشته فرستد تا شما را از هر شبطان رجیمی حفظ کند و 
برای هر روز ثواب صد سال روزه شما ورسد و میان شما و آتش خندقی نید و بشما تواب 


صدوقی سا 


جعل پینکم و بين الثار خندقا و اعطا كم‌الله ثواب من قرء التورية والانجیل والز بور والفرقان 
و کته الله عز وجل لكم بکل ديشة على جبرگیل عبادة سنة و اعطاکم ثواب تسبیح العرش و 
الكرسي و زوجکم بکل آية هی‌القر آن الف حوره. یوم احد و عشرین يوسعالله علیکم‌القبر 
الف فرسخ و برفع عنکم الظلمة والوحشة و یجعل قبور کم کقبور الشهداء « بجعل وجوهکم 

کوحه بوسف 822 بن يعقوب تا ویوم اثنین وعشرین یبعث‌اله عز وجل اليك م ملثالموت 
كما بیعث الى الانبیاء و بدفع عنکم هم الدنیا و عذاب الاخرة و يوم الثلثة و عشرین تمرون 
على الصراط مع النبیین والصديقين و الشهداء و کانما اشبعتم کل بتیم من امتی و کسوتهم کل 
عریان من امتی و یوم ادبعة وعشرین لاتخرجون من الدنیا حتی بری کل واحد مذکم مکانه من 
الجنة و یعطی كل واحد ثوا الف مریض والف غريب خرجوا نى طاعةالله عز و حلواعطا کم 
ثواب عتق الف رقبة من ولد اسمعیل و يوم خمسة وعشرین بني اله عز وجلل لكم تحت العرش 
الف قبة خضراء عای رأس کل قبة خيمة من نود يقول الله تبارك و تعالی ياامة عد انا ربكم وانتم 
عبیدی و امائی استظلوا بظل عرشي فی هذه القباب و کلوا واشربوا هنیئاً فلا خوف علیکم ولا 
انتم تحزنون ياامة عد وعزتي وجلالی لابعشتکم‌الی الجنة بتعجب منکم الاولون والاخرون 


کسی دهد که تورات و انحیل و زبور و فر قاثر | خوانده و بشماره برهای جىرگىل بشما ثواب يك 





سال عیادت دهد و ثواب مسبیح عرش و کراس بشما دهد و پر آبه که در قر آانست هزار حوربه 
بشما نز ویج وه 

بیست‌و یگم- هزار فر سخ کوز شما را گشاد کند وظلمت ووحثت از آن برد ق ما تن کور 
شهدایش سازد وروی شمارا چون روی یوسف بن یعقوب کند . 

پیست ودوم- ملك‌الموت را بوضم انبیاء بالین شما فرستد واژ شما هراس منکر ونکید و 
هم عذاب آخرترا بگردانده 

بيست و سوم- باییغمیران وصدیقان وشپیدان برصراط بگذر ید وچنان باشد که هر یتیم امت مرا 
سير کرده و هرعریان امتم راپوشیده‌ایده 

بیست و چبارم از دنبا نروید تا هر کش جای خود را در هشت سند و واب هزار 
بیه‌ار و هزارغر بب‌در راه‌خدا بشما عطا شود و ثواب آزاد کردن هزار بنده از اولاد اسماعیل 
بشما عطا کنده 

بیست و پنجم- خدای عزوجل برای شما بنا کند زیر عرش هزار گنید سبز که بر سر هر 
کنید خیمه نوری باشد خدای عروجل فرماید ای امت محمد منم پروردگار شما شمائید بند گان و 
کنیزان من در این گنبدها زیر سایه عرش من باشیه و گوارا بخورید و بنوشید ترس و غمی برشما 
نیست ای امت محمد بعزت و جلال خودم‌شما را چنان سپشت برم که او لین و آخرین درشگهت‌ها نند 


0۲ امالی 
ولاتوجن کل واحد منکم بالف تاج من نود و لاد کین کل واحد منکم‌علی ناقةخلقت من نور 
ورمامهامن نوروفی ذلك الزمام الف حلقة من ذهب فى کل حلقة ملك قائم علیپا من الملكة 
بيد کل ملك عمود من :ور حتی بدخل الجنة بغي حساب و اذا کان يوم ستة و عشرین بنظر ال 
الیکم بالرحمة فیغف رال لکم الذئوب كلما الا الدماء والاموال وقدس‌بینکم کل يوم سبعین مرة 
من‌الغيبة والکنبدالبهتان ویوم سبعقو عشرین‌فکانما نتم کل مومن و موّمنة و کسوتم سبعین 
الف عاری وخدمتمالف مرابط و کانماق رتم کل کتاب‌انز لاله عز وجل على انبياگه ویومثمانية 
و عشرین جعل الله لکم فى جنة الخلد مائة الف مدينة من نور و اعطا کم الله عز وجل فى حنة 
الماوی مائة الف قصر من فضة و اعطا کم الله عز و جل فى حنة الفردوس مائة الف مدينة فى 
كلمدينة الف حجرة واعطا کم اله عز وجل فى جنة الجلال مائة آلف منبر من مسك فى جوف 
کل منبر الف بیت من زعفران فی کل بیت الف سریر من‌دد و اقوت عل نکل سریر زوجةمن 
الحور العين فاذا كان يوم تسعة و عشرين اعطاكم الله عز و جل الف الف محلة في جوف كل 
محلة قبة بيضاء فى كل قبة سرير من كافورابيض علىذلك السریرالف‌فراش من‌السندسالاخضر 

فوق كل فراش‌حوداء علیم‌اسعون الف‌حلةوعلی راسهاثمانون الف ذوابة کل ذوابقم کللةبالدر 
والیاقوت‌فانا تم‌ئلئون یوما کتب اه عز و جللکم بکل‌یوممرعلی کم تواب‌الف‌شهیدو الف‌صدیق و 








و بر سر هر کدام شما هزار تاج ازنور گذارم و هر کدام شما را بر ناقهای سوار کنم که از ور 
خلق شده و مپار نوردارد و در آن‌مهار هزار حلقه‌طلا است و ,پرحلقه فرشته‌ایست که‌عمود نوردر 
دست دارد 7ا سیحساب وارد بپشت‌شوده 

روز بيست و ششتم ‏ خدا نظر رحمت بوی کند و همه گناهانش را جز قتل نفس و 
بدهی مالی‌می آمر زد و هر روز هفتاد باراز غیبت ودروغ و بپتان با کش کنده 

روز بیست‌و هفتم ۹ يا هر مرد و زن مؤمن را باری کرد ید وهفتاد هزار برهنه بوشانیدهو 
هز ارمرز باثر | خدمتکرده وهر کتا بی که‌خدافر ستاده‌خو | ندها ید » 

روز بیست و ظشتیم- خدا در بپشت خلدصدهز آرشپر نور بشما دهد و در جنه‌الماوی صدهزار 
کاخ نقره و در جنةالفردوس صد هزار شپر و در هر شپری صدهزار منبر مشك که در درون هر 
منبری هزار خانه از (عفران است و در هر خانه هزار تخت از در و ياقوت و بر هر تختی 
همسری ازحورالعین ۰ 

بست و ثرسم- خدا هزار هزار محله دهد که درون هر محله ۳-3 سةد ست و دور هر أك 
تختی از کافور سفید و بر آن تخت هزاربستر از سندس سبز و بالای هر بستری حوریه در هفتاد 
هزار حله و برسرش هشتاد هزار شقه کا است وهرشقه مکلل بدرو ياقوت ب ودهه 

سی‌ام- خدا بنوسد برای شما بپر روزی که بر شما گذرد تواب هزار شپید و هزار صدیق و 
.بنویسد برای‌هرروژی‌واب‌رو زه‌دوهزار روز و شماره هرچه بروید به آپ رود نیل درجه شما را 


صبوق _۷ن- 


کتب الهعزو جل اکم عبادة خمسین‌سنةو کتب‌العزوجللکم بکل یوم صوم‌الفی‌یوم ودفع‌لکم 
بعددماا نبت‌النیل‌درحات‌و کتب عزوجللکمبر ا من‌الناروجوازاعلی الصراط و امانا من‌العذاب 

و للجنة باب يقال له الریان لایفتح ذلك الى بوم القيمة ثم یفتح للصائمین والصائمات من امة 
علي 3 نم ینای رصو ان حازن الحنة یامه عل هلموا الى الریان فدخل امتی في دلك‌البات 
۳ الجية فمن لم یغفر له فی‌دم‌ضان ففی ای شهر بغفر له ولا حول ولا قوة الا بالله و حسننا الله 
ونمم‌الو کیل وفی‌هذاالیوم بعدالمجلس حدیثا آخر. 

۳ حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر عدبن علی‌بن الحسین‌بن موسی‌بن‌بابویه القمی دحمهالة 
قال حدنئنا ابي دض قال حدثئنا علی بن ابرهیم بن هاشم. قال حدتنا حعفر بن سلمة قاك حدئنا 
ابراهیم بن غد الثقفی‌فال حدثنا عبیدالله بن موسی العبسی قال حدثنا مپلبل العبدی قال حدثنا 
کر بن صالح الپبحری عن ابی در جندت بن حناده رض) قال سمعت رسول الله وال بقول 
لعلی قل کامات لا لان تکون و احدخ ممرن احا لی من الدنيا وما فیپا سم ۵ یقولاللهم 
اعنه و استعن ره اللیم انصره 9 انتصر به ا ند عبدك 9 اخو رسولك م وال ابوذر (دم) اشپد لغلی 
پالولاء والاحاء والوصبة قال کر دز ة (ٍن صالح و کان بشید له بمئل ذلك سلمان آلفادسیوا لمقداد 
صاحب منزل‌رسول الله وهاشم بن عت 2 المرقال كليم من افاضل اصحاب دسول الله لاال 
الحمدلله دب‌العالمین وصلوته على سیدناغی وعترته الطیبین| لطاهرین‌وسلم تسلیمً . 

بالا برد و بتو سك برای شما برات آزادی از دوزخ و جواز از صر اط و امان از عذاب 6 بپشت ر | 
دریست نام ریان که تا روز قیامت ت کسشوده نگردد و برای مردان و زنان روزه‌دار باز کذند که‌از 
امت محمدند ص) و رضوان خازن بپشت جار زند ای امت محمد بیائید بسوی ریان و امت من 
از این .در واردبهپشت شو ند هر که در ماه رمضان آمر زیده نشود درچه ماهی آمر ز بده .شود؟ نیس 
جیْہش وتواناگی جز بخدا س‌است مارا خد | وچه‌خوب و کیلی است ۰ 
در ایثر وز س از جلسه حدیث دیگری است - از ابی ذر چندب بن جناده.رص) كفت شمیلم 
رسو لخداص) بعلی ء) سه جمله فرمود که| گر یکی از آ نها ازمن بود دوستتی بود برای من از دنیا. و 
مافیپا شنیدم میفره‌ود بار ا کک ۱ خواه خدایا یاریش کن و باریس خواه 
او بنده تو و رسول تو است سېس تام برای على | بولاء و آخوت و قصيت كزيزة 
بن صالح راوی حدیث از ابوذر گوید گواهی میدادند برای علی ع بمانند همین سلمان فارسی » 
مقداد و عمار و جابر بن عبداله انصاری » آبوالهیئم تیهان ؛ خزیمه بن ابت دو الشپادتت و 


ابو ایوب میز بان پیعمڊر ص( و هاشم ن عتبه مرقال که همه از افاضل اصحاب رسو لخدا ص( . بودیده 
والحمدلله رپ‌العا امین 


KTS‏ ااا 


الیجلس المالث عشر 


یوم‌الجمعة غرة شوررمضان من‌سنة سبع وستین و ثلثمائة 


ی 


١‏ - حدثنا الشيخ الفقيه ابو جعفر عد بن على بن آلحسین بن موسى بن بابويه القمی 
رحمه الله قال حدثنا ابی (ده) قال حدثنا سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن عن عل بن جم پور 
و عن غل بن زیاد عمن سمع غل بن مسلم الثقفى يقول سمعت ابا جعفر عد بن على البافر (ع) 
يقول ان لله تبارك و تعالى ملفكة مو کلن بالصائمين بستغفرون لهم فى کل بوم من شهردمضان 
الى آخره و ينادون الصائمين کل ليلة عند افطارهم ابشروا عباداله وقد جعتم قلیلا و ستشبعون 
کتیراً بور کتم وبورك فیکم حتی اذا کان آخر لیلة من شهر رمضان نادوهم ابشروا عباداله فقد 
غفرالله لکم ذنوبکم و قبل توبتکم فانظروا کیف تکونون فیما تستأنفون . 

۲ - حدنا عد بن‌ابراهیم بن‌اسحق (رض) قال حدثنا احمدین تد الکوفی قال حدثناعلی 


بن الحسن بن علي بن فصل عن ا بيه عن آبی الحسن علي دن موسی الرضا عن ابه عن ابائه 
غالا قال قال رسول, الله با شر رمصان شهر عطیم دض اعف الله قمه الحستات و دمحو قمه 
السئات و برقع فيه الدرحات من تصدق ى هنا الشين بصدقة غفر الله أ ومن احسن فيه الی‌ما 
ملکت دمینه غفر الله له ومن حسن فيه خلقه غفر اله 1 ومن کظم فد عیطه غذر الله له ومن وصل 
فيه دحمه غفرالّه له ثم قال لیر ان شهر کم هذا لیس کالشہور انه اذا اقبل اليم اقبل بالبر کة 


والرحمة 9 انا ادیر عنکم ادبر بغفران الدتوب هنا شر الحسنات قد مصاعفه 9 اعمال الخیر 





2 اس سز دهم-روزجمعه‌غره ماه رمضان ۳۹۷ 

۲- امام پنجم میفرمود براستی برای خدای تبارك و تعالی فرشتگانیست مو کل بروذه داران 
که هر روز ماه رمضان تا بایانش برای آنپا آمرزش جویند و هنگام افطار روزه‌دارانرا ندا ز نند 
که مژده کربت ند گان خدا اند کی کر شدید و بزودی سیار سیر شوید ميارك باشید و مبارك 
کنید تاشب آخر ماه رمضان با نپاندا کنند مزده گیرید بند گان خدا بتحقیق خدا کناهان‌شماراآمرز ید 
و توبه شمارا پذیرفت نظر کنید که در آینده چگو نهخواهید بود" 

۲- رسولغدا فرمود ماه ره‌ضان ماه بزرگی است‌خدا حسناترا در آن دو چندان کندوسیثاتر 
در آن محو ان و درجاترا بالا برد هر که در این ماه صدقه‌ای دهد خدا او را بیامرزد و هر که 
در آن احسان کند مملو کان خود خدایش بیامرژد و هر که خوشخلقی کند خداش سامرزد وهر که 
خشم خود را فروخورد خدایش ساأمر زد وهر که صله دحم کند خدایش ساأمر زد سس ثر مود بر استی 
این ماه شما چون ماهپای دیگر نیست براستی چون بشما رو کند بابر کت ورحمت ید و چون‌ازشما 
برود با آمرزش کناهان بروداین ماهیست که حسنات در آن تو چنداست و اعمال خر در آن قبول 


صدوق 0۵۵ 

فیه‌مقبولةمن صلی منکم فی هذاالشپر لله عز وجل د کعتین یتطوع‌بهما غفر الله له نم قال راک 
ان الشقی حن الشقی‌من‌خرح مته هنا الشهر ولم بغفر ذدو به قیمع بحسر حجان فور المحستون 
بجوائز الرب الکریم . 

۳- حد نا ین بن الحسن قال دا غل دن الحسن الصغار فال‌حددنا العباس دن مع روف 
عن غل بن سنان عن طاحة دن رید عن الصادق جعفر دن غل عن ايه عن ابائه علیهم السلم قال 
من كمزالله تبارگ و تعالی عندالمساء مائة تك ةكن کمن اعتق مائة سمة: 
النہدى عن الحسين دن علوان عن عمرو بن ابت قال حدننی عل دن حمران عن الصادق حعفر 
دن ڳل عل‌ما السلم ایه قال من س الله کل دوم من مره دفع الله تمارک وتعالی ع سیعن دوعا 
هن‌البالاء ادداها الفقر . 

۳۹۹ حد ل آبی ره فال حد تیا سعد بن عمد ال قال حد ا اجمد دن څل عن الحسین بن‌سعید 
عن این أبی‌عمیر عن معاوبة دن وھ عن عمرد دن دەك عن سالام المكى عن ابی جعفر البافر 
ت قال اتی رجل النبی پک بقال له شيبة الهذلی فقال یا دسول الله انی شیخ قد کبرت سنی 
و ضعفات فوتی عن عمل کنت عودته شسی هن صلوة 9 صیام و حج و حراد فعلمنی ی رسو لاله 
ص۳9( کلاما پنفعنی الله بهو خفف على یا رسول الله فقال اعدها فاعادها ثلاث مرات فقال‌رسول الله 
مه ما حو لك شجرة ولا مدرة الا وود بکت من دحمتك فاذا صلیت الصیح فقل عشر مرات 
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول‌ولا قوة الا باه العلی العظیم فان الله عز و جل بعافيك بزلك 

است هر که در این ماه برای خدای عزوجل دور کعت نماز نافله شخواند خدا او را سامرزد سوس 
فرمود بدبخت بحق کسی است که اینماهر| طی کند و گناهانش آمرزیده‌نود اینجا است کهز یا نکاز 
باشد و غوشکرداران بجوار پرورد گار کریم کامیاب گرد ند. 
که صد بنده آزاد کند. 

٤‏ امام صادق فر مود هر که خدارا هرروز سی بار تسبیح گو ید خدای"بارك و تعالیاز اوهفتاد 
نوع بلاء دفع کند که مترش فقر است ۰ 

0 مردی مام شیره هذ لی حدمت رسو ادا ص 1[ عرضکرد هن یره مردی سالخوردهام واز 
کارهای نماز و روژه و ج و جپاد خود ناتوان شدم بار سول الله من کلام سودهندی سسامو زو و ظفه ام 
سبك کن حضرت فرمود دوباره بگو تا سه بار تقاضای خوددرا باز گفت رسولخدا فرمود درخت و 
کلوخی نمست جز آنکه از ضءف تو کف چون نماز صبح بخوانی ده بار کو سبحان الله العظيم 
و بحمده ولاحول و لاقوة الابالله العلی العظیم براستی خدای عزوجل بوسیله آن تو را از 


-*۵- امالی 
من السی والجنون والجفا. و الفقر والپرم فقاليا رسول الله هذا للدنیا فما للاخرة فقال‌تقول 
فی دبر کن صلوة للم اهدنی من عندلك و افض على من فشاك‌وانشر على من رحمتك و ائزل 
علی من برکاتك قال فقبض علیپن بیده ثم مضی فقال رجل لابن عباس ما اشد ما قبض. علا 
خالك‌فقال النبی اظ اما انه ان وافی بها يوم القيمة لم يدعها هتعمداً فتعت له ثمانیةابواب 
الجنة بدخلپا هن ایپا شا . 

> - حدلنا غلابن موسی بن المتو کل رحمه‌اله قال حدئنا علیی‌بن الحسین السعد‌ایادی‌قال 
حدثنا احمد بن ابی عبداللة البرقی عن ابیه عن عه بن زياد عن ابان و غيره عن الصاەق جعفر 
بن تد عليمما السلام قال من ختم سيامه بقول صالح او عمل صالح تقبل اله منه. صیامه فقيل 

لدیابن دسول الله ما القول الصالح قال شهادة ان لا اله الا الله و العمل الصالحإخراج الفطرة. 
۷- حدثنا علی بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابی‌عبداله البرقی قال حدثنا ابی عن 
احمد بن ابی عبدالله عن ابی ایوب سلیمان بن مقبل المدینی عن چ بن ابی عمین عن هشام بن 
سال عن الصادق حعفر بن غ علیپما. السلام قال من حالس لا عائبا او مدح لا قالبا او واصك 
۸ - حدژنا الحسین بن ابراهیم بن ناتانه رحمه الله قال حدثنا علی بن ابزاهیم عن ابه 

عن غه بن ابی عمیږ عن عبداللهبن الفضلالاشمى عن الصادق جعفربن غا عن ابيەعنآبائه ا 

کوری و دیوانگی و خوره و فقر و a‏ عافیت دهد عرضکرد با رسول‌اله‌این برای دنیا است 
برای آخرت چه؟ فررمود در دنبال هر نمازی میگرئی اللهم, اهدنی من عندك و افش على من فضلك 
و انشر علی من رحمتك و انزل على من بر کاتكگ - خدایا مرا از طرف خود رهنمائی کن و از فضل. 
خود بر من بیافشان و از زحمت خود برمن پراکن گوید.[ امرد با دست آنها را.شماره گذاشت 
مردی باین عباس گفت خالت: چه مسکم آنپا را دریافت میکند ؟ ۰ بیغمبر فزمود هلا اگر آنهادا 


بروز قیامت برساند و عمداً ترك نکند هشت در بپشت بروی او باز شود که‌ازهر کدام خواهد.وارد 
٦‏ امام صادق فرمود هر که روزه خود را بگفتار شایسته. با کرذار شایسته. بایان دهد خد 
روزهاش را. قبو ل کند باو عرض شد. یا بن رسو لاله کفتار شایسته خرست؟ کفت شہادت بیگا نگی خد | 
و کردار. صالح ادای‌فطره است. 
۷- امام صادق ع).فرمود هر که با عیب.. کن ما مجالست کند یا دشمن مارا مدج کند. یا با 
کنا » گير ماپیوست کند.بااز بستگان ما کناره گیرد يابا دشمی مادوستی کند یابادوست مادشمنی کند 
کافر است بداننکه سبم‌مثانی وقر آن عظیم‌را فروفزستاده 


صدوف 0¥ 
قال قال رسول الله اه طوبی لمن طال عمره و حسن عمله فحسن منقلبه ان رضی عنه ربه عز 
و حل وویل لمن طال عمره وساء عمله فساء منقلیه اذسخط علیه ربه عز وجل . 

٩‏ - حدژنا الحسین بن احمد بن ادریس (دض) قال-حدثنا ابی عن ايوب بن نوح عن غل 
بن زیاد عن غیاث بن ابراهيم عن الصادق جعفر بن عم عن ابیه عن آبائه(ع) قال‌قال رسول الله 
بالق من احسن فیما بقی من عمره لم پواخذ بما مضی من‌ذنبه ومن اساء فیما بقی من‌عمره 
اخد بالاول والاخر. 

۰ - حدژنا جعفر بن عّد بن مسرود دحمه الله قال حدئنا الحسین بن د بن عامر عن 
المعلی بن عد البه‌ری عن جعفر بن سلیمان عن عبدالله بن الحکم عن بيه عن سعید بن جبير 
عن ابن عباس قال قال النبى تالت ان عليا وصبی و خليفتى و زوحته فاطمة سيدة ساء العالمين 
ابنتى والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة ولدای من والاهم فقد والانى ومن عاداهم فقد 
عاداني ومن ناواهم فقد ناوانی ومن جفاهم فقد جفانی ومن برهم فقد برنی و صل اله من‌دصلهم 

او قطع من قطعيم و نصر من اعانهم و خذل من خذلمم اللهم من كان له من انبيائك و رسلك:ة 
و اهل بيت فعلى و فاطمة و الحسن والحسين اهل بيتى و ثقلي فاذهب عنهم الرجس و 
طبر هم تطهیر | 
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۸- رسو لخدا ص) فرمود خوشا بکسیکه طولانرست عمرش و خوست کردارش و خوش ۲15 


آخرتش برای اینکه خوشنود است ازاو بروردگارش عزوجل وای بر کسیکه طولانیست عمرش و بد 





است آخرتش که خشگین است براو پرورد کارش عزوجل. 

٩‏ رسولغدا ص) فرمود هر که در آنچه از عمرش مانده خوش رفتار باشد مواخذه ازگذشته 
ندارد وهر که درآ نچه از عمرش مانده بد کردار شد.ازاول تا آخر موّاخذه‌دارده 

۰- پیغمبر ص] فرمود على ء) وصی و خلیفه من و شوهر فاطمه بانوی زنان جمانیانست دختر 
هن و حسن و حسین دو سید جوانان اهل بپشتند و دو فرز ند مد هر که دوستشان دارد مرادوست 
داشته و هر که دهه‌نشان دارد مرا دشمن داشته وهر که از آنا دوری کند. از من دوری کرده وهر 
که با آنپا جفا کند بمن جفا کرده و هر که با آنپا خوشرفتاری کند بامن خوشرفتاری کرده»پیر ست 
کند خدا با کسیکه با آنپا پیوندد و بپرد از کسیکه با آنپا ببرد و یاری کند هر که به آنها 
كمك کند و وا گذارد هر که انما راوا گذارد؛ خدایا هر که از بیشمبران و رسولانت بنه‌ای 
دارد و خاندانی» على وفاطمه و حسن و حسین خاندان و بنه منند ببر از آنها پلیدی را و بخوبی 


با کشان کن ۰ 


ت۵4 امالی 
الیجلس ار ابع عشر 
یوم الثلثا لخمس خلون من‌شربر رمضان من سه سبع وستین و ثلثمائة 
- حد نا الشيخ الفقیه ابو جععر څل بن على بن ڊنن موسی بن را دو ده القمی 
بن ابان عن الحسین بن سرد عن ابن ۳ عمبر م ٠‏ دن صالح عن معحمل دن e‏ قال 
سمعت الصادق حعفر دن و اا 2 قول ان ۳ تارك 9 تعالی ۳ ی کل لل م ن شهر رمصان 
عتقاء و طلقاء من الناد الا من افطر على مسكر فاذاكان آخر ليلة منه اعتق فیپا مثل ما اعثق 
في حمیعه 

۳ حد نا ا رحمه لقال خن راهن بن عمداله قال حدئمی احمد دن محملد بن‌عبسی 
E‏ :2 ن س NTN‏ 
عن الحسین‌بن سعيد عن‌فضالة عن سيف بن عميرة عن عبيدالله بن عىداله عمن سمع اباجعفر تا 
قال قال رسول ری حص رشهر رمضان ودلك لثلث بقن من شعبان قال لبلال نادفی‌الناس 
فجمع ال و "متیر EE‏ 9 ا عله ۳ قال یپا ال س ان هنا ا قدحضر کم 
فمن اند کا فام دغفر لے ۵ دعده اه ومن ادرک والد‌یه فلم بغفر له ۋا رعده ار 9 من کرت عنده 

فلم بص على فلم يغفرله فابعدهالله . 
۳ حل محمد بن ابر آهیم قال حدننا على ڊن سعید العستكرئى قال حدثنا الحسین‌بن 


على بن الاسود العجلي فال حا عند ا لحمید دن بحبی ابويحيي الما ت قال حدننا او 


مجاس چآر دهم- پنجم ماه رمضان سال ۳٣۷‏ 








۱- امام صادق جعفر بن محمد ع) فرمود براستی برای خدای تبارك و تعالی درهرشیی از ماه 
ر مضا" آزاد شده‌ها و رها شده‌ها ئی از دوزخ‌است مگر آنکه بامسکر افطار کند ودر شب اخ آن 
بشمار ه آنچه درهم ماه آزاد کرده آژاد کند ۰ 

9 امام باجم فرمود چون ماه رمضان مجر سيك بیغمیر سه روز از شعیان مانده یلال دسئور 
۳ ی‌داد جار زند و مردم را جمع کند و بر مذیر میرفت و حمد و ثنای خدای میکرد و میفرمود ای 
مردم این ماه بشما در آمد و آن سید ماهپا است در آن شبی است که بپتر از هزار ماه است سته 
ود در 1 درهای دوزخ و باز شود درهای پشت‌هر که نو در با ید و آمرز یده‌شودخدایش دور 
کند و هر که در خدمت بدر و مادر خود آمرز بده نشود خداش دور کند وهر که ناممرا شنود و بر 
من صلوات نفر ستده خدایش دور کند. 

۳ ابن اس گەت شیوه رسو لخدا ص بود که چون ماه رمضان میشد هر اسری را آزادسکرد 








صدوق ام 
الرذلی عن الزهری عن عبیدالله بن عبدالة عن‌ابن‌عباس قال کان دسول ال اذادخل شهر 
رمضان اطلق کل اسب واعطی کل سائل . 

٤‏ - حدژنا الحسین دن احمد بن اددیس (ره) قال حدثناابی‌قال حدئنا محمد بن‌الحسین 
ان ابی الخطاب قال حدثنی عثمان بن عیسی عن العلا بن المسیب عن ابی عبدالة جعفر بن 
محمد عن ابیه عن OU‏ (ع) قال قال الحسن بن علی عتم لر سول اترات باابه ما حزاء من 
زارك فقال من زادنی او زار اياك او زارك او زار اخاك کان حقاً علي ان ازوره يوم القيمة حتی 
اخلصه من دنو به 

۵ ۔ حدژنا محمد بن موسی بن المتو کل‌رحمه الله قال حدثنا على بن الحسین السعدابادی 
ن احمد بن ابی‌عبدالله البرقی عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن 
جابر عن اپی‌جعفر َه انه قال لکل شیء دبیع و ربیع القرآن رر مان 

SS‏ لحسین بن احمدره قال حدثنا ابی عن احمد بن محمد بن عیسی عن‌الحین 
بن محبوب عن حمیل بن صالح عن فضیل بن سار عن‌الصادق حه‌فرین محمد قالالحافظ 
للقر آن العامل به معالسفرة الكرام البردة . 

۷ - حدژنا محمد بن الحسن (ره) قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين 
بن سعيد عن النضرین سويد عن يحيى الحلبي عن محمد بن مروان عن سعد بن طریف عن ابي 
جعفر الباقر عن ابیه عن جده ل قال قال رسول الله لايا من قراً عشر آيات فى ليلة لم 
يكتب من الغافلين ومن قراً خمسين آية کثب منالذاكرين ومن قرأ ماة آبة كتب من‌القانتن 
ون قرا شاي کب مه لاش ومن ا شاه اه كه الا ين ومن در اخرسماکه 


و پر سائل عطا مبی‌داد ۰ 
٤‏ - حسن بن علیع) برسولخدا ص گفت بدرجان جزای کسیکه تو را زیارت کند چیست ؟ 
فرمود هر که مرا یا بدرت را یابرادرت را ز بارت کند «رمن حق دارد که روز قیامت اورا زيار ت کنم 
تا از گناهانش‌رهاکنم 
- امام جم فرمود هرچیزی بهاری دارد وار قر آن ماه رمضانست؛ 

۰ جعفر بن محمد ء) فرمود حافظ قر آن وعامل شر آن همراه سفر ه گر امند‎ ٩ 

۷- رسو دا ص) فرمود هر که شی ده .4 ور مت کند از غافلان نوشته شود و هر که سحاه 
آبه قراگت کند اذ ذاکران نوشته شود وهر که صد ايه قرائت کند از عابدان نوشته شود و هر که 
دویست آیه بخواند از خاشعان نوشته شود وهر که سبصد به بخواند از کامیا بان نوشته شود وهر که 
با نصد آبه بخواند از معتهدان نوشته شود و هر که هزار یه بخواند برای او قنطاری نو سندو 


a‏ امالی 
آية کتب من‌المجتهدین‌ومن قرأ الف آية کنب له‌قنطار والقنطار خمسون الف مثقال ذهب و المفقال 
اربعة وعشرون ثر اطا اصغرها مثل حبل احد وا کیرها مایین|(سماء والادض . 

۸ حد ژنا ابی مدا قال حجل دا احمد بن آدز یس عن معدمد دن احمد عن معحمك دن 
حسان عن اسمعیل بن مهران عن الحسن بن على بن ابي‌حمزة البطائني عن الحسين بن ابي 
yY-|‏ عن ابی عبيدةالحذاءعن| بي جعفر الب( قر عا قال‌من‌او تر بالمعونتەن وقل‌هو اله أحد فيل لھا 
عدا أبشر فقد قل اوآ 

۹٩‏ حجد ژنا الحسین بن ابر هیم (ره) قال حد را على بن ابرهیم عن ابیه‌ا بر اهیم بن هاشم 
عن‌عبداّه بن میمون عن‌الصادق حعفر دن‌محمد عن ابیهعن آبائه عم السالام قال قالرسو لال 
کر من سلاك طریقا يطلب فيه علما سلكانّه به طریقا الى الجنة فان الملئكة لتضع‌اجنحتها 
لطالب العلم دصی ډه وان لیستغقفر لطا لب العلم من في‌السماء من فی‌الادس <جمی الحوت‌فی‌الب<ر 
وفضل العاام علن‌العابد کفضل القمر على سایر النجوم‌لیلةالبدد وان‌العلماء ورثة الانبیاء انالانبياء 
م دور توا دینارا ولادرهما ولکن ورثواالعام فمن احجن مه اخد بحظ وافر ۱ 

۰ .- حد نا ل بن موسی بن لوگل ره فال حد نما على بن الحسین السعدا بادی عن‌احمد 
بن آبی عبد ال قال حدئنا ابوعیدالله الجامورانى عن الحسن بن على بن ابی حمزة عن سيف بن 
عمیر ه عن‌معصور بن حارم عن الصادق حعفر بن غل عن ايه عن آ باعل پم السام قال‌قال سول ال 
ار مجالسة اهل‌الدین شرف‌الدنیا والاخرة . 
قنطار پنجاه هزار مثقال طلا است و هر مثقالی بيست وچپار قراط که کوچکترش چون کوه احد 
است و بزر کترش ميان آسمان وزمین۰ 

۸- امام پنجم فر مود هر که در :ماز وتر معوذتن وقل‌هو الله احد بخواند باو گو بندای بنده خدا 
موده گر که خدا وتر تورا بذ بر فت ۰ 

-٩‏ رسولخدا (ص)فرمود هر که راهی رود که در آن علمی جو یدخد! اورا داهی رد کا شت 
در آورد ژ بر | که فرشتگان برهای خود را برای طالب عام IE‏ اذ ون او )£ بر استی هما نا 
برای طالب علم آمر ز شجوبد هر که در آسمان و زمین است تا برسد بماهیان دریا و فضل عالم بر 
عابد چون فضل ماه است بر سایر اخترها در شب چپارده و براستی علماء وارئان پغمبرانند زیرا 
پیغمبر ان دینار و نه درهمی به ارث نداد ند ولی علم را بارث دادند هر که از آن اخذ کند هر ه 
فراوانی گرفتهه 

۰ - امام صادق جەفر بن محمد ء) از گفته پدرانش فرمود همنشینی‌اهل دين شرف و 


دناو آخر تست 


صدوق اا 

۱ - حدثنا حمزة بن غدبن احمد بن جعفر بن جد بن زید بن على بن الحسين بن على 
بن ابی‌طالب (ع) قال اخبر نی على بن ابراهیم بن هاشم سنه د و اة قال حدهی آپی 
عن علی بن معبد عن الحشن دن خالد عن على بن موسی الرضا تلم عن ابیه عن آباگه علیوم 
السلام قال قال رسول الله تاه با علی انت اخی و وزیری و صاحب لوائى فی‌الدنیا والاخرة و 
ات صاحب حوصی من احيك احبنی دمن ابعصك ابغضنی ٌ 

یوم‌الجمعةه لشمان‌خلون من‌شبررمضان من‌سنة سبع وستون و تلئمائة 

۽ _ حدئنا الشیخ الفقیه ابو جعفر غد بن على بن الحسین بن موسی بن بابوبه القمي 
قال حدثنا حعفر بن على بن الحسن بن علی بن عداله بن المغیر ة الکوفی قال حدئنا حدی 
الحسن بن علی عن حده عمد الله دن المغيرة عن اسمعیل دن آبی زياد عن الصادق جعفر دن 
خد(ع) عن ابیه عن آبائه علیہم السلام قال قال رسول الله تلو لاصحابه الا اخبر کم بشیء ان 
انتم فعلتموه تباعد الشبطان منکم تباعد المشرق من المغرب قالوا بلی قال الصوم سود وحپه 
و الصدقة و طهره والحت فی الله والموازرع على العمل الصالح دقطعان دادره والاستغفار يقطع 
وتینه ولکل شىء ذز كوة وز كوة الابدان الصیام . 

۴۳ ہہ حدثنا ابی (ره) قال حدثه! علی بن موسی الکمید انی قال حدثنا احمد بن مین 
عیسی عن على بن‌الحسین عن عد بن عبید عن عبید بن هرون قال حدثنا آبویزید عن حسن‌عن 
الصادق جعفر بن عد عن ابیه عن ابائه عليم السلام قال قال امیرالمومنین (ع) علیکم في‌شهر 
رمضان رة الاستغفار و الدعاء فاما الدعاء فیدفع عنکم البلاء و اما الاستغفار فتەحی 
به ذنوبکم . 

۱- رسو لخدا فرمود ای‌علی‌تو برادرء واو بر چمدار منی دردنيا و آخرت وتو صاحب 
حوضی هر که دوستت دارد دوستم دارد وهر که دشمذت دارددشمن‌من باشد ۰ 

مچاس‌بانز دهم- روزجمعه‌هشتم‌ماه رمضان۳۹۷ 


۱- رسو لخدا ص) فرمود باصحاب خود آیا بشما خبر ندهم ازچیزی که اگر عمل کنید شیطان 
باندازه مشرق تا مغرب از شما دورشو ؟ عرضکرد ندچر | بارسول الله؛ فرمودروزه‌روش را سياه گند 
و صدقه بشتش را هش نان و دو ستی بر ای‌خدا|وهمدستی در کار خير دنبالهاشرا میبر ند و آمرزشجوگی 
و تینش را میرد وهرچه زکوتی دارد وز کوة تن‌هارو ز هاست ۰ 

2۲ امرمومنانء) فرمود بر شماأباددرماه رمضان بکثرت استفار ودعاء|مادعاءو سیله‌دفع بلا است 
واما استففاروسیله محو گناهان‌شماست» 


۲ ات اما 


ی 


a‏ ی یل وه ال ی ی یه زار 
احمد بن ل بن یه ی عن الحسین در" ن موسی عن غباث در ن ابراهيم a‏ ن الصادق حعفر دن لعن 
ابیه عن آبائه تلم قال قال رسولاله مه انله تبارك و تعالی ؟ دره ۱ ست خصال و کرهتهن 
للاوصیاء من ولدی (ع) و اتباعم من بعدی العیث ف ۱ لصلوة 9 J|‏ لو فک فى الصوم والمن دعل 
الصدقة 9 انبان | امساحد حا والتطلع فی‌الدور وا لصحك یمن" لقبور ۹ 

5 حل ا احمدین عا ی‌بن ابر اهیم ره ال نیا أبی ء عن ن اویه ابراهیم دن ۰ هاش سم ع مدا ۳ 
دٍن المغیرة عن عمرو الشام ی عن الصادق حعفر دن ان علیما السلام قال ان عده الشپور 
عندالله انی عشر شہرا فی ي کتاں اللہ :وم خلق السموات .9 الاذض و ره شور شهر ال عر و جل 
و هو شہر رمضان و قلب شر رمصان لبلة القدر و ول القر آن فی اول ليلة من سر رمضان و 
استقبل الش بالقرآن 


۵ س حل ژنا احمد دن جل بن یی العطار قال حد ا سعل دن 


عبد الله عن القسم بن محمد 
الاصبہانى عن سليمان بن داوه المنقرى عن حفص بن غیان قال قلت للصادق جعفر بن محمد 
(ع) اخبرنی عن قولالله عز و جل شهر دمضان الذی انزل فيه القرآن كيف انزل القر آن فى 
شهر دمضان و انما انزل القر آن فىمدة عشرين سنة اوله و آخره فقال تل انزل القر آن‌حملة 
واحدة فی شهر دمضان الى بيت المعمور ثم انزل من البیت اله‌عمورفی‌مدة عشرین‌سنة . 

٩‏ حدئنا عد بن ابراهیم بن اسحق ده قال حدثنا عبد العزیز بن بحیی قال حدئنا غلبن 
ز کریا قال حدثناته بن عمارة عن ابیه عن الصادق جعفر بن عم عن ابیه عن آبائه علیهم السلام 





۳ رسولخدا ص) فرمود براستی خدای تبارك وتعالی شش خصلترا برایم بد داشت و من هم 
برای اوصیاء از فر زندانم و پروانم بددارم ,س از خودم باژی در تما جماع درروزه ‏ مات ,س از 
صدفه » جنب رفتن در مساجد ی در خانه‌ها » خنده ميان گورهاه 

٤‏ جعفر بن محمد ء) فر مود شماره ماهپای سال نزد خدای عزوجل دوازده ماهست در 
دفتر خدا از روزیکه اسان و زمیثر | آفرجده جبپه درخشان ماهپا ماه خدای عزوجلاست و آن ماه 
رمضانست و دل ماه رمضان شب قدراست و قر آن در اول شب ماه رمضان نازل شده و ماه رمضانر | 
با قر آن استقبال کن ۰ 

٥‏ جعفر بن غیاث کو بامام صادق ۶| گفتم بمن خبر ده از کگفته خدای عزوجل‌ماه رمضا ان 
که نازل شده در آن قر آن» چگو نه قر آن در ماه رمضان نازل شده وهمانا فر آن در مدت ست‌سال 
از اول تا آخرش نازل شده؟ فر مود همه قران در ماه رمضان به ستالمعمور نازل شده و در مدت 
بیست ال از ست‌المعمور :ازل شده‌است ۰ 


صدوق س 
قال قال رسول الله او ستدفن بضعة منی بارش خراسان لا پزورها مؤمن الا اوچب ال عزوجل 
له الجنة و حرم جسده على النار . 

۷ حد) غد بن ابراهيم (دض) قال حدثنا احمد بن عد الہمدانی قال اخبرنا علی‌بن 
الحسن بن على بن فضال عن أ بيه عن آبیالحسن علي‌بن‌موسی‌الرضا 802 انه قال ان بخراسان 
لبقعة ياتي عليما زمان تصير مختلف الملائكة فلایزال فوح ینزل من السماء وفوج بسعد الی‌ان 
ينفح فی‌الصور فقيل له پابن دسول‌اله و اية بقعة هذه قال هی بارش طوس وهی وال دوضة من 
ریاض الجنة من زادني في تلك البقعة كان کمن زار رسولالله عه و کتب‌اله تبارك وتعالی له 
بذلك ثواب الف عمرة مقبولة و کنت انا و آبائي شفعاژه بومال"يمة 

۸ _ حدژنا غد بن موسی بن'لمتو کل ( ره ) قال حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه عن 
ابیالصلت عبدالسلم بن صالح البروی قال سمعت الرضا ی پقول والله مامنا الا مقنول شيد 
فقيل له فمن يقتاك یابن رسولالله قال شرخلق الله في زمانی یقتلنی بالسم يدفننى في دارمضيعة 
وبلاد غربة الافمن زادنی في غربتي كتب‌الله عزوجل له اجرمائة الف شپید و مائة الف صديق 

وماثة الفحاح ومعتمر ومائة الف مجاهدوحشرفي زمر تناوجعل فی‌الدرجات‌العلی من‌الجنة رفيقنا 





٦‏ - رسولعدا ص فرمود محققا یکی از باره‌های تلم در زمین خراسان دفن شود و هیچ 
موّمنی او را زیارت نکند جز آنکه خدای عزوجل بپشت را بر او واجب کند و تنش را بر 
دوزح حرام کید 

۷- ابوالحسن علی‌بن موسی‌الرضا ع) فرمود براستی در خراسان بقعهایست که درزمانآینده 
محل رفت و آمد فرشتگان شود با بی‌فو جی از تیان فرود [ بند و فوجی بالازو ند ا درصوردمند 
باو عرض‌شد یاین‌رسول ال آن کدام بقعه‌است؟ فرمود زمین‌طوس‌است وآن بخدا باغی‌است از باغ 
های بپشت هر که مرا درآن رقم ز بارت کند چون کسی باشد که رسو لخدا صم را زیارت کرده و 
بو بسد خدایتبارك تعالی برایش بدان ”واب هز ارحج مبروره‌وهزار عمره مقبوله و من و پدراام 
شفیعان او باشیم درروزقیامت» 

۸ عبدالسلام‌ین صا اح‌هروی گو ید از رضا ع) شنیدم میفرمود بدا نیست ۳3 از ما جز آنکه 
مقتول و شپید است باوعرض شد ياين رسول ايه که شمارا مسکشد؟ فرمود دترین خلق‌خدادر زمان 
من مرا با زهر میکشد وسیس مر ادرخانه کمگاه و بلاد غر بت تخاك‌میسیارد هلا هر که‌مرا در 
غر تم زیارت کند خدای عزوجل برایش ثواب صد هزار شپید و صد هزار صدیق و صد هز ارحاع 
و عمره کته و صد هزار محاهد بزو سد و در زمره ما محشور شود و در درجات عالی ار پشت 


رفیق ما باشد ۰ 


CEE‏ ال اما 


ی 
- حدئنا عن بن الحسن(ره ) قال حدثنا عن بن الحسن الصفار عن احمد بن غد بن 
عیسی عن احمد بن تد بن ابي‌نصر البزنطي قال قرأت في كتاب ابي الحسن الرضا ي ابلغ 
شیعتی‌ان زيار تىتعدلعندالله عزوجلالف حجة قال قلت لابي جعفر ات الف حجة قال اى وال 
الف الف حجة لمن زاره عارفابحقه 
۰ حدثنا عد بن‌ابراهیم (ده) قال اخبرنا احمد بن‌غد الهمداني عن علي بن‌الحسن‌بن 
علي بن فضال عن | بيه عن‌ابي‌الحسن علي بن‌موسی‌الرضا تج انه قال له رجل من أهلخراسان 
یابن سول الله رابت رسول الله لچ8 فی‌المنام کانه بقول لي کیف انتم اذا دفن في‌ارضکم بضعتی 
واستحفظتم ودیعتی وغیب في ثرا کم نجمي فقالالر ضا انا المدفون في‌ادضکم وانا بضعة من 
نبيكم واناالوديعة والنجم الافمن زارنی وهویعرف ما اوجب‌اله تبارك وتعالی من حقي و طاعتي 
فانا و آبائی‌شفعاه یوم‌القيمة فف کناشفعاه يومالقيمة نجا ولو كان عليه مثل وزرالثقلن‌الجن 
والانس ولقد حدثني ابيءن‌جدی عن‌ابیه چ ان رسول الله نله قال من د اني في منامه‌فقد 
رآني لان الشیطان لایتمثل في‌صورتي ولافي‌صورة احد من‌اوصیائی ولافي صورة احد من‌شيعتهم 
وان الرّیا السادقة جزء من سبعین جزءا من النبوة 
۱ - حدئنا عد بن عمرالحافط البفدادی قال حدثنی ابوعبداله ‏ بن احمد بن‌ثابت‌بن 
كنانة قالحدثنا عد بن‌الحسن بن العباس ابو جعفر الخزاعي قال حدتنا حسن بن الحسین‌العرني 
قال حدثنا عمروبن‌ثابت‌عن عطاء بن السایب عن‌ابی‌یحییعنابن‌عباس قال صعد رسول ال 





-٩‏ آبی‌نصر بز نطی کو در کتاب ابی‌الحسن الرضا ع) خواندم که بشیعیان من بر سا نید ژ بارت 
من برابراست نزدخدای عزوجل باهزار حج گوید بامام نهم گفتم هزار حج ؛ فرمود آری‌بخدا هزار 
هز ارحجه‌است برای کسیکه اورا بامعرفت ژبارت کند ۰ 

۰- از امام هشتم روایت است که مردی خراسانی باو عرضکرد يابن رسول الله من رسول 
خدا ص) را در خواب ديدم وتا یمن میفر‌مود چطور باشید وقتی که در زمین شما دفن شود پاره ای 
از تن من و امانت تن من بشما سیرده شود و در زمین شما ستاره من غروب کند» حضرت رف فرمود 
منم مدفون‌در زمین شما ومنم باره تن بیغمیر شما و منم امانت و منم آن ستاره هلا هر که مرا ز بارت 
کند و آ نچه خدای ثبارك وتعالی از حق و طاعت من‌و اجب کرده بشناسدمن و پدرانم‌روژ قيامت‌شفیمان 
او ثیم و هر که ما شفیعان او باشیم در روز قیلمت نجات يايد گر چه بر او مانند کناهان انس و جن 
باشد بتحقیق برای من باز گفت پدرم از جدم از پدرش که رسولخدا ص] فرمود هر که مرا در خواب 
بیند خود مرا دیده زیر| شیطان در صورت من در نیاید ونه در صورت احدی‌از اوصيايم و نه دې 
صورت احدی ازشیعیا نشان‌و بر استی خواب‌راست یکی ازهفتاد جزء نبونست. 

اه کت ابن‌عباس گوید ر ولخدا صر بالای منبر رفت وخطبه خواند و مردم گرد اوجمم شدند 


صدوق توبات 

المنبر فخطب واجتمع الناس اليه فقال يره يا معشر المومنین ان الله عزوجل اوحی الى اني 
مقبوض وان ابن‌عمي‌علیا مقتول واني ایپاالناس اخبر کم‌خبرا ان عملتم به سلمتم وان تر کتموه 
هلکتم ان ابن عمي عليا ت هواخي وهروزیری وهو خليفتي وهوالمبلغ عني وهوامام المتقین 
و قائد الغرالمحجلین ان استرشدتموه ارشد کم وان تبعتموه نجوتم و ان خالفتموه ضللتم و ان 
اطعتموه فالله اطعتم و ان عصیتموه فالله عصیتم و ان بایءتموه فاله بایعتم وان نکثتم بیعته فبیعةَاله 
نکنتم نله عزوجلانزلعلی‌القر آن‌وهوالذیمن خالفه ضل و من ابتغی علمه عند غیرعلی هلك 
ایپاالناس اسمعوافولي واعرفوا حق نميحتي ولا تخلفوني في اهل بيتي الا بالذی آمرتم به من 
حفظهم فاممم حامتی وقرابتی داخوتی و اولاه‌ی وانکم مجموعون وه‌سائلون عن‌القلن‌فانظر وا 
کیف تحلفونی فیهما انهم اهل بیتی‌فمن‌اذاهم اذانی ومن‌ظلممم‌طامنی‌ومن‌اذلمماذلنی‌و من‌اعزهم 
اعزنی‌ومن! کرمهم | کرمنی ومن نصرهم نصرنیومن‌خذلمم خذلنی‌ومن‌طلبالهدی في‌غیرهفقد 
کذبنی ابهاالناساتقوالله وانظروا ماانتم قائلون ازالقیتموه‌فانی خصملمن‌اذاهم وم نکن + 


خصمته اقول قولی هذا واستغفرالله لى ولکم 





فرمود ای گروه مردم موّمن‌براعتی خدابمن وحی کرده است که من جان میدهم و پسر عممعلیکشته 
میشودمن بشماخبری میدهم که| گر بدانعمل کنیدسالم‌مانیدوا گر نر | و انهیدهلاك‌شوید بر استی پسر عمم 
علی ۶ او برادر ووزیر و خلیفه من‌است و اواز طرف من تبلیغ کند واواست امام متقیان و پیشوای 
دست وروسفیدان اگر ازاو طلب ارشاد کنید شمارا ارشاد کند واگر پیرو اوشوید شمارا نجات دهد 
و اگر مخالفت او کنید کمراه شوید واگر اطاعت او کنید خدارا اطاعت کردید و اگر نافرمانی او 
کنید خدارا نافرمانی کردید واگر بااو بیمت‌کنید باخدا بیمت کردید واگر بیمت او بشکنید بیمت 
خدا را شکستید براستی خدایعز و جل‌فروفرستاده‌قر آنرا برمن و آنست که هر که مخالفتش کند گمراه 
است و هر که علم خود از نزد جز على جوید هلاك است ای مردم گفتار مرا شدو ید وحق اندرزمر | 
بشناسید وبس از من با خاندانم جز آنکه دستور حفظ آنها را دادم عمل کنید زیرا آنا حوزه‌من 
و خویشان و برادران و فرز ندان منند و شما فراهم گزدید و از تقلین باز پرسی شوید بنگر یدچگونه 
دربارة آنبا پس از من بوده باشید براستی نها خاندان منند و هر که آزارشان کند مرا آزرده و 
هر که اتشان کف مر استم کرده و هر که خوارشان کند مرا خوار کرده وهر که عز بزشان داردمر | 
عز یز داشته وهر کډ گر امیشان دارد مرا گرامی داشته وهر که یاریشان کند مرا باری کرده و هر 
که دست از آنها بردادد دست ازمن برداشته و هر که ازغیر آنها هدایت جوید مراتکذیب کرده 
ای مردم از خدا ببرهیز ید و بنگربد چه خواهید گفت گاهیکه او را ملاقات کنید من خصم هر کسم 
که آزارشان کند وهر که من خصمش باشم مغلو بش سازم این گفتار خود را میگویم وازخدا برای 
خود و شما آمر زش‌جویم. 


سا امال 
۱ لبچاس ۱ سا دس عشر 
یومااثلثا لا ثنتی‌عشر ةليلة خلت من شیر رمضان من‌سنة سبع وستین و ثلثم ة 

_ حدئنا الشیخ الفقیه ابوجعفرتد بن على بن‌الحسین بن موسی بن بابوبه القمی(ره) 
قال حدثنا خد بن موسی بن المتو کل (ره) قال حدثنا چ بن ابیعبداله الکوفی قال حدثنا ل 
بن اسعیل قال حدئناعبدالهبن‌وهبالبصری‌قال‌حدئنی‌توابة بن مسعود عن انس بن مالك قال 
توفی ابن لعتمان بن‌مظعون (رض) فاشتد حزنه عليه حتی اتخذ من اا یتعید فيه فبلع 
ذلك رسول‌اله واه فقال له يا عثمان ان‌الله تبادك وتعالی لم بکتب الهعلینا الرهبانيةانمارهبانية 
امتی الجهاد فى سبيل الله با عثمان بن مظعون للجنة ثمانية ابواب وللنار سبعة ابوان افمایسر 2 
ان لاناتی باباٌ منها الاوجدت اكا حك خا بحجزتك يشفع لك الى ربك قال بلی فقال 
الضسامون ولا یا دسول‌الهفی‌فرطنامالعژمان ؛ قال نعم امن صبرمنکم واحتسب ثم قال يا عثمان 
من‌صلی‌صلوة الفجرفی‌جماعة ثم جلس بذ کر ال عزو جل حنی‌تطلع الشمس کان له فیالفردوس 
سبعون درجة بعد مابين کل درجتین کحضر الفرس الجواد المذر سیعین سنة و من صلی الظهر 
فى حماعة کان له فى حنات عدن خمسون درجة بعد ما بين کل درجتین کحضرالفرس الجواد 
مسين سنة و من صا الط فی جوف کان له کاخ ماه شر ولد سمال کل منهم دب 


دست بعتم ومن صلی المغرب ي حماعه 3 له كحجة هر وره وعمره مقو له ومن‌صلی‌العشاء 


بر ا ن س س 


مجلسی ساز دهم دو از دهم‌ماهرمضا ن ۴۹۷ 


- انس دن ما لك گفته سری ازعنمان س مظمون رصز مرد و دراو چنان عمنده شد که در 
خان»اش اش گرد فت و در ان بعبادت پرداخت این خير برسولخدا ص رسید باو فرمود ای عمان 
بر استی خدای ترارك و تعالی بر ما رهبانیتو ترك دنیا ننوشته همانا رهب‌انیت‌امتم جپاد در راه دا 
است ای عدّمان بن مظعون پشت را هشت دراست و دور خر | هفت در شاد نیستی که درهر دزی از 
أن برائی سرت دایابی که در بپاوی تو است و دامنت کر فته و بدر گاه خدا از توشفاعت میکند؟ 
فت جرا مس لما نان متا بار سول ان مادهدر و ا اجر ع ها نر 1 دار یم ؟ در مود اری 
ھر ادامتان سر کف و تساب خدا گذار رد سس فرمود ای عثمان رکه نماز صبح دا بحماعت بخو | ند 

و شید ذکر خد و ۳ آفتاب بر د در فردوس هفتاد در چه دارد هت فلت نها باندازه‌هفتاد 
سال دو بدن اسب تحب ۳3 بار ىك است و هر که ظهر را بحماعت بو | ند در جنات عدن شجاهد رجه 
دارد که فاصله هر کدام بانداژه پنجاه دویدن چنین اسبی است و هر که عصر را بحماعت بخواند 
واب اراد کردن هشت تن اولاد اسمء‌یل دارد که هر کدام خانواده داشته باشندوهر که نماژ مغرت را 
بحماعت ٫خو‏ اند تواب ۳ مرور و عمره مقو له دارد و هر که نماز عشاء را بحماعت خو | ند تواب 


صدوق ۳ 


فى حماعة کان له کقیام لملةا لقدر 

- ن بن - أحمد دن صالح بن سرعی التمیمی عن ایرد وال د احمد دن ھا م قال‎ ls 
مصوز بن محاهد عن او دن ردر عن سوار دن منیب عن وهت ګن اپ عباس قال ال‎ 
رسول‌اله لت أن لله تبارك وتعالی‌ملکایسمی سخائيل ياخذ البروات للمصلن عند کل صلوةمن‎ 


رب العالمین حل حالاله ادا اصیح المومنون 9 قاموا و وضو و صلوا راو الفجر اخد من الله 


عزو حل برابة م مکتوں ورا اا البافی عرادی وام ای فی حر ری حعلتکم وفی‌حفظی و تحت 


کنفي صیرتکم و عزتيلاخذلتكم وانتم مغفودلكم ذنوبكم الى الظرفاذا كان وقت الظهرفقامو] 


وتوضوا وصلوا اخذلهم من الله غزوجلالبرائة الثانية ب فیا انا الله القادر عبادی وامائی 

بدلت سیئانکم حسناتوغفرتلکم السیئاتواحللتکم برضائیعنکم‌دارا لجلالفاذا کان‌وقتالعصر 
فقاموا وتوضۇاوصلوا اخذلهم من‌الله عزوجل البرائة الثالثة e‏ سیپ اناالله الجلیل جرد بری 
وعظم سلطانی عبیدی وامائی حرمت ابدانکم علی‌النار واسکنتکم مسا کن‌الابرار ودفعت عنکم 
برحمتی شرالاشرار فاا کان وقت المغرب فقاموا وتوضوا وصلوا ِ من‌الّه عزوحل الا 
الرابعة مکتوب فيما اناالله الجبار الکبیر المتعال عبیدی و امائی صعدملالکتی من عند کم 


بالرضا وحق على ان ارضیکم واعطیک يوم القيمة منیتکم e‏ وقت العشاء فقامو! وتوضوّا 


احیای شب ودر وار 

نماز گذاران‌از خداو ند رب‌العالمن دریافت میکند صیح که مومنان برخیز ند ووضو ساز ند وناز فعر 
گذار ند و از خدای عزو جل , رای E‏ بگیرد که دران نو شه | شت ۳ خدای بافی رد ه ها و 
کنیزه م شما را در ناه خود اا و در حفظ خود و زیر سایه خود ۴ رفتم بعزت خودم شما را وا 
نگذارم و 5 ناهان شا آمر ژ یده است ۳ ظهر وجون ظهر در مز ند وؤضوء ونہاز بجا آرند رات 
دوهی از ود | رای ا بگیرد که نو شمه مم دای توانابندهايم کنیزهايم 3 سیئات شیا را ندل 4 
حسنات ثردم و سثات شما را امر زیدم و شما را برفای‌خوددردارالجلال وارد کر دم و قت عصر که 
به‌وضوء و ناژ برخیز ند برآت سومی از خدا برای نپا بگیرد که نوشته منم خدای جلیل‌جلذ کری 
و عظم سلطانی بنده و کنيزهايم تن‌های شمارا بر آتش حرام کردم و شما را بمساکن ابراد 
درآ ورد مو بر حمت‌خود شر بدان‌ازشمادفع کردوةت: نمازمغرب که نماز بخو ا نند | زخدایعزوجل: رات چہارھی 
م 

بایرد که در ان نوشته مم خدای جیار کر متعال رده و تکنیز هايم و م رضانمند از طرف 
شما بالا ۳ و رمن حقن است که شما را خشنود کنم و روز قیامت آرزوی شمارا بر آورموقت 
ا 40 وضوء و نماژ بجا ارندنرات پنجمی اذ خد ای عزوجل رای انا بگرد که در ان نوشته 


A‏ امالی 

وصلوا احذ من ال عزوحل لهمالمرائة الحامسة مکتوب فيا انیا االله IY‏ غبری ولادب سوای 
عبادی و اماگی فی بیوتکم تطہرتم و الی‌بیوتی مشیتم وفی ز کری‌خضتم وحقی عرفتم وفرائضی 
ادیتم اشہدك را سحائیل وسایرملاگکتی ابی ود رضصعت نموم فال قسادی سحائیل بثالانه اصو ات 
کل ليلة بعد صلوة العشاء ياملائكة اللهان الله تبارك و تعالی قد غفر للمصلن‌الموحدین ذلایبقی 
ملك فى السموات السبع الا استغفر للمصلن ودعالم بالمداومة على ذلك فمن رذق صلوة اللبل 
من عبد او امة قام لله عزوجل مخلصاً فتوضاً وضوءاً «ابغا و صلىلله عزوجل بنية صادقة و قلب 
سلیم و بدن حاشع وعن دامعة حعل 1 تبارك و تعالی خلفه تسعة صفوف من الملاگکة فی کل 
صف مالایحصی عددهم الاالله تبارك و تعالی احد طرفی کل صف بالمشرق والاخر بالمغرب قال 
فاذا فرغ کتب له بعددهم درجات قال منصور کان الربیع بن بدد اذا حدث بهذا الحدیث 
يقول این انت يا غافل عن هذا الکرم و اين انت عن قيام هذا اللیل و عن حزیل هذا الثوان 
وعن هده الكرامة 

۳- حدژنا الحسین بن ابراهیم رحمهاله قال حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه ابراهیم‌بن 
هاشم عن ابی| لصلت الپروی قال ان المامون قال للر ضا علي دن مو سی ا ياين رسول الله فد 
عرفت فاك و علمك و زهدك د ورعك و عيادتك و اراك احق بالخلافة منی فتال الرضا م 
بالعبودية لله عز وجل افتحرو بالزهد فی‌الدنیا ارجو النجاة من شرالدنیا وبالودع عنالمحارم 

است بر استی منم خدائیکه جز من معبود حقی نیست و بروردگاری جز من نباشد بنده‌هایم کنیزهایم‌در 

خانه‌های خود :طبر کردید و بخانه من آمدید و در ذکر من اندر شدید و حق مرا شناختید و 
فرائضم را ادا کردید » گواهت گرم ای سخائیل با فش ان دیگرم که من از آنها راضیم گفت 
سغائیل هر شب پس از نماز عشاء سه بار جار کشد که ای فر شتگان‌خدا بر استی خدای تبارك‌و تمالی 
نماز گذاران یگانه پرست را [مرزید و برای ادامه آنها باين عمل دعا کند وهر بنده و کنیز خدا 
که موفق به نماز شب شود برای خدای عزو جل از روی اخلاص ووضوءکامل گیرد برای خدا وب نیت 
درست و دل سالم و تن خاشم وچشم گر بان نماز گذارد خدای تبارك و تعالی بشت سرش نه صف 
فر شته نهد که شماره هرصف را جز خدا نداند بکسر هر صف مشرق باشد و دیگری مغر ب. گفت 
وچون‌فارغ شود بشماره آنها درجه برایش نوشته شود منصور یکیاز داویان حدیث گويدچونر ب 
بن بدر این حدیث‌را نقل میکرد میگفت ای‌غافل تو کجائی از دریافت این کرم الہی وتو کجائی از 
شب خیزی ودرك این ثواب جزیل این کر امتء ۰ 

۳ مامون بحضرت رضا عرضکرد یابن رسول‌اله من فضل و دانش وژهد وورع و عبادت تو 
دا می‌داتم و تو را بخلافت از خود احق میدانم حضزت فرمود ببند کی خدایعز وجل افتخار كنمو بز هد 
دردنیا اميد جات دارم از شر د نیاو به ودع از حرامپا امید فوز شنیمتپا دارم و بتواضع در دنا امد 


ارجو الفوز بالمغانم و بالتواضم فی‌الدنیا ارجو الرفعة ندال عزوجل فقال له المامون انى قد 
رابت ان اعزل فسی عن الحخلافة و احعلا لك و ابايعك فقال له الرضا تم ان کانت هذه 
الخلافة لك وجعاما الله لك فلا بجوزان تخلع لباسا البسکهالُوتجعله لغبرك وان كانت الخلافة 
ليست لك فلا يجوز لك ان تجعل لى ما لیس لك فقال له المامون یابن رسول الله لابد لك من 
قبول هذا الامر فقال لست افعل ذلك طائعا ابدا فمازالیجہد به ایاما حتی يئس من قبوله فقال 
له فان لم تقبل الخلافة ولم تجب مبايعتى لك فكن ولی‌عهدی لتكون لك الخلافة بعدى فقال 
الرضا تا والله لقدحدثنیآبیعن آبائه عن امیر المؤمنیں عن دسولالله بات انی اخرح من‌الدنیا 
قبلكمقتولا بالسم مظلوما تبكى على ملائكة السماء و ملائكة الارض و ادفن فىارض غربة الى 
جنب هرون الرشید فیکی المامون ثم قال له يابن رسول الله ومن‌الذى يقتلك اوبقدر علی‌الاساءة 
اليك و انا حى فقال الرضا ت اما انى لواشاء ان اقول من‌الذى يقتلنى لقلت فقال المأمون 
باین سول الله انما تريد بقولك هذا التخفيف عن سك و دفع هذا الامر عنك ليقولالناس انك 
زاهد فی‌الدنبافقالالر ضاتجام وال ما کذبت منذ خلقنی دبی عزوحل وما زهدت فی‌الدنیا للدنا 
وانی لاعلم ماتريد فقالالمأمون ومااريد قال الامان علىالصدق قال لك الامان قال تريدبذلك 
أن يقول الناس ان على بن موسى لم يزهدفى الدنيا بل زهدت الدنيا فيه الاترون كيف قبل 
ولاية العهد طمعافىالخلافة فعض المامون ثم قال انكتتلقانیابدا بما | کرهه وقد امنت سطواتی 





رفت در در گاه خدا دارم مأمون گفت من در نظر دارم از خلافت منعزل شوم و N‏ بتو وا گذارم 
و با تو بيعت کنم حضرت فرمودا گراین خلافت از تو هست‌وخدایتءطا کرده روانباشد جامه ایکه 
خدایت پوشیده بکنی و آنرا برای دیگری گذاری و ا گر خلافت از تو نباشدروا نباشدچیزیکهازتو نیست 
بمنش دهی مأمون گفت یابن رسول‌اله بناچار باید این امر دا بپذیری فرمود بدلخواه‌هر گز نپذیرم 
چند روزی به آنحضرت اصرار کرد تانومید شد از قبول‌او و گفت اگر خلافت را ند :ری و بیعت‌مرا| 
تخواهی باید و لی‌عهد من باشی و بس از من خلافت از آن توباشد حضرت رضا فرمود بخدا ندرم از 
بدرانش از امیرمومنان از رسو لخدا ص) برای من باز گفت که من بزهر بیش از تو مظلومانه‌از دنیا 
میروم و فرشته‌های آسمان و فرشته‌های زین برمن میگر یند و درزمین غربت کناد هرون الرشید 
مدفون میشوم مأمون گریست وعرضکرد یابن رسول‌اله تامن زنده‌ام کی تو را میکشد وقدرت بر بدی 
کردن بتودارد» فرمود اگر بخواهم بگویم که مرا میکشد توانم گفت مامون كفت یابن رسول‌الله 
مقصودت از این گفتار اینست که خود را سبك بار کنی و این امر را از خود بگردانی تا مردم 
مگویند تو در دنیا زاهدی حضزت رضا فرمود بخدا از گاهیکه پرورد گام ءزوجل مرا آفر یده‌دروغ 
نگفتم و شاطر دنیا زهد نفروختم و من میدانم مقصود توچیست: مامون گفت مقصودم چبست ؟ فرمود 
در امانمراست بگویم؟ گفت در امانی فرمود مقصودت اینست که مردم بگویند علی‌بن موسی زاهد 


در دنیا نبود وبلکه دنیا نسبت باو بیرغبت بود آیا نمی‌بینید که بطمم خلافت قبول ولابت‌عهه کرد 





¥ امالی 
فنالا أقسم 4 قلت ولابا! رل والااحیرتث علىذلك و ن فعلت و الاضر بت عدقك فقال | لر صا تس تلا 
قد نهانی الله عزوجل ان القى بيدى الى البلكة فان كان الامر على هذا فافعل ما بدالك وانا 
افرل:: لك علی| نی‌لااولی اج حداو لا اع 1۳ احدا و۷ امقض تا سیه ةوا کون 9 ى الامرهن دعند‌مشیر 1 


فرضی مه ذلك و .حعله و لی عهده على كراهة من چ ولك 


| لعج السابع عشر 
يومالجمعة للنصف من شير رمضان منسنذ سبع وستين و ثلاث مائة 

٩‏ حر الشیح الفقبه ابوحعفرعی بن على ين الحسين دن موسی بن بابویه القمی‌رحمه الله 
وال خدینا ابی زه قال حدئنا سعد دن عبداله قال حدتنا احمد بن ابی عبدا له قال حدقا ای غ 
غل بن آبی عمير عن مالك بن انس عن الصادق حعفر بن غد عن ابیه عن | باه ا عن ء 
تا قال جاء الفقراء الى دسول ال توت فقالوا يارس ول الله ان للاغنیاء ما بعتقون به و ليس لنا 
و م ما بحجون به ولیس لنا و لهم ما يتصدقون به و لیس ما و له ¢ ما یجاهدون به و لس لا 
فقال تلت مر ھن کرات تبارك و تعالی مائة مرةكان افضل من عتق مائة رقبة ومن سبح الله ماکة 
مر ة کان افضل من سياق مائة بدنة ومن حمد الله مائة مرة كان افضل من حملان مائة فرس فى 


سبیل الله سر حرا 9 لجمرا ور کہا ومن وال لاله الائ ماه مرخ‌کان افصل الاس Yee‏ ذلك الوم 








مامون بخشم شد و گت تو همیشه مرا نداجه بد دارم برخورد ۳1 و خود رااز سطوت من‌در امان 
دانی بخد, قسم اگر قول ولا.ت عهد نکی تو را دان مور ازم و اگر نیف ری گرد نت را بز نم 
حضرت رضا ذرمود خدا مرا بچی کرده که خود را بدست خود در هلا کت اندارم اگر کار بر این 
منوال است هرچه خواهی بکن و من آن را پذیرم بشرط آنکه احدی را والی E‏ احدی را 
معزول نسازم و رسم و قانونی را نقض نکنم و دورا دور در این کار مشاوری باشم بدین راضی شد 
و اور! ساخواه وی و لی‌عهد کرد. 


مھا س هعد هم- نیمه ماهر مضان ۳۹۷ 


۱ب عا ی ۶( فرمود قر أء دزد رسو اعدا (ض) آ مد ند و گفتندیا رسول‌الله توا نگ ران‌دار 1۳ نچه دان 
بده آزاد ود و مأ نداریمو 1 جه ردان ا کد و م نداریمو 1 اجه صد 4 ر ھلک و ۳ ندار یم» 1 جه 
بدان جهاد ند و ما ندار یم 4 فر مود هر که صد بار الها کمر ق در از آزاد 9 صد بنده | ست 
و هر که صد بار نسییح ددا و هدر از ثر ۳ ی ملد شم ر | ست و هر که ص باز دوك دا کون 
تر از تقد یم ص ا است دز راه خدا با زین و مپاز و سوار آنبا و هر که صد بار لډااه الا الله 
گوید دز آتروز کردازش از همه مردم بهتر باشد جز کسیکه بفزاید گفت این خبر بتوانگران 
رسك انماهم جڏان و فقر اءخدمت معمتر بر گشتند و هد یا رسول‌الله [ زج دسنوو دادی ره 








صدوق 
الا من زاد قال فبلغ ذلك الاغنیاء فصنعوه قال فعادوا, إلى النبی ء ی اتید فقالو | با رسول ال قدبلغ 
الاغنیاء ما قلت فصنعوه فقال بل زا لك‌فصل ال بو تمه من یشاء 

۲_حدثنا عب بن الحسن بن احمی بن الولید (رة) قال حدثنا عى بن الحسن الصفاد قال 
حدثنا ابوطالب عبدالله بن الصلت القمی قال حدثنا يونس بن عبد الرحمن‌بن عن عاصم بن‌حمید 
عن غد بن قیس عن ابی‌جعفر عد بن عل الہاقر تل قال اناس رسو ل الله ب قت فی صحف اب راهیم 
اا فى تورية موسی الحادوفي ا:جیل عيسى احمد وفی الفرقان غد تلو قيل فماتاويل 
الماحی فقال الماحی صورة الاسنام وماحی الاوثان والازلام و كل معبود دون الرحمن قبل فدا 
تاويل الحاد قيل يحاد من حاد الله و دیئه قرییا کان او بعیداً فیل فما تاویل احسد فال حسن 
ناءاله عز و حل عليه فى الکتب بما حمد من افعاله قيل فما تاویل محمد قال ان الله وملائکته 
و جمیع انبیائه و دسله و جمیم اممهم بحمدونه و یسلون عليه و ان اسمه لمکتوب علی.العرش 
ن رسو لاله و کان ملک با پلبس من القلائس اليمنية والسیضاء والمضرية ذات الاذئین فی‌الحرب 
و کانت له عنزة بتکی علیپا ویخرجپا في‌العیدین فیخطب بها وکان له قضيب يقال لهالممشوق 
و کان له فسطاط بسمی الکن و كانت له قصعة تسمی المنبعة و کان له قعب بسمی ااری و کان 
له فرسان بقاللاحدهما المرتجز وللاخر السکبو كان له پغلتان‌بقال لاحدهما دلدل وللاخری 
الشهیاء و كانت له ناقتان یقاللاحدهما العضباء وللاخری الجذعاء و کان, له سیفان بقاللاحدهما 
ذوالفقار و للاخر العون و كان له سیفان آخران يقال لاحدهما المخنم و لاخر الرسوم و كان 


"وانگران رسیده وعمل کردند فرمود آین‌فضل خد اسی بپر که خو اف بد‌هد ۰ 

۲ -. امام پنجم فرمود نام رسو لخداصم در صحف ایراهیم ماحی است ودرنورات موسی الحادو 
در انجیل عیسی احمد و درفر قان محمد ص)است .عرض شدماحی یصی‌چه؟ فرمود نابود کن بتهاو و نپساو 
قمار ها و هر Es‏ عرض شدمعنی الحاد چیست فرمود مبارزه کند باهر که با خډا و 
دینش ستیزد خویش باشد با بیگانه عرض شد احمد یی چه؟ فرمود خدای عزو جل در کتب خوداورا 
نيك ستودم عر ض‌شد محمد یعنی چه؟فر مو د بر استی خد اوفر کا نش و همه بیغمبر انش و رسولانش و همه 
امتپاش او را نمحید کنند و بر او رحمت‌فرستند» نامش بر عرش نوشته است محمد رسو ل الهو آ تحضرت 
را شبوه بود از کلاهپای‌یمنی می بو شید ودرجنك از کلاهرای ی 
که بر آن که میکرد و آن را در عيدها با خود برون م ی آذ رد و با آن خطبه میخواند عصای 
دستی داشت نامممشوق» چادری نام کن کاسه ای بنام‌منبعه قد.عی بنام ری دو اسب‌داشت‌یکید امر تجز 
گفته ,ودیگریر اسکب:دو استر ۳ دلدل وشپباء دو ناقه داشت نام غضاء و چذرعا و دو شمشیر 
داشت نام ذوالفقار وعون و دو شمشیر دیگ, ر بنام مخذم و رسوم الاغی داشت نام بععور رت 
صحاب و زرهش ذات الفضول بود که سه حلقه نقره داشت ۳ پیش و دو نا از بس نام علمش 


ا امالی 
له حمار سن یعفور و کانت له عمامة تسمی السحاب و کان له ددع تسنمی ذات الفضول لبا 
ثلث حلقات فضة حلقة بين يديا و خلقتان حلفا و كانت له راية تسمی العقاب و کان له بعیر 
بحمل عليه يقال له الدییاج و کان له لوا ۾ سیم ى المعلوم 9 کان له مغفر يقال له ۱ سول فسلم 
ذلك کله الى عل ل عند و اخرح خاتمه و جعله فی اصیعه فذ کر علی ا انه وحد 
فى قائمة سف من سيو فه صرف فیا لاه احرف صل من قطعك و ول الحق ولو علی دفسكڭو 
احسن الى من اساء اليك قال و قال رسول الله وا خمس لا ادعپن حتی الممات الا کل على 
الحضيض م العبند و ز کو الحمار مو کی و حلبی العنز سدی 9 لیس الصوف والتشليم على 
الصبيان لتكونسنة «ن‌بعدی . 

¥ حد ژنااحمد بن زياد الپمدانی فال‌حدثناعلی بن ڊر اهیم‌بن هاشم عن ایند عن‌الربان 
انك قبلت ولایةالعید مع اظارك الزهد فىالدنيا فقال تيل قد علماللة كراهتي لذلك فلماخيرت 
بين قبول ذلك و بين القتل اخترت القبول على القتل و بحهم اما علموا ان بوسف ل کان 
سیا ما رسولا قلما دفعته الضر ورة الى تولی خزائن ٠‏ آلعزیز قال له اجعلنی علی خراین الارض | مین 
حفيظ علیم و دهعت 9 الصر ور الی قىول ذلك على | کراه واجباریعد الاشراف‌علی الما علی 
انی مادخلت فی‌هذاالامر الادخول خارجمنه فالى‌الله المشتكى وهو المستعان . 





عقاب بود و شتر حملش دیباج و برچمش معلام و خودش اسعد همه اینہا را وقت وفاتش معلی ع) 
داد خاتم خود را از انگشتش‌در آورد و بانگشت ت او کرد le‏ کک در دسته یکی از شمشرهاش 
سه جمله نقش است پیوست کن با کسیکه از تو میبرد » حق بگو گرچه بر ضررت‌باشد بهر که با 
تو بد کند خوبی کن رسولخدا ص) فرمود: پنج چیز است که تابمیرم ترك نکنم خوردن برروی‌زمین 
با شدمها سوار شدن بر الاغ برهنه» دوختن بز بدست خودم و پوشیدن جامه شمیت وسلام بر کودکان 
تا روش پس ازمن باشده 

۳- ریان‌بن صلت گوید خدمت امام‌هشتم رسیدم باو گفتم یاین رسول الله مردم گویند توولایت 
عهد پذیرفتی با اينکه اظهار زهد دردنیا داشتی آ نحضرت فرمود خدا میدانست که من از آن دم 
ميآ ید ولی چون ناچار شدم میان‌فبول آن و »بان کشته شدن قبول را بر کشته‌شدن درفنم ای بر 
آنها نمیدانند که یوسف ع] بیشمبر و رسول بود وچون بتصدی خزانه‌های عزیز مضطر شد باو گفت 
مرا بر خزانه‌های زمين مقرر کن زیرامن نگهدار و دانا هستم و منهم بقبول این موضوع مضطر 
شدم از روی | کراه و اجبار و نزديك شدن بپلا کت با اینکه من وارد این کار نشدم جز بهوضعی 
که در آن مداخله ندارم سوی‌خداست شکایت‌من واواست كمك خواسته‌ازاو. 


صدوق 2 

کاو ا هم و ای اهیم بن اسحق (ره) قال اخبرنا احمد بن محمد اليمداني عن 
على بن الحسن بن علي بن فضالعن ابيه قال قال الرضا ج من تذکر مصابنا و بكى لما 
ارتکب منا کان معنٍ في درجتنا يوم القيمة ومن ذ کر بمصابنا فبکی و ابکی لم تبك عینه يوم 
تبکی العیون ومن جلس مجلسایحیی فيه ام نا لم يمت‌قلبه‌یوم‌تموت! لقلوب‌قال وقالالرضا ك 

فى قول الله عز وجل ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلا قال ان احسنتم احسنتم 
لانفسکم و ان اساتم فلها رب یغفر ا قال وقال الرضا عم في قولانّه عز وجل فاص مح الصفح 
الجمیل‌قال العفو من غير عتاب قال وقال الرضا ت فی‌قول ال عزوجل هو الذی بربک‌البرق 
وا منیا قال خوفا للمسافر وطمعاً للمقیم قال وقال الرضا ت من لم يقدر على مایکفر به 
ذنوبه فلیکشر من‌الصلوات‌علی محمد و آله فانها تهدم‌الذنون هدما وقال ا الصلوة على محمد 
و آله تعدل عندالله عزوجل البیح و التهلیل والقكبير ۱ 

۵ _ حدئنا احمد بن الحسن القطان قال حدٹنا احمد بن بحبی بن زکریا القطان قال 
حدثنا بکربن عبدالّه بن حبیب قال حدثنا علی بن دیا قال حدثنا اليثم بن عدی عن الاعمش 
عن بونس‌بن ابی اسحاق قال حدثنا ابوالصقر عن عدی بن ارطاة قال قال معاوية بوما لعمروبن 
العاس یااباعبداه اینا ادهی قال عمرو انا للبديهة وانت للروية قال معاوية قضيت لي على نفسك 
Os‏ وال هفایق E‏ لاخ وان باعل 


آبا عرد الله اقلا ا عن‌شی۶ تصدفنی قه قالو الله ان الکذب لقییح فا عما رداك اصدقك 








٤‏ حضرن رضا فرمود هر که باد مصیت ما کند و کنب بدا نچه با ما ارت روز قیامت با 
ما در درجه‌مااست‌وهر که باد مصییت مأ کند وت و بگر با ند د دهاش گر یان شود روز بکه‌همهد يده 
ها وات و هر که سنشیند در مجلسی که امر ما در آن ز نده میشود دلش نمبرد روزیکه داہےا 
مرد حضرت رضا در گفته خدای عز وجل (۷۳۱) اگر خوب کنید بخود خوب کردید واگر بد کید 
از آن خود شما است درمود اگر غوب كك بو دخو بی کرد دد و اگر ند ELE‏ پر ورد کار ست که 
پیامر زد شما را فرمود در تفسیر (آیه سوره حجر )۸٥‏ چشم‌بوشی کن چشم بوشی خوبی - گذشت 
بدون گله- در تفسیر گفته خدای عزوجل (روم ۲6) بشما مینماید برق را برای ترس و طمع - 
فرمود ترس اسبت :مسار و طمم نسیت بمقیم است فرمود هر که توانا بر کفاره گناهانش نمست سب ار 
صلوات بر محمد و آل محمد فرستد که گناهان راویران کند ازن فرمود صلوات برمحمد و آلمحمد 
نزد خدای عزوجل برابر باتسبیح و تهلیل و تکبیر است. 

۵- يك روز معاوبه باععروعاص گفت ای اباعبدایه کدام ما زیر کتر و سیاستمدارتریم عمرو 
گفت من مرد بدیپه هستم و تو مرد اندیشه معاو به گەت نفع من فضاوت کردی و من در بدیپه‌هم 


از تو زیر کترم عمرو گفت این زیرکی تو روز رفع مصاحف کجا بود گفت تو در آن بر من 


¥ امالی 


فقال هل غششتی منذ نصحتنی‌قال لا قال بلی وا لقد خششتنی اما ا: لا ل فی کل المواطن 
ولکن فی موطن واحد قال و ای موطن هذا قال يوم دعانی. ل بن ابی طالب ته للمبارزة 
فاستشر تك فقلت مانری با ابا عرداله فقلت کف 9 دم قاشرت على ۷ رنه و ات تعام من هو 
فعلمت اىك عششتمی قال با امير المومنین دعاك دحل الى مبارزته عظیم الشرف حلیل الخطر 
فکنت من مبارزته على احدی الحسنین اما ان تقتله فتکون قد قتلت قتال الاقران و تزداد به 
E‏ فا ما مرکا همان مر اس اه نازوس نف و ن ارك 
رفیقا قال معاویةهذه شر من الاولی والّه انیلاعلم انی‌لو قتلته دخلت النار ولو فتلني دخلت‌النار 
قال‌عدرو فما حملك على قتاله قالالملك عقیم وان دسمعپا مني احد بعدك . 

٦‏ - حدثنا جعفر بن عد بن مسرود ( ره ) قال حدتما الحسین ن غل بن عامر عن عمه 
عبدالة بن عامر عن عج بن ابی عمبر عن ابان بن عثمان عن ابان بن تعلب عن عکرمة عن ابن 
عبا س قال قال رسول الله 18 من دان‌بدینی وسلك منماجی واتبع سنتی فلیدن بتفضیل‌الامة 
من‌آهل‌دیتی ع1 ی‌جمیح امتي وان فان ملم 23 هذه الامة مثل‌یات حطة فی بني اسر آئیل. 

- حد نا آبی ده قال حدثنا ل ین أ عمد ين على بن الصلت عن عمه عبداله بن الصلت 


5 ۳0 ۰ ۰ س 
عن يوس بن عبد الرحمن عن عمروبن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن آبی جعفر غل بن 








علبه کردی واکنون مرخواهم‌از نوچیزی برسم ودرجواب ا راست بگو گفت بخدادروغ ز شت 
ات هرجه دواهی برس که با توراست گویم معاو به گفت ازروزیکه با مره ن همر اه شدی یمن دغلی 
کردی یانه؟ گفت نه گفت بخدا چرا من نمیگویم در همه میدانهاو لی‌در يك میدان گفت کدام‌میدان 
گك روزی که على س ابیطالب مرا بمیدان خود طلیید باتو مشورت کر دم و کفتم چهرآی مىده ی گفتی 
همسر وی ۳3 بم‌است و بمن نظر دادی که بمیدان او بروم و تواورا و, ی میشناختی وم ا 
بامن دغلی کردی وف ای امیر ااموهننن مر ردیءظیم | (شرفو بلند مقام تورا بسارژه دعوت گر ده دود و 
یکی ازدو سرانجام خوش‌را داشتی یااود! میسکشنی وپهلوانی میکردی وشرف برشرفت میافزودودر 
سلطدت خود ی‌دقیب میشدی و با بهپمر آهی شپیدان وصالحان که چه خوب رفیقا نیند میشتافتی‌معاو به 
گب این دغلى دیگر ازاو لی بدتر است بخداهن‌هید؛نستم که ا گر اورا بکشم بدوزخ می‌روم‌وا گر 
هم مر | تیش بدوزخ مروم عمر و گفت رس چه باعث بود که بااو بجنگی ا ملك عقیم است و نناید 
این سخن‌ دا ازمن جز تو کی شود 

ر ولخد فرمود هر که دین مرا دارد وراه مرا می‌وود و بیرر قانون من است باید 
معتقد به تفضیل ائمه خاندان من باشد بر همه امتم زیرا مثل آنهسا در این امت مثل باب عطه‌است 
در سی‌اسر ائیل . 

۷- امام ,نحم فر مود خدا بەر سو لش وحی کر د که من از جعفر نن. إ بيطا لب جار مو ضوع را 


YO صدواق‎ 


3ر فر ا قال اوحی اله عز و حل ال ی رسوله : کل آنی کرت اعفن د بن ن آبی طألن 
۳ خصال فدعاه النبی بلقتي فاجبره فقال لولاان‌الله أخبرك ما اخبرتك ما شربت‌خمر ا 


قط لانی علمت ان لوشربتها ذال عتلی وما کذیت قطلان الکذت بنقص المروة وم‌ازنیت .قطلانی 
هآ اا هی تماق ان ی هر بسن ول فان تالم 
عل يده على عانقه فقال حق لله عز و جل ان بجعل لك جناحين تطیر بهما مع الملاکكة 
فى الجنة ۰ 
المجلس الما من تشر 
بوم الثلثا لاحدی عشر بقین من‌شربر ر‌ضان من‌سنة سبع وستین و ثلاث مائهة 

۱ - حدئنا الشیخ الفقیه ابوجعفر غد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی(ده) 
قال حدثنا علی‌بن الفضل بن العياس النغداد‌ی شيخ لاصحاب الحدیث قال اخبرنا اموالحسن‌علی 
بن ابراهیم قال خدثنا ابوجعفر غد بن غالب بن حرب الضبی التمتامی و ابوحعفر عدین‌عثمان 
س ابي سیه فالا حدئنا بحبي بن سالم این ء م الحسن بن صالح و کان بفصضل عاي ی الحسن ین 
صالح قال حدثنا مسعر عن عطية عن جابر قال قال رسول الله باه مکتوب على باب الجنة 
لا اله الاالله محمد رسول الله علي , اخو رسول الله قبل ان يخلق الله السموات والادش بألفىعام ۰ 

۲ - حدژنا عای بن الفضل بن العباس‌البفدادی قال‌قرأت علی احه.. ١ر‏ مجمد بن‌سلیمان 
بن الحرث قلت حدثكم مجمدبن علی‌بن خلف العطار فال حدثناحسین الاشقر فال حدئناع‌رو 
بن ابی "لمقدام عن ايه عن سعید بن سیر عن این عباس قال سألت ایی یل عن الکلمات 


از تلقی آدم من ر به قتاب عه وال سئله بحن محمد و علی و قاطمه 9 الحسن والحسین 


سي ا م وم 














قك بر منم بیغمیر ص) او را خواست و باو خبر دادعرشکردا گرخدا بتوخبر نداده بود منهم اظپار 
نمیکر دم من هر دز می ننوشیدمز بر | می‌دانستم َه اگر بن و شم عقأم‌میر ود هزگز: درو غ نگفتم‌زیر ادروغ 
نقص‌مر دا نی است. زنا نکردم ذیرا ترسیدم که یامن همان عمل شود وهر گز تی نبر سنتیدم زیر | 
داستم که زبان و سودی‌ندارد گفت نخر دسٹ برشا نهاش زد وفرمود برخدا حق‌است که بتو دو بر 
دهد ِ برواز کنی 


مھا وس هیجدهم-. "روز سه‌شنبه‌بازده روز از ماه رمضان‌سال ۳۹۷ ما نده 


ا رسو خد ور مود نو شه بو ده بر در ېشت لا له! لاه محم در سو ل الله على بر ادر رسول‌الله است بیش 
از آ نکه آ ذر بده شو ند سانا وزمینها ٫دو‏ هز در سال 
۲- این عباس و ید بر سیدم از بیغمیر کلماتی را که آدم دریاهت. از پرورد کار خود و 


-۷۹- امالی 
الاتبت على فتاب علیه. 

۳- حدژنا بعقوب بن بوسف بن بعقوب الفقیه شيخ لاهل الری قال حدثنا اسمعیل بن 
د الصفار البغدادی قال حدئنا ى بن عبید بن عتبة الکندی قال حدثنا عبدالرحمن ين‌شريك 
قال حدثنا ابیعن الاعمش عن‌عطاءقال سألت‌عايشة عنعلي بن ابي‌طالب تلا فقالت ذاك(ذلك) 
خیرالیشر ولايشك فيه الا کافر . 

٤‏ - حدثنا یعقوب بن توسف بن یعقوب قال‌اخبرنا عبدالر حمن الخیطیبال حدثنااحمد 
بن بحیی الازدی قال حدثنا حسن بن حسین العربی قال حدثنا ابراهیم بن يوسف عن شريك 
عن منصور عن دیعی عن حذيفة انه سئل عن على ت فقال ذاك ( ذلك ) خیر‌الیشر ولا شك 
فه الا منافق ۱ 

۵ - حں نا عد بن احمد الصیرفی و کان من اصحاب الحدیث قال حدثنا ابو جعفر عل بن 
العباس بن بسام مولی بني‌هاشم قال حدثنا ابوالخیر قال حدثنا غل بن بونس البصری قال‌حدثنا 
عبدالله بن ونس وابوالخیر قالا حدثنا احمد بن موسی قال حدثنا ابو بکیر اانخعی عن شريك 





عن ابی‌اسحق عن ابي‌وایل عن‌حذیفة‌بن الیمانی‌عن النبی بإ انه‌قال على بن ابي‌طالب خير 
یر البشر ومن ابی فقد کفر 

٦‏ - حدئنا د بن موسی بن المتو کل (رض) قال حدثنا عد بن یحیی العطار قال حدثنا 

تد بن.احمد بن یحیی بن عمران الاشعری عن غد بن السندی عن علی‌بن الحکم عن فضیل بن 

عثمان عن ابی الزبیر المکی قال رایت جابراً متو کیا على عصاه و هو يدور فى سكك الانصار 





توبه اورا تذیرفت فرمود بحق محمد و على و فاطمه و حسن و حسین جز آنکه توبه‌ام بیذیری و 
نو به اش را نذیرفت ۰ 

۳ عطاء گو رد از عايشه پر سیدم راجع بعلی بن ابیطالب» کفت آن حضرت خبرالشیر است‌وشك 
نکند در آن جز کافر . 

٤‏ از حدغه سوال شد راجع به علی )ع( گفت آن حضرت خم‌الیشر است وشك ندارد 
در آن جزمنافق. 

۵- حذيقة بن یمان از پیغمبر روایت کرده که فرمود علی‌بن اببطالب خیرالبشر است وهر که 
ابا کند کافر است. 

٦‏ ابوز بر مکی گوبد من جابر را دیدم که عصا کشان در کوچه و محافل انصار میگرد بد و 
می گفت‌علی خی البشر اعت‌هر که اباکند کافر است ا ی گروه انصار فرز ندان خودر ا بدوستی على بن 
ابیطالب پرورش دهید وهر که اب کرد از مادرش وارسید, 


صدوق ۷ب 
و مجالسپم و هو یقول علی‌خیر البشر فمن ابی‌فقد کفر یا معشر الانصار ادبوا اولاد کم علی‌حب 
علي فمن ایی فانظروا في شان امه 

۷ _ حدثنا عد بن عمر الحافظ البغدادی قال حدثنی ابول الحسن بن عبدالله بنك بن 
علي بن العباس الرازی قال حدثنى ابي‌عبدالله بن تد بن علي بن العباس بن هرون‌التمیمی قال 
حدنني سیدی علي بن موسی‌الرضا کر قال حدنني ابي‌موسی دن جحفقر قال حدنبي ابي جعفر 
دن د قال حدثني آبي غل بن على قأل حدنني ابي‌علي بن الحسین قال خددني ابي الحسین بن 
علي قال حدثني اخي الحسن بن علي قال حدثني ابي علي بن ابي طالب قال قال النبى ا 
انت خیرالبشر ولايشك فيك الا کافر ۱ 

۸ - حدئنا الحسن بن عد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن 
على بن الحسين بن علي بن ابي‌طالب چ قال حدثنی جدی یحیی بن الحسن بن جعفر قال 
حددمی ابراهیم بن علي والحسن بن بحبی فالا جدئنا دصر بن مراحم عن ابی‌خالد غر رید ين 
علي عن آبائه عن علي ب قال کان لي‌عشر من سول ال لم یعطین احد قبلی ولایمطاهن 
احد بعدی قال لي یا علی‌انت اخي فی‌الدنیا و اخی في‌الاخرة واند اقرب الناس منى موقفايوم 
القيمة ومنزلى ومنزلك فی‌الجنة متواجهان كمنزل الاخوبن و انت الوصى و انت الولى و.انت 
الوزیر عدوك عدوی و عدوی‌عدوالله و وليك ولیی و ولیی‌ولی‌الله عزوجل 

٩‏ - حدثنا عبدالله بن النصربن سمعان التمیمی الخرقانی (ده) قال حدثنا جعفر بن خد 
المکی قال اخبرنا ابو عد عبدالله بن اسحق المداینی عن عد بن زياد عن مغيرة عن سفيان عن 
هشام بن عروة عن ابیه عروة بن الزبیر قال کنا جلوسا فی مجلس فی مسجد رسول الله 1 

فتذا كرنا اعمال اهل بدر و بيعة الرضوان فقال ابوالدرداء با قوم الا اخبر كم بافل القوم مالا 

۷- به‌روایت امام هشتم ازجدش على بن ابیطالب فرمود که پیغمبر بمن فرموده توئی‌خیرالبشر 
وشك نکند در باره توج رز کافر ۰ ۱ 

۸ على ء) فرمود از طرف رسو لخدا ده چیزی بمن داده شد که یکسی بیش‌از من داده نشده 
و بکسی پس از من هم داده نشود فرمود ای على تو برادر منی در دين و تو برادر منی در آخرت ؛ 
ایستگاه تو روز قيامت از همه مردم‌بین‌نزدیکتر است‌منزل من‌وتو در بهشت برابر همند چون منزل 
دو برادن توگی حق توئی ولی توئی وزیر؛ دشمنت دشمن عنست ودشمن من دشمن خدا دوستت دوست 
منست ودوست من دوست خداست* 


- عروه‌ین دنق کون ما در مسجد رسو ادا ص انجمنی داشتیم و در کارهای اهل یدز و 
بیعت رضوان گفتگو ميکرديم ابودرداء فت ای مردم من شمار؛ آگاه نكنم از کسیکه‌ما اش از همه 


Aun‏ ¥ امالی 

کان فىجماعة اهل المجاس الا معرض عبد بو حمه۵ م اب له رحل گر .الانصار فقال له یاعو یمر 
لقد تکلمت ا مأ وافقك علیا احد مندادیت پا فقال او الدزداء ۱ وم آني قابل مارآیت 
ولسقل کل قوم مسکم اراد شهدت علی بن ایی‌طالب تلم دشو بحطات التجار و قد اعتزل عن 
موالیه و اختفی ممن يليه و استتر دمغملات النخل فافتقدنه و بعد علی‌مکانه فقلت لحق بمنزله 
فان ۷۱ دصوت حرین و دغمة شجی و هو قول ا من مو دق حملت عمی دا بلتم بعمتث 
و ثم من جريرة تکرمت عن کشفها ببکرمك الهی ان طال فی‌عميانك عمری وعظم فیا صحف 
ذنبی فما انا ممل غيرغفرانك ولا انا براج غير دضوانك فشغلنی الصوت فاقتفیت الاثرفاذ! هو 
على س ابی‌طا لبم بعینه‌قاستترت له فاجملت الحر كة فر کع و کار فی‌حوف اللیلالعا در 
ثم فزع الى‌الدعاء والكاء والبث والشکوی فكان هما به الله :اجى ان قال الهى افکرفی عفوك 
فتهون علیخطیئتی ثم ان کرالعظیم من اخذك فنعظم‌علی‌بلیتی ثم قال آه ان انا قرات فیا لصحف 
سین ! وا ناسا 9 ات حصا فقول حذوه ذال من ماک لا تمجمه عشمر نه و رمع یلته 


پرحمه الملا اذا اذن ميه بالند!ء ثم قال آه من‌نار تتضح الا کباد والکلی آه من نار نزاعة للشوی 


ا سس س س 





سے س Î‏ 


کش است وودعش راو کوش |ودرعمادت فزو نتر؟ کفدند او کدست ؟ گفت علی 





بن ا طالب ء) 
کو رحد | هر که در انجمن دود از !او روی گردانید و مردی از انصار باو وت ای عو «مر سخدی 
گفتی که ۳ با ٿو مواذفت نکر د ا ,و درداء وف ای مردم من آ نجه را ديدم میگو یم و شماهم ا ید 
| نه دید رد بک من خود علی‌بن ابیطالب‌رادر شویحطات نچار ديدم که‌ازمو اای‌خود کناره کرد 
و از | نانکه‌همر اه ویند مغفی شده و بشت نعلها خلوت کرده من او را کم کر ده بودم و از من 
دلگداز شنیدم که میگفت. 

2 معیو دا حه سار جم زر کي که از من برخوردی و در بزابرش من نعمت دادی وچه سيار 
جنایتی که بکرم خود از کشف آن بزر گواری نمودی معو دا ا گر چد ,مر از | که در تافرمانیت 


م . ۱ س ب 
دور شده بود دفتم بمئزل خود رفته إست طا گاه اوازیح<زین و اھ 


عبرم و بزرك است در دفتر جرهم من جز آمز رای آرزوگی ندارم و جز رضایت اهیدم نیست»>» این 
آواز مر | خود جاب کرد و دنبا لش رفتم و ا گاه ديدم خود علی بنا بیطا لب است خودرا ازارو نهان 
کردم و آرام حر کت نمودم چند ر کعتی. بجا آورد در ان نیمه شب تار سجس بدر گاه خدا مشغول 
گریه وزاری و دعا و شکوه شد و در ضمن مناتجاتش میگفت « معبودا در گذشت توأ ند رشم و خطايم 
بر من آسان آید و یاد سختگیری تو افتمو گرفتاريم بر من بزرك شود سپس فرمود آه اگر من در 
نامه‌عملم گذاهی بخوانم که از یاد بردم و تو آن زا بر شمردی و بگوئی او را بگیریدوای اذ این 
کر فتاری که عشبره‌اش نتوانند نجانش داد و قبیله‌اش سودی بدو ترسانند همه مردم بال او .رقت 
کنند گاهیکه او را احضار نماد سيبس فرمود ۲ از آن آتشی که جگرها و کلبه‌ها را نات اک 
1ه از ۳1 در کننده کنات از سیخ 1 از فروشدن در لحه شر اره‌های سوژان در گر به اندر 





یت مس 


صدوق 2 
آه من غمرة من ملهیات لظی قال ثم انغمرفی‌البکاء فلم اسمعله < ولا حر کة قلت غاب‌علیه 
الوم لطول السهر اوقظه لصلوة الفحر قال ابودرداء فاتیته فانا هو کالخشية الملقاة فحر کته 
فلم يتحرك وزویته فلم ینزوفقلت انال وانا اليه راجعون مات والله على بن ابي‌طالب ‏ قال 
فاتيت منزله مبادراً انعاء أليهم ققالت فاطمة )ع( بالیاالدرداء ماکان من شانه ومن‌قصته فاخبر نیا 
الحس فقالت هی و الله را ایا لدزداء الغشية ال تأخذه من خشةالله : دم اتوه دماء قنضحوه علی و جهه 
فافاقو :ظرالی واه ابکی دقال ممایکاو ‏ را ایاا ند رداء فقات مما ار اه تمز له بنفسلث ففال 
ا ابا ارولو لوو ود گی بی لی الحساب‌وایقن هل الجر ایم بالعن آب‌و احتوشتفی »اکن غلاظط 
وزبانية فظاظ فوقفت بين يدى المللكألجبارقداسلمنى الاحباء ورحمنی اهل الد دا لكنت‌اشد رحمة 
لى بن يدى من لانخفی عليه خافية فقال ابوالدرداء فوالله مارأيت ذلك لاحدمن اصحاب 
رسول الله مت 

۰ س حد ژنا محمد ين الحت. ن دن احمد در ن الولید ) ره ( فال حد نا محمد بن الحسن 
الصفار ګن 1۳ aR‏ ماس دن معروف عن على دن مز دار عن الحسن دن سعیث عن عه 7 ين النعمانعن 


داود دن فر ود فال سمعت ای ال اباعبداله الصادق تلم یت منی بدخل وفت المغرت فقال ادا 


غان ک رسا م و در سا فال فرصا قال مکی ذغیت e‏ ۋال | ذانظرت فا م دره ۰ 








شد نا از نفس افتاد و دیگر س و حر کتی از او ند یلم که موش ر ,و ده است بر اک شب نشینی 


طولانی او » بیدارش کنم برای نماز ند نزد او رفتم و ديدم چون چوبه خشکی افتاده او دا 

جنبا نیدم حر کت نکرد و نشانیدمش نشستن نتو انست گفتم اناه و انا اليه راجهء‌ون بخداعلی بن|بیطالب 
از دنیا رفته‌دوان بمنز اش رفت که خبر مرك اورا برسانم فاطمهع) فرمود داستان او چیست: ,او گز ارش 

دادم فرمود ای ابودرداء بعدا این همان غشی است که از ترس خدا بأو دست میدهد. ر آب آورد زد 

و بر چهره او باشیدند و بپوش آمد و دمن نکاه کرد که شید شتا فرمود ای ابودردا برای چه 
گر به میکنی؟ گفتم از این آسییی که بخود میز نی» فرمود ای ابودرداء چطور باشی ګاهیکه نی 
مرا برای ەساب دعوت کرده‌اند» بژه کار ان کیفر را معاینه کد و فرشتگان سکت گر ودورضا نان 
او کرد مرا دارند و من در برابر ملك جیار ایستاده‌ام دوستان از من دست کشیده واهل دنیابه 
من داسوزی کنند اینجا تو باید بیشنر بحالم رقت کنی در برابر کسیکه چیزی براو پوشیده نیست 
ابودرداء گەت این‌حالت را تخد | درهیچکدام اصحاب رسولخدا ندیدم. 


۰ داودذ ین فر قد وت شید که بدرم از امام صادق ع ورسك 3 وقت مغرب میشود؟فرمود 


گاهیکه در سی آن نا ید ید شود 9 کرسی 1 


ان چیست؟ فرمود فرص خورشید است؛ گەت کی پنهان 
میشود؟ فرمود گاهیکه نگاه کنی و آن‌را نبینی. 


۹ امالی 

۷ بل تا آبی رمال قال حدینا سعد بن عبد له قال حدثنا ابوحعفر احمد بن محمد 
بن عیسی و موسی بن جعفر بن آبی‌جعفر البغدادی عن ابی‌طالب عبد الله بن الصلت القمیعن 
الحسن بن على بن وضال ن داوه دن ابی در دد فال قال الصادق حعفر دن محمد )ع( انا غاب 
الشمس وقد دحل وقت المغرت 

۲ - حد زنا محمد. دن الحسن ( ره ) فال حا الحسين ن الحسن 4 ابان عن 
الحسين بن سعيد عن‌حماد بن عیسی عن حريز بن عبد الله عن ابی اسامة زید الشحام او غبره‌فال 
صعدت هر جيل ابی فیس والناس «صلون المغرت فرآبت ااشهتن ام تغب و اما توادت خلف 
الحیل عن الناس فاقیت اىاعداله الصادق تلم قاحبر ته بذلك فقال "7 ولم فعلت ذلك دس 
ما صعت ادها تصلما ادا لم ترها خاف جيل غا رت اوغارت ما م تاها (بتجللیا) سحاباوظلمة 
تظلهافانما عليك‌مشرقك ومغر بك ولیس‌علی‌الناس ان‌بیحئوا 

۴ کا ی وکین لسن (رض )قلاخ اوه ین عدا عن موش بن لسن 
والحسن بن علی عن احمد بن هالال عن محمد بن ابي عمر عن حعفر بن عثمان عن سماع‌بن 
میرن قال‌فلت لابی عد اه تلا فی| امغرب انار یماصلیداو تحن تخاف ان‌تکون‌الشمس خلف‌الجیل 
او قدسترهامناالحیل‌فتال لیس عليك صعودا لحبل. 

۶ - حجد نا ان بن الحسن (ره) قال حا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسین بن 
سعید عن غل بن آبی عمیر عن ع بن بحیی الخثعمی قال سمعت ابا عبد اه 6 بقول کان 





-١‏ امام صادق ء) ذرمود هر گاه‌خو ر شید ناد ,دشدو قت مغر ب‌شدهاست. 

۲- ابی اسامه زید شحام یا دیگری گفت یکبار بالای کوه ابوقبیس "بودم ومردم‌نماذمفرب 
میخو اند ند و من میدیدم که آفتاب غر وب نکرده و بشت کوه رفته امام صادق را دیدار کردم وباو 
کزارش دادم من فرمود چرا چئن کردی؟ بدکاری کردی هر گاه خورشید را بچشم خود ندبدی 
نماز مغرب را بخوان چه پشت کوه رود با در افق‌فرو رود بشرطیکه ابر رویش‌دا نگرفته‌باتادیکی 
۳ آن سایه نیفکنده همانا تو مکلف بمشرق و مغرب خود هستی و بر مردم بحث لازم نیست؛ 

۳- سماعة بن مپران گوید بامام ششم عرض کردم راجم به مغرب که بسا ميخوانيم و بیم 
دادیم که خورشید بشت کوه باشد یا کوه آن‌راازما بوشیده باشد ؟ فرمود و وظیفب» نداری 
بالای کوه بروی. 

۶ - امام ششم میفر مود رسو لخدا نماز مغرب را میخواند و خاندانی از انصار با او نماز 
می خواند,د بنام بنی سلمه ره نیم ميل منز لشان دور بود و وقتی O‏ جا ای 





صدوق -۸۱- 
ميل فیصلون معه ثم ینصرفون الى منازلهم وهم يرون مواضع نبلهم . 

۰ - حدثنا جعفر بن علی‌بن الحسن بن على بن عبدالله بن المغيرة الكوفي قال حدثنى 
جدى الحسن بن على عن جده عبد الله بن المغيرة عن عبدائه بن بكير عن عبيد بن زدادة عن 
ابی‌عیدالله چ قال سمعته پقول صحبنی دجل کان یمسی بالمغرب و یغلس بالفجر فکنت انا 
اصلی المغرب اذا غربت الشمس و اصلى الفجر اذا استبان لى الفجر فقال لى الرجل مايمنعك 
ا ا ی تلم ملق ا ر رن شون ا غل ر 
بعد قال‌فقلت انما علينا ان نصلى اذا وجبت الشمس عنا و اذا طلع الفجر عندنا ليس علينا الا 
ذلك و علىاولئك ان بصلوااذا غربت‌عنهم ٠‏ 

خد ا د غد ن الح و احم بن غين مج الطاد ری فالا حدقا معد 
بن عبد اله عن عد بن الحسين بن ابی الخطاب عن موسى بن بشار العطار عن المسعودی عن 
عبدال بن الزبير عن ابان بن تغلب والربیع بن سلیمان و أبان بن ارقم وغيرهم قالوا امیس من 
مکةحتی‌اذا کنابوادی‌الاجفراذا نحن‌بر جل یصلیو نحن ننظرالی شعاعالشمس فوجدنا فی‌اننا 
فجعل یصلی و نحن ندعو عليه حتى صلی ر كعة و نحن ندعو عليه و نقول هذا من شباب اهل 
المدينة فلما اتیناه اذا هو ابوعبدائه جعفر بن عد (ع) فنزلنا فصلینا معه وقد فاتتذا ر كعة فلما 
قنینا الصلوة قمنا اليه فقلناجعلنا فدأك هذه الساعة تصلي‌فقال اذا غابت الشمس فقدرخلالوقت. 


یر خود را ٥ید‏ ید ند. 

٥ا‏ عبیدبن زراره گوید شنیدم امام ششم میفر مود مردي با من همراه شد که نماز مغرب را 
تا شب تاخیر میکرد و نماز فجر را در تاریکی میخواند من مغرب دا بمحض فرود شدن خورشید 
میخواندم و فجر را پس از. روشنی سییده آن‌مر د یمن گفت‌چر | مانئد من عمل نکنی؟ آفتاب پیش ازما 
بر مردمی طلو ع میکند و ازما که‌غروب کرد بر مردمی عیانست گفتم بمحض که از دیده ما غروب 
کرد بر ما است که نماز بخوانيم و چون سییده بر مادمید بايد نماز صبح بخو ا نیم این وظیفه 
ما است و بر آنان لازم است که نمازمغر ب راوقتی بخوانند که آفتابازخود آنها غروپ کند. 

٩‏ بان بن تغلب و دیع بن سلیمان و ابان بن ارقم و دیگر ان روایت کرده‌اند که‌ازمکهة 
ميا مدیم تادروادی اجفر از دور مردی را دیدیم نما میخو | ند و هدوز شماع خورشید بچشم‌مامیهورد 
نادل گران شدیم و او نماز میخواند و ما بر او رین میکردیم تا يك ر کمت ناز خواند و مابراو 
نفر ين کردیم و گفتيم این از جوانان مدینه است و چون نزد او رسیدیم دیدیم امام ششم جمفو بن 
محمد است فر ود آمدیم و ا او نماز خواندیم و يك ر کعت از ما فوت شده بود چون نماز را تمام 
کردیم خدمتش رفتیم و گفتيم قر بانت در أین هنگام نماز میخوانی ؟ فر مودبیحض که آ فتاپ نا یدید 
شد وفت مع سد. 


۳ اما 


الج التاسع کر 


وهو يوم الجمعه لثمان بقین من شير رمضان من‌سنه سبح وستين و ژلاث مائة 
۳9۹ حد ا الشيخ الغقه ابو حعفر ل دن علی دن الحسين دن موسی بن ا دو ده القمی(ره) 


قال حدثناابی (ده) قال حدثنا سعد بن عبداله عن احمد بن ابی عبداله البرقی عن غد بن‌عیسی 
و ابی ا ندی عن عبیدالله بن حماد قال حدثنا عبد الله بن سنان عن ابی عدا تلا 
قال و اقبل جیران ام ایمن الى رسول الله واا فقالوا يارسول الله ان ام ايمن لم تنم البارحذمن 
البکاه لم تزل تبکي حتی اصبحت قال فبعث رسول الله واو الى ام ایمن فجائته فقال لپا يا ام 
ایمن لا ابکی‌اله عينيك ان جیرانك اتونی واخبرونی انكلم تزلی اللبل تبکین اجمع‌فلاابکي 
الله عينك ما الذى ابکاك قالت يا دسول‌اله رأيت رؤيا عظيمة شديدة فلم ازل ابکی اللیل اجمع 
فقال لپا رسول اله تفه فقصیما علی رسول الله فان‌الله و رسوله اعلم فقالت تعظم على ان اتكام 
بها فقال لہا ان الرؤیا لیست علی ما تری فقصیما علی رسول الله قالت دأیت فی ليلتي هذه کان 
بعض اعضائك ملقاً فى بيتي فقال لها رسول اله نامت عينك يا ام ابمن تلد فاطمة الحسين فتربينه 
و تلینه فسکون بعض اعضا ئي فی بيتك فاما ولدت فاطمه الحسین ت فکان يوم السابع امر 
رسو ل الله او فحلق رأسه و تصدق بوزن شعره فضة وعق عنه .ذم هیاته ام ایمن ولفته في برد 

رسول الله چچچ ثم اقبلت به الی رس ول انه لته فقال پت مرحبا بالحامل والمحمول پاام‌ایمن 
مچاس نو ز دهم روزجمعه‌هشت‌روز بآخررمضان۳۹۷ مانده 


۱- امام ششم ء) فرمود هما گان امایمن خدمت رسو لخدا آمدند و عرضکرد ند با رسول اسه 
بر استی امايمن د دشب از کر به نخو مده د بی درهم کر ت تاصمح شد رسو لخدا ص( و ستاد امایمن 


عدمتش آمد باو فرمود ام ایمن خدا دیده‌ات را EE‏ همسایگان داك و گرارش داد ند که 


بمن 
7و همه شب را ا خد دیده گانت را نکیا ند جرا ۳ فرمود با رسول اه خواب‌هولنا کی 
دیدم ر هسه شب را گریستی رسولغدا فرمود خوابت را بمن بگو که خدا و رسولش بتر میدانند ؛ 
گفت بر هن سخت است که آن را بگویم » فرمود خواب چبان نب‌اشد که تو.دیدی آن رابرایرسول 
خد| ۳ عرضکرد در این شب بخواب ديدم که و عضوی از .دنت در خانه من افتاده‌است‌رسول 
خدا فر مود آسوده بو اب فاطمه ام حسین را میزاید و 7و او را برستاری نی و در آغوش گبری 
و باین فناسیت یکی از اعضای من در خانه تو باشد چون فاطمهعم حسين را زايد و روز هفتم شد 
رسو اخدا ص). دستور داد سرش را تر اشیدند و به وزن موش نقره صدقه داد و عقمقه‌اش کرد و 
اایمن‌اور | آماده امود ودر برد رسو [خدا یچیه ونزد رسواناعم آورد ورسو لعدا ص) فرمود مرحیا 


هه * . 


صدوق A‏ 
ھا ا رو داك ۰ 
۲ - حدثنا آبي (ده) قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن ابراهيم بن رجاء 


الححدری عن علي دن حا 2 در فال خن 


ی عثمان بن داود الاشمي عن ت بن‌مسلم عن حمرآن‌بن 
اعين عن ابىد شيخ لاهل الكوفة قال لما قت الحسين بن علي تب اسرمن مسبکره غلامان 
صغبران فاتی بهما عبیداثثه بن زباد فدعا سجاناله فقال خذهذين الغلامين اليك فمن طيب الطعام 
فلاتطعمم‌ما ومن‌البارد فلاتسقمما وضیق علیہما سچنم‌ما و کان الغلامان یصومان النهار فاناجنمما 
اللیل اتيا بقرصين من شعير و كوزمن ماء القراح فلماطال بالغلامينالمكث حتى صارا فىالسنة 
قال احدهما لصاحبه پا اخی قد طال بنامکثنا و پوشك ان تفنی اعمادنا و تیلی ابداننا فاذا جاء 
الشيخ فاعلمه مکاننا وتقرب اليه بمحمد مه لله بوسع علینا فى طعامنا و یزیدنا فی‌شرابنا 
فلما جن‌مااللیل اقبل الشیخ اليما بقرصین من شعير و کوزمن ماء القراح فتال له الغلام الصفيب 
يا شيخ اتعرف خداً قال فکیف لااعرف عدا وهو نبپی قال افتعرف جعفر بن ابي‌طالب ای و تیف 
لااعرف جعفرا وقد انبت‌النة له جناحين یطیربهما معالملائكة كيف يشاء قال افتعرف على بن 
ابي‌طالب تم قال و کیف لااعرف علیا وهو ابن عم نبیی‌واخونبیی قال له با شيخ فنحن من عترة 
نبيك عد ملق ونحن من ولد مسلم بن عقيل بن ابي طالب بيدك اساری نسلك من‌طیب الطعام 
فلاتطه‌منا ومن بارد الشران فلانسقینا وقد ضیقت علینا سذنا قانکب الشیخ علی‌اقدامهمایقبلهما 
ويقول تفسي لنفسکماالفداء ووجهي لوجهکما الوقاء يا عترة نبي‌النه المصطفی هذا باب السجن 








بآور نده وا شده اه ایست ”اویل خوات. 
۳۹ | بی‌محمدشیخ اهل کوقه‌رو یت کرد که که چون<سین بن‌علیع] کشته‌شددو پسر کوچك از لش کر گاهش 
|سیر شد ند و آنها را نزد عبید نله آوردند و ژ ندانمانر | طلیید و کون این دو کودك را ببر و غوراك 
حوب و آب سرد به آنها مده و بر ۳7 نك یگ این دو کودك روزه میگر فتند و شب دو. فرص 
نان جو و بك کوزه آب برای آنپا می آوددند تا یکسالی گذشت و یکی از آنها بدیگری گه 
ای برادر مدتی است ما در ور ما باه مشود د تن ما 0 این شيخ ز ندانبان که 
کو کت ای شيخ 7 "و معدمل را 9 e‏ چگو نه نشناسم ۳ امعممر مت ؟ ؛ گفت جعفر بن 
| بیطا لب رامیشناسی؟ گفت چگو نه نشناسم با کک خدا د که با فرشتگان هر جا خواهد 
مر زد گەت على بن اببطالب را میشناسی؟ کات چگونه نشناسماو پسرعم و بر ادر پیغمبر منست گفت مااژ 
خاندان پیغمیر تو محمد و فرزندان مسلم‌بن عقيل علی‌ین ابیظالب و در دست تو اسنر یم وخوراك و 
آب خوب بما نمیدهی و بما در زندان سخت گیری میکنی» آن شیخ افتاد و بای آنها را بوسید و 
میگفت جانم قر بان شما ای عترت پیغمبر خدا مصطفی» این در ژندان بروی شما باز است هر جا 


-۸4- امالی 
بین یدیکما مفتزح فخذا ای طریق شقتمافلما نیما لها تفای ي ی 
القراح ووقفهما علیالطربق وقال ليما سیرا يا حبیبی الیل وا کمناالنهاد حتی‌یجعل النهعزوجل 
لکما من‌امر كما فرجاً ومخرجا ففعل الغلامان ذلك فلما جنهما اللیل انتهیا الى عجوز على بان 
فقالا لها باعجوز انا غلامان صغیران غریبان حدثان غير خبیرین بالطریق و هذا الیل قدجننا 
اضیفینا سواه لیلتنا هذه فاذا اصبحنا لزمنا الطریق فقالت لپما فمن انتمابا حبیبی فقد شممت 
الروایح كلا فماشممت دايحة اطیب ب من رایحتکما فقالا لها باعجوزنحن من عتر: نبيك خد 
هربنا من سجن عبيدالله بن ذياد من القتل قالت العجوز يا خبيبي ان لي ختناً فاسقاً قد شېد 
الواقعة مع عبیداله بن زياد اتخوف ان بصیبکما هیهنا فیتتلکما قالا سواد لیلتناء هذه فاذا 
اصیحنا لزمنا الطریق فقالت ساتیکما بطعام ثم اتتہما بطعم فا کلا وشربا ولما ولجاالفراش 
العیغیر للکبین ا ابد خی انانرجوان نکون قدامنا لیلتنا هذه فتعال محتی اعانقك و تعانقنی ۳ 
دايحتك و تشم رایحتی قبل ان یفرّق الموت بیننا ففعل الغلامان ذلك و اعتنقا و ناما فلما کان 
فى بعض الليل اقبل تن العجوز الفاسق حتی قرع الباب فرعاً خفیفا فقالت العجوز مر هذا 
قال اند فلان قالت ما الذى اطرقك هذه الساعة ولیس‌هذا لك بوقت فال ویجك افتحی‌البان‌قبل . 
ان یطیر عقلی و تنشق مرادتی فی‌جوفی خد البلاء قد نزل بى قالت وبحك ما الذی نزل بك 
قال هرب غلامان صفیران من عسکر عبیدالل بن ذیاد فنادی الامیر فی معسکره من جاء 
برای واحد منهما فله الف درهم و من جاء برآسپما فله الفا درهم فقد اتعبت و تعبت ولم یصل 


] 





خواهید بروبد شب په قرص نان جو و يك کوزه آب برای آنها آورد وراه را برای آنها نمود و 
گفت شبپا راه بروید و روزها پنپان شوید تا خدا بشما گشایش دهد شب رفتند تا بدر خانه پره 
زنی رسیدند باو گفتند ما دو کودك غریب و نابلدیم و شب است امشب ما را مهمان کن و صبح 
میرویم گفت 1 عطری خوشیو تر ید؟ گفتند ما اولاد بیغمیر یم و اززندان 
اننز یاد و از کشتن ؟ ر بختيم پره‌زن گفت عزیزانم من داماد نابکاری دارم که بپمر اهی عبید الله بن زیاد 
درواقعه کر بلا حاضر شده ومیتر سم دراینجا بشما برخورد و شما را بکشد » گفتند ماهمیت یکشب را 
میگذرانيم و صبح به‌راه خود مبرویم. گەت من بر ای شماشام می آورم شام آورد و خوردند و نو شید ند 
و خوابیدند کوچك به بزرك گفت برادرجان امیدوارم امشب آسوده باشیم بیا در آغوش هم‌بخوابيم 
و همدیگر را بیوسیم مبادا مرك ما را ازهم جدا کند. در آغوش هم ۳ و چون باسی ازشب 
گذشت داماد فاسق عجوز آمد و آهسته دررا زد عجوز گەت کیستی؛ کف فت من فلانم ۰ گفت چرا 
بىد قت آمدی؟ گەت وای بر تو پیش از آنکه عقلم برد و زهره‌ام از تلاش و گرفتاری بتر کد در 
را باز کن» گفت وای بر تو چه گرفتاری شدی؛ گفت دو كودك اذ لشگر گاه عبیدال گر بختندو امیر 
جار زده هر که سر یکی از آنا را بیاورد هزار درهم جایزه دارد و هر که سر هر دورا ناورد 


صدوق ۵ب 

فی یدی شىء فقالت العجوز يا ختنی احذد ان یکون چ خصمك فى القيمة قال لها ويحك 
ان الدنيا محرس علیپا فقالت وما تصنع بالدنيا و ليس معپا آخرة قال انی لاراك تحامین عنهما 
كان عندك من طلب الامير شىء فقومى فان الاميريدعوك قالت ما یصنم الاميربى وانما اناعجوز 
فى هذه البرية قال انما لی‌الطلب افتحی لى الباب حتى اریح و استریح فاذا اصبحت فكرت 
فی ای الطریق آخذ فی طلبہما ففتحت اه الباب و انته بطعام و شراب فا کل و شرب غلما کان 
فى بعض اللیل‌سمع غطيط الغلامین فی‌حوف الیل فاقبل یپیج کمایپیج البعیرالهایج ویخور كما 
يخور الثور و يلس بکفه جدار البیت حتی وقمت يده على جنب الفلام المخير فتال له من‌هذا 
قال اما انافصاحب المنزل فمن انتما فاقبل الصغير يحرك الکبیر و يقول قم با حبیبی‌فقد 
واه وقعنا فیما کنا نحاذره قال لهما من انتما قالا له يا شيخ ان نحن صدقااله فلتا الامان قال نعم 
فالا امان‌اله و امان دسو له و مةائه و ذمة دسول اله قال نعم قالاو عل بن عبدالله. على ذلك من 
الشاهدین قال نعم قالا والله على ما نقول و کیل و شید قال نعم قالا له یا شيخ فنحن من عتة 
. نبيك غد وا هر بنا من سجن عبیداله بن زياد من القتل فقال لبما من الموت هربتما والی 
الموت وقعتما الحمد للهالذی اظفر نی‌بکما فقام‌الی !لغلامین فشد | كتافما فبات الغلامان ليت ہما 
مكتفين فلما انفجر عمودالصبح دعا غ و يقال له‌فلیح فتال خذ هذين الغلامين فا نطلق 
بہما الیشاطیء الفرات و اضرب اءناقپما و ائتنی برؤسہما لانطلق بہما الی عبید اله بن یاد و 


دو هزار درهم جایزه دارد و من د نجہا بردم و چیزی بدستم یامد پزعزن گفت از آن بترس که 
در قیامت محمد خصمت باشد. گەت و ای بر تو دنیا را باید بدست آورد؛ کفت د نیا بی آخرت بچه کارت 
"آیب کفت تو از آنپا طرفداری میکنی گویا در این موضوع اطلاعی داری باید نزد امیرت برم ؛ 
گفت امیر از من پیره‌زنی که در گوشه بیابانم په میخواهد؟ گفت بايد من جستجو کنم دررآباز کن 
استراحتی کنم و فکر کنم که صبح از چه راهی دنبال آنپا بروم در را کشود ر باو شام داد خوزد 
و نیمه شب آواز خرخر دو کودك راشنید و مانند سیر مست از جا جست و چون گاو فرباد کرد و 
دست باطراف خانه کشید تا پپلوی کوچکتر آنها دسید» کفت کیست؟ کفت من صاحبخانهاع» شمسا 
کیانید؟ برادر کوچك بزرگتر را جنبانیده و گفت برخیز که‌اذ آنچه میترسیدیم بدان گرفتاد شدیره 
گفت شما کیستید؟ گفتند اکر راست گوئيم درامانیم؟ گفت آری؛ گفتند ای. شیخ امان خدا و رسول 
و در عېده آنان؟ گفت آری» گفتندمحمدبن عبدالله گواه است! گفت آری» گفتند خدا بر آ نچ هگفتید 
وکیل و کواه است! گفتند آری, گفتند ای شیخ ما از خاندان پیغمبرت محمدیم و از زندان عپیدالنه 
بن زیاد اذ. ترس جان گریختیم» گفت از مرك گر بختید و بمرك گرفتار شدید» حمد خدا را که‌شنا 
رابدست من انداخت ‏ برخاست و آنهپا دا بست و شب را ذر بند سر بردند و سپیده‌دمغلام‌سیاهی 
نلیح نام را خواست و گفت این دو کودك‌را بر کنار فرات و گردن بزن و صر آنها زابر ایم ماود 





A‏ اما 


ى 
آخذ جايزة الفی درهم فحمل الغلام السیف فمضى بیما و مشى امام الغلامين فما مضى الا غير 
بعید حتی قال احد الغلامین یا اسود ما اشبه سوادك بسواد بلال موّذن دسول الله مه قال ان 
مولای قد امرنی بقتلکما فمن انتما قالا له با اسودنحن من‌عترة نبيك غد تفه هربنا من‌سجن 
عبیدالّه بن زياد (لع ) من القتل اضافتنا عجوز کم هذه و يريد مولاك قتلنا فانکت الاسود على 
آقدامم‌ماو یقبلپما و یقول تسى لنفسكماالفداء ووجهی لوحکما الوقاء باعترة نمی الهالمصطفی 
والة لایکون عد 30505 خصمی فى القيمة ثم عدا فرمی بالسیف من يده ناحية و طرح نفسه فى 
الفرات وعبرالی الجانب الاخر فصاح به مولاه پاغلام عصیتنی فقال يا مولای انما اطعتك‌مادمت 
لا تعصى الله فاذا عصیت الله فانا منك بری, فی‌الدنیا و الاخرة فدعا ابنه فقال یابنی انما اجمم 
الدئیا حلالہا وحرامپالك والدیا محرص علبپا فخذ هذین الغلامن اليك فا نطلق بهماالی‌شاطی. 
الفرات فاضر. . اعناقمما و اکتنی بروسمما لانطلق بماالی عبید الله بن زياد و آخذ جايزة الفی 
درهم فاخن. الغلام السیف ومشی امام الغلامین فما مضی (فما مضیا) الا غير بعید حنی قال احد 
الغلامین يا شاب ما اخوفنی علي شبايك‌هذا من نار جہنم فقال يا حبیبی فمن انتما قالا من عترة 
برك عل تالف برید دالدك قتلنا فانکب الغلام على اقدامم‌ما یقبلیما و بقول لهما مقالة الاسود 
و رمی‌بالسف ناخية و طرح نفسه فى الفرات وعبر فصاح به ابوه باینی عصیتنی قال لان‌اطیع له 
و اعصيك احب الى من ان اعصی الله و اطيعك قال الشیخ لا بلی‌قتلکما احد غیری واخذالسیف 








یا نزد اینژیاد برم و دو ۳ دزهم جایزه ه ستانی غلام شمش برداشت وآ نپا را جلو انداختوچون 

از خانه دور شدند یکی از ا گەت ای سياه تو ببلال موّذن بیغمیر مانی؟ كەت آقایم دمن دستور 
داده گردن شا را بز نم شہا LS‏ گفتند ما از خاندان بغ برت محمد و از ترس چان از ز ندان 
این‌زیاد گر بختیم و این عجوژه شما ما رامپمان کرد و آقایت میخواهد ما را بکشد آن سیاه پای 
آنها رابوسید و گفت‌جانم قر بان‌شماء رویم‌سیدشما ای عترت مصطفی بخدا محمد در قیامت نبایدخصم‌من 
بلشب شمشر را دور انداخت و خود را فر ات افکند وگ بعت: مولاش فریاد زد نافرما: ی مسن 
کردی؟ گەت من رمان توام تا بقرمان خدا باشی و چون نافرمانی خدا کنی من در E‏ 
7و بیزادم پسرش را خواست و گفت من حلال و حرام‌را برای تو جمع میکنم اید دنا رابدست "ورد 
این دو کودك‌را بر کنار فر ات گردن بزن و سر l1‏ را اور تا نز دید الله برم ودو هزار درهم 
چایزه: آورم. شمشیر گرفت و کودکان را جلو انداخت و ۳ بەش زۇت یکی از ۳ گفت‌ای جو آن 
من‌ازدوزخ بر تو میترسی گفت عزیزانم شما کیستید؛ گفتند از عترت بیغمبرت» پدرت ميخو اهدمارا 
بکشد 7 بسر هم ببای تا افتاد و بوسید و همان را گفت که غلام سياه گفته بود؛ و شمشیر را 
دور انداشت و خود را بفرات افكند. بدرش فر باد زد مرا نافرمانی کردی؟ گەت فرمان خد! بر فرمان 
و مقدم است آن شیخ نم گفت جز خودم کن آنهار | کد شمشعر گرفت و جلو زفت وذر کدارفر ان 





صدوق ¥ 

و مشی اماما فلما صار الى شاطی الفرات سل السیف من حفنه فلما نظر الغلامان الی السیف 
مسلو ۲ اغرورفت اعیمم‌ما و قالا ل پاشمخ اطلق‌بنا الى السوق و استمتع بائمانا ولاتر دان‌یکون 
جل خصمك فى القيمة غداً فقال لا ولکن اقتلکما و اذهب بروسکما الى عبيدالله بن زیاد و آخذ 
بایة الفير فقالا اه يا شيخ اما تحفظ قرابتنا من رسول ال نله فقال مالکما من دسول الله 
قرا بةقالاله باشیخ‌فاٌت‌به" الی‌عبيداله بن‌زيادحتي بحکم‌فینا بامره‌فال مابي‌الی‌ذلك‌سییل لا التفرب 
اليه بدمکماقالالهباشیخاماثررحم‌صغر ستناقال‌ماجعل ال كما ف الرحمة شیئا قالاباشیخ 


ی قلبی من الر 


ان کان و لاب قدعما :صلی ر كعات قال فصلا ای 2 ان ا الصله ة فصلی الغلامان 
اربع د کعات ثم رفعا طرفیهما الى السماء فنا اديا باحی با حکیم با احكم الحا کمین احکم 
دینناه بیته بالحق فقام الیالاکیرفضرں عمقه ا ووضعه فیالمخلاة واقیل الغلامالصغير 
بتمرغ ثي دم احنه وهوبقول‌حتی‌القی رسو لاله aa‏ و ایا مخثصب ددم احی فقال ۷ عليك‌سوف 
الحقك باخركث نم‌قام الیادغلام الصغیرفضرت عه واخذ راسه و و صعد فی الملا ودمی بك دما 
فی‌الماء وهمابقطر ان دما ومر حّی اتی دیما عمیداله دن ریاد وهو ةاعد على رن ل و پیدە فقس 
خیزدان فوضع الر سین بن بدیه فاما نظرالیما قام ثم تعد ثاثا ثم قال الوبل لاك اين ظفرت 
بپما قال اضافترما عجوز لنا قال فما عرفت 9 حق الضبافة قال لا قال فای شىء قالالك قال.. 


و۷ 5 شیح اذهب با ا ی سوق فیعنا وار ا و ۰ فلانروان ی ن ج PEE‏ مڭ 9۳ امه 


ل ت ر ات ااانا س ما مک س سسا کے ےت چ کے کا عم چ س بک 


تيغ کف و چون چشم کو د کان بتیغ برمنه افتاد ۳۳ E‏ ای شین ۰ سر بازار بقروشو 
محواه که روز قیامت محمد خصمت باشد؛ گفت سر شما رابراتان زيار مییرم وجایزه میستا نم گفتند 
خویشی ما را با رسولخدا ص) منظور نداری؟ گفت شما با رسولخدا پیوندی‌ندازیده گفتند ای‌شیخ 
سا را نزد عبیدالبه بر تاخودش در باره ماحکم اند گفت من باید با خون شما باو تقر بجو یم» گفتند 
ای شيخ بکود کي ما ترحم هتکن گفی خدا در دام رحم تیافر بدفی گفتند. بس بگذار ماچندر کمت 
نماز بخوانیم» گفت | کن سودی دارد برای شما هرچه خواهید نماز بخوانید آنا چہار ار کمت: نما( 
خواندند و چشم بآسمان گشودند و فریاد زدند یا حی با حکیم یا احکم الحاکمین میان ما واو بحق 
حکم کن» بر خاست گر دن بز رك تر را زد و سرش رادر توبره گذارد و آن کرچك در خون برادر 
غلطید و گەت میخواهم آغتته بغون برادر رسولخدا را ملاقات کنم » گفت عیب نداود تو راهم باو 
می‌رسانم» او را هم کشت و سرش را در تو بره گذداشت و تن هردو را در آب [نداخت و سرها را 
نزد ابن‌ز باد برد او بر تخت نشته و عصای خیزرانی دست داشت» سرها را حلوش گذداشی وجون 
چشمش با نپا افتادسه بار برخاست واشت گفته آغ بر تو کجا | نهار اجستی؛ گفت ببره‌ز نی از خاندان ما 
آنها را مپمان کرده بود؛ وف حق مهمانی آ نهارا منظ‌ور نکردی؟ گفت نه گفت باتو چه گفتند؛ 
گفت تفاضا کردند ما را ببر بازار و بفروش وبهای مارا بستان و محمد را در قيامت خصم‌خود مکن؛ 


ام شرفت امالی 
تال فاي‌شی, قلت لپما قال قلت لاولکن اقتلکما و انطلق برأسکما الي‌عبیداله بن ذیاد و آخذ 
الفی درم قال فای شی قالا لك قال قالا ائت بنا الی‌عبیدالله بن زیاد حتی یحک فیناجامره قال 
فای‌شیء قلت قال قلت ليس الى ذلك سبیل الا التقرب اليه بدم‌کما قال افلاجئتنی بهما حيين 
فكنت لضعف لك الجايزة واجعلها ادبعة الاف درهم قال ها رأيت الى ذلك سبیلا الاالتقرب‌اليك 
میا وال 0 9 یت قال‌قالا با ھک ھک قال فای شی قلت 
u‏ قال ا قال قلت ماجمل اڭ لکا ء من ۳ ار قال ويلك a‏ 
قالا لك ایضاً قال قالا دعنا نسلى ر کعاتافقلت فصلیا ماشئتما ان نفعتکما الصلوة فصلىالغلامان 
اربم ر کعات قال فای شیء فالا فی ,آخرصلوتہما قال رفعا طرفیهما الی السماء و قالا یا حی یا 
حکیم یا احکم الحا کمین احکم بیننا و بینه بالحق‌قال عبیدالله بن ذیاد فان احکم‌الحا کمین قد 
حکم پینکم‌من الفاسق قال فانتدبله دجل من اهل الشام فقال اناله قال فانطلق به الی‌الموضع 
الذى قتل فيه الغلامين فاضرب عنقه ولاتترگ ان بختلط دمه بدممپ وعجل برأسه ففعل الرجل 
ذلك وجاء برأسه فنصبه على قناة فجعل الصبیان یرمونه بالنبل والحجارة وهم یقولون هذاقاتل 
ذربة رسول اله ع 

و درجواب چه گفتی * گفتم شمارا میکشم و سرتان را نرد بیدا میبرم و دو هزار درهم جاکزه 
میگیرم گفت‌دیگر ا توچه گفتند ؛ گفتند مارا ژ نده نزد عبیدالله ببر تا خودش در باره ماحکم کند. 
توچه گفتی؟ کفتم نه من با کشتن‌شما اباو تقر ب جو یم گفت چرا آ نپاراز نده نیاوردی؟ تا چپارهز اردرهم 
بتوجائز ‌دهي گەت د لم راء ندادجز أ آ نکه‌بخون [ نبا نو قر بجویم» گفت‌دیگر بائوچه گفتند؛ گفتند| یشیخ 
خویشی مارا بارسو لخدا ص) منظوردار. توچه گفتی؛ گفتم شما را با رسو لخدا خو بشی نیست» وأی‌بر 
و دیگر چه گفتند؛ گوتند بکود کی ما ترحم کن؟ گفت 7 تو انپا ترحم نکردی؟ 5 کفتم خدادردل 
من تر حم نیافر ید وای‌بر تودیگر کر کر كەت نماز بخو انیم گفتم | گر بر ای‌شه‌اسودی 
دارد هر چه‌خو اهید نماز بخوانید؛ گفت بعداز نماز خودچه گفتند؛ گفد آن دو بتیم عقيل دو گو شه چم به آسمان 

کر دند و گفتند یا حى يا حکیم یا احکم الجا کمن میان ما و او بحق حکم کن گفت خدا میان‌تو و 
آنها بحق حکم کرد کیست که کار این نابکار را سنازد؛مر دی‌شامی از جا بر خاست و گفت من › 
گفت او را بهمان جا ببر که این دو کودك را کشته و کردن بزن و خونش را روی خون آتبا 


بریز و زود سرش را بیاور" آن مرد چنان کرد و سرش‌را آورد و بر نیزه افراشتند و کودکان باتد 
وستك اورا میزد ند ومیگفتند این‌است کشنده ذریه رسو لخداص). 





صذوق . ت 


یوم‌الثلثالار بح ليال بقين من شمر رمضان منسنةسبع وستين وثلاثمائة 

۳ - حدژنا الشيخ الفقيه ارو جعفر غد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابویه القمى(ره) 
قال حدننا ابي (ره) قال حدئنا عبدال بن الحسن المؤدب قال حدښْنا احمد بن زار ۲ 
ابراهیم بن عد الثقفي قال حدثنا جعفربن الحسن عن عبیدالة بن موسى العبسى عند بن على 
السلمی عن‌عبدالله بن عد بن عقيل عن جابر بن عبدالله الانسادی انه قال لقد سمعت رسو لان لا 
یقول ان فی‌علی خمالا لو کانت واحدة منها فی جمیع الناس لا کتفوابما فضلا قوله ب من 
کنت مولاه فعلی مولاه وقوله 392 علی منی کهادون من موسی وقوله ي علی منی‌وانامنه 
وقوله مه علی‌منی کنفسی طاعته طاعتی ومعصیته معصیتی وقوله با حرب علی حر الله 
وسلم علی سلم‌الله و قوله مت ولی على ولی‌الله و عدو على عدوالله وقر له لته على حجفائه 
و خلیفته علی عباده و قوله من حب علی ایمان وبفضه کفروقوله له حزب علی حزب الله 
وحزب اعدائه حزب الشیطان وقوله وشي علی‌مع الحق والحق معه لایفترقان حتی برداعلی 
الحوض وقوله لته على قسیم الجنة والناد وقوله ت من فارق علیا فقد فارقنی ومن‌فارقنی 

فقد فارق الله عزوجل وقوله تيا شيعة على هم الفائزون یوم‌القيسة 


مچاس ببستم_روزسه‌شنبه چهارشب‌ازماه رمضان ۳۹۷ مانده 


١‏ رسو لخدا ص) میفر مود به راستی در على ع) حند ات است که اگر یکی .از آنها در 
همه مردم بود در فضل آنا بس بود گفته او هر که من مولای اويم علی مولای من است و گفته او 
علی از من چون هرو نست. از موسیو گفته او علی از منست و من از او و گفته او علی نسدت بمن چون 
خود من است طاعتش طاعت منست و نافررمانیش نافرمانی من و گفته او جنك با على جنك باخداست 
و سازش با على سازش با خداست و گفته او دوست "علی دوست خداست ودشمن او دشمن خدا و گفته. 
او علی ححت خدا و خلیفه اواست بر بند گانش و گفته او دو سی على ایمانست و شض او کفر است 
و گفته او حزب علی حزب خداست و حزب دشمنانش حزب شیطان و گفته اوعلی باحق استوحق با 
او است از هم جدا نشوند تا سرحوض برمن در آیند و گفته او على قسیم بپشت ودوزخ است‌و 
گفته او هر که ازعلی جداشود از من جداشده وهر که اذمن جداشود ازخدای ءزوجل جداست و گفته 
اوشضعیان علی همان کامحو بان رو زقامتند " 


۹ اما 


ی 

٣‏ دا جل بن ابراعيم دن اسحق رحمھ اله وال حا ابو حعقفر احمد بن اسحق بن 
نهلول القاضی فی ا دمل دة الس لام وال حد ا ابی قال حد نا علی دن بر دد الصمداوی عن 
ابی‌شيبة الجوهری عن انس‌بن مالك قال قال رسول اله هط تقبلوالی بستة اتقبل لکم بالجنة 
بن چ البرمکی فال حا ابو الصلت البروی قال لما e‏ المامون لعلي پن موسیالر تاتا 
اهل اله‌قالات من اهلالانسالام و | لدیا بات هن اهود والنصاری والمجوس والصا بين وسار اهل 
المقالات فلم يقم احد الاوقدالرمه حجته كانه قدالقم حجرأ فقام اليه علىبن خد بن الجهم فقال 
۾ این ر سول الله اتقول بعصمة الاسياء فال بلی قال قماتعمل. فی‌فول اله عروحل و عصی آدم ریه 
فذوی وقوله عزوحل وذاالنون آزذهب ا فظن ان لن نقدر علبه وقو له فی دو سف و [قدهمت 
به وهم پا وقوله عروحل‌فی‌داود وطن داود اما فتاه وقو له کی نبمه جل ملد و تحفی فى فسات 
ماالله مبديه و تحشی الناس والله احق ان تخشاه فقال مولانا الرضا تلم ويحك يا على اتق الله 

و ۳ ۱ ۶ ۱ ۶ ۱ 
و لا ەەت ال اس اعالله الفواحش ولانتاول کتاں الله عزوحل در ات فان الله عزوجل «قول و ما 

1 ر سو لخدا ص) فرمود شش چیز از من متعېد شو يد و عن ای شما وشت زر امتعپدم هر گاه 
نقلی > که درو غ E‏ ووعده که میدهید خلاف نکد ودر اسانت خیات نکد وذیده بوشید و 
در خود نگهدار یدودست و ز بان ود راز کین یلام 

۳ او الصلت هروی و نت چون مامون صاحب نظران اهل اسلام ودیانات بپود ونصاری و 
حوس وصیائیه ودیگران راجمم کردتابا على بن موسی‌الرضا مراحثه ند و کس قیام کرداور امحکوم 
سا حت و کوبا سرك دردها نش نهادفد ۰ 

علی ان محمد بن جهم بیش | مد و عرضکرد يابن رسول‌الله شما معتقد عصمت | تما گیی! فرموداری 
گفت بچه میکفی با گمته‌خدایعز وجل (طه ۳۱ ۱ دم نافر ما نی کرد و مر اه شد و گفته حدا(۱ نبیاء۸۷) 
ذا لدون گاهیکه خشمناك رفت و مان کرد که‌ما بر او توانا نیست.مو گفته اودر باره بو سف(۲۶) آن‌زن به وی 
هت کا شت و یوسف‌هم بدو همت گماشت‌و گفته‌او در باره داو د(ص ه ۲) کہا نکر دداود که‌مااورا] ذمودیم 
و گفتارش در باره بیغمیرش محمدص (احز اب ۳۷) در دل خود نهان آ نچه را خدایش عبان کندو 
از مر دم میتر می و خدا سزاوار راست که ار او بترسی مولای ما حضرت رضا درمود وای رتو ای 
على ار خدا سر هیز و بيغممران خدا را رک نسیت مده و کت خدای عز وجل را به ری خود 
در افت مکن دای عزوجل فرموده نمیدانند تاویلش را جز خداو, اسان دردانش اماا ینکه خدافر موده 
آدم عصیان بر ورد گارش نمود و کمراه شد ۰ 


صدوق کے ۹ 


یعلم تاویله الا اله والراسخون فی العلم اما قوله عزوجل فی آدم چ و عصی آدم دبه ففوی 
فان اله عزوجل خلق آدم حجة فى ارضه و خليفة فى بلاده لم يخلقه للجنة « کانت المعصية من 
آدم فی‌الجنة لافیالادض لنتم مقادیر امرالله عزوجل فلما اهبط الی‌الادش وحعل حجة وخليفة 
عسم بقوله عزوحل ان‌الله اصطفی ادم ونوحا و آل ابراهیم و آلعمران علی‌العالمین و اماقوله 
عزوجل وذاالنون ان ذهب مغاضباً فظن آن‌لن نقدر عليه نما طن ان اله عزوجل لا بضیق عليه 
رزقه الا تسمع قول اله عزو جل و اما اذا ما ابتلیه ربه فقدر علیه رزقه ای ضبق عليه ولوظن ان 
لله لایقدر علیه لکان قد کفر و اما قوله عزوجل في بوسف و لقد همت به وهم با فاا همت 
بالمعصية وهم بوسف بقتلها ان اجبرته لعظم ماداخله فصرف‌اله عنه قتلپا و الفاحشة وهو قوله 
کذلك لنصرف عنه السوء يعنى القتل والفحشاء يعني الزنا و اما داود فما یقول من قبلکم فيه 
فقال على بن الجهم یقولون ان داود کان فی‌محرابه بصلی اذتصورله ابلیس على صورة طیراحسن 
مایکون‌من الطیورفقطع‌صلوتهوقام لیا خذالطیر قخرحالطیرالی الدارفخرج في اثره فطارالطیرالی 
السطح‌فمعد في‌طابه فسقط الطيرفي داداورياء بنحتان‌فاطلع‌داودفياثرالطیر فاذابام او ریاتفتسل 
فلما نظرالیپاهویبها و کان‌اور باقداخرجه فیدعض‌غزواته‌فکتب‌الی‌صاحبه‌ان قدم‌اوریا امام‌الحرت 


مه 


فقدم فطفر آور با دالمشر دن قصعت ذلك على داود قکتب التامة ان قدمه امام الما دوت فقتل 





براستی خدای عزوجل آدم را حجت درزمین و خلیفه بربند گانش آفرید اورا برای بهشت 
تمافر ید نافرم نی آدم در بپشت بو د هدرز من بر ای آ نکه مقدرات‌امر خدایعزوجل کامل گرند وجون 
بزمین هبوط کرد وحجت‌وخلیفه گردید معصوم بود بدلیل‌قول‌خدای عزوجل( آلمران آیه) به‌راستی 
خدا بر گزیدآدمو نوحو آلابراهیم و آل عمران‌دا برهمه‌چهانیان۰ 

و اما گفتار خدای عزوجل دالنون گاهیکه خ ما کر فت و گمان کرد که براو قادر نیستیم 
مقصود اشتکه ماروزی رایراو تنك نميکنيم هی قیاع قول خدای عزوجل را (فحر) واماچون 
خدایش آزماید تنك گیرد براو روریش راواگر کمان‌کرده بود که خدا براو توانانیست کافر 
شده بود و اما گفتار خدای عزوجل در باره بو سف که همت به‌وهم ا مقصوداستکه ز ےا وھ 
معصیت کرد و دو سف فصدوتل او کرد درصور که محمورش و از خشمکه براو گرفت خد| کشتن 
او را از وی 5 وهم هرز کی را چنا نه فرموده همحنان گردانديم از او بدیرا یعنی ES‏ 
و فخےاء را یعنی ز ناءراجم بداو د کسان‌شماچه‌میگو یند؛علی بن‌جهم گفت میگو بندداودعء) درمحر ابش نماز 
میغو اند که شیطان صورت زساترین بر نده‌ای درنظرش محسم شد و نمازش را ر ند وخواستآن را 
یرد بر نده بحباط بريد ودنبال اورفت ويام ,رید دئبالش بالای بام‌رفت بر نده‌در خانه‌اور يا سر 
حنان بر ید داود دئبالشبدان خانه سر کشید ورن‌اوریا مشغول غسل کردن بود وداود او را دید 


اه = 


و ءاشفش شدداود اوریار بجبېه جلك فرستاده بود داود فرمانده جبهه‌نوشت که اوریا را سیدان 


8 اما , 
اوریا رحمهائله وتزوج داود بامرآته قال فضرباارضا چ بیده علی جبہته وقال انا لله واناالیه 
راجعون لقد نسبتم نبا من انبياءالله الى التهاون بسلوته حتى خرج في اثر الطير ثم بالفاحشة 
ثم بالفتل فقال یاین رسول اله فما کانت خطیئته فقال ويحك ان داود انما ظن ان ما خلق‌اله 
عزوجل خلقا هواعلم منه فبعتاله عزوجل اليه الملكين فتسورا المحراب فقالا خصمان بغى 
عصنا على بعص فاحکم يننا بالحق و تشطط واهد با الى سو اءِ الصراط ان هدا احي له سع 
٠‏ سعون نعجة وی ذعجة واحدة فقال | کفلنیا وعز دی فیا لطاب فعجل داوم علیالمدعی 
علىەفقال لقدظامك بسوال‌عجتك الى نعاجهولم یسئل‌المدعی‌البينة علىذلك ولم يقبل علىالمدعى 
عله فیقول ماتقول‌فکان هد خطلة سک لاماذهبتم اليه الا تسم ع قول الله عزوحل بقول‌یاداود 
انا-جعلءاك خليفة فی‌الارس فاحكم بين الناس بالحق الى آخرالاية فقلت يابن سول الله فماقصته 
تن اورا فقال الرضا ی ان المرأة فی ایام داوداخ‌امات بعلها او فتل لانتز وج یعدم ابداً 9 اول 
من اباح الله عزوجل له ان پتزوج بامرأة قتل بعلا داوه تلا فذلك الذی شق على اوریا و اما 
څل نبیه مه وقول الله عزوجل له وتجفی فی‌نفسك ما الله مبدیه وتخشی الناس والله احق ان 


بقرست آوربا میدان رفت و برمش. کان ,يروز شد و بر داود نا گوار آمد دو باره نوشت که اورا 
جلو تابوت بحنك بفرست دراین باره کشته شد داود زاش راتزو یج کرد حضرت رضا دست بییشانی 
رد وفرمود انالله واناالیه راجمون شمایکی‌از پیفمبران خدا دا نبت دادید که بنمازش بی‌اعتنائی 
کرد و دنبال پر نده‌ای رفت ودل اک داد ووسیله کشتن بیگذاهی را فر اهم کرد؛ عر ضکر دیاین 
رسول الله خطای او چه بود؟ فرمود وای برتو داود گمان برد که خدا خلقی داناتر ازاو نیافر ده 
خد | دو فر شنه فرستاد تا از دیوار محر ابش بالا آمداد و گفتند ما دوطر فیم که یکی بردیگری ستم 
کرده بحق ميان ما حکم کن و خلاف مگو و ما دا به راه حق راهنمائی کن براستی این برادر من 
نو. ونه میش داردومن‌يك میش دارم ومیگوید آن بکی‌راهم‌من بده بمن درشت‌میگوید داود برمدعی 
عليه شتاب کرد و گفی بتوستم کرده که يك مش و را هم خو استه است و از مدعی‌شاهد نخو است 
و بطرف او هم نگت که در جواش چه گو ئی؟این بودخطای او در حکمش نه آ نکه شما میگوگیدمگر 
نسششفوی که خد ی عزو جل فر ماد (ص ۲۷ ) ای داود بر استی ما تو را درزمین خلیفه کردیم ميان 
مردم درست حکم کن تا آخر ابه گەت ياين رسول‌الله یس داستان او با اوریا چه بود حضرت رضا 
فرنود در ایام داود چون شوهر د نی یزد با که تقد دیگر ازدواج نمیکرد و اول کسیکه خدا 
بر ايش مباح کرد بس از فقتل شوهر نى يا او تزویج کند داودء) بود واین امر بر اوریا سخت 
و نا گوار مكو اما راجم بمحمدص]_ بیغمیر او گفته خدای عز وجل در دل ننهان کنی آ نچه را خدا 


اشکار میسازد و از مردم میترسی و بایست از خدا بترسی موضوع اینست که خدای عزوجل به‌پیغمبر 


صذوق ۹ے 


وانپن امپات المومنین واحد من سمی له زینب بنت جحش و هي یومگذ تحت زید بن حارثة 
فاخفی نله اسما في‌نفسه ولم یبده له اکیلا یقول احد من‌المنافقی‌انه قال فی‌امرأة فی‌بیت 
برجل انها احد ازواجه من امپات الموّمنین و خشی قول المنافقن قال الله عزوجل والله احق 
ان تخشاه في نفسك و ان الله عزوجل ماتولی تزویج احد من خلقه الا تزویج حواء من آدم 
وزینب من رسولالله بتي وفاطمة من علي ت قال فبکی علی‌بن الجهم وقال یابن رسولاللهانا 
تاگب الی الله عزوجل ان انطق فی‌انبیاءاله بعديومي‌هذ! الابما د کر ته 
٤‏ - حدئنا عد بن ابراهیم ( ره ) قال حدثنا احمد بن غد الهمداني قال حدئنا علی بن 
الحسن بن فضال عن ايه عن ابی‌الحسن علي بن موسی‌الرضا عن ابیه موسی بن جعفر عن آبیه 
الصادق جعفز بن د عن ابيه الباقر علد بن علي عن ابیهزین‌العا بدین علي بن الحسين عن ابیه 
سيدالشمداء الحسين بن علي عن اییه سیدالوصبین امیالمومنن علي بن ابي‌طالب ول قال ان 
رسول الله #2 خطبنا ذات یوم فقال ایپاالناس انه قد اقبل الیکم شہرال بالبر كة و الرحمة 
والمغفرة شهر هو عندالله افضل الشپور و ایامه افضل الایام وليابيه افضل اللبالی و ساعاته افضل 
*الساعات هو شر دعیتم فيه الى یاف وجعلتم فيه من اهل كرامةاله انفاسکم فيه تسبیح 
و نومکم فیه عبادة وعملکم فيه مقبول و دعا کم فیه مستجاب فاسگلواالله دبکم بنیات صادقة 
و قلوب طاهرة ان بوفقکم اصیامه و تلاوة کتابه فان الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر 
العظیم واذ کروابجوعکم وعطشک‌فیه‌جوع يومالقيمةوعطشه وتصدقوا علی‌فقرائکم ومسا کینکم 
را زینب دختر جحش نامرد که آن روز رن زیدین حارته بود پیغمبر نام اورا در دل خودینهان کرد 
و باو نگفت مبادا منانقي طعن زنند که زن دیگری را در زنېای خود نام میبرد واماامومنن‌میشرد 
و از بد گوئی منافقین بیم کرد خدا فرمود بایست از خدابیم کنی در دل خود و خدای عزوجل‌متصدی 
تزویج احدی ازخلق خود نگردیدمگر تزویج حواء به آدم وزینب به رسولخداص/ و فاطمه ع) سلی ع 


علی بن جهم گر یست و گفت يابن‌رسول‌الله من توبه کارم بدر گاه‌خدای عزوجل از آنکه بگویم‌دربازه 
بیغمیرآن خدا جز آنکه شما یاد آور شد ید . 

٤‏ علی‌بن ابیطالب گوید رسولخداصيك روز این خطبه را برای ما خواند - ایا مردم ماه 
خدا با بر کت ورحمت و آمرزش بشمارو کر ده‌است.ماهی‌است که پیش‌خدا بپتر ین‌ماه‌است وروزهایش 
بپتر ین روزها و شبپاش پترین شبپا و ساعاتش بپتر ین ساعات آن مآهی است که در آن دعوت/ 
شدید بمپمانی خدا و اهل کرامت خدائید در آن نفسپای شما در آن نسبیح است و خواب شمادو آن 
عبادتست کردارتان در ن پذیرفته و دعاینان مستجاب ازخدا بخواهید با نیات درست ودلهای پاك 
که شما را برای روزه در آن و خواندن قر آن موفق دارد بدیخت آنکه‌از آمرزش خدا در این‌ماه 


A4‏ امالی 

وقروا کبار کم وارحمواصغار کم وصلوا ارحا کم و احفظواالسنتکم وغضوا عمالایحل النظر اليه 
ابمار کم و عمالایحل الاستماع اليه اسماعکم و تحننوا على ايتام الناس یتحنن على ايتامكم 
وتوبوا الى‌الله من ذنوبكم وارفعوا اليه ایدیکم بالدعاء فى اوقات صلوت-کم فانها افضل الساعات 
ینظر ال عزوجل نیما بالرحمة الی عباده بجیبهم اذ اناجوه ویلبیهم اذانادوه و بعطیهم اذاسألوه 
ویستجیب لهم ازادعوه ایهاالنای ان انفسکم مرهونة باعمالکم فکفوها باستغفار کم و ظپود کم 
ثقيلة من اوزار کم فخففه | عنها بطول سجود کم واعلموا ان الله تعالی ذ کر اقسم بعزته ان لا 
یعذب المصلین و الساجدین وان لایروعمم بالنار يوم بقوم‌النای لرب العالمن‌ایهاالناس من فطر 
منکم صائما موّمنا فى هذا الشهرکان له بذلك عنداله عتق‌نسمة ومغفرةلما مضی من ذنوبه فقيل 


±) 


5 رسول الله ون کنیا دقدر علی ذلك وال نله انوا انار ولو بشق دمرع اتقو ا البار ولو 
بشربة من ماء ایهاالناس من حسن منکم فی هذا الشہر خلقه کان له جواز علی‌الصراط يوم‌تزل 
فیه الاقدام و من خفف فی هذا الشهر عماملکت یمینه خفف‌الله عليه حسابه ومن کف فيه شره 
کف اله Al‏ عصیه دوم با قاه وهن ا قرد يتما ا کرمه الوم یلقاه و من و صل یه رحمه 


و صلله الله در <منه دوم بلغا و من قطع ف رحمه قطع اله عه زر <منه دوم بلقاه. و من تطوع قبه 
محر وم گردد ۰ کر زر و نکی خود در آن کا و ۳ روز قیامت رایاد کنید و «ر 
فقراء و ماک خود صدقه دهید و بزر گان خود را احترام کنیدو خردان را ترحم کد و صله‌رحم 
کت و ذیانها نگپدار ید و از آ نچه خد اد ید نش را حلال نکرده چشم بیوشید و آ نچه را از شنید نش 
حلال نکرده گوش ببندید و بر بتیمان مردم مپر ورزید تا بر یتیمان شما مهر ورزند و بخدا از 
کناهان خود نوبه کنید و در وقت نماز دست بدعا بردارید که بهترین ساعتپا است خدا در آن‌نظر 
لطف به بند گان‌خود دارد بمناجات آنها پاسخ دهد و فر باد آنها رالبيك کو و درخواست آنها را 
بدهد و دعای" آنها را مستجاپ کند ایا مردم نفس شما ڈرو کردار شمااست آن راباستغفار رها 
کنید دوش شما از گناهان شما بارسنگینی دادد بطول نجود آن را سبك کنید و بدانید که خدای 
تعالی ذکره بعزت خود وسم خورده که نمازخوانان و ساجدان را عذاب نکند و آنہارا روز قیامت 
بپر اس دوخ نیندازده ایا مردم هر کدام شما يك روژه‌دار را افطار دهد در این ماه نزد خدا تواب 
آزاد کردن نده‌ای دارد و کناهان گذشته‌اش آمرزبده گردد عرض‌شد با رسول‌الله همه ماها بر آن 
توانائی نداریم» فرمود از خدا بيرهيزید گرچه بانیمه خرمائی باشد و گرچه بشربتی آب باشد ایا 
مر دم هر که دراین ماه خوشعلقی کند جواژ صراط او باشد درروزی که‌همه قدمپا بلغزد هر که‌در آن 
افیف دهد برمملو کان خود خدا حساش را تخفیف دهد وهر که شر خود را باز دارد خدا خشم‌خوددر | 
از او بازدارد روزی که ملاقاتش کند وهر که در آن یتیمی را گرامی دادد خدا روز ملاقاتش اورا 
کرامی دارد وهر که در آن د له رحم کند روز ملاقات با او صله نماید برحمت خود وهر که‌قطم 


مه 


صدوق ۹ 

بقوت کا و الاو ادی مرها کن لانشن ای سن ا 
سواه‌عن‌الشهود ومن | کثر فيه من الصلوات‌علی نقل‌اله میزانه يوم تخف‌الموازین ومن تلافیه آبة 
من القر آن کان له مثل اجرمن ختم القر آن في‌غیره من‌الشهور ايا الناس ان ابواب الجنان 
فی‌هذا الشهر مفتحة فاسئلواریکم لابغلقها علیکم وابواب النیران مغلقة فاسئلوار کم لایفتح! 
علیکم و الشیاطین مغلولة فاستلوا ربكم ان لایسلطپا علیکم قال امبرالمومنین جل فقمت‌فقلت 
پا دسول‌الّه ماافضل الاعمال في هذا الشهر فقال پا اباالحسن‌افضل‌الاعمال‌فی‌هذاالشیرالودععن 
محارم اله‌عزوجل ثم بکی فقلت با رسول الله مايبكيك فقال يا على ابکی لما يستحل منك في 
هذا الشر كانى بك و انت تصلی لربك وقد انبعث اشقی الاولين والاخرين شقيق عافر ناقة تمود 
فضر بك ضر دة على قر نك فخضب منیا لحيتك قال اميرالمؤمنن ا قلت يارسول الل وذلك في 
سلامة من ددني فقال في سلامة من دينك ثم قال تتو يا على من قتاك فقد قتلنى و من اخضك 
فقد ابعضنی ومن سبك فقد سيني این ون روحك من دوحي وطينتك طينتي ان الله 
تبارك وتعالى خلقلي واباكواصطافاني واياك واختارنی للنبوة و اختارك للامامة فمن انکرامامتل 


فقد انکر نبوتي با على ات وصبي و ابوولدی و زوح ابنتي وخلیفتیعلیامتی في حيو تي و بعد 


:مسبت 





ر حم کن خد| در روز ملاقانش رحمت خود از او رد هر که نماز مستحبی بخواند خد| بر ات آزادی 
از ا براش نو سد وهر که در آن واجیی ادا کند واب کسی دارد که هفتاد و اجب در ماھہای 
دگر ادا کندوهر ؟»در آن بر من بسیار صلو ات فر ستدخدا روزیکه‌میزانها سمك‌است میز انش دا سنگین 
کند هر که يك | به قر آن در آن بخواند چون کسی باشد که درماههای دیگر یکختم قر آن بخو اند ایا 
مردم درهای بپشت دراین ماه کشوده از خدا تخواهید که i‏ را نمندد بروی‌شما درهای دوزخ 
دراین ماه سته‌است از پرورد کار خود بخواهید که بروی‌شما آنهارا نگشاید شیاطین‌در آن ببندنداز 
خدا پرورد گار خود خواهید که دیگر انا را برشما مسلط نکند امیرالمژمنین فرمودمن بر خاستمو 
عر ضکر دم ا ر سول ايه کدام عمل دراین ماه پتراست فرمود ای ابوالحسن هتر ین عمل دراین‌ماه 
ودع از محازم خدای عزوجل‌است سیس گر ست عرضگردم با رول الله چرا گر به کنی؛ ذر مودبر ای 
آچه دراین ماه از تو حلال‌شمار ند ی تورا مینگرم که :داز برای برورد کارت میغعوانی و شقی 
تراو لن و آخر ین که جفت بی کننده‌شتر تمو داست برا نگیخته شودو ضر می بر فرقت ژ ند ور شت ر اخضاب 
کند امیر | لمومنین‌فر مود گغتم بارسو لاله این در صور تیستکه‌دین من‌سالم است: فرمود باسلامتی دين 
تو است سیس فرمود ای على هر که تو را نکش مرا کشته وهر که تورا بخشم آرد مرا بخشم آورده 
و هر که تورا دشنام دهد مرا دشنام داده زیرا تو جان منی روحت ازژزروح من و کلت از کل 
منست براستی خدای تبارك و تعالی آفریده مرا با تو بر گزیده مرا با تو و مرا برای 
نبوت اختیار کرده وتو را برای امامت هر که منکر امامت تواست منکر نبوت منست ای‌علی تووصی 


من و در هرز ندان من وشوهر دختر من و خلقه من بر »ت ی در ز ند گی من و س از مردن من 


2 امالی 
موتي امرك امری ونبيك نهیی‌اقسم بالذی بعثنی بالنبوة وجعلني خيرالبرية انك لحجةالله على 
حلیه وامننه على سره وخلیفته‌علی‌عباده 


الیچجلس الحاوری و العشر ون 
يوم الجمعة سلخ شهررمضان من‌سنة سبع وستین و ثلثماثة 

۱ حدثن) الشیخ الفقیه ابوجعفرعی بن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي (ده) 
قال حدثنا عد بن عمرالبغ دادی الحافظ قال حدثنا عبدالله بن یزید قال حدثنا عد بن ثواب قال 
حدثنا اسحق بن منصور عن کادح يعني ابي‌جعفرالبجلي عن عبدالله بن لبيعة عن عبدالرحمن 
يعني ابن‌زیاد عن سلمة بن يسار عن جابربن عبدالله قال لماقدم على ت على رسول الله برش 
بفتح خیبر قال‌له دسولاله اولا ان تقول فيك طوایف من امتی‌ماقالت الماری للمسیحعیسی‌بن‌مریم 
لقلت‌فيك الیوم قولا لاتمر بملاء الا اخذوا التران من‌تحت رجليك ومن فضل طهوركگ یستشفوا 
به والکن حسبك ان‌تکون مني‌وانامنك ترثنی وارك وایك مني بمنزلة هرؤن من موسی الاانه 
لانبی بعدی و اذك تبرء ذمتي وتقانل على سنتي واذك غدأعلیالحوض‌خليفتي‌وانكاول هن‌بره 
علی الحوض وانك اول من بکسی معی وانك اول داخل الجنة من امتي و ان شیعتك علی‌منابر 
من تورمبيضة وجوهیم حولی‌آشفع لهم ویکونوا غداً فیالچنة جيراني‌وان حر بك حربي وسلمك 
سلمي وان سرك سری و علانيتك علانيتي وان سربرة صدرك کسريرتي و اں ولدك زلدی وانك 





فرمانت فرمان من وغدقلت غدقن ماست بو گنت بانکه مر ابه نبوت کسیل کرده 9 بپتر خلق‌ساخته که 
نوحجت خدائی بر خلقش وامین اوئی برسرش و خلیفه اوئی بر بند گانش ۰ 


مچاس پیست ویگم- روزجمعه سلخ‌ماه رمضان ۴٣۷‏ 


۱- جابر بن عبدالله گوید چون علیء) مژده فتح خیبر برای رسولخدا ص آورد رسولخدا ص) 
باو فرمود اگر جماعاتی ازامتم درباره تو نمیگفتند آنچه نصاری درباره عیسی‌بن مریم گفتند امروز 
درباده توچیزی‌می گفتم که بپر جمعی گذری خاك زیربایت وفضل آب وضویت گير ند بر ای‌شفا وهمین 
کف تواژ منی ومن ازتو ارث مرا بری وارث تو را برم و تو نسبت بمن چون هرون باشی 
نسیت بموسی جز اینکه پس از من پیغبری نباشد تو ذمه مرا بری کنی وبروش من بجنگی وفردا 
بر سر حوض خلیفه من باشی و تو اول ۳ باشی که سرحوض بر من وارد شوی و و اول کن 
که بامن‌جامه در بر کذیو اول کس از امت منی که در هشت در آئی و شیعیانت بر سر منبرهای نور با 
دوی سفید که منند و از اا شغاعت و و فرد! در بپشت همسایه‌های منند وبه راستی نیرد با 

تو نیرد بامنست و سازش باتو سازش امن سر توسر منست و آشکار تو آشکار من وراز سینه تو 





صدو ق ۷ نت 


تنجزعداني وان الحق معك وان الحق على لسانك و قلبك وبين عسنيك الایمان مخالط لحمك 
ودمك کماخالط لحمي ودمي وانه لن يرد علی‌الحوض مبغض لك ولن يغيب عنه محب لكحتى 
پردالحوض معك قال فخرعلي ی ساجداثم‌قال الحمدلهالنی انعم على بالاسلام وعلمني‌القر آن 
و حببني الى خير البرية خاتم النبین و سید المرسلین احسادا منه و فضلامنه على قال فقال 
النبی ؛ 84 لولا انت لم یعرف المؤمنون بعدی 

۲ - حدژنا احمد بن الحسن التطان قال حدئنا العباس بن الفضل المقرى قال حدئنا 
علي بن الفرات الاصبهاني قال‌حدثنا احمد بن د البسری قالحدثنا جندل بن والق قال حدثنا 
على بن حماد عن سعید عن ابن عباس انه مر بمجلس من مجالس قريش و هم بسبون علي بن 
ابی‌طالب 2 فة ل لقائده مایقول هوّلاء قال بسبون علیا قال قربنى اليم فلما ان وقف علیوم 
قال ایکم الساب الله قالوا سبحان‌الله ومن بسب‌الّه فقد اشر كباله قال فاب کم‌الساب وت 
قالوا ومن یسب رسولالله فقد کفر قال فایکم الساب على بن انبطالب صلوات ال و سلاء 2 
قد کان ذلك قال فاشہد بالّه و اشد لله لقد سمعت دسول‌الله بویت یقول من سب علیا فقد سینی 
ومن سبنی فقد سب اله عزوجل ثم مضی فقال لقائده فہل قالوا شیثا حین قلت لهم ماقلت قال 
ماقالوا شیثا قال كيف ریت وجوههم قال نظروا اليكباعين محمرة نظرالتيوس الى شفاد الجازد 
قال زدنى فداك ابوك قال خزرالحواجب نا کسوادقابهم ( اذقانهم ) نظرالذليل الی‌العزیز القاهر 


چون رازمن» فرز ندانت فرز ندان منذد تو وعده‌های مرا عه ل کنی و حق باتو است و حق برزبان تو 
است و بردلت و ميان دو دیده ات ایمان باگوشت وخونت آمیخته چنانچه با گوشت و خو نم آمیخته 
ودشمن تو سر حوض بر من وارد نشود و دوست تو پنهان بکردد تا همر اه تو سر حوض آید گوید 
علیع) برو در افتاد وسجده کرد و گفت حمد خدا را که بمن نعمت مسلمانی داد وبمن قر آنآموختو 
مرا محیوب خیرالبر یه نمود که خانم پیغمیر آن و رسولانست از احسان و تفضل خودش بر من گو ید 
هیر ص) فرمود | 3 تو نیودی مومنان س‌ازمن شناخته نمشد ند . 

۲- این عباس بیکی از محااس قرش میگذشت که بعلیع) دشنام میدادنه بقائد خود گفت نان 
چه مگو بند؛ گفت سلی دشنام میدهند گفت شرا تانق | نبا ی عون رن انا ایتتاه گفت کدام‌شما 
بخدا دشنام دهد؟ گفتند سبحان ال هر که بخدا دشنام دهدشر ك بغدا| آورده گفت کدام شما بر سو لخداص) 
دشنام دهد ؟ گفتند هر که برسولخدا صر‌دشنام‌دهد کافر است گفت کدام شما بعلی بن | ببطالت‌دشنام 
دهد گند سا باشد Ad‏ خدا را گواه گرم و برای او ادای شهادت کنم که محققا از رسو آخدا 
ص) شنیدم میفرمود هر که علی را دشنام‌دهد مرا دشنام داده و هر که مرا دشنام دهد خدا رادشام‌داده 
و بقائد خود گفت وقتی بآنها چنین گفتم چیزی گفتنده گفت‌چیزی نگفتند گفت چهره آنهاراچگو نه 
دبدی؟ ۳۳9 باچشما سرح بتو نگاه کرد ند چون نظر نره ,زها بکارد قصاب کت دیگر 9 ۰ 


نز امالی 

قال‌زدنی فداك ابو قال ماعندی غیرهذا قال لکن‌عندی, احیاژهم خزی علی امواتهم والمیتون 
فضيحة للغابر 

۳ حد ا ابي ( ده ) قال حدئنا سعد بن عید اله عن احمد بن د بن عسی عن ی 


الیی؟ ۾ عن هد یا لحاط عن ابي بصير 0 ن الصادق حوه ردن څل تام قال سمع ند بقول من 


صلی 
اربع رکعات بماتی‌مرة قل هو الله احد في كل ر كعة خمسین مرة لم ینفتل وپینه وبين الله عزوجل 
ذنب الاغفر له 

٤‏ - حدثنا ل بن احمد بن‌الولید (رض) قال حدثنا چ بن‌الحسن الصفار عن ابراهیم بن 
هاشم عن » بن ابي عمير عن زید الشحام عن‌الصادق جعفربن غ قال مامن عبدیقول کل 
يوم سبع مرات اسل الله الجنة واعوذباثه من‌النار الا قالت الناد يا رب اعذه مني 

ه - حدژنا احمذبن غد بن بحیی‌العطار قال حدئنا سعدین عبدالله عن یعقوب بن پزید 
عن د بن‌ابي‌عمیر عن معوية بن وهب عن معاذ بن‌مسلم عنالصادق جعفربن لام قالاصبر 
علىاعداء النعم فانك لن تکافی منعمی اله فيك بافضل من ان تطيع الله فيه 

٩‏ - حدژنا الحسن بن احمد بن ادریس ( ده ) قال حدثنا ابي عن غد بن الحسن بن 
ابي‌الخطاب عن عل بن ابي‌عمیر عن جعفرالازدی عن عمرو بن ابي‌المقدام قال سمعت ابا جعفر 
الباقر تاج یقول‌من‌قر | الک ی‌مرة صرف الله عنه الفه کر وه‌من‌مکروها لدنیاو اف مکروه من 
مکروه الاخرة ايسر مکروه الدنيا الفقر وایس مکروه الاخرة عذاب القبر 


TES‏ درهم و گردن دزیر چون نگاه خوار مز نز قاه ر‌گفت بدرم قر بانت باژهم E‏ کا جز 
این چیزی ندارم گفتو لی من خود میگویم که‌زنده‌های آ نان ننك مرده‌هاشان باشند و مرده هاشان 
رسوائی باز ما ند گا نشان. 

۳ - ابو بصير گوید از امام ششم شنیدم میفرمود هر که چهار ر کمت نماز بخو اند 
با دویست قل هوالله احد ؛ در هرر نعتی بنجاه قل‌هوالله مام نکند جز آنکه هر کناهی دارد 
امرزيده شوده 

ء - امام صادق فرمود ننده‌ای نیست که هرروز هفت‌بار بگو بداسئل ل اله نجنةو اعوذ بامن | لنار 
جز آنکه نار گوید خدایا اورا ازمن ناه بده. 

۵- امام‌صادق فرمود بردشمنان نعمت (حسودان) صبر کن زیرا بپترین پاسخ کسیکه برای تو 
خدار | معصیت کند اشستکه تو برای اداطاعت خدا کنی. 

٦‏ امام جم فُر مود هر که بکبار آیهالکرسی بخواند خدا هزارید دنباوهز ار دد آخرت از |و 


بگرداند که آسانتر ین بدد نیا فقر باشدو آسانتر بد آخرت‌عذاب‌قبر. 


صدوق ۹ت 

۷ _ حدثنا على بن الحسین بن شاذوبه الموّدب قال حدثنا غل بن عبدالله بن جعفر بن 
جامع الحمیری قال حددنا احمد بن غد عن ابیه عن غل بن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن 
مدرك بن الہزهاز قال قال الصادق جعفربن غد ام با مدرك رح الله عبداً احترمودة الناس‌الینا 
فحدثهم بمایعرفون وترك ما ینکرون 


۸ س حرژنا ابی ده ) قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاش عن ابیه عن ‏ بن ابی 

عن هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن غد عَم قال ان داود خرج ذات يوم یقر. بدا 
اذا قرا الز بور لا پیقی جبل »لا حجر ولا طایر ولا سبع الا جاوبه فما زال یمر حتی انتهی الى 
جبل فاذا على ذلك الجبل نبی عابد يقال له حزقيل فاما سمع دوی الجبال و اصوات السباع 
والطیرعلم انه داود(ع) فقال داودیاحزقیل اتأذن‌لی فاصعد اايك‌فال لا فبکی داود (ع)فاوحی الله 
جل جلاله اليه يا حزقبل لا تعير داود (ع ) و سلنی العافية فقام حزقیل فاخذ بيد داود فرفعد 
اليه فقال داوه ياحن قیل هل هممت بخطيئة قط قال لا فقال فبلدخلك العجب مما انب فیه‌من 
عبادة الله عز و جل قال لا قال فهل ر کنت الی الدنیا فاحببت ان تأخذ من شهوتها و لذتها قال 
بلی دیما عرض بقلبی قال فما ذا تصنع اذا كان ذلك قال ادخل هذا الشعب فاعتیر بما فيه قال 
فدخل داود النبی (ع) الشعب فاذاً سربر من‌حدید علید جمجمة بالية و عظام فانية و اذ لوحمن 
حدید فيه كتابة فق رآها داود (ع) فاذا هی انا ادوی ابن شلم ملكت الف سنة و بيت الف مدينة 


و افتضضت الف بكر فاذا كان آخر عمری ان صار التراب فراشی والححارة وسادتی و الدیدان. 


۷- امام صادقع) فر مودای‌مدرك خدا رحمت کند بنده‌ای را که دوستی‌مردمر | بر ای‌ماجلب کند آ نچه 
میفهمند برای نپا حدیث کند و آنچه منکر ند وانهد. 

۸- امام صادق») فر مودداودء/ بك روز بیرون‌رفت و ز بورمیشوا ندهرو قت‌دادذ بورمیخو اند کوه وسنك 
و بر نده و در ندم‌ای‌نبود که با اوهم آواز نشودادامه‌دادتا بکوهی‌رسید و اتفاقا بالای | نکوه تیغمبری بام 
حز قیل مکان داشت چون سنك کوهها و اواز در ند گان و بر زد گان شنید دا نستکه داود است داود 
گفت ای حزقیل اجازه میدهی بالای کوه نزد توآ یم؟ گفت نه داود گر ست خدای عزوجل بحزقیل 
وحی کرد ای حزقیل داود را سرز نش مکن و از من عافیت بخواه حزقیل برخاست ودست داود. را 
گرفت و او را بالا رد داد کفت ای حزفیل هر گر قضرد خطا کردی ؟ گفت نه فت دچار عجب و 
خودینی شدی از عبادت‌خدای عزوجل؟ ا دل بدنیادادی واز شپوت و لذش خواستی ؟ 
گەت ی آری يسا وره ن بدلم گذشته گفت‌و قتی این‌خیال ”ورا گرفته چه کر دی؟ گفت و قتی‌چنین شده ميان 
اين دره رفتم و عبرت گرفتم گفت داود مر .دان ‌دره رفت درآ نچا نعتی از آهن بود و برژیر 
آن کاسه سر پوسیده و استخوانهای از ميان رفته و لوحی از آهن که توشته ای داشت داودآ نراخواند 
اين‌بود من اروی سر سلم هستم هزار سال ساطنت کردم هزار شپر ساختم» هزار د خستر 


٠۰‏ امالی 


والحیات جیرانی فمن ر اتی فلایغتر بالدنیا . 

٩‏ ۔ حدژنا احمد بن زیاد (رض) قال حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه قال حدثنا ابواحمد 
خد بن زياد الازدی عن ايان بن عثمان وغیره عن الصادق حعفر بن غد علیپما السللام‌قال من‌ختم 
صیامه بقول صالح او عمل صالح تقبل‌الله منه صيامه فقيل له يابن درسول اله ما القول المالح قال 
شهادة ان لا اله الاالله والعمل الصالح اخراج الفطرة ۰ 

۰- حد نا خد بنا راهيم بن اسحق (رض) قال حدثنا احمد بن عد الهمدانی قال‌اخبر نا 
المنذر بن عد قال حدثنا اسمعيل بن عبدالله الكوفى عن ابيه عن عبدالله بن الفضل الهاشمی عن 
اله ادق جعفر بن عل عن ابيه عن جده ج قل خطب امير المؤمنين على بن ابی‌طالب جم 
للناس يوم الفطرفقال ايما الناس‌ان يومكم هذا يوميثاب فيه المحسنون و يخسر فيه المسیون 
و هواشبه یوم بیوم قیامتکم‌فان کروا بخروجکم من منازلکم‌الی مصلا کم خروجکم من‌الاجداث 
الى دبکم واذ کروا بوقوفکم فی مصلاکم وقوفکم بین یدی دبکم و اذ کروا برجوعکم الی 
منازلکم رجوعکم الى منازلكم في‌الجنة او النار و اعلمواعباداثه‌ان‌ادنی‌ما للصائمين والصائمات 
ان ینادیهم ملك فی آخر یوم من شهر دمضان ابشروا عبادالله فقد غفر اكم ما سلف من ذنوبکم 
فازطر وا کف وون فا شا مون و قال الیادی سیر ی نع یها الا الم ادان 
اذا كان ليلة الفطر فصل المفرب ثلثا ثم اسجه وقل‌فی سجودك باذا الطول یاذاالحول یامصطفی 

غو او یل عل وان تل واغفرلی کل ذنب‌اذنبته و نسیته وهو عندك فی کتاب مبان ثم 


گرفتم خر عمرم سترم |زخاك‌شدو با لینم از ت و همنشین هايم کرمپاو مارها هر که مراسند 
فر یب دنئیانعورده 

٩‏ امام صادق ء) فر مود هر که روزه‌اش را با قول صاألح با عمل صالح ختم کنا. خدا روزه 
او دا قبول کند عرض شد یابن رسول‌اله ص) قول صالح چیست؟ فرمود شهادت بیگانگی خدا و عمل 
صالح اخراج ذطر ه ۰ 

°| امیرالمومنین روز عبد‌فطر برای مر دم خطره خو | ند و فرمود ای‌مر دم در این روز 
شما بمحسنان ثواب ودهند بدکاران زیانمندنداین شبیه‌ترین روزیست بروز قیامت ببیرون آمدن شما 
از منزل نماذگاه باد کنید بیرون آمدن خود را از گورهایتان بمحضر بروردگارتآن و یاد کنید 
بهو قوف خود در نماز گاه وقوف خود را در برایر پرورد گار خود و باد کنږد به بر کشت خود بمنز لہا بتان 
بر گدت خود را منز لهای هشت با دوزح خود و بدانید ای نش کان خدا که کین هزد مرد و زن 
روزهدارآنست که جار کشد آنها را فرشته‌ای در روز اشن ماه ر مضان موده کیر بد بند.گان خد | 
که آمرزد شد برای شما نجه کته از کناهان شما و ببایید درا بنده چطور خواهید بود وامام 


صادق چعفر بن معحمدص] ا از اص عا بش فرمود حون شب عك فطر شود معرب را تخوان و سچده 





صدوق تساه 

تقول مائة مرح اتوب الى اله و كبر بعد المغرب والعشاء الاخرة و صلوة الغداة وصلوخ العيد کما 
تکیر ایام التشريق تقول الله | كبراهه كبر لااله الاالله وال | کبر الله اكير وله الحمد الله كبر 
على ما هدانا و الحمد له على ما ابلانا ولا تقل فيه و رزقنا من بپيمة الانعام فان ذلك انما هو 
فی ایام التشریق . 


البجلس الثانیو العشر ون 
یوم‌العید غرة شهر شوال سنة سبع وستین و ثلاث مائة 

۱- حدئرا الشیخ الفقیه ابوجعفر عد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي(ده) 
قال حدثنا ابی (دض) قال حدثنا علی بن عد بن قتسة عن حمدان بن سلیمان عن نوح بن شعیب 
عن عد بن آسمعیل‌بن بزبع عن صالح بن عقبة عن علقمة بن عد الحضرمی عن الصادق جعفربن 
د 225 عن ابیه عن آباگه علیہم السلامقال‌قال رول ارغ قالالله جل جلاله عبادی کلکم 
ضال الامن هديته و کلکم فقير الا من اغنيته و کلکم مذنب الامن عصمته . 

۲ - حدژنا ابی(ده)قال حدثنا علی بن غد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن 
شعیب عن عد بن اسماعیل عن ‌صااح بن عقبة عن علقمة عن الصادق حعفربن ع قال جاءاعرابی 
الى النبى تاق فادعى عليه سبعين درهما من ناقة فقال له النبى ميو بااعرابی الم تستوف‌منی 
ذلك فقال لافقال النبى تة انى قد اوفيتك قال الاعرابی 
فقام النبی ۶یا معه فتحا کما الى رجل من‌قریش فقالالر جل للاعرابی ماتدعی على رسولالله 


قد رضیت بر جل یحکم بینی و بينك 


کن و در آن بگو با ذاالطول یا مصطفی محمد و ناصره صل علیه‌حمد و آل محد و اغفرلی کل 
ذنب اذنبته و نسیته وهو عندك فی کتاب مین سپس صدبار بگو و اتوب الی الله و پس از مغرب 
و عشاء و نماز صبح ونماز عید همان تکبیرات ایام تغریق‌را بخوان بکو الا کیر لااله الا واللها کبر 
الله كبر ون الحمد الها كبر على ماهدانا والحمدله على ماابلانا و مكو ذر آن ورزقنا من‌بهیمة الانعام 
که این‌عبادت مخصوص [یمتشریق است۰ (۱۱ - ۱۳ذیحجه ) 


مجلس بيست و دو مغر ماه شوال‌سال ۳٩۷‏ 
۳۳ رسو لخدا ص فرمود که خد| فرماید ای بند گا نم همه گمر اهید جز I‏ ر هنمایم و 
همه قير يد جز آنکه مەش توا نگر سازم و همه گنچ کار ید جز آنکه منش حفظ کنم" 
٢س‏ امام صادق ء) فرمود يك ١ء‏ رابی نزد بغمتر ص) آمد ومدعی شد که هقتاد. درهم بپای‌ناقه 
از او طلیکار است‌بیغمیر باو فرمود آن‌را از من دریافت نکردی؟ گنت نه فر هود من آن‌راتوپرداختم 
اعرابی گفت راضیم که مردی ميان من و توقضاوت کند بیغمبر برخاست با او نزد یکی‌از مر‌دان 





¥( امالی 
أقررت له يا رسول‌اله بحقه فاما آن تقیم شاهدین بشپدان بانك قد اوفیته و اماان توفيه السبعين 
التى يدعبا عليك فقام النبى ابو مغضبا بجر ردائه وقالواللهلاقصدن من يحكم بیننابحک الله 
تعالی ذ کره فتحا کم معه الی امير المومنن على بن ابي طالب 2032 فقال للاعرابی ما تدعی 
علی رسول الله پت قال سبعین درهما ثمن ناقة بعتهامنه قال ماتقول با سول‌اله قال قداوفیته 
قال یا اعرابی ان رسول‌اله لته بقول قد اوفيتك فپل صدق فقال لا ما اوفانی فاخرح امیر 
المومنین ی سیفه من غمده وضرب عتق الاعرابی فقال رسول الله مت لم قتلت الاعرابی‌قال 
لانه كذبك ا رسول الله ومن كذرك فمد حل دمه و وجب وتله فقال العبی هت یاعلی و الذدی 
بعثنی بالحق نبیاً مااخطات حكمالله تبارك وتعالی فیهفلا تعدالی مثلها. 

۳- حدنا ابی (ده) قال حدثنا علی بنغل بن قتيبة عن حمدان بن سلیمان‌عن نوح بن 
شعیب عن جل بن اسمعبل عن صالح عن علقمة قال قال الصادق حعفر دن جل علیرما السام وقد 
قلت له یابن دسول الله اخبر نی عمن تقمل شپادته ومن لا تقمل فقال يا علقمة کل من کان على 
فطرة الاسلام جازت شپادته قال فقلت له تقبل شهادة مقترف للذنوپ فقال با علقمة لولم تقبل 
شهادة المقترفین للذ نوت لما قبلت از شرادات الا نییاء والاوصیاء لا مهم المعصومون دون‌سایر 
الخلق قەن لمتره بعك برتکب فا اولم دشهدعلیه بدلث شاهدان وو من اهل العدا له والستر 
قرش دمحا کمه رفتند آنمرد باعرابی گفت چه ادعائی به رسو لخدا ص) داری ؟ گفت هفتاد دزهم‌بهای 
يك ناقه که باو فروختم؛ بیغمبر گەت یا رسول‌الله چه میگوگی ؟ فرمود باو برداخته‌ام آن مرد قرشی 
گفت یا رسول‌اله شما بطلب او اقرار کردید بايد یا دو گواه بیاو رید که باو برداختید و با هفتاد 
درهم را باو بیردازید. بیغمیر خشمناك برخاست و رداء خود را میکشید و فرمود بخدا من نزد کسی 
روم که بحکم خدای‌تعالی ذکره میان ما حکم کند با او نزد امیرالمؤمنین علی‌بن ابیطالب‌بمحا کمه 
آمد علی باءرابی کفت چه‌ادعائی به رسو لخدا ص داری؟ گفت هفتاد درهم بپای ناقه‌ایکه باو فر وختم 
کفت یا رسول‌الله چه میفر مائی؟ فرمود باو پرداختم گفت ای اعر ای رسو لخدا ۳ فرماید من تو 
پرداختم آیا راست میگوبد؛ گفت نه یمن نر داخته امرالمومنن تمشير کشید و گردن آن اعر ابی‌را 

زد رسو لخدا ص( فر مود جرا اعرابی را كت فر مود ۳ رسو لاله برای آنکه تو را مکذیب کرد 
هر که تو را تکرب کند خو نش حلال است و یشور فرمودای‌علی بدا نکه‌مر اپیغمبری 
درست فر ستادها ست ازحکم خدای‌تعالی خطا نر فتیو ای دیگ نین کاری مکن. 

۳ _ علقه 9 از امام شم داجع بکسیکه ا بذير فته شود يا بذ بر فته نشود بر سیدم 
فرمود ای علقہه هر کس در فطر ت اسلامعاشد گو اهیش بذیر فته است؛ گذتم گو اهی گنه کار ان پذ, برفته است 
فرمود اگ ر گواه یکنه کار پذیر فته نیاشد باید جز گواهی | نبیاءو او صیاء که‌معصوه ند نبذیر ند هر که بدیده 


صدوق ۳ 
و شپادته مقبولة و آن‌کان فی نفسه مذنبا ومن اغتابه بما فيه فېو خارج عن ولايةالله عز و خل 
داخل فى ولاية الشیطان ولقد حدثنی ابی عن ابیه عن آبائه علییم السلام ان دسول‌اله جو قال 
من اغتاب موّمنا بمافیه لم یجمع‌اله بینهما فى الجنة ابد ومن اغتاب موّمنایما لیس فيه انقطعت 
العصمة بینم‌ما و كان المغتاب فى النار خالدا فیپا و يئس المصیر قال علقمة فقلت للصادق تك 
يابن دسول‌اله ان الناس ینسبوننا الى عظایم الامور وقد ضاقت بذلك صدورنا فقال لح باعلقمة 
ان دضا الناس لا يملك و السنتهم لا تضبط و كيف تسلمون مما لم بسلم منه انبیاء الله و دسله و 
حجج ال عليهم السلام الم ینسبوا یوسف ج الى انه هم بالزنا الم ینبسوا ايوب تج الى انه 
ابتلی بذنوبه المینبسوا داود الى انه تبع الط حتی نظر الی‌امرأة اودیا فويما وانه قدم زوحبا 
امام التابوت حتی, فتل ثمتزوج بهاالم ینسبوا موسی الی انه عنین و آذوه حتی برهاه مماقالوا 
و کان عنداله وجیپا الم ینسبوا جمیع انبياءالله الى انیم سحرة طلبة الدنیا الم ینسبوا مریم بنت 
عمران تلم الی انها حملت بعیسی من دجل نجار اسمه یوسف الم ینسیوا نبینا ‏ مه الی 
انه شاعر مجنون الم یسبوه الی‌انه هوی‌امرأة زيد بن حارثة فلم یزل با حتی استخلصها لنفسه 
الم ينسبوه يوم پدر الى انه اخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتی اظپره الله عز و جل على 
القطيفة و بء نبیه تیه من الخيانة و انزل بذلك فى کتابه وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل 





خود ندیدی گناه کند یادوتن بگناه او گواهی‌داده باشند از اهل‌عدالت و آبرومندیستو گواهیش پذیرفته 
است و گرچه بیش خود گنهکار باشدوهر که اور اغیبت کند بگناهیکه دارداز خدا بر بده و با2یطان یوسته است 
بدرم از پدرانش برای من باز گفت که رسو لغدا ص) فرمود هر که موّمنی را بدانچه دراواست غیبت 
کند خدا میان آن دو در بپشت جمع نکد هر گز وهر که دى بموّمنی بندد که در او اشد عصمت 
ميان آنپا بریده شود و آن غیبت کن در دوزخ مخلد گردد که‌چه مدا نجامیاست»علققه گفت يا بن ر سول الله 
مردم ما را بگناهان بزد کی نسبت دهند و ما از این دلتنكت هستیم فرمود ای‌علقنه سشندمردم‌را 
نتوان بدست آورد و زبانشان را نتوان ضبط کرد شما چطور سالم مانید از آنچه پیغمپران خداسالم 
نماندند و نه رسولان. او و نه‌حجته‌ای او» یوسف را بزنا متهم نکردند؛ ایوپ را بگرفتاری گناه 
خود متهم نگردند * داود را مهم نکرد ند که دنبال بر نده‌ای رفت تا زن اوریا را دید وعاشق‌اوشد 
و شوهرش را جلو تابوت فرستاد تا کشته شد و آن ذن دا گرفث. موسی را متهم نکردند که عنين 
است (مردی ندارد) و اورا آزردند تا خدا تبر اش کرد از آ نچه گفتند و نزد خداوند ۲ برومند 
بود همه انبیاء را متهم نکردند که جادو گر ند و دنیا طلب» مریم دختران عمران را متهم نکردند که 
از مرد نجاری بنام یوسف آبستن شده پیفمبر مارا متهم نکردند که شاعر و دیوانه است متهمش 
نکرد ند که عاشق زن. ز بدین حارثه شده و کوشید تا اورا بدست آورد در روز بدرمتهمش نکرد ند 
کة یك پتوی سرخ برای خود ازغنیمت بر گرفت تا خدا آن قطیفه را عیان کرد و اورا تبره نموداز 


4| اما 


ی 
يات بما غل یوم القيمة الم ینسبوه الى انه ماه ينطق عن الپوی فى ابن عمه على عب حتی 
کذبہم‌الهعزوجل فقال سبحانه وما ینطقعن الہوی ان هو الا وحی یوحی الم ینسبوه الی‌الکذب 
فی قوله انه رسول مر الله علیپم‌حتی ابزل‌الله عز و جل عليه ولقد کذبت دسل من قبلك فصبروا 
عل ما کذبوا و اوذوا حتی اتیهم نصرنا و لقد قال يوماً عرج بى البارجة الى السماء فقيل وال 
مافارق فراشه طول لبلته وما قالوا فی‌الاوصیاء | کثر من‌ذلك الم ينسوا سید الاوصیاء الى 
انه كان يطلب الدنیا والملك و ان هكان یور الفتنه على ااسکون و انه یسك دماء المسلمین 
بغیر خلا و انه لو کان فيه خير ما امر خالد بن الولید بضرب عنقه الم پنسبوه الى انه ج 
ارادان یتزوح ابنة ایی‌جهل على فاطمة علیها السلام و ان دسول اله لته شکاه على المنبرالی 
المسلمین فقال ان لیات یربدان يتزوج ابنة عدوالله على ابنة نبىالله الا ان‌فاطمة بضعة منی 
فمن آذاها فقد آذانی ومن‌سرها فقد سرنی ومن غاظا فقد غاظنی ثم قال السادق تم باعلقمة 
ما اعجب اقاویل الناس في على 28 کم بين من یقول انه دب معبود و بين من یقول انه عبد 
عاص للمعبود ولقد كان قول من ینسبه الى العصیان اهون عليه من قول من ینبسه الى الربو بية 
يا علقمة الم یقولوا الله (له) عز و جل انه ثالث ثلائة الم یشبهوه بخلقه الم یقولوا انه الدهرالم 
یقولوا انهالفلك الم يقولوا انه جسم الم يقواوا انه صورة تعالِاله عن ذلك علواکبیر ا ياعلقمة 


خیانثك و درق ر آن نازل کرد (آل عمر ان۱7۱) پیغمبری نباشد که ازغنیمت بدزدد هر که از غنیمت 
نزدد روزقيامت در ند وی باشد متهمش نکردند که در باره پسر عمش عای از رویهویسخن مکو ا 
خدای عزوجل آنهپا دا تکذیب کرد و فرمود (نجم) از هوی سخن نکن هما نا وحی است که به وی 
رسد » او را متهم نکردند که بدروغ خود را رسولخدا میداند تاخدا باو فرستاد (انعامع۲) پیش‌از 
و رسولانی تکذیب شدند وصبر گردند برتکذیب‌خود و آزرده شدند تا یاری خدایشان آمد روزی 
فرمود مرا دیشب بأسمان بردند» گفته شد بخدا همه شب از بسترش‌جدا نشده و آنچه در باره‌اوصیاء 
گفتند بیش از اینستسيد اوصیاء را متهم نکردند که دنیاجو و سلطنت طلب است و آشوب دا بر 
راحت بر میگیز یندو خون مردم دامی‌دیزد و اگر مرد خوبی بود خالدبن ولید مامور نمشد گردنش 
را بزنده اورا متهم نکردند که میخواست دختر ابی‌جهل دا بر سر فاطمه ع) بگیرد و رسولخدا ص) 
سر مثبر از او بمسلمانان شکایت کرد و فرمود على میخواهد دختر دشمن خدا را بر سر دختر بیغمس 
خدا بز نی کیرد هلا فاطمه پاره تن منست وهر که اورا زارد مرا آزرده‌وهر که اورا شاد کند مرا 
شاد کرده وهر که اورا خشمناك سازد مرا خشمماك ساخته سمس امام صادق فرمود ای علقمه چه کفتار 
عجیبی مردم درباره على ء) دار ند یکی او را مود داند و دیگری عاصی مصود بندارد و iT‏ اورا 
متهم بمعصیت کند بر اوسهل‌تر استاز آ نکه‌متهم به ر بو بیت نماید ای علقمه مگر نگفتندخدایعزوجل 
شومی سه تاست مگر اورا مانند خلقش ندانستند مگر نگفتند که‌او دهر است؟ نگفتند که‌اوچرخ است؟ 


صدوق 0ا 


ان الالسنة التی تتناول ذات الله تعالی ذکره بما لا ميق بذاته كيف تحبس عن تناولکم بما 
تکرهونه فاستعنوا بالل و اصبروا ان الارض لله یودثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین فان 
بنی اسرائیل قالوا لموسی ج اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ماجتنا فقال الله سز و جل 
قل لمیا موسی عسي دیکمان بلك عدو کم و بستخلفکم فی‌الادش فینظر کیف‌تسلون. 

۳ آبی قال حدثنا محمد ین معقل القر میسینی قال حدننا جعفر الوراق قال 
حدثنا محمد بن الحسن الاشج عن یحیی بن زید بن على عن ابیه عن على بن 
الحسين 2 قال خرج رسول اله ية ذات بوم و صلى الفجر ثم قال معاشر 
النای ايكم ینپض ألى ثلثة نفر تقد آلوا باللات والعزى ليقتلوني وقد کذبوا و دب الكعبة قال 
فاحجم الناس وماتکلم احد فقال ما احسب علی‌بن ابي‌طالب فيكم فقام اليه عامر بن قتادة فقال 
انه وعك فی‌هنه للبلة ولم بحرج یصلی مك افتأذن لی ان اخبره فقالالنبی بإ شأنك فمضی 
اليه فاخبره فخرح امیرالمومنین ی کانه نشط من" عقال وعلیه ازار قد عقد طرفیه علی‌دقبته 
فقال يا رسولالله ماهذا الخبر قال هذا دسول دبي يخبر ني عن ثلثة نفرقد نهضوا الى لقتلي وقد 
کذبوا ورب الکعبة فقال على یا رسول اللہ انا لہم سرية وحدی هو ذاالبس علی ثیابی فقال 

و[ زر وی بل هذه ثیابی وهذا درعی وهدا سیفی فدرعه وعممه وقلده وار کیه فرسه و خرج 


مگر نگفتند 9 چسم است نگفتند که صور تست تعالی الهْعن‌ذنك علوا کبیرا ای علقمه ان 
را بنالایق ستایند چگونه از نکوهش شما بدانچه بد دارید بازایستند از خدا یاری‌خواهید وشکیبا 
باشید به‌ر استی زمن‌از آن خداست و اورا بارث غر که از کا خواهد سیارد و عاقبت از آن 
متقيانست بنی‌اسرائیل هم بموسی گفتندبیش از آنکه تو بیائی‌در آژار بودیم و پس از آنهم که آمدی 
در آزاریم خدای عزوجل فرمود بگوای موسی امیداستکه برورد کار تان دشمنان رانابود کند و شمارا 
درزمین بجای او نهد و بنگر د چه‌کار خواهید کرد. 

٤‏ امام چپارم‌فر مود يك روز رسو لخدا ص) رو نشد و نماز بامداد راخواند وسپس فرمود 
ای گروه مردم کدام ازشما میرود وازسه کسیکه بلات وعزی قسم خوردند مرایکشند دفا ع‌میکند و 
بروزدگار کمبه‌درو غ گفته | ند کی جواب نداد» فرمود گمانم على ن‌ابیطالب میان شمانیست عامر 
بن‌فتاده عر ضکرد او امشب تب‌داشت ونیامده باشما نماز بخواند اجاژه بدهید باوخبر دهم‌پیغمیر فرمود 
خبرده رفت واورا خبرداد وامیرالمومنین بشتاب آمد ويك ازاری به‌تی‌داشت که دو گوشه اش را 
بگردن گره کر ده بودوعرضکرد یارسول‌الّه اینخبرچیست؟ فرمود این رسول پروردگار منست و خبر 
می‌دهداز کسانیکه برای کشتن من قیام کرده ند و بیرورد کار کعبه دروغ گفته | ند علی ع) فرمود 
من به‌تنهائی جلو آنا می‌روم وهم اکنون لباس خود دا ببر میکنم رسولخداص) فرمود این لباس و 
این‌زره واین ششیب زره بتن او کرد و عمامه برسرش بست وشمشیر بکمرش آویخت و باس‌ب‌خودش 


2 امالی 
امير المؤمنين تلم فمکت ثلثة ایام لايأتيه جبرگیل بخبره ولاخبر من الادش و اقبلت فاطمة 
بالحسن والحسن على و دکیپا تقول اوشك ان یوّتم هذین الغلامین فاسبل النبی. ت عینه 
یبکی ثم قال معاشر الناس من يأتيني بخبر علي 2 ابشره بالجنة وافترق النای فى الطلب 
اعطیم‌مارآوا بالنبي له وخرح العواتق فاقبل عامربن قتادة یبش بعلي و هبط جبرئيل 
علی‌النبي له و اخبره بما کان فيه واقبل علی‌امیرالمومنین ## معه اسیران و رأس و ثلة 
ابعر ج وثلة افراس فقال النبی له تحب ان‌اخبر ك بما كنت فيه يا ابالحسن فقال المنافقون 
هومند ساعة قد اخذه المخاض وهوالساعة‌برید آن یحدثه فقال .النبی راع بل تحدث انت با 
ابا الحسن لتکون شپیداً علی‌القوم قال نعم با رسولالله لماصرت فی‌الوادی رایت هوّلاء رکبانا 
علی‌الاباعر فنادونی من‌انت فقلت انا دلی بن ابی‌طالب ابن‌عم رسولالله شت فقالوا مانعرفل 
من رسول سواء علینا وقعنا عليك اوعلی د وشد علی‌هذا المقتول ودار بيني وبینه ضربات وهبت 
دی حمراء سمعت صوتك فیا با رسول‌الّه وانت تقول قدقطعت لك حربان درعه فاضرب حبل 
عاتقه فضر بته فلم اخفه (احفه) ثم هبت ریح صفراء سمعت صوتك فیپا با دسول‌اله و انت تقول 
قدقلبت لك الدرع عن فخذه فاضرب فخذه فضربته وو کزته وقطعت رأسه ورمیت ‏ و قال لي 
هذان الرجلان بلغنا ان دا دفیق شفیق دحيم فاحملذا اليه ولائمجل علینا و صاحینا كان :عد 
بالف فار س فقال النبي مه يا على اما السوت الاول الذی صك مسامعك فصوت جبرئیل واما 





سوار کرد امیر المومنین. رفت و تاسه روز ازاو خبری نشد وجبرئبلء) از او خبری نداد فاطمه ع) با 
حسن وحسین آمد و گفت بسااین دو بچه بی‌بدر شد باشنداشك از چشم پیغم‌یر سر آزیرشد وفرمودای‌مر دم 
هر که خبری از علی بر این بیاورد مژده بپشت باو می‌دهم‌مر دم هر کدام بەراھى رفتندتاخبری آور ند 
چون پیغمبر رابسیار اندوهناك دیدند و پیره‌زن‌ها هم یرون زفتند عامر بن قتاده بر گشت ومژده علی 
را آورد وجیرئیل هم گزرارش او را به‌پیغمیر رسانید و امیر | لموّ منین‌هم باسه شتر ودواسیروسه»اسب 
وارد شد وسری هم همراه داشت پیفمبر فرمود میخواهی من‌ازوضع توگزارش دهم ای ابوالحسن؛ 
منافقان گفتند تااین ساغت دردش گر فته بود وا کنون میخواهد گزارش کار اورا دهد پیغمیر فر مود 
ای اباالحسن تو خود گزارش کارت را بده تا گواه براين مردم باشی غرضکرد بچشم یارسول اله 
چون بان‌وادی ر سیدم این سه تن را ديدم که برشتر سوارند بمن فر یاد زدند کیستی؟ گفتم من على 
بن ابیطالب پسر عم رسولخدايم گفتند ما رسولی برای خدانمیشناسیم کشتن تو با کشتن‌محمدپیش‌ما 
برابر است این مقتول بر من حمله کرد و چند ضر بت میان من و او رد و بدل شد و بادسرخیوزید 
که از آن آواذ تو را شنیدم میگفتی من گریبان ذرهش را برایت دریدم برك و شانه‌اش بزن بشانه 
او زذم و کاری نشد سپس باد زردی وزید و میگفتی زره را ازرانش پس انداختم به‌دانش بزن‌زدم 
و قطعش کردم و سرش را بر گر فتم و دور | نداختم این دو مرد بمن گفتند شنیدیم محمدرفیق‌د لسوز 
و مپر بانست ما را نزد او برو در کشتن ما مشتاب این سرور ما با هزار بپلوان برایر .بود بیعمیر 


صدوی ۳ 


الاخر فموت میکائیل قدم الى احد الرجلين فقدمه فقال قل لااله الاالله واشهداني رسول الله فقال 
لنقل جبل ابی‌قبیساحب الى من‌ان اقول هذه الکلمة قال یا علي اخره واضرب عنقه تم فال‌قدم 
الاخر فقال قل لاله الا الله و اشهد اني رسولاثه قال الحقني بصاحبی قال يا على اخره و اضرب 
عنقه فاخره وقام امیرالمومنین 225 لیضرب عنقه فپبط جبرگیل ع علی‌النبي وچ فقال یا 
عد ان ربك بقرئك السام ویقول لانقتله فانه حسن‌الخلق سخی فی‌قومه فقالالذمی تال یاعلی 
امسك فان هذا رسول دبي عزوجل بخبرني انه حسن‌الحلق سخی فى قومه فقال المشرك تحت 
السيف هذا رسول دبك پخبرك قال نعم قال وال ماملکت‌درهما مع اخ لى قط ولاقطبت وجهی 
فی‌الحرب‌وانا اشهد انلا لهالاالهو انك رسول الله فقالرسول الله 4٤‏ هذا ممن جره حسن خلقه 
وسخاژهالی جنات‌النعیم الحمدلله زبالعالمن وص لمى‌الله على خير خلقهع وآله الطيبين الطاهرين 


یوم‌الائنین للیلتین خلتا م شوال من سنة سبع وستين و ثلاث مائة 
١‏ _ حدثنا الشيخ الفقيه ابوجعفرغد بن‌علی‌بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ده) 
قال حدثنا عد بن موسی بن المتو کل ( ره ) قال حدثنا على ين الحسين السعدابادی عن احمد 


ا ي‌عبد ال الیو ی عن أيه عر ن يونس بن عبدالرحمن عن ء المغيرة د ن نو ده 4 عنالصادق جعفر 


بن څل عن م آیبه عن حده تلم قال لما اشرف امیرالممنن تلم عا ی‌المقایر قال یا اهل‌التر بة 

فرمود ای على آواز اول که شنیدی از جبر یل بود و دوم از میکائیل یکی از این دو مرد را نزد 

من آور او دا پیش داشت و باو فرمود بگو لاالهالااسُ و گواهی ده به رسالت من کفت ازجاکندن 
کوه ابوقبیس برمن آسان‌تر است از این اعتراف فرمود باعلی اورا عقب ببرو گردن بزن‌سس‌فرمود 
دیگری را بیاور باوهم فرمود بگو لااله‌الااله و گواهی بده به‌رساات من» گفت مرا به‌رفیهم‌برسان 
فرمود ای على اورا هھ م ببر و گردن نزن اورا ۶ب داشت شت و سمشیر برافر اشت که کگردن ز زد چیرگیل 
نزد بیغمیر آمد وگ ای محمدص) پرورد کارت 1 می رساند و میفرماید او را مکش 
زیرا خوشخلق و باسخاوت است در قوم خود پیغمبر فرمود ای على دست نگهدار که این فرستاده 
پرورد گادمن ن خبر می‌دهد که او خوش رفتار و با سخاوتست در قببله خود آن مشرك گفت این‌رسول 
ورد کار رات کک ر 8 ادر فو دآ ری کیت تاه ن هر گزدر بر ابر بر ادر م مالك در همی نبودم 
ودر جنك ءبوس نکردم و گواهم که نیست معبود حقی جزخدا وتورسول خدائی, پیغمبر فرمود اینست 
که حسن‌خلق وسخاوت اورا هشت پر نعمت کشانده 


چالس ست و سو ۴ دو شب از شو ال گذشته‌سال ۳۹۷ 


اس امام صادق ۶( از جدش روات کرده که چون !مر المو منت بر گورستان مشرف می شد 


A-‏ °| اما 


ی 
ويا اهل الغربة اماالدور فقدسکنت واما الازواج فقد نكحت واما الاموال فقد فسمث فهذاخبر 
ماعندنا فما خبرماعند کم ثم التفت الی اصحابه فقال لواذن لہم فی الکلام لاخبرو کم ان خر 

٣‏ - حدئنا آبي رحمه ال قال حدئنا على بن ابراهیم عن ابیه عن الحسین بن يزيد عن 
اسمعیل بن مسلم بن السکو نی عن الصادق‌جعفر بن غلعن ابیه‌عن | بائه(ع) قال قال على تم مامن 
بوم يمر على این آدم ال وال له ذلك البوم اا انایوم جل ری وایا عليك شرید فقل فی جا 
واعمل‌فی‌خیر آاشهدلك به بوما لقيمة‌فانك‌لن‌تراني‌بعده ابداً 

۳ _ حدثنا غل بن على (ره) قال حدئنا عمي څل بن ابیا لقاسم قال حدئنا هر ون بن‌مسلم 
عن مسعدة بن ریاد عن الصادق جعفردن جل عن ایبه عن آباگه (ع) قال قال على تسم ان للمرء 
المسلم تلائة احلاء فخلیل تقول له انا معك حرا ومبتا وهو عمله وخلیل بقول له ایا معك نی 
تموت وهو ماله فاذا مات صار للورثة وخلیل يقول له انامعك الى باب قبر لك ثم اخليك وهوولده 

۴ _ حدئنا جعفرین علی‌الكوفي قال حدثنی الحسن بن علي بن عبدالله بن‌المفيرة عن 
جدهعبداله(بن المغیر)عن اسمعیل بن‌مسلم السکونی‌عنا لصادق جعفر نع عن ابیهعن‌اباگه (ع) 
قال‌فال‌علي ۸2ما | نزل الموت حق من لتەمن‌عدغدا من احله 

® - جریا غل بن على عن عمه غل بن آبیالقاسم عن هرون دن مسلم عن مسعده دٍن 
صدقة عن الصادق جعفر بن عد عن ابیه عن آبائه (ع) ان اميرالمۇمنين تيم خطب بالبصرة 
فقال بعد ماحمدالله عزوجل و اثنى عليه وصلىعلىالنبي و آله المدة و ان طالت قصيرة والماضى 
میفرمود ای خاك نشیذان » ای آو ار گان خانه ها را تصرف کردند و زنهارا گر فتند و دارائی‌رابخش 
کر وان اینست خبر پیش‌هما» بیش شماچه خبراست؟ سیس رو باصعا بش کرد وفرمود | گر اجاز ه‌سخن‌داشتند 
بشما خبر میداد ند که بپتر ین توشه تقوی‌است ۰ 

ست علی £( فررمود روزی بر فرز ند آدم نگذرد که باو E‏ ای لسر آدم من روز تازهای 
هستم و بر تو گواهم در من خوب a‏ و خوب بکن تا روز قیامت برای تو گواهی دهم پس‌از من 


دیگر-هر گز مرا نخواهی دیده 

۳- علی ء) فرمود مسلمان سه دوست دارد یکی باو کوت عن در زند گی ومردن همراه توام 
و آن عمل او است و دیگری گوید تامردن باتوام و آن مال اواست که‌چون مرد ازآن وارست و 
سومی من تاسر قبر باتوام و تورا رها کنم و آن فر ز ند او است ۰ 

٤‏ على ء) ذرمود کس مرك را بخوبی نشناخته است که فر دارا ازعمر خود بدانده 


۵- ام مؤمنان در بصره خطبه‌خواند» پس ازحمد و ستایش بر دای عزوجل و صلوات بر پیغمبر 


صدوق -1.۹4\- 
للمقیم عبرة والمیت للحیعظة ولیس لامس ان مضى عودة ولاالمرء من غد علىثقة الاول الاوسط 
راد والاوسط للاخرقائد و کل لكل مفارق و کل‌بکل لاحق والموت لكل غالب والیوم الهائل 
لكل آزف وهوالیوم الذی لاینفع فیه‌مال‌ولابنون الامن اتیالّه بقلب سلیم ثم قال نف معاش 
شیعتی اصبروا علی عمل لاغنی بکم عن وابه و اصبروا عن عمل لاصبرلکم‌علی‌عقا به انا وجدنا 
الصیرعلی طاعةالله اهون من الصبر على عذاب‌الله عزوجل اعلموا انکم فى اجل محدوه و امل 
ممدود ونفس معدود ولا بدللاجل ان بتناهی وللامل ان بطوی وللثفس ان پحصی ثم دمعت‌عیناه 
وقرء وان‌علیکم لحافظی کراماً کاتبین بعلمون ماتفعلون 

٦‏ - حدثنا عد بن الحسن بن‌احمد بن‌الولید قال حدثنا عل بن‌الحسن الصفارعن ابر اهیم 
بن هاشم عن اسم‌عیل بن مرارعن يونس بن عبدالرحمن عن‌ابی‌ایوب عن آبی‌حمزة عن آبی‌جعضش 
غد بن علی‌الباقر تال قال قال آمیرالمومنین تلا جمع الخیر كله فى ثلاث خصال النظر 
وااسکوت والکلام فکل نظرلیس فيه اعتبارفیو سپو و کل سکوت لیس فيه فكرة فو غفلة 
و کل کلام لیس‌فیه ذ کرفپو لغوفطوپیلمن کان نظره عبرة وسکوته فکرة و کلامه ذ کرا وبکی 
علی‌خطئته وامن الناس من شره 

۷ - حدثنا الحسین بن‌احمد(ده) قال حدثنا ابي قال حدئنا ابراهیم بن‌هاشم عن‌الحسین 


بن یزید النوفلی عن اسمعیل بن ابی‌زیاد السكوني عن الصادق جعفر بن غد عن ابیه‌عن با ته عن 








ص) فرمود مدت هرچه دراز ایب باز کو تاه است گذشته عبرت ز ند گکانست و مرده‌بند شخصز نده‌است 
دیروز گذشته بر گشت ندارد و فردا هم مورد اعتماد کا نمست نخست یش قراول مبانه است و 
میانه شرو آخری و همه از هم جدا گرد ند و !م رسند مرك برهمه چیره باشد و آن روز هر اسناك 
همه ر | در گرد روز یکه مال وفر ز ند سودی نبخشد جز کسیکه دل سالم نزد خدا آرد سیس فر مود 
گر وه‌شيميانم شکیبا باشید بر کردار یکه از ثواش بی نیاز نباشید و خودرا شکیبا دارید از ارتکاب 
کاریکه صبر برعقانش ندارید » صبر بر طاعت خدارا آسان‌تر دریابیم ازصبر بر عذاب خدای‌عزوجل 
بدانید که شما عمری محدود و آرزو ی بلند و نفسی چند دارید بناچار عمر سر رسد و دفتر آرژو 
برهم نهاده شود و نفسپا بپایان آید سپس اشك ازدیده ريخت این ابه خواند(انفطار۱۲-۱۰) و 
بر استی‌حافظا نی بر شما گمارده‌شده» نو بسند گا نی گر امی»میدا نید که چه ميکنید. 
7- امرالمومنن فرمود همه خبری درسه خصلت فر اهم است نظر وخاموشی و سخن هر نظر 
بی عبر ی سمو است؛ هر خاموشی ی فکر تی غفلت است و هر سخنی ذکر نماشد لو است 
خوشا بر کسبکه نظرش عبرت و کوش فکن و سخنشذ کر است؛ بر گناه خود ون و مردم از 


شرش اسوده‌اند. 


۷ - على ء) فرمود در بنج وقت دعا را غنہمت شمارید وقت قراءت قر آن» نزدادان » نزد 


۳ اما 


ی 
على فا اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن عندقرائة القر آن‌وعندالاذان وعندنزولالغيثوعند 
التقاء الصفينللشادة وعد دعوةالمظلوم فانه (فانها) ليس لها حجاب دون العرش 

۸ _ حد نا .ین آبی‌القسم الاسترابادی (رض) قال حدثنا احمدین‌الحسن ال ينی عن 
الحسن بن على عن ابيه عن عد بن على عن ابيه الرضا عن ابیه موسي بن جعفرعن بيه جعفر 
بن محمد عن ابیه محمد بن على عن ابيه على بن الحسين عن ابید الحسين بن على (ع) 
قال قال امیر الموّمنن ی کم من غافل پنسج ثوبا لیلبسه وانما هو کفنه و یبنی بیتاً لیسکنه 
وادما هوم وضع قب ره وقي ل لامي ر ا لمۇ مني ن ما الاس تعدا د للم وت قال اداع الفرائض‌واجت نان المحادم 
والاشتمال علی‌المکارم ثم لایبالی اوقع علی‌الموت ام وقع‌الموت علیه والله مایبالی ابن ابی‌طالب 
اوقع علی‌الموت اموقع الموت عليه وقال امیرالمومنین ت فی‌بعض خطبه ایهاالناس ان‌الدنیا 
دارفناء والاخرة داربقاء فخذوا من ممر کم لمقر کم و لاتہتکوا استار کم عند من لابخفی عليه 
اسرار کم واخرجوا من‌الدنیا قلویکم من قبل‌ان تخرح منها ابدانکم ففی‌الدنیا حییتم(حبستم) 
وللاخرة خلقتم انما الدنیا کالسم با كله من‌لایعرفه ان العبدانامات قالت الملائكة ما قدم وقال 
الئاس مااخر فقدموا فضلایکنلکم ولاتۇخروا کلایکن‌علیکم فان آلمحروم من حرم خير ماله 
والمغبوط من ثقل بالسدقات والخیرات موازینه و احسن فی‌الجنة بهام‌پاده و طیب علیالصر اط 
دا مسلکد . 





آمدن باران ؛ نزد بر خورد دو صف قصد شپهادت و هنگام دعای مظلوم که برده ای تا عرش 
فاصله ندارد. 

۸- امیرالمومان ع) فرمود سا غافلی که جامه مییاقد ۳ ببوشدو آن‌جامه کفن او است خانه سازد 
تا مسکن گرد و | نچا گور او است بعلی عرض شد آماد گی برای مرك چست؟ فرمود ادایو اجیات 
و کناره کردن ازحرامپا و بدت آوردن مکارم سپس با کی نباشد که مرك براو آید‌یااو بمرك گر اید 
بخدا باك ندارد پسر ابیطانب که برمرك افتد یا مر گش‌در گیرد امیرالمومنیت در یکی(زخطبه هایش 
فرمود ایا مردم به‌راستی دنیا خانه نیستی و آخرت خانه زیستی است از گذر گاه خود توده گیربد 
برای‌قر ار گاه‌خو یش برده خودرانزد کسیکه راز شماداند ندرید» دلپای خود را ازدنیا رون کنید پیش 
از | نکه‌تنپای‌شما را ببرون بر نددرد نماز نده‌شدیدو برای آخرت آفر بده‌شدیددنیا چونزهر است کسی آن دا 
بخورد که نشناسد بنده که مرد فرشتگان کو بند چه بیش داشت و مردم کوب چه بر جا گذاشت بر ك 
عیشی بیش فررسترد که‌از آن شمااست و بس‌انداز نکنید کة برزیان شمااست محروم ۳-3 است که 
از بپره مالش محروم باشد و رشك وان بر ند که میزانش ازصدقات وخبرات سنگی است‌ودر هشت 
ستر خود E‏ ده داشته وراه صر اط خودراشسته کردهه 


صدوق ا 

٩‏ حدئنا احمد بن غد (ره) قال حدثنا ابی‌عن غ بن الحبار عن ابی‌احمد غد بن زیاد 
الازدی عن ابان بن عمان عن ثابت بن دینار عن سیدالعا بدین ف الحسن عن سيد الشداء 
الحسن بن على عن سیدالاوصیاء امیرالمومنین على بن ابی‌طالب تلم قال قال رسولاله ترش 
الائمة من بعدی اثناعش اولهم انت یا على و آخرهم القائم الذی یفتحالّه تعالی ذکره علىيديه 
مشارق الارض ومغاریا 

| ابي (رهء) قال حدثنا احمد بن ادریس قال حدثنا یعقوب بن يزيد عن د بن 
ابی‌عمیر عن عالقبطی قال قال المادق جعفر بن غ تلا اغفل الناس قول دسول‌اله ولوا فی 
علي بن ابي‌طالب تا بوم‌مشربة ام ابراهیم کما اغفلوا قوله فيه يوم غدیرخم ان رسو لا 7اا 
كان في مشربة "ام ابراهیم‌وعنده اصحابه اذحاء علی غم فا م یفرجواله فلمار آهم لابفر حون له 
قال يا معشرالناس هذا اهل بيتي تستخفون بهم واناحي دين ظپر انیم اما وال لان غبت عنکم 
فان‌اللهلاإيغيب عنكم ان‌الروح والراحة والبشر والبشارة لمن‌ائتم بعلي وتولاء وسام له وللاوصياء 
من ولده حقاعلی‌آن ادخلیم فی‌شفاعة ی م اتباعی فمن تبعنی‌فاده منی سنة جرت فی‌من‌ابر اهیم 
لانی‌من ابراهیم وابراهیم منی‌وفضلیله فضل وفضله فضلی وانا افضل منه تصدیق دكك‌فول دبی 
وذدية بعضهامن بعض واه سمیع علیم و کان رسول‌اله با وثثت رجله می‌مشربة امابراهیم‌حتی 

عاده‌الناس وصلی‌اله على شیدنا ل و آله الطیبین الطاهرین 





- رسو اخداص) فرمود امامپا بعداز من‌دوازدهند اول نہا :وی ای‌علی و آ خرشان‌همان‌قائمی 
است که خدا بدستش مشرق ومغر بهای زمین‌را فتح کند. 

۰ امام صادقء) فرمود مردم گفتار بیغمیر راص روز مشر به‌ام ابر اهیم در باره علی ع) از 
باد در د دد جنا اجه گفتار او را در روز غد بر خم از باد برد نك. رسو لخدا با اصحاب خود در غر فه ام 
ابر آهیم بود که على ء) آمد و جا برای او باز نکردند چون دید جا برای او باز نمیکنند فرمود 
ای گروه مردم این خاندان منند که ا نپارا سبك میگیر رد و هنوز من زنده‌ام و مبان شما هستم هلا 
بخد | اگر از شما بنپان شوم خدا از شما نپان نیست به‌ر استی روح وراحت و خوشی و شارت ازذان 


1 


ی است که بعلی ع) اقتداء کند و او را دوست دارد و تسلیم او و اوصباء از فر ز ندان او شود وس 
منست که انپا دا وارد شفاعت خود كنم زیرا بیروان منند و هر که مرا یروق کند از ملست روشی 
است که از ابراهیم برای من مانده زیرا من از ابر اهیم هستم و ابر اهیم از مست فضل من فضل او 
باشند و خدا شنوا و داناست و بای رسو اد( ص) در مشر هام ابر اهیم خر کی در داشت که باستخوان 


ار سرد و لی‌مر دم «عیادت او ر فتندو ۰ ۰ 


NINE‏ اما! 


المجلس الر ابع و العشر ون 


يوم الار بعاء لثلث خلون من‌شوال من‌سنة سبع‌وستین وثلثمائة 

۱ - حدثنا الشيخ الفقیه ابوجعفر خن بن على بن الحسین بن موسی دن بابوبه القمی‌ده 
وال حدقا ابی (ده) قال تخل ری کل دن ہی العطار فال حد را ل دن احمد 2 کدی بن‌عمر ان 
الاشعرى عن دو سف دن الحارث عن 1 دن مهر ان عن علی بن الحسن قال حدثناعیدا لرداق‌عن 
معمر عن اسمعیل دن .معو به عن داقع عن این عمر فال قال رسول اله ما انا کان دوم القیمة 
دین عر ش‌ رب العا امین یکل ره دم بو نی دمسەر ن مرن و ر طو لرما مائه ميل فو ضح احدهماعن 
مان العرش 9 الاخر کن سار العرش م بو ی بالحسن 9 الحسین علم‌ما لسالام فبقوم الحسن 

کچد علی بن احمد بن موسی الدقاق رره) قال حدثنا غ بن آبی عبدالة الکوفی 
وال حدننا موسی بن عمران الیحعی عن مه الحسين دن دز دد النوفلى عن الح ا على 
3 ی ”رة عن ن ابه ع 0 دن بر عن ا عباس قال ان رسول ان ا کان حالستا ات 
وم اذاقبل الحسن تخل تا فلم أ راه ی 3 م قال الى الى بایغی وم رال دردمه حعی احاسه على 
ونه الیمنی : م نم اقبل / جسن ا ول E‏ بکی‌ثم قال این الی‌بابئی وما زال ندیه حبی احلسه 
على فخذه الیسری ثم اب فاطمة (ع) فلما رآها بکی ثم قال الی الى با بنية فاجلسما بين 
يديه ثم اقبل امیرالمومنین تَا فلمار آه بکی ثم قال الی الی یا اخی فما زال یدنیه حتی‌اجلسه 


ان سره الایمن ۰ ال له اصیحابه با رسول اه م ماتری و ات من هو لاء ا یکت او دم هن 





مجاس تععه‌رت ل حارم روز چپار شنبه‌سهر و ز از شو ال‌سال۳۹۷ گدشته 


۱- رسو اعدا ص فرمود روز قیامت عرش بروردگار چپا نبان را بهر دینتی ز :ور کنند و دو 
مر نور ]و وان که طول هر کدام صد میل است و یکی زاس زاست ترش نپند و یکی را بر 
چپ عرش و حسن و حسین را پیاورند وحسن بریکی بر آیدو حسین‌بردیگری‌پرورد گار تبارك و تعالی 
عرش ځودرا ا نپا بیاراید چنانچه‌زن به دو گوشواره ژ یور ندد. 

۲- این‌عباس کو روزی رسو لخداص) نشسته بود که حسن آ مد و چون او رادید کر ستو 
سپس فرمود نزد من نزد من ای پسرم و اورا بخود نزديك کردتابرزانوی راست نشانید سپس حسین 
آمك و چون اورا دید و و با بيا پر جا نم و اوراهم نزديك کرد تابر زانوی چپ خود اشا نیف 
میس فاطمه آمد و اوراهم بخودنزديك کرد وء ابر خود نشانید و سیس امرالمومنین ع آمد او راهم 


که وکر دت و نز دك خود طلید و در «پلویراست‌خود نشانمد‌اصعحا بش گفتذد باز سول ‌النه هر کدام 





صدوق ۴۳ 

تسر برژیته فقال يلاها والذی بعثنی بالنبوة و اصطفانی على جمیع البربة انى و ایاهم لاکرم 
الخلق علیاله عز و جل وما على وجه الادش نسمة احب الى منهم اما على بن ابی‌طالب ج 
فانه اخی و شقیقی و صاحب الامر بعدی و صاحب لوائی فی‌الدئیا والاخرة و صاحب حوضی و 
شفاعتی و هو مولی کل مسلم و امام کل مؤمن وقائد کل تقی و هو وصیی و خلیفتی علی اهلی 
وامتي فی حیوئی و بعد موتی محبه محبی ومبفضه‌میغضی و بولایته صارت‌امتی‌مرحومة و بعداوته 
صارت المخالفةله منها ملعونة و انی بکیت حین‌اقبل لانی ذ کرت غدر الامة به بعدی‌حتی 
انه لیزال عن مقعدی وقد جعله الله له بعدى ثم لا یزال الامر به حتی یضرب على قرنه ضربة 
تخس ماما لحیته فی‌افضل الشپور شهر دمضان الذی اززل فيه القر آن هدی للناس و بینات‌من 
الپدی‌والفرقان‌واماا بنتی‌فاطمة فانپاسيدة ساء العالمین من‌الاولین و الاخرین وهی بضعة منی 
وهی‌دودعینی وهی ثمرة فۇادىوھىدو حى | لني دن جنبی‌وهی | لحوراءالانسیقمتی,قامت فی‌محر با 
بین‌یدی‌ربپا جل‌جالاله زهر نورها لمائكة السماء کمایظهر نرر الکوا کب لاهل الارض وی اه 
عزو حل‌لملاشکنه یاملاکتی انظروا الى امتی فاطمة سيدة امائی قائمة بین یدی ترتعدفرائصا 
من خیفتی‌وقد اقبات بقلیهاعلی عبادتي اشهد کم انی قد امنت شیعتها من الناد و انی لمارأیتها 


را دیدی گر بستی؟ توی اینها کسی نبود که از دیدنش شاد شوی؟ فرمود بحق آنکه مرا بنبوت بر 
انگیخته و بر همه مردم بر گزیده من‌واینها گرامی‌ترین خلقیم نزدخدا و روی زمین کسی نیست که 
از اینپان_دمن‌محبو بتر باشداما على بن! ببطالب که بر ادرمن و همکارمن و بعداژمن‌صاحب‌امر اسی‌وصاحب 
اواء منست در دنیا و آخرت و صاحب حوض من و شفاعت منست و سرور هر مسلمانی و امام‌هرمومنی 
است و شوای هر متقی ووصی و خلیفه هن «ر خاندانم و امتم در ز ندگی و بس از مر کم دوستش 
دوست من و دشماش دشمنم به‌و لایتش امتم مرحومه‌اند و هر که مخالف او باشد ملعونست و چون 
آمد گریستم برای آنکه یادم آمد که پس از من امتم با او دغلی کنند و او دا از مسندم برداد ند 
و خدا آن را برای او «قزر کرده س از من‌و سیس گرفتاری کید تا ضر ی «سرش دنت 4 
ریشش اذ آن خضاب شود در بپتر ین ماهی که ماه رمضانست وخدا در آن قر آن نازل کرده برای 
هدایت مردم و گواهی بر رهنمائی و فرق حق و باطل و اما دخترم فاطمه که بانوی زنان جپانیان 
است ازاولن و آخر ینو باره‌تن منت و وردیده منست ومیوه‌دل منست وروح منست که‌درون منست 
و حوراء انسیه‌است هر وقت در محراب خود برایر پروردگارش جل‌جلاله باستد نورش فرشتگان 
آسان بتابد چنانچه نور اغتران برزمین بتابد و خدای عزوجل بفرشتگانش فرماید فرشتگانم ببینید 
کنیزم فاطه با وی کنیزانم را برابرم ایستاده وداش ازترسم میلرزد ودل بعبادتم داده» گواه باشید 
که شیعیانش را از آتش امان دادم و چون اورا دیدم بیادم افتاد آنجه پس ازمن باوی میشود گو یا 
می‌بینم‌خواری بخانه‌اش راه یافته وحرمتش زیرپا رفته وحقش غصب‌شده وارئش ممنوع‌شده‌و پپلویش 


ك امالی 
ارثا و کسر جنبہا (و کسرت جنبتها ) و اسقطت جنینها و هی تنادی اداه فلا تجاب وتستغیث 
فلا تغاث فلاتزال بعدى محزونة مکروبة با كية تتذ کر انقطاع الوحى عن بیتها مرة و تتذ كر 
فرافی اخریو تستوحش اذا جنها اللیل لفقد صوتی الذی‌کانت تستمع‌الیه اذا تهجدت بالقر آن 
ثم تری نفسها ذليلة بعد آن‌کانت‌فی ایام‌ابیها عزيزة فعند ذلك یونسپاالّه تعالی ذ کره بالملائكة 
فنادتپا بما نادت به مریم بنت عمر ان فتقول با فاطمة ان الله اصطفيك و طہرك و اصطفيك علی 
شبعث الله عز و جل الما مر یم ینت عمران تمرضها و نو نسپا فی علتها فتتول عند ذلكيارب 
انی ق سمت الحيوة د تبرمت باهل الدنیا فالحقنی بابی فیلحقها الله عز و جل بی فتکون اول 
هن یلحقنی من اهل بيتى فتقدم على محزونة مکروبة مغمومة مغصوبة مقتولة فاقول عند ذلك. 
اللیم العن من ظلمپا و عاقب من غصبها و ذلل من اذا و خلد فى نارك من ضرب جنبها حتی 
القت ولدها فتقول الملائکة عند ذلك آمین و اما الحسن‌فانه ابنی‌وولدیو یضعقمنی و قرة عینی 
9 ضباء قلبی 9 دمرة فۇادى و هو سیل شبان اهل الحنة 9 حجة الله على الامة امره امری وقو له 
قولی من تبعه فانه منی ومن عصاه فلیس منی و ائی لما نظرت اليه تذ کرت ما بحری علیه‌من 

شکسته وجنین اوه‌قط شده وفر یاد میز ند یامحمداه وجواب نشنود و استغامه کند و کسی بدادش نر سد 
وهمیشه پس‌از من غمنده و گرفتار و گریان است یکبار یادآور شود که وحی ازخانه‌اش بریده و بار 
دیگر یادجدائی من کند وشب که آواز مرانشنود بپرای‌افتد آوازی که من باتلاوت قر آن‌تپجد 
میکر دم و خودرا خوار بیند ,س از آنکه دردوران پدر عزیز بوده دراینعا خدای تعالی او را با 
فرشتگان مانوس سازد واورا بدانچه بمریم بت‌عمران گفتند ندا دهند و گویند ای‌فاطمه خدابت 
گزبد و باك کرد و بر زنان جپانیان بر گز ید ای فاطمه‌قنون کن بر پرورد گارت و سحجود و ر کوع 
کن ,بارا کمان میس یماری او آغاز شود و حدا مریم 
بیماری اوانیس او باشد اینجا است که گوید پروردگارامن ازز ند گی دلتنك شدم وازاهل دنیاملو لم 
مرا بیدرم رسان خدای ءزوجل اورا بمن رساند واول کس از خاندانم باشد که یمن رسد محزون و 
کرفتار وغمنده و شهید بر من وارد شود ومن درایتعا بکویم خدآ با لعنت کن هر که باوظلم کرده و 
کیفر ده هر که حقشد| غصب کرده وخوار کن هر که خوارش کرده ودر دوزخ مخلد کن هر که به 
بپلو یش زده تاسغط جنین کرده وملاککه آمن ۳ اماحسن که بسرم وفرز ندم و باره تنم ونور 
دیدهام وروشنی دلم و میوه قلیم هست واو سید جوانان اهل بپشت است و ححت خداست ۳ امت 
امرش‌امرمن است وقو لش‌قول‌من‌هم هر که بیرو یش کند از مست وه رکه نافرمانیش کند از من نیست 
و چون‌اورادیدم‌بیادم امد ا نچه از اها نت پس از من بیندو تا | نجا کشد که بازهر ستم و عدوانش کشند دراینجا 
فررشتگان‌هفت آسمان بمر کش بگر بندوهمه چیز تا پر نده هوا وماهیان درپایر او گر بند چشم کسکه براو 


شتعمر آن‌ر | بغر ستداورایرستاری کند و در 


الشداه لموته دیبکیه کل شىء حتی الطیر فى جوالسما. والحیتان فى جوف الماء فمن بكاه لمتعم 
عینه بوم دعم E‏ ومن رت ۱ ۱ :وم تحزن القلوب ومن ِِ بقیغه تیتت 
Es‏ المۇمنىن 3 زت الالو و کت 
المستحبر ینو ححه 2 اله على حلته اجمعین و هو سین شاب اهل الحنة 9 یاب تجا > حا ج الامة امره 
امری و طاعته طاعتی من تبعه فانه منی ومن عصاه فلیس مني و انی لما دأیته تذ کرت ما یصنع 
به بعدی کانی به وقد استجاربحرمی‌و قربی فلا یجارفاضمه فی‌منامه الی صدری و آمره‌بالر حلة 
عن دار هجرتی و آبشره بالشهادة ور تحل عنپا الي اررض مقتله و موضع مصر عه ارت کرت 
و بالاء وفتل وفنا تعصر ه عصایة من‌أله‌سلمن اولئك من سادخ شهداء امتی دوم القنمة کانی اظر 
و بکی من حوله وارتفعد اصواتهم بالضجیج ثم قال بتو وهویقول اللہم انی اشکوالیث مایلقی 
اهل‌بیتی‌بعدی ثم دخل منز له . 

۳ - حرئن احمد بن هرون‌الفامی قال حدثناه بن عبداله بن جعفر بن جامع‌الحمیری 
قال حجد‌تنا ابي عن احمد بن 2 دن یحی عن جل بن سنان عن المفضل دن عمر عن الصاوق 
جعفر بن د عن ابيه عن جده تج ان الحسين بن على بن ابى طالب 6 دخل يوما الى 


نکر نف ورنماشد روزی که چشمپا کور ندوهر که بر او محزون‌شودروزی که د اپاهمه‌محزو نندد اش محزرن 
نباشدو هر که در بقیع اوراز یارت کندقدمش برصر اطبرجاماند روزی که‌همه قدمپابلغز ند و اما حسین 





ء) اذمن است و فرز ند من‌است و بهتر بن‌خلق‌است پس‌از برادرش اهام مسلمانان و سرور مومنانو 
خلیفه خداو ند عالمیان‌است و غیاث مستهیثن و بناه امان‌جوبان وححت خدا برهمه خلق واوسیدجوانان. 
اهل بپشت‌است و باب نجات است امرش امرمن است و طاعتش‌طاءت‌من» هر که پیرویش کند ازمن‌است 
و ه رکه نافرمانیش کند اذمن نیست وچون دیدمش بیادم آمد که بعداز من» باوچه میشود گویا می 
نگرم که بحرم‌من وقرب من پناهنده شده واورا پناه ندهند در خواب بآغوشش گیرم و بر سینه 
چسبانمش و باودستور دهم ازخانه هجرتم بکوچدواورا بشهلدت بشارت‌دهم از آنجا بکوچد به زمینی 
که قتلگاه اواست زمبت کف وبلا وقتل ور نج يك دسته مسلمانان یاریش کنند که سروران شهدای 
امتند در روز قيامت گویا مینگرمش که تبری خورده و از اسبش بخاك افتاده و چون کوسفند 
سرش را مظلومانه بریدند سپس رسولخدا ص) گریست و کسانی که گردش بودند گریستند و 
صدای شیون آنها بلند شد و آن حضرت برخاست و میفرمود خدایا بتوشکایت کنمآنچه‌زا خاندانم 
پس‌ازمن بر خور ند سیس‌و اردمنز لش شده 

۳ يك‌روز حسین‌بن على بن ابیطالبع) وارد شد برجضرت‌حسن ء) و چون چشمش باو افتاد 


E‏ امالی 
الحسن ل فلما نظر اليه بکی فقال له ما يبكيك يا اباعبدالله قال ابکی لما يصنع بك فقالله 
الحسن چ ان الذی بؤتی الى سم يدس الی فاقتل به ولکن لا بوم کیومك با اباعبدالله یزدلف 
اليك تلثون الف دجل بدعون انهم من امة جدنا ديه و ینتحلون دين الاسلام فيجتمعون 
على قتلك و سفك دمك و انتهاك حرمتك و سبی ذراریك و سائك و انتهان تقلك فعندها تحل 
ببنی امية اللعنة و تمطر السماء رماداً و دماً و ییکی عليك کل شىء حتى الوحوش فى الفلوات 

والحیتان فى البحار . 

٤‏ - حرتنا ابی (ده) قال حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنا احمد بن‌غد بن یحیی قال‌حدثنا 
العباس بن معروف قال حدثنا ابوحفص العبدی عن ابی هرون العیدی عن ابی سعید الخدری 
قال قال رسول‌اله تلو اناسلتم الله عزو جل فاسئلوه لى الوسيلة فسالت النبی نو عن الوسبلة 
فقال هی‌درجتی فی‌الجنة و هی الف مرقاة ما بین‌المرقاة الى الهر قاة حضر الفرس الجوادشه را 
و هی «آبین‌مرقاة جوهرالی مرفاة زبرجدو مرقاة ياقوت الى مرفاة ذهب الى مرقاة فضة فيؤتى 
بها یوم القيمة حتی تنصب مع درجة النبیین فهی‌فی درج النببین كالقمر بين الکوا کب فلایبقی 
يمذ نبی‌ولا صدیق ولا شید الاقال طوبی لمن‌کانت هذه الدرجة درجته فیاتی النداء من‌عنداه 


عز و جل بس مع النببین و جمیع الخلق هذه درجة دگل فافیل و انا یود متزد بربطقمن 


گر يست باو گفت چه تورا میگر یاند ای اباعیدالله؟ گفت میگریم‌برای آنچه با تو کنند فرمود | نچه 
دمن آید زهر ست که بکامم ریز ند و کدته شوم ولی ای | باعبدالله روزی چون روز تو نباشد سی 
هزار مردی که مدعیند از امت جد ما محمدند و خود را بدین اسلام بندند رتو گر د ايندو 
همدست شو ند بر ای کشتن تو و ریختن خونت و هتك حر مدت و اسر کردن ذریه ات و زنانت و 
غارت بنه‌ات در اینجااست که به بنی‌امیه لعنت فرود آید و آسمان خاکنتر و خون باردوهمه‌چیز برتو 
بگر یند تاو حشیان با بان وماهیان‌در با. 

-٤‏ رسولغدا ص] فرمود هر گاه از دای عزوجل خواهشی کنید از او وسیله بخواهید پر سیدند 
از پیفسرص از وسیله فرمود آن درجه‌ایست که من در بپشت دارم هزار پله است و ميان هر دو پله 
یکماه دویدن اسب است و بله‌ها از گوهر است و ز برجد و باقوت تاطلا و نقره آن را در da‏ ۔امت 
بیاور ند در برابر درجه‌های بیغمیر ان نهند و چون ماه باشد ميان اختران در آن روز بشمیر وصدیق 
و شہیدی نماند که کش خو شا بکسیکه این درجه دارد ندا ئی از طرف خدای ءزوجل برسد که 
همه ببغمیران و خلایق بشئوند؛ این درجه محمداست من آم وقبائی از نور در بر و تاجملك واکلیل 
کرامت برسر علی‌بن ابیطالب لواء حمد راجلو من دارد و بر آن نوشته است لاله الا رستگاران 
همانند که بخدا| رسیدند و چون به تیممیر ان گذریم و این دو فرشته مقر نند که نشناسیمو ندیدیم 
و چون غرشتگان گذر بم گوینداینان دو پیغمبر مر سلندتا بر آن‌درجه بالاروموعلی دنبالمن آ بدتابپالاتر ین 


پله بر آیم و علی يك‌پله بائیت‌تر .از من باشد در این روز پیغمبر وصدیق و شهیدی نماند جز آنکه 


صدوق ۵ ۲۳ 

نور على تاح الملك و اكليل الکرامة و على بن ابی‌طالب امامي و بيده لوائى و هو لواءالحمد 
مکتوب عليه لا اله الا الله المفلحون هم الفائزون بالله و اذا مردنا بالنبیین قالوا هذان ملکان 
کریمان مقر بان لم نعرفہما ولم ِ و اذا مررنا بالملائكة قالوا هذان نبیان مرسلان حتی 
اعلوالدرحة و على تبعنی حتى اذا صرت فى اعلا درحة منها وعلى ت02 اسفل ی 
a‏ قال د ا کا غ فا 
النداء من قبل الله جل جلاله یسمع النيين و الصديقين والشهداء والمؤمنين هذا حبیبی وهذا 
ولیی علی طوبی لمن احبه وویل لمن ابغضه و کذب علیه ثم قال رسول الله تلو فلا ببقی‌بومگن 
احد احبك یاعلی الا استروح الی‌هذا الکلام و اپیض‌وجهه و فرح قلبه ولا یبقی اخد ممن‌عاداك 
او نص لك حرباً او چحد لك خا الا امود وحبه و اضطریت قدماه فبینا انا کذلك اذاملکان 
قد اقبلا الى اما احدهما فرضوان خازن الجنة و اما الاخر فما لك خازن الناد فیدنو دضوان 
فیقول السلام عليك يا احمد فافول السلام عليك ايها الملك من انت فما احسن وجك و اطیب 
ربحك فیقول انا رضوان خازن الجنة وهذه مفاتیح الجنة بعث با اليك رب‌العزة فخذها بااحمد 
فافْول قد ورا ت ذلك من دبی فله الحمد علی‌ما فضلنی به ادقعها ا اخی على بن ابی‌طالب م 
ثم برجم رضوان فیدنو مالك‌فیقول السلام عليك بااحمد فاقول السلام 1 ایپا الملك من‌انت 
فما اقبح وجك و انكر روّيتك فیقول انا مالك خازن الذار و هذه مقالید النار بعث بها اليكرب 
العزة فخذها يا احمد فاقول قد قبلت ذاث من ربی فله الحمد على ما فضلنی به ادفعرالی اخی 


غي بن 9 لبتم . در و مالك فیشمل على ا 2 مع مفاتیح الحنة 9 مقالید المار حمی دقف 


دو ۳ | ند برد ۹ 9 1 را ف غا تى رسد که‌همه بیغ مبر آن‌و صد یقان و شپید انو 








مو مان شنو نداین‌است جیهم محمد واین‌است و لیم‌علی خو شاا آ نکه‌دوسد مش دار دو بدابا نکهدشمنش‌دارد 
ودروغعش شمارد سس رسو لخدا ص فر مود در اين رور کی نماشد کک دوستت‌دارد ای‌علی‌جز آنکه 
از ابن سخن خرم شود و روسید رواو ولاو وه ی نما ند که دشمنت دارد وبا ستبزه کرده و 
حقت شده جز آنکه رو بش سیاه وقدمش ET‏ در این میانه دو فرشته بیش من سذ یکی 
رضوان کلیددار ېشت و یکی مالك کلیداردوزخ؛ رضوان نزديك گردد ومیگوید درود بر تو ای 
امد من کویم درود :رتو ای فرشته او ای جه خوش رو و خوشیوتی ؟ کو نك من کلیددار 
بپشتم و ایشیا کلیدهای بہشت است که‌رب !لعزت برایت فرستاده ای احمد آ نهارا بگر کویم از 
پرورد گارم قبول کردم حمد اورا بر آنچه بمن تفضل کزد آنهارا تحویل برادرم على بن ابیطالب 
بده رضوان بر گر دد مالك دوزخ پیش آید و گو بد درود بر تو ای احمد) کو درود بر توای‌فر شته 
کس که چه‌زشت رو و نامطلوبی؟ کف من کلیددار دوزخم و اشہا کلیدهای دوزخ‌است‌رب‌العزت 

برای شما فرستاده است ای احمد بگیر آنها را گویم قبول کردم از پرورد گارم حمد اورابر آنچه 


-۱۱۸- اما 


ی 
على عجرزة جم وقد تطاین شررها وع رفیرها و آشتد حرها د علی ت ا بزمامپا فتقول 
له جہنم جزنی یاعلی قداطفا نورك لہبی فیقول لھا عل یت قری‌با جہنم خذی هذا واتر کی 
هدا خذی هذاعدوی واتر کی هذا ولیی فلجہنم يؤمئذ اشد مطاوعة لعلى ت من غلام احد کم 
لصاحبه فان شاء پذهبها يمنة وان شاء يذهبما يسرة ولجهنم یمن اشد مطاوعة لعلى فيما يأمرها 
به من‌جمیع الحلایق وصلی الله علی‌سیدنا خير خلقه و آلة اجمعین 


مما املاه علینا بطوس بمشید الرضا علی‌بن موسی صلوات‌الره علیه و علی آبائه 
یوم الجمعة لثلث‌عشر بقین منیالحجة من‌سنة سبع وستین و لثمائه 

۹ حجد ژنا الشیخ الفقيه ابو حعفر څل دن على دن الحسین دن موسی بن بابو به القمی 
رحمه الله قال حدئنا تد بن علی ما جیلوبه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه قا 
اباعبدالله الصادق‌جعفر بنع#ه(ع) یقول یخرح دجل‌من ولدابنی‌موسی اسمه‌اسم امیرالمومنین(ع) 
فیدفن فی‌ادش‌طوس وهی بخراسان یقتل‌فیپابااسم فیدفن‌فیا غریباً من زاره عارفاً بحقه‌اعطاهاله 

عز وجل اجرمن‌انفق من‌فبل الفتح وقاتل . 

مرا بدان فضیلت داد آنهارا تحویل برادرم علی‌بن ابیطالب بده مالك بر گردد و کلیدهای بهشت و 
دوزخ را دردست دارد تا بردهانه جهنم بایستد که شر اره مییر اند وسوت مبکشد و حر ارش ند است 
و علی مپار آن رادارد "دوزخ بعلی گوید ای علی مرا واگذار وبگذر نور تو شرارمراخاموش 
کرد علي‌فرماید آرام باش ای‌دوزخ این شخص را بگیر و این داوانه این دشمن مرابگیر و این 
دوست مرا وا گذار دوزخ در آن روز فرمانبرتر است برای علی ازغلام شما برای‌آقای خود اگر 


خواهد آن‌را به‌راست وچپ بکشا ند و بپشت آن‌روز بر ای‌علی مطیم تر است در آ نچه دستو ردهد | زهمه 
مر دم و صلی الله علی‌سیدنا خیرخلقه محمدو آله اجمفین. 


مجلس پیست و پنجم- در طوس زیارتگاه‌عضرت رضا املاء کردة 
است‌جمعه روز سیزده روزاز ذیحجه‌سال ۳۹۷ مانده 
۱اه حسین ین بز ید وت از امام ششم شنیدم میفرمود مردی از فرز ندان سرم موسی‌طلو ع کند 
همنام امرالمومنین و در زمین طوس بخراسان دفن شود در آنجا بزهر کشته شود و غریب بذداك 
رودهر که اورا زیارت کند و عارف بمقام او باشد خدا باو عطا کئد مزد ی که پیش از فتح‌جپاد 
کرده و انفان نموده 


۷ حل احمد بن زیاد الم‌مدا؛ی رحمه اله قال حدئنا على بن ابراهیم بن هاشم قال 
حدثناغی بن عیسی بن عبید قالحدثنا عم بن سلیمان البصری ( المسری) عن ابیه عي ابراهیم 
بن بی حجر الاسلمی ال حدئنا قبمصة‌عن‌جا بر ین «زیدا لحعفی قال‌سمعت وای الاوصیاء دوررث علم 
الانبیاءاباجعفر خدبن‌علي‌بن الحسین‌ین على بن ابي طالب ميقو لحدتنى سيد العابدين علي بن 
قال قال رسول الچ ستدفن بضعة منی بخراسان مازارها مکروب الا نفس‌الله کربته ولامذنب 
الاغفر الله ذنوبه 

۳ - حدشا آبی (ده) قال حدئنا سعد بن عبداله قال حدفنا احمد بن غل بن عسی و غل 
بن الحسین بن ابی الخطاب عن احمد بن عد بن ابی‌نصر البزنطي قال قرات کتاب ای الحسن 
الرضا تي ابلغ شیمتی ان زبارتی تعدل‌عنداله الف حجة قال فقلت لابی چعفر ابنه 38 الف 
حجة قال ای والله الف الف حجة لمن زاره عارفاً بحقه . 

٤‏ ۔ حدثنا ابی (دم) قال حدئبا سعد بن عبدالله قال حدثنا احمد بن غد بن عیسی و غل 
بن الحسین بن ابی الخطاب عن احمد بن عد بن ابی‌تصر البزنطی قال سمعت الرضا ع يقول 
مازارنی احد من اولیائی عارفاً بحقی الا نشفعت فيه بوم‌القيمة 

۵ - حر علی بن عبدالله الوراق‌قال‌حدثنا سعد بن عبداله بن‌ابی‌خلف قال حدئناعمران 
بن موسی عن الحسن بن علي ڊن النعمان عن ل بن فصیل عن عران السبی وال اخبر بی 

من و لدی پارض حراسان پالسم ظاماً آسمه اسمی و أسم آییه اسم ابن عمران موسی تک الافمن 

۲ - رسولخدا ص) فرمود محققا پاره ای از تن من در خراسان دفن می شود زیارتش 
نکند گرفتاری جز آنکه خدا گرفتاریش را بر طرف کند ونه کنپکاری جز آنکه خدا 
گناها نش بیامرزد. 

۳- ابی‌نصر بزنطی گوید من نامه ابوالحسن‌الرضا را خواندم که بشیعيانم برسانید که‌زیارت 
من نز دخدا| برابر است باهز ار حج گو ید رز ندش | بى جعفر کفتم هزارحج؟ فر مود آری خد ۱ هزار 
هز ارحج برای نکه عارف بحقش ز یار تش کند: 

۰ 6- بز نطی گوید شنیدم اماء‌رضا میفر مود زیارت نکندمر | احدی ازدوستانم بامغررفت بحق من 
جز | نکه شفاعت پذیر او یم درقيامت ۰ 

و - علی بن ابیطالب فرمود محققا یکی از فرزندانم بزهر ستم در زمین خراسان 
که شود نامش نام من است و نام بدرش نام پسر عمران موسی هلا هر که او را در غر بش 
ز بارت : کند خید4 گناهان گذشته و آننده او را بیامرزد اگرچه شماره ستاره ها و قطره‌های باران 


| اما 


ی 
زاره في غریته غفرالله ذنوبه ما تقدم منها و ما تاخر و لوکان مثل عدد النجوم و قطر الامطار 
وورق الاشچار. 

٦‏ - حدژنا جعفر بن عد قال خدثنا الحسین بن عل عن عمه عبدالله بن عامر عن سلیمان 
بن حفص المروزی قال سمعت اباالحسن موسی‌بن جعفر عب یقول‌من زار قبر ولدی‌علی غج 
کان له عندالله عز وجل سبعون (سبعين) حجة مبرورة قلت سبعين حجة مبرورة قال نعم سبعين 
الف حجة قلت سبعين الف حجة قال فقال رب حجة لا تقبل من زاره اوبات عنده ليلة كان کمن 
زارالله في عرشه قلت کمن ذادالله في عرشه قالنعم‌اذا تان‌بومالقيمة کان عاى عرش اللهعزوجل 

اریعة من الاولين و اريعة من الاخرين فاما الاولون فنوح و ابراهیم و موسى و عيسى واما 
الاربعة الاخرون فمحمد و على والحسن والحسين ثم يمد المطمر فيقعد معنا ژوار قبور الائمة 
الا ان اعلاها درجة و آفربرم حيوة زوار قبر ولدى على عَم قال الشيخ الفقيه ابوجعفر (ده) 
معنی قوله 22 کان کمن زاراله فی عرشه ليس بتشبيه لان الملائكة تزور العرش و تلوذبه و 
تطوف حوله وتقول نزورالله فيعرشه کما یقول الناس نحج في بیتالله و نزودالل‌لاان‌الله عزوجل 
موصوف بمکان تعالی الله عن ذلك علوآ کبیرا ۱ 

۷- حدزا احمد بن غل بن بحبی العطار قال حدئنا سعد بن عبداله عن ایوب بن دوحج 
قال سمعت اباجعفر عد بن علی بن موسی 6لا بقول من زار قبر ابی ج بطوس غفر الله له ما 





و برك درختان باشده 

*- سلیمان‌بن حفص مروزی گەت از ابوالحسن موسی‌بن جعفرع) شنیدم میفرمود هر که قر 
فرز ندم على را زیارت کند براش نزد خدای عزوجل هفتاد حج میرور است گفتم هفتاد حح‌میر وره 
فر مود آری هفتاد هزار حح میرور گفتم هفتاد هزار حج؟ کوت فرمود بساحجی که قږو ل نباشد هر 
که زیارتش کند یا کنار قبرش بماند چون کسی باشد که خدا را درعرش او زیارت کرده گفتم 
چون کسی که خدا را در عرش زیارت کرده؟ فرمود آری چون روز قیامت شود بر عرش خدای 
عزوجل چپار کس از اولین و چپار از آخرین باشند ولين نوح و ابراهیم وموسی وعیسی و آخرین 
محمدوعلی‌وجسن و حسین سپس بساطی دراز کنندوزاتر ین‌قبورائمه بامابنشینند جز آنکه بلند ترین 
درجه و نزدیتترین آنها بماد رعطا زاگر ین قبر فرز ند من باشند. 

شیخ فقیه ابوجعفر گوید مقصود از اینکه چون کسی باشد که خدا را درعرشش زیارت کند 
تشبیه نیساشد زیرا فر شتگان عرش را زیارت کنند و بدان پناهنده شوند و گردش طواف 
کنند و گویند خدا را در عرش او زیارت کردیم چنانکه مردم گویند حج خانه خدا کر دم 
وخدا را زیارت کردبم نه مقصود این باشد خدا موصو ف شود بمکان ذیرا خدای تعالی از آن 
پرتر است برتر ۰ ۱ 

۷- ایوب‌پن نوح گوید از ابوجعفر محمدبن علی‌بن موسی شنیدم میفرمود هر که قبر پدرم را 


NNN صدوق‎ 


من حساب عىاده ۳ 


۸ - حدئنا الحسن بن ابراهیم بن ناتانة (ده) قال حدثنا علي بن ابراهیم عن ابیه عن 
چ بن ابی عمیر عن حمزة بن حمران قال قال ابوعبدالله 22 یقتل حفدتی بارض خراسان فی 
مدينة يقال لپاطوس من زاره اليا عارفا بحقه اخفته بيدى يوم القيمة وادخلته الجنة و ان كان 
من اهل الكبائر قلت جعلت فداك وما عرفان حقه قال يعلم انه امام مفترض الطاعة غريب‌شهيد 
من زاره عارفا بحقه اعطاه الله عزو جل احرسیعن شپیداً ممن استشپد بین یدی دسول اترا 
على حقيقة . 

٩‏ حدژنا علي بن احم: بن موسی (ره) قال حدثنا خد بن ابی عبدالله الکوفی عن احمد 
بن تد بن صالح الرازی عن حمدان الدیوانی قال قال الرضا ت من ذادنی علی بعد داری 
اتيته يوم القيمة في ثلثة مواطن حتي اخلصه من‌اهوالها اذا تطایرت الکتب یمیناً و شمالا وعند 
المیزان وحسبناالله ونعم ال وكيل . 





در طوس زیارت کند خدا کناهان گذهته و آینده‌اش بیامرزد وچون روز قیامت‌شود برای‌او منبری 
ترایز رسو لخدا بگذار ند تاخدا ازحساب بند گا نش فار غ‌شود ‏ 

۸ امام صادق فرمود نوه من درزمین خراسان در شهری بنام طوس کشته‌شود هر که بامعر فت 
بحق او وی‌را زیارت کند روزقیامت دستش‌را بگیرم وببهتش برم اگرچه اهل گناه کبیره باشد عرض 
کردم شناختن حق او چیست» فرمود بداند که او امام مفتر ض آلطاعه و غریب و شپید است هر که 
عارف بحقش او را ز بارت کند خدا باو اجر هفتاد شهیدی که برایر رسو لخدا صم از روی حقبقت 
شپید شده|ند ,دهد ه 

-٩‏ امام رضا فرمود هر که مرا دراین خانه دور دستم زبارت کند روز قيامت در سه موقف 
نزدش آیم تا از هراسآنها خلاصش کنم وقتی نامه‌های اعمال به‌راست وچپ برانند نزد صراط 
نزد میزان؛ س‌است مارا خدا وچه خوب و کیلی است. 


ا امالی 


الیجلس الساح‌س والعشرون 
بمشهدالرضا علیه‌السلام وهویوم غدير خملائنتا عشرة ليلة بقین‌من‌ذکالحجة 
من‌سنآسبع‌وستین و ثلاث مائة فی‌المشید 
۱ حدئنا الشیخ الفقیه ابو جعفر غد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه 
القمی (ره )قال حدثنا د بن موسی بن المتو کل (ده) قال حدثنا على بن ۰ 
السعدابادی عن احمد بن أبى عبدالله البرقی عن ابیه عن علد بن سنان عن المَفضل بن عمر 
عن ابى الجارود عن جابر بن يزيد الجعفي عن جابر بن عبد ايه الانصارى قال خطبنا 
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ی فحمداله و اثنی علیه ثم قال ایہا الناس ان قدام 
منبر کم‌هذا ار بعة رهطمناصحاب غل ملق مهم انس‌بن مالك والبراء بن‌عازب!لانصاری رالاشعث 
بن قیس‌الکندی وخالد بن یزید البجلی ثم اقیل بوجهه علی‌انس‌بن مالك فقال یا انس ان کنت 
سمعت من سول‌الّه لت بقول من کنت مولاه فعلی (فپذاعلی) مولاء ثم لم تشهد لى الیوم 
بالولاية فلا اماتكالله حتى يبتليك ببرص لاتغطیه العمامة و اما انت يا اشعث فان کنت سمعت 
رسول الله م ي وهو یقول م نکنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ثم 
لم تشہد لی‌الیوم بالولاية فلا اماتكاله حتی‌یذهب بكريمتيك و اما انت یاخالد ان کنت 
سمعت رسول الله مت یقول من کنت مولاه فپذا علی‌مولاء اللبم وال من والاه وعاد من عاداه 
ثم لم تشهدلی الیوم بالولاية فلا اماتكالله الاميتة جاهلية و اماانث يا براء بن عازب ان كنت 


مجاس پیست و ششم- در مشمد رضا عم روز غدیر خم 
دوازده روز از ذیحجه مانده درسال ۳۹۷ در مشمد 

۱- جابربن عبدالله انصاری گوید امیرالمومنیت علی‌بن ابیطالب برای ما خطبه خواند حمدخدا 

کرد و اوراستایش نه‌ود و فرمود ایا مردم در برابر این منبر شناچہار کس از بزرگان اصحاب‌رسول 
خداص) يندا نس بن مالك » برآءین عازب انصاری» اشعث بن ق س کندی » خاد بن بر ید بجلی» سېس رو با نس 
بن مالك کرد وفرمود ای انس اگر از رسو لخدا ص شنیدی که میفر‌مود هر که را من مولا و آقایم 
على مولا و آقای‌است و امر وز به‌ولابت من گواهی ندهی خدا تو را نمیرآند تا گر فتار یك پیسی شوی 
که عمامه آن را نپوشاند و اما توای اشعث اگر از رسولخدا ص شنیدی که میگقت هر که 
رامن مولایم علی مولااست خدایا دوستش را دوست دار و دشمنش را دشمن باش E‏ 
من گواهی نډهی خدایت نمیراند تا دو دیده‌ات را ببرد و اما توای خالدبن یزید | کپ شنیده باشی‌از 
رسو لخدا ص) ی میفرمود هر که را من مولایم علی مولااست خدایا دوستش‌را دوست‌دار و دشمنشرا 


ف4 


صدوق ۷۲ یت 


سمعت رسول الله ا یقول من کنت مولاه فہذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداء 
ثم لم تشہد لى البوم بالولاية قلااماتكالله الاحیث هاجرت منه قال جابر بن عبداله الانصاری 
والله لقد ریت انس بن مالك وقد ابتلی بیرس یفطیه بالعمامة فماتستره ولقد ریت الاشعث بن 
قیس‌وقدذهمت کر یمتاه‌وهو یقول‌الحمدلها لذی‌جهل‌دعاءامیر الموّمنن‌علی بن ابی‌طالب‌علی بالعمی 
فیا لد نیاو لم‌ید ععلی بالعذاب‌قی‌الاخر فاعذب‌فاماخا لدین‌یزید فانه‌مات‌فار اداهله ان پدفنوه وحفر 
له فی‌من له فدفن فسمعت بذلك کندة فجاءت بالخیل والابل فعقرتها على با منزله فمات ميتة 
جاهلية واماالبراءبن عازب فانه ولاه معاوية الیمن فمات بپا ومنهاکان هاجر 
۲ - حدثزا تد بن عمرالحافظ قال حدثنا ابوعبدالله جعفر بن غد الحسنی قال حدثنا عل بن 
علی بن خلف قال حدثنا سبل بن عامرقال حدثنا ذافربن سلیمان عن شريك عن ابي‌اسحق قال 
قلت لعلي بن‌الحسین ت ما معنى قول النبي 802 من كنت مولاه فعلى مولاه قال اخبرهم 
امه الامام بعده 
۳ - حرثنا الحسن بن ابراهیم ( ده ) قال حدثنا على بن ابراهیم عن جعفر بن سلمة 
الاصبهانی عن ابراهیم بن عل قال حدثنا القتاد قال حدثنا على بن هاشم بن البرید عن ابیه قال 
سل ید بن على عن قول رسولالله یی من کنت مولاء فعلی مولاه قال نصبه علماً لیعلم 





دشمن اش و امروز 7 من و اهی ندهی خدا تو را نمبراند جز بشیوه مردن جاهلیت و اما 
توای بر اءین عازب اگر شنیده باشی از رسو لعدا ص) که میفررمود هر که را من مولایم علی‌مولااست 
خدایا دوستش را دوست دار و دشمنش را دشمن باش و امروژ به‌ولایت من گواهی ندهی‌خدانمیرانذت 
جز در | !بجا که از ان مپاجرت کردی جابر بن عبد الله گو بد خد دیدمانس دچار برص شده و زير 
عمامه‌اش مینهفت و نایدید نمیشد اشعت را دیدم که دو چشمش را از دست داده بود ومیگفت‌حمدغدا 
را که دعای امیرالمومنین علی بن ابیطالب را در کوری دنیای من قرارداد و برعذاب آخرتم نفرین 
نکرد ۳ معذب گردم خالدین وز بل مرد و خاندانش خواستند با کش سباز ند و در مدز اش گورش 
کې دند و بخاكرفت. کنده خەر و کش را شنبدند و اسب و شتر آوردند در منز لش بی کردند 
و سه زسم جاهلت , و زار شد براءن عازب را معاو به دالی بمن کرد و در li T‏ مردواز | نحا 
7 ابی‌اسحق ويد بعلی بن الحسینع) گفتم معنی گفته تیمیر من کنت مولاه فعلی‌مو لاه چیست؟ 
فرمود به نها خیرداد که ,س ازوی اوامام‌است. 
۳ - از زید بن علی برسیدند از معنی قول رسول خدا ص) من کنت مولاه فعلی 


مو لاه فرمود او را شانه هدابت مقررداشت تا حزب‌خدا موقم اختلاف بوسیله اومعین گردد 


د امالی 

4 بت اخبرنی على دن حاتم (ره) قال ینا احمد دن ۳ دن سرعل (سعید) الہمدادی قال 
حدئدا حعفر بن عبداله المحمّدی فال‌<دننا ۱ عن ابی الجارودعن ابی حعفر فی 
قول اللهعزوجل انما ولیک له و رسوله و الدین آمنوا الاية قال ان رهطا من الیود اسلموا منهم 
عبدالله بن سلام و اسد و تعلبة د ابن‌یامن 9 ابن‌صوریا فاو | السیی LS‏ فقالوا ا نبی ال ان 
موسی کلام اوصی ال بوشع دن نون فمن وصركث ا رسول الله ومن ولا بعدگ فز لت هده الإية 
ولیک ال و رسوله والذین امنوا الذین بقیمون الصلوة و دؤتون الز کوة وهم را کعون دم 
قال رسول الله ا قوموافقامو | فائوا المسجد فا سائل حارج وال یا سائل اما اعطالك اجد 
شیئا قال نعم هذا الخاتم قال من اعطا که قال اعطانيه ذلك الرجل الذی بصلی قال علی‌ای‌حال 
اعطاله قال کان را کعا فکبر الس چغ و کبراهل المسجد فقال النیی ت ایو على بن ابی‌طالب 
ولیکم بعدی قالوا دضینا باه رباً و بالاسلام دیناً وبمحمدنبياً و بعلى بن ابيطالب ولياً فانزل الل 
عزوجل ومن تول الله ورسوله والذین آمنوا فان‌حزب الله هم‌الغالبون فروی عن عمربنالخطاں انه 
قال والله لقد تصدقت باریعین خاتما وانادا کع لینزل فی‌مانزل فی‌علی‌بن ابیطالب ت فما نزل 

٥‏ - حون ابی (دض) قال حدثنا عبدالله بن‌الحسن الموّدب عن احمد بن علی الاصبهانی 
عن ابراهیم بن غد الثقفی قال حدثنا عد بن علی الکوفی عن سلیمان‌بنعبدالهالهاشمی‌عن‌ابی 





۶- امام پنجم در "سیر قول خدای عزوجل (مائده (o0‏ ھہا نا و لی شما خدا و رسول او است 
آنانکه ایمان دارند تاآخر آیه‌فر مود جمعی از بپودیان مسلمان شدندما نندعبدالنه بن‌سلام و اسدو تعلبه 
و این يامين و ابن صوژبا و نزد بیةه‌بر ص) آمدند و گفتند یانبی الله موسی بوشع‌ین نون را ودصی خود 
کرد دصی شما کست؟ ۳1 بس از نو سر برست ما است این آبه ناز شد که دای شما خداورسول 
اواست و 0 کسانیکه کرو بد ند ونماز بر با کر دند و ز کوة برداختند و در ر کوعند سیس رسو لخدا 
فرمود بر خیز بد بر خاستند و مسجد آمدند ناگاه سائلی برون میشدفر مودای‌سائل کسی‌چیزی بو نداد؟ 
گفت چرا این خاتم را دادند فرمود کی بتو داد گفت این مردی که نماز میخواند فرمود درچه حالی 
بتو داد گفت درحال ر کوع بیقمیر کین گفت و اهل مسجد هم تکییر گفتند فرمود على بن|ببطالب 
بس از من ود لی شمااست گفتند ببرورد گاری خد | خشنودیمو بدین اسلام و ب بعمیری مەك و ب»ولات 
علی بن! طا اب خدا این آ به فر ستاد (مائدهی"۵ )هر 124 راو لی‌خود داندورسولش‌و آ نپا که گرو یدند 
به‌راستی حزب‌خداغ لیند. ازعمر ن خطاب روات‌شده که من چپل‌خاتم تصدی‌دادم درحال ر کوع‌تادر 
باره من نازل. شود انچه درباره علی نازن‌شد وجیزی نازل نشد 

۵ چابر بن عبدا انصاری گو مد شبد رسو لخدا ص) مير مود بعلی بنا بطالب‌ای‌علیتو بر ادر 
من ووصی من ووارث من وخلیفه من بر اهت می‌درز ند کی من و س از فوت من دو ستت‌دوست‌من‌دشمات 


صدوق ۳ 


رسولالله 08 بقول لعلی بن ابیطالب چ یا علی انت اخی ووصیی ووادثی وخلیفتی علی‌امتی 
فی‌حیوتی وبعد وفاتی محبك محبی ومبفضك مبغضی وعدوك عدوی و وليك ولیی 
٦‏ - ںی احمد بن عد بن بحیی العطار قال حدثنا ابی عن عد بن عبدالجباد عن 
احمد الازدی عنابان بن عثمان‌عن ابان بن تغلب عن عكرمة عن ابن‌عباض قال قال رسول الله اي 
ان الله تبارك وتعالی آخابینی و بین علی‌بن ابیطالب و زوجه ابنتی من‌فوق سبع سمواته‌واشهد 
علی‌ذلاك مقر بی ملشکته وجعله لی وصیا وخليفة فعلی منی وانامنه محبه محبی و مبغضه مبنضی 
وان‌الملائكة لتقرب الی‌اله بمحمته 
۷ - حدژنا تد بن الحسن بن احمد بن الولید (ده) قال حدثنا عد بن الحسن الصفاد عن 
العباس بن معروف عن ابىاسحاق عن الحسن بن زياد العطار قال قلت لابىعبداللة @ قول 
رسول الله فاطمة سيدة نساء‌اهلالجنة اسيدة نساء عال‌نپا قال ذاك مریم وفاطمة سيدة نساء اهل الجنة 
من الاولين والاخرين فقلت «قول رسول الله وفك الحسن و الحسين سیداشیاب اهل الجنة قال هما 
وال سیداشباں‌اهلالجنة من‌الاولی والاخرین 
۸ - حدئنا الحسن‌بن‌محمدبن سعیدالہاشمی‌قال‌حدثنا فرات بن ابراهیم بن فرات‌الکوفی 
قال حدثنا محمد بن ظهیرقال حدثنا عبدالله بن الفضل الپاشمی عن الصادق جعفر بن محمدعن 
ابیه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله ٤چ‏ یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی و هو الیوم الذی 
امر نی الله تعالی ذ کره فيه بنصب اخي علي بن ابی طالب (ع) علماً لامتی بهتدون به من بعدی 
وهو اليوم الذى كمل الله فيه الدين و اتم على امتي فيه النعمة و رضى لهم الاسام ديناً ثم قال 
- رسو لخدا ص) فرمود به‌راستی خدای تبارك و تمالی ميان من و علی بن ابیطالب برادری 
انداخت و دخترم را به زنی او داد از بالای هفت آسمان و فرشتگان مقر بش را گواه آن ساخت 


واورا 1 وخلیفه‌ام نمود» على از منست و من ازاو دوستش دوست من ودشمنش دشمن‌من» فرشته‌ها 
بدوستی او خودرا مقرب خداساز ند. 

۳ حسن بن زیاد ءطار گو رد بامام ششم گفتم گفتار رسو لخدا که فاطمه سیده ز نان پشت 
است آیا سیده ز نان دوران خود است؟ فرمود آن مریم بود و فاظمه ن بپشت‌است‌از اولن 


و آخرین گفتم گفتار رسو لخدا ص که حسن وحسین دوسید جوانان اهل بپشتند؛ فرمود آ نپاهم‌سید 
جوانان اهل بپشتند ازاو لین و آخرین 


۸ رسو لخدا صم فر مود پتر بن عیدهای امتم روز عك غدیر حم است و آن‌رو زی‌است که‌خدای 
تعالی مرا فرمان داد بر ادزم على بن ابیطالب را نصب کنم برای امامت‌امتم تایس[زمن باو رهبر یشو ند 


سم ۱۲- اما 


ی 


مه معاشر الناس ان عليا منی و اا من على خلق من طينتي و هو امام الخلق بعدی یبین 
لهم ما اختلفوا فيه من ستی و هو امبر المومنءن و قائد الغر المححلین و بسون المومنین و 





خير الوصیین وژوح سيدة :اء العالمین وابو الائمةالمهدیین معاشر الناس من احب علياًاحبيته 
ومن ابفض علیا ابغضته ومن وصل عليا وصلته ومن قطع علبا قطعته ومن حفا علیا جفوته ومن 
والی علیا واليته ومن عادا علیا عادیته معاشر الناس انا مدينة الحکمة و على بن ابی طالب بابا 
و لن توّتی‌المدينة الا من قبل الباب و کذب من زعم‌انه یحبنی و يبغض علیا معاشر الناس‌والذی 
بعثنی بالنبوة و اصطفانی على جمیع البرية ما نصبت علیا علماً لامتی فى الادض حتی نوه ال 
باسمه في سمواته و اوج ولایته علی ملاشکته والحمد له رن العالمین و صلرته على خير خلقه 


خم و | 1 
المبجلس السابع و العشر ون 
يوم الجمة غرة المحرم منسنة مان وستین و ثلتماة بعد ر جوعه من‌المشید 
۰ - حدژنا | لشيیخ الفقيه ابوجعفر محمد بن علي بنا لحسین بن‌موسی بن‌بابویه‌القمی(ره) 
قال حدئنا الحسین بن احمد بن اددبس (ده) قال حدئنا ابی عن محمد بن الحسین بن ابی 
الخطاب‌عن‌نصر بن مز احم عن عمر بن سعد عن ارطاة بن حبيب عن فضيل الرسان عن جبلة 


و آن روزی است که خدا دين را در آن کامل کرد و تمام کرد در آن نعمت را برامتم و 
اسلا را دين سندیده آنها ساخت سس فرمود ای گروهان مردم بر استی علی از مشت و من‌ازعلی 
از گل من خلق شده و بعداز من امام خلق است آنجه از سنت مورد اختلاف شود برای آنهابیان 
دند و او امیرمومنان و پیشوای دست و رو سفیدانست و يعسوب موّمنین و بهتر دصیین وشوهر سیده 
زان عالمیاندت و بدر امامان رهبراست. گروهان مردم هر که علی را دوست دارد دوستش دارم و 
هر که علی را دشمن دارم‌دشمنش دارم هر که بعلی بيو ندد باو بیو ندم وهر که از علی بیرد ازاو رم 
هر که بعلی جفا کند باو جفا کنم و هر که با على دوست‌داری کند با او دوستی کنم وهر که باعلی 
عداوت ورزد بااو عداوت ورزم ای گروهان مردم من شپر حکمتم و علی‌بن ابیطالب در آنست و 
هر نیایند مگر از درش دروغگو ید هر که گمان دارد مرا دوست داشته و باعلی دشمن است» ای 
گروهان مردم بدانکه مرا مبعوث بنبوت کرده و بر همه خلق بر گزیده من على دا برای متم در 
زمین بخلافت نگماردم تا آنکه خدا نامش را در آسمانپا بلند کرد وولایتش را برملائکه‌واجب نمود 
والحمدُ رب‌العالمین‌و صلواته على خير خلقه محمدو آله. 


مجلس پیست‌وهفتم روز جمعه غر ه‌محرم سال۳۹۸پس از رجوع‌ازمشد : 


۱- از جبله مکبه گوید شنیدم میثم تمار قدس ال روحه میگفت بخدا این امت پسر پیغمبررخود 


صدوق 1 ۷تث 
المكية قالت سمعت المیثم التمار (قده) پقول والله لتقتلن هذه الامة ابن نبیها في.المحرم لعشر 
مضين منه و ليتخذن اعداء الله ذلك اليوم يوم ب ركة و ان ذلك لكاين قد سبق في علم الله تعالی 
ذ کره اعلم ذالك بعهد عهده ای مولای امیرالمومنین صلوات الله علیه و لقد اخبرنی انه پیکی 
عليه کل‌شی, حتی الوحوش فى الفلوات والحیتان فى البحار والطیر فى جو السماء و تبکی‌عایه 
شمن والقبر والنجوم و السماء و الارش و موْمنوا الانس والجن و جمیع ملائكة السموات و 
رصو ان و مالك وحملة العرش و ! تمطر رت ۳۳ ا ثم‌قالو جیت ت لعنة العا ى قتلة الحسین ت 
کما و حت علی المش کین الدين یجملون مع الله الما آخر و ما وجبت. على الیپود 
والتصاری والمجوش قالت جبلا فتلت له يا میم و كيف یتخن الناس ذلك الیوم الذی بقتل فيه 
الحسین بن على بو رکا مينم (دض) ثم قال سیزعمون بحدیث بضعونه 
E‏ و ف وا اوو و انا قل اله وهف ی اة 
و يزعمون انه اليوم الذى اخرج الله فيه يونس من بطنءالحوت و انما اخرجه الله من بطن 
الحوت فی‌ذی الفعدخ ودرعمون انه الیوم الذدی استوت فيه سفينة توح على اءعودی وامااستوت 
علي الجودی يوم الثامن عشر من ذی الحجة و يزعمون انه الیوم الذی فلق الله فيه البحر لبني 
اس‌ائیل و انما كان ذلك في شهر دبیع الاول ثم قال ميثم يا جبلة اعلمی ان الحسین بن على 
سین الشیداء دوم القممة ولاصحایه على سایر الشرداء درحه ۳ حبلة ادا ظرت الى الشمس جمراء 





را در دهم مدرم بکشند ودشمنان خدا این روز را روز بر کت گنر ند این کار شد نمست ودر علم‌خدای 
تعالی ذکره گذشته میدانم آن‌را از سفارشی که مولایم امیرالمومنینع) بمن نموده و بمن خبر داده 
که همه چیز بر آن حضرت بگریند تا وحشیان بیابان وماهیان دربا و پر ندگان هوا و خورشید وماه 
و ستار گان و آسمان وزمین و مومنان انس وجن وهمه فر شته‌های اما تسا ورضوان ومالك و حاملان 
عر ش‌بر او بر نگ و اسان ۳ وخون 8 سس فرمود لعنت برقاتلان حسینع) واجب است 
چنانجه بر مشر کان واجب‌است که با خدا معیودان دیگری قرار دهند و چنانچه بر يهود و نصاری و 
موسو اجب است» جبله گو رد گفتم ای‌میمم چطور مردم روزی که حسن کشته‌شودروز بر کت گر ند؟ 
میثم‌رط ] گر يست و گفت بگمان حد بث مجو لی که آن‌روز خدا| تو به آدم‌ر| بذ بر فته با آنکه خدا توه 
آدم .را درذی‌حجة بذیرفته و گمان کنند که درآن روز توبه داودرا پذیرفته با آنکه خدا توبه او را 
درذیحجه پذپرفته‌و گمان‌کنند آن‌روذ خدا يونس را ازشکم ماهی بر آورده با آنکه خدا يونس دا در 
ذی‌قعده ازشکم ماه ی بر آوزده و گمان کنند آن روز ست که تی نوح در آن روز برجودی‌استوار 
شده با a:‏ روز هیجدهم ذیححه برجودی استوار شده وگمان ؟ مد روز رست که خدا دریا را برای 
بنی‌اسراگیل شکافته بااینکه در شهر دبیم‌الاول بوده سیس گفت ای‌جبله بدانکه حسین‌ین على روز : 


۳ امالی 


کانها دم عبیط فاعلمی ان سید الحسین قد قتل قال جبلة فخرجت ذات يوم فرایت الشمس 


علی الحبطان كانه ا(ملاحف المعصفر ه قصحت حمنشد 3 بكست 9 قات قن الا فتل سید دا الحسین 


بن على (ع) 

۲ - حدئنا جعفر بن محمد بن مسرور (ره) قال حدثنا الحسین بن محمد بن عامر عن 
عمه عبدالله بن عامر عن ابراهیم بن ابی محمود قال قال الرضا ت ان المحرم شپر كان اهل 
الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحات فيه دماءنا و هتك فيه حرمتنا و سى فيه ذرارینا و سانا 
و اضرمت النيران قي مضادبنا و انتهب ما فيا من ثقلنا ولم ترع لرسول الله حرمة في امرناان 
يوم الحسین اقرح جفوننا و اسیل دموعنا و اذل عزیزنا بارش کرب و بلاء و اورثتنا ( با ارض 
كرب و بلاء اورثتنا ) الکرب البلا الى يوم الانقضاء فعلی مثل الحسین فليبك البا کون فان 
البکاء بحط الذنوب العظام ثم قال تلم گان ابي تلم اذا مخل شپر المحرم لابری ضاحکاً 
و كانت الکابة تغلب عليه حتی یه‌ضی منه عشرة ایام فاذا كان یوم‌العاشر كان ذلك البوم يوم 
مصیبته و حزنه وبکائه ویقول هو البوم الذى قتل فيه الحسین حا . 

۳- حدثنا الحسین‌بن احمد بن ادریس (رہ)قال حدثنا ابی عن عفر بن د بن مالك‌قال 
حدثنی عد بن الحسن بن زید قال حدذنا ابو احمد چ بن زیاد قال حدئنا زياد بن المنذر عن 


سعید بن جہیں عن ابن عباس قال قال علی ب لرسول اله مت با رسول اله انك لتحب عقيلا 


قیامت سرک شهید | است و يارانش ك درجه بر شهیدان دیگر دار ند چون بینی خو زشید ما ناد 
حون تازه سرخ بده بدانکه آقابت سی کته شید ه جبله گوید روزی رون شدم و درك م 


آ فتساب بر دیوار ها چون بارچه همای زغفرانیست شیون کردم و گر یستم و گفتم بخدا آقای ما 
< مین ع۶] گشته‌شد. 

۲- امام رضا ع) فرمود محرم ماهی بود که اهل جاهلیت نبرد را در آن حرام می‌دانستندوخون 
مارا در آن حلال شم‌ردند و حرمت مارا هتك کردند وذراری و زنان مارا اسر کرد ند و اش 
بخیمه‌های ما زدند و آنچه بنه در آن بود چپاول کردند ودرامر ما رعایتی از رسولخدا ص نکر دند 
روز شپادت حسینع) چشم مارا ریش کرد و اشك ما راروان ساخت وعزیز مارا درذمین کر بلا 
خوار کرد و گرفناری و ,لا بما دچار ساخت تا روز قیامت بر مانند حسین بايد ۳-35 رست 
این گر به کناهان بزرك را بریزد سېس فرمود ندرم را شیوه بود که چون مرم میشد خنده 
نداشت و اندوه بر او غالب بود تا روز دهم و روز دهم‌روز مصیبت وحزن و گر به‌اش بودومیفرمود 
دراین‌روز حسین کشته‌شد 


۳ على ء) به رسو لخدا ص) فرمود شما عقیل را خیلی دوست دارید» فر مود اری بخدا دومحبت 


مھ 


صدوی ۱۲4 

قال ای والله انی لاحبه‌حبین حباله و حباً لحب ابی طالب له و ان ولده لمقتول في محبة ولدك 
فتدمع علیه‌عیون المؤمنين وتصلی عليه الملاشكة المقر بون‌ثم بکی دسول اله له حتی‌جرت 
دموعه علی‌صدده ثم قال‌الی ائه اشکو ماتلقي عترتي من بعدی . 

٤‏ - حدئنا د بن ابراهیم بن اسحق (ده) قال اخبرنا احمد بن عد ال‌مدانی عن علي‌بن 
الحسن بن علي بن فضال عن ابیه عن ابي الحسن علي بن موسی الرضا قال من ترك السعی‌في 
حوائجه یوم عاشوراء قضی الله له حوائج الدنيا والاخرة ومن کان یوم عاشوداء یوم مصیبته و 
حزنه و بکائه جعل الله عز و جل يوم القيمة یوم‌فرحه و سروره و قرت بنا فى الجنان عینه‌ومن 
سمی يوم عاشوراء يوم بر كة و ادخر فيه امنزله شیثالم يبارك له فيما آدخر و حشر يوم الةيمة 
مع يزيد و عبيدالله بن زياد و عمر بن سعدلعنممالله الىاسفل درك من‌النار . 

٥‏ - حدئنا غد بن علی ماجیلوبه (ده) قال حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه عن الریان بن 
شبیب قال دخلت على الرضا تاق في اول يوم من المحرم فقال لى يابن شبیب اصایم انت‌فقلت - 
لا فقال ان هذا اليوم هو أليوم الذى دعا فيه ز کریا تاي ربه عز و جل فقال دب هب لي من 
ادنك ذرية طيبة انك سمیع|لدعاء فاستجاب اله له وامر الملائكة فنادت ز کریا و هو قائميصلي 

فى المحراب ان الله پیشرك بیحبی فمن صام هذا الیوم ثم دعا لله عز و جل استجاب الله له كما 


باو دارم یکی برای خوبی خودش و یکی برای آنکه ابوطالب دوستش می‌داشت وفرز ندش بخاطر 
دوستی فرز ندت گشته خواهد شد و دیده موّمنان بر او اشك ریزد و فرشتگان مقرب بر او صلوات 
فرستند سیس رسول خدا ص] کر یست تااشکپ‌ایش بر سینه‌اش روان شد سپس فر مود بخداشکایت بر 
از آنچه خاندانم پس‌ازمن برخور ند. 

٤‏ امام‌رضا ع) فرمود هر که روز عاشورا کارهای خودرا عطیل کند خدا حوامج دنیاو آخر تش 
را بر آورد هر که‌روز عاشوراء را روز مصیبت وحزن و گربه خود کند خدای عزو جل روز قیامت‌را 
روز خرسندی و شادیش سازد و در بپشت چشمش بما روشن شود و هر که روز عاشوراراروزیز کت 
داند و برای خانه‌اش ذخره‌ای نهد بر کت ندارد وروز قامت بایز ید وعبید الله بن زياد و عمر بن سعد 
ندرك اسفل دوز خ‌محشور گردده 

۵- ریان‌ن شبیب کو رد روز اول ماه محرم خدمت حضرت رضا رسیدم سن فره‌ودای سر شبیب 
روزه‌ای؟ گفتم نه فر مود این روز ست که ز کر با بدر گاه پرورد گارش دعا کرد و كفت برورد کارا 
بمن ببخش از پیش خود نژاد پاکی زیرا تر شنوای دعائی خدا برایش‌اجابت کرد و بفر شتگان‌دستور 
داد ندا کردند ز کربا را که در محراب ایستاده بود که خدا تورا بیحیی بشارت میدهد هر که این 
روز را روژه بدارد و سہس دعا بدر گاه خدا ند خدا مستجاب کند چنانکه بر ایز کر یامستجاب 
کرد سپس گفت ای پسر شبیب به‌راستی محرم همان ماهی‌است که اهل جاهلیت در زمان گذشته ظلم 


کد اما 


ی 
استجاب لز كريا ت ثم قال يابن شبيب ان المحرم هو الشهر الذى كان اهل الجاهلية فيما 
لقد قتلوا فی هذا الشهر ذریته و سبوا نساءه و انتهبوا ثقله فلا غفرالله لممذلك ابداً یابن 
شیب ان کنت باکیاً اشيء قاركث للحسين ن علی دن ابي‌طالب د واه زج کما پذبحالکیش 
و فتل معه من اهل یمه دمایبة عشر رحلا مالہم 7 الادضش شییم‌ون و مد یکت السموات السبع 
والادضون لقتله ولقد دزل الى الارس من الملائكة ار یعة آلاف لنصره قوجدوه وی فتل کم عند 
قبره شعث غبر الى ان بقوم القاثم فیکونون من انصاره و شعارهم با لثارات الحسین ابن شبیب 
لقد حدثنی ابي عن ابیه عن جده تلم انه لما قتل الحسین جدی صلوات الله عليه مطرتالسماء 
دما و ترابا احمر بان شبیت ان بکیت على الحسین ت حمّی تصر دموعكث علي خديك عفر الله 
لگ کل دت اذنتهصفی ا کان او کنا قلیلا کان او کی ا شت ان ركان لی :انت غر 
و جل ولا ذنب عليك فزر 'لحسين ت يابن شيب ان سرك ان تسكن الغرف المبنية فى الجنة 
مع النبي و آله صلواتاله علیهم فالعن قتلة الحسين يابن شبيب‌ان سركان تكون لك منالثواب 
مثل ما لھ اس شید مج الحسین الم ول می ما ذ کرته ا ا ف مم فافور فوزاعظسا 
ياين شنیب ان سرك انتکونڻ معا قی| لدرحات‌العلی من الحنان فاحزن لحز دا و افرح لفر حنا 
9 علبك دولایتما فلوان رحلا تولی حجراً لحشره الله معه دوم القيمة ۰ 
و قتال رابخاطر احتر امش در آن‌حر اممی‌دا نستند و این امت حرمت اين ماه را نگه نداشتندو نەحرمت 
بیغمیر ش‌ر! در این ماه ذر به‌اورا کشتندوز نانش را اسر کرد ندو بنه اش راغارت کرد ندخداهر گز این 
گناه آنپا را نیامرزد ای بسر شبیب 3 بر ای چیزی گر به خواهی کرد بر ای حسینء] گر به کن که 
چون کا سرش را بر یدند و هجده کس از خاندانش بااو کته شد که روی زمین مانندی 
نداشتند و آسمانهای هفتگانه وذمین برای کشتن او گر بستند و چپار هزارفرشته برای‌باریش بزمین 
مداد ود ,دزد گشته شدهو بر سر قرش ژو ایده‌و خءاك] اود راش زد 7ا5 م f‏ ظهور کندو بار یش کندوشمار 
آنها یالثادات الحسین است ای بسر شبیب پدرم ازپدرش ازجدش بر ایم باز گفت که‌چون جدم حسینع) 
کشته دا انون وخاك سرخ بار بد ای سار شا کر در خسن گر به کنی تااشکت و و هایت 
روان‌شودخداهر گناهی کر دیاز خرد ودرشت‌و کم و بیش دیا مر زد. ای بسر شبیب اگر خواهی‌خدار | اسر 
خوری و کناهی ند اشته باشی حسین را زیادت کن ای سر شیب اگر خواهی در غرفه های ساخته 
بپشت با پیغمیر ساکن شوی بر قاتلان سین لعن کن ای پسر شبیب اگر خواهی تواب شهیدان 
با حسین رادر یابی هر وقت بیادش افتادی بگو کاش با آنا بودم و بفوژ عظیمی می ریدم 


ا ی خواهی با ما در درجات بلند بپشت باشی برای حزن ما محزون باش و 
و برای شادی ما شاد باش و ملازم ولایت ما باش واگر مردی سک را دوست دارد با آن 


صدوق ي 

٦‏ - حدئنا ابی(ده) قالحدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنامحمد بن الحسین بنا بي الخطاب 
عن نصر بن مزاحم المنةقرى عن عمربن سعد عن ابی شعيب التغلبى عن يحيى بن يمان عن‌امام 
لبنی سليم عن اشياخ لهم قالوا غزونابلاد الروم فدخلنا كنيسة من کنائسهم فوجدنا فیها مكتوبا 

ایرجو معشر قتلوا حسینا شفاعة جده يوم الحسان 

قالوا فسشْلنا منذ کم هذا فی کنیستکم فقالوا قبل ان‌ببعث نبیکم بنْمائة عام . 

۷ - حدژنا علی بن‌احمد بن موسی الدقاق (ره) قال حدثنا محمد بن ابیعبداله الکوفی 
قال حدثنا موسی بن عمران النخعی عن عمه الحسین بن يزيد عن الحسن بن على بن سالم 
عن ابیه عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه ت قال كان للحسين بن على ج خاتمان نقش 
احدهمالااله الالء عدة للقاءالله ونقش‌الاخر انالبالغ‌امره و کان‌نقش‌خانم علىبن الحسين ج 
خزیوشةی‌قاتلالحسین‌ بن علی ام 

۸ - حدژنا جعفر بن محمد بن مسرور (ره) قال حدثنا الحسین دن محمد بن عامر عن 
عمه عبد اانه بن عامر عن این ابی عمير عن حمزة بن حمران عن ابیه عن ابی حمزة عن عاي دن 
الحسین عن ابیه عن امیر المومنین صلوات‌اله علیوم انه جاءاليه رجل‌فقال یااباالحسن انك تدعی 
امیر المومنین فمن امركعليمم قال الله جل‌جلاله امر نی علیم فجاءالرجل الی‌دسول الم 
فقال یا رسول‌اله ابصدق على فیما یقول ان اه امره على خلقه فغضب النبی ول م قال ان‌علیا 


امیر المومنین بو لابة من ارزه عر و حل عقدها له فوق عر شد و اشهد علی ذلك ملاگکته ان علا 





خدا روز ف.امت محشورش کند ۰ 

-٦‏ امام بنی‌سایم از عده‌ای بز ر گان آنها نقل کر ده که گفتند در بلادروم جهاد کردیمو بیکی 
از کلیساهای | نچا و اردشدرم در آ نجا ابن نوشته‌رايافتيم: |میددار ند گرودهی که حسین را کشتند 
بشفاعت جدش درروز حساب. 

پرسیدیم از کی این نوشته در کلیسای شمااست گفتند از سیصد سال پیش از اینکه پغمبر 
شما معون‌شوده 

۷ امام صادش از بدرش نقل کرده که حسین بن على را دو خاتم :ود نش بکی لا له | لاالنه 
عده لاء ايه بود و نش دیگری ايه بالغ امره و ةش خاتم علی بن الحسینع) ین بود که رسوا و 
بد بت است کڅنده حسین :ن على ع) ۰ 

۸- مردی خدمت علیع) آمد وعرض کرد بشما امیرالمومنین گویند کی تو را بر آنها امیر 
کر ده؟ فررمود خدأی جل‌جلاله مرا امبر آنها کرده آن مرد نزد رسو لخدا ص) آمد و گفت بارسو لاله 
علو ع) زا فو که خدا امیر برخلقش کرده پیغمیر در خشم شده فرمود به‌راستی على به‌ولابت 
از خدای عزوجل امیر برخلق است از بالای عرش خود آن را منمقد نموده و ملاگکه را گواه گر فته 


a E‏ امالی 

خليفة اله و حجةاله و انه لامام المسلمين طاعته مترونة بطاعة الله و معصيته مقرونة بمعصية الله 

فمن جپله فقد حپلنی ومن عر فه فقد eT‏ انکر امامته فقد انکر دبوتی ومن ححدامرته 

فقد جحد رسالتی ومن دفم‌فضله فقد تنقصنی ومن‌قاتله فقد قاتلنی ومن سبه فقد سبنی لانه منی 

خلق من طینتی و هو زوح فاطمة ابنتى و ابوولدی الحسن والحسين ثم قال شا اناو على 

وفاطمةوالحسن والحسین و تسعة من ولد الحسن حجج الله على خلقه اعداءنا اعداءلّه و اولیاوژنا 
اولیاء الله . 


٩‏ - حدثنا علي بن احمد بن موسی الدقاق (ره) قال حدثنا عد بن حعفر الاسدی قال 
حدلثدا موسی بن عمران عن الحسن بن يزيد عن عد بن سنان‌عنالمفضل من عمر عن ثأبت ين 
دینار عن سعید بن جبیر قال‌قال یزید بن‌قعنب كنت جالسامع العباس بن عبدالمطلب و فريق 
من‌عبدالعزی بازا, بيتالله الحرام اذاقبلت فاطمة بنت اسد ام اميرالمؤمنن تلم وكانت حاملة 
به لتسعة اشهروقد اخذها الطلق فقالت رب انى مؤمنة بك وبما جاء من عندك من دسل و كتب 
وانی مصدقة بکلام جدی ابراهیم الخليل ت و أنه بنی‌البیت العتیق فبحق الذى بنی‌هذاالبیت 
وبحق المولود الذی فی‌بطنی لما بسرت علیولادتی قال بزبد بن قعنب فرأينا البيت وقدانفتح 
عن ظهره ودخات فاطمة فيه وغابت عنابصارنا والتزق الحايط فرمناان ینفتح لنا قفل الباب فلم 

ينفتح فعلمنا انذلك امرمن امر الله عزوجل ثم خرجت بعدالرابع و بیدها امير المۇمنین ‏ ثم 


که على ء) خليفة الله و حجتالله و امام مسلمانان است طاعتش قرين طاعت خدا و نا فرمانيش قسرین 
نافرمانی خداست هر که او را نشناسد مرا نشناخته وهر که اورا بشناسد مرا شناخته هر که منکر 
امامت اواست منکر نبوت من است وهر که‌امیری‌اورا نکار کند رسالت مرا انکار کرده هر که 
فضل او را دفع کا را کاسته » هر که با او نبرد کند بامن نبرد کرده واک اورا دشنام دهد 
مرا دشنام 9 زیرا او از منست از گل من خان شده و او شوهر فاطمه دختر من‌است و بدر دو 
فرز ندم حسن وحسین است سس فر مو دمن‌وعلی و فاطمه وحسن وحسین ونه فرزند حسین حجتهای خد | ئيم 
بر خلقش دشمنانمان‌دشمنان خدا ودوستا مان دوستان خدایند ۰ 

۹ یرید بن فاب ونت من باعباس‌بن عبدا لمطلب و جمی از عبدالعزی برابرخانه کعبه نشسته 
بودیم که فاطمه ت اسد مادر امير المومنینع) که نه ماه باو آستن بود آمد و درد زائیدن داشت 
گفت خدایا من بتو ایمان دارمو بدانچه از نزد تو آمده‌است اذ رسولان و کتاببا ممم و بسخن 
جدم ابراهیم خلیل تصدیق دارم و اواست که این بت عتیق را ساخته بحن آنکه این خانه را ساخته 
و بعق مولودی که در شکم منست ولادت را برمن آسان کن؛ یز يدبن قعنب گوید ما بچشم‌خوددیدیم 
که خانه از پشت شکافت و فاطمه بدرون آن رفت و از دیده ما نهان شد و دیوار بهم آمد وخواستيم 
قفل در خانه را بگشائيم کگشوده نشد و دانستیم که این امر از طرف خدای عزوجل است و س از 


صدوق ۱۳ 
قالت انى فضلت علی‌من تقدمنی من‌اللساء لان آسية بنت مزاحم عبدت الله عزوجل‌سر افی‌موضع 
لايحب‌انيعبدالله فيه الااضطرارا وان مریم بنت عمران هزت النخلة اليابسة بیدها حتی اکلت 
منپا رطباً جنیاً وانی دخأت بيتالله الحرام فا کلت من ثمارالجنة و اوراقپا فلما اددت ان‌اخرج 
هتف بی‌هاتف با فاطمة سمیه‌علیا فهوعلی والله العلی‌الاعلی یقول‌انی شققت اسمه من‌اسمی‌وادبته 
بادبی ووقفته علی‌غامض علمی وهوالذی یکسر الاصنام فی‌بیتی وهوالذی بوّذن قوق ظبر بیتی و 
یقدسنی ویمجدنی فطوبی لمن احبه و اطاعه وویل‌لمن ابغفضه وعصاه وصلی‌الله علی نبینا غد و آله 
الطیمین الطاهرین 


البجلس العا من وا لعش ون 

وهويوم الثلثا لخمس خلون من المحرم من سنة ثمان وستين وثلثمائة 

۱ - حدژن) الشیخ الفقیه ابو جعفر غ بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه‌القمی(ده) 
قال حدقا ابی(دض) قال حد‌تما علي بن موسی ین‌حعفر بن ابي جعفر الکميداني تال حں نا احمد 
بن عد بن عیسی عن عبدالرحمن بن ابي‌نجران عن جعفربن عدالكوفي عن عبيدالله السمين عن 
عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة قال بینا اميرالمؤمين ع بخطب‌الناس وهويقول سلوني 
قبل ان تفقدوني فواله لاتسئلوني عن‌شیء یکون الانباتکم به فقام اليه سعدبن ابي‌وقاس فقال 

چپار روز بیرون آمد و امير المومنین را در دست داشت وسیس گفت من برهمه ز نان گذشته فضیلت 

دارم زیرا آسیه بنت مزاحم خدا رابنهاگی پرستید در آنجا که خوب نبود پرستش خدا جز از روی 
ناچاری و مریم دختر عمران نخل خشك را بدست خود جنبانید تا از ان خرمای تازه چید و خورد 
و من در خانه محترم خدا وارد شدم و از میوه بپشت و بار دبر گش خوردم وچون خواستم یرون يم 
يك هاتفی آواز داد ای فاطمه نامش را على بگذار که او علی است‌وخدای اعلی میفرماید من نام 
او را از نام خود گرفتم و بادب خود تادییش نمودم و غامش علم خود را باو آموختم و اوست 
که بت ها را در خانه من ميشکند و او است که در بام خانه‌آم اذان میگوید و مرا تقدیس و تمجید 
میکند خوشا بر کسیځه او را دوست دارد وفرمان‌بردار و بدا بر کسیکهاورادشمن داردو نافررمانی کند 
و صلی الله على نينا محمدو أله الطیبین الطاهر ین . 


مجلس پیست و هشتم-ر و زسه شنبه پنجم محر ۳۹۸۸ 
۱- اصبغ بن‌نباته گوید در این میان که امیرالمومنین خطبه میخواند برای مردم و فیفرمود 
از من بیرسید بیش از آنکه مرا اذ دست بدهید بخدا از چیزی نبررسیداز آنچه گذشتهو از آنچه بعد 
۰ بوده باشد جز انکه خەر دهم شما را بدان: سعد بن بیوقاص ا خاست و کنت ایامیر الم منین من 


۱۳6 امالی 


۳ 
° .اه 


ارا ن تا #اخبرنی 3 في رأسی و لحیتی من‌شعرة وال له اما واي [قدسا لتني عن‌مسئُلة 
حدئمی خلیلی رسول الله ا اك ستسالني عنما ومافي راسك و لحبتك من دعر ة الاوفي اصلبا 
شطان حالس وان في دیتاث لسحالا بقل الحسین‌ابئی وعمر بن‌سعدیومتذیدرج ن دف به 

2 حد ژنا ۳2 ین الحسن دن احمد بن الولید (ره) قال‌حدئنا احمدین ادریس وغل بن :جیی 
العطار جمیعا عن عل بن احمد بن یحیی بن‌عمران الاشعری قال حدثذا ابوعبدالهُ الرازی عن 
الحسن بن علی إن ابي حمزة عن سیف ن عمسر ه عن غل بن‌عتمة گن ل دن عیدالر حمن عن ديه 
عن علی بن ابي‌طالب تلم قال بینا انا وفاطمة والحسن والحسی عند رسول اه بس ان التفت 
لیئا فبکی فقلت مايبكيك يا رسول‌اله فقال ابکی ممایصنع بكم بعدی فقلت و ماذاك یا 
رسو لاله قال ایکی من صر بتث علی‌القرن و لطم‌قاطمة رها وطعنةا لحسن فيا لفحد والسم‌الذی 

۳- حدثنا احمد ین الحسن القطان قال حدئنا الحسن دن على السکری فال خر دا یل 
دن ز کریا وال حول تما العباس دن بکار وال حد تما جرب دن میمون عن ابي حمزة الثمالي عن ريك 
ما کنت لاسبق باسمه‌رسول الله ملق فجاء رسول الل فاخرح اليه فى خر قةصفراءفقالالم انه کم ان 

تلفوه في صفراء ثم رمی بها واخذ خرقة بیضاء فاه فیها ثم‌قال لعلي تلم هل سمته فقال ما کنت 

نگو حاف رشته مو در سر وروش من است فرمود رید | سوّالی از من کردی که خلیام رسول خدا 
صم من خجر داده که مرا از ان خواهی برش کرد در سر و ریش تو موگی نباشد جز انکه‌در 
بنش شیطانی نشسته و در خانه تو گوسالهایست که حسین فرز ندم را کشا عمر بن سعد در آن 
روز بر ارش در سر دست ر اه می‌رفت ۰ 

ات على بن ابیطالب فر مود در این مبان که من و فاطمه و حسن وحسمن نزد رسو لخدا ص( 
!وديم آن حضرت بما رو کرد و گریست من گفتم چرا گر به کنید یا رسول‌ال فرمود میگر یم 
برای آنچة با شما عمل میشود؛ گفتم آن چه باشد یارسولاله؟ فرمود گربه کنم از ضر بتی که برفرق 
و زنند و ازسیلی که کو فاطمه‌ز نند و از نیزه‌ای که بر ران حسن زنند وزهری که باو نوشانند و 
از فتل حسینع) فرمود همه اهل ہت کر سند گفتم با رسول الله خدا ما را نیافر نده جز برای بلا » 


فر مود مژده گر ای على که خدای عز وجل بامن عوك کرده که دو ستت ندارد جز مومن و دسمنت 
ندارد جز منافق. 


ینت امام جپارم فر مود جون فاطمه حسن را زا ید بعلی گفت نام او را بگذار فر مود من در نام 
او بەرسولخدا پیشی نگرم رسو اخداص) آمد و اورا در بارچه زردی خدمت‌آو آوردند» فر مود قدغن 


امالي -۳۵- 


.بقك باسمه فقالله وما کنت لاسبق باسمه دبي‌عزوجل فاوحی‌الهتبارك وتعالی الی‌جبرکیل 
انه قد ولد لمحمد ابن فاهبط فاقرآه السلام و هنه وقل له ان علیا منك بمنزلة هرون من موسی 
فسمه باسم ابن‌هرون فهبط جبرثیلََِ فهناممن الُعزوجل ثم قال ان الله تبارك وتعالی یام رل 
ان‌تسمیه‌باسم | بن‌ هر ون قال وما کاناسمه‌قال‌شبر قال لسا ني‌عربی قال سمه الحسن‌فسماه‌الحسن‌فلما ولد 
الحسين ع اوحی اله عزوحل الى جبرئيل انه قد ولد لمحمد ابن اهبط اليه فپنه و قل له 
ان علیاً منك بمنزلة هرون من موسی فسمه باسم ابن هرون قال فپبط جبرئیل فهناه من اله 
تيارك وتعالی ثم قال ان علياً منك بمنزلة هرون من موسی فسمه باسم ابن هرون قال ومااسمه 
قال شییر قال لسانیعربی فال‌سمه الحسین فسماهالحسین 

٤‏ - حدثنا ‏ بن موسی بن المتهو کل ( ده ) قال حدثنا عم بن بحیی العطار عن غد بن 
الحسین بن ابی‌الخطان عن‌حمادین‌عیسی‌قال حدئنا الصادق جعفر بن غد عن ابیه تلم قال قال 
جابر بن عبدالله سمعت دسول لو یقول لعلی‌بنابی‌طالب تا قبل موته ثلاث سل لعليكك 
با اباالریحانتن اوصيك بریحانتی من الدنبافعن قلیل ينهد ر كناك والخلیفتی عليك فلماقبش 
رسول الله لته قال علی بل هذا احد رکنی الذی قال لى دسول الله لته فلما ماتت فاطمة 
علیپا السلام قال على تل هذا الر كن الثانی الذی قال‌رسول‌اله نفك 





نکردم که اورا درپارچه زرد نیجید آن رادور انداخت و بارچه سفیدی گرفت و اورا درآن بیچید 
سیس بعلی ء] فرمود امش را گذاردی عر ضکرد من در نامش بشما بیشی نگر فتم فر مود من هم در 
نامش بخدای عزوجل پیشی نگیرم خدا بجیر یل وحی کرد که برای محمدص) پسری متولد شده برو 
او را سلام برسان و تهنیت بگو و بکوعلی(ع) نسبت بتو چون هرو نست نسبت بموسی اورا بنام پسر 
هرون نام جير ئل فرود آمد اورا از طرف خدای عزوجل ېنت گت و گفت خدای تبارك و تعالی 
بتو دستور داده که اورا بنام پسر هرون بنامی فرمود چه نامی داشت؟ گفت شبر فرمود زبان من 
عر بی فصیح اسك کت او را حسن بنام و حسنش نامید و چون حسین متولد څد خدای عزو جل بجبر گیل 
وحی کرد که برای محمد سری متولد شده برو او را ت کو و بگو علی نسیت شو چون ‌هروڻ 
است نسبت بموسی او رابنام پسر هرون بنام گفت نامش چه بود گفت شبیر گفت زبان من عر بی 
فصیح است گفت حسین نامش کن. 

٤‏ جابر ین عبد الله کوت شنیدم رسو لخدا ص) سه روز بیش از وفاتش بعلی ء) میفر مود" درود 
بر تو ای بدر دو گلمن؛ تو را بدو رياه دایای خود سفارش کنم پمک ز ودی دو ستون توو یران 
شو ند وخدا خلیفه‌منست برتو» چون رسواخداص) وفات کردفرمود اين‌يك ستون من بود که رسواخدا 
من فرمود چون‌فاطمه وفات کرد فرمود این‌ستون دوم‌است که رسو لخداذر موده 


۳ا امالی 


۵ - حر احمد بن الحسن المعروف بابی على بن عبدويه قال حدثنا الحسن بن على 
السکری قال حدثنا غد بن ذ کریا الجوهری قال حدثنا العباس بن بكار قال حدثنی الحسين بن 
يزيد عن عمر بن على بن الحسين عن فاطمة بنت‌الحسین 2 عن اسماء بنت آبی‌بکر عن صفية 
بنت عبد المطل: قاات لما سقط الحسین تلا من بطن امه و كنت ولیتها قال النبی و الباعمة 
هلمی الى ابنی فقلت با رسول اله انا لم ننظفه بعد فقال 8۳845 يا عمة انت تنظفينه ان الله تبارك 
و تعالی قد نظفه و طبره و بهذا الاسناد عن صفية بنت عبد المطلب قالت لما سقط الحسين 2 
من بطن امه فدفعته الى النبی موتتتوفوضع النبى لسانه في فيه (فمه) واقبل الحسين علی‌لسان 
رسول اله پمصه قالت وما کنت احسب رسول اله يغذوه الا لبناً او عسلا قالت فبال الحسين عليه 
فقبل الثبی بين عینیه ثم دفعه الى و هو يبكى و پقول لعن الله قوما هم قاتلوك یابنی پقولهائلفا 
قالت فقلت فداك ابی وامی ومن يقتله قال بقية الفثة الباغية من‌بنی امية لعنهم ال . 

٩‏ حدژنا احمد بن الحسن القطان قالحدثناالحسن بن‌علی السکری قال حدثنا غد بن 
زکربا قال حدشنا قیس بن حفص الدادمی قال حدثنی حسین الاشقر قال حدثنا منصود بن 
الاسود عن ابی <سان التیمی عن يط بن عبید عن دجل منهم عن جرداء بئت سمین عن‌دوجها 
هرثمة بن ابی مسلم قال غزونا مع‌علي بن ابی طالب ت صفین فلما انصرفنا نزل کر بلافصلی 
بها الغداة ثم رفع اليه من تربتپافشمها ثم قال واهاً لك ایتها التربة لیحشرن منك قوم بدخلون 
الجنة بغير حساب فرجع هرثمة الى زوجته وکانت شيعة لعلی تب فقال الا احدثك عن وليك 

اى الحسن نزل بکربلا فصلی ثم رفع اليه من تریتها فقال واهاً لك ايتا التربة لبحشرن منك 


۵- صفیه دختر عبدالمطلب 9 چون حسینع) متو لد شد من سر کارش بودم بیغمیر فرمودعمه 
جان پسر مرا بیاور * عر ضکر دم ۳ رسول‌الله با کیزه‌اش نکردیم » فرمود ای عمه تو او رابا کیزه 
کنی؟ خدا او را با کیزه و نظیف کرد بهمان سند از صفیه دختر عیدا لمطلب رسیده که‌چون حسین 
متولد شد اورا بپیغمبر ص دادم پیغمبر زبان خود دردهانش نهاد و حسین شروع بمکیدن کردومن 
فهمیدم که گویا رسولخدا شیر وعسل باو میغوراند گوید حسین بول کرد و بیفعبر میان دوچشمش 
را بوسید وبماش داد ومیگر ست ومیفر مود تاسه بار خدا لعنت کند مر دمی را که‌قاتل تواند عر ضکردم 
۱ قر یات پدرو مادرم کی اور امیکشد؟ فرمود قبه گر وه گمراه از بنی‌امیه. 

=٦‏ ھر تمه بن .ابی‌مسلم گوید باعلی بن ا طالب بنبرد صفین‌رفتيم چون بو کم در کر بلا منزل 
کرد و نماز بامدادرادر آن خواند و از خاکش بر گرفت و بوسید سس فرمود خوشا بتو ای خاك 
پاك‌بایداز تو قومی محشور شوند که بیحساب ببپشت روند هرئمه نزد زن خود که‌از شیعیان‌علی ع) بود 
بر گشت گفت مولایت ابوالحسی در کر بلا ناذل شد ونماز خواند واز خاکش برگرفت و گفت خوشا 


صدوق ۳ 

افوام ِ الجبه ڊعیر حساب فالت اپا الرجل فان امیر المۇمنىن لم يقل الک حها فلما قدم 
الحسین اتلم و فال هر ثمة کنت فی اليعث ف الذین بعموم عبیداله بن زياد فلما وا المنزل و الشجر 
a‏ ۳ فحلست على بعیری م نم صرت الى ا لحسین ت فسلمت‌علیه فاخبر ته دما سمعت‌من 
ابيه في ذلكالمنزل الذى نزل به الحسين ا فقال معنا انت ام علينا فقلت لا معك ولا عليك 
خلفت صبية اخاف علیهم عبید الله بن زياد قال فامش حيث لا ترى لنا مقتلا ولا تسمع لنا صوتا 
فوالفی نفس الحسین بيده لابسمع الیوم واعیتنا احد فلا یعیننا الا کبه الله لوجهه فى جهنم . 

۷ - جدزنا الحسین بن - اجمد د ن ادرس (ره) قال جدئنا ۱ ابی عن غل دن الحسین بن ابی 
الخطاب عر ن الحکم‌بن المسك ين الثقفی عن ا دصر عن الصادق حعفر بن د عن آباه تا 
قال قال ابوعبدالله الحسين بن على ب انا قتيل العبرة لإیذ کرنی مؤمن‌الا استعبر. 

۸ - حد ژنا احمذ دن ۳۳3 دن بحبی العطار قال حد یا ابی عن جل دن احمد دن یحی دن 
عمران الاشعری قال حد ا موسی ڊن عمر عن عمد الله بن صباح المز بی عن ابر اهیم دن شعیب 
المیثمی قال سمعت الصادق اباعبداله ت يقول ان الحسین بن على (ع) لما ولد امرالله 
عزوجل جبر يل ان بهبط فى الف من الملائكة فینی رسو لاله :من الله و من جبرگيل قال 
فپبط حبر تیل فمر على جر درة 9 فى البحر فا ملك يقال له فطرس کان من الحملة بعثهاله عزوحل 
فی شیء فا بط علبه فکسر جناحه و القاه فى تلك الجزيرة فعبد ال تبارك و تعالی فيا سبعمائة 
بتو ای خاك از تو مردمی محشور شوند که بیجساب ا روند“ گەت ای مرد امیرالمومنین‌جزحق 
تون چون حسین کر ,لا آمد هر نمه وت من در فشونی نودم که عبیدالله بن ز یاد فرستاده نود و 
چون این منزل ودرختهارا دیدم حدیث علیء) بیادم آمد و بر شتر خود سوار شدم و خدمت حسین ع) 
رفتم و لام دادم و آنچه از برش در این منزل شنیده ‏ بودم باو گز ارش دادم » فرمود تو 
با ما هستی يا در برابر ما؟ گفتم نه این و نه آن من کودکانی بجا گذاردم و از عبسید الله 
بر آن‌ها ترسانم فرمود پس بجائی برو که کشتن ما نبینی و ناله ما نشنوی سو گند بدانکه‌جان 
حسین بدست او است امروز کسی نباشد که فریاد ما را نشنود و ما و! یاری نکند جزآنکه خدایش 
برو در دوزخ افکنده 

۷ حسین ء) فرمودمن کشته ام بر ای‌اشك» مومن یادم نکند جز | نکه گر یهاش گیرده 

۸- شعیب میثمی گوید از امام صادق ص شنیدم میفرمود که چون حنین‌بن على ع] متولد شد 
خدا جبرئیل را با هزار فرشته دستور داد فرود آیند و رسول خداص)‌را از طرف او تېئیت گویند 


جبر یل فرود شد و بجزیره‌ای در دربا گذشت که فرشته‌ای بنام نطرس از حاملان عرش کهخدایش 
پرشکسته بودودر آن جز یره انداخته بود صکان داشت‌وهفتید سال در آنسا خدا را عبادت کرده بودتا 


۱۳۸ امالی 
وجل انعم‌علی عد بنعمة فبعشت اهنیه من‌الله و منی فقال يا حبرئیل احملنی معك لعل دال 
بدعو لی قال ذحمله قال قلما دحل حبر تیل 2ا این EES‏ هتاه من الله عر وحل ومنه واخبره 
بالحسین بن على بر 9 ارتفع فقال پارسول‌انله اماان امتك ستفتله وله على مکافاخ الا در وزه 
رار ا ایلغته عه ول يسام علیه مسلم ۱۷ ابلغته سالامه ولا یصلی عله مصل ال ا رغه صلونه 
م از تفع ۰ 

۵ حد نا جل دن ابراهیم دن اسحق (ره) وال حا عدا لعز بن دن بحیی البصر ی عن 
یی البصری قال حد دیا ل دن ر کر با الجوهرى عن محمد دن و عن آیره عن الصادق 
حععر دن محم عن انمه معدم دن علی عن a‏ الصادةہ ن قال فال دتولا اتلم ان الله 
تبارك و تعالی جعللاخی علی بن ابی‌طالب فضایل لا پحصی عددها غیرد فمن ذ کر فضيلة من 
فضائله فا پا غفر ال 1 ما تقدم من فده وما ا ولو وافی القیمة بدنون النقلین ومن کتب 
فضيلة من فضایل على بن ابی‌طالب ع لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقی لتلك الکتابة دسم 
و من استمع ۴1 فضيلة من فضائله غفر ال له الذنون التی سا بالاستماع و من نظر الى 
کتابة في فضائله غفراه له الذنوب التی اكتسبما بالنظر ثم قال رسول الله وة النظر الی‌علی 
بو طالب دی عبادخ وذ کره عبادة ۵ 2 بقل ایمانعبدالا بولایته‌و البرائقمن اعدائه‌وصلی الله 


:ل ابی 
على نمیا غل و آله | جمعین . 


تو لد حسین بن علی (e‏ آن ده فر شته ٩‏ بجبرئیل گفت کیا n‏ روی؛ گەت 7 نعمتی داده و می‌روم از 
از طرف خدا وخود مبارك باد گویم گەت مرا باخود بر شاید محمد برام دعا | کد اورا با خود 





درد و چون‌از تهنیت برداخت گز ز ارس او راسرض رساند متمم د بآن‌فر شته‌فر مود خودراباین مو لود مالو 
بمقام خود کرد ڈو ید فطرس خودراهه‌حسین‌مالید وبالا رفت وت با رسول‌الله ود ای امت. نو محققا 
اورا خو اهند کشت و برمن عوضی‌دارد که هر ؟ س زبارتش کزد باو بر سا نم ر ر دهد باو 
بسانم وهر کس طلب‌رحت برايش کند باو برسانم و اوج گرفت» 

٩‏ رسو لخداص فرم‌ود خدای برای برادرم علی‌بن اببطالب فضاگل بشماری مقرر کرده هر که 
بك فضیلت او را ذکر کند با اعتراف بدان خدا گناهان گذشته و آینده‌اش را بیامرزد گر چه 
با گناه جن و انس .حشر آید و هر که يك فضلمت ازاو بنو رسد تا آن نوشته ماند رف کان یی اشن 
آمرزش جوبند و هر که بفضیلتی از او کوش دهد خدا کناها نیکه بگوش کرده بیامر زدو هر که بيك 
فضیلتش نگاه کند خدا کناهانیکه باچشم کرده یامر زد سے س رسو لخداص) فرمود نگاه برعلی بنا بی 
طالب م عاد ست و باد آوریش عبادنست وایمان بنده پذیر فته نیست‌جز بولایت اوو برائتازدشمنان او 


و صلی اله على سیف ۸-<مدو ۱ اه |جمعین. 





صدوق -۱۳۹- 
وهویوم‌الجمعة لثمان‌خلون من‌المحرم من‌سنة ثمان‌وستین و ثلاث مائة 
۱ - حدثنا الشيخ الفقیه ابوجعفر د بن على بن الحسن 


رحمه الله قال حل زرا اب ی (ره) قال حدئنا سعد دن ۰ عبدالله قال حدقا أحمد دن ابی عبداله ابر ة ی 


: ن مو شی دن دأبو ده القمى 


عن ابیه عن عد بن خالد عن‌ابی البختری وهب بن وهب عن السادق جعفر بن عد (ع) عن‌ابیه 
عن ام سلمة (دض) انما اصبحت يوما تبكى فقيل لا مالك فقال لقد قتل ابنی الحسن تجا وما 
ريت سول الله له منذمات‌الا الليلة فقلت‌بابی‌انت وامىمالى اراك شاحبافقال لم‌ازل منذالليلة 
احفر قبرالحسن وقبوراصحابه . 

۲ - دن تد بن الحسن بن احمد بن الوليد (ره) قال حدثنا خد بن الحسن الصفارقال 
حدثذا ى بن الحسين بن ابی‌الخطاب عن نصربن مزاحم عن‌عمربن سعد عن عمرو بن ثابت‌عن 
حبيب بن ابي‌ثابت عن امسلمة زوجة النبي نله قالت ماسمعت نوح الجن منذقبض النبی الا 
اللىلة ولاار انی الا وقد اصبت با نيقالت وجاءت الجنية منهم‌تقو ل: الاباعین‌فانهملی بجهد. + فمن 
ببكي علی‌الشهداء بعدى على رهط تقودهم المنایا. الى متجبرفي ملك‌عبد 

۳- حدثنا ابي (ره) قال حدثنا حبیب بن‌الحسین التغلبي قال حدثنا عباد بن پعقوبعن 
عمرو بن ثابت ء ET‏ عن ا بي جعفر 0 قال کانالنبی في‌بیت امسلمة فقال لهالابدخل 

على احد فجاءالحسن تم وهو طفل فماملکت معه شیثاً حتی دخل على النبي EE‏ فدخات 


مجاس بیس ت و ثم جمعذا/محرم ۳۹4۸ 
١د‏ ام‌سلمه بك روز شروع بگر به کرد باو گفتند چه شده است :ورا؟ گەت فرزندم حسین ۶| 
کشته شد من از وقتی رسولخداص) وفات کرده‌تاامشب او رابخواب ندیده‌بودم امشب بخوایش دیدمو 
گفتم پدر و مادرم قر بانت چرا شما رارنك پریده مینگرم؟ فرمود از اول شب تاکنون قبر حسین و 
باد انش را میکندم ۰ 
۲- امسلمه همسر پیغمبر گوید از وقتی‌پینمبر وفات کرده تاامشب نوحه‌جن رانشنيدم و گوبا 
فر ز ندم‌ازدست رفته باشد يك‌جنبه آمدو میگفت: 
هلا ای دیده کوشش کن بگر به که گرید بر شپیدان بعد ازمن 
بر أن حي ۾ مرك آنها کشانید بر چباری اندر جامه عبد 
۳- امام پنجم فرمود بیغمیر در خانه امسلمه بود و باو سفارش کرد 13 سی نزد او نیاید «سین‌خرد 


٤ا‏ امالی 
ام‌سلمة علی‌آثره فان الحسین على ص زر هو اا النیی EIS‏ ييکي 9 ادا في دده شىء بقبله فقال 
الم تقو با امسلمة ان هذا جبر ثیل‌بحبر دي ان هذامقتولوهدهاالتر بة التي بقتل علما قصعبه 
عندك فاذ! صادت دماً فقد قتل حبیبی فقالت امسلمة با رسول‌الّه سل‌الّه ان يدفع ذلك عنه قال 
قدفعلت فاو حی اله عزوحل الی‌ان له ورحة لا نالا احد من المخلوقن وان له شعه يشفعون 
فیشفعون و ان المپدی من و لده فطو بی لمن کان من او لیاءا ل<سین و شبعته هم والله الفائزون 
یوم القيمة 
٤‏ - حرژنا عد بن موسی بن المتو کل (ده) قال حدثنا عم بن یحبی العطار قال حدثنا 
ابي‌جعدة قال سمعت کعب الاحبار بقول ان في کتابنا آن‌رجلامند لدم دسول‌اله مه یقتل 
ولایحف عرق دواب اصحابه حتی یدخلوا الحنة قعانقو | الحورالعن قمر نذا الحسن تر فقلنا 
هو هذا قال لافمی بنالحسين ل فقلنا هو هذا قال‌نعم 

ہ٥‏ - جرژنا الحسین بن احمد بن ادریس ( ره ) قال حدثنا ابي قال حدئنا احمد بن څل 
دن عیسی قال حدئنا العیاس بن معروف عن غل بن سمل النجرآني رفعه الى آبي‌عبداله الصادق 
حعفر دن غر 2۶ قال الیکاون خمسة آدم و بعقوب و بوسف و فاطمة ست و۳ و علی ين 
الحسين (ع) فام ۱ آدم فبكىعلى الجنة حتى صار في خديه امثال الاودية و اما يعقوب فبكي 

علی‌بوسف حتی ذهب بصره وحتی قل له تالله تفت تذ کریوسف حتی‌تکون حرضا اوتکون من 

سال آمد و نئوانست جلو او را کو تا وارد سغمیرشد وام‌سلمه دنبالش رفت و حسین روی سینه 
پیفمبر بود و پیفمبر گریه میکردوچیزی‌را در دست خود زیرورو میکرد پیغمبر فرمود ای ام سلمه 
این جبرئیل است که بمن خبر میدهد که این حسیت کشته میشود و این خاکی استکه روی‌آن کشته 
شود آن‌را نزد خود نگهدار و چون خون‌شد حبیبم کشته شده‌است. امسلمه گفت یا رسول‌اله از خدا 
بخواه که از او دفع کد فر مود خواستم و خدا فرمود اورا درجه‌ای باشد که احدی از مخلوق .دان 
نرسیده و او زا شیعیا نی اسعت که شفاعت کنند و بذیر فته شود و به راستی مپدی ازفرزندان او است 
خوشاربز کسیکه از اولیاء حسین باشد و شیمیانش همانا روز قیامت کامیا بند. 

٤‏ کعب‌الاحبار و یف در کتاب مااست که مردی از فر ز ندان محمد کشته میشود و عرق اسبان 
بارانش خشك نشده که سپشت می رو ند و هم آ غرش‌حورالعین‌میگرد؛ ندحسن عبور کرد گفتیم اینست؟ گفت 
نه حسین‌عبور کرد گفتیم اینست» گفت همین است. 

۵ اماء‌صادق فر مود پر گر به‌ها بنجند آدم یعقوب یوسف. فاطمه دخترمحمد و علی بنالحسین ع) 


آدم از فراق بپشت ثریست تا در گونه‌اش مانند نپرها پدید شد و یعقوب بر یوسف گریست تا 
دیده‌اش رفت و تا .باو گفتنه بخدا یوسف را از یاد نبری تامانده شوی یا نابود گردی یوسف بر 





صدوق ع 
الپالکین واما پوسف فبکی علی بعقوب حتی تاذی به‌اهل‌السجن فقالوا اما ان تبکی بالنپار و 
تسکت تاو و اما آن تبکی باللیل و تسکت بالنهار فصالحهم علی‌واحد منهما واما فاطمة بنت 
جد تفه فبکت على رسولالله مه حتی تأذی با اهل المدينة و قالوا لباقد آذیتنا بکثرة 
يكاۇك کات تخرح الى المقابر مقابرالشهداء فتبکی حنی‌تقنی‌حاجتبا ثم تتصرف واما على 
الحسين فبكى على الحسين ي عشرين سنة او اربعین سنة و ما وضع بين يديه طعام الابکی 
حتی قال له مولی له جعلت فداك یابن رسولالله انی اخاف عليك ان تکون من‌الهالکین قالا نما 
اشکوبثی وحزنی الی‌الله و اعلم من اله مالا تعلمون اني لم از کر مصرع بني‌فاطمة الا خنقتنی 
لدلك عبرة 

۰ - حدثنا احمد بن ‏ بن بحیی‌العطار قال حدثنا اب یغد بن بحیی قال حدثنا غد بن 
احمد بن بحیی‌بن عمران الاشعریءن الحسن‌بنالحسین اللوّلُیعنالحسن بن‌علی بن‌ابي‌عثمان 
عن علي بن‌المغيرة عن ابي عمار المنشد عن ابي عبدالله قال قال لي يا اباعمار انشدني في‌الحسین 
بن‌علی م قال فانشدته فبکیثم انشدته فبکی قال فواله مازلت انشده ویبکی حتی‌سمعت: 
البكاء من‌الدار قالفقاللي يا اباعمار من‌انشدفیالحسین بن على عي فابکی خمسين فله الجنة 
ومن انشد فى الحسين شعراً فابکی ثلئین فله الجنة ومن انشد في الحسين فابكى عشرين فله 
الجنة ومن انشد فىالحسين فابكى عشرة فله الجنة ومن انشد فىالحسين فابكى واحداً فله 


یوب کر ت تا زندانبان در آزار شدند و گفتند با دوز گر به کن و شب آرام باش باشب گر به 
کن‌وروز آرام باش و با آنها بیکی از آن دو سازش کرد . 

و اما فاطمه دختر محمدص) بر رسو لخداص)] گر تست تا مردم مدینه بوی در آزار شدند و گفتند 
اذ فزودنی گر بات ما را آزار دادی و سر مقابر شپداء می‌رفت و :ا میخواست میگر یست‌واما علی بن 
ااحسین ع) بیست تا چپل سال بر حسین گریست و هر خوراکی بیشش میگذاشتند میکریست‌تا یا 
از چا گرانش گفت یابن رسول‌الُّ میترسم خود را هلاك کنی فرمود من از درد دل و اندوه‌خود بخدا 
شکابت کنم و میدا نم از جانب خدا آ نچه شما ندانید من هر وقت باد فتلگاه فرژ ندان فساطمه افتم 
گریه مرا میگیرده 

٦‏ ابی‌عماره شین وان ون امام ششم بمن‌فرمود ای اباعماره‌در باره حسین‌بر ای من‌شعری 
بعوان خواندم وخواندم و گر ست و رست تا خانه بر اذ گر به شد فر مو دای|باعماره هر که نوحه‌ای 

رای حسین بخواند ونحاه کس‌را بیان مستحق ,پشت است وهر که نوحه‌ای خو اند وس ئ کف | 
lL 6‏ ند مسق بپشت‌است وهر کس تخو | ندو بیست کس را € باند مستعحق بوشت‌است وده کس‌راهم که 
بر باند مستحق بهشت‌است‌ویکی راهم که‌بگر ؛ با ندمتحق بهشت است ونوحهخواند وخود هم E‏ 





۱6۲ امالی 
الجنة ومن انشد فی‌الحسین فبکی فله الحنة ومن‌انشد فی‌الحسین فتبا کی فله الجنة 
۲ - حدثنا ابی (ده) قال حدثنا سعد بن عبدالله عن الحسن بن‌موسی‌الخشاب عن علي‌بن 
حسان الوا‌طي عن عمه عبدالرحمن بن کثیر الهاشمي عن داود بن کثب الرقي قال كنت عند 
بي‌عبد ال ت انا استسقی‌الماء فلما شربه زا وقد استعبرو اغرورقت‌عیناهبدموعهث‌قال باداود 
لعن‌الله قاتل الحسین فماانغص ن کرالحسین للعیش اني ما شربت ماء بارداً الاون ذرت الحسین 
"ومامن عبد شرب‌الماء فن کرالحسین تا ولعن قاتله الا کثب‌اله له مائة الف حسنة و محی عنه 
مائة الف سيئة و رفع له مائة الف درجة و کان کانما اعتق مائة الف نسمة وحشرءالنه يوم القيمة 
اپلج الوحه 
۸۔ حدئنا ابی (نض) قال حدثنا سعدین عبدالله عن احمد بن خد بن عیسی عن‌الحسین‌بن 
سعید الاهو ازی ع. ن القسم بن عّد عن اسحق بن ابر اهیم عن‌هرون بن خارحة قال سمعت ایاحعفر 
( اباعبدالله ) بقول و کل الله عزوحل بقبر الحسی تم اربعة الاف ملك شعثا غبرا پبکونه الى 
پوم‌القیمة فمن زاره عارفا بحقه شیعیوه حتی ببلغوه مات وان »رض عادوه غدوة وعشیا وان‌مات 
شپدوا حنارته واستغفروا لهالی بوم‌القممة 
٩‏ - حدنا غد بن‌الحسن (ده) قال حدثنا احمد بن ادریس عن عد بن احمد عن علی بن 
اسماعیل عن غد بن عمرو الزیات عن‌فائدالحناط عن ابیالحسن موسی‌بن جعفر 2 قال‌من‌زار 
قبرالحسین ام عازها بحقهغفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتاض 


مسدحقی ا و ER‏ »سدق وشت ا 

¥۷ داودبن ع کشر دفی کو حدمت امام ششم بودم اب خواست وجون او شرد ا و چشەش 
غرق اشك شد سس فرمود ای داود خدا قاتل‌حسین ع) را لعنت کند چه اندازه یادحسین زند کی را 
ناگوار کند من اب سردی ننوشم جز انکه یادحسین کلم ننده‌ای ثیست که اپ نوشد و یادحسین کند 
و قاتلش را لعنت کند جزآنکه خدا صد هزار حسنه برای او بنویسدوصد هزار گناه از او 
مر کند و صد هزار درجه برای او بالانرد و گو با صد هز ار ده آزاد کرده و روزقيامت بارخار 
درخشان محشور ڈردده 

۸- هرون‌بن خارجه ود از امام پنجم شنیدم میفرمود خدا شیر حسینع] چپار هزار فرشته 
مو کل کرده است ژو ایده و خاك آلود a‏ تا روز قنامت باو گر به کنند و هر که بامعز فت بحقش اورا 
زبارت کند مشایمتش 8 تااورا بوطنش برسانند واگر بیدا شد عیادتش کنندصبحو سينو اگرمرد 
سر جناز هاش اه بر ایش تاروز قیامت آمر زش خو اهند. 

٤‏ امام هفدم فرمود هر که قر حسین ع) را زیارت فا نامعر فت ٫حق‏ او خدا گناهان گذشتهو 
[ینده‌اش را بیامر زد. 


۰ - حدئنا ل إن ن الحسن بن‌احمد بن الو( حل (رض) قال حدننا جل د ن الحسن الصغار ول 
مسلم ك TT‏ بن‌علی (ع) مرها شمعتتا 7 e‏ دن عل و زيارتەتدفم 
الهدم والغرق‌وا! حرق ال السبع وربارته معئر صه علی‌من اقر للحسین بالامامة من الله عروجل 
ا لحم فاعرف عند فر ا اخسن قال اچست 5 دشار ایما حوّمن اتی قبر الحسین تالم عارفا دمه 
في غير يوم عید کتبت له عشرون حجة وعشرون عمرة مبرورات متقبلات و عشرون غزوة مع 
دجي مرسل او امام عادل ومن ااه ي :وم عہل ا له ماکة ححه ومائة عمره و ماکة عر و وه 
هي مرسل او امام ع ادل 9 من انام في دوم عرفة عار ها بحقه وت له الف ححه وا لف عمرة 
مبرورات متشملات والف غروة ۳ امي مرسل او امام عادل فال فقلت له 9 دمل المو قف 
قال فنظرالی شبه المغضب ثم قال يا بشیر أن الموّمن اذا اتی‌قبرالحسین 02 يوم عرفة واغتسل 
بالقر ات دم دو حه الیه کت ار عزوحل ۱ بکل حطوة ححه ا ۱ ولااعلمه الافال وعروة 

۲ - حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن على ارم لوق 
ز كربا الجوهوی قال حدثنا ابن‌عايشة والحکم والعباس‌قالوا حدثنا مهدی بن‌میمون عن عل بن 

عد الله دن ابي يعقوب عن‌ابن ابي دعم فال شهدت ابن عمر واتاه رحل ف )له عن دم البعو ضه وال 

۰ امام نحم فرمود دستور دهید شیه‌یان ما را یز بارت‌حسینع) ز :راز با تش‌دفم کندز, بر آوار 
ما ددن وغرقن شدان و سوختن و در رده خوادگی راو ز بارت او زه ست بر هر که در ای‌حسین ع معتر ف 
بامامت باشد ازطرف خدای 8 زو جل ۰ 

۱- بشیردهان گوید بامام ششم گفتم بسا باشد حج ازمن فوت شود و نزد قبر حسینع) عرفه 
را بگذرانم فرموداحست ای بشیر هر مو منی از دقر ۰دسین ۶)] ]یذ lL‏ معر فت بدن او در غر روز عرد نوشته 
شود برا شش سەت ج و دست عمر ه تمام ومة.ول و دمسم‌ت جراد با دعم 52 مر سل ۳ امام عادل وهر که 
زوزعید زیارش گرد :و اب‌صد حح و و صد.عمره و صدعز وه با بیغمبر با اما‌عادل‌داردو هر که درعر هز يارش 
1 بامعر وت قش نو شمه شود :براش هزار ۳ و هر زار عمر ۵ تمام £ بذ بر فته و هزار جپاد بهمر اه 
مير مر سل باامام عادل کوت عرضکر دم چگونه تواب ۰ موقف عرفات را دەر م ؟ باخشم بمن‌نگا » کرد 
و فر مود بر استی مومنکه عر وه یز بز بارت قەر حسین آید و از فر ات عسل کید و 4 آن رو 
و خدای عز وجل در کامی تم اب بك حح ۳ ”مام مناسکش رای او سو اسك و همین دانم که بك 1 
جهاد هم اضافه کر ده 

کان 1 ی نعیم گوید نزد این ن عمر بودم که مردی از خغون بشه از وی پر سر ۳ و 
۱ کیا رای ؟ کت از اهل عرق , گفت ياين مرد بر نت که اد عون شه از 4 ن سوال میکند 


ETE‏ امالی 
ممن انت قال من اهل‌العراق قال انظروا الى هذا يسألني عن دم البعوضة وقدقتلوا ابن رسول ايل 
وسمعت رسول ال یقول انهماریحانتی من‌الدنیا یعنی الحسن والحسن له 

۳ - حدژنا عد بن الحسن بن احمد بن آلولید (رض) قال‌حدثنا عل بن یحبی العطاد عن 
د بن الحسین بن ابی‌الخطاب‌عنابنابی جر آن‌عن المشنیعن عبن مسلم قال سألتالصادق جع 
بن غد (ع) عن حاتم الحسیں بن علي (ع) الی‌من صار وذ کرت له اني‌سمعت انه اخذ من‌اصیعه 
فیما اخذ قال ي ليس كما قالوا ان الحسين يه اوصى الى ابنه على بن الحسين (ع) وجعل 
خاتمه‌فیاصبعه وفوض اليه امره کمافعله رسول انه بامیرالمومنین ع وفعله امیرالمومنین 
بالحسن عي وفعله الحسن بالحسين (ع) ثم صار ذلك الخاتم الى ابي عب بعدابيه و منه صار 
الى فپوعندی‌وانی البسه كل جمعة و اصلى فيه قال ل بن مسلم فدخلت اليه يوم الجمعة 
و هويصلى فلما فرغ من الصلوةمدالى يده فرانت‌فیاصیعه خاتماًنقشه لا اله الا الله عدة للقاءاله 
فقال هذ, خاتم جدی ابی عبدائه‌الحسین بن علی (ع) 

٤‏ - حدثنا ابی (ده) قال حدثنا على بن ابراهیم عن ابيه عن الحسین بن يزيد النوفلي 
عن‌اسمعیل دن‌ابی‌زباد السکوني‌عن‌الصادق جعفربن غد عن‌ابیه عن آ باگه (ع) قال‌کان‌النبی 0 
يقف عند طلوع کل فجر على باب على و فاطمة (ع) فيقول الحمد لله المحسن المجمل الماعم 
المفضل الذى بنعمته تتم الصالحاتسميع (ضمع) سامع بحمدالله و نعمته وحسن بلاژه عندنا نعون 
له من الناد نعون بالله من صباح النار نعوذبالله من مساء النار الصلوة يا اهل البيت انما يريداللة 





و همانپا پسر رسول خدا ص) را کشتند که من از رسول خدا ص) شنیدم‌میفرمود این دو ریحانه منند » 
یعنی حسن وحسین8] ۰ 

۳- محمدین مسلم گوید از امام صادق از خاتم حسین بن علی پرسیدم که بدست کی افتاد 
و باو یاد آور شدم که من شنیدم ده ضمن اموال گر ٫غارت‏ رفته فرمود چنین نیست که مان 
برده‌اند حسین ع۶) سر ش على بن الحسین وصیت گرد و خانم خود را در انگشت او نمودو کارامامت 
زا باو را گذاشت چنانچه رسو لخدا ص) با امیرالمومنین گرد و او با حسن نمود و حسن باحسین سپس 
این خانم پس از بدر درم رسید و از او بمن رسیده و نزد منست و من هرجمعه بدست کنم و در آن 
نماز کنم محمدین مسلم گو ید روز جمعه نزد أو رفتم و نماز میخواند وچون از نمازش فار غ‌شددست 
بسوی من دراز کرد و درانگتش خا"می‌دیدم که نقش آن لالهالااس عده للقاء‌الله بود" فرموداین خاتم 
جدم| بی عبدالله | لحسین است. 

6 - بیغمیر هر سییده‌دم بر در حانه علی و فاطمه میایستاد و میفرمود حمد از آن خدای‌محسن 
و نیکوئی کن و فضیات بخشیکه بنصت خود اعمال صالحه دا تمام کرده سمیم است و سامع «حمدخدا 
و نعمت‌او وحسن آزمایش او بر ماء یناه برم بخدا از دوزخ ناه درم بخدا از بامداد دوزخج ضاه 


صدوق 4۵ات 


ليذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطپر کم تطریرا هذه الاخبار كانت مکتوبة بعد المجلس 
الثامن و العشرین 

۵ - حدثنا الشیخ الفقیه ابوجعفر عل بن علی‌بن الحسین بن‌موسی‌بن بابویه القمي (ده) 
قال حدثنا ابی (ره) قال حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنا احمد وعیدالله ابنا عد بن عیسی ود 
بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن مد بن القسم النوفلي قال قلت لابي عبداثه المادق 2 
المۇمن بری‌الروٌبا فتکون کما رآهاوربمار آی الرۇيا فلاتکون شیفاً فقال ان الموّمن اذانام 
خرجت من روحه حر كة ممدودة صاعدة الی‌السماء فکلما رآه دوح الموْعن في ملکوت السماء 
في موضع التقدیر و الثدبیر فرو الحق و کلما ر آه فی‌الادس فپواضغاث احلام فقلت له و تمعد 
روح المومن الی السما, قال نعم قلت حتی لایبقی منه شیء في‌بدنه فقال لالو خرجت کاہا حتی 
لاببقي منه شىء اذاً لمات قلت فکیف یخرج فقال اماتری الشمس فی‌السماء فی‌موضعپا وضویها 
وشعاعما فی‌الارش فکذلك الروح اصلها فی‌البدن و حر کنها ممدودة 

۲ - حدثنا ابی (ده) قال حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنا بغقوب بن یزید فال حدثنی 
بعض اصحابنا عن ذ کریا بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابی‌جعفر تلقال ان‌العبادااذاناموا 
خرجت ارواحم الی‌السماء فمارأت الروح فی السماء فهوالحق ومارأت فی الہواء فپو الاضغاث 
الاوان الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ایتلف و ما تنااکر منها اختلف فانا كانت الوح 
و بخوبی شما را با کیزه کنده 


این اخبار بطور اضافه پس از مجلس بيست وهشتم کر شده 

۵ محمد بن قاسم نوفلی گوید بامام ششمع) گفتم بسامومن خوابی‌بیندو همانطور واقم‌شود 
و بساخوابی بیند و اثری ندارد؟ فرمود چون موّمن بخوابد از روعش حر کتی تا آسمان نکشدوهرچه 
را روح مومن در آسمان که محل تقدیر و تدبیر است بیند حن اسث وهرچه را درژمین بینداضغاث 
و احلام !ست باو گفتم روح موّمن باسمان بالا رود؛ گفت آری گفتم تا آنجا که چیزی از آن در 
تنش نماند؟ فرمود نه اگر همه برود که میمیرد گفتم چگو نه میرود؟ فرمود آفتاب را ندیدی که بر 
جای خود در آسمان است و تاش و برتوش در زمین است همچنین روح اصلش در تن است و 
ر کش کشیده شود ه 

۱۹ امام بنجم فرمود بند گان‌خدا چون بخوابند روحشان با سمان‌برود هرچه را روح درآسمان 
بیند حق است و آنچه را در هوا بیند بیپوده باشد هلا ارواح اشگری باشند کسیل شده آنها که با 
هم الفتی دار زد آشنا گر دندو آ نها که با هم ناشناس در آیند مخالفت ورزند روحپا در آسمان آشنا 
شو ند و بد بینی کل اگر در آسمان با هم آشنا شد‌ند درزمین هم آشنا باشند واگر در آسمان ا 


کے امالی 
فی‌السماء تعارفت و تباغضت فاذا تعارفت فى السماء تعارفت فى الادش و اذا تباغضت فى السماء 
تباغضت فی‌الازض 
۷ - حدلثنا ان , (ده) قال حد ناسعد بن عرد الله أل‌حدتنا غل ن ¿ الحسین : دن ا پیا لخطاب 
عن عيسی بن م عيدالله العلوى عن ابه عيدالله بن دین عمر بن على بن اببطالب عن ابیه عن جده 
عن ۳ تلم قال سألت رسول الله بيتك عن الرجل ينام فيرى الرؤبا فر بها كانت حقاً و دبما 
کانت باطلا فقال رسول الله و با على مامن عبدینام الاعرح بروحه الى دب‌العالمین فما دی 
عند رب العالمن فهو حق ثم اذا امرالله العزين الجباد برد دوحه الى حسده فصارت الروح بین. 
ااسماء والارض فمارآته فو اضغاث احلام وعنه باسناده عن على بن الحکم عن ابان بن عثمان و 
حدئنی عل بن‌الحسن بن‌آبي الخطات عن‌محسن بن‌احمد الميثمي عن ابان بن عثمان عنآبي بصبر 
عن ابي‌جعف رل قال سمعته یقول ان لابلیس شیطاناً يقال له هزع يملاء مايين المشرق والمفرب 
کل ليلة بتي الناس فی‌المنام و لهذا یری الاضغات 


۸ - بسم الله الرحمن الرحيم حرثنا الشيخ الفقيه ابوجعفر «حمد بن على بن الحسين 


دن موسی بن بابوپه القمي (ده) قراءة عليه قال حدنها ابی (ره) قال حد ا على ين ابراهیم بن 

هاشم عن محمد دن عبسی ۱ لبقطینی عن احمد دن عبد الله الفروی (الغروی) عن أيه قال دخلت 

الی البیت فی‌الدار فاشرفت فقال ماتری فی‌البیت قلتثوباً مطروحاً فقال انظر حسنا فتأملت‌و 
ظرت‌قتبقنت فقلت رحل ساحد فقال ا دعر فه قات ۷ وال هنا مولاك قات 3 من مولای فقال 


هم ند بین شدند درزمین هم بد بین گرد ند ه 

۷ علیع] فر مود از رسولخدا ص) پرسیدم مردی خواب می بیئد سا حق‌است و ساباطلرسول 
خدا ص) فرمود ای علی هر بنده‌ای بخوابد روحش سوی e‏ بر آ ید هرجه را نزد پرورد گار 
بیند حق‌است و چون‌خدای عر بز جباردستور دهد روح شن نز کرد در ميان آسمان وزمین سیر کندو 
آ نچه‌راه رراه پیند بیهوده و باطل است: 

ے ابو بصیر گو ید شنیدم امام پنجم مى فرمود ابلیس دسته شیطانی دارد تام هزع 
که هر شب ميان مشرق و مغرب را بر کنند و بخو اب مردم ]رش و به وسیله آنان مردم خواب 
پر یشان بینند ۰ 

۸- احمد ین عبداله فروی از بدرش نقلکرده که گفت بر فضل بند بیع وارد شدم و بر شت 
با می نشسته بود ت نزديك با نزديك رفتم تا برابرش ی دراینخانه بک سر 
e‏ گفت چه بینی؟ گفتم جامه‌ای روی دمین ع افتاده گفت خوب نگاه ک ن من تامل کردم و نگاه 


E صدوق‎ 

نمحاهل على فقلت مااتحاهل ولکنی لااعرف ۳۷ مو لی‌فقال هدا ابوالحسن موسی دن حعفر (ع) 
انى اتفقده اللیل والنهاد فلم اجده فی‌وقت من الاوقات الا على الحال التی اخبرك‌بها انیصلی 
الفجر قیعقب ساعة فی دیرصلوته الی ان تطلع الشمس م دسجد سحجده واه تر ال تخد حمی 
تزول الشمس وقد و کل‌من‌یتر مر صد الروال فاست ادری ۸ ی بقول الغلام قد رالت الشه‌س‌آذیشب 
فی الیو تین غران بخ وکوا فاعلمانه لم ینم في سجوده ولا اغفی فلا بر ال کذلكالی 
ان 5 رع من صلوة العصر فا ن دا ا ی العصر سحل سحده ول دزال ساحداً الى ان دغیت الشمس 
فان عابت التشمس وب من سحدنه فصلی المغرت من‌غیران بحدت حل تا ول بزا‌فی صلو ته و 
تعقییه الى ان صلی ألعتمة فاوا صلی العتمة افطر على شو ی بو شض ره نم دحدد الو صو ۰ م دسچدل 
دم برقع رسه فینام نومة خفيفة ثم بقوم فیجدد الوضوء ثم یقوم فلا يزال یسلی فى جوف اللیل 
حعی بطلع الفجر فاست ادری می بقول الغلام ان الفحر وک طلع ادقد و ثب هو لصلوخ الفح 
وید دأیه مین حول ا و اتق ال و تحدن في امره حلا تفن مره روال النعمة مد تعلم 
انه لم یفعل احد باحد منهم سویاً الاکانت نعمته زا ٤‏ فقال قد ارسلوا الى في غير مرة یأمرونی 
بقتله ۳ م جم الى ذلك 9 اعلمتهم از 9 افعل ن لو فتلوبي مااحستهم 1 او فلما 
کان دعل ذلك حول الی‌الفصل دن بحیی البرمکي ۳ نت ه ابامافکان | لفصل دن الر بیع‌پبعث 


کردم گفتم مردی درسحده است» گەت او را میشناسی؛؟ گفتم کت او مولا واقای تو است گفتم 

مولایم کا کشت خود را بنادانی مز نی» گفتم ن» من ولا ئی ندارم کوش این ابوالجین موسی 
بن‌جعفر است من شب و روز ازاو بازدسی میکنم هروقتی اورا بهمین حال مینگرم او نماز صبح را 
میخو اند و ساعتی تعقیب شاو رت دنمال نمازش تا آفتاب میز ند سیس سحده مرود و در سحجده‌است 
تازوال شمس و کسی را باینده زوال کرده نمیدانم چه وفت غلام میگوید ظېر شد که ازجا میجهدو 
مشذول نماز میشود بدون تجدید وضو از اینجا میدانم که در سجده خود نه خواب رفته و نه بیپوش 
شرد ۵ همین حال است ۳ نمار عصر مدخو اند و اچد ۵ می رود و مہا زنک ۳ غروب آفتاب )£ افتاب که 
غروب کرد هجرد و ,دون د رد وضوء نماز معرب مہو | ند و بتعقیبو نماز میگذرا زف ۳ نماز عشاء 
هرود و سر ۰ ر میدارد و خواب سیکی می‌کند و در 4 کہز درو ادل ید وضو ء می‌کند و بر 8 مشود در دل 
شب نماز میخواند تا سنیده ندمد و نمیدانم چه و قت غلام اعلام طلوع فحر میکند که او برای :ماز 
از جا میحهد از و فتی اورا يمن تحوبل ۳ همین شیوه را دارد گفتم از خدا بترس و باو آزاری 
مر ن که باعث وال نعمت از و دردد و میدا: ی بیکی از نت دی نکرده جز آنکه نعمت 
ِ دستش رفته هت بارها يمن دستور کش او را دادند و نپذ یر فتم و اعلام کردم که اگر 
ا او را نکشم , ش‌از ان ودرا ”و بل فضل.ین بحبی بر مکی داد اد و مد لی هم نزداوز ندانی 


44 \- امالی 
اليه في كل ليلة مائدة ومنع ان‌یدخل اليه من‌عند غيره فكان لا يا کل‌ولا بغطر الا علی‌المادة 
التى پوتی به حتي مضى علي تلك الحال ثلثة ایام و لیالیپا فلما كانت الليلة الرابعة قدمت اليه 
مائدة للفضل بن بحیی قال د رفع ج بده الى السماء فقال يارب انك تعلم انی لوا کلت قبل 
الیوم کنت قد اعنت علی نفسی قال فا کل فمرض‌فلما کان من غد بع اليه بالطبیب‌لیسئله عن 
العلة فقال له الطبيب ما حالك فتغافل عنه فلما | کثر عليه اخرح اليه راحته فاراها الطبيب ثم 
قال‌هذه‌عاتی‌و کانت خضرةوسطراحتەتدلعلىانهسم فاجتمنع في ذلكالموضع قال فانصرف الطبيب 
الیہم وقال وال فپواعلم بما فعلتم به منکم ثم توفی لها 

۹ - وحدثنی الشیخ بو جعفر قر اءعلیه قال‌حدئنا محمد بن الحسن بن احمد بن‌الو لىد 
(ره) قال حدثنا محمد بن ال<سن الصفار و حدثنا سعد بن عبد الله جميعا قال حدثنا احمد بن 
محمد بن عیسی‌عن الحسن بن‌علی بن يقطين عن اخيه الحسینعن ابیه على بن بقطین قال‌استدعی 
الرشید رجلا ببطل‌به مر آبی الحسن‌موسی بن جعفر (ع) ويقطعه ويخجله في المجلس‌فانتدب 
له رجل معزم فلما احضرت المائدة عمل ناموسا على‌الخبز فکان كلما رام خادم ابىالحس م 
تخاول دغیف من‌الخبزطادمن بن‌یدیهو آنتفزهرون | لفر حو الضحكلذلك فلم بلمثابوالحسن م 

ان رفع رأسه الى اسد مصور على بعض الستور فقال له با اسدالله خذ عدواله قال فوثبت 

تلك الصورة کاعظم ما یکون‌من السباع قافترست ذلك المعزم فخرهرونو ندماؤه على وجوههم 
بود وفضل بن د بیع هر شب خوراکی برایاو میفرستاد و نمیگذاشت ازجای دیگر برای او بیر ندو اوهم 
انطار وخوداکی جز آن مائده‌نداشت تاسه شبانه‌روذ براینموال گذشت وچون شب‌چپارم خوراكفضل 
بن بحبی رابرای او آوردند دست بآسمان برداشت وعرضکرد خدایا تومیدانی که ! گر بیش از این‌چنن 
غدائی میخوردم بمرك‌خود كمك کرده‌بودم گوید خورداو بیمار شد وچون فردا پزشك بالینش فرستادند 
تااز دردش بر سد درجواب بزشك تفافل کرد وچون باواصرار کرد کف دست خودرا بلند کرد و 
بپزشك نمود و ۶-رمود درد من ایشت ودر وسط وف او سزی بود که نشانه ذهری بود 
که باو داده بودند كفت پزشك بر کشت و گفت خدا دانا تر است بدانچه بااو کرد ید بیس 
ونات کرد 

۵۹- على بن بةطین گوید رشید مردی: خواست که امر امامت ابی الحسن موسی‌بن جعفر را 
بوسیله‌او باطل کند و او را خاموش سازد و در مجلس شرمنده کند يك مرد افسونگری دا برای 
او آوردند و چون سفزه ستردند پر نگی باخت باقرصه‌های نان که خادم | بی| ل<-ن‌هر و فت‌میخواست 
گرده نانی بردارد از جاو دستش میپرید هرون از خنده وشادی از جا پریده بود برای‌اینموضوع 


درنگی نشذ. که امام هفتم سربلند کرد و بصورت شیریکه بر یکی از پرده‌ها بود فرمود ای‌شیرخدا 
پگر دشمن خدا را گوید آن صورت جست و چون بزر کتر ین در نده آن جاد گر را بلعید هرون و 


صدوق £4 
مغشیاً علیهمو طارت عقولمم خوفا من هول ماراوه فلما افاقوا من ذلك بعد حین قال هرون‌لابی 
الحسن تالا شلات بحقی علىك لہا شالت الصورة ان ترد الرحل فقال ان کات عصی موسی 
ردت ماابتلعته من حبال القوم و عصیپم فان هذه الصودة تر دمااپتلعته من هذا الرجل فكانذلك 
اعمل الاشیاء فى افافة نفسه . 

۰- حر ن) الشیخ‌قال حدثناابی (ده) قال‌حدثناسعد بن عبدالله قال حدثنا محمد بن‌عیسی 
بن عبید الیقطینی عن الحسن بن محمد بن دشار قال حدنمی شيخ من اهل قطيعة الر بیع من 

۳۳ "۳۳ مه 0ه ۳ ۶ ۳ 
العامة ممن کان یقبل قوله قال قال لی قد رابت بعض من یقرون بفضله من اهل هذا البیت 
فما رأیتمثلەقط فی نسکهو فضله قال قلت من و کیف رأیته قال جمعنا ايام السندی بن شاهك 
تمانین رحلا من‌الوجوه ممن پسب الى الخبر فادخلناالى موسی بن جعفر کک فقال لناالسندی 
یا هوّلاء اظروا الى هذا الرحل هل حدث به حدث فان الناس یزعمون انه قد فعل مکروه به 
و بکثرون في ذلك و هذا منزله و فرشه موسع عليه غير مضیق ولم برد به امیر المومنین سو او 
اماینتظره ان یقدم فیناظره امیرالمومنین وهاهونا ص موسع عليه في Ea‏ امره فاستکلوه 
قال و تحن لیس لنا هم الا النظر الى الرجل والی فصله و سمته فقال اماما وکر من التو سعة 
وما اشيەذلكفپوعلىمان کر غير انی اخبر کم ابپاالنفرانی قد سقیت السم في نسع تمرات وأنی 
اخضر غداً و بعد غد اموت قال فنظرت الى السندي بن شاهك يرتعد ويضطرب مثل السعفة قال 
همدستانش غش کردند و برو افتادند و ازترس وهراس خرد آنها پرید و چون بهوش آمدند 

پس‌از ‏ مدتی هرون بامام گفت بحق خودم بر تو خواهش دارم که از این صودت بخواهی 
آن مرد را بر گرداند فر مود اگر عصای موسی آثچه را بلعید رد کرد از رشته ها و چوب 
دستی های جادو گران این صسورت هم آ نچه بلعیده رد میکند و این معجزه مو ار ترین و سیله کت 
آن حضرت د بل 

۰ حسن بن محمدین بشار گوید مردی از اهالی قطعية الر بیم‌ازعامه که»‌قبولالقول بود گفت 
من برخی اذاهل فضل خاندان پیغبر را ديدم وچون او (موسی‌بن ج‌فر) درعبادت و فضل هر گسز 
ندیدم گنتم که‌را گوئی وچگونه‌اورا دیدی؛ گەت دردوران سندی بن شاهك ماهشتادتن‌ازمتمدان 
را جمم کردند و نزد مو سى بن جه‌فر بردند سندی بما گفت ای آقابان شما ملاحطله کنید باین مرد 
آسیبی رسیده زیرا مردم معتقدند باو بد کر داری شده ودراین باب مبالفه کنند؛ این منزل اواست و این 
ستر راحت و سختی باو نشده و امیرالموّمنین قصدسوتی بااو ندارد و درهمه امورش ررحت است از 
او بیر سید کو ما مقصودی نداشتیم جز ملاحظه زیبائی وفضل و سیمایاو آن‌حضرت گفت آ نچه از با بت 
توسعه درمنژل و امور دیگر گوید درست‌است جزاینکه من بشماعده اطلاع می‌دهم که‌در نه دا :خرما 
بمن زهر داده‌اند و من فردا سبزرنك میشوم و بعد اذ فردا وفات میکنم گوید بسندی بن شاهك 
نگاه ک-ردم که بخود لرزید و مضطرب شد چون شاخه خرما- خسن راوی‌حدیث گوید این‌مرداز 


غ اما 


السسنو كان‌هذاالشيخ منخيار العامة شيخصديق مقبولالةول ثقة ثقة جداً عندالناس 
۱ - حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر (ده) قال حدثنا عد بن احمد بن السنانی قال حدثنا 
تل بن ابىعبدالله الكوفى عن موسی, بن عمران النخعی عن عمه الحسی بن يزيد النوفلی عن 
علی بن سالم عن ابیه عن ثابت من دینار قال سالت زین العابدين على بن الحسین بن على بن 
ابي‌طاب (ع) عن ال جل جلاله هل‌یوصف بمکان فقال تعالی‌الله عن ذلك قلت فام اسری بنبیه 
الى السماء قال لیریه ملکوت السماء وما فیپا من عجایب صنعه و بدائع خلقه قلت 
فقول‌الله عز وجل ثم‌دنی فتدلی فکان‌قاب قوسین او ادني, قال ذاك دسول‌اله تیه دنی من حجب 
النور فرأى ملکوت السموات ثم تدلی ولي فنظر من تحته الى ملکوت الادش حتی ظن انه 
فی‌القرب من‌الادش کقاب قوسی‌اوادنی وصلی‌الهعلی يناځ و آلهاجمعین الطیمین‌الطاهرین. 


وهو يوم السبت لتسع خلون من المحرم والعاشر يوم الاحد من سنة 
مان وستین و ثلاث مائة وهومقتل الحسین بن علی‌بن ابیطالب (ع) 
۱ - حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر عل بن على بن الحسین بن موسی بن بابويه القمید 
قال حدثنا ی بن عمر البغدادی الحافظ رحمهالله قال‌حدئنا ابوسعید الحسن بن عشمان بن زیاد 


التستری من کتابه قال حذثنا ابراهیم بن عبیدالله بن موسی بن يونس بنابي‌اسحق السبيعي‌قاضي 


بلخ قال حدنتمي مريسة ُٽ موسی ين دوس بن ابي اسحق و کات عمي فالت حدنتني صفبه 


خیارعامه بودو شیخیر استگوومقبولا لقول بودو ثقه وهو نق‌جدآدر پیش مردم ۰ 
۱ شثابت‌ن ديار گو ید امام‌از چپارم برسیدم ازخدای جل‌جلاله که آ یا مکان‌دارد؟ فررمودخدا 

از آن یرتر است» گفتم وس چرا پیغمبرش‌را به آسمان‌برد؛ فرمود تاملکوت آسمان و آنچه ازعجایب 

و بدا ی یع آفر پنش وی درآ نست بوی بشماید کو م گفتار خدای عزوجل (سوره النجم) که نز ديك شد و 
و تابانداژه دوسر گمان دود aT‏ چه معنی دارد؟ فرمود مقصود از آن رسو لخداص) است 
که نزديك برده‌های اور ژد و ملکوت آسمان‌ها را درك و سیس آو بعت در زیر بای حود 
ملکوت زمین رانگر بست تابنظر آورد که بانداژه فاصله دو سر کمان بزمین نزديك شده‌و صلی العا 
نبنا محمد و | له اجمعین ۰ 


مچاس سی آم نریم محرم و دهم آن روز یکشنبه‌سال ۳۹۸ 
و آن درمقتل حسینع)است 


۱- امام چپارم فرمود چون مرك معاو یه در رسید پسرش یز درا طلبید و برابر خود نشانیدو 


صدوق -۱۵۱- 
[ 

مت دو د س بن اد ي اسحق المدا نية و کا دت عمتي‌فالت حدنتلي برهحه ست الحرث دن عبدالهالتغلبي 
عن خالا عیدالنه بن متصور و کان رضيعا لبعض ولد زید عن علي عا قال سالت حعفر دن غد 
بن على س الحسين )ع( فقات حد ن ی عن مقتل ابن رسول‌الله ماه وال حدده ۰ ابه 
قال لہا حضرت معاو رة الوفاخ دعااینه در دك لعنهاله قاحلسه بن ویره ال له 8 بني | ی قد دللت 
اكالرقان الصعان ووطدت لك البلاد و حعلت‌الملك وماقنه لك طعمة و9 اني احشی 2 من‌ئلثة 
شفریخالفون عك بجهدهم وهم عبد الله بن عمر بنا لخطاب وعبدالنه بن الزبر والحسن بن على 
فاما عیدالله بن عمر فپو معك فالزمه ولاتدعه واما عبدالله بن‌الز بر فقطعه ان ظفرت به ارب اریا 
فانه یجئولك كما یجئوالاسد لفربسته و يواريك موارية الثعلب للکلب و اما الحسی تم فقد 
عرفت حظه من رسو ل الله با و هو من لحم رسول‌الله وومه وقد علمت لامحالة أن اهل العر اق 
سیخرجونه الیهم ثم بخذلونه و یضیعونه فان ظفرت به فاعرف حقه و منزلته من دسول الله له 
و لاو آخنه بفعله ومع ذلك فان لنابه خاطة و رحما واباك ان تناله بسوء وبری منك‌مکروهاقال 
فلما هلك‌معو ية وتولی الامر‌بعده بزیدیعت عامله على مدينة رسو لاله وهوعمه عتبذبنآبي‌سفیان 
فقدم المدینة وعلیهامروان‌بن الحکم و کان عامل‌معو دة قاامه عتمه من‌مکانه وحلس‌فبه اینفن فیه 
امر بز بد فهرب مروان فام دقدر علیه و بعث عة الىالحسين یغ فقال ان امیر المۇمنن ادر ر 
ان تبایع له فقال الحسن تم 8 شمه قد علمت أا اهل بيت | ا امد و معدن الر سالة و اعلام 
الحق الدین او وعه الله عزوحل قاو نت و ابطق ره السنتنافنطقت دادن اله عزوحل 9 فد سرموت 

گفت سرم من گردن گشان را برات رام کر دم و کذورها را رابت آماده نمودم وس‌لطنت را بگام 

تو انداختم و از سه کس که با همه توان خود باتو مخالفت کنند برتو نگرانم که عبدالّین عمر بن 
خطاب و عبدالله بن ز بير وحسین‌بن علیع باشند » عبدالله‌ین عمر اژدل باتواست باو چسب ودست اذاو بر 
مدار عبد الله بن ز بر ا| ا گر بچنك آوردی تیکه‌تیکه کن که جون شر بر نو دید و جون رو باه از تو 
بنپان گر دد و اما حسیی ان علی را دانی چه ن نسیخی با ادا گوشت وخون‌وی باشدمن‌ميدانم 
که مردم عراف او را ر او بشو را نند ود ست ۳۳ بد ار ند وضابش رن اگر باو دست یافتی حق‌او را 
شناس ومقام اورا سامت به ر سو لخدا ص رعات 9 وموّاخذه‌اش مکن بااینکه مابااو همدم و خویش 
هستیم مبادا باو بدی ۳ واز تو بدی ند . چون مهاویه مرد و یز بدمتصدی کارشد عمش عتبه راحا کم 
مد به ساخت عتمه مد رمه امد وحاکم سایق آن از طرف معاو به مرو آن بن‌حکم :ود جایاو را گرفت و 
بر نشست تادستور بز پدر | در باره‌اش‌اجر | کند مروان گر یغت و براو دست‌نیافت‌عتبه حسین بن على ء) را 
خواست و گفت ام الو ملین دستورداده باوی سەت کنی سین بن علی‌فر مود ای عمه نو میدا نی که ما 
اهل یت کرامت ومعدن رسالتیم و اعلام حفسکه خدا بدلپا سیرده و زبان مارا بدان گو با ساخته من 
باذن خدایءز وجل گو باشدم واز جدم رسو اخداص شنیدم که میفر مود خلافت بر فر ژ ندان| بی سفیانحر ام 


0 اما 
جدی :درل اله بإ بقول ان الخلافة محرمة على ولد ابی‌سفیان و كيف ابایع اهل بيت 
قدقال فيم رسول الله له هذا فلما سمع عتبة ذلك دعاالکانب و کتب بسمالله الرحمن الرحیم 
الى عبدالله يزيد اميرالمؤمنين من عتبة بن ابي‌سفیان اما بعد فان الحسین بن على لیس یری 
لك خلافة ولا بيعة فرأيك فى امره و السلام فلما ورد الکتاب على يزيد لعنهاله کتب الجواب 
الى عتبة اما بعد فاذا اتاك کتابي هذا فعجل على بجوابه وبين لي في کتابك کل من في طاعتي 
او خرج عنها وليكن مع الجواب دأس الحسين بن على (ع) فبلغ ذلك الحسين فيم بالخروج 
من ارض الحجاز الى ارض العراق فلما اقبل الليل داح الى مسجد النبي لايو ليودع القبر 
فلما وصل الىالقبر سطع له نورمن‌القبر فعادالی‌موضعه فلما كانت الليلة الثائية راح ليودع القبر 
فقام يصلى فاطال فنعس وهو ساجد فجاءه النبى لفق و هو في منامه فاخذ الحسين 22 و 
ضمه الى صدده و حعل بقیل عه و بقول بايی انت کانی اراك مرملا بدمك بين عصابة من‌هذه 
الامة يرجون شفاءتی مالهم عندالله من خلاق با بنی !نك قادم على ابيك و امك و اخيك و هم 
) من نومه‌با کيا 


سل 
۳ 


مش قونالىك وان لك فی‌الجدة درحات اناليا ۷ بالشهادة ف شمه الحسين د 
قانی اهل بسن قاخب رهم بالر 5یا ودعمم 9 حمل اخوانه على المحامل 9 ا ۵ این اخہه القاسم 
على و غل بن 2 وعتمان بن و 0 لعباس‌بن على و عمدالله بن مسلم دن عشمل و على بنآلحسین 


است چگو نه باخاندانی بيعت کنم که‌رسو اخداص در باره ]نها چنن گنه چون عتبه ابن را شنید 
ادش دستورداد نوشت: 

بسم الله ار حمنالر حیم سوی عبدالله دز بد امیر امو منین ازطرف عتبه بن ابی‌سفیان اما بعد به‌راستی 
جس بن‌علی برای توحق خلافت و مەت مە تقد رست در باره‌او هر نظری‌خواهی بگیروا لسلام.ز چون‌نامه مز دک 
رسید بعتبه‌جواب :وشت امابعد این نامه‌ام ده بتو رسید فوری جواب نویس و شرح بده درنامه‌ات 
هر که مطیم من است و هر که مخالف من‌است و باید سرحسین‌بن علی باجواب‌نامه باشد . ابن خر 
پحسین‌رسید و آهنك عراق کرد شب بسجد پیغمبر آمد تا باقبر آن‌حضرت وداع کند چون بقبر رسید 
نوری از قبر درخشید و بجای خود بر گشت وشب دوم بر ایو داع آمد ونماز استاد وطول دارد تسا 
چر تش برد و بغمدر ص بخواش آمد واورا در آغوش کر فت و سیذه چسیا نيدو چشمش را بوسیدوفرمود 
درم بقر با نت ۴ و یایغونت آغشته م در ميان "ی از این امت که امد شغاعتم دار ند و نزد خدا بر ای 
آتہا بهر ٥ای‏ نیست ر جانم تو نزد بدرومادر ا خود میا ئی وهمه مشتاق:واند ودر بپشت درجانی 
داری که جز باشپادت: بدان ا سین ع۶] ک ربان ازخو اب برخاست و نزد خاندان خود آمدو خواب 
خودرا کا و باآنها وداع کرد و خواهران ودختران وبرادرزادهاش قاسم را برمحمل سوار کرد 


و با بت ويك "ن از اصحاب و اهلییتش حر کت نمود که از آ تجمله| ند ابو بکر بن علی» محمد بن علی: 


سیب 
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صدوقی ا 

الاکبرو على بن الحسین الاصغر ي و سمع عبدالله بن عمر بخروجه فقدم راحلته و خرج 
خلفه مسرعاً فادر که في بعض المنازل فقال این تریدیابن دسول اله قال العراق قال مهلاارجع 
الی حرم جد فابی الحسین تلم عليه فلما رأی ابن عمر اباءه قال یا اباعبدالله اكشف لى عن 
الموضعالذى كان رسولالله وإ يقبله منك فكشف الحسين ج عن‌سرته فقبلها ابن عمرثلاا 
و بكى وقال استودعك اليا اباعبدالله فانك مقتول في وجپك‌هذا فسار الحسين ل واصحابه 
فلما نزلوا ثعلبية ورد علیه رجل يقال له بشر بن غالب فقال یابن رسول الله او اخبرربی عن 
قولالله عز وجل یوم ندعو کل اناس بامامهم قال امام دعا الى هدی فاجابوه اليه و امام دعاالی 
ضلالة فاجابوه اليا هوّلاء فى الجنة و هؤلاء في النار و هو قوله عز وجل فريق فی‌الجنة وفريق 
فىالسعير ثم سار حتى نزل العذيب فقال فیها قايلة الظہيرة ثم انتبه من نومه با كياً فقال لهابنه 
ما کت یا ابه فقال یابنی انها ساعة لا تکذب‌الرژبا فیها وانه عرض لی فی منامی دارض فقال 
تسر عون اير والمنایا تسیر بكم الى الجنة ثم سار حتى نزل الرهيمة فورد عليه رجل من اهل 
الكوفة یکنی اباهرم فقال ياين النبي ماالذی اخرجك من المدينة فقال ويحك يااباهرمشتموا 


عرصی فصبرت وطلیوا ما ا قصبرت 2 طلیو ادمی‌فهر بت 2 ایماله لیقتلنی م لیلیسنی. له ولاشامالا 





عثمان بن على وعباس بن‌علی؛ عبدالنه بن مسلم‌بن عقیل» على بن الحسين الا کیر؛ على بن الحسین الاصفر 
عبدالله بن عبر از حر کت او مطلم شد و شتابان دنبال آن حضرت رفت ودر یکی از منازل‌بآن 
حضرت رسید وعرضکرد یاینرسول‌الله تصد کا داری؟ فرمود عراق گفت آرام باش بر گرد بحرم 
جدت حسینع) رفت و در ایتصورت‌اینعمرعر ضکردایاباعبدالمه آنجا را که رسو لخدا مییوسید یمن 
نما حسین ناف خودرا عیان کرد وان عمر سه بار بر آن بوسه زد وکر ديت و گفت تورا شخدامیسیارم 
که تو دراین سفر کشته خواهی‌شد حسین و اصحابش روان شدند تا بمنزل علبیه رسیدند ومردی‌بنام 
رن غالب ا در آ مد وعرضکرد بان ر سول الله دمن خير ده از گفتار خد ای عز و جل ) سوره 
اسراء -۷۱) روزیکه هرمردمی را باامامشان دعوت کنیم- فر مود امامیکه سح دعوت کرده واورا 
اجا بت کر ند وامامیکه بگمراهی دعوت کرده واورا اجات کر داد آ نان در بې شتند و اینان دردوزخ 
و این استکه فر مود (شوری ۷) گردھی در ېشت و گروهی دردوزځ سس روان شد تا عدیب منزل 
کرد ودر آن بخواب نیمه روز شدو گر بان از خواب بیدارشد سرش باو گفتت بدرجان برای‌چه گر ية 
میکنی؟ فرمود بسرجانم ابن ساعتی است که خواب آن درو غ نیست در خواب ۳ بمن بر خورد و 
گفت شما در رفتن شتاب هسکنید و مرك شما را ببپشت میرد سس رفت تا به"رهیمه رسید ومردی‌از 
اهل کونه که اباهر مش میگفتند بر آن حضرت واردشد و گفت ای ژاده بیغمیر چر ا از مدینه رون 
شدی فره‌ود وای :رتو ای اباهرم‌دشنامم داد ند صبر کردم مالم‌را بردند صبر کردم وخواستندخو نم 
را بر یز ند کر بختم و بخدا مرا میکشند خدا جامه سرتاسر خواری در ٣‏ نپا کند وشمشم بر نده بر 
آنا مسلط نماید و بر آنها کسی گمارد که خوارشان کند کفت خبر بعبیدالٹ بن زیادرسید که‌سین 


6 ` امالی 
و سیفاً قاطعا و ليسلطن علیهم من یذلهم قال وبلغ عبيدالله بن زياد لعنهاللة الخبر و ان الحسين 
هقد بزل الرهنمبة ( الرهمية ظ ) فاسرل اليه الحر بن يزيد في الف فار س قال الحرفلما 
خرحت من منزلی متوجبا ود ج نوديت ثلائا ياحر ابشر بالجنة فالتفت فلم اراحداً 
فقلت كلت الحرامه يخرح الى قتال أبن رسو ل اپار ديشر بالحنة فرهقه عند ِ خ الظهر 
فامر الحسین تكم ابنه فاذن و اقام و قام الحسن ع ت02 فصلی بالفر يقن جميعا فلما سلم و ب 
٠‏ الحر بن يزيد فقال السلامعليك يابن دسولالله و رحمةالله وبر کانه فقال الحسین تم وعليك 
السلام من انت يا عبد الله فقال انا الحر بن يزيد فقال يا حر اعلینا ام لنا فقال الحر والله یابن 
رسول الله لقد بعثت لقتالك و اعون بالله ان احشر من قبری و ناصیتی مشدودة الى دجلی ویدی 
مغلولة الى عنقي وا کب على حر وجهی في الناد پاین‌رسول ال اين تذهب ارجع الى حرم جدك 
فانك مقتول فقال الحسن ت . 
سامضی فما بالموت عار على الفتی اذا ما نوی جقا و جاهد مسلما 
ووا الرخال, الصالحین.. یه 


و فارق مثیور و خالف مجرما 

فان مت لم اندم و ان عشت لمالم کفی بك ذلا ان تموت و ترغما 

ثم سارالحسين تاب حتى نزل القطقطانية فنظر الى فسطاط مضروب فقال لمن هذاا لفسطاط 
فقيللعبيداله بن الحر الحنفی ( الجعفی ظ)فادسل‌الیه‌الحسین تَضفقال‌ایها الرجل انك مذنب 








ع) دررهیمیه فرود آمده حر بن یزیدرا با هزارسوار جلو او فرستاد حر گفت چون ازمنزل بر آمدم که 
برایر حسین ع) روم سه بار 3 ئی شمیدم که ای جر مژده بپشت گر نرگ ا را ندیدم کف تم‌مادر 
عز ای حر نشیند بجنك زاده بیغمیر می‌رود چگونه موده بپشت دارد حر هنگام نماز ظهر بحسین ع) 
رسید حسنن پسرش را اه ی ادان و اقامه گت وحسینع) با هردو گروه نماز ظهر را خواند و 
چون سلام نماز داد حر بیش جس ت و عرضکرد | اسلام عليك يا س ر سول انهو ر حمة‌الله و بر کا:»حسین‌فر مود 
وعليك السلام تو کیستی ای بنده خدا؟ گفت من حر بن بزیدم فرمود حر بجنك ما آمدی یا بیاری ما 
گفت مرا بجنك تو فرستادند و بخداپناه می‌برم که از قبر برآیم و پایم بموی سرم بسته باشد ودستم 
پگردنم و مرا به رو در آتش جهنم انداژند ای زاده رسواخدا ص) کجا مبروی بر گرد بحرم جدت 
زیرا تورامیکشند؛ حسین فرمود: ۱ 
من میروم و ز مرك ننگی مود آن را که يدل نیت خمراست‌و جپاد 

همدزد نگویان شودوجان دهد از بدهنش ومجرم و بی دين آز اد 
با عیب بما نم و میرم بی غم خواری که بمائی و بود دشمن شاد 

حسین ره سیرد تا 2طقطانیه منزل کرد و خیمه‌ای بر با دید فرمود این خیمه از کیست؛ گفتند 
از عبیدالله بن حر حنقی حسین باو شام داد که ای مرد "و کنپکاد و حطاکاریو به‌ر استی خدایعز وجل 


نو -۱۵۵- 

خاطیء ناله عزو جل آخذك بماانت‌صانع‌ان‌لم تقب الی‌الله تبارك ونعالی فى ساعتك هذه فتفصرنی 
E O E O‏ 
مقتول بین يديك ولکن هذافرسی خذه اليك‌فو اله مار کبته قط وانااروم شیگا الا بلغته ولا ادادنی 
احد الا نجوت عليه فدونك فخذه فاءرض عنه الحسين م بوحره م قال لا حاحة لنا فيك‌ولا 
في فرسك وما كنت منخذ المضلين عضاً ولكن فر فلا لنا ولا علینا فانه من سمع واعیتنا اهل 
البیت ثم لم بجبنا کبه ال على وجه في نار جہنم ثم سار حتی نزل کربلا فقال ای موضع هذا 
فقيل هذا کر بلا پاین دسول‌النه فقال هذا والله یوم کرب و بلاء و هذا الموضع الذی یهراق فيه 
عسکر بالنخبلة و بعث الی‌الحسین 
رجلا يقال له عمر بن‌سعد في اربعة آلاف فارس واقبل عبدالة بن الحصین التميمي في‌الف 


دماؤنا و یباح فيه حریمنافاقبل عبیدالله بن‌زیاد بعسکره حتی 


فارس یتبعه شبث بن دیعی في الف فارس و عد بن الاشعث بن قيس الکندی ایضا في الف فادس 
و کتب لعمر بن سعد علی الناس و امرهم ان پسمعوا له و بطیعوه فبلع عبید الله بن زیاد ان عمر 
بن سعد بسامر الحسین تم و بحدثه و یکره فتاله فوحه اليه شمر بن ذى الجوشن فى اریعة 
آلاف فارس و کتب الى عمر بن سعد اذااتاك کتابی هذا فلا تمپلن الحسین بن على وخذبکظ 

وحل بين الماء و بيه كما حیل بين عثمان و بين الماء یوم‌الدار فلما وصل الکتا تاب الي عمر بن 


بدانچه کردی موّاخذه‌ات کند اگر در این موقم بغدا توبه نکنی و مرا پاری نکثی تا جدم برابر. 
خدای تبارك و تعالی شفیع تو باشده ا ۱ 
گفت یابن رسول‌الله اگر یاریت کنم اول کس باشم که جانم قر بان ت کنم و لی این اسیم را 
”قد مت کنم که بدا هروقت سوارش شدم هرچه را 0 دریافتم وه که قصد مرا کرده از او 
نجات بافتم اورا بر بز کر حسین ازاو رو گردانید وفرمود مارا نیارۍ تتو و۔اسب نو نیست و من 
ستمکادان‌را بکمك خود نپذیرم ولی بگر یز ونه باماباش‌ونهبرماذیرا هر که فریاد و شیون ما خاندان 
را شنود واجات نکند خدایش برو در دوزخ اندازد سېس روانه شد تا بکر بلا رسید و فرمود اینجا 
کحااست؟ گفتند کر بلااست ياين رسول‌الله فره‌ود بخدا امروز روز گر فتاری و بلا است و درایشیا 
خون مار بخته شود وحر یم مامیاح گردد عبید الله بن ز باد در تغیله قشون خودوا سان دید ومر دی بنامعمر 
تهچ .يا هزار سواردنبال‌او 
آمد و شبت ربعی باهزار سوار و محمدین اشعث‌بن قی سکندی باهزار زار وفرمان روای عمر 
سعد بود و بپبه دستور اطاعت اورسید بعبید الله خبرداد زد که عمر سعد شمپا باحسین هم صحبت میشود 
واز نبرداوخودداری میکند شمر بن ذیالجوشن را با چپارهزار دنبال اوفرستاد و سمرسعد نوشت‌این 
نامه من که بتو رسید حسین‌بن علی‌را مپلت مده و گاوی اورا بگر و آب را بر او بيد چنا نچه در بوم 
الدار بر عثمان بستند این نامه که بعمر سعد رسید جارچیش فر باد کشید ما حسین و یارانش دا 


بن سعد را باچپار هزار سوار برایر حسینع) فرستاد و عبد الله بن حصین 0 








- ۳ اما 


ی 
سعد لعنه‌الّه امر منادیه فنادی انا قد اجلنا حسیناو اصحابه یومیم ولیلتمم فشقذلك علی‌الحسین 
تالم و على اصحابه فقام الحسين 226 في اصحابه خطیبا فقال اليم انی لا اعرف اهل بیتآبر 


ولا از کی ولا اطهر ہن اهل بیتی ولا اصحاباً هم خی من اصحابی وقد نزل بی ماقد ترون وانتم 
في حل من بیعتی لیست‌لی في اعناقکم بيعة ولا لى علیکم ذمة وهذا اللیل قد غشیکم فاتخنوه 
جملا و تفرقوا في سواده فان القوم‌انما بطلبونی ولو ظفروابی النهلواعن طلب غیری فقام اليه 
عبدالله بن مسلم بن عقیل بن ابی‌طالب فقال یابن رسول‌اله ماذا قول لنا الناس ان نحن خذلنا 
شیخنا و کبیرنا و سیدنا و ابن سید الاعمام و أبن ینا سید الانبیاء آم نضرب معه بسیف ولمبقانلم 
معه يرمح لاوالله اونرد موردك ونجعل انفسنا دون نفسك ودماءنا دون دمك فان! نحن فعلنا ذلك 
فقد قضینا ما علینا و خرجنا مما لزمنا و قام اليه رجل يقال له زهیر بن القین البجلی فقاليابن 
رسولالله وددت انی قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت فیاك وفی الذین معك 
مائة قتلة و ان الله دفع بى عنکم اهل البیت فقال له و لاصحابه جزیتم خيراً ثم ان الحسین لا 
امر بحفيرة فحفرت حول عسکره شبه الخندق و امر فحشیت حطبا و ادسل علیا ابنه في 
ثلثين فارسا و عشرين داجلا ليستقوا الماء وهم على وجل شديد و انشا الحين يقول. ` 
با دهر اف لك من خليل كم لك فى الاشراق والاصيل 


یکشبانه روز مپلت دادیم این جار بر حسین و یارانش ناگوار شد » حسین با خاست »خطبه 
خواند و فرمود: 

من خاندانی خوش رفتارتر و باك‌تر از خاندان خودم نمی شناسم و یادانی بپتر از بارانی 
میدگرید که برسر من‌چه آمده‌است؟شما را از بیعت خود آزاد کردم شما را بیعتی سمده نیست و 
بررشما ازمن ذمه‌ای نباشد شب شمارا فراگرفته آن‌رامر کب خود سازید و دراطراف برا کنده‌شوید 
زیرا این قوم همانا مر اتعقیب کنند و اگر مرا یافتند بدثیال دیگری نرو ند عیداله بن مسلم بن عقيل با 
او کت ياين رسول‌الله مردم چه گو بند که ماشیخ و بزركو آقاو آ قاز اده خودراو زاده یغمبر بکه 
سیدانبیاء است واگذاريم و شمشیری برایش نز نیم ونیزه‌ای بکار نبر یم نه بخدا تادر سرانجام‌تو 
در آئیم وجان وخون خودرا قربانت کنیم چون چنین کنیم آنچه برمااست‌ادا کر ده باشیم‌وازعهده‌ای 
که داریم‌بر آئیم» مردی هم‌بنام زهیر بن‌قین بجلی برخاست و گفت یابن‌رسول‌اله دوست دارم برای 
باری‌تو وهمر اهانت‌صد بار کشته شو موز نده‌شومو خدا بو سیله‌میازشماخاندان‌دفا م کند باو و یارانش گفت 
جزای خير بینید سيس حسین دستور داد شبه خندقی گرد یارانش کندند و از هیزم بر کردند 
و پسرش علی «ع> را با سی سوار و بيست پیاده فر ستاد آب آور ند و آنپا ترسان بودند و 
خود این .شەر میسرود: 


اف بتو ای روز گار بار شقن چند بصبح و سین چه گر ك تاور 





صدوق ۱۵۷ 
من طالب ف صاحب قتیل والدهر لا يقنع بالبدیل 
و انما الامر الى الجلیل و کل حى سالك سبیلی 
ثم قال لاصحابه قوموا فاشربوا من الماء یکن آخر زاه کم وتوضوّا و اغتسلوا و اغسلوا 
ثیابکم‌لتکون اکفانکم ثم صلی بهم الفجروعباهم تعبية الحرب وامر بحفیرته التی حولعسكره 
فاضرمت بالنار لیقاتل القوم من وجه واحدواقبل رجل من عسکر عمر بن سعد على فرس له 
بقال له ابن ابی جويرية المزنی فلما نظر الی النار تتقد صفق بیده و" نادی يا حسين و اصحاب 
الحسینابشروابالنار فقدتعجلتموها فی‌الدنیافقال الحسین عي من الرجل فقيل ابن بي جويرية 
المزني فقال الحسین عي اللهم اذقه عذاب النار فىالدنيا فنفر به فرسه فالقاه فى تلك الناد 
فاحترق ثم‌برزمنءسکر عمزبن‌سعد رجل آخریقالله تمیم بن الحصین الفزاری فنادی باحسین 
و بااصحاب!اخسین اما ترون الى ماء الفرات يلوح کانه بطون الحیات (الحیتان) والاذقتم مند 
قطرةحتى تدوقوا الموت‌جزعا فقال الحسین امن الرجل‌فقیل‌تمیم بن‌حصین‌فقالالحسین 8 
هذا و ابوه من اهل الناراللمم اقتل‌هذاعطشاً في هذا الیوم قال فخنقه العطش‌حتی سقط عن فرسه 
فوطئته الخیل بسنابکها فمات ثم اقبل اخر من عسکر عمر بن سعذ يقال له ل بن اشعث 
قيس الکندی فقال‌یا حسین بن فاطمة اية حرمة لك من رسولالله ليست لغيرك قال الحسين ك 
هذه الاية ان‌الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين ذرية الاية ثم قال 





بر کنی از بار خویش اسر و هم سر تست قناعت ورا e‏ و ۳ 
کار هماناست سوی حضرت داود هر که بود ز نده راه‌من رودآخر 


سیس _ بیارانش فرمود برخیز ید و آب نوشید که توشه آخرین شمااست وضوء سازید و غسل 
کنید و جامه بشوئید برای کفن سبس نماز بامداد را با آنپاخواند و آنپارا برای جنك بصف 
کرد و دستور داد هیزم خندق را آتش زدند تا با لشگر دشمن از یکسو نبرد کند» ابن‌ابی جویر به 
از لشگر عمرسعدآمد و بآ تش سوزان نگاه کرد و گفت ای‌حسین وای باران حسین موده آتش گیر ید 
که دردنیا بدان شتافتید حسینع فرمود کیست‌این‌مرد ؟ گفتند این جویریه» گفت خدایا بچشان اورا 
عذاب 9 دردنیا» اسیش رم برداشت واورا در همان ۳ انداخت وسوخت مررددیگری‌ننام تمیم 
بن‌حصین فزاری ازعسکر عبر بن سعد بیرون آمد وجار کشید ابعسین و یاران حسین آپ فرات را 
وميد که چون شکم ماهی موح زند بخدا قطره‌ای از آن نجشید تا از بی تا بی جان دهید»حسین‌فرمود 
اینمرد کیست؟ گفتند تمیم بن حصین‌است فر مود اوو بدرش ازاهل دوزخ باشند خدایا امروز اورا از 
تشنگی بکش تشنگی اورا گل وگیر کردتازاسبش بزمین افتاد وزیر سم اسبها خردشد ومرددیگری 


از فشون عمر سرو ۳ محمد بن ۰ اشعت کندی 4 ش آمد گت ت ای هه فاطمه از ط ف‌رسول 
بن 1 و دن !ن تو ار طر 


-۱۸- اما 


ی 
واه ان عا لمن آل ابراهيم و ان العترة الهادية لمن آل خد من الرجل فقيل ع» بن اشعث‌بن 
قيس الكندى فرفع الحسين تي رأسه الىالسماء فقال اللمار عد بن الاشعث ذلا في هذااليوم 
لا تعزه بعد هذا اليوم‌ابدآً فعرض له عارض فخرح من العسكر يتبرز فسلطالله عليه عقر بافلذعه 
فمات بادى العورة فبلغ العطش من الحسين ت و اصحابه فدخل عليه رجل من شيعته يقالله 


«قال یابن دسول اله اتأذن لی فاخرج الیهم فاملهم فاذن له فخرح اليم فقال يا معشر الناسان الله 
عز و جل بعث عدا بالحق بشيراً و نذيراً و داعباً الى.الله باذنه و سراجا منيراً و هذا ماء الفرات 
تقم فیه‌خنازیر السواد وکلا بہا وقد حیل بینه‌و بین‌ابنه فقالوايا يزيد فقدا کثرت الكلام فا کفف 
فوالله لیعطش الحسین كما عطشم نکان قبله فقال الحسین اقعدیا يزيد ثم و ثب الحسین تلا 
متو کیا علی سیفه فنادی باعلی صوته فقال انشد کم‌الّه هل تعرفونی قالوا نعم انت ابن دسول‌اله 
و سبطه قال انشد کم‌الله هل تعلمون ان جدی رسول الله برچ قالوا اللهم نعم قال انشد کم الله 
هل تعلمون ان امی فاطمة بنت عد قالوا اللهم نعم قال انشد کم‌ائه هل تعلمون ان ابي على بن 
ابی طالب قالوا اللهم نعم قال انشد کم الله هل تعلمون ان جدتی خديجة بنی خویلد اول :سا 


خدا چه حرمتی داری که دیگران ندار ند؟ فرمود ازاین | يه( ال‌عمران۲۳) خدا وه آدم و نوح 
وخاندان ابراهیم وخاندان عمرانرا برجهانیان نوادهائیکه ازیکدیگر ند" 
سیسش فرمود بخد | محمد از خاندان ابر اهیم‌است و عنر ت رهدر ازخاندان ما ات فر موداین 
مرد کیست؟ گفتند محمد بن آشعث بن‌قیس کندی است حسین سر با سمان برداشت و کفت خدایا محمد 
بن‌اشعث بك خواری بده که هر گز عز بزش نگردانی براو عارضه‌ای رخداد واز لشکر بکناری رفت 
تا خودرا وارسد وخدا کودمی براو مسلط کرد واورا گز بد ومکشوف‌الموره جان داد. 
تشنگی برحسین ویارانش غلبه کرد یکی ازیادانش بنام یزید (بربرخ‌ب ) بن حصین همدانی 
(راوی حد بث ابر آهیم بن عبد‌الله کت اوخال ابی‌اسحق همدانی بوده) حدمت ان‌حضرت امدوعرش 
کرد یا ین رسول‌الله یمن اجازه‌ده در وم وبااین لشگر سکن کنم باو اجاژه‌داد نزد انهارفت و گفت‌ای 
کروه مرد بر استی خدا محمدرا براستی فرستاد تا بشیر و نذیر وداعی بخدا باشد باجازه او وچراغ 
فروزنده باشد این اب فرانست که خو اف ده‌نشینان و سگانشان درآن غوطه خورند وازفرز نداو 
دریغ داشتید درجواب گفتند ای يزيد سیار سخن دراز کردی س کن باید حسین ن EL‏ 
چنا نجه کسا نی بش از او تشه ماندند حسین دذرمود بز ید شین و خود از جا جست و برش مشر که 
داد و به اواز بلند فر باد کرد وفره‌ود شما را بخدا ایا مرا میشناسید؟ گفتند آری» تو زاده رسول 
خدائی و سبطاو. گفت شما را بخدا می‌دانید جدم رسو لخداست ؟ بخدا اری » بخدامی‌دانید مادرم 
فاطمه دختر محمداست؟ بغداآری, شما را بخدا می‌دانید که بدرم على بنا بیطالب است؟ گفتند بدا 
آری»می‌دا نید چده‌ام خدیحه دختر خوبلد اول زن این امت‌است؟ گفتند تخد | آری 9 شما را خدا 





صدوق -۱۵۹- 
هذه الامة اسلاما قالوا اللهم نعم قال انشد كم‌الله هل تعلمون ان سيد الشهداء حمزة عم ابی قالوا 
اللهم‌نعم قال‌فانشد کال هل‌تعلمون‌ان جع الطیارفیالجنة عمی قالوااللهم نعم قال‌فانشد كمال 
هل تعله‌ون ان هنا سیف رسول الله و ایا متقلده الوا اللپم نعم قال فا نشد کماله هل تعلمون ان 
هذه عمامة رسول الله انا لابسها قالوا اللهم نعم قال فانشد کم الله هل تعلمون ان علا کان اولهم 
اسلاما و اعلمم علما و اعظمهم‌حلما و ان‌ولی کل مؤمن وموّمنة قالوا اللهم نعم قال فبم‌تستحلون 
دمی‌وابیا لدائذعن الحوض‌عدایدود عند رحالا کما بداد الیعیر الصادر عن‌الماءو [واء الحمد فی رد 
حدی‌یوم لقیمة‌قا لو اقدعلمنا ذلك كله و نحن غير تار کيك‌حتی‌تذوقالموتعطشافا خذا لحسين 22 
بطر ف لحیته‌وهو بومگذا بن سبع و خمسین‌سنةثی قال اشتدغض ال علی | لیہو دحین‌قالواعزیر بن ائمواشتد 
غضب |لنهعلى الصاری حین‌قالوا المسيح ين الله واشتد غضب الله على ا لمجو س حينعبدواالنارمن دون الل 
واشتد غض‌الّه علىقوم قتلوا نبیهم واشتد غضب‌الهُعلی‌هنه العصابة الذين يريدون قتل ابن‌نبیهم 
قال فضرب الحربن يزيد فرسه وجازعسکر عمربن سعد لعنه‌الله الى عسكرالحسين ت واضعاً 
بده على رأسه و هو يقول اللهم اليك انيب (انبت) فتب على فقد ارعبت قلوب اوليائك و اولاد 
نبيك بابن دسول اله هل لي من توبة قال نعم تاب‌الله عليك قال يابن رسول الله اتاذن لي فاقاتل 
عنك فاذن له فىرزو هویقول : 
اضرب في اعنافکم بالسیف عن خیرمن‌حل‌بلادالخیف 
می‌دانید سیدشهداء حمزه عموی بدر منست؟ گفتند رحد | آری» می دا نید جعفر طبار دز بپشت‌عم‌هدست؟ 


گفتنه بخدا آری» شما را بیدا می‌دا نید این شمش رسول‌خداست بکمر م؟ گفتند بخد | آری » شمارا بخد | 





^ی داید اين ۶مامه ر سول خداسدت بيهر من؟ رد |[ ری» مارا بخدامی دا نیدعلی در مسلما نی بیش از همه است 
و در عام وحام در ار آزهمهاست وو لی‌هرموّمن و موّمنه‌است؟ گفدند بیدا آری» فر مود س بر آیچهخون‌مر | 
حلال دانید و با آ نکه بدرم‌فردای قیامت بر سر حوضاست‌ومردانی‌را از آن‌بر کنار سازد مانندشترانی که 
از فر ایب رانند و پرچم حمد روز قیامت به‌دست جا انيت اف همه اینپادا می‌دانيم و از تو دست بر 
نداریم تا از تشنگی بمیری: حسین که آن روز بنجاه و هفت سال داشت دست بمحاسن خود گر فت و 
فر مود خشم خدا بر یپود آنگاه سخت شد که گفتند عز بر سر خداست و بر تضاری | كاه ست هد 
که گفتند» مسیح پسر خداست و بر موس آیگاه که آش: را بحای خد | در تمد ند و ست باشد خشم خد| 
بر مردمیکه ةمير خود را کشتند و ست است خشم او براین جمعیکه قصد دارند سر بیغمیر خود 
را بکشند گوید حربن يزيد براسب خود ژد و از لشگر عمر بن‌سعدلم) بلشگر حسینع] آعد و دست 
بررسر نپاد و میگفت خدایا بتو باز کش تو به‌ام بیذدیر که دل دوستانت و اولادیغمیرت را بپراس 
انداختم» یابندسول‌الّه آیا توبه من قبولست؟ فرمود آری خدا توبه‌ات‌را پذیرفت گفت یابن‌رسول‌اله 


یمن اجاژه میدهی از طرف‌تو نبرد کنم باو اجازه دادو بمیدانر فت‌ و میگفت: 


۱ اما 


ی 
فقتل منم #مانية عشر رجلا ثم قتل فاتاه الحسین ي و دمه يشخب فقال بخ بخ یا حر 
انت حر کماسمیت فی‌الدنیا والاخرة ثم انشا الحسین یقول 
لمعم الحر حربنی ریا ونعمالحر عند مختلف الرماح 
و نعم الحر اذنادی حسینا فجاد بنفسه عند الصباح 
ثم برذمن بعده زهیرین القين البجلي وهو بقول‌مخاطباً للحسین تم 
اليوم نلقی جدك النبيا واو الي عا 
فقتل هنم تسعة عشر رحلا نم صر ع و هو بقول: 
انا زهير واا ابن آلقن اذیکم بالسیف عن حسين 
ثم برذمن بعده حبیب بن ماهر (مظهر) الاسدی رضوان‌الله علیه وهو يقول : 
انا حبیب و ابي مظاهر لنحن از کی منکم و اطہر ننصر خر الناس حین یذ کر 
فقتل منم احداو ثلثین رجنم قتل(دض)ثم برزمن بعده عبداله بن | بي‌عروة الغفاری‌و هویقول: 
قد علمت حقاً بو غفار اني اذب في طلاب الثار بالمشرفي والقنا الخطار 
فقتل منهم عشربن دجلا ثم قتل رحمه‌اله تم برزمن بعده بریر(بدیر) بن خضیر الهمداني 
سک دن زنمتان شمشیر تز ر کی ده درعر اي ۲ 
و هیعده کش از آنها را کشت و کشته شد حسین تالیش آمد و هلوز خون از 
او فواره می زد فرمسود به به تو در این دنیا ودرآخرت‌آزادی که حر نام داری و این شعر را 
بالای سرش سرود: 
چه خوش‌حریست حربنی ریاحم 
چه خوش حربکه گوید و احسینا ببغشد جان بجنگنه درسپاهم 


شکیبا زیره نيزه و در پناهم 


سجس زهیر بن قين بجلی بمیدانر فت‌و خطاب سین مسر ود 

س‌از او حبیب بن مظاهر اسدی میدان رفت ومس رود: 

و نوزده کس از آنها کشت و بخاك افتادومیسرود: 
م حہہب و درم مظهر ماازشمااز کی ۲ :۴ و اطهر 

و از آنها سىويك ن کشت و کته شد (رض) ) اس از او عبد الله بن ابی عر و ه غذاری مدان 


رفت وم‌سرود: 
دانند ٫حق‏ نو غفاران کاندر سر اتقام باران شمشیر نم شایکاران 


ست ن از ۱ نها کشت و کته شد(ره) * بس از او د بر بن خضیر همد نی قر ان‌داناتر بن !ھل زه انش 


صدوق ا ای 


وکان اقراً اهل زمانه وهو پقول : 
| یا دردر و آبی <ضبر ۷ خبر قیمن ۳ فيه حمر 


فقتل منهم ثلائین دجلا ثم قتل رضوان الله عليه ثم برزمن بعده مالك بن انس الكاهلي 


و هو یقول : 
قد علمت كاهلا ودودان والخند فیون و فقس عبلان 
بان فومی فصم للاقران پا قوم کونوا کاسود الجان 
آل على شيعة الرحمن و آل رب شیيعة الهیطان 


فقتل مم تمادية شر رحالا م فتل رو ان‌الله علیه و بردمن دعفه ریادین مهاصر (مپاجر) 
الکندی فحمل علیم وایها بقول 
اشجع من ليث ‌العر ین( لعزیز)ا لخادر بانب 7 ي لاحسين نار ولاین‌سعد تارك مپاحر 

فقتل منم سعه 8 م فقتل (رض) وبردمن رعله و ھی دن وھی 9 کان ی ۳ له 
الحسن تم هووامه قاتیعوه ا ی کر بلافر کب فرساً وتماول‌برده عود العسطاط (عمودالفسطاط) 
فتائل و فتل من القوم سعه 2 او ها يه تم اسئوسر فاتی ده عمر دن سعد لعنه الله فامر بضرب عنقه 

ورمی‌به الی‌عسکرالحسین لت واخذت امه سیفه و برزت فقاللهاالحسین یت با ام وهب‌اجلسی 
بمیدان رفت ومیسرود؛ 
منم بر بر و ندرم خضیره خیری ندارد آنکه نا یره 
و ”ی ن از آنها کشت و کته شد ( رض ) سس از او مالك ان (: س کاهلی ره میدان 


رفت و مسرود: 


بدانند کاهل بدانند دو دان بدانند خندف ابا قیس_ عیلان 
که قومم بود قاتل هم نبردان ایا قوم باشید چون شیر غران 
چه ال علی شيعه از بهررحمن نه چون‌حر بیان‌شیعه از بپرشیطان 
۸ کس کشتو شپید شد (رض) پس اذ او زیادین مپاجر کندی حمله کردومیگفت: 
منم زياد و پدرم مپاجر از شیر بیشه اشجعم ای کافر 
برورد گار| مر حسین راناصر وز ابن سعد تارك ومپاجر 


نه کس کشت و کشته شد (رض) پس از او وهب بن وهب بمیدان رفت (يك نصرانی بود که 
بدست حینع) مسلمان شده بود و با مادرش همراه آن حضرت بکر بلاآمده بود ) سوار اسبی‌شد 
و عمود خیمه را بدست گرفت و چنگرد تا هفت با هشت تن نهارا کشت و اسیر شد واورانزدعمر بن 
سعد بردند ودستور داد سرش را بریدند و لک گاه حسین انداختند مادرش شمشیر اورا برداشت 
و سمیدان رفت حسین باو فرمود ای مادر وهب بحای خود شین خداجهادر| از ز نپابرداشته توو سرت 


۳ اما 


ی 
فقد وضع الله الجپاد عن‌النساء انك وابنك مع جدی عل بو فی‌البنة ثم برزمن بعده هلال‌بن 
حجاج وهو یقول : 
ارمی بهاه‌علمةافو اقها(افواهها) و النفس لایتفعپا اشفاقیا 
فقتل منم ثلائة عشر رجلا تم قتل (دط) و برزمن بعده عبداله بن مسلم بن عقيل بن 


ابیطالب وانشاً یقول: 


اقسمت لا اقتل الاحرا وقد وجدت الموت شا مرا 
اکره ان ادعی جانا فرا ان الجبان من عصی وفرا 


فقتل منهم ثلاث ثم قتل(رض و دحمته)وبرزمن بعده علی بن‌الحسین (ع) فلما برذ الیم 
دمعت عین | لحسین ت فقال اللهم کن انت الشهید علیهم فقد برزالهیم ابن رسولك واشبه‌الناس 
وجپا وسمتا به فجعل برتجز وهو یقول : 
انا علی بن الحسین بن‌علی نحن وبیت‌الله اولی بالنبی اماترون کیف احمی عن‌ابی 
فققل منم عشرة ثم دجع الى ابیه فقال يا ابه العطش فقال له الحسين ¥ صبراً بابنی 
بسقيك جدك بالکاس‌الاوفی فر جع فقاتل حتی‌فتل منهم اربعة واربعین دجلا ثم قتل صلی اله عليه 


وبرزه‌ن بعده الاسم بن ال<سن‌بن على غل وهو یقول : 





باجدم محمددز بپشتید. بعداز اوهلال بن حجاج بمیدان‌رفت و میسرود: 


تیر نشاندار زنم بر عدو سود نبخشد بکسی ترس‌او 
سیزده‌تن از آنپا کشت و شهید شد (رض) پس اذ او عبداله بن مسلم بن عقيل بن ابیطالب 
بميدأان رفت ومیسر ود: 
فسم خوردم نمیرم من جر آزاد اگرچه مرك س تلخت در باد 
ندم باش که ترس واه رو رسو هم گر یزد وهم کنا رد 
سه تن از آنپا کشت و کشته شد ( رض ) و س از او على بن الحسین بمیدان رفت 
و چون رار دشمن می رفت اشك از چشم حسین روان شد و گفت خدایا تو گواهی که زاده 
رسولت برابر آن ها رفت که مانند تربن مردم است بهرسول تو در چپره و در سيمااو شر وع 
به رجز کرد و گفت: 


على ن جين بن علی ما بخد | هستیم او لی به نمی 


مدم 
از بدر امروز نم دفع بدی 
ده تن را کشت و نزد بدر کی و گفت بدرجان تشنه‌ام حسین فرمود شتا باش پسرجانم 
جدت بجامی لبالبتورا رات کد بو کشت و نیرد کرد تاچپل وچپارتن از آنپا کشت و شپید شد 
صلى الله عليه. ,ساز او قاسم بن حسن بن‌علی مدان رفت و میگفت: 
پی‌تاب مشوجانم هر زنده بود فانی امروز بپشت خلد از به رتو ارزانی 


صدوق ۱ بت 

لاتجزعی نفسی فكل فان اليوم تلتین ذدی الجنان 

فقتل منهم ثلاثة ثم دمی عن فرسه رضوان الله عایه و صلواته ونظر الحسین تا یمین 

و شمالا ولابری‌احد! فرفع دأسه الی السماء فقالاللهم نك‌تری مايصنع‌پولدنبيك وحال‌پنو کلاب 
بینه وہ الماء ودمی بسہم فوقع فی‌نحره وخرعن فرسه فاخد السهم فرمی به و حعلیتلقی 
الدم بكفه فلما امتلات لطخ بيا رأسه ولحیته ویقول القی الله عزوجل و انا مظلوم متلطخ بدمی 
ثم خرعلی خده الا بسر صریعاً واقبل عدوالله سنان‌الایادی وشمر بن‌ذی‌الجوشنالعامری(لعن) في 
رجال من اعل القام حی وقفوا علی دأس الحسین 0 فقال بعضهم لبعض ماتنتظرون اریحوا 
الرجل فنرل سنان بن انس‌الابادی لعنهالله واخذ بلحية الحسین لت وحعل بضرب بالسیف فى 
حلقه وهويقولوالله انی‌لاجتزرأسك وانا اعلمانك ابن رسول الله لته وخیرالناس اما وابأواقبل 
فرس الحسین ي حتی لطخ عرفه وناصیته بدم الحسین وحعل ير كض و بصهل فسمعت بنات 
النبی صله فخر جن فاذاً الفرس بلارا کب فعرفعن ان,حسیناً صلی‌الّه عليه قدا ۰ , رت 
ام کلثوم بنت‌الحسین واضعة يدها على رأسا تند و تقول واداه هذا الحسین بالعراء قدسلب 
العمامة والراده واقبل سنان (لعن) حتیادخل دأس الحسین بن‌علی تل علىعبيداللة بن‌زیاد(لعن) 
وهو بقول : 

املاه دکابی فضة و ذهباً انى قتلت الماك المحجیا 


فتلت خیر الناس اما وایا و خیرهم اذینسیون سنا 





و سه ۳-3 را کشت و اورا از اسب درانداختند(رض). حسین به‌راست وچپ ا کن 
راندید سر به آسمان برداشت فرمود خدایا می‌بینی با پیغمیرز اده‌ات چه میکنند؟ بنو کلاب راه‌فر ات‌را 
براو ستند وتیری بگلو گاهش رسید واز اسیش بزمین افتاد و تبر را بر آورد و بدور انداخغت و 
کف زبرخون گرفت وچون برشد سر ورش با آن آلوده کرد و گفت من خدارا ستم‌دیده‌و خو نآ لود 
بر غورم و بگونه چپ روی خاك افتاد ودشمن خدا سنان ایادی وشمر بن دی‌الجوشن عامری با جمعی 
ازشامیان: امداد و بالای سر او استادند و تسوت گفتند چه انتظاری دارید اینمردراراحت کنید 
سئان ن انس ابادی فرو د آمد وریش حسین را کرفت و با شمشیر بگلویش مبزدو میگفت بدا من 
سر و را جدا میکنم و می‌دانم که توزادة رسو اخدا ص) و پتر ین مردمی از جهت بدر وه‌ادرواسب 
سرن هك و یال و کاکل خود را شون او آغعته و می‌دو ید و شیهه و چون دختر ان حسين شیهه 
اورا شنیدند سرون دو يدند و اسب بی‌صاحب درك زد و دان‌نند که سین ع۶] گشته‌شدی ام نوم دختر 
حسین دست برسر نهاد وشیون سرداد ومیگفت و امحمداه این‌حسین است که در سا با اتو عمامه‌وردایش 
شارت‌رفته ۰ سان سر حسینر | نز دعسد اهز با[ وردومیگفت : 


بار کن از میم وزر شتر انم فان خير بشر بام و با و 


ب 





ا اما 


ی 

فقال له عبيدالله بن زیاد ويحك فان علمت انه خیرالناس ابا و اما لم قتلته اذا فامربه 
فرب عنقه ر ءج ل الله برو <ها لیا [زاره ارسل| بن‌زیادلعنه له قاصداالی‌ام کلئوم(اخت‌ظ)بدت الحسین 
تل فقال الحمدله لذی‌قتلرجالکم فکیف‌ترون‌مافعل‌بکم فقالت يابن‌زياد لئن قرت عينك‌بقتل 
الحسین كم فطال مافرت عین حده به و کان بقمله و یلم شفتیه ویضعه علی عانقه باین‌زیاداعد 


انز وا با فان ماگ هیا 


البجلس الحادى و الئلثون 
فى بقية المقتی يوم الاحد و هویوم عاشوراء لعشر خلون من المحرم 
من سنة ثمان وستین و ثلثمائة 

_ حر الشیخ الفقیه ابوجعفرعد بن‌علی‌بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي (ده) 
قال حدثنا ابي (ده ) قال حدثنا سعد بن عبدالله عن احمد بن چ بن عیسی عن ابي عبدالله ین 
خالد البرقي عن داود بن ابي يزيد عن ابي‌الجاود ٠‏ ابن‌بکیر و بريد بن معوية العجلي عن 
ابي جعفر الباقر(ع) قال‌اصیب الحسین‌ بن على یلام ووحدهه تلثمائة و بصْعة وعشرین طعنة برمح 
اوضربة بسیف او رمية پسهم فروی انہا کانت کلہا فی‌مقدمه لانه ل کان لایو لی 

٣‏ ۔ حدثنا تن بن موسی بن المتو کل رحمهالله قال حدثنا على بن الحسن السعدابادی 
عن احمد بن غ بن خالد عن ابیه عن غد بن سنان عن ابی‌الجارود زياد بن المنذر عن عمداله 
بن الحسين عن امه فاطمة بنت الحسين عي قال دخات الغانمة (العامة) علینا اافسطاط و انا 


جارية صغيرة دفي رجلی خلخالان من ذهب فجعل رجل یفض الخلخالین من دجلی وهو یکی 





قاتل شاهنشه دو پا نسم آنکه دو ددر اسب به | زهمه‌مر دم 
عم اله باو گفت وای بر تو اگر میدانستی بپتر مردم است در بدر ومادر چرا اورا شتی ؟ 
دستور داد گردن اورا زد ندوروحش بدوزخ‌شتافت ینز یادپیکی نزد ام کلم وم‌دختر(دختر ظ) حسین فر ستاد 
و يام داد حمد خدارا که مردان شما را کشت در آنچه راشما شد چه نظر داری؛ فرمود ای‌سر زياد 
اک چشم تو بکشتن حسین روشن شد چشم جدش دیرزمانی بدیدار اوروشن بود اورامیبوسیدو اپا نش 
هیمکید و بشانه خودش سوارش میکرد جواب جد اورا آماده کن که فردا طرف تواست ه 


بحا " 5 9 ت 
ملس دی و ی وز یکشنبه‌عاشو ر ادهم‌محر م ۳۳ 
بت اما نم فر مود حسرن بن‌علیع) که شد و سیصد و بیست وچند زخم نیز ه و شمشیر وتر دراو 
با ومد وروات‌شده که‌همه‌در جلو تنش بودچون‌شت دشمن میداد ۰ 


۲ فاطمه دختر حسین فرموده غار:گر ان بر مه ما هجوم کردند و من دختر خردسالی بودم 
و خاخال طلا بام بود مردی آنهارا می‌ر بود و می گر یست گفتم دشمن خدا چرا گر به میکنی؟ گفت 


صدوق ۷ 
فقلت ما ببكيك پا عدوالله فقال کیف لا ابکی و.انا اسلب ابنة رسول‌الة فقلت لاتسلبنی قال 
اخاف ان یجی. غبری فیأخنه قالت وانتپبوا مافی‌الابنية حتی کانوا ینزعونالملاحف عن‌ظپورنا 
۳ حدثنا عد بن ابراهیم بن اسحق (ره) قال حدثنا عبدالع‌زیز بن بحیی البصری قال 
اخبرنا عد بن ز کریا قال حدثنا احمد بن تم بن بزید قال حدثنا ابونعيم قال حدثنی حاجب 
عبیدالله بن زیاد انه لماجی, برأس‌الحسین چ امرفوضم بین بدیه فی طست من ذهب وجعل 
يضرب بقضیت فى يده عا ی ثناباه ویقول لقد اسرع الشیب شیب اليك یا ایاعبداله فقال رجل من القوم 
مه فانی‌رأیت رسول الله يلثم حیث تضع قضيبك فقال یوم بیوم بدر ثم امربعلی بن‌الحسین(ع)فغل 
وحمل مع النسوة والسباياالىالسجن و کنت معهم فما مررنا بزقاق الا وجدناه ملاء رجالا و نساء 
یضر بون و جوههم ویبکون فحبسوا في سجن و طبق علي م ثم ان ابن‌زباد لعنهالله دعا بعلی بن 
الحسین (ع) والنسوة و احضررآس‌الحسین للم و كانت زینب ابنة على فیهم فقال این‌زیاد 
الحمدلله الذى فضحکم وقتلکم وا کذب احادیشکم فقالتزینب(ع)الحمدلهالزی اکرمنا بمحمد 
وطهرنا تطبیرا انما یفضحاله الفاسق و يكذب الفاجر قال كيف رأيت صنع الله بکم‌اهل البیت 
قالت کتب‌الیهم القتل فبرذوا الى مضاجعهم و سيجمع الله بينك وبینهم فتتحا کمون عنده فغضب 
ابن‌زیاد لعنةال‌علیها وهم بهافسکن منه عمروین حربث فقالت زینب یابن‌زیاد حسبك ما 
ارتکت‌منافلقد قتلت رجالنا وقطعت اصلنا وابحت حریمنا وسیت نساءنا و ذدارینا فان 





چرا گریه نکنم که دختر رسواخدا را لخت میکنم گفتم مرا واگذار گفت میترسم دیگری آن‌رابر باید 
فر‌مود هر چه درخیمه‌های مابود غارت کر دند تااینکه چادرازدوش ما برداشتند. 

۳ حاجب عبیداللهز یاد گفته چون سو حسینع) را برای ابنز باد آوردند دستورداد آن را در 
طشتی طلا برا برش نهادند و با چوب‌دستی بدندانپایش میکوفت و میگفت زود پی‌شدی ایا باعبدای 
مردی از حاضران کت من رسو لخدا را ديدم که چای چوب‌دستی :و را میبوسید جواب گفت امروز 
عوض روز بدر است سیس دستور داد علی‌را بز نجیر کشیدند و بازنها واسیران بزندان بردند و من 
همراهشان بودم بپر کوچه رسیدیم از ذن ومردپر بود وهمه سیلی به‌رخ میزدند ومیگر یستند» آن ها را 
بر ندان اف‌کند ند ودر به‌روی آنهپا ستد ۰ 

سیس ابن‌زیاد له) علی‌بن الحسین و زنان‌ را با سر حسین احضار کرد و زینب دختر على با 
آنها بود ابن‌زیاد گفت حمد خدا را که شما را رسوا کرد و احادیث‌شمارا درو غ‌در آورد ز ینب‌فر مود 
حمد خدا را که ما را بمحمد _گرامی داشت و بخوبی پاکیزه کرد همانا فاسق رسوا شود وفا جر 
دروغ گوید گفت خدا باشما خاندان چه کرد؛ گەت سرنوشت آنها شهادت بود و بآرامگاه‌خود 
بر آمدند و محقةا خدا تو را بأ آنها جمم کند و نزد او محا کمه شوید» ابن‌زیاد خشم‌کرد و قصد 
کشتن زيلب نمود و عمروین حریث اورا آرام ساخت؛ زینب‌فر مود [ نچه‌ازما کشتی‌توراس‌است مردان 


صدوق ۷۱ بنج 

کان ذلك للاشتفاء قى اشتفیت فامر این‌زیاه بر دهم الى السجن 9 بعث البشایر ا الثواحی 
بقتل الحسير ن ثم امربالسی با وراس سین 1 الی‌الشام فلقد حدئنی جماعة e‏ 
۰ دخلا دمشق ادحل يالنساء و السیایا بالنہار مکشفات الو حوه فة_ال اهل الشام الحفاع مارینا 
سبايا احسنن من هوّلاء فمن نتم فتاای سكينة ابنة الحسین نحن سبایا أل جل فاقیموا علی درج 
المسجد حیث بقام السبایا 9 یم علی‌بن الحسین علمها | لسالام 9 هو دومن فتی‌شان فام شیح 
من اشیاخ اهل الشام فقال ليم الحمدلله الذی قتلکم واهلککم وقطع قرن الفتنة فلم بالوا عن 
شتمپم فلما انقضی کلامه قال له علی‌بن‌الحسین(ع) اماقرأت کتاب الله عزوجل قال مم قال‌اما 
قرأت هذءالاية قل لااسئلکم عليه اجراً الا المودة فی‌القربی قال بلی قال فنحن اولئك ثم قال 
اما قرأت و آت ذا القربی حقه قال بلی قال فنحن هم فيل قرأت هذه الابة انما يريدالله لینهب 
عنکم الرجس اهل البیت و يطہر كم تطهیراقال بلی‌قال فنحن هم فرفعالشامی بده الى السماءثم 
قال اللمم 7 ی اتوب الىك ثلاث مرات اللهم | بي ۱ ایزه الىك من عدو للل ومن قتلة هلت 2 
لى قرات ال2 ران فما شعرت بپذا قبل الیوم ثم م ادخل تا الحسن م علی‌بزید. »بن معاویة 
فصحن دسا آل بريد وسات معاوية واهله و واقمن الماتم 9 دصح رأس الحسین بين دال یه 

ما را کی و رشه ما را کندی و حرام ما را میاح شمروی و زنان مارا اسیر کردی با کودکان‌ما 


اگر معصودت شها دادن دل بود تو را کافی است. | بنز باد دستور داد آ نهارا بز ندان باز برد ند ومژده 


IE 


سن 
رفته بود ند باز گفتند که شمه نو حه جن را تا صیح بر حسین سمل زد گفته | ند چون ٫شام‏ ر سید یم 


حسین را ناطر اف نوشت و دسنور داد اسر آن را با سر سے ن شام در ند جمعی که باآن سر 


روز روشن زنان و اسان را روی باز وارد کردند و اهل شام میگفتند ما اسیرا: نی بدین زیب‌ائی 
ندیدیم شما کیایند؟ سکينه دختر حسون فرمود ما اسیران خاندان مدہك ر م آنها را پر بلکان مسحد 


توقنگاه اسیر ان بود بازداشتند و علی‌بن‌الحسین که جوانکی بود با ۷ بود شیخی اذ شامیان 

آمك و گفت حمد خدا را که مردان شما را کشت و وش را خاموش کرد و هرچه توانست به آ نها 
بد گفت چون سخن خود تمام کر دعلی ین احسینع) باو فرمود تو قر آن نخواندی؟ گفت چرا گفت این 
آبه خواندی(شوری ۲۳) بکواز شمامزدی نخواهم جز دوستی خویشان گفت‌آری فررمودما آ نهاگيم؛ 
فرمود این آیه خواندی که بذی القربی حقش رابده ؟ گفت آری فرمود ما آنهسائيم 
فرمود این آیه خواندی (احزاب) همانا خدا خواسته پلیدی رااز شما خاندان بیرد وشمادا بی‌نپایت 
با کیزه کند؛ گفت آری فر مود ماآنهائيم آن‌شامی‌دست به آسمان برداشت و گفت خدایا من بد ر گاهت 
توبه کردم تا سه بار خدایا من بتو بیزارم ازدشمن آل محمد و از قاتلان‌اهلبیت, من قر آن‌دا خواندم 
وتاکنون متوجه این آیات نشدم سپس ژنان حسین را نزد بزیدین معاویه بردند و زنان آل بزید 
و دختر ان معاو به و خاندانش شمون‌و و او بلا کردند و ماتم بربا نمودند و سرحسین را برایر يزيد 
گذاشتند سکینه گەت سخت دل‌تر و کافرتر ومشرك‌تر از یزید ندیدم وجفاکارتر» بآن سر نگاه کرد 


صدوق ۱۹۷ 
فقالت سکينة والله مارأّیت اقسی قلباً من‌بزند ولارّیت کافراً ولا مشر کا شرا منه ولا احفامنه 
واقبليةول وینظر | لی‌ال رس ملیت اشیاخی ببدد شهدوا جزع الخزدح من وقع الاسل . 
ثم امرذرأس الحسن فنص على باب مسجد دمشق فر وى عن فاطمة بنت على انہاقالت لمااجلسنا 
بین بدی یزید بن معاوية رق لنا اولشیء والطفنا ثم ان رجلا من اهل الشاماحمر قام اليه فقال 
یاامیر المومنین هب‌لی‌هده الجارية تعننی‌و کنت جارية وضة فارعبت و فرقت (فزعت) و ظننت 
انه يفعل ذلك فاخذت بثیاب اختی و هی | كبر منی و اعقل فقالت کذبت والله ولعنت ماذاك لك 
ولا له فغض بزبد فقال بل کذبت والله لو شکت لفعلته قالت لا وال ما جعل‌الله ذلك لك الا آن 
تخرج من ملتنا و تدین بغیر دبننا فعض يزيد دم قال ابای تستقبلین بهذا انما خرح من‌الدین 
ابوك و اخوك فقالت بدین اه و دین ابی واخی و جدی اهتدیت انت و جدك و ابوك قال کذیت 
پا عدوةالّه قالت امیر يشتم ظالماو یقهر بسلطانه قالی فکانه لعنهالله استحیی فسکت فاعاد الشامی 
(لع) فقال باامیرالمومنین هب‌لی هذه‌الجارية فقال له اعزب وهب‌اله لك حتفاً قاضياً _٤‏ حدثد 
بزلك غد بن على ماجیلویه (رم) عن عمه د بن ی القاسم عن ن بن على الکوفی عن نصربن 


ی 


مزاحم عن لوط بن بحبی عن الحرث بن کعب عن فاطمة بنت على صلوات‌اله علیهما ثم آن‌یزید 
له امر بنساء الحسین تام فحبسن‌مع على ين الحسین (ع )فو ي محبس لا یکنهم من حرولاقر 


ی گفت: 





کاش اشیاخ بدر می دیدند نا له خزرج از دم شمشیر 

سیس دستور داد سر حسین را بر در مسجد دمشق آویعتند از فاطمه ستالحسین نقل شده که 
چون ما را در برایر بزید نشانيدند اول بار برما رقت کرد و با ماملاطفت نمود يك شامی‌سر خگون 
برخاست و ۳9 ۳ امير المومنین این دختر ك را من :خش مقصو دش من بو دم که‌دختر کی خوشر خسار 
بودم من ترسیدم و بهر اس افتادم و گمان کردم این کار میکنددامن خواهر بزر گتر و فپمیده‌تر خود 
را گرفتم او بشامی گفت دروغ و ملعون شدی این حق را نه تو داری و نه‌ای» یز یدخشم کرد 
و گفت تو دروغ گفتی بدا اگر بخو اهم میکنم فرمود نه بخدا خدایت این حق را نداده مگر آنکه 
از ملت ودین ما ببرون روی يزيد خشم کرد وگةت بامن چئین گوئی همانا بدر و برادرت از دين 
سر ون شدند در جواش گفت به‌دین خدآ و دين پدر و برادر وجد من تو وجد و بدرت هدایت شدید 
کشت ای دشمن خدا دور غ گفتی فرمود امير را سین ک4 ستمکار | نه دشنام می‌دهد و بلطت خودطرف 
را مقپور میکند گفت la‏ شرم کرد وخاموش شد وشامی درخواست خودرا باز گفت که ین‌دختر ك 

4 فاطمه دختر حسینع) گەت سیس یزید دستور داد زنان حسین را باامام بیمار در زندانی جا 
دادند که از سرما و گرما جلو گیری نداشت تا چپره‌هایشان بوست گذاشت و در بیت‌المقدس سنگی 
بر ند اشتند جز [ نکه‌خون‌تاز »ز برش بود ومردم خورشید را بردیوارها سرخ دیدید ما نندیتوهای‌ر نکین 


۱۸ امالی 
حنّی تقشرن و جوهمم ولم بر فع ەەت المقدس حجر عن وجه الارض ۷ وحد تحت دم عبط 9 
ابسر الناس الشمس على الحیطان حمراءکانه الملاحف المعصفرة الى ان حرج على بن الحسین 
(ع) بالنسوخ ورد رس الحسن الى کر بلا ۱ 

ه ۔ حدژنا تغل بن الحسن بن احمد بن الولید (ره) قال حدثنا الحسن بن متيل الدفاق 
قال حدثنا یعقون بن يزيد عن على دن الحسن بن على بن فضال عن الدیلمی وهو سلیمان عن 
عبدالله بن لطیف التفلیسی قال قال الصادق ابو عبد الله جعفر بن عد (ع) لما ضرب الحسین بن 
على (ع) بالسرف م ایتدر لیقطع راسه نادی مناد من قیل رب العزة تمارك و تعالی من بطنان 
العرش فقال الا ایتها الامة المتحبرخ الظالمة بعد بيا لا وقفک ال ا قال 


7 ا ۲ ۲ ۱ 
| بوعیدالنه‌لاحرم و الله‌ماو فقو اولا دو فقون ادا حمی بقوم نار الحسن م ۳ 


|لمجلس الثانی و الثلائون 


یوم‌الثلثا لائنتا عشر ةليلة خلت من‌المحر م‌من‌سنة مان وستین‌و ثلثمائة 


ت حد )ا الشیح الفقبه ابو حعغر ل دن علی‌بن الحسن‌بن موسی دن بادو به القمی(ده) 
قال حدڈنا چمفر بن عد بن مسرور (ره) قال حدثنا الحسین بن غد بن عامر قال حدئنا المعلى 
دن رل البصری عن احمد دن ل دن عبداله عن عمر (عمرو) دن زیاد عن مدرك دن عبدالر حمن 
واحد و وضعت الموازین فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فیرجح مداد العلماء على 
دماء الشهداء ۰ 
تاعلی‌بن الحسین با زنان بیرون شد و سر حسین را بکر بلا بر گردانده 

٥‏ امام صادق ء) فرم‌ود چون حسین بن‌علیع) را با تخ زدند و شتافتندتاسرش‌را بر ندمنادی‌از 
طرف رب‌العزت ندا داد از میانه عرش و گت ایا امت جیار ستمکار بس از بیغمبر خود خدا توفیق 


عید قر بان و عید روژه را بشما ندهد گوید سس امام صادق فرمود اذاين رو بخداموفق نشدندوهر گز 
موفق نشو ند تاخو نخواه‌حسینع قیام کند. 


مجلس‌سی‌و دو م ۳محرم AF‏ 


۱ - امام صادق ۶) فرمود روز قیامت خدای عزوجل مردم را در يك سر مين جمع 
کند و مسوازین نهاده شود و خون شپداء را با مداد علماء سنچند و مداد علماء بر خون 
شهد آء بچر بد. ۱ 


صد ق بت 

۲ - حدژنا ابی (ده) قال حدثنا سعد بن عردالله قال حدثنا عل بن ع سی بن عبید عن ل 
بن شعیب الصیرقی عن الہیثم ابی کهمس عن ابی عبدالله الصادق ج قال خصال ينتفع 
بہا المومن من بعد موته ولد صالح پستغفر له و مصحف یقرء منه د قلیب یحفره و غرس بغرسه 
a E a as‏ 

ج غ یی وی ال كل( قال خا فل ن انشا دادم هه 
احمد بن کن خالد عن اببه قال حدثنا ابو احمد غد بن زیاد الازدی قال سمعت مالك بن انس 
فقيه المدينة يقو ل كنت ادخل الى الصادق جعفر بن عد (ع) فیقدم لى محدة و يعرف لى قدراً 
ويقول لى با مالك انى احبك فكنت اسر بذلك و احمد ال عليه قال و کان ت رجلا لا بخلو 
من احدی ثلث خصال اما صائماً و اما قاگئماً واماذا کر وکان من عظماء العباد و اکابرالزهاد 
الذين يخشون الله عز و جل و كان کشر الحديث طيب المجالسة كثير الفوائد فاذا قال قال 
رسول اله مه اخضر مرخ و اصفر اخری حتی یکره من كان بعرفه ولقد حججت معه سنة 
فلما استوت به راحلته عند الاحرام كان كلما هم بالتلبية انقطع السوت في حلقه و کادان بخر 
من راحلته فقلت قل‌باین رسول الله ولابد لك من ان‌تقول فقال پان ابی‌عامر کیف احسران‌اقول 
لبيكا للم لبيك و اخشی آن‌یقول‌عزوجل لالبيك ولا سعديك » 

٤‏ - حدژنا ج بن موسی بن المتو کل (ده) قال حدثنا على بن الحسین السعد آبادی‌عن 
احمد بن تد بن خالدعن ابیه عن‌ابي احمدتّه بن زیاد الازدی عن مالك بن انس قال قالالصادق 





۲- امام صادق ع) فرمود شش چیز است که موّمن پس از مرك خود از آن سودبرد» فرژ ندصالح 
که براش آمرزش خواهد. قر آنی که خوانده شور چاه | بیکه بکد ودرختبکه بكارد و صدقه ا 4 
مجری‌سازد وروش‌نیکی که از آن‌بیروی‌شوده 

۳ مالك‌ین انس‌فقیه مدینه کون من خدمت امام صادق می‌رسیدم يك بالش بمن تقدیم میکر دو 
از من احترام می نود ومیفرمود ای‌مااك من تو را دوست دارم و من از این اظبار اوخر سند میشدم 
و خدا را حمد میکردم گو ید مردی بود که فارغ از یکی از سه‌ خصلت نبود باروزه می داشت‌یا نماز 
میخواندیاذ کرمی گفت» از بزرگان عباد و اکابر زهاد بود که‌ازخدای عزوجل‌می‌ترسند سیار حدیث 
می کرد و خوش مجلس بود و پرفائده چون میفرمود رسولخداص گفته یکبار سبز میشد ویکبارزرد 
و دنکش دیگر گون میشد تا شناخته نمیشد سالی با او بحج رفتم وچون موقع احرام برمر کب نشست 
و میغواست تلبیه گوید گلو گیر میشد و نزديك :ود از مر کب خود بزیر افتد گفتد یابن رسول اله 
بگو باید بگوئی فرمود ای پسر ابی‌عامر چگونه جرآت کنم بکویم لبيك‌اللهم‌ابيك می ترسم که 
خدای ءزوجل فرماید لاابيك ولاسعد يك ۰ 

ء ‏ امام صادم فرمود عجب دارم از بخیل‌مال‌دنیا ودنيا رو بدو دارد یا شت بدو کرده باشدنه 


۱ امالی 
جعتر بن‌تی (ع) اعجب لمن ببخل بالدنیا و هی مقبلة عليه او پبخل علیها وهی مدبرة عنه فلا 
الانفاق مع الاقبال یضره ولا الامساك مع الاددار ینفعه قال مالك‌بن انس و سمعت الصادق ك 

یقول قیل لامیرالمومنین تا ام لا تشتری فرساً عتیقا قال لا حاجة لي فيه و انا لاافر مم نكر 
۱ ۱ 
- جریا احمد بن غ الماگخ العدل قال حدئنا عیسی بن غا التلوی قال حدئذا احمذ 
۱ دن سلام الکوفی قال حدثنا الحسين بن عبد الواحد قال حدثناحرب بن ا قال حدثنا ا<مد 
بن اسمعیل بن ضدقة عن ابي الجارود عن ابي جعفر خد بن على الباقر (ع) قأل لما نزلت هذه 
الایقعلی رسول الله زا و کل شیء احصیناه‌فی‌امام‌مبین قام‌رجلان من مجلسما فقالا پارسول الله 
هو ارو ال ل و الأ ال ا افر ان اقل قافن اال ن عل 
اپی طالب ت فقال دسول الله هوهذا انه الامام الذی.احصی الله تبارك و تعالى فيه علم 
IS‏ 
کد و یغرو ن الو نخاس قال خد تا مغادین المع العتری فال نیا عیدالله 
بن اسماء قال حدثنا حوبرة عن سفیان عن منصوزعن ابي وابل عن وهب قال وجدت في بعض 
کتب‌اله عزوجل ان ذاالقرنین لمافرغ من عمل السد انطلق علی وجپه فبینا هو بسیر وجنوده 
انمرعلی شیخ بصلی فوقف علیه بجنوده حتی انصرف‌من صلوته فقال له زوالقرنین کیفلمپروعك 
ما حضرك من حنودی قال کنت: اناجی من هو | کثر جنووا منك واعز سلطاناً و اشد قوع و لو 


صرفت وجپی اليك لم ادرك حاجتی قبله فقال له ذوالقرنن هل لك فى ان تنطلق معی فاواسيك 





انماق بازو کردن دنیا زیان دارد ونه باشت دادن آن سود دهد مالك ین اس کو ید از امام صادیقع) 
شنمدم می فر مود ره امیر | لموٌمنینع) کگفتند جر | اسب نجییی نمتدری ؟ فر مود بای دان ندارم زیر ا 
از هر که دمن رو کند نگر بز م و بهر که ازمن گر بزد حمله نکنم. 

۵- امام پنجم فرمود چون این آیه نازل‌شد (یس) هرچیز را درامام مین امار کردیم‌سدومرد 
فیا لمجاس بر خو استند و گفتند بارسول الله ان تورانست؟ فرمود نه گفتند آن انحیل‌است؟ فرمود نه 
کف ند ان قر آنست؟ فر مود نه مر اامۇمنین على بن | طا لب أ مد رسو لخداص] فر مود ان این است 
بر استی او است امامی که دای تمارك و تعالی‌علم هر حیزرا| دراو شمر ده. 

a‏ ھت کوت در یکی از کت خدا یافتم که چون ذوالقریت از عمل سد برداخت پیش‌رفت تا 
۱ ببر همر دی زر سیک که نماز مہخواند بالشدر خود نر داو استادتا فار غ‌شد ذوالقر ابن باو کت از این 
همه لشگرم نر سیدی؟ گفت من با ین راز می گفتم که از تو اشگر بیشتری‌داردو سلطان عز یز تری 
و تروی سعت تری و اگر تو رومیکردم حاجت خودرا از او نمیگر فتم ذو القر تن کف بامن‌همر اه 
شو تاجان خود از تو دریغ نكنم و بر خی کارهای خود ازتو كمك گیرم گفت بشرط ی که چپار چىز 


صدوق ۷ 
بنفسی و استعین بك على بعض امری قال نعم ان ضمنت لي اربع خصال نعیماً لا يرول و صحة 
لاس او شاب لام و ج ون ا ف و ا نی وا اوق غل اه 
الخصال فقال الشيخ فانى معمن يقد کلیها ويملكما و اياك ثم مز برجل عالمفقال لذی القرنن 
. اخبردی عن شان مند ااا 9 وجل قاکمينو عن شين جارینو ششن محتلفن وشئین 
منباغذین فقال له ذوالقرنین اما الشیتأن القاگمان فالسموات والارش و اما NSE‏ 
فالشمس والقمر واما الشیثان المختلفان فاللیل والنهادواما الشیثان المتماغضان فالموتو الحیوة 
فقال انطلق فانك عالم فانطلق ذوالقرنين يسير في البلاد حتی مر بشیخ یقلب حماجم الموتی 
و قف عليه بجنوده فقال له‌اخبرنی ايا الشیخ لای شىء تقلب هذه الجماجم قال لاعرف الشریف 
من الوضیع والغنی من‌الفقیر فما عرفت وانی لاقلمها منذ عشرین سنة فانطلق ذوالقرنین‌وتر كه 
و قال ما عنیت بدا احدا غیری فبینا هو پسپر ان وقع على الامة العالمة من قوم موسی‌الدین 
بهدون بالحق و به یعدلون فلما ر آهم قال لهم ایپا القوم اخبرونی بخبر کم فانی ةد درت‌الادض 
شرقپا و غریها ودبرها وبحرها و سپلپا و ج لپا و نو رها و طلمتها فلم الق مثلکم فاخبرونی ما 
بال قبورموتا کم علی ابواب‌پیوتکم قالوا فعلنا ذلك لملاننسی الموت ولا يخر ذ کرء خن‌قلوبنا 
قال فما بال بیوتکم لیس علیما ابواب قالوا لیس فینالس ولا ظنین و لیس فینا الا امین قال فما 


اذمن تعهد کنی نعمتی ذال و تندرستی بی‌درد؛ جوانی بی پیر ی و ز ند کی بی‌مر 2» ET‏ 
کدام مخلوق بر اینها تواناست شیخ گفت من همز اه آنم که آنها را و تورا داراسث سپس بمرددانشمندی 
۳ او بدذی‌القر نف کفت بمن خبر ده از دو چیزبکه از انگاه خدا آنهارا آفریده بربایند و دو 
چیزی که همیشه روانند و دو چیزی که در رفت و آمدند و دو جیزی که. باهم 3شمند؟ دوالعر نف گنت 
آندو که بربایند آسمانپا وزمینند و آن.دو که روانند خورشید و ماهند و آندو کهدر رفتو آمدند 
شب و روزند و آندو که با هم دشمناد مرك وز ند گیند گفت «رو که "و دانشمندی دو ال -ر تن 
نگ دش رلاد ادامه‌داد ا «شیحی ر سرد که کدوی سر مردگان را ز برورومیکرد ۱ دک ر خود بر او 
هو وت بمن بگو چرا اینهپا را ذیرو رو میکنی؟ گفت تا شریف را از وضیم و غنی راازفقیر 
تشخیس دهم و بيست سال است که مشغولم و فرق آنها را ندانستم ذوالقر نین از ۱7 و گەت 
مقصود :و بند من ود در راه خود ناگاه رطا غه دانشمند ازقوم موسی رسد که رعحق‌هدابت شده و 
عدالت میورز ند چون آنها را دید گفت از وضع خود مرا گاه کنید زیرا من‌زمین را دور زدم از 
شرق وغرب و دریا وصحرا و هموار و کوه و روشن وتاريك ومانند شما را ندیدم من بگو کید 
چرا گور مرده هانان بدرخانه ها است گفتند .رای آنکه مرك را فراموش نکنيم و بادش از 
دل ما نرود: 
: چرا عمارات شما در ندارد؟ ميان مادزد ومتهم نیست وهمه. امینند: 


۱۷۲ امالی 


بالكم لیش le‏ م امراء قالوا لاتتظا لم قال وم بالم لیس تن م حکام فا لوا لانحتصم فال وم 
بالکم لیس فیک م ملوك ۳ لوا لا سکاثر قال وم مالک م لاتتفاضلون و تتفاوئون قالوا من قبل ابا 
متواسون متراحمون قال فما | بالکم ا تتنازعون E‏ دختلفون الوا م ن قل الفة قلوننا و صلاح 
ات دیما قال فما بالکم ل دسشو ن 9 ۱ ۷ و ن (تقتلو ن( 8ا لوا م ن قىل اا غلینا طا دعا بالعز م 
و يتا (سسا) ارفا ۳ لحلم قال وم | با لکم کلمتکم و احدخ د طربقة کم مسهقممه و لو | من قىل 
انا لانتکاذب ولانتعاد ع ولایفتاب بعصا بعضاقال فاخبرونی لم لیس فیکم مسکین ولا فقیر قالو ا 
من قبل اناقس‌بالسوية قال فمابالکم لیس فيكم فظ ولاغلیظ قالوا من قبل الذل والتواضع‌قال 
فلم‌جعلکم ار عزوحل‌اطولا لناس اعم ارقا وا من‌قبلانا تعاط یا لحق و نحکم‌بالعدل جال‌فما ۳ بالکم 
لانحطون ۳ لو امن‌قبل: لانغفل‌عن الاستغفار قالفمأبالكم لاتحز نونةا لوا من قىل اناو طناا دفستا 
علی‌البلاء فعزیناانقسنا قال فمابالکملایصییکم الافات قالوامن‌قبل‌انا لاتتو کل علی‌غیر الهعزوجل 
ول نسته‌طر بالاو اء و لنجوم قال فحدئو نی ارا القوم هکذاوجدتم آبائکم دفعلون قالو او حدا 
ll‏ در مون عسکینمم 9 يواسون فقيرهم 9 بعفون عمن طلمهم و یحسنون ال من‌اساء المد 
و بستغفر ون لمسیئمم ودصلون ارحامم 9 بودون‌آما هم و بصدژون‌ولا ديون فاصلح ال لهم‌بذ لك 


چرا میان شما حا کم وقاضی نیست؟ چون مرافمه وخصومت نداریم. 

چرا سلطان ندارید؟ بر ای | نکه فزون‌طلب نیستیم. 

چا درزند کی کم و زباد وتفاوت ندار بد؟چون باهم ترحم کنيم ومواساة نما یم ۰ 

چرا نزاع و اختلاف ندارید؟ چون دلهای ما متحد و باهم برسرسازشيم. 

چرا هم دشنام ندهید و ستیزه تن چون تصمیم ما بر طبع ما غلیه کرده و خود را اسر 


حلم و بردباری ساختیم, 
چرا با هم بك قول هستید و یك روش دارید؟ چون دروغ و فریب میان ما نیست و از هم 

بد گوئی نکنيم ۰ 

بگوئید بدانم چرا گدا میان شما نیست؟ چون مارا بالسوبه تقسیم کنيم. 

چرا ,دخلق ۱ میان‌شمانیست؛ چون خوی‌تواضع و فرو تنی‌دادیم. 

چرا خدا عمر درازتر شماداده؟ چون حق‌عمل کت و حق حکم کایم. 

جرا قحطی میان شمانیست؟ چون ازاستففار غفلت ند ار یم. 

چرا غم ندارید؟ چون خودرا آماده بلاساختیم و خویش لىت دادیم. 

چرا آفت بشما نمیر سد؟ چون برغیر خدا تو کل نداریم و بموسمپا و ستاره‌ها طلب باران نکنيم 
ی من باز گو کرد ای‌مر دم که بدر ان‌خو درا هم چنین در یافتد که عمل میکردند؟ گفتند شیو ه بدزآن 
این بود که این ن خو د تر حم میکردند و بادرو یشان همدردی میذمودند واز ستمکار خود مگ شتف و 
ی کا تا وت هی رو احسان میکردند و برای بدکاران خود استففارمینمودند وصله رحم‌میکر د ند 


صدوق ۷ 
امرهم فاقام عندهم ذوالقرئین حتی قبض و كان له خمسمائة عام . 

۷- حدژنا عد بن الحسن بن احمدین الولید (ره) قال حدثنا عم بن الحسن الصفار عن 
العباس‌بن معروف عن‌علی‌بن مهزبار عن‌فضالةینآیوب عن‌ابان‌ین عثمان عن غل بن مسلم عن بي 
جعفر الباقر تا قال بعث رسول‌اله مه خالدین الولید الى حى يقال لم بنوا المصطلق 
من بنی جذيمة وکان بینه و بين بنی مخزوم احنة فى الجاهلية فلما ورد علیهم کانوا قد 
اطاعوا رسو لاله مه و اخذوامنه کتاباً فلما ورد علیهم خالد امرمنادیاً فنادی بالصلوة فصلی و 
صلوا فلما كان صلوة الفجر امرمناديه فنادی فصلی وصلوا ثمامر الخیل فشنوا فيم الغارتفقتل 
و اصاب فطلبوا کتابم فوجدوه فاتوا به النبی ولا و حدنوه بماصنع خالد بن الولید فاستقبل 
القبلة ثم قال اللهم انى !برء اليك مما صنع خالد بن الولید قال ثم قدم على رسولالله تبرومتاع 
فقال لعلی عم باعلی ائت بنی جذيمة من‌بني المصطلق فارضهم مما صنع خالد ثم رفع لو 
تدمیه فقال یاعلی اجعل قضاء اهل الجاهلية تحت قدميك فاناهم‌علی ت فلما انتبی اليم حكم 
فیهم بحکم‌الله فلما دجع الی النبی مه قال یاعلی اخبرنی ماصنعت فقال يا رسول الله عمدت 
فاعطیت لكل دم دبة ولکل. جنین غرة ولکل‌مال مالاو فضلت‌معی فضلة فاعطیتهم لميلغة كلام و 





و امانت رامیبرداختند ودروغ نمیگفتند خدا باین سیب اهر آنها رااصلاح کرد ذوالقر نين تادم مرك 
نردا نها ماند و با نصدسال عمرداشت. 
۷~ امام دجم فر مود رسو لخداص) خاد ن و لبدر | سیر ٩‏ بنی | لمصطلق فر ستاد که از چذ رمه دو د ند 
و ميان | نېا و بنی مخزوم در دوران جاهلیت کینه‌ای بود چون بر [ نپا وارد شددیدپیرورسو لخدایند 
واز او عمدنامه‌ای دار ند خالد گفت اذان نماز گفتند ونماز صبح رو باانها خواند و دستورداد انها 
را غارت گرد زد وجمعی از انهارا کشت عپدنامه خود را برداشتند و خدمت بغمیر ص امدند و از 
جنایات خالدین و اید گزارش داد ند آن‌حضرت رو قیله کرد رت خد| با از آ نچه خالد نو لید کرده 
| ست من سو ببزارم سیس جامه و کلائی از غارت حدمت رسو اخداصم آوردندو آن‌حضرت بعلی ور مود 
نو نزد بنی‌جدیمه تیره بنی‌مصطلق برو واز آنچه خالدعمل کرده رضات آنپارا سمل آور ودو گام 
خود بر داشت‌و فرمود ای‌علی قضاوت جاهلیت را زیر دوبای خود گذار على ء) نزد با آمد در باره 
ا نپا بحکم خدادستور داد وچون بر کشت ذررمود ای علیع) گزارش بده که چه کردی؟ کفت : 
بار سولاله‌هر خو نی رادیه دادم هرجنین که سقط شده بود بعوش بنده یا کنیزی دادم وهرمالی تلف 
2 بود عوض دادم و میلغی زياد امد که بحساب کاسه‌سگهاو ر بسمان گله با نان انپا دادم ناژ هم ز باد 
امد بحبران ترس زنان و هر اس کودکان | نا دادمو باز هم چیزی مانده بود باحتیاط از دانسته و 
ند نسته با نپا دادم وقسمت زیادی آخوین را دم با نها دادم تا از تما راضی شو ند فرمود علی با نها 


-۱۷۶- اما لی 
امايعامون ولمالايعلمون وفضلت معی ول فاعطیتمم لیر ضوا عك یا رسول‌اله فقال لبط باعل 
اعطیذم لبرضوا گنی رضی الله عنت‌باعلی ااا وخ ممی بمنز له هرون‌من‌موسی الا رد لانمی بعدی. 


ی 


الیجلس الثالث و الثلائون 
وهویوم الجمعة للنصف من المحرم من سنة ثمان و ستين و للثمائة 

۱- حدئنا الشیخ الفقیه ابو جعفر عى بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه 

ی ( ره )قال حدثنا غد بن علی الاستزاباد‌ی (دض) آفال حدثنا یوسف بن غد بن یاد وعلی‌بن 
ل بن سيار ۳ ن ابو ہما ن الحسن د تن علی بن ل ان اه مو سی بن حعفر دن غل بن‌علی بن 
الحسن بن علی بن ابی طالب عن ابیه من آباگه عن امیرالمومنن قال قال دسول الله یه قال 
الله تبارك وتمالی قسمت فاتحةالکتاب بيني وبين عبدی فنصفها لي ونصفها لعبدی واعبدی ماسأل 
اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قالالله جل جلاله بدا عبدى باسمي وحق على ان اتمم له 
اموره و ابارګ له فی‌احواله فاذا قال الحمداله رب‌العالمین قالالله جل‌جلاله حمدنی عبدی و علم 
ان النعم‌التی له من‌عندی وان البلايا التي ان دفعت عنه فبتطولي اشهد تم اني اضيف له الى نعم 
الدنيا نعم‌الاخرة وادفع عنه بلايا الاخرة كما دفعت عنه بلایا الدنیافاناقال‌الر حمن'لرحيمة-ال 
الله جل جلاله شهدلي باني‌الرحهن‌الرحیم‌اشهد کم لاوفرن من دحمتی حظه ولاجزلن من‌عطاگي 
نصیبه فاذا قال مالك يوم الدين قال الله عزوجل اشهدکم كما اعترف اني انا مالك يوم 
لاسپلن يوم الحساب حسابه ولاتقبلن حسناته ولاتجاوزن عن سیئاته فاذا قال اياك نعبد قال الله 








عطا دادی که از من راضی شو ند خدااز و راضی باشد ای‌علی هما نا نو سدت :من حون هر ون باشی 
سمت موسی جز | نکه بس‌از من معمیری نباشد ۰ 
مجلس‌سی و سو روز جمعه نیمه‌محر م ۳۳۸ 
۱- رس لخدا فرمود خدای تبارك وتعالی فرمايد فاتعةا لکتاب را ميان خودم و بند گا نم دو مه 
کردم نیمه‌ای ازمن‌است و نیه؛ ای از بنده‌من واز آن یندهمنست آنچه خواهش کند گاهیکه‌بنده گوید 


بسم الله‌اگر حمن الر حیم‌خدای جل‌جلاله فرماید بنده‌ام بنامم آغاز کرد و بر من‌لازمست امورشراتمام 
کنم و احوالش را مبارك سازم چون کو الحمدلله‌ربالعالمین فرماید ننده‌ام ستایش ۾ درد و 
دانست هر نعمتی دارد ازمنست و هر بلا از او بگردد بفضل‌من‌است شما گواه باشید نعمت آخرت را 
بنعمت دنیایش افزودم و بلاهای آخرت‌را از او گردانیدم چنانچه بلای دنیارا »چون گوید الرحمن 

الرحیم رغاد کو اهی داد من رحمن ورحیسم شا گواه باشید که من بپره وافر رحمتم و 2 
شایا: م باو دهم چون وید +الك‌پوم‌الدین فرماید کواه باشید که چون اعتراف کرد من مالك 


صدوق ما۵ ۱۷ بت 
عزوجل صدق عبدی ایای بعید اشہد کم لا دیمنف علی‌عمادته ۳ یطه کل من حالفه فی عبادته 
لي فاذا قال و اياك نستعین قال الُعزوجل بی‌استعان والتجاً اشپد کم لاعیننه علی‌امره ولاغیثنه 
في‌شدائدهولا خذن بیده‌بوم نوائبه فان! قال‌اهدنا! لصر اطالمستقيم الى آخرالسور قال الله جل جلالة / 
هن لعدی 9 2 ِ قداستحصت لعردی واعطنته ماامل و آمنته مما منه وحل» و قىل 
لاميرالمۇمنىن ۶ وا يا امیرالمومتین احبر نا عن دم اله الرحمن الرحيم آهی‌من واتحه الكتات 
فقال‌نعم کان رول ات بقر آها و بعدها آي مره وبقول فاتحةالکتاں هیال جح الما دی 

۳۲ = حد ژنا ل دن قاسم ال‌حد ند ی دوسف ڊنل دن ریاد وعلی دن جل دن سار ع رآ بویهما 
عن الحسن س عا ی عنآمد علی ؛ ن غل عن‌آبیه ڃدبن على عن ن ايه الرضا على بن‌موسی ور ابه 
موسی دن جعفر > ن ايه حعفر بن څل عن ابه جل دن علی عن ابیه عا ی‌بن | لحسینعن ع اسه الج 
بن علی عن احبه ا لت ن بن‌علی قال قال امیر الموغنن بای ان ,: بسم نله ال رحمن الرح حم آیقمن 
فاتحةا لکتاب وهی سے آیات تمامپا ببسم له لرحمن ۳ سمعت رسول الله E,‏ قول ا 
عزوحل قال اي بل غل ولقد اتناك ll‏ من الما دی والقر آن العظيم قافرد الامتنان على به رف 
الکتاب وجعلما بازاءالقر آن‌العظیم وان فاتحةالکتاب اشرف مافی کنوزالعرش وان الله عزوجل 
خص علا وشرفه بها ولم يشرك معه فیها احداً من انبیاگه ماخلا سلیمان فانه اعطاه منها بسمالله 


الرحهن الرحیم الاتراه یحکی عن بلقیس حین قالڭ اني القی الى کتاب کریم انه من سلیمان 





روز جزایم حا رش را آسان کنم را سيرم و از ور کر کک رك ااك 
نعبد فرماید بنده ام راست گفت تنهامرا پرستد گواه باشید" که باو ثواب عبادتش رابدهم‌وابی 

که هر که ما لف عبادت او رفته :راو رشك بر ده چون ون وایالك نستعین فرماید از من كمك 
خو است و بمن ناه برد گواه باشید که اورا در کارش کمك کنم: ودر سختیپا بر بادش رسم وروز 
گر فتاری دستش را بگیرم» چون کو اهد ناالصر اطا لمستقيم 7ا ا سوره فرماید این از ښده 
منست و ده من هرچه خواهد از آن او است و برای ننده‌ام اجات کردم و آ نجه ارزو داشت باو 
دادم و از آنچه ترسید او را آسوده ساخدم بامیر الموّمنین عرض شد ای [ ها نمیا خير ده که 
بسم الله الرحمن الرحیم جز ء فا جه الکتا ست ؟ذر مود اری عبر ان را ميخو اند و بك اهاز ان 
بسم له الر حمن | ار حیم‌است؛ از رسو لخدا دید م مىغر مود که دای عز وجل من ذر مود ای محمد نو 
دادم e‏ مثا نی و 0 ر آن بز رك و فا حه الکتاب‌را ود | بر من منت نباد و در تون ]ون همه قر ا نش 

قرار داد و آن شر بفتر دن چیز بست که در کا عرش بوده و خدایءزوجل محمدرابدان‌معصوص 
کرده و شر افت داده و احدی را بااو از بشمیر آن خود شر يك نکر ده جر سلیمانع) را که و ط بسم آله 


e‏ امالی 

واه بسم الله الرحمن الرحميم الافمن رها قدا لموالات څل و آله الطیین E‏ لامر هم 
موّمنا بظاهرهماو باطنهما اعطاهالّه عزوجل بکل حرف منها حسنة کل واحدة منپا افضل له من 
فلیستکتر احد کم من هذاالخیرالمعرش لکم فانه غنيمة لایذهین اوانه فثبقی فی‌قلوبکمالحسرة 
ا حد ژنا ابی(ده) قال حدقا علی بن! بر اهیم بن‌هاشم عن اییه عن‌علی‌بن الحکمعن الفضل 

بن صالح عن حابرعن ابي‌جعفر(ع) قال لما دز لت هذه الابة وجیء بومئن بجپنم سئل عن ذلك 
رسول الله لت فقال اخبرني الروح‌الامین ان الله لااله غیره اذا جع الاولین و الاخرین اتی 
بجپنم تقاد بالف زمام اخذ بکل زمام مائة الف ملك من‌الغلاظ الشداد لهاوهدة تغيظ وزفیر وانا 


لتزفرالزفرة فلولا ان الله عزوحل‌اخرهم‌الی الحساب لاهلکت الجمع ثم یخرح منها عذق بحیط 
بالحلایق البر همم والفاحر فماخلق ۳1 عزوحل عبدا من عیاده ملکا ولاسا الائادی دب دفسی 
نفسی وانت یا نبی‌الله تنادی امتي‌امتي‌ثم یوضع علیها صراط ادق من حدالسیف عليه ثلث قناطر 
اما و احدخ فملیرا الامانة والرحمواما الاخری فعلیها الصلوخ واماالاحری فعلمپا عدلرں‌رلعالمین 
لا له عبره فیکلفون الممر علبه قنحیسهم الرحم و الاما دة فان نجو امنا حیسم الصلوة فان دجو ! 

منپا کان المستهی امین رت العا لمین حل وعر وهو 3و له تارك وتعالی ان ريگ لیا لمرصاد والثاس 


الرحمنالرحیم را باوداده نمی بینی که‌درداستان بلقیس آورده‌است که نت دمن نامه‌ای گر امی افکنده| ند 
که از طرف سلیمانست ودرا ست بسم الله الرحمن!لرحيم هلا هر که ان را دخو | ند با ركه بدوستی 
و بروی محمد وال با کش و مطیم امرشان راشد و مومن بظاهر و باطنشان خد | پر حرف ان 
حسنه‌ای باو عطا کند که بپتر از دنیا و مافیها است از انواع اموال و خبر!اتش وهر که گوش کند 
بکسیکه آن‌را| میخواند سه یك واب‌خواننده آن‌را دارد باید هر کدام ازاین خیردست‌رس‌هر چه‌تواند 
بگیر دکه غنیمت است مادا و قتش بگذرد وحسرتش دردل شمابماند 

۳ امام نحم فرمود چون این ا به (سوره فجر) نازل شد که دوز خر | بیاورند در باره‌ان از 
رسول خداص) بر سید ند فر مود روحالامین بمن خبرداده که خدای یگانه چون او لین و اخرین را جمم 
اورد دوزخ را بیاور ند که با هزار مپارش ما و هرمپاری را صد هزار فرشته غلاظ و شداد 
بدست دارد برای آن بنك و اشتلم و نفس آتشینی باشد و چنان نفس آتشینی کشد که ا گر خدامردم 
را برای حساب از آن عقب کشد همه را هلاك کید سیس بك زبانه اش از آن برآ بد که گرد 
همه مردم را از خوب وید بگیرد وخلقی نماند تا فرشتگان و بیغمبران که فر یادز ند پروردگارا بداد 
من برس و تنها توای پیغمیر خدا فریاد کنی بداد امتم بر سید سپس بر آن‌پلی نهنداز دم‌شمشیر بر نده تر 
که در ان سه گذر گاه باشد یکی برای امانت ور<م ودیگری برای نماز و سومی مىزان عدل 
رب العا امین است که غود حي جر او جر ۳ تکایف شود از ان بگذر ند دحم و امات 
ارا نگهدارند و اگر از آن نجات یایند نماز آانپارا نگپدارد واگر از آن نجات پا ند محاسبه 


صدوی -۱۷۷- 


على الصراط فمتعلق وقدم تزلوقدم تستمك والملائكة حولهم ینادون يا حلیم اغفرو اصفح وعد 
بفضاك وسام‌سلم‌والناس یتهافتون فیپا کالفراش فاذا نجاناح برحمة الله عزوجل نظر اليا فقال 
الحمدلله الذی نجانی منك بعدایاس بمنه وفضله ان دبتالغفود شکور 

۴ حدژنا غد بن الحسن بن احمد بن الولید (دض) قال حدثنا عد بن الحسن الصفاد 
قال حدئنا احمد بن د بن عیسی عن خد بن خالداليرقي عن القهم بنع الجوهری عن‌علی‌بن 
ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله الصادق جعفربن عد (ع) قال الناس يمرون على الصراط 
طبقات والسراط ادق من‌الشعروا حدمن‌السیف فمنهم من يمرمثل البرق ومنهم من يم رمل عدو 
الفرس ومنهم من يمرحبواً ومنیم من يمرمتعلقا قدتاخذ النارمنه شيا وتترك شي 

٥‏ ہے حدثنا احمد بن دیاد الہمدانی (ره) فال‌حدثنا علی‌بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن 
د بن ابی‌عمیر عن جمیل بن دداح ءن الصادق جعفر بن ن (ع) قال اذا اراد الله عزوجل ار" 
يبعثالخلق امطرالسماء على الارض اربعين صباحأفاجتمعت الاوصال ونبتت‌اللحوم 

۰ - حدثنا بن موسی بنا لمتو کل(ده)قال‌حدثناعلی‌بن براهیم‌پن‌هاشمعنابیه‌عنالریان 
بن‌الصلت عن‌الرضا علی‌بن موسی‌عن ابیه موسی بن جعفر عن‌ابیه جعفربنغدعن‌اببه غلبن على 
عن ابیه علی بن‌الحسین عن ابیه الحسین بر علی ۇل قال د آی امیرالممنین ج دجلامن 
شیعته بعد عهد طویل وقد اثرالسن فيه و کان پتجلد في‌هشیته فقال ج کبرسنك پا دجل قال 

پرورد کار جهان گرابند و اینست گفتار او تبارك و تعالی (سوره فجر) براستی پرورد گارت در 

کمینگاهست مردم برصراط باشند بعضی آویزان و برخی لغزان وجمعی پابرجا و فرشنگان کرد آنها 
جار کشند ای‌حلیم بیامرذ؛ در گذر و بفضل خود متوجه باش وسالم دار سالم دار مردم چون‌پروانه 


خود را برآن اندازند و چون کس نجات یابد برحم‌خدای عزوجل برآ ن نگ ددو گو ید حرد خدا 
را که مرااز آن نجات داد پس از نومیدی بمن و فطل خودش براستی پرورد کار ماآمرز نده 
بث وکر گزار است ۰ 

-٤‏ امام صادق ء) فرمود مردم بر صراط گذرند بطیقات‌مختلف» صراطی که از موباریکتر 
و از شمشیر برنده‌تر است به‌ضی چون برق از آن گذرند و برخی چون اسب تند رو و بعضسی 
بر سر و دست و بمضی چون بیاده رو و برخی بر آن آویزان بساشند و E‏ مقداری‌از آ نها 
را گر فته اسصت. 

۵- امام صادق فرمود چون خدایءزوجل خواهد غلق‌را یوت واد چهل روز آسمان بر زمين 
بباردتار کو ییا جمع شو ند و گوشت درو بد. 

7- امیز المومنینع) یکی از شیمیانش رایس از دیرزمانپادیدار کرد سن او گذشته بودو چابك 
راه مرفت باو فرمود بير شدی ای مرد کو در طاعت تو ای امیرالمومنین فرمود چابك مبروی 


۱۷۸ اما 


ی 


طاعة كيا امىر المۇمنىنفقال انكل قحاد قالعلىاعدائك 5 امیرالمۇمنین فقال تلم احد 
فيك بقبة قال هی لك با امیرالم‌ومنین قالالریان بن الصلت واشدنی الرضا لعید المطلب 


سه الان کي ناه وا و 
تعیب زما نا والعیب ہنا ولوطق الزمان وا هحا ا 
وان الدئب يترك لحم ذثب وياكل بعضنا بعضا عيانا 


۷- حدژنا جعفر بن ُدبن‌مسرورقال‌حدثنا الحسین بن بن‌عامرعن عمه عبدالله بنءامر 
عن خد بن بيعم ر عن عبدالله بن القسم عن الصادق جعفر بن عد عن ابیه عن جده عن على للا 
قال کن لمالاترجوارجی منك لماتر جوفان موسی‌بن عمر انت خرح بقتبس لاهله دار آفکلمه 
الله عزوجلفرجع بيا وخرجت ملكة سبافاسلمتمع‌سلیمان وخرح سحرة فزعون‌بطلبون العزة: 
لفرعون فر جعوا مومنین 

۸ - حدثنا علی بن احمد (ده) قال حدئنا عد بن عبدالله الكوفي قال حدثناً موسی بن 
عمران النخعی عن عمه الحسین بن یزیدالوفلی عن مین سنان ء ن المفضل بن عمر ۋال قال 
الصادق ج حدثنی ابی عن ايه (ع) ان الحسن بن على بن ابی‌طالب(ع) کان اعیدالناس فی 
زمانه وازهدهم وافضلیم و کان اذا حج حج ماشیا وربمامشی حافیا و کان اذا ذ کرالموت بکی 

ود کی العتر یرواد در الوا لهوو یکی وداد رارع ال ای اداد کر امش 





۱ :ق C8‏ ور ت ای امیر | لمومنین در مود هنوز در و توانی مانده عرش کرد تقد م آستانت‌با 


امير المومنین» دیان ن صلت راوی این حدیث از امام رضا ِِ ید آن" حصرات از عندا امظلب این 
اشعار دا برایم خواند : ۱ 


مردم همه از زمان خود عیب کنند عیبی نبود ژمانه را جز خود ما 
ما عدب ز مان كنمو عیب از خودماست گر نطق کندزما بهجوش بر مااست 
از گوشت گر ك گر ك در هزد و ما از گوشت‌هم‌خود يم ءيانو دس د یروا 


۷- عایع فر مو ددر ناامیدی ام ن هو سی بن عمران ء) رفت بر ائ خاندانش ان آرد 
خدای عروجل با او سخن و با مقام نبوت بر گشت» ملکه سیا از ون خود سرون رفت و 
شرت اسلام و همسری سلیمانع) رسد جاد وگ ران مص, رفتند عزتی از فرعون رت آر ندو شرف 
ایمان رسیدنده 

۸- م Ea‏ امام بحق ناطق جعفر بن محمدا لصادقء] فرمود بدرم از بدرش ش باز گفت 
۱ که‌حسن بن‌عل و بن| بيطا لبع) اعدو از هد وافضل اهلزمانش بود وهمیشه بیاده بح ‌میر فتو بسا با پاهای 
برهثه بود و هميشه چون باد مرك مارد مکی ارت و چون باد قبر میکرد میگر بست و چون ياد 
قیامت و نشور میکرد میگر يست و چون باد گذشت برصراط میکرد کر و چون یاد ملاقات با 


صدوق ۱۷اب 
علی‌النه تعالی ذ کره شپق شبقة یغشی عليه منبا و کان اذاقام فی‌صلوته ترتعد فراصه بین یدی 
هط روخن ر کن ك الو انار ان ا ها وسال اه اه شود ی 
من‌النار و کان تج لابقرء من کتاب اه عزوجل يا ایپاالذین امنوا الاقال لبيك اللهم لبيك‌ولم 
یرفی شیء من احواله الا ذا كرالله سبحانه و كان اصدق الناسلپجة وافصحپم منطقا و لقد قيل 
لمعاوية ذات يوم لوامرت‌الحسن بن على بن‌ابي‌طالب(ع) فصعد المثبر فخطب لیبین للناس نقصه 
فدعاه فقال له اصعدالمنیر وتکلم بکلمات تعظنا بها ت فصعد المنبر فحمداله وائنی عليه 
ثم قال ایهااللاس من عرفني فقد عرفني ومن لم يه رفني فانا الحسن بن على بن ابي‌طالب وابن 
سيدة نساءالعالمن فاطمة بنت رسول الله انا ابن‌خیر ۳ انا این رسول‌اله انا اتاخ الفضایل 
انا ابن صاحب‌المعجزات والدلایل اناابن اميرالمؤمين اناالمدفوع عن‌حقي انا واخی‌الحسین‌سیدا 
شياب اهل الجنة انا اين الر كن والمقام انا ابن‌مكة ومنی انااینا لمشغروالعرفات‌فقال لهمعاوية: 
يا اباغدخذ في نعت الرطب ودع هذا فقال عي الریح‌تنفخه والحرور ينضجه و اأ > 
عاد ب في كلامه فقال اناامام خلق‌الله وابن عد رسول الله فخشى معاوية ان يتكلم بعدذلك بما 
یفتتن به‌الناس فقال‌یاا باع انزل فقد کفی ماجری فنزل 


خدا میکرد ناله‌ای میزد که از آن بیپوش میشد و چون نماز میایستاد رار خدا لرژه بر اندامش 





میافتاد و چون باد بپشت ودوزج میافتاد چون مار گز دده بر بشان میشد واز خدا بپشت میخواست و 
باو اذ دوزخ پناه میبرد و همیشه آیه از قر آن‌نمیخواند که‌یاایهاالذین آمنواداشت‌جز [ نکه‌میگفت لبيك 
اللهم لبيك و در هرحال که دیده .میشد ذکر خدای سیحانه میکرد و از همه مر دم راست گفتارتر 
وشیواتر بود يك‌روز بمعاویه گفتند کاش بسن‌ین علی بن اببطالب فرمان میکردی بمثبر بر آید و 
سخغنرآنی کد تا نقص او بمردم عبان گردد اورا خواست‌و گفت ات يا و سخنانی کو که مارا 
بند دهی برخاست بالای مثبر رفت حمد خدا وستایش او نمود وفرمود ابا مردم هر که مر امیشناسد 
میشناسد وهر که مرا نمی‌شناسد من حسن بن علی‌بن ابی‌طاليم وزاده بانوی زنان جپانیان فاطمه دختر 
رسو خد صا منم پر خی خلق‌الله منم پسر رسو لخداص منم صاحب فضایل‌منم صاحب مفجز ات‌ودلائل 
منم پسر امیرالموّمنیت منم که ازحق خود بر کنارم من و برادرم حسین دو سید جوانان اهل بهشتیم 
منم بسر ر کن ومقام متم پسر مکه و منی منم بسر مشعروعرفات. معاویه گفت ای ابامحمد این سخن 
را بگذار و وصف خرما را e‏ فرمود بادش بد مد و ؟ رمارش برساند و سرماش گوارا ساژد 
سیس خن خود بر گت و فر مود منم امام غلن غدا و زاده . محمد « ص€؟ معاوبه ترست 

از گفتارش شورشی پدید آید میان مردم گنت ی ای ابا محمد آنچه گفتید بس است بائت بيا آن 


حضرت فر ود 


7 امالی 
المبجلس الرابع والدلائون 
یوم الثلثا لاحدی عشر بقین من المحرم من سنة ثمان وستینو ثلثمائة 

۱- حدئنا الشیخ الفقیه ابو جعفر علد بن على بن الحسین بن موسی بن باپویه‌القمی(ده) 
قال حدثنا ابی (رض/‌قال حدثنا سعدبن عبدالّعن احمدین‌امیعبدالقال حدئنیغٌد بن تسنیم عن 
العباس بن‌عامرعن| بن بکیر عن‌سلام‌بن‌غا نم عن الصادق جعفر بن عد عن آ با ئه قلا انر سول رل قال 
من‌قم مسجداً کتب‌اللله عتقرقبة ومن‌اخرحمنه مایقذی‌عیناً کتب اللعزوجل له کفان‌من‌رحمته 

۲ - حدئنا تد بن الحسن بن‌احمد بن‌الولید (ده) قال حدثنا عد بن ابی‌القسم عن غل دن 
على القرشی عن عدبن سنانعن المفضل بن عمرعن يونس بن ظبیان عن‌الصادق جعفر بن عم قال 
پینا موسی بنعمران 2 پناجي دبه عزوجل‌اذ رآ ىرجلا تحت ظل عرش الله عزوجل‌فقال یارب 
من‌هذا الذی قداظله عرشك فقال هذا كان بارا بوالدیه ولمیمش بالنميمة 

۳ - حد رناجعفربن علی‌بن‌الحسن‌بن علی‌بن‌عبدالین المفيرة الکوفی قال حدثنى جدی 
الحسن‌بن‌علی عن‌جده عبدالهبن المغيرة عن اسمعیل‌بن‌مسلم عن‌الصادق جعفربن ع عن‌ابیه عن 
آبائه(ع) قال قال رسول‌اله تقك عجب لمن بحتمی من الطعام مخافة الداء كيف لایحتمی‌من 
الذنون مخافة البار . 

٤‏ - حدثنا الحسین بن احمدبن !دريس (دض) قال حدثنا ابي عن بن احمدین يحيي بن 
عمران الاشعری عن عدبن حسان الرازی عنمّ.بن على عن‌عیسی بن عبدالله العلوی العمرى عن 
ابیه عن آبائه عن علی تا قالقال رسول‌اله ڈو اللهم ارحم‌خلفائی ثلثا قیل پارسول‌اله و من 





مجاس سیو پار م - سه‌شنبه‌یازدهروز ازمحرم‌مانده‌سال۳۹۸ 


۱ رسول خدا ص فرمود هر که مسجد را چاروب کند خدا واب آزاد کردن بنده ای در 
نامه عملش نویسد و هر که از آن بانداژه خاشاك چشمی برون برد خدای عزوجل دو بهره از 
رحمتش باو دهد. 

- امام صادق ص) فرمود در حالیکه موسی برن‌عمر ان با برورد گار خود عزوجل ر از مى گفت 
مردی را در سایه عرش خدانگر بست عر ض کرد پرو رد کارا این کست که‌درسابه عرش تواست؟فر مود 
انست که یدز ومادر خوشکردار دوده و سخن‌چینی نکر ده‌است. 

۳- رسو لخداص فرموددرشگفتم از کسیکه ازخوراك‌پرهیزمیکند برای‌ترسازدردچرااز گناهان 
نبرهیزد برای ترس ازدوزخ . 

٤‏ - رسول خدا « ص > سه بار فرمود بار خدایبا خلیفه های مرا رحم کن گفتند يا 
رسول الله کپانند خلیغه هایت ؟ فرمود آن کسانی که حدیث و سنت مرا تبلیغ کنند و بامت 


صدوق ۱A1‏ 
خلفاؤك قال الذین یبلغفون حدیثی و سنتی ثم بعلمونها امتی. 

٥‏ - حدثنی على بن احمدبن عبدالله بن احمدین ابیعبداله البرقی قال حدثنى ابي عن 
جده احمدین| بی‌عبدالله عن دين على الفرشی عن ادبن سنانعن‌عبداله بن طلحة واسمعيلبن‌جابر 
وعماربن‌مروان عن‌الصادق حعفر بنغد (ع) ان عیسی‌بن مریم (ع) توجه فی بعض حوائجه ومعه 
ثلثة دفر من اصحابه فمر بلمنات ثلث من‌ذهب علی طهر الطريق فقال عیسی )ع( لاصحابه أن 
هذا یقتل الناس ثم مضی‌فقال احدهم ان‌لی حاجة قال فانصرف ثم‌قال آخران لى حاجقفانصرف 
ثم قال الاخر لى حاجة فانصرف فوافوا عند الذهب ثلائتهم فقال ائنان لواحد اشتر لنا طعاماً 
فذهب پشتری لهما طعاما فجعل فیه سماً لیقتلما کی لا بشارکاه فى الذهب و قال الائنان اذاجاء 
قتلناہ کی لا وشار کنا فلما جاء قاما اليه فقتلاه ثم تغديا فماتا و الیمم‌عیسی (ع) وهم موتی 
حوله فاحیاهم باذنالهتمالی ذ کرء ثم قالالم اقللکم ان‌هذا قتل الناس. 

+ - حد ن د بن موسی بن المتو کل ( ره ) قال حدثنا علی‌بن ال<سین ا'سعدابادی عن 
احمد بن د بن خالد عن‌ابیه عن‌صفوان بن یحیی عن غلبن ابي الپزهاز عن على بن السرىقال 
سمعت اباعبدائّه الصادق ت2یقول ان الله عزوجل جعل‌ارزاق المومنین من‌حيث لم‌بحتسبوّاون لك 
ان‌العبد اذالم پعرفوجه رزقه کثر دعاژه . 

۷ - حدثنا احمد بن علی بن ابراهیم (ده) قال حدثنا اپی‌عن‌ابیه ابر اهیم بن‌هاشم عن‌حماد 


بن عیسی عن‌الحسین بن مختار عن بی بصبر عن بیعبد اله تلم قال‌درهم ربااعظم عندالله من لان 





من بیاموز ند. 

۵ امام صادق ص) فرمود عیسی بن مریم دال حاجتی میرفت و سه تن اصحا بش همر اهش بود ند بسه 
خشت طلا گذشت که بر سر راه بودند عیسی بچه, اهانش فرمود اینپا مردم را میکهند و گذشت‌یکی 
از آنا ببپانه کاری‌بر گشت ودیگری‌ودیگری‌هم بان بهانه بر گشتند وهرسه بر سر خشتهای طلابپ-م 
رسیدند دو تن آنها بسومی گفتند برو خوراکی برای ما بخر رفت خوراکی خرید و در آن ذهر 
ر بخت تا آن دو را بکشد و شريك او نباشند در طلاها آن‌دوهم باهم ساز ش کرده بودند که‌چون بر 
گردد او را بکشند و طلاها را بخود اختصاص دهند چون دررسيد این دو بر خاستند اورا کشتندو 
آن خوراك زهر آاود را خوردند ومردند چون عیسیع] بر گشت هر سه‌را گرد طلاهامر ده یافت و باجاژه 
خدا آنهاد: زنده کرد وفرمود نگفتم اینپا مردم‌را ميکشند. 

٦‏ - علی بن سری گوید از امام صادق مص) شنیدم میفرمود خدای عزوجل روزی مومنان‌رااذ 
جائی که کمان ندارند مقرر کرده برای آنکه چون بنده ای وسیله روزی خود را نداندسیار 
دعا می کند » 


۷- امام صادق ء) فرمود یکدرهم از ربا پیش خدا بز رگتر است‌ازسی بارزنا بامحرمانی چون 


-۱۸۲- امالی 
زئية كلا بذات محرم ۷ 

۸ - حدثنا على بن تد بن الجسن القزوینی المعروف بابن مقبرة قال حدئنا لبن يدال 
الحضرمی قال حدثنا جندل بن والق قال حدثا غد بن عمر المازنى عن عباد الکلبی (الکلیبی) 
عن جعفر بن د عن ابیه عن علي بن الحسين عن فاطمة المغرى عن الحسين بن على عن امه 
فاطمة پنت غل و قالی‌خرح علینا رسول رد رب عشية عرفة فقال انال تبارك و تعالی باهی 
بكم و غفرلکم عامة و لعلی‌خاصة وانی‌دسول ائه الیکم غیر محاب لقرابتی هذا جبر ٹیل یخبر نی 
ان السعید کل السعید حق السعید من‌احب عليا فی‌حیوته وبعد موته وان الشقی کل الشقی‌حق 
الشقی مین‌ابغض علبا فی‌حیاته و بعد وفاته . 

-٩‏ حر احمد بن الحسن القطان قال حدئنا ابو سعید السکری قال اخبرنا عم بن 
زکربا قال حدثنا العباس بن بكار قال‌حدثنا عبداللهين المثنی عن‌عمه نمامقین عبدالله عن‌انس‌بن 
مالك عن‌امه قالت ماراتفاطمة چ دما فی‌حیض ولا في‌نفاس . 

۰ ۔ حرژنا احمدین زیادالهم‌دانی (ده) قال حدثنی علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسمعیل 
بن مهران عن‌درست‌بن ابی‌منصور عن‌عیسی‌بن بشیر عن‌آبی‌حمزة عنابیجع عب قال لماحضرت 
علی‌بن الحسین (ع) الوفاة ضمنی الى صدده ثم قال یابتی اوصيك بما اوصانی به ابي ج حبن 
حضرته الوفا و بما ن کران اباه اوصاه به فقال یابنی اياك و ظام منلا بجد عليك‌ناصراً الاالله. 

۱- حدثنا الحسین بن ابراهیم بن‌ناتانه (ده) قال‌حدثنا علی‌بن ابراهیم عن ابیه‌ابراهیم 


ف هاشم عن غد ہن بی عمیر عن بحبی بن عمران الحلی عن الحرث ين المغيرة النصری قال 





خاله و عمهه 

۸- فاطمه بنت محمدص) فرمود رسولخدا ص) شب عرفه نزد ما آمد و فرم‌ود براستی خدای‌تبارك 
و تعالی بشما مباهات دارد همه شما را عموما و بخصوص على را آمر زیده و من رسو لچعدايم سوی 
شما و از راه دوستی و خر یشاو ندی نیست این جبرئیل است که بمن خبر می‌دهد سعادتمند کامل کسی 
است که علیع) را دوست دارد درز ند گی او وس از مر گش وشقی تمام کسی استکه علیر ادرز ند کی 
و مرد گی دشمن‌دارد. ۱ 

ترا بن مالك از مادرش نقل کرده که فاطمه « ع » نه خون حیض دید و نه 

خون زائیدن ۰ 

۰ امام پنجم فر هود چون 1 دررسید مرا بسیته چسپانید فرمود پسرجانم‌همان‌سفادشی 
رايتو کنم که بدرم هنگام و دمن کرد و كفت بدرش باو سفارش کرذه و گقته بسر . جان مبادا 
تک e‏ که‌جز. خدا باری‌ندارده 

١ہ‏ حرث ین مفبره نصری گەت شنیدم امام صادقء) میفررمود هر که پس از نماز و اجپ‌پیش از 


ضدوق -۱۸۳- 
سمعت اباعبدالله اله ادق یقول من قال سبحان اله والحمد له ولااله الاالله والله | کبراددعین 
مرة فی‌دبر کل‌صلوة فريضة قبل‌ان‌یشنی رجلیه ثم سألاله اعطی ماسال . 

۱- حدئنا ۱ حمد ين عدبن حمدانالمکتب قال‌حدننا ابوعىداله غلبن عبدالرحمن‌الصفار 
قال حل ا څل بن عبسی الدامیا ۳ قال حا بحیی بن مغيرة قال حدنیا حردر عن الاعمش عن 
عطبة عن انوم سعیل الحدری قال قال رسول اله چاه لملة اسری بی الت الوا اخد جر گیل 
بيدى فادخلنی الجنة و اجلسنی على درنوك من درانيك الجنة فناولنى سفرجلة فانفلقت بنصفن 
شا و اشفاد عینیپا مقادیم النسور فقالت السلام عليك يا احمد السلام عليك 
پارسول ال السلام عليك یا عد فقلت من انت برحمكاللهقالت انا الراضية المرضية خلقنی الجبار 
من ل انواع اسفلی عن ا لمسك‌و اعلاء. من‌الکافود ووسطی من العتیر وعجدت بماءالحیوان قال 
الجليل كونى فكنت خلقت لابن عمك ووصيكووزيرك علی‌بن ابی‌طالب كم. 

۲ - حدثن) الحسین بن علي‌بن شعیب الجوهری قال حدثنی احمد بن بحیی بن ز کریا 
القطان قال حدئنا بکر بن عبدالله بن حبیب قال حدثذا الفضل بن الصقر العبدى قال حدثنا ابو 
معاوية عن الاعمش عن الصادق‌حعفر دن غل (عاعن زابیه عن آبائه عام السام قال خر ح‌رسول اه 
إو و عليه خميصة قداشتمل‌بها فقيل يارسول الله من كساك هذه الخميصة فقا ل کسانی حبیبی 
وصفبی وحاصتی وخالصتی والمۇدى عمی ووصبی‌وو ادتی واحی 9 اول المومنن اسلاها واخلصهم 
ایماناو اسمح الا س كفا سرث النای بعدی‌فا ید الغر المحجلن امام اهل الارض على دن ابی طالب 

آنکه بای خود را بلند کند چپل بار کوت سیبحان الله و الحمده و لااله‌الاالب و انا کر هرچه‌ازخدا 
خواهد باوعطا کند: ۳ 

۲ رسو لخدا فرمود شبی که مرا بمعراج بردند چبر یل دستم را رفت و بپشتم برد و بر 
یکی از مسندهای بپشتم رسانید ويك دانه بمن داد و چون اورا دو نیم کردم بك حوریه از ان رون 
آمد که مو گان چشمش چون پرهای جلو کر کس بود بمن گفت درود بر تو ای احمد.‌ای‌رسو لخداء 
ای محمد گفتم خدایت مپر بان باشد او کیشت ٩‏ گفت منم راضیه ومرضیه چیارمر اازسه جنس آفر یده 
بائث تنم از مك است و بالای آن از کافور و میانه ام از عندر و ۱ آب ز ند گی خمیر شدم و 
حضرت جلیل فرمود باش و من بودم و آفریسده شدم برای پسر عم و وصی و وزير توعلی 

۳ امام صادق از قول بدرانش فرمود رسو لخدا بیرون شد و عبائی سياه با دو تیره در بر 
داشت و فرموداین عباراددبر من کرده است دوستی صفیم» خاصهام زبده‌ام آنکه از طرف من ادا 


میکند ووصی و وارث و برادر من است ربش از همه مومنان مسلمان شده و در ایمان ازهمه مخلص 
تر است و از همه با سخاوت بر است و س از من سید دشر است و سشر و دست وروسفیدان 


E‏ امالی 
فام یزل یبکی حتی ابتل‌الحصی من دموعه شوقا أليه . 

۳ - حد نا غل بن على ما حبلوبه (رم) 1 ۹ 
عن e‏ عن بحمی د بن ای کر عن جییت دن ن الجهم قال ا ما على ر بن ابی ال 
ل بالاد ص فان برل بقر به > قال لا صندودا م م آمر نا قعبر دا عمها د دم عرس با فی ار بلقع فقام 
اليه مالك بن الحارث الاثتر فقال يا اميرالمؤمنين اتنزل الناس على غير ماء فقال يامالك انال 
عز وجل سسقیناً فی هذا المكان ماء اعذنمن الشپد و الين من الزبدالزلال وابرد من الثلج 
9 اصفی من‌الباقوت فتعجما ولاعجب من قول امیرالمومنین تلم 2 اقىل ددر رداءه و بىدەسىغە 
<نی وقف على ارض بلقع فقال یاما لك احتفر انت و اصحابك فال مالك و احتفر نا فاناً تحن 
بصحر ‏ سوداء عظیمة فسا حلقة شبرق کالاحین فقال لبارموها فرمناها باحمعنا 9 تحن مائة رحل 
فلم ستطع ان دزد لہا ع ن موضصع‌پا قدیا امىر المۇمنىن ۰ ا رأفعا دده الى السماء ددعو وهو بقول 
طاب طاب مریاعا لم طببو تا پو ند شیا كوا حاحادو تانودیثایر حوئا امین امین رب العالمين رب 
موسی و هرون م احتذیها فرماها عی العن اریعن ذراعاقال مالك بنالحارث الاشتر فظر لداماء 
اعذب منآلشرد و ادرد من‌النلج واصفی‌من‌الباقوت فشر نا وسقینانم ردالصحرة وامر ناان دیحو | 

علییا الترآن م ارتل وسر دافماسر نالا عن دعید قال‌من منکم یعرف موصع العن فقلنا دلا یا 

است و امام اهل زمین است که علی بن ابیطالب باشد و از شوق او پیایی کریستتاريك از 
شوش گر ده 

(صندوداخب) مذزل کرد و ای دستور داد از خود ده گذشتيم و مارا در بایان بی آ بی فرود آورد ؟ 
الك بن حرث اشتر بآن حضرت عرض کرد یا امير المومنین مارا در محل بیآب منزل میدهی.؟فرمود 
ای مالك براستی خدای عزوجل بزودی در اینجا مارا از آبی سيراب کند که شیرین تر ازشکر و 
نرم‌تر از کره صاف و سردتر از برف است وزلالتر ازیاقوت» ماتجب کردیم‌ولی گفتار امیرالمومنین 
تعجبی نداشت» سس فرمود رداء ازدوش برداشت و شمشیر بدست داشت و آمد سر بك تبکه ز مین لخت 
ایستاد و بمالك گفت با همر اهانت اینجار ابکنیدمالك گوید آنا را کندیم و سنك سياه بزرك 
دارای حلقه سیمگونی نمایان شد فرمود آن‌را دور کنید باصد مرد بدان‌چسبي‌يم و نتوانستیم آن‌را از 
جای خود بجنبانيم امرالمومنن نزديك امد ودست بدعا برداشت ومیفرمود طاب‌طاب مریا عالسم 
طیبو ثائو به شتمیا کو باحه‌حانو نا تودیثا برحوئا آمین آمين رب‌المالمین رب موسی وهرون و آن‌را کشید 
ء از جا کند وچهل ذراع دور انداحت» مالك بن حارث اشر کرد جشمه 1 ی شیر ین ار از عسل وخنك 
ار اد درف وبا کتر از ياقوت برای ما پدیدشداز آن نوشیدیم و آب بر داشتیم وهمان شا راروی‌آن 


صذوق -۱۸8- 
امرالموّمنن فرجعنا فطلبنا العین فخفی مکانها علینا اشد خفاء فظنا أن امیرالمومنن تلا قد 
رهقه العطش فاومانا باطرافنا فاذاً نحن بصومعة راهب فدئونا منها فاذاً نحن براهب قد سقطت 
حاجباه علی‌عینیه من‌الکی فقلنا با راهب عندك ماء سقی‌منه صاحینا قال عندی ماء 
قد استعذبته منذ یومین فانزل الینا ماء مرآ خشنا فقلنا هذا قد استعتدبه منذ یومن 
فکیف ولو شربت من الماء الذى سقانا منه صاحبنا وحدثناه بالامرفقال صاحیکم هذا 
نبی قلنا لاولکنه وصي‌نبی‌فنزلالینا بعد وحشته منا وقال انطلقوابي الی‌صاحیکم فانطلقنا به‌فلما 
بصر به امیرالمومنین تب قال شمعون قال الراهب نعم شمعون هذا اسم سمتني به امي مااطلع 
عليه احدالا الله تبارك وتعالی ثم‌انت فکیف عرفته فاتم حتی اتمه لك قال وماتشاء با شمعون قال 
هذاالعين و اسمه قال هذا العين داحوما وهو من‌الجنة شرب منه ثلثمائة وثلائة عشر وصيا وانا 
آخرالوصیین شر بت منه قالالراهب‌هکذاوجدت في‌جمی ع کتب الانجیل وانا اشدان لاالهالاله 
وان آرسو ل الله وانك وصی عد ما تت ثم رحل امیر المۇمنین ت والراهب یقدمه حتی‌نزل‌صفین 
و نزل معه بعاندين ( بعابدين ) و التقى الصفان فكان اول من اصابته الشهادة الراهب فنزل 
امير الهومنین ل وعيناه تهملان‌وهو یقولالمر.مع‌من احب‌ال راهب معنا يوم القيمةرفيقي فى الجنة 





نهاد و بما دستور داد خاك بر آن انباهتیم و از آنجا کوچ کرد و اند کی رفتیم گفت کدام شما جای 
چشمه را میدا ند؟ گفتیم با امرالمژمتن همه میدانیم تم و هر چه جستج وکردیم جان آن‌راندا استیم) 
گمان کردیم امیر الموّمنین سیار تشنه‌است و باطراف نگران شدیم وصومعه راهبی عیان‌شد. نزديك 
آن رفتیم داهبی بود که ازپیری ابروانش بر چشمانش افتاده بوده گفتیم ای‌راهب آبی داری که 
مولای خود بنوشانییم گفت آبی دارم که دوروز است آنرا خوشکوار کردم ا رای ما آورد 
تلخ و ندمزه گفتیم‌دوروز است که برای شیر ین کردن آن‌صرف‌وقتی کر دی‌وهنوز باین بدمزه ایست 
کاش از آن آبی نوشیده بودی که سرور ما بما داد وداستان آن را براش باز گفتيی گفت‌این 
سرور شما يغمبر است گفتیم نه.وصی بیغمیر است پس‌از آنکه از ماوعشت داشت نزد مافرود آمد و 
گفت مرا نزد سرور خود برید اورا بردیم چون امیرالمومنین اورا دید فرمودشمعون» راهب گەت 
آری من شمعونم و مادرم مرا بدان نامیده و جز خدا کسی آن را نمیدانست وتو هم دانستی‌از ذجا 
دانستی؟ اکنون نشانه امامت راتکمیل کن تامن هم ایمان خودرا بتو تکمیل کنم فرمود ای شمعون 
چه میخواهی؟ گفت داستان این چشمه و نامش را؛ فرمود این جشمه‌راحوما نام دارد واز بپشت‌استو 
سیصد وسیزده وصی از آن نوشیده‌اند و من آخر ا وصیاگی هستم که از آن او شیدم راهب گفت‌دزهمه 
کتابپای انجیل چنین دیدهام و گواهی میدهم که معبود حقی جز خدا نیت و محمد رسو لخداست و 
تووصی محمدی و آن راهب باامیرالیژمنین کوچید تا بجبپه صفین ودر عاندین نزول کرد وقتی دو 
لشکر بهم زدند اول کس بود که شر بت شهادت نوشید امیرالمومنين بالینش آمد واشك ازدید گانش 
سرازیر بود و میفرمود هر مردی با کسی است که او را دوست دارد » این راهب روزقیامت دفیق 


-۱۸ت اما 


ی 


6 - حر خد بن‌احمدا لسنائی(ره)قال‌حدثنا احمدین‌بحیی بن ذز کریا القطان‌قال‌حدثنا 
بكربن عبدالله بن حبیب قالحدثنا الفضل بن الصقرالعدی قال حدثنا ابومعوية عن سلیمان‌بن 
د ان الاعمش عنلصادق‌جعفربن تد عن ابيه عد بن على عن| بيه على بن الحسين يًل قال نحن 

ائمة المسلمين وحجج الله علىالعالمين و سادةالمؤمنين وقادة الغرالمحجلين و موالی‌المومنین 
ونحن امان اهل‌الادش كما ان‌النجوم امان لاهل‌السماء و نحن الذين بنايمسكالله السماء ان تقع 
N SEA NEALE‏ 
بر کات الارض ولولا ما فی‌الارض 'منالسناخت باهلپا قال ا ولم تخلو لادض منن خلق الله ادم 
من حجةاله فیم! ظاهرمشپور اوغایب مستور ولاتخلو الى آن‌تقوم ا السناعة من حجةلله فیا ولولا 

دلث.لم یعیداله قال سلیمان فقلت للمادق اي فکیف ینتفع‌الناس بالحجة الغايب المستور قال 
كماينتغعون بالشمس‌اذاسترها السحاب‌وانشدناا لشیخ الققیهابوجعفرلیعضيم العا! مالعاقلابن نفسه 


اعم اه. جنس‌علمه‌عن خەسه دين TE‏ وسر‌من تکرمه لنفسه" 


هشت یم ات 
.۰ آمام ارم فر مود ماامامان لا نان و <حتپای خد | بر عالمیان و سادات مومنانو پیشوای 
دست وروسفیدان و سروران‌اهل: اما نیم : امان اهل دمین هسنيم چنانچه ستاره‌ها امان اهل | سمانندء 
مائیم که خدا بوسیله ما | نتمان را نگاهداشته تا برذمین نیفتد جز باجاژه او و برای ما آن را 
نگهداشته ۳ بر اهلاش #و عم نز آل و رگ ما باران نیارد و رحمت‌خویش نشر کند وزمین بر کات خودرا 
نهدو رامام در زمین نباشدزمین‌اهل خود را فرو برد سپس فرمود از روز ی که خدا آدم را 
آفر يده خالی از حجت نیست که با ظاهر و مشپور بوده است و يا غایب ومستور و تا قیامت هم 
خالی نما ند اوحجت خداست‌و اگر چنین نباشد خدا را نبرستند» سلیمان راوی حدیث گوید از امام 
صادق £( در سكم عون ره مردم امام غائب هر ° مرد سو رب ؟ در مود چنا نجه با قتاب س ابر 
پر مد شو یذ , 
شيخ ما ابوجعفر صدو ق ان شعرها را برای‌ما خواند که شاعری بنظم [ورده: 
دانای حز دمزد خود موجوداست از علم ز جنسیت خود مستغنی است 
آن‌ر | که بدیگری گرامی داری : از آ نکه بعودتا بچه| ندازدنی است 


صدوق ۷ 


البجلس الخامس والئلئون 
يوم الجمعة لثمان بقین من‌المحرم من‌سنة نمان‌وستین و ثلاث مائة 

۱- حدئنا الشيخ الفقیه ابوجعفر عد بن على بن الحسين بن موسی بن بابویه القمي(ده) 
قال حدثناعد بن‌علی ماجیلویه عن عمه عد بن بی القاسم عن احمدبن بي‌عبدالةلبوقیعنابی‌الحسن 
على بن‌الحسين‌البرقى عن عبدالله بن حبلة عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبداله عن ابيهعن 
جده الحسن بن علی بن ابی‌طالب ت قال جاء نفر من الیہود الى رسول الله ووچ فقالواياع 
انت الذى تزعم انك رسول الله و انك الذى يوحى الي ك كما اوحی الى موسى بن عمران تا 
فسکت النبى ت ساعة ثم قال نع انا سید ولد آدم ولا فخر وانا خاتم النبيين و امام المتقن 
و رسول دب العالمين قالوا الى من الى العرب ام الى العجم ام الينا فانرل الله عز وجل هنهالابة ' 
قل یاځ یااپها الناس انی دسولاله الیکم جمیعاً قال الیبودی الذی کان‌اعلمهم يا عد انىاسئلك 
عن عشر كامات اعطی الله موسى بن عمران فى البقعة المبا ركة حيث ناجاه لا یعله‌ها الا نبى 
ءرسل او ملك مقرں قال النبی توافتتو سلنی قال اخبر نى با خد عن الكلمات التى اختازهر الل 
لابر اهیم حیث بنی‌البیت قال النبی ب نعم سیحان اله والحمد له ولا اله لاله والله ا کبررقال 

الیپودی قبای‌شیء بنی هذه الکعبةمر بعة قال النبی تلف بالکلمات الادبع قال لای شىء سمیت 


مجلس سی‌و پنجم روز جمعه‌هشت روز ازمحر مسال ما نده 

۱-اذحسن بن علی‌بن ابیطالب عرروایت شده که چندتن ازیپود خدمت رسولخداص) آمدند و 
ند ای محمد توی که معتقدی رسو اخدائی و آنی که باوو< ی شود چنانچه بموسی بن عمر ان بیغمبر ؟ 
ساعتی خاموش شدوفرمود آری من سید اولاد آدمم و بخود نبالم م ن خاتم پیغمیر | نم و امام متقبانو 
و رسول برورد گار e‏ بسوی چه ؟ سانی عرب یاعجم یا سوی مایپود؛ خدا این آبه را 
فرستاد (اعراف ۱۵۸) کو ای محمد من رسو لخدايم بشماهمه اعلم آنها گەت ای محمد من ده کلم» 
ازتو میبر سم که‌خدا هنگام مناجات در بقعه مبارك بسوسی بن عمران عطا کرده و نی مرد 
یافرشته مقرب نمیذاند» بغمیر فر مود ببرس اذمن گفت: 

۱ من و ده از کلماتی . که خدا ”برای ابراهیم : بر گزید چون خان-ه که 
وا ساخت ‏ ِ 
| نپا سبحانالله و الحمدیه ولااله‌الانُ و الا کیر بودند. 

بر آی‌چه خانه کعبه راچپار گوش ساخت؟ بر ای‌همین ن چپار کلمه" 


ور 


چرانام آن‌را کعیه نپاد ند؟ حون وت کدنا وف 


—\AA—‏ اما 


ولا اله الاالله والله | کیر قال النبی لته علمالله جل و عزان بنی آدم یکذبون على اث فقال 
سبحان الله ۳ مما يقولون و آما وله المد قا ره علم ان العیادلا بودون EC‏ دعمته فحمد 


دق سه فبل ان بحمدوه و هو اول الكلام ولا ذلك لہا اعم اد على احد ددعمتّه فقو له لاله الاالله 
یی وحداسته ل ال ار الاعمال ۷ درا وهی كلمة التقوى یل الله ره الموازين :وم القیمة, اما 
قوله والله ! کبر فہی کلمة اعلی الکلمات و احبها الی‌الله عز وجل بعنی انه لیس شیء | کبر هنی 
لا تفتتح الصلوةالا بپا لکرامتها علی‌الله و هو الاسم الا کرم قال الیپودی صدقت يا عد فما جزاء 
فائلپا قال اذا قال العبد سبحان اله سبح معه ما دون العرش هیعطی قاگلهاعشر امثالها و افا قال 
الحمد له انعماثه عليه بنعیم الدنیا موصولا بنعيم الاخرة و هی الكلمة التی یقولها اهل الجنةاذا 
دخلوها 9 ینقطع الکلام الدى دقولو ده فیا دنا ماخلا الحمد لله و ذلك قوله عز و جل دعواهم 
فیپا سبحانك اللهم و تحیتهم فيما سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله دب العالمین و اما قوله لااله 
الاب قالحنة حر اوه و ذلك و له عز وحل هل حزا. الاحسان الا الاحسان بقول هل حزاء لااله 
الاالله الا الجنة فقال البپودی صدقت يا ع قد اخبرت واحدة فتأذن لى ان اسئلك الثانية فقال 

النبی سلنی عما شئت و جبرگیل عن یمن النبی و میکائیل عن بساده پلقنانه فقال الیپودیلای 


بمن خبرده از ثفسیر سبحان‌اله و الحمدن ولااله الاب واا کبر؟ خدا دانست که بنی آدم بخدا 
درو غ می بند ند فر هود سان الله برای بز اری از آ نچه مکو ند واما گفتار اوالعمدلله رای آست که 
ما زد ند گان شود نعمتش را ادا نکناد و خود راستود پیش از آنکه اورا ستانید آن اول کلام ست 
و اگر آن‌نباشد خدا نعیتی بکسی ندهد و گفته او لااله الا یگانه پرستی است وخداعملرا نبذیرد 
جز بواسطه آن کلمه که کلمه تقوی است و خدا روزقیامت مواژین را بدان تین کندو اما گفته‌او 
واه | کیر؛ برترین کلمانست و محبو بترین آ نها نزدخدایهنی چیزی‌بزر کتر ازمن‌نیست » نمازجز بدان 
آغاز نشود بءقامی که نزد خدا دارد و آن نام ا کرم او است بپودی گفت ای محمدر است گفتی 
باداش گو بنده آن چیست؟ فرمود چون بنده گوید سبحان‌اله هرچه زیرعرش است بااو تسبیح گوید 
روشاه ان ده برابر عطا شود و چون وود الحمدیه خدا نعمت دنیا را مومت بانعمت آخرت 
باو ءطا کن و آن کلمه‌است که بپهشعیان هنگام ورود بپشت رک تن وهر کلامی در دنا داشتندمنقطم 
شود a‏ اوه ازشست: ان خدای عزوجل (یو نس ۰) دعوا هم فیپاسحانك اللیم و تحيتهم فیپا 
سلام و اخر دعو اهم ان | احمدلله دب‌الما لمین و اما گفته لاله الاه را بپشت باداش است و اشست 
معنای قول خدای عزوجل (الررمن 1۰) آیا پاداش احسان جزاحسانست میفرماید آیایاداش لاله 
الا جز بهشت‌است؛یهودی گفت راست‌فرمودی‌ای محمد جواب یگی از مسائل مرا دادی * اجازه 
میدهی ددفی زابیر سم؟فر موداز هرچه خواهی برس جبرئیل سمت راستش بود و میکائیل سمت پیش 
و جواب را باو تلقین میکر دند؛ بپودی گفت برای‌چه تو را محمد نامید ند و احمد و اباالقاسم و بشرو 


اوق -۱۸۹- 

شي سمیت تا و احمد و ابا القاسم وبشیرا و نذیرآو داعبا فقال النبی تو اما ع فانی‌محمود 
في الارض واما احمد فانى محمود في السماء و اما ابو القاسم فان‌الله عز و جل يقسم يوم‌القيمة 
قسمة النار فمن کف بی‌من الاولين والاخرين ففى النار و يقسم قسمة الجنة فمن آمن بى واقر 
بنبوتي ففی الجنة و اما انداعی فاني ادعو الناس الى دين دبی و اما النذیر فانى اندر بالثادمن 
عصانی و اما البشیر فانی ابشر بالجنة من اطاعنی قال صدقت یا د فاخبرنی عن الله لای شيء 
وقت هذه الخمس الصلوات في خمس مواقیت‌علی امتك في‌ساعات الیل والنهار قالالنبى علي 
ان الشمس اذا طلعت عند الزوال لها حلقة تدخل فیپا فاذا دخلت فيا زالت الشمس فيسب حکل 
شيء دون العرش لوجه ربی و هی الساعة التى یصلی على فیها دبی ففرض اله عز و جل على و 
على امتی فیپا الصلوة و قال اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اللیل وهی الساعة التی بؤتى 
فيا بجهنم يوم القيمة فما من موّمن بوفق تلك لاساعة ان یکون ساحداً او را کعاً او قائماً الا 
حرم‌الله عزو جل حسده على النار واما صلوة العصر فى الساعة التی | کل فيا آدم من الشجرة 
فاخرجه الله عن الجنة فامرالله ذدیته بپذه السلوة الى يوم إلقيمة و اختارها لامتی فری من احب 
الصلوة الى الله عز وجل و اوصانی ان احفظپا من بين الصلوات و اما صلوة المغرب فى الساعة 


۱ ۱ 

ای تان‌الله فپ علی ادم و کان بین ما اکل من الشجرة و دن ۳ ناں !لله عله ولد ماه سمه من 
نذیر و داعی؟ بیغمبر فر مود محمد برای که درزمین ستوده باشم واحمد بر ای آنکه در | سمان‌ستوده 
باشم و ابوالقاسم بر ای آ که خدای عزوجل روز قیامت دوزخ را تقسیم کد وهر که از اولین و 
آخرین دمن کافر است در دورخ است و پشت راتقسیم کند و هر که مقر نبوت من‌است در پشت 
است. داعی برای آنکه مردم را بدین برورد گارم دعوت کنم نذیر برای آنکه هر که نافرمانیم کند 
بدوزځ بتر سا نم و شیر برای انکه هر که بو یم کند ببپشت مژده‌دهم گفت راست گفتی ای محمد 

بمن خبرده چرا خدا بامتت پنج نماز درپنج وقت شیانه‌روز واجب کرد. 
در مود وقتی آفتاب نزوال ر سك حلقه ای دارد که در آن دراد وزوال خو رشرد باشد و هر 
چیزی» زیر عرش است نسبیح و ید برای دات برورد گارم و آن ساعتی است که رحمت برمن فرستد 
در ان پرورد گارم‌خدای عز وجل برمن برامتم در آن‌نماز را فرش کرده و فرموده (اسراء۷۸) نمازرا 
بیادار از ژوال آ فتاب تاس ر خی اول‌شبو آن ساعتی است که دران ررز قيامت دوزخ را اورند مومنی 
نیاشد که دراین ساعت توفیق یابد ساجد يارا کم با در نماز باشد جز آنکه خدا تاش دا بر اتش 
حرام کند نماز عصر در ساعتی است که آدم از درخت خورد واورا از پشت یرون کر دو بذر یه اش 
دستور داد تاروز قیامت این نماز را بخوانغد و أن را برای امتم اختبار 2 و آن محبو بتر ین نماز 
است نزو خحدای عزوجل و بمن‌سفارش کرد ان را از مبان نماز ها حفظ كنم و نماز مءرب دز 


ساعتی است که خدا توبه آدم را قبول کرد و فاصله خوردن ادم ازشجره تا قول توبه‌اش‌سیصد 


TE‏ امالی 
۱ ايام الدنياوفي !يام الاخرة يوم كالف سنة من وقت‌صلوة العصر الىالعشاء فصلى آدم ثلث ر كعات 
ركعة لخطفته و ركعة لخطيئة حواء و ركعة لتوبته فافترض الله عزو جل هذه الثلت‌الر کعات 
على امتى و هى الساعة التى يستجاب فیپا الدعاء فوعدنى ربى ان بستجیب لمن دعا فیپا و هذه 
السلوة التی امرنی بها دبی عز و جل فقال -بحان الله حين تمسون و حين تصبحون واما صلوة 
العشاء الاخرة فان للقبر ظلمة امرنى الله وامتى بهذه الصلوة في ذلك الوقت لتنور لهم القبور و 
لیعطو! النود على الصراطوما من قدم مشت‌الی صلوة العتمة الا حرم الله جسدها على النار وهی 
الصلوة التى اختارهاثه للمرسلین قبلی و اما صلوة الفجر فان الشمس اذا طلعت تطلع على قرنى 
الشيطان فامرنی الله عز و جل ان اصلی صلوة الفجر قبل طلوع الشمس و قبل ان بسجد لپا 
الكافر فتسجد امتي لو سرعتها احب الى الله وهی الصلوة التي تشم‌دها ملائكة الليلوملائكة 
النہار قال صدقت يا د فاخبرنی لاى شيء يتوضاً هذه الجوارح الادبع و هى انظف المواضع‌في 
الجسد قال النبى نله لماان وسوس‌الشیطان‌الی آدم و دنی آدم من الشجرة و نظر الیپا ذهب 
ماه وجههث قام و هواول قدم مشت الى الخطيئة ثم تناول بيده ثم مسپا فا کل منما فطار الحلی 
والحلل عن جسده‌ثم وضع ده علی ام رأسه و یکی فلما تاب‌اله عز و جل عليه فرش الّ‌عزوجل 
عليه وعلي ذریته الوضوء على هذه الجوارح الادبع و امه ان‌یفسل الوجه لما نظر الی‌الشجرة 





سال بود از ایام دنای تس بآخرت ډوزې چون هزار سال است و همان فاصله ازمترن‌عاعفاه است 
آدم سه ركعت نماز خواند بك ر کعت برای گناه خود ويك ر کعت بر ای ګناه حواء و ر کعتی‌هم برای 
توبه‌اش و خدا اینسه ر كەت را بر امتم فرض کرد واین ساعتی است که دعا در آن مستجاست و 
پرورد گارم نمن وعده داده که هر که در آن دعا اجابت نماید ات نمازهائی که پرورد گارم 
دمن فرمانداده و فرموده (روء۱۷) منزه است خدا هنگامیکه بامداد روط وهنگام سین شما نمازءعشاه 
برای آنست که گور تار بکست و قیامت تاریکی دارد و خدا مر اوامتم‌را باین ماز فرمانداده در این 
وقت تا گورشان دوشن گردد و بر صراط نوری با نپااعطا شود وهر کامی که برای نماز عشاء بر 
دارند خداتن آنپا را بر آتش حرام کند و این نمازیست که خدا برای دسولان پیش ازمن‌مقرر گرده 
بود» نماز فجر برای اينست که آفتاب بردوشاخ شیطان بر آید وخدا بمن‌دستور داده آن‌را بغوانم 
پیش‌از آفتاب‌زدن وپیش‌از آنکه کافر ان برای آن . سجده کنند امتم بر ای‌خدا سجده کنند وشتاب در 
آن بیش دا محیو بتراست و آن نماز ست که فرشتگان .شب رروز. بر آن گواهند گفت ای‌م<مدر است 
کف مرخ دبک چزای‌برا نماز این‌چپاد موضع‌تن که نظیفترین مواضم بد نست بایدشست؟ فرمودچون 
شیطان آدم راوسوسه کرد و او نزديك درخعترات ونان نگاه کرد ۳ آبرویش ريخت سس برخاست 
واول 3 بود که گناه گام برداشت ودست دراز کرد و آن‌را سید واز آن غورد وزیور و جامه 
از ریه :ود رورو ر اد و گر بست وچون خدای عزوجل توبه‌اش را پذیرفت وضوی این 
چپارعضورا بر نژادش لازم کرد باودستور داد روی‌بشوید چون بدرخت نگاه کرد ودو ساعد بشويدتا 


صدوق ا ۳ 


و امر ه بغسل الساعدین الی المرفقن لما تناول متا 9 امره بمسح الرآس لما وضع يذه على 


رأسه و امره پمسح القدمین لما مى الى الخطيئة ثم سن عا المضمضة لتنقی القلب من . 


ی امتی 
الحرام و الاستنشاق لتحرم علیهم دايحة النارو نتنها قال الیہودی صدقت يا عم فما جزاءعأمابا 

قال النبی لته اول مایمس الماء بتباعد عنه الشیطانو اذا تمضمض نوراله قلبه و لسانه پالحکمة . 
E‏ لاور RTE‏ شا EO ag‏ وا 
دجوو بود ف وجوه وا فل افد حن اه عل اول اير ا ن ماف را 
عليه اغلال النار و اذا مسح رأسه مسح الله عنه سيئاته و اذا مسح قدميه اجازه الله على :الصراط 
یوم تزل فيه الاقدام قال صدقت باعل فاخبرنیعن الخامسة لاىشىء امرالله بالاغتسال من‌الجنابة 
ولم یامر من البول والغايط قال رسول الله وان آدم لما اكل من الشجرة دب ذلك فيعروقه '. 
و شعره و بشره فاذا جامع الرجل اهله خرح الماء من کل عرق و شعر فاوجب الله علي, ذریته 
الاعتسال من الجنابةالی بومالقيمة والبول بخرج من فضلة الشراب الذی بشربه الاسان و الغابط 
یخرج من فضلة الطعام الذي یا کله فعلیهم منپما الوضوء قال الیپودی صدقت یا ند فاخبرنی 
ما جزاء من اغتسل من‌الحلال قال النبی مه ان المؤمن اذاجامع اهله بسط سبعون الف‌ملك 
جناحه و تنزل الرحمة فاذا افتسل بنى الله بكل قطرة بيتاً في الجنة و هو سر فیما یناه و بين 





مرفق برای آنکه آن‌را بدرخت دراز کرد و سر رامسح کند که دست پشیما نی بر آن ناد و پاها را 
مسح کند که بسوی‌گناه رفتند و برامت من آب دردهان گردانید را سنت نمود تا دل‌ازحرام باك ۱ 
شود و آب در بینی نمودن را تابو و گند دوزخ تر 1 نپا حرام گر دد؛ بپودی گفت ای‌م-<مد راست گفتی 
باداش غمل کننده بد ان‌چیست؟ ۱ 
فررموداول بار که باب‌دستز ند شمطان از |ودورشود وچون دردهن گر دا ندخدادل وزبا نش زا بحکمت 
نورانی کندوچون در ببنی کندخدااز آ تش‌اما اش‌دهدو بوی بهشتش روذی کندو چون‌رو یش بشو بدخد اسفید 
رورش کند زوزیکه چپره‌هائی سفید و چهر »هاگی سیاهست و چون‌دودست‌شو ید خدا بندهای [ تین‌ر ابر او 
حر ام کند وچون سرش را مسح کند خد | گذاهانش سرد وچون بردو پامسح کندخدایر صر اطش عبزر 
دهدرو زیکه دمآ بر آن بلغز د» کشت ای‌محمد راست دفتی مرااز شحمن خبرده که برای‌چه غسل را از 
جنا ت لازم کر ده و از بول وغایط واجب‌نکرده؛ 
رسو لخدافر مود چون آرم از درخت خورد درهمه ر 5پایش ومو وتاش روان‌شد وچون بااهل 
خود جماع کرد ازهررك وه‌وگی آب در آمد وخدا بر نو ادش واجب کرد تاقيامت‌ازجنا بت غسل کنند. 
ولی‌بول همان فضله‌نوشابه انسانست وغائط فضله خوراك اوواز آنها همان وضوءواجب‌است» بهودی 
گفت ای‌محمد راست گفتی بمن خبرده جزاء کسیکه ازجنابت حلال‌غدل کندچیست؟ 


فررمود چون موّمن باز نش جماع کند هفتاد هز ارفر شته هک ورس فرور یزد وچون عسل 


(A‏ اما( 


ی 
خلقه یعنی الاغتسال‌من‌الجنا بةقالالیہودى صدقت با عد فاخبرنی عن السادس عن خمسة اشياء 
مکتوبات في التوریةامر اه بنی اسرائیل ان یقتدوا بموسی‌فیها من‌بعده قال‌النبی تفا نشدتك 
بالله ان انا اخبرتك تقر لي قال الیپودی نعم یا عى قال فقال النبی ول ما فى التورية مکتوب 
ّل رسول الله وهی بالعبرانية طاب ثم تلا رسول الله هذه الاية یجدونه مکتوباً عندهم في التورية 
والانجیل و مبشرا برسول ياتى من بعدی اسمه احمد لاي وفي السطر الثاني اسم وصيي‌علی‌بن 
ابی‌طالب ت والثالث والرابع سبطی الحسن والحسین وفي الخامس امهما فاطمة سيدة نساء 
العالمین صلواتالله علیپا و في التودية اسم وصبي‌الیاواس‌سبطی شبرو شبیروهما نورافاطمة (ع) 
قال الیپودی صدقت یا ع فاخبرنی عن فضلکم اهل البیت قال النبی نله لي فشل‌علی 
النبین فما من نبی الادعا على قومه بدعوة و انا اخرت دعوتي لامتى لا شغع لهم يوم القيمة واما 
فضل اهل بیتیو ذریتی علی غیرهم کفضل الماء علی کل شیء و به حیوة کل شیء و حب اهل‌بیتی 
و ذریتی استکمال الدين و تلارسول‌الُهذهالایةالیوما کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتیو 
رضیت لکم الاسلام دیناً الى آخر الاية قال الیپودی صدقت يا عل فاخبرنی بالسابع ۱۰ فضل 

الرجال على النساء قال النبی تس كفطل السماء على الادض و کفضل الماء على الادش فبالماء 


کند خدااز هرقطره خانه‌ای در بهشت بساذد و آن سریست میان خداوخلق اویعنی غسل جنابت پپودی 
فان ت ای محمد راست گفتی › بمن خبر ده از ششمین » در تورات بنج چیز نوشته است که خداببنی 
اسرائیل دستور داد در[ نپا ازموسی بروی کنند پس‌از او ۰ 

فرمود تو را نخدا اگر از آنپا بتو اع دمن اعتراف کنی ؟ بپودی گفت آری‌ایمحمد 
بغمیر فرمود در تورات :وشته است محمد رسول‌اله و بعیرآنی طابر ضرط شده‌و پس از آن‌این IR‏ را 
(اعراف۱۵۷) دریابند آن رامکتوب نزدځود در تورات‌وانجیل ا مژده بخش برسولی بس از 
خودبناماحمدت و درسطر دوم نام وصیش على بن ابیطالب و در سوم و چپارم دو سبطش حسن و 
سین و در بنجم مادرشان‌فاطمه بانویژ نان جپانیان؛ در تورات نام وصیم اليا و نام دو سبطم 
شیر و شير و این‌دو نور فاطمه اند ١‏ پودی گەت راست گفتی ای هجمهد یمن خبر ده ۳ 
فضل اهل بیت ۰ 

فرمود من بر همه انبیاء برتری دارم هر بیغمیری بز قوم خود دعا کرد و من دعای خود رایس 
انداختم برای امتم که در قيامت از آنپا شفاعت کنم و فضل اهل بیت وذریه‌ام بردیگران چون 
فضل ست که بدان حیات هر چیز یست»دوستی اهل بیت و نوادم کمال دین,استو این آبه‌خواند 
( مائده ۳ ) امروذ دین را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام 
را دین شما پسندیدم تا آخر آیه یپودی گفت ای محمد راست گفتی از هفتمین بمن‌خبر ده‌مردان 
را برژز نان چه بر تر یست؟ 

فرمود چون بر ری سمان بر زمین و آب بر هین باب زمین ز نده‌است و مردان ز نان ز نده| ند 


صدوق ۱۹۳-۲ 


تحبی الادض و بالرجال تحیی اللساء لولا الرجال ما خلق النساء لقول الله عز و جل الرجال 
قوامون علی النساء بما فضل الله به بعضهم علی‌بعض قال الیپودی لای شیء کان هکذا قال‌النبی 
چ خلق‌الله آدم‌من طی‌ومن فضلته وبقیته خلقت حواء و اول من اطاع النساء آدم فائزله‌اه 
من الجنة وقد بین‌فضل الرجال على النساء في‌االدنیا لا تری‌الی النساء کیف یحضن ولایمکنپن 
العبادة من القذادة والرجال لا یصییم شیء من الطمث قال الیپودی صدقت یا تم فاخبر نی لای 
شىء فرض الله عز و جل الصوم على امتك بالنهاد ثلثين بوماً و فرض على الامم اكثر من ذلك 
قال النبی بلي ان آدم لما اكل من الشجرة بقی في بطنه ثلثين يوماً و فرض الله على ذدیته 
تاش نها الجوع و العطش والذی یا کلونه تفضل من الله عز و جل علیهم وكذاك کان علی 
آدم ففرض الله عز و جل على امتی ذلك ثم تلارسول الله لب هذه الاية کتب علیکم السیام كما 
کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاماً معدودات قال الیهودی صدقت با عل فما جزا, 

من صامپا فقال ۳ ی 845 ما من مومن بصوم شپر رمضان احتساباً الا اوجب‌اله له سبع‌خص. 
اولها پذوب الحرام في جسده والثانية یقرب من رح ة الله والثالثة یکون قد کفر خطيئة ابیه آدم 
والرابعة يهون‌اله عليه سکرات الموت والخامسة امان من الجوع و العطش يوم الْقیمةوا لسادسة 


اگر مردها نبودند زنہا خلق ءیشدند برای کفته خدای عزوجل (نساءع۳) مردها سر برست زنهپتا 
باشند J‏ رای آنکه بخ | بر خی را بردیگری در تری داده بودی گفت !ر بن :رای حه؟ فرمود خد | آدم 
را از گل آفر ید و اژزفزو نی ومانده آن سوا خاق شد اول کی که بروی زن شد آدم بود و 
خدایش از بپشت بیزون کرد بر تری مرد ها بر زنہا در دنیا روشن است نبینی که چطورز نها 
حیض شوند و ,رای پلیدی از عمسادت باز ماناد و مرد ها حیض ندارند بپعودی گەت راست 
گفتی ای مدید من نو جرا خد |[ سی روزه سر امت ی که ده و در امت مای دیگر 
بیشتر و اجب کرده. 3 
فرمود چون ن آدم از درخت خورد ق روز در شەش ماند و خدا سی روز کرسنگیو تشنگی 
بر نو ادش فر ض. ۳1 د و آ نچه درشب حور زد اژ تفصل خجد است در آنها همین در آدم ذرضی بوده و 
و در امد م فرض شده است سیس. این آبه را خوانك ( قر ۸۳ بر شما روزه و نا نجه 
ڪڪ < بش ا بود ند شاید 2 شمار تن حند روز شمرده بپودی گفت ای محمد راس ی گفتی 
فرمود موّمنی نباشد که ماه رمضان. را ,ساب خدا روزه دارد جزانکه خدا براوهفت خصلت 
واجب کند ۱ 
| حرام تەش اب شود ۲ برحمت خد |[ نزديك شود ۳- گناه بدرش آدم را کفاره‌داده. 
٤‏ _ سکرات موت بر او آسان شود ۵- امان از ۶ وک قہامت باشد ٩‏ خدا راتت 


انش باو دهد 


4^ اما 


ى 
بعطيه الله بر اءة من النادوا لسابعةيطعمه الله من ثمراتالجنة قال‌صدقت بای فاخبر نى عن التاسعة لای 
شی,امر اله بالوقوف بالعر فات بعد العسر قال البی()) ان العصر هی الساعةالتی عمی‌فیپا آدمدبه‌وفر ض اله 
عزوجل على امتی الو قوف وا لتضر ع‌والدعاءفی احب‌المو اضع اليه و تكةل لمم بالجنةوالساعةالتی‌ینصرف 
فیهاالناس هى الساعة التى تلقى فيا آدم من دبه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ثم قال 
لد بو والنی بعئني بالحق بشيراً ونذيراً ان لله بابا فىالسماء الدنيا يقال له باب الرحمة 
وباب التوبة وباب الحاجات وباب التفضل و باب الاحسان وباب الجود وبابالکرم وباب العفو 
ولابجتمع بعرفات احد الا استأهل من الله في ذلك الوقت هذه الخصال وان لله عزوجل مائةالف 
ملك مع كل ملك مائة وعشرون‌الف ملك ولله رحمة على اهل عرفات ينز لما علىاهلعرفاتفاذا 
انصرفوا اشہدالله ملشکته بعتق اهل عرفات من الذار واوجب الله عزوجل لهم الجنة و نادى مناد 
انصرفوا مغفورین فقد ارضیتمونی ورضیت عنکم قال‌الیپودی صدقت یا عد فاخبر نی عن العاشر 
عن سبع خصال اعطاكالله من بین‌النبیین واعطى امتك من بين الامم فقال النبى له اعطانی الله 
عزوجل فاتحة الكتاب والاذان والجماعة فى المسجد ويوم الجمعة والاجهار في ثلاث صلوة و 
الرخص لامتى عند الامراض والسفر والصلوة علی‌الجنایز والشفاعة لاصحاب الكباير من امتی 

قال الیپودی صدقت يا خد فما جزاء من قرء فاتحة الکتاب قال رسول الله ملق من فرء فاتحة 


۷- از مبوه‌های بپشت باو بخوراند» گەت ای محمد راست گفتی از پمک بمن خبر ده چرا 
خدا دستور و قوف بعرفات داده ,س از عصرها؟ فرمود عصر همان‌ساعتی‌است که آدم گناه کرد خدا 
راو خدا بر امتم فرض کرد وتوف وزاری و درغواست در بپتر ین جاها را و برای آ نها ضامن 
بپشت شد و ساعتی که مردم از عرفات بر گر و ند همانساعت است که خدا کلمانی بادم تلقیت کرد و 
توبه اورا پذیرفت واواست پرتوبه پذیر ومپر بان سپس پیغمبر فرمودبانکه مرا به‌راستی بشیرو نذیر 
مبعوث کرده که بر ای خدا با بی است در [سمان دنیا که باب‌الرحمت باب التوبه» باب الحاجات باب 
التفضل؛ باب‌الاحسان باپ‌الجود» باپالکرم باب العفوش نامند و هر که دراین وقت در عر فات‌جمع 
آ ید مستحق این خصال گردد و خدای ءزوجل‌را صد هزار فرشته‌است وبا هر کدام صدو بیست هزار 
دیگر و برای خدا براهل عرفات رحمت است وچون بر گردند خدا ملاگکه خود را گواه کیرد که‌اهل 
عرفات از دوزخ بر کنار و بپشت بر آنها واجب است و جارچی حق فرباد کند آمرزیده بر گردید 
مرا خشنود گردید و از شما خشنودم بپودی عرضکرد زاست گفتی ای محمد مرااز دهمین خير ده 
هفت خصلت که خدا درمیان انبیاء بتو داده ودر ميان امتها بامتت؟ 

فرمود ص) خدای عزوجل بمن فاتحهة‌الکتاب و اذان وجماعت درمسجد وروز جمعه و جهر درسه 
نماز داده بامتم برای دردها و سغر رخصت داده و نماز بررمیت و شفاعت برای اهل کبائر را از 
امتم بپودی گفت راست گفتی ای محمد ثواب کسیکه فاتحة‌الکتاب بخواندچیست؟ 


صدوق - ۱4 
الكتاب اعطاءالله بعدد کل آية انزلت من السماء فیجزی بها ثوابها و اما الاذان فانه يحشر 
المؤذنون من امتی مع النبيين والسدیقین والشهداء و الصالحين واما الجماعة فان صفوف امتی 
کصفوف الملكکة فى السماء والر كعة فی‌الجماعة اربع و عشرون ر كعة کل ركعة احب الى 
اله عزوجل من عبادة اربعین سنة و اما يوم الجمعة فیجمم الل فيه الاولین و الاخرین للحساب 
فمامن مؤمن مشی الى الجماعة الاخفف الله عزوجل عليه اهوال یوم القيمة ثم یأمر به الى الجنة 
واماالاجهار فانه يتبا عد لهب‌النادمنه بقدر مایبلغ صوته ویجوز علی‌الصراط ویعطی‌السرورحتی 
يدخل الجنة واما السادس فان الله عزوجل یخفف اهوال بوم‌القيمة لامتی كما ذ کر ال عزوجل 
فی القر آن ومامن موّمن یصلی الجنایز الا اوجبال له الجنة الا ان یکون منافقا اوعاقا و اما 
شفاعنی‌فهیلاصحاب الکبایر ماخلا اهل‌الشرك و الظلم قال‌صدقت باد وانا اشهدان لا اله الا ال 
وانك عبده ورسو له خانم | لنبیین و امام المتقین ورسولرب‌العالمین قلما اسلم وحسن اسلامه‌اخرح 
رقا ابیض فیه جمیع ما قال‌ال ی لته وقال با رسول‌اله والذی بعثك بالحق نبیاً ما .س...سها 
الامن الالواح التى کتبها الله عزوجل لموسی‌بن عمران تا ولقد قرأت فی‌التورية فضلك حتی 
شککت فیپا یا ت د لقد كنت امحواسمك منذ ادیعین سنة من التورية كلما محوته و جدته 
مثبتا فیپاولقدق رآت فی‌التوریةان‌هنه‌المسائل لابخرجپاالاانتوان فی‌الساعة التی ترد عليك فیپا 


فرمود هر که فاتحة‌الکتاب بخواند خدا بشماره هر آیه که از آسمان نازل شده وابی باودهدو 
اما ادان بر استی موّدنان امتم باا نییاء وصدیقان و شپداء و صالحان محشورشوند» نماز جماعت.صفوف 
امتم چون صفوف ملاشکه باشد در آسمان و بك رکت در جماعت برابر ست و چپارر کعت‌است که 
هر ر کعتی محبو بتر است نرد خدای عزوجل از عبادت چپل سال درروزقیامت که خدا او لی‌و آخر ین 
را جمع کند برای‌حساب. مومنی‌نباشد که بجماعت رفته مگر آنکه خدا هراسهای روز قبامت او را 
تخفیف دهد و دستور بپشت برای‌اوفرماید بلند خواندن نماز بانداژه‌ای که آوازش رود ازدوزخ‌دود 
شود از صراط بگذرد و شاد باشد تا وارد بهشت‌شود. 

ششم اینست که خدای عزوجل هراسپای روز قیامت را از امتم تخفیف‌دهد چنانچه‌درقر آ نست» 
مومنی نباشد که نماز بر جنازه‌ای خوانده‌است جز آنکه خدا بپشت رابرایش واجب کند مگر منافق 
یاعاق والدین باشد شفاء= من نسبت‌باهل کبائر از امتم‌باشد جز آ نها که مشرك شوند باظلم کنند گفت 
راست گفتی ای محمد ومن گواهم که معبود حقی‌جزخدانیست وتوبنده ورسول او باشی وخاتمانبیاء 
و امام متقیان و رسول پروردگار عالمیانی چون مسلمان پاکی شد دفتر سفیدی در ]ورد که آنچه 
پیفبر گفته بود در آن بود و گفت یارسول‌الله بآنکه تورا براستی مبعوث کرده آن‌را از الواحی 
که خد! برای‌موسی بن‌عمران فرستاده نخه گر فته ام من در ”ورات فضل تورا تا آنجا خواندم که‌در 
آن شك کردم دچپل سال نامت رااز تورات محو میکردم و باز برجایش میدیدم ودر تورات خواندم 


۱۹ات امالی 
هذه المسایل یکون‌جبرئیلعن مينك ومیکائیل عن يسارك ووصيك بين يديك فقا ل رسو لاله نله 
صدقت هدا جیر تیل عن دمیمی ومیکائمل‌عن بساری ووصیی علی‌بن ا بیطا لی ا بن‌بدیة امن 


الیپو دی‌وحسن آسالامد. 


^ 
البجلس ااسادس والغلائون 
و هو يوم الثلثا لار بع بقين من المحرم من سنة تمان و ستین و ثلثماثه 
۱- حدژنا الشیخ الفقيه ابوجعفر غد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى 
رمه الله قال حد‌تنا على بن احمد الدقاق (ره) وال حدقا ل بن هرون الصوفى قال حجن نها 
عبیدالله بن موسی الحبال الطبری قال حدثنا عل بن‌الحسین الخشان قال حدثنا ل بن محص 
عن يوس دن طیان عن الصادقحءعفر بن ل لا قال ان الله تمارک وتعالی اوحی‌الی‌داود تم 
مالىاراك وحدانا قال هجرت الناس وهجروني فيك قال‌فمالی اراك سا کتا قال خشيتك اسکتتنی 
قال فلمالى اراك نصبا قال حبك انصينى قال فلمالی اراك فقیر ا وقد افدتك قال القيام بحقك 
اققر نی قال فما لی اراك متذللا قال عطیم حلالك الدی لا بوصف ول و حق ذلك لك 5 سبدی 
قال الله جل جالاله ابر دا لفصل منی ذلك ماتحی بوم تلقانی خالط الناس وخالقهم باحلاقمم و 
ذایلہم فی‌اعمالهم تنل ماترید منى بوم‌القيمة وقال الصادق ام اوحی‌اله عزوجل الى داود ج 
با داود بی‌فرح وبذکری فتلذن و یمناحاتی فتنعم فعن‌فلیل اخلی‌الدار من‌الفاسقن و احعل لعنتی 
که این مبائلرا جواب ندهد جز تو ودر ساعتی که بر توعرضه‌شودجبر گیل دزسمت راست تو ومیکائیل 
دز سمت چپ‌نو ودصی او نز 1 هن تو است رسو لخدا ص( فر مود راست 8 اين چبر ئەل در سمت راست 
من و میکائیل در سمت چپ من. و این و صم على :ن | ,طالب بر اسر ؟ آن بپودی ایمان آورد و 
اسلامش خوب :وده 1 
۵ ۵ ف و ۱ 
مچلس‌سی و مہم سه‌شنبه۴ار وز ازمحر مما نده ۳۳۸ 

۱ ¬ امام صادق فرمود خدذدای تبار ك و تعالی بداود وحی کرد چر | من توزا تنا بینم؟ گفت 
بخاطر تو مردم را ترك کردم و مرا ترك کردند فرمود چرا خاموشت. بیدم؟ کگفت ترست‌مراخاموش 
کو . فرمود چرا تور در راج بیتم» گفت دوستی تو مر | به‌ر نج انداخته» فرمود چرا تورا فقیر بینم 
ا آنکه و را در مد ساختّه ۱م؟ فف قرام حفت مرا قير .رده فرمود چر ا ورا خو ار بينم ؟ کات 
نژد گی جلال وق وصف او مرا خوار کرده وای آقایم این حق :و است؛ خدای جل‌جلا له فرمودموده 
فضل از من بگیر روزیکه مرا ملاقات کنی با مردم بيامیز و از اخلاق آنها بر کنار باش و از 
کردارشان دوری کن 7 روز قیامت بدا چه خواهی بر سی امام صادقء) فر مود خدا بداود وحی کرد 


ای_داود دمن خوش باش و باد من لذت جو و مناجات من نعمت کی رکه دز ودی خانه‌رااز فاسقان حالی کنم 
و لعنت ر| خاص ظالمان سازم 


صدوق NES‏ 
علىالظالمين قال يونس بن ظبيان و حدثنی السادق عن ابیه عن على بن الحسن عن ابیه عن 
اميرالمؤمنين (ع) قال لما ارادالله تبارك وتعالى قبض دوح ابر اهيم نَل اهبط اليه ملك‌الموت: 
فقال السلام عليك يا ابر اهيمقلوعليكالسلام يا ملك الموت اداع امناع قال بل داع بابراهیم 
فاجب قال ابر اھیم ی فہل رآبت خلیلا یمیت خلیله قالفرجع ملك‌الموت حتی وقف بین‌بدی 
اله جل‌جلاله فقال الپىقدسمعت ماقالخليلك ابراهیم فقال الله جل جلاله يا ملك‌الموت اذهب 

اليه وقل له هل رابت حبساً یکر د ا ية أن الوت دجب د 

۲ - حدژنا احمدین غد الصا شع العدل قال حدثنا عسی‌ین غد العلوی قال حدثدا ابوعوانه 
قال حدثنا عد بن سلیمان بن بزیع الخزاز قال حدثنا اسمعیل بن ابان عن سلام بن ابی‌عمرة 
الخراساني عن‌معروف بن خر بوذالمكىعن ابی‌الطفیل عامربن واثلة عن حذيفة بن‌اسیدالغفاری 
قال قال رسول الله له يا حذيفة ان حجةالله عليكم (عليك) بعدى على بن ابی‌طالب الکفر به 
كفر بالله و الشرك به شرك بالهوالشك فيه شك فى الله والالحاد فيه الحاد فى‌الله والانكارله انكارله 
والایمان به :یمان بالله لانه اخورسول اله ووصیه وامام امته ومولاعم وهوحیل‌الله المتین وعروته 
الوثقى التی لاانفصام لها و سيهللك فيه اثنان ولاذنب له محب غال و مقصر يا حذيفة 
لاتفارقن عليا فتفارقنی ولاتخالفن عليا فتخالفنی ان عليا منی وانا منه من اسخطه فقداسخطنی 

من ارضاه‌فقد ارضانی 





۲- بسند امام صادق از امیرال‌ژنین» فرمود چون خدای تبارك وتعالی غواست روح ابراهیم 
را بگیرد ملك‌العوت را فرو فرستاد. گەت ت ای ابراهیم درود برتو او جواب داد وفرمود برای دعوت 
آمدی یا برای مرك گفتتبر ای مرك وباید اجابت کنی» ابراهیم گفت دیدی دوستی که دوست خود 
بمیراند؟ ملك الموت بر گشت و. برایر خدای جل‌جلاله ایستاد و عرضکرد معبود! شنیدی دز ۳ 
ابر اهیم چه گفت» خطاب سید بروو باو بکو ,دو ستی را دیدی که ملاقات دوست را بددارد بر اس ی‌هر 
دوستی خواهان ملاقات دو ست اسی ۰ 

۳- از حذیفه ین اسیدغفاری که رسو لخداص) فر مود ای حذیفه, :ر باستی ححت‌خدا بعد ازمن بر شما 
على بن ابیطالب‌است کفر باو کفر بخداست » شرك باو شرك بخداست؛ شك دراو شك‌درخداست 
والحاد در او العاد درخداست انکار او انکار خداست ایمان باوایمان بخداست ز برا او رادررسول 
خداووصی‌او و امام امت او وسرور | نهااست و او است‌حیل الها لمتینو عروها لو تقائی که بر بدن 
نداروه دو کس در باره اوهلاك شو ند و او تقصیر ندارد دوست غلو کننده و مقصر. ای حذیفه از علی 
جدامشو که از من جداشوی و با اومخا لفتمکن کهمخا لف‌من باشی علی از منست ومن ارعلی‌هر که‌خشمش آرد 
مر آبچشم آردوهر که‌خنودش کندمر اخشنود کرده 


A‏ امالی 


۴ - حدثنا الحسین‌بن احمدبن آدریس‌قال‌حدثنا احمد بن عدبن عیسیعنءیدالر حمن‌بن 
ابی‌نجران عن مفضل بن صالح عن‌جابرین يزيد الجعفی عن ابی‌جعفرعی بن علی‌البافر(ع) قال 
ان موسی بن عمران (ع) قال یا دب دضیت بماقضیت تمیت الکبیروتبقی الطفلالسغیر فقال اله 
جل جلاله یا موسی اما ترضانی لهم رازقا و کفیلا قال بلی پا دب فنعمالو کیل‌انت‌ونعمالکفیل 

٤‏ - دن على بن احمد الدقاق (ده) قال‌حدثنا خدبن هرون الصوفی قال حدئناعبیداله 
بن موسی‌الحبال الطبری قال دا غه بنالحسین‌خشاب فالحدئنا چ بن محصن عن‌یونس بن 
ظبیان قال قال الصادق ت ان الله عزوحل اوحی الى نبي من انبیاء بني‌اس‌ائیل آن‌احببت ان 
تلقاني‌غداً في‌حظیرةالقدس فکن فی‌الدنیا وحیدا غریبا مهموما محزونامستوحشا من‌الناس منز لة 
الطبرالواحد الذی یطیر فی‌الادش القفادوباً کل منرؤس الاشجاز ویشرب من‌ماءالعیون فاذا کان 
اللیل اوی وحده ولم یآومم الطیور استانس بربه واستوحش من‌الطیود 

۵- حدئنا ابی (دض) سعد بن عبدالله عن احمد بن غد بنءیسی عن الحسین بن سیفعن 
سلام بن غانم عن‌السادق جعفر بن غد(ع) قال من قال حین بآوی الى فراشه لااله الاالله مائةمرة 
بنی‌الله له بیتا فى الجنة ومن استغفرحين بأوى الى فراشه مائة مرة تحاتت ذنوبه كمايسقط ورق 
الشجرقال الحسین‌بن سيف حدثنی اخىعلىبن سيف عن ابیه سيف بن عميرةعرنالحسن بن‌الصباح 

قال حدئنی انس بن مالك عن‌النبي اتی قال کل جار عنید من ابی آن‌یقول لالهالاله 





۽ - امام باقرع) فرموده هو سی بن‌عمر انعر ضکرد پرورد کارا وضابقضاوتت‌دهيم مالمندان را 
میمیرانی و خردسالان را میگذاری» خدای جل‌جلاله فرمود ای موسی نیسندی که من خود روزی ده 
وکفیلآنہا باشم وعرضکرد چرا پرورد گارا توچه خوب وکیل و کفیلی‌باشی» 

۵- امام صادق فرمود خدای عزو جل بیکی از پیغمبر ان بنیاسر ائیل‌وحی کرد که ا گردوست‌داری 
فردا در حظرة القدس مرا دیدار کنی در دنیا وحید و غریب و مهموم و محزون و هراسناك 
باش از مردم چون یکدانه پرنده که در بیابانی خالی از سکنه بسر برد و از برك درختان بخورد 
و از چشمه‌ها بنوشد و شب هنگام تنها میارامد و با پر ندگان نیاسایدو با پروردگار خود انس کندو 
و از پرندگان بپراسده 

٦‏ امام صادق ۶؛ فرمود هر که هنگام آر‌یدن در بسترش صدبار لااله‌الاالُ گوید خدا در 
بپشت خانه‌ای براش سازد و هر که در آن وقت صد بار استقفار کند کناهانش بر یزد چنانکه 
برك ازدرخت بریز ده 

۷- انس بن مائك از بیغمبر درتفسیر کل جبار عنید نقل کرده که فرمود مقصود کسی‌است کهابا 
دارد بگو ید لالهلا 


ضدوق ت 

> - حدژنا غد بن الحسن بن‌احمد بن‌الولید (ره) قال حدئا دين | لحسنالصفارعن‌سلمة 
بن الخطاب عن ابراهیم بن غد عن عمران الزعفرانی عن السادق جعفر بن عد (ع) قال مامن 
رجل دعا فختم دعائه بقول ماشاء اه لاقوة الا الله الا اجیب‌صاحبه 

۷- حدلنا آبی (ده) قال حدئنی سعد بن عبد الله عن احمد بن غل عن‌الحسن بن محبوب 
عن ابي جميلة عن جابر عن ابی جعغر الب قر تک قال ان ملکا من الملائكة مر برجل قائم‌علی 
پان دار فقال له الملكث با عمداله مابقمك على باب هن,‌الد‌ار وال فقال اخ لی‌فمها اردت ان اسلم 
عليه فقالالملك هل بيئك وبينه رحم ماسة اوهل نزعتك اليه حاجة قال فقال لامابینی وبینه‌فرابة 
ولانزعتبی البه حاحه الا احوغ الاسلام و حر مه و ایا اتعاهده واسلم علیه فی الله ربااعالمین فقال 
الملك انى رسول‌الّه اليك وهو بقر ئك السلام و یقول انما ایای اددت ولی تعاهدت و قد او جبت 
لك الجنة واعفيتك من غضبی و آجرتك من‌الناد 

۸A‏ - حرا احمد بن هرون الفامی(ره)فال حجدننا ل تن عبداله بن حعفر الحمیری ال 
حدئبی آبی‌عن‌هرون‌بن مسلم عن مسعده دن صدفه‌عن | لصادق حعفر بن عن| بيه عن | باگەغل 
ان رسو لاله م قال انال تبار اک وتعالی آذا ر آی اهل قرية قد اسر فوا فی‌المعاصی وقمپا تلانة 
شرمن المومخین ناداهم حل وحلاله و تقدست اه ور با اهل معصیتی لولا من فيكممنالمۇمنین 

المتحابین بجللالی العامرین بصلو نهم ارضی و مساحدی 9 اامستغفرین بالاسحاز حوفا منی 

۸- امام صادقء) فرمود هر که دعای خود را با جمله ماشاءاله لاقوة الا بال بایان دهددعایش 
مستجاب گردد. 

٩‏ امام باقرع) فرمود فرشته‌ای مردی گذشت که بردر خانه ایستاده بود باو گفت‌ای بده 
خدا برای چه بر در این خانه استادی؟ گفت بر ادری در آن دارم که میخواهم باو سلام دهم؛ گفت‌با 
او خویشی نرديك داری یا با او نیازی داری؟ گفت نه خویشی دارم و نه نیاژی باو دارم برادر دینی 
منست و باحترام او میخواهم از او احوال پرسی کنم و باو سلام دهم برای خدا پرورد گارعالمیان؛ 
آن فر شته گفت من از طرف خدا بتو فرستاده شدم و او بتوسلام فرستاده و میفرماید مانا 


مرا خواستی و از من پژوهش کردی من بهشت را بتو واجب کردم و از خشمم معاف ساختم واز 
دوزخ امانت دادم. 

۰ رسو لخدا فرماید چون خدا نگرد که مردم يك قر یه در نافرمانی از حد گذرانیده و سه 
مومن در میان آنپاست بآنها ندا کند ای کتهکاران اگر نبود در میان شما موّمنان دوستدار بجلالم 
و آباد کن زمین و مساجدم بنماز خودشان و آمرزشجویان در سحر از ترسم عذابم رابشما فرود 
میأوردمد با کی نداشتم. 


7 امالی 
لانرلت بکم عذابی‌ثم لاابالی و بهذا الاسناد قال قال رسولاله مه من‌سائته سیکته‌وس‌نه‌حسنته 
فهو مومن 

٩‏ - حدنا علی بن‌الحسین بن شاذویه‌المودی (رض) قال حدئنا جد بن عبدالله بن‌جعفربن 
جامع عن ابیه قال حدنی بعقوت بن بزید دن غل بن ابي عمیر عن ابان بن عنمان عن ابان 
بن تغلب ع نابي جعفر غلبن علی‌البافر عن ایبه على بن الحسین سید العابدین عن آبیه‌الحسین 
بن علی سید الشهداء عن ایبه علی دنا ی طالب سید الاوصا )ع( ۽ قال قال رسو لال هه ۳ 
صلی على ولم يصل على الي لم بجدریح الجنة وان‌ریحها لتوجدمن مسيرة خمس مائة عام . 

۰ حدنا الحسین بن احمد بن اددیس (دض) قال حدثبا ابي عن ڃد بن الحسين بن ابي 
الحطاب و یعقوب بن :زید و بن أبى الصپيان حميعاً عن غ بن ابی عمیر عن ابان بن عثمان 
عن الصادق جعفر بن عد عن آییه عن جده علیهم السلام قال ان اعرابیا ۳ رسول الله وک 
فخرح اليه في رداء ممشق فقال يا عد لقد خرحت الى کامك فثی فقال تلو عم يا اعرابي انا 
الفتی بن الفتی اخو الفتی فقال با عد مت اما الفتی فنعم فکیف ابن الفتی و اخو الفتی 
فقال تا اما سمعتالله عز و جل بقول قالوا سمعنا فتی‌بذ کرهم بقال له ابراهیم فانابن‌ابراهیم 
و اما اخو الفتی فان منادياً نادی من السماء يوم احد لا سيف الا ذوالفقاد ولا فتی الا على فعلی 
اخی و انا اخوه . 

۱۱ -جدژنا ع بن موسی بن المتو کل ر ا قال حدثنا عُه بن ابی اه الكوفي 
E SG E SNES RE a‏ 


ابیه ه عن الصادق جعفر بن دعن ابيه عن جده علیرم ألسلام فال کتب رجل الى الحسين بن علي 


۱١‏ رسو لخدا صم فرمود هر ۳9 از ناه خودش بدش آ رد و کار توایش او را شاد کند 





مومن ع أاست. 

۲- رسو (خداص) فرمود هر که برمن صلوات فر یویر ام فر ستد وی مشت‌را نیو ید که‌از 
مسافت یانصدسال بو تیده‌شود. 

۳ امام صادق از بدرش از جدش که يك عرب بیابا نی خدمت رسو لخدا آمد و آ نحضرت با 
عبای 913 وش اورا بذیرفت عرضکرد با محمد چون جوانی نزد من آمدی؟ فرمود آری منم فتی 
بسر فتی برادر فتی» عرضکرد يا محمد خود جوانی‌ددست چگونه پسر جوانی و برادر جوان؟ فرمود 
نشنیدی قول خدای عزوجل را که میفرماید (انبیاء 7۰) شنیدم جوانی آنپا را یاد میکند بناما بر آهیم 
و من پسر ابراهیم‌هستم و اما بر اددم‌فتیاست زیرا روز احد منادی از آسمان ندا کرد نیست شمشیرجز 
ذوالفقار نیست جوان جزعلی علی برادر منست ومن برادراو. 

as مردی بحسین بن علیع) نوشت مرا اذخم دنا وآخرت آ گاه کن؛ باو نوشت‎ ٤ 


چ یا سیدی اخبرنى يخير ألدنيا والاخرة فكتب اليه د بسمالله الرحمن الرحیم اما بعد فانه‌من 
طلب دصی ره بسحط الناس كفاءالل امور الئاس 9 من طلب دصی الئاس بخط ال و كلهال الى 

۲ - حدژنا الحسین‌بن غد بن بحیی‌بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسین بن على 
بن الحسین دن على بن ابی طالب قال حدنی یحبی ين الحسن بن جعفر قال حددنی شيخ من 
اهل الیمن يقال له عبداللهبن عم قال سمعت عبدالرزاق يقول جعلت جارية لعلی بن‌الحسن ك 
تسکب الماء عليه و هو وضو لاو فسقط الابریق من دد الحارية علی وجه دشخه 
فرفع على بن الحسین تل دأسه اليما فقالت الجادية ان الله عز و جل بقول 
و الکاطمین الغيظفقاللہا تد کظمت غیظی قالت والعافین عن‌الناس قال‌قد عفى الله عنك قالت‌و ال 
بحب‌المحسنین قال اذعبی قات حرة . 

۳-حدثناآبی (ره) فال حد ا على بن 1 راهیم عن این عن عمدالله دن المغيرة £ نامعیل ‏ 

بن مسلم ء عن الصادق جعفر دن ل عن اییه عرز جده عن‌ال<سین بن‌علی علیم‌ما السالام‌فال سمعت 
حدی رسول‌اله ا بقول لی اعمل بفرایض له تک راا الاس 9 ارش بقسم اه تکن اغنی 
الناس و کف عن محارم الله تكن اورع الناس و احسن مجاورة من جاور تكن مؤمنا و ا 
مصاحبة من‌صاحباث تكن مسلما . ۱ 
6 - حدژنا جعفر بن تد بن مسرور (ره) قال حدثنا الحسین بن غد بن عامر عن عمه 

عبدالله بن عامرعن عم بن ابي عمیرعن‌ابان؛ ن عشمان عن ابان بن ن تغلب عن عکرمة عن‌ابن‌عباس 

الرحیم اما سد هر که رضای خدا جوید در برابر خشم‌مردم ۳1 E‏ کفایت کند وهر که‌رضای 
مردم جوید زر برایر خشم‌خدا خدا اورا بمردم و | گذارد و السلام. 

۰- عبدالرزاق گوید کنیز کی از امام چپارم آپ بدست او می‌ریخت که .برای نماز وضوء 
سازد ابریق ازدست آن کنيزك به‌روی آنحضرت افتاد و آنرا مجروح کرد امام سر بلند کرد 
بجانب او» کنيزك گفه خدا میفرماید (آل عمرانع۱۳) نېا که خشم خود از مردم فرو خورند › 
فرمود خشم خودرا فروخوردم و نيزك گفت و 1 نپا کهاذمر دم‌در گذر ندفر مود غداازتو بگذردعرضکرد 

خدا محسنان رادوست دارد فرمود "برو کة تو آزادی. 

- حسین‌بن علیع] فرمود از جدم رسو لخداص] شنیدم بمن میفرمود؛ بواجیات خدا عمل کن نا 

برهیز کارترین مردم باشیءبدانچه خدا قسمت کرده‌خشنود باش تا توانگن ترین‌مردم باشی‌و ازممخرمات 


خدا خود دا نگپدار تا باورع ترین مردم باشی وخوش همسایه باش‌تا مومن باشی وبا همصحبتان‌خود 


نیکورفتار کن‌تامسلمان باشی. 


۲۰۲ امالی 
قال ان اول درهم و دیناد ضربا فی الارض نظر الیپما ابلیس فلما عاینپما اخذهما فوضعهما على 
عینیه ثم ضمهما الى صدده ثم صرخ صرخه ثم ضمهما الى صدده ثم قال انتما فرة عينى وثمرة 
فوّادی ما ابالی من بنی آدم اذا احبو کما ان لا یعبدوا وثناً وحسبی من‌بنی آدم ان‌بحبو کما. 

۵ - حدنا علی بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابی‌عبداله البرقی قال حدثنا ابي عن 
جده احمد بن ابیعبدانه عن اسمعیل‌بن مهران عن عبیس بن هشام عن غير واحد عن ابی‌جعض 
محمد بن على الباقر (ع) قال قراء القر آن ثلاة رجل قرء القر آن فاتخذه بضاة و استجر به 
الملوك و استطال به على الناس و رجل فرء القرآن فحفظ حروفه وضیع حدوده و رجل‌قراً 
القر آن فوضع دواء القر آن علی داء قلبه و اسپر به لیله و اظماً به نپاره و قام به فی مساجده و 
تجافی به عن فراشه فباو لك یدفع الله عز و جل البلاء و باولئك یدیل الله من الاعداء و باو لك 
نزلاله الغی من السماء والله لو لاه فی‌قراء القر آن اعزمن الکبربت الاحمر. 

۲ - حر ن احمد بن محمد بن بحبی العطاد (ده) قال حدئنا عد بن عبد الله قالحدثنا 
ااپيثم بن ابي مسروق النهدی عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ضريس الکناسی 
عن ابی‌جعفر غل بن على الباقر عن آبائه (ع) ان رسول انه ب مر برجل بغرس غرسافي 
حائط له فوقف عليه فقال الاادلك على غرس اثبت اصلاو اسرع ايناعا واطيب ثمرا و ابقیانفاقاً 
قال بلی فداك ابي و امی با رسول الله فقال اذا اصبحت و امسیت فقل سبحان الله والحمد لله ولااله 





۷ ا‌عباس فرمود اول پول نقره و طلائی که درزمین سکه زدند مورد نظر ابلیس شدو 
چون :پارا دید بر داشت و بر دو دیده گذاشت وبسینه چسبانید وفریادی زد وبا بسینه‌چسبانیدشان 
و گفت شما دوتا نورچشم من ومیوه دل‌منید من باك‌ندارم که چون بنی آدم شمار ادو ست داشتنددیگر 
ترا نیررستند س‌است مر | از بنی آدم که شمارا دوست‌دار ند 

۸- امام باقرء) فرمود قر آن خوانان سه‌دسته‌اند» مردی قر آن‌خواندو آن‌راکالای خودسازد 
و شاهان را بخود جلب کند و برمردم گردن فرازی نماید. مردیکه قرآن خواند و آن‌را حفظ کند 
ولی بمقرراتش عمل نکند و مردیکه قر آن خواند و آن را داروی خود سازد شب برای آن بیداری 
کشد و روز شنک بخود دهد و در مساجد بقرات آن قیام کندو از ستر آسایش خوددوری گز بند 
باینپا اس ت که خدای‌عزوجل دفع بلاکند وبد انا دشمنان را سر کوب نماید وبدانها باران از آسمان 
فرو بارد یخدا این قر آن خوانان از کبر بت احمر کمیابتر نده 

- امام باقر از بدرانش نقل کرده که رسو لخدا بمردی گذشت که در باغش درخت‌مبکاشت 
فرمود تورا راهنمائی نکنم بکشت درختی که بيخ آن برجاتر و میوه‌اش زودرس تر وخوشمزه ترو 
و در انفاق پایاتر باشد ؟ عرضکردچرا بارسول‌الله پدر ومادرم قر بانت؛ فرمود دربامداد و سین بگو 
سبحان ال والحمدلله ولااله الال وا اکیز که اگر آن‌را بگوئی‌بپر تسبیحی‌ده درخت از انواع میوه 


صدوق ۳ 

الاالله والله ا کبر فان لك بذلك ان فلته کل تسبيحة عشر شجرأت فی‌الجنة من آنواع الفأ کب 
و هن من الباقیات الصالحات قال فقال الرجل اشپداگ يارسولالله ان حایطی هذا صدقة مقبوضة 
على فقراء المسلمن من اهلالصفة فانزل‌اله تبارك و تعالی‌فاما من اعطی و اتقی وصدق‌بالحسنی 
ی 

۷ - حدنا ‏ بن علی ما جیلویه (ده) قال‌حدثنی عمی غد بن ابی‌القاسم عن عد بن‌علی 
الکوفی عن علي بن عثمان عن محمد بن الفرات عن اپی جعفر محمد بن على الباقر عن ابیه 
عن جده لقال قال رسول الله مه ان على بن ابی‌طالب تلم خليفةالله و خليفتي وحجة الل 
و حجتی و باب‌الله و بابی ومفی‌الله وصفیی و حبیب‌الله و حبیبی و خلیل‌الله و خلیلی و سیف‌اله 
وسیفی و هواخي وصاحبی ووزیری ووصیی‌محبه محبی و مبغضه‌مبغضی وولیه وليي و عدوه‌عدوی 


و حربه حربی وسلمد سلمي وقوله قول وامره امری‌وزوجته اینتی‌وولده ولدی وهو سیدالوصیین 


المجلس السابع و التلائون 


زوم‌الجمعة سلخ المحرم من‌سنة مان و ستین و ثلاث مائة 
۱ - حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر محمد بن على بن الحسین بن موسی بن بابوبه القمی 
(ره) قال حدئنا عا 


وخیر امتی اجمعن . 


الحسین بن شاذويه المؤدب (رن) قال حدثنا محمد بن عبدالله بن جعفر 


دې" 
ی .ر 


ن جامع الحمیری عن ابیه قال حدثنی یعقوب بن‌یزید عن‌محمد بن آبی عمیر عن ابان‌بن‌عثمان 


ها در بپشت‌داشته باشی و آنپاباقیات و صالحاتند آن مردعرض کرد يار سول التو گواه باش این باغ 

من وقفی است در تصرف داده شده برای فقراء مسلمانان که درصفه اند خدای تباركو تعالی 
نازل کرد ( سوره اللیل - ۵ ) و اما هر که عطا کرد و برهیز کار شد و تصدیق بثراب کرد او 
را آماده آسانی سازیم. 

۰- رسولخدا ص) فرمود که علی‌بن ابیطالب خلیفه خدا و خلیفه من و حجت خدا وحجت من 
و باب خدا و باب من وسفی خدا وصفی من و حبیب خدا وحبیب من و خلیل خدا و خلیل من وشمشیر 
خدا و شمشر ملست و رفیق و وزير ووصی‌منست. دوستش دوست من ودشمنش دشمن من و جنك بااو 
جلك بامن وسازش بااو سازش یامن و گفته او گفته من‌و فر‌مانش فر مان من وهه‌سرش‌دختر من و فرز ندش 
فرز ند منست واوسید اوصیاء و بپتر ین امت‌منست. 


مجلس سی و هفتم-ر و ز جمعسلخ‌محر م ۳۳ 


1- ابن‌عباس کوبت چون سی‌سال از عمرعیسی گذشت خدا اورا بینیاسر ائیل میعوث کرد 
ابلیس‌در کرد نه بیت| لمقدس بغام افیق‌اورا دیدو با و گفت ای‌عیسی توگی که از بز ر گی ریو ست خود دون 


ا اما 


ی 
عن ابان بن تغلب عن عكرمةعن ابن عباس قال لما مضى لعیسی هلون سنة بعثه العزوحل 
"الی بنی اسرائيل فلقيه ابليس على عقبة بيت المقدس" و هى عقبة افیق فقال له يا 
عیسی( ع) انت الذی بلغ‌من‌عظم ربوبيتك ان تکونت من غیراب قال عیسی (ع) بل العظمة 
للزی کوننی و کذلك کون آدم وحواء قال ابلیس یا عیسی فانت الذی بلغ من‌عظم 
ریوب بيتك انك تکلمت فى المد صبیا قال عیسی با ابلیس بل العظمة للذی انطقنی فى صغرىولو 
شاء لابکمنی‌قال ابلیس فانت الذی‌بلغ من عظم ربوبيتك انك‌تخلق من الطین كيئة الطیرفتنفخ 
ف ۳ خلقنی وخلق ما سخر لی‌قالابلیس‌فانت‌الذی بلغ‌من 
عظم دبوپیتك انك تشفی آلمرضی قال عیسی (ع) بلالعظمة اذى باذ نه اشيم واذاشاء امرضنی 
قال ابلیس فانت الذی بلغ من‌عظم دبوبيتك الك تحيى الموّتی قال عیسی بل العظمةللذى 
بان نه احییهم ولابد من ان یمیت ما احبیت و یمیتثی قال ابلیس یا عمسی فانت الذی بلغ من‌عظم 
ريوبيتك انك تعبر الیحر فلا تبتل قدماك ولاترسخ فبه قال عیسی (ع) بل لعظمة للذیذله ليو او 
شاء اغرقنی قال ابلیس یا عیسی فانت الذی بلغ من عظم ربوبيتك انه سأتی عليك یوم تکون 
السموات والارش ومن فيهن دونك و انت فوق ذلك كله تدبر الامر و تقسم الارزاق فاعظم‌عیسی 
ذلك من قول ابلیس الکافر اللعن فقال عیسی سبحان اله مل, سمواته و ادضه و مداد کلماته‌وزنة 
عرشه و دضا نفسه قال فلما سمع ابلیس(لع) ذلك ذهب على وجهه لا يملك من نفسه شیاً حتی 
وقع فى اللجة الخضراء قال ابن عباس فخرجت امرأة من الجن تمشی على شاطی البحر داذای 





پدر به‌وجود آمدی؛ گفت بزر گی از آنست که مرا ll yT‏ راچنین آقریدابلیس گەت 
ٹوئی که از ۳9 بو ست خود در گپواره بحال کو د کی سحن و ۳ رمود عظمت آن از آٴنست 
که مرا در خردی سکن آورد و اگر یو است مرا لال میکرد a‏ د ئی که از بزدگی 
ربو ست خود از کل شکل بر نده سازی و رواز آ و فرمود عظمت از آن خد | ست که‌مر | آفی يد 
و آنچه هسخر من کرده آفر یده ابلیس کفت توگی که" از بزر گی د بو بیت خودبیماران‌را شفابخشی» 
فرمود. بزد کی از آن آنست که باجازه او شفا دهم آنهارا و اگر خو اهد مر اهم مار گرداند 
ابلیس گفت توئی که از بزدگی دبوبیت خود مرده‌ها را زنده کنی؛ فرمود بزرگی از آن کسیستکه 
باجاز» او آنهارا زنده کنم و بناچار آنچه را زنده کنم بمیراند و مرا هم بمیرانده ابا س گفت‌توئی 
که از بزد گی ربوست خوداز درا e‏ دىا وت ار اشود و در آب فرو نرود فر مود ررگی 
از آنست که آن را برایم‌دام کرده و اکر میخواست غرقم میکرد» ابلیس گەت توئی که روزی 
آید همه آسمانها و زمین ا آنپا است فروتر از و مق سک از امه تفس کار 
کنی و تفسیم روزی نماگی عیسی این گفتار بل عظیم شمرد و فرمود منزهست خدا بر 
آسمانها sS‏ 9 و به وزن عرشش و رضای خودش چون ابلیس لعین آن را شنید 





صدوق با ۳ 

باپلیس ساجدآعلی صخرة صماء تسیل دموعه علی‌خدیه فقامت‌تنظر اليه تعجبا م قالت له‌ويحك 
يا ايليس ما ترجو بطول السجود فقال لها ايتا المرأة الصالحة ابنة الرجل الصالح ازجو اذا 
ادر دبي عرد حل سمه و ادخلنی دار جم ان بحرجنی مر‌النار بر <منه , 

۷ت U>‏ احمد دن هرون الفامی (ره) قال حدئنا محمد دن عبد الله دن جعفر دن جامع 
حععر دن د 2مک ((2) انا کان وم القيمة نشر الله تارك 9 تعاای ۰ رحمنه 2 i‏ ابلس 
فی TT‏ 

۳ - حدژنا محمدین الحسن بن احمدین الولید (رہ) قال حدثنا محمد بن الحسنا لصفاز 
عن احمد بن محمد ين عیسی عن م<مد ر ايل بن بربع عن عبدالله , ن عثمان ع ن‌الحسن 
بن مهران عن اسحق دن غالب عن ابیعبداله الصادق ل قال من‌اساء حلقه عذب دقسه : 

1 - حد ئنا محمده دن مو سی بن الو كل (ره) قال حا على دن الحسین السعدا داد ىقال 
حل تما آاجمد ن عا ی عبدف اله المرقى عن أيه عن محمد دن أبی هر عن محمل دن ہک الرحمن 
ن بن آبی لیلی عن اد ی <عفر معحمد دن ۰ le‏ ی ألباقر (ع) وال من قسم له الحرق مت که رن 

8® - حد ژنا ابی(ده) قال حد ناسعد ین عبد الله قال‌حدتنا عاد د ن سلیمان‌عن‌محمد ب رسلیمان 
عن اییه سله‌مان الدیامی عن #مدر دن الحارت عن عمران دن میم عن آبی 9 فال انیت اباذر 
تیه از فقلت یاابازد انی کک ِِ مین یمان تأمر نی فال علنك ا 1 


تست سس و روصت ہہ ل تس سس سس سس سس 


یخودانه یش رفت تا در اجه خضراء افتاده ابن عباس .رن جنیه‌ای برون " شد ودر کناره درا 


میرفت و ناآگاه چشمش ‏ ار ابلیس اویاد 1 ار شا سک در سیدد ۰ است و اشکش بر دو 


روانست و از روی عدب نگ ا ۱ بلس شرل و گەت 2 رو ای شیطان از این اسل طولانی 
امیدی داری؟ گەت ای زن خوب و دختر مردی خوب اميد و ازم که چوك دا بسو گند خود عمل ۳ 
ومرا بدوز خ برد بەرحمت خود مرااز آن خلاص کند. 

۲-امامصادقع فرمودچون روز قیامت شود خدای تبارك و تعالیرحمت خودرا چذان بر | کنده کند 
که ابلس دززرحمت ادطمع کند. 

۳ امام صادنع فرمود هر که رد خلة ا خودرا عذاب کرده ۰ 

٤‏ امام باقر ع) فرمودهر کارا کخلقی نصیب‌است ایمان اژوی در عست. 

۵- ابی‌سخیله کو نزد ابودر رفتم و گفتم ای ابوذدر اختلافی رد یدار م مر اچه‌فر مانی؟فر مود 
ملارم این دو باش» کتاب خدا و حضرت استاد علی بن ا بیط لب ا من از رسو لخداص] شنیدم ۳ او 


ا امالی 
الحق و الباطل ۰ 

7 - حر نا علی بن احمد بن عبدائّه بن احمد بن ابی‌عبدالّه البرقی (ده) قال حدثنا ابی 
عن جده احمد بن ابی‌عبداله عن ابیه عن محمد ین ابی عمیر عن غير واحد عن الصادق حعفر 
بن ممل عن آبیه عن آبائه‌عليمم السام قال شکا رجل من اصحاں امیر المؤمنین ساءەفقام غا 
حطسا فقال معاش الناس لا تطيعوا السا علی حال ولا تامنوهن على مال ولا تندوهن 
ددرن امر العیال فانپن ان تر کن وما اردن اوردن المپالك و عدون امر المالك فاا وجدداهن 
لاور ع لہن عند حاجتہن ولاصبر لہن‌عند شهوتین البذخ لهن لازم وان کبرن والعجب بهنلاحق 
و أن عجزن لایشکرن الکثیر اذا منعن القليل ينسين الخير و بحفظن الشریتهافتن بالبهتان 
و بتمادین بالطغیان و یتصدین للشطان فدارو هن علی کل حال و احسئوا لپن المقال لعلبن 

۷- حدثنا احمد بن محمد بن بحیی العطاد (ده) قال حدثنا سعد بن عبدالله قال حدئناّ 
بن الحسين بن ابی الخطاب عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم عن عبدالله البطل عن عمروبن‌ابی 
المقدام عن اییه عن سعید دن مسر عن این عباس قال حرج رسول الله اا ذات يوم و هو ان 
دیل على بن ابی‌طالب ر 9 هو بقول یامعشر الادصار 1 معشر بمی‌هاشم یامعشر بنیعہ دا لمطای 
ایا مجمد رسول الله ل انی خلقت من طبنة مرحومة في ار دعة من اهل دی اا 9 على و حمره 
اون کس است که بمن ایمان آ ورد و اول کسی‌است که روزقيامت بامن دست‌دهد و اواست صدیق| کیر 
وفاروق که ميان حق و باطل را جدا کند. 

7- امام صادق از گفته بدرانش فرمود که مردی از زنان خود شکایت کرد و ام‌مومنان‌این 
سن را ايراد نمود ۱يا مردم بچیجوجه مطیع زنان نباشید و آنهارا امین برمال ندانبید و نگار ید 
سر برست عیال باشند زیرا آ نها بدلغواه خودشان‌وا گذاری بمهلکه گرایند و از دستورمالك‌تجاوز 
کت زیرا ما دريافتيم که هنگام نیاز برهیز ندار ند و گاه شهوت شکیبا نیستند يزك را تا گاه ببری 
ترك نکنند و عجوزه هم که شو ندازخودبینی‌دست باز نکشند شکر نعمت فراوان را برای جلو گیری 
اند کی فراموش کنند خوبی را از باد بر ندو بدی را بخاطر سپارند چون پروانه به بپتان شتابند و 
بطفیان گر ایند و دنبال شیطان بر آیند بپر حال با آنها مدارا کنید و بزبان خوش باآنها گفتگو 
8 شاید خوش کردار شونده 

۷- ابن‌عباس گوید روزی رسو لخداص) دست‌علی‌بنا بیطالب را گرفت و بیرون شد و میفرمود 
ای معشر انصار ای معشر بنی‌هاشم ای معشر فر ز ندان عدا لمطلب منم محمد منم رسو آخدا هلا من از 


صدوق ¥ 

وجعفر فقال قائل با رسول الله هوّلاء معك ر کبان يوم القيمة فقال كلتك امك انه لن بر کب 
يؤمئذ الا ادبعة انا وعلی وفاطمة وصالح نبى الله فاماانا فعلی البراق واما فاطمة ابنتی‌فعلی ناقتی 
العنباء واما صالع فعلي ناقةالله التی عقرت واما على فعلی ناقة من نوق الجنة ( من‌نود) زمامپا 
من ياقوت عليه حلتان خضراوان فیقف بين الجنة والنار و قد الجم الناس العرق بومئذ فتهب 
ريح من‌قبل العرش‌فتنشف(فتکشف)عنهم عرقهم فیقول الملاثكة المقربون والانبیاء دالصدیقون 
ما هذا الا ملك مقرب او نبی مرسل فینادی مناد من قبل العرش معشر الخلايق ان هذا لیس 
بملك مقرب ولا نبی مرسل ولکنه علی بن ابی‌طالب اخو دسول‌انه فی‌الدنیا والاخرة . 

۸ - حدئنا علی بن احمد (ده ) قال <دثنا غل بن ابی عبدالله الکوفی عن سپل بن زیاد 
الادمی عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی عن على بن تم بن على بن موسی بن جغفر بن عبن 
علی بن الحسین بن‌علی بن ابی‌طالب (ع) قال لما کلم‌الله عز وجل موسی بن عمران (ع)قال 
موسی الپی ماجزاء من شهد انی‌رسو لك ونيك انك کلمتنی قال یاموسی تایهلا کی فتبشره 
بجنتی قال موسي الهی فما جزاء من قام بین يديك یصلی قال یاموسی اباهی به ملاشکتی را کعا 
و ساجداً و قائماً و قاعداً و من باهیت به ملائکتی لم اعذبه قال موسی الي فما جزاء من اطعم 
مسکیناً ابتغاء وجيك قال یا موسی آمر منادیا بنادی يوم القيمة على دوس الخلایق ان فلان بن 





گل رحمت شده بپمراه چهاد کس از خاندانم آفریده شدم خودم وعلی و حمزه وجعفر یکی گفت يا 
رسول الله اینہا روز قیامت باتو سوار باشند؟ فرمود مادرت بعزایت نشیند در آن روز کسی سوار 
نباشد جز چپارتن من وعلی و فاطمه‌و صالح پیغمیر خدا من بر بر براق سوارم و فاطمه دخترم بر نافه 
عضباء من وصالح بر آن اشتری که پی‌شد و علی بر یکی از ناقه‌های بهشت که مپارش یاقوتست و 
بر او دو حله سبز باشد و ميان بپشت و دوزخ بایستد و در آن روز مردم از عرق تن مهار شده| ند 
با دی از طرف عرش بوزد و عرق آنپا را خشك کند فرشتگان مقرب و صدیقان گویند این‌ملکی 
است مقرب با بیغمیری است مرسل منادی از طرف‌عرش ندا کند ولی او على بنا بیطا لب بر ادررسول 
خا.است در دنیا و آخرت. 
۸- امام دهمعلی بن محمد درم‌صاحبه مو سی باخد ای عز و جل : 
موصی» معبودا باداش کسیکه گواهی‌دهد من رسول ونبی و هم سخن توام‌چیست؟ 
خدا: فرمود فرشتگانم بیایند نزد اومژده بپشت باودهند. 
س معبودا پاداش کسیکه برابرت بایستد ونماز بخواندچیست! 
ج- نزد فرشتگانم باو میاهات ی در سحده و رکوع و قیام‌و فء‌ودش و هر که چنین باشداو 
را عذاب‌نکنم. 
سب باداش کسیکه مسکین‌را بخاطر تواطعام کند چیست ۰ 
روز قیامت دستور دهم منادی جار کشد که فلانی پسر فلان از آزاد کرده های خداست 


A‏ °( امالی 
ولان من ناء اله من البار قال موسی الہی فما حزاء من وصل ر حه قال داموسی ون له احا 
3 اهون عليه سکرات الموت وینادیه حن:ة الحنة هلم الینا فادحل من ای اپوادپاشت قالموسى 
اوح فما حزاء من کف ااه عن الئاس 9 بدل معرو فه هم قال یا موسی بنادیه المار دوم القیمة ل 
سبیل لى عليك قال الپی فما حزاء من ذ كرك بلسانه و قلبه قال يا موسی اظله يوم القيمة بل 
عرشی و اجعله فی کنفی قال الپی فما جزاء من تلا حكمتك ا 2 جرا قال پاموسی بمرعلی 
ر السراطکالبرق قال الهى فما جزاء من صبر على اذى الناس و شتمیم فيك قال اعینه علی‌اهوال 
:وم القیمة قال وم جر اء من دمعت عیناه من . حشيتك قال ا موسی افی وحره من‌حرالنار 
و اومنه بوم الفزع الاك برقال آلپی فما جڙاء من ترك ۱ لخمانة حیاء مئك قال 5 موسی ۵ الامان 
یوم القيمة قال الپی فما جزاء من احب اهل طاعتك قال یا موسی احرمه علی نادی قال الهی 
فما جزاء من قتل موْمناً متعمداً قال لا انظر اليه بوم القيمة ولا اقیل عثرته قال الپی فما جزاء 
من دعی نفسا كافرة الى الاسلام قال یاموسی آذن له فی‌الشفاعة یوم القيمة لمن يريد قال الپی 





از دوزخ» 
س معبودا پاداش کسیکه صله‌رحم کند چیست؛؟ 
ج عمرش را دراز ا سر آت موت‌را بر او آسان کنم وخاز نان بپشت اورا فرباد کته 
بشتاب تزد ما ؤاز هردرخواهی ونر دشوه 
س - پاداش کسی که !ر خود را از مردم باز دارد و بآ "نپا خو بی گند چیست ؟ 
ج‌- دوزخ روز قيامت باوفر یاد ز ند که بتوراهی ندارم ۰ ۱ 
س- باداش . کسیکه تورا باز بان ودل باد کندچیست؟ 
جح اورا روز قيامت‌درسایه عرشم‌پناه‌دهم‌درحمایت‌خود گیرم ۰ 
س. باداش آنکه حکمت تورا نهان وآشکار بخواندچست» 
, ج-چون برق برصراط‌بگذرد» 
۰س. پاداش کسیکه برآذار ودشنام مردم بخاطر توشکیبا شود چیست؛ 
۰ .€ در رای روز .فیاهت باو كهك کنم. 
س- باداش کسیکه چشمانش از ترسو اشکین شو ند چیست؟ 
چپره‌اش راازسوز 7 تش نگهدادم وازفزعاکیر آسوده‌اش سازم. 
معبودا - کسیکه از شرم تو ترك‌خیانت کید چه پاداشی دارد؟ 
- روز قیامت دراما نست. 
معبودا- کیفر کسیکه عمدآً مۇمنى ر | بکشدچیست؟ 
ررژقیامت باو نظر کنم واز لغز شش درنگذرم. 
معیودا- باداش یه کافریرا باسلاع‌دعوت کند چیست؟ 
روز قيامت برای هر که خواهد باو اجاره شفاعت دهم. 


صدوق 4ات 
فما جزاءمن صلیالصلوات لو قتا قال اعطیه سوّله و ابیح‌جنتی قال الهی فما جزاء من اتم‌الوضوء 
من خشيتك قال ابعثه يوم القيمة و له دور بین‌عینیه بتلالاء قال الي فما جزاء من صام شهر 
رمضان لك محتسبا قال یا موسی اقیمه یوم القيمة مقاما لایخاف فيه قالالپی‌فماجزاء من‌صام‌شهر 
رمضان پرد به النای قال یاموسی‌ثوابه کثواب‌من‌لم بصمه : 

٩‏ - حر نا الحسین بن احمد بن ادریس (ده) قال حدثدا ابی عن غد بن الحسین بن ابي 
الخطان قال حدثنا المغيرة بنع قال حدثنا بکربن خنیس عن‌ابی‌عبدالهالشامی عن نوف‌البکالی 
قالاتیت امير المومنین‌صلو ات‌الهعلیه وهوفی‌ر حبة مسحدالكوفة فقلت السالامعليك‌با امیر اله‌ومنین 
و رحمة‌الله و بركاته فقال و عليك السلام يا نوف و رحمةالله و برکاته فقلت له یا امیرالموّمنین 
عظنی فقال یانوف احسن یحسن اليك فقلت زدنی با امیرالمومنین فقال بانوف ارحم ترحم‌فقلت 
زدنی یا امیراله‌منین قال یانوف‌قل خیرا تذ کر بحیر فقلت زدنی یاامیرالمومنین قال اجتنب 
الغيية فانها ادام کلاب النار ثم قال یا نوف کذب من زعم انه ولد من حلال و هو *۳. .جوم 
الناس بالغيبة و کذب من زعم انه ولد من حلال و هو ببغضنی و ببغض الائمة من ولدی و کثب 


من دعم انه و لدمن‌حلال 9 هو رحب الز نا و کذب‌من دعم ایه یعرف الله وهو محر ء علی‌معاصی الله 





معبودا باداش نت35 نماز هارا بوقت و خسرت ؟ 

هرجه درخواست کد باودهم و بپشتم‌را| بر او میاح کنم» 

ممبودا باداش کسیکه ازترست وضوء راتمام گیردچیست؛ 

روز قیامتش که منعوت کنم اوری ميان دوچشذمش بدرحشد. 

معبودا- باداش کسنکه‌ماه رمضان‌را بخاطر توروزء دارد چیست؟ 

روز قیامت بمقامی وادادمش که‌تر سی ندارد. 

معیودا- باداش 6 ماه رمضان رابخاطر مردم روز دارد چیست؟ 

واب کی دارد که آن را روزه نداشته, 

۹- نوف بکالی گو ید در آستان مسجد کوفه خدمت زمراامقنینع) رسیدم و گفتم | لسلام‌عليك 
با امم‌المومنن و رحمه‌اللهو بر کانه فررمود و عليك السلام یانوف ورحمهة‌الله و بر کانه گفتم باامیر المومنین 
پندم بده فرمود ای نوف خوبی کن تا با تو خوبی شود گفتم یا امیرالممنین بیفزا فرمود دحم کن 
ها رات وتان گفتم با امیر‌الموّمنین سفزا فرمود خوب بگو تا بخو ی بادت کنند عرضکردم فز | 
فرمود از غیبت اجتناب کن که خورش سگان دوزخ است سپس ف مود ای نوف دروغ گفته نکه 
کمان دارد حلال‌زاده است و بغییت کردن گو شت مردم را وق ۰ دروغ گفته کشتکه گمان دارد 
حال ز اده است و دشمن من و امامان از اولاد من است؛ درو غ گفته کسیکه گمان دارد حلال زاده 
است وز نارادوستدارد یا بر نافرمانی خدا شب وروز دلم است ای نوف سفارش مرا بیذیر سر دسته 
و کدخدا و کمر کچی و راهدار مبای ای وف صله رحم کن تا خدا عمرت دا بیفزایدو خوشخلق باش 


۲ امالی 

کل يوم و ليلة با نوف اقبل وصیتی لا تکوئن نقيباً ولا عریفاً ولا عشاراً ولا بربدا يا نوف صل 
رحمك يزيدالله في عمرك و حسن خلقك یخفف الله حسايك يا نوف ان سرك ان تکون معی یوم 
القيمة فلا تكن للظالممن معینا با نوف من احبنا كان معنا يوم القيمة ولو ان رجلا احب حجراً 
لحشرهاله معه با نوف اياك ان تتزین للماس و تبارز ال بالمعاصی فیفضحك ال یوم تلقاه یا نوف 
احفظط عمی مااقوللك تنل ره حبرا لدا والاخرة 

۰-حدلنا ابی (دض) قال حدثنا عد بن بحیی‌العطارقال‌حدثنا لحسین بن اسحق‌التاحرفال 
حدئنا علی بن ممران عن الحسن بن سعید عن الحسن بن علوان عن زیاد بن المنند عن‌بددین 
عبدالله عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله مه بقول بدحل عليكم مر ن هذا الیتات خير 
الاوصاء وسبدالشیداء و ادبی‌لنام س ممز لة من الاتییاء فدخل علی دن ابی‌طالب تلم فمال: رسو لاله 
ومالي لااقول هدا یاابا الحسن وات‌صاحب حوصی والموفی بدمعي والمودی عنی دیئی 

البجلس الثامن والثلائون 
یوم‌الثلثا لار بع‌خلون من‌صفر من‌سنة ذمان‌وستین و ثلاث مائة 

۱ - حدژنا E‏ چ بن علی بن الحسن دن موسی بن بابوبه القمی(ده) 
قال حدقا احمدبن ریاد بن حعءه ر الہمدانی‌قال حدقا علی « بن ابراهیم دن هاشم عن آبیهابر اهیم 
بن هاشم عن احمد بن العباس والعباس بن عمر والفقيمي قالا حدثنا هشام بن الحکم عن ثابت بن 
هرمن عن الحسن بن ابی الحسن عن ا<مد ين ععدالحمید عن عبداله بن علی قال حملت متاعاً 
من البصرة الى مصر فقدمتما فبینما انا في بعض الطریق اذا انا بشيخ طوال شدید الادمة اصلع 
ا اترا سبك کرد ائ توف اکن خواهی روز مامت یام اف کنات مشک اران معر ای ترف 
هر که ما را دوستدارد روز قیامت باما است و اگر مردی سنگی را دوستدارد بااو محشور گردد 
ای نوف مباداخودرابرای‌دم جلوه‌دهی و بافرمانی باخدا Pl‏ تاخدا روزیکه ملاقاتش کنی‌رسوایت 
کند ای نوف [ نجه بتو گفتم نگهداز تا یخی د نیا و آخرت‌رسی. 

۰- انس ین مالك گفت از رسو لخداص شنیدم میفرمود از این در خير اوصیاء و سیدالشیدا.ء 


یه دز اه و کی قعامی وی بانبیاء است و على بن ابی طالب در آمد و رسو لخدا ص) 
فرمود ای ابوالحسن چرا ج چنین نگویم با اينکه تو صاحب حوضی و وفا کننده پیمان منی و برداخت 


کن وام از من. 
مجلس سی و هشتم- رو زسشنبه‌چپارم‌صفر۳۸ 


١د‏ عبدالله بن‌علیع) گوید کالائی از بصره بمصر میبردم در راه به پیره‌مردی بلند قد و گندم 


صدوق ا 

ابیش الرأس واللحية عليه طمران احدهما اسو والاخر ابیش فقلت من‌هذافقالواهذابلالموّذن 
(مولی) دسول‌اله مه فاخذت الواحی واتيته فسلمت عليه ثم قلت له السلام عليك ایپا الشیخ 
فقال وعليك السلام ورحمة‌الله و بر کاته قلت رحمك‌الّه حدئنی بما سمعت من دسولاله لقال 
وما يدريك من انا فقلت انت بلال موّذن دسول‌اله باو قال فبکی وبکیت حتی اجتمع الناس 
علینا و نحن نبکی قال ثم قال لى یاغلام من ای البلاه انت قلت من اهل العراق فقال لی‌بخ‌بخ 
فمکث ساعة ثم قال اکتب يااخااهل العراق بس‌الهارحمن الرحیم سمعت سول ال یقول 
المۇذنونامناء الموّمنین على صلواتهم و صومرم و لحومپم و دمائہم لا يسألون الله عز و جل شيا 
الا اعطاهم ولا پشفعون في شيء الاشفعوا قلت زدنی رحمكالله‌قال | کتب بسمانه الرحمن‌الرحیم 
سمعت رسول ال يقول من اذن‌ادبعین‌عاما محتسبا بعثهالیومالقيمة ولهعمل ازبهءین‌صدیقاعملا 
مبروراً متقبلا قلت‌زدنی رحمكالله قال | کتب بسمالالرحمن‌الرحیم سمعت رسول له بقول 
من اذن‌عشرین عامابه‌ثهالنه عزوجل‌پوم!لقيمة وله من‌النود مثل‌نودسماءالدنیا قلت زدنیصماتانه 
قال | کتب بسمالله الرخمن الرحیم سمعت سول الله قول من اذن‌عشرسنین اسکنهاله عزوجل 
مع ابراهیم فی قبته اوفي درجته قلت زهنی رحمك الله قال | کتب بسم‌الة الرحمن الرحیم 
ا رسول‌اله و يقول من اذن سنة وأحدة بعثه الله عز و جل يوم القيمة وقد غفرت ذدو به 


كلما بالغة مابلغت ولو كان مثل زبة جبل احد قلت زدنى رحمك الله قال نعم فاحفظ و اعمل و 


گون اصلع که سروریشش سفید بود و دو جامه یکی سياه و دیگری سفید دربرداشت برخوردم و 
گفتم این کیست؛ گفتند بلال مؤذن رسولخداست ص) دفترهای خودرا برداشتم و نزدش آمدم و گفتم 
السلام عليك ای‌شیخ جوابداد گفتم رحمك ال بدانچه از رسولخداصم شنیدی مرا باز گو گفت‌چه‌دانی 
من کیم؟ گفتم تو بلال موذن‌دسولخدائی» گر یست و گریستم تا مردم دور ما جمع شدند و گریه 
میکردیم سوس من گفت ای پسرك‌تو اهل کجائی؟ گفتم عراق گفت به به لختی بیاسودو گفت‌بنویس 
ای برادر عراقی پ-م‌اله الر.حمن‌الرحيم من از رسو لخداشنیدم میفرمود موذنهاامین مردمندیر نمازشان 
و روزه‌شان و گوشتشان و خونشان از خدا چیزی نخواهند جز بآ نها عطا شود وشفاعتی نکنندجز آنکه 
پذیرفته باشد گفتم بیفزا برایم رحمك الله گفت بنویس بسم الا لررحمن‌الرحیم از رسولخدا ص شنیدم 
میفرمود هر که چپل سال اذان گویدبرای خدا روز قیامت با کردار چهل صدیق خوش کردار پذیرفته 
کار موز گردد؛ گفتم رحمك الله بیغز! گفت بئو یس بسم الله ار حمن ار حیم ازرسو لخدا ص شنیدم 
میفر مود هر که بیست‌سال اذان گو یدخدای‌عز وجل اوراروز قيامت محشور کندو نوری دارد چون‌نور آسمان 
دنیاه گفتم بیفز | رحمك الله گفت بو یس بسم الله الرحمن‌الرحيم شایدم. رسو لخدا ص) میفرمود هر که 
دهسال اذان کو ید خدا!ورادر بپشت,ا! بر اهیم در گنبد ودرجه او سکنی‌دهد؛ گفتم فز | رحمك ای گفت 
بئویس بسم‌الله الرحمن| لرحیم رسو لخداص] میفرمود هر که یکسال اذان گوید خدا روز قيامت هر چه 


-- امالی 
احتسب سمعت رسول الاق بقول‌من‌اذن في سبيل الله صلوة واحدة ایمانا واحتسابا وتقر باالى ال 
عزوحل غفر له ماسلف من: دو به e‏ بالعصمة فيما بقی‌من عمره و جمع بیند وبین‌الشمداء 
فی‌الجنة قلت رحمكالله حدثنی باحسن ما سمعت قال وبحك باغلام قطعت انباط قلبی وبکیو 
بکیت حتی انی وال لرحمته ثم قال | کتب پسم الله الرحمن|! رحیم سمعت دسول اله و یقول 
اذاكان بوم‌القيمة وجمع الله الناس في صعيد واحد بعث اله عز وجل الی‌الموذنین بملشكة من نور 
معهم الود بة واعلام من نور يقودون جناب ازمتها زبرجد اخضر وحقائبها المسك الاذفر وير كبا 
المؤذنون فيقومون عليما قياما تقودهم الملائكة ينادون باعلی‌اصواتهم بالاذان ثم بکی بکایشدیتا 
حتی انتحبت و بکیت فلما سکت قلت مما بكاوك قال و بحك ذ کرتنی اشیاء سمعت حبیبی و 
صفی یبا يةولوالذى بعثنی بالحق‌نبیا انیم‌لیمرون‌علی الخلق قیاماً على النجائب فیقولون 
للها كبر الله كبر فاذاقالواذاك سمعت لامتی ضجیجا فسأله اسامة بن زید عن ذلك الضجیج ماهو 
قال الضجیج التسبیح والتحمید والتهلیل فاذا قالوا اشهد ان لااله الاالله فالت امتی ايا كنا نعبد 
فی‌الدنیا فیقال صدقتم فاذا قالوا اشهد ان تا دسولاله قالت‌اءتی هذا الذی اتانا برسالة ربناجل 
امنا به ولم نره فیقال لهم صدفتم هو الذی ادى الیکم الرسالة من‌دبکم و کنتم به موّمنین 
فحقیق علی‌الله ان یجمع بینکم و بین نبیکم فینتپی بهم الى منازلهم و فیها مالاعین 


هم گناه داشته باشد اورا آمرزیده محشور کند اگرچه گناهانش به‌وزن کوه احدباشده گفتم بیفزا 
رحمك اله فرمود او حفظ کن و عمل کن و تساب آ و رشنیدم رسو اخداص) مبفرمود هر که درراه‌خدا 
بر ای يك نماز از روی ایمان و خدا خواهی و تقرب بحق اذان گوید خدا گناهان گذشته اش را 
سامر زد و نسمت باینده عمرش اورا نگپداری کن و مان او وشمیدان در بهشت‌جمع کنده گفتم خد ایت 
رحمت کند هتر ین ع آنچه شنیدی بر ایم او ا وای بر توای بسرك يغد دام را بر بدیو گر بست‌ومن 
هم گریستم تا بخدا دلم باوسوخت سپس گفت بنویس بسم‌اله الرحمنالرحيم از رسولخدا ما شنیدم 
مىفرمود چون روز قیامت شود و خدا مر ده را در يت سر ذمین جمعم کن خا فرشتگانی از دور 
با برجم و علمهای‌نور نزد مود نپا هرستد که با تا اسپائیست که مهارشان از ز بر جد 1 
ترك آنها از مشك ازفر است موذنها بر آ نېا سوار شوند و برسر با استندو فرشده‌ها مپارشان را 
بکشند و آنان بآواز بسیار بلند اذان گویند سپس سخت گریست تا بناله افتادم و گریستم و چون 
آرام شد گفتم برای چه گر یه کنی؟ گفت وای برتو ادم آوردی آنچه دا ازصفی وحبیب خودشنیدم 
که میفرمودباًنکه مرا به‌راستی میعوث بنبوت کرده براستی آنها سر یا دوی اسب برمردم بگذر ند 
و گویند الا کبر الا کبر وچون چنین گویند امتم غوغا کنند ۰ 
اساهة بن زید پرسید آن غوغا چیست؟ فرمودتسبیح»حمدو لا لهالاالله است چون گویند اشهدان 
لاالهالااله امتم گویند؟ بس‌اورا در دنیا برستیدیم گفته شودراست گویندچون گوینداشهدان محمدرسول 


اينه امتم 8 | بست که از طرف برورد گار ما 4 رسالت آمده ما زد ید ۵ باو معنهد بودیم کو 


صدوق ۱ وین 

رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم نظر الى فقال لى ان استطعت ولا قوة الا بل 
ان لا تموت الا موْذنافافعل فقلت رحمك الله تفنل علی و اخبرنی فانی فتیر محتاج و اد الى ما 
سمعت من دسول الله فانك قد رأیته ولم اده وصف لى كيف وصف لك رسول الله له بنا, الجنة 
قال | گت بسماله الرحمن الر حیم سمعت رسول‌النة الط بقول ان سور الحنة لننة من ذهب و 
لمع من فضْة و لمنة من یاقون و ملاطبا المسك الاذفر و شر ةرا الباقوت الاحمر و الاخضر و 
الاصفر قلت فما ابوابها قال ابوابپا مختلفة باب الرحمة من ياقوتة حمراء قلت فما حلقته قال 
و یحك کف عنی فقد کلفتنی شططاً قلت ماانا بکاف عنك حتی تؤدی الى ماسمعت من دسول‌اله 
له فى ذاك قال | کتب بسمائّه الرحمن الرحیم اما باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من 
ناقوتة حمراء لا حلق له و اما باب الشکر فانه من باقوتة بیضاء لپا مصراعان مسيرة ما بینهما 
نوالجلال والا کرام و اما باب البلاء قلت الیس ہاب البلاء هو یاب الصبر قال لا قلت فما البلژء 
قال المصائب والاستام‌والامراض والحدام و هوباب‌من باقو تة صفراء مسراعواحد مااقل من‌بدحل 
منه قلت رحمك الله زدنی و تفضل علی فانی فقير قال باغلام لق د کلفتنی شططا اما الباب الاعظم 


راست کفتیدهم او است که بشما ادای رسالت کرد از پر ورد گار شما وشما باو مومن بودید وحق‌است 





بر خدا که شما را با بیغمیر تان جم کند و آنپا راممنز لهاان رسانند که در آنست | نچه نه چشمی 
دیده و نه گوشی شنیده ونه بر دل بشری گذشته سپس بمن نگاه کرد و گفت اگر توانی و توانی 
جز بخد | یست که نمری جز موّذن ردان عمل کن گفتم رحمك النه بر من تفضل كن و خبرده که من 
محتاجم بمن بر سان آنچه را از رسولخداص) شنیدی ژیرا تو اورا دیدی‌ومن ندیدم برای من بهشترا 
چنان وصف کن که رسو اخداص) برابت و صف کرده کت سو بس بسم الله | لرحمن | ار حیم ار رسو لخدا 
شنیدم میفررمود باروی بپشت خشتی از طلا و خشتی از نقره و خشتی از باقونست و ملاطش مشك 
از فر و کنگره‌هایش از ياقوت سرخ وسبز وزرد است» گفتم حلةه ان چست؟ فرمود وای بر تودست 
ازمن بدار که تکلیف ناهنجاری بمن کردی گفتم دست بر ندارم از تو تا بمن برسانی آنچه 
از رسو لخداص) شنیدی دراین باره گفت بنویس بسمالله الرحمنالرحيم اما در صبر دريس ت کوچك يك 
لنگه‌ای و از ياقوت سرخست و حلقه ندارد در شکر از ياقوت سفید است دو لنگه دارد ومیان آنها 
بانصد سال راهست و غوغاو ناله‌ای‌دارده میگو بد بار خدایا اهل مرا بر ایم بیاور گفتم در هم سخن 
کند؟ فرمود اری خدای ذوالجلالش بسخن آرد در بلا گفتم مگر درصبر هم همان در للا ثیست ؟ 
کفت نه گفتم بلاچیست؟ گفټ مصائب و دردها و بیماریهپاو خوره و آ ندز ست از ياقوت زرد بك 
لنگه‌ای و اندکند کسانیکه از آن درآیند گفتم خدا رحمت کند بیفزا و برمن‌تفضل کن که‌من‌محتاجم 
گفت تو بمن تخلیف ناروا ا باب اعظم که از آن ندگان صالح در ایند که اهل زهد وورع و 


TS‏ امالی 

فیدخل منه العباد الصالحون وهم اهل الزهد والورع والراغبون الى الله عز وجلالمستأنسونبه 
قلت رحمكالله فاذا دخلوا الجنة ماذایصنعون قال یسیرون على :ردن في مصاف في‌سفن‌الياقوت 
مجاذیفها اللؤلۇ فیپا ملائكة من نور علیهم ثیاب خضر شديدة خضرتها قلت رحمك اله هليكون 
من النور اخضر قال ان الثیاب هی خضر ولکن‌فیپا نور من‌نور دب العالمین جل جلالهيسيرون 
على حافتی النپر قلت فما اسم ذلك النهر فال جنة المأوى قلت هل وسطپا غير هذا قال 
نعم جنة عدنو هي في وسط الجنان فاما جنة عدن فسورها یاقون احمر و حصباوّها اللؤلۇ قلت 
قبل فيا غيرها قال نعم جنة المردوس قات و كيف سودها قال‌و يحك کف عنی حیرت علی‌قلبی 
قلت بل انت‌الفاعل بي ذلك ما انابكاف عنك حتى تتم لى الصفة و تخبر نی عن سورها قالسورها 
نور فقلت والغرف التی هی فیپا قال هى من نور رب العالمن قلت زدنى رحمك اله قال ويحك 
الی هذا اننپی الی‌نباً (انتهی بنا) رسول اله بل طوبىلك ان انت وصلت الى بعض هذه الصفة 
و طوبی لمن یمن بپذا قلت يرحمكاله انا والله من المۇمنين بهذا قال و يحك انه من يمن او 
تصدق بهذا الحق والمنهاج لم يرغب فی‌الدنیا ولا في زهرتها و حاسب نفسه فلت انا مؤمن بهذا 
قال صدقت ولکن قارب و سددو ااناس اعمل ولا تفرط و ارج و خف و احند ثم بکی‌وشبق 
ثلاث شہقات فظننا انه قدمات ثم قال فدا کم ابی و امی لو رآ کم غ 199۵۶ لقرت عینه حین 








مشتاق خدا و مانوس باو بند گفتم خدا رحمتت کند وقتی ببپشت در آیند چه کنند؟ فرمود بر کشنیها 
روی دو نپر سیر کنند که پاروهائی دارند از لوْلوُ فرشتگانی در آنا باشند از نور و جامه های 
بسیار سبز در بردار ند» گفتم رحمت خدا برتو مگر نورهم سبز دارد» گفت جامه‌ها سبز ند و نور از 
پر تو رب‌العالمین است جل‌جلاله بر دو کناره نھر کردش کنند گفتم نام آن نهر چیست» گفت جنة 
الماوی گفتم درمیان‌چیز دیگری است؟ گفت آری جنت عدن که میانه بپشتپا است جنت عدن 
باروئی دارد از ياقوت سرخ وريك آن لوْلوٌ است گفتم در آن در دیگری است؟ گفت آری جنت 
الفردوس؛ گفتم باروی آن چگونه است گفت وای برتو دست از من بدار مرا سر گردان کردی گفتم 
بلکه تو مرا سر گردان کردی من دست از تو بر ندارم تا وصف را بکمال رسانی و مرا از باروی 
آن خبر دهی گفت بارو یش نور است گفتم غر فه‌ها که در آنست؛؟ گفت از نور رب العالمین است گفتم 
بیفز| خدایت رعمت کند گفت وای برتو تا اینجا رسو لخداص) فرموده خوشا برتو اگر ببرخی‌اذاین 
که وصف شد برسی و خوشا بر کسبگه ردان ه«عتقد باشد گفتم خدایت رحمت کند بخد امن ازمعتقدان 
با نم گفت وای برتو کسیکه ایمان آرد و باور کند این حقیقت را و روش وا رغیت بدنیا و زیود 
آن نکنه و حاب خود را نگپدارد گفتم من بدان معتقدم گفت راست. گفتی و بايد خود را نزديك 
کنی و محکم سازی و ناامید نباشی و عمل کنی و تقصير نکنی و امیدوار باشی و بترسی و برحذر 
باشی سپس سه ناله کشید که گمان کردیم مرد و فرمود بدر ومادرم قر بان شا اکر محددص/ شمارا 


صدوی 6 

تسئلون عن‌هذه الصفة ثم‌قال‌النجاالنجاالو حاالوحاالر حیل‌الر حیل العمل‌العمل وایا کم والتفریط 
و ایا کم والتفریط ثم قال و یحکم اجعلوني في حل مما فرطت فقلت له انت في حل ممافرطت 
جزاك الله الجنة كما اديت و فعلت الذی يجب عليك ثم ودعنی و قال لى اتق الله واد الى امة 
غد بتو ما ادىت اليك فقلت افعل (انش) قال استودع اله دينكوامانتك وزودك التقوى واعانك 
على طاعته نمشیته . 

۲- حدلنا ابی (رت) قال حدثنا عبدالله بن جعفرالحمیری‌عن احمدبن چ بن عیسی عن 
الحسن دن محبوب عن جمیل بن صالح عن‌الحرث بن‌المغرة النصرى عن ابي عبداللهالصادق‌قال 
من سمع‌المژذن یقول اشهدان لااله الااله و اشهدان عدا رسولالله فقال مصدقاً محتسباً و انا اشهد 
ان لا اله الا الله وان عا رسول‌اله | کتفی (اکفی ) بپا عن کل من ابی و جحد واعن بهامن 
اقروشہد کان له من الاحر عدد من انکر وححد وعدد من‌افروشهد 

۳- حجد‌لنا احمد بن زیاد دن حعفرالهمدانی (رض) قال حدننا علی‌بن ابراهیم بن هاشم قال 
حدثنا جعفربن سلمة الاهوازی عن ابراهیم بن عم الثقفی قال‌حدثنا العبای بن بكار قال حدثنا 
عبدالو احد بن !بی‌عمرو عن الكلبي عن ابي‌صالح عن ايي‌هريرة عن دسولالله اټ قال‌مکتوب 
علی‌العرش انا الله لا اله الا انا وحدی لا شريك لی وځ عیدی و دسولی ایدته بعلی فانزل الله 
عزوجل هوالذی ايدك بنصره و بالمومنین فکان النصر علباً ت و دخل مع المؤمنين فدخل 

میدید چشمش بشما روشن ميشد که اژاین اوصاف برسش میکردید سپس گفت‌نجات نجات» شتاب ۰ 
شتاب کوچ کوج» عمل» عمل» میادا صر و مبادا "قصیر کت سس فرمود وای بر شما مر | از 
[ نچه تقصیر کردم حلال کنید گفتم تو از آنچه تقصیر کردی بحلی خدا پاداش بپشت بتو دهد 
چنا نچه ادا کردی و بجا آوردی آنجه بر تو و اجب بود سیس من | وداع کرد و گفت؛ بر هیز از خدا 
و بر سان بامت‌محمد آ نچ راهن بتور سا ندم گفتم عمل کنم انشاءاله گفت دین وامائت تورا بخدا صیارم خدا 
توشه و تقوی و كمك برطاعت وخواست خود بتوعطا کند. 

۲- امام‌صادن فرمود هر که شنید موذن میگوید اشهدانلا| لهالاالُ واشپدان محمداً رسول ال 
بگوید من باور دارم وقبول دارم که نیست معبود حقی جز خداومحمد رسو لخداست و کفایت کنم‌هر که 
سر باز زند وانکار کند ویاری کنم بدان هر که اقر ار کند و گواه باشدئو اب بر د بشماره‌همه‌منکر ان و 
جاحدان و شمازه ه رکه اقرار کند وشپادت دهده 

۳- رسو لخداص) فرمود بر عرش نوشته منم خدا نیست معبود حقی جز من‌شريك» ندارم محمد 
بند » و رسول منست او دا بعلی کمك‌دادم خداوندنازل کرد( انفال ) او است که تأیید کرد 


تو را به یاری خود و باموّمنان ومقصود از نصر على است و داخل موّمنان هم هست واز.هردووجه 
مورد. این آبه‌است. 


-۷۱۹- امالی 


٤‏ - حد ا عل بن الحسن بن احمد دن الو ليد (ره) قال حدتئنا عل بن الحسن الصقار عن 
احمد دن دن عیسی‌عن‌علی بن‌الحکم هه مرو معقل‌عن ابي جمزةالثمالى عن ابی جعفر عا 
فال قال لي 8 ای حمره لا تضعو | علباً دون ماوضعهاشٌ و لاثر قعو | علباً فوق هارفعه‌الله کفی بعلی‌ان 
يقاتل اهل الكرة وان يزو اهل‌الجنة 

۵ - حرنا ابی رحمهالله قال حدثنا عبدالله بن الحسن الموّدت‌عناحمدین علی‌الاصبهانی 
عن ابر آهیم بن څل الثقفي فال حدننا ابر اهیم بن موسی بن احت الوافدی شیخ من‌الانصار قال 
حجل رما ابو فتادع الح عن عبدالرحمن ا Ya)‏ ( ن العل) الحضرم ی عن سعرل دنالمسیت 
عن‌ابی‌الحمراء قال قال رسول الله مه رأيت ليلة الاسراء مکتوباً على قائمة من قوائم العرش 
انا الا له"ل!ناوحدی خلقت حبة عدن بىدیى جل صفو ني من خلقي ابدته بعلی‌و نصر ته بعلی 

e‏ حد ژنا جل بن الحسن قال حدتما الحسين دن الحسن دن ابان ع ن الحسن در ن سعید 
عن این ابي‌عمیر عن حمای بن عثما ن عن اسماعیل الجعفی انه چ حعفر چ بقول ال 
رسولالله تات اعطیت‌خمساً لم یعطها اجد قبلي جعلت‌لی‌الادش مسجداً وطپوراً واحل لی‌المفنم 
ونصرت بالرعب واعطیت حوامعالکلام واعطیت الشفاعة 
عیسی عن ۸۵ س ی‌دن ا(قسم البجلی عن عفر دن څل دن سماعة ګن عبداله دن مسکان عن الحکم 

بر‌السلت عن ابي‌جعفر الباقرعن ابائه ول قال‌قالرسول الله مب خنوا بحعزتهذاالانزع یعنی 


٤‏ 7 حمزه مالی گوید امام پنجم فرمود ای اباحمزه علی دا اذ مقسامی که خدا باو 
داده باگین ع نماور ید و از آن بالا تر نمر رد بر لک le‏ ی همین :س که با اهل و 5 تەر د و و اهل 





بپشت را تزو یج مینماید ‏ 

۵- رسو لداص فرمود شب معر اج ديدم بر یکی ازستونپای عرش نوشته منم‌خدا معبود حقی 
نیست جزمن تنهایم بپشت عدن را بدست خود آفر یدم محمد بر گزیده خلق منست اورا با علی تأیید 
کردم و بااو یاری‌نمودم۰ 

رسو لخداص) فرمود پنج چیز بمن عطا شده که بکسی پیش از من عطا نشده زمین برایم 
مسجد و طبور مقرر شده و غلیمت بر من حلال شده و بپراس باری شدم و کلمات برمعنی یمن عطا 
شده وشفاعت بمن‌عطا شد ۵و 

۷- امام‌پنجم از قول پدرانش که رسواخداص فرمود دامن این‌انزع یعنی علی‌دا بگیر ید که‌او 
صدیق | کنر و فاروق ميان حقو ناحق است هر که دو ستش دارد خداهداتش کرده و هر که دشمنش 


1 


۱ 


۱ 


صدوق -۲۱۷- 
علیاً فانه‌السدیق الا كن وهو الفادوق یفرق بن الحق و الباطل من احیه هداما و من ابنضه 
ا بعضهاله ومن تحاف عه محقه ا وممه سبط امتیالحسن والحسین وهما ابنای ومن‌الحسن‌ائمة 
هداغ اعطلهم ار علمی وفهمی فتو لوهم ولإ تتخذوا وليحة من دوم فيحل علیکم عضب هن ریکم 
ومن يحلل علبه عضب من ده فقدهوی وماالحصوةالدنیا الامتاعالغرود 
البجلس التاسع و الثلئون 
يوم الجمعة لسبع خلون من صفر من سنة مان و ستين و ئامائة 

۱ حدئنا الشیخ الفقیه ابو جعفر غد بن على بن الحسین بن موسی بن باپوبه 
القمی ( ره )قال حدثنا ابي(ره) قال‌حدثنا سعد بن عبداله قال حدئنا الپیثم‌ین‌ابی‌مسروق‌النپدی 
عن الحسن د دن محبوں عن د داود دن کثیر ال رقي‌قال‌قالالسادق‌جعفر بن غد( ع) من‌شیع‌جنا رمومن 
حمی بدفن في قبره وک اله عزوحل به سمعان الف ملك من المشیعین بشعمو بو یستغفرون له 
اذ خرج من قبره 

۲ - حدژن تد بن موسی‌بن‌المتو کل (ده) قال حدثنا عبدالٍین‌جعفرالحمیری عن چ بن 
الحسين بن آبی‌الخطاب عن‌الحسن ين محبوب عن‌ابر اهیم بن مهزم عن طلحة بن زید عن‌الصادق 
حعفر دن ل عن أيه (ع) قال صلعلی من مات من اهل ‌القلة وحسایه على الله عروجل 

۳ - حد لا څل دن الحسن بن احمد دن الو لد (زم) ) قال حد نما 2 دن الحسن ٠‏ الصفار قال 


حد نما احمد دن څل دن عیسی عن‌الحسن دن على بن فصال عن على بن عقمه ڪن مسر قالسمعت 


دارد خدااورا دشمن‌دارد وهر که از او تعلف کند خدانا بودش کندو از او است‌دو سیطاین امت‌حسن‌و حسین 


و [ ندودو پسر مناد واز حسین‌است امامان رهبر که‌خدا با نپا علم وم مر! داده آ نها ادوست‌دار ید 
و شتا نی جزآنها نگیر بد تاغشم خدا برشما فرودآید وهر که موردخشم پرورد کارش‌شودمسلماسقوط 
کرده وز ند گی این‌دنیا نباشد جز کالای فریب. 
۰ م ٠.‏ 
مجلس سی و ج-دو ز جمعه‌هفتم صفر ۳۸ 

۱ - امام صادق ) فرمود هر که چنازه موّمنی را تشییع کند_ تا بخاك سیرده شود 
خدای عزوجل هفتاد هزار فرشته مو کل کند او را تشییم کتند و براش آمرزش خواهند چون از 
گورش‌در آید. 1 

۲- امام صادق ع) از پدرش فرمود نماز گذار بر هر که بمبرد از اهل‌قبله و حسایش باخدای. 


عز وجل است. 
۳- امام باقرء) فررمود هر که چناژه مرد مسلمانی راتشییم کند روز قیامت چپارشفاعت باو داده 


۱۸-۲ ۲ب امالی 


اباجعفر البافر(ع) یقول من شيع جنازة امر. مسلم اعطی‌بوم القيمة اربع شفاعات ولم يقل شيا 
الاقال الملك ولك مثل ذلك 

٤‏ _ حدلنا عد بن علی ما جیلویه ( ره ) قال حدثنی عمی غل ین القسم عن احمد 
٠‏ بن هلال عن الفضل بن د ن د کین عن معمربن داشد قال سمعت اباعبدالله المادق جم 
من بنعمران النبی الذی كلمهالله وانزل عليه التورية والعصا وفلق له البحر و اظلهبالغمام 
فقال له النبی تتو انه يكره للعبدان يز کی نفسه ولکنی اقول‌ان آدم هلما اساب الخطيئة 
کانت توبته ان قال ال | نی استلك بحق د و آل عد اما غفرت لي فغفرها الله له و ان نوحا 
لما ر فیا[ سقمنة و حاف الغرق قال اللمم انی‌اسلك بحق ل و آل غل لما ادجستنی من‌الغرق 
فنجاالله عنه و انا بر اھیم تی لماالقی فی‌النار قال اللہم انی‌اسئلك بحق ی و آلغ لما انجیتنی 
منها فجعلما الله عليه برها و سلاماً و ان موسى تل لما القى عصاه و اوجس فى نفسه خبفة قال 
لنم انی اسئلك بحق ع و آل عد لما امنتنی فقال اله جل جلاله لا تخف انك انت الا علی یا 
دودی ان موسی لو ا تم لم یمن بی ۵ پمیو تی ما شفعه ایمانه دما ولإ نفعته السو یا 


برودی و من ذدیتی المهدی اذا خرج‌نزل‌عیسی‌بن مریم لنصرته فقدمه وصلی خلفه 


شود وچیزی EE‏ جز آنکه فرشته‌ای گو ید از آن تو باد مانند آن ۰ 

£ هعمر ان راشد گو ید شنیدم امام صادقع) میفرمود یك بپودی حدمت بیغمیر آمد و تندبآن 
حضرت نگاه‌میکرد فرمود ای بپودی چه‌حاجت داری؟ عرضکرد تو برتری یاموسی بن عمر آن بیفمبر 
که خدا با او سخن گفت و تورات وعصا باوداد ودریا را برابرش شکافت و با ابر بر سرش سایه 
انداخت» بغمیر فرمود خوب تسات کے ی خود را ستاید و( ی گویم که چون [دم گا کرد تو به‌اش 
این بود که ۳9 خدایا تو را تحن محمد وال فن خواهش کنم مرا بیامرزی و خدایش آمرژ ید 
و چون نوح سوار کشتی شد و از غرق ترسید گفت خدایا از تو خواهم بحق محمد و آل محمد که 
مرا از غرق نجات دهی و خدا او را نجات داد و چون ابراهیم را باتش افکندند گفت خدایا بحق 
محمد ۳ محمد مرا از آن نحات ده و خدا آن را ,راو سردو سلامت کرد وچون موسی‌عصاافکند 
و از آن تر سید گەت خدا با از تو خواهم بحق محمد و آل محمد که مرا امان دهی وخدای‌جل‌جلاله 
فرمودمترس تو برتری ای بپودی اگر موسی مرا ادراك میکرد و بمن ایمان نمیاورد ایمانش 
سودی نداشت و نه نبوتش ای بیودیاذذریه من‌است آن مهدی که چون ظپور کند عیسی بن مریم برای 
یار یش فرود| ید واورا پیش‌دارد ور بشت سرش‌نماز گذارد ‏ 


صدوق ۲۱۵ 

۵ -. حدژنا عبدالله بن النضر بن السمعان التيمي(دض) فال‌حدثناابوالقاسم جعفر بن ل 
المکی قال حدثنا ابوالحسن عبداله بن ل بن عمر والاطروش الحرانی قال حدئنا صالح دن ریاد 
ابوسعید الشوقی قال حدثنا ابوعثمان السکری و آسمه عبد ( عبدالله ) بن میمون قال حدئنا 
عبدالله بن معز الاودى قال حدثنا عمران بن سلیم عن سويد بن غفلة عن طاوس الیمانی قال 
مردت بالحجر فاذا انا بقخص راکم و ساجد فتأملته فاذا هو على بن الحسين للام فقلت يا 
نفس»رجل صالح من اهل بيت النبوة والله لاغتنمن وعاگه‌فجعلت ارقبه حتى فرغ من‌صلوته ورفع 
باطن کفیه الی السماء و جعل یقول سیدی سیدی هذه یدای قد مددتهما اليك بالذنوب مملوة 
وعینای بالرجاء ممدءدة و حق لمن دعال بالندم تذللاان تجیبه‌یالکر م تفضلاسیدیامن‌اهلالشقاء 
خلقتنی فاطیل بکائی‌ام من اهل السعادة خلقتنی فابشر رجاگی سيدى الضرب المقامع خلقت 
٠‏ اعضائی ام لشرب الحمیم خلقت امعاگی سیدی لوان عبداً استطاح الپرب من مولاء لکنت اول 
الپادیین منك لکنی اعلم انى لاآفوتك سیدی لوان عذابی مما يزيد فیعبلکك لساًلتك الصبر علیه 
غیرانی اعلم انه لایزید فى ملکك طاعة المطيعين ولاینقص منه معصية العاصین سیدی ما انا وما 
خطری هب لي بفضلك و جللني بسترگ واعف عن توبيحي بکرم وجمك الپی و سیدی ارحم 
مصروعاً على الفراش تقلبني ایدی احبتي و ارحمني مطروحاً علی‌المفتسل يفسلني صالح جيرة 

و ارحمني محمولا قد تناول الاقرباء اطراف جنازتي و ادحم في ذلك البیت المظلم وحشتي و 


"۵ 


: 


۵ طاوس یمانی کو تحجر میگذشتم ودیدم شخصی راکم وساجد است دراو تامل کردم 
علی بنالحسینع) بود باخود گفتم مردی شایسته از اهل بیت نبوتست بخدا دریافت دعایش‌غنیمتی است 
انتظار بردم تا از نمازش فارغ شد ودو کف دست بلند کرد و میطفت سیدی, سیدی اين دو دست 
منست که بر گناه بدر گاهت بر آوردم و اين دوچشم منست که پراز اميد بتو خیره است» آنکه به 
بشیمانی و خواری بدر کات دعا کند حق دارد که بکرم و تفضل پاسخش دهی ای سید من م-را 
بد بخت آفریدی تا گر به طولانی کنم یا خوشبخت تا مژده امیدبخش‌دريابم سید من اعضای‌مرابرای 
گرز خوردن آفریدی با روده‌هايم رابرای نوشیدن میم سید من اگر بنده‌ای میتوانست از مولای 
خود بگر یزد من اول گر بزان از تو بودمو لیمن‌میدا نم که از دست تو برون‌نمیروم سید من اگر 
شکنحه کشیدن من در ملك تو میافزود من از تو خواستار صبر بر آن بودم جز آنکه میدانم‌در ماك 
تو نیغزاید طاعة مطیمان و از آن نکاهد نافرمانی‌عاصیان: سید من من که باشم وچه اعتباری‌دارم؟مر | 
بفضل خود ببخش و بستر خود بپوشان و از توبیخم بکرامت آبرویتد ر گذر؛ «عبودا» سیداه بمن 
رحم کن که بر بستر افتاده‌ام و بدست دوستانم‌پپلو بپپلومیشوم: بمن رحم کن که روی‌سنك غسالخانه 
افکنده شده و همسا گان نیکم مر اغسل میدهندو بمن رحم کن که چناز هام بردوش خو بشان‌حملمیشود 
ودر خا نه‌تار يك گور به و حشت و غر بتو تنا ئيم رحم کن ۰ 


2 امالی 
غربتی ووحدتي قال ظاوس فبکیت حتی علانحيبي فالتفت الى فقال مايبكيك با یمانی اولیس 
هذ! مقام المذنبین فقلت حبيبي‌حقیق علی‌ان الله لایردك وجدك غد لته قال فبینا نحن كذلك 
اذاقبل نفرمن‌اصحابه فالتفت الیپم‌فقال معاشر اصحابي اوصیکم بالاخرة ولست اوصیکم بالدنیا 
VB a N Sa o a E‏ 
دار مقر فخذوا من ممر کملمقر کم ولانهتکوا استار تم عند من لایخفی‌علیه اسرار کم واخرجوا 
من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرح منها ابدانکم امارأیتم وسمعتم مااستدرج به من کان قبلکم دن 
الامم السالفة والقرون الماضية الم تروا كيف فضح‌مستورهم وامطر مواطر الروان علیهم بتبدیل 
سرورهم بعد خفض عیشهم ولین رفاهیتهم صاروا حماید النقم و مدارح المثلات اقول فولی هذا 
واستغفراللی ولکم 
- حدژنا احمد بن زیاد بن حعفرالهمدانی ( ده ) قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم 
عن ابیه ابرهیم بن هاشم عن عد بن ابی,عمیر عن معاوية بن عمار عن بی‌عبد ان 2 قال کان 
بالمدينة دجل بطال يضحك ااناس منه فقال قد اعيانى هذا الرجل ان اضحكه یعنی على بن 
الحسین (ع) قال فمر على تبي وخلفه مولیان له فجاء الرجل حتی انتزع ردائه من دقبته ثم 
مضی فلم یلتفی اليه على ل فاتبعومو اخنوا الرداء منه فجاژّا به فطرحوه عليه فقال لهم من 








طاو س کو من کر تاناله ام بلند شد و آن حضرت بمن توجه کرد وفر مود ای یمانی چرا 
گر یه میکنی مکر این‌موقعیت گنم‌کاران نیست گفتم حبیبم بخدا شایسته استکه تورا ردنکندباآنکه 
جدت محمد | ست او در این میان جمعی از اصحاب حضرت آمدند و با ڈیا رو کرد و فر مودای‌جمع 
یازانم شما را بآخرت سارش کنم 4 بد نیا زیر | نسہت ید یا سفارش دار رد و بدان | زمندومتمسکید 
ای.یاران من دنیا محل گذر و آخرت خانه پایندگی است از گذرگاه خود برای ]سایشگاه .خود 
موه کار و پرده را نزد کسیکه از اسر اد شما آ گاهست ندر ید دل خود رااز دنیا یرون کنید 
پیش از آنکه تنهای شمارا از آن بیرون برند آیا ندیدید و نشنیدید که مردم پیش‌از شما از امم 
گذشته و روز گاران دبر بن چگو نه غافلگیر شد ند ند یدید چگونه رسو | شد ند و خواری‌بر آ نها بار ید 
و شادی آنپا پس‌از ز ند گی خوش و رفاه عوض شد و درو داس بلا شدند و نمو نه عبرت گرد ید ند 
اینرا گفتم وبرای خود و شما آمرزشخواهم ۰ 

7- امام صادی ع) فرمود در مدینه مردی بود دلقك که مردم را میخندانیده گفت این مرد را 
نتوانتسم بخندانم مقصودش على بن‌الحسین ع] بود فرمود على ء) میگذشت دو غلام همر آهش بود چون 
چشم آن دلقك باو افتاد ردای آن حضرت دربر گرفت ورفت و آن حضزت توجهی نکرد آنمسخره 
را دنبال کردند و رداء را از او گر فتند و آوردند و بدوش او انداختند بآنها فرمود این کیست ؟ 
گفتند مردیست دلقك که مردم را میخندانده فرمود بگوئید برای خدا روز یست که در آن مردم 


صدوق و وت 
هذا فقالوا له هذا رجل‌بطال یضحك اهل‌المدينة فال قولواله ان لله بوما یخسر*فیه‌المبطلون 
تن خرن الخو ین الد ين آدزس رخ فلا ی عو ای روعش 
عن ابیه عن عبدالله بن القسم عن ابیه عن ابی‌بسیر عن ابی‌عبداله عن آباگه علیهم السللام قال قال 
امیرالمومنین ج انلاهل الدين علامات بعرفون بپاصدق الحديث و اداء الامانة والوفاء بالعید 
وصلة الرحم ورحمة الضعفاء وقلة المواتاة اللساء وبذل المعروف و حسن الخلق وسعة الخلق و 
اتباع العلم و ما يقرب الى الله عزوجل طوبی لهم و حسن ماب و طوبی شجرة فى الجنة اصلها 
فی‌دار النبی له ولیس من موّمن الا وفی داره غصن منها لاتخطر علی قلبه شهوة شیء الا اتاه 
به ذلك الغصن ولوان دا کیاً مجداً سارفی ظلا مائة عام ماخرح منها و لوطاد من اسفلها غراب 
مابلغ اعلاها حتی تس قط هرماً الاففی‌هذا فارغیوا إن المومن نفسه منه فى شغل والناس منه فى 
راحة واذا جن عليه اللیل افترشوحمه فسوی ا بمکارم ددنه ینا جي الدی خلهه فىفكاك 
رقیته الا هکذافکونوا 


عیسی عن عثمان‌بنعیسیء E‏ عن با السادق ب قال ان الله تبارك و 


تعالی خص دسول الله (رسوله ) بمکارم الاخلاق فامتحنوا آنفسکم فان کانت فیکم فاحمدوا الله 
عروحل. و ارغیواالبه فی‌الر دادة مدپا فذ کر هاعشرةالیقین و القباعة والصیر والشکر والحام‌وحسن 
الخلق والسخاء والغیرة والشحاعة و المروة 


سپوده ریان کار ند ۰ 

¥= امبرمومنانع) و رهود اهل دين نشا نه‌هائی دار رده که بدان ی ند ر است گفتاری ِ 
امات داری و فاء عمد صله ‏ رحم)رحم بر 0 ناتوا نک آمیعتن باز نان» بل معر وف خو ث خلقی» خوش 
برخوردی» سروی اذ داش و | نچه رتخد | نزديك کید طو : ای از ۱ نها است و سر انام نم طوبی 
درختی است در دشت بیج ان در | ره غم ر است و در ۳۹ :4 هر مومن شاخهای از | ست و هر جه 
آن شاخه بر ای او بباو زد اک ر سوار ادرو صك سال در ساره اش ردو د از آن بر ون ار ود 

ر کلاغی از بای آن سرد 9 از زی سةوط کد الاش ذر سرد هلا در اين زعم ت رع.ت 
ِ مومن خود مشغول است و هرد از او در اشا و حون شب شود رو ر اك 
نهد و برایر خدا سحده ۳ ا اعضای محترم خود با آنکه اورا افر ید برای ازادی خودراز 
گو بدهلا چنین باشده 

۸-امامصادقع فر مودخداو ندرسو لخداص را بمکارم| خلامخصو ص‌ساخت خودر | بدان بیازما/یدو | گر 
در شما باشد خدارا حمد کنید و فزونی انز بخواهید و [ نر اده‌شمرد: یقین» قناعت» صیر شکر ‏ حلم 


حسن‌خلق» سخعاوت»غیرت؛ شحاعت. مر زت ۰ 


(_ اما 


ی 
٩‏ - حدثنا ‏ بن ابراهیم بن اسحق (رض) قال اخبر؛ا احمد بن عد بن سعید الکوفی 
قال حدتنا على بن الحسن بن على بن فضال عن ابیه عن ابی الحسن على بن موسى اارضا عن 
اپب موسی بن حعفر عن اريه حعفر دن عن امه څل ن على عن على دن الحسين عن بيه 
الحسين بن على علیهم السلام قال لما حضرت الحسن بن على بن ابي طالب (ع۱ الوفاة بکی 
فقيل له ابن رسول‌انله ان 9 مکانث من توا ال ای زر الذی ۳ به و قد قال فىكرسول الله 
النعل فقال ت انماابکی لحصلتین لپولالمطلع وفراق الاحبة 
۰ - حدژنا الحسن بن غد بن سعید الهاشمی‌الکوفی‌قال‌حدئنافرات بن‌ابراهیم بن فرأت 
الکوفی قال حدثنا عد بن ظهیر قال حدثنا ابو الحسن عد بن الحسین بن اخی يونس البغدادی 
بیغداد فال حد تا غلابن يعقوب النہشلى قال حدقا على دن حوسی الرضا عن ابه موسی بن جءفر 
ن ايه حعفر دن جل عن اديه ل دن علی ع ن ابیه علی‌بن الحسين عن اییه الحسین دن علی عن 
علی بن ابي طالب (ع ) عن.النبی تاو عن جبرئيل عن میکائیل عن اسرافيل عن الله جل 
جللاله انه قال اناالله لااله الا انا خلقت‌الخلقبقدرتی فاخترت منهم من شلت من انبیائی واخترت 
من جمیعیم عدا لفق حبیبا و خلیلا و صفیا فبعثته رسولا الی خلقی و اصطفیت له علیا فجعلته 
۾ احا ووصا ووزیراً وفوا عه من‌بعده ال خلقی وخلیفتی عا ی عبادی لیبین 


دهم بحکمی وحعلته العام الپادی من ألضلالة و بابی الدی اوئی مره و بسی الدى من دخله کان 


لم کتا بی سین 


۳ من ناری و حصنی الدی من لجا اليه حصنه من مکروه الدییا والاحرة و و<ی الدی من 
توجه البه لم اصرف وجهی عنه وحجتی فى السموات والادضین على هم من فیهن من خلقی 





۹ امام هشتم بسند بدرانش فرمود چون مرك امام مجتبی دررسید سای باو گفتند شیا با 
این نزدیکی بر سو لخدا گربه و با آنچه که او در باره شما گفته است و ست بار بحج پیاده‌رفتید 
و مال خودراسه بار تابرسد به نعلین باخذا قسمت کردید؟ فرمود برای دوچیز گر به نم‌هر اس‌ملاقات 
خدا ودوری ازدوستان* 

۰ خدای جل‌جلاله فرمود منم خدا معبود حقی جزمن نیست بتوان خود خلق را آفر بدم‌وهر 
که از پیغمبران را خواستم از آنها بر گزیدم و از میان آنها محمد حبیب وخلیل وصفی خود دا بر 
گز بدم و اورا بخلق خود میء‌وث کر دم وعلی را یرای او بر گز يدم و برادر ووصی ووزیروادا کن 
بعد از او بخلةم ساختم و خلیفه خود بر‌بند گانم نمودم تا قر آن مرا برای آنها بیان کند و در ميان 
آنها بحکم من سیر ند اورا علم دهبر از گمراهی و باب خود که ازاو در آیند و خانه خود که‌هر 
که وارد شود ازدوزخم در امانست نمودم واو است دژ من که هر که بدان بناهد از بد دنیا و آخرت 


صدوق ۲۳ ات 


ااقبل عمل‌عامل منهم الا بالاقرار بولایته مع نبوة احمد رسولی وهو يدى المبسوطة علی‌عبادی 
وهو النعمة النی‌انعمت بپا علی من‌احسته من عبادی فمن‌احببته من عبادی و تولیته عرفته‌ولایته 
ومعر فته‌ومن ابغضته‌من‌عبادی ابغضته لانصر افه‌عنمعر فته و ولایته فعز تی حلفت و بجللالی اقسمت 
انه لایتولی علیاعیدمن‌عبادی الازحزحته عن‌النار وادخلتها لحنقولاییغضه عبدمن‌عبادیو بعدل‌عن 
ولابته‌الا ایفضته و اوخلته‌النار ویس المصیر . 
الیجلس لار عون 
بومالثلثا لاحدی عشر لیلة خلت من‌صفر من‌سنة تمان وستين و ثلاث مائة 

۱ - حدئنا الشیخ الفقیه ابو جعفر غد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی 
رحمه‌اله قال حدئنا ابی‌ده فال‌حدثنا سعدین عبداله قالحدثنا علی بن حماد البغدادی عن‌بشرین 
غیاث المریسی قال حدثنی ابویوسف یعقوب‌بن ابر اهیم عن ابی‌حنيفة عن‌عبدالرحمن السلمانی 
عن حنش‌بن المعتمر عن علی بن ابی‌طالب تا قال دعانی رسول الله مه فوجپنی الى الیدن 
لاصلح‌بينمم فقلت ارسول الله انہم قوم کثیر ولہم سن‌واناشاب‌خدث‌فقال‌یاعلی اذاصرت باعلی عقبة 
افیق فناد باعلی صوتك یاشجر یامدرباثری غد رسول الله قرء کم السلام قال‌فذهبت فلما صرت 
باعلی العقبة اشرفت على اهل النمن فاذاهم باسرهم مقبلون نحوی مشرعون دماحهم مسوون 
اسنتهم متنکبون‌قسیم شاهرون سلا<هم فنادیت باعلی صوتی یا شجرو یامدد یاثری ځدرسول الله 

محفوظ است ووجه من‌است که هر که بدو رو کند ازاو رو نگردانم وحجت منست در آسبانها وزمین 

برهر که در آنهااست از خلقم نپذیرم کردار هیچ عاملی راجز بااقرار به‌ولایت او و نبوت احد 
رسولم » اواست دودست گفاده‌ام بر بندگانم اواست نعمتیکه بپر که دوست داشتم دادم و اورا دلی 
وشناسای او نمودم وهر که از بند گانم‌را دشمن دارم برای آنستکه‌از شناساگی وولایتش رو گردانست 
و بءزت خودسو گند خوردم و بجلالم قسم‌خوردم که هیچکدام بند گا نم علیر ادوست‌ندار ندجز آنکه آ نها 


را ازدوزخ بر کنار دارمو بیپشت وارد کنم ودشمن ندارد اورا کی وازو لایتش رو نگرداند چز | نکه 
اورا دشمن دارم ودر دوزځ در ارم که‌چه بدسر انجامی استت . 


مجلس جپام روزسه شنبه‌شب یاز دهم صفر سال۳۳۸ 


۱- علی‌بن ابیطالب) فرمود پیغمبر مرا خواست و بیمن فرستاد تا میان آنها اصلاح کنم گفتم 
بارسول‌الّه آ نپا مردم بسیاری‌هستندو پیرمردانی‌دار ند و من جوانی نورسم فرمودای‌علی‌چون‌بر گردنه 
افیق بر آمدی بآواز بلند فر ياد کن ای شجر ای کاوځ ای خاك محمد رسولخدا شمارا درود میدهد 
فرمود دفتم و چون بر ان گردنه بر آمدم و سراژیر یمن شدم ديدم همه رو آورره‌اند بسوی من . با 
نیزه‌های افراشته و. پیکان زده و کمان بردوش و تیفهای برهنه بآواز بلند پیغام پیفمبررا به شجر و 


۲۲ < امالی 

بقر, ک م السلام قال فلم تبق شجرة ولا مدرة ولاثر ى الا ارتج‌بصوت واحدعلی عد زسول الهو عليك 

السام فاضطر بت قوائم الوم و آرتعدت د کبېم (فر | دەم و ر کیهم ( و وفع السالاح من ایدیهم 
و اقبلوا الى مسرعی فاصلحت بينهم و انصرفت 

۲ - حد نا جد بن موسی بن المتو کل ره‌قال‌حدثنا على دن العسين السعدابادی عن‌احمد 


بن ابی‌عبداله أل 3 ن آبیه احمد دن اڵ ر قال حد‌ دم ی ابو حمبلة المفصل دن صالح عن‌سعد 


بر دی ۶ن 
بن طريف عن الاصبغ ا عن على ت قال ان الیپود اتت امرأة منهم يقال لپا عبدةفقالوا 
با عبدة قد علمت انا قدهد ر کن بنی اسرائيل و هدم البپودية وقدغالى الملامن بنىاسرائيل 
بهذا السم لهم وهم جاعلون لك جعلا على ان تسميه فى هذه الشاة فعمدة عبدة الى الشا:‌فشوتها 
ثم جمعتالرؤساء فی بیتہا واتت رسول الله مه فقال یا خد قد علمت ما توجب لی وة حضرنی 
رؤساء اليمود فزینی باصحابك فقام رسول الله لته و معه علی ب و ابو دجانة و ابو ايوب و 
سل بن حنیف وحماعة من المپاحرین فلما دخلواو اخرحت الشاة سدت الیمود آنافپابالسوف 
و قاموا علی ارجلهم و ت وکوا علی عصییم فقال لهم سول الله وچ اقمدوا فقالوا انا اذا زادنا 
نیی لم یقعد منا احد و کرهنا ان صل اليه سن انفاسنا ما پتاذی به و کذبت الیهود علیپا لعنةاله 
انما فعلت ذلك مخافة سورة السم و دخانه فلما وضعت الشاة بين يديه تكلم کتفپا فقالت مه یا 
خد لا تا کلنی فانی مسمومة فدعا دسول‌اله لو عبدة فقال لها ما حملك على ما صنعت فقالت 





کلوخ و اك رساندم شحری و کاوخی و خا کی ما ند مگر آنکه هم آواز فر باد ۳ در محمد 
رسو لخداص) و بر تودرود همه آن هر دم بر یشان شدند و دلها وذانوهایشان ارز ید اسلحه از دستخانافتاد 
وشتا بان نزد من آمد زد ومیان آ نپااصلاح کردم وبر گشتم. 

۲- علیع) فرمود یپود نزد ذ نی بپودیه بنام عیده | مد ند و گفتند تو میدانی که محمد پشت بنی 
اسرائیل راشکسته و بپودت را ویران کرده همه اشر اف ,پود این زذهر را آماده کا 
و مزد شایانی بتو مہا هند که این شقن را باآن زهر ناك کنی و باو بخورانی عدد ه آن گوسیند 
دا بریان کرد وهمه رسای بنی‌اسرائیل را خانه خوددعوت کرد و نزد رسو لخداص) آمد و گفت ۳ 
محمد توخود میدانی چه مرابایست است همه روّسای بپود بمئزل من آمدند و توهم بایارانت مر اسر 
افراز کن» رسولخدا همراه علی و ابودجانه وابوایوب و سپل بن‌حنیف وجمعی از مپاجرین بمنزل‌او 
آمد ند وچون وارد شد ندو گو سفند بر بان را آوردند بپودان بینی‌های خود رابایشم ستند و یبای 
استادند و مصاهای خود تکنه زدند رسو لخداص) فرمود نشینید گفتند چون ری بدیدن ما آیدما 
تخود اجازه نشستن امیدهیم و بددار یم 1 س ماباو ار سد واوراآزار دهد درو غ گفتند و بنی‌خود 
را از ترس نفوذ بخار ز هر سته ۳ رسو لخداص گذا شتند شانه مسموم آن 
سحن در آمد و کشت دست باز دار ای‌محمد موا مخور من مو ٣م‏ رسو اخداص) عرده را خواست و 


صدوق ۲۲۵ 
قلت ان‌کان نبیاً لم پشره و لن‌کان کاذبا او ساحراً ادحت قرمی منه فهبط جبرئیل فقال اله 
(السلام) یقرئك السلام و بقول قل بسم‌الله الذی یسمیه به کل مؤمن و به ع کل موّمن و بنوده 
الدی اضائت به السموات والارض و بقدرته ال خضع لہا کل جيار عنید و اکن کل شبطان 
مرید من ش رالسم والسحر واللمم ب بسم له العلی(بسم العلی) الملك الفرد الذی لاله الا هووننزل 
ن الة ان ماهو شفاء ورحمة ة للمومنن ولایز ید الظالمن الاخسارا فقال الم 
اصحایبه قتکلموا به‌ثی‌قال کلوا دم آمر هم ان بحتحموا ۱ 
۳ - حدئنا صالح بن عیسی بی احمد بن غد العجلی قال حدتنا ابوبکر غد بن على بن‌علی 


میی مان اه ذلك وامر 


ا بی اسحق u‏ عن عاص من صمرة عن ااا رث الاعور فال‌بسا Ll‏ اسر وی 
عای دن ابی‌طالب فی الحیرة انا حن بدادن 1 ی دضرب! لناقوس قال فقال عا دو" بی‌طالہ E‏ 


ی بن ای 


5 حارری اتدر ی ۳ دقول هنا الناقوس قلت اله 9 رسو له و ادن م رسو له اعلم 9 قال أنه بصرت ی 
الدنیاوخرابها ویقوللاله الالّحقاحقاصدقاً صدقاان| لدنباقدغر تناوشغلتناو استپوتناواستغو تناباین 


الدنیامپلامهلا يابن الدنیا دقاً دقایاین الدنیاجمعاً جمعاتفنی الدیاقر ناقرناً مامن‌بوم بمضی‌عنا 


الا اوهن (اوهی) منا ر کناً قد ضیعنا دارا تبقی و استوطنا داداً تفنی لسنا ندری ما فرطنا فیپاالا 
لو قد متناقال الحارث ياامير الموّمنین النصارى بعل‌وننلك قال لو علموا ذلك‌لما اتخذوا المسیح 


فرمود برای چه مرتکب این عمل شدی؟ گفت با خود گفتم اگر پیغمبراست باو زیانی نرسد و اگر 
دروغگو و با جادو گر است قوم خود دا از دست او راحت کرده‌ام چبر یل فرود شد و گفت خداسلامت 
میرساند و میفرماید بگو بنام خدا آن‌ناهیکه هرموّمنیاورا بدان‌مینامد وهر موّمنی بدآنعز پزاست 
و بنور او که آسمانها و زمین بدان تابنده شده و سوانائی او که هر جیار عنید برای آن خاضعست‌و 
هر شیطان متمرد برایش سر بزیر است ازشر ذهر وجادو وهر بدی بنام خدای‌والا وملك و بکتائیکه 
جز او معبود حقی‌نیست و فرو فرستادیااز قرآن آنچه برای مومنان شناء و رحمت است و نیفزاید 
ستم کار | نر | جز ژزیان غمر آترا گفت و بباران خود هم تلقین کرد و گفتند و فرمود همه شوربد و 
سېس دستوردادحجامت کر دند. 
۳- حارث اعور گوید در ابن میان که باامیرالمومنین علیء) در حبره‌ميرفتيم يك دیرانی ناقوس 
میزد علیع) فرمود ای حارث میدانی‌این‌ناقوس چه‌میگو بد؟ گفتم خدا و رسول و سر عمش داناتر ند » 
فرمود آن مثل دنیا وویرانی آنرامینوازد ومیگوید لاالهالاله حقاحقا صدقاصدقا براستی دنیامارا 
وریب داد س ر گرم کرد؛دل مارا د بودهما را گمراء کرد ای بسردنبا آرام آرا ای پسر دنیا یکوپ 
بکوب ای پسر دنیا جم ع کن جمع کن دنیا فانی شود قرن‌بقرن» روژی از عمر مانگذرد جز آنکه ر کنی 
از ماسست گردد ضایم کردیم خانه پاینده را ا گرفتیم خانه فانی‌را نميدانيم چه تقصیری کردیم 


س امالی 
الها من دون‌اله فال فذهبت الى الدبرانی فقلت‌له بحق المسیح عليك لما ضربت بالناقوس على 
الجهة التى تضربهاقال فاخذ يضرب و انا اقول حرفا حرفا حتى بلغ الى موضع الا لوقدمتنافقال 
بحق نبیکم من اخبر کم بپذا قلت هذا الرجل الذی کان معی امس فقال وهل بینه وبين النبي 
من قرابة قلت هو ابن‌عمه قال بحق نبیکم آسمع هذا من نبیکم قال‌قلت نعم فاسلم ثم قال لي و الله 
اني وجدت فی‌التوریةانه‌یکون‌فی آخرالانبیاء ی وهویفسرمایقول النافوس 

٤‏ - حدثنا صالح بن عیسی العجلي قال حدثنا غد بن علی بن على قال حدثنا تدبن‌مندة 
الاصبپاني قال حدثنا غد بن حمیدقال حدثنا جربرءن‌الاعمش عن ابي‌سفیان عن انس قال کنت 
عند رسول الله بو و رجلان من اصحابه في‌ليلة ظلماء مکفہرةادقال لنا دسولاله تلو ائتوا 
باب علی‌فاتینا باب علي ت فنقراحدنا الباب نقراً خفیاً اذخرح علینا على بن ابي طالب جم 
متزراً بازاد من »وف مرتدیاً بمثله في کفه سیف دسولالّه فقال لنا احدث حدث فقلنا خير امر نا 
رسولالله ان ناتی بابك وهوبالاثر اذاقبل دسولالتلهتله فقال باعلی‌قال لبيك قال اخبراصحابی 
بها اصايك البادحة قال علی با رسول الله انی لاستحیی فقال دسول‌اله لته نله لابستحبی‌من 
الحق قال على تا يا رسولالله اصابتني جنابةالبارحة من فاطمة بنت رسول‌اله فطلبت فى البيت 
ماء فلم اجدالماءفیعشت‌الحسن کذاوالحسین کذا فابطا علی فانتلقیت على قفای فاناانابپاتقمن 

سواد البیت قم پا على وخذالسطل واغتسل فاذا انا بطل من ماء مملو عليه مندیل من سندس 





در آن جزوفتی بمویم» حارث گفت یا امیرالمومنیت خود نصاری این رامیدانند؟ فره‌ودا گر میدا نستند 
مسیح را در برابر خدا پرستش نمیگردند گوید من نزد دیرانی رفتم و گفتم تورا بحق مسیح‌چنانچه 
مینواختی ناقوس رابئواز گویداو :و ا خت ومن کلمه بکلمه گفتم تاز سید بحمله آخر گفت بحق برغمیر تان 
قسم کی شمارا باین خبرداده ؟ گفتم این مردیکه دیروز با من بود گفت ميان او و بیغمسر 
خویی است ۱ گفتم بسر عم او أت کوت بحق بغمبر تان آن را اژ بیغمیر شما شنیده ؟ گفتم 
آری.مسلمان شد و گفت بغدا من در تورات خواندم که در پایان انبیاء بیغمبری باشد که آ نجه‌ناقوس 
گو ید تفسیر کند. 

4 انس گو ید من را دو مرد دیگر از اصحاش‌در شب بسیار تار یکی خدمت رسو لخدا ص] بودیم 
رسو لخداصم فرمود بدرخانه علی بروید در خانه على آمدیم وسيك دررا زدیم علیع) با ازادی از 
صوف وردائی مانندش شمشیر رسولخدا ر| دردست داشت و برون آمد وفرمود تاژه‌ایست؟ گفتم خير 
است رسو لخداص) بما دستور داد آمدیم وخود اوهم دنبال است رسو لخدا هم رسیدوفرمود ای‌علی کقت 
لبيك فرمود آنچه رادپشب برایت پیش آمد باصحابم خبر بده عرضکرد با رسول‌الله شرم دارم فرمود 
خدارا ازحق شرمی نباید على گەت بارسول اله دیشب جنب شدم ازفاطمه دختر رسولخداص] و آب 
خواستم درخانه که غسل کنم آب نبود حسن‌را اذطرفی فرستادم وحسین را از طرفی ودیر کردند من 
بشت خوایده بودم که هاتفی‌از تاریکی خانه آواز داد برخیز ای‌علی این سطل آبرا تین و عسل 


صدوق ۷ 
فاخذت السطل واغتسلت و مسحت بدنی بالمندیل ورددت‌المنديل عل, رأس السطل فقام‌السطل 
فى الپواء فسقط من السطل جرعة فاصابت هامتی فوجدت بردها على فوّادی فقال النبی تلو 
بخ بخ یابن ابی‌طالب اصبحت وخادمك جبرئیل اماالماء فمن نهر الکو ثرواماالسطل و المندیل 
فمن‌الجنة کذا اخبرنی‌جبرگیل کذا اخبرنی جبرئیل کذا اخبرنی‌جبرگیل 

۵ - حدژنا عم بن احمد ین علی بن اسدالاسدی قال حدئنا یعقوب بن پوسف بن حارم 
قال مرو ایل ون مسا له فال نا یی ن سای وی ر ر شان عن دول 
عن واثلة بن‌الاسقم قال قال رسول الله بإ لانظبر الشماتة باخيك فير حمهالله و يبتليك 

+ - حد ن تد بن احمد الاسدی قال حدثنا عبدالله بن عد بن المرزبان قال حدثنا على بن 
الجعد قال حدثنا شبعة عن ابی‌عمران الجدى عن عبدالله بن الصامت قال قال ابوذد (ره) قلتيا 
رسول الله الرجل يعمل‌لنفسه ویحبه‌الناس قال تلك عاجل بشرالمۇمنن 

۷- حدنا ت بن احمد الاسدی قال حدثنا احمد بن عد بن الحسن العامرى قال حدثنا 
ابراهیم بن عیسی بن عبیدالسدوسی قال حدثنا سليمان بن عمرو عن عبدالله بن حسن بن حسن 
بن علىعن امه فاطمة بنت الحسین عن | بيا ج قال قال رسولالله تشو آن صلاح اول هن الامة 
بالزهد واليقين وهلاك.اخرها بالشح و الامل 

۸ - حدژنا #د.ن‌علی بن‌فضل‌الکوفی قال حدثنا محمد بن حعفر المعروف بابن التبان قال 
حدثنا ابراهیم بن خالد المقری الکسائی قال حدثنا عبدالله بن داهر الرازی عن ابیه عن سعد 





کن ددم سظر بر آب است وحولهای از سندس بر آنست سطل رابرداشتم غسل کردم و باآن حوله 
خودر اخنك کردم و آنرا روی سطل انداختم سطل بپوا برخاست واز آن جرعه‌ای چکید بفرق سرم 
رسید ودلم از آن خنك شد پیغمبر فرمود به به ای پسر ابیطالب وت کردی و جیرئیل خادم 
تو بود و آن آب از نهر کوثر بود و سطل و مندیل از بپشت بود سه بار فرمود جبسرئیل 
بمن چنین خبر داده 
6۵ - رسولخدا فرمود برادرت را آشکارا شماتت مکن تا خدا باو دحم آورد و تو را 
مبتلا کند ۰ 
٣‏ ابوذر گو ید گفتم بارسول‌اللّه مردی برای‌خود کار کند ومردم اورا دوست دارند فرم‌وداین 
مژده نزديك وفوری مومنااست ه۰ 
۷ - رسواخدا ص) فرمود صلاح اول این امت بزهد و يقبن است و هلاك اھر شان 
به بخل وآډزوه 
۸- اصبغ بن نباته گوبد در این ميان که روزی در مسجد کونه که گرد امیر المومنیتع] بودیم 


فرمود ای اهل کوفه خدا بشما بخششی داده که باحدی نداده نماز خانه شمارا فضیلات داده آن‌خانه 


A‏ امالی 

دن طرف عن الاصبغ دن سانه قال وا بجن‌ذات بوم حول‌آمیر المومنین ڭم فىالمسجدالكوفة 
اذقال با اهل الكوفة لقد حبا کم الله عزوجل بمالم بحب به احدآففضل مصلاکم وهوبیت آدم و 
بىت وح و بیت آدریس ومصلی ابراهیم الحلیل ومصلی اخیال<ضر )ع( ومصلای وان مسجد کم 
ولیاتین علیه‌زمان‌یکون معلی اله دی من ولدیومسلی کلموّمن ولایبقی عای الادش مؤمن الا 
کان به اوحن قلبه‌الیه‌فلا تپحروه و تقر بوا الی الله عزوحل باله‌لوة فيه و ارغبوا اليه فى قضاء 
حوائجکم فلویعلم الئاس ماقبه هن البر کة لائوه من اقطار الارض ولوحبوا علىالثلج 

۹ - جد ژنا محمد بن عمر بن جل بن سلمة بن البراء الحاذط الیغدادی قال حدئنا احمد 
دن عبداله النقفی ایو العباس وال حد تا سی بن معحمند الکاتب قال حدئنی اله‌داینی عن غباث 
بن ابر آهیم عن‌الصادق جعفر بن محمد عن ابه عن جده(ع) قال قال على بن اببطالت ام عقول 

۰-حر ن الحسن بنعبداله بن‌سعید العسکری قال حدتنا بن‌احمد القشری(ا لقشیری) 
قال حدئنا ابوالحریش احمد دن عیسی‌الکوفی قال حد ییا موسی بن اسمعیل دن‌موسی بن‌حعفر 
فال حدثنی آبی عن ابیه عن جده جعفر بن غل عن‌ابیه عن جده عن ابیه عن علي م فی قول 
1 عزوحل و لا تنس نصمك من الدیا قال لاتنس صحتك و قوتكڭ د فراغك و شمابك و شاطك 

آدم و خانه نوح و خانه ادریس ونماز خانه ابراهیم خلیل و برادرش خضر و نمازخانه منست‌این‌مسجد 

شما یکی‌از چپار مسل ست که خدا بر گز يده برای اهل آن کون می دمم درروز قیامت دو جامه 
در بر داردشبیه محرم و برای‌اهل خود وهر که در آن نماز خوانده شفاعت کند وشفاعتش زد نشود 
روز کاری نگذرد که حجرالاسودرا در آن نصب‌کنندوزمانی بر آن درآید که مپدی از فرژ ندانم‌در 
آن نماز بغواند و نمازخانه هرمومنی است درروی زمین موّمنی‌نباشد جز درآن درآید یادلش در 
هوای آن باشد او را ترك نکنينء و با نماز در آن بخدا تقرب جوئید ورغبت کنید در قضای‌حوائج 
خودنان اگر م-ردم میدانستند چه ۳ در آ نست از اقظارذمن بدان‌میآمدند گرچه با سر دست 
روی رف باشده 

٩‏ - علی بن ابیطالب فرمود خرد زنان آزجمال آنپا است و جمال مردان در 
خرد آنپا ۰ 

۰- على ع) در تفسیر قول خدای عزوجل ( سوره قصص ۷۷ ) فراموش مکن بپره خود 


را از دنیا فرسود فراموش مکن تندرستی خود و توانائی و فراغت و جوانی و نشاط خودرا که 
طلب آخرت کنی ۰ 


نا 


صدوق -۲۲۹- 
ان تطلب بهاالاخرة 

۱ - حدا الحسن بن عبدالله بن سعید قال حدئنا غلبن منصور بن آبیالجهم وایویزید 
القرشی قالا حدثنا نصربن‌علی‌الجمضمی(الجهنی) قال‌حدثنا علی بن جعفر بن غدقال‌حدثنی‌اخی 
والحسن (ع) فقال من احب هدین واباهما وامهماکان معي في درجي یوم لقیمة 

aN‏ حد ژنا ل دن ابراهیم دن اسحق الطالقابی و الحسن دن عبداله دن سعید العسكرى 
حمیعاً قالا حدثنا عبدالعزیزین خی الجلودی قال‌حدثنا محمد بن‌ز کرباالجوهری دال حدئنی 
على بن الحکم (حکیم) عن‌الر بیع بن‌عمد ال عن عد الله بنا لحسن‌عن‌زيد دن علیعن| بيه تال 
بقول ال عروحل اداعصابی من‌خلقی‌من دعر فنی ساطت عليه من لایءر فمی 
غلبن حربا(پلالی امیرالمدینة بقول سمعت المادق حعفر ب نل (ع) یقول‌العافية دعمة خفية انا 
وحدت نسيت واذا فقدت د كرت قال وسمعت الصادق ت بقول‌العافية نعمة بعجزالشکرعنیا 

٤‏ - حد نا احمد بن بحبی المکتب قال حدثنا ابوطیب احمد بن غد الوراق قال حدئنا 
ل ين الحسن دن درید الازدی المعا نوی قال حجدئنا العباس دن الفرج‌الریاشی قال حدنتی ابورید 
النحوى الانصارى قال سألت الخليل بن احمد العروضى فقات لم هجرالناس علا ي وقرباه 
من رسول‌الله مت قر یاه وموصعه من المسلمن مو صعه و عناوه فی الاسالام عناوه فال بر و الله 

نوره ائو ادهم وغلیهم على صفو کل منهل والناس الى اشکالپم اميل اما سمعت الاول حیث بقول 

۱١‏ على ينا بیطالبع) فر مود رسو لخداص دست حسن و حسبن £( را گر فت‌و فر مود هر که‌این 

دو و بدرومادرشانر | دوست‌دارد بامن‌روز قیامت همراه وهمدرجه است ۰ 


۲- امام‌چهارم فر مود خدای عزوجل میفرهاید هر که ازخلقم مرا بشناسدو نافرمانی‌من کند براو 
اط کم کنر را که مرا نشتانیده 

۳\- محمد بن حرب هلالی امیر مدینه گفت از امام صادقع) شایدم میفرمود عافیت نممتی است 
پنهان که‌چون یافت‌شود فراموش باشدوچون ناياب شود بیاد آ ید گو ید شنیدم میفر مودعافیت نعمتی است 
که شکر آن نتوان کرده 

4 - ابوزید نحوی انصاری گوید از خلیل‌ین احمد عروض برسیدم‌چرا مردم ترك کردندعلی 
را با ان قرانتی که بر سو لخداص) و مقامی که در ميان مسلمانان داشت و دنجی که دراسلام کشید؟ 
گفت بخدا نورش بر نور همه چیره بود ودر هرمنقبتی بر آنها سيقت داشت و لی‌مر دم بهم شکل خود 


۲۲۰ امالی 
و کلشکللشکله آلف اماتریالفیلباً ف‌القبلا قال‌وانشدناالر یاشی‌فیمعناءعن‌العباس‌بن‌الاحنف 


و قائل کیف تهاحرتما فقلت قولا فيه اساف 
لم يك من‌شکلی فپاجرته و الناس اشکال والاف 
وحسبنااللهونعمال وکیل 


الیجلس الحادى والار بعون 
یوم الجمعةلار بع عشرخلون من‌صفر من‌سنة مان وستین و ثلاث مائة 

۱ حدثنا الشیخ الفقیه ابوجعفر غد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی(ده) 
قال حددثناصالح بن عسی العجلی قال حدثنا خد بن علی‌بن على قال حدثنا عل بن الصلت قال 
حدثنا عد بن بکیر قال حدئنا عباد بن عبان الملہبی قال حدثنا سعد (سعید ) بن عبدالله عن‌هلال 
بن عبد الرحمن عن بعلى بن زید بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة 
قال کنا عند رسول الله یوما فقال انى رأيت البارحة عجای قال فقلنا يا رسول اله اي ومارأيت 
حدثنا به فداك انفسنا واهلونا و اولاه‌نا فقال ریت رجلا من امتی وقد اتاه ملك الموت ليقبض 
روحه فجائه‌بره‌بوالدیه فمنعه منه و رایت دجلا من اهتی‌قد بسط علیه عذاب القبر فجائه وضوگه 
فمنعه منه و رایت رجلا من‌امتی قد احتوشته الشیاطین فجائه ذ کرالله عز و جل فنجاه من‌بینهم 

و دأیت رجلا من امتی بلپث عطشاً کلما ورد حوضاً منم منه فجاءه صیام شپر دمضان فسقاه و 





تمایل میشتردار ند نشنیدی شاعر نخست دغته: 


هرشکل بشکل خوددر آمیخت فیل از بر فیل مر ندیدی 
کفت ریاشی ازعبای‌بن اف این شعر را دراین معنا خواند: 
ز as‏ 9 از اش تن که‌مر دم بهم شکل باشندمدغم 


حسیناالله و نعم ال وكيل 
مجاس چپ لو یگم- روز جمعه‌چہ ار دهم صفر ۷۳ 


۱ عبدالرحمن بن قاسم گو ید مایکروز نزد رسو لخداص) بودیم فرمود من دیشب عجایبی ديدم 
عرضکردم يا رسول‌الله چه دیدی؟ برای مانقل کن قر بانت جان ما واهل واولادماء فرمود مر دیاز امتم 
را دیدم که ملك‌الموت آمده بود جانش‌رابگیرد و احسان به‌پدر ومادر آمد واو دابازداشت.مردی 
از امتم را ديدم که عذاب قبر بر او تیان کشوده وضویش آمد و آنرا بازداشت» مردی‌از امتم را 
دیدم که شیاطین گردشرا گرفته بودند ذکر خدای عزوجل آمد از میان آ نپا نجاتش داد‌مردی‌از 
امتم را دیدم که فرشته‌های عذاب دوره‌اش کرده بودند نمازش آمد و جلو[نپارا گرفت» مردی‌از 


صدوق ۳۱ات 
٠ 4 £‏ ۰ 
ارواه و رابت رحلا من امتی فد احتوشته ملاگکة العدات فحائنه صاو نه فمدعنه همم 
فاخن ببده فاحلسه الى جنبی و رایت رجلا من آمتی بین يديه طلمة ومن خلفه طلمة وعن دمینه 
طلمة و عن شماله طلمة ومن تحته طلمة مستنقعا فی الظلمة فجاءه حجه و عمرئه قاخرجاه من 
۰ ۳ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الطلمة و ادخلاه النور و رایت رح من امتی یکلم المومن فل كاوه قحاءه صلته للرحم 
فقال 8 معشر المومنن وه فانه کان و اصللا لرحمه فکلمه المۇمنون و صافحوه و کان معمم 
0 م‌ مه ** ۰ ۰ 
و رایت رجلا من امتی بتقی و هج النیر ان و شردها بيده و وجپه فحائته صدقته فکانت طلا علی 
۶ ِ ۰ ۰۰ مه ۰ 
راسه 9 شترا علی وجپه و دأیت رجالا من امتی فد احدنه ال باببة من کل مکان فحاءه امره 
بالمعروف و نریه عن المنکر فخلصاه من بیمهم و حعلاه مع ملاگکة الرحمة و رابت رجلا من 
امتی حائبا علی ر کته بینه و بن رحم‌الله حجاب فحاگه <سن خلقه فاحذه بنده و ادخله فی 
سس ۷ ۶ e‏ ۳ ۰ ۰ ۶ ۰ ۷ ۰ 
رحمةالله ورایت رحجلا من امتي قد هوت صحیفته قبل شماله فحائه خوفه من‌الّه عز و حل فان 
۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۳۳ ۰۰ ۰ ی ۰ ۰ 
صحیفته فجع لما في ميمه و رات رحللا من‌امتی ود حفت موازینه فحائه افراطه دي صلو نه‌فثقلت 
موازینه (فجاثه افراطه فثقلوا موازینه)و رایت دجلا من‌امتی قائما علی شفیر جنم فجائهرجاژه 
۷ ۰ مه ۰ 7 ۰ 
من‌الله عز وحل فاستنقنه من ؟لك و رایت رحلا من امتی قد هوی فی الناد فجائته دموعه التی 
بکی من حشية الله فاستحر حجته من ذلك و رایت رحلا من امتی على الصراط بر تعد كما بر تعد 
امتم را ديدم که از نی (ه 4 میزد و بپرحوضی مير سیدهمنو ع میشد.روزه ماه رمضانش أك واورا 
سیراپ کرد مردی از امتم را دیدم که بهرحلةه‌ای از انبیاء نزديك میشد اورا میراندند و غسل 
جنا ,تش آمد دست اورا گرفت و بپلوی مذش نشایید» مر دی از امتم ر ادیدم که از شش جپت در تار یکی فرو 
بودحجو عمر هاش آمد ند واورااز تار یکی در آ ورد ندو بروشنی‌رسانید نده مر دیاز امتمر ادیدم که باه‌منان 
سن‌میکرد و بااوسخن نمیکردند صله رحمش آمد و گفتای گروه موّمنان‌بااو سخن کنید که اوصلرحم 
میکرد مومنان بااو سخن کرد ند ودست دادند و باآ نبا همراه شد. مردی‌ازامتم رادیدم که دست و 
روی خودرا سبرشراره آش کرده بود صدقه‌اش آمد سر پوش‌سروسیر روی اوشد. مردی از آمتم را 
ددم که ماموران دوزخ اورا از هرسو د رگر فته :ودند و امر بمعروف د نوی ازم‌نکرش آمدندواو 
را ازددست آ نها رها کردند و ب‌لاشکه رحمت سبردند» مردی از امتم‌ر | دیدم 4 بژانو در آمده‌ومیان 
اوورحمت خدا برده‌ایست حسن خلقش آمد واورا وارد رحمت خدا کرد مردی از امتم رادیدم که نامه 
عملش از سمت چپ روان بود خوف او ازخداآمد و نامه‌عملش را گر فت‌و بدست‌راستش‌داد؛ مردی‌از 
امتم رادیدم که میزانش سبك بود و سیاری از نمازها را خوانده بودآمد ومیزانش راسنگن کرد 
مردی از امتم‌را دیدم که بر بر تگاه دوزخ بود و اميد او بخدا آمدو اورا نجات داد» مردی از امتم 
را ديدم در اش سراذیر بود اشکپا که از خوف خدا ريخته بود ]مدند اورا در آوردنده مردی‌از 


۷ب اما 
السعفة في يوم ريح عاصف فجائه حسن‌ظنه بالله فسکن دعدنه و مضی على الصراط و دأیت دجلا 
من‌امتی على الصراط یزحف احیاناو یحبو احیانا و بتعلق احیانا فجائته صلوته على فاقامته‌علی 
قدمیه و مضی على الصراط و دأيت دجلا من امتي انتهی الى ابواب الجنة كلما انتبی إلى باب 
اغلق دونه فجائته شهادة ان لاله الااللهُ صادقا بها ففتحت له الابواب ودخل الجنة . 
۲ب حر احمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن دن على السکری قال حدثناً ل 
بن ز کریا البصری قال حدثنا ل بن عمارة عن اببه قال قلت للصادق جعفر بن غد )ع( آخبر نی 
بو فا موسی‌بن عمران (ع) فټالله انه لما آتاه اجاه واستوفی مدته وامطع | کله اتاه ملك‌الموت 
فقال له السلام عليك يا كايم الله فقال موسی و عليك السلام من انت فقال انا ملك الموت قال 
ما الذی حاء بك قال حئت لاقیض روحك فقال له موسی من این تقبض روحی قال من فمك‌فال 
له موسی کیف وقد کلمت به‌ربی‌حل جلاله قال فمن بديك قال كيف وقد حملت بهما التورية فال 
فمن رجليك قال کیف وقد وطّت بما طور سیناء قال فمن عينيك قال كيف ولم ول ی 
بالرجاء ممدودة قال فمن انيك قال کیف وقد سمعت بہما کلام دبی جل و عز قال فاوحی الله 
تباركو تعالی الى ملك المونلا تقبض روحه حتی‌بکون هو الذی يريد ذلك وخرج ملك‌الموت 
فمکث موسی ماشاءالله ان یمکث بعدذلك ودعا یوشم‌بن نون فاوصی اليه وامره بکتمان امره و 
بان بوصی بعده الي من‌يقوم بالامر وغاب موسی عن قومه فمر في عيبته بر جل و هو بحفر قبراً 
امتم را دي م چون شاخه خرما در برابر باد تس برصر اطمیار زید خوش کمانی او بخدا آمدواورا 
آدام کرد و از صراط گذشت مردی از امتم را دیدم روی صراط گاهی سینه میکشيد و گاهی سر 
دست میرفت و گاهی آویزان ميشد صلواتی که برمن فرستاده بود آمد واورا بر پا داشتو ازصراط 
گذشت؛ مردی از امتم رادیدم که بدرهای بپشت میرفت و بپردری ميرسید بروی/و بسته‌میشدشهادت‌او 
بیگانگی خداازروی راستی آمد ودرهای بپشت‌دا بروی‌او گشود» 
۲- عماره گوید بامام صادق عرضکردم‌مر ااژ وفات موسی‌بن عمران آگاه کن فرمود چون 


من کون از سید و عمرش تمام شد و خورا کش بر یك ملك|(موت نزد او آمد و گفت درود بر تو ای کلیم 
خدا.موسی گفت بر تو درود تو کیستی؛ گەت من ملك‌المو تم گھب بر ای ,چه آمدی؟ گفت آمدم‌جاات 
را بگیرم موسی گت از کیا چانم را میگیری9 کفت اروها ت فت چطود؟ من باآن با دای 
عزوجل سخن گفتم گفت ازدودستت گفت‌چطور؟من با[ نپاحمل‌توارت کردم گەت از دو بات فت 
چطور؛ من آنهارا بررطورسینا نهادم گفت از دو چشمت؛ گفت چطور من آنها را بامیدبسوی‌پروردگار 
کشودم گفت از دو گو شت فر‌مود من با آنها .کلام خد ار آشنیدی خدای تبارك و تعالی بملك الموت 
وحی کرد جانش را مستان تاخودش درخواست کند ملكالموت بر گشت وحضرت موسی تاخداخواست 
در دنبا ماند و یوشم ین نون راخواست‌و باو وت کرد وسفارش کرد کار خودرا مکتوم داردو برای 
پس‌از خود وصی بر گمارد و از قوم خود کناره کرد و نپان شد در زمان غیت حود مرد ی گذشت 


فقال له الا اعیناك علی حفر هذا القبر فقال لال ر حل بلی فاعانه حتی حفر القبر وسوی اللحد 
ثم اضطجع فيه موسی(ع) بن عمران لینظر كيف هو فکشفله عن الغطاء فر ای مکانه من‌الجنة 
وقال پادب‌اقیضنی اليك فقبض ملك الموت روحه مکانه و دوه فی القیر وسوی علمه التراں و 
کان الذی بحفر القر تا في صوره آدمیو کان ذلك في اليه فصاح صایح‌من | لسماء مات‌موسی 
هوفقال‌عند الطریق‌الاعظم عندالکثیب الاحمر. 

۳ حد نا لین احمدبن على بن‌الاسد الاسدی بالری ف رحب سنه سح واربعن 9 ثلاث 
مائة قال حدتنی جل دن ابي ایوں قال حدننا حعفربن سمبدین‌داود قال‌حذنسمی ابي قال حدورا 
لسليمان يابنى اياكو كثرة النوم‌باللیل فان كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم‌القيمة . 

٤‏ - حدژنا محمدین احمدالاسدی قال حدثنا عبدالّ‌ین زیدان و علی‌بن العبای‌البجلیان 
قالا حدثنا ابو كريب قال حدثنامعاوية بن هشام قال حدثنا شیبان عن عكرمة عن ابن عباس‌قال 
قال رجل یا رسول اه مه اسر ع اليك الشیب قال شیبتنی هود و الواقعة و المرسلات عرفا 
و عم يتساثلون . 

۵ - حدژنا محمدین احمدالاسدی قال‌حدئنا معدم دين حر یر و ال<سن‌بن عروه وعبداللهبن 
محمد الوهبی قالوا حدقا محمدین حمیدقال حد شا زافربن لمان قال حں ا محمد بن عة 
عن آبي‌حازم عن سیل‌بن‌سعد قال‌جاء جبررئثیل الی‌النبی مر فقال یاه دش ماشکت‌فانك 

که گوری میکند کت میخواهی بو كمك دهم آنمرد گت آری اورا كمك کرد ۳ گور مساخته و 
لحد برداخته شد و موسی بن عمر ان در آن خوایید تا گوررا امتحان کند وبرده ازچشم‌ش بر داشته 
شد و جای خود را درشت دید عرضکرد خدایا مرا بسوی خود قبض روح کن ملك‌الموت جانش‌را 
همانجا گرفت ودر همان گور بخا کش سیر و آنکه گوررا میکند فرشته‌ای‌بود که بصورت آدمی 
در آمده و آن در بیابان تیه بود يك‌هاتفی از آسمان آو ازداد که موسی کلیم الله مردو کدام کس است 
که نمیرد ,درم از جدم از پدرش برایم‌باز گفت که محل قبر موسی‌را ازرسو لخداصم پرسیدند که کجا 
است؟فر مود کنارشاهر اه نزدغلر يك سرخ 

۳- رو لخداص) فرمود مادر حضرت سلیمان بن داود باو گفت پسر جا نم مىادا درشب بر یخوابی که 
که بر خوایی شب مردرا روزقيامت فقیر میدارده 


-٤‏ مردی برسولخدا ص) عرضکرد زود بر شدی» فرمود سور هود واقعه ومرسلات عرفا وعم 
یتسایلون مرا پیر کردند. 


۵- چبرگیل نزد پیغمبر آمدوعرضکرد ای‌محمد هرچه خواهی زنده‌باش که آخر میمیری‌هر که 


4 اما( 
میت و احبب من‌شنّت فا دلگ مفارقهه اعمل ماشکت‌فا تث‌محجزی ده واعلم‌ان‌شرفالرجل‌قیامه بالليل 
وعره استغناؤه عن الناس : 

۳ حجدژنا محمد ین آحمد البردعی‌قال حدتناعمر بن ابی‌عبلان المقفی وعیسی دن مان 
حدثنی هشل بن سعید عن الضحاكعن| بن‌عباس قال‌قال دسول‌النه اشر اف امتی حملةالقر آن 

۷- حلژنا ال<سن‌نن‌محمدبن سعیدا لهاشمیالگوفی‌حدثناجعفر بن محمدین جعفرالعلوی 
ابومء‌شر عن عدبن قیس‌قال كان النبى ب اذا قدم من سفر بدا بفاطمة (ع) فدخل عایهافاطال 
عندها المکت فحرح مرخ فی سفر فصنعت فاطمة (ع) مسکتن من ودق و ادخ و قرطن وستر | 
لباب البیت لقدوم ابیپا وزو جما هلا فما قدم دسول ال یز دخل علیپا فوقف اصحابه علی‌الباب 
في وجهه حتی جلس عند المنبر فظنت فاطمة (ع) انه انما فعلذلك رسولالّه عم لما رآک‌من 
المسکتی والقلادة والقرطن والستر فنزعت قلادتها و فرطببا و مسکتیها و نزعت الستر فبعشت 
به الى رسول اه له و قالت للرسول فل‌له یل تقرء عليك ابنتك السلام و تقول اجعل‌هذا 
فی سبیل‌الّه فلما اتاه و خبره قال تیر فعلت فداها ابوها ثلث مرات ليست الدنبا من محمدولا 
من آل محمد ولو كانت الدنيا تعدل عندالله من‌الخير جناح بعوضة ماسقی منها کاف را شربة ماءثم 

راخواهی دوست دار که از او جدا میشوی هرچه خواهی نکن که باداش آن‌بینیو بدانکه شرافت مرد 
عبادت اواست درب وعزت اوبه بی‌نیاژی اواست‌اآزمر دم. 

٦‏ رسولخداص) فرمود اشرافامتم حاملان قر آن وشب خیزان باشند. 

۷- محح<مد بن قیس گفت شوه بع‌میر بود که چون از سفری بازمیگشت اول بقاطمه وارد مبشد و 
مدید مدتی نزد او میماند» بسفری رفت و فاطمه در غاب او دودست بند نقره و گلو بندودو گوشواره 
و «رده‌دری ساخت که پذیر ای در و شوهر ش باشد چون رسو لخداص) بر کشت وداخل خانه‌فاطمه ع) 
شد بارانش در خانه ماندند و ندانستند بمانند یایرونن. چون سیارمکث میکرد از خانه فاطمه‌رسول 
خدا فوراً بیرون آمد و خشم درروی او عیان بود و نزد منبر نشست و فاطمه حس کرد که این‌عمل 
رسو لخداصم بخاطر دستنند و ان و گوشواره‌ها و برده است آنها را از خود بر آورد و برده 


را از در کند و نرد رسو لخداصم فرستاد و بفرستاده‌خود گفت بگو دخترت بتو سلام می‌ساندو خواهش 
دارد اینها را در راه خدا صرف کنید چون فرستاده نزد رسو لخداص) آمد فرمود چنین کرد سه بار 


صدوق بت ۲۵اب 


قام فدخل‌علیها . 

۸ - حدژنا ځدبن موسی‌بن المتو کل رء‌قال حدثنا علی‌بن ابراهیم عن ابیه غن یوسف‌بن 
عقيل عن اسحق بن راهویه قال لما وافی ابوالحسن الرضا (ع) تیسابور و ارادان برحل منپا 
ات الحدیت فقالوا له بابن رسول اله ترحل عما ولا دحد تما محدیت 
فستفیده E‏ فی العمارية رأة وقالسمعت ابی مو سید دن حعفر دقول‌سمعت 
بن علی یقول سمعت ابی امیرالم‌ومنین علی‌بن ابي طالب قول سمعت دسول‌اله لا پقول 
سمعت خبرثمل بقول شا عر وجل بقول لاا له الاألله حصی‌فمن‌دحل حصبی آمن‌من عذابی 
فلم مرت‌الر احلة نادانا دشروطبا وا یا من شروطها. 

٩‏ حدنا احمد ین الحسن القطان‌فال حدئنا عبدالرحمن‌بن جلا لحسینی قال حدئنیعل 
بن ابراهیم بن غل الفز اری‌فال حد نی عبدالله دن بحبی الاهو ازی قال حدئنی ابو الحسن علی‌بن 
عمرو قال حدثنا الحسن بن عد بن حمپود قال حدثنی على بن بلال عن علی‌بن موسی الرضاعن 
عن على بن ابی طالب (ع) عن النبی تا عن جبرئیل عن میکائیل عن اسرافیل عن اللو 

فرمود پدرش قر بانش دنیا از محمد و آل محمد نیست. اگر دنیا پیش‌خدا باندازه بال پشه‌ای «رزش 
داشت شر بتی از آب آن بکافری نمیداد سپس برخاست و نزد فاطمهع) رفت . 

۸- اسحق‌بن راهویه گوید چون ابوالحسن الرضاع) به نیشابور آمد و خواست از آنجا نزد 
مأمون کوچ کند اصحاب حدیث جمع شدند و باو عرضکردند یاین رسول‌اله از نزد مامیروی و 
جد یی نمیفرمائی که ما از شما استفاده کنیم حضرت در هودج نشسته بود سر خود برون آورد و 
فرمود شنیدم از پدرم موسی‌بن جعفر میگفت شنیدم از پدرم جعفر بن‌محمد میگفت شنیدم ازپدرم محمد 
بن‌علی میگفت شنیدم از پدرم علی‌بن الحسین میگفت شنیدم از پدرم‌حسین‌بن علی میگفت شنیدم‌از پدرم 
امیرالمومنیت علی بن| بیطالب میگفت شنیدم از رسو لخدام میگفت‌شنیدم از جبر گیل میگفت‌شنیدم‌از خسدای 
عروجل میفرمایدلا! لهالااحصن منست رهر که‌درحصن‌من در آید از عذابم درامانست چون راحله براه 
افتاد و گذشت فر یاد کرد بما که بات‌روط آن ومن‌هم اذ شروط آنم. 

٩‏ - پیغمبر از جبرئیل از میکائیل از اسرافیل از لوح از قلم گفته است که خدای تبارك 


و تمالی میفرماید ولایت على بن ابی طالب حصن من است و هر که در حصن من دز آید از 
دوزخ من درامانست. 


ا امالی 
۱۰ حرژنا محمد بن عمر الحافط الیغدادی قال حدثئی ابو مخمد الحسن بن عیداله بن 
محمد بن علی بن العباس التمیمی الرازی قال حدثنی ابی قال حدثنی سیدی علي بن موسی 
الرضا قال حدثنی ابی‌موسی بن جعفر قال حدثنی ابیجعفر بن‌محمد قال حدثنی ابی محمدین 
على قال خدئنی ابی على بن الحسین قال حدثنی ابی الحسین بن على قال حدثني اخی الحسن 
بن علی قال حدثنی ابی علی بن ابی طالب ت قال قال رسول الله مت خلقت انا و على من 
دور واحد . ت 
۱ - حدنا محمد بن احمد بن الحسن بن بوسف البغدادی الوراق قال حدثنا علی بن 
محمدین عنبسه مولی الرشید قال حدئنا دادم بنقبميصة بن هشل بن مجمع الصنعابی قال‌حدئنا 
علی بن موسی الرضا هام قال حدثنی ابی موسی بن حعفر عن اديه جعفر بن محمد عن‌ایبهخد 
بن على عن ابیه على بن الحسین عن ابیه الحسن بن على عن امیر المومنن على بن ابی طالب 
عن النبی مته قال خلق الله عز و جل مائة الف نبى واربعة و عشرين الف نبى آنا | کرهمم 
على !لله ولا فخر و خا وال عزوجل مائة الف وصی و اريعة و عشرين الف وصى فعلی | کر میم 
على‌الله و افضلمم قال الشيخ و حدثنى بهذا الحديث محمد بن احمد البغدادى الوراق قال‌حدثنا 
علی بن محمد مولی الرشیدقال حدثنی دادمین قبيسة قال حدثنی عبداللهبن محمدین سلیمان‌بن 
یه حسن عنابیه عن‌جده عن بدین‌علی عن‌ابیه‌علی‌بن‌الحسی عن| بيه عن‌امیرالمومنین‌علی 
ن ابی‌طالب تس عنالنبی عافد 


البجالس الثانی و الاربعون 


یوم‌الثلثاء لالت عشرة ليله بقیت من صفر من سنة تمان و ستین و ذلاث مائة 
۱ حدثن الشيخ الفقیه ابوجعفرغ بن‌علی‌بن الحسین بن موسی بن بابویه‌القمی(ده) 
* | رسو لخداص فر مود من و علی از يك ور آفر ید.ه‌شدیم. 
۱ ازبیغمبرص که فرمودخدای عزوجل یکصد و بیست وچهارهزارپیغبر آفرید و هن گرامی 
ترین آنپایم نزد خدا و نبالم و آ فر بدیکصد و دست وچہار هز ار وصی و على گرامی تر و برثر آنها 
است :رد خدا. 


شرج بز ر گواد صدو ی این د رٹ را سند دیگر نقل کر ده‌است. 


مجلس جپل و دو م ۔دوازده شب از صفرسال۳۹۸مانده 


۱- امام صادق میفرمود بر آوردن حاجت موّمن بتر است ازهزار حح‌مقبول باهمه اعمالش 


قال حد نما ابي (رض) قال حدقا سعد ن عبدا لله قال حدتنا احمد ن الحسن دن سعید عن 
سپل بن‌دیاد الو اسطیعن ا حمد دن غل غل بن دبیع عن څل دن سان عن ابی‌الاعز التحاس قال سمعت 
الصادق حعفر بن څل (ع) بقول فضاء حاحهالموّمن ۰ افصل من‌الف <یحه ة متقبلةدمناسكما وعىی تة الف 
رقبة ة لو حهاله وحملان الف ورس فی‌سبیل الله بسر جرا و لحمپا 

۲ ۹ حجدژنا څل 5 الحسن دن احمد بن‌الولید (ره) فال حدننا احمد دن ادر بس قال حد تنا 
ل بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری عن ابراهیم بن اسحق النپاوندی عن عم بن سلییمان 
الدیلمی ع ابیه قال سمعت اباءبدالة المادق ي بقول الشتاء دییع المومن يطول فيه ليله 
فس تعن ده على قیامه ویقصر فيه دہاره فیستعن ره علی‌صیامه 
بن 7 ها قال حدئنا ی عیسی عن عمه ل بن دا بن حسن عن زیدین علي بد قال 
من‌آتی فبرالحسن ت۸2 عارفاً بحقه غفر ال له مانقدم من سه ما 

٤‏ - حدژنا علی بن احمد بن‌موسی‌الدقاق قال‌حدثنا خن بن ابی‌عبداله الكوفي قال‌حدئنا 
عم بن‌اسمعیل البرمکی‌قال حدثتا الحسین بن‌الپیثم قال‌حدثنا عبای بن‌یعقوب الاسدی قال‌حدثنی 
عنمسة ن ع دجاد العا ردقال لما مات اسمعیل‌بن حعفر بن څل وقرعنا من حار ته حا س‌الصادق جععفر 
بن غل )ع( وحلسنا حوله وهو مطرق دم دفع ا فقالایراا لئاس a‏ هده الدسا دار فراق و دار 
التواء لای‌ار استواء علی‌ان لفرأق الما لوف حر قه لاتدفع ولوعة لائرد وانما بتفاصل الئای بحسن 
العزاء وصحة الفکرة فمن‌لم یثکل اخاه كله اخوه ومن لم یقدم ولداً کان هواله‌قدم‌دون‌الولد 

ثم تمثل 828 بقول ابي خراش الپذلي‌برثي اخاه 
واز آزاد کردن هزار نده :رای خدا واز تقد م هزار اسب زین‌ومهار کرده درراه خداه 

۲- امام صادق فرمود زمستان بہار مومن‌است. شیش لنداست و کيك عباد تست روزش کوتاه 
است و كمك روژه‌است» 

۳- زیدین علی فرمود هر که بز بارت قبر حسینع) آید با معر فت بحقش خدا گناهان گذشته و 
آینده اورا بیامرژد. 

۹2 عتبه بن بحاد عابد ت چون اسمعیل بن جع فر بن محمد مرد و ما از جنازه او فار غ‌شد رم‌امام 
صادق نشست. و ما گردش نش نیم آن حصر ت سر از ان داشت و سر برداشت و فرمود ای مردم‌این 
دنیا خانه جدائی و خانه پیچیدگی و کجی است نه خانه استقامت با اينکه جدامی از هم الفتها جگر 
سوزی است بی چاره و داگداز ست بی بر کشت مردم بر بکدیگر بر ری دارند در خوب ءز | 
داشتن و درست اندیشه کردن هر که داغ برادر نبیندبر ادرش داغ او بینده هر که فرزندش 


۳۸ات امالی 


ولاتحسبي اني تناسیت *پده ولکن‌صبری‌با امیم(یاامام) 2 حمیل 
٥‏ _ حدژنا ابي (ده) قال حدثنا علی بن ابراهیم عن آبیه عن غل بن آبی‌عمیر عن آبان 
الاحمر عن‌الصادق حعفر بن غل (ع) قال جاء رجل الى رسول‌الّه ملک وقد بلی‌ئوبه فحمل اليه 
اثنى عشر درهماً فقال با علی‌خذهنه(لدراهم فاشترلی ثوباً البسه قال على فجئت الی‌السوق 
فاشتربت له قمیصاً بائنی‌عشر درهمآوجشت‌به الی‌رسول الله فنظرالیه فقال یا على غیرهذا احب‌الی 
اتری صاحبه بقبلنا فقلت لاادری فقال انظر فجئت الى صاحبه فقلت ان رسول الله م قد کره 
هذا یرید ثوباً دونه فاقلنا فيه فرد علی‌الدراهم وجئت به الیدسول اهنال فمذی معی‌الی‌السوق 
ليبتاع قميصا فنظرالی جارية قاعدة علی‌الطریق تبکی فقال لها رسول الله إو ماشانك قالت 
یا رسولالله ان اهل بیتی اعطونی ادبعة دراهم لاشتری اہم بها حاحة فضاعت فلا اجسران ادجع 
اليم فاعطاها رسو ل الله لته اريعة در اهم وقال ارجعی الى احلك و مضی رسو لاله و الى 
السوق فاشتری قمیصا باربعة دراهم ولیسه وحمداله وخرج فر آی رجالا عریانا يقول من کا 
کساه الله من‌ثیاب الجنة فخلم رسولاله یو قمیصه الذی اشنراه و کساه‌السائل ثم رجع الى 
السوق فاشتری بالاربعه التی‌بقیت قمیساًاخرفلبسه وحمدالله درجم الى منزله واذاالجاريةقاعدة 
۳ ا ا ۳ 9 7 
علىالطريق فقال لہا رسول‌الله مات مالك لا تائین اهلك قالت یا رسول‌الله اہی قد ابطاتعليهم 
بیش مر گش نشود او پیش مرك وی شود و سپس باین شعر ابی خراش مذلی مثل زد که در نوحه 
برادرش گفته 0 
گمان مدار که عپدش ز بادخود بردم وليك صدر جو من‌ای‌امیم ( نام مء شوق‌او ست) نيك بود 
۵ - مردی خدمت رسو لخداص) آمدچون که‌جامه‌اش کهنه بود دو ازده‌درهم بآ نحضرت داد؛حضرت 
فرمود ای علی این پولها دا بگیر و جامه برایم بغر تایپوشم على گوید ببازار رفتم وپیراهنی به 
دوازده درهم خر دم و نزد رسو لخداص) آوردم باو نگاه کرد و فرمود جامه دیگری نزدمن 
دوست تر از ةت بنظر تو صاحیش انرا س میگیرده گفتم نمیدا نم فرمود درو یال من آمدم‌نزد 
صاحبش و گفتم رسولخدا آن را خوش ندارد و جامه‌ازرانتری‌میخواهد آ نرا پس گرفت وپول راداد 
و نزد رسولخداص) آوردم و با من ببازار آمد تا پیراهنی بخرددید يك کنیزی ميان راه نشسته گر به 
میکند باو فرمود چرا گربه میکنی گفت یارسول ال کسانم چپار درهم بمن دادند که حوائجی برای 
آنها خر م و آن را کم کردم و جر آت ندارم بر گردم حضرت چپاردرهم از آن را باودادوفرمود 
ورد نزد کسانت رسو لخدا بیاژ ار رفت و پیرآهنی خرید بچپار درهم و پوشید وحمد خدا کردو بر 
گشت مرد برهنه‌ای را دید که میگفت هر که مرا بیوشاند خدا جامه‌های بپشت باو بوشد رسو لخدا 
ع) پیراهنی که خریده بود در آورد و ببر آن سائل کرد و به‌بازار بر گشت و باآن چپاردرهم‌باقی 
بير اهن دیگر خر ید و بوشید و مك خد کرد و مدز لش برمیگشت د بد همان کنبرك در سر راه نشسته 


صدوق ۳ 
واخاف ان یضربونی فقال اا رسول الله بت مری بین بدی‌ودلینی‌علی اهلك فجاءر سول الله نو 
حمی وقف علی‌باب دارهم دم قال السلام‌علیکم یا اهل الدار فلم دحسو ه فاعاد السام فلم جیوه 
فاعاں السلام فقالوا علبك السللام پا رسول اہ ورحمةاه و برکاته فقال لهم مالکم تر کتم اجابتی 
فی‌اول السلام والثانی‌قالوا با ردول اله سمعنا سللامك فاحبینا ان‌نستکثر منه فقال رسول ال عاق 
ان هذه الجارية ابطئت علیکم فلا تواخذوها فقالوا با رسولالله هى حرة لممشاك فقال رسول‌اله 
الحمدلله مارأبت ائْنی‌عشر درهماً اعظم بر كة من هذه کساالله بها عریانین‌واعتق‌بهانسمة 

٩‏ - حد نا تین موسی بن المتو کل(ره)قال‌حدثنا على بن الحسین السعدا بادی عن احمد 
بن ابی‌عبداله لبرقی عن ابیه عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل عن ابىعبدالله الصادق (ع) 
قال اذا قام العبد نصف اللیل بین بدی ربه جل جلاله فصلی له اربع د كعات فى جوف الیلل 
المظلم ثم سجد سجدةالشکر بعدفر اغهفقال‌ماشاءله ماشاءالله مائة مرة ناداه الله جل جلاله من‌فوقه 
عبدى الى كم تقول ماشاءالله ماشاءالله اناربك والیالمشية وقدشئت قضاء حاجتك فسلنی‌ماشئت 

۷ - حدژن) غد بن علی ماجیلویه (ده) قال حدثنا غد بن بحبی‌العطار قال حدثنا سپل‌بن 
زیادالادمی قال حدثنی عثمان بن عیسی عن خالد بن نجيح عن ابىعبداله الصادق ع قال 
تذا کر واالشۇمعندەفقال الشۇمفىثلائةفىالم ر گقوالدا بةوالدار فاما شۇم المر أةفکثرتمپرهاوعقوق 
روجا و اما الداة قسوء خلقها ومعپا ظپرها واما الدار فضیق ساحتها وشر یرادا و کثرةعمویا 


گر به میکند رسو لخداص/ فرمود چرا نزد کسانت نمیروی؟ عرض کرد يا ر سول اله دير کردم و میتر سم 

بز نندم‌فر‌مود جلو من برو و مرا بکنتان خودراهنمائی کن رسو لخدا آمد بردر خاره ا استاد و 
گەت ای اهل خانه سلام علیکم جواب ندادند تا بار سوم گفتند بر تو سلام ای رسول خدا و رحمتو 
بر کات‌او؟ فرمود چرا بار اول ودوم جواب مرا ندادید ؟ گفتند از بار اول شنیدیم ولی خواستيم 
بیفز | ئید» رسو اخدا فرمود این کنيزك دير کرده است برای شما از او موّاخذه‌م‌کنید گفتندبارسول 
اله بخاطر آمدن شما آ زاداست» رسو لخداص) فرمود من دوازده درهمی بابر کت تر ازاین ندیدم که دو 
عر يان دابوشانید و بنده‌ای راهم آزادکرده 

٦‏ امام صادقء) فرمود چون بنده‌ای نیمه‌شب برایر پروردگار جل‌جلاله باخیزدو چپار ر كەت 
نماز دردل شب‌تار بغواند و پس از آن سجده شکر کند وصد بار ماشاء اه گو بدخدا از فر از اورافر یاد 
کشد بندهام تاچند وی ماشاء نله منم برورد گارت خواست بامنست بر آمدن ۰حاجت تورا خواستهام 
هرچه خواهی ازمن درخواست کن. 

۷- نزد امام صادع] مذا کره شومی را کردند فررمود شومی دزسه چیزاست در زن و در 
مر کب و خانه و اماشومیزن»مپر سنگین و ناسپاسی شوهر است و شومی مر کب‌بد خلقی‌او و چموشی‌و 
بدی خانه تنگی حياط و بدی همسایه هایش و بسیاری چشمپا در آن ( یعنی چشم انداز آن 
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۸ - حر الحسنن بن‌احمدین‌ادریس(ده) قال حدثنا اہی قال حدئنی ابوسعید الادمی قال 
حدژنی الحسن بن على بن النعمان‌عن‌علی‌بناسباط عن الحسن بنا لجمم قال سألت ال رض ات فقات 
له حعلت فداك ماحد التو کل فقال لى ان لاتخاف ممالل احداً قال قلت ما حد التواضع قال 
ان تعطى الناس من نفسك ماتحب انيعطوك مثله قال قات جعلت فداك اشتهی ان اعلم كيف انا 
عندك فقال انظر كيف اناعندك 

۹ - حدژنا احمد بن غد بن یحیی‌العطار (ده) قال حدثنا ابی عن سل بن دیاد عن غد بن 
عیسی عن احمد بن عد بن آبی‌صر عن جمیل بن دداج عن الصادق جعفر بن غل (ع) قال کان 
اميرالمؤمنين ت يقول اصل الانسان لبه وعقله و دينه ومروته حيث محعل تسه و الایام دول 
والناس الى آدم شرع سواء 

۰ - حدئنا ابی (ده) قال حدثنا سعد بن عبدائه عن احمد بن عد بن عیسی عن الحسن 
بن على بن فضال عن على بن ابی‌حمزة عن ابی‌بصی قال قلت للصادق جعفر بن محمد (ع) من 
آل محمد قال ذریته فقلت من اهل بیته قال‌الائمةالاصیاء فقلت من عترته قال اصحان العباء 
فقلت من‌امته‌قالالمومنون الذین‌صدقوا بماجاء منعنداله عز وجل المتمسکون (المستمسکون) 
بالثقلن الذین امر وابالته‌سك بهما کتاب‌الوعتر ته اهل‌بیته الذیین اذهب الله عنم الرجس وطپرهم 

تطییرأً وهما الخلیفتان علی‌الامة بعد دسول‌اله له 
۸-حسن بن‌جهم گوید بحضرت رضا عرضکردم قر بانت اندازه توکل چیست؟ گفت اینست که 


با توجه بخدا از احدی نترسی گوید عرضکردم اندازه تواضع چیست؟ گفت‌اینست که‌بمردم بدهیآ نچه 
را دوست داری تو بدهند وو نت عر ض کر دم‌دو ست‌دارم بدانم من بنظر شما چیستم ؟ فرمودبین من 


در نظر تو چیستم؟ 

4- اميرالمۇم‌نینء؛ میفرمود اصل انسان درون و خرد ودین آواست ومردانگیش باندازه همت‌او 
است وروز گار دست بداست میگر دد ومردم تابآدم ما نندهمند. 

۰ | بی بصیر کوت بامام صادقء) عرض کردم آل محمد کیانند؟ فرمود نواد او گفتم اهلبیتش 
کیانند؟ فرم‌ود ائمه واوصیاء گفتم عترتش کیانند؛ گفت اصحاب عباء» گفتم امتش کیانند ٩‏ فرمود 
مومنانی که تصدیق کردند بدانچه از طرف خدای عزوجل آورده و متمسکند به ثقلین که خدا 
دستور تمسك بآنېا را داده که کتاب خدا وعترتند همان اهل‌بیتش که خدا پلیدی‌را از آنپا برده و 
بخو بي پاکشان کرده و آندو خلیفه بر امتند بس‌از رسو لخداص/. 


صدوق £ 
۱ - حدثنا ابی (ده) قال حدثنا سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر الحمیری قالا حدئنا 


احمد د“ څل دن ۶ ې" محم یب خالل ۱ 3 ع أحمد دی م فك السا تة قال ید 
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عمربن بر اهم الهاشمي عن عبدالملك بن عم عن اسید بن صفوان صاحب رول الله ولپ قال 
لما کان‌الیوم الذی قبض فیه‌امیر المومنین اتج الموضع بالیکاءودهش ‌الناس کیوم‌قیض فیه‌النبی ما 
وحاء رجل باك وهومتسر ع مستر جع وهو پقول‌الموم انقطعت خلافة النبوة حتی وقف على باب 
البیت الذی فيه امیر الم‌ومنین لا فقال رحمك الله يا اباالحسن كنت اول القوم اسلاماً واخلصهم 
ایمانا و اشدهم پقینا واخوفهم لله عزوجل و اعظمهم عذاء واحوطهم على دسول اله نله و منم 
على اصحابه و افضلمم مناقب و اکرمهم سوابق وارفعهم درجة و اقربهم من دسول اه مه 
واشبههم به هدیا وخلقا و سمتا وفعلا و اشرفهم منزلة وا کرمم عليه فجزالالّه عن‌الاسلام و عن 
رسوله و عن المسلمین خیرا قویت حن ضعف اصحابه وبرزت حن استکانوا ونبضت‌حین وهنوا 
ولزمت منهاح رسوله اذهم اصحابه كنت خلیفته‌حقا لم تنازع ولم تضرع برغم المنافقم و ` 

الکافرین و کره‌الحاسدین وضغن‌الفاسفن فقمت بالامر حن فشلوا و نطقت حين تتعتعوا ومضیت 
بنودالله ان وقفوا فاتبعوفهدوا و کنت اخفضهم صوتاً واعلاهمفرقا واقلیم کلاما واصوبهم منطقا 


وا کثرهم را و اشجعم قلا و آشدهم بقینا وأ<سنم عملاواعر فم بالامود کت وال للدین پعسو با 


۱- اسیدین صفوان صاحب رسو لعداص گوید روزیکه امیرالمومنن از دنا رفت‌سر اسر کوفه 
را کر" ره از جاکند وجون روزی که رسو اخداص وفات کرد مردم همه يخود وهراسان بودتدومردی 
کر بانو شتا بان آ مد و اناه و اناالیه راجمون گفت واین نطق راایراد کرد که‌امر و ذخلافت نبوت‌منقطع 
شد و آمد بر در آن‌خانهایکه امبر المومنی بود استادو گفت؛ 

درود برتو ای ابوالحسن در اسلام از همه پیش بودی و در ایمان معلصتر و در یقین‌سخت تر 
و از خدای عز وجل ترسان‌تر ورنجیرتر و نسمت برسو للعداص) نگاهدارتر و بر اصحاش امین‌ترودر 
مناقب از همه برتر و در سوایق درخشان تر و بلند درچه‌تر و به رسول خدا نزدنکتر و در روش‌و 
خلق و سیماء و کردار بدو مانندتر و در مدز ات شر یف تر و نزد او کر افش خدا تو را از اسلام 
و از رسول اسلام و از مسلمانان پاداش نيك دهد و تو نیرومند بودی آنجا که اصحابش ناتوان 
:ودند و «مید ان میرفتی xi‏ که برجا مما ند زف و قیام میکردی ا که سستی میکردند و به راه 
رسول خدا حسییدی | دا که دیگر ان کج دلی کر د ند نو خلیفه :رحق و بی‌مناز ع و بی‌همتای او تی 
برغم منافقان و خشم کافران و بد آ مد حسودان و کینه وری فاسقان تا قیام بکار کردی گاهیکه سست 
شدنزد و سعن کردی گاهیکه در ماندند و شود حق بش دفتی کاهیکه توف کرد ند و بروی تو 
کردند تا ره یافتنده تو از همه نرم آوازتر و سر فر از تر و کم سخنتر و درست گفتارتر و بر نظر تر 
و دلدارتر و سخت بقین‌تر و خوش کردارتر و یامور شناساتر :ودی تو بدا اول مدافع د ین بودی 
گاهیکه از هم باشید ند و آخرین مدافع وقتی که شل میشدند؛ تو بدر مپر بان مومنان بودی کاهیسکه 
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اولاحین ف الئاس و اخرا من فشلوا کنت للمومنین ابا رحیما اذصارو اعليك عبالا ف<ملت 
اذهلعواو صبرت‌اذاشرعوا و ادر کت اتخلفوا(ماعنه‌تخلفوا ) و نالوابك مالم یحسبوا کت 
للکافرین عد! با صا (مبینا) وللموّمنین عم وخصافطرت وال بعماها وفزت بحبا دیا 9 احرزت 
سوابقها و ذهبت بفضائلما لم تفلل حجتك و لم يزغ قلبكولم تضعف بصيرتك ولم تجبن فسك 
ولم تخن كنت کالجبل لانحر که العواصف ولاتزیله القواصف و كنت كما قال ل ضعیفافی 
بدنك قویاً فی‌امرالله متواضعافی نفسثعظیما عند اللهعز وجل کبیرا فی‌الادض حلیلا عندالموّمنین 

م يکن : لاحد فك مم‌مر ولالقائل وك مغمز ولا لاحدفيكث مطمع و لالاحدعند لک هو ادخ الصضعیف 
۳ عندك وی عزبز حتی تاو له بحقه و القوی العزيز عندك ضعیف ذليل حتى E‏ 
الحق و القریب و الیعید عن دلگ قی ذلك سواء شا نك الحق 9 الصدق والرفق و قولك حکم و حنم 
فجللت عن البکاء وعظمت رزيتك فى السماء وهدت مصيبتك الانام فانالله وانا اليه راجع‌ون‌دضینا 
عن الله ونا که 9 A‏ امره وُو اه لن‌پصان المسلمون بمثلك ادا للمومنین کیفا حصا 

زمامدار آنیا شدی و بر دوش گرفتی مسولیتی که از آن ناتوان بودند و حفظ کردی 1 نچه‌راضایع 

ا ب 9 
رود و بخاطر سیردی انجه را اهمال کردند و دامن همت ن ردی گاهیکه اجتماع کرد ند و 
سر بلندی کر دی‌و قتی ز بو نی کردند و شا بودی وفتی شرو ع بکار گرد ند 5 و «مقصد رس‌یدی 
گاهبکه درراه م رف رک و بو سیله تو ر سرد رد با نجه مان مر د ند برای کاذر ان عذابی آشکار بودی‌و 
برای مومنان بازان رحمت‌و فر | بر بدی بجد | ۳7 کنگره نا یدای آن و کامحو شدی ببخشش انو سو ابق 
آن را محرز کردی و فضائل آن‌رادر بردی دلیلت نارسا نبود ود ات کج نشد و نات ناتوان 
نگردید و دات نترسید و خیانت نکردی جون کوهی بودی که گردبادش نحنباند و طوفانش از جا 
تن و دو دی جنا بجه دسغمدر فرمود ناتوان‌درتن و زمر و مند در امر خا و متواضع در بار ه حود و بزرك 
در گاه خدای عزوجل ووالا در زمن و سرور در نظر مومنین برای احدی جای اشاره و وی 
در تو نود و له طمع در تو و نه مسامحه کاری» ناتوان‌خوار نزدئو توانا وعز یز ود تا حقش را بگیری 
‌ ۰ ۰ - ۰ ۰ 2 ی ۰ ۰ 

و نوانای عز در زد بو خوار و ناتوان دود 9 حن را از او بدیری وش و گا نه از نظر عدا لت 
در یش و زار نود ند شیوهآت‌درستی وراستی و بر می و گفته ات حکم وحم و دساو رت طیق 
حکم و حزم و رأّبت دانش و عزم بود "و کفر را ارت تن کندی وراه تا باك و سخ ی‌همو ار شد و E‏ 
خاموش کر دید هین اسو آنتو از شد و اسلام دو درو هید کرد رد و هم مومنان» سیار ٤ش‏ ۹ د هی و 


ا کوان EEE‏ فراوان انداختی تو والاتر از گریه ومصیبت تو در آسمان :زرك و برای 
مردم پشت‌شکن است انالله واناالیه راجعون. 


(حصنا) وعلی‌الکافرین غلظة وغیطاً فالحقك اه بنبیه ولاحرمنا اجرك ولااضلنا بعدكوسكتالقوم 
حتی| نقضی کلاءه‌وبکی‌وابکیاصحان رسول الله الیو م طلبوه‌فلم بصادقوه 

۲- حد نا احمدین م<مدین اسحق! لدینوری‌قال اخبر نیا بوعرو بة الحسن‌ین آبی‌معشر 
رد فا توت اب ین E‏ پوواود مان بت اسان 
بن‌واقدعن عسدالعزیز الماحشون عن محمدين المنکدر عن‌جابر بن عمداله قال استمشرت‌الملانکة 
موم بدر و حبن بکشف على تا الاحزاب عن و حه رسول‌الله وت فمن لم بستیشر بروبة على 
اي فعليه لعنةالله . 

۱۳ ۳ حد ژنا احمد دن ممل دن اسحق الدیئوری قال اخبرني عد الله بن محجمدل دن رياد 
السا دوری قال حا احمدین معصور المروزی وال ۳ الْضر بن شمیل فال حد نا عوف‌بن 
آبی حملة ګن عرد الله ین عمروین درل الجملی وال قالعلی ات کنت آنا كرولا ا 

۳ ۳ ۶ 
اعطاني 9 انا شنک ابتدایی ۲ 

2 حد ژنا محمل بن احمد السا 2 فال حدنیا محمد دن ا بی‌عمدالله الكوفي قال حدقا 
حقص‌بن عبات ایه بان اذا حدتنا عن حعفر بن محمد )ع( وال حدنمی حمر الجعا ۳ حعفر بن 
محمد )ع( 

راضی هستیم بقضای‌خدا و تسلیم امر اوئیم بخدا| مسلما نان داغدار چون و ر کر نشو ند برای 
موّمنان بناهگاه و دژی بودی و نسیت بکفار ستعتی وخشم » خدا تو را به بیغمیر ش برساند و مارااز 
از مزد عزا داری تو محروم نکند و پس از تو کمراه سازد » همه مردم خاموش بودند 7را 
داد و نمافتند ۰ 

۲ - جایر بن عید الله کوت روز بدر و حئن فرشتگان خو رسند شدند که على ء) شون 


کفر را از برابر پیغمبر راند و شکست داد هر که به دیدار علی خرسند نباشد بر او 
باد لعات يإ 

1۳ على ء) در مود همه هر گاه از رسو اخد(ص بر سش میکردم جواب میداد وچون‌خاموش 
:ودم اغاز ستڪن میکرد بامن. 


ءِ۱ ۳۳ حفص ن غیاث در تقل حل رث از امام‌صادی‌میگفت بهتر ين جە مر ها.جعفر ن م ہل بر اء -م 


۲4 امالی 
قال کان علی‌بن غراب اذا حدثناعن جع بن محمد قال‌حدثنا! لصادقعن الله حعفر بن محمد(ع) 
حدثنا محمد بن ابراهیم بن اسحق قال حدثنا ابوسعید الحسن بن على العبدی قال حدثنااحمد 
بن عبدالّ‌بن عمار الجارودی قال حدثنا محمد بن عبدالّه عن ابي‌الجارود عن ابی‌الهیثم عن‌انس 
بن مالك قال قال رسول الله پش اناه تبارك و تعالی ببعث اناساً وجوههم من نود علی کراسی 
من نود علیهم‌ئیاب‌من نود في‌ظل ااعرش بمنزلة الانبیاء ولیسوا بالانبیاء و بمنزلة الشهداء ولیسوا 
بالشهداءفقال رجل انامنمم ارسولالله قاللاقال آخر انا منم پادسول‌القاللاقیل‌من‌هم پارسول‌اله 
قال فوضع يده علی رأسعلی ل وقال‌هذا وذیعته . 


ال مجلس الشالث و الار عون 
بومالجمعة لتسع‌بقین من‌صفر من‌سنة مان وستین و ثلثمائة 
۱- حدنا الشیخ الفقيه ابو حعفر محمد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی 
(ره) قال حدثنا احمد بن محمد بن بحیی العطار ره قال حدثنا آبي‌عن محمد بن احمد بن بح 


بن عمران الاشعری قال حدثنی ابوعبدالنه الرازی و اسمه ان احمد عن سجادة 


الحسن ن کل دن ابي عثمان و اسم 1 يعثمان حبیب عن ك دن ابي‌حمزة عن معاویة بن وهب 

عن ييعبداننه الصا دق حععر ن څل (ع) قال یح حکر يم حکیما سبعماكة فرسخ ٩‏ کی سح کلمات 

قلما لحق A‏ قال لە 8 هد ما ارفع من‌السماء 9 اوسع من‌الارض‌واغنی من ا لحر وافسی من الحجر 
واشد حرارة من النار واشد دا من‌الزمهریر واثقل من الحبال الراسبات فقال‌له يأ هذا الحق 


باژ گفت 

۵ رسول خدا صا فرمود براستی خدای تبارك و تعالی مردمی را میعوث کند که‌چپرهای 
از نور دارند و بر کرعنی نورند و جامه تور در بردارند و در سابه عرشند چون انبیاءند و انمیتاء 
نیستند چون شپیدانند و شهدا نیستند مردی گفت با رسول|لله من از آنهایم؟ فرمود نه » دیگری 
کفت بارسول امن از آنهایم؟ فرمود :- عرض شد آنها کیانند یارسول ال آن‌حضرت دست برسرعلی 
عم نپاد وفرمود ایست وشیعیانش. 

مجلس پل و سو مروز جمعه نهروز ازسفر ۳۹۸ مانده 
۱- امام صادق ع) فر مود حکیمی هفتصد فر سنك دنبال حکیم دیگر رفت برای هفت کلمه و 


چون باو ر سید گفت ای فلانی جه چیز از آسمان بلندتر و از زمین بپناورتر و از درا غنیتر واز 
سنك سخت تر و از آش سوزان تر و از زمپریر سردتر و از کوههای بلند سنگین تر است؟ گفت 


صدوی (o‏ 
ارفع من‌السماء والعدل اوسع من‌الادش وغنی‌النفس آغنی‌منالبحروقلب‌الکافر اقسی منالحجر 
و الحریص الجشع|شدحرارة من النادوالیاس‌من روح الله عزوجلاشدبرداً من‌الزمهر یروالبهتان 

علی‌البری اثقل‌منالجیال الراسیات 

۲ - حدژنا غد بن الحسن بن احهد بن الولید (ده) قال حدثنا خد بن الحسنالصفارعن 
الحسن بن موسی الخشاب عن على بن النعمان عن عبداله بن مسکان عن زبدالشحام قال‌سمعت 
الصادق جعفربن عم (ع) یقول من تولی امراً من امورالنای فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر 
فی‌امورالنای کان حقا على‌الله عزوجل ان يمن دوعته پوم‌القيمة ویدخله الجنة 

۳ -حدنا علی بن احمد بن موسی‌الدقاق (ده) قال حدثنا غد بن ابی‌عبداله الکوفی قال 
مرن ره 09 ی ان اشفا سم یی OEE‏ 
عمرقال قال الصادق جعفربن عم (ع) اذا اراد الله عزوجل برعية خيراً جعل لها سلطانا رحیما 
وقیش له وزیر آعادلا 

٤‏ - حدننا ابی(ده) قال حدثنا علی بن موسی بن جعفر بن ابی‌حعفرالکمیدانی عن احمد 
بن غد بن عیسی عن غد بن آبی‌عه‌بر عن‌الحسین بن مععب الم‌مدانی قال سمعت الصادق‌حعفربن 
محمد (ع) يقول ادواالامانة ولوالی قاتل الحسين بن على 

٥‏ - حدننا آبی (ده) قال حدشنا سعدبن عبدائه عن ابراهیم بن هاشم عن اسمعیل بن مراد 
عن يونس بن عبدالرحمن عن عمربن يزيد قال سمعت الصادق جعفر بن عد (ع) بقول اتقوا ال 

وعليكم باداء الامانة الى من ائتمنکم فلوان‌قاتل امير المؤمنين تيلهائتمنني على امانة لادیتهاالیه 





ای مرد حق از آسمان بلندتر است و عدالت از زمین پپناورتر است و نفس متکی برخود ازدریاغنی 
تراست و دل کافر از سنك سخت تر وحریص‌طمم کاراز آتش‌سوزان تر ونومیدیازرحمت‌خدایعزوجل 
از (مپریر سردتر و بهتان بر بیگناه از کوهپای‌بلند سنگین‌تر است. 

۲- امام صادقع) فرمود هر که متصدی یکی از کارهای مردم شود وعدالت کند ودرخانه‌اش‌ر| 
باز گند و برده‌را بالاز ند و در کارهای مردم نظر کند بر خدای عزوجل حق‌است که روز قیامت دل 
تر سانش را آرام کند واورا سپشت برده 

۳ امام صادی ع) فرمون چون خدای عزوجل خیررعیت خواهدسلطانی مپر بان بآ نپاءطاکند و 
وزیر عادلی برای اومقرر میدارده 

٤‏ امام صادقء) فرمود امانترا نس ددهید گر چه بکشنده حسینع) باشده 

۵ امام صادقع) فرمود از خدابپرهیزید وهر کس بشما امانتی داد باورد کنید و اگر قاتل 
امیر | اموّمنین مر اامانتی سیارد باو رد کذم ۰ 


س سس آما "۳ 


٩‏ - حدژنا جعفر بن ع بن مسرور ( ده ) قال حدئنا الحسین بن ی بن عامر عن عمه 
الثمالى 


فوالذی بعث عدا بالحق نبیاً لوان قاتل ابي‌الحسی بن علی‌بن ابيطال ب اگتمننی علىالسيف 


عبد اله دن عأمر عن څل بن آبیعمبر عن هشام بن الحکم‌عن‌حمران بن اعینعن آبي حمزة 


الدى قتله‌به لادیته اله 
د واا ا ل ا اح غ اکن الا 
البزاز قال اخبرنا المنذر بن عل قال حدئنا جعفر بن سليمان عن عبدالله بن الفضل عن ابان بن 
عثمان الاحمر عن ابان بن تغلب عن سعید بن جبیر عن ابن‌عباس قال لما اصاب آل یعقوب ما 
اصاب الناس من ضیق الطعام جمع بعقوب 25 بنیه فقال یا بني انه بلغنی انه يباع بمصرطعام 
طیب وان صاحبه رجل صالح لابحپس النای فاذهبوا اليه واشتروا منه طعاماً فانه سیحسن الیکم 
انشاءالله فتجهپزوا و ساروا حتی وردوا مصر فادخلوا علی بوسف يه فعرفپم و هم له منکرون 
فغال لم من انتم قالوا نحن اولاه یعقوب بن اسحق بن ابراهیم خلیل الرحمن ونحن من جبل 
کنعان قال یوسف ولد کم اذا ثلثة انبیاه وماانتم بحلماء(بحکماء) ولافیکم وقارولاخشو ع‌فلملکم 
جواسیس لبعض الملوك جئتم الى بلادی فقالوا ایپاالملك لسنا بجواسیس ولا اصحاب حرب ولو 
تعلم بایینا آذاً لکرمنا عليك فانه نبی الله و ابن انبيائه و انه لمخزون قال لهم بوسف (ع) فمما 
حزنه وهو نبی‌الله وابن‌انبياگه والجنة مأواه وهو ینظرالیکی في‌مثل عدد کم وقوتکم فلعل حزنه 
انما هومن قبل سفیکم و جہلکم و کذبکم و کید کم ومکر کم قالوا ایهاالملك لسنا بجهال ولا 








ی 2 

“٦‏ - امام چپارم شمعیان خود میفر مو د بر شما باد بادای‌اما نت سو دند با نکه محمدر | بجی سیعمرری 
میعوث کرده اگرقاتل پدرم حسین همان شمشیری که با آن بدر مرا کشته بمن امانت سپارد آن‌را 
وی رد کنم ۰ 

۷- ابن‌عیاس گوید چون قحطی بال بعقوب‌رسید بسرهای‌خود را جمع کرد گفت بمن‌خبزرسیده 
که در مصر گندم خو !ی مرو شند و صاحبش مرد خو بی است و مردم را معطل نمیکند درو ید از او 
گندمی بخر ید که بشما احسان خواهد کرد انشاءالله بار ستند و بمصر رفتند و بیوسفء) واردشدند 
آنها را شناخت ووی را نشناختند با نها گفت شما کیانید؟ گفتند فرز ندان یعقوب‌بن اسحق بن خلیل 
الرحمن ساکن کوه کنعان»بوسف گەت سه دشت شما «معمدر است و خود شما سکس و بی‌و قار و 
نارس شاید جاسوس بعضی ملوك باشید که بکشور من آمدید؟ گفتندپادشاهاما نه جاسو سیم و نه نظامی 
و اگر پدر ما را میشناختی بخاطر او مارا گرامی میداشتی ذیرا او پیغمبر و پیغمبرزاده است و 
غمنا کست گفت با اینکه بیغمیر و ییغمبر ژاده است چرا غمنا کست با اینکه بپشت میرودوشمافرز ندانی 


صدوق KEY‏ 
سفہاء ولااتاء الحزن من قبلنا ولکن کان‌له ابن کان اصغرنا سنا يقال له يوسف فخرح معنا الى 
الصید فا کله الذّب فلم یزل بعده کئیبا حزینا با کیا فقال لهم پوسف (ع) کلکم من اب واحده 
قالوا ابونا واحد وامم" تناشتی قال فماحمل ابا کم علی ان‌سرحکم کلکم‌الاحبس منکم واحسداً 
ینس به ویستریح اليه قالوا قد فعل قد حبس منا واحداً عواصغر ناسنا قال ولم اختاده لنفسه 
من بینکم قالوا لائه احب اولاده اليه بعد پوسف فقال لپم پوسف (ع) اني احبس منکم واحدا 
پکون عندی و ارجعوا الی ابیکم واقر آوه منی‌السلام وقولواله پرسل الى بابنه الذی زعمتم انه 
حبسه عنده ليخبرني عن حزنه و ما الذی احزنه وعن سرعةااشیب اليه قبل اوان مشیبه و عن 
بکائه و ذهاب بصره فلما قال هذا اقترعوا بینهم فخرجت‌القرعة على شمعون فامربه فحبس‌فلما 
ودعوا شمعون قال‌لپم یا اخوتاه انظروا ماذاوقعت فيه و اقرژا والدی‌منی‌السالام فودعوه وساروا 
حتی وردوا الشام و دخلوا علی‌بعقوب (ع) وسلمواعلیه سلامضعیفاً فقال لهم یا بنی‌مالکم‌تسلمون 

سااما ضیعفاً ومالی اوه فیکم صوت خلیلی شمخون قالوا يا ابانا اناجثناك من‌عنداعظم الناس 

ملکاً لم پرالنای مثله حكماً وعلماً وخشوعاً وسكينة ووقاداً ولکن كان لك شبیه انه لشبيپك 
ولکنا اهل بيت خلقنا للبلاء اتهمنا الملك وزعم انه لا بصدقنا حتی ترسل معنا ابن‌پامین برسالة 
منك يخبره عن حزنك وعن سرعة الذي اليك قبل اوان المشیب وعن بكاءك وذهاب بصرك فظن 


را مینگرد با این عدد و تواناگی شا رد عم او از کر و نادانی و دروغ و بر نك و مکر شما 
باشد؟ گفتندپادشاهامانه ما سبکسریم ونه نادان و غمش از ما نیست پسر کوچکتری‌از مابنام‌یوسف 
داشت با ما بشکار آمد و گرك اورا خورد و از آن تاریخ اسرده و غمناك است» فرمود شما همه 
از يك يدر یله گفتند ِ ما همه یکی است و لی مادران متعددداریم» فرمود چر | بدر شما همه افر ستاد 
و یکی را نگپداشت که بااو انس ۳ استر احت کند؟ گفتند چنین کرده‌است کوچکتر ازمارا 
ت 
ند اشته است» فرمود چر | او را از ميان شما اختبار کرده؟ گفتند جون بعداز یو سف أوم مو ٿر ن 
باو بر سا نیک ۳ کوت آن اسر خود را که میگ و گید نگپداشته بر ای من ور ستّد ۳ من از سیب 

م او و شتاب در مری او و از سیب گر یه و رفتن دید او در دهد چون چنين گفت مات خود قر عه 
و بنام در آمد دسنور داد اورا بازداشت کرد ند و چون اورا وداع کرد ند گفت ای بر ادر 
ها ملاحظه کنید چه گرفتاری شدم و ببدرم از جانب من سلام برسانید اورا وداع کردند و شام 
بر گشتند و بر يعقوب وارد شدند و سلام سستی داد ند بها نما گفت فرژ ندانم چر ا سست سلام ميك شمد 
و اواز محیو بم" شمعون را نشنوم گفتند بدرجان ما از زد بزد گترین پادشاهی | مدیم که مر دم 
ه‌انند اورا در علم و حکمت و خشوع و سکتنه ووقار ندیدند و اگر برای‌تومانتدی باشد او است‌و لی 
ما خاندان برای بلا خلق شدیم پادشاه ما را متهم کرد و اظپار داشت ما را تصدیق نکندتااین‌يامین 
را بعنوان ایلچی نزد او بفرستی تاباو از سبب غم و سرعت پیری و گریه ورفتن دید تو خبر دهد 


EA‏ امالی 

یعقوب (ع) ان ذلك مکرمنهم فقال لہم یا بنی بس‌الءادة عادتکم کلما خرجتم فی وجه نقص 
منکم واحد لاارسله معکم فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ددت الیهم بغیرعلم منم اقبلواالی 
ابیهم فرحین قالوا یا اپانا مار آی‌الناس مثل هذاالملك اشداتقاء للائم منه ددعلینا بضاعتنا مخافة 
الاثم وهی بضاعتنا ردت الینا ونمیر اهلنا وتحفظ اخانا ونزداد کیل‌بعیرذلك كيل یسیرقال‌یعقون 


قدعلمتم ان ابن‌بامین احبکم الی بعد اخیکم یوسف وبه انسی والیه سکونی من بین جماعتکم 
فلن ارسله معکم حتی تؤتون موثقاً من‌الله لتأتننی به الا ان بحاط بکم فضمنه یپودا فحرجوا 
حتی وردوا مصر فدخلوا علی یوسف فقال لہم هل بلغتم دسالتی قالوا نعم وقدجتناك بجوابها مع 
هذا الغلام فسله عما بدالك قال له یوسف بها ارسلك ابوك الى يا غلام قال ارسلنی اليك يقرئك 
السلام ويقول انك ارسلت الى تسالنی عن حزنىوعن سرعة الشیب الى قبل اوان المشيب وعن 
بکائی و ذهاب بصرى فان اشد الناس حزناً وخوفا اذ كرهم للمعاد و انما اسر عالشيب ألى قبل 
اوان‌المشیب لذ کریوم القيمة و ابکانی وبیض عینی‌الحزن علی‌حبیبی يوسف وقد بلغنی حزدك 


بحزنی واهتمامك بامری فکان الله لك جازیا ومثیبا و انك لن تصلئی بشیء انا اشد فرحا به من 


ان‌تعحل على و لدی ابن‌يامين فاه احب‌اولادی ۳۱ بعد دو سف فاو س به وحشتی واصل بهو حدتی 


وتعحل على بمااستعین به علی‌عیالی فلما قال هذا حبقت دو سف (ع) العبرة ولم تصیر حمی قام 


یعقوب پنداشت این هم کون است فرمود بد شیوه‌ای دار بد بپر سو میروید یکی ازشماگم مشود 
من اورا با شما نمیفز ستم چون بارهای خود را شود ند د رد ند کالاگی که مصر برد ند با هابر گشته 
خشنود نزد بدر آمدند و گفتند ملکی بمانئد او نیست برای برهیز از گناه کالای ما را بمارد کرده 
و این کالای ما است که تار کف ما برای خاندان خود خوار بار ميا ورم و بر ادر خودرانگپداری 
میکنیمو یکبار شتر اضافه میستانیم این اند کی‌است که آوردیم. 

بعقوب ذرمود شما مید | نید پس از دو سف ابن‌يامين محرو شر شنا است دزد من وانس و [رام 
من از همه شما باواست اورا نفرستم باشما تا پیمان‌الپی بمن دهید که اورا باخود بیاورید جز آنکه 
ھہه گرفتار شو وک بپودا ضما نت او را کرد و مصر از د ای د ذر مود يغام مرا رساندید 1 
گفتند آری جواب آن‌را بااین سرك آوردیم هرچه خواهی ازاو بپرس فرمود چه پیغامی از پدرت 
برایم داری؟ گەت مرا فرستاده بتو سلام بر‌سانه و میگو ید فرستادی از من ببر سی چرا غمنده‌ام وزود 
بەر شدم و کر به و رفتن د بدم از حمست بدانکه سخت ار م و ترس از کسیست که برشتر بماد قیامت 

ف ۱ مت : ۲ 

است و من باد قیامت رود ار سكم و در به ورفشسن د ر من از فراق محیو م بوسف‌است و من حمر 
دادند که تو از غم من غمینی و توجه بکار من داری خدا بتو پاداش و واب دهد تو بهتر ین‌خشنودی 
مرادرارسال پسرم ابن‌یامین‌بدان که ,س از بوسفمجو بتر اولاد ملست که باو انس زدارم تنهائی 
خود را باو جبران کنم و زودتر خوارباری برای عیالم بفرست چون چنین گفت بوسف را کر 


صدوق ت ل 

فدخل البیت و بکی ساعة ثم خرج الیهم و امرلهم بطعام و قال لیجلس کل بنی ام على مائدة 
فجلسوا وبقی ابن‌بامین قائما فقال له یوسف مالك لم تجلس فقال له ليس‌لي‌فيهم ابن ام فقالله 
اکله قال فما بلغ من‌حزنك علیه قال ولدلی اثنی عشر ابنا کلهم اشتق له اسما من اسمه فقال له 
دو سف اراك قدعا یقت الساءِ ( شممت الو لد من بعده فقال له این‌یامین ان ی ایا صالحا و ابه 
علی ماد تی فقال احوع یو سف لقد فصلا له دو سف 9 اجاه حمی ان الماك قد احلسه مع علی 
ماد ته قامر دو سف ان بحعل صواعلملك‌فی رحل این‌یامن فما تجپزوا اذن مؤذن ایتړا العیر 
واناه زعیم الوا تال مد علمتم‌ماجتنا لنفسی فی‌الادض وما کناسارققن و کان الرسم یمم والحکم 
ان السارق دسترق ولایقطع قالوا فما حر او ان ا کآذین قالوا حراژه من وحدفی رحله 
قرو جزاؤه كذلك جز ی الظالمين فیداً باوعیتهم شل وعاء احبه ثم استحرجها من‌وعاء احیه فحیسد 


فقال اخوته لما اصایو | الصواع في وعاء این‌یامین ان بسرق EY!‏ سرق اخ له من قبل فاسرها 





گرفت و نتوانست خودداری کند برخاست و باندرون رفت و ساعتی گر بست و نزد آ نها آمدودستور 
داد غذا برای آنها آوردند و گفت هر برادری بپلوی برادر مادری خود نشیند این‌ياه‌ین نها ماندو 
باو گفت نو جرا ننشیغی کف من برادر ممادری ندارم کت و از مادرت برادر نداشتی؟ کف چرا 
فرمود چه شد؟ گەت اینها گمان دارند که گرك اورا خورده كفت چه اندازه در عم او ی ؟ گفت 
بس از اودوازده پسر بمن روزی شده که نام همه را از نام او باز گر فتم فرمود س‌از او ز نان رادر 
آغوش کرفتی و بوی فر زندان شنیدی؟ گفت من پدر نیکی دارم که فرمود زن بگیر شاید خدای 
عزوجل از تو نسلی اورد که زمین‌را با تسبیح خودسن‌گین سازد. 

بوسف فرمود یا سر سەر ۰ من سششین» بر ادران گفتزد دا یوسف‌د انا | نجا در تری داد که برادر 
او همسفره و جلیس بادشاه شد یوسف دستور داد پیمانه خزانه شاهی را درباد اين يامین نهادند و 
چون بار ستند و کوچ کرد زد جارچی فر یاد کرد ای کاروان شما دزدید رو باو کرد ند و گفتندچه‌از 
شما گم شده؟ گفتند پیمانه بادشاه و هر که بیاورد بکیار شتر باو داده شود و من متعهد آ نم گفتند 
بتخدا شما مدا نید که ما نیامدیم در زمین فساد کنیم و دزد نیستیم قانون در نزد !نپا این بود که 
دز درا باده کنند نه دستش را بر ند برسیدند جزای آن دزد چیست؟ اگر شم دروغگو باشید» گفتند 
جزای هر که پیا نه در بارش در آید اینست که خود اورا کر ند ما ستمکاران‌ر! چنین مجازات کنیم 
شروع ببازدسی بارهای بر ادران کردند و آن را از بار این يیامین در آوردند ووی را بازداشت 
کرد ند برادران این‌یامین که دیدند بیمانه از بار او در آمد گفتند اگر دزدی کرد بر ادر او هم‌در 
پش دزدی کرده :و سف این اظپاررا در نهاد خود نهفت و اظپاری نکرد و را نها گفت مو قعیت‌شماً 


سوت امألی 
بوسف في نفسه ولم یبدها لم قال انتم شرمکاناً وله اعلم بماتصفون قالوا یا ایهاالعزیزان لهابً 
شیا کبیرا ف ام کا انا تمه ان قال‌هعان انه ان تاخوالاشن خا ھا 
عنده انا اذاً لظالمون فلما استیأسوا منه خلصوا نجیاً قال کبیرهم الم تعلموا ان ابا کم قد اخذ 
علیکم موثقاً من‌الله ومن قبل ما فرطتم فی‌بوسف فلن ابرح‌الادش حتی بادن‌لی ابی اوبحکم اله 
لی وهو خیرالحا کمین ارجعوا الی ابیکم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق و ماشم‌دنا الابما علمنا 
و ما کنا للغیب حافظین واسئل القرية التی کنافیها و العیرالتی اقلبنا فیپا و انا لصادقون فلما 
رجعوا الی ابیهم قالوا ذاله‌قال‌آن‌ابنی‌لابسرقبل سولت‌لکم انفسکم امر ا فصبر جمیل عسی‌اله 
ان یأتینی بهم جمیعاً انه هوالعلیم الحکیم ثم امر بنیه بالتجهیزالیمعر فسارواحتی اتوا مصر 
فد خلو اعلی یو سف و دفعواالبه کٹا بامن بعقون بستعطفه‌فیه‌و بسگله ردو لده‌علیه فلما نظر فیه‌خنفته العبرة 
ولم بصبر حتی قام فدخل البیت فبکا ساعة ثم خرح الیرم فقالوا له پا ايها العزيز مسنا و اهلنا 
الضر وحتنا ببضاعة مرخاة فاوف لنا الکیل اصق غا ان الا بحزی المتصدقين فقال لم م 
یوسف هل علمتم مافعلتم پیوسف و اخیه از انتم جاهلون قالوا انك لانت بوسف قال اذا یوسف 


وهدا |< ی قدمن 1 علینا أنه من مق ویصہر فان ال لابضیع اجر امح سین قالوا ا لڑں ترك 








بدتر از اینپهاست و دا دا: داناتر ات بدانچه وصف E‏ ند ای عز یز او بدر بری دارد یکی 3 
ماه را بحای او ر فأ ورا حوشر وتار ھ ی ایمیم » وت بناه دا که ما کسی را کم م جز آنکه 
مأل خود را نزد او بافدء یم در | ن هنگام خود ما از ستمکار انیم > چون از او نوميد شد ندجلسه خصوصی 
تر سب داده و بزرك آ ہا گەت زمیدانید پدر از شما پیمان کر بگواهی خدا که ابن‌يامین را بر 
گر دا نید و بیشتر هم بایوسف چه قصیری E‏ من از این زمین ار و م تا بدرماجاز دهد باخداحکمی 
.5 برآم که بپتر ین حا کہا نمت شما نزد بدر و کف ی و بگو تید سرت دزدی کرد و ما گواهھی 
ندهیم جز ودا اجه دایم و حافظ غہب نبودیم ہر س از شهری که در آن بودیم و از کاروانی که‌باآن 
e‏ و | ا راکو چون نزد ,در بر گشتند وچنین گفتنده رمود مبحققا بسر م دزدی نممدند 
و نفس شمااست که کاری ناشایست را در نظر شما جلوه داد و من شکیبائی نيك خود راد نیال کنم 
امد ۳1 خدا همه ر! باهم نزد مر ناورد بر استی او دانا وحکیست سس دستور داد سم ی 
برای مصر شوند بمصر رفتذد نرد یوسف‌و نامه محبتآمیزی از یعقوب برایش بردند که در آن 
خواسته بود فرز ندانش را باو بر گردا ند 

چون چشم بوسف نامه او افتاد گر به‌اش گرفت و نتوانست خودداری کندو برخاست باندرون 
رفت و ساعد ی گر بست و برون آ مد او لاد یعقوب گفتند | با عز بر نما و خاندان ما سعنی ر سرده و 
کالای | اندکی آوردیم او کیل تمامی دمایده و یما تصدق کن بر استی خد | نیکو کارا نر ! باد اش‌دهد ¢ 
:و سف گنت , هید | نید با .و سف و بر ادرش چه کردید وقتی نادان بود یك گفتند ک ونا خودیوسفی ؟ 
کھت ها من یو سفم و این برادر منست محققا خدا بما منت نہاده هر که تقوی وصبر «بشه کند خدا 


صدوق 6 

الله لسا وان کنا لخاطىن فال لاتتریب علیکم الیوم مقر ال لکم وهوارحم الراحمین ثم‌آمرهم 
بالا صراف الى یعون وقال پم اه و | بقمیصدی هدا فالموه علی وح ا بات ا ۳ ا 
باهلکم اجمعین فپبطجبر گیل علی بعقون‌فقال‌یا يعقوب الااعلمك دعاءيردائەعلىكيەبصرك و برد 
عليك ارتركت فال‌بلی‌قال‌قل‌ماقا لهابوك آدم‌فتاںاله عله وماقاله نوج فاستوت ده سفینته‌علی الجودی 
ونجی من الغرق وما قاله ابوك ابراهیم‌خلیل الرحمن حين القی فی‌النار فجعلپا الله عليه برداً 
وسلامافقالیعقوب وماذاك با جبرئیل فقال قل يا رب اسئلك بحق مه و على و فاطمة و الحسن 
والحسين ان تأتینی بمو سف واین یأمین حمععا ودرد على ۱ ی فما استتم پعقوں (ع) هدا الدعاء 
حمی حاء الت فالة ی قمص دو سف عليه قار ید e‏ 1 دز الم اقل لکم اي اء ی اعلم م من الله 
مالاتعلمون‌قالو ایا بان استغفر لمان‌تو یا انا کناخاطّین‌قال‌سوف استغفر لکم 9 د ی‌اده‌هو الغفور ار حیم 
ڈروی فی جبرعن الىادق تم ایه فال اخرهم الى السحر فاقىل یعقوب‌الی مصر وحرح‌بوسف 
لیستقابه‌فهم بان يتر جل ليعقوب ثم ذ كر مافيه من الملك فلم يفعل فنزل عليه جبر ثيل فقال له 
او عزوحل یقول لك ما منعك ان تنزل الی عبدی السالح ما کنت فیه ایسط ا 
فس‌طعا] قخرج من بن اصا بعه دور فتال ماهذا ا جر ثمل فقال هد | انه ۷ يحرج من ضاف می 


برشما نیست امروژ خدا شمارا بیامرزد و او ارحم‌الر احمین است»سپس‌دستور داد زد یعقوب‌بر گردند 
و گفت اد ن سراهن مراهم سر بك بروی او افکنید تا سنا شود وهمه خاندان خودرا نز د من آور بد 
جر ثیل عقوت ازل شی و گفت :تودعائی نیآموزم که ږا د رکه ترا 0 بر گر دا ند و فر زند ترا سو در 
گرداند؟ کات چر | فش ت همان را که ددرت آدم گەت و دا تو به اش بذ رفت نوج کف طن: 
او بر جودی استو ار شد و از غرق نجات بافت و درت ابر اهیم خلیل|1 رحمن وهی درآ تخش افکند ند 
گفت و خدا آنرا ار او سرد و سالم ساخت؛ بعقوب کت جر گیل آن جمست؟ گفت بک دو گو بروردگار ااز 
تو خواهم تق محمد وعلی و فاطمه وحسن وحسین که دو سف وابن‌یامین مرا باهم بیاوری و چشممرا 
من بر گردانی هنوز دعای عقوب تمام نشده بود که بشیر آمد و بیراهن یوسف رابراوافکندو 
بینائی او بر گشت و به آنها گفت بشما نگفتم منازجانب‌خداچیزی‌ميدانم که‌شما نمیدا نید گفتند ندرجان 
برای ما آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکاريم فرمود محققا از پروردگاد خود برای شما 
آمرزش جوم که او آمرز نده ومپر با نست. 

در خبری از امام صادق است که برای استغفار آنپا مندظر سحر شد -یعقوب بمصر آم دو یوسف 
از او استقبال کرد و خواست باحترام او پياده شود و ابهت شاهی مانعش شد وپیاده نشد چبرئیل باو 
ازل شد ف کت ای دومرف خدای عزو جل‌میفر مایدچر اجلو بنده صالحم بیاده نشدی بو اسطه مقامی که 
داری دستت را بگشا آ نرا گشود و نوری از میان E‏ رون شد گفت ای جبر تیل این‌چه بود؟ 


۵ امالی 
ایداً عقو ية رماصععت بیعوت الم رل الیث وفال دو سف ادخلوا مصر ا ورفع اپو یه 
علی‌العرش و خرواله سجداً فقال یوسف لیعقوب یا ابت هذا تأویل دژیای من‌قبل قدجعلهادبی 
حقاً الى قوله توفنی مسلما والحقنی بالصالحین فروی في خبر عن العادق تج انه قال دخل 
دو سف اا وهو ابن ائنتی عشره سنة ومکث فيه تمان عشرة سنقویقی بعد خر وج هدما نین نه 

حدثنا الشیخ الفقیه ابو جعفر ًد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه‌القمی(ده) 
قال حد ا ابی (ره) قال ES‏ عرد الله ین‌الحسن المؤدب عن احمدبن علی‌الاصیهانی عن| بر آهيم 
بن څل الثقهی قال حدئنا ابوغسان المیدی قال حدئنا بصی بن سلمة ن کل عن اییه عن ابی 
الغفاری قال علمالعلمثم او كاه وربط عليه رباطأشديداً قالوا فعن‌حذيفة قال تعلم اسماءالمنافقين 
قالوا فمن عمار بن باسر قال موْمن ملیء مشاشه ایمانا نسی اذا ذکر ذ کر قیل فعن عبداله بن 
مسعون ڌال فرء القر آن قمزل سکن قالوا فیا عن سلمان| لفارسی قال ادرلك علم‌الاول والاخر 
وجو در لاینزح و هومنااهل‌الیت فالوا فحد تا عنك‌با امىر الم‌ومنین‌قال کنت ان سئلت اعطیت 





گفت برای» آن بود که از پشت تو هر گز پیغمبری بر نياید برای آنچه با یمقوب کردی و پیاده 
نشدی بو کت همه آسوده و ارد مصر‌شو ید و بدر و مادرش را بر سر تخت بر آورد و 4-۵ 
بر ابرشرو رخات نرادزه و ببدر گفت پدرجان این بود تاو بل خواب پیشیدم که خدا آنرا در جا نمو دتا 
اینکد گفت خدایا مر امسلمان مر انو بنیکان بر سان. 

در خبری از امام صادق عم روایت شده که یوسف دوازده ساله بود که بز ندان رفت‌ودر آنجا 
هحده سال ماند و س از آن‌هم هشتاد سال ز ست‌واین صدودهسال شد ودر این روز بعد از جلسه 
حد بث دیگری 3 کر شد که مسیب‌بن نجبه از علیع! روات کرده که ,آ تحضرت عرض شد که احوال 
اصحاب محمد را برای ما باز گو » بگو ابوذر چگونه بوده فرمود دانش آموخت و آن را در 
انیبان کرد و سرش را محکم ست گفتند حذیقه چطور؛ فرمود نام‌منافقان را فرا گرفت» گفتندعمار 
پاسر را بڳو» فرمود تا استخوان گردن پراذ ایمان بود و فراموش میکرد ولی چون بیادشمیآورد ند 
باد ور میشد از عبدالله بن‌مسعود بر سید ند فرمود قر آن را خوب خوانده بود و نزد او نازل شده 
بود کف از سامان فادسی باز گی فت دانش اول و آخر را اموخت ودریائی بود که تمام نه‌یشدو از 
ماخانواده است گفتند از خودت باز گی فررمود من هر ناه مییی سندم بمن میدادند و هر گاه خاموش 
بودم با من آغازسغن میشده 


صدوق ٣ھ‏ 


البجلس ال رابع و الاربعون 
یوم الثلثا لخمس بقین من صفر من سنة ثمان وستین و ثلثمائة 
۱- حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر عد بن على بن ال<سین بن موسی بن بابوبه القمي(ده) 
قال حدثنا جد بن موسی بن المتو کل ( دض ) قال حدئذا عبداله بن جعفرالحمیری قال حدثنا 
عم بن الحسین بن اپیالحطاب عن‌الحسن بن‌محبوب عن ابی‌ایوب عن د بنمسلم عن آبی‌جعفر 
الباقر(ع)قال‌سمعتته بقول مااحسن الحسنات بعدالسیگات ومااقبح السیثات بعدالحسنات 


۳ - حر ابی قال حدئنا سعد بعبدلله قال حدٹنا احمد بن ابی‌عبداله البرفی عن‌ایبه 
عن هرون‌دن الحم عن المفضل بن‌صالح عن سعل بن‌طر یف عن ابی حتعفر الباقر (ع)( فال الطلم 
ثلاثة ظلم يغفرء الله و ظلم لا یغفره الله و ظلم لا يدعه الله فاما الظلم الذى لا يغةرء الله عز و جل 
فالشرك يالله و اما الطلم انی دغفره الله عر 3 حل‌فظلم اارحل دوس قیما بے و بان اه عزو حل 
9 اما الظلم الذی لا ید عه الله عن 9 حل‌فالمداينة بن العیاد او قال ما بأخذالمظلوم من دنا لظا لم 
اکثر مما يأخذ الظالم هن دنياالمظلوم. 

۳ حد ثئنا محمد دن الحسن بن أحمد دن الولید (زه) قال حا الحسین بن الحسن دن 


ابان عن الحسن دن سعیث ګن فت ا لة دن ایوت ګن کدی الحلبی عن ايه عن عدالّه بن‌سلیمان 


عن اپی حعفر الباقر ا انه قال لرحل بافلان لا تجالس الاغنیاء فان العید بجا اسم وهودری 


ان له عليه عمة فما يقوم ختی‌بری ان ليس لله عليه نعمة . 


ET e E 


ما حح 1 و سو ار روزسه‌شنبه8روز از صفر سال 4 »)دە 
مر چت چ۳ 


١‏ امام باقرء) میفرمود چه انداژه حستات وس از سات خو ست وچه اندازه سیثات ,س از 
حسنات زشت است. 

۲- امام باقرء) فررمود ستم سه گونه است ستمی که خدا میآمرزد وستمی که خدا نیامرزد وستمی 
که وانگذارده آنکه خدا نیامرزد شرك ناد ستاو AST‏ بیامر زد ستم بر نفس است وآ نکهو انگذارد 
حق بند گانست بر بکدیگر» فرمود آنچه مظلوم از دین ظالم بستاند بیشتر از آنست که ظالم‌ازدنیای 
مظلوم مہستا دكم 

۳ امام باقرء) فرمود بمردی ایفلانی اوران منشینز بر | ده خدا معتقداست که خدا باو 


نعمت‌داده واز بر آ نابر نخیزد مگر آنکه‌این‌عقیده از اوسلب شده. 


4 امالی 

٤‏ - حدژنا محمد بن علی ما جیلویه (ره) قال حدثنا عمی عد بن ابی القاسم دن احمد بن 
محمد ین خالد عن علی بن الحكم عن المفضل عن جابر عن ابي حعفر الباش (ع)( لاله 
عز وحل 5 فو لوا للناس د قال قو لوا للناس احسن ما تحبون ان بقال لکم فان الله عر وحل 
بیغ ض اللعان‌السیات الطعان علی المومنین الفاح شآ لمتفحش الساکل ا ات و جس الحی‌الحلي 
العغعف اامتععف ۰ 

۵ - حد نا علی بن احمد دن عبد ۳1 بن احمد بن آبی عبداله البرگی عن أيه عن احمد 
دن ابی عفد اه عن الحسین بن سعید قال جرا ابر آهیم بن ابی البالاد عن عردالله دن الو ليد 
الوصافی قال قال ابو حعفر البافر (ع) صناشع المعروف نقی مصارع السوء و کل دعروف صدفة 9 
اهل المعروف فى الدنيااهل المعروف فى الاخرة و اهل المنکرفی الدئیا اهل .یمک فی‌الاخرة 
و اول اهل الحنة دخولا الى الحنة اهل‌المعروف وان‌اول اهل الثار دخولا الى الناراهلالمنگر. 

٦‏ - حدژنا حمزة بن محمد دن احمد العلوی (ره) 7 رچب سئه تسع ۳ تین و زلانماکة 
قال احبر د علمىبن|براهيم دن هاشم قیما كةب الی‌سة سبع و تلعمایة قال حدننا ابی عن‌الحسن 
بن محیون عن هشام بن سا م عن حبیب السحستانی عن ابيجعفر الباقر )ع( قال فى التورية 
یک وما ناجی الله تار وحل ره موسی دن عمران )ع( یا موسی حفعی فی سر امرك احفظك 
من وراء عوردك و ادو د خلواتك و عند سر ور لذتك از کرای عند غفلاتك و اماك غضث 
هن ل عا ا غراگ ی و که م مکنون سری‌في سريرتكو اظهر في علانيتك 


ا ع ی لعدوی وعده ك م ن‌خلقی ول دستّت ی عمدهم د باطپارك کون سر ی فتشر كعدوك 





4 اا با رع) در تسم قول خدا | قولواللناس‌حسناً فرمود بمردم بپتر آنحه را بگ وید که 
دوست دارید بشما کو زرا خدای عزوجل لعن کننده دشنام ۳3 و طعنه ژن بر مومنان را 
دشمن د ارد ۱ آنکه فحش د هد وهرز گی 9 پر و قع و بر اصر ار است و دوست دارد شره کین و 
بردبار و عیف وآ بروم‌ندرا. 

_٥‏ امام باقر ع)فره‌ود کارهای خوب از مر گہای رد نگپداری ان و هر خوش رفتاری صدقه 
است و اهل خوش‌رفتاری در دنا خوش‌رفتاران در و وزشتکاران دنا زشتکاران ا اول 
کسیکه سهشت رود خوش‌رفتارهایند و اول کسینکه بدورخ‌رود رد کار | نند. 

٦‏ امام باقر ء) فرمود در تورات ضمن آ نجه خدای عزوجل بامو سی بن‌عمر أن راز گفته او شته 
است آی مو سی ازمن در نهان کار خود برس تانورا نست بعیو بت‌حفظ کذم» درخاوت وھنگاممسرت 
خود بیاد من باش تا در هنگام غفلت توتو را یادکنم« از هر که تورا بر او اختیار دادم خشم خودزا 
ملاحغله کن تاخشممر | ازتو ' داز سر نهان مرا در درون خود حفظ کن و در | شکارت بادشمن‌من 
و خودت از خلی د ار' ا ١۰٠ر‏ زد ET‏ درمعرش دشنام میاور باظہار سر نها نم تابادشمن‌خودت 


صدوق -و۲۵- 


وعدوی‌في‌سبی ۶ 

۷- حر نا جعفر بن محمد بن مسرور (رض) قال حدثنا الحسین بن همحمد بن عامر عن 
عمه عبداله بن عامر عن محمد بن ابي عمیرعن ابان بن عثمان عن سعد بن طریف عن الاصیخ‌بن 
نباته قال کان امیرالمومنین عم بقول في سجوده اناجيك پاسیدی كما یناجی العبد الذلیل مولاء 
و اطلب اليك طلب من بعلم انك تعطی ولا ینقص‌مما عندك شىء 
لایغفرالذنون الاانت واتو کل‌عليك تو کل من‌یعلم انك‌علی کل شیء قدیر. 


9 ستو ك أ تفار هن بعلم له 


۸ - ری احمد بن غد بن بحبی العطار (ره) قال حدثنا سعد بن عبدالّه قال حدئنا چ 
بن الحسی بن ابی الخطاں قال حدثنی ابو حفص عمرو بن خالد عن اخیه سفیان بن خالد عن 
ابی عبداله الصادق‌جعفر بن عد (ع) قال من ود وجل بعد العصن من مرخ غفر الله 

له ذلك الیوم سبعماكة ذب قان لم یکن له فلاییه فان ام یکن م لاببه قلامه فان( میکن لامذ فالاخنه 
فان لم یکن لاحیه فلاخته فان م لم يكن لاخته فللافر ب ت 

٩‏ - حدژنا الحسین بن اجمدبن‌ادریس(ره)قال‌حدثنا ابي عن غد بن احمد بن بحیی بن 

عمران الاشعری عن عد بن ابی الصهبان عن أ بي ي عمران الادمنی عن عبداثه بن الحكم عن جابر 


5 


عن ابی حعفر الیافر (ع) قال فلت له ان قوما il‏ کا دشبی: من ال ن او حدذو أ ره صعو 
احدهم دی در ی ايه لو قطعت بداه و رحلاه ۱ لم پشعر ذلك تقال سیحا ن الله اك من الشہطان 


مابپذاامروا انماهو اللن‌والرقة والدمعقوالوجل . 
ودشهم‌نم دردشنام برهن شر یك باشی . ۱ 

۷- اصیخ‌بن نباته گوید امیرالمومنینء) در سجودش میگفت ایآقایم باتو راز گویم چنانچسه 
ده دلیل با مولای خود راز کو و از "و خواستارم ب اند کسیکه میذد | ند وء طا مک یی و از ۲1 هد 
تواست کم تما ید و از نو آمر زشجویم مانند کسیکه جز و کناه را نامر زد و و ان دارم چون 

۸~ امام صادقع) و رمود ھ رکه روك 3 زر نماز عصر هفتاد بار استغفار کید ود |[ درا ن روز هفاصد 
گناه او را باأمر زد و اگر نداشته باشد گناه بدرش‌را بآمرزد و اگر نه کک ناه مادرش را 5 اوهم 
-نداشته باشد گناه بر ادرش را و اگر اوهم نداشته باشد ګناه خواهرش را و اگر او هم ندارد از 
خویشان نز دیکترر| هر نما . 

٩‏ جابر گوید بامام باقرع) عرض کردم مردمی باشند که چون آیه فرآنی بیاد آنا آری‌با 
اذ ان او رای انا از خود خود مشو ندا | تا که بر مہا رل اگر دو دست و دو بای 


أ نها را ببر ند خبردار نمیشوند» فرمود سمحان‌اله این حالت از شہطانست دان دستور ندارند همان 





۱ امالی 
۰ - جدئنا الحسين دن ابراهیم بن انا ده (ره) قال حدینا على بن ابراهیم عن ابیه عن 
الحسن دن محبوت عن هشام بن سالم عن‌عمادة دن موسی الساب‌طی عن آبی عمدالله الصادق )ع( 
وال من صلی الملوات المفروضات في اول وفتها فاقام حدودها رةءپا الملك الى ماه فا 
نقبة و هی نهتف به حفظك الله کما حفظتنی و استودعك الله کما استودعتنی ملكا کربما و من 
صاها دوف وفتبا من عبر عله فلم يقم حدودها رذعما املك سوداء مطلمة و هی نف ره صیعدثنی 
ضيعك اله كما ضیعتنی و لارعاك اله كما لم ترعنی ثم قال الصادق (ع) ان آول ما يسمل عنه العبد 
اوا و وف بمن دی الله حل حلاله الصلوات ) عن الصلوات ( المفروضات و عن ال کی المفروضة 
و عن الصيام المفروض و عن الحج المفروض و عن ولا نما اهل الست فان افر ډو لا م مات 
علبها قبلت مد صلو ته و صومه و رک و حجه و ان لم دقر بولاشا بين بدی ال حل حلاله‌لم 
بقمل الله عز د جل مه شعا من اعماله و بهذا الاسناد عن الحسین ین محیوت عن عبد العزبز 
عن أبن ابی بعفور قال قال ادو عرد ال ااصادق نتم انا صلیت صلو فر بضه فصلبا لوقتا صلوة 
مود بخاف ان ۱ بعود الیبا ایداً م اصرف بیصر ك الى موصع سحودک فلوتعلم من ګن مىك 
و شمالكث لاحسنت صلو تث وام اىك بین بدی .من بر اك ولائر |ء. 
۱ - حدا ل بن ابر آهیم بن اسحق قال حدئنا ابو احمد عل العزیز دن یحبی الجلودی 
البصری فال حا جل دن ر کر قال حا شعیت دن واقد قال حل یا القاسم ڊنن بهر ام عن‌لمت 


عن محاهد عن این عباس و حا ل بن ابر آهیم دن اسحق قال حد نا ابو احمد عبدالعزیز ین 








اثر قر آن نرمی ورقت قلب واشك وترس‌است. 
۰ - امام صادقع) فر مود هر که نمازهای واجب را در اول وقت بخواند و درست ادا گذد 
فرشتهً آن را باك ودرخشان نا شمان رساند و آن نماز فر یاد ز ند خدا نیت دارد چنا نچه نکم داشتی 
و تورا بخدا سارم چنانجه مرا سرردی بغر شته‌ای گرم وهر که بی‌عذری بی‌و فت آن‌را بخواندودرست 
ادا کند فرشته آن‌را سياه و تاريك بالابرد و آن نماز فریاد کشد خدا ضایعت کند چنانچه ضایهم 
کردی و رعاش نکند نا نجه رعایتم نکردی سیس امام صادقع) فرمود چون ده برابر خدا استد 
اول برسش او از نماژهای واجب و ازز كوة واجب و از روژه واجب و اذ حح واجب و از ولایت 
ما خاندانست و اگر معترف به‌ولابت ما خاندان باشد و بر آن عقیده بمبرد نماز و روژه و زکوة و 
حج او پذیرفت است و اگر برابر خدا اعتراف بهولابت ما نکند خدا چیزی از اعمال او نپذیرد 
بهمین‌سند امامصادقع) فر مودچون نماز و اجبی‌میخوانی‌دروفت بخوان وباآن وداع کن که گو با که‌میتر سی 
بدان بر نگردی ودیده بچای سجده‌ات‌بینداز» اگر بدانی کسی طرف‌راست یاچپ تواست خوب نماز 
میخوانی بدانکه تو برابر کسی هستی که تورا می‌بیند واورا نمیبینی ۰ 
۱- امام صادق از بدرش در تسیر (سوره هل‌اتی آبه۷) و فا میکنند بنذن فر مود «سن‌وحسین 


صدوق 0¥ 

بحیی الجلودی قال حدثنا الحسن بن مپران قال حدثدا مسلمة بن خالد عن الصادق جعفربن 
غد عن ابيه ع في قوله عز وجل بوفون بالنذد قال مرض الحسن والحسین (ع) وهماصبیان 
صغیران فعادهما رسول الله واه و معه رحلان فقال احدهما یا ابا لحسن لو ددرن في اپنيك‌نندأ 
ان الله عافاهما فقال اصوم اة ایام شکراً ۳ عر و حل وكذلك قالت فاطمة (ع) 9 قال الصبیان 
9 حن ایضا دصوم امد ایام و کذلك قات جار یتم و فا لیسممااله عافمة فاصبحوا e‏ ولیس 
ان تعطینی حجره من صوف تغر لها زك اینة ال اة اصو ع‌من شعبر وال دعم فاعطاه فحاء بالصوف 
والشعیر و اخبر فاطمة (ع) فقبلت و اطاعت ثم عمدت فغزلت ثلث الصوف ثم اخفت صاعاً من 
الشعیر فطحنته 9 عحنته و حبرت منه حمسة اقفراص لکل واحد فرصا 9 صلی على م مع 
النبی له المغرب‌ثم انی منزله فوضع الخوان و حلسوا خمستهم فاول لقمة کسرها على لها 
ان مسکن‌قد وقف را لہاں فقال الالام علیکم ا اهل‌بمت څل أا مسکن من مسا کین المسلمین 
اطعمونی مما تا کلون اطعمکم الله على مواید الجنة فوضع اللقمة من‌بده ثم قال : 

جاء الی الباب له حنین یشکو الى الله و یستکین بشکو الینا جائعاً حزین 


مه 


که کودك بودند بیمار شدندرسو لخدام بادوه‌رد معبادت آنها آمد یکی از آ نها گفت‌ای ابوالحسن 
اگر برای دو فرذندت نذری میکردی خدا نپا راشفا میداد فرمود سه روز بشکرانه 
خدا روزه میدارم و فاطمه (ع) هم چنین کت و <سن‌وحسین‌هم گفتندماهم سه روز روزه میداز یم 
و کنر شان فضه هم‌چنین نذری کرد خدا چامه عافیت سر ۳۹ نمود صبح نیت روزه داشتند و 
طعامی نداشتند علیع) نزد همسایه بپودی خود شمعون که شغل بشم داشت رفت و فرمود میتوانی 
مقداری‌پشم بمن بدهی که دختر محمد برایت بریسد وسه صاع جو در عوض آن بدهی گەت آری:مقداری 
بشم باجو با نحضر ت دادو او بغفاطمه خبر دادو فول کر دواطاعت نمود ویکسوم بشم رارشت‌و يك صاع‌جو را 
برداشت اسيا کردوخمر کرد و بنج قرص نان از آن بخت برای هر تن قرصی على نماز مغرب را با 
پیغمبر خواند و بمنزل آمد وسفره گستردند و هر پنج‌نشستند افطار کنند اول لقمه را که علیع) 
برداشت دمم بدر خانه ایستاد و گفت درود بر شما ای اهل ست محمد من‌مسکینی از مسا کین 
مسلما نس انم مرا اطعام کنید از آنچه میخورید خدا از طعام بپشت بشما بخوراند لقمه را از دست 


بر در نییمی بسنو | بت مسکین استاده می الد زار و عمسن 


دارد شکایت با خدا آن مر هر که کند خر بگردد سمیدن 


(oA‏ امالی 


کل امرء بکسه دهین من یفعل الخیر یقف سمین موعده فی جه دهین 
حرمما الله على الضنین و صاحب البخل یقف حزین 


پوی به البار الىسجىن شرا ره الحميم 9 الغسلين 
فاقيلت فاطمة ( ع( تقول: 


امرك سمع بابن عم و طاعة ما بى من لۇم ولاوضاعة(ولاضراعة 
غذیت باللب و بالیرعة ارجو اذا اشعت من مجاعه 
ان الحق الابار و الجماعة و ادخل الحنهة شعاعهة 


و عمدت الى ماکان على الخوان فدفعته الى المسکین و باتواجیاعاً و اصبحوا صیاما لم 
پنوقوا الاالماء القراح ثم عمدت الى الثلث الثانی من السوف فغزلته ثم اخذت صاعاً منالشعير 
فطحنته‌و عجنته و خبزت منه خمسة اقرصة لكل واحد قرصاو صلی على المغرب مع الىت 
ثم اتی منزله فلما وضع الخوان بين يديه و جلسوا خمستهم فاول لقمة کسرها على تال اذا 
بتیم من بتامی المسلمین قد وقف بالیاب فقال ااسلام علیکم یا اهل بیت ع انا بتیم من‌یتامی 
المسلمین اطعمونی مما تأ کلون اطعم کم ال على موائد الجنة فوضع على ك اللقمة من يده 


¢ فال ۶ 
فاطم بنت السید الكريم نی ی ا قد حائنا الله بذا الیتیم 
موعد او هست بپشت برین کرده خدایش به بخیلان حرام 
صاحب بل است مدامی حزان اش دورج بردش در سین نوش‌حمیم‌است‌وهمی باغسلین 
ذاطمه رو «علی ع] کرد و گفت؛: 
ای این ۶م ابر و س و طاعت مرا زه وی است و نی ملامتی 
تو رز خوراك از خرد و براعت مرا امید است از این محاعت 
مو ست با نیکان و ا جماعت روم «فر دوس ابا شفاعت 


و هر چه در سفر ه دود بر داشت و کن داد و گرسنه خوامداد و جز ت نجشید زد و سس 
ثلث دوم بشم را برداشت و رشت و صاعی از جو بر گرفت و آ Lw‏ کرد و خمبر کرد و بخت و بسح 
ور ص نان فراهم کرد و برای هر سر ی فرصی و علیع) نماز مغرب را با پیغمبر خواند و بمئزل‌امد 
و چون سدر ه کستر د ندو پنج تن سستند دعلی اول لهمه بر گرفت يترم مسلمانی بر در خانه استادو گفت 
درود بر شما خځانوادەممد»من ن تدم مسلما نیم از آ نجه خود میخورید بمن بدهید خدا ,شماازخوراك بپشت 
عطا کند علی لقمه ازدست نهاد وفرمود: 


صدوق م۵4 پات 


وصاحب‌البخل یقف‌ذمیم تهوی‌به النارالی الجحیم شرابپا السدید والحمیم 
فاقبلت فاطمة (ع) وهی‌تقول 
فسوف اعطیه ولا ابالي و اوثر الله على عیالی امسوا حیاعاوهم اشبالی 
اصغرهما یقتل فی‌القتال بکربلا یقتل باغتیال لقاتلیه الویل مع وبال 
بہوی فی‌النار الى سفال کیوله‌زادت علی الا کیال 


صیاما و عمدت فاطمة ( ع ) فغزلت الثلث الباقی من الصوف و طحنت الصاع الباقی وعجنته و 
خبزت منه خمسة اقراس لکل واحد قرصا و صلی علی ج المغرب مه النبی بات ثم انى 
منزله فقرب اليه الخوان و جلسوا خمستهم فاول لقمة کسرها على #@ انا اسير من اسراء 
الم كن قد وف پالباب وال الام علیکم با اهل بیت جل و دشومما ولا تط عمو نا 


فوضع على )ع( اللقمة من دده م قال: 


فاطم ا ب٬ث‏ النبى أاحمد دست الى سیل مسون قدحائك الاسر لیس یې تدی 
مکبلا فی غله مقید بشکوالینا الجوع قدتقدد من‌بطعم البوم یجده فی‌غد 
عند العلی الواحد المو حد ۱ مایزدع الرادع سوف بحصد 
فاطمه دخت سید کر یمان دخت بیمبری نه‌از اشمان باشد بخیل دائم از ذمیمان 
میکشدش با تشی چه سوزان مینوشد از صدید و از حمیمان 
فاطمه رو باو کرد و مغر مود: 
میدهمش بى باك من عطا را بر می تزا بر همه خدا را 
شرا کر باشنداین‌دو شیل‌مار | کشته شود کوچکترش فکار | 
در کر بلا ر بوده گردد زارا بر قالش صد وای و صد خسارا 
دوزخ کید او دا ته زنارا بندش بود سنگن تر از نصاری 


سرس هر چه در سفره بود نه .آن بتیم‌د اد قسمت سوم یسم را رشت و آخرین صاع جو را آ سیاب 
کرد و خمیر نمود و پنج قرص دیگر برای هر سری قرصی از آن پخت علی نماز مغرب را با پیشمبر 
خوآند و بمنزل آمد و سفره گستردند و اول لقمه را که على بر گرفت اسیری از مشر کان از درخانه 
آواز داد ای خاندان محمد ما را اکن ودر ند‌نمائید و خور اك ندهید؛غلی(ع) لقمه‌راازدست برزمین 


نهاد وفر مود: 


فاطمه ای دخت بنی احمد دخت نی سید مسدد امداسری بر درت بی مسند 
درد اا توایش مقید داردشکات‌از محاعه بیحد | طعام امروزت بیابی در غد 


تزد خدای واحد موحسد زار ع‌درو کنه هر | نچه کارد بده تو مگذار که گردد فاسد 


.1 امالی 
فاعطی (فاعطنه) ولا تجعلیه ینکد 
قاقات فاطمة (ع) و هی تقول : 


لم يبق مما کان غير صاع قد دبرت کفی مع الذداع 
شبلای وال هما جیاع یا رب لانتر کهما ضياع 
ابوهما للخیر » ذواصطناع عبل الذراعین طویل الباع 
و ما على داسی من قناع الاعبا نسجتها بصاع 


9 عمدواالی ماکان على الخوان فانوه ویائو | حباعا و اصیحو | مفطرین و لیس عندهم 
شیء قال شعیب فی حدیثه و اقبل على بالحسن و الحسین ام نحو دسول الله و همایرتعشان 
كالفراخ من شدة الجوع فلما بصر بم النبی بط قال يا ابالحسن شد ما يسوءنى ما ادی‌بکم 
انطلق الى ابنتی فاطمة فاطلقوا الیها و هى فى محرابها قد لصق بطنها بظبرها من‌شدة الجوع و 
غارت عیناها فلما ر آها رسول الله تي ضمها اليه و قال و اغوناه بل انتم منذ ثلث فیما ادى 
فهیط حبر گیل فقال یا تم خذ ما هیال لك فی اهل بيتك قال وما آخذ یا جبرئیل قال هل اتی 
على الانسان حین من‌الدهرحتی اذابلغ ان‌هذاکان لکم جزاء و کان سعیکم مشکوراً وفالالحسن 

بن مپران في حدیثه قوب الغیی متیر حتی دحل‌منز ل‌فقاطمة (ع)فرای مابهم فجمعمم ثمانکب 


فاطمه میفر مود: 


زان جو نمانده است غير صاعم که نان کند دو دست وهم ذراعم 
شبلان من کسه در کنارم و امگذارشان خدای کرد کارم 
که باشان در خير شد پناهم با دست نيرو مند او بر اهم 


هرچه در سفره بود بن کا و به آن اسر دادند و همه ره خو ابید زد و صبح را روزه 
نبودند و چیز خوردنی هم نداشتند, 

شعیب در حدت خود گوید علی حدن و حسین را نزد رسو لخدا ص) آورد و چون جوجه از 
گرسنگی میلرز بدند چون بغمسر آنا را باین حال دید فرمود ای ابوالحسن ستی مرا بد آ ید نچه 
بر شما بنظر |د برو نزددخترم فاطمه برويی وهمه نزد فاطمه آمدند و او در محراش بود و 
از CTE‏ کهش به بشتش چسینده بودو چشم‌پایش بگودی رفته بود چون رسو لخداص) اورا دید 
در فوشن کت و گفت بخد| استفازه کنم که شما سه روز است باین حالید؛ a‏ فرود آمد 
و گفت ای محمد بگیر آنچه را خدابرای al OS‏ بگیرم؟ گفت ت هل‌انیعلی 
ان ت هن الد گذشته است بر انسان دورانی که بیاد نبوده تا رسید باینجا که ان هذاکان 
لکم جزاء و کان سعیکم مشکورآ- اشت باداش شما و کوکش شما مورد قدردانی است- حسن بن 


علیوم د 9 بقول آنتم معد لث وما اری ۴ 8 8 فل عنکم فیط عليه حیرئیل دهده الابات 
ان الابرار يشربون من کاس‌کان مزاجہا کافوراً عیناً یشرب با عباد ال بفجر و با تفجیا فال‌هی 
عن کی دارالنبی مل دفجر الى دودالاسی والمومنن پوقون اندر بعنی علا 9 فاطمةوالحسن 


والحسین و جادیتهم و بخافون بوماکان شره مستطیرآیقولون‌عا بسا کلوحاً و یطعمون الطعام علی 


حبه پقول علي شہوتہم للطعام و ایثارهم له مسکیناً من مسا کین المسلمین و ینیما من بتامی 
المسلمین و اسیر امن اساری المش کین و قول اذا اطعموهم انمانطعمکم لوجه‌الله لا نریدمنکم 
حزاءآولا شکور أً قال واه ما قالوا عذالهم ولکنیم اضمروه‌فی انفسهم فاخبر ال باضمارهم‌پقولون 
لا نرید جزاءاً تکلفوننابه ولا شکوراً تثنون علینا به و لکنا انما اطعمنا کم لوجه‌الله و طلب‌ئوابه 
قال الله تعالي ذ کره فوقیهم الله شر ذلك اليوم و لقیهم نضرة فى الوجوه و سردراً فى القلوب و 
جزاهم بما صبرواجنة پسکنونها و حریرأ بفترشونه و پلیسونه متکئین فیهاعلی‌الاراكوالاريكة 
السریر عليه الحجلة لابرون فیپا شمسا ولا زمپری را قال ابن عباس فبینا اهل الجنة فى الجنة 
ان روا مثل الشمس قد اشرقت لها الجنان فیقول اهل الحنة يا رب انك قلت فى كتابك لابرون 

فیما شمسا فیرسل الله جل اسمه الیرم جبرگیل فیقول لیس هذه بشمس و لکن عليا و فاطمة 


مپر آن در حدیث خود گفته یغمیر از جا جست و ممنزل فاطمه رفت و فکاری آ نها را دید و آنپارا 
جمم کرد و بر سر آنپا خم شد و میگر یست و میفرمود شما از سه روز در این وضع بودید و من 
متوجه نبودم جبرئیل این آیات را آورد (هل اتی-ه) به‌راستی خوش کرداران از جامی نوشند که 
ممزوح از کافور است. از چشمه‌ای که بند گان خدا از آن نوشند و بخوبی آن را بجوش آرند» 
فرمود این چشمه‌ایست در خانه بیغمیر که روان شود تا خانه انیباء ومومنین وفا کنند بنذر مقصود 
على و فاطعه وحسن وحسین و کنیز آنها است و ر سند از روزی که شر آن پرانست 
یعنی عبوس و زشت چپره است و خورانند خوراك را با فرط نیاز بدان یعنی با اشتهای بان و آن 
را ایثار ند بمسکینی از مساکین مسلمان و بتیمیازمسلمانها واسیری اسرای‌مشر کان و چون به آ نها 
بخورانند بگویند همانااطعام کنیم شما را برای‌خدا نخواهیم از شما پاداش ونه قدردانی» گفت بخدا 
این جمله را برای آنها بز بان‌نیاوردند ولی در دل گرفتند و خدا از آن خبر داد گویند عوضی از 
شما اخو آهیم و قدردانی بذ کر دنا 7 ق ندار یم نپا برای خدا بشما اطعام کردیم و تواب آوخواهیم 
خدای تعالی فرمود آنپارا خدا از شر این روز بر کنار داشتو از خرمی چپره و شادی دل بر 
خوردار کرد برای شکییائی آنان عوض هشت داد که در آن ساکن شوند و فرش حریر که 
بکستر اند و بپوشند و بر تختپا تکیه کنند مقصود از اریکه تختی است که بر آن حجله باشد نه 
آفتاب سوزانی در آن بینند ونه سرمای زمپر یری» 

این‌عباس گوید در این ميان که اهل بپشت در آن آرمیدند تابشی از خورشید بینند که 
هشت را درخشان کند کو پرورد گارا تو در قر آن گفتی که در آن آفتاب نسینند خدای جل | سمه 


۱ 2 امالی 


ضیتکا فاشرقت الجذان‌من نور ضحکهما و تزلت‌هل اتی فیهم‌الی قوله تعالی و کان سعیکم‌مشکورا 


يوم الجمعة للیلتین بقیتا من صفر سنة لمان و ستین و ثلالمائة 

۱ - حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر محمد بن على بن الحسین‌بن‌موسی‌بن‌بابوبه‌القمی (ره) 

قال حدئنا علی دن احمد الدقاق (ره) قال حدثنا احمد بن بحبی بن E‏ القطان قال 
حا څل بن اسمعیل البرمكى قال حجی نا عبد الله دن جل فال حد نا ابی عن الد دن الیاسعن 
ابي‌بکر دن عبداله بنا بی جم فال‌حدشنی 1 ی‌عن<دی قال سمعت اباطالب حدڻث عن عیدالمطلت 
قال بیتاانانائم فی الحجر اذرابت اها سین فاتت کاهنة فرش وعلی مطرف حروجمتی‌تضرب 
منکبی فلما نظرت‌الیعرفت في‌وجهي التغیرفاستوت وانایومئذسیدقومی فقالت‌ماشان‌سیدالعرب 
متغیراللون هل‌رابه من حدثان الدهر دیب فقلت لهابلی انی‌دایت اللبلة وانانائم فی‌الحجز كان 
شجرة قدنبتت علی ظپری قدنال راسا السماء و ضربت باغصانپا الشرق و الغرب و دایت ورا 
عظما ونورا ورایت دهطاً من قریش یریدون قطعها فاذا دنوا منها اخذهم شاب من احسن الناس 


وحهو انیم ثيابا فیاخذهم ری رهم ویقلع اعینیم فرفعت یدی لاتناول غصنا من‌اغصانیا 


جبرئیل را نرد آنپا فرستد و اعلام کند که این درخشانی از خورشید نیست‌و لی علیو فاطمه خندید ند 
و بپشت ازنور خنده‌شان درخشان شد و سوره هل ای تا آبه کان سعيکيم مشکورا تلاش شما 
قدردانی شده درباره انها نازل‌شده 
مجلس جپل و چم روزجمعه دو شب ازصفری۳مانده 

اہ ابوطالب از عیدالمطلب باز گفت که در این میانه که درحجر اسمعیل بخواب بودم خوابی 
ديدم که بهر اس انداختم نزد کاهنة قر یش رفتم يك رو بوش خزدر برداشتم و گیسوانم‌رویثانه‌هايم 
ريخته ,ود چون سمن‌نظر کرد و آشفتکی مرا دید خودرا آماده کرد و من آن روز سید قوم‌خودبودم 
فا چه شده که سید عزب رنك بریده است LT‏ از ناگواریهای روز گار بدو رخ داده؟ گفتم آری 
من امشب در حجر خواییدم و خواب ديدم که درختي, از پشتم روئید که سرش به آسمان رسد و 
شاخه‌هایش در مشرق و مغرب بر آمد و نوری از آن بر تافت که هفتاد :رار نور خور شید نود ودیدم 
عرب و عجم در برابر آن بخاك افتادند و هر روز بر بزرگی آن میافزود و جمعی از قريیش هنك 
بر بدن آن داشتند و چون بدان نزديك میشدند جوانی از همه مر دم‌خوش‌روتر و باك جامه تو آنهارا 
میگر فت و بشتشان‌ر امیشکست و چشمان را در 0 و دست برداشتم تا شاخه‌ای از آن بر ِِ و 


صدوق ۳( 

فصاح بی الشاب ه قال مهللا لیس لك منیا صب فقلت لمن ع الاصیب 9 الشحرة ممی ال الصیت 
لو لاء الذین قد تعلقوا 7 و سبعودال را قا شہت مدعورا فرعا متغعەر اللون فرایت لون الكاحنة 
قدتغیرثم قالت لن صدقت لیخرجن من صلبك ولدیملك الشرق والغرب وینبأفی الناس فتسری 
عمی عمی فاظر اباطالت لعلك تکونانت و کان ابوطالب بحدث درذا الحدیث والنبی ۳ له قد 
حرج وقول کانت ۱ ن لشحر ۳ وال اباالقاسم الامین 

۲ - حجدژنا احمد بن الحسن القطان قال حا ابوالعأس اح<مد دن ی دن ز کریاقال 
دا لد نامعل فال‌حدئنا عبدالهبن جل قال‌حدننا ابی عن سعیث دزن مسلم مولی سنی‌مخزوم 
عن سعد بن بی‌صا لح عن اسه عن و قال سمعت ا ی‌العماس بحدث قالو [دلابی‌عیدالمطلب 
عمداله فرآینا یو <ب۵ نورا 1 رهر و رالقمس فقال ابی ان لذا الغلام شا نا عطیما قال رابت 
فی‌منامی یه خرج من همنخره طابر آییض فطار فبلغ المشرق والمغرب م رجع راجعاً حتی‌سقط 
على بيت الکعبة فسجدت له قریش كلما فبینما الناس بتاملونه اذا صاد نورا بن‌السماء والادضش 
و امتد حتی يلغ المشرق و المفرب فلما انتبهت سالت كاهنة بنی مخزوم فقالت يا عباس لن 
صدقت روياك لیخرجن من صلبه ولد یصیر اهل المشرق واله‌غرب تبعا له قال ابی فهمنی امر 
مدا لله ۳ ان تزوج دأهنة 9 کا من اجمل بدا قریش 3 انمپا خلا فلما مات عبدالله وو لدت 
ا رسول اله ملق اشسته فر أیت النور دان عسید درهر فحملته و نفرست فی وجه فو حدت ميه 
جوان بمن بانك زد دست بدار که تو را از آن بپره‌ای نیست گفتم بهره اذ کیست و درخت از من 
است گفت بپره از اینپا است که بدان در آوبختند و باز بدان بر گردد من از خواب هراسان بر 
خاستم و رنگم بر رده بود» دیدمر نك آن کاهنه پر دو گفت! کر راست ۳ از شت تو فرز ندی آ ید 
که مالك شرق و غرب گردد و در میان مردم بیذمیری کند, از این تعبیر غم از دلم‌رفت ایا بوطالب 
بنگر شاید آن تو باشی ابوطالب پس از بعثت پیغمبر این حدیث میگفت و ا آن درخت بخدا 
ابوالقاسم امن است. 

۲- عباس بن عیدالمطلب باز گفت که چون عبدالله برای عبدالمطلب زاده شد درچپره‌اش 
نوری بود که میدرخشید چون نور خورشید بترم کفت این فرز ند را مقامی خواهد ود و ف در 
خواب ديدم که از سوراخ بینی او پرنده سفیدی در آمد و بريد تا بمشرق و مغرب رسید وسبس بر 
گشت و بر خانه کعبه افتاد و همه ریش برایش بخاك افتادند و در این مان که مردم باو نظر 
میکردند نوری شد ميان مشرق و مغرب وشن و بدانها رسید بیدا شدم و از کاهنه بن مخز وم 


پر سش کردم گفت ای عباس اگر خوابت راست باشد از پشت او فرز ندی در آید که‌اهل مشرق 
و فعرب ېرو او گرد ند بدرم CC‏ عبد الله مورد رز بود تا با آمنه که زیباترین زنان 


فر یش بود نزویج کرد و چون عبدالنه مرد و آمنه رسولخدا را آورد آمدم و آن :ور را میان دو 


رح لنت 9 صرت کانی ذطعه فسات من PS YR)‏ ری فحدنتمی امه وف لت 8 اه لا احذنی 


الطلق واشتدبی الامرسمعت‌جلبة و کلاماً لايشبهكلام‌الادميين ورأيت علماً من‌سندس علىقضيب 
من ياقوت قد ضرب بن‌السماء و الادش و ریت ۳ بسطع من وا حتی بلغ ا لیات رايت 
قصور الشامات کانپا شعلة نار نورا و ریت حولی من القطاة امراً عظیماً و قد نشرت اجنحتها 
حولی ورأيت شعيرة الاسدية قدمرت وهی تقول آمنقمالقبت الکپان و الاصنام من ولدك ورايت 
رجلاشاباً من‌اتم الناس طولا و اشدهم بیاضا واحسنهم ثیابا ماظننته الاعبدالمطلب قددنامنی‌قاخذ 
المولود فتفل فی‌فیه ومعه طست من ذهب مضروب من زمره و مشط من ذهب فشق بطنه شقا ثم 


اخرح قلبه فشقه فاخرح منه نکتة سوداء فرمی با ثم اخرح‌صرة من‌حربرة خضراء ففتحپا فادا 
فیها كالذريرة البیضاء فحشاه ثم رده الی‌ما كان ومسح على بطنه واستنطقه فنطق فلم افهم ماقال 
الاانه قال فی‌امان‌الّه وحفظه و کلائته قدحشوت قلبك ایمانا وعلما وحلما ویقینا وعقلا وشحاعة 
أت حبر اليش طو بی لمن اتعك و و دل لمن تحلف عزك م احرج صر ه اخری من جر پر تضاء 
ففتحها فاذا فیہا خاتم فذرب علی کتفیه ثم قال امرنی دبی ان آنفخ فيك من دوح‌القدس فنفخ 
فيه فالبسه قمیصا و قال هذا امانك من آفات الدنبا فپذا مادایت با عباس بعینی قال العباس وانا 


دیده او ديدم میدرخشید و در روش تفرس کر دم از آن بوی مشك یافتم و در من اثر کرد 7ا بك 

قطعه مشك شدم از بوی خوش آن و آمنه بر ایم گفت که چون درد زا/یدن مرا کر فت و کارم سحت 
شد غوغا و سخنی شنیدم که مانند سخن آدمیان نبود و بر چمی از سندس دیدم بر تیره‌ای از بساقوت 
ميان آسمان وزمین زده‌اند و نوری از سرش تتق کشید تا بآسمان رسید و کاخپای شام رادیدم که 
گویا مشعله‌ای از آتش است و نور میدهد و در اطراف خود از پر نده‌های قطاة امر بزرگی دیدم 
که برهای خود را گرد من بر | کنده| ند و ديدم شعيره اسدیه بر من گذشت و گفت ای آمنه کاهنان 
و ت‌ها از دست سر تو چه میکشند و مردی جوانی ددم که از همه مردم بلندتر و سفیدتروخوش 
لباس تر بود و بکمانم عبدا لمطلب بود نزد من آمد و او را از من گرفت و آب دهان‌بدهانش 
انداخت د طشتی از طلا داخت که زمردنشان دود و شانه‌ای از طلا و شکم او را شکافت وداش را 
برون آورد و شکافت و نقطه سیاهی از آن بر آورد و دور انداخت سیس دستمالی اذزحر یر سبز بدر 
آورد و گشود و در آن گرد سفیدی بود و داش را از آن بر کرد و بحای خودش گذاشت‌ودست 
ر شيش کشید و او را بزبان آورد و نشومیدم آن کودك چه گفت جزآنکه آن مرد گفت‌درامان 
و نگپداری و برستاری خدا من دلت دا از ایمان وحلم وعلم و بقین و خرد و شجاعت انباشتم آوئی 
خهر‌الیشر خوشا بر کسیکه برو بت کند ووای بر کسیکه مخااف "و گردد سیس سته دیگری از 

حر بر سفید بر آورد و گشود و در آن خاتمی بود و یکتف او مپر نهاد و گفت خدا بمن دستورداده 
است که بتو از روح‌القدس بدمم در او دمید و بیراهنی بر او پوشید و گفت این امان تو است از 

آفات دنیا » ای عباس اینها است که من بچشم خود ديدم عباس گفت من آن روز خواندن 


لن 


صدوق ان ۳۳ 
يوذ اقرا فكشفت عن ثوبه فاذاً خاتم النبوة بين کتفیه فلم ازل اکتم شأنه و انسیت الحدیث 
فلم اذ کره الی یوم اسلامی حتی ذ کرنی دسول‌اله لو 

۳- حدژنا ابي رحمه الله قال حدثنی سعد بن عبداله عن عبداله بن د بن عیسی عن امه 
عن ابن‌المفیرة عن‌السکونی عن حعفربن عد عن ابیه (ع) قال اغتنموا الدعاء عند خمس عند 
فرائه القر آن وعند الاذان وعند نزول الغیث وعندالتقا, الصفن للشپادة وعنددعوة المظلوم لیس 
اجات دون مرن 

٤‏ - حدنا ‏ بن الحتن بن احمد بن الولید (ره) قال حدثنا غد بن الحسن الصفاد عن 
عل بن الحسين بن ابی‌الخطاب عن على بن النعمان عن عبدالله بن طلحة النهدى عن جف بن 
عد عن ابیه عن آبائه قلا قال قال رسول الله مه اربعة لاتردلیم دعوة وتفتح لها ابوابالسماء 
وتصير الى العرشدعاء الوالد لولده والمظلومعلىمن‌ظلمهوالمعتمر حتى برجع والصائم حتىيفطر 

٥‏ - حرژنا ابی (ده) قال حدثنا سعد بن عبدالله عن الحسن بن موسی الخشاب عن غياث 
دن کلوں عن اسحق بن‌عمار عن‌الصادق حعفرین غد عن | بيه عن آ بائە غا ان علیاً تالم کان 
بقول مامن احد ابتلی وان عظمت بلواه باحق بالدعاء من المعافي الذی لايأمن البلاء 

٦‏ - حدلژنا غد بن موسی بن المتو کل (ده) قال حدثنا على بن الحسین السعدآبادی‌عن 
احمد بن ابی‌عبدال البرقي عن ابیه عن وهب بن وهب عن المادق جعفر بن غل عن ابیه عن 


آبائه(ع) عن علی ت قال کان رسول اه ب اذارآی الفا کهة الجديدة قبلما و وضعپا على 





میتوانستم جامه اش را بالا زدم ديدم مپر نبوت ميان دو شانه او است و وضع را نپان داشتم 
و این حعدیث از بادم رفت و تا روزی که مسلمان شدم بیادم نيامد ا رسول خدا «ص» خورش 
آن را یاد من آورد ۰ 

۳- امام صادق ء) ازقول بدرش فرمود دعا را در پنج موضم غنیمت شمار ید هنگام خواندن 
قر آن؛ وقت اذان» هنگام نزول باران و گاه برخوزد دوصف لشکر بر ای شهادت و گاه نفر ین‌ستمدیده 
که تاعرش برده جلو آن نست 

٤‏ رسواخدا ص) فرمود دعای چپاد کش رد ندارد و در های آسمان برابر آن گشاده است 
تا عرش رسد دعای بدر برای فرز ندشو دعای ستمکشیده بر ستمکارش و عمره کننده ۳0 بر گردد 
و روژه‌دار تا اذطار کنده 

٥‏ علیء) میفر مود هیچ گرفتاری شایدته‌تر بدعا نیست هر چه‌هم بزرك باشد گرفتاریش از با 
عافیتی که ایمن‌از گرفتاری نیست: 

٣‏ چون رسو لخدا میوه تازه میدید میپوسید و بردو دیده و لب میناد ومیفر مودخدایاچنانچه 


ات امالی 

عبنیه وفمه ثم قال‌اللهم كما اريتنا اولها في‌عافية فارنا آخرها فيءافية 

۷ - حدئنا حمز: بن غل العلوی (دض) قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن 
د بن ابيعمي عن مالك بن الجهنی‌قال ناولت اباعبداله الصادق شيئًا من الرياحين فاخنه‌فشمه 
و وضعه على عینیه ثمقال من تناول ريحانة فشمپا و وضعم-ا على عينيه ثم قال اللبم صل على غل 
و آل عد لم تقع علی‌الادش حتی یغفر له 

۸ - حدنا الحسن بن ابراهیم بن ناتان (ده) قال حدثنا علی بن ابراهیم عن اییه عن 
الحسین بن یزیدالنوفلیعن اسمعیل بن مسلم‌السکوني‌عنا لصادق‌جعفر بندعن |بیه‌عنآبائه عن 
على (ع) قال علمني رسول‌الهُ مه اذالبست ثوبا حدیداً ان اقول الحمدله الذى کسانی من 
الریاش مااتجمل به فی‌الناس اللهم اجعلها ثیاب بر كة اسعی‌فیها بمرضاتك واعمرفیها مساجدك 
فانه من فعل ذلك لم یتقمصه حتی بغفر له 

٩‏ - حدئنا ابی (ره) قال حدثنا سعد ین عبدالله عن عد بن عسی عن عباس مولی الرضا 
عن ابی‌الحسن الرضا عن ابیه (ع) قال كان ابوعبدالله الصادق ي بقول من قال حين بسمع 
اذان الصبح اللهم انى اسئلك باقبال نارك وادباد ليلك و حضور صلواتك و اصوات دعاتك ان 
تتوب‌علیا نك انت‌التواب الرحیم‌ومن‌قال مثل ذلك اذا سمع‌اذان المغرب ثم مات من یومه اومن 


لیلته‌تلك کان تائبا 


۰ - حدثنی عد بن موسی بن المتو کل ( ده ) قال حدثنی علی بن ابراهیم عن غ بن 





زو بارش را درعافیت بما نمودی آخرشرا هم با عافیت يما بنما, 

۷- مالك جپنی وید گلی بامام صادقع) تقدیم داشتم گرفت و بوئید و بردودیده نادو فرمود 
هر که گلی را کیرد و بویدو بر دیده گان نهد و کو الاجم صل على محمد و آل محمد بر زمن 
نر سید تا آمرز يده گردد, 

۸ علی ع فرمود رسولخدا ص) بمن آموخت که چون جامه نوی پوشم گویم حمد خدا 
را که زیوری بر من پوشانید و چیزی که در ميان مردم مايه تجمل باشد خدایا آن دا جامه 
برد کت کن که در آن رضای تو جوم و با ناد مساجدت بویم » زیر | هر که چنین کند آن را 
ننوشد تا آمرز بده‌شوده 

4- امام صادق میفرمود هر که هنگام شنیدن ادان صبح گوید خدایا از تو خواهم بآمدن 
روزت و رفتن شبت و حضور نمازت و اواز ھائ دعا بدر گاهت که تسوبه مرا بذیری زیرا 
تو بر توبه بذیری و مهر بای و هنگام شنیدن اذان مغرب آن را کو و" در آن شبانه روز 
دمير د تا ئب است ۰ 


۰- امام صادیع) فرمودهر که جامه نو برد و سی و شش بار انا انزلناء بخواند وچون بکلمه 


صدوق ۱ ات 

عیسی عن تد بن ابی‌عمیر عن عبدالرحمن السراح پرفعه الى ابی‌عبداله ت قال من فطع ثوبا 
جدیداً وقرء اناانزلناه فی‌ليلة القدر ستا وئلائین مرة فاذابلغ تنزلالملائكة اخرح شيا من‌الماء 
ورش بعضه على الثوب رشا خفیفا ثم صلى فيه ر كعتين ودعا دبه وقال فى دعائه الحمدله الذی 
رزقنی عا اتجمل به فی‌النام , واواری به عورتی واصلي فيه لربي وحمداله لمیزل یا کل فی سعة 
حتی پیلی ذلك الئوں 


۱ - حد نا ابی ( ره ) قال حدئمی عمد الله بن حعفر عن هرون بن مسلم عن مسعدة ين ` 


صدقة عن جعفر بن د عن آبائه (ع) ان المبی ملش قال من دای برودیا اونصرانا او محوسیا 


او احداً على غير ملة الاسلام فقال الحمدله الذى فضلنی عليك بالاسلام دینا و بالقر آن كتابا و 
دمحمد يا وبعلی اماها 9 بالمومنین ۰ احواا وبالكعية قلة ا e‏ دمه 9 دەم و ی‌النارا بدا 
۲ ت حد ژنا آبی (رم) 8 وال حا ۳ ی دن ابراهیم‌عن ا دمه ع ن صفوان بر بن 2 ی عن‌الععص 
بن انقاسم عن اد ی‌عبدالها لصادق تار قال A‏ ن ظرالی‌دی عاهة اومن قدمیل ده أو صاحت دااع 
فلیقل سرأفی دق ۵ من غبران بس معا لیذ الذی عافابی هماا تلاك ره ولوشاء لفعل بى ذلك ثلث 
مرات قا نە لا بصییه خلكالبلاء اردا 
۳ حد نا الحسین‌بن احمدین ادریس(ده) قال حا ابی‌عن احمد دن ابیعبدالله البرفی 
عن جل دن عبسی عن عد الله بن عبد الله الدهقان عن‌درست دن ابی‌منصور الو اسطی عن‌آبر آهیمبن 
عمدا لحمید عن آبی الحسن دن مو سی بن‌جعفرعن | باگه(ع) فالرحل رسول‌اله اتید لمسجد فان 
جماعة قداطافوا بر جل فقال ماهذا فقيلعلامة قال وماالعلامة قالوا اعلم الناس بانساب‌العرب و 


سر ل الملاكة بزسدات کی در آن جامه بیاشد ودو رکعت‌نمازدرآن بخواندو بد ر گاه پر ورد گارش 
دعا کند و در دعایش کو تعمد خدا را که من روزی کرد آنچه را با آن ميان مر دم آراسته 





باشم و عو رتم وشا نم و در آن برای پبروردگارم نماز بخوانم و حمد خدا کند همیشه‌درو سعت باشد 
تا آن جامه کېنه گر دده 

۱ امام صادق از بدرانش فرمود که بیغمیر فر مود هر که بپودی یاترسا با کبر با تامسلمان 
دیگر که د گو ا حمد خدا را که مرا بتو باسلام بر تری داد که دینم باشد و باقر آن که کتابم 
باشد و با محمدصم که پیغمبرم باشد و با علی که امامم باشد وبا موّمنان که بر ادرانم باشندو با کعبه 
که‌قبله (م باشدخداهر کز میان‌اوو آن نامسلمان‌دردوزخ جمم نکند ۰ 

۲ - امام صادقع) فرمود هر که بات زده یاء‌ضو بر یدء با گر فتاری که نظر کند دردل‌خود 
بدون نکه باوشئواند سه بار گوید حمد خدارا که مراعافیت داده از آ نچه تورابدان گرفتار کرده و 
| گر میخواست بامن‌هم چنين‌میکر د هر گز آن بلایدو نر سد 

۳ رسو لخداص) مسجد در آمد و بنا گاه مردم بر گرد مر دی در آمده بودند فرموداین‌چیست؟ 


۸ب امالی 
وقابعهاوابام الجاهلية و بالاشعاروالعر بية فقال!لثبي ذاعلملایضرمن جهله ولاینفع‌من‌علمه 

٤‏ - حد نا تد بن موسی بن المتو کل(ده) قال حدثنی علی بن‌الحسن‌السعد آباه‌ی عن 
احمد بن ابیعبداله البرقي عن ابیه عن عد بن‌سنانعن‌المفضل بن‌عمرعنالصادی جعفر بن غد( ع) 
قال بنی‌الاسلامعلی خمس‌دعائم علی‌الصلوة والز کوةوالصوم والحح و ولاية امیرالموّمنین والائمة 
من ولده (ع) 

۵ - حدژنا حمزة بن تد بن احمد بن جعفربن غ بن زید بن‌علی بن الحسین بن على 
بن ابیطالب قال اخبرني ابوالحسن علی بن د المزاز قالحدثنا ابواحمد داودین‌سلیمان الفراء 
قال حدثنی علی بن موسی‌الرضا عن ابیه موسی بن‌جعفرقال حدثنی ابی‌جعفرین دا لصادق‌قال 
حدثنی ابید بن علیالباقر قال‌حدثنی ابي‌علی‌بن الحسین زین‌العابدین قال‌حدثنی ابی‌الحسین 
بن‌علي‌قالحدثنی ابی‌امیر الهومنین (ع) قال قال رسول الله مه الایمان اقر اد باللسان و معرفة 
پالقلب وعمل بالارکان قال حمزة بن عد وسمعت عبدالرحمن بن ابي‌حانم یقول سمعت ابی‌بقول 
وقدروی‌هذاا لحدیث‌عنابي السلت الهر وی‌عبدا لسام بن‌صالح‌عن على بن مو سى ال ر ضا تا باسناده‌مثله 
قالابوحانم لوقرء هذ؛الاسناد علیمجنون‌لبرا 

۱ - حرا احمدبن عد بن بحبی‌العطار (ده) قال حدثناسعدین عبدالله عن‌بعقوب ین‌بزید 
عن ذز اد بن مروان القندی عن على بن معبد عن عبدالله بن القاسم عن مبارك بن‌عبدالرحمن 
عن ابي عبدالله الصادق عن ابائه (ع) قال قالرسولالله نشت الاسلام عر بان فلباسه الحيا 
وزينته‌الوفاء ومروته العمل الصالح وعماده‌الودعو لکل شیء اساس واساسالاسلام‌حبنااھلالبیت 

۲ - حد ی عد بن‌علیما جیلو به( زہ) قال حدثنی عد بن بحبی العطاد(ه) عن غد ین احمدین‌بحیی 

بن عمران الاشعرىعن غد بن الحسين بن ابی‌الخطاب عن ضر بن شعیب عن‌خالد بن مادالقلاسی 


هتد علامه است » فرمود علامه کدامست ؟ گفتند داناترین‌مردم با نساب عرب و حوادث و ایام 
دوران جاهلیت و با شعار وعر بیت» پیغمبر فرمود این دانشی است که ز بان ندارد نادانیش‌وسودی 
ندهد داستن آن. 

٤‏ امام صادقء) فرمود اسلام بر بنج ستون ساز مان‌شده بر نماز برژ کوة برروزه وححوولابت 
امر‌مومنان وامامان اژفرز ندانشه 

۵ رسو لخدا ص) فرمود ایمان اعتراف بزبان و معرفت بدل وعمل بااعضاءاست. 

- رسو لخداص فرمود اسلام برهنه‌است جامه آن شرم وزیورش وفا ومردانگیش کار شاسته‌و 
توت تین ورعا.ت هرچیزی بنیادی دارد و بنیاداسلام دوستی ماخاندانست* 

۸ مردی حضور رسو لخدا ص آمد و عرضکرد یا رسول الله هر که نگوید لډ اله ال 





صدوق ۳ ۱۵ ۲ 

عن‌القندی عن حابرین ما بر عن ابی‌جعفرعن | بائه(ع) قال جاء رجل‌الیالنبي اتو فقال 
یا رسول الها کل من قال لاله الا الله موْمن‌قال‌ان عداوتناتلحق‌بالیهود والتصاری انکملاتدخلون 
الجنة حتی‌تحبونی و کذب منزعمانه یحبنی ویبغض‌هذایعنیعلیا(ع) 

۷- حدژناعلی‌بن احمد: نع داله‌بن ا حمدبن اعمداله ین احمد بن‌عبداه البرفی عن‌اببه عن 
حده احمدین ابی عبدالعن اییه‌غل بن‌خالدعن‌غیاث بن | بر آهیمعن‌ثابت بن‌دینارعن سعد بن‌طر یف‌عن 
سعید بن جبیرعن ابنعباس‌قال قال رسول الله تلو لعلی‌بن ابي‌طالب تال با على انامدينةالحكمة 
وانت بابها ولن‌تَوّتی لمدینةالامن قبل‌الباب و کذب من زعم‌انه بحبنیوببدضك لانك منیوانامنك 
لحمك من لحمی ودمك من دمی وروحك من روحی وسر یرتك سریرتی وعلانيتك علائیتی وانت 
امام امتي وخليفتي علیمابعدی سعدمن اطاءك وشقی‌من عصاك وربح من تولاك وخسرمن عادالد 
وفازمن لزمك وهلك من‌فارقك مثلك ومثل‌الائمة منولدك بعدی مثل‌سفينة نوح من ر کیپا نجا 
ومن‌تخاف عنها غرق و مثلکم مثل‌النجوم کلماغان نجم‌طلع نجم ا لی‌بوما لقيمة 

البجلس ااساوس والار عون 
للیلتین خلتا من ربیع الاول من سنة مان وستین و ثلاث ماثة 

۱ - حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر غ بن على بن الحسین بن موسی بن بابوبه القمی(ده) 

قال حدثنا خدين الحسن بن احمد بن‌الولید(ره) قال حدتذا الحسن بن متيل الدقاق قال حد ثنا 


احمد‌پن: ي عبداللها لبر قيعن| ری دعر" ن دو س‌بن عبدا لر حمن‌عن‌عبدا لرحمن بنا لحجاج ال سمعت 








الله موّمن است ؛فرمود دشمنی ما بیپود و نصاری میر‌ساند شما ببپشت‌نرویدنا مرا دوست‌دار یدودروغ 
کون کسیکه معتقداست مر ادوست‌داشته این‌را یعنی علی‌را دتمن‌دارد. 

| سس رسو لخدا ص علی بن اببطالب ۶ فرمود ای علىمن شور دانشم و :و در | ای و شهر ایند 
جز از درش دروغگو بد کسیکه معتةك أ ست مرا دوست داشته‌ و تور ادشمن‌داردز بر | و ازمنی وهن از 
و گوشتت گوشت همست و حودت خون من روحت روح مست ودرونت درون من 1 اشکارت 
اشکار من. تو امام امت منی و خلینه من پس از من خوشبخت است آنکه فرمانت برد و بد بخت انکه 
نافرمانیت کند سودمند آنکه دوستت دارد و زیبانمند آنکه دشمنت دارد کامیاست آنکه ملازمتواست 
و هلاك است آنکه از تو جداست مثل تو و امامان ,س از توچون کشتی نوح است و هر که بر آن 
سوار شد نحات‌یافت و هر که واافتاد غرق‌شد و نمو نه شماچون‌ستار گانست‌هر گاه‌ستارة نپان‌شودستاره‌ای 


عبان گردد تابرو ز قیامت. 


4 < ۱ زو ۳۳۳۲ 
مجاس چهل و ششم دوشب ‌ازر بیع الاو ل۳۸ گدشته 
١د‏ امام صادق ء) میفرمود هر که برادزش بکاری اندراست که بدش باشد واورا با قدرت بر 


مت 





ا امالی 
الصادق 4 بقول منر آی‌اخاه علی‌امریکرهه فلمیرده عنه وهویقدرعلیه فقدخانه ومن لم بجتنب 
مسادقة الاحمق اوشك ان یتخلق باخلاقه 

۲ - حدنا ابي (ده) قال‌حدثنا خد بن بحیی العطار عن د بن عبدالجبار عن‌ابی‌احمدالازدی 
او تام با سای لاصو ی رت 
آخابینی وبين علی بن ابي‌طالب تا وزوجه ابنتي فوق سبع سمواته و اشهد على ذلك مقربي 
ملاگکته وجعله لي‌وصیا وخليفة فعلی مني وانامنه‌محبه‌محبی‌وميفضه‌ميفضي وان الملائكة لتقرب 
الی‌الله بمحنته 

۳-حدئنا عد بن موسی بن المتو کل (دضْ) قال حدثنا علی بن ابراهیم عن تدبن‌عیسی 
بن عبید عن يونس بن عبدالرحمن عن الحسن بن زیاد عن‌السادق جعفربن ع (ع) انه قال‌ان‌ال 
تبارك وتعالی دضی لكمالاسلام دیناً فاحسئو اصحیته‌بالسخاء وحسن الخلق 

۱ :2 - حدژنا جعفر بن غل بن مسرور(ده) قال حدثنا الحسین بن‌غدین عامرعن عمه‌عبد ال 
بن عامرعن عد بن سنان عن‌طلحة بن زید عن‌الصادق جعفر بنع عن‌ابیه عن آبائه (ع) قال‌قال 
ول کثرتالمزاس بذهب‌بماءالوچه و کثرعالضحك یمخوالایمان و کثردالکنب یذهب‌بالپا 
, - ۵ حد نا ل بن علی‌ما جیلو به (ده) قال‌حدثنا علی‌بن ابر اهیم عن‌ابیه ابراهیم بن‌هاشم 
۰ عن على بنمعبد عن‌الحسن لین ار شین علی‌بن موسی‌الرضا عن ابیه‌عن آبائه(ع)قال 
قال رسول الله له من کان مسلما فلايمكرو لابعدع فاني سمعت جبرئیل پقول ان المکرو 
الديعة فی النار ٹم قال یتو لیس من من‌غش مسلماً ولیس منا من‌خان مسلماً ثم قال نله ان 


جلو گیری از آن باز ندارد باو خیانت کرده و هر که از رفاقت احمق دوری نکند سا باشد 
هنم خلق او گردد. 

۲- رسو لخدا ص] فرمود براستی خدای عزوجل مرا باعلی بن اببطالب برادرساخت ودختر مرا 
از بالای اسمان باو ازو یج کرد و فرشتگان مقر ش را بر ان گواه گرفت و اورابر آی‌من‌وصیو 





٭+ و جانشین نمود علی از من است و من‌از او دوستش دوست من و دشمن او دشمنم‌وفرشتگان بدو ستی 
او ربخد | تقر سحو بند. 

۳ امام صادقء) فرمود خدای تبارك و تعالی اسلام‌را دین شما پسندید با آن سخاوت و حسن 
خلق وخوشر فتاری‌همر اهی کنید ۲ 

ء- رسو لخداص) فرمود شوخی سیار ۳ را مییرد وخنده بار ایمان‌را نا ودميکند ودروغ 
خرمی را بر میاندازد. ۱ 

۵- رسولخدا ص فرمود هر که مسلمانست نباید نير‌نك وفریب کند زیرا من اژجیر یل شنیدم 


میفرمود نير نك و خدعه در آتش است سپس فرمود از ما نیست کسیکه مسلمانی را گول زند ازما 


صدوق ا 
جبرئیلالروح الامین دزلعلی هن عك رب‌العالمین فقال باځل عليك بحسن| لحلق ذان‌سو,الخلق 
يذهب بخیرالدنیا والاخرة الاوان‌اشبه‌کم بی‌احسنکم‌خلقا 

٦‏ حد ژنا الحسین دن ابر اهیم دن داتایه (ره) قال ا علی دنا بر اهیم عن ابید عن څل 
بن آبی‌عمبر عن هشام بن سالم قالقال ۳ الصادق‌حعفربن جل (ع) من‌صلی صلوة مکتوبة نم‌سیح 
فی‌دبرها لين مرة لم ەق على بد نه شىء من‌آلذنوت الاتماثر 

۷- حدژنا جعفر بن الحسین قال حدئنا ین حعفرعن احمد بن ابی‌عبد ال البرفی عن 
الحسن بن محیوب عن‌هشام دن سالمعن ابی‌عدة الحداء عن! بی‌عمدا دنه تلا قال اتی‌الممی تاه 
باسازی فامر بقتلہم خلا رح من‌بینهم‌فقالالر جل بابی‌انت وامی باعل رت اطلقت عمی من بیمهم 
فقال اخبر نی جبرئيل عن الله عزوجل ان فيك خمس خصال یحبها الله عزوجل ورسوله الغيرة 
الشد ددغ علی‌حر مك‌و السخاء وحسنالخلق وصدق‌اللسان وااشحاعة فلاماسمعپاالر جل اسا 
اسلامه وقاتلمع رسول ال قتالا شدیدا حتی‌استشهد 


۸ - حدلفا جل بن ابراهیم بن اسحق (ده) قال‌حدثنا عبد العزیز بن یحبی الجلودی‌قال 
حدثنا هشام بن جعفر عن حماد عن عبدالله بن‌سلیمان و کان قاریا للکتب قال قرأت فی‌الانجیل 
با عیسی جد فی امری ولا تهزل و اسمع و اطع يابن الطاهرة الطهر البکر البتول‌اتیت من غير 
فحل انا خلقتك آبة للعالمن فایای فاعبد وعلی فتو کل خذ الکتاب بقوة فسر لاهل سوریا 

السريانية بلغ من بين يديك انى انا الله الدائم الذی لا ازول صدقوا النبی برت الامی صاحب 


تیست کسیکه بمسلمانی خا نک کرد ۳ فرمود جر ئیل روحالامن از نزد رب العالمیی یمن ازل شد 
و گفت ای معدہل بر او باد هن خلق زبرا بدخلقی خر دنب و اخرت‌را میرد هلا مانندتر شما من 
خوش خلق تر شماهااست. 

۰ ۰ و 

- امام صادقع) فر مود هر که نماز واچب‌را بخواند ودنبا اش سی‌بار تسبیح گو داز دناها نش 
چیزی نماندجز آ نکه‌فرور یزد» 

۷- امام صادقع) فرمو د جمعی اسر خدمت بیغمیرص/ اوردند و دستور داد همه‌ر| بکشندچز يك 
مرد از [ نهپ ان‌مرد عرض کرد ای محمد بدرم قر بانت و مادرم چطور مرااز میان آن‌همه آزاد کردی 
فرمود جبرئیل بمن خبر داد ازطرف خدایءزوجل کهدرتو پنحخصلت خداپنداستورسو لخواه‌غیرت 
سخت برحرمت وسخاوتوحسن خلق وراستگوتی وشحاعت چون آن‌مرد این سخن شنیدم‌سلمان شد از 
رویعقدهو بپمر اء رسو لخداص) سمجعی نرد کرد تاشپمدشد. 

۸- عبداله بن سلیمان که کتابپا را خوانده بود گفت در انجیل خواندم ای عیسی درامر من 
کوشا باش و یاوه مسرا بشنو وفرمان بر ای زاده طاهره طبر بتول توبی‌فحل آمدی من تورابرای 


۷ 7 امالی 
الجمل والمدرعة والتاح و هى العمامة و النعلين و الهر اوة وهی القضیب الانجل العینین الصلت 
الجبین الواضح الخدین الاقنی لاف المفلج الثنايا كان عنقه ابریق فضة كان الذهب یجری 
فی تراقبه له شعرات من صدده الى سرته لیس علی بطنه ولا على صدره شعر اسمر اللون دقیق 
المسربة شین الکف واه اذا التفت التفت جمیما واذا مشی کانما ینقلع من السحرة وینحدر 
من صبب و اذا جاء مع القوم بذعم عرقه فى وجه كاللۇلۇ و ريح المبيك پنفح منه لم یر قبله 
مثله ولا بعده طیب الریح نکاح النساء ذوالنسل القلیل انما نسله من مبار كة لها بيت فى الجنة 
لاصخب فیه ولا نضب بکفلپا فی آخر الزمان کما کفل ز کریا امك لپا فرخان مستشهدان 
کلامه الترآن و دینه الاسلام و انا السلام طوبی لمن ادرك زمانه و شهد ایامه وسمع کلامه‌قال 
عیسی یارب وما طوبی قال شجرة فى الجنة انا غرستها تظل الجنان اصلها من دضوان ماؤهامن 
تسنیم برده برد الکافور و طعمه طعم الزنجیل من يشرب من تلاك العين شربة لایظماً بعدهاا بدا 
فقال عيستي الام اسقنی مہا قال حرام باعیسی علی‌البشران بشر بوا منها حت یشرب دلك‌الشبی 
و حرام على الامم ان پشربوا منها حتی يشرب امة ذلك النبی ارفعك الى ثم اهبطك فى آخر 
الزمان لترى من امة ذلك النبی العجائب ولتعينهم على اللعين الدجال اعبطك فى وقت السلوة 


نشا نی همه جمانیان آفر بدم مرا تنها سرست و برمن و کل کن زعرو مند | نه کتاب‌ر | بدست گر و سیر 
کن دراهل سوریا نز بان سریانی در پیش روت تاهر جاتبلیغ کن که منم خدای همیشه | یکه ز و ال ندارم 
تصدیق کنید به پیغمبر امی صاحب‌شتر و جوشنو تاج که‌همان عماههاست و نعلین وهر اوه که‌همان‌چو بدستی 
است صا حب دو چشم نجلاء و يشا نی ند ودو گونه روشن و نی بر آمده ودندان‌های شمر دهو E‏ 
سیمین و بلند و گلو گاهی طلائی ويك رشته مو ازسینه تاناف وشکم وسیبه صاف و بیمو سيه چرده و 
بار يك انگشت وسطبر کن وقدم چون روی بجا ئی کند باهمه بدن باشد وچون راه رود 9 از وقار 
قدم از سنك بر آرد و از بلندی بزیر آید و چون باجعی برآید برا نها بیفزاید عرق چپره‌اش‌چون 
مروارید غلطان‌است و از او دوی‌مشك برا کنده گردد مانند او بیش ازاو دیده‌نشده و ,ساز او دیده 
نشود خوشیو و برازدواج و و نسل‌است همانا نسلش ازدختری هبار که‌است که در هشت خانه ای 
دارد بکیار چه بدون ترك ور کجین اورا در آخرالزمان کفالت نماید چنانچه ژ کریا مادرت‌را کفالت 
کرد؛ دو فر ز ند دارد که هر دو شېد شوند سخذش قر آن‌است؛ دینش اسلام ومم سلام خو شا واو 
دورانش را درباید و روز گارش ببیند وسخنش را شنود عیسی‌عرض کرد بروردگارا طو بی‌چیست ؟ 
فررمود درختی در بشت که من آن زا کشتم همه بہشت‌را سابه‌دهد بیخش ازرضون‌است و اش از 
تسنیم که چون کافور خنكاست و مزه زنجبیل دارد هر که از آن چشمه بنوشد هر گر تشنه نشور ؛ 
عیسی عرض کرد دمن از آن شو شان ذر مود ای عیسی بر نوع بشر حر امست از ان وة با آ تةخ 
از آن بنوشد و بر امتها حرامست از آن بنوشند تا امت‌اواز آن بنوشند من تورا :رد خود بر آورم 
و در آخرالزمان فرود کنم تا امت این یعس عجابی بینی‌و با نهادردفع‌دجال مین کءك کنی توراوقت 
نماز فرود کنم تابا آ نهانماز گذاری که امت مر حومه‌اند ۰ 


XY صدوق‎ 


4 حدئنا څل ن ابر آهیم دن اسحق(رض) فال حدقا ایوبکر اجمن دن دس بن عمد‌الله 


المفس رقال‌حدننا احمد ڊن څل بن ابی‌المم‌لول ا مرودی قال l=‏ ۱ لفعصل دن هر مر مز دیارالطیری 


احمد بقول سر روت متا دل دن سلیمان دقول رمع عن الاک قال نشل رحل عن ان عبأس مأ 


الدی احفی الله تمارک و تعالی من الحنة و قد اخس عن ارو !جرا و عن حدما د طمیبا 9 شر ادرا و 


ثمرها وما ن کرالله تبارك وتعالی‌من امر ها وانزله فی کتابه فقالابن عباس هی حنة عدن‌خلقپااله 


ڊوم الحمعة دم اطق علما فلم برها مخلو ق من اهل ات و حتّی ِِ اهلرا قال 
لك قال مقاتل قال الضحالك قال ابن‌عباس فقال النبى كنع الا امن ۳ ا ست خصال فانه‌منهم 


من صدق حل دته و اجن موعوده و اوک أما ته و در والدیه و وصل رحمه و اسنغفر من سس 


و 8 
و مومن 


<6 


ایی المقدام العجلی قال وروی ان رحلا جاء الی عل ابی‌طا لب 


ی کی :ن :ی 


سم فقال له يااميرالمۇمنين 


ن‌لی اليك حاجة فقال | کنیها فی‌الارش فانی‌اری‌الضرفيك بیناً فکتب فی‌الارش انا فقير محتاج 


e 0‏ 9 
فقال على علي باقنیر| کسه حلتین فانشا الرجل بقول . 


۹- مردی ازاب 


U. 


عبای بر سید خدا چه چیز بهشت ر | مان و با که از ازواح و و خدم وطیب و 


وشراب ومیوه U‏ خير داده و خد[ امر اورا سان کر ده و در قر 1 نش نازل نموده؟ فر مود آنه نپان 


داشته جنت عمن‌است که روزجمعه افربده و بر آن سر یوش نهاده وهیج افر بده ازاهل آسمانوزمن 


ان ر اند رده و امف 5 اهلش و ارد 9 شو ند و خد | بأو سه بار فر ما بد سخن کن کو نظو بی لمو منین 
خدای جل جلا له ور مارد طو ی بر ای مومنان‌است و در ای و مقاتل فل ازاك گفته که ان عباس 


فرهود بعمیر ذر مود هلا هر که شش خصلت دارا باشد از ا سرا کوت و و عده وفا 


کید . امانت را رد کند و به والدین خود اسان کند و صله ردم تما ید و ار اھا نش آمر ز شخو اهد 


او هو من است ۰ 


» ات مھ ردق زد امير | لمو مین آمد و 8 8 | مرعر هوق ن من 


هن و !س مین بد حا ا تور | 1 شکار ! هد 2 بر ر ن وشت 4 ن فشر و 


دوجامه باو سوشآنو او شرو هوق و 
ی کک 


شرحاجنی ور مودان راس 


و نبا مندم ی | فرمود ایر 


¥4( اما ی 


کسوتنی حلة تبلي محاسنها فسوف | كسوك من‌حسن الثناحللا 
ان نلت‌حسن‌ثنائی نات مكرمة و لست تبقی بما قد نلته بدلا 


آن الثناء لیحبی ذ کر صاحبه کالغیث بحیی‌نداء السہل والجبلا 

لا تزهد الدهر فی‌عرف بدأت به فکل عبد سحزی بالذی فعلا 

فقال ت اعطوه ما نقدینارفقیل له یاامیر المومنن لقد اغنیته فقال انی سمعت‌رسول الله ک0 
یقول انزل الناس منازلیم ثم قال على انى لاعجب من اقوام یشترون المماليك بامو الهمولا 
پشترون الاحراد بمعروفم . 

۱ - حدئنا ابو العبای ل بن ابراهیم بن اسحق ( ده ) قال حدثنا ابو احمد غد بن 
خمد بن عون کشت قال هنیا غلی بن سیه بن شین قال دنا این کاس قال دنا عدا 
بن میمون ا لمکی قال حدثنا جعفر بن عد عن ابیه عن‌علی بن الحسين (ع) انه دخل علیه‌رجلان 
من قریش فقال الا احدنکما عن رسول اله فقالا بلی حدثنا عن اپی‌القاسم قال سمعت‌ابی 
پقول لما کان قبل وفات رسول‌الّه تفن ثلثة ايام هبط عليه جبرئيل فقال با ۱۳۹۳ ارسلنی 
الىك اكراماً و تفضیلا لك و خاصة بسئلك غما هو اعلم به منك یقول كيف تجدك يا عل قال 
النبی لت اجدنی با جبر گیل مغموماً و اجدنی یا حبرئیل مکروباً فلما کان البوم اال هط 
جبرئيل وملكالموت ومع‌ما ماك يقالله اسمعیل في‌الهو اء على سبعین الف ملك فسبقهمجب یل 

فقال با اح د ان‌العز وجل ارسلنی اليك | کراما لك وتفضیلا لك و خاصة رسئلك عما هو اعلم 


کرم تو جامه ز نخ داده‌ای که کهنه شود بیوشمت ز ستایش هزار ها جامه 

ستایشم ز برای تو حرمتی باشد که جای آن نیدیری هزار بیژامه 
۰۰۰ 

شود ز مدح و ثنا زنده نام صاحب آن چنو که ژزنده شود کوه‌ودشت از باران 

بهمر خویش ز احسان بکس کناره مکن که بنده راست جزاطبق [ نجه کرده‌عیان 


على ء) فرمود صد دیثار طلا باو دادند باو عرض شد ياعلى اورا وا ساختی» فرمود من‌از 
رسو اعد|ص) شنیدم میفر مود از مردم قدردانی کت سیس علی فرمود که من از مر دمی در شکفت که 
ببول‌خود بنده‌ها را میغر ند و ازادان راباحسان خود امیخر ند. 

~١١‏ دو هرد فر شی لەت امام هارم 1 فر مود حدینی از رسو اخداص) بر ای شما از 
و عرض کرد ای احمد خد | مرا باحتر ام و بر ای احوالیر سی نو فر ستاده‌و بااینکه هتر از و مہداند 
میفرماید حالت چو نست؟ ۰ شیر ص) کف غمگین و گرفتارم روز سوم جبر ئل و ملك‌الموت و فرشته‌ای 


بنام اسمعیل با هفتاد هزار فرشته آمدند جیر گیل پیش از آنها خدمت غير رسید و عرضکرد خدا 


صدوق ¥0 
به منك فقال کیف تجدك یا چ قال اجدنی با جبرگیل مغموماً و اجدنی یا جبرگیل مکرویا 
فاستأذن ملك‌الموت فقال جبرگیل با احمد هذا ملك الموت بستأذن علبك لم وستأذن على احد 
قبلك ولا یستاذن علی احد بعدك فال ائذن له فاذن له جبرگیل فاقبل حتی وقف بن بدیه فقال 
یا احمد ان لله ارسلنی اليك و امر نی ان اطيعك فیما تامرنی ان امرتنی بقیض نفسك فبضبا و 
ان کرهت تر كتا فقال النبی99006؛ اتفعل ذلك يا ملك الموت قال نعم بذلك امرت ان اطيعك 
فیماتامرنی فقال له حبرئیل‌یا احمد ان‌اللهتبارك و تعالی قدا:تاق الى لقاءك فقالدسولاله ولب 
با مك لموت‌امش لما امرن به‌فقال جبرئیل هذا آخروطتی الادض انما نت حاجتی من‌الدئیا 
فلما توفی رسول اله صلی اله على دوحه الطیب و على آله الطاهرین جائت التعزية جائهم آت 
پسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال السلام علیکم و رحمةالله و بر کاته کل نفس ذائقة الموت 
و انما توفون اجور کم يوم القيمة ان فی‌اله عز و جل عزاء من کل مصيبة و خلفاً من کل هالك 
و در کاً من کل مافات فبالله فثقوا و اياه فارجوا فان لمصاب من حرم الثواب والسلام‌علیکم 
و رحمةالله و بر کاته قالعلی‌بن ابی‌طالب تتلا#هل‌تدرون من‌هذا هذاهوا لخضر تلا 

۲ - حدٹنا تابن ابراهیم بن اسحق قال حدثنا ابو العباس احمد بن اسحق المادری 


را لمصرة فی رحب سه تمان عشرة ودلان ماية قال حدننا أ بو قلایة عل الملك دن جل قال حدژنا 





بطور حصوصی مرا بر ای‌احوالیرسی شمافر ستاده مقر مارد ۳ ای اجمد؟ ذر مود غمگین و 
گر فتارم ای جہر ل درا شجا ملك الوت اجازه ورود خواست ول يل گەت با احم‌داین‌ملك | لمو ست 
که اجازه دخول میطلید و پیش‌از تو از کسی اجازه ورود نخواسته ویس از توهم از کسی نخواهد 
فرمود باو اذن بده جیرئیل باواذن داد و آمد برابر پیغمیر ایستاد و گفت ای احمد خدا مرا خدمت 
شما فر ستاده که هرطور امر فرمائید عمل كنم اگر فر ما ی جانت را کرم زاگر نو اه اتب 
بغمیر فرمود ای ای ملك‌الموت هرجه 3 عل کوش آریمن ۰ مامور باطاعتم چبر #بل با با تعضرت 
عرض کرد ای احمد خدا مشتاق ملاقات تواست رسو لخدا فرمود ای ملك الموت بدانچه ماموری 
عمل کن جبر یل گفت این آخرین دفعه‌است که بای برژمین نهادم ومقصودم تو بودی دز این دنیا ‹ 
چون رسو (خدا وفات کرد و برای سات آمد زد شخعصی آمد که آوازش را مدید ند وخودش را 
مید رد ند و گفت درود برشما و رحمت خدا و بن کات هر نف-ی مر كثر اچشدد هاست و همانا روزقیامت 
مزد خود را دریاید براستی نظر بخدای عزوجل دل آرامی از هر مصیبت وجانشین ازهر دست‌ر فته 
است و جیر ان هرفوت شده بخدا وئوق داشته باشید و باو امیدوار باشید زیر مصیتزده ین است 
که از واب محروم باشد والسلام علیکم و رحمت‌اله و بر کانه على بن ابیطالبع) فررمود میدانید این 
کست؟ این خضر ع) است. 


ANY‏ فاطمهع) ۳ رسو اخداصم وت بدرجان روز موف اعظم وروز فزع ورا کجادیدار کنم؟ 


- ۳ امالی 
غانم بن الحسن السعدی قال‌حدثنا مسنلم بن خالد المکی قال حدثنا جعفر بن عد عن ابه ی 
٠‏ بن عبداله الانصاری عن على بن ابي‌طالب 2 تلم قال قال فاطمة (ع) لرسولالله له 
ياابتاه اين القاك يوم الموقف الاعظم و يوم ال و يوم الفزع الا كبر قال يافاطمة (ع) عند 
باب و معی لوا الحمد و انا الشفیع لامتی الی دبی فالت یا ابتاه فان " ۾ القك هد اک وال 
القینی على الحوض واا اسقی امتی قالت پاابتاه ۳ لم القك هناك قال القینی على الصراط وانا 
قائم اقول رب سلم امتی‌قال فان لم القك هناك قال القینی و انا عند الميز " اقول دب سلم‌امتی 
قالت‌فان م e‏ قال القینی علی (عند) شف جہنم امنع‌شررها ولییها عن امتی فاستبشرت 
فاطمة بذاك صلى الله علیبا وعلی‌ابیها وبعلپا وبنیها. 
۳۲-حدئناتل بن‌ابر اهیم‌بن اسحق(ره) قال حدئنا ابواحمد عبد العزیز بن بحبی‌البصری 
قال حدثنا المفيرة بن ت قال حدثنی ابراهیم بن عد بن عبد الرحمن الازدی سنة ستة عشرة و 
ماتین قال حدثنا قيس بن الربیع و منصود بن ابی الاسود عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن 
عباد بن عبدائه قال قال علی نع ما نزلت من القر آن آية الا وقد علمت این نزات و فیمن 
نزلت و في ای شي, نرلت وفی سپل نزات ارفي جبل نزلت قیل فما نزل فيك فقال لولا انکم 
سئلتمونی ما اخبرنکم نزلت في الاية انما انت منذر ولکل‌قوه‌هادفرسول اثه المنند وانا الهاده, 


ا ماحاء ده ۳ 





ور مود ای اا بردر هشت 3 "۳ دم A‏ وم a‏ وو ا شفیم امتم E‏ د 
«درجان اگر 1 زا حدمت رز ر سم؟در مود سر حو ش‌مر | دیدار کن . که امتمز اسیر اب مكنم عر ضکر د 8 
آ نچا دبدارت نکر دم؟ فرمود بر جر اص مرا ملاقات کن که استاده‌ام و میگویم برورد کارا 
امتم را سالم‌دار عر ضکر د آ نجاهم رتك فر مهد مرا بای میز ان دبدار کن 1 وکو :م در ورد دگار | 
امتم راسالم دار ؛ عرضکر د | نجأهم سدور مود مرا اورا دوزځ e‏ که ز بانجو شماه اش را 
اژامتم جا و گیرم فاطمه اذاین خبر شادشده 
٩۰ 8 ۰ a 4 O a ۳ E ۰‏ ۰ 
۳ على ع) در هو د | به‌ای ار ةر ان ناز ں دلب ۵ مگر | که میدانم کیا ۱ سے رل 4۵ در بار ه ِ 
بارن شدهوودر جه موضوع ناژن‌شده در دشتاست با کوه گفتند در باره خودت جهنازل‌شده؟ فرمود 
۳ ی ب 5 ۰ 0 
1 


۰ 3 ا 2 ۲1 1 ۰ ۰ = ۰ ۳ 
٣‏ در سرا بل بشما افم در بارهم | ۱ ۹۰ ناذ لشده(ر عده۷)هما ۳ نو مندری و ار ای ھر دو ی 


درک رسو ایود|مندراست ومن رهیر .دا نجه اوردهاست. 


صذوق VV‏ 
المجلسن السابع والار بعون 
يوم‌الجهعة لخمسخلون من شير ر بيع الاول من‌سنة مان وستين و ثلاثمائة 
۱ - حدثنا الشيخ الفقيه ابو جعفر عد بن على بن الحسين بن موسی‌بن بابويه القمي(ده) 
قال حدثنا ل بن عد بن عصام (عاصم ) الکلینی (ر خ) قال حدثنا عد بن يعقوب الكلينى عن علي 
بن عد المعروف بعلان عن غدبن الفرج الرخجى قال کتبت الى نی الحسن علي بن عد بنعلي 
دن موش بن حعفر بن غد بن على بن الحسین بن على بن ابي طالب )ع( استله عما قال هشام 
الحكم ذف فى الجسم و هشام بن سالم فى الصورة فکتب ۶ دع عنك حيرة الحيران و استعذ 
له من !لشيطان الرجيم لیس‌القول I‏ 
۲ - حدنا عد بن موسی‌بن المتو کل (دض)قال حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه عن‌الصقر 
بن دلف قال سئلت اباالحسن على بن عد بن على دن موسی الرضا م عن التو حيد وقلتله 
ى اقول بقول هشام بن الحكم فغضب تلثم قال مالكم ولقول عشام انه لیس منا من زعم انال 
جسم نحن منه بر اء فی‌الدنیا 1۳ ابن دلف ان العشسم محدث وال محدثه ومحسمه . 
I‏ ن الحسن بن احمد یں الو لید ( ۱ قال حدثذا غد بن العسن الصفادعن 
العیاس ی دن المعروف عن ِ بن‌میر یار قال کتمت ۳ ابی جعفرغددن على بن موسی الرط ا (ع) 
حعلت‌فداك اصلی خلف من یقو ل. بالجسم‌ومن بقول,قول بونس بعنی ابن عبدالرحمن‌فکتب(ع) 


لا تصلو | خلفمم ولا تعطوهم چن J|‏ ۳ اد روا مم برءالمنهم » 


مچااس چم وهفتم روز جمعاپنجممامر بیع الاو ل‌سال ۳۹۸ 


۱- محمد بن فرج‌رخجی کو بامام دهم نوشتم و ازاو پرسیدم از آ نچه‌هشاآم بن‌حکم‌راجم بجدم 
گفته هشام بن سا لم راجع بصورت» در پاسخ نوشت سر کردانی حبر انراز سر بگذار و بناه بر بخدا از 
شیطانر جيم قول‌در ست ن اءست که دو هشام گفتّه| ند. 

۲- صقر ؛ داف وه از امام دهم ) راجم بتوحیك بر سیدم و باو گفتم" a‏ من معتقد قول‌هشام 
س حکمی در خشم شد وفرمود تورا کته هشام چکار او ازما نیست هر که معتقد است که‌خدا جسم 
است ما از او بیزارم در دیا و رت ای سر داف جسم حادث است و خدا او را يديد کرده 
و جسم ساخته ۰ 

۳- علی‌بن مپزیار گوید بامام‌نبم نوشتم قر بانت پشت‌سر کسیکه بچسم معتقداست و هقیده 
یو نس است‌یعنی پسرعبدالرحمن نماز بخوانم * درجواب نوشت پشت‌سر آنها نماز نخوانیدوذ کوة بآ نها 


ندهید و از آنپا زار باشیدخدااز آنها بیزاراست ۰ 


-۲۷۸- امالی 


1 حد ا أحمد بن على دن ابراهیم (ره) فال حد نا ابی گن ابه ابر اهیم بن هاشم عن 
غلی بن معیدعن واصل عن عبداله دن نار عن | ديه قال حصرت اياجعفر څل بن على الباقر لاه 
و دحل عليه رحل من الخوارج فقال یااباحعفر ای‌شی. تعید فال ال قال را وال م تره‌العون 
بمشاهدة العيان و رأثه القلوب بحقایق الایمان لایعرف بالقیاس ولا يشبه بالناس موصوف‌بالايات 
معروف بالعلامات ۷ حور في کک د لك له لااله ۷ هو وال فحرج الرجل وهو بقو لاله اعلم 
حبث یجعل رسالاته . 

۰ - حرژنا على بن احمد بن موسی (رض) قال حد دتا عل و ابي عد الله الکوفی عن جل 
بن اسمعیل الو قال حدقا الفضل بن‌سایمان الكوفى عن | لحسن دن خا ى قال سمعت‌الرضا 
علی دن مو سی (ع) بقول م وز ل الله اراك وتعالی غالا فا حا قديماً e‏ 9 فقات له 
ياين رسو لاله ان قوماً بقو لون اده عر وحل لمر لعالماً بعلم‌قادراً دقدرة وج تعسو و وقدیمابقدم 
و سميعاً بسمع و بصيراً بیصر فقال ت من‌قال بذلك ودان‌به فقداتخذ مع الله آ اة اخری ولیس 
من ولایتناعلی شیء ثم قال ب لہیزل الله عز وجل عالماقادراً حیاً قدیماً سمیعاً يصيراً لذاته‌تعالی 
ما قول المشر کون و الهو غلاا سا 


د احمد بن الحسن القطان قال خد اال السكري قال حدٹنا غل 


بن ر کر یاالحوهریعن‌غددن عمارةعن ا بيه قال سلتا لصاد ق جعفر بن د(ع) فقات له ياين رسو لاله 


£ عبدالله بن سنان از بدرش نقل کر ده که حضور امام باقرع) بودم‌یکی از خوارح خدمتشر سید 
و فف ای اباجعفر چه‌را بر ستی؟ فر مود خدارا| گفت اورا دیدی؟ فرمود دیده‌ها عيا نش نبینند و دلها 
بحقیقت ایمانش دریابند ستچش نتوانش شناخت و بمرد‌مانند ثیست بنشانه‌ها ستوده گر دد و ععلامتها 
شنا خته | ست درحکش جور ست | نست خدانیست معبودحقی‌جز او » کو ید آن‌مرد سر ون‌شد و میگفت خدا 
داناتراست که کجارسالت خودرانېد. 

۵ امام هشتم ء) میفرمود همیشه خا.ای تبارك وتعالی دانا وتوانا ز نده‌وقديم» شنوا وبینا بوده 
است فضل بن سلیمان کوفی کو عرضکر دم پا س ردول النه‌مر دمی وگ همه خدادانااست بعلم و 
تواناست بقدر تن و ز ندهاست بحیات و قدیم است بقدم وشنواست وس چم و سناست دصر ) فرمود هر که 
چين و درو ندان مود راشد با خد( خدا بان دیگر شر بك کردهو باو لایت» ماسر و کاری ندارد سمس 
فرمود هشه خد| بات خود دانا توانا ز زداه و قدیم و شدو | و بنا ست و بر تر است از | نجه مشر کان 
ومشمهه گویندبی اندازه. 


1 محمد بن عمار ه از ,درش گفته است که از امام صادق و بر سبكم با ن ر سول اله دمن حمر ده 


صدوق -۲۷۵- 
اه و 

۷- حدژنا غد بن احمد السنانی (دض) قال حدثنا ین ابی‌عبدائه الاسدی الکوفی عن 
موسی‌بن‌عمران النخعیعن‌عمه الحسین‌بن‌یزید النوفلی‌عن‌علی‌بن سالم‌عن‌ابي بصیر عنبیعبدال 
الصادق تم قال ان الله تبارك و تعالی لا پوصف بزمان ولا مکان ولا حر كة ولا انتقال ولا 
سکون‌بل هو خالق الزمان والمکان والحر كة و السکون و الانتقال تعالی عما یقول الظالمون 
اک 


۸ - حدڈا ابي (ره) قال حدثنا سعدبن عبدال عن بعقوب بن دزید عن غلب ن آبي‌عمیر عن 


انا لااقول‌جبرا 


کلام 


صباح بن عبدالحميدوهشام وحفص وغیر واحد قالوا قال ابوعبداله الصادق" 
ولا تفویضاً ۰ 
-٩‏ حدژنا عد بن علی ماجیلوبه (ره) قال حدثما عمی عدن ابی‌القاسم قال حدئنا عبن 
على القفرشی عنغدبن سنان عن‌المفصل بن عمرعن الصادق جعفربن‌محمد عن‌ابیه عنآبائه (ع) 
قال قال رسولالله تتو ان‌الله جل جلاله اوحی‌الی الدنیااناتعبی من‌خدمك واخدمي من‌رفضك 
وان‌العبد اذا تخلى بسيده في‌جوف اللیل المظلم وننجاه اثبت له النورفي‌قلبه فاذاقال یارب يارب 
ناداه الجلیل‌جل‌جلاله لبيك عبدی سلنی اعطك وتو کل علی! كفك ثم بقول جل جلاله‌لملاگکته 
با ملاگکتی انظروا الى عبدی فقد تخلی بي في جوف‌اللیل المتلل والبّاطلون لاهون والغافلون 
نیام اشهدوا انی قدغفرت له ثم قال ي علیکم بالورع و الاجتهاد و العبادة و ازهدوا في هذه 


که خدا را رضا و سخط باشد؟ فرمود آری ولی نه مانند معلوق خشم‌خدا عقاب او است و رضایش 
تواب او ۰ 

۷- امام صادقء) فرمود براستی خدای تبارك وتعالی متصف بزمان ومکان وحر کت و انتقال 
و سکون نیست بلکه او است خالق زمان و مکان و حرکت و سکون و انتقال برتر است از [ نج 
ظالمان گویند بی‌انداژه. 

۸ - امام صادقع) فر‌مود من نه معتقد.بجبرم ونه بتفو یش" 

4- رسولخدا ص فرمود براستی خدای جل‌جلاله بدنیا خطاب کرد که خادم خوددا بر نج‌افکن 
و تارك خودرا خدمت کن و چون بنده درئیمه شب تار با آقای خود خلوت کند وراز گوید خدانور 
را در داش برجا دارد چون گو ید یارب یارب جلیل جل جلاله اورا ندا کند لبيك عیدمن بخواه‌نا بتو بدهم 
بر من تو کل کن تا تورا کفایت کنم سپس خدای جل‌جلاله بملاشکه خود فرماید ای‌ملاکه ببینید بنده 

مرا که در دل شب تار بامن خلوت رده و پود گان در بازی و غفلتند و بخواب اندر ند گواه 

باشید که من ٠‏ او را آمرزیدم پس از آن فر‌مود برشما باد به‌ورع و وشن و عبادت و بی رغبت 
باشید در این دنیا که بشما بی‌رغبت است زیرا که پرفریب دهنده است خانه فنا وزوال است سيار 





الدیا از اهدة فیکم قانها غرارة دارفناء N‏ من مغتر فيا قداملکته و کم من واثق با . 
دحا ته ا من معتمل' عل ۱ قدخدعته واسلمته 2 اعلمه ا ان امامکم طر مپولا E‏ ا 
E‏ وید للفسافر من‌زاد ینزو وسافر عطب وهلكث وحم الزادالتقوى 
تم ان کروا وقوفکم بین یدی الله حل حل وا a‏ الحکم العدل و استعدو | لجو ایه ۳ سئلکم وا یه 
لا ید سائلکم عماعملتم الثقلن من‌بعدی کتاں الہ وعترنی‌فا نظر وا ا لاتقو لوا اما الکتا فغیر نا 
وحرفنا واماالعترة ففارقنا وقتلئا فعندذلك لایکون جراوٌ کم الا الثارفمن اراءمنکم ان‌بتخاص 
من هول ذلك لموم‌قلیتول و لمی و لیتبع وەی و خلیفتیمن بعدی علی‌بن ابی‌ظا لم فانه صاحبت 
حوضی یزود عنه اعداءه ویسقی اولیاءه فمن ام بسق مده [ ميزل 3 ولم درو ایدا ومن سقی 
منه شربة لم يشق وام ۳ ابدا وان علی‌بن ابیطالب تھ لصاحب لوائي فی الاخرة کما کان 
صاحب لوائی في 1 9 ایه اول‌من بدحل الحنة ره دقدمنی و دده دحت آدم ومن‌دو ده 
من الا تبیاء ۰ 
N‏ حد نذا ابي (ره)فال‌حدئنا سرعف دن عبداله دن ابی‌خلف ال‌حدثن ی احمدین یل بن 
عمسی‌عن ابید عن ّ یل بن ابيعمیر عن حماد بن‌عمان قال حاء رحل | ی‌الصادق جعور بن څل )ع( 
فغال له را دا در رسو لاله اخبر بو ي بمکارم الاحلاق فقال, الععو عمن‌ظلمك وصلة من وط واگ واعط من 





1 ور بب آن خوردو نابودش کرد و بدان که زد خیانتش :مودو سيار کسیکه بداناعماد 
کر و فر بیش داد و اوراوانهاد بدانید که در بیش شما راهست هراسناك و سفرست دراز و 
گذشت شتا در صر اط است و شاچار مسافر را توشه بايد وهر که بی تو شه سفر 3 درر نج افتدو هلاك 
شود و بهترین توشه تفوی است سپس باد کنید وقوف خود را در برابر خدای جل‌جلاله که‌اوحاکم 
عادل است و آماده جوابش شوید در موقع باز پرسی او از شما که بناچار از شما باز پرسی کند نسیت 
بپرچه کردید (در آنجا میان شما بجا نهادم خب) از تقلین پس از من که کتاب خدا وخاندان منند 
و ملاجظه کنید که تکو ید کات را تغییر دادیم و تحر یف . نمودیم و اما از خاندان جدا شدیم و آنها 
را کشتیم که‌دزا, و ن‌موقع باداس‌شما جز دوزخ نباشده ر کدام شما که خو اهداز هر اس این‌رو ز بر کناز باشد 
باید ويرو و لی من و 2 خلیفه بعد از من على بن | رطا لب ع) باشد که او صاحب حوض من 
است و دشمنانش را از آن طرد 3 و دوستانش رااز آن سیراب نماد وهر که از و #ممشه 
۰ است وهر گز سم آب دشود وهر که از آن شر تی نو شد هر گز شه شود و بر استی على بنا بی 
طالب صاحب پر چم من‌است در آخرت چنانچه صاحب پرچم من‌است در دنیا واول راهن که در 
وشت درآ ید زیرا جلومن لواء حمدرا میکشد که زیر آن آدم و پیغمبر ان ن دیگر ند 

۰ مردی خدمت امام صادقع) 3 عر ضکر د ياين رسول‌الله مرا مکار م اخلانمطلم کن» 
فرمود گذعت از کسیکه بتوظلم کر ده وصله باا آنکه از تو برد وعطای بکسیکه تورا محر وم کندو 
گفتار حقو گر چه درز بان خودت باشد. 


E صدوق‎ 


م 


حرمث وقول‌الحق ولوعلی وف اڭ 


۱ حدئنا غل ۰ قال‌حدثنی سعد‌ین عداألّه عن احمد بن چن نن حالد عن 
ك 


ن تغلب o‏ حعفر دن غل ۳ انه قال م ن مات e‏ روال 0 و میس زوا 


ا : ن دوم لحمعة م ن‌المومنتن اعاده اه ۳ ن‌صغطفا لقمر 


- حر ا) احمد دن غل بن یحبی | لعطار(ره) قال حا سعد دن عردالله قال حا احمدین 


عل دن عوسی عن‌الحسن دن منوت عن عمیس درن بحادا لعایدان رح قال للصادق حعفر دن کول 
۰ 0 ۰ 0 ۶ 
اوصی فقالاعد<پازكوقدمذادك لطول‌سفر كو کن‌وصی تفس كو لاتا منغ ركان بعتا ل ت دما بصاح لش 


۳( - حد ژنا ابي(ره) قال‌حد نا سعد‌دن عىدالّه دن ابی‌خلف قال حا دربن الحسی ی 


ابی الطاب قال <دننی حعفر دن بشيرالبجلي قال حدنمی حماد دن و اقد عن الصادق جعفر دن 


عد( ع) انه قال من قال‌سبحان الله وبحمده سبحان‌اللالعظيم لین مرة استبةل الغنی واستدیرالفقر 
وفر ع بات الحنة 

۵ حلد) بي (ره) ول حا علی‌بن ابر اهیم دن هاشم عن أيه عن عیدالر < 
ابي‌نجران عن عاصم بن‌حمید عن / ان دن قیس‌عنابي حعفر الاو ر(ع) انه کک ار 
۳ کل | کلالعمدو یجلس حلسة العبدوان كان لیشتری القمیصن السنءلانبین فیخر غاامه خر دی 


۰ 


م یلم س الاحر فاناحازاصابعه قطعه واناحاز کک حدق ولق ف ۳ ۳ ی ۳ 


ص 


1 ى اجرة ولالبنة علی لبنة ولااقطع قطیعاً ولااورث بیضاء ولاحمراء وان کان یط عم a.‏ 








۱ امام صادقء) و فره‌ ود هر که ازرو ال بنحششیه تاظهر جمعه محرد از موّمنان ۳ اورا!زفعار 
قر ناه‌دهد 

۲ مردی باماء‌صادق ع) گفت بمن سفارش کن فرم‌ود ننه خود را آماده ساز و توشه سفر 
طولانی خو درا بیش فرست و خود وصی خود باش و دیگری را امین مدان که ج و را اصلاح 
ند برایت فرست ۰ 


۱۳ _ امام‌صادقءع) فر مود هر که سم ا 4 سان الله و ع<مده سییحان انبه ااعض.م ر حمده زو 


توا نکر ی کر ده و یش د E‏ برد ۵ ۰ 

٤‏ امام باقرء) فرمود بدا شیوه علیء] بود a‏ حون ندگان خوراك ه کر و ۳ مین 
می نشغست و دو راهن سنبللانی میخر ید و خدمتکار او باختیار خود پتر ا * را بر میداشت و ھ2 
۳۹ را ٥ی‏ بوشید و اگر ا از رش در بود آنرا طم ٥رد iy‏ و فا منز 


۰ 


تسر 1 سح 
.كهب می؟ذشت ان‌ر | هی ہف وسال ۳۹ a4‏ د ره اجری در ای ا و 4 خت ۳ بر سی و 


د دهی مااک + سرك و 4 بول ندر ۵ ا طا بحای و و ده ET‏ مورا e‏ 


۱ 


۸۷ امالی 
البرواللحم وینصرف الى منزله ويا كل خبزالشعي والزیت والخل و ماورد عليه امران کلاهما 
لله رضى الااخذ باشدهما على بدنه ولقد اعتق الف مملوك مه ن کدیده تر بت فيه یداه و عرق فه 
وجپه وهااطاق عمله احد من‌الناس وان كان ليصلى فی‌البوم والليلة الف ر كعة وان كان اقرب 
النای‌شیها به علی‌بن لحسین ملام ومااطاق عمله احدمن‌الناس بعده وسمع دجل من‌التابعین‌انس 
بن مالك یقول نزلت هذه‌الاية في علی‌بن ابیطالب تج امن هوقانت آناء االليل ساجدا و قائ 
بحذر الاخرة ويرجو رحمة دبه قال الرجل فاتیت علیاً قحلم لانظر الى عبادته فاشهد باه لقد 
اثبته وقت‌المغرب فو جدته يصلىباصحابه المفرت فلما فرغ منهاجلس فی التعقیت الی‌ان‌قام الى 
عشاء الاخرة ثم دخل منزله فدخلت معه فوجدته طولالليل بصلي‌ویقر.القر آن !لى ان‌طلعالفجر 
ثم جدد وضوءه وخرح الی‌المسجد وصلی بالنای صلوة الفجر ثم جلس فی‌التعانیبالی‌ان‌طلعت 
الشمس ثم‌قمدءالناس فجعل بختصم اليه رجلان فاذا فرغاقاما و اختصم آخران !لی ان قام الى 
صلوة الظهر قال‌فحدی لصلوة اه موی دم صلی باصحابه الظهر ثم قعد فی‌التعقیب الی‌ان صلی 
بهم العصر ثم اتاهالناتى فجعليقوم رجلان 8 آخران بقضي بینهم ویفتیهم الی‌ان غابت‌الشه‌س 


فحرحت واه اقول اشهد باله ان هد الاية دز لت قبه 





بر‌مبگشت و نان جو با زیت و سر که میخورد و هر گاه با دو کار خدا سند رو برو عیشد سعت تر 
آنها را انتخاب میکرد و هزار بنده از دستر نج خود آزاد کرد که در آن دستش خاك آ لود شده و 
بهره‌اش عرق رنه بود و ی را تاب کارو کرد او یود او در شبانه‌روز هزار ز كەت از 
مرخواند و مانندترین مردم باو على بن الحسین بود و کسی بعداز او توان کار او را نداعت» مردی 
زر تابمینازانس بن‌مالك شنید که این آیه در باره علی بن اببطالب نازل شده ( زمر-٩)‏ آیا کسی 
که عبادت کند ۳ نپای شب با سجده و قیام برای حذراز آخرت‌وامید برحمت برورد کارش. 

آن مرد کد نزد علیع) رفتم تا عبادت او را نگرم خدا گواه است هنگام مغرب نزداو بودم 
ودیدم 5 6 مغرب میخواند وچون فار غ‌شد به تعقیب مشفول بود تا برخواست نماز عشاء 
را خواند و منز[ ها من با او و اردمنز ل‌شدم و در تمام شب نماز میخواند و قرآن ميخو اندناسیده 
دهد و دید وضوء e,‏ و مسجد 718 و با مزدم نماز خو اند ومشغول اعقب شد تا افتان بر آمد و 
مردم دو مر اجه کر دند و دو مرد نزد او دما کمه خن تال و چون فارغ هبش ند دو مرددیگرجای 
آنپا را میگرفتندتا براینمازظهر بها خواست‌ووضوءنازه کرد و با اصحاش نماز ظهر راخواندومشنول 
تعقیپ بود تا نماز عصردایاانبا خواند و موم مراجعه مردم رسیدو دو مرد نزداو می نشستند 
و چون‌بر میخاستند دو مرد دی-گر جای آنها را می گرفت و اومیان آنها قضاوت‌می کرد 
و فتوی مداد ا آفتاب غروب کرد و من گفتم خدا را گواه دانم که ان آبه در ساره 
او نازل شده. 


صدوق ی ۳ ۳5 

Te)‏ حد ژد ین موسی بن الک )د( فال حجد نما علی بن‌الحسین السعف یاوق عن 
احمد دن ابي‌عبد ال البرقي عن اريه غددن خالل ڪن وھ بن وھی عن الصادق حعفر ين څل عن 
ابیه عن آبائه(ع) قال قال رسول‌اله یه من اطعم موّمنا من‌جوع اطعمه‌الله من‌ثمارالجنة ومن 
۱۹ من قر سا ۳ من‌استبرق وحر بر ومن‌سقاه شر دة علیعطش سفاه له من‌الرحیقالمحتوم 
ومن اعا نهاو کشف کر بته الله اله فی‌طلعر شه دوم لاطل‌الاطله 

۱۹ ت حد نا 2 (ره) قال‌حدتئنا سعل دن عبد الله قال حا ابر اهیم بن هاشم عن اسمعیل 
انه قال کان امیر المۇمنن‌علی بنا بیطا لغم اذا اتی بالمال ادخله بيت مال المسلمین ثم جمع 
| لمستحقین ذم صرب يده فى المال‌فنثره بممةو یسرة وهو بقول‌با صفراء ا پ٬ضاء‏ لإ تغريني‌عری عبری 

هذ! چنای و خباره فيه اذ کل حان يده الی فيه 

م لا بجر : نی بعرق ماقی دەت مالالمسلمین ويۇتى کل دی حق حه م باموان کن 
وبرش تمبصلی فیه‌ر کعتن م بطق الد ۳ iy‏ بقول بعدا لتسليم يان ا لانتعرضان لی‌ولاتتشوقن 
ولاتغرینی فقدطلقنك ثلثاً لارجعة لى عليك 

۷ - حدلنا غد بن الحسن بن احمد بن الو لید(ره) قال حدثدا جد بن الحسن الصفادعن 


ابر اهیم بن‌هاشم‌عن‌علی بن‌معمدعن الحسین بن‌خالد عن‌ابیا لحسن‌الرضا (ع) ایه‌سمل‌ماا لعقل فقال 





۵ - رسو دا ص) فرمود هر که موّمنی را در رین اطعام کند خدایش از موه های 
بهشتی اطعام کند و هر که اورا از برهنگی بیوشاند خدایش از استبرق و حریر بپوشاند و هر که 
او را شر بت آبی شوشاند در ا خدایش از رحق مپر زده نوشاند و هر که او را باری کند 
با گر فتاری او را بر طرف کند خدا او را در سایه عرش خود جای دهد روزی که سایه ای جز 
سایه او نمست. 

۱٩‏ - اصبيغ ین نماته کف مال خراجی که برای امیر المومنین میأوردند)و ارد ست المال 
مسلمانان میکرد و مستعحقان‌ر! جمم میکرد وبا دست خود به‌راست وپ يهن میکرد و میفر مودای‌بول 
های زرد وسفید مرا نفر بیید دیگری را بفر بید. 

هذا جنای و خبازه قیه اد کل جان بده الی‌فیه 

این است میوه که من چیدم و خوبش در آنست و هر که میوه چیند بادست خودبدهان گذارد- 
سيس بیرون نمی فت‌تاهر چه در بیتالمال مسلما نان بود قسمت‌میکرد ودستور میداد آن‌راجاروب‌میکردند 
وآب ميپاشيدند و دو ر کعت نماز در آن میخواند و دنیا را سه طلاق میداد و بعد از سلام نماژ 
فر مود ای د نا دمن مباو یز و مر | شود سولق مکن و ورب مده که من ورا سه طلان دادم و 


بتو رجوع نتوانم* 





A‏ امالی 


CC 


۲ ا دمد أهبها اعدا ومدار اج الاب دقاء 
A‏ جل ا .خن بن ا دن الول (ره) قال دنا ۶ څل دن خی العطار :عن ل دن 
حمل ااشعر ی ع سامة دن , التعطاب کک در ن‌سعیدالازدی ۶ در E ٠‏ 


EE‏ ۾ اد ۳ ی فضحون 0 ودقو ون 1 رت | شف E‏ ال 


تشم فو ومبمسی 


1 لو ۳ دم ۱ ن‌ایدیهم‌قداضاه ارت ن‌القیمهه فقول اهلا لجمع دولاء | دسماء له فیجیتپ | لند ام 


a‏ اه + . دق اهر لا 3 ڊاسياء فىقول آهل ااحمء بع فهو لاء ملًّ a‏ جيم اف 5 عمدالله ماهو لاء 


۵ 


ia:‏ فو ألا مع ج هولء شہداء ف جيم الندا عند اه ماهو لاء بشرداه فقو لون من هم 


و A‏ اها اخم ساو 2 ۵م من اسم قل اهل!! چ من اتم فقو لون )> ن اپچلويون 


اج ۳ . رس رد زیر بحق او لاد 4 و ۳ تحن المحصو صون یک امد الله و 


امعله‌ننون فیلج ینم م o‏ عرو حل اشغعوا فی محبیکم و اهل مو دتکم و شیعتکم 


۳۹ ما و ت ۰ 9 
دنه 2 هد تا تمشععون 


r 


4 


/ ون 4 @ ا ۳ ۳ : ۳ ی 
2 - حل ۳ رمه الله فال ES‏ دن عد انه قال حد ما سلمة بن‌الخطاب قال دا 


ل م ۰ f‏ ۳ ۰ ۰ س 
6 
۲ وا در ت ۱ و فال د سول الله انچ ؤات دوم رت ره معاشر اصحا: ا اله حل ‌حللاله بامر کم 
۰ ۰ 7 1 یک از دم 
هد علی ا 4 ۰« ه الا وید ر۵ وو 8 و ایکم و اا دم من دعدی انتخا موه فتكفر ۳ 


SE‏ 7و ۵ دی ناله ل حعل عا le‏ ما دمن ادمان والنفاق ۱ فمن احبه کان )مو مدا ومن 


¥ از امام هشم بر سم بک عقز چبست؟ فرمود عص سه حوردن و. و. با دشم تان مامه ا و با 


۰ و 0 مدأ ' مو دنه @ ۱ ۳ من 
۳1 أ ماد صا دی -! در هود کون رور ق امت شود خدا لق او لن و اخر ین را در بکزمن گرد 
ا ا و دي سختی همه را ورا گرد و سر ورد گار خود اند و و پرورد گارااین تار یکی 


هه .اصرف ؟ ایند و نوری بر ابر انهپاست که غر صه قیامت را روش ن کرده‌حاضر ان 


ی ذر ر د Ao‏ 


ی 

ن 8 د وان ۳ 9 خد | برد از خد ندا ر سل که اسان ESE‏ 

ا ا ا بی! | ا در شه امك ھم“ ۳3 دنل ابثان شپهید | ناد زد | ر سرك که ازخود 1 پا مر سيك 
۰ صم ا 

EARS‏ و E AS‏ 3 ند ماها علو به ودر به محمد رسو لخداص] و اولاد علی واسی 


جت ها مدع ر امت دا در آ پش و درا طمینان‌هستيم ۳ نباازطرف نارس هدو تان 


ا ان اه داعوت کہ 5 هر که ر ۱ ۳ ا شعا عت کیلد و 
e‏ 
ا بر داز رسو ادص باص چا :س در مود معاشر اصحاب من براستی خدای جل‌جلا له‌دسنور 


هرس 4 ت مین ارط ااب و یروق او که لی و امام شمااست ساز من مخالفت او کت 


ورد 


صدوی ۱۸۵ات 


ابغصّه کان منافقا ان الله حل -یلله حعل عل ما وصیی 3 مار الهدي دجعدی قرو 9 لو 


علمی وخلیفتی‌فی‌اهلی‌الی‌الّه اشکو طالمیه من‌امتی / 


ری ۶۸ مد 
ی ی ۳ ی 


المیجلس الثامن و الار عون ۱ 
پوم‌الشلئاء لتسع خلون من شهرر بیع الاول من سنه لمان و سین و رت ما له 


۱ کت حدثنا تكَ الفقمها یو حعفر غل ن و و [ لحسسین دن موس 


دن راوه رهام عمیی(ده) 
قال جدثئنا.علی ن احمد پن عرد الله ڊنن ۰ احمد دن 1 ا البر قى وال جدئنی عن 


جیه احمد دن اد ی عمدالهء, نا حمدین‌محمد بخ ی دصر J|‏ مز«طی ۶ ن‌ 0 بان دن ع عم ا ع 
الصادق چ ۳0 فال ل کان ااه مس (لع)اتحترق السموات السیع فلما و لد میم ممه (i‏ میج مب 2 ن NA o‏ 


سمو آت و کان بخترق‌آربع‌سموان‌فلما 2 لد سول له لته 2سا ګن ا e‏ 9 ر ت a‏ ۳ 
بالنجوم وقالت وراس هدا فرام الساعة کنا د اهل !لکت اد درد ره وال مر دربن امد 5 1 


~~ 


و رح راهل الجاهلية ابظر واهذه النحوم ای دم‌عدی با وبعرف با زمان الا و ا لصف تان ۰ 


5 ام چ مسا ۳ ھا 


۰ ^ ا ۱ مر e 2 RE‏ خر ی 
ایوان و 9 سعطت مه ار دعة تشر نار 49 وتاحست بحمر 6 ساو ٥‏ ۳ ۹ ادي ۹ د مات 


0 ۲ ST 


و و رد و ار او دید | دسو رك ا دمر اه 1 د رك ,در استی دا ا حلا له ی ر ا ره مال اهار 1 
اسان ِِ ۳ ر که او را دوست‌دارد مومن است ھر 


دا ن هرن وی مه اس مان رت لاا 
7 رت کو م ا ی ا ا 
و ر خش 7 ا م موده او سر € دا و عا ھم و حقه رچ ار م ممت ل ا د ایو 
2 «و مس ار ن ۳2 ر سےا ای 2 م ^ Sa‏ ا ۱ 
> ازظالعان :وی شک ت کنم؟ 


دجاس پل و لگ س چت . نریم ربیعالاول ۳۹۸ 


"۳۳ ار اب ۰ 
.- میم ماده" ف۶ ور مود الس ۳ سمأن هعم را در ۵ و مت و جون نت ی ۶ راا سا : اه 
نو ۰ 4< 1 a‏ 
ا ”مو ع شد و 5 چرار دار مروت و جون رسر اد صم مدو ۳ شب ار شفت اسممان ه 


مو ا ۹ 
ENE‏ ا ب E e a E aa‏ ی 
مد طبن را با بجر یز د لک ور امس دور ا وم شمان اسي اسما د ع م ك چم ! هل ED RED‏ 2 
- ۳ سر 
re 3 ۱1‏ ۰ 5 ٍ ۷ هد : ۲ 1 IN‏ 
عمرو تن امه که ستاره‌شناس ر مردم حاهلیت بود أو تفه وه اتب 3 راشا رای ووت 
TA E‏ ما یه ٣‏ ا و 3 %١‏ 0 ۰ 
رد تیان و ها ۱ سا سم 42 منود ۱ ۳ 1 دبا سرو 2 ا هم خر #۵ شور حور نا 
1 7 ک 2 e RS‏ ۱ 2 
9 ستار دهای د رف مرو هت ما مات ام :ره | E SE‏ | مر ها م ا نف ر و 
ا e rT ۱ ۱ 4 ۳ ۹۹ ES e‏ 1 
ر ا اقتاد زد دار شب حاق ظ ی E‏ و پار نه و كا اي گرد وت و هت ا داس وه 
او ۳۹ 1 ی 3 مه 
حت سل وواد راہ ه جر ار ۱ E‏ شاد و 3۹ ۰ ژز س دو و ر ! و چ او 3 


A‏ اما 


تیر آن فارس ولم تمد فيل ذلك دا أف عام زا المو دان فىتلك الليلة فی‌المنام ابلاصعاباتقود 
خىل عر ایا قدطعت دحلة واسر رت فی‌بالادهم واقصم طاق الملك کی من و سطه وایحرقت 
عله دجلة العوراء وانتشر فى تلك الايلة دورمن قبلا لحجاز م استطار حمّی بلغ المشرق ولمیبق 
شرو لفل من مم لوك الا الا اصیح موسا والماكث مخر‌سا لایتکلم دو مد ذلك وانتز ععلم 
الكهنة وبطل سحر السحرة ولم يبق كاهنة فى العر الا حجبت عن صاحبما و عظمت قريش 
فی‌العرد 9 سموا آل الله عزوحل قال ابوعىداله الصادق د ادما سموا آل الله عزوحل ام 
n 2 0 1‏ 1 ۶ 
فی دمت الله الحرام وقالت اه ان آبني و الله سقط فاتقی‌الادض بده دم رفع راسه ات هم فنظر 
فسمیه | واتی به عمدالمطلب لینظرالبه وقد پلغه ماقالت امه‌فوضعه فی حجره: ثم قال 

؛ لحم دلله الدی اعطا نی هیا الغلام الطیتب الاردان وساد في‌المهدعلی الغلمان 
فقالوا ها الدی افزعك با سيدا فقال لم و پلکم لقد انكر ت السماء والادض منذالليلة لقد حدن 
فی‌الادض حدن عظیم ماحدث ل رد و لد عیس ی بن هزم فاحر جوا واظروا ماهنا الحدن‌الدی 
قدحدن فافترقوا دم احتمعوا اليه فقالو | ماو حد دا شیا وال ابلیس(لع)انا لرنا الامر ثم انغس 
و موّبدان در خواب دیداد که شتر ان سختی اسیان عر بی را بدك‌دارند و از دجله گذشتند و در بلاد 
عجم منتشر شدند و طاق کسری ازوسط شکست ورود دجله عریان بر آن مسلط شد و در آن شب 
نوری از سمت ححاز در آمد و تا مشرن تق ت و تخت همه سلاطت وارونه شد و خودشان لال 
شد ند و در آن روز نو استند سخن ود دانش کاهنان ر :وده شد و سحر جادو گر ان باطل کو 
و کاهنه‌های‌عرب از همزاد شیط نی خود ممنوع شدند و قریش در میان عرب آلا امیده شدند»: 

امام صادق ر مرد ۳ را آل‌الله ند در ای aT‏ در بت الله بو ددد ا ات بدا جون 

فرز ندم سقوط کرد دست بر زمین نهاد و سر با سمان بر آورد و بدان EE‏ و نوری از من" رد که 
م4 جدز را روشن 5 و در آن نور شدیدم که کو دة میگفت و سرك عرب ر | زادی و او را ماد 
بنام و عبدالیطلب آمد که او را دیدار کند و آنجه مادرش گفته بود شنیده بود او را در دامن 
گر فت ات حمد خدا را که این سر را یمن داد که اندامی خوشیو دارد و در کپواره بر همه 
سران 5 است و بار کان کمیه اورا ناهد و اشعاری در باره او سرود و ابلس درمیان‌اعوان 
خود فر باد کش و همه ابلسان گردش را گر فتند و گفتند آقای ما 7و راچه هراس افکنده؟ گفت 
و ای بر شما ازدبثب‌وضع آسمان و ذمین را دیگر گون میم در زمین تازه عجیبی درخ داده که آززمان 


ولادت ۶سی اون سا ر42 زد | 422 در و رك و ری از این شا مد تازه بگیر ید همه بر | گنده‌شد ندو بر 


صدوق AY‏ 
فرجع ثم صارمثلالصر. (المرد) وهو العصفور فدخل من قبل حر اءفقاللهجی يل وراك لعنكالله 
فقال له اسئلك عنه با جبرئيل ما هذا الحدث الذى حدث منذالليلة فی‌الارض فقالله ولد 

ل بلا یه فقال له هللي ره تصیت ذاللاقال ففی ي مته قال نعم قالرضت 

۲ - حدئنا ابي 8 فال‌حدئنا علی بن ابرهیم بن‌هاش عن‌ابیه عن غد بن | بيعمير عن معاد 
الجوهری عن) لصادقجعفر بن‌محمدعن ابیه من آبائه(ع) عر ر سول الله بل لاعن جب ر گیل قال قال الله 
جل <لاله من آذثب ۳ صغیر | کان او کییرا وهولابعلم ان لي ان اعذبه اواعفوعنه لاغفرت له 
ذلك الذنب‌ابدا ومن‌اذب ذنبا صفیرا کان او کبیرا وهو بعلم‌آن‌لي ان اعذیه اواعفو عنه‌عفوت‌عنه 

۳- حدژنا تد بن‌الحسن بن احمد بن الولید (دض) قال‌حدثنی سعد بن عدا قال حدثنی 
احمد بن لین عیسی‌قال حدئنی ء می دنا الحکم فال‌حدئنی | لحسین بن‌آبیالعلا عن‌الصاد ق جعفر 
بن ن عن ابیه عن آبائه (ع) قال قال امير المؤمنين ج دخلت امایمن على النبي نله و في 
ملحفتهاشی» فقاللها رسو لاهنت مامعك‌پا امايمن فقالان‌فلانة املکوها فنثروا عليپافاخذت 
من‌نثادها ثم بکت ام‌ایمن وقالت یا رسول الله فاطمة زوجتها ولم‌تشرعلیهاشیتا فقال رس ولال برق 
با امایمن لمتکذبی فان‌اللّه تبارك وتعالی لما زوجت فاطمة علیا امراشجارا لجنة آن‌تنشرعلیهم‌من 
حلیها وحلاپاویاقوتها ودرها وزمردها واستبرقپا فاخذوامنها مالایعلمون ولقد تحل‌اله طوبی‌فی 
مهرفاطمة صلوات‌الّه علیها فجعلها فى منزل على 








گشتند و گفتند ما تاژه‌ای ندیدیم اپلیس گفت من‌خود باید خبر گیرم در دنیا بگردش پرداخت تا 
ناجیه حر م مکه رسید دید فرشتگان کرد آن‌را گر فتند و خواست وارد آن شود باو بانك زدند و بر 
کشت وچون گنجشگی گرد ید و از طرف‌غارحری د آمد که جر یل باو اچیب زد عقب بروایملمون 
گفت ای جبر گیل از تو سخنی ر“ دگو که ار دیشب تا کو جه تازه‌ای € داده ؟ گفت محمد 
2 ص » متو لد شده ‏ گەت 5 در 1 بپره‌ای است ؟ گفت 4 در امتش چطور ؟ گفت آری؟ 
ا خشنودم ۰ 


۲- خدای جل جلاله فرماید هر که گناه بزرك با کوچکی کد ودر نظر ندارد کهمن ميتو انم 
اورا عذاب کنم باازاو در گذرم هر گز ازاو درنگذرم نسبت‌بآن گناه واگر معتقداست منمیتوانم او 
راعذاب کنم یااز او گذشت کنم از او درمیگذرم. 

2 امآیمن خدمت ر سو لخداص) رسید وچہزی در چادر داشت؛ ردو لخداص) فرمود چه داری ؟ 
کت فلان» را عر وس رن و براو نثار ربخنند و من از ار او کر وج سیس امایمن کر ات و 
کوٹ بارسول‌الله فاطمه را تزویج کردی و چیزی براو نثار نکردی؟ فر مود امایمن چر ادرو غ گوگی 
براستی خدای تبارك و تعالی چون فاطمه‌را بعلی تزو یج کرد دستور داد که درختان بهشت بر اهل 
آن‌ازز بورو جام»و یاقوتو دروز مرد واستءرق نثار کر دند و آ نچه راندانند ازاو ایک وف وخدا درخت 
طو بی‌ر | بخشش فاطمه نمود و آن‌را درمنزل علیع) نهاده 


1 امالی 


> - حوئنا ابی (ره) قال حدثنا سعدین عد الله عن احمد دن دبن عسی عن العیاس بن 
معروف ۶ ن الحسین بن دزید عن البعقوبی عن‌عیسی: بن عبداله ال-لوی عن ایبه عن بي حعفر څل 
9 على الیافر (ع) عن‌ایبه عن‌حده (ع)فال قال دول ارم کر من سره آن بجود على الصر اط 
کار بح العاصف وؤ الحنة بغیر حساب فلتو ل و لبي و دصبي و صاحبی و خلیفتی على اهلی 
ر امتی علی‌بن ابی‌طالب ومن‌سره ان‌یلج النار فليترك ولایته فوعزة دبی وجلاله انهلباب‌اللهالذى 
ابو نی n‏ | راب المستقبم وانه‌ا لذي‌بسال ال عر ولایته :ومالقيمة. 

۵ - حر علی بن الحسین بن شاذویه الموّدب (ره) قال حدئنا غلبن عمد ال دن جعفر دن 
جامع الحمیری, عن اببه عن‌هرون بن مسام عن‌مسعدة بن رداد عن‌الصادق حعغر ين محمد عن 
ابیه عن آبائه (ع) قال قال رسول له رحمالله امرأً اعان والده علی بره دحمالله والدااءا 
ولده‌علی بره رحمالله جا اعان حاره علی‌بره رحماله رفرقاً اعانرفیقه على بر مرحم الله خلیط؛اعان 
خلیطه علي بره رح الفرجلااعان سلطانه علی‌بره . 

٦‏ - حر نا احمد بن هرون الغامی (ره) قال حدثنا عدبن عبدالّه ین حعفر عن اديه عن څل 
دن عیدالجیار عن‌عبدالرحمن بن ابی ی نجران عن‌علی بن الحسن بن دباط عن ا: بک رالحضرمي 
فال قال الصادق حعقر بن محمد (ء) بروا آباکم e‏ کم و عفوا عن نساء الناس تعف 
ع متا نکم 





۳۹5 رسو ادا ص) فرمود هر که را جوا رد که چون برق جهنده برصر اط گذرد و بی حساب 
»ېشت رود باد ولایت ورزد ا و ای و وصی و دفیق و خلیفه من بر خاندان و امتم علی س 
.طالب ب وهر ا راخوس 1 ید بدوزخ رود ترك ولابتش کند بعزت و جلال پرورد کارم کک او 
است باب ای که ج از آن نبایشد و او است صراط مستفیم و او است که روز قیامت از ولا :تش 
اس ود 

۵- رسو اخدص]فرمودخدا رحمت کند وس را که کرك بدرش کنددر احسان‌باو ورحمت کند بدری 
را که كمك فر ژز ندش در احسان باو دا ر حمت 9 همسابه ای را که بپمسابه اش کہك ک2 E‏ 
بر احسان باو دا رحمت کند رفیفی را که ر برفیقش كمك کند در احسان باو خدا رحمت کند ه- 
صحبنی را ه بپم صحبت خود كمك کند در احسان باو خدا رحمت کند کسی را که بسلطان خود 
E‏ دراحسان ۳ ۰ 
٦‏ امام صادقء) فرمود یکی کنید با پدرانتان تا بشمانیکی کنند پسرانتان و پارسا باشیدازز :ان 


در دم ۳ بار سا راشف ارز ۳ نتّان. 





صدوق ۹ 

۷ - حدژنا ددن علی ماجیلویه (ره) قال‌حدثنا علی‌بن ابر اهیم عن‌ابیه عن‌حمادین عیسی 
عن‌حریز بن‌عبدالله عن‌زدادةبن اعن قال‌سمعت اباعبدالها لسادق چ یقول‌انااهل‌بست مروتناالعفو 
عمن طلمنا 

۸ - حدژنا خد بن‌الحسن‌بن‌احمدبن‌الولید (رض) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال 
حدثنا البیثم بن ابی مسروق النهدی عن عبد العزين بن عمر عن احمد بن عمر الحلبی قال قات 
لابی‌عبدایله الصادق تا ای الخصال بالمرء اجمل قال و قاربلا مہابة وسماح بلاطلب مکافات و 
تشاغل بغیر متاع الذ نبا . 

٩‏ - حدئنا جعفر بن علی‌بن الحسن بن علی‌بن عبدالّین المغيرة الکوفی (ض) قال‌حدثنا 
جدی الحسن بن‌علی عن‌جده عبداللةبن المغيرة عن اسمعیل بن مسلم عن‌الصادق جعفربن محمد 
عنابیه‌عن آ باگه قال‌قالرسول له من بات کالامن‌طلب الحلال‌بات مغفوراله . 

۰ - حدثنا محمدبن موسی بن المتو کل قال حدثنا محمدین بحیی العطار قا۱. << ی 
محمد بن عیسی‌بن عبید عن احمدین عبدالّة قال‌سالت آباالحسن علی‌بن موسی‌الرضا ت عن 
ذی الفقار سیف رسول الله تلع من این هو فقال هبط به جبر یل من السماء و کان حلیته من 
فضة و هوعندی. 

۱ - حدنا آخمد بن محمد بن یحیی العطار (دض) قال حدثنا ابي عن محمد بن احمد 
بن بحبی بن عمران الاشعری قال حدثنی احمدین ابی عبدالله البرقی عن ابیه عن بونس بن‌عبد 
الرحمن عن عبداللهبن سنان عن‌الصادق جعفرین محمد عن آبائه (ع) عن الحسین (الحسن) بن 


على (ع) انه قال سئل امیرالمومنین علی‌ین ابی‌طالت ت مائبات الایمان فقالالورع فقیل له ما 
۷ - امام صادق ع) فرمود ما خاندانی هستیم که مردانگی ما در بخشش به کسی است که با 
ستم کرده‌است. 
۸- احمدبن‌عمرحلبی گو ید بامام صادق گفتم چه‌خصلتی برای مر دز یباتراست؟ قرمودوقار بی‌مهابت 
و بخشش بی‌درخواست واشتمال بامر آخرت. 
٩‏ - رسول خدا صم فرمود هر که شب را خسته از طلب حلال بگذراند شب را گذرانده 
و آمر ز یده‌شده. 
۰ - احمد بن‌عبدالله گوید از امام هشتم پر سیدم‌ذو الفقار شمشیر رسو لخداص) از کجا بود؟ فرمود 
جبر گیل آن‌را از آسمان آورد و نقره نشانست‌و پیش منست ۰ 
۱- از امیرالمومنین على بن |یطالب. پررسش‌شد بات ایمان بچیست؟ فرمود به‌ورعاست گفتند 
زوالش بچست ذر مود بطمم» 


.۹ امالی 
زواله قال الطمع 


۲ - اخبرنی علی بن حاتم القزوینی (ض) قال حدثنى على بن الحسين النحوی 
قال حدتنا احمد بن ابی عبدالله الیرفی عن آبیه محمد بن خالد عن ابی ایوب سلیمان بن مقبل 
المدینی ګن حوسی بن جععر عن اییه الصادق حعفر پن مجخمد )ع( أنه قال انا مات المؤمن‌شيعه 
سبعون الفملك الى قبره فاذا ادخل قبره اتاه منکر و نکر فیقعدانه و یقولان له من دبك‌وما 
دينك 9 من سك فيقول دی ار و معحجمن ہیی والاسللام دیمی ففسحان لے فی قبره مل دصر ه 9 
۶ ۱ 
پاتنانه بالطعام من الحنة و بدحلان عليه الروح والریحان و ذلك قو له عر وحل قاما ان کان من 
المقر بن فروج 3 ریحان‌بعنی فی‌فبر ه وحن دعیم بعنی کی الاخرء م قال تام انا مات الکافر 
شيعه سبعون الفاً من الزبانية الى قبره و انه لیناشد حاملیه بصوت یسمعه کل شی, الا الثقلان 
و بقول‌لوان لي کرة فا کون‌من المومننو بقول ارجعو نی لعلی اعمل صالحا فما تر کت‌فتجسه 
الزبانية کلا انپا كلمة انت قایلها و يناديم ملك لود لعاد لما :پى عنه فاذا ادخل قبرء و قارقه 
الناس اتاه منکر و نکیر فی اهول صورة فیقیمانه ثم بقولان له من دبك وما دينك و من نبيك 
فیتلجلج اسا نه و دقدر على الجواب صر با ۳ صر بة هن عذان الله بدعر با کل شیء م يقولان 
له من‌ر بت وما دينك ومن بيك فیقول لاادری فقولان لهلادریت ولا هد یت ولا اقلحتم‌بفتحان 

له بابا الى النار و ینزلان‌الیه الحميم من حهنم وذلك قول الله عز وجل واما ان كان منالمكذيين 

۲- امام صادقع) فر مود چون موّمنی بمیرد هفتاد هزار فرشته تاکورش او را تشییع کنند و 
چون بگورش در اید منکر و تن ایند و !و را شاناد و باو کف برورد کارت کیست : ديلت 
کدامت بیذمبرت کیست؟ گوید بورد گارم خداست و محمد پیغمبر منست و اسلام دیتم گورش را 
تاچشم‌رس گشاد کنند و طعام دهشت بر ايش آور ند وروح و ریحان بر او در آورند واشت شس 
گفته خدای عزو جل (سوره و اقعه) و اما هر که از مقر بانست دوح و ربحان دارد يعلى در قبرش و 
جنت نعیم دارد یعنی در آخرت سېس فرمودچون کافر میرد هفتادهزار دوز خدان‌او را تا گورش‌همر اه 
باشند و او فریاد کشد که همه چیز جز جن وانس بشنود و گوید کاش برمیگشتم و ممن میشدم و 
بحاملان خود قسم دهد و گو ید مرا و گردانت تاشاید آ نچه ترك کردم عمل کنم دوزخبا نان باو پاسخ 
ده‌ند که نهر گز» این کلمه‌است بز بان گومی و فرشته‌ای ندا کند بانها کها گر بر گر دد بدا نچه نپی 
شده باز گردد و چون در گورش درآید و مردم از اوجدا شو ند,ومنکر نکیر در هراسنا کتر شکلی 
باو وارد شو ند و او را با دار ند ی انات پر ورد گارت جیست دشت؟ کیست بسغمیرت؟ ذبانش 
بطییدن افتد و قادر بجواپ نیست او را ضر بتی ژنند از عذاب خدا که هر چیز از آن‌تر سد و لرزدباز 
باو گویند خدایت کیست دینت چیست بیغبرت کیست؟ گوید نمیدانم باو گویند ندانستی وره نیافتی 


و رستکار نباشی سپس دری از دوزخ بروی او باز ثنند و حمیم دوزخ برایش آور ند واینست تفسیر 


صدوق ت 
الصالن فعزل من حمیم بعمی فی‌آلقبر و تصلبة جحیم بعنی فی‌الاحرة ۱ 

۳ حرشن آبیزحمه الله قال حدثناعیدالله بن جعفر الحمیری قال حدثنی محمد بن عیسی 
دن عبید البقطینی قال حدثنی يوس بن عبد الرحمن عن عبداله بن سنان عن آاصادق حعفربن 
محمد (ع) انه قال آن له عزوجل حره‌ات ثلاث لیس مملهون شىء تاره وهو حکمته وبورهو بمته 
الذى جعله قبلة للناسلایقیل‌من‌احد توجهاالی غيره وعترة نبیکم تلف . 

٤‏ - حدزنا على بن عىسیا(ده) قال حدئنا علی بن محمد ما حبلوبه قال حا احمدین 
ابيعبدالة عن‌ابیه عن الحسین بن علوان الکلبی عن عمرو بن ثابت عن ذيد بن على عن ابیه‌عن 
حدم م قال فال امیرالممنن علی دن ابی‌طالب تر ان فی الحنة لشجرة يحرج من اعالاها 
الحلل ومن اسغلپا خبلءقاق مسرجة ملجمة ذوات احنحة لا تروث ولا تمول فير كبا اولياءالله 
فتطسر بهم فی‌الجنة حبث شاو | فقول الدين اسفل مدیم یازا مابلغ بعبادك هذه الكرامةفيقول 
الله جل جلاله انهم‌کانوا بقومون اللیل ولا ینامون ویصومون‌النهارولایا کلون و یجاهدونا لعدو 
ولایجینون ویتصدفون ولایبخلون . 


۵ - حدژنا الحسین بن احمدبن اددیس ( رض ) قال حدثنا ابي عن ابراهیم بن هاشم عن 


اسمعیل بن مرار عن يوس ين عبدالرحمن عن عبداله بن‌سنان عن الصادق حعفر بن محمد(ع) 


۱ وال حمس من آم تکن‌فيه لم يکن فی کنن مسیمتع قل وماهن ياين رسول الله قالالدین‌والعقل 
۱ والحیاء و حسن الخلق و حسن الادب و خمس من لم تکن له فيه لم یهن بالعيش الصحة والامن 


O SX دا‎ RAG aR 


سی ا مجر 


TI و‎ LES 








گفته خدای عزوجل و اماا گر ازمکذبان گمراه باشد پذیرائی از حمیم شود یعنی درقبرو آتش دوزخ 
در او کیرد بعنی در آخرت." 

۳ امام صادق ء) فرمود برای خدای عزوجل سه حرمت است که مانندی ندارد قر آن که 
حکمت او است و نور او و خانه او که‌قبله مردمش ساخته و از کسی توجه بجز سوی آنرا نپذیرد 
و خاندان‌پیغمیر‌شما ۰ 

6 - امیر المومنینع) فر مود در بشت درختی است که از بالایش جامه بآ بد و از نائینش 
اسبان بازین و مپار و بردار که نه سر گین کنند ونه بشاشند اولیاء خدا برآن سوار شوندودر بپشت 
هر جا خواهند برواژ کنند و آنانکه بست درجه‌تر از آنهپایند گویند بروردگارا این بندگانت از 
کیا باین کرامت رسید‌ند؟ خدای جل‌جلاله فرماید ایثپا بودند که شب عبادت میکردند وروزهاروژه 
بودند و نمیخوردند و با دشمن جپاد مُیکردند و نمیترسيدند وصدقه‌میدادند و بخیل نبودنده 

۵ - امام صادقء) فرمود هر که پنج چیز ندارد بپره سیار :دهد عر ض‌شد یابن‌رسو لاله آ نها 
چیست؟ فر مود › دين » عقل.حیاهء‌وحسن خلق وحسن ادب و بنج چیز است که هر که ندارد ز ند گی او 


ت امالی 

والغنی والقناعة والائیس الموافق . 
>- حدثنا ابی(ده) قال‌حدثنا سه د بن‌عبدالهعن‌سلمة بن‌الخطاب‌البرو استانی(البر اوستانی) 
عن محمد بن اللیث عن جابر بن اسمعیل عن الصادق جعفر بن محمد عن اپیه ( ع ) ان رجلا 
سئل علی بن ابی طالب 42 عن قبام الليل بالقر آن فقال له ابشر من صلى من الليل عشرليلة 
لله مخلصاً ابتغاء مرضاتائه قال‌الله عز وجل لملاگکته | کتبوا لعىدی هذا من الحسنات عدد ما 


8 


لملة اعطاء الله 


دمن 


انمت فى الليل من حبة و ورقة و شجرة و عدد کل قصبة و خوط و مرعی ومن صلی تسم ليلة 
اعطاه‌الله عشر دعوات مستجابات و اعطاه کتابه بیمینه يوم القيمة و من صلی 
اجر شيد صابر صادق النية و شفع فی اهل بیته ومن صلی سبع ليلة خرح من قبره یوم ببعث 
ووجه کالقمر ليلة البدر حتی يمر على الصراط من‌الامنین ومن صلى سدس ليلة کتب‌من‌الاوابن 
و غفر له ماتقدم من ذنبه و من صلى خمس ليلة زاحم‌ابراهیم خليل الرحمن فى قبته ومن صلی 
دبع ليلة كان فى اول الفائزین حتىيمر علي الصراط كالريح العاصف و يدخل الجنة بغیرحساب 
ومن صلى ثلث ليلة لم يبق ملك الاغبطه بمنزلته من‌الله عز وجل و قیل له ادخل من ای ابواب 
الجنةالثمانيةشئتومن صلى نصف ليلة فلواعطی ملء الارض ذهباً سبعين الف مرة لم يعدلجزائه 
و كان له ذلك افضل من سيعين رقبة يعتقها من ولد اسمعيل و من صلی ثلثی ليلة كان له من 
الحسنات قدر رمل عالج ادناها حسنة اثقل من جبل احد عشر مرات و من صلی ليلة تامة تاليا 


گواراگست: تندر سی» آسودگی» نیا زی» قناءتو انس مو افق ه۰ 

۱۹ مردی از علی بن ایطالبع] برسید از شب ز نده‌داری با قرائت قر آن فرمود مژده بادهر 
که ده يك شب خودرابر ای رضای‌خدا نماز بخواندخدایعز وجل فر شتکا نش فر ما ید بر ایا ین ننده‌من بشماره 
آ نچه در تیل از برك ودرخت رویدو بشماره‌هر نیو خوط وچراگاه ٿو اب نو سند وهر که یك شبر انماز 
بخواند خداباو ده دعءوت‌مستجاب دهد وروزقیامت نامه‌عماش رابدست راستش‌دهد وهر که هشت يك 
شب‌نماز بخواند خدا اجرشهید خوش نیت باودهد وشفاعتش را درباره خاندانش بیذیردوهر که‌هفتيك 
شب نماز بخواند ازقبرش بر آید روز بعث باچهره تابانی چون‌ماه شب‌چپارده تا برصراط گذرد با 
آسودگان‌وهر که یکثشم‌شبرانماز بیخو انداز بر ای‌اوامان نوشته‌شود و هرچه گناه کرده آمرز يده گردد 
وهر که بنج بك شب‌رانماز بخواند با براهیم خلیل|لررحمن در گنبد او دم دوش باشد وهر که‌ر بع‌شب | 
نماز بخواند دراول فائزان باشد تاچون یادتند برصراط گذرد بی حساب ببپشت‌رود وهر که سه يك شب 
رانماز بخواند فرشته‌ای نباشد جزآنکه برمقام او نزد خدای‌عزوجل غبطه برد وباو گویندازهر کدام 
هشت در بپشت خواهی و اردشو وهر که نیمی‌ازشب رانماز بخواند اکر زمین طلاداده‌شودهفتادهز ار 
بار بر این باداش او نباشد وهر که دوئلث شب‌را| نماز بخواند و تلاوت قر آن کند بشماره ريك به‌عالج 
حسنه داشته باشد که کمترین آنپاده بار سنگین‌تر از کوه احد است وه رکه شب رانماز بخواند و 


صدوق ۲۳۲ 

لکتاں‌الله عز وجل‌را کعاً وساجداً و ذا کراً اعطی من‌الثواب‌ماادناه بخرج من‌الذنوب کما ولدته 
امه و یکتب له‌عددماخلق ائه من‌الحسنات ومثاهادرجات ویثبت‌النور فی‌قبره وینز ع الائم‌والحسد 
من‌قلبهو یجارمنعذاب! لقبر و یعطی ب را گةهن النارو یبعث من الامنینو یقولالرب تباركوتعال ی لملاشکته 
ملائکتی انظروا الیءبدی احیی‌ليلة ابتغاء مرضاتی اسکنوه‌الفردوس وله‌فیپا مائةالف مدينة في 
کل مدينة جمیع ما تشتهی الا نفس و تلذ الاعین و ما لا بخطر على بال شوى ما اعددت له 
من الكرامة و المزید و القربة و الحمد لله دب العالمين و صلواته على خير خلقه محمد 


9 اله احجمعن ۰ 


المجلس التاسع و الاربعوت 
يوم الجمعة لا ثنتاعشر خلت‌من‌شپرر بيعالاول من‌سنة مان وستين و ثلثمائة 
۱- حدثنا الشیخ الفقیه ابوجعفر عدبنعلی‌بن الحسی‌بن‌موسی بن‌بابوبه القمیرره) قال 
حدثنا ابی(رض) قال حدثناعلی‌بن اب اهیم‌بن‌هاشم عن‌ابیه عن‌غدبن ابی‌عمیر عن مرازم‌بن حکیم 
عن ابی‌عبد اه لصادق جعفر بن د عن آبائه (ع) قال‌قال رسول انل متو ان‌الروح آلامن‌جبرئیل 
اخبر نی‌عن‌ربی تبارك وتعالی انهلن‌تموت نفس‌حتی تستکمل رزقها فاتقوا الله واجملوا فی‌الطلب 
واعلموا ان‌الرزق دزقان فرزق تطلبونه ورزق بطلبکم فاطلبوا ارزاقکم من‌حلال فانکم ۲ کلوها 


تلاوت قر آن کند ودر ر کوع وسجود ذکر بگذراند باو توابی دهند که کمترش اینست که‌از کناهان 
سر ون آید چون روزی که مادر اورا ژائیده و شماره هرچه خدا آفر یده حسنه براش نویسند و 
مانند آن درجه ونور در قبرش ثابت باشد و گناه و حسد از داش برود و از عذاب قیردرنناه باشد 
واز دوزخ برائت باودهنداز آمنین مبعوث شود و خدای تبارك و تعالی بفرشتگانش گو یدای فرشتگانم 
بینئده من‌نگاه کنید که‌شب راهمه احباء کرده برای رضای من اورا سپشت فردوس بر ید که در آن 
صد هزار شپردارد و در هر شپر بست هر آنجه دل خو|هد ودیده لذت بردو بر خاطر کس نگذشته باشد 
علاوه بر آنچه از کرامت و مزید برای او آماده شده و تقرب بحق | لحمدلله‌رب| لعالمین و صلو اته على 
خير خلیقه محیدو [ (»اجمعین ۰ 


مچاس چهل و نیم روز جمعهدو ازدهمر بیع الاول ۳۹۸ 


۱- رسو لخداص) فرمود روحالامین جبرئیل از پرورد گارم بمن خبرداد که هیچکس نمردتاهمه 
روزی متدر خود را بخورد ازخدا پرهیز کنید ودر طلب رزق آرام باشید و بدانیه که دو روزی 
هست یکروزی که شما جوئید و یکروزی که شما راجوید روزی خود را از حلال جوئید که اگر 
از راه حلال جوئید آنرا حلال بخورید و ار از راه حرام چوگید آنرا بحرآمی خورید و همان 


ك امالی 
لکم من با 

تج حرا خد ین الحسن بن‌احه‌دین الو لید(رض )قال حد ناغل بن | لحسن الصغار عن‌ابراهیم 
بن هاشم‌عن علی‌بن معد عن الحسن بن حاله عن‌ابیالحسن علی‌بن موسی‌الرضا ت وال‌اننظر 
الىنريتنا عبادة فقيل لهيا بن دسول اله النظرالىالائمةمنكمعبادة امالنظر الی‌جمیع‌زریةالنبی 02 
فقالبلالنظر الى جميع ذريةالنبى و عبادة . 

n‏ حد دا څل بن موسی دن ال کل (ده) قال‌حدئنا جل ن یحبی‌العطار قال حدتنا څل 
عن ابیه عن‌آبائه (ع) قال قال رسول الله بإ اذاقمت المفام المحمود تشفعت في اصحاب 
الکبایر من‌امتي فیشفعنی الله فیهم وال لاتشفعت فيم ن آذی ذديتي 

٤‏ - حدثنا احمد بن د بن‌بحیی‌العطار قال حدئناسعدین عبدالة عن‌الهیثم بن‌ابي‌مسروق 
النپدی عن الحسن بن‌محیوب عن‌سماعةبنپرانعنا لصادق‌جعفر بن غد( ع) امه قال ان‌العید اذا 
کثرت ذنوبه ولم بجد ما یکفرها به ابتلاه الله عزوجل بالحزن فی‌الدئیا لیکفرها به فان فعل 
ذلك به والااسقم بدنه‌لیکفرها به فان‌فعل ذلك‌به‌والاشدد علیه‌عند موته‌لیکنرهابه فان فعل ذلك 
به والاعذبه في‌قبرء لیلقی‌الله‌عزوجل بوم‌یلقاه ولیس‌شیء یشهدعلیه بشیء منذ نو به 

۵ - دنا احمد بن الحسن القطان قال‌حدثنا الحسن بن علی‌السکری قال حدئنا عدبن 
ز کریا الحوهری قال حد ا ل بن عماد عن ایرد قال قال الصادق جعفر بن څل (ع) من انکر 

روزی شما گردد و ناچار ید آنر ایغورید. 

۲ امام هشتم ع] قرمودنگاه پذریه‌ما عباد تست عر ض‌شدیا بن ر سول اله نگاه‌ما بامامان از شماعباد تست 
بانگاه نیمه‌اولاد بیغمیر؟ فرمود نگاه بهمه او لاد بیغمیر عبادتست. 

۳ - رسولخدا ص) فرمود چون در مقام ممود بر آیم برای معصیت کاران گناه کییره 
از امتم شفاعت کنم و خدا بیذبر د و دا که در بازه کسانی که ذریه سرا آزار کرده اند 
شفاعت نکنم. 

ِ- امام صادق £( فرمود چون گناهان ده سيار شود و جیر ان آن کند خدا او را باندوه‌در 
ونیا گرفتار سازد تا کفاره آن گردد و گر نه سمازرش کند تا کفاره گردد و گر نه دز هنگام 
مرك بر او سخت گیردتا کناره گناه او گردد و گر نه در قبر عذاش کند تاگاه ملاقات‌برور دگار 
کناهی نداشته باشد. 

و - امام صادق ء) فرمود هر که منکر سه چیز باشد شيعه مانباشد: معراجو سوال 


صدوق a‏ _ 
ثلثة اشیاء فلیس‌من‌شیعتنا| لمعر اجوالمسائلة فی‌القیروالشفاعة 

٦‏ - ون( احمدبن هرون الفامى (ره) قال حدنتا ل دن عبدالله بن حعفر الحمسری عں 
اییه فال حد‌تما غلبن عبد الجبار قا لحد ا 2" دن آییعمس عن هشام بن‌سالم عن‌الصادق حعفر بن 
غد (ع) قال کادالفتران یکون کفرا و کادالحسدان یغلب‌القدر 

¥ حد ژنا على دن الح<سن بن شاذویه‌الموّدب (ره) قال‌حدننا غلابن عبداله بن‌حعفر قال 
حدثنی| بی‌قال حدئنی‌ه رون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن | لصادق‌جعفر بن غل عن ابیه عن | باه (ع) 

۸ - حدثا الحسین بن احمد بن آدر.یس (ره) فال حا آبی‌عن جل بن احمد بن یحیی 
بن عمران‌الاشعری عنغد بن آدم عن الحسن بن علىالخزاز عن الحسن بن‌ابیا لعلا عن الصادق 
صلو ته وما افتر ض ۳1 علبه م اداء الامادة م قال( ع) من أۇتەن على اما نة قاداها فمد حل الف 
عن من‌عمقه من عفد المار فادرو| باداء الامایة فان من اؤتمن على أمانة وکل یه اپلیس مائة 
شبطان من مردهة اعوانه لیضلوه و یوسوسوا اليه حبی پپلکوه الامن عصم الةعز وجل 

٩‏ - حدژنا حعفر بن مسرور (ده) قال حدئنا ال<سن بن جد بن عامرعن عمه عبداله بن 
عامر عن عد بن اسه‌عیل بن بزیع عن هشام بن‌سالم قال قالالصادق جعفرین غد (ع) من‌الجور 
قول‌الرا کب للماشی الطریق 

۰- حدئنا حمزة بن محمد بن احمد بن جعفربن محمد بن ید بن علی‌بن الحسین بن 

علی بن‌ابی‌طالب(ع)قال اخبر نی علی‌بن ابراهیم بن‌هاشم قال‌حدثنی ابراهیم بن اسحق النهاوندی 

قبر و شفاعت. 

- امام صادقء) فرمود نزديك‌است که فقر کفر باشدو حسدبر تقدیر چیره گردد. 

۷- امیرالمومنین ع) فرمود چیزی باچیزی جمم‌نشود که بهتر باشد ازجمم‌حلم‌با علم» 

۸- امام صادقع) میفرمود محبو بتر ین بنده نزد خدای عزوجل مردیست راستگو و حافظ بر نماز 
و آنچه خدا براو واجب کرده و مواظب اداء امانت سبس فرمود هر که بر امانتی امین شود و آن 
را ادا کند هزار گره آتش از گردن‌خود گشوده بادای‌امانت پیشی گر یدز یر اهر که‌امین‌برچیزی شود 
ابلیس صد شیطان مرده از بارانش براو کمارد تا اورا گمراه کنند ووسوسه نمایند تا هلاکش کنند 


مگر کسیکه خدای عزوجل اورا حفظ کند. 
4 امام صادقء) فرمود ازجور است که سواره بپیاده گوید راه‌بده. 


۲۵ امالی 
عن‌عبدالله بن حمادالانصاری عن الحسن بن يحيى بن الحسین عن عمروبن طلحة ءن اسباط بن 
سرعن عکرمة عن‌ابن‌عباس قال قالرسول الهو والذی بعثنی بالحق بشیر ا لایمنی‌الهباامار 
موحداً ابداً وان اهل‌التوحید لیشفعون فیشعفون ثم قال انه اذا كان یوم‌القيمة امراللهتبارك 
وتمالی‌بقوم ساءت اعمالهم فی‌دارالدنیا الی‌النار فیقولون با دبنا کیف تدخلنا الناروقد کنا نوحدگ 
فی‌دارالدندا و کیف تحرق بالنار السنتنا وقدنطقت بتوحيدك فى دادالدئیا و كيف تحرق قلوینا 
وقدعقدت على ان لااله الا انت ا مكيف تحرق وجوهنا وقدعفرناها لك فی‌التراب ام کیف‌تحرق 
ایدینا وقدرفعناها بالدعاء اليك فیقول‌اله جل‌جللاله عبادی ساءت اعمالکم فی‌دارالدنیافجز او کم 
نارجپنم فیقولون يا ربنا عفوك اعظم ام خطيئتنا فیقول عزوجل بل‌عفوی فیقولون 
رحمتك اوسع‌ام خئوبنا فیقول عزوجل بل رحمتی فیقولون اقرادنا بتوحیدك اعظم 
ام ذنوبنا نیقول عز وجل بل‌اقراد کم بتوحیدی اعظم فیقولون يا ربنا فلیسعنا عفوك ورحمتك 
التی‌وسعت کل‌شی. فیةول الله جلجلالە‌ملائکتی وعزتی وجلالی‌ماخلقت خلقا احی‌لی‌من المقرین 
بتوحیدی وان لااله غیری وحق علی‌ان لااصلی بالماراهل‌توحمدیادخلوا عبادیا لجنة 

۱ حدژنا غد بن علی, ماحیلویه (ده) قال حدثئنا عم بن یحیی العطار قال حدئنا غد بن 





۰- رسولخدا ص) فرمود قسم بدانکه مرا بر استی میعوث کرده تا مژده ده باشم خدا هر گز 
یگانه پرستی را بدوزخ عذاب نکند و اهل توحید شفاعت کنند و شفاعتشان پذیرفته کردد سپس 
فرمه‌ود چون روز قیامت شود خدای تبارك و تعالی دستور دوزخ صادر کند برای کسانیکه دردنبا 
بد کردار بودزد عرض کنندخدابا چگونه مارا بدوزخ بری وما درداردنیا تو را بگانه شناخترم وچطور 
زبان ما را بسوژانی و گویای بتوحید تو بوده در دار دنیا و چطور دل ما را بسوزانی با اينکه 
علاقمند باين بوده که نیست معبود برحقی جز تو وچطورچهره ما را بسوزانی با اینکه برای‌توبخاك 
نپادیم و چطور دستپای مارا بسوزانی و بدر گاه تو بلندشان نمودیم برای دعا خدای جل جلاله 
میفر ماید بند کانم در داد دیا بدکردار بودند و کیفر شما دوز خ است عرض‌کنند پرورد گارا عفوت 
بز ر گتر است یا خطای‌ما؛ خدای عزوجل فرماید عفو من کرت رحمتت بپناور تر است‌با کناهان‌ما ؟ 
خدای ءزوجل فرماید رحمت‌من کویند اقرار ما بتوحید تو بزرکتر است با گناهان ما خدایعزوجل 
فرماید اقرار شما بتوحید من بزر گتر است عرض کنند پرورد گارا بايد عفو و رحمت و اسعه تو ما را 
فر ا گرد خدای‌جل‌جلاله فرماید ملایکه من بعزت وجلالم مت گنه خلفی تیافر بدم که محبوبتر باشد 
نزد من از مقرین بتوحید من و اينکه معبود حقی جزمن نیست ورمن حقست که باتش نسوزانم 
اهل توحیدم‌را بند گام را بیپشت برید, 

۱ امام صادقء, فرمود در این ميان که خلیل‌الرحمن در کوه بیت‌المقدس دنبال چراگاهی 


صدوق ۲۹۷ 


حدثنی ابوعلی الانصاری عن تدبن‌جعفرالته‌یمی قال‌قال الصادق جعفربن محمد (ع) بینا ابرهیم 
خلیل‌الرحمن (ع) فی‌جبل بیت‌المقدس‌بطاب مرعی‌لغنمه اذسمع صوتاً فاذاً هو بر جل قائم‌بصلی 
طوله ائنی‌عشر شبراً فقال له يا عبدالله لمن تصلی قال لاله السماء فقال له ابراهیم هل بقی احد 
من قومك غير ك قال لا قالفمن این‌تاً کل قال اجتنی‌من‌هذا الشجر فی‌الصیف و آ کله فی‌الشتاء 
قال له فاین منزلك قال فاومی بيده الى جبل فقال له ابراهیم (ع) هل لك ان تذهب بى معك 
فابيت عندله الليلة فقال ان‌قدامی ماء لابحاض‌قال كيف تصنع قال امشی‌علیه قال فاذهب بی‌معك 
فلعل‌الله ان پرزقنی مارزقك قال فاخذ العابد بیده فمضیا جمیعا حتی انتهیاالی‌الماء فمشی‌ومشی 
ابر اهیم معه حتی انتهیاالی منزله فقال له ابراهیم ای الایام اعظم فقال له العابد يوم الدین یوم 
يدان الناس بعضهم من بعض قال فپل لك ان‌ترفم بدك وادفع بدی فتدعوالعزوجل ان‌وه‌ننا 
من شرذلك‌الیوم فقال وما تصنع بدعوتی فوالله ان لى لدعوع مند ثلثین سنة مااجبت فیپا بشیء 
فقال له ابراهیم(ع) اولا اخبرك لای‌شی, احتبست دعوتك قال بلی‌قال له ان اللهعزوجل اذااحب 
عبد احتبس دعوته لیناجیه ویسئله ویطلب اليه واذا ابغض عبداً عجل له دعوته أوالقی فی‌قلبه 
الیأس منہا ثم قال له وما کانت دعوتك قال مربی غم ومعه غلام له ذوابة فقلت يا غلام لمن‌هذا 
الغنم فقال لابر اهیم‌خلیلالرحمن‌فقلت اللهم ان كان لك فی‌الارش‌خلیل‌فارنیه فقال له ابراهیم(ع) 


برای گوسفندان خود بود آوازی شنرد و نا گاه مردی را دید بطول دوازده وجب که استاده نمار 
میخواند باو گفت ای بنده خدا برای که نماز میخوانی؟ گفت برای خدای آسمان» ابراهیم گفت 
از قوم تو دیگری مانده؟ گفت نه» گفت از کجا غذا میخوری؟ گفت در تاستان میوه این درخت 
می‌چینم و در زمستان میخورم» گفت منز لت کجااست بکوهی اشاره کرد ابراهیم گفت مرا با خودت 
میبری )ا امشب را باتو بگذرانم کفت جلو من آبی است که نمیشود درآن فروشد» گفت خودت چه 
میکنی؟ گفت من روی آن راه میرومء فرمود مرا با خود بير شاید خدا آ نچه را بتو روزی کرده 
بمن روزی کند. 

گوید عابد دستش را گرفت و باهم رفتند تا بآ بی رسیدند و برآن راه‌رفت» ابراهیم بااو رفت 
تا بمنزل رسید ند ابر اهیم باو گفت کدام روزها بز ر گتر است؟ عاد گەت روز جز | که مردم از هم 
بازخواست کنند فرمود میآئی دست برداریم بدرگاه خدا دعا کنیم که مارا از شر آنروزآسوده 
دارد» گەت بدعوت من چه کنی بخدامن سی‌سال است بدر گاه خدا دعائی کنم واجات نشده » گفت 
بتو آگاهی ندهم که چرا دعایت حبس شده؟ گفت‌چرا؛ فره‌ود براستی خدا چون بنده‌ای را دوست 
دارد دعایش رانگپدارد تا با او راز گوید و از او خواهش کند و از او بجوید وچون بنده‌ای را 
دشمن دارد زود دعایش را مستجاب کند یابداش نومیدی نهد سپس باو گفت چه دعائی میکردی ؟ 
کفت گله گوسفندی بین گذشت و پسری با آن بود و گیسوانی داشت گفتم ای پسر این گوسفندها 


(AA‏ امالی 

فد استجاب الاك انا ابراهيم خليلالرحمن فعانقه فلما بعثالله محمدا تلد جائتالمصافحة 
۲- حدژنا علی بن احمد بن‌موسی(رض) قال حدثنامحمد بن‌جعفرابوا لحسن‌الاسدی‌قال 

حدثنا محمد من اسمعیل البرمکی‌قال حدثنا جعفر بن‌احمدبن محمدالتمیمی عن ابیه قال‌حدثنا 
عبدالملك بن‌عمیر الشيبانی عن ابیه عن‌جده‌عن ابن‌عباس قال قال رسول‌اله له اناسید‌الانبیاء 
و المرسلن وافضل من الملائكة المقرین و اوصیائی سادة اوصیاء النبيين و المرسلین و ذدیتی 
افضل ذریات النبیین‌والمرسلن واصحابیالذین سلکوامنهاجی افضل اصحاب النبیین والمرسلین 
واینتی قاطمة سيدة نساءالعا لمین والطاهر ات‌من‌ازواجی امات المومنین وامتی خيرامة اخرجت 
للنای واناا کثرالنبیین تبعاً بوم القیمقو لی‌حوض‌عرضه‌مابین بمری وصنعاء فيه من الابادیق عدد 
نجوم السماء و خليفتى علی‌الح-وض يومئذ خلیفتی فى الدنيا فقيل و من ذاك یا رسول الله قال 
امامالمسلمین وامیرالمومنین ومولاهم عدی علی‌بن ابیطالب یسقی منه اولیاءه و پذودعنه اعداءه 
كمايذود احد کم الغريبة من الابل عن الماء ثم قال تة من احب عليا واطاعه فى دارالدنيا 
وردعلی‌حوضی غداً و کان‌معی‌فی‌ددجتی فی للجنةومن|بغض علیافی‌دار الدنیا وعصاه لماره ولمیرنی 


پوم‌القيمة واختلج دونی واخذبه ذاتالشمالالىالنار 


۳ - حرشن الحسین بن ابراهیم بن ناتانه (ده) قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن 





از کیست؟ گفت از ابراهیم‌خلیل‌الرحہن» گفتم خدایا | گردر زمین خلیلی داری اورا بمن بنما؟ا بر اهیم 
فرمود خدا دعایت را مستجاب کرد من ابراهیم خلیل‌الر حمن هستم وهمدیگز رادر آغوش کشمدند و 
چون خدامحمد راه‌یعوث کرد مصافحه متررشده 
۲ رسولخداص فرمود منم سیدانبیاه و مرسلین و بپتر از ملائکه مقر بین واوصيايم سادات 
اوصیاء پیغمیران ومرسلانند و دراریم بپتر ذریه انبیاء و برسلانند و دخترم فاطمه سیدهز نان‌عالمیان 
ات وطاهرات از زنانم امپات مومنانند و امتم بپترین امتی است که برای مردم قیام کردندو 
من روز قیامت یشتر از همه انبیاء پیرو دارم و حوضی دارم که بهنایش باندازه میانه بصری‌دردنیاتا 
صنعاء است و بعدد ستاره‌های آسمان| بر یق‌در آ نست‌ و خلیفه‌من براین حوض در آن‌روز خلیفه ممست در د نیا 
عرض‌شد آن کیست؟ فرمود امام مسلمانان و امی‌موّمنانو سرور آنپا ,پس از من علی‌ین ابیطالب که 
دوستانش را از آن سيراب کند و دشمنانش را براند چنانچه یکی از شماها شتران بیگانه رااز سر 
ات خود میراند سس فرمود هر که علیرا دوست دارد و در دنیا او را اطاعت کند فردا بر 
حوض من وارد شود و در ېشت بامن هم درچه باشد و هر که در د نیا علی را دشمن دارد و او 
را نافرمانی تال او رانبیتم و مرا ایند در روز قیامت و جا از من بلرژه افتد و از سمت چپ 
به دوز خش بر ند ۰ 
۳ - علی‌بن ابیطالب ع فرمود هر که نام خدا را بر خوراك برد خدا از حق نعمت آن 


صدوق 44 


أ بيه عن معجمد دن <یی الخزار عن عباث دن ابر اهیم عن‌الصادق حعفر ين محمد عن اییه عن 
1٤‏ - حد ژنا حعفر دن على بن الحسن بن علی بن‌عبدانهبنا لمغیرة الکوفی (ره) قال ح<دننی 
جدی الحسن دن علی عن حده عبدالله دن المغيرة عن اسمعیل دن مسلم عن الصادق حعفر بن 
محمد عن اببه عن | باه علیپ | لسلام قال قال رسول‌الله تلو من وجد کسرة اوتمرة فا کلها لم 
يفارق جوفه حتی پغفر الله له 
0۵ - حد ژنا عمدالله دن دصر ین سمعان التیمی (رض) قال حدتناا بو القاسم حعفر دن معدمل 
المکی قال حدثنا ابوالحسن عبدالله بن عد بن‌عمرو الحرانی‌قال حدئنا صالح بن زياد قال‌حدثنا 
ابوعتّمان عبد (عمدال) بن میمون السکری قال حا عبداله بن معزالاودی قال حدثنا عمران 
وعزتك وحلالكث وعظمتك لوانی مند‌بدعت فط ر تی من اول الدهر عبدتكث دو ام خلود ربو ستات 
کل شعرة فی کل طرفة عان سر مد الايد بحمدا لخلایق وشکرهم احمعین لکنت مقصراً فی‌بلو غ 
اداء شکرا خفی نعمة من‌عمك علی و لوانی کر بیتمعادن حدیں الدنیا بانیابی وحرثت ادضها 
باشفارعنی وبکت من‌حشمتكت‌مثل بحور السموات والادضن 8 وصدددا لکان ذلكقلیلافی کثیر 
مايجب من حقك علی‌ولوانك الى عذیتنی بعدذلك بعذاب الخلایق اجمعین وعظمت‌للنادخلقی 
سوای لكان ذلك رعد لك علی قلبلا فی کثیر مأ استو < ته من عقو دنت 
او هر گز بر سش NE‏ 
٤‏ اه رسو لخداص فرمود هر که تکه نانی یاخرماگی بیابد و آنرا بردارد بخودد ازدرو نش نرود 
تا خدا اورا سامر زد. 
ه.- طاوس یما نی و على بن | لحسن سرک عابدان .ود و این دعار | میتخو اند: معدودامه‌زت 
و جلال بزر گیت اگر من از آغاز فطر تم که عیان کردی از اول روز گار تا دوام‌خلود پرورد گاریت 
تو را عبادت کنم در هر موئی بپر چشم همزدن تا سرمد ابد بحمد وشکر همه‌خلائق هرآینه‌دررسیدن 
بحق ادای شکر نهانترین نعمت تو مقصرم» اگر من معادن آهن دنیا را بادندان خود بر کنم وزمیت 
های آنرا بام و گان چشم شخم کنم و بکارم و از بر ست مانند درباهای آسمان وزمن ون و چرك 
بگریم همانا که آن کم‌است نسبت بکثرت حف واجب تو برمن و اکر چنانچه معبودا تو پس ازاینها 
مر | عذاب کنی بهذ اب‌همه خلق و بزرك کنی بر ای‌خلقت‌دو ز خو تن‌مر او پر کنی‌همه‌دوزخ وطیقه‌هایشر اازمن 
7ا در آن مندنی جز من تباشد و دوزخرا هیزمی جزمن نبود این نظر بعدل تو کمی است از بیش 


۳ امالی 


٩‏ - حرثنا غد بن احمدالسناني(دض)قال‌حدثنانین ابیعبداله الاسدیا لکوفی‌قالحدثنا 
موسی بن‌عمرآن| لنضعیعنعمه | لحسین بن‌پزید عن‌علی بن‌سالمعنآبیه‌عن‌سعد بن ‌طر یفعن سعیدین 
جبیر عن ابن‌عباس قال قال رسول‌ائه لعلی تلا یا علیانت امام‌اله سلمن وامیرالمومنین وقائد 
الغرالمحجلین وحجةالّه بعدى علی‌الخلق اجمعین وسید الوصیین و وصی سیدالنبیین باعلی انه 
لما عرح بی‌الی‌السماء السابعة ومنها الى سدرةالمنتهی ومنپا الی‌حجب النود وا کرمنی ربی جل 
لاله بمناحاته‌قال‌لی باعقلت لبيك‌ربی وسعديك تبار کت وتعالیت قال ان علیاً امام‌اولیائی ونور 
امن اطاعنی وهوالكلمة التي الزمتها المتقین من اطاعه اطاءنی ومن عصاهعصانی فبشره بذلك 
فقال على تلا با رسولالله بلغ من قدری حتی‌انی اذ کرهناك فقال نعم یا على فا شکرريك‌فخر 
على ساجداً شکرا لله علی‌ما انعم به عليه فقال له رسولالله موه ارفع رأسك یاعلی‌فا ناله 


قدباهی بك ملکته 
یوم الثلثا. لار بع عشر بقین من شیر ربیع‌الاول من سنة مان وستین و ثلثماثة 
۱- حدئنا الشیخ الفقیه ایوجعفر عد بن على بن ال<سین بن موسی بن بابویه القمي(ده) 
قال‌حدثنا ابي (ره) قال حدنا سعدبن عبدالله عن‌هرون بن مسلم بن سعدان عن مسعدةبن 
صدقةعن الصادق عن‌ابیه عن آبائه (ع) قال قال‌رسول الله تلو اذا عطس المرء المسلم ٹم سکت 











آ نچه من مستوجب کیفر توام. 

۹ رسو لخدا صم بعلی ع) فرمود ای علی تو امام مسلمانانو امی‌دومنان و قائدا لغرا لمححانو 
پس ازمن حجت‌خدائی برهمه خلق تو سید اوصیاء ووصی سید آنبیائی ای علی چون مراباسمان هفتم 
بالا بردند و از آنجا بسدرةاامنتهی رسیدم واز آنجا بحجب نور و پرودد گارم جل‌جلاله‌مرا گرامی 
داشت بمناجات خود فرمود ای‌محمد گفتم لبيك ربی وسعديك تبار کت و تعالیت گفت بدرستیکه‌علی 
امام او لباء من ونور است برای هر که مر ااطاعت کرده‌است و کلمه‌ایکه بایست متقیانست هر که اورا 
اطاعت کن مرااطاعت کرده و هر که او را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده اورا بدین مژده‌ده 
م عرضکرد بارسول اي مقام من با نا ر سیده که در آن مقام ذکرشوم فرمود آری علی بر ورد کارت 
را شک ر کن على رو بر خاك نپادو سحده کرد شک انه این نعمتیکه خدا باوداده» رسولخد| فرمود 
ای‌علی سر بردار که خدا بتو برملائکه خود مباهات‌دارد. 


مجلس پنچاهم _روزسەشنبەچهاردهروز ازر بیعالاو ل۳۸ مانده 


۱- رسو لخدا صفرمودچون مرد مسلمانی عطسه کندسبس ساکت شود برای علتیکه‌دراو است 


صدوق ی ۳ 
لعلة تکون به قالت الملائكة عنه الحمد لله دب العاامن فان قال الحمد لله رب العالمین قالت 
الملاگكة بغفر ال لك 

۲ -حد گا ل دن الحسن دن احمد دن الولید (ده) قال دا څل دن الحسن لصفار ال 
حدثنا غل ہن عیسی بن عبید عن يونس بن‌عبدالرحمن عن ابی‌جميلة عن‌الصادق حعفر بن دعن 
آبائه علیهمالسلام قالقال رسول الله پت قال اللهجل‌جااله یا عبادی الصدیقین تنعموا بعبادتی 
فی‌الدنیا فانکم بهاتنعمون فی‌الجنة 

۳ - خدثنا عد بن موسی‌ین المتو کل(ده) قال‌حدثنا سعد بنعبداله قال حدئنا ابراهیم‌بن 
هاشم عن الحسین بن الحسن‌القرشی‌عن‌سلیمان‌بن‌جعفرالب‌ری عن عبدالله بن‌الحسین‌بن يدبن 
على دنا لحسين بن على ینا ببط الب عن | بيه عن الصادق حعفربن محمد عن آبیه عن آبائه(ع) وال 
قال رسول الله َو ان‌الله تبارك وتعالی كره لكم ايتا الامة ادبعاً و عشرين خصلة ونها کم عنها 
كره لكم العبث فى الصلوة و كرء المن فى الصدقة و كره الضحك بين‌القبور و كره التطلع فى 
الدور کر النظر الى فروج الیساه وال دودث العمى 9 کا الکلام عندالجماع و قال دودث 
الخرس و كرءالنوم قبل‌العشاء الاخر ة وكرءالحديث بعدالعشاء الاخرة و کره‌الغسل نحت‌السماء 
بغمرمررو کرها لمجامعة تحت السهاء و کره دخول الان ار الايمتُزرو فال فی الا پار عمار 9 سکان 
من‌الملائكة و کره دحول الحمامات الا بمنررو کره‌الکلام بمن‌الاذان والاقامة فی‌صلوة الغداع 

ملائکه از جانب او گویند الحمدله رب العالمیت و اگر خودش گوید الحمدلله رب‌العالمیت ملائکه 

کوان خدا تورا بیامرزد. 

۲- رسو لخداص) فرمود خدای جل‌جلاله فرماید ای بند گان صدیقم درد نیا مبادتم متنعم باشید 
که سب آن در بشت متتعم شو بد. 

۳- رسو لخدا ص) فرمود ایا امت خدای تبارك و تعالی مکروه داشته برای شما بيست و چپاد 
خصلت را وشمارااز آن نبی کرده است: 

١س‏ باژی درنماز ۲- منت نپادن در صدقه. 

۳ خنده در گورستان 6 س رکشی درخانه ها . 

6 نظر بغرج زنہا که باعث کوریست *- سخن‌وقت‌جماع که باعشلالی‌فر ژ نداست. 

۷- خواب بیش‌از نماز ءشاء آ خر ین ۸- حدیث کردن بعداز آن. 

٩‏ سل زير آسمان بدون‌لنك ۱۰سمجامعت زير آسمان. 

۱- دفتن در‌نهر آب بی‌لنك‌زیرا در آنها عمار و ساکنانی است ازملالکه» 

۲ - داغل شدن حمام بی‌لنك ۱۳- کلام میان اذان واقامه در نما صبح‌تاتمام‌شدن‌نماز. 


حکی دقضی الصوح ف کر وکوت الیدر فی‌هیجانه و و النوم فوق سطح لیس بمحجر وقال من 
نام علی سطح غیرمحجر فبرت منه‌النمة و کره ان ینام الرجل فی بیت وحده و کره للرجل 
ان یفشی آمر گةوهی‌حائض فانغشی ہاو حر حالولد محدوما آوایرص قلایلومن!۷۲ غسه و کرءان‌بخشی 
الرجل المرا وقد احتلم حتی یغتسل من احتلامه الذی رآی فان فعل و خرج اتوله هو 
فلابلو من الاشسه و کره‌ان يتكلم الرحل محذومااالاان کون يده وبننه قدر ذراع وفال‌فرمن 
المجدوم رارك ومن الااسد و البول علی شط هر جار وکن ان بحدث الرجل تحت شحرة 
قد اینعت او نخلة قداینعت یعنی‌اثمرت و کره ان یتنعل الرجل وهوقائم و کره ان بدخل‌الرجل 
المت المطلم الا ان‌یکون سن ویره سراج اونارو کره النفخ فیالصلوة 

€ حد نا غل ین علی ماحبلویه (ده) قال حدقا جل دن بحیی العطار فال حدقا ل دن 
الحسين بن ابی‌الخطاب عن عدبن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن ابیعبدالهالصادق کل 
قال ان‌الله عز وجل انعم علی‌قوم بالمواهب فلم‌یشکروا فصارت علیهم وبالاوابتلی قوما بالمصایب 

۵ - حر احمدبن غدبن یحبی العطار (رہ)قالحدتناابی‌عن غل بن‌احمدبن بحیی‌الاشه‌ری 
عن يعقوب بن‌يزيد عنعبدالله بن خد المزخرف عن على بن عقبة عن ابن بکیر قال اخذ الحجاج 

مولیین لعلی ج فقال لاحدهما ابرء من علی فقال ماجزای انلم ابرء منه فقال قتلنی الله ان لم 

6 - سفر در دریا در هنگام کولدك ۵- خوایدن روی بشت بام بی محجر فر مود هر که در 
آن بخو | بدخو نش بگردن خودش‌است" 

١‏ - در خانه‌ای تنپا خوایدن ۱۷- آمیزش با زن حائض که بسا فرزند آورد و مبتلای 
خوره یا میتی بأشد 

۸ - آمیزش باژن بس از احتلام و بیش از غسل که اگر فرزند دیوانه بر ابد بايد خود 
را سر ز نش کند ۰ 

۹۔ مخنکردن با خوره‌دار مگر با یکذراع‌فاصله, فرمود ازاو بگریزچون گر بختن ازشیر » 

۰ بول بر کنار نپرروان۲۱-تفوط زیر درحعت با نخلی که بار آن ر سیده ومیوه‌دارد ۰ 

۲ - پوشیدن ملین ایتاده ۲۳ - بی چراغ وارد خانه تاريك شدن ۲٤‏ - بف کردن 
در حال نماز. 

٤‏ امام صادقء) فرمود خدای عزوجل برقومی نعمت بخشید وموهبت کرد وشکر نکردندو بر 
آنها و بال‌شد و برقوم دیگر بلاداد وصبر کردند و بر آ نپانعمت‌شده 

۵- این بکیر گوید حجاج دوتن از دوستان علی‌را دستگر کرد بیکی از آنها گفت از علی 
بیزاری جوی گفت اگر نکنم چه کنی؟ گفت خدایم بکشد اگر تورا نکشم بر بدن هردو دست با هر 


صدوق ۳۰۲ 


اقتلك فاختر لنفسك قطع يديك اورجليك‌قال فقاللهالرجل موالقصاص فاختر لنفسك قاتا 
انى لادی لك لساناً وما اظنك تدری‌من خلقك اين ربك قال هو بالمرصاد لكل ظالم فامرحقطع 
پدیه و دجلیه و صلبه قال ثم قدم صاحبه الاخر فقال‌ما تقول فقال انا علی ری ساحبی‌قال‌فامر 
آن‌پضرب‌عنقه ویصلب 

حدثنا ابي رحمه‌الله قال حدثني احمدین‌علی التفلیسی عن‌ابراهیم‌بن تدالیمدانی عند 
بن علی‌الهادی عن‌علی‌بن موسی‌الرضا (ع) عن‌الامام موسی‌بن جعفر عن‌الصادق جعفر بن غل عن 
الباقر عدين‌على عن سيد العا بدین على بن‌الحسين عن‌سیدشیان اهل‌الجنة الحسن عن سيد الاوصیاء 
علیعن‌سیدالانبیاء اتو قاللاتنظر واالی کثرةصلوتهم‌وصوممو کر ةالح ب والمعروف‌وطنطنت ېم 
باللیل انظرو!الى صدق‌الحديث واداء الامانة . 

۷- جد الحسن بن احمدبن ادریس (ره) قال حدثنا ابی عن احمدین ابن خالد عن 
عبن علی الکوفی عن شبن سنان عن عیسی النبریری ( النپزبزی ) عن اببعد الله السادق عن 
آبائه (ع) قال قال رسول‌اله تاو من عرف‌اله وعظمه منع فاه من الکلام و بطنه من الطعام و 
عنا نفسه بالصیام والقیام قالوا دآ بائنا و امهاتنا یار سول الله مه هوّلاء اولیاءله قال ان‌اولیاءله 
سکتوا فکان سکوتهم فکراً و تکلموا فکان کلامیم ذکراً و نظروا فکان نظرهم عبرة ونطقوا 
فکان نطقهم حكمة و مشوا فکان مشيمم بين الناس بر كة لولا الاجال التی قد کتبت علیهم لم 

تستقر ارواحمم فی‌اجسادهم خوفا من| لعذاب وشوقاًالی‌الئواب . 
بخدا ز بان تیزی داری و کمانم ندانی که تو را آفریده پرورد کارت کجا است؟ گفت در کمین هر 
ستمکار است دستور داد هر دو دست و هر دو پایش را بریدند و بدارش زد و دیگری را پیش 


داشت و گفت تو چه گوئی ۶ گفت من هم عقیده رفیق خود هستم » دستور داد هنن را زدند 
و بدارش او شختند ۰ 

1 - پیغمبر صا فرمود ملاحظه نماز وروژه بسیاروحح بسیاد واحسان بسیار و جنجال شب آنها را 
نکنید ملاحظة راستگوئی وامانت‌داریآ نها کنید» 

۷- رسو لخداصفر مودهر که‌خداراشناختو اورابزرك دا ندت‌جلو گر فت‌دهان خودر | از کلام‌وشکم 
خودرااز طعام وخود را بر نج افکند برای روزه و نماز گفتند بدر و مادر ما قر بانت بارسول‌الله| بنان 
او لیاء خدایند» فرمود او لیاء خدا چون خاموش باشنه اندیشه کنند و چون سخن گویند ذ کر خداباشد 
و نظر آنهپا عبرت است و گفتارشان حکمت و مشیآنها میان مردم بر کت اگر اجل بر ايشان معین 
نشده بود از ترس عذاب وشوق ثواب در بوست خود تن انار 


€ امالی 
- جدئنا احمد بن چدبن بحیی العطار (ره) قال حد ا ابي عن محمد بن ا لحسین دن 
ابی الخطات عن محمد بن سنان عن ابی الجارود عن ابی جعفر الماقر عن بی عن جده (ع( فال 


قال امير المؤمنين کح من وقف نفسه موقف التمة فلا يلو من اساء به الثان و من کتم سره كانت 
الخيرة بيده و کل حديث جاوز انين فشا وضع امر اخيك علي احسنه حتى ياتيك منه ما بغليك 
ولاتظنن بكلمة خرحت من اخيك سوءاً و انت تجد لها فى الخير محملا و عليك باخوان الصدق 
فا کثر من | کتسایپم فانم عدة عند الرخاء وجنة عندالبلاء و شاورفی حديثك الذین یخافون ال 


و احب الاخوان على قدر التقوی واتقوا شرار النساء و کونوا من خیادهن على حندان امرنکم 
بالمعروف فخالفوهن کیلا پطمعن منکم فی‌المنکر. 

٩‏ - حدئنا آبی (دض) قال حدثنا الحسن بن احمد المالکی عن ایبه عن‌علی بن المؤمل 
وال لقمت‌موسی‌بن حعفر (ع) و کان بحصب با لحمرة ففلت حعلت وداک لس هذا من‌خضان اهاك 
فقال اجل کنت اخضب بالوسمة فتحر کت علی اسنانی ان الرجل‌کان اذا اسلم علی عپدرسول الله 
فعل ذلك ولقد خض امیرالمومنن 2 بالصفرة فبلخ الثبی ذلك فقال اسلام فخضبه بالحمرة 
فبلغ النبي ناه ذلك فقال اسلام و ایمان فخضبه بالسواد فبلغ الببي یه ذلك فقال اسلام 
و يمان ونور 

۸- امیر المومنینع) فرمود هر که خود را در مغرض تېمت در آورد سرزنش‌نکند کسیرا که 

باو بد گمانست و هر که راز خود را بپوشد اختیار آنرا دارد و هر حدیثی از دو تجاوز کرد شیوع 
بابد » ببرادر خود خوشبین باش ۷ بر تو روشن شودحال او» سخن بر آدرخودداید تیر مکن ۳9 
حمل بخو بی ممکن‌است بر تو بادیبرادران درست وراست از آنها سيار بدستآور که آ نېا بشت 
تواند دز زمان آسایش و سیر تواند در گرفتاری و مشورت کن در حدبث خود با کسان که‌از خدا 
میتر سند و دوست‌دار برادرانر | باندازهایکه تقوی دار ندازز نان بدبگر یز و از زنان خوب هم در 
حذر اش اگر دستور خوبی هم بشما دادند با آن ها مخالفت دا 7 طمع نکنتد شما را به 
بز شت‌کاری کشند ۰ 

۹ہ علی بن مومل کو مو سی بن جعەر را ديدم که خضاب سر خی داشت گفتم قر با نت این خضاب 
خاندان تو نیست فرمود چرا من با وسمه خضاب میکردم و دندا نهايم لق شد هر مردی در زمان 
رسو لخدا مسلمان میشد خضاب میکرد امیر المومنین خضاب زرد دنگی کرد و به پیغمبر خبر رسید 
فرمود این اسلام است خضاب سرخ دنگی کرد و چونبپیشبر«ص» خبر رسید فرمود اسلام 
و ایمان است و با سواد خضاب کرد و چون خبر به بیغمیر «ص > رسید فرعود اسلام و ایمان 
و نور است: 


صدوی ۳۰۵ 

١‏ حدژنا الحسین ن ابر اهیم بن داتانه (ره) قال حا على بن ابراهیم عن ايه عن 
د بن آبی‌عمیر عن حفص بن البختری عن ابي‌عبد ال الصادق قال تقلیم الاطافی و اخد الشادت 
منالجمعة الى الحمعة امان من‌الجذام 

١‏ حد ئنا علی دن‌عبدالله الوراق قال‌حدننا سعد دن عبدالله عن‌آبراهیم پن‌ممزیارعن اخیه 
على عن الحسن بن سعيد عن الحرث دن غل ين النعمان الاحول صاحب‌الطاق عن‌حمیل بن‌صالح 
عن ابي‌عبدالة الصادق عن آبائه (ع) قال قال رسول الت من احب ان یکون | کرم الناس 
فلیتق الله ومن احب ان‌بکون اتقیا لاس فلیتو کل علیلومن‌احب ان‌یکون‌اغنی الناس فلیکن‌بما 
عن الله عزو جل اوثق‌منه بمافی‌یده ثم قال له الا | نیشکم بشر الناس قالوابلی بارسول ال قال‌منابنض 
الناسوابغضه النای ثمقال الاانیشکم بثرمن‌هذاقالوابلىيارسولالهقال الذیلایقیل عترة ولايقبل 
معدر 2 ولایغقر فسا نم قال ال انیتکم بسر هن هن | الوا بلی 5 رسول اله قال من لایومن شره ولإ 
:ر جي خبره ان عیسی بن مرم )ع( قام في بمی | -رائیل فقال 8 بنی اسررائیل لاتحددو' .ا 
الجمال فتظلموها ولا تمنعوها اهاها فتظلموهم ولاتعینوا الظالم عاى ظلمه فيبطل فضلكم !لامور 
لاه ام رثن لك رشده قاتیعه وامرتبن لك عیه احسیه وامر اختلف مه فرده الی‌اله عزوحل 

EE ۲‏ حد ژنا حعفر دن على ین‌الحسن دن على دن عبد الله دن المغیرة الکوفی(زض) قال 
حدثمی جدی الحسن بن علی عن حده عبد الله بن المغيرة عن اسمعیل بن مسلم السكو و 

اله ادق جعفر بن غد عن ابیه عن آبائه قال قال النبی مه اوحى الله عزوجل الى داود (ع) دا 

۰ ب امام صادق ء) فررمود ناخن گرفتن و شارب زدن از جمعه‌تاجمعه امان ازخوره‌استه 

۱- رسولخدا ص) فرمود هر که‌دوست دارد کر افر مردم باشد بايد از خدا پرهیزد 
وهر که دو ست‌دارد برهیز کار تر ين‌مر دم باشد بايد بر خداتو کل کند و هر که دوست‌دارد غنی تر ین مر دم 
باشد با ید بد | نجه نز د خداست سشتر اطمیان کنداز آ نچه در دست اواست سس فر مودشمار | ۱ گاه نکنم 
بدتر ین مردم ؟ گفتندچر | بارسول ا فرمود کسیکه مردمر | دشمن دارد و مردم اورا دشمن دارند 
سپس فرمود شما زا [ گاه نکنم بیدتر اژاین؛ گفتند چرا یا دسول‌اله؛فرمود کسیکه از لنزش نگذرد 
وعذر نپذیردو گناهی نیامر زدسپس فر مود شمارا گاه نکنم بید تر از آن؟ گفتندچر ايار سول الله “فر مود کسیکه 
ازشرش سوده تباشند و امید بخیر ش نہات د بر استی‌عیسای ن مر یم در بنی اسر ائيل بپاخاست‌و فر مو دای بنی اسر اثیل 
حکمت را بنادانان نیاموزید تا بدان ستم کنید و از اهلش دریغ مدارید تا بدانپاستم کنیدو بستمکار 
کہك ی در سدم ۳ فضل ود را باطل کنن امور سه گو نه است امر یکه‌رهیابی آن بر تواشکار است 
پيرو ان باش وا مر یه ۱۳ بر و آشکار است از آن کناره کن وامریکه مورد اختلافست 
آنرا بعدایعز و جل فر گر‌فاق: 


۲ «غمیرصفرمود خدای عزوجل بداودوحی کرد ای‌داودچنا نجه بر آفتاب تنك نیست که کسی‌دز 


EE‏ امالی 


داود کمالاتضیق يق الشمس‌علیه ن جلس فیا کذلك لاتضمقدحمتی عا ی هن دحل فا وکمالاتضر 
الطيرة من لابتطیر منرا كذلك لابنجومن العبة المترون و کماان اقرں الاس مبی یوم القیمة 
الءتواضعون کدلكث ابعدالناس همی بومالقيمة المتکترون 

۳ - حد نا ابی( (ره) قال حدئها سعدین عبداله قال حدثن! احمد بن الحسین دن سعیدعن 
چ دن جممورد العمی عن عن عبدالرحمن دن آبی بجر ان عن 7 _اصم a,‏ عن جل بن مسلم عن 
ابی‌عبداله لصادق تسم قال‌من حقظط من شیعتنا اد بعی‌حدیثا بعثه‌اله يوم‌القيمة عالما فقیهولمیعذ به 

٤‏ - حلا احمد بن الحسن القطا ن قال حد نا عبدالرحمن دن م آبی حاتم قال حدنبی 
هر ون دن اسحق الرمدانی قال حدننی عدی دن سافان قال حد ا 0 بن الع قال حا 
حبیب بن ابی‌ثابت عن سعید بن جبیر عن عبداله بن عباس قال قال رسول‌اله ملق لعلی بن 
اپی‌طالب 2 ا على ات صاحب ح<وضی وصاحب لوائی وسجزعدآنی وحبیب قلیی ووادث‌عله‌ی 
وات مستودع مواریث الاساء وانت‌امین الّفی ارضه وات ححة ال علی بربته وات ر کن‌الایمان 
وات مصیاح الدجی وادت منارالردی و انت‌العلم المر فوع هلا لد نیا من تىعك دجی ومن تلف 
عك هلاك وات‌الطریق الواضح وات الصر اطاله‌ستقيم وات قادالغر المحجلن وات يعسون 
المۇمنين 9 ات مولی من ایا مولاه وا یا مولی + و مومن و مومنة لايحبك إل طاهر الولادة ول 
ببغضك الا خبیث الولادة و ما عر ح بی دبی عزوجل الی‌السماء قط و کلمنی دبی الاقال لی یا خد 

اقرا علياً منی السلام وعرفه انه امام اولیاگی ونور اهل‌طاعتی فهنیثاً لك یاعلی هنه‌الکرامة 

آن نشیند برحمت من تنك بت هر که در آن در آید و چنانچه بدفالی را زان نرساند هر که بد 
فال باشد بدفالان از فتنه بر کنار نباشند و چنانحه روز قیامت نزدیکتر ین مردم بمن اهل تواضعند 
ودورترازمن متکیر اننده 

" اما‌صادق ء) فر مود هر که از شیه‌یان ماچہل حد رث حظ کند خدایش روزقیامت‌دا نشمند و 
وقبه مح شور اماه رک و عذا بش نکند» 


۶ رسو لخعداص) بعلی بن اطالبع) فرمود ای علی تو صاحب حوض منی برچمدار منی و بر 
آور نده‌وعده‌های‌منی دو ست‌دل منی وارث علم منی و امانت دار مواریث بیغمیرانی توئی‌امین الله در 
زمینش و ححت بر خلقش ش توئی ر کن ایمان و چراغ هدایت‌ومتارشب تار تومی علمی که بر ای اهل‌دنیا بر 
افر اشتند هر که تو راپیر وی کند نجات بافته‌وه ر که از تو7تخلف کند هلاكاست توئی راه دوشن توئی‌راه 
راست؛ توئی قامدا لغر ا لمححلین» توئی سرور هر که منش سرورم و من سرور هر مؤمن و مومنهام 
دوستت ندارد جز با کز اد و دشمنت ندارد جز بدزاد و برورد گارم هیچگاه مرا بآسمان بالا یرد و 
با من سخن کت جزاینکه فر مود ایهحمد سلام مرابعلی بر سان و باواعلام کن که امام اولباء و نور 


اهل طاعت‌منست گوارابادتوراای‌علی این کرامت . 


صدوق E‏ ات 

۵ - حدئنا ابی(دض) قال حدثنا سعدین عبدالله قال حدئنا خد بن‌الحسن بن ابی‌الخطاب 
قال حدثنا علی بن اسباط قال حدثنا علی بن آبی‌حمزة عن ابی‌بصیر عن‌الصادق جعفربنغ (ع) 
انه قال یا ابابصیر نحن شجرة العلم ونحن اهل‌بیت النمی‌وفی‌دارنا مپبط جبرئیل ونحن خزان 
علمالله ونجن‌معادن وحی‌الّه من‌تبعنا نجی ومن تخلف عناهلك حقاً على‌الله عزوجل 

١‏ - حدلنا ابی ( رض ) قال حدثنا احمد بن ادریس قال حدثنا ابراهیم بن هاشم عن 
الحسن بن محبوب قال حدثنا علی بن رئان قال حدثنا موسی بن بکر عن‌ابی‌الحسن موسی بن 
جعفرعن ابیه عن بائه (ع) قال‌قال رسول اله لانستخفوا بغقراء شيعة علی‌وعتر ته من بعده 


فان ا لر جل مم لیشفع فی‌مل رییعة ومصر 


المجلس الحادى والخهسو ن 

يوم الجمعة لاحدى عشر بقین‌من شر ر بيعالاول من‌سنة ثمانوستين و نلاتماته 

۱ - حدژنا الشيخ الفقيه ابوجعفر غ بن على بن الحسين بن موسى بن بابوبه القمى(ره) 

فال‌حدئنا ابی (ره) قال‌حدثنا سعدین عبداله قال حدئنا اليثم بن ابی‌مسروق النہدی فال 
حی نا ألحسن ہن محہوں عن جەىل بن صالح عن ل بن مسلم عن ابي جعفر ابن علي البافر 
انه سال عن قول اله عزوجل وقیل من راق قال ذاك قول ابن آدم اذا حضره الموت قال هلمن 
طبیب‌هل‌من‌راق قال وطن انه‌الفراق به‌نی‌فراق االاهلوالاحة عند ذلك قال والتفت السا بالساق 

قال التعی الدیا بالاخرة قال الى ر بك‌بوّمتذا لمساقالیدبالعا لمین بو مدا لمصیر 

0= امام صادقءع) فرمود ایا بو تصیر مائیم درخت‌دانش مائیم خاندان بمب » درخانه‌ماجبر ئیل 
فرودمی ۲ مد ما خز انه‌دار عام خدا» معادن وحی‌خدانیم هر که نیر و ما باشد نحات بافته و هر که از ما 
لت کند هلاكاست این ی بر خداست ۰ 

۱٦‏ رسو لخداص) فرمود فقراء شیعه‌علی و عترتش‌دا بعدازاو سبك نگیر ید که یکی از آ نهامانند 
دو کله ر د.عه ومضر را شفاعت کنده 

مجلس رنچاه و واث-بازدهر وز ازرماه بیع الاو ل۸ ۳۹ ماند° 


۱ از امام باقرء) برسیدند از تفیر قول خدای عزوجل (سوره قیامت»-۲۷) گفته‌شود کیست 
دعانو یس فر مو د این گفتار آدمیزاده است وقتی مر گش فر | ر سل گو ید ]یا طبیبی هست lÎ‏ دعا 


نوبسی هست ؟ فرمود و گمان کند که روز فراق خاندان ودوستانست وفرمود ساق بساق پیچد یعنی 


دنیا بآخرت درهم شود فرمود[ :روز سرانجام بسوی پروردکار جهانیانست۰ 


A‏ امالی 

۲ تخل نا ار (رض) قال حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنی احمد بن غد بن عیسی عن 
الحسن بن‌مجیوت عن مالك‌بن عطية عن ابي حمزة عن بي جعفر غلابن علی‌الباقر(ع) قال سمعه 
يقول اما انه لیس من سنة اقل مطراً من‌سنة ولکن ال یضعه حبث یشاء ان‌الّه جل‌حلاله اذا عمل 
قوم بالمعاصی صرف عنهم ماکان قدرلهم من‌المطر فی‌تاك السنة الی‌غیرهم والىالفيافى والبحار 
والجبال وان‌اله لیعذب الجعل فی‌حجرها بحبس المطرعن الادش التی هی بمحلتها لحطایا من 
بحصر پا و قدحعل انله لهاالس.یل الی‌مسلث سوی محلة اهل‌المعاصی قال تم قال ابو حعفر تم 
فاعتبروا با اولی‌الابصار ثم قال وجدنا فی کتاب علیتل قال‌قال رسولالته اذا ظهر الزنا کش 
موت الفجاة واذاطفف المکیال اخذهم الله بالسنین و النقص و اذا منعوا الز کوة منعت الادض 
بر كاتا من‌الزدع والثمار والمعادن كلما واذا جاروا فی‌الاحکام تعاونوا علی‌الظام والسوان‌وادا 
نقضوا العهود سلط اله علیهم عدوهم واذاقطعوا الادحام جعلت الاموال فى ایدی الاشرار واذالم 
بامروا دمعروف ولم ينهواعن ا و لم‌پتیعو | الاحبار من اهل‌بيتي .اط اهعم شرارهم‌فیدعوا 
۳ حد ژنا څل دن الحسن دن احمد بن الو لید (ره) فال لیا څل دن الحسن الے فار عن 

احمد بن غد بن عیسی عن عبدالر حمن بن ابی‌نجر ان عن‌هشام بن سالم عن‌حببالسچستاییعن 
عن ابي جعفر الباقر (ع) قال ان ی التورية منوا ا موسی اي خلقء كت و اےطنعتكک وِ قوبتث 
۲ امام باقرع) میفرمود سالی اذ سالی کم بار ان تر نیست ولی خدا آنرا هرجا خواهد ببارد 

بر استی چون مردمی نافر ما نی کین خدای جل جلاله [ نجه باران :رای آنها مقدر است در آن سال از 
آنها دیگر ان گرداند و 4 سا بان‌ها و در یا و کوه ببارد» بر استی خدا| جعل در ادر سوراخش بخطای 
کسانیکه در محل اویند عذاب کند چون میتواند از آنجا نقل مکان کند بمحل دیگری که اهل 
معصیت نباشند سپس امام پنجم فرمود عبرت کر ن ای صاحبان بصیرت و فرمود در کتاب 
على یافتیم که رسو لخد اص فر مود جون زنا بد دار شود مرك تا را فر اوان گردد و چون کم 
فروشی شود خدا ق<طی و کم ذر اعتی آرد چون ز کوة ندهند ژمین بر کت در زراعت وميوه ومعادن 
ندهد و چون بناحق قضاوت کنند معاو نت برظلم وعدوان کرده‌اند و چون نقض عهد کنندخدا دشمن 
بر آنا مساط کند و جون قطع دحم کنند خد | مال را رل ست اشر ار د هل وچون امر ,»ءعروف و نهی 


از منکر نکنند و پیرو نیکان خاندان من نشوند خدا بدان آنپا را بر آنها مسلط کند و نیکانشان 
دعا کنند.و مستجاب نکنده 


۳- امام بافرء) فرمود در تورات نوشته است ای موسی من تورا آفر یدم و ساختم و نیرو دادم 
و فرمان طاعت بتودادم و نبی از ناذر ما نیت کر دم اگر مرااطاعت کنی بر آن کمکت دهم و اگر 


صدوق ی 
و امرتك بطاعتی و نپيتك عن معصیتی‌فاناطعتني اعنتك علی‌طاعتی وان‌عصيتنی لم‌اعنك علی‌معصيتي 
با موسی ولي‌المنة عليك فی‌طاعتك لی‌ولی‌الحجة عليك فی‌معصيتك لى 

- حر احمد بن الحسن القطان قال حدئنا ابوبزید جل بن یحبی بن خلف بن يزيد 
المروزی بالری في شهردبیع‌الاول سنة ائنتین وثلثماگة قال حدثنا اسحق‌بن ابراهیم الحنظلی‌فی 
سنة تمان وئلمین ومائتن وهوالمعروف باسحق‌بن راهویه قال حدثنا یحبی بن بحبی قال‌حدثنا 
هشام عن مجالد عن‌الشعبی عن‌مسروق قال بینا نحن عند عیدالله بن مسعود نعرض‌مصاحفناعلیه 
اذیقول له فتی شاب هل عد الیکم نبیکم کم یکون من بعده خليفة قال انك لحدث السن وان 
هذا شىء ماسالنی عنه احد قبلك نعم عد الینا نبینا أنه یکون بعده اثنا عشر خليفة بعدة 
شاء بنی‌اسرائیل 

۵ - حد نا ابوعلی احمد بن الحسن بن علی بن عبدویه قال حدثنا ابوعبدالله احمد بن 
ت بن ابراهیم بن ابی‌الرجال البغدادی قال حدثنا ع بن عبدوس الحرانی قال حدثنا عبدالغفار 
بن الحکم قال حدثنا منصور بن ابی‌الاسود عن مطرف عن الشعبی عن عمه قيس بن عبد قال 
کنا جلوساً فی حلققفیپا عبدالبن مسعود فجاء اعرابی فقال ایکم عبدالله قال عبدالله بن مسعود 
انا عبدالله قال هل حدثكم نبیکم بإ كم يكون بعده من الخلفاء قال نعم انا عشر عدة 
اء نش اسر ائيل 

٦‏ ۔ حد نا عتاں‌بن غ بن عتا الورامینی قال حدثنا یحیی بن ین صاعد قال حدئنا 

احمد بن عبدالرحمن بن المفضل و دين عبيداللهبن سوار قالا حدثنا عبد الغفارين الحكم قال 





نا فر ما نيم کی چن آن کمکت ندهم ای موسی مرا بر تو منت است در اينکه فرمانم بری و ححت 
است در نافرما نیم * 

۶ مسروق نت ما نزد عبدالله بن مسعود بودیم و قر آن مقابله میکردیم با او که‌جوانی گفت 
پیغمبر شما بشما سپرده که بعد از او چندتن خلیفه باشد؛ عبداه گفت تو تازه جوانی و این پرسش را 
ی پیش از تواز من نکرده . آدی‌یغمیر بمااعلام کرده که بعداز او دوازده خلیفه باشد بشماره 
تقیبان بنی اسر ائیله 

-٥‏ شعبی از عمویش قیس بن عبد روایت کرده که ما در حلقه‌ایکه عبدالله بن مسع‌ود حضور 
داشت نشسته بودیم بك عرب بیابانی آمد و کٹ کدام شما عبد الله بن مسعود باشرد عبد الله گەت من 
باو گفت پیغمبر شما بشما باز گفته که بعداز او چند خلیفه است؟ گفت آری دوازده تن به شماره 
نقیبان‌بنی اسر ائیل ۰ 

7 قیس بن عبد گویه ما در مسجد نشسته بودیم و عبدالله بن‌مسعودباما بوديك‌عرب‌بیابانی آمد 


-۳۱۰- امالی 
حدثئنا منمورین آبی‌الاسود عن مطرف عن‌الشعیی و حدلئنا عتاب‌بن عدقال حدئنا اسحق بن غل 
الانماطی عن یوسف بن موسی قال حدثنی جریر عن اشمث‌ین سواد عن الشعبی و حدثنا عتاب 
بن د قال حدثنا الحسین بن غد الحرانی قال حدثنا ایوں بن غد الوزان قال حدثنا سعید بن 
مسلمة قال حدثنا اشعث بن سوار عن الشعبی كلهم قالوا عن عمه قيس بن عبد قال عتاب وهذا 
حدیث مطرف قال کنا جلوساً فی ادن و معا غبت ار بن مسعوی فجاء اعرابی فقال افیکم 
عبدال قال زعم اناعبداٌ فما حاجتك قال یاعبدالله اخبر کم نبیک م کم یکون فیکم من‌خلیفةقال 
لقد سئلننی عن شیء ما سثلنی عنه | حد منذ قدمت العراق نعم اثُنی عشر عدة نقباء بنىاسرائيل 
قال ابو عروبة فی حدیثه قال نعم‌عدة نقباء‌بنی‌اسر ائیل۷- و قال جریر عن اشعث عن ابن مسعود 
عن النبى تا ال الخلفاء بعدی اثنى عشر کعدة نقباء نی اسرائیل ۰ 

۸ - حرژنا. احمد بن‌الحسن القطان قال حدثنا ایوبکر احمد ب ل بن عبدةالنیسابوری 





قال حدقا ابو القاسم هرون بن اسحق قال حل وا عمی, ابراهیم بن دعن ياد بنعلاقەوعىدالملك 
دن مر عن حایر بن سمرة وال کنت دمم ابی عك النبی علا قسمعته بقول دعدی 
اثنی عشرامیراً ثم اخفی صوته فقات لابی‌ماالذی اخفی‌رسول اه فال‌فال کلہم من‌قریش. 

٩‏ - حدئنا عبدالّاین د الصائغ قال حدثنا احمد بن غدبن یحیی الغضرانی قال حدثنا 
عمد الله مو لی ۳1 ی دا فال‌قال ۳ ایرال اه رامت ی ظاهراً حنی یمصی 
ای عشر خليفة كليم اه 


و گفت ع داه بن‌مسعود در میان شمااست عبد الله ات آری منم چه کار داری؟ گفت ی عبد الله بیف‌بر 
شما بشما خبرداده که چندتن خلیفه‌میان شما خواهد بود؟ گفت چبزی‌ازمن پر سیدی که از و قتی هر اق 
آمدم کسی اذمن نیرسیده آری دوازده‌تن بتنتاره تقیاء بنی اسر یل ۰ 

۷ - اشعت اذاین مسء‌ودروایت کرده که بیمیر فرمود خلفاء بعد از من دوازده اند شماره 
نقباء بنی اسر ائيل ٠‏ 

۸ جابر بن سمره گوید با پدرم ترد پیغمبر بودم شنیدمش مبفرمود پس از من دوازده‌امیر باشد 
سیس آوازش نپان شد درم گفتم آسته جه فرمود؟ گەت فر مود همه آنها از قر بشند۰ 

٩‏ - رسو لخداص/ فرم‌ود هميشه امر امتم پیش مبرود وغلیه دارد تا بگذرد دوازده خلیفه که 
همه از قر بشند ۰ 


۵ د صالح بن‌عیسی دن‌احمد بن غل العجلى قال حد نا ل بن عد بن على قال 
حدثنا عم بن الفرج الودیانی قال حدثنا عبدالله بن مه العجلی قال حدثنی عبدالعظیم بن‌عبداله 
الحسنی عن ابیه عن آبان مولی زیدبن على عن عاصم‌بن بم دلة قال قال لى شریح القاضی اشتربت 
دارا بتمانن دیتاراو کت کتابا و اشہدت عدولا فبلغ ذلك امير المومنن علی بن ابی طااب )ع( 
فبعث الی‌مولاه قنبر أً فاتیته فلما ان‌دخلت علیه قال یا شریح اشتربت داراً و کتبت کتابواشهدت 
عدولا ووزنت مالا قال قلت‌نعم قال باشریح اتق‌الله فانه سياتيك من لا ینظر فى كتابك ولایسئل 
عن بينتك حتی بخرجك من دارك شاخصاً + یسلمك الى قبرك خالصاً فانظر الا تکون اشتریت 
هذه الدار من غير مالکپا و وذت مالا من غير حله فاذاً انت قد خسرت الدادین حمبعاً الدنیا 
والاخرة ثم قال تس باشریح فلو کنت عند ما اشتربت هذه الدار اتیتنی فکتبت لك کتاباً على 
هذه النسخة ادا لم تشترها بدرهمین‌قال قات وما کنت تکتب یاامیرالمومنین قال كنت اکتبلك 
هذا الکتاب بسماله الرحمن الرحیم هذا ما اشتری عبد ذلیل من میت ازعج بالرحیل اشتری 
منه داراً فى دار الغرورمن جانب الفانین الی‌عسکر البالکین وتجمع هذه الدار حدود اریعة‌فالحد 
الاول منہا بمپی الى دواعی الافات والحد الثانى ما ينی الى دواعی العاهات والحد الثالث 
منها ینتهی الى دواعی المصیبات والحدالرابع منها ینتهی الى الهوی المردی والشیطانا لمغوی 
8 فيه بشرع باب هذه الدار اشتری هنا المفتون بالامل من هد المزعج بالاحل ری هنم لدار 

۰- شریح قاضی گوید خانه‌ایرا بهشتاد اشر فی طلا خریدم و قباله آنرا نوشتم وعدولی را 
گواه آن گرفتم و خبرش به امیرالمومنین علی بن ابیطالبء) رسید مولایش قنبر را فرستاد و مرا 
خواست و خدمتش رسیدم فرمود ای شم ريح خانه خربدی وقباله نوشتی و گواهان عادل گرفتی و :ول 

آنرا پرداختی؟ گفتم آری ذرمود ای شریح از خدا ,ترس حققا کسی آید که بقباله تو نگاه کید 

و بی گواه ترا از آن برون کند و ببرد " بگورت بسپارد بی‌همه‌چیز» خوب تامل کن این خانه رااز 
غیر مالکش نخریده باشی و مال < حرامی ببپای آن نداده باش ی تا در دنیا وآخرت زیان کنی سپس 
فر مود ای شر یح اگر من در مجلس خر بد خانه ات بودم و از من خواسته :ودی قباله i‏ بئو یسم 
آنر اطوری‌مینوشتم که بدو درهم خر بدار آن نباشی » وق عر ضکر دم با امیر الیومنین چه مینوشتی 


در مود مینوشتم: 
بسم الله الرحمن الرحیم ات که ی خواری خریده از مرده لب گوری از او خانه ای 
خریده در دار فر یب از فلا شوندگان و رو آور بقشون نابودان این خانه چپار حد دارد اول بدواعی 
آفات دوم به‌وساال عيوب سوم به‌وسائل مصیبتها و چپارم بپوس کشنده وشیطان گمراه: کننده و در 
آن خانه از اینجا باز میشود این مرد فریب خورده بارژو خر بده از این رانده شده باج" همه این 


خانه را برای برون رفتن از عزت قناعت ووارد شدن در ذلت تلاش وهرچه خسارت براین‌خر بدا 


18 امالی 
بالخروج من عز القنوع والدخول فى ظل الطلب فما ادرك هذا المشترى من درك فعلى مبلى 
اجسام الملوك و سالب تفوس الجيابرة مثل كسرى و قيصر و تبع وحمير ومن جمع المال الى 
المال فا کثروبنی فشيدو نجد فزخرف و ادخر بزعمه للولد اشخاصم جمیعاً الى موقف العرض 
لفصل القضاء و خسر هنالك المبطلون شهد على ذلك العقل اذا خرج من اسر الپوی ونظر بعين 
الزوال لاهل الدنيا و سمع منادی الزهد ینادی فی‌عرصاتها ماابین الحق لذى عینین ان‌الرحیل 
ين تزودوا من‌صالح الاعمالوقر بوا الامال بالاجال فقدونا الرحلة ال . 

۱ - حدثنا غد بن احمدین علیبن اسدالاسدی قال حدثنا خدبن ابی‌بکر الواسطی قال 


حدثنا عبدالله بن بوسف الجارودی قال حدثنا ابو اسحق الفزادی عن الأورى والاعمش 
عن عبدالله بن السات عن زادان عن‌عبداشین مسعود قال‌قال رسول‌اله ناي ان لله ملاکة سیاحین 
فی‌الادض بلغو نی عن امتی السللام . 

۲ - حدلنا دين علی‌بن الفضل الکوفی (دض) قال حدثنا ابوجعفر لین عمار القطان 
قال حدثنى الحسین بن على بن الحکم الزعفرانی قال حدئنا اسمعیل بن ابراهیم العبدی قال 
حدثنی سبل بن زياد الادمی عن ابن محبوب عن ابی حمزة الثمالى قال دخلت مسجد الكوفة 
فان انا بر جل عندالاسطوانة السابعة قائما بصلی‌یحسن ر كوعهو سجودء فجئتلاءظر الیه‌فسبقنی 
الى السجود فسمعته پقول فى سجوده اللهم ان كنت قد عصيتك فقد اطعتك فى احب الاثياءاليك 
و هو الايمان بك مناً منك به على لامناً به منى عليك ولم اعصك فى ابفض الاشياء اليك لم ادع 


برسد بعپده آنکس است که تنپای شاهانرا ميږوساند و جان جباران را میگیرد از قبیل خسرو و 
قیصر روم و تبم و حمير و هر که مال روی هم انباشته و فراوان اندوخته و ساختمان کرده و محکم 
ساخته و خوب ساخته و نقاشی کرده و پس انداز نموده عقیده خود برای فرز ند که همه بموقف 
قیامت روند و قضاوت قطعی و بیپودگان در آنجا زیانکارند گواه بر اینست عقلیکه از اسارت‌هوس 
رون آمده و اهل دنیا را بدیده زوال متا و شنیده که منادی زهد در میدان‌های آن جار 
میز ند چه اندازه حق برای کسیکه دو چشم باز دارد دوشن است امروژ یا فردا بايد 
کوچ کرد از اعمال نيك توشه بر گیرید و آرزو هارا با مرك بسنجید که کوچ و زوال 
نرديك است. 
۱ ۱ د رسولخداص) فرمود برای خداو ند در زمی فرشتگان چا نکر دست که سلام امت را 

بمن میرسا نند ۰ 
۲- ابوحمزه ثمالی گوید وارد مسجد کوفه شدم و بر خوردم بمردیکه نزد ستون هفتم نماز 
میخو اند و ر کوع و سجود خو بی میکرد آمدم باو که کنم ژودتر سحده رفت وشنیدم‌درسحده‌خود 
میگفت خدایا اگر سافرمانیت کردم در محبو بترین چیزها تو را اطاعت کردم که ایمان بتواستو تو 


صدوق ۳ 

لك ولدا ولم اتخذ لك شریکا منام‌نك على لامنا منی عليك و عصيتك فى اشیاء على غير مکارة 
منی ولامکابرة ولا استکبار عن عبادتك ولاححودلر بوبيتك ولکن انبعت الهوی‌وازلنیا لشیطان 
بعد الحجة والبیان فان تعذبنی غير ظالم لى وان ترحمنی فبجودك ورحمتك یاارحم الراحمین 
ثم انفتل و خرح من باب کندة فتبعته حتی اتی مناخ الکلبیین فمر باسود ذامره بشیء لم افهمه 
فقلت من هذا فقال هذا على بن الحسین ( ع ) فقلت جعلنی الله فداك ما اقدمك هذا الموضع 
فقال‌الذی‌رایت . ۱ 

۳ - حدتنا تین احمدین ابراهیم المعاذی‌قال حدثنا ابوعبداله تین عبدالله بن‌الفرج 
الشروطی قال حدئنا ابوعبدالله ین یزبد بن‌المپلب قال حدثنا ابواسامة قال حدثنی, عوفعن 
میمون قال اخبرنی البراء بن عازن قال لماامر رسولالله بت بحفر الخندق عرضت له صخرة 
عظيمة شديدة فى عرض الخندق لا تاخذ منها المعاول فجاء رسولالله متي فاما ر آهاوضع‌ئوبه 
واخذ المعول وقال بسم‌الله وضرب ضربة فکسر ثلثها و قالنّه ا کر اعطیت مفاتیح الشام والهانی 
لابصر قسورها الحمراء الساعةثم ضرب الثانية فقال بسمالله ففلق ثلثا آخرفقال ال ا کبر اعطیت 
مفاتیح فادی وال انى لابسر قصر المداین الابيض ثم ضرب الثالثة ففلق بقية الحجر و قالاله 

| کیراعطیت مفاتیح‌الیمن واله‌انی لابصر ابواب الصنعاء مکانی‌هذا. 


در آن برهن منت داری نه من بر توء در بعش اشیاء نزد تو نافرمانیت نکردم فر ز ندبرای‌تو نتر اشیدم 
و شريك برایت نگرفتم بازهم بمنتیکه تو بر من داری نه من برتو و در چیزهائی نافرمانیت کردم 
نه از راه فزون طلبی و »کابره و گردن فرازی از عبادتت و انکار ر بو بیتت ولی بير وی‌هوس کردم 
و شیطان پس از حجت و بیان مرا خوار کرد اگر عذابم کنی برای گناهم ستم نکردی واگردحمم 
کی از جودت باشد و رحمتت ای ارحم الر احمن سیس فاد غ شد و از باب کنده یرون رفت و 
دنبالش رفتم تا بمیدان کلبیان بغلام سیاهی بر گذشت و چیزی باو گفت که من نفهمیدم باو گفتم 
اين 7 بود؟ گفت على بن الحسین است گفتم قر بانت برای چه اینجا آمدی ؟ فرمود برای 
انچه دیدی ۰ 

۳- براءین عازب گو ید چون رسولخدا ص] دستور کندن خندق را داد سنك بز ر گی و سختی 
در بهنای آن بدیدشد که کلنك در آن کار کر خود رسو لخداص) آمد و جامه خود برزمن نهاد و 
کلنك بر گر فت و گفت بنام خدا وبا يك ضربت ثلث نرا شکست وفررمود الله| کر کلیدهای شام را 
بمن دادند و بخدا هم اکنون کاخپای سرخ آن"را مینگرم و پس از آن گفت بنام خدا وبار دوم 
زد و ثلث دیگرش را شکافت و فرمود الها کیر کلیدهای فارس را بمن دادند و بخدا کاخهای سفید 
مدائنر |دیدم‌بار سوم زه و باقی سنك را شکافت و فرمود کلءدهای من را بمن داد ند ومن‌ازهمین جا 
درهای شپر صنعاء رامینگرم* 


E‏ امالی 
ده حد نا حعفر بن علین‌مسرور (رض) قال حدتنی محمدین عبدالّه بن حعفر دن جامع 
الحمیری عن‌ابیه قال‌حدثنا احمدین ابی عبدالله البرقی عن اببه محمد بن خالد عن خلف‌بن‌حماد 
الاسدی عن ابی‌الحسن العبدی‌عن الاعمش عن.عبابة بن دبعی عن عبداللهین عباس قال اقبل‌علی 
بن ابی‌طالب ج ذات یوم الیالنبی تا با کیا وهو پقول انالله واناالیه راجعون فقال رسول الله 
واچ مه یاعلی فقال علی ی یارسول‌الّه ماتت امی فاطمة بنت اسد قال فبکی‌النبی لثم 
قال ر ح ال امك راعلى اما انهاان‌کانت لك اما فقد کانت لی اما خذ عمامتی هذه وخذ توبی‌هذین 
فکفنہا فیم‌ما ومر النساء فلیحسن غسلپاولاتخرجها حتی‌اجی, فالی‌ام‌رها قال واقبلالنبی عاش 
بعد ساعة و اخرجت فاطمة ام على فصلی عليما النبى اة صلوة لم بصل على احد قبلها 
مثل تلك الصلوة ثم كبرعليما ادبعین تكبيرة ثم دخل الى القبر فتمده فيه فلم يسمع له انين ولا 
حر كة ثم قال يا على ادخل ياحسن ادخل فدخل القبر فلما فرغ مما احتاج الیه قال له يا على 
اخرح یاحسن اخرح فخرجا ثم زحف النبی متيو حتی صارعند رأسا ثم قال يا فاطمة انامحمد 
سید ولد آدم ولافحرفان اتاك منکرونکیرفسألاك من ربك فقو لی ال دبی وجل نبیی والاسلام‌دینی 
والقر آن کتابی وابنی امامی و ولیی ثم قال اللیم ثبت فاطمة بالقول الثابت ثم خرح من قبرها 
وحفا علیپا حثیات م صرت دیشاه الیمنی علی اليسرى ف٬فضما‏ تم قال والدی شس عّل ديه لقد 
سمعت فاطمة تصفیق یمینی علی شمالی فقام اليه عمار بن پاسر فقال فدالك ایی وامی یا دسول‌اله 
لقدصلیت علیپا صلوة لم‌تصل علی‌احد فبلها مثل تلك‌الصلوة فقال يا اباالیقظان و اهل ذلك هى 
ِ- يك روز على بن اببطالب گربان نز د مير ص] آمد و میگفت انالله‌و | ناالیهر اجعون. 
رسو لخداص باو فرمود ای على جرا گر به میکنی؟ عر ضکرد با رسول‌الله مادرم فاطمه ست اسرد هرز ه 
بیغمیر کر ت فر مود اکر مادر تو بود » مادر من‌هم بود این عمامه مرا بااین پیراهنم بو کار و 
او را در آن كەن کن و بزنها بگو خوب غسلش بدهند و بیرونش نبر تامن بیایم که کاراو بامن 
است بیغمیر پس از ساعتی آمد و جناژه او را بر آورد و بر أو نمازی خواند که بردنتگری نخوانده 
ود مانند اه یل کک ن او گفت و در قبر او دراژ خوابید بی ناله و حر کت و علی‌وحسن 
ع)را با خودوارد قبر کرد و جون از کار خود فارغ شد بعلی وحسن فرمود از قبر بیرون شدند وخود 
را بالین فاطمه کشانید تا بالای سرش رسید و فرمود ای فاطمه من محمد سید اولاد آدمم و برخود 
نباام اگر هتفر و نکن آمد ند و از تو بر سید ند پروردگارت کیست؟ بگوخدا پرورد گارمن اسب و 
محمد جیْغبر من‌است واسلام دین من‌است وقر آن کتاب من و پسرم امام وو لی‌من. 
سیس فرمود خدایا فاطمه‌را بقول حق بر جادار و از قبر او بیرون آمد و چندمشت خاك‌روی ان باشید 


و دو دست برهم زد و آنرا تکانید و فرمود بآنکه جان محمد بدست او است فاطمه دست برهم زدنم 
را شنید عماربن یاسر از جا برخاست و عرضکرد بدرم و مادرم قربانت پارسولالل نمازی بر او 


صدوق ۳۱۵ 
هنی و لد کان لہا من اپی‌طالب ولد کشر ولقدکان خیرھم کثیراً و کان خر تاقلیلافکادت تشمعمی 
وتجیعم وتلسونی وتعربهم وتدهننی و تشعثهم قالفلم کبرت علیها اربعین تکبیر ة پا رسول‌اله 
قال نعم يا عمار التفت عن بمینی فنظرت الى اربءین صفا من‌الملائكة فکبرت لکل صف تکبيرة 
قال فتمددت فی‌القبر ولم یسمع لك انين ولاحر كة قال ان‌الناس بحشرون يوم القيمة عراة فلم 
ارل اطلب الى دیی عزوحل آن‌ببعشها ستبرة والذی نفس غل ده ماحرحت من‌قبر‌ها حمی رامت 
مصیاحین من نور عند راسا ومصیاحین من نورعند بدیها ومصباحين من ٬ورعند‏ رجلا وملگاها 
المو کلان‌بقیرها یستغفرانلپا الی‌ان‌تقوم الساعة 
۱۵ -حد نا ابي (رض) فال‌حدئنا عبداله بن الحسن المودت ګن احمدبن علی الاصیمانی 
عن ابر اهیم بن جل الثقفی عن قتیبة بن سعید ګن عمروین غزوان عن ابي‌مسلم قال حرحت مع 
الحسن الاصری واس بن‌مالث حنی اتسنا باب امسلمة فقعد اس علی‌البات و9 دخلت ق الحسن 
المصر ی‌قسمعت الحسن وهویتول السالام عليك با اماه ورحمةالل وبر کانه فقالت له و علىكالساام 
من‌انت یا بنی فقال اناالحسن البصری فقالت فیماجئت با حسن فقال لهاحئت لتحدئینی بحدیث 
سمعته اذناك من رسول‌اله یه في‌علی‌بن ابي‌طالب ام فقالت امسلمة والله لاحدئنك بحدیث 
سمعته من رسول ۳1 مار والاقصمتا وراه عینای والافعمتا و وعاه قلبی والافطبع لهعلیه 
واحرس لسانی انلا ن سمعت رسول‌الله هت بقول‌لعلی‌بن ابي‌طالب ا 5 على مامن کید 





خواندی که بر احدی پیش او از نخواندی ؟ فرمود ای ابویقظان اولائق آن بود ابوطالب‌فرزندان 
سیاز داشت و خیر آنها فراوان و خير ما کم این فاطمه مرا شین مرواو lpi T‏ را کر سنه 
میداشت مرا جامه در بر میکرد و آنپا برهنه بودند و مرا باصابون مہشست و آنها ژو ليده بود ند 
عرضکرد چرا چهل تکبیر برا و گفتی؟ فرمود براست خود نگریستم چپل صف فرشته حاضر بودند 
برای ھر صفی تکبیری گفتم» عرضکرد بی‌ناله و حر کت در قبر دراز کشیدی؟ فررمود.ردمروز قیامت 
برهنه محشور شوند وهن ازخدا باصر ار خواستم که اورا باستر عورت محشور ود با نکه جان‌معمد 
در دست او است از قبرش برون نشدم تا ديدم دو چراغ‌نوربالای سر او است و دو چراغ 
نور برابر او و دو چراغ نور نزد باهای او و دو فرشته بر قبر او موکلند که تا روز قیامت :برایش 
امرزش جویند. 

-٥‏ ابی‌مسلم گوید باحسن بصری ز انس‌بن مالك آمدیم تا در خانه امسلمه انس بر درخانه 
نشت و ما وازد شدیم شنیدم حسن لفت درود بر تو ای مادرم و رحمت خدا و بر کاتش باو پاسخ 
داد بر تو درود و کیستی فرز ندجانم؟ گفت حسن. بصر بم یقت بر ای چه آمدی؟ گفت آمدم حدیئی 
که از پیغمبر در باره علی شنیدی برایم باز گوئی امسلمه گفت بخدا برایت حدیثی گویم که باین‌دو 
گوشم از رسو لخدام شنیدم و گر نه هردو کر شوندو باين دوچشنم ديدم و گر نه گوز شو ند ودام 





ا امالی 
لقى‌الله يوم بلقاه جاحداً لولايتك الالقى الله بعبادة صنم او وثن قال فسمعت الحسن البه‌ری وهو 
یقول الا کبر اشپدان علياً مولای مولی المؤمنين فلما خرج قال له انس بن مالك مالى اراك 
تکیرقال سئلت امنا امسلمة ان تحدثنی بحدیث سمعته من رسول اله ت فى على ت فقالت 
لی کذا و کذا فقلت اللا کیر اشپدان علیا مولای ومولی كل مؤمن قال فسمعت عند ذلك انس 
بن مالك‌وهویقولاشهدعلی رسول للع انه‌قال عذه‌المقالة ثلث مرات اوادبع مرات وصلى الله 
علی‌سدنا ل و آله اجمعين الطیبین الطاهرين 

و هو يوم الثلثا لسبع بقين من‌شهرر بیغ‌الاول‌من سنة ثمان و ستين و ثلثمائة 

۱ - حدئنا الشیخ الفقيه ابوجعفرغد بن علىبن الحسين بن موسى بن باپوبه‌القمی(ده) 
قال حدثنا غدبن ابراهیم‌بن اسحق(رض) قال‌حدثنا احمدین د الهمدانی مولی بنی‌هاشم‌قال‌حدثنا 
جعفر بن‌عبدالله بن‌جعفر بن عبذالله ( حدثنا جعفر بن عبدالله ) بن جعفر بن غل بن علی‌بن 
ابی‌طالب قال حدثنا کثیربن عیاش القطان عنابی‌الجارود زیادین المنذد عن‌ابی‌جعفر عدبن‌علی 
لبافر(ع) قال لما ولد عیسی بن‌مریم کان ابن‌بوم کانه ابن‌شهرین فلماکان ابن‌سبعة اشهراخذت 
والدته بیده‌وجامت به‌الکتاب واقعدته بین‌بدیالموّدب فقال‌له الموّدب قل سم هلر حمن‌الرحیم 
فقال عیسی (ع) بسم‌الله الرحمن الرحیم فقال لهالموّدب قل ابجد فرفع عیسی (ع) دأسه فقال 
وهل تدری ما ابجد فعلاه بالدرة لیضربه فقال پا مودب لا تضربنی ان کنت تدری والافسئلنی 


آن را حفظ کرده و گر نه مپر برآن نپاده شود و لال شوم اگر نشنیدم که رسولخدا ص بعلی بن 
ابیطالبع) فرمود ای علی هر بنده‌ای که خدا را ملاقات کند و منکر ولابتت باشد چون بر ستنده بت 
و صنم خدا را ملاقات کرده شنیدم حسن بصری میگفت الا کبر گواهم که علی مولای من و مولای 
هر مؤمن است چون بیرون آمدیم انس گفت چرا تکبیر کفتی؛ گفت از مادر خود امسلمه خواستم 
یم گەت ومن تکبیر گفتم 
و گواهم که علی مولای من و مولای هر موّمنی است گو ید شنیدم انس بن مالك‌هم میفر مود من 
بر رسو لخداص) گواهم که این‌را در باره علیء) فرمود تاسه باریا چپار بار وصلی ال علی سیدنامحمد 


مجلس بنجاه‌و دوم 


ات امام باقرء) فر‌ود چون عیسی بن مر یم ژزاگیده شد در یك روز بانداژه دو ماه مینمود ودر 
هفت ماهکی مادرش‌دست او را گرفت و نزد معلم بر دو آورا بر | بر موّدب نشا نید ۰ موّدب‌باو گەت نو 


حدیبی باز گو ید که خود در باره على از رسو لعداص شنیده چنن و چنان برا 


بسمالله الرحمن الرحیم عیسی كفت بسم‌الله الرحمن الرحیم مدب باو گفت بگو ابجد عیسی سر بر 


حتی افسرلك فقال فسرلی فقال عیسی (ع) الالف آلاءالله والباء بجةالله والجیم جمالالة والدال 
دین‌الله هوزالپاه (هی) هول جہنم والواو ویل لاهل‌النار والزاء ذفیرجپنم حطی حطت‌الخطایاعن 
المستغفرین كلمن كلام‌الله لامبدل لكلماته سعفص صاع بصاع و الجراء بالجزاء قرشت قرشم 
فحشرهم فقال المؤدب ايتهاالم رأة خذى بيدابنك فقد علم ولاحاجة له فىالمؤدب 

۲ - حدژنا غين الحسن.بن احمد پن الولید (دن ) قال خا عن الحسن السفاد 

قال ح دنا جل بن الحسین بن ابی الخطان و احمد دن الحسن بن علی دن فصال عن على بن 
اسباط عن الحسن ټن رید فال‌حدثنی دبن سالم عن‌الاصبع دن یا ته قال قال امیرالمۇمنن ت 
سل عمُمان دن عفان رسول اله لاف فقال با رسو ل الله ما ذفسیر ایجد فقال رسول الله رتیت تعلمو | 
دسر ابحد قان قه الاعاچیب کلپا ودل لعالم حول تفسیره فقيل ۳ رسو لاله مأ دفسیر ایجد قال 
اما الالف ف لاءالله حرف من اسمائه واما الباء فیهجةاللفو اما الجيم فجنةاله و جلال الله وجماله 
3 اما الدال قدین الله 9 اما هورفا لا هاءالها و یة قویل لمن هوی فیالنار و اما الواو فوبللاهل 
النار 9 اما الزا, ور اویة المار فنعون بالل مما فی الزاوية بعمی زوایا جهنم و اما حطی فالحاء 
حطوط الحطایا عن المستغفرین‌فی لبلة القدر ومایزل به حبرئیل م الملاگکة الى مطلع الفجر 
و اما الطاء فطو بی م و حسن ماب و هی شحجره غرسهاالله عر و حل و دخ فيا من روحدوان 
اغصانها لتری من وداء سور الجنة تنبت بالحلی والحلل متدلية على افواههم و اما الياء فيدالله 
داشت و باو گفت تو میدانی که ابجد یعنی‌چه؟ او تازیانه بلند کرد اورا بزند گفت ای مؤدب مرا 
مزن اگر میدانی که هیچ واگر نمیدانی از من برس تا بو بیامو زم گفت تفسیرش را بمن بیاموز 
عیسی فر مود الف آلاء خداست با پحت خداست ج جمال خداست د دين خداست هوذ ه هول دوزځ 
و او وای‌بر اهل‌دوزخ زاءزفیر دوزخ حطی فروریختن خطاها است ازمستغغران کلمن کلام خدا تبدیل 
نشود سعفص بیمانه‌ای سیمانه‌ای و جزاء بجزا قرشت آنانر | فروجید ومحشور کرد مودب گفت ای 
زن‌فرز ند ترا ببراو دانشمنداست ونیازی بمژدب ندارد. 

| عتمان بن عفان از رسو لخداص در سید تسیر | بجد چیست؟ رسو لخدا ص) فر مود نقسسر | بحدر‎ a 
بیاموزید که همه عحائب در آنست وای برعالمی که تفسیر ایچد را نداند عرض‌شد با ر سول الله تسر‎ 
ابجد چیست؟ فرمودالف آلاء خداست وحرفی است از اسماء او باء بپجه‌خدااستج‌جنت و جلال وجمال‎ 
خد است د دين خداست هوز ه ماوبه است وای بر آنکه فُرو شود در دودخ و وای «راهل دورخ‎ 
زاو یه‌ایست در دوزخ و یناه بخدا از آنچه در زاویه است یعنی گوشه‌های دوزخ حطی ح فرودیختن‎ 
گناه از آمرژشجوبان در شب قدر و آنچه جمر یل فرود آورد ۲ فرشتگان 5 سییدهدم ط طو بی‎ 


بانان و سرانحام خوش و ان درختی است که خدایش کاشته و در آن ازروح خوددمیده‌وشاخه‌هایش 


۳۱۸ امالی 
فوق خلقه سبحانه و تعالی عما یشر کون و اما کلمن فالکاف کلام‌الله لا تبدیل لکلماتانة ولن 
تجد من دونه ملتحداً واما اللام‌فالمام اهل الجنة بينم فى الزيارة والتحية والسلام و تلاوم‌اهل 
النار فیما بينيم و اما المیم فملك الله الذى لا یزول و دوام‌الله الذب لا یفنی و اما النون فنون 
والقلم وما بسطرون فالقلم قلم من :ور و کتاب من نود فی لوح محفوظ بشهده المقر بون و کفی 
باه شبیداً و اما سعفص فالصاد صاع بصاع و فص بفص یعنی الجزاء بالجزاء و کما تدین تدان 
ان‌الله لایرید ظلماً للعباد و اما قرشت یعنی قرشمم فحشرهم ونشرهم الی‌بوم القيمة فقضی‌بینهم 
بالحق دهم لايظلمون . 

۳- حر ابی (دض) قال حدئنا سعد بن عبداله قال حدثنا احمد بن جد بن عیسی قال 
حدثنا القسم بن ا عن حده الحسن بن راشد عن الصادق حعفر بن غل (ع ) قال اذا طلم 
ال ر جل‌فظل‌بدعو على صاحبه قال اله جل جلالهان هیمنا آخر بدعو عليك يزعمانكظلمته فان‌شئت 
اجبتك واحبت عليك وان‌شئت اخرتکما فتوسعکما عفوی . 

٤‏ - حرژنا ابی (ده) قال‌حدثنا علی‌بن الحسی‌السعدآبادی قال‌حدثنا احمدین‌ابی‌عبدال 
البرقی عن ابیه عن احمد ين النضر الخزاذ عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفی عن 
ابي حمزة المالی عن حیب بن عمر و قال دخلت على امبرالمومنن على بن اپی‌طالب تتم فی 
مرضه الذی قیض فيه فحل عن جراحته فقلت با امرالمومنن ما جرحك هذا بشیء وما بكمن 
باس فقال لي يا حبيب انا والله مفار قكم الساعة قال فبكيت عند ذلك و بکت ام کلثوم و کا 





از پشت دیوار بپشت نمایانست زیور و جامه رویاند و بردهان بپشتیان سراز:ر است ی یداه بالای 
همه خلق اواست سبحانه وتعالی غفا شر کون کلمن کاف کلام خداست که تبدیلی در کلمات‌خدا نیست 
و نیابی هر گز جز او بناهگاهی ل المام وورود بپشتیانست بر بیغمیر خوددر ژیارت و تة ودرودو 
ملامت دوزخیان نسیت دنکن م ملك خداست که زوال ندارد دوام خد| که فنا ندارد ن نون والقلم 
وماسطروست که قلم از نور است و کتاب‌از نود در اوح محفوظی کهمقر بان بر آن گو اهندو بس‌است 
خدا را برای گواه سعغص ص پیمانه به‌پیمانه‌و کیفر بکینر یعنی جزاء بجزاء وچنانچه جزاءدهی‌جزاء 
داده شوی براستی خداستم بر ده را خواهد قرشت يعلى آ نهپارا دریاید و محشورشان ومنتشرشان 
سازد سوی‌رو ز قيامت‌و بحق‌میان آ نپاحکم کندوستم نشو ند. 

۳- امام صادقء) فرمود چون مردی ظلم بیند وشروع کند بنفرین برظالم خود خدای-ل‌جلاله 
فرماید در اینجا دیگرست که از ظلم تو نفربن میکند اکر خواهی تورا واورا اجابت‌کنم و اگر 
خواهی شمارا بس‌اندازمتامشمول عفوم‌شو ید. 


٤‏ حبیب بنعمرو کون من خدمت امیر الموّمنین رسیدم در مرض موت او زخمش راباز کردند 


صدوق - 9 ۱ 

قاعدة عنده فقال لپا ما يبكيك يا بنية فقالت ذ کرت يا ابه انك تفارقنا الساعة فبکیت فقال لا 
۳ ةلا تبکن فوالهلوترین مایری ابوك مابکیت‌قال‌حبیب فقلت له وما الذی‌تری‌پاامیر المومنن 
فقال یا حبیب اری ماائكة السموات والنبیین ( والادشین ) بعضهم فى اثر بعض وقوفاً الى ان 

تتلقو نی و هنا اخی ند دسول‌اله موه جالس عندی بقول اقدم فان امامك حر لك م نت 
فيه قال فما حرحت من عنده 42 ی توفی )ع( فاما کان من الغدو اصبح الحسن ) ع( ۳ ا 
على المنیر فحمدالله و أثنا عليه : ثم قال ایا الناس فی‌هده اللبلة نزالقر آن وفی هذه اللبلةرفع 
عسی دن مریم )ع( دفي هده اللیله فتل‌یوشع بن نون‌وفی هده اللبلة مات آبي امىر ا لمۇمنىن كم 
۳ لابسق‌آبی احدکان قیله من الاوصباء الی‌الجنة ولامن یکون بعده و ان‌کان رسو لاله تابو 
لبعثه فیا لسر بة فیقائل حبر .عن دمینه ومیکائشل عن دسا ره وماتر #صفراء ولاییضاء الاسیعمائة 
در هم فصلت من‌عطا که کان‌یجمعیا ی ی بہا خادمالاهله ۳ 


۵ - دن تد بن الحسن بن احمد بن الولید (ره) قال حدثنا عد بن الحسن الصفاد عن 

العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبدالله بن 

مسکان عن السادق جعفر بن د عن ابیه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله توت الا اخب رکم 
بمن يحرم عليه النارغداً قالوابلی پارسول له قال‌الوین القريب‌اللين السهل. 


گفتم با امین لنوت این زخم شما چیزی نیست و با کی برشما نیست فرمود ای حبیب من‌هم اکنون‌از 
شما مفارقت میکنم من گر یستم وام کلاوم هم که نزد او نشسته بود ګر ست باو فرمود دختر جا: 
چرا گر به کنی؟ گەت جدائی شما را در نظر آوردم و گر یستم فر مود دخترم گر ره مکن بخدا| گر 
توهم ميدیدي آ نچه رابدرت عی سند یکر ۷ 

حبیب گوید باو عرضکردم چه میبینی یا امیر الممنین؟ فرمود ای حبیب مینگرم که‌همه‌فرشتگان 
آسمان و پیغمبران دنبال هم ایستاده‌اند برای ملاقاتم و این هم بزادرم محمد رسولخدا ص است که 
نزد من اشسته است و میفرماید بيا که آنچه در پیش داری بهتر است برایت از ["نج‌در آن گرفتاری 
گوید هنوز از نزد او بیرون نشده بودم که وفات کرد چون فردا شد بامداد امام حسن بر منبر 
ایستاد واین خطبه را خواند ,س از حمد وستایش خدا فرمود ایا مردم در این شب بودکه قر آن 
نازل شد و دراین‌شب‌عیسی بن‌مر یم بالار فت و در این‌شب یو شم بن نون کشته شدودراین‌شب امیر اامومنین‌از 
دنیا برفت خدا هیچکدام از اوصیاء بیغمیر ان گذشته بیش از یدرم سپشت نرو ند و نه دیگران و چنان 
بود که رسولخدا که اورا بجبېه جپادی می‌فرستاد جبرئیل از سمت راستش بپمراه او نبرد میکرد 
و میکائیل از سمت‌چیش و پول‌زرد و سفیدی ازاو بجانمانده جزهفتصد درهم که ازحقوق‌خودپسانداز کرده 
بود تا خادمی بر ای‌خانواده خود بخرد. 


٥-رسو‏ اخداصم فرمود شمارا آ گاه نکنم‌از کسیکه آتش براوحرامست؟ گفتند چرایا رسول اله 


۳۲ امالی 
2 * خل زنا نا احمد بن غل دن یی العطار فال حدقا ابی ء ن احمد دن جل بن عیسی عن 
آیبه‌عن صفو آن‌بن بحییعن العیص‌بن القسم قال قات للصادق حعفر دن څل EERIE‏ حد یت برویعن 
ابيك تم ده فال ماشیع رسولا تفه من حبز بر قط اهوصحیح فقا ار ما اکل رسو لاله ا 
خىز ٤‏ ولاشیع من‌حبز شعیر قط ۱ 
- حدژنا الحسیر ن بن احمد بن ادریس قال حدثنا ابی عن عد بن احمد بن بحیی بن 
عمران من قال حدثنا احمد بن ابیعبداله عن ابیه عن وهب بن وهب القاضی عن الصادق 
حعفر بن غل عن اببه ءن ن‌آیائه (ع) ) قال قال رسو ل الله لته وال الله حل‌حللاله دار بن آدم‌اطعنی فما 
امرتك ولاتعلمنی مابصاحث۸-و بہذا الاسناد قال قال رسول الله راطع قال الله جل‌جللالهیاین آدم 
۱ 9 ی دی دعد | لخد اج ساعة و بعدا لعصر ساعة | كفك مأاهمك 
جل بن على دن معن قال حا څل دن علی دن 8 عن الحسن دن النضر الفہرى عن عمر و 
الاوداعی عن عغمرو دن شمرعن حابر دن در دد الحءه ی عن ابی جعفر جل بن عا ی‌البافر 1 عن 
ن ابید ګن حدم قال قال امير المومنن عل ر فى خطبة حطیها دعك موت النیی ا رتسعة ایام 
1 حن فر غمن‌جمع| لور آن فقال الال ا ان‌پنال الاوحوده وححب العقول 
ان تتحیل ذاته فی امتناعها من الشیه و الش كل بل دو الذی م بتفاون فی فاته ولم دشنعض 
فرمود EY‏ ۳ نوس ذرمسهل ۳ 
ea‏ عص ن قسم ان بامام صادق و گفتم از یدرت حد شی نقل شید ۵ که فرهموده رسو اخدا 
ص هر گز نان گندم سیر نخورده ؟ فرمود رسو لخدا ص) هر گر نان گندم تعورد و از نان جو 
هم سیر نخورده 
¥- رسو لاخدا ص فر مود خحدای جل‌جلا له فرماید ای سر آدم درآ نچه سو فر مودم ۳ در و 
صلاح‌خودر | بمن‌میاً موز ۰ 
۸- ا و ی مایدای‌پسر ادم یکساعت در صبح مر | بادگی و یکساعت 
٩‏ این خطبه را امیر المؤمنین نه روز پس اذ وفات پیغمیر هنگام فراغتازجمم‌ق-ر آن 
ابراد امود : 
ساس خدائیز اسز است که هر و همی در باره او درم‌انده است جز اینکه هستی او را درك کند 
و هر خردی نارسا است از تصور که او چون مانئد وهم شکلی ندارد بلکه اورادرحاق ذات خود 
تفا و تی تست (جنس و فصل ندارد) و در کمال خویش شماره بذیر نت از همه‌چیز جداست نه از 


راه اختلاف در مکان و باهمه چیز برجاست نه بآمیزش با آن همه چیز را داند نه بابزار (چون‌چشم 


صدوق NA‏ ی ۳ 


بتجزية العدد فى کماله فارق‌الاشیاء لاعلی اختلاف الاما کن‌وتمکن منها لاعلی الممازجة وعلما 
لاباداة لایکون العام الابپا ولیس بینه وبین‌معلومه علمغیه ان قیل کان فعلی تاویل ازلیةالوجود 
وان قیل لم یزل فعلی تاویل نفی‌العدم فسبحانه وتعالی عن قول من عبد سواه واتغذ الها غيره 
علو أً کبیراً نحمده بالحمدالذی ارتضاه لخلقه واوجب قبوله علی‌نفسه واشهدان لااله الاالفوحده 
لاشريك له واشهدان دا عبده ورسوله شپادتان ترفعان وتضاعغان العمل‌خف میزان ترفعان منه 
وثقل ميزان توضعان فيه وبهما الفوز بالجنة والنجاة من‌النار والجواز علی‌الصراط وبالشهادتین 
تدخلون الجنة وبالملوة تنالون الرحمة فا کثروا من الصلوة على نبیکم و آله ان الله وملاگکته 
یصلون علی النبی یا ایهاالذین امنوا صلوا عليه وسلموا تسليٍ | ایپااللای انه لاشرف اعلی من 
الاسلام ولا کرم اعزمن التقوی ولامعقل احرزمن‌الورع ولاشفیع انجح من‌التوبة ولا کنزاشع 
من‌العلم ولاعز ارفع من‌الحلم ولاحسب ابلغ من‌الادب ولانصب اوضع من الغضب ولاحمال ازین 
من‌العقل ولاسوءة اسوء من‌الكذب ولاحافظ احفظ من‌السمت ولا لباس اجمل من العافية ولاغاف 


اقرب من الموت ایپاالناس انه من مشی على وجه الارض فانه بصیرالی بطنها و اللیل و النهاز 
مسرعان فی‌هدم الاعمار ولکل دی دمق ووت ولکل حه آکل وات فوت الموت وان من‌عرف 


و گوش۰ ۰) هرچیز خودبخود بیش او دانسته است ميان او و | نجه داند دانشی فاصله نیست (علم 
حضوری چون علم انسان بخودش) | گر گفته‌ شود بودهةصوداز لت وجوداواست (زه اخباراززمان گذشته ( 
اگر کھت شود خواهد بود مقصود نفی نیستی مطلق از او است (:4 اخیار از آ بنده‌او) مذزه و برار 
است از گفتار هر که جز او را برستد و جز او معنودی گیرد بر تری می‌انداژه او دا ساس گوئیم 
چنا نجه از آفر بده‌های خودسندد و بذیرش il‏ برخود باست داند و گواهم که يست معبود حقی 
جز خدا بگانه است» شر بك ندارد و کواهم که محمد بنده ورسول اواست دو گواهی که بالا بر ندو 
دو چندان کنندعمل‌را سیکست میزانی که از آن‌بردار ندشان و سنگینست میزانی که در آن گذار ندشان 
باین دو ېشت کامجو شوند و از آ تش رها گردند و از صراط رگذر ند و بشم‌آدتین ېشت رو ندو با 
تماز برخت وستد سيان بن مغرو آلش صلوات فرستید زیا غدا و ورگا نشی نف صلوات 
دارند ایا کسانیکه ایمان آوردید رحمت طلبید برایش و درود فراوان فرستید ایا مردم شر فی‌بر تر 
از اسلام نیست و کرمی عزیزتر از تقوی و پناهگاهی مصون‌تر از ورع و شفیعی ناجح‌تر از توبه و 
گنجی سودمندتر از دانش و آبر وی بلند تر از بردباری وحسبی شواتر از .ادب و دنجی بست کننده 
تر از غضب وذیباگیی آراسته‌تر از خرد و زشتیی بدتر از دروغ و نگهداری بپتر از خموشی و جامه اف 
زییاتر از عافیت و غایبی زد یکی از مرك ایا مردم هر که روی زمین راه می‌رود بشکم 1 ذروو 
میشوده شب وروز شتاب دار ند در وبران کر دن‌عمر هر کس را رمقی در تن است‌خوراکی دازدوهر 
دانه را خورنده‌ایست و تو خود خوراك مر گی و هر که طبع زمانه را داند از آماد گی غفلت نورزد 


PY‏ اما 


ی 
الایام لم بغفل عن الاستعداد لن نحو من الموت غنی رماله و لافقیر لاقلاله ایپاالناس من حاف 
ریه کف طلمه ومنلم و ی کلامه اطی رهحره وهن لم بعرف الخیرمن الشر فرو دمن لة البهيمة 
مااصغر المصیبة مع عظ م الفاقة غدا همپات هرات 9 م اتنا کرتم الالمافیکم من‌المعاصی والدنون 
فمااقرن‌الراحة والىۇس من النعيم وما شر دشر دعده الحنة وما خر بخیر بعده‌النار وکل 
نعيم دون الجنة محقور و كلبلاء دون النارعافية 

٩‏ - حد ژنا څل بن علی‌ماجبلوبه قال حد دما عمی جل دن ابی لقسم عن‌احمد دن څل بن‌خالد 
عن ابنه عن بکر بن ص الح قال حدثنا عدالله بن ابراهیم الغفاری عن عبدالرحمن عن عمه 
عمدالعز در ر دن عا ی عن سعد دٍن المسیت عن آبی‌سعید الحدری قال قال ارسول الله لاف الاادلكم 

على شىء به يمرا ها لحطا 3 و فی السا ت قبل‌بلی 8 یه ِِِ 99 و لمکاره 
متطیر | فیصلی الصلوغ فی الحماعة مع سین دم دقعل ستظر الصلوة الاخری ا والملائكة 
تقول الام اغفرله الام ارحمه واا قمتم ا الصلوة فاعدلوا صفوفكم 9 اقموها وسدوا الفرج 
واذاقال اماه کم الا کبر فقرلوا الا کبر واذا ر کع فار کعوا واذلقال‌سمع الله لمن حمده‌فقو لوا 
الل دبنالكالحمدان‌خیر السفوفصف ال ر جال‌اله‌قدم وشرها الموخر 

ند توانگری از مر ك بمال خود نو | ندرهاشد و چ فقبری نداری» ایا مردم هر که از برورد گارش 
تر سد از ستم‌دست باز گیرد وهر که سخنش را نسنجد تاهنحار یش بدیدار گردد هر که نيك از بد ؛شناسد 
چون جانور !ست هر مصییتی سيار کوچك است سیت ببز د گی فا در فردای قیامت هیپات هىپأات 
این خودنشناسی شماها برای معاصی و گذاهان شا است <4 | ندازه نزدرك است راحت عب و سختی 
بنعمت! گر بپشت دنیال باشد بدی نیست واگر آ تشد نبال باشد خو بی‌تصور نشود هر نعمتی بر ابر بپشت 
| درك وناچیزاست وهر بلائی بر ابر دوز خعافیت است. 

۱- رسو اخداص فرمود شما را راهنمائی کی بجیزی که بدان خظاها را کفاره نماید 
و برحسنات بیفزاید؛ عرض شد چرا یا رسول‌الله فرمودوضوی‌کامل گرفتن در وضع بد و بسیار بمسجدها 
رفتن و انتظار وقت نمازها بردن» کسی از شما نباشد که در خانه خود تطهیر کند و بامسامانان نماز 
جماعت بخواند و منتظر نماز دیگر بماند جر آنکه فرشتگان گوند خدایا او را سامرز خدایا 
باو رحم کن چون امازم‌عو | نید صفوف خود را راست گنرد و معتدل نما ہك و خللپار ادر : شدید و چون 
امام جماعت شما اه اک گفت شما هم بگویید الله اکیر و جون بر کوع رفت ر کوع کنید و 


جون ق e‏ اد لسن سجمد ۵ سرام و گرد اللهم ر شا ك |لحمد» هتر ين صف مر دھا صف جلو 


است و بدتر آن صف آخر + 


۰ - حرا علی بن احمدین عبداله بن احمد بن ابي‌عبداله البر قي (ده) قال حدثناابي 
عن جده احمد بن ابيعبداله عن الحسن بن على بن فضال عن ابراهیم بن عم الاشعری عن‌ابان 
ن عبدالملك عن الصادق حمفر دن څل )ع( وال ان موسی دن عمران (ع) حبن اراد ان بفادق 

الخضر(ع) قال له اوصنى فكان مما اوصاه ان قال له اياك واللجاجة اوان تمشى فى غيرحاجة 
اوانتضحك من غير عجب وان كرخطيئتك و اياك وخطایاالناس۱۱سوبهزا الاسناد عن الحسن بن 
على بن فضال عن عاصم بن حمید عن ابي حمزةالثمالی قال دعا حددفة بن‌الیمانی اینه عند مو ته 
فاوسی اليه وقال يا بني اظهرالیًس مما في‌ایدی الناس فان فيه الغنى واياك وطلب الحاجات‌الی 
الناس فانه فقرحاضرو كن اليوم خيراً منك امس واذا انت صليت فصل صلوة مود ع للدنیا کانك 
لاترجع اليا واباك وما بعتذرمنه 

۲- حدژنا احمد بن زباه بن‌حعفر الپمدانی (ه) قال‌حدثنا علی بن‌ابراهیم بن‌هاشم عن 
ایبه عن غد دن ابي عمير عن صفوان بن بحبی عن الععص بن القسم عن عد الله دن مسکان عن 
ابی جعفر ع بن علی‌الباقر(ع) انه قال احبب اخاكالمسلم و احبب له ماتحب لنفسك و اکره له 
ما تكره لنفسك اذا احتجت فسله واذا ساك فاعطه ولاندخر عنه خيراً فانه لایدخره عنك کن 
له ظہراً فانه لك ظپر ان غاب فاحفظه فی‌غیبته و ان شهد فزره واجله وا کرمه فانه منك و انت 
منه وان کان عليك عاتباً فلاتفارقه حتی‌تسل سخیمته وما فی‌نفسه واذا اصابه خير فاحمداله علیه 
وان ابتلی فاعضده وتمحل له 

۰ - چون موسی بن عمران خواست از خضر مفارقت کند باو گفت شرا مارد کن ضمن 
سفارشات خود گفت میادا لجاجت کنی و بی‌حاجت راه بروی و بی‌سیب بخندی یادخجطای خود باش‌و از 
خطای مردم چشم‌پوش. 

۱- حذيفة بن یما نی‌هنگام مرك به پسرش وصیت کرد که ای سرجانم از آنچه در دست مردم 
است نومید باش که از آن‌بینازیه مباداازمردم حاجتی خواهی که‌فقرحاضر ات امروز از دیروزخود 


بهتر باش وچون نماز گذاری نمازودا ع کننده بادنیا باشد که گویا بدان بازنگردی مبادا کاری کنی 
که عذر از آن لااز مست ° 

۲ - امام باقرء) فرمود دوست‌دار برادر مسامانت‌را و دوست‌دار برایش آنچه برای‌خوددوست 
داری وید دار برایش آ نچ برای‌خود بدداری چون نیازمند اوشدی از اوخواهش کن وجون از و 
خو آهشی کرد باو بده وغيری ازاو و امگر که اوهم خیری ازتو وانگرد بشب‌او باش که بشت‌تو باشد 
اگر غائب‌شود حفظالفیب آو کن و اگر «حاضر تو باشد اورا تعظیم واحترام کن ذیرا اواز تواست و 
تو از اوئی و ار برتو گله‌مند است از او ج.ا مشو تا از علت نارضايتی و آنچه در دل دارد 


مج و 6 اگر خری باو رسك خدا را حمد کن و اگر گرفتار شود او را کہك ده و چاره 


a‏ اما 


ى 
سد سبع عشرة و ثلاث مائة و هو أبن مائة و سبع سنین قال حدئنا الحسین ين احمد الطفاوی 
قال حدقا فيس بن الر بیع قال دا سعل الخحفعاف عن عطبة العوفی عن محدوج دن زیدالذهلی 
ان رسول رنه با اخابن المسامين دم قال باعلی ات احی و أنت مني دمنزلة هرون من 
موسی غبر اند لادبی دعد‌ی اما علمت ا علی ابه اول من بدعی ره دوم القيمة ود گی لی فأقوم عن 
يمين العرش فا کسی حلة خضراء من حلل الجنة ثم يدعي بابینا ابراهیم ( ع ) فیقوم عن یمن 
العرش فی‌ظاه فىكسىحلة حضراء من‌حلل الجنةثم «دعی بالنبیین بعضهم على ار بعض قمقومون 
سماطین عن ەمن العرش و طله و > سون حلا حضرا ۽ من حلل 1 لحنة 4 الاو ی اخیر لگ یاعلی 
ا امتی اول الامم بحاسیون دوم القيمة م ابشر ‏ یاعلی ان اول من ددعی دوم القيمة بدعی بك 
و ان ادم و 0۳ من خلق ا بمتظلون بل لوائی دوم القیمة 9 طو له مسیره الف سبة تخا ده 
یاقو تة حمراء قصیه WY‏ بمصاء رجه دره حضراء a‏ وی ذواڈی من دور و ایة فی‌المشرق ووابة 
کی المغرب وذوابة ق وسط الد تیا مکتوب‌علینا یله اسطرالاول پسم الله الرجمن الرحيموالاخر 
الحمد لله رب العالمین والثالت لاله الا الله ل رسول الله طول کل سطر مسر 6 الف سنه 9 عر صه 
مسر 6 الف سبه سیر يالاواءِ 9 الحسن عن يمك 9 الحسین ګن يسارك حی نوف بینی 9 دمن 
جو ئی کن. 
ای علی و بر ادر می وتو مت ممت" من جون‌هر ون باشی سمت :+ و “ی جزانکه س ازمن پیغمبری نباشد 
ای على ذمیدا ی اول کسیکه‌روز قيامت خو آنده شودمنم که در سمت راست‌عرش بایستم وحله سیزگ‌از 
در سابه ان با سید و جامه‌های سدز بپشتی دو شید آ گاه باش ای علی مو حبر دهم که امت من‌اول 
امتپا در قیامت محاسیه شو ندو تورا بشارت دهم که تواول ا باشی که دعوت‌شوی برای خویشی 
ومقامی که ست »ن داری و بر چم را که بر چم حنداست بتو دهد ومبان دوصف آن‌را بکشیو آدم و 
همه خلق خدا روزقيامت درسابه برجم من باشند که درازای ان هز ارسال راه‌است و نو کش از ياقوت 


سرخ ونیش ازسیم سپید ودسته‌اش در سبزیست وسه‌شعبه از نوردارد یکی درمشرق ودیگری‌درمفرب 
وسومی دروسط دنبا سه‌سطر بر آن نوشهه: 

اول بسم الله الر حمن|لر حیم دوم | لحمدنهرب | لعا لمن سوم لا له الاانله محمدرسول ال طول هر 
سطری هزارسال مسافت و بهنای آن هزار سال مسافت تو برجم را بکشی وحسن سمتر است توو حسین 
سمت چپ‌تواست ٿا ميان من و ابر اهیم در ساره عرش بایستی و چامه سبزی از جامه های بپش: ی 





صدوق ھ۳ 
ابرامیم فى ظل العرش فتکسی حلة خضراء من حلل الجنة ثم ينادى مناد من عند العرش نعم 
الاب ایوگ ابراهیم و دعم الاخ احوژه على الاو اني أمشر ك یاعلی انك‌تدعی ان‌ادعیت وتکسی ادا 


کسیت وتحیاً(تحبي) اذاحییت(احییت) . 


الیجلس الثالث و الخمسون 
وهو یوم الجمعة لاربع بقين من شهرر بيع الاول من سنة مان وستین و ثلاث مائة 
۱ - حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر عم بن-لی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي(ده) 
قال حدشا عد بن بکران النقاش بالكو فة قال‌حدثنا احمد بن عد الپمدانی قال حدثنا علی‌بن 
الحسن‌بن على بن فضال عن ابیه عن ابی‌الحسن علی‌بن موسی الرضا (ع) قال ان اولماحلقله 
عز و جل لیعرف به خلقه الکتابة حروف المعجم و ان الرجل آذا ضرب على رأسه بعصافزعم 
انه لا يفصح ببعض الکلام فالحکم فيه ان تعرض عليه حروف المعجم ثم یعطی الدية بقدر مالم 
یفسح منها ولقد حدثنی ابی عن ابیه عن جده عن امیرالمومنین 22 في الف ب ت ث انه قال 
الالف آلاء الله و الباء بجة الله والتاء تمام الامر بقائم آل عل بلقتي و الثاء ثواب المؤمنين على 
اعمالهم الصالحة ج ح خ فالجیم حمال الله و جلالالله والحاء حلم له عن المذنبین والخاء خمول 
ذ كر اهل المعاصی عندالله عز و جل د ذ فالدال دين الله والذال من ذى الجلال ر ز فالراء من 


الروف الرحيم والزاء زلازل القيمة س ش فالسين سنا الله و الشين شاء الله ما شاء و اراد ما اراد 





بپوشی و منادی از عرش جار زند چه خوب پدریست پدرت ابراهیم و چه خوب برادری است 
برادرت علی هلا بتو مژده دهم ای علی که تو با من دعوت شوی و بامن جامه در و کش و با 


من ز نده شوی ۰ 


جلس رد و ۵-روز زازماه‌ر بیع | اند 
2 س بنجاهو سو ۴-روزجمعه۱۴۳ روزازماهر بیع الاو ل۳۹۸مانده 


۱- امام هشتمع) فرمود اول چیزیکه خدا آفرید که بخلق خود شناساند نوشتن حروف‌الف 
باء بود وچون باعصا ضر بتی بر سر کسی زنند و گمان رود که توان سخن ازاو رفته حکمش اینست 
که حروف الف را باو عرضه کنند و بقدر [ نچه نتواند ادا کند باو ديه دهند و بدرم از پدرش از 
جدش امرالمومنن برایم باز گفت که | لف‌بتث الف الاء و نعمتهای خداست ب هة خداست ت 
تمامیت کار بقائم آل محمد است ث واب موّمنانست بر کارهای خوب آ نان E‏ جم جلال و جمال 
خدا حاء حلم خدا بر گنه کاران خاء خمول ذکر گنپکاران نزد خدادذدال‌دین‌خدا ذال از ذیالجلال 
رزراء روف ورحیمز| ز لاز ل‌قيامت س‌ش سین سناء و بلندی خدا شین خواهد خدا [ نچه خواهد واراده 
کند نچه ار اده کندو شما نتوانیدخو است جز [ نچه‌خدا خو اهد ص‌ض صادراست گفتار در بردن مردم برصر اط 


-۳۷۹- امالی 


وم : ف ال ان ناء ۳۹ ص ص قالصاد من صادق الوعد حمل الئاس على الصر اط و حس 
مآب والظاء ظن المومنین بالله خیراً و ظن الکافرین بالله سوا ع غ فالعین من العالم والغين 
من الغنی ف ق فالفاء فوج من افواح النار و القاف قر آن على الله جمعه و قر آنه ك ل فالکاف 
من الکافی واللام الکافرین فى افترائهم على الله الکذب م ن فالميم ملك الله يوم لامالك 
غیره و9 حول الله عر 9 حل له الملك الیوم م ينطق ارواح انیناکه 9 رسله 9 ۹4 فیقو لون 
الواحد القهار فبقول الله جل جلاله الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لاظلم اليوم ان الله سریم 
الحسان والنون توال الله للمؤمنين و نکاله بالکافرین و ه فالوا و ويل لمن عصی الله والباء هان 
على الله من‌عماء لای لام الف لاالهالاالله و هی كلمة الا خلاص ما من عبد قالما مخلصاً الا وجيت 
له الجنة ی يدالله فوق خلقه باسطة بالرزق سبحانه و تعالی عما يشر کون ثم قال ج ان ال 
دبار اه و تعالیی ازل هذاالقر آن دهده الحروف التی بتداو لا جمیع العرر م قال قل لن احتمعت 
الانس والجن على ان بأتوا بمقل‌هذا القر آن لایتأون بمثله ولو کان بعضهم لبعض‌ظییر 





وحیس ستمکاران در کمینگاه حساب ضاد یعنی گمراه است هر که مخالف آل‌محمد است‌صم ط ظ 
طو بی برای مومنانست و سرانحام خوش ظ ا جا خوش مانند و کافر ان رد مان ع غ ع 
از عالم است و غین از غنی فن فاء فوجی از افواج آ تش و ق قر آن است و بر خداست جمع تن و و 
a‏ كل کاف از کافی ولام لغو کافران در افتر اء درو غ برخدا من‌ميم ماك خداست در روزی که 
که جز ملك او ملک 


پیمبر انور سو لانو حجح ود را و کو ملك از آن خدای قپار است وخدای عز وجل گو ید امر وز 


۶ نمست و خدا فرمایدامرو زملك‌از کیست؟ و فرود آید و نز بان آرد ارواح 
هزین چزای. کسب جود را در با رل امر و ز سدمی اشد بر استی خړا زود ساب رس نون نوال و 
بر خدا آنکه عصیان کند لای لامالف لاالهالاا است و آن کلمه اخلاص است هیچ بنده‌ای ازروی 
اخلاص | نرا نگوید جزاینکه بپشت براو واجب‌شود ی دست خدا بالای خلق است و روزی شش 
است سبحانه وتعالی وعما يشر کون. 

سړس فرمود خدا این قر آن را با این حروف نازل کرد که در همه عرب متداول بود وسپس 
فررمود بگو ای مجہد اگر انس و جن جمع شو ند که مانند این قرآن را بیاورند نتوانند آورند 


گر چه‌همه بهم كمك کنند. 


aN صدوق‎ 

E 1‏ حد نا الحسن بن‌عبداله بن‌سعیدا لعسکری قال حد دما څل بن احمد بن‌حمدان| لقشر ی 
(القشری) وال حا احمد دن عیسی | لکلابی قال حدقا موسی دنا سمعیل بن مو سی ين جعفر بن 
څل بن علی بن الحسين دن علی بن ایی‌طالب (ع) سنه حمسن (خمس) ومان قال حدننی ابی 
عن ایبه عن حدم حعفر بن غل عن اییه عن | يانه (ع) علی دن ابی‌طالب تالم وال ال 
زول الله ات من فرء في ددر تلوق لحمعة‌ فا نحة الکتان مره 9 قل هو الله احجد س مرات 
وفاتحةالکتاں مره وفل اعون برب‌الفلق چ مرات وفانحه الکتان مره وقل‌اعون درب الئاس 
الحنه التی حشوها بر که وعمارها ملاگکة و تًا جل نله و ابستا ابر اهیم جمع ال به 9 بان 
عل وابراهیم فی‌دارالسلام صلی‌الّه علی‌تٌ وابراهیم وعلی الما الطاهرین 

ى حد نا ابی (رض) قال حدقا سعددن عیدالنه بن جعفر الحمیری‌جمیعا عن دعقوب بن 
بر دث قال حا ل دن ابی عمبر عن على بن ابی‌حمزة عن ابی دصر عن ابی‌حمزة الما لی عن 
الموت فبعث الى النباش فقال له كيف كان حواری لك قال احسن حوار قال فان لی‌اليك حاحة 
تمسشمی فامتسع الاش من ذلك و ان آن‌باحذه وقال له الرحل اجب ان تاخده فام برل به حتی 

اخذ احبما اليه ومات الرجل فلما دفن قال‌النباش هذا قد دفن فما علمه بانی تر کت کفنه 
اب رسو لخداصم فرمود هر که دنبال نماز جمعه يك‌مر تبه حمد وهفت بار قل‌هو الب و بکیاردیگر 
حمد و هفت قل‌اعوذ برب‌الفلق و یکیار دبگر حمد وهفت بار قل‌اعود برب‌الناس بخواندبلاگی نکشد 
و فتنه‌ای نبیندتاجمعه آینده و اگر گو یدبار خدایا مرا از اهل بپشتی گر دان که بر از بر کت است و 
و عامر انش فر شته‌هاند پر اه بغمیر ما و ابراهیم ددا ميان او مجمد و ابر اهیم دردارا لسلام 
جمم 8 

۳- امام چپارم فرمود مردی در بنی‌اسرائیل گور میشکافت و کفن میدزدید همسایه‌اش پم 
شد و از مرك تیور ان گردید او را خواست و ا من با نو چطور دو دم؟ e.‏ دچشر همسا به :ودی 
باو گفت‌من بتو نیازی دارم کفت [ نر | روا کنم دو کن باو تمام مود قوف هر کدام را هتر دانی 
بردار و چون مردم گور مرا مشکاف نباش سرباز زدو نگرفت و آن مرد باو اصرار کردتاآنکه 
پسند او بود برداشت آن مرد مرد و نباش با خود گفت این شخص مرد و نمیفهمد که من کفنش را 
میدزدم يانه و بايد آن‌را بر گیرم آمد قبرش را شکافت و چون خواست کفنش را بر ق هانفی 
فریادزدمکن ناش بپر اس افتاد واورارها کرد و از کار خود دست کین و رز ندانش گت من 


بو اشذنه لا خذنهفاتی قبره فنبشه فسمع صاگحا بقول ویسیح به لا تفعل ففزع النباش من ذلك 
فتر که وترك ما کان عليه وقال لو لد ای‌اب کنت لکم قالوا نعم‌الاب کنت لنا قال فان لی‌الیکم 
حاجة قااوا قل ما شّت فاناستصیر اليه انشاءاله قال و احب اذا انامت ان تأخذونی فتحرقونی 
بالنار فاذا صرت رمادفدفوننی ٤م‏ تعمدوا بی‌ریحا عاصفا فذروا نصفی فی البر ونصفی فی‌البحر 
قالوا نفمل فلمامات فعل به ولده ما اوصاهم به فلما ذروم قالالله جل‌جلاله للبر اجمع‌مافيك وقال 
للبحراجمع مافيك فاذا الرجل قائم بين يدى‌الله جل جللاله فقال الله عزوجل ماحملك على ما 
اوصیت به ولدك ان یفعلوه بك قال حملنی على ذلك و عزتك خوفك فقال الله جل جلاله فانی 
سادضی خصومك وقدآمنت خوفك وغفرت لك 

٤‏ -حدئزا جعفر بن على بن الحسن بن على بن عبد الله بن‌المغيرة الکوفی (رض) 


فال حدننی 


جعفر بن د عن اییه عن آبائه (ع) قال قال رسولالله تت اذا اعدالر جل کفنه کان ماجورا 
کلما نظر البه 


حدی الحسن تن علی عن حده عمدالله دن المغيرة عن اسمعیل دن مسلم عن‌الصادق 


٥۔‏ حں نا احمد بن د بن بحیی العطار (ده) قال حدثنا سعد بن عبدالله عن احمد بن 
عد بن عي سی عن بيه عن د بن| بي عمير عن على بن | بي حم ز عن ابي بصي ر عن ا لصادق‌جعفر بن عد عن | باه 
عن‌علی لقال قال رسو لاله مرت ان فی الجنةغرفایری ظاهرها من‌باطنهار وباطنهامن‌ظاهرها 

يسكنها من امتى من اطاب الكلام و اطعمالطعام و افشى السلام وصلی بالليل والناس نيام فقال 


چه بدری بودم بر ای‌شما؟ 

گفتند خوش پدری بودی گفت حاجتی بشما دارم گفتند هرچه فرمائی عمل کنیم انشاءاله گفت 
ميخو اهم چون مردم مرا سوزانمد و چون ھا کنر شدم خوب بکو رد و در موقم باد تندی نیمی از 
خا کستر مرا يا بان دم‌یاد بدهید و نیمی‌رادر دریا گفتند بچشم چون مرد به‌وصیت او عمل کرد ندوچون 
څا کسترشر | براگنده نمودند خدای عزو جل به ما بان‌دستوردادغا کستر او راجمع کرد و ,در یادستور داد 
جمع کرد و او را در برابر خود برپاداشت و باو فرمود برای چه این‌وصیت رابفرز ندان‌خود کر دی؟ 
گفت بعزت تو که از ترس تو بود خدای جل‌جلاله فرمود من همه‌طرفپای تورا راضی کنم و ترس‌تورا 
برطرف نمودم و تورا آمرز یدم . 

٤‏ س رسواخدا ص) فرمود چون کسی كفن خود را آماده سازد هر آنگاه ناو نگاه 

نا اجر برد ۰ 

۵ - رسو اخداص] فرمود در بپشت غرفه‌هائی است که درو اش از برون و برونش از درون 
بیداست کا از امتم در آن جا .کنیل که‌خوش کلام و خوراننده طمام و آشکار کننده اسلا با شند 
و شب که مردم بخوانند نماز بخوانند علیع) فر مود بار سول اله کدامامت توان | بنرا دار ند؟ فرمودای 





صدوق ۹ 
اذا اصح و امسی سبحان‌الله و الحمدلله ولااله الا الله واه اكير عشر مرات واطعام الطعام نفقة 
الرجل علی‌عیاله و اما الصلوة باللیل والناس نیام قمن‌صلی‌المفرب والءشاء الاخر ة وصلوقالغداة 
فی‌المسجد فی‌جماعة فکانما احبا اليل کله وافشاء السلام انلاببخل بااسلام‌علیاحدمن‌المسلمین 

۷ لب حرشا لحسین ین‌احمدین احمد بن ادر یس(رہ) قال حد ناا بی عن احمدین‌خجدین عەسى 
دن ل )ع( ماضعف ددن عماقو بت عليه الثبة 

¥ حل ژنا الحسین بن ابر اهیم دن انا به ) رض ) قال حا على دن اپراهیم عن اريه 
ګن الحسن دن على دن فصال عن عالب دن عم عن شعیب العقر فوفی عن الصادق حعفر بن 
چ ( ع ) قال من ملك نفسه !ذا رغب و اذا رهب و اذا اشتبی و اذا غضب و اذا دضی حرم الل 
حسدہ على الزار 

۸ حد نا على بن‌احمد دن موسی(ده) قال حا محمد بن ابی‌عبد ال الكوفى عن سيل 
بن زان الادمی عن مباره مولی الرضا على دن موسی (ع) قال ل تک الموّهن موّمنا حمی 
بكون فيه ثلث خه ال سنة من دبه وسنة من نبيه وسنة من وليه فاما السنة من ربه فكتمان سره 
قال الله حل حلاله le‏ لما لغیب فالابظرعلیغیبه احداً الامن ار تضی من رسول و اما السبه من ديه 


فمدآراةالناس فان الله عزوجل امرنبیه بمداراةالناس فقال خذالعفو وامر بالعرف و اعرض عن 





علی میدانی کلام خوش چیست؟ اینستکه بامداد وسین ده بار گوید سبحان اله وا لحمدُ و لاا لهالااله 
والها کیر اطعام طعام همان خرجی است که مرد بعیال خود می‌دهدهمقصود از نماز شب اینستکه‌هر که 
نماز مغرب و عشاء وصبح رادرمسجد بحماعت گذارد چنانستکه همه شب را احباء کرده وافشاء سلام 
ایستکه بر هیچ مسلما نی بل سلام نکند, 

٦‏ امام ضنادق ء) فرمود هیچ نی از انجام آ نچه نیت ن کت ست اشد 

۷-امامصادقع فر مودهر که‌خودراگاهیکه مشتاق باشد و با بترسد ويا بخواهد ویاخشم کند و با 
خشنود شود نگپداره خدا تنش را بر آتش حرام کند: 

۸- از ميارك مولای اماء‌رضا فرمود مومن مومن نماشد تا در او سه خصلت باشد ددشی از 
پرورد گارش و دوشی از بیغمیرش و دوشی از امامش» روش پروردگارش راز بوشی است خدای 
جل‌جلاله فرماید دانای نهانست واحدی برراز اومطلع نشود جزرسولی که خودیندد روش بیغمبرش 
مدارا بامردم زیرا خدای عزوجل به‌بیغمبرش دستور مدارای بامردم داد وفرمود عذو پیشه کنو بنیکی 
دستور ده و از نادانان رو بر گردان روش امامش شکیبا٩ی‏ در سختی و فکاری و گاه نہر د است 


e‏ امالی 
الحاهلین واما السنة هن وليه فالصعر فیالماساء والضراء يقو لاله عزوحل و الصابرين فیا لباساء 
9 و اج وحن الماس او لك الذین ص دقوا و او لك هم‌المتقون 
۵ - جر نا احمد دن هرون الفامی (رد) قال lla‏ جل دن عرد الله بن جعفر ا لحمیری عن 
ابیه عن غد بن الحسین‌بن‌ابی‌الخطان عن الحسین بن علوان عن عمرو بن ثابت عن "داوه بن 
عبدالجبار عن جابر بن بزید الجعفی ن ابی‌جعفرغدبن‌علی‌الباقرعن | بائه قال‌قال رسولاله ا 
للحسين (ع( ا جسن بحرج من صلركث رجل يقال له زید طا هو و اصحا ۵ يومالقيمة رقاں 
الئاس غراً محجلین یدخلونا لحنة دالاحساب. 

۰ حد ژنا احمدین غل دن رزمه القزوینی قال حل رما احمد دن عدسی العلوی الحسيني 
قال حدئنا عباد دن دعقوں الاسدی قال حدئنا حمبب ین الارطاع عن څل بن د کوان عن عمروین 
حالد قال حدشمی زود دن على تلم وهو 2 دشعر ه قال حدئنی | ی بی علی بن ی (ع)وهو 
ا دشعر ه قال حدننی الحسین بن على و هو خد دشعره قال حدننی على ب بٍن ابی طا لب ملسم 
9 هو | دشعره عن رسو لاله تل و هو اخد پشعر ه وال من آذی شعرة مغی EL‏ آذانی ومن 
آذانی فقد آزی ال عزوحل ومن آذی ال حلوعر لعنهالله ملءالسماء وملءالارض ۰ 
دن ابی عبداله البرقى عن بيه جل | ن خالد عن دن E e‏ عن اہ دی ۳ العیدی 
عن الاعمش عن عباية بن دبعی قال ان‌شابا من‌الانصاد کان‌یأتی عبد الله بن عباس و کان‌عیداله 

بکرمه و ید سف ول له انك تکرم هنا الشاب و ند نید وهوشاب سوء یاتی القبور فییشها باللیالی 
خدای عزوجل ِ آنانکه شکیبایند در سختی وفکاریو گاه نرد هم آ نان باشند کهر استی کرد ند 
ا ص سين ور مود ای سین از شت "و مر دی بر آبد که او را ژ ید ود 

و ا باران خود روز قیامت گام بر گردن مردم مد و رو سا به دهشت در اا 

۰ تب رسو لخدا ص) دست موی حود داشت و فر مود هر که بك موی مرا آذار ند مسرا 
آزار کرده و هر که مرا آزار کند خدا را آزرده و هر که خداار) آزارد خدا و آسمان و 
ذمی‌لعنتش کنند. 

۱- عبايةبن دبعی گوید جوانی انصاری نزد ابن‌عباس میآمد و عبدالّین عباس اوراگرامی 


داشتی وبخود نزديك کردی باو گفتند این جوان را گرامی داری و بخود نزديك کنی با اينکه 
نو سال ب کر داد یست؛ شیپا مرود و گورها را میشکافد گفت درچنین وقتی بمن 7 گاهی‌دهید آن 





4 


صدوی Am‏ 
فةال عبدالله بن عباس اذا كان ذلك فاعلمونی قال فخرج الشاب فى بعض الليالى يتخللالقبور 
فاعلم عبداله بن عباس بذالك فخرحلینظر ما يكون من امره و وقف ناحية ينظر اليه من حيث 
لایراه الشاب قال فدخل قبراً قدحفر ثم اضطجع فی‌اللحدونادی باعلی صوته یاویحی اذادخلت 
لحدی وحدی و نطقت الادش من تحتى فقالت لامرحبا بك ولااهلا قد كنت ابغضك و انت‌علی 
ظهری فكيف وقد صرت في بطنى بل وبحى اذا نظرت الى الانبياء وقوفاً والملائكة صفوفاً فمن 
عدلك غداً من یخلصنی ومن المظلومین من یستنقذنی ومن عذاب الناد من بجيرني عصيت من 
لیس باهل ان بعصي عاهدت ر بی مرة بعد اخری فام یجد عندی صدقاً ولا وفاءاً وحعل یردد هذا 
الکلام ويبكي فلما خرح من القبر التزمة ابن عباس و عانقه ثم فال له نعم النباش نعم‌النباش‌ما 

انبشك للذئوب والخطایا ثم تفرقا . 

۲- حدئنا تد بن ابراهیم بن اسحق (رض) قال حدثنا احمد بن د الهمدانی مولی بنی 
هاشم قال اخبر نا المنذر بن عد قال حدئنا جعفرین اسمعیل عن عبدالله بن الفضل الهاشمی عن 
المادق جعفر بن تد عن‌ابیه عن‌جده عن‌ابیه (ع) قال قال رسول اهل اذا کان پوم‌القیمةنادی 
مناد اين زین العاندين فكان انظر الى ولدى على بن الحسين بن علىين ابی‌طالب ا بخطر 
بين الصفوف ۰ 

۳ - حدثنا غد بن احمد السنانی ( رة ) قال حدثنا خد بن جعفر الکوفی الاسدی قا 


حدثنا عل بن اسمعیل البرمکی قال‌حدثنا عبدالین اخمد قال حدثنا القاسم بن سلیمان‌عن‌ثابت 





جوان شی ميان گورستان رفت و بعید الله خبردادند واو رون شد نا کار اورا رسد در گوشه ای که 
جوان اورا ندیدی استاد و باو نگاه میکرد آن جوان در گوری کندء خو ابید وفریاد کشید وای بر 
من گاهیکه تنها در لحد خفتم وزمین زير بالينم بسخن آید و گوید خوش نیامدی‌واهل نباشی من‌تورا 
در رشت خود دشمن میداشتم وای که دردل من در آمدی وای برهن کاهیکه با تبیاء بنگر م استاده| ند 
و فرشتگان درصفند کی فردای‌قيامت‌مر| ازعدل تو میرهاند واز ستمکشان نجات میدهدوازشکنجه دوزخ 
بناه‌میدهد ‏ _نافرما نی کردم کسی را که نبا ید نافرما نش کو هر باردیگر با بر ورد کارمعهدبستم و از ناراستی 
و بی‌و فائی شکستم اينخن را تکرارمیکرد و مسگریست چون از گور بر آمد این‌عباس خود را باو 
رسانید واورا دداغوش ان و گفت چه خوب که باشی چه خوب کناهان وخطاهار! از گوردد 
اری سيس از هم جد | شد ند. 

۲¬ رسو لخد اص) فر مود روزقیامت چان شك زین‌العا بدین کحااست؟ گو نا مینگرم فرز ندم‌علی 
بن‌حسین بن‌علی بنا رطا لب | که‌مبان صفهار اه‌میرود. 


۳ رسو لخداص) فرمود یاعلی تو برادر منی ومن برادر تو من برای نبوت بر گز نده‌ام و تو 





۳ امالی 


بن ابي صفرة عن سعیدین علاقة گی ابي سعید‌عقمصا عن سیدالشپداء الحسین بن علي ین‌اببطالب 
عن سیل الاوصیاء امىر المومنن على دن اییطالت م قال قال رسو لال مرل باعلی ات اخی 9 
أ المصتافی ل وا اا وة واا فاج اسر له ات سای اكول 
9 ایا وات ايوا هده الامة باعلی ات رصیی وخلیفتی ووزیری ووادنی وابوولدی شعتكڭشعتى 
و انصارك انصاری و اولبائك‌اولیاگی واعداؤك اعدائی پاعلی انت صاحبی على الحوض غداً وانت 
صاحمی فی‌المقام المجمود وات صاحب لوائی فی‌الاحر ة کما ات صاحت لوا ئی قی‌الدنبا لو رسعد 
من تو لاك و شقی من عادا لگ وان الملاگکة لتقرں الي له نقدس و دمحبتك وولايتك والّان 
اهل مودتك فى السماء لا کثر همهم فی‌الادض یاعلی ات امین امتی 9 ححه اله علا بعدی قولك 
و وامرك امری وطاعتك طاعتی وزحر لد رحری 0 ىك یی و معصمتك معصیتی وحز يك‌حز بی 


وحز بی‌حزب ألله و من دتو ل الله ورسوله‌والذین اموا فان حزں الله همالغالرن۰ 


الیجلس الر ابع والعیسون 
یومالثلثاء سلخ‌شپر ربیعالاول من‌سنة مان وستیر و ثلاث مانة 
۱ - حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر عدبن علی‌بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی (ده) 
قال حدقا احمدین ریاد جعغ رآلهمدانی (دض) قال حد نا علی‌بن ابر آهیم بن هاشم عن بيه عن دصر 


دن على الج‌ضمی عن‌علی‌بن حععفر عن‌احیه مو سی دن جعور عن!یبه حعفردن جال عن ابائه(ع) 


برای امامت من‌صاحب تز یلم‌و تو صاحب تاو يل من ونو دو بدر این امت باشیم ای‌علی توودصی و خلیفه 
ووزیر ووارث منی و بدر دوفرز ندم شیعیانت شیعیان منند و بارا نت‌یار | نم دوستانت دوستانم‌ودشمنانت 
د شما م ای‌علی تو رفیق نی سر حوض درفردای قیأمت تو همر اه منی درمقام محمود تو بر چمداره‌نی 
در اخرت چنانجه پر چمد ارمنی دردنیاء خوشیعت است هر کهتورا دوست کیرد و بد بختاست‌هر که 
دسمنت داردفرشتکان در اسمان بدوستی نو قرب جو سد و به‌و لا بت و بیعد | دو ستدرانت در آسمان 
بیشتر ند از زمین ای علی تو امین امت منی وحجت خدا بر انهپا بعد از من گفتار تو گفتار منست و 
امرت‌امر من و طاعتت‌طاعت » من غدقنت‌غدقفن‌هن و تهیت نهی‌من ون افر مانت نافرمانی من و حز بت‌حزب 
من و حزب من حزب‌خداء هر که دو ست کیرد خد | و رسولش و کسانیکه کرو بد ند بر استی حزب 
خدا همانا آنپا پروزنده 


مجلس بنجاه‌و چهار مر وزسه‌شنبه‌سلخ‌ماهر بیع لاول ۳۳۸ 
۱ - رسو لعدا ص فرمود هر که خوب وضوء سازد و نمازش درست بخواند و ز کوة مالش 
را بردازد و زبانش را نگپدارد و جلو خشش دا بگبرد و برای گناهش آمرزش جوید و 


صدوی E AA RE‏ 
قال قال رسول‌اله لته من اسيع وضوءه واحسن صلوته واذی ز کوخ ماله و خزن لسانه و کف 
عصبه 9 استغفر اديه وادی الصیحة لاحل دست رسو له ققد اشتكمل حقایق الایمان 9 اواب 

الحنة مفتحة له . 

— حد ژنا احمد بن عدبن بحیی العطار (ره) فال حجو تا سعد ين عبدالّهقالحدننا کمث 
الصمدين احداً حدئنا حنان بن سدیرقال حددنا سدیف النکی قال حدثنی غلبن علی‌الباقر(ع) 
وما زا څل باقط دبع له قال حدقا حایرین عبداله الا بصاری قال خطننا رسول امه تاه وال 
اپا الئاس من ایغضنا اهل اابیت دعنه رنه بوم القیمة بر‌ودیا وال قلت پارسو لاله وان صام وصلیو 
رعم ادە مس لم فقال و آن‌صام وصلی‌ودعم انه‌مسلم اب و یرذا الاسناد فال قال رسول الله ا من 
قارق حماعة المسلمین ود خلع ربقة الاسالام من عدقه قىل پارسول ۳1 وما حماعة اشن قال 
جماعة اهل الحق وان قلوا . 

٤‏ - حجدژنا لین عمر الحافظط البغدادی (ره) قال حا احمدین موسی فال حدینا حالف 
ن سالم قال حدئنا غندر قال حدثناعوف عنمي مون بن ي عبدالله عند يدبن ارقم قال کان للفرمن 
اصحان سول لاله ایوا شار عة فیا مسجد فقال ۳ سدوا هده الابوآت الا باب علی‌فتکلم 
في ذلك الئاس قال فقام رسول ۳1 او فحمدالله 9 ائنی علىه دم وال اما دعل فانی امرت دسث 
هده الاپوان عبر باب على وال فيه قائلكم 3 ای و ال ما سددت شیا ولا فتحته ولکنی امرت 


بشیء قانبعته . 





برای خاندان بغمیرش خبر خوآهی کند حقائق ایمان را کامسل کرده و در هسای پشت 
بر ايش باذ است ۰ 5 

۲- رسولخدا این خطبه‌را خواندایا مردم هر که ما خاندلن را دشمن دارد خدا روز قیامت‌او 
را بپودی مسعوث کند جار اصاری ی عر ضکر دم ۳ رسول‌الله اکرچه روزه دارد و نماز بخو | ند 
معنقد باشد که مسلمانست؟فرهود واکرچه روژه دارد ونماز گذارد معتقد باشد که مس لما نست. 

۳ ر سو لخداص) فرمود هر که از جمم مسلمانان جدا شود رشته اسلامر ااز گردن باز کر ده عر ض 
شد بار سول الله جماعت ماما نان کہا دِ؟ فرمود جماعت اهل حق گر چه کم باشنده 

ج ز ید بن ارقم گو ید برای جرد شن از اصحاب رسو لخداص) درها ئی بود که امستحد باز هید 
يك‌روز ان حضرت فرر مود درهار | بجر درخا نه‌علی بگیر ید دراین باره مر دم سکن کردد رسو لخدا ص( 
بر خاست و مك ددا مود و ستایش او کرد و سیس فر مود اما بعك من مامور شدم سەك این 
در ها جز در انه على و گفته هائی گفتند و من بخدا دری را نبستم و نگشودم و لی دستوری 
یانتم و پیروی کردمه 


€“ اما[ 


ی 
۵ - حدژنا غلبن عمر البغدادی قال حددنی الحسن بن عبدالّین لین على التَميه‌ي‌قال 
حدثبی ابی فال‌حدسی دی على بن موسی ین حعفر عن أيه مو س ی دن جعفر عن ايه حعفر دن څل 
عن ابیه غدبن‌على عن‌ابیه علی‌بن الحسین عن اه الحسین بن على عن| بيه علی‌ین ابی‌طالب(ع) 
ا ۰ E‏ س | ی 
والحسن ومن‌کان من اھلی فا نمم منی +سویمدا الاسناد عن‌علی قال قال رسو ل الله سدواالابوان 
الشارعة فی‌المسجدالاباب على 
¥ حد نا احمدین جل دن اسحق الدینوری وال‌حدینا ابوعمدالرحمن احمد‌بن شعیت دن 
ابی‌بلح (ابی بلج) عن عم ر ددن میمون‌عن ابن‌عباس وال امر رسو ل الله ماه با ہو اب لمسجدفسدت 
الاباپ على Rk‏ 
۸ - حد نا احمد دن محمد دن اسحق الدینوری قال اخبر نی محمد دن محمد بن سلیمان 
الباغندی قال حدئنا رن و عمر قال حدئنا عہدالله بن حعفر عن عبیدالله بن عمرو عن رید ین 
اپیادمسة عن ابی اسحق عن ال۷ عن آبی‌عمر ان عن الممی ملي قال سدوا الابواب اك المسجد 
۹ حدژنا غل د ابر آهیم بن اسحق الطالقابی (رض) فال حدئنا ایو سعیث الحسن دن على 
العدوی وال حد دنا محمد بن دمم عن الحسن دن‌عبدا لرحمن عن محمد دن عىدالرحمن عن| لحکم 


بن عتبة(عتيبةاعن‌عبدالررحمن بن ابی‌لیلیعن ابه قال‌قال‌رسول اله له لایمن عبدحتیا کون 


احب الید من دعس واهلیاحب اليه من اهله وعترنی احی اله من عر ده وذاتی احبالیه‌مناته 

۵-علی بن | طا نبع) گفت رسو لخداص) فر مود بر ای احدی‌رو | نمست‌در ادن مسحدجنب‌شودجز من وعلی 

| رسو لخداص/ فرمود درهایکه بعسحد باز میشود همه را ندید جز در خانه علی‌ر‎ ٦ 

۷ - این عباس گفت رسول خدا «ص» دستور داد که درهای خانه‌ها را از مسجد ستند 
جز در خانه علی را: 

۸ بروابت این عمر از سعمدر اص > که فررمود همه در ها را تمستحك و جز در 
خانه على ع] راء 

٩‏ - رسو لخدا ص) فرمود نده‌ای موّمن ست جز آنکه مرا بیش از خود دوست دارد 
و خاندان مرا بیش از خاندان خودش دوست دارد و ذات مرا بیش از ذاتش دوست دارد و مردی 
ر خاست و بیدا ار حمن راوی این حك رث کف ای | بوعبدالرحمن پیا بی حدیمی میاوری کەخداداہا 





مه 


o صدوی‎ 


قال‌فقال رجل من‌القوم با اباعبدالرحمن ماتزال تجیء بالحدیث بحیی اللہ به‌القلون 

۰۔ حدژنا احمد بن‌محمدین رزمة القزوینی قال‌حدثنا احمدبن عیسی العلویالحسینی 
قال حدثنا عبدالثه بن یحیی قال‌حدثنا اپوسعید عبادبن عقوب قال‌حدثنا علی‌بن‌هاشم بن‌البر ید 
عن محمدبن عبدالله بن‌ابی‌دافع عن‌عون بن عبدالله قال كنت مع محمد بن على بن الحنفية فى 
فناء داره فس‌به زیدین‌الحسن فرفع طرفه اليه ثم قال لیقتلن من ولدالحسین دخلبقال‌له ذیدین 
على ولیصلین بالعراق من‌نظرالی صورته فلمینسره | کبه‌اله علی‌وجهه فی.الناد 

۱ - حدژنا الحسین بن احمدین ادریس (دض) قال حدثنا ابی عن محمد بن الحسین بن 
ابی الخطاب عنالحسین بن‌علوان عن عمروین خالد عن‌ابی‌الجارود زیاد بن المنذر قالانی‌لجالس 
عندأبي جعفر محمد بن علی‌الباقر(ع) اذا قبل زیدین علی فلما نظرالیه ابوجعفر ج وهو 
مقبل‌قال هذا سیدمن‌اهل‌بیته والطالب باوتارهم لقدانجبت ام ولدتك یا زید 

۲ حدئنا ‏ بن بکران النقاش (دض) بالكوفة قال حدثنا احمد بنع الهمدانی‌مولی 
بنی‌ماشم قال اخبرنا المنذدین د قال‌حدثنی احمد بن دشد عن عمه سعید بن‌خیثم عن‌ابي‌حمزة 
الثمالى قال حججت فاتیت على بن الحسین(ع) فقال لي يا اباحمزة الا احدئك عن روبارآیتپا 
رأيت كاني ادخلت الجنة فاتيت بحوراء لم اراحسن منها فبينا انا متكى على اديكتي أن سمعت 


قاثلا یقول يا علی‌بن الحسین ليپنك زيد يا علىبنالحسين لیپنك زيد فيهنك زيد قال ابوحمز: ثم 


را از آن زنده میکنده 

۰ عون ن عبدالله نت من با محمد ین علی بن الحنفيه در آستان خاش بودم که زبدین 
حسن باو گذشت و چشمش باو افتاد و سپس گفت از اولاد حسین زید بن علی نامی کشته شود 
و در عراق به دار رود و هر که بروی او نگرد و او را باری کید خاش برو در 
دو زج | ندازد ه 

۱- زذیادین منذر گید من نزد امام باقر ع) نغسته بودم که زیدین عل آمد چون چشم امام 
بر او افتاد که میا ید فرمود این سر وریت درخاندان خود وخو نخواه! نأازست »> سار :حیب‌است‌مادری 
که تووا زاده است ایز ده 

¬ ابی‌حمز ه تیال کو ند من بحج رفتم ددمت امام چپارم رسیدم بمن فرمود ای ابی‌حمزه 
برایت نگویم خوابی را که دیدم؟ خواب ديدم 4 ببهشت رفتم و حوربه‌ای که بپتر از آن ندیده 
ودم نزد من آوردزد در این ميان که بر بشتی خودتکیه داشنم‌شنیدم یکی‌میگو ید ای على بن‌الحسین 
تبنیت گویم تو را بزید مبارك باد بر تو زید ابوحمزه گوید سال دیگر بحج دفتم‌نزد آن حضرت 
رفتم و در را زدم‌و باز کرد ند خدمتش رسیدم ديدم زید را در آغوش دارد با بسری‌در آغوش دارد 


ا امالی 
حیحتحت رعده اتيت علی‌بن الحسين فقرعت الاب وفتح لی فدخلت فادا هو حامل ا علی‌یده 
اوقال حامل غلاماً علی‌بده فقال لي بااباحمزة هده تاو رویای من قبل قدحعلها ربی‌حقا 

۳ - حدنا ابی (دض) قال حدثنا عبداله بن جعفرالحمیری عن|براهیم‌بن‌هاشم‌عن عبن 
آبی عم عن عبدالر حمن بن‌سمابه‌فال دفع‌ا لیا بو عبداله الصادق حعفر بن څل اف دینارو امر دی 
ان افسمافی‌عیال‌من اصیب‌معز ید بن علی فقسمتها فاصان‌عید الله بنا لز بر اخا فضلا لر سان‌ار عة دیا بر 

2 حد نا حمزة بن غل العلوی(رض) فال حدننی ابو القسم عبدالرحمن بن خّل بن القسم 


الحسین بن علوان عن عمرو بن ثابت عن‌الصادق حعفربن ل عن آییه (ع) قال‌فال اي علی‌بن 


الحسين رین العا دين اسلا فی‌قول ال عزوحل فاصفیح| لصفح الجمیل قال العفومن‌غیرعتان 


10 کے حد ژنا ابی(رض) قال حدقا سعد ن عبدالله عن بععوت بن وز دد عن محمد بنا بی عمر 


عن حمرة دن حمران عن حمر ان دن اعین عن ابی‌حمزة الثمالى عن علی‌بن الحسين( )قال قال 


سلمان‌الفارسی کنت ذات بوم جالساً عند رسولالله ڑچ اذا قبل علی بن ابی‌طالب ا فقال له 
الاایشر لگ یا على قال‌بلي پارسو ل اله‌قال‌هذاحبیبی جىر تىل بخبر ني عن اله حل حلله انه قداعطی 
محميك وشبعتك سیع حصال الرفق عندالمون والاس عددا لو حشه و النورعندا لطلمة والامن عمد 


الفز ع و القسطعندالمیزان والجوازعلیا لصر اط ووخولالحنة قبل‌سایر الناس‌من‌الامم‌تما مر عاها 
ذر مود ای اوحمزه اين تددر خواب همست که پیش از این د .دم و حدا i‏ محقق‌ساخت. 

۳ عبدا لر حمن بن‌سیا به گو ید امام ششم(ع) هز ار اشر فی بمن‌دادو دستور داد | نرامیان خانواده 
چپار اشرفی ار سرثك . 

۶ امام چپارم در تسیر قول خدا (حجر ت۸۵ ) بخو بی صرف نظر کن- فر ود مقصود گذشت 
بی گله وعتاب است ۰ 

0( سصلمان فارسی کوک روزی نزد رسو لخداص) ایت سه :ودم که علی بن| طا لب آمد باوفرم‌ود 
ای علی ؟ گفت چرا یا رسولالله» فرمود حبیبم جبرئیل از طرف خدا جل جلاله 


و مژده ندهم 
بمن خبر میدهد که بدوستان و شیعیان تو هفت خصلت داده‌اند ذررمش‌درهنگام مرك » انس گاه 
وحشت وروشذ ی‌در ظامتو شود کی نزدهر اس و عدالت وفت‌میز ان و گذشت از صر اطورفتن بپشت 


بش‌از مرد امم‌د یکر برشتادسال. 


FY‏ امالی 
۱۹ - حدژنا غد بن الحسن بن احمدین الوليد (ره) قال‌حدثنا محمد بن الحسن الصفار 
وال حا ایوب بن دوج قال دنا غل بن ابىعمیر قال‌حددنی محمد بن حمران عن‌الصادق 
جعفر بن‌محمد (ع) قال من‌قال فی‌اخیه المؤمن مارأته عیناه وسمعته‌انناء فوممن قالالهعزوجل 
ان‌الذین یحبون ان‌تشیم العاحشة فی‌الذین آمنو | لهم عذاب اليم فی‌الدنیا والاخرة 
۷ - حدژنا محمد بن موسی ین الو کل (رض) قال حدئنا عبداله بن‌حعغر الحمیریعن 
احمد بن محمد بن عیسی ءن‌الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن سیابه عن‌الصادق جعفربن 
محمد (ع) قال ان من‌الغيبة ان تقول فی‌اخيك ماستره الله عليه وان منالبہتان‌ان تقول فىاخيك 
مالیس فيه 
۸- حد نا غد بن علی ماحیلوبه (دض) قال حدتناغل بن یحبی العطار قال حدثنا ابن 
الحسين بن ابىالخطاب عن الحسن بن على بن فضال عن علی‌بن النعمان عن عبدالله بنمسكان 
عن داود بن فرقد عن ابی‌شبة الزهرى عن ا: ی جعفر غل بو ی ۱ بافر(ع) قال یس العيد عبد 
کون ذادحمین وذالسانن بطری اخاه شاهداً و با ا کله غا 7 ان اعطی <سده وانابتلی‌خدله 
کا و الحسن ا قال حدثنا احمد پن اددیس عن غاا کم بن د 
دن عمران الاشعری قال حدثنا موسی بن عمر المغدادی عن ابن سنان عن عون بن معين پیاع 
القلانس عنعبدالله بن ابي يعفور قال‌سمعت العادق‌جعفرین عل (ع) بقول من لقی الناس بوجه 
وعابوم بوجه جاءيوم القيمة وله لسانان من نار 
القطان قال‌حدثنا 


۵ ت حد ئنا ل دن على دن بشار (رض) قال حا على ر بن دن 


غل بن ۲ عىداله الحضرمی قال حدثنا احمد بن a‏ ر قال حدتنا ل بن مصعی قال حدثنا حمادبن 
NÎ‏ امام صادق ع) ذر مود هر که در باره برادز موّمن حود آن عییی را کو که :حش مش د رده 

و بوشن شنیده از | نا است که خدای عز وجل فرماید ( نور ۲۰ ( براستی مان که 

دوست داراد هرز گی را در مومنان رواج دهند برای انهپاست عذاب‌دردنا کی درد نا وآخرته 

۷ ادام صادقع) فرمود از غیت است که در باره بر ادرت بگوتی عیبی را که خدا بر او 
بوشیده و متان ا ست که باو نسیت‌دهی | نجهدراو ثیست ۰ 

۸ - امام باقر «ع> فرمود چه بد ننده‌ای است آنکه دو رو و دو زبان دارد در حضور 
بر ادر خود را مدح کند و بشت سر ان را بو زد ۳3 باو تط] شود حسود او باشد و اگر 
گر فتار گر دد اورا وا گذارده 

۹- امام صادقع) فرمود هر که مر دمرا باروتی برخورد و بروی دیگر ا نپارا غیت کوت در 


۳۳۸ امالی 
سلمة عن ثابتعناس فالقال رسو ل امه طاعةا لسلطان و اجبة ومن ترادطاعةااسلطان‌فقدترك 
طاعة الله عزوجل ودخل فى نيه ان الله عزوجل يقول ولاتلقوا بایدیکم الی‌التهل کة 

ات ول زرا احمدین‌زیاد بن جعفر | لهمدا نی(دض) قال‌حدثناعلی بن بر اهیم عن بيه بر آهیم 
بن‌هاشم فال‌حدثناموسی بن اسمعیل بن‌موسی‌بن جعفر بن عدبن على بن الحسین‌بن‌علی‌بن ابي‌طالب 
(ع) عن ابیه اسمعیل عن‌اپیه موسی‌بن‌جعفر (ع) انه قال‌لشیعته‌با معشر الشيعة لانذلوارقابکم 
بتركطاعة سلطا نکم فان کان عادلافاسئلو االله ابقاءه وان کان‌جاثرا فاسئلوا له اصلاحه فان‌صلاحکم 
فی‌صللاح‌سلطا نکم وان السلطانالعادل‌بمنزلة الوالدالر حیم‌فاحبواله ماتحبون لانفسکم وا کرهوا 
له ما تگرهون لانفسکم 

۲ - حدژنا جعفر بن غد بن مسرور (رضا) قال حدثنا الحسين بن غد بن عامر عن عمه 
عبدالله بن عامرعن عدبن زیاد الازدیعنابراهیم بن ذياد الكرخىعن الصادق جعفر بن‌محمد(ع) 
قال‌علامات‌و لدالز نا ثلاث سوءالمحضروالحنین الی‌الز نا ویفضنااهلالبیت۲۳- وبہذاالاسناد قال‌قال 
السادق جعفر بن‌محمد (ع ) من صلی خمس صلوات فی‌الیوم واليلة في‌جماعة فظنوا به خيرا 
واجیروا شپادته 

64 - حدژنا علی‌بن‌احمد بن موسی‌الدقاق(ده) وعلی‌بن عبدالله الوراق جمیعا قالا حدئنا 
محمدبن هرون الصوفی قال حدئنا ابوتراب عبیدالله بن موسیالروبانی عن عبدالعظیم بن‌عبداله 
الحسني قال دخلت علی سیدی علی بن محمد بن علی بن موسی بن‌جعفر بن محمد بن‌علی بن 

الحسین بن على بن! بيطالب( ع) فلما بصربی قال لى مرحباً بك يا اپاالقسم انت ولینا حقاً تال فقلت 

۰- رسو لخداص) فرمودهر که نافرمانی‌سلطان کند نافرمانی خدا کرده ودرنهی اووارد شده که 
فرماید (بقر»۱۹۵) خودرا بدست‌خویش دره‌پلکه نینداز ید » 

۱ امام هفتم بشیعيا نش فرمود ای گروه شيعه خود را خوار نکنید بترك طاعت ساطان 
خود » اگر عادل است از خدا بقای او را خواهید و اگر ستمکار است از خدا اصلاح او را 
خواهبد صلاح شما در صلاح سلطان شما است سلطان عادل چون پدر مپربان است برای 
او دوست دارید آنچه برای خود دوست دارید و برای او تخواهید آنجه سرای خود نمیخواهیده 

۲ امام صادقء| فرمود و لدالز نا سه نشانه دارد بد اخلاقی با حاضران و اشتیاق بزنا و 
دشمنی ماخانواده ‏ 


۳ امام صادقء) فرمود هر که پنج نماز شبانه‌روز را بحماعت میخواند باوخوش مان باشید 
و واش پیذیر ید. 


۶6 حضرت عبداامظیم حسنی گوید وارد شدم بآقای خود امام‌دهم علی‌نقی چون چشمش بمن 





صدوی A‏ 
له یابن دسول‌اله اني ادیدان اعرض عليك دینی فان کان مرضياً ثبتت‌علیه حتی القی‌الهعزوجل 
فقال هات یا اباالقسم فقلت انی اقول ان‌الله (تع) واحد لیس کمثله شیء خادج من‌الحدین حد 
الابطال وحدالتشبیه وانه لیس بجسم ولاصورة ولاعرض ولاجوهر بل هومجسم الاجسام و مصور 
الصور و خالق الاعراض والجواهر و دب کل شی و مالکه وجاعله و محدثه و ان محمداً عبده 
ورسوله خانمالمبیین فلاسی بعده الى یوم لقيمة وان شریعته حاتمة الشرايع فلاشر يعة بعدها الى 
بوم‌القيمة و اقول ان الامام والخليفة و ولی الامر بعده امیر الموّمنین على بن ابی‌طالب ثم 
الحسن ثم الحسین : دم على بنالحسین ثم محمد بن‌علی ثم جعفربن محمد ٿم موسی‌بن‌جعفر ثم 
علی بن‌موسی ثم محمدین‌علی ثم انت با مولای فقال على ت ومن بعدی ابني فکیف 
للناس بالخلف من بعده قال فقلت و کیف ذاك یا مولای قال لانه لابری شخصه ولا يحل ذ کره 
باسمه حتی يخر حفیملاء الادش قسطاً وعدلا کما ملکت ظلماً وجوداً قالفقلت اقردت واقول ان 
ولمم ولی ال وعدوهم عدو الله و طاعتهم طاعة الله و معصيتهم معصية الله واقول ان المعراج حق 
والمسائلة فی‌القبرحق وان الجنة حق والنار حق والصر اطحق والمیزان حق و ان الساعة ابه 
لادیب فیها وان الله پبعث من فی‌القبور واقول‌ان‌الفر اش الواحبة بعد الولاية الصلوة والز كوة 


والصوم والحج والحپاد والامر بالمعروف والهپی‌عنالمنکر فقال علی دن محمد )ع( ا ابا لقاسم 


افتاد فررمود خوش آمدی ایا بوالقاسمتو بر استی و لی‌ماهستی کویدعرضکردم یابن رسول‌الله‌من‌میشواهم 
دين خود را برتو عرضه نمایم وا کر بسنداستتا بمبرمبر ان بر جا بما نم فر مود باون گفتم من معتقدم 
که خدای تبار ك و تعالی بگانه است و بما ندش جیزی نمست يرون از دو سوی نفی خد | و تشییه او 
بموجودات است‌و معتقدم که‌جسمو صورت و عرض و جوهر نست بلکه او بد بداز نده جسمپا و شه ۳ 
صورتپا وخالق آعراض و جواهر وبرورنده هرچیز» مالكو وجاعلء بدیدار نده‌است ومتقدم محمد 
ینده و رسول او وخاتم بیغمیر انست و بعد اژاو بعمیری نیست تاروز قیامت و شر بعت اوخاتم‌شر بعت 
هااست و ؛ س از اوشر یعتی نیست تا روز قیامت و معتقدم که امام و خلینه و و ی امر س از او 
امیر الموّمنین علی ن ابیطالپ است و سیس حسن و بعك حسین بعد علی ن الحسین بمد محمد بن على 
بعك جعذر بن محمد بعد موسی‌ین جعفر بعد علی‌بن موسی ‏ بعد محمداین ۳ سیس شما ای مولای من 
فرودپس از من پسرم‌حسن‌و چطور باشندمر دم نسبت بجانشین‌او؟ گو ید گفتم‌مگر چطوراست‌اومولای من؟ 
گفت برای آنکه شخص اورا نبینند و نامش نتوان برد تا ظپور کند وزمین دا پرازعدل و داد نماید 
چنا جه براز ظلم وجور شده باشد 3 گفتم من‌هم بدو اقرار دارم و مور م ولی آ نهاودلی خداست‌و 
دشمنانشان دشمن خدا وطاعتشان طاعت خدا ومعصت آنها معصیت خدا و معتقدم ذه معر اج حق‌است و 
سوال وجواب درقبر = ق است‌و :شت حقو دوز خ حقو صر اط حق و میز ان‌حق و قیامت 1 | بد وشکی نداردو خدا 
هر که در قبرها است برانگیزد و معتفدم که‌فر اش و اجبه وس از و لابت نماز است‌و روزه وحح‌جهاد 





وات امالی 
هذا والله دين‌الله الذی‌ارتضاه لعادهفائبتعيهاثيتك الله بالقول الثابت فى الحيوة الدنیاوفی‌الاخرة 

٥‏ - حدثنا ابی (دض) قال حدثنا سعدینعبدالقال حدثنااحمدین خد بن‌عیسی عن‌الحسن 
بن علی‌بن فضال‌عن‌علی‌بن عقبة عن‌ابیه عن‌آبی‌بصیر عن‌الصادق‌جعفربن غدعن | بيه( ع) انهن کر 
عمده الغضب فقال ان الرحل لیغضب حتی ما درضی ابداً و بدخل بذلك الثار قایما رجحل عضب 
وهو قائم فلیجلس فانه سیذهب عنه رجز الشیطان و ان كان جالساً فليةم وايما دجل غضب على 
ذیرحمه فليقم اليه وليدن مه ولیمسه‌فان الر حم اذا مست‌الر حم سکت. 

۲ ۔ حدنا ابی (رض) قال حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری قال حدثنا لبن الحسین بن 
ابي الخطاب عن‌الحسن بن علی‌بن‌فضال عن مثنی عن ليٿ بن ابی‌سلیم قال سمعت رجلا من‌الاهصار 
پقول بینما رسولالله لد مستظل‌بظل شجرة فی يوم شدید الحر اذجاء رجل فنزع ثیابه ثمجعل 
یتمر غ فى الرمضاء بکوی ظهره مرة و بطنه مرة و جبهته مرخ و بقول یانفس ذوقی فما عنداله 
عز وجل اعظم‌مما صنعت بك ورسول الله متفه ينظر | ی مایصنع : ثم ان‌الر جل لبس ثیابه ثم‌اقبل 
فاومی اليه النبی تقو بيده ودعاه فقال له با عبد الله لقد رايتك صنعت سیعاً مارات احدا م 
الناس صنعه فما حملك على ما صنعت فقال الرجل حملنی على ذلك مخافة الله عز + جل وقلت 
لنفسی بانفس زوقی فماعندالله اعظم مما صنعت بك فقال النبی ولب لند خفت ربك حق‌مخافته 
و ان دبك لیبامی بك اهل السماء ثم قال لاصحابه با معاشر من حضر ادنوا من صاحیکم حتی 


و امر بمعروف ونہی ازمنکن امام فرمود ای ابوالقاسم بخدا این دين دین خداست که بر ای بند گا نش 
ژد رد 6 تن او باش خدایت بدارد بر گفتار ثات درد نیا و آخرت. 

۵- نزد امام باقر ذ کر غضب شد فرمود مرد ساغضب کند ودیک راضی شود تابدوزخ در 
خیزد و هر مردی بر خویش خود خشم گیردبایدبرخیزدو نزد اورود و او را بايد ذیرا رحم چون 
سوده شود آر ام گرد : 

٦‏ مردی از نان كوك در این‌میان که روزی سيار گرم «بغمدر ص)] در سایه‌درختی ارمیده 
مود مر دی امد و جامه ود بر اورد و بر هنه بر ريك سوزان میغاطید یکیار شت خو درا داغ میکرد 
و یکبار پیشانی خود را و میگفت ای نفس بچش کهآ نچه نزدخداست سخنتر است از آنچه‌باتو کردم 
ر سو لخداص عمل اورا E‏ 5 ان‌مرد جأمه خو درا وو شید و | مد و شسعمیر اشاره کرد و اورا 
خواست و باو فرمود ای ده خدا دیدم کاری کردی کهمر دم‌دیگر را ندیدم یکنند بر ایچه این کار کردی 
آن‌مرد گفت ترس از خدای عزوجل مرا بر ان‌واداشت و خود تن این‌را بش که | نجه نز دخدای 
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عز وجل ست بز رگتر ست از | نچه باتو کردم بیغمیر بأوفر مود دی از خدای حود برسیدی و حد | 





٤ صدوق‎ 


ددعو لکم فد :وا همه قرعا لهم و قال لبم اللیم اجمع امرنا على الهدی و احعل التقوى زادنا 
والجنة مانا . 


الى الاش لسرت 
يوم الحمعة لاربع خلون منر بیعالاخر من‌سنه مان وستين وثلثماثة 

| حا الشیخ الفقبه ایو چعفر جل بن‌علی‌بن| لحسین دن موسی‌دن با بو یه القمی (ره) قال 
حد ا احمدینالحسن القطان وعلی‌بن احمدد ن موسی الدقاق و غا دن ٠‏ احم سا ی قالواحدا 
ابوالعیاس احمدین 2u‏ ی‌دن ژ کر یا القطان قال حدقا عدبن العباس قال حدنهی ابي غد بنا بي 
السری قال حد تا 0 عد الله بر ن دوس ۶ عن‌سعدین‌طر یف الکنا نی عن‌الاصبغ دن ساته قال لما 
جلس على فی‌الخلافة وبایعه الناس خرح الى المسجد متعمماً بعمامة رسول الله تلاا 
درده رسو لاله 7 ا متنعللا عل رس ولال 2 با 4 یه متقاداً سیف رسول الله صعد المنس فجلس علبه 
متحنکا ثم شبك‌بین اصایعه فوضعها اسفل بطنه دم قال یامعشر الناس سلونی قمل‌ان تفقدوبی هذا 
سفط العلم‌هذا لعاب رسول الله هذا مازقنی رسولاللهزقاً زقاً سلونی‌فان عندی علم الاولی‌والاخرین 
اما وال لو تست لیوسادة فحلست علیها لافتمت‌اهل التورية بتودآتهم حنی عطق ااتوربة ففول 
صدق علی ما کذب لقد افتا کم بما انزلاله فی‌وافتیت اهل الانجیل بانجیلهم حتی بنطق الانجیل 
فیقول صدق علی ما کذب لقد افتا کم بما انزلالله فى وافتیت اهل القر آن بقر آنهم حتی ينطق 
بو براهل آسمان میاهات کند سمس باصحاش فرمودای گروه حاضر ان نز ديك رفیق‌خود برو بدتابر ای 


شما دعا کند. نزديك او رفتند و برای آنها دعا کرد گفت بازخدایا کار مارا بر هدایت کرد اور و 
تقو | راتوشه ماساز و بپشت را مسکن‌ما.کن. 


مجلس بجاو پنچم -روز جمعاچهارمر بیعالاخره۳۹ 


سح 


١‏ اصبغ بن نما :4 E‏ چون على ء) بخلافت مستةر شد ومر دم باو بيعت کرد اد بمسجك امد 
عمامه رسو لخدا را برسر داشت و برد اورا برتن ونعلین اورا درپا وشمشیراورابر کمر بالای‌منبررفت 
و با تحت احنك نشست و | نگشتان‌در هم نمو دوز یر شکم نادو فر مودای گر وه مر دم‌از من بر سش کنید پیش از آنکه 
مرانباید این سبدعام است و این شیر هدهان‌ر سو لخداست.ا ینست که ر سو لخدا بتغو بی‌در نای‌من‌فرو ر یخته از من 
بپرسید که علم اولین و آخرین نزد من‌است واگر مسند برایم بینداز ند و بر آن نشینم باهل تورات 
از تورات خودشان‌فتوی‌دهم تاجائیکه تورات بسخن آ یدو گو یددرست گفت‌علی‌ودرو غ NE‏ بر استی شما را 
بپمان‌فتوی‌داد که‌درمن ناز ل‌شده‌و باهل انجیل از | نجیل خودشان‌فتو اده م تا جا که ا نجیل بسن آ یدو گو ید 


درست گفت علی‌و درو غ‌نگفت براستی شمارا بهمان‌فتواداد که در من نازل شده و اهل قر آنرا بقر آن 


۳۶۲ اما ی 


القر آن فول صدق علی ما کذب لقد افتا کم بما انزل الله في وانتم تتلون القر آن ليلا و نار 
فبل فیکم احد یعلم ماننل فيه ولولا آية فی کتاب‌الله عز وجل لاخبرتکم بما کان وبما بکونو 
نما هو کان الی بوم القیمة وهی هذه الا یة پم وا ۳ ما دشاء وشت وعنده‌ام الکتان دم قال 
سلون قل ان قدو فو الائ فلق الةو جي لته لوا لون عن اه أيه فى ليل ان لش 
اوفی بهار ایز لت a‏ ومدنیا سفر یبا وحصر یبا دا سخا 9 مسو خا 9 محکمرا 9 متشا با 9 
شجاع القلب فقال لد ار تقی این ابیطالت مر فا صعبه لاخححانه اليوم م في مستئلتی ایاه فقال 
ياامیرالمؤمنین هلرأّیت دبك فقال ويلك‌با ذعلب لما کن بالذی اعبد رباً لماره قال فکیف رأیته 
صعه لیا وال وباك ل ۳ الععون مشاهدغ الا بصار ولکن رنه القلون بحقایق الایمان وبلا وا 


مره 


ذعلب ان دبی لارو صف بالبعد و بالحر كة ولا بالسکون و" بقیام قیام انتصات و بحئهُ ولا 
بذهاب لطیف اللطافةلایوصف با للطفعظیم العظمة لایوصف بالعظم کبیر الکیریاء لایوصف‌بالکبر 
حلبل الحلالة لایوصف بالغلط روف الرحمة لایوصف بالر قه مومن لا دعب دة مدرك لا يمجسة قاتلا 


بلفظ هو فی‌الاشیا, علی عمر ممازحة حارج منم على غر مباینة فوق کل شىء ولایق شیء و فه 


فتوی‌دهم‌تاقر آن بسن آ بدو گو یدعلیر است گفته‌و درو غ‌نگفته‌هر آ ينه بشماهمان‌رافتوی داده که‌درمن نازل 
شده شماکه شب وروزقر آن»,خوانید دره‌یان‌شاکیامت که داندچه در آن نازلشدهوا کر بك آیه‌در 
قر آن نبود شمارا خبر میدادم با نچه بود وباشد و خواهد بود تاروز قیامت و آن | شرت (رعدت۳۹) 
مجو کند خداهر چه راه خو اهدو برجا دارد هر چه راخواهد ودفتر کل نزداواصت: 

سیس ذرم‌ود ازمن پرسید بیش‌از آم که تیا ك بانکه دانه را شکادد و تفن کش بر آرد اگر 
از من بس‌سید از هر آبه که درشب نازن شده باروژه درمکه» با درمدینه درسفر با حضر ناسخ است 
یامنسوخ محکم باشد یامتشابه تأویلش باشد یا تنزیل آن بشماخبر دهم. 

مردی بنام ذعلب تیزز بان و سخنور وبردل گفت پسر ابیطالب بجای بسیار بلندی گام نهاده 
من آمروژ اورا شرمسار کنم نزد تما برای پرسشی که از او كنم گفت یاامیرالمومنین ۲آ یاپرورد گار 
خودرا دیدی؟ فرمود وای برتو ایذعلب من ی نیاشم که پرستم خدائی را که ندیدم گفت چطور 
او را دیدی برای ماوصف کن فرمود وای برتو دیده‌سر بروّ بت بصر اورا نتواند دید ولیکن دلبا 
بحقیقت ایمان اورا سنند وای بر تو ایذعلب بر استی پرورد گارم بدوری و نزدیدی ور کت وسکون 
و ایستاده برقامت ورفتن و آمدن وصف نشود تا نها لطیف است که بلطفش نتوان ستود تا ۲ نجا 
بزرك اسی که بهوصف نیاید تا | نحاستر كاست کەو صفش ات با | نا جلیلاست که خشونت ندارد 
مپر بان‌ورحيم است ورقت قلپ‌ندارد»مومن استو لیمعادت ندازدءدر ك کند و ای نه بحس جسما نی» گو بنده 
است و ای تلخظ ندارد‌در همه چیزاست نه بطور آمیزش» از همه چیز بیرو نست و لی نه ,بطور جدائی 


صدوق ا 
امام کل‌شیء ولایقال له امام‌داخل فی‌الاشیاءلا کشی» فی‌شیءداخل وخارجمتہا لا کشی» من‌شی-خادج 
فخرذعلب مغشیاغلیه ثمقالتاله‌ماسمعت‌بمثل هذاا لجوابو الله لاعدت‌الی مثلها ث‌قال ا سلونی 
قبل ان تفقدونی فقام اليه الاشعث بن قیس‌فقال یاامیر المومنن كيف تؤخذ من المجوس الجزية 
ولمینزل علیمم کتاب‌ولم ببع‌الیهم نبی‌فقال بلی‌بااشعث قدانزل‌اله علیہم کتاباً وبعث‌الیهم نبیاً و 
کان لہم ملك سکرذات ليلة فدعا بابنته‌الی فراشه فارتکبها فلما اصبح تسامع‌به قومه فاجتمعوا 
الى بابه فقالوا ایپاالملك دنست علینا درننا فاهلکته فاخرح نطی رل وذقم عليك الحد فقال لبم 
اجتمعوا و اسمعوا کلامی فان یکن لی مخرح مما ارتکبت والافشأنکم فاجتمعوا فقال لبم هل 
علمتم ان‌الة عزوجل لم يخلق خلقاً اکرم عليه من‌ابینا آدم وامنا حواء قالوا صدقت ایها الملك 
قال افلیس قد زوج بنیه بناته و بناته من بنیه قالوا صدقت هذا هو الدین فتع‌قدوا على ذلك 
فمحاالله مافی‌صدورهم من‌العلمورفع عنهم‌الکتاب فهم الکفرة يدخلون‌النار بلاحساب والمنافتون 
اشد حالا منهم‌فقال الاشعث والله ماسمعت بمثل هذاالجواب والله لاعدت الى مثلها ابد نم قال(ع) 
سلوني قبل ان تفقدونی فقام اليه رجل‌هن اقصی‌المسجد متو کیاعلی عکازة فلم بزل يتخطأًالناس 
حتی دنا منه فقال یاامیرالموّمنین دلنی‌علی عمل‌اذاانا عملته نجانی المن‌النار فقال‌له اسمع‌باهذا 


بالای همه چیز است و ای نه بفوقیت‌مکانی» جاو هرچرز است و ای توس ها ات داخل هر چیز است 
ولی نه چون چیزی درون چیزی» بیرون‌هرچیز است ولی نه چیزی برون چیزی ذعلب‌مده‌وش‌شدو گفت 
بخدا هر گز چنین‌جوابی نشنیدم بغدادیگر چنین پر سقی‌نکنم. 

سپس علی‌فرمود بپررسیدم پیش از آنکه نیا بیدم اشعث‌بن قیس برخاست و گفت ای امیرالمومنین 
چگونه از گیران جز به ستانند باآنکه نه کتاب آسمانی دارند ونه پیغمبری» فرمود آری ای اشمث 
دا ly,‏ کتابی نازل کرد و به‌میری ور ستاد و بادشاهی داشتند که شبی مست‌شد ودختر خود را 
به ستر خود کش و بااو درآ میغت صبح ایتخیر بگوش ملتش رسید و ,در کاخش جمم شد‌ند و کفتند 
ای پادشاه دین مارا چر کین کردی و نابود ساختی بیرون بيا تاتو را تطهیر کیم و بر توحدبز نیم» با نها 
گەت همه کرد آئید وسخن مرا شنو ید اگر درا نچه کر دم عذری ندارم شما هر کاری خواهید بکنید 
دفتی جمم‌شد ند با نها گفت میدانید که خدای عزوجل خلقی کر امیتر نزد او از بدر ماآدم امافر يدهو 
از مادر ما حواء ؛ گفتند راست گفتی ملکا؛ گفت مگر اونبود که پسران ودختران خودرا باهم‌تزویج 
کرد؟ گفتند چرا کچ رس دین همین‌است وبر آن قرارداد کردند و خدا آنچه دانش دزسینه آنان 
بود محو کرد و کتاب‌را از آن‌ها برداشت و آنها کافرانند که بی حساب بدوزخ در آیند ومنافقان 
از آنها بدتر باشند؛ اشعث گفت من تا کنون چنین‌پاسخی نشنیدم و بخدا بسوّالی چنان باز نگردم» 

سس فرمود از من پرسید پیش از آ نکه مر اازدست ,دهید مردی اژدورترین نقاطمسجد تکیه 
بر عصا گام بر مردم نپاد و آمد تانزديك آن‌حضرت رسید وعرضکرد یا امیر‌المومنین‌مر! بکاری زهنما 


هت امالی 
ثم افيد ثم استیقن قامت الدنیا بثلثة بعالم ناطق مستعمل لعلمه و بغنی لا ببحل بما له على اهل 
دین‌الله عز وجل وبفقیر صابر فاذا کتم العالم علمه و بخل‌الغنی ولم یصبر الفقیر فعندها الوبل و 
الشور وعندها يعرف العارفون‌بالله ان الداد قد رجعت الى بدم۱ ای الى الکفر بعد الایمان ابيا 
السائل فلا تغترن بكثرة المساجد و جماعةاقوام اجسادهم مجتمعة وقلوبهم شتى ايا الناس انما 
الناسثلثة زاهدوراغی وصایر فاما ال اهدفلا یفرح بشیء من‌الدنیا اتاه ولایحزن‌علی شيء منهافانه 
واماالصابر فیتمناها بقلبه‌فان ادرگمنها شیثاً صرف عنهانهسه لمایعلم من‌سوء عاقبتها واماالراغی 
فلایبالی من‌حل‌اصابها اممن‌حرام قال‌یاامیر المومنین فما علامة المؤمن في‌زلك الزمان‌قال ینظر 
الى مااوجب العلیه من حق فیتولاء و ینظر الى ماخالفه فیتبرء منه و ان کان حبیباً فریبا قال 
صدقت وال باامیراله‌ومنین ثم غاب‌الرجل فلم نره وطلبه‌الناس فلم‌یجدوه فتبسم على ت على 
المنبرثم قال‌مالکی‌هذا اخی‌الخضر ام ثمقال(ع) سلونی‌قبل‌ان تفقدونی‌فلم‌بقم الیهاحدفحمداله 
وائنی‌علیه وصلی‌علی بيه تاز م قال للحسن لاح باحسن‌قم فاصعد المنیر فتکلم بکلاملابجپلك 
فریش‌من‌بعدی فیقولون‌ان الحسن لایحسن شیثاقالالحسن (ع) پاابه کیف اصعدو اتکلم وانت فی 


الناس تسمعوتری‌فال له‌با بی‌و آمی او اری‌شسی عنك و اسمع واریولا ترا بیقصعد الحسن(ع)ا لمنبر 
که چون انحام دهم از دو زخ نجا تم دهد فر مود ای‌شخص حاضر بشنو و بفهم ویقین کن دنار سه کن 
استوار است بدانشمند سخنوریکه بعلم خود عمل کند و ڈو انکر که بمال خود بردننداران سل 
نورزدو بدرو ,شش مىأ؛چون دا نشمند علم خود را نهفته دارد و از مالش ددیغ کید و فقبر 
صبر نکندوای»مدو ای » درایحااست که عارفان درك کد د نیا بکفر بر گشته ای ر سیاری 
مساجد تورا نفر بيد و جماعتی که شان باهم فر اهم است و داشان برا گنده؛ ایا مردم همانا يشر سه 
قسمند زاهد وراغب وصابر زاهد نه برای دنیا شاد شود و نه بدانچه از دستش رود غمنده گر دد 
صابر بدل آرزوی دیا ۳ واک بجیزی از آن دست بافت رو گرداند بر ای انکه بدانجامی آنرا 
میداند ولی راغب بدنیا باك ندارد که از حلا اش بدست رد باحر ام؛عرضکر د باامم المومنین نشانسه 
مومن در این زمان چست؟ 

فرمود ملاحظه کند که خدا براو چه حقی واجب کرده و آن‌را دوست دارد وملاحظه کند چه 
کس بااو مخالفست از آن ببزاری جو بد | گر چه دوست وخوش او باشد؛ گفت بخدا راست گفتی 
يا امیرالمومنین سس آن‌مرد غائب‌شد وما اورا ندیدیم ومردم دنبااش گر دید نداور | نیافتند علیء) بر 
منیر لیخندی زد و فرمود چه میخواهید او برادرم خضر بود سس فره‌ود بر سیدم مش از آنکه مرا 
نیایید کسی بر نخاست خدارا حمد کرد وستایش نموه وصلوات بر پیغمبر فرستاد وسپس‌فرمود این 
برمنبر آی وسخنی گو مباداقریش پس ازمن‌تر | نشناسند» و گویند <سن‌خطبه نتواندء‌رضکرد بدرجان 


چگو نه باحضو ر شما بالاروم و سعن ۳9 و تودرمیان مردم مر آبینیو سخنم شدوی فر مود بدرومادرم 


صدوق £0 
ذحمدالله دمحامد دلیغة شر فة وصلي علی النبی و 1 لهصلوة موحره م فال‌ایراالناس سمعت حدی 
سرلا لته پقول انامدينة العلموعلی بابپا وهل تدخل المدينة الامن بابهائم نزل فوثب الیه 
حمداله وائنی‌علبه وصلی‌علی بيه و اله صلوة موحزة ثم قال‌معاشرالناس سمعت رسو لاله مرک 
وهو دقول ان علمامن ینة هدی‌فمن دخلها نجی‌ومن تخلف عهاهلك وب اليه على قوصمد الى 
صد(زه وقرله قال معاش الناس اشہدو | دما فرحا رسو لاله لته وهو سائلکم عمم‌ما. 
۲ - حدئنا آبی (ره) قال حدتنا سعدین عبداله عن ايوب بن وح عن غلبن ابي عمیر عن 
ممْمی بن ابی الو لید الحباط عن بی بصبر قال قال !بو عمداألّه الصادق )ع( اما حزن امانتم اما 
ع۶ ۱ ۳۹ 
ا م فلت بلیو ال قال‌فاذ! کان ولك فاد کرالموت ووحدتكڭفىقيرك وسملانعىنيكڭ على خديك 
وتقطعاوصالك ولال منلحمكوبلاك وا «قطاندات‌عن! لد نبا فانذلك بحئك‌علی| لعمل‌وبر دعك 
کي منالحرص على الدنيا. 
۳ - حدژنا احمد بن‌علی‌بن| بر آهیم بن‌هاشم (ره) قال حدثنی ابی عن‌ایبه ابر آهیم بن‌هاشم 
۳ رن ۷ مه 2 ۰ ۷ ما لها 
عن| لحسن بن محبوبعن غد بن بحبی| لخثعمی‌عنا بیعمد النه| لصادق‌فالآنا باذر(ده)مر بر رسول الله لاد 
فر 3 ت من‌خودرااز :و پنهان کنم وسخن تور | شوم و و را سس و ومر | نیینی <سن بر متیر با لاشدو خداو! 
دمحامد بلیغی وشر ى ستود و صلواتموجزی بر محمدو آ اش فر ستادو گفتابا مر دم‌من از جدم رسو (خداص 
شنیدم میفر مود من شهر دا نشم و علی‌در | نست‌و | بائو ان‌و اردشپرشد جز ازدرش ؟ وفر ود آمدعلی بر چست 
او را بسینه‌چسیانیدو بحسین‌فرمود پر جا نم بر‌خیز و متیر برا و سخنی ان که قر یش بحال تو نادان نما نند 
و پس از من گو بندحسین بن‌علی چیزی نتو اند و بابك د نمالسخن ار ادر سخن کنی‌حسین بمنبر رفت وحمدخدا 
کر دو ستایش‌او مود وصلواتمختصری در مغمیر فر ستاد و فرمود ای‌مر دماز رسو لخداص) شدیدم هیقر مود 
علی بس ازمن‌شپر علم است وهر که در آن در آیدنجات یابد وهر که ازاو تخلف کنده‌لاك‌شودعلی‌ازجا 
چست و اورا در آغوش ند و بوسید و فرمود ای گروه مردم گواه با شیک که این دو» دو جوجه 
رسو لخدا بند و دو امانتی که دمن سدر ده و من 1 را بشما ميسارم و رسو لاخدا از شما تست با نها 
باز بر سی کند. 

۹۹1 ابو بص ہر کو امام صادقع) من فر مود مده نشوی مپموم نگردی درد ناك نشوی؟ گفتم 
بخدا چرا فرمود هروقت چنین شدی بیاد آور که هیمیری و در گور نها میمانی و دیده گانت بر دو 
گو نات روان مشو ند و بندهاأ بت ازهم در بده شو زد و وربا ف بخور ند و ړو سیده شوی و از د نیا 
دستت ببرداین‌است که تور او ادار بکار کندواز کثرت‌حرص برد نیا بازدارده 

۳-امام صادقع) فر مود ابودر بر سو لخداص گذشت و جر ثمل مصو رت دحیه کلبی‌خدمت آن‌حضرت 


هت امالی 
و عندهحیر ئیل ل فی‌صورة دحیهالکلمی و قداستحللاه رسو ل الله ا فلمار اهما اه رف‌عنهماو ام 
بقطع کلامم‌ما فقال حبر مل‌یاعل هدا ایو در قدمر ًا و لم‌بسلم علیا اما لو سلم علیدا لر دد ۲ علبه‌باعّل 
ان له دعاء يدعو ره رفاغ اهل‌السماء فاه £ اذاعر حت الى السماء فلما ارتفع جبرئیل 
حاء ابوذد الیالسی عة فقا لر سول الله ماه مام:عك با باذر ان‌تکون قدسامت‌علیناحن‌مررت 

۶ ۱ 

بنا فقال ظننت بادسول‌الان الزی‌کان معك دحیةالکلبی قداستخلیته لبعض شانك فقالذاك كان 
من الندامة ماشاءالله حیث لم یسلم‌فقال رسول ال ماهذا الدعاه الذى تدعو به فقد اخبرنی‌انلك 
دعاء موه فی | لسماءقال نعم بارسول ال اقول الاي ماني اسعلك‌الایمان بكوالتصديق بيك والعافية 
ءن‌جمیع| لاء والشکرعلیالعافية والغبی عن‌شر ارالناس ۰ 

ء تب حد ئنا سلیمان‌یناحمد اللخمى قال حجد دا الحضرمى قال حد‌دناعیاد دن یعقوب قال 
حدئنا ثابت بن حماد عن موسی بن صهیب عن عبادة بن دسی عن عبداله بن ابي اوفی قال آخی 
رسول‌اله لژ بن اصحا ده وت ركعلا ومعالله اخیت بن اصحا ك وتن کتني فقال‌والذی «قسبی بيده 
مااخرتك ال لنفسی ات احی‌ووصدي ووارتی ال ماارث‌منتك بارسو لاله قال‌ما اورث لنبیون‌قبلی 
بود وبااو خلاوت کرده ود و چون ابودر آنوضع را د رد بر گشت و سیون ا را قطم نکر د 
جر گیل و ای معحمد این ابودر است که در ما گذشت و سلام بداد و لی اگر سام داده .ود جواش 
را میدادرم ایم-<مد دعائی دارد که بدان دعا میکند و نزد اهل آسمان معروف است وقتی‌من‌باسمان 
بالار فتم از او برس چون جر لمل بالا رفت ا,ودر جد مت مجر امد و باو ور مود ای ابودر وقتی بر 
ما گذشتی مه مانت شد که برما سلام ندادی؟ گفت گمان کر دم دحیه کلبی باشما درموضوعی‌غلوت 
کر ده فررموداوجبر یل بودای بوذرو گفت! گر برماسلام کر ده بودباسعش‌میدادم و چون| بوذر دانست که‌او 
جبر یل است بسیار پشیمان شد که براو سلام نکرده رسولخداص/ باو فرمود این چه دعائیست که 
میخوانی من خبرداد که تورا دعائست نزد اهل آسمان معروف است کفت:آری بارسو ل‌الله میگویم 
بارخدایااز توخواهم‌ایمان بتو و تصدیق به بیفمیرت و خافیت ازهر بلا و شکر برعافیت و بی نیازی‌از 
مردمان ددرا ۰ 

٤‏ عید‌الله بن ابی‌اوفی کو بیغمیر اصحا بش رادو بدو بر ادر ساخت و علی آمد و عرضکرد با 
رسول‌اله اصحات‌را باهم برادر ساختی ومرا وا گذاشتی فرمود قسم بدانکه جاغم بدست‌اواست تورا 
برای خود گذاشتم او بر ادزووصی ووارث من ی » کفت بار سول الله جه ارث برماز تو؟ فرمود | نچه بیغمیر ان 
بش از من ارت دادند کتاب پرورد گار خود روش ږغمبر خودرا تو ودو سرت در ېشت در قصر 


حصو صی من بامن خو آهبد بود. 


ھ۵ - حد ا عرد الله دن ل الصائغ (رض) الحا ابوحائم غل بن عغدسی بن ل الوسقندی 
قال اخیر :ا ابی‌قال‌حدثناا بر اهیم بن دیزیل‌قال‌حدثنا الحكم بن سلیمان الجیلی ابوعد قال‌حدثنا 
علی‌بن هاشم عن مطبر بن میمون أنه سمع اس دن مالك بقول حددمی سلما ن‌الفادسی (ره) ان 
نب الله رق بقول ان اخي ووزبری وخیرمناحلفه بعدی‌علی ن ابي‌طالب الم 

ر حد ژنا ابو عبدالله الحسن‌بن احمدالعلوی‌من ولد ددن غا بن اپی‌طالب فال حا 
ابوالحسن على بن اجمد بن موسی قال حا احمد بن‌علی فال‌حدننبی ابوعلی الحسن‌بن| بر اهيم 
بن‌علی العیاسی ال‌حدننی | ڍو سعمك عمیر دن مرداس الدولقی قال‌حدثنی عفر دن بشیر المکی‌قال 
حدقا و کیع‌عن المسعودی رقعه عن سلمان! لفارسی(ره)قال‌مر ابلیس فر یتناو لون امیر المومنین 
فوقف امامهم فقال القوم من الدی وقف‌امامنا فقال انا ابومرج فقالوا يا ابامرة اماتسمع کلامنا 
فقال سو و6 لکم دسیون مولا کم علی دن ابی‌طالب تا فقالواله من این علمت انه مولا فمال 
من قول‌بیکم تسد من كنت مولاه فعلى مولاه الم والمن والاه وعاد من عاداه وانصرمننصره 
و احدل من‌خذ له فا لواله قادت من موالبه وسیعمه فمال‌ماانا من‌مو الیه و۷ من شعت ولکنی‌احبه 
وما مقصه احدالاشار کته فی‌المال و الولد فقالوااه یا ایا مره فتقول فی‌علی‌شیفا فقال لبم اسمعو | 
ممی معاشرالنا کثین والقاسطین والمارقن عدت اله عزوحل فی‌الحان آئنتی عشرة الف نة فلما 
اهلك الله الحان شکوت الى الهعر وجل الوحدة فعرج بى الى السه 'ءالدنيا فعبدت الله فی‌السماًء 

الا اننتی عش رة أأف سنه اخری فی‌جملة الملائكة فيا نحن کذلك نسبحله عزوحل و دقدسه 

E‏ سلمان فارسی از بیغمیر (ص) شنید که»یفر مود بر ادر و وذ در و هر خلق س از من على 
تن اطا ل اه 

7 سلمان فارسی گفت ابلیس_ بچندتن گذش- که بملیع) بد مگفتند برابر آنها استاد آن‌مر دم 
گفتند کست که جلوما استاده‌است؟ وت من ابومرهام گفتند ستتعن مارا نشنیدی؟ گفت بل ميك سر ور 
خود علی‌بن ابیطالب بدمیگوئید گفتند از کجا دانستی او سرور مااست؟ گفت‌از کفتار پیغمبر شماکه 
فرمود هن کات مو لاه فعلی‌سو لاه خدا با دوستدار هر که دوستش دارد ودشمن‌دار هر که‌دشمنش 
دارد ,اری کن هر که باريش کند. ووا گذارهر کسو| گذاردش گفتند تواز دوستان وشیعیان اوهستی؛ 
گفت نهو لی اور ادوست دارم‌و هر که بااو دشمن باشد من‌درمال‌وفر ز نداوشر یکم گفتندای|بومره در باره 
علی‌چیزی کف با نها گفت ای کروه نا کثان 9 قاسطان ومارقان من خدارا در بثی‌جان دوازده هزار سال 
برستش گر دمو جون هلاك شدد از تنہائی بخد | شکایت کردم ومرا امان د نیا درد ا ودرا نجادو ازده 
هزار سال خدا را برستش کردم بافرشتگان دداین ميان که‌مشدول عبادت بودیم و خدایء زو جل خودرا 
نپادند و گفتند سیوح قدوی این نور فرشته مقرب يا پیغمبر مرسلی است و نداء از طرف 


EAL‏ امالی 


اذمرینا نور شعشانی فخرت الملاگكة لذلك النور سجدا فقالوا سبوح قدوس نور ملك مقرب 
او نبی مرسل فاذا النداء من قبل الله جل جلاله لانور ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا نور طينة 
علی بن ابي‌طالب 2 

۷- حر نا علی بن احمد بن موسی (رض) قال‌حدثنا غد بن اپی‌عبد ال الکوفی قال‌حدئنا 
موسی‌بن عمران النخعی عن‌ابراهیم بن الحکم عن عمروبن جبیرعن‌ابیه عن‌ابي‌جعفرالباقر(ع) 
قال بعت‌رسول الله تتوعلیاً الیالیمن‌فانفلت فرس لرجل من‌اهل‌الیمن فنفح رجلا برجله فقتله 
واخذه اولیاء اليقتلوه فر فعوه‌الی علی لت فاقام صاحب‌البينة آن‌الفرسانفلت من‌داده فنفح‌الرجل 
برجله فابطل علی ال دم الرجل فجاءاولياء المقتول من اليمن الى النبي وإ بشکون عليا 
فیما حکم علیهم فقالوا ان علياً ظلمنا و ابطل دم صاحبنا فقال رسول‌اله مه ان علیاً ليس 
بظلام ولم بخلق على للظلم و ان الولاية من بعدی لعلی و الحکم حکمه و القول قوله لا يرد 
حکمه و قوله و ولایته الا کافر ولا برضی بحکمه وقوله و ولابته الا مؤمن فلما سمع الیمامیون 
قول رسول الله ا فو علي غا قالو! يا رسو لاله رضنا بقول علي وحکمه فتنال سول ال لا 
هوتو بتكم مماقلتم 





خدای جل جلاله رسید این نور از فرشته مقرب و نه از پیغمبر مرسل است این نور طنت علی 
بن ا طالب است. 

۷ امام باقرء) فرم‌ود رسولخداص) علی را بیمن فرستاد ودر آنجااسب کسی از اهل یمن 
کر بخت وباپای خود بمردی لکد زد واورا کشت اولیاء مقتول آن‌مر درا گر فتند و خدمت‌امرالمومنت 
آورد ند ۶ در اواقامه دعوی کردند صاحباسب گواه آورد که اسیش کر بخته و آن مردرازده و کشته 
على خون اورا هدرساخت او لیاء مقتول ازیمن نزد پیغمیر ص) آ مد ندو ازحکم علی شکایت کرد ند و گفتند 
على بهاستم کرده وخون صاحب مارا هدر کرده پیغمبر فر مود علی‌ستمکار نیست و بر ای ستم آذر يده 
نشده‌و لا بت‌و سرو ریس از من باعلیست وحکم حکم اواست و قول‌قول‌او»ردحکم وقول وولات او را 
کید مگر کافر و حکم و قول و ولابتش را نیسندد مگر موّهن» چون اهل یمن در باره علی 


از تفن ین و ا گفتند با رسول اله ما بقول و حکم علی راضی‌شدیم » فرمودهمین توبه شما 
است از انجه دفتید. 


۳ ٤۹ صدوق‎ 


الیجلس الساح‌سو الخمسون 
یوم | لثلثا. لثمان‌خلون من ر بیع‌الاخر من سنة لمان وستین و ثلثمائة 

١‏ - حدئنا الشيخ الفقیه ابوجعفر عد بن على بن ال<سین بن موسی بن بابوبه القمي(ده) 

قال حد تنا محمد بن | لحسن بن اح مد بن | لو لید(ره)قال حدثنامحمد بنا لحسن ا لص فار قال حد تنا احمدین 
ابی‌عبداله ال 8 ي عن ابید عن محمد دنا لحسن 2 شمعون عن عرد الله ین سنان عن الفصّیل دن 
يسار قال انتپیت الی‌زید بن على سبیحةخرح بالكوفة فسمعته يقول من يعينني منکم علی‌قتال 
اساط اعل الا و الدی بعت ا بالحق بشيراً لايعينني‌منکم على قتا لم احدالا اخدت دید 

علیا لصادق حعفر بن غل (ع) فقلت في نهسي لا اخبر ته بقل زید ڊن على فیجز ع عله فلما دخلت 
عليه قال ۳ بافضیل مافعل هی رود قال فحنقتبي العسرة فقال لی‌قتلوه قلت ای وال وه ال 
فصلبوه قلت ای والله صلبوه قال فاقبل پبکی ودموعه تنحدر علی دیباجتی 
قال 5 فصرل شهدت میج عمی تال اهل الشام قلت دعم قال فکم قتلت همهم قلت سمة قال‌فلعاكث 
شاك 3 ی دمائمم‌قال‌فقلت لو کنت شاکا ماقتلدهم ۋال قسمعته وهویقول اشر کنی الله فى تلك الدماء 


خده‌کا ما الحمان تم 


ی ین 


دصی وال عمی 9 اصحابه شہداء مثل مامت عا اپی‌طالب(ع) واصحایه 





۰ ® ۳ ا ۰ 
مچاس چا« و سم سه‌شنبه۹‌هشنم ر بیع لاخره۳۹ 


۱- فضیل بن دار گوید صبح روزیکه زیدبن علی در کوفه خروج کرد من خودراباورساندم 
وشنیدم که‌میکفت کسیکه ازشما مرا درنرد بانبطیهای‌شام کمك‌دهد؛ بح قآ نکه بیغمیرر | شرو نذیر 
میعوث کرده هیچکس نباشد که مرا در نیرد آنها کہك کند جز آنکه روز قیامت دستش را بگرم و 
باذن خدااورا سپشت درم ون چون کشته‌شد من يك‌شتری کرابه کردم و بمدینه رفتم و خدمت‌امام 
صادقع) ر سدم باخود گفتم خبر شهادتز بدرا باو ندهم که بر او بیتا بی کندچون‌خدمت اور سیدم دمن فر مودای 
فضیل‌عمم زید چه کرد؟ گوید گربه گلویم را گرفت گفت اورا کشتند؛ گفتم آری بخدااورا کشتند 
کف بدارش زد ند؟ گفتم آری بخدا بدارش زدند شروع بگر ده کرد واشکش بر دو گو نه اش‌مانند 
مروارید مینلطید سپس فرمود ای‌فضیل باعءو یم در نیرد بااهل شام شر کت کردی؛ گفت م آری گەت 
چندتن از آنها کشتی؛ گفتم شش تن» E‏ دول نبا شلد اش کوب کف اکر عكاداشتم 
که آنہارا 2 شنیدم فررمود خدامر | دراین خونپا شريك کند بخداعمویم و بارانش‌زید شهیددر 
در گذشتند بما نندعلی بن| بیطالب‌و يارا نش. 


f. *—‏ امالی 

۳۳ حجد نا آبی (رض) قال حدئنا علی دن ابراهیم عن ابه عن ن آلحسین دن در رید 1 لنوفلى 
عن اسمعیل بن أ بی‌زیاد عن‌الصادق حعفر بن جل عن ایبه عن آبائه (ع) قال سل رسول الله تراهط 
ای المال‌خبر قال ددع زرعه صاحبه واصلحه وادی حقه دوم حصاده قیلیا رسو لاله فای!لمال دعك 
الزدع حير قال رجل فی‌عدمد قدتبع دیا مواضع القطر یقیم الصلوة و قل بارس ول اله 
فای‌المال بعد الغنم خیرقال البقر تغدو بخیر وتروح بخیر قیل یا رسول‌اله فای‌المال بعد البقر 
خير قال الراسیات فیالوحل والمطعمات و ی‌المحل نعم اش البحل من باعه و دمنه بمنر لة 
رمادعلی رس شاهقة اشتدرت ره الر ۳9 فی دوہ عاصف الاان ی ا بخلف مکان) قىل 5 رسو لاله فایالمال 
بعدا لحل خرفسکت فقال‌له رحل فا ین الا بل فالقمها ا لش 1 شقاء و الحفاء والعناء و بعل الدارتغد رمدیره 

ونروح مددر ه لایاتی حبرها الامن جاسا الاشام اما اا لا تعدم الاشقياء الفحرة 

۳- حل ادن موسی بن ال كل (رض) قال حدننا على بن‌الحسین الا ا فال 
قال حدتنا احمد بن محمد بن خالد عن احمد بن غد بن ابی دصر البز‌نطی عن حماد بن عثمان 
عن عبداللة بن ابی‌بعفور عن الصادق جعفر دن عد(ع) قال خطب رول الله ا الماس فی الححة 
الوداع بمنی فی‌المسجد الحیف فحمد ال و اثنی عليه : ثم قال نر اه عیدا سمح مقالتی فوعاها م 
یلغها من لم يسمعرا قرب حادل و4 عر فقیه 9 رب حامل فعه الى من هو افقه منه ثلث لادفعل 
علیپن‌قلب أمرء مسلم احلاص العمل لله والنصیحة لا کمة (مسلمان والازوم لجما عم قاندءو: نم 


۲- ازرسولخداص) برسیدند کدام مال بهتراست؟ TFT‏ وراچ بکار ند واصالاح کنندوروز 
درو حقش‌را ببرداز ند عرض شد بارسول الله پس اززراعت کدام مال بتر است؟ فر مود کوسفئد دار یکه 
بد نبال محل باران م‌رود ونماز میخواند وز کوة میدهد؛ عر ض‌شد باره.و ل‌الله س از وتا کدام 
مال بهتر است؟ فررمود گاو که بامدادشیر میدهد و بسین‌هم شیر میدهد .عر ض‌شد بعداز کاو کدام مال بپتر است ؟ 
فرمود درختا که در لجن بر پاینده‌و در گرا نی خوراك میدهند چه‌خوب چیز ست نغل‌خرما هر که آن را 
بفروشدپو اش چون‌خا کستر بر سر کوه‌است که بادسختی بر آن بوزدمگر بجا ی آن نغل‌دیگری بخر د»عررض‌شد 
یا رسول‌الله ,س از نخل کدام‌مال بپتر است؛ آن حضرت خاموش‌شد مردی گفت بس‌شتر چطوراست ؟ 
فرمود بد بختی وجفکاری ور اج ودر بدری دازدبامدادو سنو ,شت بصاحیش‌دارد خیرش‌ازسوی شومترش 
ميا رد هلا که اشقیاء نابکار آ نر اازدست ندهند. 

۳ رسو لخدا در حجة الوداع در مسجد خنیف این خطبه را خواند بس از حمدوثنای الپسی 
فرمود: خرم کند خدا بنده‌ای را که گفتار مرا شنود و حفظو کند بکسیکه آن را نشنیده برساند 
سا کسیکه فقیه نیست وفقپی را حمل کند و سافقنپیکه فقپی را بفقیه‌تر از خودرساند.سه چیزاست 
که دل مرد مسلمان در آن دغلی روا ندارد اخلاص عمل برای خدا و خر خواهی برای پیشوایان 
مسله‌انان و ملازمت جعت مسلمانان که دعوت آنها بپر که بشت سر آنها است احاطه دارد همه 


صدوق ت۵۱ ات 
محيطة من ودائهم ال‌سلمون اخوة تتکافی دماؤهم یسعی بذمتهم ادناهم هم‌پدعلی‌من سو اهم 

4 - حدژنا غدبن علی ماجیلویه (ده) عن‌عمه‌ع بن ابی‌القاس‌عن‌احمدین غد بن خالد عن 
ابیه عن احمدبن عد بن‌بحیی‌الخزاز عن‌غیاث بنابراهیم عن الماد ق جعفر دعن ابیه عن آبائم(ع) 
قال ال اما لمۇمنىن تاک لاسین الاسالام نسية لم پنسیه احد قبلی ولاینسیه احد بعدی الاسالام 
هوالتسلیم والتسلیم هوالتصدیق والتصدیق هواليقين واليقين هوالاداء والاداء هوالعمل ان‌المومن 
اخذ دینه عن دبه ولم ا عن رایه ایپاالناس دینکم دینکم تس و ات ا بكم احد عنه لان 
السيئة فيه خيرمن‌الحسنة فىغيره لان‌السيئة فيه تغفروالحسنة فىغيره لاتقبل 

٥‏ - حدنا احمد بن علی‌بنابراهیم (رض) قال حدٹنی! بی‌عن | بها بر اهیم‌بن‌هاشمعنغدبن 
ابی‌عمیر عن هشام بن‌الحکم قال دخل ابوشا کرالدیصانی على ابي عبدالله الصادق (ع) فقال له 
انك احد النجوم الژواهرو كان آباؤك بدوراً بواهروامپاتك عقبلات عباهر و عنصرك من اکرم 
العناصرواذا ذ کر العلماء فيك تثنی الخناصر فخبرنی ايها البحر الخضم الزاخر ما الدلیل على 
حدث العالم فقال الصادق تا یستدل عليه باقرب الاشیاء قال و ماهو فدعا الصادق ا ببيضة 
فوضعها علی‌راحته ثم قال هذا حصن ملموم داخله‌غرقیء رقيق تطیف به فضة سائلة وذهبة مايعة 


ثم تنفلق عن مثلالطاوسادخلهاشی, قاللاقال فہذا الدلیل علی‌حدث العالم قالاخبرت فاوجزت 


مسلمانان برادرند و خونشان با هم برابر تعهد ست‌ترین آنها بعیده همه است و همه بايد همدست 
باشند بر علیه دیگر ان 

ز ۳ امیر المومنینع) فر مود من سیی در ای اسلام مر لب کنم که دیگری مش از من و عدار من 
نکند اسلام تسلیم است» تسلیم صد بقست و آن يقن است و بقین ادا کردنست وان عمل‌است موّمن 
دين را از خدا گیرد نه ازرای ود | یا هر دم دین‌شماءدین‌شما بدان بچسبید کسی شما را از ان ددر 
نرد زیر | گناه در دبنداری به از حسنه‌در بید ينی اسعز بر | گناه دیندار امرزیده شود وحسنه از بك ین 
یذ بر فته نگردد. 

0 اتواش رگ دیصانی حدمت امام صادق رسیدو گفت نو اختر درخشانی و بدرانت ماهپائی‌تابان 
و مادرانت بانوانی بار سا و شابان بود ند و جوهرت گر امی‌تر ین‌جوهر است‌وچون ام دانشمندان بر ند 
انیا بسوی توخم‌شو ندای‌در بای‌ژرف دلیل برحدوث جهان‌چستامام‌صادنء) فرم‌ود بنزدیکتر ين 
چیزی بدان دلیل جویی گفت چیست؛ امام دستورداد تخم مرغی آوردند و آن رابر کف دست نهادو 
فرمود این قلء»ایست اندود شده ودرونش مایمی !ست رقیق و نظیف از سیم روان وطلای آب‌شده و 
بشکافد و ماأنژد طاو سی از آن سر ون آ ید چیزی درو اش ر 429؟ “ت نه فرمود همین و لتلسیت بر 
حدوث عالم ابوشاکر گفت» خوب موضوعی را اختیار کردی و معتصر سخن نمودیوفرمودی وخوش 
فرمودی و لی و مہدا ی که مانپذیریم جز [ اجه را رك رف ۵ همم ۳ بگوش خود بشنو یم ۳ بدست خود 


۱ امالی‎ o 
وقلت فاحسنت وقد علمت انالاتقیل الها ادر كاه رة اوس ااا اوغا كا او‎ 
2 شممناه‌بمناخر نا اوذقناه‌بافو اهنا اوتصورفی القلوب بیاناً و استنبطته لرو ایات ایقانافقالالصادق‎ 

ذ کرت الحواس الخمس وهی لاتنفع شیگا بغیردلیل کمالانقظع الطلمة بغیر مصیاح 

٦‏ - حرنا احمدین عد بن‌بحبی العطار(ده) قال حدئنا سعدین عبدائه قال حدثنا ابراهیم 
پن‌هاشم عن علی ن‌معید عن‌الحسن بن خالد عن ابی‌الحسن على بن‌موسی‌الرضا(ع) اه دخل 
عليه رحل فد الا ن دسول‌ائه ماالدلیل‌علی‌حدث‌العالم قال انت لم‌تکن ثم كنت و قدعلمت الك 
لم تکون فسك ولا کونك من هومثلاك 

ا بو هت قارع ال ا یب ین غا ماد ان 
بن عامر قال حدثنی ابواحمدغّد بن زیاد الاژدی عن ابان بن عثمان الاحمرعنابان بن‌تغلب‌عن 
عکرمة عن ابن‌عباس قال قال رسول‌الّه تت لعلی بن ابی‌طالب ل ذات يوم وهو فی‌مسجد 
قباء والانصار مجتمعون یاعلی انت اخی وانااخوك انت وصبی و خلیفتی وامام امتی بعدی 
والىالله من‌و الاك وعادی الله منعاداكوابغض الله من| بغضك ونه رالله من نصرلگ وخذلالله من‌خذاك 
یا علی انت زوج ابنتی وابوولدی یا علی انه لماعرج ی الا وا دي فا ات ات 
فقال ياعد قلات ليمك ربیوسعديك تبار کت وتعالیت فقال‌ان علیاً امام‌المتقین وقائدالغر المحجلین 


و دید وت المومنین 
کنیمامام صادقع) فرمود حواس خمس راتذ کر دادی؟ آنها بدون دلیل دیگر سودی ندهند چنانچه 
تار یکی را بی‌چر اغ روشن‌نتوان قطم کزد ۰ 

نت مر دی حدمت ءام رطضا ع) رسد و عرضکرد حه دلیلی است ار اون عالم ؟ ذر مود و 
نبودی و بود شدی تو میدانی که خود را به وجود نیاوردی و ۳7 هم که مانند و است تورا 
بهوجود نیاورده 

۷- بك روز رسو ادا در مسجد قباء که انصار جمع بودند بعلی بن اسطالبع) فرمود ای‌علی 
نو بر ادر هی و من براذر و ای علی تووصی و خلیفه من و امام امت می بعداز من راخد | رمو سنه‌هر 
که باتو پیوسته و باخدا دششست هر که باتو دشمنست‌وبا خدا بفض دارد هر که باتو فش دارد خدا 
را باری کرده هر که تورا باری کند و خدارا وا گذاشته هر که توراواگذارد ای علی تو همسر 
دحدر هی و در دو فر ز ندمنی 4 ای le‏ ۱ ی چون مر ۱ ناتان با لا برد ند پروردگارم در باره توسة‌ارش کرد 
ذر مود ایم ہد گفتم لبيك و سے ول ر ك تبار کتو la‏ لت وو ر مود على امام متقمان و یشوای ۱ روسفیدان و 


سوب هو و 4سا است ۰ 


صدوق نس ۳ 


۸ - حدلنا ین الحسن (رض)قال حدثناالحسن‌بن متيل الدقاق قال حدئنا غدبن‌الحسین 
دن ابي الخطان قال U>‏ غلبن سذان عن بي الجارود زیادین المنذر عن ابي‌جعفر غلابن على 
الناس اقبل الیکم خير الناس بعدى و هو موليكم طاعته مفروضة کطاعتی و معصيته محرمة 
کمعصیتی معاشر الئاس انادار ار وعلی مفتاحرا ولن بوصل الى اله‌از الا بالمفتاحو کذب 
من‌زعم| ده بحیمی ویبغض علیا 

٩‏ - حر نا عدبن الحسن (ده) قال حدثنا عبداله بن جعفر الحمیری قال حدثنا پعقوب 
بن یزد قال حدددا غل بن ابي عمير عن ابان‌بن عثمان عن الصادق حعفر بن غد ( ع ) قال ان 
ن علي‌بن الحسن‌ین علي‌بن ابیطا لت المعروف فش التورية بالبافر واه لقسته فاقر اه ممی السام 
فدخل حابر الى علی‌بن الحسین(ع) فوجد عدن علی(ع) عنده غلاماً فقال له باغلام اقبل فاقبل 
فقال لد من‌هذا وال هنا ان وصاحت الامر دعدی غل البافر فقام حا در فوقع یم قدمیه‌یقبل‌ما 

وال ورمعت عبا ابیحعفر (ع) م ال باجایر على ابي زولا و السالام ما دامت السموات 





۸ رسو لخدا روزی در منزل اما بر اهیم بو د و جه‌عی اصحاش حضور او بودند که علی بن ای 
طالب امد وچون چشم پیغمبر باوافتاد گفت ای گروه مردم نزد شماآمد بهترین مردم بعد ازمن» او 
سر ور شمااست و طاعت او فر ض‌است چون‌طاعت من» و تافر ما ای او حرام | ست جون نافر مانی‌من» 
گروه مردم من خانه حکمتم وعلی کلید | نست وبخانه نتوان رسیدجز بهوسیله کلیدش‌دروغ کو 
کسیکه گمان‌داردمر ادوست‌داشته و علی ر ادشمن‌دارد. 

8 اماء‌صادق فر مود روزی رسو لخداص) جا بر ن عبد الله اصاری ور مود ای‌جا بر :و ممحققامیما ی 
تافر ز ندم محمد س على ن س ان على 9 اسطالبرادرك ۳ که در تور ات معروف | ست باقر چون 
باو برخوردی سلام مرا باو در سان چایر وارد ار على بن الجسینع) شد محمد ینعی را که سر بچه‌ای 
دود نزد او یافت باو کو ای‌غءلام بيا پیش بیش آمد و گنت عقب برو عقب‌رفت‌جا بر گفت بر ورد گار 
کعیه این شمابل رسو لخداست سیس رو بعلی س | لحسیتءع] کرد و گفت این کیست؟ فرمود سر ملست 
و امام بعد از من محمد باقر است جار بر خاست و بر باهای‌او افتاد و آنها را همدو سرك ومیگفت‌جا نم قر با نت 
يان رسول‌الله سلام بدرت‌را پذیر رسولخداص بتو سلام رسانیا.ه کوت دوچشم امام باقر اشگین‌شدو 
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و الارش‌وعليك پاجابر بمابلغت السلام . 

۰ - حدثنا ابي (دض) قال حدثنا سعدین عبداله قال حدئنا احمد بن ابیعبد اله البرقی 
عن ابيه عن خلف‌بن حماد الاسدی عن ابي الحسن العیدی عن الاعمش عن عباية بن ربعی عن 
عبدالله أبن عباس قال ان رسول الله لمااسری به الی السماء انتہى به جبرئيل الى نهر يقال لهالنور 
وهو قول الله عز و جل خلق الظامات والنور فلما انتبی به الى ذلك النهر قال له جبرئیل (ع) 
ياعد اعبر على بر كةالله فقد نور الله لك بصرك ومدلك امامك فان هذا نهر لم يعبره احدلاملك 
مقرب ولائبی مرسل غیران لي فی کل يوم اغتماسة فيه ثم اخرج منه فانقض احنحتی فلیس‌من 
قطرة تقطر من اجنحتی الا خلة اله تبارك و تعالى منها ملكا مقرباً له عشرون الفوجه وادبعون 
الف لسان كان لسان يلفظبلغة لایفقپپا اللسان‌الاخر فعبررسول‌النه مه حتی انتهی الى الحجب 
والحجب خمسمائة حجان من الحجاب‌الی الحجاب مسيرة خمس مائة عام ثم قال تقدم ياعدفقال 
له یاجیرئیل وام لاتکون معی قال‌لیس لي ان اجوز هذا المکان فتقدم رسول ال ماشاءالهان 
یتقدم حتی سمع ماقال الرب تبارك و تعالی انا المحمود و انت جل شققت اسمكث من اسمی فمن 
وصلك وصلته ومن قطعك بتکته انزل الى عبادی فاخبرهم بکرامتی اياك و انى لمابعث نبیا الا 

داي له وزيا وانكرسولي وان‌علیاً وزیرك فپبط رسولالله لته فکره ان بحدث الناس بشی: 


گفت ای جابر بر پدرم رسولخدا سلام باد تا آسمانها و زمین بر با است و برنو ای‌جابر بخاطر آنکه 
سلام او را بمن رساندی. 

۰ رسو لخداص/ فرمود چون مرا بآسمان بردند جبرئیل مرا نهر نور رسانید که‌خدافره وره 
(انماب۱) خدا ظلمات و نورراساخته است و گفت ای محمد سر کت خدا از آن بگذر که‌خدا دیده 
آن را منور کرد و جلوتر باز کرد این نپریست که کسی از آن نگذشته نه فرشته مقر بی و نه پیغمبر 
مرسلی تنها من روزی یکبار در آن غوطه‌ور شوم و بر آیم و پرهایم را بتکانم و از آن قطر ه‌ای 
نریزد جز آنکه خدا از آن فرشته مقر بی بیافریند که بیست‌هزار و دو بيست هزار ژبان دارد و باهر 
ز بانی بلغتی‌سخن گوبد که زبان دیگر آن‌را نفهمد رسولخداص از آن در گذشت تابحجابها رسید که 
پانصد بودند و میان هر دوحجابی‌مسافت‌یانصد سال بود. 

سپس جبر یل گفت یامحمد پیش‌رو فرمود ای جبر؟یل چرا توبامن همراه نیستی گفت‌حق ندارم 
از اینجا پیش‌روم رسولغدا آنچه راخدا میخواست بیش رفت تاآنجا که شنید خدای تارك و تعالی 
میفر مود منم محمود وتوئی محمد نامت را از نام خود باز گر فتم هر که باتو پیو ندد با او بیو ندم‌وهر 
که از تو ببرد سر کوب کنم فرود شو نزد بندگانم و بآنها از پذیرائی خود که‌از تو کردم‌خبر ده من 
پیغمبری میعوث نکردم جز آنکه برایش‌وزیری مقرر کردم تو رسول منی وعلی وزير تواست رسول 
خدا فرود آمد و نخواست آ نچه شنیده بمردم باز گوبد از ترس آنکه او را متهم کنند چون تازه‌اژ 


ف 


صدوق 00 

کراهبة آن‌ینهموه لانه مکانواحدیثی‌عهد با لجاهلیةحتی‌مضی لذلك ستةایام فانزل الله تباركوتعالی 
فلعاك‌تارك بعض‌مایوحی اليك وضائق بەصدرك فاحتمل‌رسول له ذلك حتی کان یوم الثامن‌فانزل الله 
تباركوتعالى علیه‌باایم!الرسول بلغ‌ماانزل‌اليك من ربك وان‌لم تفعل‌فما بلغت دسالته واليعصمك 
من‌الماس‌فقال رسول الله 8۶ تهدیدبعدوعید لامضین امر؛ لعز وجل فان یتهمونی ویکذبونی فهو 
اهون‌على من ان يعاقبنى العقو بةالموجعةفىالدنيا والاخرةقالوسلم جبرئيل علىعلى بامرةالمۇمنين 
فقالعلى ي يارسول الاس مع الكلام ولااحس الرویقفقال باعلي‌هذاجب گیل اتانی من قبل دبی 
بتصدیق‌ماوعدني ثمامردسول ال( ع) ر جلاف رجلا من اصحابه‌حتی سلمواعلیه‌پامرةالممنین ثمقاليا 
بلال ناد في الناس انلا يبقى غداً احد الا عليل الاخرح الى غدير خم فلماكان من الغد خرج 
رسول له بجماعةاصحابه فحمد ان و نی علیه‌ثم قالایپاالناس ان اله‌تباركوتعالی ارسلني‌علیکم 
برسالقواني‌ضقت بهارعامخافةان‌نتممو نی و تکذ بو نی‌حتی انز ل انعلی‌وعيداً بعذوعیدفکان تکذیبکم 
ایای ايسر على منعقوبةاله ایای ان‌الله تبارك وتعالی اسری بي و اسمعنی وقال يات اناالمحمود 
وانی عد شققت اسمك من‌اسمی فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتکته انزل الى عبادی فاخبرهم 
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راد اياك وای لما بعث با الاحءلت له وزیر | وا دكک‌رسولی‌و ان‌علما وريرك نم اخد و بیدی 
جاعلیت در آمده بودند تا شش سال گذشت خدای تبارك و تعا لی اين u‏ را فرستاد ( سوره‌هو وت 
۷۲ شاید تو ترك کنی باره‌ای اذ آنچه بتو وحی شده و سینه‌ات از آن تنگست رسولخدا آن‌را بر 
خود هموار کرد تا روز هشتم این آبه رسید (مائدی ۷ ) ایا رسول برسان آ نچه‌ر| از پرورد گارت 
و نازل شده و اگر نر سا نی تبلیغ رسالت نکردی خدابت از مردم نگہمید ارد رسو لخدا فرمود 
آپدیدیست پس از وعده عذاب بايد دستور خدا را اجرا کنم و اگر مردم مرا متهم کرد ندو تکذیب 
نمودند برمن اسان تر است‌از اينکه خدامر اعقو بت سختی وف دردنیاو اخرت» وك جر گیل ا لفط 
امیرالمومنین بعلی سلام داد وعلی عرضکرد ۳ رسول‌الله کلامی هیشنوم و کسی را اییتم؟ فر مود این 
جبرئیل است از جانب خداآمده برای تصدیق آ نجه خدا بمن وعده‌دادهه 

سپس زسو لخدا دستور داد مردها پی‌درهم برعلی سلام امیرالمومنینی دادند و ببلال گفت جار 
ز زد کی جز دردمندها نماند جزاینکه بغدیر خم رود و چون فردا شد رسولخدا بااصحاش بیرودن 
رفت و حمدوثنای الپی‌بجا آورد وفرمود ایا مردم به‌راستی خدای تبارك و تعالی مرا به‌رسالتی نود 
شما فرستاده که سيار نگرانم از آنکه مرا متهم کنید و تکذیب نماید تااینکه خدا پیابی مر اتوعید 
و اد رك نموده و کف وب شما بر من تا نگ از عقو بت خد‌ااست خدا مر | بمعر اج برد وفرمود ایمحمد 
من محمودم و نو محمد نامت ر ااز نامم باز گر هر که باتو بو ندد بااو سوندم و هر که از تو سرد 
سر کو بش کنم فرودشوو به بندگا نم‌خبرده‌چه احترامی اذتو کردم من هیچ پیغمبری میعوث نکردم جز 
انکه وذبری «رایش مقر ر کر دم تورسول هی وعلی وزير تواست سس دودست علی دا گر فت و بالا 


0 امالی 


علی بن ابیطالب فرفعہما حتی نظر الناس الی بیاض ابطیهما ولم بر قبل ذلك ثم قالایپاالناس 
ان الله تبارك و تعالی مولای وانا مولى المومنین فمن كنت مولاه فعلى مولاه اللیم وال من والاء 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل‌من خذله‌فقال الشكاك والمنافقون والذين فی‌قلوبهم‌مرض 
وزیع نبرء الى اله من مقالته لیس بحتم ولا ثرضی ان یکون على وذیره هذه منه عصبية فقال 
سلمان والمغداد وابوذد و عمارین‌پاسر والله ما برحنا العرصةحتی نزلت هذه الاية الیوما کملت 
لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و دضیت لکم الاسلام دبناً فكرر رسول الله تلو ذلك ثلثا ثم 
قال ان کمال‌الدین وتمام النعمة و دضی الرب بادسالی الیکم بالولاية بعدی لعلی بن أبى طالب 
عليه | لصلوخو علیها لسالام. 


المجلس السابع والخهسو ن 
يوم الجمعة لاحدی عشر خلون‌من شي رر بیعالاول من‌سنة مان وستین و ثلشماثة 
۱- حدثن) الشیخ الفقیه ابوجعفر لابن علی‌بن الحسن بن موسی بن بابویه القمی (ده) 
قال حدئنا ابي (دض) وال حدئنا سعد بن عیدا ل قال حدثنا خد بن الحسن بن ابی الخطاب قال 
حدثنا عد بن سنان عن المفضل بن عمر قال سمعت مولای الصادق (ع) یقول کان فیما ناجی‌ال 
عز و حل به موسی بن عمران ( ع( ان قال له یابن عمران کب من دعم انه یحینی فاذا جنه 


اللیل نام عمی الیش که هچب دی حلوة حدبیه ها انا دا دن عمر ان مطلح علی احباثی اد اجنم 


و تا مردم سقیدی زير شل‌هر دو نظر کردند و پیش از آن‌دیده نشده بود سیس‌فرمود ‏ ای مردم 
به‌راستی خدای تبارك و تعالی مولای منست و من مولای مومنانم هر که را من مولا و آقایم‌علی مولا 
و آقااست بار خدایا دوست‌دار هر که را دوستش دارد و دشمن دار هر که رادشمنش‌دارد بادی کن 
هر که را يارش کند وواه هر که را وانردش شا کان و منافقان و بمارهای‌دل و کج دللان ند 
بخدا بیزاریم ازاین گفتارش این ازراه عصبیت است. 

سلمان و مقداد و ابوذر وعماربن یاسر گویند بخدا از آن عرصه بیرون نشدیم تا این آیه 
نازل‌شد (مائده -۳) امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را برشما تمام کردم و اسلام دا دين 
شما سندیدم سه بارآ نراتکرار کرد رسو اخدا سیس فر مود بهراستی کمال‌دین و تمام نعمت و وصی‌از طرف 
پرورد گار به‌رسالت مخصوص‌من نزد شما به‌ولایت علی‌بن | ببطالب‌است بعدازمن» 


مجلس ونچاهو هفتم-روز جمعه‌یازدهمر بیع الاخر۸ ۳٩‏ 


-١‏ مفضل بن ر کوت از مولایم امام صادیقءع) شنیدم میفر مود درضمن مناجات خد| بامو سی بن 


صدوق ۳۵۷ 


الليل حولت ابصارهم دن قلوبهم و مملث عقو بتی ددن اعينم یخاطمو نی عن لمشاهدتویکلمونی 
عن الحضور بابن عمران هب‌لی م قليك ا ومن بد تك e‏ ومن عينيك الدموع أي 
الى كيف ادعوك وقد عصيتك و كيف لا ادعوكوقد عرفت‌حبك فی قلبی و ان کنت عاصیامدمت 
اليك ید پالذنوں مملوة و عن بالرحاء ممدوده مولای ات عطیم العطماء 9 اا اسیر الاسر اءا دا 
اسیر بذنیی مر دهن بچرمی ۳ و طالمتمی بذیی لاطا منك بگرمكث 9 لمن‌طا لمقنی دج ر در تی 
لاطا منك بعفو و لن‌امرت بی اا ی‌النار لاخبرن اھاہا انی کنت اقول لا اله الاالله غل رسول الله 
الثم م ان ۱ اطاعة تسرك والمعصة لاتضر ك فهت لی مایسرلواغفرلی مالابضر ان باار رکم الراحمین. 

۳ حجد ژنا څل دن موسی دن الول ر قال حد نا على دن الحسین السعد[ بادی عن 
احمد دن څل بن الد عن عممان :ن عیسی عن حالد بن نجیح الجو از عن وهب بن عيد ربه 
قال سمعت ابا عبد اله السادق ( ع ) يقول من قال بعلم الله لما لا يعلم الله اهتز العرش اعظاماً 


لله عز و حل . 


عمران این بود که باو فرمود ای سر عمران دروغگوید کسیکه گمان برد مرا دوست‌دارد د چون 
شبش فرو گیرد بخوابد ویاد من نکند مگر نیست که هردوستی خلوت بادوست را میخواهد من ای 
پسرعمران چون شب شود بردوستانم متوجه شوم دیده آنهارا بر دلشان نېم و کیفرم را برابرچشمان 
مجسم کنم و مرا مشاهده کنند و با من حشضوری گفتگو نمایند ای پر عمران از دلت بسن 
خشوع بده و از نت خضوع و از دو چشمت ا مك در تار یکی شب و مرا بخوان که متنا بیا بی 
نزديك و اجابت کن ۰ 

۲ - امام صادقع) این‌دعار امیخواند معبودا چگونه تورابخوانم‌باآنکه نافرمائیت کردم و 
چگو نه نخوانم و مپرت در دل دارم اکر کنپکارم دستی براز گا بدر گاهت بردارم و چشمی 
بر از امید بسو بت بر آرم مولای من تو بزر ك بزر گانی دمن اسبر اسیران هن اسر » کناهم و گرو 
جرم؛مه‌یودا اگر بگناهم بازخواست کي کر مت درخواست کنم واگر بجر هم بگیری بگذشت بر یرم 
اگر دستور دوزخم دهی باهلش خبر دهم که من میگویم لااله الاب محمد رسول‌الله خدایا طاعت 
شادت کند و گنه ژیانت ندارد ]نجه شادت اند دمن بده و آ نچه ز یات ندارد رام مزر 
پاار<ماار احمین ‏ 

جک امام صادق ع) میفر مود هر که و ین خد | مدآ زد و ددوغ کو عرش خدا از 
احتر ام خدا بلرژده 


۵ب امالی 
٤‏ - حرژنا خد بن القسم الاسترابادی قال حدثنا احمد بن الحسن الحسینی عن الحسن 
بن على بن الناصر عن ابیه عن عد بن على عن ابیه الرضا عن موسی بن جعفر ( ع ) قال سل 
الصادق (ع)عن‌الزاهد فىالدنياقال الذی يترك حلالها مخادة حسابه ويترك حرامها فحافة عذابه 
ہ۔ وبہذاالاسنادقال ریا لصادق (ع) رجلا قد اشتدجزعه‌علی‌ولده فقال ياهذاجزعت للمصيبة 
الصغرىوغفلتعن المصبةالكر ىلو كنت لما صاراليهولدك مستعدألما اشتدعليه جزعك فمصايك 
بتر ككالاستعدادله اعظم من مسابك بولدك 
7 - حں ن ابی(ده) قال حدثناعلی بن الحسی السعدابادی عن احمدین ابی‌عبدالهالبرقی 
عن عثمان بن عیسی عن عبدالله بن مسکان عن عد بن مسلم عن ابىعبدالله السادق (ع) قال‌ثلثة 
هم اقرب الخلق الى اله عز و جل يوم القيمة حتى يفرغ من الحساب رجل لم يدعه قدرته في 
حال غضبه الی ان بحیف علی من تحت يديه و دجل مشی بن انين فلم پمل مع احدهما علی 
الاخر بشعيرة و رحل قال الحق فیما عليه وله . 
۷ - حدژنا الحسین بن احمد بن ادریس (ره) قال حدژنا آبي عن بعقوب بن يزيد عن څل 
بن سنان عن المفضل بن عمر قال قلت لابیعبداله السادق (ع) بم یعرف الناجی فقال من کان‌فعله 
لقوله موافقا فپو ناج ومن‌لمیکن فعلهلقوله موافقافانما ذلكمستودع ٠‏ 


۸ - حدژنا احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی (ده) قال حدثنا علی بن‌ابراهیم عن ابیه‌عن 


-٤‏ ازامام صادقء] پرسیدند اززاهد دردنیا فرمود کسی‌است که حلال آن‌رااز ترس‌حساب‌وانهد 
وحرامش را از ترس عقاب. 

۵ امام صادێء) مردی‌را دید که بر فر ز ندش بی تا بی میکرد فرمود ای‌مرد ازمصیبت کو چك بیتابی 
کنی واز مصییت بزرك غافلی اکن آماده بودی بر ای‌راهیکه فرژ ندت‌رفته اینقدر بیتا بی نمیکردی 
مصیبت آماده نبودنت بزر کتر اذداغ فرژ نداست. 

7 امام صادق ء) فرمود سه کس روز قیامت بخدا نزدیکتر باشند تامردم اذ حساب فارغ 
شوند کسی که قدرت در حال خشم او را وادار نکند بز بر دست خود ستم کند » کسی که 
ميان دو کس راه رود و جوی با یکی از آ ندو تمایل و کسیکه حق را وین بز بان او باشد 
يا سود او ۰ 

۷ - مفضل بن عمر گوید بامام صادق ع) گفتم ناجی را بچه میتوان شناخت ؟ فرمود هر که 
کردارش موافق گفتارش باشد ناجی است و هر که کردارش با گفتارش موافق نیست ایمسان 
عار یت دارد . 

۸- امام صادق ء) فرمود بر شما باد بآمدن مساجه زير | آنا خا:»های خدایند درزمن وهر که 


صدوق ی لا 


ع بن ابی‌عمیر عن مراذم بن حکیم عن الصادق جعفر بن تد ( ع )انه قال‌علیکم باتیان! لمساجد 
فانها بیوت الله فی‌الارض ومن اتاها متطمراً طهرهاله من ذنوبه و کتب من زواده‌فا کتروا فیه-ا 
من الصلوة و الدعاء و صلوا من المساجد في بقاء مختلفة فان كل بقعة تشهد للمصلی علیها 
يوم القيمةء 

۹- حدژنا ‏ بن موسی بن المتو کل قال حدثنا عبداللهبن جعفر الحمیری قال حدثنی 
بن الحسين بن ابى الخطاب قال حدثنا الحسن بن محبوب‌قال حدثنا معاويةبن وهب قال سمعت 
اراعيدالله الصادق ) ع ) يقول اطلبوا العلم و تزینوا معه بالحام والوقار و تواضعوا لمن تعلمونه 
العلموتواضعوا لمن‌طلبتم منه‌العلم‌ولاتکونواعلماء جبارين‌فذهب‌باطلكم بحقكم . 

۰- حد ن تبن‌علی‌ماجیلویه (ده) عن‌عمه غدبن ابی‌القاسم عن‌احمدبن ابیعبدالهلبرقی 
عن‌ابیه خدبن خالدعن عدبن سنان عن المفضل‌بن عمرعن الصادق جعفر بنع (ع)انه قال علیکم 
بمکارم الاخلاق فان الله عزوجل بحبہاوایا کم ومذام‌الافعال فان‌الله عزوجل ببغضهاوعلیکم بتلاوة 
القر آن فان‌درجاتا لجنةعلی‌عدد آبات‌القر آن‌فاذا کان‌بوم القيمة بقال لقار, القر آن اقرا وارق‌فکلما 
قرأ آية رقی‌درجقوعلیکم بحسن الخلق‌فانه ببلغ‌بصاحبه درجةالسائم القائم وعلیکم بحسن الجواد 
فان‌الهامر بذلك وعلیکم بالسواك فانها مطهرة وسنة حسنة وعلیکم بغرایش‌اله فادوها و علیکم 
بمحارم الله فاجتنبوها . 


با طہارت در آنها آید خدا از گناهان پاکش کند و او را از زوار خودنویسددر آنها بسیارنماز 
بخوانید ودعا کنید و در جا های مختاف مساجد نماز 1 که هر چا برای نماز ؟ذار خود روز 
قیامت گواهی دهد. 

-٩‏ امام صادق «ع> میفرمود دانش جوئید و با آن بردباری و وقاررازیور خود کنید و 
تواضم کنید برای شا گردان و استادان خود و دانشه‌ندان جبارنباشید که باطل شمسا حق شما را 
از ميان ببرد», 

۰ امام صادقع) فر‌مودبرشما باد بمکارم اخلاق زیرا خدای عزوجل آنپا را دوست دارد ودور 
باشید از اخلاق بد که خدایشان دشمن دارد و بر شما باد بخواندن قر آن که درجات بپشت شماره 
آیات آنست و روز قیامت بقاری قر آن گویند بخوان و بالارو و هر آیه بخواند یکدرجه بالارود؛ 
و بر شما باد بحسن خلق که صاحب خود را بمقام روژه دار شب زنده دار رساند و بر شما باد 
بخو ش همسایگی که خدا بدان دستور داده و برشماباد بسواك کردن که پاك کننده و روش 
نیکی است و بر شما باد به واجباتو آنها را ادا کنید و ملاحظه کنید حرامپاراو آن هسا را 
ترك کنیده 


امالی 

4 حلا ابی( ده( فال حدقا سول دن عبداله قال حدقا اجمد دن :غل دن عوسی عن 
الحسن دن سمل عن على دن الحكم عن داود دن النعمان عن اسحق دن عمار عن الصادق‌حعفر 
بن څل (ع) قال اذا کان دوم القيمة وون عىدان موّمنان لحسان کلاهما من اهل الحنة قةر فی 
الدنيا وغنى فى الدنيا فيقول الفقتر يارب على ما اوقف فوعزتك انك لتعلم انك لم تولنی ولاية 
فاعدل فیا اواجود ولم ترزقنی مالا فاودی منه حقاً اوامذم ولاکان رزقنی یاتینی منها الاکفافاً 
على ما علمت و قدرت لى فيقول الله جل جلاله مدق عبدی خلو| عنه پدخل‌الجنة و یبقی‌الاخر 
حمی 


حبسك فیقول طول الحساب مازال الشیء بجیئنی بعدالشیء یغفر لی ثم اسثل عن شي» آخرحتی 


سیل مه من العرق ما لو شر ده ار عون ا لکناها نم بدحل الحنة فقول له الفقمر مأ 


تغمدنى الله عز وجل‌منه برحمته والحقنی‌بالتائیی‌فمن انت فيقول اناالفقير الذى كنت معك ا نفا 
فىقوللقد غبرك النعیم بعدی . 

۲ - حدلنا جعفر بن غل بن مسرور (رض) قال حدثنا الحسین بن غد بن عامر عن عمه 
عبداله پن عامر عن غ بن ابی عمیر عن سلیمان بن مپران عن الصادق حعفر بن غد عن ةغل 
بن على عن ابیه على بن الحسین عن ابیه الحسین بن على عن ابیه على بن ابی طالب (ع) قال 
قال رسو ل الله بلا یاعلیانت اخی وانا اخوك یاعلی‌انت منی وانامنك یاعلی‌انت وصبی وخلیفتی 


وحجةاتەعلى امتی بعدی (قد سعدمن تو لاک وشعفی من عادا(>. 


۱- امام صادتءع) فرمود روز قيامت دو بنده بای حساب استند که اهل م شتند و لی یکی در 
د نما فر وده و دیگری وا ان قر کو خدا با برای جه من بایستم عز ات و کن و 
میدانی نه متصدی مقامی بودم که مسوّل عدل وظام آن باشم نه مالی بمن دادی که ازادای حق آن 
در سی و دوزم بانداژه کفابت بو ده چنا نجه خود دانی و مقدر کر ده «ودی» دای جل جلا (4 فر مارد 
ننده ام راست میگو ید او را رها کنید مہشت رود.دیگری میماند تا آنقدر عرق مبریزد که اگر 
چهل شدّر بو شد رس انپااست سس دہشت مر زد ان فقیر از او بر سدچه تو را بازداشت؟ گو پدطول‌حساب 
هرچیزی که پیش میاوردند مرا نومید میکرد و مرا میآمرزیدند و از چیز دیگر پر سش‌میشدم تاخدا 
مرا برحمت ۶ودفر | گرفت و بایان رسا اف 6 تو ر ۳ من همان وقبر بودم که 5 سای 
حساب باتو ودم گو ید از نعمت در این مدت مثارفت تو را چنان کر دادها ست که شا ختمت ` 

۲- رسو لخدا فرمود ای على تو برادر من ومن بر ادر توام ای على تو از من و من از تو ام 
ای علی نو وصی و خلیفه من و ححت خدائی بر امتم بعد از من خوشبخت است هر که دوستت‌دارد و 


بد بت است هر که دشمنت دارد. 


صدوق ا 


۳ - حدژنا الحسین بن ابراهیم بن ناتانه (رم) قال‌حدثنا علی‌بن ابراهیم دن‌هاشم عن‌ابیه 
عن الریان بن‌الصلت‌عن ابیا لحسن علی‌بن‌موسیالرضا عن‌ابه‌عن آباگه(ع) قال قال ر سول ال 
شيعة على هم‌الفائزون یوم القیمة 

٤‏ - حدثنا ابی (دض) قال‌حدثنا عبدالله بن الحسن الموّدب عن‌احمد بن‌علی الاصبهانی 
عن ابراهیم بن عد الثقفی قال حدئنا ابورجاء قتيبة بن‌سعید عن حماد بن زید عن عبدالرحمن 
السراح عن نافع عن عبدالله بن عمر قال‌قال رسول الله باتو لعلی‌بن ابی طالب ج ادا کان 
یوم‌القیمة بوّتی بك یاعلی علی نجیب من‌نوروعلی رأسك تاح قداضاء نوره و کادیخطف ابصاراهل 
الموقف فیاتی‌النداء من عندالله جل‌جلاله‌این خليفة عمرسول ال فتقول‌ها اناذا قال فینادی‌المنادی 
باعلی‌ادخل من‌احبك الجنة ومنعاداك النار فانت قسیمالجنة وات‌قسیم‌النار 


المیجلس الثامن و الخمسون 
یوم الثلثاء النصف من‌شهرر بیخ‌الاخر من‌سنة مان و ستین و ثلثماثة 


۱ - حدثنا الشیخ الفقیه ابو جعفرغد بن علی‌بن الحسین بن موسی بن بابویه‌القمی(ده) 


قال حدئنا غل و القسم الاستر ابادی (دض) قال حدئنا عبدا لملث بن احمد دن هرون قال‌حدئیبا 
عمارین رحاء قال‌حدثنا پزید بن هرون قال اخبرنا غد بن عمرو عن ابی‌سلمة عن ابی‌هربرة ان 
رسول اهن جاء رجل فقال يا رسول الله اما رأيت فلاناً ركب البحر ببضاعة يسيرة وخرج الی 


فاسر عالكرة واعظم العتنمة حمی قد<سده اهل ودد و اوسع فرارأته وجیراه فقال رسو ل الله ان 
۳ رسو لخداص فرمود شیعیان‌علی‌هم آن کامجو بانئد درروز قیامت. 
ء - رسو اخداص) بعلی بن ابیطالبع) فرمود روز قیامت که شود تورا بر اسبی نحیب اذ نور 
بیأور ند و بر سرت تاجی راشد که نورش درخشان بتاید که نزدیکست دیده اهل محشر راخبره کند 
و ندا از طرف خدای جل جلا له رسد که کحاست خلء 4۸ حمدر سول الله و عرض کنی من| کنون‌حاضرم 
سيس جادچی بار کشد ای على هر که دوستت دارد سپشت س وهر که دشمنت‌دارد بدوز حبر تو گی‌قسیم 
Q9‏ 


مچلس پنجاهو هشتم- سفشنبه نیمار بیع الاخر ۳ 


اد مردی خدمت رسو لخداص 1 و گفنت با رسول‌الله خبر داری که فلانی سفر در یا کرده 1 
کالای اند کی برده و بح رفته وزود بر گشته و هره فراوانی آورده که دوستانش بر او حسد 


بر ند و همسایگان و و بشا اش و سعت برد ه رسو لخداص] فر مود مال د ایا هرجه دیشر شودصاحیش 


بت امالی 
مال‌الدنیا کلما ازداد کثرة وعظماً ازداد صاحبه بلاءاً فلاتغبطوا اصحاب الاموال الا بمن‌جادیماله 
فی‌سبیل الله ولکن ۷ اخبر کم‌بمن هو اقل من صاحبکم صاعة واسرع مه کج واعظم منه‌غنيمة 
وما اعدله من‌الخبر ات محفوظ له‌فی خر ین‌عرش‌الرحمن قالوابلی. با رسول فقال ر سول الل موقت 
انظروا الى هذا المقبل الیکم فنظر نا فازا دجل من الانصار رث الهيئة فقال دسول‌الّه تلو ان 
هذا لقد صعد له فی‌هدا اليوم الىالعلو من اخيرات والطاعات مالو قسم علىجمیع اهل السموات 
والارش لکان‌نصیب اقام منه غفران ذنوبه و وجوب‌الجنة له قالوا بماذا نا رسول الله فقال‌سلوه 
یخبر کم عماصنع فی‌هذا الوم فاقبل عليه اصحاب رسول‌الّه و قالوا له هنیکا لك ما بشرك به 
رسول الله پت فماذا صنعت فی‌يومك هذا حتی کتب لك ما کتب فقال‌الرجل مااعلم انی صنعت 
شتا غیرانی خرجت من بیتی واردت حاجة کنت ابطات عنبا فخشیت ان تکون فاتتنی فقلت 
فی‌نفسی لاعتاضن منها النظر الى وجه علی بن ابی‌طالب ت فقد سمعت ر؛ ول اه ماه یقول 
النظر الى وجه علی‌عبادة فقال رسولاله ملت اى والله عبادة و ای عبادة انك يا عبدالله ذهبت 
تبتغی ان‌تکنس دیناراً لقوت عيالك ففاتك ذلك فاعتضت منه النظرالی‌وجه على وانت له محب 
ولفضله معتقد وذلك خیرلث من ان لو كانت الدنیا كلما لك ذهبة حمراء فانفقتها فى سبیل الله 
ولتشفعن بعدد کل نفس تنفسته فی‌مصی رل اليه فی‌الف رقبة یعتقمم له من‌الناربشفاعتك 





بلا و گرفتاری نزدیکتر گردد هر کز بما لداران رشك نبر بد مگر بانکه مالش را در راه‌خدا بخشیده 
باشد ولی میخواهید شما را ۲ گاه کنم از کسیکه از این رفیق شما سرمایه کمتری دارد وزودتر 
از او بر گشته و هره بمشتری آورده و هرچه خبر برای او اندوخته است در- خز بنه خد امحفو ظست؟ 
گفتند چرا با رسول‌الله فرمود باین‌مردیکه بسوی شما میایدبنگر يده 
نگاه کردیم مردی از انصار کپنه بوش بود؛ رسو لخدا فرمود از هم مرد امروز آ نقدرخیر 

و طاعت بالا رفته که اگر بر همه اهل آسمانپا و زمین بعش شود کمترین بهره‌مند ۲ نستکه گناهان 
او آمرزیده و بپشت براو و اجب شود عرضکرد ند بچ" یا رسول‌الله؟ فرمود بروید ازخودش برسید 
:| بشما خبر دهد که امروز چه کرده است» اصحاب رسو اخداص) باو رو آو رد ند و باو کگفتند بر "و 
گوارا باد آ نچه رسول خدا بتو مژده داده امروز چه کردی که خدا اینپمه ثواب برای تو نوشتة 
آنمرد گفت نمیدا نم کاری کرده باشم جز که از خانه یرون آمدم دنبال کاری و تاخیر افتاد و 
ترسیدم از دستم برود و با خود گفتم آن حاجت دا بانگاه بروی علی‌بن ابیطالب ع) عوض میکنم 
چون از رسو لخداص) شنیدم که نگاه بروی علی عبادتست» رسول خدا ص) فرمود آری بخدا عبادتست 
و چه عبادتی از آن بپتر است ای بنده خدا تو رفته بودی دیناری برای قوت عیالتبدست آری و 
از دستت رفت و سموض آن نگاه «روی علی کردی با محبت و اعتقاد بفضل او و این بپتر از آ نست 
که همه دنیا بر از طلای سرخ ود و ازتو بود وهمه‌را درراه خدا انفاق میکردی ودر هر تقسیکه 
در این راه کشیدی حنٍ شفاعت هزار گنپکار داری که خدا آن هارا دردوزخ بشفاعتت آزادکند» 


صدوقی ت۱۲ ات 

۲ - حدژنا ‏ بن‌بکران النقاش قال حدثنا احمد بن عد بن سعیدالکوفی مولی‌بنی‌هاشم 
قال‌حدثنی الفنند بن غد قال حدثنی ابی قال حدثنی جد بن‌الحسن بن‌علی‌بن‌الحسن بن علی‌بن 
ابی‌طالب قال حدثنی ابی عن ابیه عن‌الحسین بن‌علی بن ابی‌طالب (ع) قال قال رسول‌اله ملق 
بادروا الى دیا ض‌الجنة قالوا وما رياض الجنة قال‌حلق‌الن کر 

۳ - حدثنا ‏ بن ابر آهیم بن اسحق (رض) قال حدثنا ابوسعید الحسن بن على العدوی 
قال حدثنا صهیب بن عباد بن‌صبیب قال حدثنا ابی قال حدثنا الصادق جعفربن عد عن آبائه عن 
الحسین بن علی(ع) ان رسول‌اله40: قضی باليمين مع الشاهد الواحد وان علا قضی به 
بالعر اق وبپذاالاسنادعنالصادق‌جعفر بن عل عن ابیه (ع) عن جابربن عبدالله قال جاء جبرئیل 
الی‌النبی له فامره ان ياخذ باليمين مع‌الشاهد 

> - حدثنا الحسین بن على الصوفی قال حدثنا حمزةبن القاسم‌قال‌حدثنا حعفربن لبن 
مالك قال حدثنا غد بن الحسن الوزان عن‌یحبی بن سعید الاهوازی قال‌حدثنا احمد ین عل بن 
ابی‌تصر عن عد بن حمران قال‌قال الصادق جعفرینغ(ع) اذا دخلت الحمام فقل فی‌الوقت‌الذی 
تنزع سابك اللهم انز ع عنی ربقة الفاق و ثبتنی علی‌الایمان فاا دخات البيت الاول فقل اللهم 
انی اعوذبك من شرنفسی واستعیذ بك من اذاه و اذا دخلت البیت الثانى فقل اللهم اذهب عنى 


الرجس النجس‌وطهر حسد‌ی وقلبی وخذمن‌الماء الحار وصعه علی‌هامتك وصب مه علىرجليك 


وان امكن ان تبلع منه جرعة فافعل فانه ينقى المثانة والبث فی‌البیت الثانی ساعة فاذا دخلت 
البيت الثالث فقل نعوذبالله من‌النارونسئله الجنة ترددهاالى وفت خروجك من‌البيتالحارواياك 


۲- رسو لخدا ص) فرمود ببستانهای بپشت پیشی گیر ید؛ عرض شد ستان های پشت چیست ؟ 
فررمود حلقه‌های ذکره 

۳-رسو لخدا با يك شاهد و ضمیمه قسم حکم‌داد وعلی۶) هم در عراق بدان حکم‌داده 

جابر بن عبدالله گوید جبرئیل نزد پیغمبر آمد و باو دستور داد که یمین و يك 

گواه قضاوت کنده 

٤‏ امام صادقء) فرمود چون بحمام روی وقت جامه کندن بگو خدایا گر دن بند نفاق‌ازمن بر کن 
و برایمانم برجای دار» چون وارد بینه حمام‌شدی‌بگو خدایابتو پناه‌برم از بدی‌خودمو تورابناه گیرماز آن 
و چون بخز بنه آب در آمدی بگوخدایا از من سر پلیدی و نجاست را و تن ودلم را باك کن و آب 
داغ بردار و بربالای سرت بریز و بپایت بریز و اگر ممکن شود جرعه‌ای از آن بگلو فرو بر که 
مثانه را پاك کند و در گرمابه دوم ساعتی بمان و چون بخزانه که اطاق سومست رسیدی بگو یناه 
بریم بخدا از آتش و از او خواهیم بپشت و تا از خانه گرم آن بیرون آمی آنرا تکرار کن و 


۳ امالی 
وشرت الماء ۱ ا لباز والفقاع و ی‌الحمام قانه رسك اأمعدة ولإ تصبن عل ك الم_اء البارد انه دضعف 
البدن 0 المارد علی قدمىكڭ اذا خر حت فاه وسل الداء مہ“ ن <سدژه قاذالیست مایت فقل 
اللیم س ی التقوی وجسنی‌الردی فاذافعلتذالك أمنت م کل وا 

© س حد دنا علی‌بن احمد دن‌موسی (ره) قال‌حدئنا ل دن ابیعبداله الکوفی عن‌حعفر دن 
داز زاری قال ۳ عمأدبن بعقوت قال اخبر تا معصورین ابی تو بر عن ابی‌بکربن عياش عن 
فرن ابي‌سلیمان الضبی قال ارسل علی دن اپی‌طالب اميرالمۇمنىن الى لبيد العطاردی بعض‌شر طه 
فمر و ا: ره على مسحد سماكفقام اليه دعیم ند حاجه‌الا سدی‌فحال بیدیم و دینه فارسل امیر المومنن کلام 
الى : دعږم فجیء وھ مان 0 رفع امیرالمومنن شا لمضر به فقال نعیم وال ان صحات لدل و ان 
حلفك لكفرفقال امب رالمومنین 2 کا 2 وتعلم ذالك قال‌نعم قال خلوه 

خد احمد بن عن بن‌اله‌قر السایغ قال‌حدثنا ‏ بی ایوب قال اخبرنا ابراهیم بن 
عباس عن ابیه عن ابن عباس قال فال رسو ل االله ل احبوااله لمایغذو کم بامن ۳۳۹۳ واحبوبی 
لحب‌الّه عزوجل واحبوا اهل‌بیتیل< 

¥ حد ژنا ابوالععاس حول دن ابراهیمالمکتب قال حدثها| بوسعیدا لحسن ین علی العدوی‌قال 
حدثناالپیم‌بن عمداله قال‌حدشناالمامون عن | بیها لر شدعن ا لمېدی عن ابید المتصور عن اییه عن 


جده‌عن ابنعباس‌قال‌قال رسول الله لعلیانت وارثی 





مبادا مپادا درحمام آب‌سرد یانوشابه سرد دیگر بنوشی که معده را فاسد کند و آب سرد برسرمر یز 
که تن را سست نتو ات سرد بردو با بر یز و فتی »رون آمدن که درد را از تات بکشد و چون 
جام خود بوشی رو خدایا یامه تقوی در برم کن و از هلا کت بر کنارم دار و چون چنین ۳ از 
هر درد اسوده باشی ۰ 
٥‏ ابی سلیمان ضبی گویدعلی‌بن ابیطالب برغی‌پاسیانان خود را بدنبال لبد عطاردی فرستاد 
م او را در مسجد سماك در یافتند و نعیم بن دجاجه اسدی ب,حمایت او برخاست ومانع با سیان‌هاشد 
امیرالمّمنین او را احضار کردند و آوردندش على خواست او دا بز ند نعیم گفت بخدا بپدرآهی 
شما خواری دارد و مخاافتت کفر است آمیر المومنین فرمود این حقیقت را میدانی ؟ گفت آری‌فر مود 
او را رها کنیده 
ت رسول خد(ص) ذر مود خدا را برای نعمتهائیکه بشما مییذو را ند دو ست‌دار بد و مرا بدو ستی 
خدا دوست دار ید وخاندانم رابدوستی من. 
۷ د سند مامون از پدرانش تا ابن عباس که رسول خدا « ص > بعلی <.ع> فرمود 
تو وادث منی ۰ 


صدوی ۲ وکا 


۸ - حجدژنا الحسن دن غد ۲ بن‌سعیدالاشمی الکوفی ال‌حدئنا فرات ابن ابر اهیم بن‌الفرات 
الکوفی قال حدثنا على بن تد بن الحسن الللوّی قال حدثنا علی‌بن نوح الحنائی قال حدثنا 
ابی عن غد بن مروان عن و داود عن معان دن سالم عن دشر بن ابراهیم الاصاری عن خلرفة دن 
سلبمان الجهنی عن ابی‌سلمة بن‌عبدالر حمن عن بی ھر دة قال را السی لایر راو فلمارجع 
الى المدينة وکان على عي تخلف علی‌اهله فقسم المغنم فدفع الی‌علی‌بن ابیطالب عب سهمین 
فقالالناس ا رسو ل الله دقعت | ی لی علی + بن ابی‌طالب سپ مان وهو ا( مد دم فا فقال‌معاشر الناس 
ناشدتکم له و بر سو له الم تروا الی‌الفادس الذدی<دل علی‌المشر کان من دمن العسکر فه مهم دم 
رجم الی‌فقال یاځد ان‌لی‌معك سہماً وقدجعلته لعلی بن ابیطالب تلا وهوجبر گیل معاشرالناس 

ناشدتکم باه وبرسوله هل رآیتم الغارسالذی‌حمل‌علی المشر كين من‌بسارالهسکرم رجع فکلمنی 
وقال لی با هد آن‌لی‌مءكث زا و قدحعلته لعلی‌ین اببطال تا وهومبکاءملفو ال مادفعت الی‌علی 

۹٩‏ حد ژدا ل دن احمی انا نی قال حد نا غلبن حعفرالکوفی الاسدی قال حدتناعل 
ان اسمعیل البری؟ ین عدداله بن أحمد عن ۰ ابی احمد الازدی عن عبداله دن جندت عن‌آبی عمر 
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العجمی عن | لصادق حو ر بن‌م<مدعنآبمه‌عن ۱ بائهعن علی د دن ابي طالب تج قال قال رو لاله سل 

قال اله حل حلا اا لاله ۷/۱ ایاحل(قی الملوك رقلوبهم دیدی قا دما فوم اطاعو دی حعلت قلوں 

۸- ابوهریره گوید پیغمبر بغزوه رفت و بمدینه بر گشت و علی را بجای خود بر خاندانش 

خلیفه کرده بود؛ غنبمت را که تقسیم کرد بعلی‌دو بهر ه واد) مردم ند ا رسول‌الله بعلی بن اببطالب 

که در مد ته مانده دود دو م دادی؟ فرمودای گروه مر دم شما ند رک بك ک4 اسب سواری از سمت 

راست بر مشر کان یورش برد و آنها را شکست داد سیس بر کشت نزد من‌و گفت ای محمدهن سهمی 

از غنیمت دارم و آنرا بسلی بن ابیطالب بخشیدم او جبرئیل بوده‌ای گروه مردم شمارابغداورسولش 

زد دل رك آن اسب سواریکه در مشر کان از سمت چپ بورش برد و زد من بر گشت و گفت ای محمد 

با تو سپحی دارم و آن را برعلی بن اطالبء) نہادم اومیکائیل بود بخدا :على ندادم‌جز سهم جبر ثیل 
و میکائیل را»س همه‌مر دم کییر گفتند ۰ 

٩‏ - رسو لخدا ص فرمود خدای جل‌جلاله فرماید منم خدا معیود حقی نیست جزمن ملوك را 
آفر یدم و دل آنها را دردست دارم هرمردمی مرا اطاعت کند دل ملوك را بر انها مپربان کنم ر 
هر مر دمی‌مر امعصیت کننددل ملوك را بر آنها خشمکین بسازم‌خودرا مشفول دشنام ملوك مکنید بمن باز 
گرد ید ۳ دلا نرا شمامپر بان کنم 


۳ امالی 
الملوك توبوا الی اعطف قلوبهم علیکم 


۰ حد نا حعفر دن على الکوفی رحمدابله قال حددنی حدی الحسن دن على عن حده 
عردا لن دن المغيرة عن اسه‌عیل دن ابی‌ریاد الشعيرى عن الصادق حعفر بن محمد عن ابه عن 
آبائه (ع) قال قال رسول الله ا صنفان من امتی اذا صلحاصلحت امتیو اذا فسدا فسدت امتی 

ANN‏ حد نا علی‌بن احمد دن ابیعبداللهالبرقی (دض) قال حدانی ای عن حدم احمدین 
قالاذا اردت شیئاً منالحیر فلاتوخره فان العبد لیصوم‌الیوم الحاريريد به ماعندالله عزوجل‌فیعتقه 
امن الارویتصدق دصد 4 بر ددا وهال فرعتقه الله من‌المار 

۲ - حرا جعفر دن‌محمدین مسرور (ده) قال حدتنامحمدین عبد الله دن حعفر الحمری 

ن اه عن م<مدد ن الحسن: بن ن آبی الخطاب عن ع ی دن اسباط عن‌عمهیعقوب‌بن سالمعنالصادق 
۳۹ قال قالع یسی ہن مر د م لنعض اصحاره الا تحب أن بفعل ك فالاتفعلەراحى 
وان لطم احں خی الایمن قاعط الایسر 

۳ - حد ئنا الحسن دن ابر اهیم بن اتا به (ده) قال حدتما على د بن ابراهیم عن ايه عن 
جل دن ابی مىر عن ابی زیاه النہدی عن عبدالله بن ۳ قال فال الصادوق حعتر دن جل ( ع( 
حسب الموّمن من الله نصرة ان بری عدوه یعمل بمعاصی‌اله عز و جل 

9-4 دېداالاسناد قالقالالصادق( ع)جعفر بن ل (ع) مأمن قدم‌سعت الیالحمعة الا حرم‌اله 

١ ۰‏ رسو لخدا ص( فر مود دود سنه از امتم نيك باشند امتم نیکند و جون اسرد باشند ام ی 
فاس دند امراء و فقہاءء 

۱- امام صادن ء) فرمود جون فصد کار خير کردی رس هیند از بنده روز PE‏ را روزه 
دارد بقصد آنچه نزد خداست خدا او را از دوزخ آزاد کند و برای خدا صدقه دهد و خدا او را 

از دوزخ آزاد کند 

۲~ امام صادنع) و ر 9۵ ۵ سه ی أبن مر + 8 یک ی از یارآ نش فرمود ا نچه نعواهی باتو کنندبادیگران 
مکن» واگر ی سیلی رگ a‏ 4 یش‌او آور . 

۳- امام صادقع) فرمود بس‌است بر ای مومن همین نصرت خد | که سينك دشمش در نافر ما ای 
خدای عزوجل اسا ۰ 

۶ - فرهود هر که کامی ماز جمعه پیش رود خدا تنش‌رابدوزخ حرام کند > فرمود 
هر که در صف اول آنان‌با آن‌هانماز گذارد گویا در صف‌اول با رسو لخداصم نماز خوانده. 


صدوق ۳۱۷ 
جسده‌لی النار وقال(ع)من‌صلی‌معيم فی‌المف‌الاول فکانماصلیمعدسول ال فی‌الصف‌الاول 

۵ - حژنا عد بن علي ما جیلوبه (ره) قال حدثنا غد بن یحیی العطار قال حدثنا عبن 
الحسین بن اپی الخطاب عن الحسن بن على بن فضال عن ابی جميلة عن عمرو بن خالد عن 
المادق جعفر بن عد (ع) قال ان صدقة النهار تميث الخطيئة كما يميث الماء الملح و ان صدقة 
الليل تطفی غضم ‌الرب جل جلاله . 

۰ - حد ئن احمدبن علی بن ابر اهیم‌ بن‌هاشم(رط)قال حدثنا ابي عن ابیه ابراهیم بن‌هاشم 
عن الحسين بن يزيد النوفلی عن اسماعيل بن مسلم السكونى عن السادق جعفر بن عد (ع) عن 
ابیه عن جده قال قال على تلم ان‌علی کلحق حقيقة وعلی کل صواب نورافما و افق‌کتان اللہ 
فخذوه وما خالف کتاب‌اله فدعوہ 

۷ - حدژنا احمد بن هرون الفامی (رض) قال حدئنا عد بن عبدالله بن جعفر بن جامع 
الحمیری عن ابیه عن ايوب بن نوح عن عد بن ابي عمير عن ابان الاحمر عن سعد الکنانی عن 
الاصیغ بن نباته عن عبدالّ‌بن عباس قال قال دسول اله ېتټولعلی ت یا علی انت خلیفتیعلی 
امتی فی حیوتی و بعد موتی و انت منی کشیث من آدم و کسام من نوح و کاسمعیل من‌ابراهیم 
و کیوشع من موسی و کشمعون من عبسی یا علی انت وصیی و وارثی و غاسل جثتی وات الذی 
توارینی فی حفرتی و تؤدی دبنی و تنجز عداتی با على انت امیرالمومنن و امام المسلمن و 
قائد الغر المحجلن و يعسوب المتقین يا على انت زوح سيدة النساء فاطمة اپنتی و ابوسبطی 

الحسن والحسین يا على ان الله تبادك و تعالی جعل ذرية کل نبی من صلبه و جعل ذریتی من 


6 فرمود صدقه درروز خطا را اف کند چنا نچه آب نمك را و در شب خشم خد |[ راجل جلا[ه 





خاموش نماید » 

11- على ء) فرمود هرحقی و اقعیتی دارد وهر درستی نوری دارد هرجه باقر آن مو افقست بگیر ید 
وهرچه با آن مخالف‌است وانپیده 

۷ رسول‌خدا ص) علی فرمود ای على تو ای خلیفه من بر امتم درز ند گی من و بس از مر کم 
تو نسبت بمن ۵شیثی نسبت بادم و چون سام بنوح وچون اسمعیل بابراهیم و چون یوشع بموسی وچون 
شمعون بعیسی ای‌علی‌تووصی ووارث و سل ده منی توایکه‌مرابخاك سپاری و دینم را ادا کنی و 
و عده‌ام را و فا ۳3 ای‌علی تو امیر مومنان و امام مسلمانان و بیشوآی روسفیدان و سوب متقیا نی »ای 
على تو شوهر بانوی زنان فاطمه دختر من و بدر دو سیطم حسن و حسین باشی ای علی براستی 
خدای تبارك و تعالی ذریه هر پیغمیری را از نسل او مقرر کردوذربه مرا از بشت تو ای علی‌هر که 
دوستت دارد و خواهانت باشد دوستش دارم و خواهانش باشم و هر که با تو کینه و دشمنی دارد 


1A‏ امالی 

صلبك با على من احيك ووالاكاحبيته و واليته ومن ابغضك و عاداك ابغضته و عادیته‌لانك منی 
و انا منك یا على اں‌الله طهرنا واصطفانا لم يلتق لنا ابوان على سفاح قط من لدن آدم فلايحبنا 
الا من طابت ولادته يا على ابشر بالپادة فانك مظلوم بعدى و مقتول فقال على تله يارسول ال 
و ذلك فى سلامة من دينى قال فى سلامة من دينك ياعلى انك لن تضل ولم تزل ولولاك لم يعرف 


جرا : الله دعدی ت 


المبجالس التاسع و الجمسون 
يوم الجمعة لاثنتا عشرة بقين من شي رر بیع‌الاخر من‌سنة ثمان و ستين وثلاث‌مائة 

۱- حدن) الشیخ الفقیه ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین‌بن‌موسی‌بن‌بابویه‌القمی (ره) 
قال حدثنا علی بن احمد بن موسی قال حدثنا غل بن جعفر الکوفی الاسدی قال حدثنا خد بن 
استعتل لنوت کی ل ا واه و اة قال ا اسل ين الل عن ات دار 
الثمالی عن سيد العابدين على بن الحسين علي بنابيطالب ي قال حق نفسك عليك‌ان تستعملها 
بطاعةاله عز وجل و حق اللسان اكرامه عن الخناو تعويده الخير و ترك الفضول التى لا فايدة 
لا والبر بالناسد حسن‌القول فيم و حق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة و سماع‌ها لابحل‌سماعه 
و حق البصران تغضه عمالا يحل لك و تعتبر بالنظر به و حق يدك ان لاتیسطبا الى مالا بحاكث 
و حق رحليك ان لا تمشی بما الى ما۷ يحل لك فیهما تقف على الصراط فانظر ان لاتزل بك 





بااو دشمتی و کینه دارم زیراتو ازمنی‌ومن ازتوه 
ای علی براستی خدا ما را ياك کرده و بر گز رده و هیچ بدر و مادری در نژ اد م دز نا ۳ 
خوردنکرد ند تا زمان ادم‌دوست ندارد ما را ون کسیکه حلال زاده است ای على مژده گیر که 
شهید میشوی زر برا نو س از من مظلومی و مقتول» وړ مود با رسو لاله این با سلامتی دين همست ؟ 
فر مود در سلامت دين تو باشد ای على تو هر گز کمراه نشوی و للغزی و اگر تونباشی حزب خدا 


س از من‌شنا حه شود ه 
میچاس پنچاهو نېم روز جمعه۱۳روزازمامر بیع الاخر ۳۹۸٥ا‏ نده 


۱ - امام چهارم فرمود حق خودت بر تو اشت که او را در اطاعت خدا بکار بری و حق 
ز بانت ایست که از دشنامش نگپداری و سعن خوش بگماری و سخن ناهنجار نوی و خوبی 
نمردم ۳ ودرباره آنا خوش گولی و حق کوشت بر کناری او است از بد کو و شنیدن آ نچه 
روا نیست شنید نش حق چشم ات که نرا از آنچه حلال نیست بیوشی و باآن عبرت گیری حق 
دستت ات که آ بدانجه حلال نیست دراز نکنی و حق بات اینست که بجائی که‌رو انیست با آ نها 


فتتردی فی‌النار و حق بطمث آن لا تحعله و عءاءا للحرام و تز دد على الشبع و حق فرحك ان 
تحصنه عن انزنا و تحفظه من ان ینظر اليه و حق الصلوة ان تعلم انپا و فادةال ی النة عز و جل 
وانك فیپا قائم بين یدی الله فاذا علمت ذلك قمت مقام الذلیل الحقیرالراغب الراهب الراجی 
الخائفالمستکین المتضر ع المعظم لمن کان بین بدیه با لسکون وا لوقارو تقیل علیپا بقلمك و نقیمما 
بحدو دها 9 حقوةہا 9 حق الصوم ان تعلم ابه حجان ضر به‌الله عل 9 حل على لساك 9 aa‏ و 
بصرك و بطنك و فرجك ليسترك به من النار فان ت ركت الصوم خرقت ستر الله عليك و حق 
الصدقة ان تعلم اپا ذخرك عبد ريك و وديعتك الى ۱ دیدما ج الى الاشپاد علم ۱ رت نم 
تستودعه ۳ اوثق منك بما تستودعه علائمة و تعلم اپا تدفع البلايا و الاسقام عنك فى اديا و 
تدفع عك البار فی‌الاخرة و حق الحج ان تعلم أنه و فادع الى ريك وفرار اليه من ذنو بك و قهھ 
قبول توبتك و قضاء الفرسش الذى اوجبهاله عليك وحق الیدی ان تربد بهالله عز وجل ولاتريد 
ده حلقه وترید به التعرض ار حمه‌الله‌و نحاغ روحك يوم تلقاه وحق السلطان ان تعلم ازكحعلت. 
له فتنة و انه مبتلا فيك بما جعل الله عز وجل له عليك من السلطان و ان عليك ان لا تتعرض 
لسخطه فتلقی بيدك الى التپلكة و تكون شریکا له فیما ياتى اليك من سوء وحق ساپسك بالعلم 
التعظیم له وانتوقیر لمجاسه و حسن الاستماع اليه و الاقبال عليه و ان لاترفع عليه صوتك ولا 

نروی با نہا بر صراط بایستی ملاحظه کن که تو را نلغرانندوبدوزخ بر تاب نکنند حق شکبت‌اشت 
که آنرا ظرف حرام نسازی و بیش از سری نخوری»حق فرجت اینستکه از ز نا حفظش کنی و آنر | 
در نظر دیگران نباوری» حق نماز اشستکه بدا نی و رود بر خداست و تو در آن برابر خد!ا تادیو 
و با آين عقیده خوار و حقبر وراغب و ترسان و امیدوار و هراسان و مستمند و زاری گانده باشی ٩‏ 
کسیکه برابرش استادی زرك شماری بوسیله آرامش ووقار و دل بدان دهی و حدودوحةوقش را 
بر با داری » حق روزه ات که بدانی یرده‌ایست که خدا جلو زبانت و گوشت و چشمت وشکمت و 
فرجت زده تا تو را از ۰ ن حفظ کند و اگر برده روزه بدری سیر خدارا از خود شکستی > حق 
صرد 4 اشست که بدانی ذخیره تو است برش پرورد کارت و امانت تواست که حاجت بگواه ندارد و 
پدانچه محرمانه بسپاری مطمئن تر باشی از آنچه آشکارابسپاری و بدانی که آن دفم بلاها و 
بیماریپا است در د نيا ودفع آش‌است در آاخرت» حق حح استکه بدانی ورود بپرورد گار است و 
گریز بسوی‌اوست از گناهانت و در آنست‌پذیرش توبه‌ات و انجام وظیفه واجبی که خداپر تو فرض 
کرده است؛حق قر بانی آنستکه قصد کنی بدان خدای عزوجل‌را و برای خلق نباشد و غرض تعرض 
رای ر حمت خد | و نحات رو <ت باشد در روز ملاقات او حى سلطان در تو ابس ت که ۳ یو و سیله 


آزمایش اوئی و او بتو گرفتار است بو اسطه سلطنتی که خدا برتو قرارداده براش و بر تو است 
که متعر ف خشم او نشوی و بد ست خود خو یش را در ماک نیند از ی و شر بك او نباشی در بدی | نچه 


باتو می کند.عق معلم بر نو تعظیم و احترام مجلس اواشت و خوت گوس دادن باو و رو یوش او 


۳۷۰ امالی 
دجیب احداً سئله عن شىء حبی کون هوالدی پجیب‌ولا تحدرت فی‌مجلسه احدآولا تغتاب عنده 
احداوان تدفع‌عنه اذان کرعندكسوء وان تستر عیو به‌وتظیر مناقه ولاتجالس له عدوآولاتعادی زه 
ولبا فاذا فعلت‌ذلك شهدت لك ملاثكةالله بانك قصدته و تعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس‌واما 
حق سایسك‌بالملك فان تطیعه ولا تعصیه الا فیما يسخطالله فانه لاطاعة لمخلوق فى معصیةالخالق 
واما حق‌رعيتك بالسلطان فان‌تعلم انهم صاروا رعيتكلضعفهم وقوتك فیجب ان تعدل فیهم‌وتکون 
لم کالوا لدالرحیم وتغفرلهم جهلهم ولاتعاجلهم بالعقوبة و تشکرائه على مااتاك من‌القوة علیهم 
واما حق دعيتك بالعلم فان تعلم ان‌الله عزوجل انماجعلك قيماً لهم فیما اتاك من العلم وفتح لك 
من خزانة الحكمة فان احسنت فی‌تعلیم الناس ولم تخرق بهم‌ولم تضجر عليمم ذادكالله من‌فضله 
و ان ات هنعت الناس علمث افحرفت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقا على الله عز و حل ان 
بسليك العلم و بهامه ویسقط من القلوب محلكواما حق الزوجة فان تعلم ان الله عز وجل جعاها 
لك سکنا وانسا فتعلم ان ذلك‌نعمة من‌الله عليك فتکرمپا وترفق بها وان‌کان حقك‌علیها اوجب 
فان لپا علرك ان ترحمپا لانپا اسيرك و تطعمما و تکسوهاو اذا جپلت عفوت عنپا و اما حق 
لوک ان تعلم ایه خلق ريك 9 این ابیت و امك و لحمك و دمك لم تملکه لانك ما صنعته 
و بلاد نکر دن‌صدایتر | براو وجواب‌ندادن سوّالی که ازاو سوال میشود تا خودش جواب گو ید » در 
حضوراو باکسی گفتگو مکن واز کسی غیبت مکن اگر بد اورا گفتند تو ازاو دفاع کن عیبش را 

بپوش منافبش را اظپار کن بادشمنش منشین و بادوستش دشمنی مکن چون‌چنین کردی فرشتگان خدا 
گواهت با شند که باورو کردی وعلم آموختی برای‌خدای حول سمه نه بر ای خاطر مر دم ۰ 

حق مالك ”و اینستکه فرمانش بری و نافررمانیش نکنی جز در مورد سخط خدا زیرا مخلوق 
حق طاعت‌در برابر خالق نداردحق رعیتتو که‌سلطانی | ینستکه بدانی آنها رعیت تو شدند برای‌ناتوانی 
آ نان و توانائی توو از مست با آنبا عاد لا نه رفتار کی و چون بدر مهر با نی باشی بر ای آنپا وا 
نادانی آنها بگذری و در شکنجه آنا شتاب نکنی و شکر خداکنی براین قدرتیکه بتو داده » حق 
شا گردانت اینستکه بدانی خدایت سرپرست آموزش آنها کرده در علمیکه بتو داده و از خرانه 
کی «ر و بت گشوده و اگر خوب بیاموزی مردم را و کج خلقی نکنی با[ نهاودلتنگی نکنی با آ نها 


خدا ازفضلش برات یفزاید واگر دریغ داری از علم خودیا کج خلقی کنی در موقع در خواست آنها 
بر خدا حقست که علم و بپایش را از تو بکیرد و موقعیت تو را سلب کند ‏ 

ی زوجه اتاشتکه بهانی خدا اورا وسیله آرامش تر کرده و این نعمت خداست اورا گر امی 
داری و بنوازی گرچه حق تو براو لازمتراست» او برتو حق دارد که دحمش کنی چون اسیرتواست 
و خورا کش دهی و بوشا کش دهی و چون نادانی کرد از او در گذری حق مماو کت اینستکه بدا نی 
معلوق پرورد گار تو است و بسر پدر و مادرت هم گو شت وهم خون تواست برای آن ما لك او نیستی 


صدوق ۷ ان 


ولا خلقت شيئاً من جوارحه ولا اخرجت له رزفاً ولكن‌الله عز وجل کفاك ذلك ثم‌سخره 
لك ز اگتمنك عليه و استودعك ايا لیحفظ لكما تأتيه من خر اليه فاحسن اليه كما احسن‌ائه 
اليك و ان کرهته استبدلت به ولم تعذب خلق‌اله ولا قوة الا بالله و اما حق امك ان تع لمم انها 
<ملتك حيث لا يحتمل احداحداً و اعطتك من ثمرة قلبپا مالا يعطى احداحداً ووقتك بجمیع 
جوارحما ولن تبال ان تجوع و تطعمك و تعطش و تسقيك و تعرى و تکسوك و تظلك وتضحی 
و تبجر الوم لاجلك و وقتك الحر والبردلتکون لها و انكل تطیق شکرها الا بعون‌له وتوفیقه 
و اما حق ابيك فان تعلم انه‌اصلك و انك‌لولاه لم تکن فمهما دأیت في نفسك مما بعجبك‌فاعلم 
ان ابالك اصل اانعمة عليك فيه فاحمدائُه و اشکره على قدر ذلك ولا قوة الا باه و اما حق‌ولدك 
فان تعلم انه منك و مضاف اليك فی عاحل الدنا بخبره و شره و انك مسوّل عما ولیته به من 
حسن الادب والدلالة على ربه عز وجل والمعونة له على طاعته فاعمل فى امره عمل‌من بعلم‌انه 
مثاب‌علی الاحسان‌الیه معاقب‌علی‌الاساءة اليه واماحق اخيك فان تعلم انه يدك وعزذ و.ر بت 
فلا تتخذه سلاحاعلی معصية الله ولاعدةللظلم لخلق الله ولا تدع‌نصرته على عدوه والنصيحة له فان 
اطا عل والا فلیکن ال | کرم عليك منه ولا قوة الا باه واما حق مولاك المنعم عايك فان تعلم 


که اورا ساختی در برابر خدا یا عضوی برایش آفر بدی یا روز یش را بر آوردی همه اینپا را خدا 

کرده و او رامسخر توساخته و تورا امین براو کرده و اورا بتو سیرده تا خوبی تورا نسبت باوحفظ 
کند باو احسان کن چنانجه خداتو احسان کند وا گر بدش داری ءوضش کن ولاقوة الاباله. حق 
مادر اینسته بدانی تو را بدرون خود برداشته که کش کسترابر ندارد واز میوه دلش بتو داده که 
کسی بکسی ندهد و باهبه اعضایش تو را حفظ کرده و باك نداشته که گرسنه بماند و تورا 
سیر کند » تشنه باشد و تورا بنوشاند» برهنه باشد و تو را بوشاند» و در آفتاب باشدوتو را سایه 
کنډ بیخوابی کشد برایت و از گرم و سرد حفظت کند تا فرز ند او باشی و نتوانی شکراو گذارد 
جز توفیق خدا و یاری اوه 

حن بدرت اینست که بدانی او بن تو است و اگر او نبود تو بودی و هرچه در خودبینی که 
خوشت اید بدانکه اصل آن نعمت پدر تو است خدا را حمد کن و پدر را سباس بگذاد 
و لاقوة الابالله* 

حق فرز دت اینست که بدانی از :و وواسته تو است در این دنیا خوب باشد یاید و 7و مسوّل 
او هستی در ادب و دلالت بدا و كمك براطاعتاو درباره او چنان عمل گ که بدانی براحسان 
بوی ئواب بری ودر بدی کردن باو کیفر بیمی حق برادرت اشستکه بدانی دست وعزت و قوت‌تو 
است اورا وسیله نافرمانی خدا مکن و پشتیبان ستم برمردم صساز وبردشمنش یاری کن وخیر خواهش 
باش اگر بفرمان خدااست و گر نه خدارا منظور دار ولاقوةالابانه. 


۳V‏ امالی 


انه انفق فيك ماله و ار جاهمننل الرق ووحشته الیعز الحر بقوانسها فابللقك من‌اسرالملكية 
وفك عنك قيدالسبودية واخرجك من السجن وملکك نفسك وفرغك لعبادة دبك و تعلم انه‌اولی 
الحلق بك في‌حيوتك و موتك و ان نصرته عليك واجبة بنفسك وما احتاج اليه منك ولا قوةالا 
اه واما حق مولاك الذى انعمت عليه فان تعلم ان‌لّه عزوجل جعل عنقك له وسیلة الیه‌وحجابا 
لك من الناد و ان ثوابك فى العاجل میرائه اذا لمیکن له رحم مکافاة بما انفقت من مالك و فى 
الاجل الحنة واما حق ذی المعروف عليك فان تشکره وتذ کر معروفه وتکسبه المقالةالحسنة 
و تخلص له الدعاء فیما بينك و بن‌الله عزوجل فاذا فعات ذلك كنت قدثکرته سرا وعلانية ثمان 
قدرت علی مکافاته وما کافیته واما حق‌الموذن فان‌تعلم انه‌مد کر لك بر بك عزوجل وداع لك 
الىحظك وعونكعلى قضاء فرض‌الّه عليك‌فتشکره علی‌ذلك‌شکر لك للمحسن‌اليك وحق‌امامك فى 

صلو تك‌فانتعلم| نه‌تقلد!! سفارخفیما پينك و بین‌ر بكعو جل وتکلمعنك ولم‌تتکام عنه‌ودعالكو لمتدخ 
لهو کفاهو لالمقام ین بدی الله عزء جل‌فان کان قص کان‌به دو نك وان کان‌تماما کنت ده شر بکه 
ولمیکن له عليكفضلفوقى نفسك بنفسه‌وصلوتك بملوته فتشکر له علی‌قدرنلك و اماحق‌جليسك‌فان 
تلی‌له جا نبك و تنصفه‌فی‌مجاراخ اللفظولاتقوم من‌مجلسك الاباذنه‌ومن يجلس اليك يجوز لهالقيام 


حق تاک او را آزاد کرده اشتکه بدا ی مالش ات a‏ و تورا از خواری 
بند کی وهراس آن برون آورده و بعزت آزادی و آرامش آن رسانده واز اسری بند کی نجات 
داده و بند عیودیتر | از تو باز کرده و از زندانت رهاکرده و مالك خود ساخته و برای عبادت 
پرورد گارت فارغ موده و بدا نیکه‌سز او ار تر ين خلقست نسبت بتو درز ند گی و مرك‌توویاری تو بر ایش 
واجست و آنچه بدان نباز داش شده باشد از توو لاقوةا لابالنه. 

حق بنده‌ایکه آزادش کردی اینستکه بدانی خدا آزادی اورا وسیله نزد خودش ساخته‌وححاب 
دوزح و نموده‌و درایند نیام انش از تواست‌درصورتیکه رحمی ندارد عوض مالی‌است که بر ایش خرح 
کردی و در آخرتبهشت» حق کسیکه يتو اسان کند ایس ت که قدردانی کنی و احسانشرا ذک رکنی 
و خوب او دا بگوئی و دعای مخلصانه ميان خود و خدا برای او کنی چون چنین کردی شکر او را 
نهان و آشکار ادا کردی و اکر روزی توانستی باوعوض دهی؛ حق مؤذن اینستکه بدانی او و را 
بیاد پرورد کارت ميا نداز دودعوت ببهره‌ات‌میکند و كمك باداءو اجبت‌مینما یدشکر او راما نندشکر يك‌محسن 
بر خودبنمائی حق امام جماعت بر تو اینستکه بدانی او سفیر تواست نزدپروردگارت اگرنماز می 
دارد بگردن اواست نه تو واگر تمام باشد بااو-شریکی واو سهم بیشتری ندارداو جان‌خودراسپرجان 
تو کرده و نماز شرا سیر نماز تو وشکر اورا بکنی دراین باره. حق هم‌نشی تو اینستکه بااو نر می‌و 
خوشرفتاری کنیو از مجلس خود بر خیزی‌جز بااجاژه او ود لی کسیکه نزد و آمده و ندسته بی‌اجازه ات 
میتراند ‏ برخزد و لز شهایش را فراموش و خو یم‌ایش را ساد آری و جز خو بی باو نگومی؛ 


صدوق _ ری لا 

عنك‌بغیر اننك‌وتنسی‌زلاته وتحفظ خیراته ولاتسمعه‌الاخیراً واماحق جارك فحفظه غائبآوا کرامه 
شادداً و نصرته‌اذا کان مظلوماولانتیع لهعورخ‌فان علمت‌علیه‌سو‌استرته علیه‌فان علمت انه یقبل 
نصيحتك نصحته فیمانسك و سنه ولاتسلمه‌عندشدیدةوتقىلعث ر نه و تغفرذ ابه وتعاشره معاشرة كريمة 
ولاقوة الابالله واماحق الصاحب‌فانتصحبه بالتفضل والانصاف وتکرمه كما يكرمكولاتدعه بسبق 
الی‌مکرمقوان‌سبق کافیته وتوده كما يودك و تزجرهعمایهم به من‌معصیعو کن علیهرحمة ولا تکن 
عليه عذاباولاقوة الابالله واماحق الشر يك فان‌غان کفیته وان‌حضررعیته ولاتحکم دون‌حکمه ولا 
تعمل بر أیك‌دون‌مناظر ته تحفطعلبه ماله‌ولاتخونه فیما عزاوهان من‌امره فان یداه عزوحل على 
الشریکین مالم‌یتخاو نا ولاقوةالاباللهو!ماحقمالكفان لاتأخذه الامن‌حله ولاتنفقه الافی‌وجهه ولا 
نوثرعلی نفسك منلایحه‌دگ فاعمل‌فیه بطاعة ربك ولانبحل‌به فتبوء بالحسرخ والندامة معالتبعة 
ولاقوة الا بالله واماحق غريمك الذی‌بطاليك فان کنت موسرا اعطیته و ان کنت معسرا ادضیته 
بسن القول ورددته‌عن سك ردآلطیفاً وق الخلیط ان لاتغره ولاتغشه‌ولاتخدعه وتتقی الفی امر. 


وحق. لخصم | لمدعی‌عليك فان کان مایدعی‌عليك‌حقا کنت شاهده‌علی نفسك ولم‌تظلمة و او فته‌حقهو 


حق همسابه‌ات استکه اورا بشت سر حفظ گنی و در حضورش احترام و چون ستمدید یاری 

کنی و دنبال بدیپایش نباشی واگر بدی دراو دیدی بیوشی و اگر [ندرزن بذ برد | ندرزش دهی 
بطور خصوصی و در سختی‌اوراو امگذاریو از لنزشش گذری و گناهش بیامرزی و بااومعاشرت‌محترمانه 
کنی ولاقوةالابالنه. 

-عق صاحب ورفیق اینستکه بفضل و انصاف بااو رمتار کنی و او دا احترام متقابل نمائی و 
مگذاری در احسان بتو پیش افتد و اگر پیش افتاد عوض دهی و بااو بر آئی چنانچه باتو بر آیدواگر 
تصد گناه کرد بازش‌داری و برایشدحمت باشی نه عذاپ‌و لاقوةالاباله. 

حق شريك اینستکه در غیاب کار اورا بکنی ودر حضورش اورا رعایت کن ودر بر ابرش‌حکم 
مخااف ندهی و کار نکنی بی‌مشورت او ومالشرا حفظ کنی ودر کمو بیش خیانتش نکنیز یرخدابشریکها 
كمك کندتا بهم خيا نت نکرده| ندو لقو آلا بالله. 

حق مالت بر تو اینست که‌اورا از حلال بدست آریو بجا خرح کنی‌و بکسیکه‌قدردانی نکندندهیو 
اورابرخود تر جیح‌ندهی‌ودرآن بفرمان خداءمل کن و بخل مورز تاحسرت و ندامت بری ولاقوةالابالله. 

حق بستانکادت اینست که| گرداری‌باو بپردازی وا گر نداری‌اورا ر اضی‌سازیو بر بان خوش از خود 
بن کردا ی بادامی حق هم معاشرت اینست که گو لش ندهی بااو دغلی و فر یکادی نکنی و درباره 
او آژخدا بہرهیزی» حق‌طرف‌دءوایت اینست که ا گر ادعایاوحقست خود گواه خویش شوی و باو ستم 
نکنی و حقشرا بدهي و اگر ادعای باطل میکند بااومدارا کنی وجز نرمی بااو نکنی و پرورد کارت 
را راجع باو بخشم نیاوری ولاقو ةالا بالله. 

و حق طرفیکه باو اقامه دعوی ۳-1 ایستکه اگر برحقی بااو خوش بگوگی وحق اوراانکار 


۳۷۹ امالی 
ان کان‌ما بدعی‌باطلارفقت بهو لمتأت فی‌امره غير الرفقولم تسخطريك‌فی امرمولاقوة الابالفوحق 
خصمكالذی‌تدعی‌علیه ان کنت محفافیدعواك اجملت‌مقاولته‌ولم تجحدحقه وان کنت مبطلا فی 
دعواك اتقست‌اله وتبت‌الیه‌وتر کت‌الدعوی وحق المستشیر ان علمت له رايا حسنا اشرت علبه‌وان 
ام تعلم آرشدته! لی‌من بعلم وحقا لمشیر علىك انلاتتېمەفيمالايوافقك من ‌رایه وان‌وافقك حمدتاله 
عزوجل وحق المستنصح ان‌نودیالیه النصحة ولیکن مذهيك الرحمةله والر فق‌به وحق الناصح 
رحجدمه ولم تمه وعلمت اهاط ولم‌تواخذه ددلكالا ان بکون‌مستحقا للتيمة فلاتسباً دشی: من 
امره على حال‌ولافوة الابالوحق الکییر و قیره لسنه و احللاله لستقدمه فی الاسلام قباك و ترك 
مقابلته عند الخصام ولا تسةه الى طرییق ولا نتقدمه ولا تستجپله و ان جل عليك احتملته و 
| کره‌ته بحق الاسلام و حرمته و حق المغير رحمته وتعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفقبه 
والمعونة له‌وحقالسائلاعطاوه علی قدرحاجته وحن الم‌سئولاناعطی فاقبل منه بالشکر و المع فة 
دفصله وان مع فافل عذره وحق من‌سر الله به ان تحمداله اولائم کر وحقمن‌ساءك آان:عفو 
عنه و ان علمی ان العفو يضره انتصرت قال الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فاولك ما علیهم 

من سيلو حق اهل ملتك اضمار السللامة م والرحمة بهم والرفق دم سیم و تا لهم واستصلاحمم 
نکنی و اگر بناحق‌براودءوی کر دیازخدا بتر سی وتو به کنیو ترك دعوی کنیحق کسیکه‌باتو مشورت 
کند اینستکه اگر نظر خو بی داری باو بدهی و اگر نداری اورا بکسیکه میدانددلالت کنی» حق 
کسبکه بااو مشورت ۳ ایستکه او را در مورد اختلاف نظر خود متهم ندانی و اگر رای موافق 
بتو داد خدا را حمد کک حق نصیحت جوی از تو اینستکه حق نصیحت را برای اوادا کی و بااو 
بمهر ور می بو اف حق ناصح اینستکه بااو تواضع ون و سخن او گوش فر ادهی وا گردرست گفت 
خدارا سپاس گوئی و اگر خلاف گفت باو مپرورزی ومتپمش نکنی و بخطایش نگیری‌مگرمستحق 
تپمت باشد که باو اعتنا نکنی بیج و جه و لاقوةالابالله. 
حق بزرك احترام او است بخاطر سن اوو تجلیل او بخاطر پیشی اسلام‌او بر توو بایددر موقع‌خصومت 
بااو معا :ل نشوی‌ودرراه از او جلو نیفتی "و بر او نادانی نکنی‌وا گر بر تونادانی کرد تحمل کنیو بر ای اسلام 
اورا گرامی داری» حق خردسال مهر بانی بااو و آموختن او و گذشت از او وعیب بوشی ورفق با او 
است و كمك بای حق سائل اینستکه باندازه حاجت او باو بدهی و حق مسوّل اینستکه اگرعطاکرد 
با تشکر ازاو بپذیری و قدردانی کنی و اگر دریغ کرد عذرش را بپذیری»حق کسیکه بخاطرخدا 
تورا شاد کند اینستکه اولا حمد خدا کنی و پس از آن اذاو قدردانی کنی» حق کسیکه بتو بدی 
کند اینستکه از او بگذری و اگر بدانی گذشتزبان‌دارد ازاو انتقام کشی خدای عزوجل فرمایسد 
(شوری۶۱) کات که شخب خن و اتقام جود نر آنها راه اعتر اضی نیست» حق همکیشت اشتکه 


صدوق ۷۵اب 

وشکر محسنهم و کف‌الاذی عنهم و تحب لهم ما تحب لنفسك و تکره لهم ماتکره لفسك و ان 
تکون‌شیوخمم بمنز لة ابيك وشبا بهم بمنز لةاخوتك وعجایزهم بمنزلة امك والصغار بمنزلةاولارك 
وحق‌الذمة ان تقبل منهم ما قبل‌الّه عز و جل منهم ولاتظلمهم ماوفوالله عز وجل بعپده‌ولا فوةالا 
الله الحمه للهرب‌العالمين وصلواته على خير خلقه و آله‌اجمعین وسلم تسليماً . 


الیجلس الستون 
وهو بوم‌الثلثاء لثمان بقين من‌شهرر بیعالاخر من‌سنة مان وستین‌و ثلائماكت 
۱ حدثنا الشيخ الفقیه‌ابوجعفرت بن‌علی‌بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي(ده) 
قال حدثنا ابی‌رحمهاله قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن الریان بن شبیب قال 
سمعت المامونیقول‌مازلت احب‌اهل‌البیت(ع) واظپر للرشيد بغضهم تقرباً الیه‌فلما حج‌الرشید کنت 
انا و والقاسم معه‌فاماکان بالمدينة استأذن عليه الناس‌فکان آخرمن اذن له موسی‌بن‌جعفی(ع) 
فدخل فلما نظرالبه الرشید تحرك و مد صره و عنقه اليه حتى دخل البيت الذی كان فيه فلما 
قرب منه حثا الرشید علی ر کبتیه و عانقه ثم اقبل عليه فقال له کیف انت یا اباالحسن کیف 
عيالك كيف عیال ابيك کیف انتم ماحالکم فمازال یس له عن‌هذا وابوالحسن ِا بقول خیرخیر 





سلامتی iT‏ را بخواهی و مپربانی کنی و با بد کردارشان ار ھی و آنہارا باهم ا لت دهی و 
صلاح آنها جوئی و از خوشکردارشان تشکر کنی و از آنها دفع آذار کنی برای آنها بخواهی 
هرچه برای خود خواهی و برای آنها بدداری هرچه برای خود بدداشتی و سالمندان آنپادا چون 
پدر خوددانی و جوانانشان را برادر و پیرهژ نان 1 را مادر و خردسالانشانرا چون فرز ندان خود؛ 
حق کافران اهل ذمه این‌استکه از نپا پذیری آنچه را خدای عزوجل از آن ها پذیرفته وتا عپد 
خدا وفا دار ند بان ھا ستم نکنی ولاقوة ال بالنه الحمدیله رب العالمت و صلواته على خبر خلیة»محمد 
و آله اجمعینوسلم تسلیماه 


مجلس شصتم-سه شنبه۸ روز بآخرر بیع‌الاخر ۳۸مانده 
۱ مامون میگفت من همیشه اهل بہت را دوست میداشتم و نزد هرون الرشید اظهار عداوت 
آنها میکر دم برای تقرب به‌وی چون رشید بحج رفت من ومحمدوقاسم همر آهش بودیم»ء‌در مدینه که 
مردم اجازه ورود باو دربافتند آخر کس که اجازه ورود یافت موسی‌بن جعفرع) بود» چون واردشدو 
چشم رشید باو افتاد از چا جنبید و باو چشم دوخت و گردن كش تا وارد اطاقی شد که در آن بود 
و چون نزديك رشید رسید رشید برسر دو زانو نشت و او دا در آغوش کید و باو رو کرد و 
گەت حالت‌چونست ای آبوالحسن؟ عبالات خودت و عیالات بدرت‌چطورند؛ حال شما چطور است 


۳۷۹ امالی 
فلما قام اراه الزشید آن ينض فاقسم عليه ابوالحسن م فقعد و عادقه فسلم عليه وودعه قال 
المامون و کنتاجری ولدابی‌علیه فلما خرح ابوالحسن‌موسی‌بن‌جعفرقلت لابی باامیر المومنین 
لقد رايتك عملت بپداالرجل شا مارأيتك فعلت باحد من‌ایناء اهر حرين والانصار ولا ببنی‌هاشم 
فمن هذاا ارجل‌فقال با بنی هداوارث علم النبین‌هنا موسی بن جعفر ینغ ان اردت‌العلم الهحیح 
فعند هذا قال المامون فحینگذاغرس فی‌فلبی حبهم 

کت حدژنا غل بن موسی بن‌المتو کل (ره) قال حدقا على دن ابراهیم دن هاشم عن ایبه 
عن الحسن بن على بن بقطین‌عن اخبه الحسين عن ابيه على بن يقطين قال وقعالخبرالىموسى 
بن جعفر(ع) و عنده جماعة من اهل بیته بماعزم علیه موسی‌بن المہدی فی امره فقال لاهل بیته 
بماتشبرون قالوا نری ان تتباعدعن هدا الرحل وان تغب شخصك مته فایه لإ یمن شره فتبسم 
ابوالحسن تلم تم قال : 

رعمت سحینه ان ستغلب را و لیغلین مغلب‌الغلات 
تمرفع‌یده‌الیا لسماءفقالالپی کم‌من‌عدوشحذلی‌ظبةمدیتهو ارهف لی‌شباحده‌ود اف لی قواتل سمومه ولم 
تلم عنی عین حراسته فلما رایت ضعفی عن‌احتمالا لفوادح وعجزی عن ملمات الجوایح صرفت 
ذلك عنی بحولك و قوتك لا بحولی ولا بقوتی فالقیته فى الحفیر الذی‌احتفر ای‌حائما مماامله 
چگو نهایده بی درهم از این پر سشپا میکرد و امام جواب میداد خو بست خو بست چون برخاست رشید 

ميخو |ست قیام کند ابوالحسن‌اورا قسم‌داد و بااوهم آغوش شد وسلام‌وداع داد. 

مامون گوید من دلیرترین فرز ندان پدرم بودم چون ابوالحسن موسی بن جعفر بیرون رفت گفتم 
یا امیرالمؤمنین دیدم با این مرد بر خوردی کردی که با هیچکدام از اولاد مپاجر و انصار 
و بنی‌هاشم نکردی این مرد کمست ؟ کت ای سرم اين و ادث عام انبیاه است این موسی دن جعفر 
بن محمد است و اگر علم درست خواهی نزد او است. مأمون گوید از اینجا دوستی آن ها در 
دلم بر جا شده 

۲- بوسی بن جعفر در حالیکه جمعی از خانواده‌اش گرد او بودند خبر رسید که موسی‌پسر 
مهدی خلیفه چه قصدی در باره او دارد بکسان خود فرمود شما چه‌نظر دارید گفتند خو ست دوری 
گزینی وخودرا ازاونپان کنی که از شرش ایمن باشید [ نحضرت لبخندیزدوفر مود: 

گمان برد که‌بر بش سخینه چیره‌شود و لی‌مفلب هرچیره بازچیره شود 

و سپس دست بآسمان برداشت و گەت «معبودا چه‌بسیاردشمنیکه کاردشر| برایم تیز کر دوپیکان 
کوشش را سوهان کرد و زهرهای کشنده‌اش را برایم بر آمیخت وچشم دیده‌بانش اذ من نخفت و 
چون دیدی از تعمل ناکواریہا ناتوانم و از نزول رتد گا درمانده‌ام بحول وقوه خود آنها از 
من منصرف کردی نه بحول قوه خودم و دشمن را در چاهی انکندی که بر أیم کنده‌بود نومید از 


صدوق ۳۷۷ 
فید ياه متباعداً مما رحاه فی آخرته فلك اإحمد علین لك قدر أستحقافك سیدی‌اللعم فخده بعز تك 
وافلل حده عنی بقدرتك واحمل له شغلا فیمایلیه وعجزا عمن یناوبه اللهم و اعدنی عليه عدوی 
حاضرة کون من غبظی شفاء اومن حقی علیه وواء آوصل اللهم دعا تی بالاچابة و انظم شکانی 
(شکایتی) بالتغییر وعرفه عما قلیل ماوعدت الظالمين و عرفنی ما وعدت فی‌احابة المضطرين 
انك نوالفضل‌العظیموالمن‌الکری» قالثم تفرق القوم فمااجتمعوا الالةراءة الکتاب الوادد بموت 
موسی‌بن المهدی 

۲۳ حد ژنا ل پن‌خلی ماحیلو یغ(ره) قال حى علی دن ابر اعیم بن‌هاشم قال سمعتر حللا 
من‌اصحاینا يقو ل لما حبس هرون‌الرشید موسی بن‌جعفر(ع) جن علبه اللىل فحاف ناحبه هرون 
ان بقتله فحدد موسی طهوده واستقیل نو ېه الق لة وصلی له عزوحل اربع 5 واف دم دگی بده 
الدعو ات‌فقال» با سید‌ی بجبی من حەس هرون 9 خلصنی من يذه ا مخلص الشحر من بان رمل 
وطمن وماء و یا مخلص اللسن من دمن فرث دم وی مخلص الو لد من بان مشمة ور حم ویامخلص 
الثار من بین| لحدید و الححر وا مخلص‌الروح من سن الاحشاء والامعاء خلصنی من‌بدی‌هر ون» 
قال فلما دعا موسی ال برزه| لدعوات رای هرون رحالا اسود فی‌منامه و برده سیف ودسله واففا 

5 5 ت ۰ 
علی رای هرون و هو قول یا هرون اطلق عن موسی بن <ءفر والا ضربت علاوتك بسیفی هذا 
آنچه در دنبالش آرژو داشت و دور اذ آنچه در آخرتش امید میبرد از آن تواست حمد بر آن‌باندازه 
استحقاقت ای آقایم خدایا اورا بعزت خود بگیر وحدتش رااز من کند کن وبپمکنانش سر گرم 
ساز و از آنچه آهنك نموده رهش انداز خدایا مرا براو ساط نقدی بده که دلم را خنك کند و 
وفای بتحقم باشد و موست ده دعایمر | باجا بت و شکایتم را در جر بان انداز و باو نشان ده [ نچه 
ستمکارانر | وعده دادیو یمن نشان ده ] نجه در اجات بیچار گان و عده کردی زیراو صاحب فضل 


عظیم و من کریمی» گوید آن جمع همه پر | کنده شد ند و دیگر گردهم نیامد ندهگر برای خواندن 
نامه‌ایکه خبر مرك موسی بن‌مپدی خلیفه رامیداد ۰ 

۳- علی‌بن ابر اهیم‌بن هاشم گوید یکی از اصحاب مامیگفت چون هرونالر شید موسی‌بن‌جعفر را 
بز ندان انداخت وشب شد ازطرف هرون بحان خود ترسید تجدید وضوء کرد و رو بقبله ایستادوچهپاد 
ر کعت نمازخواند واین دعارا خواند 

«دای‌سید من مرا از حبس هرون رها کن و از دست او خلاص کن ای که درخت را از میانر يك 
وگل و آب درآوری و شیر را از میان سر گین و خون بر آوری و نوزاد را از ميان بچه‌دان‌ورحم 
رهاکنی و آتش را از ميان آهن وسنك نجات دمی وروح رااز میان امعاء واحشاء بر گیری مرا از 
دست‌هرون‌خلاص کن> پس از این‌دعاهر ون بخواب‌دید مرد سیاهی شمشیر کشیده بالای‌سرشایستادمیگو ید ! 
ای‌هرون موسی بن‌جعفررا زا د کن و ک اهنا زد شین بفر قت‌میز آم‌هر ون اژهیبت او بپر اس‌افتادودر با نشر | 


۹ امالی 
فخاف هرون من هيبته ثم دعا لحاجبه فجاء الحاجب فقال له اذهب الیالسجن واطلق عن‌موسی 
بن جعفر للم قال فخرح الحاجب فقو ع باب السجن فاجابه صاحب السجن فقال من ذاقال ان 
الحليفة يدعو موسی بن جعفر لام فاخرجه من سجنك واطلق عنه فصاح السجان يا موسی ان 
الخليفة بدغوك فقام موسی ج مذعودا فزعا وهو بقول لایدعونی فى جوف هذه الليلة الالشر 
بر ید د ی فقام با کیا حزیدا مغموما آیسامن حيو ته فجاءالی‌عند هرون وهو بر تعد فرائصه‌فةالسلام 
علی‌هرون: فرد ا دم قال له هرون ناشدتك باه هل دعوت فی جوف هذه الليلة «دعو ات‌فقال 
نعم قال وماهن e‏ طرور اً وصلیت لله عز وجل ادبع ر کعات ورفعت طرفی الی‌السماء وقلت 
با سیدی خلصنی من یدی هرون‌وشرهوذ کرله ماکان‌من دعائه فقال هرون قد استجاب‌اللهدعوتك 
پا حاجب اطلق عن هذا ثم دعا بخلم فخلع علیه ثلاثا وحمله علی فرسه وا کرمه وصیره ندیما 
لنفسه ثم قال هات الکلمات حتی اثبتها ثم دعا بدوات وقرطاس و کتب هذه الکلمات قال‌فاطلق 
عنه و سلمه الی حاجبه لیسلمه الى الداد فصاد موسی بن جعفر لام كريماً شریفا عند هرون 
و کان یدخل علیه فی کل خمیس 

٤‏ - حدژنا عد بن الحسن بن احمد بن الولید(رض)قال‌حدثناالحسین بن الحسن‌بن‌ابان 
عن الحسین بن سعید عن آبن آبی‌عمیر وغل بن اسمعيل عن منصودین يونس عن منصود بن‌حازم 
وعلی بن اسمعیل المیثمی عن منصورین حازم عن ابی‌عبدالنه الصادق عن آبائه لل قال قال 
رسو لاله اچ لارضاع بعد فطام ولا وصال فى صیام ولایتم بعد احتلام ولاصمت يوما الىالليلولا 


خواستو گفت برو مو سی بن جعفر رآ ازز ندان آزاد کن حاجب آمد درز ندان‌را زد ژ ندانبان گفت کیست؟ 

گەت خلیفه هرون موسی بن جعفر را خواسته وازز ندان بیرون آوردو آزادش کن زندانبان فریادزدیا 

موسی خلیفه تو را خواسته موسی‌بن جعفر ترسان برخاست و میگفت دراین نیمه شب مرا برای قصد 

سوئی خواسته و گریان وغمنده و نومید ازذندگی بود نزد هرون آمد وداش میلرزید سلام کردو 

جواب شنید وهرون باز گفت تورا بغدا در این نیمه‌شب دعائی کردی؟ فرمود آری گفت چه دعا ئی 

خواندی؟ فرمود تجدید وضوء کردم و چپار ر کعت نماز خواندم و رو بآسمان نمودم و گفتم‌ایآقايم 
مرا از دست هرون خلاص کن و از شر او ؛ ودعائی که خوانده بود برایش ذ ر کرد هرون کفت 

خدا دعایت را مستجاب کرده ای حاجب اورا آزاد کن سس سه خلعت باو داد و اورا بر اسب‌مخصوص 
خود سوار کرد و احترام نمود و ندیم خود ساخت و گفت آن کلمات را بگوتا بنویسم و کاغذ ودوات 

خواست آن‌دعا را نوشت کو اورا آز اد کرد و بحاجب‌خود سیرد تادرخانه سلطنتی اورامنزل‌دادوهر 

پنجشنبه بحضور آ نحضرت‌شر فیاب ميشد, 


٤‏ - رسو لخداصم فرمود پس‌از شیر بریدن رضاعی نباشد » در روزه پیوست بهم نیست» پس از 


صدوق ی ی ۳ 
تعرت رول الهجرة ول هجر بعد الفتح ولا طلاق قىل نکاح و عتقى قىل ملك و «مین لولد 
۶ ۰ ۰ ۰ 

۵ - حد ا حعفر بن غل دن مسر ور ( دض ) قال حدقا الحسین دن څل دن عامر عن مه 
عبد الله بن عامر عن محمد ابی‌عمیر عن ابان دن عمُمان عنابان ین تغلب عن| بی جعفر غل بن‌علی 
الباقر لاعن ابیه عن حده قال‌قال رسولالله ته من ارادالتوسل الی‌وان یکون له عندی‌ید 
اشفعله بهايوم القيمة فلیصل اهل‌بیتی ويدخل السرورعلیهم 

٩‏ - حدژنا الحسن 9 احمد بن‌آدریس قال‌حدئنی ابی‌قال حدئنی‌احمد چ عدبن‌خا لدعن 
ابیه عن څل بن ابي عمير عن عبدالله بن الحسن ين الحسن بن علی عن اییه عن جده قال قال 
ومن قال صلی اللهعلی غد ولم بصل‌علی | له لم بجدر بح لجمةوریحها توجدمن مسیرة حمس مائه عام 

کت حدژنا على دن احمد ن عدالله بن احمد ہن ابی عبد الله لبر قی قال حدشنی| بیعن حده 
احمد بن ابی‌عبد ال ال‌حدثناابی‌عن‌علی بن‌النعمان عن فضل ين يونس عن عبداله بن سنان قال 
قال ابوعمداله لصادق تلم من‌فال کل دوم حمسا وعشرین مره اللپم اعفر للمومنین والموّمنات 
والمسلمين و المسلمات كتب الله له بعدد كل موّمن مضى وبعدد كل موّمن بقى الى بومالقيمة 
حسنه ومحی عنه سیئتورفع له‌در جة ۸-وبیدا الاسناد عن احمدبن! بی عدا لله عن ایبه عن غد بن‌سنان 
عن عمربن بزید قال سمعت باعبدالله الصادق ت بقول من قدم اربعین رجلا من اخوانه قبل‌ان 
احتلام پتیهه‌ی تمسدت ؟ بکروز سکوت تاشب رو آایست» س از ھجرت عرب نست» بس‌از فتح‌مکه‌هجرت 
واجب نیست» بیش از "ازدواج طلاق نیست پس از ما لك‌شدن آزادی نیست» بی‌اذن پدر قسم فرزند درست 
ثیست و نه بی‌ادن مولاقسم هملو كث ونه بی‌ادن شوهر قسم زوجه و در معصبت نذری نیست و درقطم 
رحم یمین یست ۰ 

٥‏ رسو لخداص) فرمود هر که توسل بمر اخواهد و خواهددستی بر من‌داشته باشد که‌رو ز قيامت‌شفیع 
او باشم صله بخا ندا نم‌دهد وآ نپاراشاد کند, 

٦‏ رسو لخداص فرمود هر که‌صلوات بر محمدو آلش فرستدخدای‌جل‌جلاله‌فرماید بر تو بادصلوات 


خد اس سیار بذ ر ست وهر که صلوات :رهم دتا هافر هتد و برآاش او :وی مدت که اژیانه دسالراه 
دریافت شود نبویده 

۷- امام صادق «ع» فرمود ھن کنن هر روز ست و بنج بار گو ید اللهم اغفر للمومنن 
والمومنا وا لمسلمن والمسلمات خدا بشمارەهرمۇمنی که‌در گذشتهز نده باشد تارو زقیامت<سنه‌ای برایش 
نو یسدو گناهی از اومحو کندودرچه‌ای‌بالابرد. 

۸- امام‌صادق) فر مودهر که چهل‌تن از بر ادران دینیخودر| دردعا بر خود مقدم‌دارد برای نانو 


FA‏ امالی 
يدعو لنفسه استجيب له فیهم وقى دفسه 
٩‏ - جدنا غد بن موسی‌بن المتو کل (رض) قال حدثنا غل بن بحیی العطار (ده) عن څل 
بن احمد بن بحیی بن عمران الاشعری عن عد بن عیسی بن عبید عن سلیمان بن دشید عن ا بيه 
عن معاوية بن‌عمار قال ذ کرت عند ابي عبدالله الصادق ج بعض الانبآء فصليت عليه فقال اذا 
ذ کر احد م‌الانبیء فابداً روع غ ثم علیه صلی اة عل غو آله وغل خا 


۰٭ا ت حرا څل دن الحسن دٍن احمدبن الو لید فال‌حدینا غلبن ابی لقسم عن لابن علی 
الصیرفی عن غد بن سنان عن المفضل بن عمر عن ابی عدالله الصادق عن ابه عن حده (ع) قال 
بلغام سلمة زوجة النبى ءاي ان مولی‌لها يتنقص (ينتقص) علياً ت ویتناوله فارسلت اليه فلما 
ان صار الیها قالت له یا بنی بلغنی انك تتنقص (تنتقص) علیا و تتناوله قال لها نعم یا اماه قالت 
اقعد كلتك أمك حتى احدئك بحدیث سمعته من رسولاله تلو ثم اخترلنفسك انا کنا عند 
رسولالهی ت تسع نسوة وکانت لیلتی ویومی من دسول ال فدخل الب یبا وهومتهلل 
اصابعه 2 اصابع على و اضعا يده عله فقال ا امسلمة اجر جی من البمت و اخلیه لا فحر حت 
و اقبلات‌یتناجیان اسمع الکلام و ما ادری مایقولان حتی اذاقلت قد انتمف النهاد فاتیت الباب 
فقلتادخل یا رسولال قال لا فکوت کبو: شدیدة مخافة آن یکون ددنی من سخطة ( سخطه ) 
اونزل فی‌شی. من السماء ثم لم البث ان اتيت الباب الثانية فقلت ادخل با رسول اله قال لافکبوت 

کبوة اشد من الاولی ثم لم البث حتی اتيت الباب الثالثة فقلت ادخل يا رسول‌اله فقال ادخل‌یا 


خودش مستحاب‌شود ه 

٩‏ - معاوية بن عمار گفت نام یکی از پیغمبران را نزد امام صادق «ع» بردم و بر او 
صلوات فرستادم » فرمود چون نام پیغمبری برده شد اول صلوات بر محمد فرست وسپس بر او 
و سار اثبیاء* 

۰- به ام سلمه زوجه‌پیغمبر رسید که یکی از موالیانش بعلی بد میگوید واورا کم میشمارد 
اورا خواست و باو گفت فرز ندم بمن خبر رسیده که و على ء) راکم میشه‌اری وباو بد میگوئی ؟ 
گەت مادرجان آری»فر مود مادرت سزایت تلا نشین تاحدیمبی که ازرسو لخعداص) شنیدم بر ایت بگو یم 
در کار خود نظری کن» مانه ړن بودیم در ځانه رسو لخداص] يك شبوروز نو به‌من بود که عبر نجه 
در نجه علی ودست برشانه اوداشت وارد حجره من شد وفرمود از اطاق ببرون‌شووماراتنپاگذارمن 
مرون رفتم و مشغول راز گفتن‌شد ند همپمه آن‌ها زامیشندم و نمیه‌پمنیدمچه میگو بند تاسنظرم روز نیمه 
شد و آمدم «شت‌دز و گفتم بارسول الله اجازه وروددادم؟ فرمودنه ومن یکه سختی خوردم از ترس 
اينکه از خشمش مرا رد کرده باشد یاآیه‌ای درباره من نازل شده‌باشد درنگی کردم بار دوم پشت 


صدوق ۳۸۱ 


امسلمة فدخلت وعلی تم حاث بين يديه و هو بقول فداك ابی و امی با رسول الله اذا کان کنا 
9 کنا فما تامر نی قال آمرك با لصیر تم اعاه علیه الول المامسة قامره بالصمر فاعان عليه القول 
الثالثة فقال‌له باعلی یااخی اذاکان ذاو منهم فسل سيفك وضعه على عاتقك واضرب به قدماقدما 
حتی تلقانی و سيفك شاهر يقطر من دماثهم ثم التفت تج الى فقال لي والله ماهذه الكاية با 
امسلمة قلت للذی کان من ردك لي 5 ا فقال لي وال مارددتك من موجدة و انك لعلی 
حیرمن الله ورسو له لکن ۰ انمته ي وجبرئیلعن بميمي وعایعن سباری وحیرئیل بخبر بي بالاحدات 
التي تکون من دعدی و امر ای ی آن اوصی ذلك علياً 5 امسلمه اسمعي 9 اشہدی هدا علی دن 
1۱۹۱7 
ابی‌طالب رم اخي و دی الدنا ۳ فی‌الاحرة lL‏ امسلمة اسمعي و اشهدی هذاعلی ر دن اپی‌طالب 
وزیری فی الد ا د وزدری فی الاحرة 5 ام شاه اسمعی واشہدی هنا عا ی‌دن ابی‌طا لب‌حامل 
لوالی فیا لدا وحامل لوائی دا فی القمة ا امسلمة اسمعی 9 اشہدی هدا علی بن ابی طالب 
وصبی وخلیفتی من بعدی وقاضی عداتی والداید عن حوصی یا امسلمة اسمعی واشہدی هذا علی 
اا وان سره و فاد ال ال و و قال الا كن و التانن 
و المارقن قلت با رسول الله من النا کون قال الدين بيا يعو به را لمد ین وشکئون بالسرة قلت 
من‌القاسطون قال‌معاوة و اصحا بەمن‌اهلالشام قات من‌المارقون قال اصحاب‌المرر وان فقال‌مو لی 
در آ مدم و اجازه ورود خواستم و فر مود نه بکه سخت ری خوردم و درنگی نکردم و برای باز سوم 
اجاز ه خواستم؛ رسو لخدا فرمود ای امسلمه وارد شو من وارد شدم علی رار او رانو زده نود 
و عرض میکرد با رسول‌الله بدر ومادرم ور بانت جون جن و چنان شود دمن چه د ستو ری‌میدهی افر مود 
دستور صبراست دوباره پرسید فرمود صبردرباره سوم‌فرمود يا علی ای برادر چون چنین کنندشه‌شیر 
خود بکش و برشانه گذار و بزن و بیشرو تا مرا بر خوری و شمشېرت از خونشان بچکد سس رو 
من کرد وفرمود ای اعسلمه چر! افسرده‌ای؟ عرضکر دم برای | که مرا رد کردید؛ فرمود بخاطتر 
دلتنگی اذ و ردت نکردم نو در نظر خد | و رسو( ش نیکولی دای جون آمدی جر گیل سمت ر است‌من 
نود وعلی سمت‌چیم و جمر گیل گز ارش e‏ س ازمن را من میداد و دمن سفارش هیکرد ۳ 
ا نہا را بعلی وصیت کنم)؛ ای |مسلمه شو و گواه باش که این على بن ابیطا لبع) وز ار همست درد نیاو 
وزير منست در آخرت ای‌ام‌سلمه يشنو و گواه باش این‌علی بن | طالب بر چمدارمنست‌درد نیاو بر چمدار 
منست درقیامت ای ام سلمه دشدو و واه باش این على بن ایطالب دصی و خلیفه من‌است س از من و 
عم لکننده به و عده‌های من‌است و راننده نااهلان آذحوش من‌است؛ ای ام‌سلمه ,شنو و گواه باش این 
علی بن ابطالب سید مسلمانان و امام متقیان و بیشوای دست وروسنفیدان و کشنده نا کیان و قاسطان 


و مارقا ست»؛ گفتم بارسو لاله نا کیان کہا ود ٩‏ فرمود آنپاکه درمد رنه معت ون ودر بصر ۵ بشکنند 3 
گفتم قاسطان کہا نند؟ فر‌مود معاو به و اصحاب‌شامی او» گفتم ماز قان کا نند؟ فر مود اصحاب نهروان»› 


AY‏ امالی 


امسلمة فرجت عنی فرج الله عنك والله لاسببت عليا أبدا 

۱۱ ت حد ئنا ۳ ù:‏ م«وسی ین‌المتو کل (رض) قال حد‌رما على دنا لحسین| لسعد | بادی‌عن 
بن الولید عن شیح من دمالة قال د - خلت علی‌امر اة من دمیم عجوز کبرة وهی تحدث الناس‌فقا ۰ 
لپایررحمك‌الّه حدثینی فی‌بمض فضایل امير المومنین على قال احدئك وهذا شیخ کماتری 
حسی استوی حالسافقال مه فقلت رحمكاله حدثنی بمارایت من رسو لاله ماق یصنع‌بعلی 02 
1 2 أ اله اند سا 
فان‌البه بسئلك عنه فقال على الخبیر وقعت‌اما مارایت الذی تي بصنعه بعلی ع فانه قال لى 
من القبط و عشر ین رجا من الحرشة قفاتیت ev‏ فقام رسو لان کل صف العرب نم صف لعجم 
حلف العرب 9 صف القیط خلف العجم وصف الحرشة خاف القیط دم قام قحمد أ 9 انی عليه 
وه‌جد الله دمجید لم شهج الحلایق بمثله تم‌قال یا معشرالعرب والعجم والقبط والحیشة افردتم 
پشهادة ان لااله الاالله وحده لا شريك له و ان عا عبده ورسوله فقالوا نعم فقال اللهم اشهد حتی 
فاليا تیا فقال ی الثلایة آفردتم دشپادة ان لا اله الا الله 9 انی چ عہلہ و رسو له وان على بن 
مولای امسلمه گفت عقده دامر ا گشودی خدا بتو فرج دهد بخدا هر گز بعلی۶) بدنگویم. 

۱- شیشی‌از شماله گوید وارد بردنی از تمیم شدم که پر‌فر توتی بود و بمردم حدبث‌میگفت 
بار گفتم خدایت رحم کند من حدیمی از فضائل امرالمومنی باز گو گفت‌من بر ابت‌حد یث بگو یم بااینکه 
این استاد نزد من حاضر است و میبیخی خو آبیده‌است گفتم این کیست؟ کشت ابوحمر اء خادم رسو آخد| 
است» من نزد او نشستم و اوسخن مرا که شنید برخاست نشست و گفت چیست؟ گفتم رحمك اللهاز | نجه 
دیدی رسو اخداصم) ۳ علی میکرد دمن اد کو ز بر ا خدا از «و 1 باز پر سی کند گفت بر مر دمطلمی 
ازعرب و شاه تن ازعجم و سی تن از قبط و بیست تن از حبش را نزدمن حاضر کن من آ نپارا آوردم 
فرمود عرب را درصف کن و عجم را دنبال آنها صف کن و قبط را دنبال عجم و حبش را دنیال 
قبط سس محمد ص) بر خاست حمد و ستایش حق کرد و خدا را ببیانی تمجید کرد که مر دم‌ما نند 
آن را نشنیده بودند. 

سپس فرمود ای گروه عرب وعجم وقبط وحبش شما اعتراف کردید که‌نیست معیودحقی‌جزخدا 
بگانهاست و شر يك ندارد ومعمد بنده‌وفرستاده‌اواست؟ گفتند آری»سه بار فرمود خدایا گواه باش‌در بار 
سوم فرمود شمااعتر اف دار بد که نیست معبودحقی جزخدا و محمد بنده و رسو لخد است‌وعلی بن| ببطالب 


صدوق FA‏ 
ثم قال لعل ی بااباالحسن انطلق فائتنی بصحيفة ودواة فدفعاالی علی‌بنابی‌طالب وقال | کتب 
فقال وما کتب‌قال | کتب بس له لر حمن‌الرحیم هذامااقرت به‌العری وا لعجم وا لقبط وا لحبشةاقروا 
بشپادة ان لااله الااله وان عدا عبده ورسوله وان علی بن اپیطالب امیرالموّمنین وولی امرهم‌من 
بعدی ثم ختم الصحيفة و دفعها الی‌علی تي فما رأيتما الى الساعة فقلت رحمكالله زدنی فقال 
نعم خرج علینا دسول له يوم عرفة وهو آخذ بيدعلى ج فقال‌پامشرالخلایق‌ان اللتبارك 
وتعالی باهی بكم فی‌هذاالیوم لیغفر كم عامة ثم التفت الى على 2 فقال له و غفر لك با على 
خاصة وقال يا على ادن منی فدنا منه فقال ان السعید حق السعید من احبك واطاعك وان‌الشقی 
کل الشقی من عاداك ونمب لك وابغضك يا على کذب من زعم انه پحبنی وببغضك یا علی هن 
حاربكفقد حاربنی‌ومن حاربنی فقد حادب‌الّهعزوجل با علی من ابفضك فقد ابفضنی ومن ابفضنی 


فقّد ابغض الله واتعس الله حده وادخله دار جهنم 


البجلس الحادى و الستون 
یوم‌الجهعة لخس بقین من شپر ربیع الاخر منسنة مان وستیر و ثلات‌ائة 
۱ - حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر غدبن علی‌بن الحسین بن موسی بن بابوبه القمی (ده) 
قال حدثنا ابوذد یحیی بن زید بن العباس بن الولید البزاز (دض) بالكوفة قالحدثنا عمی‌علی 


امیر مو منان‌وو لی امر است بعد از من گفتند بار خدایا آری‌سه بازفر مود خد| با گواه باش سس فر مود ای علی 
برو و کاغذ ودوائی برایم بیاو ز | برا گر فت‌و بدست‌علیع] داد وفر‌مود ویس عرضکرد چه بو یسم؟فر مود 
بویس اینست که عرب وعجم وقبط وحبشه اعتر اف دارند اعتراف دارند که نیست معبود حقی‌جز خدا 
و مدمه بنده‌و رسول‌او است‌و علی ان ابطالب | میرمو منا نست‌وامام بعد از من»› سيس آنعہد نامه‌رامپر گرد 
و بعلی‌سیرد وتا کذون آنرا ندیدم؟ گفتم خدابت‌رحمت کند بیفز | برایم» گفت روزعرفه‌رسو لخدا ببرون آمد 
ودست علی را بدست‌داشت وفرمود ای اروه خلائقی براستی خدای تبارك و تعالی امروز شمامیاهات 
میکند که‌همه شمارا بیامرزد سپس رو بعلی و وفرمود تورا بالعصوص بیأمرزد وفره‌ود ای على ء) 
نزديك من آی نزديك اورفت و یبغمبر فرمود حق سعادتر | کسی دارد که تورا دوست‌داردواطاعت کند 
ورهمه شفاوت از آن کمن است که تورا دشمن دارد و برابر و باستد و بش توراداشته باشدای‌علی 
دروغ گفت کسبکه کمان برد مرا دوست و دشمن ”و است ای علی هر که با تفت ون بامن جنگرده 
وهر که بامن‌جنگد با خداجنگیده‌ای‌علی‌هر که تور ادشمن‌داردمر ادشمن‌داشته‌هر که مر ادشمن‌دشمن‌داردخدارا 
دشمن‌داشته و خدا اور ا بخت بر گشته ندو بدوزخ برد. 


8ھ ۰ 4 : 
مجلس‌شصت‌ویکم _جمعه بح روز ازماه‌ر بیعالاخر ۳۳۵ مانده 
ات رسو لخداص فر مود ای فاطمه بر استی خدای تبارك و تعالی از خشم و خشم کندو بخشنود بت 


Af‏ امالی 

بن العاس قال حد ا غل بن‌المنذر فال‌حدثنا عبدالنه دن سالم عن حسین دن رید عن على بن‌عمر 
بن على عن المادق جعفر بن عل عن ابیه عن على بن الحسين عن الحسين بن على عن على بن 
ابی‌طالب وله عن رسو لاله نشت انه قال يا فاطمة ان الله تبارك وتعالى لبفضب لغضبك ويرضى 
لرضاك قال فجاء صندل فقال لجعفر بن عد لا با اباعبدالله ان هؤلاء الشباب يجيئونا عنك 
بأ حاو يث ف فقال ۹ حعفر تسم وماذاك ا ضندل قال حائنا عنك انك حدنتهم ان‌الهیفضب 
لغضب فاطمة ويرضى لرضاها قال فقال جعفر ت با صندل الستم دویتم فیما تروون‌ان اللهتبارك 
وتعالی لیغض لغضب عبدهالمۇمن ویرضی لرضاه قال بلی قال فماتتکرون ان‌تکون فاطمة (ع) 


موّمنة یغفض له لغضبم) ویرضی لرضاها قال‌فقال اله‌اعلم حیث‌یجعل دسالته 


۲ حدنا ابوالحسن علی بن‌الحسن بن شقیر بن بعقوب بن‌الحرث بنا بر اهیم الپمدانی 
فی‌منزله بالكوفة قال‌حدثنا ابوعبدالة جعفرین‌احمد بن بوسف الازدی قال حدثناعلی بن بزرج 
الخياط قال‌حدثنا عمرو بن الیسع عنعبدالله بن الیسع عن عبداللهبن سنان عن ابىعبدالهالمادق 
جعفر بن عد قال اتی رسول اله مه فقیل له ان سعد بن معان قدمات فقام رسول الله مه وقام 
اصحابه معه قامر سل سعد وهوفام على عضادة البان قلما ان حنط و کفن وحمل علی‌س‌بره 
نیعه رسول ال بي بلاحداء ولارداء م کان باخذ بمنة السر پرمرة ویسرة السرپرمرة حتی‌اشهی 
به الى القبر فنزل رسولالله إو حتی لحده وسوی اللبن عليه وجعل يقول اولونی حجرانا 


ولونی‌ترایا رطا دنەل ډه ما دان اللین‌فلماان‌فر غوحثا التراب علیه وسوی قمره‌قال‌رسو لاله لو 


خشنود شود راوی حدبث و ید صندل امد و بامام ششم عرضکرد یا باعبد الله این جوانان از قول شما 
احاد بث ناستوده‌ای برای ما نقل کنند» فر مود چه‌حدینی؟ کفت از قول شم و نت خدا بخشم فاطمه خشم 
کید و برضای او راضی شود امام‌ششم فرمود ای صندل مگرددضمن روایات شما نیست که‌خدای‌تبارك 
وتعالی خش م بده مون خودخشم کند و بخشنودیش خشنود شود؟ فرمود چرا گفت او منکری که 
فاطمهء) موّمنه است وخدا بخشم اوخشم کند و بخشنودیش خشنودشود ؟ گفت‌خدا داناتر است کهرسالت 
خودرا بکه عطا کنده 

۲- برسو لخداصم خبر رسید که سعدین معاذ مرده ‏ نحضرت بااصحاب خود آمدند و دستور 
داد سعد زر | غسل‌دهند وخودبردراستاد و چون‌حنوط و کفنش کرد ند و تابو تش برداشتند رسو لخدا 
بی کفش ورداء اورا تشبیع کرد و کاهی سمت تابو تش را میگرفت و گاهی سمت چپ | نرا بگورش 
رسانید و خود مان گور اورفت لحدشر | درست کرد وخشت براو چیده میفرمود سنك یمن دهید و 
کل بدهید ومیان خشتها را گل هیزد وچون تمام‌شد و خاك براو ربخت وقبرش‌را ساخت رسو لخداص) 
فرمود من میدا نم کهنه‌میشود وکهنگی باوسرایت میکند و لی‌خدادو ست‌داردهر که عمل‌نماید ومحکمش 


“Ao صدوق‎ 


انی لاعلم انه سییلی ویصل البلی اليه ولکن أله يحب عبدا اذا عمل عملا احکمه فلما ان سوی 
التر بة عليه قالت ام سعد يا سعد هنیا لكالجنة فقال رسول الله ييي يا ام سعد مه لاتجزمی‌علی 
ربك فان سعدأقد اصابته ضمة قال فرجع رسول الله بَا و رجع الناس فقالوا له يا رسولالله لقد 
رايناك صنعت على سعد ما لم تصنعه على احد انك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء فقال تفت 
ان الملفكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتاسیت‌بها قالوا و كنت تأخذ يمنة السريرمرة ويسرة السرير 
مرۃ‌قال کانت یدی فی‌بد جبر گیل آخذ حرث یاخذ قالواامرت ,فسله‌وصلیت‌علی‌جنازته ولحدته فی 
قبره ثم قلت ان سعدا قداصابته ضمة قال‌فقال نعم انه‌کان فی‌خلقه مع اهله سو, 

۳- حرشن بن احمدادن‌علی بن‌اسدالاسدی‌بالری‌فیدجب سنةسیع واربعین وثلاث مائقال 
حدثنا عبدالله بن‌سلیمان وعبدالله بن ما لوهبی‌واحمدین عمیر وعدبن ابوایوب قالوا حدثنا عبداله 
بن‌هانی‌بن‌عبدالرحمن قال‌حدثنااپي عن‌عمدا بر اهیم عن‌امالدرداء عن|بیالدرداء قال قال رسول الله 
تاا من‌اصبح‌معافی فی‌جسده آمناافی‌سربه عنده‌قوت یومه فکانما خیرت له ال ین جعشم 
يكفيك‌منها ماسد جوعتك‌وواری عورتك فان یکن‌بیت يكنكفذاك وان‌تکن‌دابة تر کیها فبخبخ 
والافالخیز وماءالجر ومابعدذلك حسان‌عليك اوعذاب . 

4 - حدثنا تبن علی‌بن الفضل‌الکوفی فی‌مسجدامیر المومنن ت بالكوفة قال حدثنا 

این جعفر المعروف‌بابن التبان‌قال حدثنا خدبن القسم النهمی قال حدثنا عدبن عبد الوهاب 





نماید چون ازقبرش پرداختند مادر سعد برخاست و گفت ایسعدبرتو گوارا باد بہشت زسولخدافرمود 
ای مادر سعد آرامباش و با پرورد گارت قطع مکن زیرا سعد گر فتار فشار قبرشد گوید رسو لخدا 
۳ بر گشت و مردم بر گشتند و با نحضرت گفتند بارسول ال مادیدیم باسعد آن کردی که با احدی 
نکردی‌تو بی‌رداء و کفش دنباله جنازه‌اشرا رفتی فرمود فرشته‌ها بی‌ردا و بای برهنه دنبال او بودند و 
من با نها تاسی کردم گفتند راست وچپ تابو تشرا گرفتی؛ فر مود دستم بدست جیر گیل بود وهرجا را 
میگرفت میگرفتم» گفتند تو دستورغسلش‌را دادی و براو نماز خواندی واورا بدست خود در گور 
نپادی و باژهم فرمودی که سعد فشار قبردارد؟ فرمود آری باخاندان خود بداخالاقی میکرده 

۳- رسو لخداص/ بابی‌درداء فرمود هر که صبح کند تندرست و آسوده و خوراك آنروز را 
دارد گویا همه دنیازا باودادند ؛ ای‌پسر جمشم بس‌است ازدنیا تورا آنچه رفع گرسنگیتو کند و 
عورت را بیوشد و اگر خانه هم داشته باشی که در آن جا کنی چه خوب است و کین هر کب 
سواری هم داشته باشی به‌به و گرنه همان نان و کوزه‌ای آب و بیش از آن حسایش بر تو است 
یا عذاش ه۰ 

6- هرون‌بن خارجه گوید امام صادقء) بمن فرمود از منز لت تامسجد کوفه چه|ندازه‌است ؟ 


ت امالی 
قال حدثنا ابراهيم بن غد الثقفی قال حدثنا توبة بن الخليل قال سمعت عدبن الحسن يقول 
حدثنا هرون بن خارجة فال قال لى الصادق جعفر بن د (ع) کم بين منزلكوين مسجدالكوفة 
فاخبرته فقال ما بقى ماك مقرب ولا نبى مرسل ولا عبد صالح دخل الكوفة الا وقد صلی فيه 
وان رسول ائه تا مر بهليلة اسرى به فاستأذن له الملك فصلی فيه ركعتين والصلوةالفريضة 
فيه الف صلوة و النافلة فيه خمسمائة صلوة و الجلوس فيه من غير تلاوة قرآن عبادة فائته 
ولو زحفاً . 

٥‏ - حدثنا عبن احمدبن ابراهیم اللیثی قال حدثنا عبداللهبن عبن عبد العزيز البغوى 
قال حدثنا علی‌بن الجعد قال اخبرنا شعبه قال‌حدثنا الحکم قال سمعت ابن ابی لیلی یقوللقیت 
کعب‌بن عجرة فقال الااهدی لك‌هدية ان رسول الله اا خرج علینا فقلنا پارسول‌اله قد علمتنا 
كيف السام عليك فکیف الصلوة عليك قال قائوا الام صلعلى عد كما صلیت على ابراهیم انك 
حمیدمجید وباركعلی آلغ کما بار کتعلی آل‌ابراهيم انك‌حمیدمجید» 

<- حدژنا الحسن‌بن‌عبدالله بن سعیدبن الحسن‌بن‌اسمعیل بن‌حکیم‌العسکری قال حدثنا 
عبداله بن عبن عبدالکريم قال حدثنا عبن عبد الرحمن البرقی قال حدثنا عمرو بن ابی‌سلمة 
قال قرأت‌علی ابی عمر الصنعانی عن‌العلاءبن عبدالرحمن‌عن! بیه عن‌ابی‌هريرة ان رسول الله پاک 
قالرب‌اشعث اغبرذی‌طمرین‌مدقع بالابواب‌لواقسم على‌الله لابره . 

۷ - دنا الحسن بن عبد اله بن سعيد قال حدثنا خد بن احمد بن حمدان بن المغيرة 


القشیری قال حدثنا ابو الحریش احمد بن عیسی الکلابی قال حدثنا موسی بن اسمعیل بن 





باو گز ارش‌دادم؛ فر مود فرشتهمقرب و مر مر سلو باده نیکی که‌داخل کو فه‌شده باشد نما نده‌مگر آ نکه‌در 
آن نماز خوانده.ر سو لخعدار ادرشب همراج‌بر آن گذر داد ند وفرشته‌ای برای آن<ضرت‌اجاژه خواهت‌و 
دو ر کت نماز در آن‌خواند» نماژو اجب در آن برایر هزار نماز است و نافله :ر ابر بانصد نشستن‌در آن 
بی تلاوت قرآن هم‌عباد تست‌و | گر چه‌خودر | برژمین بکشی بآن برو" 

۵ این‌ابیلیلی کو ید کعب بن عجره بمن گفت نمیخواهی هدیه‌ای بتودهم» براستی رسو لخداص) 
نزد ما بیرون آمد و گفتیم يار سول الله ما دانستیم که چگونه بر تو درود فر ستیم پفرما که‌صلوات‌برتو 
چگونه است؟ فرمودبگوئید اللپم‌صل على محمد کماصلیت على ابر اهیم انك‌حمیده‌جید و بارك‌علی آل 
محمد کہا بار کت علی آل | بر اهیم‌انك حمید مجید. 

٦‏ رسولخدا ص] فرمود بسا ژولیده ژنده پوش دوره گردی که اکر خدا را قسم دهداجات 
کید او راه 


۷- على ع فرمود شنیدم رسو لخدا در تفس آیه‌هل جزاء الاحسان الاالاحسان ( در سوره 


هه 


“AY صدوقی‎ 


موسی بن جعفر بن د بن على بن الحسین بن على بن ابی‌طالب 82 سنة خمسین و مأتین فال 
حدثنی ابي عن ابیه عن جده‌جعفر بن تد عن ابیه عن آباگه عن علی بن ابیطالب فی قول الله 
عزو جل هل‌جزاءالا<سان الاالاحسان قال‌سمعت رسو لاله ب یقولان الله عزوجل قال ماجزاء 
من‌انعمت‌علیه بالتوحید الاالجنة . 


۸- حدنا جعفر بن الحسن (رض) قال خدتئنا څل بن حعفر بن بطة قال حدئنا احمدبن 
ت بن خالد عن ابیه عن یبن سنان عن عبداله بن مسکان عن| بيعبدالله السادق (ع) قال ان‌احق 
الناس بان یتمنی للناس الغنی البخلاء لان النای اذا استغنوا کفوا عن اموالهم و ان احق‌النای 
بان یتمنی للناس الصلاح اهل العیوب لان النای اذا صلحوا کفوا عن تتبع عیوبهم و ان احق 
الناس بان بتمنی للناس | لحلم‌اهل السفه الذین بحتاجون ان بعفی عن سفروم فاصیح اهلا لبحل 
النام, و فى الفقر الحاحة الى البخیل وفی الفساه طلب عورةاهل الغیوت و فى السثه المخافات 
پالدنوب . 

= حدژنا احمد بن هرون الفامی (دض) قال حدتماغلبن حعفر بن بط قال حدتنا احمد 
بن‌اسحق بن‌سعدعن بکر بن غل عن اله ادق جعفر بن غل عن‌ابیه‌عن آباگه(ع) قال‌قال امیر المومنین(ع) 
الناس فی‌الجمعة علي ثلثة منازل دجل شهدها بانصات وسکون قبل الامام‌و اك كفارة لذنوبه‌من 
الجمعة الى الجمعة الثانية وزیادة ثلائة ایام لقول‌الّه عز وجل من جاء بالحسنة فله عشرامثالها 

ااررحمن )میفرمود براستی خدای عزوجل فرم-وده‌چیست پاداش کسیکه نعمت یگانه پرستی باو 
دادمی؟ جز بپشت. 

۸- امام صادقء) فرمود سزاوارتر کسیکه آرزوی توانگری مردم کند بغبلانند زیرا چون 
مردم توانگر شوند دست از مالشان باز دارند سزاوارتر کسیکه برای مردم آرزوی خوبی کنند 
معیو بانند زیر | چون مردم خوب باشند چشم از عبو بشان بازدارند و سزاوارتر کسیکه آرزوی‌بردباری 
مر دم گت سفیهانند که محتاجچند مر دم از آنهپا در گذر ند و ای و ضعم‌چنین شده که بخیلان آرزوی 
فقر مردم دار ند و معیوبان آرزوی عیب در مردم دارند و سفیپان آرزوی سفاهت مردم دار ند 
با اینکه فقر نیا به یل آرد و فساد مایه عیب جوثی از معیوبانست و سفاهت سیب 
کیفر کنپکار ان: 

*- امیرالموّمنینع) فرمود حاضران در نماز جمعه سه طبقهاند اول آ نها که باتواضغ آرامش پیش از 
امام حاضر شوند و نماز جمعه کفاره گناهانشان باشد تاجمعه دیگر و ,اضافه سه روز چون‌خدا فرماید 
(انمام۱7۰) هر که نه آرد ده برایر آن‌دارد» دوم مردیکه با جنحال و تماق ودلتنگی حاضر آن 


AA‏ امالی 
و رجل شهدها بلغطوملق وقلق فذلك‌حظه ورجل شهدها والامام بخطب‌فقام یصلی‌فقد اخطاالسنة 
وزاك ممن اناسل الله عر وحل ان‌شاء اعطاء وان‌شا,ء حرمه . 

۰ - حد ن محمد بن بکران النقاش (رض) قال حدثنا احمد بن محمد ااپمدانی مولی 
بمی‌هاشم قال حدسی عمیدین‌حمدون الرواسی قال < ىتا حسین‌بن دصرعن| ديه عن‌عمرو ین‌شمر عن 
جابر عن ابی جعفر البافر (ع) عن علي‌بن الحسین عن الحسی‌بن‌علی عن علی‌بنابیطالب عم 
قال شکوت الى دسول الله مت ديناً كان على فقال باعلی قل اللهم اغننی بحلالك عن حرامك 
و بفضلك عمن سواكفلو کان‌عليك مثل صبیردیناً قضي الله عنك وصبير جبل بالیمن لیس‌بالیمن 
حیل‌احل ولااعظم مه . 

۱١‏ حد ا غل ين احمد بن ابراهیم الليثي ی قال حا احمد دن جل الپمداني (رض) قال 
حدثنا بعقوب بن بوسف‌بن زیاه قال حدثنااحمدین حمادعن عمروبن شمر عن جابر عن‌ایجعفر 
الباقر (ع)عن على بن الحسین‌عن الحسین‌بن على عن على بن ابیطالب (ح) قال قال‌رسولاله 
مه انا مدينة الحكمة و هى الجنة و انت يا على بابپا فكيف بهتدی المپتدی الى الجنة ولا 
یپتدی الیپاالا من بابہا . 

۲- حد ژنا الحسین‌بن يحيى بن صر یس البجلی (رض)فال‌حدتئنا ابي قال حدئناا بوعوانة 
قال حدئنا ابی قال حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبی قال حدثنا عبدالله بن لپيعة عن عل بن عبد 
الرحمن بن عروة بن الزبير عن ابيه عن جده قال وقع دجل في علی‌بن ابیطالب بمحضر من 
عمر بن الخطاب فقال له عمر تعرف صاحب هذا القبر تد بن عبدالله بن عبدالمطلب وعلى بن 

ابیطالب‌بن عبدالمطلب لاتذ کرن‌علياً الابخیر فانك‌ان تنقصته آذیت‌هذافی‌قبره . 





شود این هم کناهش ریخته‌شود سوم م-ردی که در حال خطبه امام آ ید که خلاف سنهة رف:-4 
و از آن‌ها است که چون از خدا در خواست کند و اگر خواهد باو عطا کند و اگر خواهد 
محرومش سازد. 

۰- علی‌بن اببطالبع) فرمود بر سو لخدااژو امی‌شکایت کردم‌فرمود« بگواللهم اغننی بحلالك 
عن حرامكو بفضلك عمن‌سواك» اگر بانداژه کوه‌صبیر قرض‌داشته باشی خداادا کندو صبیر بزرکتر ین 
کوه يەن است. 


۱- على بن ابیطالبء) فررمود رسو لخداصم فرمود من .شپرحکمتم که بپشت‌است وتوای‌علی در 
آنی وچگونه کسی ره ببپشت بردجز ازدرش. 

۲- عروة بن زبیر ازجدش نقل کند که مردی:در حضور عمر بعلی بد گفته عمر باو گفت صاحب 
این قبر د امیشناسیمحمد بن عبد الله بن عبد | لمطلباست و علی پسر | برطا لب ین عبدا لمطلب است‌جز بنیکی نامعل 


۳A4 صدوق‎ 


۳ - حدئنا الحسین بن احمد بن ادریس ده قال حدثنا ابی قال حدئنی عم بن علی بن 
محبوں عن ین الحسین بن ابي الخطابعن ابی داوه المسترق و اسمه سلیمان بن سفیان‌فال 
قال الصادق جعفر بن محمد )ع( بقوم الئاس عن فرشهم علي ثلاة اصناف فصنف له ولاعلبه 
وصنف‌علبه ولا له و صنف لا عليه ولا له فاما الصف الذی له ولا عليه فبو الذدی یقوم من منامه 
(مقامه ) و یِتوضوٌ و بصلی و یذ کرالله عز وجل والسئف الذی عليه لاله فهو الذی لم يزل فى 
معسية الله حتی نام فذاك الذى عليه لاله والصنف الذی لا له ولا عليه فمو الذیلایزال ناگمأحتی 

۱ - حدئنا احمد دن محمد ہن بحبی العطار (ره) قال حد ییا ات قال حدثمی محمد بن 
عبد الجبارعن الحسن بن علی‌بن ابیحمزة قال اخبرنی داود بن کثیر الرقی قال سمعت‌اباعبداله 
الصادق )ع( بقول من احب ان یحفف الله عر وحل عنه سکرات الموت فلیکن لقرایته وصولا 
و بوالدیه باداً فاذاکان كذلك هون الله علیه سکرات الموت ولم یصبه فی حیوته فقر ابداً 

۵ و بپذاالاسنادعنا لحسن‌ین علی‌بنآبی‌حمز:عن‌علی بن‌میمون الصابع‌فال سمعت! باعبداله 
الصادق پقول من ارادان يدخله‌الله عزوجل فی‌رحمده وبسکنه جنته‌فلیحسن خلقه ولیعطالنصفة 
من شسدو لیرحم الیتیم ولیعن العف ولیتواضعلهالذی خلقه. 

۰ - حدثنا محمد بن الحسن‌ین احمد بن‌الولید (رة) قال حدئنامحمدین الحسنالصفار 
عن بعقوب بن‌یزید عن محمد بن ابی عمبر عن ابراهیم بن عبد الحمید عن سعد الاسکاف عن 

رامبر که اگراورا عیب کنی اینرادرقبرش زار کردی ه۰ 

۳- امام صادقء) فرمود مردمیکه از ستر خود برخیز ند سه دسته‌اند دسته‌ای سودمندو بی‌ز يان 
دسته‌ای ز بانمند و بی‌سود و دسته‌ای بی‌سود و بی‌زیان دسته سودمندبیز يان | نکه از خو اب بررخیزدووضوء 
ساژد و نماز بخواند وذ کر.خدا گوید آندسته که بمعصیت گذرانند تابغوابند زیانمند و بی سود و 
آندسته که تاصبح بخوابند نه‌سود بر ندونه زیان, 

ء - امام‌صادقع) فرمود هر که دوست دارد خدا سختیهای جانکندن رابراو آسان کند بایدصله 
دحم کند و بیدر ومادرش نیکی کند چون چنین باشد خدا جان کندن را بر او آسان کند ودرز ند کی 
دچار پریشانی وفقر نشود. 

-٥‏ فرمود هر که خواهدخدایش دررحمت خود در آورد و بمپشتش بر دخو شخلقو باا نصاف باشد 
اسبت بخود و بتیم نو از وضعیف پرور ومتواضع بر ای‌خدا باشد. 

- علیع) فررمود هر که بسجدرود یکی از هشت فائده ببرد: برادری دینی یا دانشی تازه 


ماد فی الله اوعلمامستطر فااو آية ك اورحمه منتظرة ا وكلمة ترده عن‌ردی‌اویسمع كلمة 
تدله علی‌هدی اویتر ك ذنباخشية اوحیاءاً ۱ 

1¥ حد ژنا ان ره قال‌حدنئنا على دن ابر ا٣یم‏ عن اپیه ابراهیم بن‌هاشم عن‌حمادین‌عیسی 
تن‌حریز بن‌عبدالله‌عن زراربن‌اعین‌قال قالابوجعفر(ع) |نمافرض اللّهعز وجل على الناس‌منالجمعة 
الى الجمعة خمسا و ثلثين صلوة فیپا صلوة واحدة فرضهااله فىجماعة وهی الجمعة و وضعهاعن 
تسعة عن المغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمراة والمريض والاعمی ومن كان على 
راس قر سحین ۰ 

۸ - و بپذاالاسناد قال قال ابوجعفر الباقر(ع) القنوت فی‌الوتر كقنوتك يوم الجمعة 
تقولفى دعاء القنوت« الم تم نورك فهديت فلك الحمد دینا و بسطت يدك فاعطیت فلك 
الحمد ربنا و عظم حلمك فعفوت فلك الحمدربنا وجهك اكرم الوجوه وجپتك خير الجهات 
و عطيتك افضلالعطيات واهنأها تطاع ربنا فتشکر و تعصی ربنا فتغفر لمن شئت تجيب المضطر 
فول قائل الام المك رفعت‌الابصاد و تقلت الاقدام ومدت‌الاعناق و رفعت الایدی ودعیت بالالسن 
و تحو کم اليك فی‌الاعمال ربنا اغفر لنا وارحمنا و افتح بیننا و بين خلقك بالحق و انت خير 
الفاتحين اللهم اليك نشکو غيبة نبينا وشدة الزمان علینا و وقوع الفتن (الفتنة) وتظاهر الاعداء 
و کثرة عدو ناو قنة عدونا فافرج ذلك يارب بفتح منك تعجله و نصر منك تعزه وامام عدل‌تظهره 

با يه محکم پارحمتیکه انتظار میرود یا سغنیکه اورا ازهلاکت بر گرداند ویاکلمة دلبل بر هدایت ˆ 

۷ - امام پنجم ع فرمود همانا خدای عزوجل از جمعه تاجمعه دیگر سی و پنج نماز بر 
مردم فرش کرده است که يك نمازش واجب کرده بحماعت‌باشد و آن نماز جمعه است که نه صنف 
را از آن معاف کرده : کودك و پرمرد و دیوانه و بنده و زن و يمار و کور و هر که‌دو فر سخ 
و زیاده دوراست * 

۸" فر ود قنوت و ترمانند فقوت نماز جمعه است‌دردعای قنوت‌میخوانی: 

داللپم تم نورك فپدیت‌فلك الحمدربنا وجهك اکرم الوجوه وجپتك خير الجهات و عطيتك 
افضل | لعطیات واهناها تطاع ربنا فتشکرو تعصی ر بنافتغفر لین شئت تجیب‌المضطر و تکشف الشر و 
تشفی‌السقم و تنجی من‌الکرب العظیم لایجزی با لامك احد ولایعصی نعمائك قول قائل اللپم اليك 
رفعتالابصار و نقات الاقدام ومدت‌الاعناق ورفعت‌الابدی‌ودعت بالالسن و تحو کم‌اليك نی‌الاعمال 
ربنا اغفرلنا و ارحمنا وافتح بیننا وبين خلقك بالحق وانت خی الفاتحین اللهم اليك يشكوغيبة نبینا و 
شدة الزمان علینا ووقوع الفتن وتظاهر الاعداء و کثرة عدو نا و قلة عددنا فافرج ذلك يارب بفتح‌منك 


صدوی اب 
اله الحق رب العالمین»ثم تقول فی‌قنوت الوتر بعدهذا استغفرالله واتوب اليه سبعین مرة وتعون 
بان من‌الناد کثیراً وتفول‌فی‌دیر الوتربعدالتسلیم سبحان‌ربیالملك‌القدوس‌العزیز الحکیم ثلث 
۱۹ - حد‌ژنا محمد بن علی ماحیلوبه (رض) قال حدتنامحمدین بحبی العطار عن محمدین 
احمدبن‌یحیی بن‌عمر آن‌الاشعری‌عن موسی‌بن‌جعفر البغدادی‌عن‌علی‌بن‌معبد عن‌بندارین حمادءن 
عبدالله بن‌فضالةعن| بیعبدالله اوابی‌جعفر(ع) قال سمعته یقولاذابلغ الغلام ثلاث سنین یقال‌له سبع 
مرات فلا له!لاالة شمیت رآ حتی نم له ثلث‌سنین و سبعةاشهر وعشرون بوهآفیقالله قل‌محمد رسول الله 
شم مرات و یترك حتی يتم له ادبع سنین ثم قال له سبع مرات قل صلی‌الّه علی محمد و آله 
نم يترك حتی يتم له خمس سنین ثم يقال له ایپما يمينك و ایپما شمالك فاذا عرف ذلك حول 
وجپه الى القبلة و يقال لپا اسجد نم ترك حتی يم له ست سین فاذاتم له ست سنین صلی وعلم 
ال ر کوع؛ السجودحتییتم له‌سبع‌سنین فان ات سیه‌سنین قیل له اغسل و جمك‌و كفيك فاذاغسلم‌ماقیل له 
صلثميترك حتی‌یتم له تسع‌سنین فان اتمت له‌علم | لوضوء وضرب علیه‌وامر بالسلووضرب علیهافااتعلم 
الوضوء والصلوة غفر الله لوالدیه انشاءالله تعالی . 
تمجله و نصرمنك تعزه وامام عدل "ظپرهاله الحق رب‌العالمین» ۰ 
در قنوت و تر پس‌اذاین دعا هفتاد بار میگوئی استغفراله و اتوب اليه و بسیار بخدا ازدوژخ پناه 
میبری و بعداز سلام نماز سه بار میگوتی سبحان ربی‌الللك القدوس‌العز یزا لحکیم وسه بار الحمدالرب 
الصباح الحمد لفالق‌الاصباح 
۹- عبدالله بن فضاله گوید از امام پنجمباششم شنیدم میفرمود چون پسر بچه سه‌سالش شد باو 
هفت بارتلقین کنندلاا لهالااس و اورا وا گذارند تاسه سال وهفت‌ماه وده روز وباو تلقین کنند محمد 
رسول الله هفت بار و اورا گذار ند تا چپارساله شود وهفت بار صلی الله على محمد باو تلقیت کنند و اورا 
وا گذارند تا پنجساله شودواز او پرسند کدام دست راست تواست و کدامچپ چون آنرا بداند سوی 
قبله‌اش و ادارند و باو گویند سجده کند و اورا وا گذارند تا شش‌ساله شود وچون شش سالش تمام 
شود شمازش وادار ند و ر کوع و سجود باو آموز ند و نگذار ند تا هفت‌سالش تمام‌شودو سپس باو گو بند 
روی ودستت‌رابشویوچون‌شت بگذار ند نه سالش ثمام‌شود و پس‌از تمام نه‌سال وضوهءباو آموزند و 
اگر مسامحه کند اورا برای یاد گر فتن آن یز نند ودستور نمازض‌دهند و برای آن‌اورا بز نندوچونوضوء 
ونماز [موخت‌خدااورا و پدرومادرش‌را بیامر زدا نشاءالله تعالی. 





۳A‏ امالی 


البجلس‌الثانی و الستون 
یوم‌الثااء سلخ شهرربيخ الاخر من سنة مان رستین و ثلثماثة 

۱ - حرشن الشیخ العقیه ابوجء‌فر غ بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی‌ده 
٠‏ قال حدئنا ابی (دض) قال حدثنا مه بن بحین العطار قال حدثنا سپل بن زياد الادمی عن هرون 
بن مسلم عن عد بن ابی عمير عن على بن اسمعیل قال اخبرنی ابو اسامة الشحام قال سمعت 
ابا عبد الله الصادق ( ع ) يقول من اخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فانا الى اله 
وی 

۲ - رن خد بن الحسن بن احمد بن الولید (ده) قال حدثنا ج بن الحسن الصفادعن 
غه بن عیسی بن عبید عن عبیدالله بن عبدائه الدهقان عن درست بن ابی منصور عن عبد الله بن 
سنان قال قال الصادق جعفر بن عه لا تتخللوابعود الربحان ولا بقضیب الرمان فانپما بپیجان 
عرق الجذام . 

۳- حدژنا احمد بن زیاد بن جعفر الهمداتي (ره) قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم 
عن ابیه عن د بن ابی عمير عن حمزة بن حمران قال دخلت الى الصادق ( ع ) جعفر بن 
عد (ع) فقال لي یا حمزة من این اقبلت قلت من الكوفة قال فبکی (ع) حتی بلت‌دموعه لحیته 
فقلت له یابن رسول الله مالك اکثرت البکاء فقال ذ کرن عمی ذید او ما صنع به فبکیت فقلت 
له وما الذی ذ کرت منه فقال ذ کرت مقتله وقد اصاب جبینه سهم فجاءه ابنه بحیی فانکب علیه 
و قال له ابشر يا ابتاه فانك ترد على رسولالله وعلی و فاطمة وال<سن والحسين صلواتالعلیهم 


مچاس شصري و دو-سه‌شنبه سلخ ربیع الاخر ۳۸ 
۱- امام صادقء) فرمود هر که نماز مغرپ‌را بی‌جهت س آندازد تا ستاره همه درهم نمودشو ند 
من از او ب,غدابیز ارم 
۲ - فرمودیسا چوپ ریحان و شاخه‌انار خلال نکنید که رگ خ-وره راتحريك میکننده 
۳- حمزةبن حمران کوید خدمت امام صادقء) رسیدم فرمود حمزه از کجا آمدی؟ گفتم‌از کوفه 
گریست تا ریذش ازاشکش تر شد عرضکردم یابن رسول‌الله جرا ابنقدر گریستی فرمود بیاد عمویم 
ز بد افتادمو آ نچه باو کرد ند آمدم و گر بستم عر ضکردم چه‌وضع اورا باد کردند؟ فرر مود وضم کشتن 
اورا که تیری بپیشانیش رسیدو پسرش یی ی [مدوخودرا بروی اوانداخت و گفت ای بدر مود گر که 
برسو لخدا وعلی و فاطمه وحسن وحسین وارد میشوی‌ص) فرمود آری‌پسر جانم آهنگری آوردندو آن 
تیررا از بیشانتش ببرون ك وجانش باآن بر آمد اورا آوردند در ته‌جو ی آب بستانی‌دفن کرد ند 


صدوق ۳ 
قال اجل یا بنی ثم دعی بحدادفنز ع السهم من حبینه فکانت نفسه معه فجیء به الى سافیة‌تجری 
عند بستان زاید فحفر له قمپا و دقن و احری عليه الماء وکان مم عالام سندی لبعضمم فدهب 
الى به سف بن عمرمن الغد فاخبره بدفنهم ایاه فاخرجه پوسف بن عمر فصلبه فى الکناسةادبع 
سنین ثم امس به فاحرق‌بالناد وذری‌فیالریاح فلعن الله قاتله‌وخاذله والی‌الهجل‌اسمه | شکومانزل 
بااهل‌بیت نبیه‌بعدموته و به نستعین‌علی‌عدو نا وهوخیرمستعان. 
٤‏ - حدڑں غل بن ابر اهیم بن اسحق (رض) قال حدثنا احمد بن څل الپمدانی قال حدئنا 
الحسن بن القاسم فرأة قال حدثنا على بن ابراهيم بن المعلی قال حدثنا ابو عبدالله تم بن‌خالد 
قال حدئناعبداله بن بکر ال‌رادی عن موسی بن جعفر عن ابیه‌عن جده عن علىبن الحسین(ع) 
قال بینا امیرالمومنن 2 ذات یوم حالس ۳ اصحابه میم للحرب ان اتاه شیح 
عليه شحبة السفر فقال این امير المومنن تشم فقيل هو ذا فسلم عليه 
م قال يا امير الموّمنین انى اتيتك من ناحية الشام و انا شيخ کبیر قد سمعت 
فيك من الفضل مالااحصی وانى اظنك ستغتال فعلمنی مما علمكالله قال نعم يا شيخ من اعتدل 
پوماه فپومشسون 0 من کانت الدتیا همه اشتدت حسر ده عند فرافپا ومن کان‌غده‌شر یومیهفه‌حروم 
ومن لم یبال بمارزه من آخرته اذاسلمت له دنیاء فپو هالك ومن لم بتعاهد النقص من‌نفسه غلب 
عليه الہوی ومن کان ۳ نقص فالموت حير له با شیح ان الدیبا حصر ة حلوة و لپا اهل وان 
الاخرة لها اهل ظلفت انفسهم عن مفاخرة اهل الدنيالايتنافسون فى الدنيا ولايفرحون بغضارتها 








وآب بر آن جوی بستند ولی غلام‌سندی جاسوس باآنها بود فردا نزذ یوسف‌ین عمر رفت‌واورا از 
مدفن اوخیر کرد ویوسف‌بن عمر اورا بر آورد و در کناسه بدارزد وچپار سال بالای دار ماند 
و سیس دستور دادند او را سوحتند و خاکسترش را بیاد داد ند خدا لمنت کند قائل و خاذل او 
را و بغدا شکوه کنم از آنچه بما وخانوادة پیغمبرش پس از او رسید و از او یاری خواهم که 
بپتر یار است ۰ 

“٤‏ على بن الحسینء) فرمود در این ميان که روزی امیرموّمنان بااصحابش نشسته‌بود و آنهارا 
بر ای نبرد صف بندی میکرد پیره‌مردیکه رنج‌سفر دراو نمودار ,ودخدمت او آمد و گفت یاامیر المومنین 
من ازسوی شام نزد:و آمدم بیری سالخورده‌ام و بیشمارفضل تورا شنیدم و بکمانم ررت کنند از 
آنچه خدابة و آموخته مرا بیاموز.‌فرمود آری‌ای‌شیخ هر که دوروزش برابر باشدمغیو نستو هر که‌دنیا 
همت او باشد هنگام مرك سخت افسوس خورد وهر که فرداش بدتر از دیروز است محروست‌هر که 
با تامين دنیایش غم آخرت ندارد هلا کست و هر که کمی‌خودر او انر سد هوس براو چیره شود وهر که 
در کاستی است مرك اوبپتر است» 

ای‌شیخ دنیا خرم وشیر ین است واهلی دارد و آخرت هم اهلی‌دارد که از مفاخره با دنیاداران 


۳4 امالی 
ولایحز نون لبؤسما یا شخ من خاف البیات قل‌نومه ما اسر ع اللیالی والایام فیعمرالعبدفاخزن 
لسانكوعد كلاه كیقل کلامك‌الابخیر یاشیخ‌ارض للناس‌ماترضیلنفسكو ائت‌الی الناس‌ماتحب‌ان 
يۇتىاليك ثم اقبل‌علی اصحابه‌فقال ایهاالناس اماترون الی اهل الدنیا مسون و یصبحون‌علی‌احوال 
شتی فبین صریع یتلوی و بین عاید ومعود و آخر بنفسه یجود و آخر لایرجی و آخر مسجی 
وطالب الدنیا والموت بطلبه وغافل ولیس بمنفول عنه وعلی ائرالماضی یصیر الباقی فقال له زید 
بن صوحان العبدی با امیر المومنین ای تلطان اغلب و اقوءء قال البوی قال فای ذل اذل قال 
قال الحرص على الدنیا قال فای‌فقر اشدقال‌الکهر بعدالایمان قال فای دعوة اضل قال الداعی‌بما 
لایکون قال فای عمل افضل قال التقوی قال فایعمل انجح قال طلب‌ماعندالهةل‌فای‌صاحب‌شر 
قال المزین لك معسیةاله قال فای‌الخلق اشقی قال من‌باع دینه بدنیا غیره قال فای‌الخلقاقوی 
قال الحلیم قال فای‌الخلق اشح‌قال‌من اخذ المالمن غير حله فجعله فی‌غیر حقه قال فای‌الناس 
| کیس قالمن ابصررشده من غیه فمال الی‌رشده قال فمن احلم‌النای قال‌الذی لایغضب قال‌فای 
الناس اثبت دأيا قال من لم يغره الناس من نفسه ولم تغره الدنیا بتشوفها قال فای الناس احمق 

قال المغتر بالدنیا وهویری مافیپا من تقلب احوالپا قال فای الناس اشد حسرة قال الذی حرم 


خودداری کنند و بدنیا رشك نبر ند و بخوشی آن شاد نشو ند واز تنگی آن غم نخور ند ای شيخ هر 
که از شبیغون نگرانست خوابش کم‌است چه شتاب دار ند شبهاوروزها بر ای‌عمر بنده‌پسز بانت در بند 
وسعغات شمار کم گو جز در نیکی ای‌شیخ بر آی‌هر دم بسند آنچه برای خود بسندی و با مردم آن 
کن که دوست داری‌باتو کنند ۰ 

سیس رو بیارانش کرد وفرمود ای‌مردم نمیبینید که اهل دنیا درهر بام وشام‌احوال د گر گو نی 
دارند یکی بر خاك هلاك افتاده ودیگری عیادت کندو باعیادت شود و آن يك‌درجانکندنست وامیدی 
باو نيشت وآندیگری میان کفن‌است طالب‌دنیا رامرك دردنبال‌است غافلی که ازاوغفلت نشود ماندها 
دنبال گذشته ما میرو ند زیدین‌صوحان عبدیعرضکردیاامیر الممنین کدام زورچیرهترو نیرومندتر است؟ 
فرمود هوای نفس» کدام خواری خوارتراست؟ فرمود حرص بردنیا کدام فقر سختتر است؟ فرمود کفر 
ساز ایمان» کدام دعوت گمراه کننده‌تر است؟ فررمود آنکه دعوت بنیست کند» کدام عمل بر تر است ؟ 
فر مود تقوی» کدام عمل کامیاتراست؟ فرمود جستن آ نچه نزد خداست؟ کدام رفیق بدتراست؟ فرمود 
آنکه معصیت خدارا برایت بیارایا.» کدام خلق بدیختتر ند؟ فرمود آنکه دینش را بدنیای‌دیگر بفرو شد 
کدام مردم نیرومندتر ند ؟ فر مود برد بارء کدام کس خیلتر است؟ فرمود آنکه مال حرام بدست آردو 
درغیر حق صرف کند» کدام کس زبرك‌تر است؟ فرمود کسیکه راه حق از باطل بشناسد و بحق 
گراید» کدام کس بردبارتر است؟ فرمود آنکه خشم نگرده کدام کس رای ثابتتر دارد؛ فرمود 
آنکه مردم ازخود نفر یندش ودنا بخود آرائی اورا نفر بده کدام کش احمقست؟ فرمود آنکه زیر 


صدوق -۳۹۵- 


الدنيا والاخرج ذلك هوالخسران المبن قال فای‌الخلق اعمی‌قال الذی عمل لغیراله يطلب بعمله 
الثواب من عندالله عزوجل قال فای القنوع افضل قال القانع بمااعطاءالله قال فای المسایب اشد 
فال المصيبة بالدین قال فای الاعمال احب الی‌الله عزوجل قال انتظاد الفرح قال‌فای‌النای‌خیر 
عندالله عزوجل قال اخوفهم لله واعملهم بالتقوی وازهدهم فی‌الدنیا قال فای‌الکلام افتنل عنداله 
عزوجل قال کثرء ذ کره والتضرع اليه و دعاوّه قال فای القول اصدق قال شهادة ان لا اله الا الله 
قال فای الاعمالاعظمعندالله عزوجل قال التسليم والور عفال‌فای الناس اکرم قال من صدق 
فی‌المواطن ثم اقبل عي على الشیخ فقال با شيخ ان الله عزوجل خلق خلقا ضیق الدنیا علیهم 
دظرا م فزهدهم قیبا وفی‌حطامپا فرغیوا فی‌دار السالام الدیدعاهم اليه وصیرواعلی‌ضیق اامعىشة 
وصبروا علی‌المکروه واشتاقوا الی‌ماعنداه من‌الكرامة وبذلوا انفسهم ابتفاء رضوان الله و كانت 
حانمه اعمالهم الشپادع فلتوا الله وهوعنهم‌دراض‌وعلمواان الموت سببل من مطی ومن بقی‌فتزودو | 
لاخرتهم غیرالذهب و الفضة ولبسوا الخشن و صبروا على القوت و قدموا الفضل و احبوا فى الله 
عزوحل و ابعصو | فی‌الله عروحل اولگك المصابيح و اهل النعيم فی الاحرة والسلام فقال الشیخ 
قاين اذهب وادع الحنة وانا اراها وادی اهلا معك با امیرالمومنن حپزنی بقوع انقوی بهاعلی 
ورو شدن دنبارا ند وفر يفته آن گردد کدام مردم افسوس خورتر ند؟ فرمود آنکه ازدنیا و آخرت 

محروم است که آن زیان آشکار بست > کدام مردم کورتر ند ؟ فرمود که عمل ریا کند و ئواب 
از خدا خواهد کدام قناعت بهتراست؟ فرمود قانع با نچه خدا باوداده» کدام مصیبت سختتر است ؟ 
فرمود مصیت دردین؛ کدام عمل بیش خد| مجحبو بتر است» فرمود انتظار فر ج» کدام مر دم نز دخدابهتر ند؟ 
فرمود ترساتر و با تقوانرشان و زاهدترشان دردنیاء کدام سن نزد خدا بپتر است؟ فرمود اثرت 
ذکر وزاری ودعا بدر گاهش» کدام گفتار راستتر است؟ فرمود شپادت باینکه معبود حقی جز خدا 
نیست» گفت کدام عمل پیش خدا بزر گتراست؟فر مود تسلیم وورع» چه کس گر امیتر است؛فر مود آ نکه 
بر استی در جبپه‌ها عمل کند ۰ 

سس رو بآن پرمرد کرد فرمود بر استی خدای عزوجل خلقی آفر یده که دنیا در نظر آن‌تنك 
است و از آنو کالای آن‌رو گردانند ومشتان دارالسلامی هستند که‌خدا [ نپادا بدان دعوت کرده و بر 
تنگی معاش و ناراحتی صبر کردند ومشتاق آنچه نزد خداست شدند از کرامت و جان خود دا برای 
رضای خدادادند و سرانجامشان شپادت بود وخدارا ملاقات کردند که از آنپا خشنود بود ودانستند 
که مرك راه گذشته‌ها و باقیمانده‌ها است و برای آخرت خود جزطلا و نقره بس انداز کردند و 
بر صرف قوت صبر کردند و زی‌ادی دا بیش داشتند و راه‌خدادوست داشتند آنان چراغ هدایت 
و اهل بپشتند والسلام. 

آن‌شيخ گفت منکه بهشت را باتو ویارانت مینگرم آن‌را بگذارم و کجا بروم ای‌امیر المومنین 


1 امالی 

عدو ك فاعطاه أميرالمؤمنين تلا سلاحا و حمله فكان فى الحرب بين يدى آمیرالموّمنین ج 
يضرب قدما وأميرالمؤمنين ت يعجب ممایصنع فلما اشتدت الحرب اقدم فرسه حتى قتل(ره) 
واتبعه رجل من اصحاب آمیرالمومنین ب فوجده صریعاً و وجددابته ووجد سیفه فی ذراعه 
فلما انقضت الحرب‌اتىأميرالمؤمنين ## بدابته وسلاحه وصلى أميرالمۇمنين ي عليه وقال 
هذا واللهالسعيد حقا فترحموا علی‌اخیکم 

۵ - حدئنا ابي (ده) قال حدثنی سعدبن عبدالة عن ابراهیم بن هاشم عن‌الحسین بن‌بزید 
النوفلی عن اسمعیل بن‌زیادا لسکو نی‌عن‌جعفر بن عد عن| بيه( ع) انا لنب نا صلی على سعد بن معان 
فقال لقدوافى من الملائكة للصلوة عليه تسعون الف ملك وفيهم جبرئيل يصلون عليه فقلت يا 
جبرئیل بما استحق صلوتک عليه قال بقرائة قل هو الله احد قائما و قاعدا او راکباً و ماشياً 
و ذاهباً و جائیا 

٦‏ - حد نا غد بن موسی‌بن‌المتو کل (رض) قال حدثنا عبن بحبی العطار عن‌احمد بن 
تد بن عیسی عن‌احمدبن‌تٌدبن ابی‌نص البزنطی عن داود بن سرحان قال قال ابوعبدالله لاینبفی 
للمرأة ان تعطلنفسما ولوان تعلق في‌عنقها قلادة ولاينبغى ان تدع بدها من الخضاب ولوان‌تمسها 
بالحناء مساوان كانت مسنة 

۷ - وبہذا الاسناد عن احمدین عدبن ابي‌نصرالبززنطی عن‌مفضل بن عمرعن‌جابربن بزید 
عن ابي‌جعفرالباقر لام قال اذا کان حین (حبت) یبعث‌اثه تبارك و تعالی شأنه العباداتی بالایام 





ساز و بر گی بمن ده که بردشمنت بتازم»امیرالمومنین باوسازو برك‌داد ودر نبردجلو اوشمشي‌ميزد و پیش 
هر فت و امیرالمومنی ازشپامت او درشگفت میشد وچون نرد سخت‌شد اسب خود بیش‌راند تا کشته 
شد ویکی از یاران علی دنبال اورفت و دید بخاك افتاده واسب اوحاضر است وتیفش در باژو است 
آن‌ها را بر گرفت و پس‌از خاتمه نبرد خدمت‌امیرالمژمنیت آورد امیرالمؤمنین برایش ط-لب رحمت 
کرد وفرمود دا آین‌مرد بحق خوشبخت بود بر بر ادر خودرحمت جو ئید. 

٥‏ پیغمبر ص) برسعدبن معاذ رحمت فرستاد وفرمود نود هزار فرشته باجبرئیل براوش رحمت 
خواستند. فرمودای‌جبر ئیل ازچه‌راه مستحق‌رحمت بر شماشده؟ گفت بخاطر خو اندن قل‌هو اله احدایستاده 
و نشسته وسواره وبیاده ودردفتن ودر آمدن. 

٦‏ امام صادقء) فرمود روا نیست زن خودرا بی زیور گذارد گرچه گردن بندبگردن آویزد 
و خوش نیست که دستش بیخضاب باشد گر چه حنارا بر آن بمالد و پاك کند و گر چه 
سالخورده هم باشد. 

۷- امام بافرء) فرمود در روز محشر که خدا بند گان‌را بر ا نگیزدروزها را بیاورد دمردم آ نهارا 


صدوق ۳۹۷ 


تعرفها الخلایق باسمپا و حلیتها و بقدمپا يوم الجمعة له نور ساطع تتبعه سایر الایام کانها 
عروس كريمة ذات وقاد تهدی الی ذی حلم و يسار ثم یکون يومالجهعةشاهدآوحافظالمن‌سادع 
الی الجمعة ثم بدخل‌المومنون‌الی‌الجنة علی‌قددسبقی الى الجمعة . 

۸ - حجدژنا احمد بن محمد بن دحیی العطار قال حد ا سعددن عبدالله قال حدینا محمد 
بن الحسين بن ابی الخطاب قال حدثنا جعفر بن بشير البجلى عن آبانعن‌عبدالرحمن‌بن‌اعین 
عن ابی‌جعفر الباقر(ع) انه قاللقد غفر ال عزوجل‌لرجل من‌اهلالبادية بکلمتین‌دعا بهماقال اللهم 
ان‌تعذینی فاهل :لك ناوان‌تغفر لى فاهلذلكانت فغفر ال له . 

-٩‏ حدئنا غد بن على ما حیلوبه (دض) عن عمهعد بن ابي‌القاسم عن احمد بن| بيعبدالل 
عن ایبه عن عبدالنه بن ا(مغرة و عدبن سنان عن طلحة بن دید عن ابی عمد‌الله الصادق (ع) قال 
کان ابی (ع) قول ما شىء افسدللقلب من الخطگةان القلب لیواقع الحطيئة فما تزال باحتی 
تغلب عليه فیصیر اسفله اعللاه واعلاه اسقله. 

۰ - حد نا آبی (ده) قالحدثنا سعدبن عبدالله عن احمدین محمدین عیسی عن محمدبن 
خالد عن احمدین النضر الخزازعن عمروبن شەر عن جابر عن آبی جعفر (ع) قال کان علام 
من الیپودباتی النبی له کثیر ا حتی استخفه (استحقه) و دیما ادسله فی‌حاجة وربما کسله 
الکتاب الى قوم فافتقده ایاما فسئل عنه فقال له قایل تر کته فی آخر یوم من ایام الدنیا فاتاه 
النبی نيو في ناس من اصحابه و کان‌بر کة لایکاد یکلم احداً الا اجابه فقال یافلان ففتح‌عینبه 
و قال لبيك يا اپاالقاسم قال اشہد ان لاله الاالله وانی رسولالله فنظر الغلام الى ابیه فام يقل له 

نام و نشان بشذاسند بیش‌از همه روز جمعه‌است که نور درخشانی دارد و روزهای دیگر د نیال او بند 
و اومانند عر وس‌محترمی استکه بخانه‌صاحب مقام ومکنتی مییر ند» رو زجمعه گواه و نگهدار کسی است 
که بدان بشتا د ومومنان ساب سيقت «رجمع4 سيقت یت کد 

۸- فرمود خدا یکمردییابانی دا بدو کلمه دعاآمرژید گفت‌خدایا ! گرمرا عذاب کنی اهل آنمو 
اگر بیامرزی مرااهل آنی. خدا اورا آمرزیده 


۹ فرمود چیزی دل را سشتر از گناه فاسد نکند دل که آلوده بگناه شد مغلوب ان گرده 
تا وارونه شود 

۰ فرمود يك‌جوان یپودی سيار نزد پیغمیر میآمد تا بحائیکه اورا لايق خدمت شمرد و سا 
اورا دنبال حاچتی میفر ستاد و سا بود که برای حضرت نامه مینوشت» چند روزی حضرت اورا ندید 
و احوال اورا پرسید یکی گفت من اورا درحال مرك وا گذاشتم و آمدم پیغمیر باجمعی‌اصحا بش بالین 
او آمدند آن‌حضرت بر کتی داشت که باهر که سخن میکرد جوابش میداد فرمود ای فلانی آن جوان 


AA‏ امالی 

شيئاً ثم ناداه دسول اله تتو الثانية و قال له مثل قوله الاول فالتفت الغلام الى ابيه فلم يقل له 

شیقاً ثم ناداه رسول الله ملق الثالتة فالتفت الغلام الى انيه فقال ابوه ان شئت فقل وان شئتفلا 

فتال الغلام اشهد ان لااله الاالله و انك محمد رسول الله و مات مکانه فقال رسول الله مه لاپیه 

اخرح عنا ثم قال(ص) لاصحابه اغسلوه و کفنوه وائتونی‌به اصلی‌علیه ثم خرحوهویقول الحمدله 
الذی انجی‌بی‌الیوم نسمة من النار 

۱- حدثنا الحسن‌بن‌احمد بن‌اددیس (رض) قال حدثنا ابی عن احمدین محمدین عيسي 
عن على بن الحکم عن اسمعیل المنقری عن جده زیاد بن ابی زیاد عن اہی جعفر عد بن علی 
الباقر ( ع ) قال من !کل الطين فانه تقع الحكة فى جسده ويورئه البواسیر و ييج عليه دا, 
السوء ویذهب‌بالقوة من -اقیهوقدمیه ومانقص من عمله فیما بینه وبین صحته قبل‌ان‌ياً کله حوسب 
عليه وعذب به . 

۲- حدئنا جعفربن على بن الحسن‌بن‌علی‌بن عبداللهبن المغيرة الکوفی‌قال‌حدثنی جدی 
الحسن‌بن على عن‌جده عبدالههبن المغيرة عن‌اسمعیل‌ین مسلم‌عن الصاوق جعفرين عد عن‌ابیه عن 
آبائه (ع) قال قال رسولالله تیو اربع لا تدخل بیتا واحدة منهن الاخرب ولم یعمر بالبر کة 
الخيانة والسرقة وشرب‌الخمروالن ا. 


چشم گشود و گفت لبيك یا باالقاسم فرمود بگو اشهدانلالهالااسُ و اقرار کن برسالت من آن‌جوان 
بپدرش نگاه کرد و چیزی نگفت بار دوم پیغمبر باو دستور داد و باز پدرش نگاه کرد و چیزی 
نگفت بیغمبر بار سوم باو دستور داد و باز آن جوان ببدرش نگاه کرد دراين بار پدرش گفت| گر 
خواهی بگو گفت گواهم که معبود حقی جز خدا نیست وتو که محمدی رسو لخدائی ودرحال‌مرد › 
رسو لخداص) بپدرش فرمود از نزد ما بیرون رو و باصحایش دستور داد اورا غسل دهیدو کفن کنید 
و نزد من آز ید ا بر او نماز گذارم و بیرون رفت و میفرمود حمد خدا را که امروز به‌وسیله من 
نفسی را ازدوزخ نحات‌داد. 

۱- فرمود هر که گل‌خورد خارش بدن گیرد و بیواسیر مبتلا شود و درد بد دراو تحريك گردد 
و قوت پاهایش برود و هرچه از کارش کم شود نسبت بایام تندرستی مورد محاسبه قرار گیرد و بر 
ان عذاب شوده 

۲ رسو لخدا فرمود چپار چیز است که هر کدام در خانه‌ای رخنه کرد ویرانش کندو ببر کت 
آباد نگردد خیانت » دزدی» میخواری وزنا. ۱ 


صدوق - ی ۳ 


۳ - حر الحسن‌بن احمدین ادریس(دض) قال حدثنا ابی عن غلبن احمدین یحیی‌بن 
عمران الاشعری عن‌ابراهیم بن شم عن‌عهر و بن عثمان عن لبن عدافر عن ابی حمره عن‌علی بن 
الحزور عن‌القسم بن‌ابی‌سعید قالاتت فاطمة (ع) النبى فذ کرت عنده‌ضعف الحال فقاللپا اما 
تدرین مامنزلة علی عندی کفانی امری‌وهو ابن‌ائنتی عشرة سنة وضرب‌بین بدی‌بالسیف وهو ابن 
ست عشرة سنة وفتل الابطال‌وهو ابنتسعءشرة سنة وفرج همومی وهوابن عشرین سنةورفع باب 
خير وهو ابن‌ائنتمن وعشرين‌سنة كاملة و کان‌لابرفعه‌خمسون رجالاقال‌فاشرق لون‌فاطمةو ام تقر 
قدماهاحتی اتت‌علیا(ع)فاخبر ته فقال کیف اوحدئتك‌بفض لاله علی‌کله ۱6 وبہذا الاسناد ع عل 
بن احمد عن عمربن‌علی‌بنعمربن يزيد عن‌عمه غٌدبن عمر عن‌ابیه عن ابيعبدالله الصادق(ع)عن 
آباگه (ع) قال قال رسولاله جزمن ‌وصلاحدا من‌اهل‌بیتی فی‌دارهنه الدنیابقیراط کافیته یوم 
القيمة بقنطار. 

۵- حدثنا محمدین‌موسی‌بن المت و کل(دم) قالحدثناعبدالله‌بن جعفر الحمیری عناحمد 
بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن الخالد بن جرير عن أبى الربیع عن ابیعبد الله 
السادق ( ع ) قال قال رسولالله تلا ينال شفاعتىغداً من اخر الصلوة المفروضةبعدوقتها. 

۹- حدژنا ۱ لحسید دن ابر آهیم‌بن ناتانه(ره) قال‌حدئنا علی‌بن‌ابر اهیم‌پن هاشم‌عن‌محمدبن 
عیسی‌بن‌عبید الیقطینی عنز کریا المومن عن‌این ناجية عن‌داودین النعمان عن‌عبد آلرحمن بن 

۳ فاطمه ء) خد بیغمبر آمد و از ضعف حال نام برد» بیغمر باو فر مود تو نمیدانی على 

چه مقأمی نزد من دارد؟ دوازده سال داشت که کارهای مرا اداره میکرد » در شانزده سالکی بر ابرم 

شمشیر زد و نوزده سالکی بپلوان‌ها را کشت و در بيست سالگی‌هموم مرابرطرف کرد بیست‌ودو 

ساله بود که در خیبررا از جا برداشت که پنجاه مرد نمیتوانستند آن‌را بر دارند»‌چپره فاطمه از 

شادی بر افروخت و سر پایش قرار نداشت تانزد على بر گشت و باو گز ارش داددرجواش فرمود 
چه‌حالی داشتی اگرهمه تفضلات خدارا برمن برابت بازمیگفت» 


- رسو لخداص) فرمود هر که یکدینار صله درایندنیا بیکی از خاندانم بدهد روز قیسامت 
یکقنطار باو عو ض‌دهم ۰ 
۵ امام صادقع) فرماید رسو لخداصم فر مود هر که نمازو اجب رااز وفتش بس اندازد فردای 
قیامت شفاعت‌من باو نر سد ۰ 
۹ امام باقرء) فرمود چون نمازعصر جمعه راخواندی نی خدایا رحمت فرست برهحمد و بر 
اوصياء پسندیده او بپترین دحمت خود راو بپترین بر کت خودر ا. به نها عطا کن و درود بر آنان 


4 امالی 
و آل محمدالاوصیاءالمرضیین‌بافضلصلواتكو بار كعلیہم بافضل بر کاتك‌والسلام‌علیهم و علی‌ادواحهم 
واجسادهم ورحمةالویر کاته فان‌من‌قالها بعدالعصر کتب‌الهُعزو جلله مائةالفحسنة ومحی عنه 
مائةالفسيئة وقضى له بامائة الف‌حاجئورفعله بپامائةا لفدرجة . 

۷- حدتنا الحسین‌بن ابراهیم‌بن احمدین‌هشامالمودب(رض) قال حدثنا ابوالعیای احمد 
بن یحیی‌بنز کریاالقطان‌قال‌حدثنابکربن عبدال‌ین حبیب قال‌حدثناتميم‌بن بهلول قال‌حدثناجعفر 
بن عثمان الاحول قال حدثنا سلیمان بن مپران قال دخلت على الصادق جعفر بن غد ( ع ) و 
عنده نف من الشيعة فسمعته وهویقول معاشر الشيعة کونوا لنازینا ولاتکونوا علنا شینا قولوا 
للنای‌حسنا احفظوا السنتکم و کفوها عن‌الفضول وقبیح‌القول. 

۸ - حدثنا ابی(ده) وغدبن موسی‌بن المتو کل وغدبن علی ماجیلویه واحمد بن علی‌بن 
آبراهیم‌بن‌هاشم واحمدبن‌زیادین جعفرالهمدانی والحسین‌ین ابراهیم‌ین ناتانه (رض) قالوا حدثنا 
علی‌بن بر اهیم بن هاشم عن بیها براهیمبن‌هاشم عن| بی هدبةعن انس‌بن مالك قال قال رسول الله ټک 
طوبیلمند آنی‌وطوبی لمن د آیمند آنی‌وطوبی‌لمند آی‌مند آی هنر آ نی و قداخرح‌علی‌بنابراهیم 
هنا| لحدیت و حدیث الطبر بپذاالاسناد فی کتاب قرب‌الاسناد. 





و بر ارو احشان و اجسادشان و رحمت خدا و بر کاتش»هر که بعداژ عصر آن‌را بخواند خدای عزوجل 
برای او صد هزار حسنه نویسد و صد هزار ناه از او محو کند و صدهزار حاجت او بر آورد و صد 
هزاردرجه اورا بدان بالابرد. 

۷- سلیمان‌بن مپران گو ید روزی‌شر فیاب‌حضور امام صادقع) شدم وچند تن از شیهعه‌ها آ نچا 
بودند و شنیدم میفرمود ای گروه شیعه زینت ما باشید وزشتی مانباشید با مردم خوش زبانی کنید و 
ز بان خودنگم: ارید وازز ياده گوئی‌و بد گوتی بازش‌دارید. 

۸- رو لخداص) فرمود خوشایر کسیکه‌مرابیند وخوشا بر کسبکه ببیند [ نکه‌مر ادیده پا کسبکه 


آورا دیده‌است ۰ 


صدوق ۰۱ ۹ 


البجلس لثالث و الستون 
يوم الجمعة الثالت من جمادیالاو لی من‌سنة مان وستین و تلنمائة 

١‏ - حدثن) ألشيخ الجلیلابوجعفرعی بنعلى بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ره) 
قال‌حدزنا سعد دن عبداله فال حد نا احمد بن کل بن عسی عں الحسین دنل سعید عن حماد بن 
عسی عن ابر اهیم بن عمر اليما نی عن ابی‌الطفیل عن ابی جعفر غل دن على الباقر(ع) عن آبائه(ع) 
قال قال رسول‌اله ل لامیرالموّمنین تم اکتب ما املی عليك فقال با نبی‌الله اتخاف على 
الأسيان قال تل است اف علمات: لنسیانو قددعو ت‌ال ان بحفطك و لا ینسكو لکن 1 کي اکن 
كائكقالقاتومن و ا یله فال‌الاکمة منو لدك بهم تسق ی آمتی الغیث و بوم‌یستجابدعاوهم 
9م E‏ عم الیالاء 9م درل الرحمة من التهاه وهنا اولهم 9 اومی بمده الی‌الحسن دن 
علی(ع) م اومی دیده الىالحسين(ع) م وال لا دمة من‌و لده 

N‏ حد لا ل بن الحسن بن‌احمد دن الو لمد(دض) قال ىا الحسین ین الح<سن بنا بان 
عن الحسین دن‌سعید عن ٠‏ ل د نالحسین(الحسن) الکنا: ی عن جده عن ا عبداله 1 لصادق (ع)فال 
ان الله عزوحل انزل على دمم لاله كتا قبل ان‌باتیه از موت فقال ا جل هذاالکتاب وصیتك‌الی 
النجیب من اهنك فقال ومن لنجیب من اهلي با جبر بل فقال علی‌بنابی‌طالبو کانعلیالکثاب 
حواتیم من‌دهب فدفعها لمبی الی‌علی ات2 و امره ان ,فك حاتما مما ویعمل ۳ حاتما 





مجلس‌شصی و سوم روز جمعه سوم جمادی الاولی ۳۹۸ 


| رسولخداص/ بامیرالمومنین فرمود آنچه برایت گویم بنویس عرضکرد یارسول اله‌میترسی 
فراموش کنم؟ فررمود از فر آموشی بر تو ترسی‌ندارم چون از خدا خو استم که تور احافظه دهدوفر اموشت 
نکند ولی برای همکاران خود بو یس بعلی گو ید عر ضکر دم همکارانم کباننده فرمرد امسامان از 
فرزندانت که بدانهپا امتم از باران بنوشند و دعایشان مستجاب شود و بدانها خدا بلا "را از ایشان 
بگرداند و به‌وسیله آن‌ها رحمت از آسمان نازل شود واين اول آنہااست (بادست خود بحسن اشاره 
کرد بعد بحسین) سپس فرمود امامان‌ازفرز ندان‌او یزد ۰ 

- امام صادقعع فرمود خدای عزوجل نامه‌ای پیش اد مرك پیغمیر براو نازل 1 و فرمود 
ای محمد این نامه وصیت تواست جیب از خاندانست) گت ای جیر تیل نمب خاندانم کیست ؟ 
در جواب گەت على بن اببطالب و 0 نامه مپرهائی لا ی !ود بیغمیر آن‌ر| بعلیع) داد و فرمود 
یکی از آن‌مپر هار | بردارد و بپر< 4 دو انت عمل ۳ بك مپر را برداشت و ددانچه در آن بودعمل 
کرد سس او را سر ش حسن ع) داد او هم مپری بزداشت و با نجه در آن بود عمل کرد ۰ 


سپس آنرا بحسین (ع)داد و مپری برداشت و درآن بافت که‌جمعی‌را پیرون بر برای 


ا امالی 
یما فيه ۴ دقعه الی ابت ففك خاتما 8 دفعه‌الی | لحسہ ی تکام فك 
م وفع الى على بن الحسين(ء) ؤفك حاتما و حدقبه اصمت والزم منز لك ث واعید ربك <می د باتىك 
اليقين ففعل د م دفعه الىغدين علی (ع) فك خاتما فوحد فبه حدن‌الناس وافتہم ولاتخافن الا 
اله فانه لاسبیل لاحد. عليك ثم دفعه‌الی‌ففککت‌خاتما فوجدت فیه حدث‌الناس وافتهم وانشرعلوم 
الى موسی‌بن حعفرو کذلث بدقعه هموسی الی‌الدی من دعده ثم کذلك ادا الىقيام المپدی کم 

۳ - حد نا خد بن موسی‌بن‌المتو کل(ره) قال حدثنا عبدالله بن حعفرالحمیری قال حدثنا 
احمد بن غد بن عیسی عن‌الحسن بن‌محبوب عن مقاتل بن سلیمان عن ابی‌عبداله المادق عم 
۳ بط اال »۰ ۳ ۳ ۳ 
قال قال رسو لاله تلد ایا سبدالنسن ووصبی سیدا لوصمین واوصیائی سادغ الاوصیاء ان ادم (ع) 
سل اللهعزوجل إن يجعلله وصياً صالحا فاوحی الله عزوجل اليه اني | كرمت الانبیاء بالنبوة ثم 
اخترت خلقی‌وجعلت خیارهم الاوصیاء ثم اوحي الله عزوجل اليه با آدم اوس الی شیث فاوصی 
آدم الى شیث وهو هبةاله بن آدم و ادصی شیث الى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوداء التی‌انزلها 
اللهعلی آدمءن الجنة‌فز و جهاا بنه‌شیثاو اوصی‌شبان| لىمجاثواوصی‌مجلٹا لىمحوقواوصی محوق| ۴ 

عنمیشا (عمممشا) 9 اوصی عنم شا الى اخنوخ و هو آدربس النمى (ع) 9 اوصی آدریس اى داحور 
شهادت که جز بائو شهادت هر ° آنها سەت و خود را بخد | بفر وش همین کار را کرد سم بس آن ر | 
بعلی بن | لحسين f‏ داد ومپری شود و در آن یافت که خاموش باشو گوشه‌منزل بنشین وعیادت خداکن 
9 مر گت‌دررسد همین کار کرد و آن‌را بمحه‌د بن علیع) داد و مہری برداشت ودر آن‌یافت که‌برای 
مردم حدبث بو وفتوی بده وجز از خدامترس که احدی‌را برتو تساط نیست سس آن‌را یمن دادو 
مپری گشودم ودر آن يافتم که برای مردم حد بث بگو و فتوی بده وعلوم اهل بیت را منتشر کنو 
گفتار بدرانت را تصد یق کن و از احدی جز غدا نترس نو در حرز وامانی من این کار کردم و 
آن‌را بموسی بن جعفر میدهم و او همچنان او را بامامیکه ,س ازاو است میدهد وهمیث» چنین است 
تا قیام مپدی. 
۳ فر مود که رسو لخداص) فر مودهن‌سید پیفمبر انم وو صیم‌سیداوصیاءو او صيايم‌سادات وصیانند ۱ دم‌از 
خدا خواست که دصی تیک باو دهد خدا باووحی کرد که من پیغمبرانی را بنبوت گرامی داشتم و 
خلق خودرا بر گز يدمو بهترین آ نهارا وصی نمودم» 
سیس خدای عزوجل بادم وحی کرد که بشرث وصیت کند که هبة الله بن آ دم‌است وشیت سرش 
شبان زاد نز له حوریه که از بپشت‌برای[دم آوردندواوراسرش شیث نزو یج کردوصت کردو شبان 
بمیعلث وصبت کرد و او بمحوق ومحوق سمیشاو او اخنوخ را که ادر یس نبی است وصی خودنه‌ودو. 


صذوق ۳ 
ودفعپا ناحورالی نوح النبي (ع) و اوصی :وح الی‌سام و اوصی سام الی عثامر واوصی‌عثامرالی 
برعیثاشا (برعیهانا) و اوصی برعیثاشا الى یافث و اوصی یافث الى برة و اوصی برة الی جفسیه 
(جفیسه) و اوصی جفسيه الى عمران ودفعها عمران الى ابراهیم خلیل الرحمن ًه و اوصی 
ابراهیم الى ابنه اسمعیل واوصی اسمعیل الى اسحق و اوصی اسحق الى یعقوب واوصی‌بعقوب 
الى یوسف و اوصی یوسف الى بثریاء واوصی بثریاء الی‌شعیب تجح ودفعبا شعیب الى موسی بن 
عمران و اوصی موسی بن‌عمران الی بوشع بن نون و اوصی یوشع بن‌نون الی داود(ع)واوصی 
داود (ع) الی‌سلیمان و اوصی سلیمان ال آصف بن برخیا و اوصی آصف بن برخیا الی ز کریا 
ودفعپاز کرباالی عیسی بن مریم و اوصی عیسی الی شمء‌ون بن حمون الصفا واوصی شمعون‌الی 
بحیی بن ز کریا و اوصی بحبی بن نکریا الى منذد واوصی منذد الى سليمة و اوصى سلیمةالی 
بردة ثم قال رسول الله لته و دفعها الى بردة وان ادفعپا اليك يا على وانت تدفعپا الى وصيك 
ویدفعپاء صيك الى اوصيائك من ولدك واحد بعدواحداً حتی بدفع الى خير اهل الادض بعدك 
ولتکفرن بك الامتولتختلفن عليك اختلافاً شدیدا الثابت عليك كالمقيم معو والشان عنك فی‌النار 
والنار مثوی للکافرین 

٤‏ - حدژنا احمد بن غد بن بحیی العطار(ره) قال حدثنا سعد بن عبدالله قال حدئنی ل 
بن عبدالجبار قال حدثنى الحسن بن على بن ابي حمزة عن ابیه عن ابي‌به‌یر قال قلت لابیعبدالله 
الصادق ت ماکان دعاء یوسف‌فی‌الجب‌فانا قداختلفنا فيه فقالان يوسف ت لماصارفیالجب 
و آیس‌منالحیو ة قال اللهم ان كانت الخطايا والذنوب قد اخلقت وجپی‌عندك فلن ترفع لى اليك 





ادریس بناحور وصیت کرد واو بنوح نبی» نوح بسام وصیت کرد و او بعثامروصی عنا‌ر عیساشناسد 
و وصی او یات ووصی او بره وا و به‌جفیسه وصیت کرد و او بهمر آنو عمران‌بابراهیغ خلیل واو 
بپسرس اسمعیل و اسمعیل باسحق و او بیعقوب و یعقوب بیوسف واو به‌ثر یاء و او بشعیب واو بموسی‌بن 
عمران سپرد و او بیوشم‌ین‌نون و او بداود (ع)و او بسلیمان و او بأصف‌بن‌برخیا واو بز کریا و ذکریا 
بمیسی بن مریم و او بشمعون بن الصفا و او بیحی‌بن ز گربا و او بمنذر واز منذر بسلیمه سید و 
او بیرده‌وصیت کرد رسو لخداص) فرمود برده آن را بمن داد و من بتو میدهم ای‌علیو تو به» دصی 
خود و او باوصیاء تو از فرزندانت یکی پس اذ دیگری تا برسد ببهترین اهل زمین پس ازنو» امت 
بتو کافر شو ند ودر باره توسخت اختلاف کنند آنکه بر تو برجاماند چون پاینده بامن است‌و کناره کن از تو 
در آتش است و آتش اقامتگاه کافرانست۰ 

٤‏ ایو بصیر گو ید بامام ششم گفتم دعای بوسف درچاه‌تاريك چه بود مادرآن اختلاف دار یم 
فرم‌ود چون بوسف بچاه تاريك افتاد از زندگی نومیدشدو گفت بار خدایا اگر خطاها و گناهپاروی 


۰ ۳ اما ی 


صوتا ولن تستجیب لى دعوة فاني استلك بحق الشیخ بعقوب فارحم ضعفه و اجمع بینی و بيه 
فقد علمت رقته على وشوقی اليه قال ثم بکی ابوعبداله السادق ل ثم قال وانا اقول الهم ان 
کانت‌الخطایا والذنوب قد اخلقت وجپیءندك فلن‌ترفع لى اليك صوتا فانی اسگلك بك فليس 
كمثلكشى» واتوجه‌اليك بمحمدنبيك ني الرحمة یال یله یله یا لاله قال ثم قال ابوعبداله 
قولوا هذاوا کثروامنه‌فانی کثیر ا مااقوله عندالکرں العظام 

٥‏ - حرژنا الحسب, بن احمد بن آددیس (ده) قال حدثنا آبي عن‌بعقوب بن بزیدعندین 
ابي‌عمیر عن معوية بن وهب عن ابي سعيد هاشم عن | بي عبدالله الصاد ق قال اربعة لایدخلون 
الجنة الكاهن والمنافق ومدمن‌الخمروالقتات وهوالنمام 

٦‏ - حدژنا ذبن موسی بن المتو کل (ره) قال‌حدئنا غد بن یحیی‌العطار قال حدئناسبل 
بن زیاد الادمی عن د بن سنان عن عمروبن ثابت عن حبیب بن ابي ثابت رفعه قال دخل 
رسول الله تاو علی‌عمه اپي‌طالب وهومسجی فقال‌یاعم کفلت یتیما ودبیت صغیراً ونصر تکبیرا 
فجزاكالله عنی‌خیرانم امرعلیاً ج بغسله 

۷ - حدئنا علی بن احمد بن موسی(رض) قال حدثنا چد بن ابي‌عبدالله الكوفي عن‌موسی 
بن عمران النخعی عن ابراهیم بن الحکم عن عد بن الفضیل (الفضل) عن مسعود السلائی عن 

حبةالعرنی قالابصرعبدائه بنعمررجلین یختصمان فی راس عمار(رض) یقول هذا انا قتلته وبقول 


مرا نزد تو کپنه کرد ند و آوازمدا نزدخود بالا نبری و دهایم را مستجاب نکنی من از توخواهش کنم 


بحق یعقوب پیره‌مرد بناتوانیش رحم کن و مرا بااو همراه. کن تو مپربانی اورا نسبت بمن‌و اشتیاق 
مزا نسبت باو میدانی» 

گوید سپس امام ششم کر یست و گفت من هم میگویم بار خدایا اگرخطاها و گناهان‌مرا نزد 
تو بی آبرو کرده و آوازم بدر گاهت بر نمیاید من اذ 7و که چیزی ما ناد تو نیست خواهش کنم بمجمد 
پیغمبر رحمتت يا الله ۰۰۰۰۰ سیس امام فرمود این را بگو گید که من آن را در گر فتار بپای 
بزرك میگویم ۰ 

ه - امام صادق ء) فسرمود چپار کس به بهشت نروندکاهن » منافق »دائم‌الخس وسخن 

بسیآرچین. 

٦‏ رسواخدا برسر جنازه عمویش ابوطالب آمد و فرمود ایعموجان دریتیمی برستارم بودی 
ودرخردسالی مرایروربدی‌ودر سالخورد گی باری کردی خدا تو را از من باداش نىك دهد سپس 
دستورداد على اور اغسل‌دهد؛ 


۷ - عبدالله بن عمر دو مرد را دید که در سر عمار باهم طرفزد وهر کدام خودرا قاتل او 


صددوی ۰۵ 4 
هذا انا قتلته فقال ابن‌عمر بختصمان ایهما بدخل النار اولا ثم قال سمعت رسول‌اله لت بقول 
قاتله وسالبه فی‌النار فبلغ ذلك معوية لعنه‌الة فقال ما نحن قتلناه وانما قتله من‌جاء به قالالشیخ 
أو جعفر بن با بوبه ادام الله عره یلزم علی‌هنا ان‌یکون النبی ناروت قاتلحمزة (ره) وقاتلالشہداء 
معه لانه عب هوالذی جاء بهم 
بلال بن يحيى العبسی قال لما قتل‌عمار (رض) اتواحذيفة فقالوا يا اباعبدالل قتل هذا الرجلوقد 
اختلف الناس فماتقول قال اما اذا اتیتم فاجلسوني قال فاسندوه الی صدررجل‌منهم فقال سمعت 
رسول‌اله :إتت یقول ابوالیقظان علی‌الفطرة ثلث مرات لن‌بدعها حتی‌یموت 

۵ - 9 بهذا الاسناد عن ابر اهیم بن الحكم عن عبد الله بن موسی عن عمدالعز یز بن سياه 
عن حبیب بن ابر ثایت عن عطاء بن يسار عن عايشة قات قال رول الله توما حير عمار بین امرین 
الا اختار اشدهما 

۰ - حل‌لنا بن‌عمر الحا فظ البغداد‌ی قال حدتئنا احمد دن عبدالعز نز بن الحعد قال 
حدئنا عبدالرحمن دن صالح قال حدئنا شعیب بن راشد عن حابر عن اپی‌جعفر تاک قال قام 
على بخطب الناس بصفین يوم جمعة وذلك قبل‌الهربر بخمسة ایام فقال الحمدله علی نعمه 
الفاضلة علی ج خحلته البرو الفاحروعلی‌حجحه البا لغة على خلقه من عصاه اوا طاعه آن بعف 





مید | ند گفت بررسراین مر افعه دار ند که کدام زودتر بدو زج ميرو اد و سیس كفت از رسو لخدا ص 
شنیدم میفر مود کشنده و لخت کننده‌اش در دوزخ است این خبر بمعاویه رسید. گەت مااو را نکشتيم 
آنکه او را بجبیه آورد کشت » 

چ ابوجعفر صدوق (ره) گوید بنابراین‌لازم آید که پیغمبر ص/قاتل حمزه وشهدای‌همر اهش باشد 
چون پیغمبر | نپارا بجبپه احدبرد. 

۸- بلال ین بحیی ۶بسی کو چون عمار کشته شد نرد حذیفه رفتند و کفتند یا باعبد الله این‌مرد 
شته شد و مردم در باره او اختلاف دار ند شما چه گوئیده افت اکنون که‌نزد من آمد ید مراننشانید 
گوید یکی اورا بسینه گرفت واو گفت من ازرسو لحداصم شنیدم فرمود تا سه بار که ابویقظان بر 

فطرت اسلام‌است وهر گزش واننید تامیرد: 
۹ - عایشه گفت رسول خدا « ص > فرمود عمار ميان دو کارمختار نشود جز آنکه 
۰- امام بافرع) فررمود علیع) روز جمعه پیش از لیاءالپر یر در صفین این‌خطبه را خواند » 
حمد خدارا بر تعمتپای خویش برهمه خلقش از نيك و بد و بر ححتهای ر سایش برهمه‌خلقش از نافرمان 
و فرماین گر بگذرد از فضل اواست و گر عذاب کند :سیب کار خود آنپااست و نست خداو ند 


قول 8 وان یعذب قیماقدمت ایدیهم وماالله بظالام للعنید احمده علی‌حسن البلاء و تظاهر النعماء 
و استعینه‌علی‌ماناینامن امردیننا و اومن به واتو کل‌علیه و کفی‌بالنه و کیلائم‌انی اشېدانلاالهالااله 
ژ حله لاشريك له وان ۳3 عسده ورسو له ارسله بالهدی د دینه الذدی ارتضاه و کان احله ءاصطفاه 
علی‌جمیع العباد بتبلیغ رسالته وحججه علی خلقه و کان کعلمه فیه رۇفا رحیما | کرم خلق‌الله 
کافر بمظلمة قطبل کان بظلم فیغفرد یقدر قیصفح ویعفو حتی مصی مطیعا له صابرا علی‌ما اصا به 
مجاهداً فی‌الله حق‌جهاده عابداً ‏ حتی اتاء اليقين فکان ذعابه 4# اعظم المصيبة على جميع 
اهل‌الارض البروالفاجر ثم ترك فیکم کتاب‌اله یام ركم بطاعةالله و ینپیکم عن معسیته و قد عپد 
الى رسول الله رشو عدا لن اخرج عنه وقدحضر کم عدو کم وقدعرفتم من دیسم یدعوهم الى 
من صلی قبل کل ذکرلم بسبقنی بالصلوة غیرنبی‌الله وانا واه من اهل‌بدر والله انكم لعلی‌الحق 
یعذبهم له بایدیکم فانلم ته‌علوا لیعذبنه له بایدی‌غیر کم فاجابه اصحابه فقالوا یا امیر المومنین 
ستمکار ببند گانش, سپاسش کنم بر آزمایش خوش و نعمتهای پیاپی و ازاو یاری جویم براین 
پیشامد ما درامر دين ماو باو ایمان دارم و بر او تو کل سازم و بس است که او وکیل باشد سیس 
من گواهم که نیست معبود حقی‌جز خدا؛ یگانه است شر يك ندارد و محمد بنده و رسول او است او 
دا برای هدابت فرستاده و دینش که سنند یده و اهل آنست او را برهمه بنك کاش ۳ گز بده بر اي 
رساندن بیغام ودلیلپایش بمردم وچنانچه خدامیدا نست‌مپر بان ودلسوز بود گر امیترین خلق خدا بود 
در حسب و خوش منظرتر و دلدارتر و پدردارتر و باوفاتر بود هیچ مسلمانی با کافری بر ای»‌ظلمه باو 
در نیاو بخت بلکه ستم مید بدو میگذشتو با او پیمان‌شکنی میشد و چشم پوشی‌میکر دو عفومینمود تادر گذشت‌مطیع 
خدا و شکیبا بر مصاب ومحاهد درراه خدا بحق جہاد و پر ستنده‌خدانادم مرك ومر كاو بز ر کتر ین‌مصیبت 
همه روی زمین شد از نيك و بد و کتاب خدا را ميان شما نپاد که شمارا بفرمان بردن خدا میخوا.د 
و از نافرمانیش میراند رسولخدا بامن سفارش کرده که هر گز از آن بیرون نروم دشمن در برابر 
شما امده ومدانید رئیس آ نها کیست کهآ نار بباطل ميخو | ندو پسرعم سغمیر شما درمیان شما است‌وشما 
را بطاعت خدا وعمل بروش پیفمبردعوت میکند و برابر نیست کسیکه پیش از هرمردی نمازخوانده 
و جز پیغمبر خدا یش از من “کي نماز نخوانده و بدا من از اهل بدرم بخدا شما بر حقید و 
این قوم مخالف بر باطل این قوم باطل‌خوددا بیش نبر ند و بر آن‌متحد باشندوشمااذحق‌خود تفر قه‌شو رد 
با آنپا نبرد کنید تا خدا آنها را بدست خود شما عذاب کندو اگر نکنید خدا آنها دا بدست 
دیگران عذاب کند . 
پادانش پاسخ اطاعت باو دادند و گفتند یاامیرالمومنین هر آنی بخواهی حر کت کن بسوی[ نها 


صدوقی 2 ۳ 
انہض الیا(موم اذا شئت فوالله مانبغي بك بدلانموت معك ونحيي معك فقاللہم مجیبا لهم‌والذی 
نفسی بیده ینظرا لیر سول الله لتوو انااضرب‌قدامه‌بسیفی‌فقاللامیف‌الا ذو الفقاد ولا فتی الا على 
ثم قال لي ياعلي ات مني دممو له هرون من‌موسی عس ابه لاسي بعف ی وحبوتك با على وموتك 
معي فوالله ما کذبی ولا کذبت ولاضلات ولاضل بي ولا نسیت ماعهد الى اني اذا لُسي‌وانی‌لعلی 
بینة من دبی بينما لنییه اه فبینها الى دای لعلی‌الطریق الواضح القطه لقطاثم دض الى الةوم 
دوم الحمیس فافتتلوا من حن طلعت الشم‌س حنی غاب الشفق ھا کارت صاوخ القوم بومگن الا 
تکمیراعند مواقیت الصلوةفقتلعلى تكم نوممن دلە حمسمانة وستة شرمن حماعه القوم قاصیح 
اهل‌الشام ينادون باعلی اتق الله فى البقية ورفعوا المصاحف‌علی‌اطر اف القنا 

حد نا ا لحسین بن عل بن‌سعیدالر‌اشمی قال‌حد نا فرات دن ابر اهیم دن فرات‌الکوفی 
قفال‌حدننا څل بن هسر قال‌حد‌ننا الحسین بن على العندی المعر وف باینالقاری قال‌حدئنا لبن 
عدالواحد الواسطی قال حدئنا جل بن دبعة عن ابرآهیم بن دزيد عن عمروین دیناد عن طاوس 
عن ابن‌عباس قال سمعت رسول الله مه وهوعلی المنبريقول وقدبلغه عن اناس من‌قریش‌انکار 
تسمه لعلي امیر المومنی فقال‌معاشر الناس‌ان الله عزو جل بعشني ال کم رسولا وامرنی‌ان‌استخاف 
علیکم علیا امیرا الا فمن کنت نبیه فان علیا امیره تامیر امره انّعزوجل علیکم و امرنی ان 


بغدا ما بچای تو کسی نخواهیم باتو زنده باشیم و باتو .میریم» درجوابشان گفت بحق آنکه جانم در 
دست اواست رسو لخدا مرا مینگر بست که بر | برش شمشم میز دمو میفر مود نیست‌شمشیر چزذو | لفقار و نیست 
جوانی جز علیع). 

سپس فرمود ای‌علی تواز من بمنزله هرونی از موسی جز آنکه پس از من پیغمبری نیست ای 
علی زند کی و مرك تو همراه منست بخدا درو غ نگویم و بمن دروغ نگفتند گمراه نیستم‌و بگمر اهیم 
نیردند و فراموش نکردم آنچه بمن سفارش شده که فر اموش کار باشم ومن بردلیلی روشن هستم‌از 
جانب پرورد گارم که برای پیغمبرش بیان کرده واو برای من بیان نموده؛ من‌برراه روشنی میروم 
که آن‌را قدم بقدم میشناسم 

سپس روز بنجشنبه بسوی دشمن حر کت کرد واز بر آمدن آفتاب نبرد کردند تا سرخی شب 
نا ید ید شد ونماز آن‌روز مردم همان تکییر بود دروقت‌هر نماز علی‌در آن روز بدست خود یانصدوشش 
کس از آن مردم کشت وصبح اهل شام فریاد میزدند ای علی درباره بقیه از خدا بترس و قر آن‌ها 
را بالای نيزه کردند. 

۱ ابن‌عباس گوید از ر سولخداص) شنیدم بالای منبر میفرمود درباره اينکه باوخبر رسیده 
بود برخی از قریش اذکار کردند که على را امی‌مومنان نامیده است که ای گروه مردم به راستی 
خدای عزوجل مرا برشما رسول فرستاده وبمن دستور داده که علی را بر شماامیر گذارم هلا هر که 


E‏ امالی 

اعامکم اك لمع والهوتطیعوااذاامر کم تا تمر ونو اذا نها کمعن‌امی‌تنتهون الافلایاتمرن‌احد منکم 

على غل ي في حيو تى ولابعدوفاتىفان اله تبار لو تعالیافرهعلیکم وسفاءهیر المۇمني نولم يسم اسدا 

من‌قبله بہذا الاسموقد ابلغتکم‌ماارسلت به الیکم‌فی‌علی فمن اطاعنی فیه‌فقداطا ع اله ومن‌عصا نی‌فیه فد 

عصى الله عز وجل ولاحجة له ندال عزوحل و کان مضیره آلی ما قال اله عزوجل فی کتابه وهن 
بعص الله ورسو له ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فا 

۲ - حدئنا بن ابراهیم. بن‌اسحق(رض) قال حدثنامجمد. بن جریر الطبری قال‌حدثنا 
الحسن ین محمد قال جدثنی‌محمد بن عبدالرحمن المخزومی قال حدئنی محمد بن آبی‌بعفور 
عن موسی‌بن ابی‌ایوبالتميم‌ي غن‌موسی بن‌المفیرة عن الضحاك دن‌مراحم قال دکرغلی تام عمل 
ابن عباس بعد وفاته فقال وا اسفاه علی ابی الحسن مضی والله ما غير ولا بدل ولا قصر ولا جمم 
ولا مننع ولا آثر الاالله والله لقدکانت الدنیا اهون‌علیه من‌شسع نعله‌لیث فی‌الوغابحن فی‌المجالس 
حکیم فی‌الحکماء هيات قدمضی الى الدرجات العلی. 

۳- حدژنا بن ابراهیم‌ین اسحق (رض)قال حدثنا عدن جر یر الطبری‌قال حدثناالحسن 
بن غل قال حدثنی الحسن بن یحیی الدهان قال کنت ببغداد عند قاضی بفداد و اسمه سماعة ان 
دخل عليه رجل‌من کیاراهل بغدادفقالله اصح اله القاضی انی حججت فی‌السنن الماضيةفمررت 
بالكوفة فدخلت‌فی مرجعی الی‌مسجدها فبينا انا واقف فى المسجد اريد الصلوة اذا امامىامرأة 


. من پیغمبر اويم على امیر اواست امارتیکه خدا فرمان داده وبمن امر کرده که بشما بیاموزم تااز 
او بشنویدو بدستور او عمل کنید واز فدقن‌او بکنارروید هلا احدی ازشما برعلی‌امیر نباشد نه در 
ز ندگی, من ونه ,س ازوفات من زیرا خدا اورا برها امیر کر ده واورا امر‌المومنن نامیده و کسی 
١‏ پش ازاو بدان نام نامیده نشده من | نجه دستور داشتم در باره علی بشما سا نيدم هر که در آن مزا 
اطاعت کند خدا را اطاعت کرذه و هر که مرا نافرمانی کند خدای عزوجل را نافررمانی کرده 
و نزد خدا عذری ندارد و سر انجامش همانستکه خدا در کات خود خبر داده (نساء ۱۶ ( 
هر که نافرمانی کند خدا و ر« وا-ش را و از حدودش تحاوز کند. به آنشی او را در آورد 
که جاو يدان است. 
۲- نام علی دا ,س از وفاتش پیش این‌عباس بردند گفت افسوس بر | بی | لحسن بخد | ازد نیا گذشب- 
و نه تغییر داد و نه عوض کرد و نه ‏ تفییر حال داد ونه جمع مال کرد و نه حقی رامنع کرد و نه جز 
خدا منظور داشت بخدادنیا دربرابرش از بند کفشی کمتر مینمود؛ در بر دشیری بودو درمحلس دریائی 
حکیمی بوددرحکیمان هیپات‌او درجات بلنندی‌در گذشت. 
۳« حسن بن‌یحیی دهان 2 من در غداد حضور قاضی آن بودم که سماعه نام‌داشت یکی از 


ی 
بزو گان اهل شداد براو. واردشد و گفت خداقاضی راخبر دهد من درسالبای گذشته بحج رفتم و در 


صدوی ۳ 


اعر ابية بدوية مرخية الذوائب علیبا شملة وهی تنادی و تقول یامشپوداً فی‌السموات یامشپورا 
فی‌الادضن یامشم‌وداً فی‌الاخرع‌یامشپورآفی الدنیا جهدت الجبابرة و الملوك على اطفاء نورك و 
اخماد ذکر فابی‌ائه لن کر الاعلواً و لنورك الاضیاءاً و تماما ولو کره المشر کون قال فقلت 
با امه اه دشن هد اى حرم ا هلت داك امین الزن فال ای لپا ای 
امیرالمۇمنین هو قالت علی بن ابی طالب الذی لایجوز التوحید الا به و بولایته قال فالتفت‌الیها 


فلم اراحباً 
المجلس الر ابع والستون 


یوم‌الثلثاء لست‌خلون من جمادیالاولی‌من سنة مان وستین و ثلائمائة 


۱- حدئنا الشيخ الفقیه ابوجعفر غد بن على بن ال<سین بن موسی بن بابویه القمي(ره) 
قال حدقا علی‌بن احمد بن موسی (ره ( قال حدئنا ین هرون الصوفی قال حدئنا عبمدالله بن 
بت دسلا ی ء ای یط 
بن على بن ابی طالب 2 عن اباهیم ان ابی محمود قال قال علی ہن موسی الرضا ( ك ( کی 

فو ع و ل وجوه و ا اروا او قال مو تراپ سا 
۲-( حد نا الحسین‌بنبرراهیم‌بن احمدین هشام آموّدب (رض) قال حدئنا ایو الحسین‌غدین 
جعفر الاسدی قال حدثنی غدبن اسمعیل بن‌بزیم قال‌قال ابوالحسن علی‌بن موسی‌الرضا (ع)فی 
بر گشت‌خود :مسجد کو فه واردشدم دراین ميان که‌دره- یود میخواستم نماز بخوانم دیدم جلوم ذنی از 
عر بپای بیابانی گیسوان دختر خود فروانداخته و جامه‌ای برتن دارد ومیگوید ایکه در سمان ها 
مشهور ودر زمن مشپور ودر آخرت مشپور ودر دنبا مشهوری جباران گوشيد ند نورترا خاموش 
کنند و نامت‌را نهان ساز ند ولی خدا جز بلندی نام و تا بند کی نور ترا تواست گرچه مشرکان را 
بد بود گوید گفتم یاامةالُ کیست آنکه چنین آورامیستائی؛ گفت او امیرمومنان‌است گوید گفتم کدام 
امرالمومنین؟ گفت همان‌علی بن ایطالب که یگا نه بر ستی روانیست جزلباو وولایت او » گفت رو 


بر گردا ندم و احدی را ند‌یدم. 


مجلس‌شصت وچپارم- روزسه‌شنبه"جمادی لاو لی۳۹۸ 


۱- امام رضا «ع» در تفسیر قول خدای عزوجل ( قیامت - ۲۲و۲۳) چپره‌هائی در این روز 
خرم است و سوی پرورد گار خود نگران است - فرمود یعنی تابان است و منتظر ثواب‌پرورد گار 


خود است . 


۲- درتفس قول‌خدای عزوجل(انمام-۰۳ ۰( د یده‌ها در کش نکنند واو دیده‌هار ادرك کند ب‌ 


2 امالی 


قول‌الله عز وجللا تد رکه للابمار و هویدرك الابصار قال لاتدر که اوهام القلوب فکیف‌تدر که 
اسان اون ۱ 

۳ حد نا غلبن ابر آهیم‌بن اسحق الطالقایی ررض) قال حدقا احمدین جل بن سعد مولی 

بنی‌ها شم قال‌حدننا المد؛ ربن + لقال حدثناعلی بن اسەعىل الميثمي . قال حدقا اسمعیل ن الفصل 

قال سات اباعیدالله جعفر بن ںا لصادق ار عن الله تبارلد وتعالی‌هل‌بری فی‌المعاد فقال‌سبحان الله 

و تعالی عاواً کا ياين الفضل ان الابصار ل تدرك |۱۷ ماله اون a‏ و کيفية والخالق ال لوان 

- حجد‌ئنا احمد بن معجمد دن احمد الس‌انی المکتت ( رض) قال ۳۳ مج<مد دن ابی 

عبدالد الکوفی قال حدثنا سپل بن زیاد الادمی عن عبد العظيم ف عبداله الحسنی عن الامام‌علی 

بن معحمیک عن ابیه مجمد دن علی عن ابه الرضا على بن موسی (ع( قال ج ابو حنیقة ذأت‌بوم 

من عمد الصادق (ع) فاستقىله مو سی بن حعفن )ع( وال له ا علام ممن المعصية فقال ل تخلو 

من ثلائة امان نکر ن من اله عز وجل ولیست منه فلاینیغی للکر :م ان يعدن عبده رما م تشه 

واما ان تکون من الله عروحل و من‌العید ولا بنيعي للشر يك القوی‌ان‌بظلم ال ات الضعیف واما 
ان‌تکون من‌العىدوهی‌منه فان عاقبه‌ال قبذسه وان‌عفی عنه بکرمه وجوده . 

۵ حل على بن احمدین موسی (رض) ) قال حد ا محمد بن‌هرون الصوفی قال حد نها 
عبیدالین موسی ابو تر اب الرویانی ء عن عبدالعظیم بن عرد الله الحسنی ء عن ابر اهیم‌ین | بی‌محمود 
قال قات للرضا )ع( بابندسول ال ماتقول فی‌الحدبث الدی در وده الئاس عن رسول الله لاف ابه 

فر مود توهم دامااو رادر ك نکنند تاچه رسد بچشمپا. 

۳- اسمعیل بن فا کون از اماء صادقء) برسیدم که خدادر معاد دیده شود؟ فرمودمنز هست 
و برتر است بی‌اندازه ای بسر فضل بدیده‌ها در نیارد جز ا نچه ر ذك و کیفیت دارد و خدا آفر بننده 
رنگها وچگونگیها است. 

-٤‏ امام رضاء) فرمود روزی ابوحنیفه از نزد امام صادقع) بیرون آمد و موسی‌بن جمفر با او 
رو برو شد بآن‌حضرت عرضکرد ای پسر گناه از کیست؟ فرمود از سه وجه خالی نیست یا از خدای 
غزوجل است واین نشودز برابر کر یم‌شایسته نیست‌بنده‌را بدا نچه کاراو زیست‌شکنجه کندو یا باشتر اك‌خدای 
عزوجل است بابنده‌واین‌هم روا نیست زیرا شريك توانا شایسته نیست بشريك ناتوان ستم کند و با 
آنکه ازخود شده‌است و بایدچئن باشدوا گر خد | کیفرش کند یگناه خود اواست وا گر از او بگذرد 


بکرم وجود خداست. 
و ابر اهیم بن ابی‌محمود کون بامام رضاع) گفتم ياين رسول‌النه چه فرماگی درحد شکه‌مر دم 


صدوق ا 

تال ان‌الله تبارك و تعالی ینزل کل ليلة الى السماء الدئیا فقال ي لعن ال المحرفین الکلم عن 
مواضعه والله ما قال رسولاله كذلك انما قال تفه ان‌الله تبارك و تعالی ینزل ملكا الى السماء 
الدنیا کل ليلة فى‌الثلثالا خی وليلة الجمعة فى اول الليل فيامره فینادی هلمن سال فاعطيه 
هلمن تاگب‌فاتوں‌علیه هلمن مستغفرفاغفر له یاطالبالخیر اقبل‌یاطالبالشراقصر فلایزال‌بنادی 
بهذا حتى يطلع الفجرفاذا طاعالفجر عادالی‌محله من ملكوت السماء حدثنی بذلك اپی‌عن‌جدی 
عنآباگه (ع) عن رسو لاله پک 

٦‏ حدژنا ابی(دد) قالحدئنا غدبن‌یحیی العطار عن‌سہل بن‌زیاد الادمى عن على بن الحكم 
عن حمادین‌عبد ال عنبی بصیرعن لصادق‌جعفر بن‌محمد( ع) قال نا قال| لعبد وهوساحد ال بازیاه 
باسيداه لك مراةاحابەتباركوتعالىلبىك عبدیسل حاجتك. 
حدثنامحمدبن‌الحسین‌ بن انیا لخطاب‌عن الحکم بن‌مسکین‌قال حدثنی | بوخالد الكعبیعن| بیعبداله 
ان رسول الله چا قال‌ایما امرأة رفعت من بیت زوجها شیثاً من‌موضع الی‌موضع تریدبه صلاحا 
نظر الله عزوجل الیپاومن‌نظر الله اليه لمیعذبه فقالت‌ام‌سلمة(دض) ذهب الرجال بکل‌خیر فای شیء 
للنساءالمسا كين فقال ي بلی‌اذاحملت المرأةكانت بمنزلةالصايم القايم المجاهد بنفسه وماله 
فی‌سبیل الل فاذاوضعت کان لہا من الاجرمالاتدری‌ماهو لعظمه فاذا ادضعت کان لهابکل مصة کعدل 

از رسولخدا باز گویند که‌فرمود خدای تبارك وتعالی هر شب بسماء ذنیا نازل شود فرمود خدا 
آنانکه سخن را از جای خود بکردانند اعنت کند رسولخدا چنین نفرموده همانا فرموده خدایتعالی 
هرشب ‌درثلث آخرفرشتة بسماء‌دنیا فرود کند وشب جمعه ازاول‌شب و باو دستور دهد که جار کشدآیا 
سائلی هست که باوعطا کنم» تائبی هست که از او بپذیرم آمرزشجوئی‌هست که برایش بیامرزم ای 
خبرخواه بيا ای بد خواه کوتاه کن و این دعوت را تا سپیده دم ادامه دهد و چون سییده دمد 
بجای خود در ملکوت سماه بر گردد پدرم از جدم از پدرانم از رسولغدا «ص» اینطود برايم 
باز گفتند. 

٦‏ امام صادقء فرمود چون بنده در سجده گوید یاالله یار باه یاسیداه سه بار خدایتعالی در 
جوابش فرمایدلبیك بنده‌ام حاجتت بخواه ۰ 

۷- فرمود که رسو لغدا ص) فرمود هرز نی در خانه شوهر بر ای‌اصلاح‌چیزی‌را جایجا کندخدای 
عزوجل باو نظر کند و هر که خدا باو نظر کند عذا بش نکند امسلمه عرضکرد مردها همه خوبیپا 
را بردند زن‌های سچازه چه خو بی دار ند؟ فر مود آری چون ذنی تن شود مقام روزه‌دار و شب 
زنده دار ومحاهد با غود و مالش را درراه خدا دارد وچون بزاید اجری دارد که کن عظمت آن 
را نداند و چون طفل راشیر دهد بپر مکی ثواب آزاد کردن يك بنده از اولاد اسمعیل دارد 





۱۲ امالی 

عتق محرد من ولداسمعیل فاذافرغت من‌دضاعه ضرب ملاک‌علی جنبها (جنبیها)وقال‌استأ فالعمل 

۸- حدژنا محمدین‌موسی بن‌المتو کل(رض) قال‌حدثنا محمدین بحبی‌العطار عن محمد بن 

الحسین‌بن ابی نخطاب‌عن‌على بن اسباط عن‌عمه یعقون بن‌سالم عن الصادق جعفرین محمد ( ع ) 

قال ثلثمن‌لم تکن‌فیه‌فلا برجی خیرها بدا من‌لم یخش الل فیالغیب و لمیر عوعندالشیب ولم پستحی 
من العیب . 

٩‏ حدننا احمدین زبادبن جعفر الرندانی (رض) قال حدئنا علی‌بن ابراهیم بن هاشم عن 
عبدالله بن المغيرة عن اسمعيل بن‌مسلم عن‌الصادق جعفر بن محمدعن‌ابیه عن آبائه عن على (ع) 
قال ال رسول اه ان العبد لیحبس علی ذب من ذنوبه مائة عام وانه لینظرالی ازواجه و اخوانه 
فى الجنة . 

۰- حد ن محمدین‌موسی بن المتو کل(رض) قال‌حدثناعلی بنا لحسین | لسعد | بادیءناحمد 
بن ابیعبدالعن‌ابیه عن‌وهب‌بن‌وهب القرشی عن‌الصادق جعفربن‌محمدعن ابیه (ع) ان على بن 
ابی‌طالب 4 قال لاتدشق الادض عن احد یوم القيمة الا وملكان آخذان بضبعه یقولان اجب 
رب العز . 

۱- یرثن الحسین‌بن احمدین ادریس(رض) قالحدثنا اہی عن‌محمدین احمد العلوی‌قال 
حدثنی احمدبن القسم عن‌اپی‌هاشم الجعفری‌فال اصابتني ضيقة شديدة فصرت الی‌ابی الحسن‌علی 
بن محمد(ع) فاذن‌لی‌فلما جلست‌قال يا باهاشم اىنعم‌الله عزو جلعليك تریدان تودی‌شکرها قال 
ابوهاشم فوجمت فلمادرمااقوللهفابتد(ع) فقالرزقك‌الایمان‌فحرم به‌پدنك‌علی‌النارورزقكالعافبة 











و چون از شیر دادن فارغ شود فرشته ای پر بر پپلویش زند و گوید کار خود را ازسر گیر 
که آمرزیده شدی. 

۸ - فرمود سه چیز است که| کردد کسی نباشد هر گز اميد خیری در او نیست. کسی 
که‌در نهان‌از خدا نترسد ودریری از گناه نهر اسد و ازعیب شرم‌نکند ۰ 

٩-فرمودرسو‏ لخداص)فرمود که بنده‌است صدسال بخاطر گناهش درز ندان‌است‌وز نان و برادران 
خودرا در بپشت می بیند. 

۰- علی») فرمودروژقيامت کسی‌سر اژ خاك بر ندارد جز آنکه دوفرشته بازویش‌را بگیرند و 
گویند رب‌العزه رااجابت کن" 

۱- ابوهاشم جعفری گفت بن تنگی سغنی رسید ونزد ابی:لحسن على بن محمدع) رفتم و 
من اجازه ورود داد و چون نشستم «رمود ای ابوهاشم میخواهی شکر کدام نعمت خدا رابکتی؟ 


صدوق E‏ 
فاعانتك على الطاعة و رزقك القنوع فصانك عن التبذل يااباهاشم انماابتدأتك بہذا لانى ظننت 
انك تريد ان تشكو الى من فعل بكهذا وقدامرت لك بمائة دینار فخذها. 

۲ - حدثنا ابی ( رضا) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن یعقوب بن یزید عن یحیی بن 
المبارك عن عبد الله بن حبلة عن اسحق بن عمار قال سمعت ابا عبدالله الصادق ( ع) يقول 
لاصلوةلحاقن ولا لحاقف ولا لحازق فالحاقن الذى به البول والحاقب الذى به الغایط والحازق 
الذى قدضغطه الحف . 

۳حدثنا ابی( ده ) قال حدثناعلی بن ابراهیم عن ابیه | براهیم بن‌هاشم‌عن حماد بن‌عیسی 
قال قال لیا بوعبدالهیوماً تحسن‌ان تصلی یا حماد قال فقلت یا سیدی انا احفظ کتاب حریز فی 
الصلوة قال فقال لا عليك قم صل قال فقمت بين يديه متوجپا الى القبلة فاه تفتحت الصلوة و 
رکعت و مجدت فقال با حماد لا تحسن ان تصلی ما اقبح بالرجل ان یاتی عليه ستون سنةاو 
سبعون سنة فما بقیم صلوة واحدة بحدودها تامة قال حمان فاصابنى فى نفسی الذل فقلت حعلت 
فداك فعلمنی الصلوة فقام ابو عبدالله ت مستقبل القبلة منتصباً فارسل يديه جميعاً علىفخذه 
قد ضم اصابعه و قرب بین قدمیه حتی کان بینهما قدر ثلث اصابع مفرجات و استقبل باصابع 

رجلیه جمیعاً لم یحرفهما عن القبلة بخشوع و استكانة و قال الله كبر ثم قرء الحمد بترتیل و 





گوید ړوی درهم کشیدم و ندانستم چه گویم آن حضرت آغاز سخن کرد و فرمود ایمان بتو روزی 
کر دو بهو سیله آن تات بر حر ام کرد و تندرستیت داد و بر طاعت بتو کہك کرد قداعت بتو 
داد واز آ بروفروشی حفقظات کرد ای ابوهاشم من تو را بدین آغاز نمودم برای آنکه ميخو استی 
بمن از کسیکه بتو چنين کرده شکایت کنی و دستور دادم صد اشرفی بتو بدهند آن‌هادا 
در بافت کن ٠‏ 
۲ - امام صادق عمیفرمودحاقن و حاقب و حازق نماز ندارند حاقن کسیست که بواش 
گرفته حاقب کسیکه ناتطش گرفته وحازق آنکه درفشار است ازبابوش‌خوده 
۳- حمادین عیسی گوید روزی امام‌ششم بمن فرمود میتوانی خوب نماز بعوانی‌عرضکردم یا 
سیدی من کتاب نماز حریز را حفظ کردم فرمود بر تو باکی نیست برخیز نماز بخوان گوید برابر 
آن حضرت رر بقبله استاده و ۳ نماز گفتم و د کوع و سجود نمودم فرمود ای حمادخوب نماز 
نمیغوانی و چه انداژه بر مرد زشت است که شصت سالش شود و بگذماز کامل و تمام بر با ندارد 
حماد گوید پیش خود خوار شدم و عرضکردم قر بانت نماز دا بمن بیاموز امام صادق رو بقبله ایستاد 
تمام قد و دو دست را تا ران پائین انداخت که انگشتانش بهم چسبیده بود و دو گام دا مم‌نزديك 
کرد تا فاصله آن‌ها سه انگشت گشاده شد و انگشتان باش همه‌ر| برابرقبله نمود ومتحرف نساخت 
در حال خشوع و استکانت گەت الها کیر حمد وقل‌هواله را آرام خواند و بانداژه نفسی در نك کر دو 


2 امال 


ی 
قل هوالنه احد ثم صبر هنيهة بقدر ما تنفس و هو قائم ثم قال الله اکبر و هو قائم ثم د کع و 
ملا کفیه من کیتیه عنفرحات‌ورد ر کبتیه الی خلف حتی استوی‌ظپره حتی لوصب علیه‌قظرة 
من هاء اودهن لم تزل لاستواء طهره و مدعنقه و عمض عینیه دم سبح ثلاث بتر تنل فقال سيان 
ربی العظیم و بحمده ثم استوی قائماً فلما استمکن من القیام قال سمع الل لمن حمده ثم کبر و 
هو قائم و رفع یدیه حیال وجپه ثم سجد و وضع کفیه مضمومة الاصابع بین د کبتیه: حیال‌وجه 
فقال سبحان دی الاعلىو بحمده لٹ مراتولم ی شا من یدنه علی شىء و سجن على نما دية 
اعظم .الجبية و الکفین و عینی الر کبتین و انامل ابپام الرجلین فهده السبعة فرض و وضع 
الاف على الارش سنة و هوالادغام ثم رفع رآسه من السجود فلما استوی جالساً تالاه اکبر ثم 
قعد علی جانبه الاسر قد وضع‌ظاهرقدمه الیمنی على باطن قدمه الایسر و قال استغفراله دبی 
و اتوب اليه ثم كبر و هو جالش و سجد السجدة الثانية و قال كما قال فى الاولی ولم يستعن 
بشیء من حسده علی‌شی. فی ر کوع ولا سجود کان محنحا ولم يصع ذراعیه على الادضش فصلی 
رکعتین علی هذا م قال با خاد هکدا صل ولا تلتفتولا تعبث بيديك و اصابعك ولا تمزق عن 
يمينك ولا عن يسارك ولابین بديك. 
ایستاده گفت الها کیر ۰ 

سیس بر کوع' رفت و دو کف خود را که انگشتانش باز بود از دو سر ژانو بر کرد و 
ژائو را عقب داد تا رشت او هموار شد که اگر قطره آبی با دوغثی بر آن «یچکید تمیلءز ید از س 
بشتش هموار بود و گردن کشید و چشمپا خوابانه سه بار بر امی فرمود سبحان الله ر بی ا لمظیم و 
نحمده و بایستادن برخاست و چون در جا شد گەت سیم اله لمن حمده و همان استاده ي کفتو 
دو دست را تا برابر رو بلند کردو سجده رفت و دو کف را که انگشتانش بهم چسییده بودمیانه 
دو سر ژانو براير روی نهاد و سه بار گەت سیحان دی الاعلی و مده و چبزی از اعضای‌بدن 
را برهم نگذاشت و بر هشت عضو سجده کر د: شانی؛ دو کف»دو سر ژانو و دو سرا نگشت بزرك 
با ها که این هفت و اجب است و سر بینی را برژزمین نپاد و این سنت است و همان ارغامست سيس 
سر از سحده بر داشت و چون بر چا نشست گفت له | کبر و بر طرف چپ‌نشست و روی بای راستشرا| 
بر پشت پای چیثر نهاد و گەت استغفر ال ربی واتوب‌الیه و همان نشسته باز تکبیر گفت و بسجده 
دوم رفت و همان گفت که درس‌جده اول گفته بود و در ر کو عوسجودهیچ عضو تنش ازهم کمك نگر فتند 
و دستپا را از زیر تن يرون داده بود مانند پر ودو دراع برژمیت نگذاشته بود بپمین‌روش‌دو 
ر کمت نمازخواند وفرمود ای‌حماد چنین نماز بعوان ورو بررمگردان و بادست وانگشت بازی مکن و 
سوی‌زراست وچپ آب‌دهن مینداز و نه‌پیش روی‌خوده 


صدوق €0 


٤‏ - حدژنا محمد بن عمرالحافظ قال‌حدندا غدبن الحسين بن حفص قال حدثناابراهيم 
بن اسمعیل قال حدثنی ابی عن اپیه عن سلمة عن ابی صادق قال قال على دینی دين 
النبی , و حسبی حسب النبی فمن‌تناول دینی وحسبی‌فا نمایتناولرسول اله تشک 


۵ - حدژنا الحسن‌بن علی بن شعیب الجوهری(رض) قال حدثنا عیسی بن محمدالعلوی 
فال حدتنا ابو عمرو احمد بن ابی حازم الغفاری قال حدثنا عبيدالله بن موسی عن شريك عن 
الر کین بن الربیع عن‌القسم بن‌حسان عن زیدین ثابت قال‌قال رسول‌اله ع10 انی تارك فیکم 
الثقلین کتاب ال عز و جل و عترتی اهل بیتی الا وهما الخلیفتان من بعدی ولن یفترقا حتی 
بردا على الحوض . 

۲ - حرش محمد بن علی ما جیلویه (ره) قال حدثنی عمی »حمد بن ابی القاسم ء 
محمد بن‌علی القرشی عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن يوسف بن يزيد عن عبدالله بن 
عوف بن الاحمر قال لما اراد اميرالمؤمنين ت المسير الى النپروان اتاه منجم فقال له یا 
امير المومنین لاتسر فى هذه الساعةوسرفیثلاث ساعات يمضين من النپار فقالامير المؤمنين 18 
ولم ذاك قال لانك ان سرت فى هذه الساعة اصابك و اصاب اصحابك اذى و ضر شديد و ان 
سرت فی‌الساعةالنی ام رتك ظفرت و ظهرت واصبت کلفا طلبت‌فقال له اميرالمۇمنین‌تدرىمافى 
بطن هذه‌الدابةان کرام انثی قالان‌حسبت علمت‌قال له‌امیر الموّمنین من صدقكعلی‌هذا القول 
کنب‌بالقر آن ان‌لهُعنده‌علم الساعة وینزل‌الغی ویعلم‌ما فی‌الارجام‌وماتدری‌نفس‌ماذاتکسیغدا 


6 - على (ع)فرموددینم دین پیغمیر وحسیم حسب پیذمبر است هر که طعن‌دردینو حسبمز ند طعن 
بر سو لخعداص) زده‌است ۰ 


6۵ زیدین ثابت گەت رسو لخداص) فرمود من بجا میگذارم در ميان شما تقلن را که کتاب 
خدای عزوجل و خاندانم باشند هلا آن هر دو خلیفه بعد از منند واز هم جدا نشوند تا درسر 
حوض برمن در ایند 

- چون امیرالمومنین خواست نپروان رود منجمی خدمتش آمد وعرضکرد یاامیر المومنین 
دراین ساعت حر کت مکن و سه ساعت از روز گذشته حر کت کن؛ فر مود چر ا؟ گفت| گردراین‌ساعت 
بروی بتو و یارانت آژار و سختی شدیدی میرسد و اگردرساعتی که بتو دستور دهم بروی پیروز 
وغالب شوی وهر چه خواهی بیابی امیر المومنین فرمود میدانی در شکم این جاندار چیست نر است 
يا ماده؟ گەت اگر حساپ کنم میدانم فرمود هر که تورا باور کندبراین گفتار قر آن‌رادرو غ‌شمرده 
که فرماید (لقمان - آ به آخر) بر استی نزد خداست علم ساعت و او باران فرو بارد و بداند که 
در رحم چیست › ندا ند کسی که فردا چه کاره است و نداند کسیکه بچه سرزمینی بمیرد براستی خدا 


۳ اما‎ EN 


تدری نفس بای ارض تموت ان‌الله علیم خبیر ماکان محم د ملو یدعی ما ادعیت اتزعم انك 
تپدی الی الساعة التی من سار فیپا صرف عنه السوء و الساعة التی من ساد فیها حاق به الض 
من صدقك بهذا استغنی بقولك عن الاستعانة بالله عز و جل فى ذلك الوجه و احوح الی‌الرغبة 
اليك فى دفع المکروه عنه و ينيغى له ان يوليك الحمد دون ربه عز و جل فمن آمن لك بهذا 
فقد اتخذك من دون‌الله نداوضداثم قال ت اللهم لاطیر الاطيرك و لاضیر الاضیرك ولا خیرالا 
خيرك ولا اله غیرك ثم التفت الى المنجم فقال بل نكذبك و نخالفك و سير فى الساعة التی 


دپیت عنرا 


(البجلس الخامس و الستون) 
یوم‌الجمعة لتسع خلون من‌جمادیالاولی من سنة ثمان وستین‌و ثلاثمائة 
٣ت‏ حد ژنا الشیخ الفقبه ابو جععفر معحمل دن‌علی دن الحسین دن موسی بن پایو یه القمی 
(رم)قال‌حدثنا ابی‌دضی ۳1 عه قال حد تنا سعل دن عبد الله عن اليثم بن ابی مسروق النہدى 
عن‌الحسن دن ہجہوں عن ابی ايوب الحزار عن محمل بن مسلم الدْففی قال ستل ابو عیثف اله 
جعفر بن محمد الصادق عن الخمر ققال قال رسول الله لفق ان اول ما نپانی عنه دبی‌عزوجل 
عن عبادة الاوئان و شرب الخمر و ملاحاة الرجال ان الله تبارك و تعالى بعثنی رحمة للعالمين 


دانا و ۲ گاهست محمد ص( آنچه تو ادعا میکنی ادعا نسکرد ٿو کیان داری رهیری بدان ساعتی که 
هر که در آن حر کت کند دی از او بگردد و ساعتی که هر که در آن عر کت کات ردو ز بان رسد 
هر که تو را در آن تصدیق کند بگفته تو اذ باری جستن بخدای عز و جل بی نيار است در آن جپت 
و بتو در دفع بدی تباز مند تر است و شایدش که تورا بجای بر ورد گارش‌سپاس گو یدوهر که‌دراین 
بازه بتو امان آورد تو را در برابر خدا همتا و ضد گر فته است سیس فرمود بار خدایا بد فالی نیست 
جز بد فالی تو و زیانی نیست جز زیان تو و خیری نیست جز خير تو و معبود حقی نیست جز تو 
رو بمنجم فرمود بلکه مائورا تکذیب کنیم ودر همین‌ساعتی که روانداشتی برو یم . 


مجالس شصت و پنجم- روز جمعه‌نيم جمادیالاولی ۳*۸ 


از اما‌ششم سوال شد ازمی فررمود که رسو لخدا ص)] فرمود نخست چیزیکه بروردگار عز و جلم 
مرا از آن هی کرد در ستیدن پا و نوشیدن می و در افتادن با مردان مود بر استی دای تبارك و 
تعالی مرا رحمه للع امین مبعوٹ کر ذه و من محو کنم تار و تیور و نی و امور جاهلیت و ستهای آن 


صدوق 5 ۳ 

ولا هحق‌المعازف والمزامير و امور الجاهلية و اوثانہا و ازلامہا و احداثہا اقسمربی جلجلاله 
فقال لا بشرب عبدلی خمرا فى الدنیا الا سقيته يوم القيمة مثل‌ما شرب منها من الحميم معذبا 
بعد اومغفوراً لهو قال چ لاتجالسوا شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تتزوجوا اليه و ان‌مرض 
فلا تعودوه و ان مات فلا تشيعوا جنازته انشارب الخمر يجىء يوم القيمة مسوهاً وجه مزرقة 
عیناه ماگلا شدقه سائلا لعابه دالعالسانه عن قفاه . 

۲- حدثنا ابی (دض) قال‌حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری عن احمد بن عد بن عیسی‌عن 
ابیه عن محمد بن آبی عمیر عن محمد بن‌حمران عن ابی عبيدة الحذاء قال قال ابو جعفر(ع) 
با زياد اياك و الخصومات فانپا تورث الشك و تحبط العمل و ثردی صاحببا و عسى ان يتكلم 
الرجل بالشی, لا یغفر له یا زیاد انه‌کان فیما مضی قوم تر کوا علم ما و کلوا به و طلبوا علم‌ما 
کفوه حتی‌انتهی بهم الکلام الی‌اله عج فتحیروا فان کان‌الرجل لیدعی‌من‌بین بدبه فیجیب من 
خلفه او بدعی من خلفه فیجیب من‌بین يديه . 

۳ حدژنا محمد بن آلحسن بن احمد بن الولید قال حدثنا محمد بن‌الحسن الصفار قال 
حدئنی احمدین ابیعبدالله البرقی قال حدثنی ابی عن صفوان بن‌بحبی عن ابی‌الیسععن‌سلیمان 
بن خالد قال قال ابوعبدائّ ایا کم والتفکرفی الله فان‌التفکر فی‌الله لایزید الاتیبا ان‌اللهعزوجل 
لاتدر که‌الابصار ولا دوصف بمتداز . 


و قبارهای آن و بدعتهایش را پروردگارم جل جلاله س وګند ياد کرده که هیچ بنده من در دنیا می 
ننوشد جز آنکه در قیامت باو بنوشانم مانند آنچه‌را می‌نوشیده از حمیم چه پس اذ آن معذب باشد 
چه آمرزیده‌شود» فرمودبا میخوارمنشینیه » باو زن ندهید از او زن نگیرید » اگر بیمار شد احوالش 
۳ مرد تشییع جنازه‌اش نکنید میخوار روز قیامت بازوی سياه وچشم کبود و لوچه آویزان 
بمحشر ۳ ا دهانش روانست وز بانش از بشت سرش در آمده , 

۲-امام پنجم فرمود ای زیاد مبادا وارد خصومت شوی که شك آورد و عمل را بی اجر کند و 
صاحیشر | هلاك سازد و بسا باشد مرد سخنی نک که آمرزیده نشود ای زياد در دوران گذشته 
مردبی بودند که عام وظائف خود را ترك کردند و دنبال دانستن چیزی رفتند که از آن معاف بودند 
تا سخن را ببحث در خدا کشاندند و سر گردان ماندند تا بجائی که مردی را از برابرش‌میخواندنداز 
پشت سر باسخ میداد یاازیشت سرشم‌خواندند از برابرش پاسخ‌میداد ۰ 

۳ - امام صادق عع) فرمود میادادر باره خدا | ندیشه کنید که اندیشه در خدا جز کمراهی نیفز اید 


براستی خدای ءزوجل‌را دیده‌ها در نیا بند واندازه نتوان‌گرفت. 


۸ات امالی 

4 - حدژنا محمد بن موسی بن المتو کل(ده) قال حدئدا عبذالله بن جعفر الحمیری قال 
حدثنا احمد بن محمد بن‌عيسي عن الحسن بن محبوب عن عنبسةالعابد عن ابيعبدالله السادق 
جعفر بن محمد (ع) قال ايا كم و الخصومة في الدين فانها تشغل القلب عن ذكراله عز و جل 
و تورث النفاق و تكسب الفغاين و تستجيز (تستجير) الکنب . 

٥.و‏ بهذا الاسناد عن‌الحسن‌بن محبوب عن العلابن رڏين‌عن محمد بن مسلم عن اى جعفر 
الباقر ( ع ) قال لما خلق الله عز و جل العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر 
فادبر ثم قال له وعزتی‌ماخلقت خلقاهواحب ال E‏ اماانی اباك آمر و 
اباك a‏ واياك اثیب 


۹ - حدا على بن ۰ احمد دن موسی (رض) فال‌حدئنا محمدین یعون فال حدنمی علی‌بن 
محمل دٍن عبدالله عن مد راهیم ڊ بن اسحة الاحمر عن معحہ د بن سلیمان الدیامی عن أب » قال قلت 
لابی‌عبداله الصادق متام فلان من عبادته ودینه وفصضله کنا و کیا وال فقال کف عقلمه فقای 
لاادری فقال ان الثواب على قدر العقل ان رجلا مج بتی اسرائیل کان عبدالله عزوجل فی‌جزبرة 
من جزائر الیحرخضرا. ضرة رة ااشجر طاهرء الماء وان ملک مرالمائكة مر به فقال با دب 
ارنیثواب عبدك هدا فاراه اللهعزوجل ذلك فاستقله الملك فاوحی‌الله عزوجل‌البه ان اصحیهفاتاه 
الملك فى صورة انسی فقال له من‌ات قال ابا رحل عارد بلغا مکایث وعبادتك بپذاا لمکان فجت 

لاعبداله معك فکان معه بومه ذلك فلمااصبح قال لهالملك ان‌مکانك لنزهة قال لیت‌لربنا بهيمة 

٤‏ امام صادق ء) فرمود مبادا در دین ستیزه کنید که دل را از باد خدا منصرف کند و ناعت 
نفان و کینه شود و بدرو غ کشا زد 

۳ امام باقر ۶( فر مود چون دا جرد را آفر بد او را باز پر سی کرد ذر مود پیش[ بش آمد 
و پس اذ آن فرمود پس رو پس رفت سپس خدا فررمود بءزت و جلال خودم خلقی از تو محبو بتر نزد 
خود نیافریدم و تورابراه کمالی برم که دوست دارم هلامن بتو دستور دهم و ترا غدقن کنم و ترا کیفر 
دهم و بتو واب دهم ۰ 

1 - گو ید به‌اماء‌صادق ع) گفتم فلانی درعبادت و دين وفضل خود چنین و چنانست » فرمودعقلش 
جو نست ؟ گفتم نمیدا نم فرمودئواب با نداژه‌عقل است» مردی از می اسر | ئل در جز بر ه ای از جزاگر 
دریا خدا را عبادت میکر د که سز و خرم و بردژخت‌وخوش آب‌وهوابود یکی از فرشتگان با و گذشت 
و عرضکرد خدایا ثواب این بنده‌ات‌دا بمن‌بنما خداناو نمودو آن‌را کم شمرد دا بآن فرشته وحی کرد 
که همر اه او باش او بصورت آدمیزاده نزد او رفت‌عا بد گفت تو کیستی ؟ گفت من مردی عاندم آوازه 
تو و عبادتت‌را شنیدم در اینجا آمدم همراه تو عبادت خداکنم آن روز را با او گذراند و بامدادبآن 
عا بد گەت جای خرمی داری در جوابش گفت کاش پروردگارما را حیواناتی بود اگر او خری داشت 


صدوق 5 


فلوکان لربنا حمارلرعیناه فی‌هذا الموضع فان‌هذا الحشیش یضیم فقال‌له الملك ومالر بكحمار 
فقال لو کان له حمار ما کان یضیع مثل‌هذا الحشيش فاوح ال عزوجل الیالملك انماائییه على 
قدر عقله وقال ااصاد ق ماکلم رسول اله تی العباد بانه‌عقله قط قال وقالرسول ال 
انا معاشرالانبياء امرنا ان نكلم الناس علی‌قدرعقولهم 

۷ - حدننا محمد بن الحسن بن‌احمدینالولید(رش) قال حدثنا محمد بن الحسن المغار 
عن العباس بن معروف عن بكربن محمد الازدى عن ابی‌بصیر قال قال ابوعبدالله الصادق ج 
اصول الكفر ثلاثة الحرص والاستكبار والحسد فاماالحرص فان آدم ت حن نهیعن الشجرة 
حمله الحرص علی‌ان! کل منہا واما الاستکبار فابلیس‌حن امر با جود لادم استکیرو اماالحسد 
قابنا ادم حین قتلاحدهما صاحبه حسدا 

۸ - یل آبی(رض) قال حدئنا علی بن ابراهیم عن ابیه ابراهیم بن هاشم عنالحسین‌بن 
يزيد النوفلي عن اسمعيل بن مسلمالسكوني عن‌الصادق جعفربن محمد عن ابه عن آباٌ 
عن رسول الله له قال اركان الکفر اريعة الرغبة والرهبةوالسخطوالفضب 

۹ - حدنا احمد بن محمد بن بحبی العطار (رہ) قال حدئنا ابي عن بعقوب بن يزيد عن 
زباد بن مروان القندی عن ابی‌و كيع عن ابی‌اسحق السبيعى عن الحارث الاعود عن على عا 
قال لابصلح من‌الکذب جد ولا هزل ولا ان یعد احد کم صبیه ثم لایفی له ان الکذب بهدی الی 
الفجور والفجودیهدی الی‌النار ومایزال احد کم یکنب حنی يقال کذب‌وفجرومایزال احد کم 
یکذب‌حتی لایبقی فی‌قلبه‌موضع ابرة صدق فیسمی عندالله کذابا 


۰ 


و ب 
G7‏ 


در اینجا برایش میچراندیم این همه علف تباه میشود فرشته گەت پروردگاد تو خر ندارد عابد گفت 
اگز داشت اين علفها ضايع نمیماند خدا بسآن فرشته خطاب کرد همانامن اورا باندازه عقلش واب 
میدهم » امام صادق فرمود رسولخدا با ندگان هرگز کله خرد خود سخن نکرد فرمود که 
رسو دا ص) فرمود ماگروه بیغمیر ان‌دستور داریم که بامردم باندازه عقلشان سخن کنيم ۰ 

۷ - اعام صادق ع) فرمود اصول کفر سه است حرص . تکبر » وحسد » حرص این بوک آدم 
از درخت نپی شده و حرص اورا وا داشت تا از آن خورد تکبر بود که چون ابلیس مامور شد بادم 
سحده کند سر باژژد و حد در دو سر آدم نما بان‌شد که یکی از حسد دیگری را کشت. 

۸ رسول خدا ص) فرمود ار کان کفر چپار است غیت » رهیت دشمنی و خشم ۰ 

٩‏ - علی ء) فرمود دروغ از جد و شوخی نشاید و نه بانداژه ایکه کسی ببچه‌اش وعده دهد و 
وفا نکند.دروغ زهبر هرز کی است و هرز گی رهبر بدوزخ است بعضی از شما دنبال هم درو غ گوید 
تااورا دروغگووهرژه شمارید» بعضی‌از شمادنبال هم درو غ گو ید تادر داش جای سوز نی راستی نماند 


ك امالی 

۰- حد نا محمدین الحسن‌بن‌احمدين الوليد (دش)قالحدثنا محمد بن الحسن السفار 
عن احمد بن ابيعبدالله البرقى عن ابیه‌عن غيرواحد عن الصادق جعفربن محمد عي قاللاتغتب 
فتغتب ولاتحفرلاخيك حفرة فتقع فیا فانك کما تدین تدان 

۱ -و بپذا الاسناد عن احمد بن ابيعبدالله قال حدثنا الحسن بن زبد عن اسمعیل بن 
مسلم عن المادق جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه ( ع ) قال قال رسولالله (ع) الجلوس 
فی المسجد لانتظار الصاوة عبادة مالم يحدث قیل يا رسول الله وماالحدث‌قال‌الاغتیاب 

اف وا ی ع ق تفس لسن 
بن فضال عن ثعلبة بن میمون عن ابي جميلة المفضل‌بن صالح‌عن ابان‌بن‌تغلب‌عن ابیعبداله 4 
قال اذا قال العبد علم‌الله فکان کاذباً قال الله عزوجل اما وجدت احدا تکذب عليه غیری 

۳ - وبہذا الاسناد عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن وهب عن شاب بن عبد 
دبه عن ا بي‌عبدالله المادق قال من قال الله یعلم فیما لم بعلم‌اهتزال‌رش اعظاماً له 

۶ - رگا جعفرین غین مسرود قال حدئنا الحسن پن کد بن عامر عن معلی ن غا 
البصرى عن علی‌بن اسباط عن جعفربن سماعة عن غبرواحدعن زرادة بن اعین قال سألتاباجعفر 
الباقر تیچ ماحق الله علی‌العباد قال اں یقولوا مایعلمون ویقفوا عند مالایعلمون 

۵ - حدئنا ابي (ده) قال حدثنا علی‌بن‌ابراهیم عن ابیه عن این‌ابی‌عمیر عن يونس بن 
يعقوب عن ابي بعقوب اسحق بن عبعالله عن ا بىعبدالله الصادق تل قال ان‌اله تبارك وتعالی عير 


و نزد خدا کذاب نامہده شود. 

۰ امام صادق ع) فرمود بد مکو تا بدت نگویند برای هم نوع خود چاه مکن تا در آن 
افتی زیرا بهمان دست که بدهی بستانی ۰ 

۱- رسول خدا ص) فرمود نشستن در مجلس بانتظار نماز عبادنست تا حدثی از تو سر نز ند» 
عر ض‌شد یاز سول الله حدث چیست ؟ فرمود غیبت کردن۰ 

۲- امام صادق فر مودهر که گوید خدامیدا ند وسخن بدرو غ گو ید خدای عزوجل فرمایددیگری 
جز من نیافتی که باو دروغ بندی ؟!! 

۳.س فرمود هر که چیزیرا ندانسته گوید و گوید خدامیداند عرشازعظمت خدابلر زد. 

6 - زرارة بن اعین گوید از امام پنجم پر سیدم خدا رابر بندگان چه حقی است؛ فرمود آ نچه 
دأناد و ودر آ نچه نداد توقف کنند ۰ 


۵ - امام صادق ۶) فرمود براستی خدای تبارك و ععالی بدو آیه قر آن بند گا نشر | سر ز نش 


صدوق ۳ 
عباده بایتین من کتابه ان لایقولوا حتی یعلموا ولا پردوا مالم یعلموا قالالله عزوجل الم يۇخذ , 
علیهم‌میثاق الکتاب انلابقو لواعلی ان الاالحق وقال ب لکذبوابمالم بحیطوا بعلمهولمیتهم تأویله 

۹ -- دنا غل بن موسی بن المتو کل (ره) ال حدئنا علي‌بن ابراهیم بن هاشم عن غل 
بن عیسی بن عبید عن‌یونس بن عبدالرحمن عن‌داود بن فرقد عن ابن‌شبرمة قال مان کرت‌حدیثا 
سمعته من جعفر بن غد م الاکادان یتصدع له قلبی سمعته یقول حدثئنی ابي عن جدی عن 
رسول‌ائه 8۳9582 قالابن‌شبرمة واقسم بالله ما کذب علی ابیه ولاکذب ابوه علی‌جده ولا کذب جده 
على رسول الله قال‌قال رسول‌اله با من عمل بالمقائیس فقد هلاك واهلك ومن افتی‌الناس وهو 
لایعلمالناسخ من المنسوخ:والمحكم من المتشابه فقدهلكواهلك 

۷ — حد ژنا چ بن الحسن بن احمن بن الوليد (رض) قال حی ا ل بن الحسن المغار 
عن ابراهيم‌بن هاشمعن اسمعیل‌بن مراد عن يونس بن عبدالرحمن عن غير واحد عن‌ابيعبدالة 
ال‌ادق ی قال قام عبسی‌بن مریم خطیباً فی‌بنی‌اسرائیل فقال‌با بني !سر ایل لاتحدئوا الجهال 
بالحكمة فتظلموها ولاتمنعوها اهلها فتظاه‌وهم 

۸ - حدئنا ابی (ده) قال حدئنا سعدین عبدالله عن احمد بن جل بن خالد عن| بيه عن څل 
بن سنان عن طلحة بن زید قال سمعت اباعبدائه ي یقول‌العامل علی‌غیر بصيرة کالساش‌علی‌غیر 
الطریق ولایزیده سرعة‌السیر من الط ریق الا بعدا 

کرده که چیزی ILE‏ تا بداننداو آ نچه ندا نند منکر آن نباشند (اعر اف تب ۹( خدافر موده آ یا 

بیمانی مندرج در کتاب از آ نها گرفته نشد که نو یل برخدا جز آنچه حق است و فر مودل(یو نس-٩۲)‏ 
بلکه تکذیب کردند بدانچه درخور دانش آنها نبود وهنوزتاویلش با نها نررسیده بود ۰ 

1 ابن شبر مه گوید من حدیثی را بیاد نیارم که از حضرت صادق شنیدم جز آنکه میخواهد 
دلم از آن بشکافد شنیدمش میفرمود پدرم از جدم از رسو لخدا بمن باز گەت (ابن شبرمه گفت بخدا 
سو گند که بر پدرش دروغ نبسته و نه پدرش بر جدش ونه جدش برسول خدا) که هر که عمل بقیاس 


کند هلاك است و هلاك کرده است و هر که بمردم فتوی دهد و ناسخ از مشوخ و محکم از متشابه 
نشناسد هلاك‌است وهلاك کرده است ۰ 

۷- امام صادقء) فرمود عیسی‌بن مریم ميان بنی‌اسر الیل بخطبه ایستادو فرمود ای‌بنی‌اسرائیل 
حکمت بنادانان باز مگوئید تا بدان ستم کرده باشید و آن را از اهلش دریغ نکنید تا بآ نان ستم 
کرده باشید ۰ 

۸- طلحة بن زیدگوید ازامام صادق شنیدم میفر مود کسیکه بدون‌بینائی عمل کند چون کسیست 
بیراهه رود وسرعت رفتن جز پرتی ازداه برایش نیفزابده 


ت امالی | 
۹- حدژنا احمد بن خد بن بحیی‌العطار(ده) قال حدئنا ابي عن احمد بن غل بن‌عیسی 
عن څل بن سنان عن این‌مسکان عن الحسن بن ریاد الصیقل قال سمعت اباعبد ال الصادق ا 
يقول لابقبل اللهعز وجل عملا الا بمعرفة ولامعر فة الابعمل فمن‌عرف دلته‌المعرفة على العملومن 
لميعمل فلامعرفة لهان الايمان بعضه من بعض 


الیجلس ااساورس والستون 

یوم الثلثاء لثلثة عشر ليلة خلت من‌جمادیالاولی من‌سنة ثمان و ستین و ثلاث مائة 
۱- حدئنا الشیخ الفقیه ابوجعفر محمد بن على بن الحسین‌بن‌موسی‌بن‌بابوبه‌القمی (ره) 
قال حدثنا حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن غد بن ید بن على بن الحسین بن على بن 
ابیطالب ا قال حدثنی ابوعبدالله عبدالعزیز بن د بن عیسی الابپری قال حدثنا ابوعبداله 
جد بن ذ کریا الجوهری الغلابی‌البصری قال‌حدثنا شعبب بن واقد قال حدثنا الحسين بن زیدعن 
الصادق جعفربن عد عن ابیه عن آبائه عن امیر المومنین چ فال نهی رسول الله تاشت عن‌الاکل 
على الجنابة وقال انه یورث‌الفقرونپیعن‌تقليم الاظافير بالاسنان وعن‌السواك فی‌الحمام والتنخع 
فی‌المساجد ونهی عن | کل سؤرالغاروقال لاتجعلوا المساجد طرقا حتیتصلوافیها د کعتین ونهی 
ان‌پبول احد تحت شجرة متمرة اوعلی قارعة الطریق ونهی ان یا کل الا اسان بشماله وانیا کل 
وهو متکی‌ونهی‌آن تجصصص‌المقا بروتصلی‌فیها وقال اذا اغتسل احد کم في‌فضاء من‌الادض فلیحاذر 
على عورته ولایشربن احد کم الماء من عند عروة الااء فانه مجتمع الوسخ و نهی أن يبول احد 

عمل هر که معرفت بیدا کند او را رهنمای بعمل است و هر که عملی ندارد معرفتی‌ندارد؛ ایمان هر 

قسمتی از قسمت دیگر پدید گردد ۰ 


مجلس‌شصت وششم - روزسه‌شنبه سیز دهم‌جمادیالاو لىپ" 


۱- امر‌المومنن فرمود رسول خدا ص) غدقن کرد از خوردن در جنات‌و فرمود باعث فقر است 
و از ناخغن چیدن با دندان‌و از مسواټ در حمام واز سینه تکانی‌در مساجد و از خوردن دم زده موش» 
فرمود از مسجد گذر نکنید مگر آنکه دو رکمت نماز در آن بخوانید » غدقن کرد از شاشیدن زیر 
درخت میوه دار و بر کار راه و از خوردن با دست چپ و در حمام تکیه زدن و از گج کاری گورها 
و نماز در آنپا فرمود هر کدام در فضای زمین غسل کردید عورت را بوشانید » از دم دسته ظرف 


صدوق و ۲۳ 


فی‌الماء الر اكد فانه منه یکون ذهاب العقل ونهی آن‌یه‌شی الرجل فی‌فرد نعل اویتنعل وهوقائم 
وبی ان یبول‌الر جل وفرجه باد للشمس اوللقمر وقال اذا دخلتم الغایط فتجنیوا القبلة و بپی 
عن الر ده عندالمصبة و می عن النياحة والاستماع الا ھی عن اتباع ااساه الجنايز دی ان 
یمحی شیء من کتاب‌الله عزوجل بالبزاق او یکتب منه ونبی ان یکذب الرجل فی رؤیأه متعمدا 
وقال يكلفهالله يومالقيمة ان يعقد شعيرة وماهو بعاقدها ونهى عن التصاوير وقال من صود صورة 
کلف به یوم‌القيمة ان نفخ فیہا ولیس باافخ ونہی آن یحرق شیء من الحیوان بالناد و نبی عن 
سب الديك و قال انه يوقظ للصوة ونبی ان یدخل الرجل فی سوم اخیه المسلم و نهی ان یکش 
الکلام عندالمجامعة وقال منه یکون خرس الولد وقال لانبیتوا القمامة في پیوتکم و اخرجوها 
نباراً فانها مقعدالشیطان وقال لایبیتن اح د کم وبده غمرة فان فعل‌فاصابه‌لممم القیطان فلایلومن 
۱ الانفسه ونپی ان یستنجی الرجل بالروث ونهی آن تخرج المراة من با بغسر اذن دوحها 
فان خرجت لعنها کل ملك فی‌اله‌ماء و کل شىء تمرعلیه من الجن «الانس حتی ترجع‌الی‌بیتها 
ونبی ان تتزین المرءة لغیرزوجپا فان فعلت کان حقا علی‌اله عزوجل ان یحرقپا بالنار ونبی‌ان 
تتکلم المراة عند غیرزوجپا وغیرذی‌محرم منها ! کثرمن خمس کلمات مما لا بدلا منه و نی 
ان تباشر المرأئة المرثة لیس بينهها ثوب ونهى ان تحدث المرئة المرئة مما تخلوبه مع زوجپا 
آب ننوشید که چر کین است . غدقن کرد از شاش‌در آب ایستاده که از آن سلب خرد زايد و ازراه 
رفتن در یکتا کفش و از کفش بوشیدن ایستاده و از شاشیدن با آلت‌عر بان برایر ماه و خورشیدفر مود 
در حال تفوط از برابری قبله دوری کید » غدقن کرد از شیون‌در مصیبت و از نوحه گری و گوش 
گرفتن آن و از اینکه زنپا دنبال جنازه رو ند و از پاك کردن‌کلمه قرآن با آبدهان یا نوشتنش با 
آن » غدقن کرد از آنکه کسی خواب دروغ جمل کند فرمود خدا روز قیامت اورا وادارد جوراگره 
زند و نتواند و از صور تکشی»فر مودهر که‌صورتی کشد روز قیامت وادار شود که در آن روح دمد و 
نتواند و از سوختن هیچ جانداری باآتش و از بدگفتن به خروس فرمود او برای نماز پیداره‌ییکند 
و از وارد شدن‌معامله در بر ادر دینی واز سیار گوئی هنگام‌جماع فرموداز آن للالی فرز ندتر اودفر مود 
نگدارید شب خاکرو به در خانه شما بماند آن‌را بیرون بریدکه جایگاه شیطانست مبادا کسی از شما 
با دست آلوده بغذا بخوابد و اگر چنین کرد و آسیب شیطان در خواب باو رسید جز خودرا سرز نش 
نکند » دقن کرد از استنجای با سر کین و از بیرون دفتن ذن بی آجازه شوهر از غانه و اک رود 
همه فرشتگان وهر جن و انسی که بر آنها گذرد لفنتش کنند تا بخانه‌اش بر گردد و از آدایش کردن 
زن برای جز شوهر خود اگر کرد بر خدا حق استکه او دا بآتش بسوزاند و اذز سخ نگفتن زن‌نزد 
جز شوهر ومحار‌ش بیش از پنج کلمه در حال ضرورت و از چسبیدن ز نی بز نی بیفاصله جامه و از 
فتگوی دو زن در اسرار شوهران » غدقن کرد از مجامعت با زن برابر قبله و در ميان راه» فرمود 


4 امالی 


و نهى ان بجامع الرجل مستقبل القبلة و على طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنةالله 
والملائكة والناس اجمعين ونهی آن يقول الرجل للرجل زوجني اخنك حتی ازوجك اختی؛ بی 
من اتیان العراف وقال من اتاه وصدقه فقد بر آمماانزل الله علی خد چك ونپی عن‌اللمب بالنرد 
و الشطر نج والکوية والعرطبة بعنی الطبل والطنبور والعود و نهي‌عن‌الغيبةوالاستماع اليما و هى 
عن النميمة والاستماع اليما وقال لابدخل الجنة قتات يعني نماما و نهى عن اجابة الفاسقین الى 
طعامهم ونهی عن‌الیمین الكاذبة وقال انبا تتركالديار بلاقع وقال من حلف بيمين كاذبة صبراً 
لیقطع بهامال امر.سلم لقی اللهءز وجل وهوعلیه‌غضبان‌الاان‌یتوب‌ویرجعو نهیعن لجلوس علی‌مائدة 
بشرب‌علیهاالخمرو نهی ان‌بدخل الر جل‌حلیلته الی‌الحمام وقاللایدخلن احد کم‌الحمام‌الابمگزدو 
نهى عن المحادثةالتی تدعو الى غير الهو نپی‌عن تصفيق الو جهو نهى عن الشرب فى آنيةالذهب و الفضةو نهى 
عن لبس الحرير و الديباج و القز للرجال فاما للنساء ( النساء) فلا بأس و نهی ان تباع الثمار 
حتی تزهو یعنی تصفر او تحمر ونبی عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالرطب والز بيب بالعنب وما 
اشبه ذلك ( یعنی بيع التمر بالزبیب‌وما اشبه ذلك ) ونهى عن بيع النرد و الشطرنج و قالمن 
فعل ذلك فهو كا كل لحم الخنزير ونهى عن بيع الخمر و ان تشترى الخمر و ان تسقى الخمر 
و قال لعن الله الخمر و عاصرها و غارسها و شاریها و ساقیپا و بایعها و مشتریها وآ کل ثمنها و 


هر که چنان کند براو است لعنت خدا و ملائکه وهمه مردم »› و ازاینکه‌مردی بدیگری گویدخواهر ترا 
بمن تزو بح کن تا خواهرمرا بتو ترویج کنم » غدقن کرد از مر اجعه فال بین فرمود هر که باومر اجعه 
کند و او را باور کند از آنچه بر محمد نازل شده بیزاراست» غدقن کرد از بازی با نرد وشطر نج 
و طبل و طنبور و تارو از غیبت و شنیدن آنو سحن چینی و گوش دادن بان فر مود سخن چين بپشت 
نرود.غدقن کرد از پذیرش دعوت فاسقان برخورا کشان و از قسم دروغ فرمود قسم درو غ شپر هارا 
وران کند فررمود هر که قسم درو غ خورد تا مال مسلمانی را برد دای عز و جل را ملاقات کند که 
بر او خشمناك است‌مگر آنکه توبه کند و بر گردد و غدقن کرداز نشستن بر سفره ایکه بر آن‌می‌نوشند 
و از ابنکه مرد همسر خود را وارد حمام کند و فرمود مبادا بی لنك وارد حمام شوید و نپی کرداز 
گفتگو ئی که دعوت بغیر خدا باشد و از سیلی بر چپره زدن و از نوشیدن در ظرف طلا و نقره واز 
بوشیدن حر یر و دیبا برای مردان و بر ز نان‌رواست» غدقن کرد از فرروش میوه‌ها تا جلوه کنند یعنی 
زرد یا سرخ شوندو از محاقله یعنی فروش خرمای تازه بخشك و [نچه مانند آنست ( ینی خرمای 
سر درخت را بفروشد بوژن معینی از چیده وخشك آن) غدقن کرد از فروش نرد و شطر نج فرمود 
چون خوردن گوشت خوك است و از خرید شراب و فروش آن و از نوشاندنش › فرمود لعنت کند 
خدا می را و فشار دهنده و کشت کن و نوشنده و ساقی و فروشنده و خریدار و خورنده بها و حمل 


٤۵ صدوق‎ 


حاملپا و المحمولة اليه و قال من شربها لم تقبل له صلوة اربعین یوما و ان مات وفی بطنه‌شی: 
من ذلك‌کان حقاً على الله ان بسقیه من طينة خبال و هو صدید اهل النار وما بخرح من فروج 
الزناة فیجتمع ذلك فی قدور جہنم فیشریها اهل النار فيصر به (بپا) مافی بطونهم و الجلود و 
نپی عن اكل الربا و شپادة الزور وكتابة الربا و قال ت ان اله عز و جل لعن | کل الربا و 
مو کله وکاتبه و شاهدیه و نهی عن بیع و سلف ونهیعن یعین فی بیع ونهیعن بیع مالیس‌عندك 
ونپی عن بیع مالم يضمن ونپی مصافحة الذمی‌ونهی ان ينشد الشعر او تنشد الضالة فی‌المسجد 
و نپی ان یسل السیف فی الہ سجد و نهی عن ضرب وجوه البهائم و هی أن ینظر الرجل الى 
عورة اخیه المسلم و قال من تامل عورة اخیه لعنه سبعون الف ملك و نى المراة ان تنظر الى 


ی 
عورة المراة و هی ان ینفخ فى طعام اوفی شراب او ینفخ فى موضع السحود و ى آن بصلی 
الرحجل فى المقابر و الطرق و الارحية و الاودية و مرابط الابل (الخيل ) و على طبر 
الكعبة و نپی عن قتل التحل ونهی عن الوسم فى وجوه البپایم و نهى ان یحلف الرجل 
بغيرالله و قال من‌حلف بغیرالّه فلیس من‌الله فى شىء و نى ان بحلف الرجل بسودة من 
کتاب الله و قال من حلف بسودة من کتاب الله فعلیه بکل آية منها يمين فمن شاء بر و من شاء 
فجر و نهى ان پقول الرجل للرجللا و حيوتك و حيوة فلان ومی ان یقعد الرجل فی‌المسجد 


کننده آن‌راو کسیکه نرایش حمل شود » فر مود هر که آن‌را بنوشد چپل روز نمازش قبول نیستو 
اگر بمرد و در شکمش از آن باشد بر خدا حق است که از گل خبال باو خوراند و آن چرك و 
ون اهل دوزخ است و [ نجه از فرح ز نان هرژه در آید و در دیگپای دوزخ گرد آید و دوزخیان 
از آن بنوشند و آنجه در شکم آنها است با بوستشان نافته شود ؛ غدقن کرد از خوردن ربا و گواهی 
دروغ و نوشتن ربا ؛ فرمود خدای عز و جل خورنده ربا و م وکل آن و نویسنده ودو گواهش را 
لعن کرده » غدقن کرد از بیع و سلف با هم و ازدو بیع در يك بیع و از بیع چیزیکه نداری و از بیع 
بی‌ضمانت عوض و از دست دادن با بپود و ترسا و کت و از خواندن شعر و جستن دمشده در مسجد 
و از کشیدن شمشیر در مسجد و از زدن بر دوی حیوانات و از نگاه مسلمان بعورت برادر مسلمانش 
فرمود هر که در عورت برادر خود تامل کند هفتاد هزار فرشته او را لعن کنند » غدقن کرد که زن 
بعورت زن نگاه کند و از فوت کردن در خوردنی و آشامیدنی و از فوت کردن در جای سجده و 
غدقن کرد از نماز خواندن مرد در گورستان و در راه و در آسیا و رودخانه و شترخان وبر شت 
بام کعبه » غدقن کرد از کشتن زنبور عسل و از خال کوییدن‌بروی حیوانات و از اینکه کسی بجز 
نام خدا سو کند شخورد » فرمود هر که شیر خدا سو گنه خورد در نظر خدا چیزی نست و غدقن 
کرد از قسم خوردن سوره‌ای از قرآن › فرمودهر که بيك‌سوره از قرآن سو کند بخوردشماره 
هر آیه قسمی بر او است هر که خواهد ادا کند و هر که خواهد فاجر باشد » غدقن کرد که مردی 
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و هو جنب و نهى عن التعرى بالليل و النباد و هى عن الحجامة يوم الاربعاء و الجمعة و نپی 
عن الکلام يوم الجمعة و الامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له و نبی‌عن 
التختم بخاتم صفر او حدید و نهی ان‌ينقش شىء من الحيوان على الخاتم و نبی عن الصلوة فى 
ثلاث ساعات عند طلوع الشمس و عند غروبپا و عند استوائما و نپی عن صيام ستة ايام يوم 
الفطر و يوم الشك و يوم النحر و ایام التشربق و هی ان یشرب الماء کرعا كما تشرب البهائم 
و قال اشربوامایدیکم فانپا افضل اوانیکم و نہی عن البزاق دى البثر التي یشرب منها و نهی 
ان بستعمل اجیر حتی یعلم‌ما اجرته ونهی عن الپجران فان کان لابد فاعلا فلا ېجر اخاها کش 
من ثلثة ايام فمن كان مپاجراً لاخیه اکثر من ذلك النار اولی به ونهى عن بیع الذهب‌والفضة 
باللسية ونهی عن بیع الذهب بالذهب زيادة الاوزنا بوذن وهی عن المدح وقال احثوا فى وجوه 
المداحین التراب وقال يج من تولی خصومة ظالم اواعان علیها ثم نزل به ملك‌الموت قال له 
ابشر بلعنةائه ونار جہنم و بئسالهصیر وقال من مدح سلطانا جائرا و تخغف و تضعضع له طمعا 
فیه کان قرینه الى الناروقالرسولاله له قال الله عزوجل ولاتر کنوا الی‌الذین ظلموافتمسکم 
النار وقال ته من دل حائرا ا علی‌جور کان فرین هامان و فی‌جهدم ومن بنی بنیانا رياء وسمعة 


بدیگری گوید نه بجان تو با بجان فلان و از اینکه جنب در مسجد بنشیند یا در شب يا روز برهنه 
بگردد و از ححامت در چپار شنبه و جمعه » غدقن کرد از سخن گفتن روز جمعه وقت خطیه خواندن 
امام»هر که کند لو گفته و هر که لو گو ید چمعه ند ارد » غدقن کرد از انگشتر مس زرد و آهن و 
از نقش چیزی از جانداران بر انگشتر و از نماز در سه وقت بر آمدن آفتاب و غروبش و هنگام 
ظپر » غدقن کرد از روزه شش روز روز عیدفطر. روز شك در ماه‌رم‌ضان» روز عید قر بان و ایام 
تشریق (۱۳-۱۱-ذیحجه) و نوشیدن آب بر حوضو نپرچون حیوانات ۰ فرمود با دست آبخورید که 
ظرف شماها است. غدقن کرد از تف 93 چاهیکه از آن مینوشند و از بکار گرفتن .اج تا 
اجر تش معلوم باشد و از قپر کردن و اگر ناچار باشد از برادر دینی خود بیش از سه روز قپر نکند 
و اکر بیش از آن قپر کند دوزخ باو شایسته تر است » غدقن کرد از فروش طلا و نقره به نسیه‌واز 
فروش طلا بطلا با زیادی در احد طرفیت و باید هم وزن باشند و غدقن کرد از مدح » فرمود بر 
چپره مداحان خاك بپاشيد » فررمود هر که وکیل ظالمی شود برای محاکمه یا او رارکمك دهد سپس 
فرشته ای بر او فرود آید باو گوید مژده بادت بلعنت خدا و آتش دوزخ و چه بد سیا نجامی است 
فرمود هر که سلطان ناحقی را مدح کند و بطمم دراستفاده از او برایش زبونی و تواضم کندهمقطار 
او باشد سوی دوزخ » رسول خدا ص) فرمود خدای ءز و جل فرماید | هود - ۱۱۳ ) اعتماد فکنید 
بکسانیکه ستمگر ند تا آتش بگیرید » فرمود هر که ستمکاری را بستم دهنمائی کند قرین هامانست 
دردوزخ» هر که برای خود نمائیو شهرت ساختمانی بسازد روز قیامت آنرا از هفتم زين بر دوش 
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حمله يوم‌القيمة من الارض السابعة وهونار تشتعل ثم يطوق فی‌عنقه و یلقی فی‌النار فلا بحبسه 
شیء منهادون قعرها الا ان یتوب قیل با رسولالله کیف یبنی دیاء و سمعة قال یبنی فضلا على 
مایکفیه استطالقمنه علی‌جير انه ومباهاة لاخوانه وقال ووچ من ظلم اجیرا اجره احبطاله عمله 
وحرم عليه ريح الجنة وان دیحپا لتوجدمن‌مسیرة خمسمائة عام ومن خان جاره شبرا من‌الادش 
جعلها الله طوقا فى عنقه من تخوم الارضين السابعة حتی يلقى الله يوم القيمة مطوقا الا ان توب 
دیرجع الا ومن تعلم القر آن ثم نسیه متعمداً لقی الله یوم‌القيمة مغلولا بسلط الله عليه بکل آية 
منهاحية تکون قرینه الی‌الناد الاان بغفر اث له وقال اة من قرء القر آن ثم شرب عليه حراما 
او آثر عليه حباً للدنیا وزینتها استوجب عليه سخطاله الاان پتوب الاوانه ان مات على غيرتوبة 
حاجه القر آن یوم القيمة فلایز اله الامدحوضاً الاومن زنا بامرأة مسلمة او بپودية او نصرانية أو 
مجوسية حرة اوامة ثم لم يتب ومات مصرا عليه فتحاله له فی قبره ثلاث مائة باب تخرح منه 
حیات وعقادب وثعبان الناد فهو یحترق الى یوم‌القيمة فاذا بع من‌قبره تأذی‌الناس من‌نتن‌دیحه 
فیعرف بذلك وبما کان یعمل فیدارالدنیاحتی یوّمربه الی‌النار الا انالّه حرم‌الحرام وحدالحدود 
وما احد اغیرمن‌الله ومن غیرته حرم‌الفواحش ونهی‌ان بطلع الرجل فی‌بیت جاره وقال من نظر 


دارد و بجان او آتش سوزانی باشد و آنرا طوق گردنش کنند و در دوزخش افکنند و تاتك آن 
چیزی جلوش را نگیرد مگر توبه کند » عرض شد يا رسو للل ساختمان ریاء و شهرت چگونه است ؟ 
فرمود ساختمانی که زیادی از حاجت باشد برای گردن فرازی بر همسایگان و بخود نازیدن بر 
همنوعان است » فرمود هر که مزد مزدوری را کم گذارد خدا عملش را حبط کند و بوی بپشت که 
از پانصد سال راه دریافت شود بر او حرام کند . هر که یکوجب زمین هسسابه را خبانت کند از يك 
هفنم زمین طوق گردنش گردد تا خدا را با همان طوق روز قیامت ملاقات کند مگر آنکه توبه کند 
و بر گردد هر که قر آن آموزد و عمداً فراموش ساژد خدا را روز قیامت در بند ملاقات نماید وخدا 
بشماره هر آیه اش بر او ماری مسلط کند که همراهش باشد تا دوزخ مگر خدا از او بگذرد 
فرمود هر که قر آن خواند و بر آن حرامی نوشد یا حب دنیا و زیورشرا بر آن مقدم دارد مستوجب 
خشم خدا باشد مگر آنکه توبه کند واگر بی توبه بمیرد روز قیامت قر آن‌خصم او است و از او دست 
بر ندارد تا او را محکوم کند ‏ هر که با زنی مسلمان یایپودی با ترسا یاگیر آزاد یا بنده زناکند 
و تو به نکند و مصر بر آن یمورد خدا سیصد در بر گورش باز کند که مار و عقرب و اژدهای دوذخی 
از آن در آید و بسوزد تا روز قیامت و چون از گورش در آید مردم از گندش در آزار باشند و از 
اش بشناسند و بدانند در دنیا چه‌کاره بوده تا دستور دوزخ باو دهند هلا خدا حرامر| غدقن نموده و 
حدود مقرر ساخته و کسی از خدا غرن‌مند تر نیست و از غیر‌تش هرز گی را منم کرده‌و غدقن کرده 
که مردی سر بخانه همسایه کند » فرمود هر که برعورت برادر مسلمانش یا عورت غير خانواده اش 
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الى عورة اخيه المسلم او عورة غير اهله معتمدا ادخله‌الله معالمنافقين الذين كانوا يبحثون عن 
عورات المسلمین ولم یخرج من الدنیا حتی يفضحه الله الاان یتوب و قال مت من لم یرض بما 
قسم‌الله له من‌الرزق و بث شکواه ولم بصبر ولم يحتسب لم ترفع له حسنة ویلقی الله وهو عليه 
غضبان الا ان پتوب ونپی ان یختال الرجل فی‌مشیته و قال من لبس ثوبا فاختال فیه خسف اله به 
من شفی رجهنم وکان قرین قارون لانه اول من اختال فخسف الله به وبداره‌الادش ومن اختال فقد 
نازع الله فی‌جبروته وفتال لته من ظلم امرأة مپرها فپوعنداله زان بقول اله‌زوجل‌بو‌القيمة 
عبدی زوجتك امتی علی عهدی فلم توف بعپدی وظلمت‌امتی‌فیخذ من‌حسناته فیدفع الیپابقدر 
حقها فاذالم تبق له حسنة امربه الی‌الناد بنکثه للهعد انالعہد کان مسولا ونهی مت عن کتمان 
الشپادة و قال من کتمپا اطعمه‌اله لحمه على دوس الخلایق و هو قول اله عزوجل و لا تكتموا 
الشهادة ومن یکتمپا فانه آ ثم قلبه وقال رسو لالهو من آذی جاره حرم‌الله عليه ريح الجنة 
ومأویه جہنم وبئس المصیر ومن ضیع حق جاره فلیس منا و مازال جبرئیل پوصيني بالجار حتی 
ظننت انه سیورثه ومازال‌بوصيني بالمماليك حتی‌ظننت انه سیجعل لهم وقتا اذا بلغوا ذلك‌الوقت 
اعتقوا ومازال يوصيني بالسواك حتی ظننت أنه سیجعله فريضة ومازال يوصيني بقیام اللیل حتی 


نگاه کند عمداً خدایش با منافقان که کاوش از عورت میکر دند در آورد وازدنیا نرود تا خدایش 
رسوا کند مکی و ره کزده فرم‌ود هر که بدان‌رو ز یکه خداق-متش کرده راضی نباشد و بپر کس‌شکایت 
کند و صیر نکند و بحساب خدا نگذارد حسنه‌ای از او بالا نرود و خدا را ملاقات کند خشمناك بر 
خود مگر 7و به کند ۰ غدفن کرد که مردی متکبر انه راه رود درمودهر که جامه‌ای بیوشد و در آن 
کل نماید خدا در برتگاه دوزخش فرو برد و همراه قارون باشد زیر | اول کسیستکه‌تکبر کرد و 
بخود بالید و خدا اورا و خازه آشر | فرو برد » هر که بخود بالدیا خدا درجبرو تش‌ستیزه کر ده‌فر مود 
هر که دز مهر ذنی ستم کند نزد خود زناکار است‌وروز قيامت خدای عز و جل باو فرماید بنده ام 
کنیزم را طبق ةر ارم بتو تزویج کردم سپدم وفا نکردی و باو ستم کردی و از حسنا تش بگرد و 
باو دهد باندازه حقش و اکر ازحسناتش‌نباند او رابرای عهد شکنی بدوزخ افکند که‌از عهدبازپرسی 
شود » غدفن کرد از کتمان شپادت » فرمود هر که آن‌را کتمان کند خدا گوشتشرا در برابر مردم 
خورا کش سازد و اینست گفتار خدای عز وجل (بقره ۲۸۳) کتمان نکنید گواهی دا هر که آن‌راکتمان 
کند داش گنمکار است . رسو نخدا ص) فرمود هر که همساأ یه آزاری کند خدا بوی بهشت دا بر او 
حرام کند و چایش دوزخ است و چه بد سر انجامی اسث ؛ هر که همسایه را ضایع کند از ما نیست 
پیا بی جبرئیل سفارش همسایه راسن کرد تا گمان کردم اورا وارث میسازد و بیایی سفارش بنده‌هارا 
کرد تا گمان کردم برای lit‏ موعدی مقرر کند و در آن موعد آزاد شوند و بیایی سفارش مسواك 
بمن نمود تاگمان کردم آ نرا واجب‌میسازد وپیاپی سفارش عبادت در شب کرد تاگمان کردم نیکان‌امتم 
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ظننت ان خيار امتي لن یناموا الاومن استخف بفقیر مسلم فقد استخف بحق‌الله والله پستحف به 
بوم‌القيمة الاان‌بتوب وقال ي منا كرمفقيراً مسلماً اقی‌اله پوم‌القيمة وهوعنه راض وقال ار 
من عرضت له‌فاحشة‌اوشپوة اج ام ا ودا فغ | و آمنه‌من الفزع الاکیر 
وانجزله ما وعده في کتابه في‌فوله ولمن خاف مقام ربه جنتان الاو من عرضت له دنیا و آخرة 
فاختارالدنیا علی‌الاخرة لقى الله بومالقيمة ولیست له حسنة یتقی‌بپا الناد ومن اختار الاخرة على 
الدنیا (وترلالدنیا) رضی‌الُعنه وغفرله مساوی عمله ومن ملاعینه من‌حرام مااالله عینه پوما لقيمة 
من‌النار الاان یتوب ویرجع وقال باد من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله ومن 
التزم آهر اد حراماً قرن في‌سلسلة من‌النادمع لشیطان فیقذفان في الناد ومن‌غش مسلمآفی‌شر اء 
اوبیع فلیس منا وبحشریوم‌القيمة مع‌الیپود لانیم اغش‌الخلق للمسلمین ونهی دسولاله وان 
یمنع احدالماعون وقال‌من منم‌لماعون جاره منعه‌اله‌خیره‌یوم‌القیمة و و کله‌الی‌نفسه ومن و کله 
الى نفسه فما اسو. حاله و قال تلف ايماامرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منپا صرفا ولا 
عدلا ولا حسنة من عملپا حتی ترضیه و ان صامت نپارها و قامت لیلپا و اعتقت الرقاب وحملت 
علی جیاد الخیل في‌سییل‌النه و کانت اول من يرد الناد و کذلك الرجل اذا کان لہا ظالما الا 


شب را نمیخوابند »› هر که فقر مسلمانی راسبك شمارد حن خدا را سيك شمرده و خداروزقیامت 
او را سبك شمارد جز آنکه توبه کند » فرمود هر که فقیر مسلمانی‌ر! گرامی دارد خدا روز قیامت‌از 
او رای است ‏ هر که هرز کی یا شهوت‌دانی براش آماده شود و از ترس خدا از آن دوری کند 
خدارش بر دوزخ حرام کند و او را از هراس بزرك آسوده کند و انجه در ةر انش وعده داده 
بر ایاوعملی کند(در سوره رحمن ( و بر.ی کسیکه از مقام برورد گارش بترسد دو بپشت است هلا 
کسیکه دنبا و اخرت در بیشش اید و دنیا را برآخرت ترجیح دهد روز قیامت خدا را ملاقات کندو 
ءمل خو بی ندارد که اورا ازدوزځ نگپدارد وهر که اخرت را بر دايا ر جیح دهد خدا از او خشنود 
است و بد کار بای او را بیآمرزد ‏ هر که چشم از حرام بر کند خدا روز قیامت چشمش را از 
دوزخ پر کند مگر توبه کند و بر گردد» فرمود هر که با زن بیگانه دست دهد بخشم خدا گر فتاد 
شده و هر که بزن بیگانه بچسید با شیطان بيك ز نج بسته شود و باتش افکنده شوند و هر که با 
مسلمانی در خرید یا فروش دغلی کند از ما نیست و در قیامت با بود محشور شود زیر ا آنهااذهمه 
مردم نسبت بمسلمانان دغلکار تر ند » رسو لخدا غدقن کرد که کسی از کاسه دریغ دارد ؛ فرمود هر که 
کاسه خودرا از هسایه دریغ دارد خدا روز قیامت خیرش را اذ او دریغ داردو اورا ,شخودوا گذارد 
و چه بد حالی‌دارد » فر مود هر ذنی شوهر خودآ ز اردیز بان؛ خد| از او هیچ صدفه و عدالتی نبیر د 
و هیچ حسنه‌ای ۳ او را راضی گرد گر چه‌هم‌روزهاروزه دارد و شب‌عبادت کند و بنده‌ها آز اد کنده و 
اسیپای خوب را زیر بای مجاهدان راه خدا نهد و او اول کس باشد که بدوزخ رود وهمحنانست 


4۳۰ - امالی 


ومن اطم خدمسلم اووجپه بدد الله عظامه پوم‌القيمة وحشرمغلولا حتی یدخل جہنم الا ان یتوب 
ومن بات وفی‌قلبه غش لاخیه المسلم بات فی‌سخط الله واضیح كذاك حتی توب ونبی عنالفيبة 
وقال من اغتاب امرءا مسلما بطل صومه ونقض وضوءه وجاء یوم القيمة بفوح من‌فیه رايحة انتن 
من‌الجيفة یتاذی به اهلالموقف فان مات قبل ان‌پتوب مات مستحلا لما حرمالله وقال کچ من 
کظم غیظا وهوقادر علی انفاذه وحلم عنه اعطاءالله اجرشپید الاومن تطول علی‌اخیه فی‌غیبة‌سمعبا 
فيه في مجلس فردها عنه ردالةٌ عنه الف باب‌من‌السوء فی‌الدنیا والاخرة فان هولم يردها وهوقادد 
علی ددها کان عليه کوزرمن اغتابه سعین مرة ونپی رسول الله عن‌الخيانة وقال من خان امانة 
فى‌الدتيا ولم يردها الى اهلما ثم ادر که الموت مات على غير ملتي ويلقي اه وهو عليه غضبان 
وقال اا من شهد شپادة زور علی‌احد من‌الناس علق بلسانه مع‌المنافقن قی‌الدرلكالاسةل من 
الناد ومن اشتری خيانة وهو یعلم فو کالزی خانپا و من حبس عن اخیه المسلم شيئا من حق 
حرم الله عليه بر كة الرزق الا ان بتوب الاومن‌سمم فاحشة فافشاها فهو کالذی اتاها و من 
احتاج اليه اخوهالم سلم في‌قرض وهوبقدر عليه فلم يفعل حرم‌الله عليه ريح الجنة الا ومن صبر 
على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر اعطاءال ثواب الشا کرین فى الاخرة الا 
وايما امرأة لم ترفق‌بزوجها وحملته على مالايقدر عليه ومالایطیق لم تقبل منها حسنة وتلقى اله 


مرد اگر نسبت باوستمکار باشد» هلا هر که‌سیلی بگو نه یا برویمسلما نیز ند خدا درقیامتامتخوانهایش 
را پرا کنده. کند و باغل بمحشر آید تابدوزخ رود مگر آنکه توبه کند هر که شب گذرا ند ودر 
دل مر مسلمانی را برورد شب را در سخط خدا گذرانیده و همچدان صبح کند تا توبه کند 
غدقن کرد از غیت فرمود هر که مرد مسلمانی‌را غیبت کند روزه‌اش باطل و وضویش شکسته‌ شود 
و در قیامت بویش‌از مردار گند تر است که اهل محشر از آن آزار کشند اگر پیش از توبه بمیردحلال 
شمر حرام خدا مرده ؛ فرمود هر که خشمی در خورد و توانا براجرایش باشه و بردباری کند خدا 
باو اجر شپید بدهد هلا هر که در مجلسی غیبت برادر خود شنود و از او دفاع کند خدا هزار باب 
بدی در دنیا و آخرت از او می‌گرداند و اگر با قدرت دفاع نکند شريك غیبت کننده باشد هفتاد 
بار » غدقن کرد رسو لخدا از خیانت » فرمود هر که در دنیا خیانت در امانت کند و آن‌را بصاحیش 
ندهد و مو کش فرا رسد بفیر مات من مدرد و خدا را خشمناك ملاقات کند » فرمود هر که بدروغ 
بر کسی گواهی دهد با منافقان در درك اسفل دوزخ آویزان گردد » هر که‌امانت‌خیانت شده را دانسته 
بخرد چون خائن است ؛ هر که خیری از حق مسلمانی‌را حبس کند خدا بر کت روذی بر او حرام‌سازد 
مگر توبه کند هر که هرز کی بشنود و فاش سازد چون مرتکب آنست » هر که برادر مسلمانش در 
قرض باو محتاج شود وقادر باشدو باو ندهد غدا بوی بپشت‌را بر او حرام کند هلا هر که ببداخلاقی 
زنی صبر کند و واب خواهد خدادر آخرت ثواب شاکران باو دهد هلا هرژزنی با شوهرش نرمش 


iE صدوق‎ 


وهوعلیپا غضبان‌الاومن! کرم‌اخاه المسلم فانما یکرم الله عزوجل ونهی رسول‌اله لو ان یوم 
الرجل قوما الا باذنيم وقال من ام قوما باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره و احسن 
صلوته بقیامه وفرائته ور کوعه وسجوده وقعود. فله مثل اجرالقوم ولا ینقص من اجورهم شیء 
الاومن ام‌قوما بامرهم‌ثم لم يتم بهم‌الصلوة ولم بحسن فير کوعه وسچوده وخشوعه وقرائْته ردت 
عليه صلوته ولم تجاوز ترقوته و كانت منزلته کمنرلة امام جاثر معتد لم یصلح الى دعیته و لم 
یقم فیهم بحق ولا قام فییم بامر وقال من مشی الی ذی قرابة بنفسه وماله لیسل رحمه اعطاه الله 
عزوجل اجرمائة شهيد وله بکل خطوة ادبعون الف حسنة ویمحی عنه اربعون الف سيئة ویرفع 
له من‌الدرجات مثل ذلك و کانما عبداله ماگة سنة صابرا محتسیاً و من کفی ضریرا حاجة من 
حوائج الدنیا و مشی له فیها حتی يقتي‌اله له حاجته اعطاءالله برائة من النفاق وبرائة من النار 
وقضیله سبعین حاجة من حوائج الدنیا ولا یزال یخوض فى رحمة‌الله عزوجل حتی یرجع و من 
مرض پوما وليلة فلم بشك الى عواده بعثهالله يوم القيمة مع خلیله ابراهیم خلیل الرحمن حتی 
بجوزالصراط کالبرق اللامع ومن سعی لمریض فی‌حاجة قناهاً اولم یقضپا خرج من ذنوبه کیوم 
ولدته امه فقالرجل‌من‌الانصادباپیانت وامی‌یارسول‌الله فان کان المریض‌من اهل‌بیته اولیس‌ذالك 





نکندواو رآ بدانچه تاب ندارد وا دارد هیچ حسنه‌ای از او ذیرفته نیست و خدار | خشمناك‌ملاقات کند 
هلا هر که بر ادرمسامان‌خود را گر امی‌دارد خد| را گر امی‌داشته.غدقن کر در سو لخدا که کسی پیشنماژ جمعی 
شود مگر باجاژه آنپا » فرمود هر که پیشنماز جمعی شود باجازه آنپاو از او داضی باشند ودرحضود 
با آنپامیانه روی کند و خوب نماز بخواند اذ نظر قیام و قرائت و رکوع و سجود و قعود برابر 
همه آنپا ثواب برد و از ثواب آنها هم کم نشود هلاهر که امام نماز جمعی شود باجازه آنها ونماز 
درست برایشان نخواند و ر کوع و سحود و خشوع و قرائتش خوب نباشد نمازش بر او رد شود و 
از گلو گاهش نگذرد و مقام او چون امام ستمکار متعدی باشد که اصلاح حال رعیت خودنکند وقرض 
آنپا را ندهد و کاری برای نېا نکند » فرمود هر که نزد خویشاوندی رود و بخود و مالش با او 
صله رحم کند خدای عز و جل باو اجر صد شهید دهد و بپر گامی‌چمل‌هز ارحسنه‌داردوچهل هزار گناهش 
محو شود و چهل هزار درجه از او بالا رود و گویا صد سال خدا را عبادت کرده باشد با صبر وقصد 
نيك .هر که به نابینائی در حوالح دنیا كمك دهد و در آن حاجت او رفت و آمد کند تا انجام کند 
کارش را خدا باو برائت از نفاق و از دوزخ بدهد و هفتاد حاجت دنیای اورا بر آورد و. پیاپی 
در رحمت خدای عءز و جل فرو رود تابر گردد ¢ هر که روزیو شبی بیماز شود و ادت کنند گانش 
شکایت نکند خدا اورا روز قیامت با خلیاش ابراهیم خلیل الرحمن محشور سازد تا از صراط چون 
برق تابان بگذردهر که بر ای بیماری‌در کاری کوشش کند تاحاجتس بر آید از گناهانش در آید چون 
روزیکه مادرش زائید » مردی از انصار گەت یا رسول‌الله بدر و مادرم قر بانت|ا گر بیمار ازخا ندا نش 


ا امالی 
اعظم اجر آاذاسعی فی‌حاجة من اهل بیته قال نعم الاومن فر ج عن‌موّمن کر بقمن کرب الدنیا فرج الله 
عنه‌ائنتن‌وسیعین کر بةمن کرب‌الاخرهو ائنتین‌وسبعین کر بةمن کرب‌الدنیاهو نپاالمفص(المعض) 
قال ومن‌یبطل علی دی‌حق‌حقه وهویقدرعلی‌اداء حقهفعلیه کل‌بوم‌خطیتد +شارالاومن‌علق‌سوطا دان 
بدی سلطان حاثر علا لك السوط بوم‌القيمة عا ا من المار طوله سبءون ذر اعا ساط عليه 
قی نار جم ویس المصیر ومن اطع ال اخبه معر و فا فامتن به احبطالله عمله ولیت ورره ولم 
بشکر له سعیه تم قال یقول الله عزوحل حرمت الجنة على المنان والیحیل و القتات و هو النمام 
الاومن تصدق بصدقه فله دوزن کل درهم مثل جل احن من نعیم الحنة و من مشی دصدقة الى 
محتاح کان له 1[ ۳ صاحییا من عبر ان ینقص من اجره شی ومن صلی علی مىت صلی عليه 
سبعون الف ملك وغفر ال له ما تقدم من دده فان اقام حنی بدفن و بحتی علبه التراب کان له 
بکل قدم نقلبا قیراط من‌الاجر والقیراط مثل حبل احد الا من ذرفت عیناه من خشية الله كان 

۶ 
له بکل قطرة قطرت من دموعه قصر فى الجنة مکلل بالدر والحوهر فيه مالاعن رأت ولا اذن 
سمعت ولاخطر على قلب بشر الاو من مشی الى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بکل خطوة 
سبعون الف سنه ویرقع لے من الدرحات مثل ذلك وان مات وهو على ذلك و کل الله یه سبعن 
الف ملك دعو دو ده (یعوذو نه) ۳ قبره ویو سو نه وحدنه و بستغفرون له حمی_ دمعث الا ومن 
باشد اجر بیشتری ندارد که در کار او تلاش کند ؟ فرمود چرا هلا هر که گره از کار دنیای موّمنی 
کشاید خدا هفتادودو گره‌از کار آخرتش گشایدوهفتادودو گره‌از کازدنیایش که آسانتر آنپا گلو گیر يست 
فرمود هر که حق ذی حقی را از ميان ببرد و توانابر ادا باشدهرروزی گناه کمر کچی دارد هلا هر که 
تازیانه برابر سلطان ناحق آویزد خدا روز قیامت آن‌را|ژدهاتی تشين سازد که هفتاد ذراع‌درازی 
دارد و در دوزح انرا بر وی مسلط سازد و چه بد سرانجامی است › هر که ببر ادرش احسانی کند 
و بر وی منت نهد خدا عماش حبط کند ووزرش‌را ثبت کندو کوشش اورامنظور ندارد و سیس‌فرمود 
خدا میفرماید حرامست هشت بر برمنت و بخیل و مخن‌چین هلا هر که صدقه‌ای دهد بوژن هردزهمش 
چون کوه احد از نعمت هشت دارد هر که صدقه‌ای بمحتاج رساند اجر صاحرشر [ دارد و از اجر او 
کاسنه نشود »› هر که به مرده‌ای‌نماز بخو اند هفتاد هزار فرشته برایش طلب آمر زش کند و خداگناهان 
گذشته اشرا بیامرزد و اگر بماند تادفن شود و خا کش کنند بپر قدمی بر داشته قبراطی اجر دارد و 
قبراط چون کوه احداست هلا ه رکه دو چث,ش از ترس خدا گریان شوند بپر قطره اشکش کاخی 
از درو گوهر در دہشت دارد که‌در [ نست | نچه دیده ای ند یده و گوشی نشنیده و بدل بشری نگذشته 
هلا هر که بمسجدی رود برای نماز جماعت بپر گامی هفتاد هزار حسنه دارد و برآبر آن درجه اش 
بالا رود و اگر دران شیوه بمیرد خدا هفتاد هزار فرشته باو م و کل کند ۳ در گورش از او عیادت 
کنند و در تنهاگش با او انس‌گیرند و برایش طلب آمرزش کنند تا بمحشر رود هلا هر که برای 


صدوق ۱۳ 

اذن محتسبا يريد بذلك وجه اله عزوجل اعطاءالله ثواب اریعین الف شيد و ادبعن الف صدیق 
ویدخل في‌شفاعته اربعونالف‌مسیء من امتی الی‌الجنة الا وان المؤذن اذاقال اشهدان لاالهالاالله 
صلی‌علیه تسعون الف ملك و استغفروا له وکان يوم القيمة فىظل العرش حتی یفرغ من حساب 
الخلابق ویک ثواب قوله اشهد ان عدا رسولالله ادبعون الف ملك ومن حافظ علیالصف‌الاول 
والتکبيرة الاولی لايؤذى مسلماً اعطاهاه من الاجر مایعطی الموذنون فی‌الدنیا والاخرة الاومن 
تولی عرافة قوم حبسه الله عزوجل على شفیر جنم بکل یوم الف سنة وحشر يوم القيمة و يداه 
مغلولثان الی‌عنقه فان قامفیهم بامرالله اطلقه‌الله وان کان‌ظالما هوی به فی‌نار جہنم وس المسیر 
وقال لاتحقروا شیثا من الشروان صغ فی‌اعینکم ولاتستکثروا الخیر وان کثر فى اعینکم فانه 
لاکبیر مع الاستغفار ولا صفیر مع الاصرار قال عد بن ذ کریاالغلابی سبلت عن طول هذا الاش 
شعيباً المزنى فقال يا عبدال سئلت ال<سن بن ذيد عن طول هذا الحديث فقال حدثنی جعفربن 
غد بن على بن الحسن بن على بن ابی‌طالب قل انه جمع هذا الحدیث من‌الکتاب ۱ * سو 
املاء رسول اله لته وخط علی‌بنابی‌طالب 2 





خدا اذآن گو ید واب چپل هزار شهید و چپل هزار صدیق دارد و چپل هزار کس بپشت روند در 
شفاعت او هلا چون موّذن کرت آغد ان لوال الااننه نود هزار فرشته باو رحمت فرستند 
و براش آمرزش جویند و رور قیامت در سایه عرش باشد تاحساب خلایق تمام شود و در گفتار 
اشېد ان‌محمداً رسول‌اله وابشراچهل هزار فرشته بنویسند » هر که محافظ صف اول جماعت‌باشد 
و هنیثه تکبیر اول را درك کند و مسلمانی را نیازارد خدا باو اجر همه موذنپا را در دنیا و آخرت 
بدهد هلا هر که رئیس قومی شود خدای عز وجل اورا بهرروزی هزار سال درکنار دوزخ نگېدارد 
و دست بگردن سته محشور شود در قیامت اگر رد ستور خدا ميان آنان کار کر ده خدا او راآژاد 
کندو اکر ستمکرده او را باتش دوزخ فرو برد و چه بد سر انجامی است ؛ فرمود هیچ بدی را 
کوچك مگیرید و اگر چه در چشم خرد است‌و کار خير دا بیش مشمارید و اگر چه درچشم شمابسیار 
است‌زیر ابااستففار کناه کییره نماند وبا اصرار گناهی صنیره نب‌اشد - امام ششم فرمود این حدیث 
طولانی از کتابی ف راهم شده که املاء رسول غدا ص) استوخط على بن ابیطالبع . 


۳4 امالی " 


يوم الجمعة لاربع عشرليلة بقیت‌من جمادیالاولی من‌سنة ثمان وستین و ثلثمائة 
۱ - حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر تدبن علی‌بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی (ده) 
قال حا څل دن ابر اهیم بٍن اسحق (دض) قال حد ا لین حریرالطیری [ ل حدقا احمد بن 
رشد قال‌حدثنا ایو معمر سعید بن حيثم (حثیم) قال‌حدثثی سعدعن‌الحسن البصری انه بلغه ان 
زاعما برعم أنه ستقص علما تم فقام فی‌اصحابه بو ما فقال وى هممت ان اغاق بایی ثملاآخرح 
م - مب ۰ ۰ 9 ۰ . ۰ ° ۰ ۳ ° °| 
وا یسه و حلسه والمفرج ال عنه عندالر لارل والقائل للافران بوم التنازل لقد فارقکم رحل 
قرء القران فوقرء واخذ العلم فوفره وحاز الباس‌فاستعمله فی‌طاعة دبه صابراً على منض‌الحرب 
شا کرا عنداللاواء 9 ال فعمل تا رده و صح لبه وابن عم 9 احہه کا دون اصحابه 
وحعل عنده سره وجاهد عه طغیر | وقاتل معه کمیرا بقل الافران ویمازل الفرسان دون‌دین الله 
حمی وضعت لحرت‌اوزارها هرد یتک دعر دمه لا دصده صاد و دما ای عليه مصاد دم مصْی| لنبی اه 

۰ ۰ ۱ 2 2 

مجلس‌شصت و هعیم - سه شنبه چمبارده شب ازجمادیالاولی مانده درسال ۳۹۸ 
۱ - بحسن بصری خبر رسد که ۳ کگمان برده است که او علی(ع )را کم میشماردروزی 
ميان اص حأ بش برخاست و وت وصرد داشتم در وا ره را ر وی خود سند م و ۳ آخر شمر از ځانه ام 
بیرون نیایم بمن خبررسیده که یکی از شماها مرا متهم کردید علی مء را کم میشمارم او بهترین 
مردم است یس از بیغمیر ها و انیس و جلیس او است موقع گر فتاری از او رفع گرفتاری میکرد او 
استد گشنده هم یردان روز جنك مردی از شا جدا شده که قر آن را کال میدانست و علم وافر 
داشت و شجاعت میمانند که در طاعت بر ورد گارش بکار سەت » بر ستتیهای برد ش‌لنا دود در 
هنگام خوشی‌و بدی شکر گزار بکتاب بروردگارش عمل کرد و برای‌بغمیرش خير خواه بودعمو زاده 
و بر ادرش وديا او رادری کرد نه با دیگر اصحابش و رازشر | باو سیر د و در خرد سالی برایش 
جہاد کرد ودر بزر کی بهمراهش نبرد نمود پهلوانان را میکشت و بایکه سواران مبارزه میکرد برای 
رواج دين خدا تا جنك بایان یافت متمسك سفارش سغمیر ش بود و کی او را از ان باز نمیداشت 
و معالفی بر او چیره نمیشد بیتمیر با کمال رضایت از او در گذشت دانشمند تر مسلمانان و بافهم تر 
آنان بود و در اسلام بر همه سبقت‌داشت در مناقیش همانند نداشت و در فضائل هم آهنگی خودرا 
از شهوات باز گرفت و برای خدا در اوقات غفلت کار کرد و هنگام سرما طپارت کامل انحام داد 


صدوق س ۳9 


له فى ضرایبه فظلفت نفسه عن الشهوات و عمل لله فى الغفلات و اسبغ الطهود فى السبرات 
وحشع له فی‌الصلو ات وقطع دفسه عن اللذات مشمرا عن ساق طیت الاحلاق کریم الاعراق اتبع 
سنن نبیه واقتفی آثار ولیه فکیف اقول فيه مایوبقنی ومااحد اعلمه بجدفیه مقالا فکفوا عناالانی 
ونجنیوا طریق الردی 
۲ _ حجدژنا احمد بن الحسن‌القطان وعا ۽ دن احمدبن‌موسی‌الدقاق وغل بن احمدالسناي, 

وعبدالنه دن ل الصايع (ره) قالوا حدقا ابوالعماس احمد دن ی دن رکا القطان قال حدم 
ابوځد بکربن عبداله بن حبیب قال حدثنی على بن قال‌حدثنا الفضل بن العباس قال حدثنا 
عبدالقدوس الوراق قال حدثنا عل بن كثير عن الاعمش وحدثنا الحسين بن ابراهیم بن احمد 
الیکتت (دض) قال حدثنا احمد بن‌بحبی القطان قال حدثنا بكر بن عبدالة بن حبیب قال حدثنی 
عىداله(عمیدال) بن عل بن باطویه (ناطویه) قال‌حدئنا غل 2 عن الاعمش واخبرنا سلیمان 

: بن احمدين ایوںاللخمی فما کتب‌الیناه ناصیهان قال حدثنا احمدین | لقسم بن مساو ر الج وهر سنه 
سٽو دما نوما تن قالح د االو لمدین لفصلا لعه زی(العتری)فال‌حدننامندل بن‌علی العنزی(العتری) 
عن‌الا عمش وحدننامحمد بن ابر آهیم بن اسحق| لطا فا بی فا ل‌حدئمی ابو سعیدا لحسن بن‌علی | [ءدویقال 
قال بعضیم‌ما م يفل بعض د سیاق ا لحدیت لمندل بن على العذز یعن الاعمش قال بعث الی | بو جعفر 
الدوانیقی و ی جوف اللىل ان اجب قال فقمت متفکر ۱ رما بینی 9 بان دفسی و قلت مایعث الى 
امير اامؤمنين فی‌هذه الساعة الا بسالنی عن‌فضایل على م لعلی ان اخبرته قتلنی قال‌فکتبت 

و در نماز برای خدا خاشم بود و خود را از لذدات باز گرفت و دامن‌همت خوش اخلاقی بکمر زد 
و ,اکان بزر گوار داشت برو روشہای مدر ش بود و آتار دای خود را دنبال کزد چگونه من 
در بارءاشی ,زی گویم کک هلا کم کند و 8 را نمیشناسم که سخنی در باره او دی تواند گفت 
مارا | زارم‌دهید وازراه هلا کت بر کار باشید ۱ 

اععش گو بدمنصور دو | نیقی امه شب مر | خواست انديشناك بر خاستم و با خود گفتم مرا 

در این ساعت نخواهد جز برای در سش از فضائل علی £( و ۱ ر باو اطلاع دهم مرا خواهد کشت 
کل وصیت کردم و کفن بوشیدم و نزداو رفتم و عمرون عبیدرا نزد او ديدم و از دیدار اوا ند کی 
خوشدل شدم سرس گفت نز ديك آی نزد يك اورفتم تاز انو بزانویش رسد و و بوی کافور از من‌استشمام 
کرد و گفت بابد زاست کو ی و گر نه بدارت میز : نم گفتم چه کاری دارید یااممالمومنن ؛ کفت چر ا 
حئوط بر خو د زدی ؟ گفتم فر ستاده ات نیمه شب آمد و گفت امم ألمومنين تورا خو استه ۰ گفتم وسا 
باشد او در این ساعت فضائل عای را از من رسد و شاید من باو خبر دهم و مرا بکشد وصیت 


۳ امالی 
وصستی ولبست کفنی ودخلت عليه فقال ادن قدنوت وعنده عمروین عبید فلما رایته طابت فسی 
شیثا دم تال ادن فدنوت حتی کادت تمس رکبتی رکبته قال فوجد منی رايحة الحنوط فقال 
واه لتمدقنی اولاصلبنك قلت ماحاجتك یا امیر الموّمنین قال‌ماشانك متحنطا قلت اتانی‌رسولك 
فى جوف اللیل ان اجب فقلت عسی ان یکون امیرالموّمنن بعث الى فى هذه الساعة لیستئلنی 
عن فضایل على تی فلعلی ان اخبرته قتلنی فکتبت وصیتی ولبست کفنی قال و کان متکیا 
فاستوی قاعدا فقال لا حول ولا قوة الا باه سئلتك باه یا سلیمان کم حسدیثا ترویه فی فضایل 
علی ج قال فقلت پسیرا با امیراله‌ومنین قال کم قلت عشرة الاف حدیث و مازاد فقال 
پاسلیمان واه لاحدثنك بحدیث فی فذابل علی چ تنسی کل حدیث سمعته قال قات حدثنی 
یا امیر المومنین‌قال نعم كنت هاربا من بنیامية و کنت‌اتردد فی‌البلدان فاتقرب الی‌الناس به‌ضایل 
على و کانوا یطعمونی‌ویزودو نی‌حتی‌وردت‌بلادالشام‌وانی لفی کساءخلق ماعلی‌غیره فسمعت الاقامة 
وانا جایع فدخلت المسجد لاصلی وفی‌نفسی ان | کلم الناس‌فیعشاء بعشونی فلما سلم الامام دخل 
المسجد صبيان فالتفت الامام الیپما وقال مرحبا بکما ومرحباً يمن اسمکما علیاسممها فکان‌الی 
جنبی شاب فقلت يا شاب ما اصبیان من الشیخ قال هوجدهما ولیس بالمدينة احد يحب علیا غير 
هذا الشیخ فلذلك سمی احدهما الحسن و الاخر الحسین فقمت فرحا فقلت للشیخ هل لك فى 
حدیث اقربه عينك فقال ان اقررت عینی افررت عینك قال فقلت حدثنی والدی عن ابیه عن 


جده قال کنا قعوداً عند رسولألله اذ حایت فاطمة تبکی فقال لها النبی ناتب مايبكيك يافاطمة 





کردم و کفن پوشیدم گوید تکبه داده بود بزخواست نشست و گفت لاحول ولا قوة الا بالله تورا 
بخدا ای سلیمان چند حدیث در فضائل علی ع داری ؟گفتم یاامیر المومننن اندکی گفت چند ؟ گفتم 
ده هزار حدیث و نیشن کمن ای سلیمان من يك حدیث در فضائل على عع) برایت بگویم که هر چه 
در فضل او شنیدی فراموش کنی گوید گفتم ای امیر الءومنین بفرمائید گفت آری من از بنی امیه 
گر یز ان :ودم و درشپرها می گرد بدم نله گد فشائل على بمردم نزديك میشدم و بمن خوراك و توشه 
میدادند تایبلاد شام رسیدم بايك عبای باره که جز آن جامه‌ای نداشتم اقامه نماز را شندمو 
من تا بودم بمسجد رفتم نماز بخوانم و در دل داشتم که از مردم شامی بخ و اهم چون امام 
سلام نماز گفت دو کودك مسجد آمد ند و امام متوجه آنها شد و گفت مرحیا بشما و هم نام شما جوانی 
پهلو یم نشسته بود باو گفتم ای جوان اين دو کودك چه نسبتی باشیخ دارند گفت او جد آنها است و در 
این شهر جز این شيخ دوستدار علی نیست از ایثرو نام یکی از این دورا حسن نپاده و دیگری 
راحسین» من از شادی برخواستم و بآن شیخ گفتم میخواهی حدیثی بگویم که‌چشمت دوشن شود؛ 
أت اگر چشمم را روشن ۳ جشمت را روشن کنم گفتم بدرم از بدرش از جدش ەن باژ گفت 
که ما نزد رسو لخدا ص) نشسته بودم و فاطمه عم گر بان آم بیغمیر فر مو دفاطمه»چر گر ايه میکنی ؟ 
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قالت یا ابه خرح الحسن والحسین فماادری این باتا فقال لپا ابیت يا فاطمة لاتيكين فال 
الذى هوالطف ما مك در العبی: ا يده الشتفاء 7 ۰« ان 6 اجنا بر 

لا تحزن ولانغتم لہا فانیما فاضلان فی‌الدنیا فاضلان فی‌الاخرة و آبوهما افصل منپماهمادائمان 
فی حظیر 5 بنیالنجار وقدو کل الله ما ملكا قال فقام اللبی الق فرحا ومعد اصحابه حتی انوا 
حظيرة بنی‌النجار فاذاهم بالحسن معانقائلحسین واذا الملك‌المو کل ما قدافترش احدجناحیه 
تحتهما وغطاهما بالاخرقال فمکث النب تق یقبل‌ما حتی انتبها فلما استیقظا حمل النبى عاط 
الحسن و حمل جبرثیل الحسين قخر ج من الحظيرة وهو یقوق وال لاشرفنکما کہا شرفکم اه 
عزوجل فقال له ابوبکر ناولنی احد السبیین اخنف عنك فقال يا ابابکر نعم الحاملان و نعم 
الرا کیان و ابوهما افضل منهما فخرح منها حتی اتی‌باب المسجد فقال یا بلال هلم علی‌بالتای 
فنادی منادی رسو لاله ا فى المدينة فاجنمع الئاس عد رسول الله ا فى لمسجد فقام‌علی 
قدمیه فقال یا معشرالناس الا ادلکم علی خیرالناس جدا وجدة قالوا بلی یا رسول الله قال الحسن 
والحسین فان جدهما ی وخجدتهما خديجة بنت خویلد یا معشرالناس الا ادلكم على خير الئاس 

ایا فش فقالو! بلی bl‏ با رسو لاله قال الحسن 9 | ل<سر سین فان ایاهما علی بحب الله ورسوله و یحبه اله 

عرضکرد بدرجان حسن و حسین رون رفتند و نمیدانم کیا شب می گذر انند > فر مود فاطمه گر به 
مکن خدائیکه آنها را آفر بده از تو ا نپا مپر بانتر است و ډو دست خود را برداشت‌و عرضکرد 
خدایا اگردر صحرا بادریا یند آنها زا حفظ کن‌وسالم‌بدار جبرئیل از آسمان "فرود آمدوعرضکرد 
ای محمد خدایت سلام. شیر سا ند و میترماید بر ای آنها اندوهناك و غمنده مباش ز بر | آنهپا در دتا 
ا فاضلند و در آخرت فاضل و بدرشان از آنها افضل است ا در حظرره بنی. نجار بخوا بند و خدا 
فرشته ای بر آنها گمارده پیغمبر و اصحایش خوشدل برخاستند و بحظرره نی نجار رفتندگو دیدند 
حسن حبین_ را در آغوش دارد و فرشته‌ای يك بال خود دا زیر آنها فرش رده و بال دیگررا 
بروی آنها انداخته » پیغمبر پیاپی آنپا را بوسید تا بیدار شدند چون بیدار شدند پیغمبر حسن را 
بدوش گر فت وجبرئیل حسین ء) را برداشت و از حظره برون آمد و میگفت بخدا شما را شرافنمند 
کنم چنانچه خدای عز و جل شما را شرافتهند کرد ابوبکر باو عرضکرد یکی از دو کودك را بمن 
بده تا بارت را سبك کنم فرمود ای ابا بکر چه خوب بار کشان و چه خوب دو تن سواری باشند و 
بدرشان بپتر از آنها است از آنجا آمدند تا در مسجد و فرمود ای بلال مردم را کرد آور نزد 
من جارچی رسو لخدا ص] در مدینه جار کشید و مردم نزد رسو لخدا جمع شدند در مجك آنحضرت بر 


دو قدم ایستاد و فرمود ای مردم شما را آ گاه تک نکنم بر بپتر ین مردم از نظر جد و جده؟ گفتندچر | یا 
رسول‌الله فررمود حسن و حسین هستند که جدشان محمد است وجده‌شان خدیجه دختر خویلد » ای مردم 


~A‏ امالی 


ورسوله وامہما فاطمة بنت رسولالله يا معاشرالناس الا ادلكم علی‌خیرالناس عما وعمة قالوابلی 
با رسول الله قال الحسن و الحسين فان عميما جعفر بن ابى طالب الطيار فى الجنة مع الملائكة 
وعمتهما ام‌هانی بنت ابی‌طالب. با معشرالناس الا ادلکم علی خیرالناس خالا وخالة قالوا بلی یا 
رسول‌اله قال الحسن والحسین فان‌خالهما القاسی‌بن رسولالله وخالتهما زینب بت رسول ال مرق 
ثم قال ہیدہ هکذا بحشرنا الله ثم قال اللهم ها تعلم ان الحسن فى الجنة و الحسین فى الجنة 
وجدهما فی‌الحنة وحدنهمافیالجنة واباهما فى الجنة و امهما فی‌الجنة وعمهما فی‌الجنة وعمنم‌ما 
ES‏ کیت نتسش اه الب اک ان مص یاف الست وس شا 
فی‌النار قال فلما قلت ذلك للشیخ قال من انت يا فتی قلت من اهل الكوفة قال اعربی انت ام 
مولی قال قلت بل عربی قال فانت تحدث بپذا الحدیث و انت فى هذا الکساء فكسأنى خلعته 
وحملنی على بغلته فبعتها بمائة دینار فقال با شاب اقردت عينىفوالله لاقرن عينك ولارشدنك‌الی 
شاب یقرعينك الیوم قال‌فقلت ارشدنی قال لى اخوان احدهما امام و الاخر موّذن اما الامام فانه 
يحب علیا منذخرج من بطن امه واما الموذن فانه پبغض علیاً منذ خرج من طن امه قال قلت 
ارشدنی فاخذ بیدی حتی اتی باب الامام فاذا انا برجل قد خرح الى فقال اما البغلة و الکسوة 


شما را دلاات نكنم بر بپتر مردم از نظر بدر و مادر گفتند چرا یا رسول الله » فرودحسن وحسین 
اند که بدرشان على است دوست دارد خا.! و رسول را و دوستش دارند خدا و زو لش و مادرشان 
فاطمه دختر رسواخ | است» ای گروه ەردم شما را دلالت نكنم بر بپتر مردم از نظر عمو و عمه ها 
چرا یا ر سول اله» فر مود حسنو حسین اند که عمو شان جهء‌فر بن ابی‌طالب پر نده‌در بپشت است بافر شتگان 
و عمه‌شان ام ھا نی دختر | بطالب است» ای گروه مر دم شما را دلالت نکنم بر بپتر ین مردم از نظر 
دائی و خاله چرا یا رسول الله » فرمود حسن وحسین اند که دائیشان قاسم ,سر رسولخدا وخاله‌شان 
زینب دختر رسولخدا است سپس با دست اشاره کرد که همچنین خدا مارا محشور کند و فرمودخدایا 
تو میدانی که حسن و حتین در بپشتند وجد و جده‌شان در بهشتند ,در ومادرزشان دز ,پشتند» عمه و 
عمه شان در بپشتند » خاله وخاله‌شان در بهشتند خدایا تو میدانی هر که دوستشان دارد در بپشت‌است 
و هر که دشمنشان دارد در دوزخ است 6 کوش چون این حدیت را برای شیخ گفتم گفت تو کیستی‌ای 
جوان ؟ گفتم از اهل کوفه ام > گفت‌عر بی با مولا ؟ گفتم عر بم گفت تو که چنین حدیثی می گوئی‌باید 
این عبا را بیوشی عبای خود را در برم کرد و بر استر خود سوارم نمودکه آنرا بصد آشرفی فر و ختم 
و گفت ت ای جوان چشمم را روشن کردی بدا چشمت را دوشن کنم و تور! بجوانی دلالت کنم که 
امروز چشمت را روشن کند گفتم دلالت کن 1 گفت من دو برادر دارم 9 است ودیگری 
مؤذن آنکه پیشنماز است از نوزادی دوست علی است و آن موذن از نوژادی دشمن علی است» 
لفتم مرا راهنمائی کن دستم را گرفت و مرا ندر خانه آن بیشنماز آورد مردی بیرون شدو گفت 


صدوق ى 

فاعر فما وال ماکان فلان یح ,لك و بكسوك الإ انك تحب اه عزوحل ورسو له فحدنتی بحدیث 
في فضایل علی بن ابیطالب ت قال فقلت اخبرني ابي عن ابیه عن جده ق۔ال کنا قعودا عند 
الق رتیه ازجامت فاطمة (ع) تبکی‌بکاءا شدیدا فقال لپا دسول الله مه ما يبكيك يا فاطمة 
قالت یا ابه عيرتني نساء قریش وقلن ان اباك زوجك من معدم لامال‌له فقال‌له لبیل لاتبکین 
فوالله مأ زوحتك حتی زو حك ال من‌فوق عرشه واشهد بدلث حبرئیل ومبکائیل وان الله عروحل 
اطلع على امل‌الدنبا فاختاد من الخللایق اياك قیعنه سیا تم اطلع الثانىة فاختاد من‌الخلایق علا 
فزوحكث آیاه وایحنه وصبا فعلي اشجع الئاس فاا واحلم‌الاس حلما واسمح الناس کفا و اقدم 
الناس‌سلما واعلم لماس‌علما والحسن والخسن ایناه وهما سید شبان‌اهل الجنة واسمیما فی‌التورية 
شبروشیر لکرامتهما علی‌الله عزوجل يا فاطمة لاتبکین فوالله أنه اذاکان يوم القيمة یکسی ابوك 
حلتین وعلی حلتین ولواء الحمد بیدی فاناولد علیا لکرامته علی‌اله عزوجل یافاطمه لاتبکين‌فاني 
انا دعیت الی‌رب‌العالمین يجىء علی‌معي واذاشفعني الله عزوجل شفع علیا معي بافاطمةلاتبکین 
اذا کان يوم‌القيمة ینادی منادفی‌اهوال ذلك الیوم يا عد نعم الجد جدك ابراهیم خلیل الرحمن 
ونعم الاخ اخوك على بن ابيطالب يا فاطمة على يعيننى على مفاتیح الجنة و شيعته هم الفائزون 
يوم القيمة غدا فى الجنة فاما قلت ذلك قال يا بني ممن ات قلت من اهل الكوفة قال اعربي 








من این عبا و استر را میشناسم ردد | فلانی آنهارا بتو نداده جز برای آنکه دوست خدا ورسولی 
يك حدیث از فضائل علی بن ابیطالب برایم باز کو گفتم پدرم از پدرش ازجدش برایم روایت کرده 
که گەت ما نزد رسو لخدا ص) نشسته بودیم و فاطمه ع) گریان آمد > رسو لخدا ص) فرمود فاطمه 
چرا گریه میکنی ؟ گەت پدر جان زنان فریش مراسرزنش کنند و گویند پدرت ترا به‌پیچیزی‌داده 
که مالی ندارد » فرمود گر به مکن بخدا من ”ورا باو نز ویج نکر دم تا خدا تورا در بالایءرش 
باو تزو.یج کرد و جبرئیل و میکائیل را گواه گرفت خدا اهل دنیا را بازرسی کرد و از همه 
مردم پدرت را بر گزید و پیغمبرش نمود و بار دوم باژرسی کرد و از همه مزدم علی دا بر گزید 
و "ورا باو تزو یج کرد و او را وصی نمود » علی از همه مردم دلدارتر و باحلم تر و با سخاوت تر 
و از همه در اسلام بیشقدم تر و دانشمند تر است حسن و حسین دو بسر اویند و اندو سید جوانان‌اهل 
بپشتند و نامشان در تورات شبر و شبیر است و نزد خدا گر امیندای فاطمه کر یه مکن بخدا چون‌روز 
قيامت شود پدرت دو حله بر کند و علی دوحلك لواء حمد بدست منست و آنرا بعلی دهم بر ای[ نکه 
نزد خدا کر امی است . ی فاطمه گر به مکن که چون من نزد رب العالمین دعوت شوم على بامن ۳۳1 
چون من شفاعت کنم علی همر اهم شفاعت زد » ای فاطمه کر به مکن در قیامت منادی خدا ندا کند 
در سختیهای آنروز که ای محمد امروز جد تو چه خوپ جدیست جدت ابراهیم خلیل الرحمن است 
بر ادرت چه خوب بر ادد.یست علی بن ابیطالب است » ای فاطمه علی در حمل کلیده‌ای بپشت سامن 
کمك کند و شیعیاانش هم آن فائز آن روز قیامت باشند وفردا در دمهستند > چون چنین گفتم گفت‌اي 


6 امالی 


اممولی قلت بل غر لی فال فکسانی له لین ۱ تو با واعطامی‌عشرة آلاف درهم دم نم قال یا شاب فداقردت 
عيه‌ي ولي الىك حاحة قات قضست انشاء ال قال فان کان عدافاکت ۰ سجد آل‌فلان کیماتریاخي 
المبغض لعلی 2 قال‌فطالت على تلك الليلة فلما اصبحت اتيت المسجد الذی وصف لي‌فقمت 
فیالصف فاذا الى جانبی شاب متعمم فذهب لير كع فسقطت عمامته فنظرت في وجه فاذا رأسه 
ری خنزیر و وجپه وجه خنزیر فواله ماعلمت ما تکلمت به فی‌صلوته حتی سلم الامام فقلت با 
ويحك ما:لذی اریبك فبکی وقال لی‌انظر الی‌هنه‌الداد فنظرت فقال لی ادخل فدخلت فقال‌لی 
كنت موّذنا لال‌فلان کلمااصبحت لعنت عليا الف مرة بين الاذان والاقامة و كلما كان بوم‌الجمعة 
لعنته اربعة آلاف‌مرة فخرحت من منزلی فاتیت داری فاتکات‌علی‌هذا الد کان الذی تری‌فرایت 
ھی منامی کانی بالجنة وفیها رسول الله ا وعلی ج فرحین ورایت کان النبی باو عن 
یمینه الحسن وعن ا الحسین ومعه کاس فقال یا حسن اسقنی فسقاه م ال اسق الجماعة 
فشر بوا ثم رایته کانه قال اسق المتکی على هذا الد کان فقال له الحسن ت پا جدا تأمرنی 
ان اسقی هنا وهو یلعن والدی فی کل وم الف مره من الاذان و ألاقامة وقد لعنه فی‌هدا الیوم 
اربعة الاف مرة فاتانى النبی فقال لى مالك عليك لعنة الله تلعن‌علیا وعلى منى وتشتم عليا وعلى 
منی فرایته کانه تفل فی وجهی و ضربنی برجله و قال قم غير الله مابك من نعمة فانتبهت من 

پسر جان تو از کجاتی ؟ گفتم اهل کوفه ام » گفت عر بی با وابسته ؟ گفتم عربم » گەت سی جامه 
جرم کرد و ده هزار درهم یمن داد و گفت ای جوان چشمم راروشن کردی و من بتو حاجتی دارم 
دارم گفتم بر آورده است انشاء‌الله كفت فردا تفت آل فلان بيا تا بر ادرم که دشمن علی است ببینی 
ون ا برمن دراز گذشت و صبح آمدم بان مسجد بکه گفته بود و در صف نمار استادم و در 
کنازم جوانی عمامه بر سر بود و بر کوع رفت و عمافه اش از مرش افتاد و ديدم سرش و رویش 
چون خوك !ست و نفهمیدم در نمازش چه می گفت‌تا امام سلام داد و باو گفتم واکابر تو چه حالی‌است 
که بسو می بم ؟ گر ست و گفت باین خانه که مینگری بيا رفتم و گفت من مؤڏن آل ذلان «ودم هر 
صبح میان ادان و اقامه هزار بار على ء) را لعن میکردم و هرروز جممه چپار هزار بار » از منز لم 
برون آمدم و بخانه‌ام رفتم و بر این د که که مینگری ره بشت دادم و در خواب بپشت را ديدم که در 
آنم و رسو لخدا و علی در آن شادند حسن سمت راست مغر :ودر حسین مت چیش و جامی در 
برابرش » فرمود ای حسن مرا بنوشان جامی با تحضرت‌داد و س‌از آن فرمود این جمع راهم بنوشان 
و آنهپا هم نو شید ند وگو يا فرمود بأین هم که تکیه بد که داده بنوشان حسن ء) با نحضرت فرمودای 
جد من بمن دستور میدهی که اورا هم آب دهم با اینکه بدرم را هرروز مبان ادان و اقامه هز ار بار 
لمن میکند و امروز چپار هزار بار لعن کرده پیغمبر نزد من آمد و فرمود تورا چیست ؛ که علی‌را 
لعن میکنی علی از منست علی را دشنام میدهی و علی از منست و دیدم گویا برویم تف کرد وپالی 


صدوق عبت 


نومی فاذ! راسی راس خنزیر و وجپی وجه حنزیر. 

ثم قال لى ابوحعفر امیرالموّمنین اهذان الحدیثان فى يدك فقلت لافقال يا سلیمان حت 
على ایمان وبغضه تفاق و ال لایحبه الا مؤمن ولایبغضه الا ءنافق قال‌قلت الامان‌با امير المومنین 
قال لكالامان قلت‌فماتقول فی‌قاتلالحسین 202 قال‌الی‌النار وفی‌النارقلت و كذلك من‌قتل(یقتل) 
ولد سول ال الی‌النار وفی‌النار قالالملك عقیم پاسلیماناخرح فحدث بماسمعت 


المجلس الثامن و الستون 

يوم الثلئاء لعشر بقین من جه‌ادی الاولی من‌سنة مان وستیر و ثلاث مائة 

١‏ - حدژنا الشیخ افقیه ابوجعفر غدبن علی‌بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی (ده) 
قال‌حدثنا غد بن الحسن الصفار قال حدئنا العیاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن| بی‌عمد ال 
الصاد ق قال النوم راحة للجسد والنطق داحة لاروح والسکوت راحة للعقل 

۲ - حدژنا ابی (رض) قال حدثنا سعدبن عبدالله قال حدثنا احمد بن عم بن خالدعن|پیه 
ت بن سنان عن المفضل بن عمرقال قالااصادق جعفر بن عد لام من لم يكن له واعط من‌قلبه 
وزاجرمن نفسه ولم‌بکنله قرین‌مرشد استمکن عدوه‌من‌عنقه 


من زد و فرمود برخیز خدا نعمتی که بتو داده دیگر گون کند از خواب دار شدم و سر و دوم 
چون خنز یر شده بود » 

سپس ابوجمفر منصور بمن گفت این دو حدیث را داشتی ؟ گفتم نه گفت ای سلیمان حب على 
ایمانست و بفش او نفاق است بخدااو را دوست ندارد جز موّمن و اورا دشمن ندارد جز منافق گوید 
گفتم یا ام المومنن بمن امان بده گفت در امانی گفتم در قائل حسین ع) چه گوئی ؟ گفت بدوزخ 
رود و در دوزځ است گفنم همچنین هر که فرزندان رسول خدا را بکشد بسوی دوزخ ودردوزخ‌است؛ 
گفت ای سلیمان ملك‌عقيم است بیرون شو و آنچه شنیدی باز کو. 


مجای شصت‌و هشتم - روزجمعه ده‌روز از جمادی الاولی سال۳۹۸مانده 


۱ - امام صادق ء) فرمود خواب اشااش تن است و سخن کردن آسایتن روح و خاموشی 
آسایش رد . 
۲ه فر مود هر که از دل پنددهی ندارد و خود دار نیست و همنشین رهبری ندارد دشمن را 


بر گردن خود سوار کرده : 


f‏ امالی 


۳- حدژنا غد بن موسی بن المتو کل (رض) قال حدئنا غد بن یحیی العطاد عن جعفر 
دن جل بن مالكثالفزادی الکوفی قال<د‌ننا حعفر ین سم‌لعن سعیث بن جل عن EY WY‏ قال‌فال ۳ 
ابوالحسن مو سی بن جعفران عبالالرجل اسراوه فمن ان له عليه نعمة فلیوسع علی اسرائه فانم 
بفعل اوشكث آن‌تزولعنه تاك ال عة 

4 > حد ژنا عل دن علی ماحیلوبه (ره) قال حد ما آبی‌عن احمدبنا بی عبداللهعن| لحسن بن 
موت عن ابی ایوں‌الخزازعن ل دن مسلم ومهرال القصاب حمععا عن ابی‌جعفر الباقر للا قال 
من‌اصاب مالامن اربع لم دقمل مه فی‌ادبع من اصان‌مالامن غلول اور با اوحباة اوسر قة لمیقیل 
منه فیز کوة ولافی‌صدةة ولافی‌حج ولافی عمرة وقال ابو جعفر ا لابقبل الله عزوجل‌حجاولا 
عمر ه من‌مال حرام 

)° حد ژنا الحسین دن امد دن آدریس (دض) فال حدننا آبی عن جعفر بن ل بن مالك 
لقن ققرا مسلما فسلم علیه خلاف سالامه على الغنی لقی 1 عزو جل بو مالقيمة وعوعلیه‌عضبان 

Î‏ حد نا على بن احمد دن موسی (دض) قال یا جل دن هرون الصوفي قال حدقا 
الرضا علی بن موسی عن ابیه موسی بن جعفر عن ابيه الصادق جعفر بن عد عن ا بيه عن‌جده(ع) 
قال دعا سلمان اباذر الى منزله فقدم عليه رغيفين فاخد ابوذر الرغيفين یقلم‌ما فقال له سلمان 
پا اباذد لای‌شیء تقلب هذین الرغیفن قال خفت ان لابکونا نضیجین فغض سلمان من‌خلك‌غضیا 
شد ددا دم قال ما اجراك حیث تقلب هدین الر غمقین فو الله لقد عمل فی‌هذا الحیزالماء الدی‌نتحت 

۳ - امام هفتم فرمود عیال مرد اسیران او بند هر که خدا باو نعمت داده براسیران خود توسعه 
دهد و اگر E‏ سا باشد آن اعمی از دستش برود. 

6 امام باقرء) فرمود هر که مال از چپار راه بدست آرد در چپار چیز از او قبول نیست!هر که 
مال از اختلاس با ربا با خیانت در امانت یا دزدی بدست آرد در !دای ز کوة و ڼه در صدقه و نه حح 
ونه عمره بذیرفته نیاشد » فرمود خدای عزوجل مال‌حرام را در حح وعمره نیذیرد. 

۵ - امام رضا ع) فرمود هر که بفقیر مسلمانی سلام دهد بر خلاف سلام خود بر و انکر ان در 
قیامت خدا را ملاقات کند که بر او خشمناك است. 

7 - امام رضا سند خود از جدش که فرمود سلمان ابودر را منز اش دعوت کرد و دو قرص 
نان نزد او آورد و ا٫ودر lT‏ را زير ورو میکرد سلمان گفت برای چه آنا را زیر و رو میکنی 


صدوق ك 
العرش و عملت فيه الملائكة حتی القوه الی‌الریح و عملت فيه الریح حتی القته إلى السحاب 
وعمل فيه اامحان حمی امطره الی‌الارض و عمل‌قىه الرعد والملاگکة حمیو ضعو ه مو اصعه وعملت 
فيه الارض والخشب والحديد والبهايم والنار والحطب والملح ومالا احصيه | كثرفكيف لك ان 
تقوم بہذا الشکر فقال ابوزر الیل اتوں واستغفر الله ممااحدثت واليكاعتذرمما کرهت 

۷ - حدژنا ابی (ده) قال حدثنا سعدبن عبدالله عن ایوب بن نوح عن محمد بن ابي‌عمیر 
عن دشر بن فا عن میمهع ابی‌سیار عن ابی‌عبداأله الصادق تام وال من تصدق حین و 
بسدقة اذهب الله عنه نحس ذلك اليوم 

- جد‌ئنا جل بن موسی دن التو کل (دض) قال حد ا علی ین الحسين السعدابادیقال 
حدثنا احمد بن ابي يدال البرقي عن ابیه عن فض الة بن ايوب عن الشحام عن بي عمد ال 
الهادق ت جعفر بن عد عن ابیه غد بن علی‌الباقرعن ابیه (ع) قال مرض النبی تلع |لمرضة 
التى عوفی منها فعادته فاطمة (ع) سيدة الساء ومعپا الحسن والحسین قد اخدت الحسن بیدها 
فقعد الحسن تا على جانب رسولالله الایمن و الحسین علی‌جانب دسول‌اله الاسر فاقبلایغمزان 
مایلیمما من بدن رسو ل الله عن فما افاق النبی عل من نومه فقالت فاطمة للحسن و الحسین 
حبیبی ان جد کما قدغفا فانصرفا ساعتکما هذه و دعامحتی‌بفیق وترجعان‌الیه فقالالسنایبارحین 


3 وفتنا هذا فاضطجع الحسن علی عضدالنیی ا الايمن و الحسین علی‌عضده الا یسر 


گفت میترسم بخته نباشند سلمان سخت درخشم شد و گفت چه دلبری که این نانها را باز میر‌سی بخدا 
آبی در ان کار کرده که فرشتگان از زیر عرش آوردند و انرا ماد سیردند و بادش بایرر بخته 
و ابرش بزمین باریده و بدستیاری رعدو فرشتگان بجای خود رسیده وزمین و چوب و آهنو بهائم 
و آتش و هیزم و نمك و آنجه نتوان بر شمرد در آن کار کرده تو از کجاحق شکر آن توانی؟!! 
ابوذر گفت بغدا باز گردم و امرزش‌جویيم از انچه کردم و در نزد تو معذرت جویم ازا نچه 
بد داشتی . 
۰ 3 و ۰ ۰ ا 

۷- امام صادقء) فرمود هر که درصبح صدق4ای دهد خدا نحسی | نروزرا اراو بخردانده 

۸- امام باقر ء) فرمود بیهمیر بیماری شد که به گر دید فاطمه سیده ژزنان با حسن و حسین ع) 
از او عیادت کر د ندحسن را بدستر است و حسین را بد ست چپ و خود در وسط میامد تا بمنزل عایشه وارد 
شدندو حسن سمت راست ییغمیر نشست و حسین سمت چیش و هر کدام ان قسمت از تن رسول خدا 
را که دستزس داشتند و شکن گر فتند و بیعغمیر بیدار نشد » فاطمه گفت عز یزانم جد شما بیهپوش‌است 
اکنون بر گردید واو را وانهید » بوش آید و نزد او مراجمت کنید, گفتند اکنون ما بر نمیگردیم 


444 امالی 
فففیا وانتبها قبل ان ینتبه النبی باو وقد كانت فاطمة (ع) لمانا ما انصرفت الى منزلها فقالا 
یقرت ارت ار هیا هراق له لها خر وس 
على بدالحسین الان ی و همایتماشان و بتحدثان حتی ایا حدیقة بمی النحار فما بلغا الحد رقة 
حارا فقا لایعلمان این یاحن ان فقال الحسن للحسین اناقدحر نا و یقمنا ءلی‌حالتنا هذه وما ددری 
این‌نسلك فلا عليك ان‌ننام فى وقتنا هذا حتی تصبح فقال له الحسین ع دونك يا اخی فافعل 
مادری قات طعا حمیعا واعتثق کل واحد ممرما صاحبه و ناما وانتبه‌النیی د من دو مه العی 
ناميا فط لہ ہما فی مزل فاطمة فلم كوا ق و افتقد‌هما فقام تالم ۳ ۳ على رجلبه وهو تقول 
الپی وسبدی‌ومولای هزان شمالای حرجامن! لمحمصة والمیحاعة اللهم او وکل علیممافسطع 
للنبی نود فلم بزل یمضی فی‌ذاك النور حتی اتی حديقة بنی‌النجار فانآهما نائمان قداعتنق کل 
واحد مهم‌ماصاحیه وقد بو شعت السماء فوقهما کطبق ھی فمطر کاشد مطر ما ر ۳ الئاس ةط وقد 
منع الله عزوجل المطرمنهمافیالبقعة التی همافیپا نائمان لابمطر علیهما قطرة وقدا کتنفتماحية 
لہا شعرات کاجام القص وجناحان جناح قدغطت به الحسن وجناح قدغطت بهالحسین فلماان 
دصر بهما النبى کڪ فاسابت الحة 9 ھی تقول اللهم انی اشہدك و اشہد ملائكتك ان هذین 
حسن روی بازوی راست بیغیر خوایید وحسین روی باژوی چیش و خواب‌رفتندو پیش از بیغمبر 
بیدار شدند و مادرشان فاطمه پس از خوابیدن آنها بمنزل بر گشته بود » بعايشه گفتند مادر ما چه 
شد ؟ گفت چون شما خواسدید بمئزل خود بر کشت آنهپا هم در شب تار و تبره پر رعد و برقی که 
آسبان بشدت می بار ید برون آمدند و نوری از آ نهادرخشیدو حسن در آن‌نور بادست راست خوددست 
چپ حسین را کر فت و رفتند و باهم صحیت کرد ند تا به باغ ی نجار رسیدند و نمیدانستند کح 
مرو ند حسن تسین گفت ما سر گردانیم و نمیدا نیم کیا مير و یم و باید در این و وت بغوابیم ۳ صبح 
شود حسین گفت برادر اختیار باتو است و هر کاری خواهی بکن‌همدیگر در آغوش کشید ندوخو | بيد ند 
بیغمبر از خواپ خود برخاست و آنپا را در منزل فاطمه خواست در آنجا نیودند و آنها زا گم کرد 
و برا خاست و مت معبو دا سيدا مولای من این دو فرزندم از کک برون رفتند تو وکیل 
منی برای آنها نودی در برابر پیغمبر تتق کشید و در آن نور رفت تا بیاغ بنی‌نجار رسید و دید 
در آغوش هم خوابیدند و آسمان بالای سر آ نها ابر دارد چون طبقیو بشدنی می بارد که هر گز 
مردم ند بد ند ود ای خد | در آن محلی که خو ا ريد ند آنها رااز باران حفظ کر ده‌و قطر ه‌ای بر آ نها نمیچکد 
و ماری گرد آنها است که مویش چون نی است ودوپر دادد یکی را بر حسن روپوش کرده و یکی 
دا بر حسین » چون چشم پیغمبر بآنهپا افتاد آن مار خود را کناری کشید و می گەت خدایا 
من تورا گواه میگیرم وفرشتگانت را که ايندو فرز ندان پیغمبر تواند و من آنها دا برای توحفظ 


صدوق £0 

شب نبيك قد حفظتمما عليه ودفعتهما اليه سالمين صحبحین فقال لها انب ايتماالحيةممن 
انت قالت انا دسول الجن اليك قال وای الجن قالت جن نمیبین نفرمنبنی‌ملیح نسینا آية من 
کتان الله عزو جل فبعئو نی اليك لتعلمناها سسا من کتاں الل قلما بلغت هذا الموضع سمعت مناد با 
بنادی ايتا الحبة هذان شمالا رسول‌اله فاحفظی ما من الاقات والعاهات ومن طوارق‌اللیل والم‌ار 
ف خنطا وتلا ناکسا ی وادخ اة الاج واو خا وف 
الحسن فوضعه على عاتقه الایمن و وضع الحسين على عاتقه الایسر و خرج على عب فلحق 
فقد سمع اله كلامك وعرف مقامك وتلقاه آخرفقال بابی ات و امی ادفع ۳ احجد شبلیكاخفف 
عزنك فقال امض وقد سمع الله كالامكوعرف مقامهك فټلقاه على تت فقال با بی | دت‌وامی پارسول‌الّه 
ادفعلیاحد شبلى وشبليكحتىاخفف عنك فالتفت النبى علا الى الحسن فقال با حسن هل تمضى 
الى كتف ابيك فقال له والله ياجداه ان كتفك لاحب الی‌من كتف ابی‌ثم التفت الى ال<سین 4 
فقال ۳ سین هل تمضی الى کتف ابىك فقال له واد با حداه آدی لاقول لك کما قال احی 
الحسن ان كتفك لاحب الى من كتف ابی فاقيل بهما الى منزل فاطمة(ع) وقد ادخرت لهما 
تمیر ات فو صعتا بین ایدیپما فا کل 3 شیعا 9 فرحا فقال لرما الى بط قوما الان فاصطر عا 

کردم و سالم سو تو بل‌دادم مور بان مار فر مود او از چه کسانی ؛ ۳۹9 من فر ستاده چنم سنوی 

تو » فرمود کدام جن ؟ گفت‌جنیان نصیبین عده‌ای از بنی ملیح ما بك ابه از قر آنرا فراه‌وش کردیم 
و مرا خد مت شہا فر ستاد ند که بیاموزم و جون ایحا زر سردم شمر دم اک ند | میکند ای مار این دو 
تن فرزندان رسولخدایند آنپا را از آفات و از عاهات و از بدیهای شبانه روز حفظ کن من آنها 
را حفظ کر دم و صحیح و سالم بشما تحویل دادم آن مار آبه را بر گرفت و بر گشت بیغمیر حسن را 
بر دوش راست نپاد ر حسین را ار دوش چپ و میا مد که جمعی از اصیداب باو رسید‌ند و یکی 
از آنپا گفت یا رسول‌الله بدر و مادرم قر یانت یکی از دو فرز ندت را بمن ده تا بارت سيك شود › 
فرمود برو خدا سخنت را شنید و مقامت را شناخت على با آتحضرت بر خورد و گفت یا رسول‌الله 
پدر و مادرم قر بانت یکی از دو فرزند خودم و خودترا بده تا بارشمارا سېك کنم پیغمبر رو بحسن 
کرد و فر مود بشانه ددرت مروی 1 عرضکرد با جدا شا شا بپدر است رو بسن کرد و باو هم 


چنین فرمود واوهم همین جوابرا داد آنپا را بمنزل فاطمه آوردو او چند دانه غرما بر ایشان‌ذخبره 
کرده بود نزد آنها آورد خوردند و شاد شدند » پیغمبر فرمود اکنون برخیزید و کشتی بگیرید , 


ت 


خاستند کا گر فتند و فاطمه برای کاری بیرون رفت وقتی وارد شد شنید بیغمبر میفر ماید ایحسن 


بر حسین سخت بگیر و او را بزمین دزن عرضکرد بدرجان وا ءجبا او را بر این تشجیم میکنی؟بزرك 





تا درد امالی 
شل على الحسن فاصر عه فقالت له و آیه و اعجیاه آتشجع هذا علی‌هدا اتشجع الکبیر علیالصغیر 
وال لہا يا ية اما درصضين ان اقول انایاحسن شد على ا لحسی‌فاصر عه وهنا حبیدی جبر کیل يقول 


٩‏ - حدں ی علی‌بن احمد بن موسی (رض) قال حدئنا محمدین هرونالصو قی‌قال‌حدتنا 
اپوتراب عبیدالله بن الرویانی عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنی قال قلت لابی‌جعفر محمد بن 
على الرضا ت بابن دسول‌اله حدئنی بحدیث عن آبائك لا فقال حدثنی ابي عن جدی 
عن آبائه قال قال‌امیر المومنین لابزال الناس بخیر ماتفاوتوا فاذا استووا هلکوا ال قلت له 
زدنی یابن دسول‌الّه فقال حدثنی ابی عن جدی عن آبائه ( ع ) قال قال امیرالمومنین تال 
لوتکاشفتم ما تدافنتم‌قال‌فقلت لهزدنی یابن رسولالله فقال حدثنی ابی عن‌جدی عن آبائه(ع)قال 
قال امير المومنین ي انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء فانی 
سمعت رسول‌ائه لو قول انکم لن تسعوا الناس پاموالکم فسعوهم باخلاقکم قال فقلت له 
زدنی ابن دسول الله فقال‌حددنیابیعن‌خدی عن آبائثه قال قال امیرالمومنین ت من عتب‌علی 
الزمان طالت هعتبته قال فقلت له زدنی یابن رسول الله فقال حدئنیابی عن جدی عن آبائه‌قال‌قال 
امير المومنین تلم محالسة الاشرار تورث سوءالظن بالاخیاد قال فقلت له زدنی یابن دول‌اله 


فال حدائمی ۳ <دی عن آبائه (ع) قال قال امیرالمومنین تلم ددس الزاد الى المعاد العدولن 
را به کوچك تشجیم میکنی ؟ فرمود دختر جان نمی‌پسندی بگویم حسن بر حسین سخت بگیر واو را 
زین بزن با اينکه این حبیبم جبرئیل است که میگو ید ای حسین بر حسن سخت بگیر و او دا 
بز میت بزن . 

٩‏ - امیرالمومنین ع) فرمود همیشه حال مردم خوبست تا باهم تفاوت دار ند وچون برابرشو ند 
هلا کند [ عبدا لمظیم حسنی راوی حدیث از امام رضا ء) میگوید) باو عرضکردم بیفزا فرمود پدرم از 
جدم از یدرانش زوایت کردند که اءیرالمومنین ع/فرمود اگر براز هم آ گاه میشدید همد یگر را بخاك 
نمی سیردد 5 e‏ رايم فا بابن رسول اه فرمود بدرم از جدم از بدرانش باز گفت که 
امیر المومنین ء) فرمود شما نمی تو انید همه مردم‌را مال خود خرشنود کر بس 7 را بخوشرو ئی 
و خوش برخوردی خشنود دار ید که من از رسول خدا ص) شنیدم میفر مود مال شما بپمه مردم رسانیست 
بس اخلان خودرا بآ نها برسانید گوید گفتم یابن رسول‌اله بیفزا برایم فرمود پدرم اذجدم از پدرانش 
برایم باز گەت که امیرالمومنین‌فرمودهر که‌اززمانه کله کند گله‌او بدراز| کشد گفتم بر ایم بیفزا یابن 
رسول الله فرمرد پدرم از جدم از پدرانش برایم باز گفت که امیر المومنین ع) فرمود همنشینی بدان 
باعث بد گمانی بنیکانست » گوید گفتم ابن رسول‌الله برایم بیفزا فرمود پدرم از جدم ازپدرانش باز 
گفت بمن که امیرالمومنین ع] فرمود چه بد توشه ایست برای معاد ستم بر عباد گوید گفتم ابن 


صدوق ¥ 
علی العباد قال فقلت له زدنی یاین رسول اله فقال حدثنی ابی عن جدی عن آبائه (ع) قال قال 
امیرالممنین ب : قیمة کل امرء ما بحسنه قال فقلت له زدنی یابن رسول الله فقال حدثنی ابی 
ن حدی عن آباگه قال قال امیرالمومنین ت المرء مخبوه تحت لسانه قال فقلت له زدیی‌باین 
رسو لالله فقال حدثنی ابی عن جدی عں آباگه (ع)قال) قال امير المومنین 27 ماھلك امرء عرف 
قدره قال فقلت له زدنی یابن رسول الله فقال حدثنی ابی عن جدی عن آبائه ( ع) قال قال 
اميرالمؤمنين ل التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم قال فقلت له زدنی يابن رسولالله فقال 
حدثنی آبی عن جدی عن آباگه (ع) قال قال امیرالمومنین تک من وثق بالزمان صر ع قال‌فقلتی 
له زدنی یابن رسول‌اله فقال‌حدثنی ابی عن جدی عن آبائه قال قال امیرالمومنین تم خاطر 
بنفسه من‌استغنی برابه قال فقلت له زدنی بابن رسول‌اله فقال‌حدثنی ابی عن جدی عن آباه(ع) 
قال قال امیرالمومنین تلم قلة العیال احد الیسارین قال فقلت له زدنی یابن رسول‌اله فقال 
حدئنی ابي عن‌جدی عن آبائه (ع) قال قال امیرالمومنین ت من دخله العجب هلك قال‌فقلت 
له زدنی یابن دسولالله فقال حدثنی ابی عن جدی عن آبائه (ع) قال قال امیرالمومنین ا من 
ايقن بالخلف‌جادبالعطية قال فقلت له زدنی‌یابن رسول الله فقال حدثنی ابیعن جدی عنآباگه(ع) 
E‏ بالعافية ممن‌دونه رزق السلامة ممن فوقه قال فقلت‌له حسبی 





رسول‌الله برایم بیفزافررمود پدرم اژجدم از پدرانش برایم باز گفت که امیرالمومنین ع) فرمودارزش 
هر مردی کار ست که در آن استاد باشد گفتم ۳ دنر سو ل الله برایم بیفزا فرمود بدر از جدم از ندرانش 
باز گفت که امیرالمومنین ء) فرمود مردزیر زبانش پنهانست - و امام رضا درجواب او بهمین‌سند 
احاد بث زیرراهم از امیرالمومنین(ع) بیان کر ده است. 

۱- مردی که انداژه‌خودرا بدا ندهلاك نشود. 

۲- تدبیر پیش از کار تورا از پشیمانی آسوده دارده 

۳ هر که بزمانه رشت دهد بزمین میخورد . 

. خود رای خویش‌را درخطر اندازد‎ ٤ 

. کمی عیال هم یکی‌ازدو وسعت است‎ - ٥ 

7 - هر که‌را خود بینی‌برسر آید نا بود گر دد . 

هر که بدا ند جای گز ین داردءطا بخش است . 

۸ - هر که بعافیت زير دستش خشنود است از بالا دست خود سالم ماند ‏ در اجا حضرت 

عبدا لعظیم ءرضکر د مرا بس است . 


و امالی 


البجلس التاسع و الستون 
یوم الجمعة لسبع بقین من جمادی الاولی من سنة ثمان و ستين و ثلثماثة 
۱ - حدثن الشیخ العقیه ابوجعفر عل بن على بن الحسین بن‌موسی بن بابویه‌القمی(ده) 
قال‌حدثنا ابی (رض) قال حدثنا علی بن‌ابراهیم عن ابیه ابراهیم بن هاشم عن‌محمد بن‌ابی‌عمیر 
عن ابان بن عشمان عن ابیءبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع) قال لما اسری برسولالله بو 
الی پبت‌المقدس حمله جبرگیل علی‌البراق فاتیا ببت‌المقدس وعرض اليه محادیب الاثبیاء وصلی 


بهاورده فمر دسول‌اله 8 فی رجوعه بعیر لقریش واذا لہم ماء فى أنية وقد اضلوا بعير أ لهم 
و کانوا یطلبونه فشرب رسول‌الله تتت من ذلك الماء واهرق باقیه فلما اصبح رسول ال مه 


~~ 


قال لقریش ان الل جل جلاله قد اسری بي الی بیتالمقدس وادانی آثار الانبیاء و منازلیم و اني 
مررت بعیر لقریش فی موضع کذا و کذا وقد اضلوا بعیراً لہم فشربت من مایم واهرقت باقي 
ذلك فقال ابوجل قد امکنتکم الفرصة منه فسئلوه كم الاساطين فيا و القنادیل فقالوا يا جل 
ان ھیہنا مي قد دخل پیت‌|لمقدش فمف لا کم اساطینه و قنادیله و محاریبه فجاء جبرئیل فعلق 
صورة ىت‌آلمقدس تجاه وحپه فجعلیحی رهم بما سملو نه‌عنه فلما اخبرهم قالوا حتی بجیءالعسر 
و نسالیم عماقلت فقاللپم‌رسول ال له تصدیق ذلك ان العیر تطلع علیکم‌مم طلوع الشمس 


مجلس‌شصت‌و پم -جمعه هفت روز از جمادی الاولی سال ۳۸ مانده 


۱ - امام صادق ء) فرمود چون شیانه رسولخدا ص) را به بیت المقدس بردند چیر يلش بسا 

براق بدانجا رساند و محراب‌پیغمبر انرا باو نمودودر آنها نمازخواند و اورا بر گردانید »رسو لخداص) 

در بر گشت بکاره ان قریش بر خورد که آبی در ظرف داشته و شتری گم کرده بودند و بدنبالش 
نن > رسول خدااذ آن آپ نوشید و باقی را ربدت صبیح که شد رسول خداص قرش اعلام 
کرد که دی خدا مرا ست المقدس بردو آثار بیغمبر انرا يمن نمود و در فلان جا بکاروان قریش 
بر خوردم شتری گم کرده بودند از آبشان نوشیدم و باقی دا بزمین دیختم ابوجهل گفت خوب‌فرصتی 

بدست شما آمده او رااز شماره ستونپا و قندیلپای مسجد بیرسید گفتند ای محمد در اینجا کسی 

هست که سیحد بيت المقدس رفته نما نک چند ستون‌و چند قندیل دارد و چند محر اب جبر تیل آمد 

و صورت بیت المقدس را برابر او گرفت او همه را برایشان وصف کرد چون بآ نها گزارش‌دادند 

اگفتند بماند تا کاروان بیاید و از آنچه گفتی ببرسیم رسول خدا فرمود نشانه راستی من اینست که 


کاروان در هنگام بر آمدن آفتاب در شما نمایان شود و جلو آنها شمر سییدذی باشد فردا همه شو از 


4و 


صدوق £4 
بقد» ا جمل اورق فلما كان من الغد اقبلوا ینظرون الى العقبة و یقولون هذه الشمس تطلع 
الساعة فيمتما هم کدلث اذا طلعت علییم العير حن طلع القرص یقدمہا جمل اورق فسالوهم عما 
قال رسو لال شتی فقالوا لقدکان هذا ضل جمل لنا فى موضع کذا و کذا ووضعنا ا فاصیحنا 
وقد اهریق الماء فلم يزدهم ذلك الاعتوا 

۲ - جر ئنا الحسن دن غلبن سعید الهاشمی‌فال‌حدتنا فرات بن‌ابراهیم ين فرات الكوفى 
قال حدثنى عد بن احمد بن على الهمداني قال حدثنا الحسن بن علی‌الشامي عن ابیه قال‌حدثنا 
ابوجرير قال حدثنا عطاء الخراساني رفعه عن عبدالرحمن بن غنم قال جاء جبرئيل الى 
رسول الله مت بدابة دون البغل و فوق الحمار رجلاها اطول من یدیها خطوها مدالبصر فلما 
اراد النبي ان یر کب امتنعت فقال جبرئیل انه چد فتواضعت حتی لصقت بالارض قال فر کب 
فکلما هبطت ارتفعت بداها و فصرت رجلاعا وافاصعدت ارتفعت رحلاها و قصرت بداها فمرت به 
في طلمة الليل علیءیرمحملتفنفرتا لعیرمن.فیف البراق فنادی رجل في آخر العیر غلاما ذه تي 
اول العیر با فلان ان الابل قدنفرت و ان فلانة القت حملا و انکسر يدها و كانت العیر 
لابی‌سفیان قال ثم مضی حتی اذا کان بیطن البلقاء قال یا جبرگیل قدعطشت فتناول جبرئیل 
فصعه فا ماء قناو له فشرب دم مضی فمر علی‌فوم معلقین بعرآقییمم بکلالیت‌من نار فقال ماهو لاء 
باجبر گیل فقال هوّلاء الذین اغناهم الله بالحلال‌فیبتغون الحرام قال ثم مرعلی قوم تخلط جلودهم 
رفتند و کردنه را زیر نظر داشتند و میگفتند هم اکذون خورشید بر می آ یبد در همین ميان کاروان 
خبر داده بود پر ند فاد این شده است در فلانجا شتری از ما 3 شد و آبی نیاده بودیم و صبح 
آب ما ریخته بود » این ممحزه جز مز بد رز کش آنها فایده نداشت . 

۲ - جمرئیل برای رسول خدا فو کي آورد اوچکتر از استر و بزر کتر از خر »دو بایش بلندتر 
ازدو دش بود و هر گامش باندازه مد بصر بود جون قمر خواست بر او سوار شود سر باز زد 
جبر گیل باو گفی این محمد است و اوفرو شد تا بزمی چسییدو حضرت بر او سوار شد درسراز یری 
دستها لاد می کرد و باها را کوتاه می نمود و در سر بالاگی بعکس می امود و در تاریکی شب بر 
کاروان بار داری رسید و شتران از آواز بر براق رم کردند مردی که دنال کاروان بود بر چا کرش 
فرباد زد که جاو کاروان بود که ! یفلانی شترها رم کردند و فلان شتر بار خود را انداخت ودستش 
شکست آن کاروان از ابوسفیان بود و رفتند تا بپموار بلقاء زسیدند پیغمیر گفت چبرگیل من نشنه‌ام 
جبر تیل جام ۳ باو داد و توشید و رفت و دی گذشت که از گرد نہای خود بقلابپای آتشین 
او ,زان بو د ند ¢ فرمود جر گیل اینها کیاند ؟ کوت انپا که خد| از حلال ی نبازشان نموده و باز 
هم دنبال حرام‌میرو ند سیس بر جمعی گذشت که سیخ آهنین بیوستشان فرو میکردند » فرمود جبر گیل 


E8‏ اما( 


ی 
بمخائط من نار فقال ماهوّلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الذين یاخدون عدرة النساء بغي رحل: ثم مى 
فمرعلی رجل يرفع حزمة من حطب کلما لم بستطع ان برفعپا زاد فیپا فقالمن هذا يا جبرئيل 
قال هذا صاحب الدین یریدان بقضي فاذا لم یستطع زاد علیه ثم مضی حتی اذا کان بالجبل 
الشرقي من بيت المقدس وجد ريحا حارة وسمع صوتا قال ما هذه الریح يا جبرئيل التي اجدها 
وهذا الموت الذى اسمع قال هذه جهنم فقال النبی جه اعون بالله من جہنم ثم وجد دیحاً عن 
يميه طيبة وسمع صوتا فقال ماهذه الریح التي اجدها وهذا السوت الذی اسمه قال هذه الجنة 
ال اسأل الله الجنةقالثم مضی‌حتی‌انتپی الى باب مدينة بيت المقدس وفيا هرقل و کانت ابواب 
المدينة تغلق كل ليلاة و يؤتي بالمفاتیح و توضع عند رأسه فلما كانت تلاف الليلة امتنع الباب 
ان ینغلق فاخبروه فقال ضاعفوا علا من الحرس قال فجاء رسول الله نلو فدخل بيت المقدس 
فجاء جبرئیل الى الصخرة فرفعپا فاخرج من تحتبا نأمْة اقداح قدحا من لبن وقدحا من عسل 
وقدحا من خمر فناوله قدح اللبن فشرب ثم وله قدح العسل فشرب ثم ناوله قدح الخمر فقال 
قد روبت یا جبرگیل قال اماانك لوشربته لت امتك و تفرقت عنك قال ثم ام رسول‌اله لژ 
في مسجد بيت المقدس بسبعين نبیا قال وهبط مع جبرئیل ملك لم يطأالارش قط معه مفاتیح 
خزاش الارض فقال پا محمد ان ربك يقرئك السلام و يقول هذه مفاتيح خزاگن الارض 


اینہا کیانند ؟ فرمود اینہا کسانیند که برامی پرده بکارت زنانیرا بر دارند سېس بمردی گذشت که 
شته هیزمی! را بر می‌داشت و نمی توانست و باز بر آن می‌افزود » فررمود این کیست ای چبر یل ؟ 
عرضکر د این فرضداری است که می‌خو اهد برداخت گند و نمی:واند و باز بر آن اضانه می کنداز 
آ نیجا گذشت و چون بکوه شر فی بیت المقدس گذشت باد گر می یافت وجنجالی‌شنید» فره‌ودایجبر ثيل 
اين باد و جنجان که می‌شنوم چیست ؟ گەت این دوزخ است بیغمیر فرمود بخدا پناه از دوزخ و از 
راستش باد خوشی و آوازی. شنید و فرمود این اسيم خنك و آواذ چیست ؟ جواب داد این بہشت 
است فرمود از خدا خواهان بپشتم و شرفت تا بدروازه بت المقدس رسید که هرقل در آن بودو 
هر شب در هاش را می بستند و کلیدهایش را نزد او می آورد ند تا زير سرش نید ۳ یا در سته 
نشد و دستور داد باسیانان آنر | دو برایر کنند رسول خدا بہت المقدس وارد شد و چیرثدل آمد و 
صخره را بر داشت و از زیرش سه قدح بیرون آمد یکی شیر و دیگری عسل و سومی نوشاه می 
چیر یل شیر را با تحضرت داد نوشید و عسل‌را داد نوشید و می را داد و نئوشید و فرمود سیراب‌شدم 
جبر گیل گەت اگر از آن می‌نوشیدی امتت گمراه می‌شدند و از تو جدا می گردیدند رسول خدا در 
بیت المقدس بپفتاد پیغمبر امامت کرد و فرشته‌ای با جبر یل بزمین فرو شده بود که هر گر گام بر 
خاك ننپاده و همه کلید های کنجینه های زمین را با شود داشت گفت ای محمد بر ورد کارت تو را 
سلام‌مر‌ساند و میفرماید اینپاکلید های خزائن ژمین‌است و اکر خواهی بیغمپری پادشاه باش‌جبر یل 


صدوق -46۱- 


فان شت فکن نبیاً عبداً وان شئت فکن نبیا ملکا فاشارالیه ی 2 ان تواضع 
پا چ فقال بل ا کون نبا عبدا ثم صعدالی السماء فلما انتهى الى باب السماء استفتح 
جبرئیل فقالوا من هذا قال عد قالوا نعم‌المجی, جاء فدخل فما مرعلی مالامن‌الملاككة الاسلموا 
عله و دعوا له و شرعه مقر بوهافمرعلی شیح قاعدنتحت شحرة وحوله اطفال فقال رسو لاله اچ 
من هذا الشیخ يا جبرگیل قال هذا ابوك ابرراهیم قال فما هوّلاء الاطفال حوله قال هوّلاء اطفال 
المومنین حو له بغدوهم م مصی فمر على شیح قاعد le‏ کرت ادا نطرعن دنه اک و فرح 
و اذا نظر عن بساره حزن وبکی‌فقال من هذا با جبرئیل قال هذا ابوك آدم اذا د آی من‌یدخل 
الحنهة من در همه ضحك وفرح و انا رآی من بدحل الثار من دریته حزن وبکی م مصی فه‌ر علی 
ملك قاعد علی کرسی فسلم عليه فلم پرمنه دن ابشر ماد آی من الملائكة فقال يا جبرئيل ما 
مردت باحدمن الملاککة |۱۷ رایت منه ما احب الاهذا قمن هذا الماك قال هذا مالك خازر-!۱. 
اما انه قد كان من احسن الملائكة بشرا واطلقهم وجپا فلما جعل خازن‌النار اطلع فيما اطلاعة 
( اخطلع فیهااضطلاعة ) فر آی ما اعدالله فیبا لاهلا فلم يضحك بعد ذاك ثم مضي حتی اذاانتهی 
حیث انتهی فرضت عليه الصلاة خمسون صلوة قال فاقبل على موسی ن فقال با غد کم فرض 
على اذك قال حمسون صلوة فال آرجع الىربك فسگاه أن بخحفف عن امتك قال فر جع م‌مرعل 
باو اشاره کرد که تواضع شه کن و آانحضرت 0 رود هن ۳۷ بندهام سس دسو ی اسان بالا 
رفت و جون بدر آسمان ر سرد جر گل گشودن در را خواست ¢ گفتند این کف ؟ کت وین ابیت 
و گفتند چه خوش آمد وارد شد و بپر فرشته‌ای رسد بر او سلام دادند و بای او و شیعیان‌مقر بان 
او دعا کرد ند به یره مردی رسد که زر درختی نشسته و گرد او کودکانی بودند برسید چیر گیل 
این کیست؟ گفت بدرت ابر اهم است‌فره‌وداین کودکان کیا نند گرداو؟ گفت کود کان مومنن باشند که با نها 
وراك می‌دهد گذشت و بشیخی زر سرد که بر کر سی نشسته و چون بر است ود نظر می کند مدد 
و شاد است و چون بچپ خود می‌نگرد غمنده شود و گرید گەت جبرگیل این کیت ؟ گفت پدرت 
آدم است که چون می بیند او لادش وارد بپشت می‌شو ند می‌خندد و شاد است وچون بیند کسی بدوزخ 
مرود از اولادش غمنده و کرات از آن گذشت و بفرشته ای رسید که بر کرسی نش 2ه 
و بر او سلام کرد ولی آن خوش روئی فرشتگ بان دیگر را از ت نشان نداد فرمود 
جبر ثیل من ار کدام فر ش:ه‌ها رسیدم آنچه ميخو استم ديدم جز این یکی این فر شته کیست ! 
کت این مالك دورخیان است هلا او خوشخو تر خوشر و ار فرشتگان: ود و چون دوزخبان شد 
در آن سری کشید و د رد دا برای دوزخیان جه آماده کرده 3 دیگر اده بلیش نبأمده است و 
س گذشتی و رفت lxiT r‏ از سمده که بنحاه ر کعت ماز براو فر ف‌شدو آمدتابموسی(ع) برخورد 
وسی باو کی ای محمد چند ركعت نماز بر امتت واجب شد؟ گفت جاه ركعت گفت بر گرد و از 


40 امالی 
موسی فقال کم فرض على امتك قال كذا و كذا قال فان امتك اضعف الامم ارجع الى دبك 
فسله ان یخفف عن امتك فانی کنت في بنی‌اسراگیل فلم يكوا یطیقون الادون هذا فلم يزل 
یرجم الی دبه عزوجل حتی جعاہا خمس‌صلوات قال ثم مرعلی موسی فقال کم فرض علی‌امتك. 
قال خمس صلوات قال ارجع الى ربك فسله ان یخفف عن امتك قال قداستحییت من دبی مما 
ارجع اليه ثم مضى فمرعلى ابراهيم خليل الرحمن فناداه من خلفه فقال يا غد اقرء امتك عنی 
السالام واخبرهم ان الجنة ماؤهاءدب وتربتما طيبة فیها قيعان بيض غرسپا سبحان اله والحمدل 
ولااله الاالله وله | کبر ولاحول ولاقوة الا باللهفمرامتك فلیکثروامن غرسماثممضي حتى مر بعیر 
پقدمها جمل اورق ثم اتی اهل مكة فاخبرهم پمیسره وقد كان بمكة قوم من قریش قد اتوا 
ب -‌المقدس فاخبرهم ثم قال آية ذلك انا تطلع علیکم الساعة عير مع طلوع الشمس :"همها 
جمل اورق قال فنظروا فاذاهی قدطلعت و اخبرهم انه قدمر باي‌سفیان وان ابله نفرت في‌بعض 
اللیل وانه نادی غلاما له في اول العير يا فلان ان الابل قد نفرت وان فلانة قد القی حملها 
وانكسريدها فسآلوا عن الخبر فوجدوم كما قال البى مهتي 


پرورد گارت درخواست کن باتفا تخشیف دهد بر گشت و باز بمو سی عور کرد و باز بر سید نماز 

واجب امتت چند نماز شد؟ گفت چنان وچنین گفت بر گرد و تخفیف بگیر من دربنی‌اسرائیل پیغمبر 
بودم و کمتر از آن‌را توانائی داشتند وچند بار بخدا مراجعت کرد وتخفیف گرفت تا به پنج نماز 
رسید و باز وسی گذشت واز او برسید چند نماز :رامت واجب شد؟ فرمود بنج نماز» گفت بر گرد 
و تعفقیف شواه برای امتت ه 

فرمود از بس دراین بازه به برورد کار خود مر آجءه کردم شر مم میا ید از جا گذشت 
با بر اهیم خلیل‌الرحمن بر خورد و اذ دنبااش فریاد گرد ای محمد بامتت ازمن سلام برسان و بآن ها 
خبر بده که بپشت آب خوشگوار و خاك خو شېو ئی دارد و در آن سرز مینهاگی است سید که‌در آ نها 
سبحان‌الله والحمدله ولااله‌الااله ولاحول ولاقوة الا باه کشت میشود و بامتت بگو بسیارازآین‌نهال 
در آنها بکار ند سہس گذشت ۱ بکاروانی رسرد که شتر سبیدی جلو ا :ود و بمکه آمدوباهلاش 
خر داد که بمعر اج رفته درمکه جمعی از قر یش بودند که ست | لمقدس رفته بودند و آنهارا باوضاع 
آن خبر داد وفرمود نشانه من ات که الساعه با بر آمدن آفتاب کاروان میرسد وشتر سییدی‌جلو 
آنهپا است آنها نگاه کردند و کاروان نمایان شد بأنها گفت به ابوسفبان عبور کرده و شتر انش 
در نیمه شب رم کردند و بغلامش که جاو کاروان بود فریاد زد فلانی براستی شتران رم کر دند 
و فلانه شتر بارش را انداخت و دستش شکست و از او داجم باین خبر پرسیدند و او 


تصدیق کرد ۰ 


صدوق و 

۳- حدژنا د بن القسم الاسترابادی قال<دثنا جعفربن احمد فال‌حدثنا ابویحییغه بن 
عبدالله بن يزيد القمی قال حدثناسفیان بن عبينة عن الزهری قال كنت عند على بن الحس تلا 
فجائه رجل من اصحابه فقال له على بن الحسين (ع) ماخبرك ايها الرجل فقال الرجل خبری 
ياين رسول‌اله انی اصبحت وعلی ار بع مائة دینار دين لاقضاء عندی لپا ولی عیال تقال لیس لي 
ما اعودعلیهم به قال‌فبکی علی‌بن الحسین(ع) بکاء شدیدا فقلتله مايبكيك یابن رسول الله فقال 
وهل يعدالبكاء الا للمصائب والمحن الکبار قالوا كذلك يابن رسول الله قال قاية محنة و مصيبة 
اعظم على حرموّمن من ان يرى باخيه المؤمن خلة فلا بمكنه سدها ويشاهده على فاقة فلابطیق 
رفعپا قال فتفرقوا عن مجلسمم ذلك فقال بعض المخالفين وهو يطعن علىعلى بن الحسين عجباً 
لہؤلاء یدعون مرة ان السماء والارض و کل شی, یطیه‌مم وان الله لابردهم عن شیء من طلباتهم 
ذم بعترفون اخری بالعجز عن اصلاح خواص اخوانهم فاتصل ذلك بالر جل صاحب القصة فجاء 

ی على بن الحسين ج فقال له يابن رسولالله بلغني عن فلان کذا و كذا و کان ذلك اغلظ 
على من محنتى فقال على بن الحسن ل فقد اذن الله فى فرجك يا فلانة احملى سحورى 
وفطوری فحملت قرصتين فقال على بن الحسین تم للرجل خذهما فليس عندنا غيرهما فان ا 
یکشف عنك بیما وشاك خر ا و ا منهما فاخذهما الرجل ودخل السوق لایدری مایصعبهما 

يتفكرفي تقل دینه وسوء حال عیاله ویوشوس اليه الشیطان اين مواقع هاتین من حاجتك فمر 








۳ زهری وت خدمت امام ژین‌الءابدین بودم و یکی از اصحاش نزد آن‌حضرت آمدوامام 
باو فرمود ای مرد چه وضعی داری؟ عرضکرد یاین رسول‌الله من‌امر وز چپارصد اشر فی قر ض بی‌محل 
دارم و نان خوار سنگینی که چیزی ندارم برای آنها ببرم امام بسختی گریست » عرضکردم چرا 
گر به میکنی؟ فر مود گر به برای مصائلب و محنتهای بزر گست گفتند راست است, فرمود جه محنت 
و مصیبت برموّمن آزادازاین سخت‌تر که برادر خود را محتاح بیند و نتواند باو کنك کند او را 
ندار بیند و نتواند علاج آن کند گفت مجلس بهم خورد ویکی از مخالفان که برامام طعن میزد 
گفت ازاینپا عجست که یکبار ادعا کند آسمان و زمین‌وهر چیزی‌فر ماتبر آ نپااست و خدا هرخواست 
آن‌ها را اجابت کند و بار دیگر اعتر اف به‌درما ند گی نما یند نسبت باصلاح حال مخصو صان خود؛ انعر 
بآن‌مرد گرفتار رسید و آمد نزد امام عرضکرد یابن رسولالله از فلانی بمن خبر رسیده که چنین و 
چنان گفته و این گفته او از گرفتاری خودم برمن سخت‌تر است» 

فررمود خدا اجازه رف مگرفتاریت را داده ای فلانه افطاری و سحری مرا بیاور دو قرص نان 
آورد امام بآن مرد فرمود اینها دا بگیر جز آنها چیزی نداریم که خدا بوسیله آنها از تو رفع 
گرفتاری کند و مال سیاری بتو رساند آن‌مرد آن دوقرص نان را گرفت و بباژاز رفت و نمیدانست 
چه کند و در اندیشه قرض سنگین و بدی وضع عیالش بود و شیطان باو وسوسه میکرد که این 


هکت امالی 
بسماك قدبادت عليه سمکته قداراحت فقال له سمکتك هذه باثرة عليك واحدی قرصتی هاتین 
بائرج على فيل لك ان تعطینی سمکتك البائرة و تاخذ قرصتی هذه الباگرة فقال نعم فاعطاه 
السمكة واخذ القرصة دم مر برحل معه ملح قلیل مزهودفیه فقال له هل لك ان تعطیئی ماحكث 
هذا المزهود فيه بقرصتی هذه المزهود فیپا قال نعم قفعل فجاء الرجل بالسمكة والملح فقال 
اصلح هذا بپذا فلماشق بطن السمكة وجد فیه لؤلۇ تین فاخرتیر, فحمدائه علیهما فبینماهوفی 
سروده ذلك اذقرع بابه فخرح ینظرمن بالباب فاذا صاحب السمكة وصاحب الملح‌قدجاء ایقول 
کل واحد منهما له با عبدالله جپدنا اننا کل نحن او احد من عبالنا هذا القرص فام تعمل فيه 
اسناننا ومانظنك الاوقدتنا هيت فىسوء الحال ومر ت على الشقاء قدرددنا الىك هذا الخبز وطیینا 
لك سا اخذته منا فاخذ القرصتین منهما فلما استقر بعد انصرافهما عنه فرع بابه فاذا دسول‌علی 
بن الحسين (ع) فدخل فقال انه يقول لك ان الله قد اتاك بالفرج فارددالینا طعامنا فانه لايا کله 
غيرنا وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه و حسنت بعد ذلك ح اله فة_ال بعض 
المخالفی ما اشد هذا التفاوت بسنا علی تن الحسین ( ع ) لابقدر آن سد منه فاقة اناغناه هذا 
الغناء العظیم كيف يكون هذا و كيف يعجز عن سد الفاقة من بقدر على هذا الغناء العظیم فقال 





دو قرص نان 9 بحوااج تو رسایند به‌ماهی فردشی ر سید که ماهی او کساد شده بود باو مت 
این ماهی تو کساد است این قرص نان من هم کساد است میل‌داری این ماهی کسادت را باین قرص 
نان کساد من بدهی؟ کفت آری ماهی راباوداد وقرص نان او را گرفت و باز «مرد نمکفر وشی 
که نيك اورا نمیغر یدند برخورد و باو گفت این نمك ناخر بد خودرا من میدهی و اين قر ص نان‌را 
بگیری گفی آری نك را ازاو گرفت و با ماهی آورد و کفت این ماهی را با آن مك اصلاح‌میکنم 
و چون شکم ماهی را شکافت دو لواو فاخر در آن یافت و خدا را حمد گفت در این‌میان که‌شاد بود 
در خان» او را زدند آمد سند بشت در خانه کیست دید صاحب ماهی و نمك هردو آمدند وهر کدام 
کوت ای بنده خدا ما و عبال ما هرجه وش کردیم‌دندان ما باین قرص نان تو کار نکرد و 
گمان کردیم که تو از بدحالی این نان را میغوری و آن را بتو بر گرداندیم وآنچه‌هم بتو دادیم 
برتو حلال کردیم آن دو قرص نان را گرفت چون آندو کس بر گشتند باز در خانه اورا زدند و 
فرستاده امام بود که وارد شد گفت امام‌میفر ما بد خدا بتو گشایش داد طعام ما را باز ده که جز ما 
کل آن‌را نخورده 
آن‌مرد آن‌دو لو نو را بپای سیاری فروخت و قرضخش را ادا کرد ووضم ز ند گیش خوب‌شد 
و یکی از مخاافیت گفت بین تفاوت تا کجا است در عين حالیکه على بن الحسین توانا برفع فقر خود 
نیست او داباین ثروت سيار رسانیدو این چگونه میشود وچگونه کسی که از رفم رقرخودناتوانست 


صدوق توت 


من آثار الانبياء من مكة وبرجع اليما فى ليلة واحدة من لابقدد ان يبلغ من مكة الىالمدينة 
الا فی اثنی عشر یوما و ذلك حین هاجر منها ثم قال على بن الحسین (ع) جپلوا والله امر الله 

و امراولباگه معه ان المراتب الرفيعة لاتنال الابالتسليم لله جل ناژ وتركالاقتراح علیه‌والرنا 
بما ید بر بهم به ان اولياء الله صبروا على اله‌حن وال i‏ ] لم پساوهم فيه غرهم فجازاهم 
الله عزو حل عن ذلك بان اوحجب لم مجح جمیع طلباتهم لکنمم مع ذلك لا پربدون منه الا 


ما يریده لهم 
( الیجلس السبعون ) 


دوم الثلثاء لثلت بقین من جمادیا لاو لی‌من سنة مان وستین و ثلاثمائة 

١‏ حد ژنا الشيخ الفقه ابو جعفر محمد بن‌علی دن الحسين دن موسی بن پابو به القمی 
(ره) قال‌حدثناابی‌رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن‌عبدالهعناحمدین غد بن عیسی عن‌الحسن بن 
منوب عن عبدالله دن سمان عن ابی عبدالله الصادق حعفر بن څل (ع) قال دعاء الرحل لاحمه بظهر 
الغيب يددالرزق ويدفع المكروه 

۲ یت حدزنا ۳ دن ۳ دن دایا یه قال حد ا على د e‏ عن أبمه 
باین روت بیکران تواناست امام فرمود قریش هم به پیغمبر همین اعتراض را داشتند میگفتندچگونه 
در کش از مکه ست المقدس میرود و بر a, RTT‏ نمی تواند از مکه تا مدینه‌ر اجز 
دوازده روز برود که موقع مپاجرت او چنین بود سيس علی بن العسین ع) فر مود اینپا نامر خدا 
نادا نند و بامر او لیاء خد | نسدت باو بر استی مقامات درك شود جر ز سایم بامر خذای عر و و 
ترك پیشنهاد بر حضرت او و رضا بتدییر او او لیاء خدا بر محنتها و نا گو اریهائی صبر کنند که 


دیگران نتوانند و خدا در عوض همه مطالب آ نپا را بر آورد و در عين حال جز [ نجه خد | 
خو اهد نخو آهند ۱ 


مجالس‌هفتادم سه شنباسه روزازجمادیالاولی ۳۹۸مانده 


۱ امام صادق عم فرمود دعا کردن مرد برای برادر دینی دریشت سر او روزی‌رافراوان 
نمابد و بدی را بگرداند ۰ 
۲ - ابراهیم بن‌هاشم گوید عبدابه بن جندب را در موقف عرفات دیدم و اذ وضم اوبپتری 


4۵ امالی 
:یه الى السماء و دموعه تسیل على خدبه حتی تبلغ الادرش فلما صدر ال-اس قلت له یا ابا عل 
مارایت موقفا احسن من موقفك قال و الله ما دعوت 1 لاخوانی 9 ذلك ان اباالحسن موسی دن 
جعفر (ع) اخبرنی انه من دعا لاخیه بظهرالغيب نودی من‌العرش‌ولك مائة الف ضعف‌فکرهت 
ان ادع ماية الف ضوف مضمو نه لو احدة لاآدزی تستجان املا 

۳- حدٹنا خد بن غد بن عصام الکلینی (ده) قال حدثنا غل بن يعقوب الکلینی عن على 
بن عم عن د بن سليمان عن اسمعیل بن ابراهيم عن جعفر بن غد التمیمی عن الحسين بن علوان 
عن ا بیعبدالله الصادق جعفربن ی عن آبائه قال قال رسول الله بش مامن مۇمن اوموّمنة مضى 
من اول الدهراوهوآت الى یوم القىمة الاوهم شفعاءلمن قول دع_ایه الم اغفر للمومنین 
والمؤمنات وان العبد لیوّمربه الى النار بوم‌القيمة فيسحب فيقول المؤمنون و المؤمنات يا ربنا 
هذا الذی کان يدعو لنا فشفعنا فيه فیشفعم 1 فيه فينجوا 

e:‏ حد نا احمد ہن على بن اب راهیم ہن حاشم (رض) قال حد ا ابیعن حدی عن ل دن 
آبی‌عمیر عن هشام بن سالم عن ابی‌عبد اه الصادق حعفر بن څل (ع) قال من‌قدم و دعایه اربعن 
من‌المومنن م دعا لفسھ اس جیب له 

٥‏ - حدگنا ابی (دض) قال حدئنا سعد بن عیدالله عن احمد بن عدبن‌خالد عن د بن‌علی 
علی بن موسی‌الرضا(ع) الرجل بستنجی وخاتمه فی اصبعه ونقشه لااله الا الله فقال | كره ذلك 

ندیدم همیشه دست بآسمان داشت و اقا بر دو کو نه اش روان بود تا بزمین میرسید چون مر دم 
بز دنت گفتم ای ابا محمد بپتر از وضع تو در موقف ندیدم دفت بخدا جز برای بر ادرانم دعا 
نکردم برای آنکه ابوالحسن مو سی بن جعفر بمن خبر داد که هر که بشت سر برای برادرش دعا 
کند از عرش ندا رسد برای تو بپر دعائی صد هزار چندانست و اگر برای خود دعا کنم ندانم 
مستحاب شود با به ۰ 

۳ مه رسول خدا ص) فرمو هیچ مرد و ذن موّمن از اول روز کار تا روز قیامت نباشد جر 
آنکه شفیع نکن باشند که در دعایش نکو زد اللیم اغذر للمومنین والمومنات بنده‌ای باشد که 
روز قيامت دستور دهند ,دوزخش برند او را سوی دوز کن و همه مرد و ذن مومن کو بند 
خدایا اینست که برای ما دعا می کرد ما را در باره او شفیم کن خدا شفاعت آنها بپذیرد و او 
نجات یابد . 

ء . امام صادق ء) فرمود هر که دعای بر چپل موّمن را بر خود مقدم دارد دعای‌خودش 


مستجاب شود 1 


و - حسین بن خالد صیرفی گوید بامام رضاگفتم مردی استنجا کند و نقش انگشترشلا له 


صدوق 0 

له فقلت جءلت فداك اولیس كان رسولالله لت و کل واحدمن آبائك يًل یفعل ذلكوخاتمه 
فی‌اصبعه قال بلی ولکن اولك کانوا پختمون فی‌الید الیمنی فاتقو! الله وانظروا لانفسکم قلت 
ماکان نقش‌خانم امیرالمومنین چ فقال ولم لاتسالنی عمن‌کان قبله‌قلت فانی اسئنك قال کان 
نقش‌خاتم آدم(ع) لاله الالعّل رسول‌الهبط به معه وان نوحا (ع) لما ركب السفينة اوحی‌اله 
عزوجل اليه پانوح ان خفت الغرق فهللنی الفائم سلنی النجاة انجك من الغرق و من آمن معك 
قال فلما استوی توح (ع) ومن معه فی‌السفينة و رفع القلس عصفت الربح عام فلم پامن‌بوح 
الغرق فاعجلته الربح فلم يدرك ان یپلل الف مرة عقال بالسرپانية هلولا الغا الفا يا ماريا أتقن 
قال فاستوی القلس واستمرت السفينة فقال نوح (ع) ان کلاما نجانی‌اله به من‌الغرق لحقیق ان 
لابفارقنی قال فنقش فى خاتمه لااله الاالله الف مرة يا دب اصلحنی قال وان ابراهیم ا لما وضع 
فى كفة المنجنیق غضب جبرئيل فاوحی الله عزوجل اليه مايغضبك یا جبر یل قال با دب‌خليلك 
لیس من يعبدك على وجه الادش غیره سلطت عليه عدوك و عدوه فاوحی ال عزوجل اليه اسکت 
انما يعجل العبد الذی بخاف الفوت مثلك فاما انا فانه عبدی آخده اذاشثت قال فطابت نفس 
جبرئیل فالتفت الیابراهیم (ع) فقال هل لك من حاجة فقال اما اليك فلا فاهبط الله عزوجل 


عندها خاتما فيه ستة احرف لاله الاالله تد دسول‌النه لاحول ولاقوة الا بل فوضت امری الى ان 








الاالنه ات فر مود بد دارم برایش» گفتم ور یانت مگر رسول خدا و هريك از بدرانت | نگشتر بدست 
چنن کاری نمیکرد ند ؟ فرمود چراولی آنبا انگشتر شانر | بدست راست داشتند از خدا برهیز ید 
و خود را بپائید » گفتم نقش خاتم امیرالمژمنن چه بود ؟ فرمود چرا از آنها که بیش از او بودند 
نپرسیدی ؟ گفتم اکنون میپرسم ؛ فرمود نقش خاتم آدم لااله لاله محمد رسول‌ال بود که با 
خود اد هشت آورده بود و توح چون بر کشتی سوار شد خسدا باو وحی کرد ای نوج اگر از غرق 
میترسی هزار بار مرا تپلیل و و نجات بجومن تو را وهر که با تو ایمان آورده نجات دهم فرمود 
چون نوح وهمراهانش بر کشتی نشستند وباد بان بالا کردند بادتندی وزید و نوح از غرق ترسرد واز 
سرعت باد نتوانست هزار بار لااله الا الله گوید و بز بان سر یا نی گفت هلو ايا هزار بار هزار بار ای 
کشتی برجا باش کو بادبان استوار شد کشت براه خود ادامه داد نوح گفت سغنی که بو سیله اش 
خدا مرا از غرق ایمن داشت سزاست که ازمن جدا نباشد و در خاتم خود نقش کرد لاله الا الله 
الف مرة يا رب‌اصلنی فررمود چون ابراهیم را در کفه منجنیق نپادند جبرئیل خشم کرد خدا باو 
وحی کرد ای جبر یل چرا خشم کردی ؟ عرضکرد بر ای خلیل تو که‌دررویز مد جز او ین تو را 
نپرستد و دشمن خودت و او را براو مسلط کردی خدا باو وحی کرد خاموش باش بنده‌ای چون تو 
شتاب دارد که از فوت بترسد ولی من هر آن بخواهم بنده خود را نجات دهم جبرئیل خوشدل شد 
رو با بر اهیم کرد و گفت حاجتی نداری ؟ فرمود بتو نه در اینجا خدا خانمی فرستاد که شش حرف 





40۸ امالی 
اسندت ظهری الی‌الله حسبی الله فاوحی الله جل حلاله اليه ان تختم بهذا الخاتم فانی اجعل النار 
علىكڭ ا و سلما قال و کان ىقش حاتم موز سی )ع( حر فین أشتَةهما من‌التور بة اصبر توحر اصدق 
تنج قال و کان نقش خاتم سلیمان (ع)سبحان‌من‌الجم‌الجن بکلماته و کان نقش خاتم عیسی (ع) 
حرفن اشتقرما من الا نجل طوبی لعمد کر اه من ۰ اجله 9 د دل لعبد سی الله من احله و کان‌نقش 
خاتم ل لاقت لااله الا چ رسول‌الله و کان ةش خاتم امير ا(مومنن ا الملك له و كان 
نقش خاتم الحسن لت العزة لله و كان نقش خاتم الحسین 2 ان الله بالغ امره و کان‌علی‌بن 
الحسین ج بتحتم بخاتم ابیه الحسین ج و كان عد بن على ج يتختم بخاتم الحسین 
و کان دقش حاتم حعفر دن غل تلم ال ولیی وعصمتی من خلقه و کان نقش حاتم آبی الحسن 
مو سی بن حعفر تالم <سیی الله قال الحسين بان الى و سط ابو الحسن الرضا تم کفه وحانم 
ابیه ت فی اصیعه حتی ادانی النقش 

۳۹۵ حد ژنا جل دن ل بن‌عصام(ره) قال حدقا جل دن بعقوت الکلینی قال حجن نا على بن غل 
عن د ين سلیمان عن اسمعیل بن بر اهیم عن جعفر بن غ التمیمی عن الحسین بن علوان عن 
عمرودن خالدعن زید دن على قال سألت!بي‌سیید العابدین ت فقلت له یا آ یه اخبر: ی‌عن حد اا 
رسول‌الة لما عرح به الى السماء و امرء ربه عزوجل بخسین صلوة كيف لم پسئله التخفیفعن 
امته حتّی قال له موسی دن عمران (ع) ارجع الی ربك فسله التحفہف فان امتك لاتطیق ذلك 


در آن ةش بود ؛ لا اله الا الله محمد رسول‌الله » لاحول ولا قوة الا بالل ذو ضت آمری 

الی الله اسندت ظربری الی‌الله » حسبی‌الل» خدا باو وحی کرد که آنرا در انگشت کن که 
من آتش را بر تو سرد وسالامت سازم » نقش خاتم موسی دو حرف بود که از تورات باز گرفته بود 
صبر کن اجر بر » داستگو نجات‌جوه فرمود نقش خاتم سليمان (ع) سبحان من الجم الجن بکلماته » 
نقش خاتم عیسی دو حرف بود کهازانجیل در آورده بود خوشا بر بنده‌ای که از او ياد خدا شود و بدا 
بر بنده‌ای که از او خدا از یاد برود ؛ نقش خانم محمد (ص) لااله الا الله محمد رسو لاله » نقش‌خاتم 
امیرالمومنت )ع( املك نله نقش خاتم سس ن (ع) العزة لله ۰ نقش, خاتم حسن (ع) ان ايه بالغ امر »» 
علی بن الحسين ( ع ) انکشتر پدر بدست میکرد و مد بن علی (ع) خاتم حسین ۱ ع ) بدست 
مینمود ونقش خاتم جعفر بن محمد (ع) الله وایی وعصمتی من خلقه بود» نقش خاتم موسی بن جعفر(ع) 
حسبی الله بود» حسین بن خالد گفت ابوالحسن الرضا دست خود را دراز کرد و خاتم پدر در انگشتش 
بود ونقش انرا بمن نمود 

* - ژید ین على کو از بدرم بر سیدم که جد مار سول ال را بمعر اج بر دند وخدا باو ناه 
نماز تکئیف کرده چرا برای امتش تغفیف نخواست تا موسی بن عمران باو گفت بر گرد و از 


صده 9 ۵4 

فقال ا بجی ان رسول‌اننه اکر لايقترح على زره عزوحل ولابر احعه فی‌شی- یامره ده فما سکله 
موسی )ع( ذلك وصاد شفیعا لامته الیه لم بجر له ردشفاعه اخیه‌موسی(ع) فر جع ا ر ده وله 
التخفيف الى آن ردها الى حمس صلوات قال فقلت له با ابه فلم لم یر جع الید به عزوحل 
ولم وله التحقف من خمس صلوات وقد سعله موسی ان E‏ اى ر ره و سئله التحفیف فقال 
8 بمی اراد تلم ان بحصل لامته التحفیف م احر حمسین صلوة لقول ۳1 عزوحل من حاءِ 
با لحسنة فله عشر امئالرا الاتری انه تلف لما هبط الی‌الادض دزل عليه حبرگیل فقال با غد ان 
ريك بقرك السلام ویقول اا خمس بحمسین ماییدل القول لدی وما ۱ بطالام للعمید و ل‌فقلت 
له يا ابه الیس‌الله تعالی ز کره لایوصف بمکان فقال بلی تعالى الله عن ذلك فقلت فمامعنی قول 
موسی لرسول الله ار جع الى رىك فقال معناه معمی قول ابراهیم تا انی خاهب الى دبی سیم ددن 
ومعدی قول مو سی (ع) وعجات اليك (ذب لار ومعی قو له عزوحل ففر وا الی ال بعمی حجوا 
الى بت ان يا بنى ان الكعبة بیت‌الّه فمن حج بيت اللهفقد قصد الى الله و المساجد بيوتالله فمن 
سعی اليا فقد ء عى الى الله وقصد اليه والمصلى مادام‌فی صلوته فو واقف بين يدى اله جلجلاله 


واهل موقف عرفات هم وقوف بین ددی اه عزوحل 9 ان له تباركوتعالی, بقاعا فی سمواته ومن 


پرورد گارتتخفیف بخواه که امتت توان آن ندارند ؛ فرمود ای سرجان رسو لخدا بالای سخن‌خدا 
سخن نمیگفت و هر چه باو دستور میداد باو مراجعه نمیکرد ولی چون موسی این درخواست را از 
او کرد و شفیع آمتش شد روا نہود شفاعت بر ادرش را رد کند و نزد خدا بر کت و تعفیف خواست 
تا به پنج نماز رسید . 

گوید گفتم پدر جان چرا با درخواست موسی از پنج نماز تغفیف نخواست ؟ فرمود بسر جان 
خواست که‌امتش با این پنج نماز واب پنجاه نماز را ببر ند برای آنکه خدا ( سوره انعام -۱۹۲ ) 
فررمود هر که حسنه‌ای آورد ده برابر اجر برد ندانی که چون بز مین آمد جر ئيل باو نازل شد و گفت 
ای محمد برورد گارت بتو سلام رساند ومیغرماید همان دج به اه است گفته من ءوض شود ومن 
به بند گان ستم نکنم گوید گفتم بدرجان مگر این نیست خدا را مکانی نیست ؟ گفت اون ات 
از آن گفتم پس چه هعنی دارد گفته »و سي که بپروردگارت بر گرد ؟ فرمود همان معنی که گفتار 
ابر اهیم دارد که وت ٠ن‏ سوی پرو رد کارم مروم او مرا رهیری میکند و گفته‌موسی‌رادارد که شتاب 
کردم بسوی تو پروردگارا تا خشنود شوی وهبان معنی که گفته خدا دارد (الزاریات - ۵۰ ) بسوی 
خدا گر بزید ( یعنی حج کنید ) ای پسرجان براستی کمبه خانه خداست هر که حح خانه کند قصد 
خدا کرده مساجد خانه‌های خدایند هر که بدانپا شتابد بسوی خدا شتافته و قصد او کرده نماز گذار تا 
در نماز است برابر خدا ایستاده اهل موقف عرفات برابرخدا ایستاده‌اند خدای تبارك و تعالی در 
آسمانهای خود معه‌ها دارد هر که بیکی از آنها بالا رود سوی خدا بالارفته تمیشنوی گفته دای 


و امالی 
عرج به الى بقعة منهافقد عرج به الية الا سمع الله عزوجل يقول تعرج الملائكة و ۰ اليه 
و يقول عزوجل فى قصة عيسى ع بل رفعه اه اليه و يقول عزوجل اليه يصعد الکلم الطي 
و العمل الصالح پرفعه 

۷ - حد ن احمد بن زباد بن جعفر الہمدانی (ده) قال حدثنا علی بن ابراهیم عن اییه 
ابراهیم بن هاشم عن عبدالسلم بن صالح الہروی قال قلت لعلی بن موسی الرضا تج يابن 
رسول‌اله ماتقول فی‌الحدیث الذی یرویه اهل‌الحدیث ان الموّمنین يزورون دم من‌مناز لیم فی 
الجنة فقال ت با اباالسلت ان الله تبارك وتعالی فشل نبیه عداو على جميع خلقه من‌النبیین 
والملاگكة وحعل‌طاعته طاعته ومتایعته متایعته وزبارته‌فی‌الدنیا والاخرة زیارته فقال عزوجل‌من 
بطم الرسول فقد اطا ع اله وقال ان الذین ببایعو نك انما ببایعون‌ائه يدال فوق‌ايديهم وقال النبی 
صلی اه علیه و آله من زادنی فی‌حیوتی او بعد موتی فقد زارائه جل حلاله ودرجة النبی شك 
في‌الجنة !رفع الدرجات فمن زاده الى ددجته فی‌الجنة من منزله فقد زارالنه تبارك وتعالی‌قال 
فقلت له یابن رسول اله فماه‌عنی‌الخبر الذی دووه آن‌ثواب لاله الااله النظر الی‌وجهانهفقال كم 
یا ایاالسلت من وصف الله بوجه کالوجوه فقد کفرولکنوحهاله انبیاژه ورسله وحججه صلو ات‌اله 
علیهم هم الذین بهم بتوجه الی‌اله والی‌دینه ومعرفته وقال الله عزوجل کل من علیها فان‌ویبقی 

وجه ربك و قال عزوجل کل شىء هالك الا وجپه فالنظر الی انییاء اله و دسله و حججه تلا 





عزوجل را که میفرماید ملائکه دوزخ بسوی او بالارو ند وخدا در داستان عیسی میفرماید بلکه خدا 
اورا بسوی‌خود بالا برد ومیفرماید سعنهای خوب سوی أو بالا رو ند و کارشاسته را بالایرد 

۷ - عیدالسلام بن صااح هروی کو نامام رضا (ع) گفتم یابن ر سول الله چه فرمائی درحدینی 
که اهل حدیث روایت کنند که موّمنان پرورد گار خود را در منازل بپشتی خودشان زیارت کسنند ؛ 
فرمود ای اباصلت براستی خدای تبارك و تعالی پیغمیر خود را بر همه خلقش برتری دلد از انبیاء 
و ملایکه و طاعتش راطاعت خود مقرر کرد ومتاه‌تش را متایت خود و زیارتش را زیارت 
خود در دنیساو آخرت فرمود ( نساء د ۸۰ ) هر که رسولرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده 
وفرمود (فتح - ۱۰) براستی کسانیکه با تو بیعت کنند همانا با خدا بیمت کرده‌اند دست خدابالای 
دست نپا است » پیغمیرهم فر مود هر که مرا در ز ند گی یا پس از مرگ ز بارت کزد خدای جل‌جلا له 
را ز بارت کرده درجه بیغمیر در بپشت بالاترین درجه است هر که اورا در در چه بپشتی اوز بارت کند 
خدا را ز بارت کرده کاود باو گفتم ياين ر سول‌الله چه معنی دارد آن خیری که روایت کر ده اند 
و اب لاا ۱4 لاله نظر بروی خداست ؟ 

فرعود ای اباصلت هر که‌خدارابرو ئی چون چپره‌ها وصف کندکافر است مقصود از وجه خدا 
پیغمبر آن و حجح او بند که بوسیله آ نها بسوی خدا رو ند ودین و معر فت‌او»خدافرموده(الرحمن۲۷-۲) 


صدوق 2 


في درجاتیم ثواب عظیم للمومنین یوم‌القيمة وقد قال النبي له من ابغض اهل بيتي و عترتي 
لم يرني وام اده یوم‌القيمة وقال إن فيكم من لايرابي بعد ان بغارقنی یا اباالسلت ان اله تبارك 
وتعالی لایوصف بمکان ولايدرك بالابصار والاوهام قال فقلت له پابن رسول اله فاخبرني عنالجنة 
والثاراهماالیوم مخلوقتان فقالنمم وان دسول الله قددخل‌الجنة ور آی النار لما عرج بهالىالسماء 
قال فقلت له فان قوما بقولون انيما الیوممقدرتان‌غیرمحلوقتتن فقال ي ما اولك مناولانحن 
منهم من انكرخلق الجنة والنار فقد کذب الى تلتتةٍ و کذبنا ولیس من ولابتنا علىشىء وخاد 
فی نار جہنم قال الله عزوجل هذه جہنم التی یکذب بهاالمجرمون بطوفون بینها و بین‌حمیم آن 
وقال النبی بإب لما عرح بى الى السماء اخذ بيدى جبرگیل فادخلنی الجنة فناولنی‌من دطبها 
فاکلته فتحول ذلك نطفة فى صلبی فاما هبطت الى الادض واقعت خديجة فحملت بفاطمة ففاطمة 
حوراء انسبة فکلمااشنقت ١ل‏ 


ی‌رائحة الجنة شممت دامحة ابنتی فاطمة 


۸ - حدثنا علی بن احمد بن عبدالنه بن احمد بن ابی عبداله البرقی قال حدثنی آبی عن 
جده احمد بن آبی‌عبداله عن آبیه عن احمد بن النضرالحزاز عن عمروین شمر عن‌جابرین پزید 


الجعفی عن ابیعبدائه الصادق 22 قال جاء رجل الى دسول‌اله موت فقال یا رسول‌اله انی 
راغب فى الجپاد :شيط قل فجاهد فى سبیل‌الهة انك ان تقتل کنت حیا عندائه ترزق و ان مت 





هر که ر روی زمن ات فا شود و وجه برورد گارت رما زد و خدا فر مود (انبیاء آ به آخر) 
هر حیزی فا نی است جز روی او » نظر بانبياء خدا ورسولان وحجح او در درجاتشان واب رگ 
برای موّمذان دارد در روزقيامت و بیغمبر فرموده هر که دشمن دارد اهل بیت مرا و خاندانم را دود 
قیامت مرا نبیند و من اورا جم وفرمود در مہان شما کسا رست که س از جدائی من مرا نمینند ای 
| باصلت تراستی خدای تبارك و تعالی بمکان وصف نشود و بدیدهو و هم درك نشود گفت ,او ءرضکر دم 
ياين رسول‌الله بمن خبر ده از بپشت و دوزځ که امر وزه‌خا‌شده‌اند ؟ فررمود آری رسو لخدا ص) در 
ېشت وارد شد و دوزځ را هم دید هنگام معر اج‌خود» باوعرش کر دم جمعی معتةد ند که امر وز مقدر ند 
ومخلوق نیستند فرمود | :ہا از ما نیستند و ما هم از آنها نیستیم هر که منکر وجود فعلی بهپشت 
و دوزخ است بغمیر وما را تکذیب کر ده و از اهل ولایت ما نست ودر ۳ دوزخ مخلا است خدا 
فرموده ( الرحمن ۳ - 2۶ ) اینست دوز خی که مجر مان نرا دورغ میشمردند ميان آن و ح<میم 
داغ میگر دند ۰ 

دمر فر مود جون مرا با صمان برد ند جم ر گیل a‏ ست مر | گر فت و سهشت برد و از خرماش 
یمن داد وخوردم و در صلب من ةه شد و چون بزمی آمدم با خد رجه مو اقعه کر دم و بقاطمه آستن 
شد وفاطمه حوراء انسیه است وهر گاه مشتان نوی پشت شوم اط.4 دخترم را میبو .م 

۸ - امام صادن ء) فرمود مردی خدمت رسو لخدا « ص > آمد و عرش کرد با رسو لاي من 


6۲ امالی 


فقد وقم اجرك علی‌النة و ان رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت فقال یا دسول‌اله ان لى 
و الدبن کبیرین یزعمان انما بأنسان بی‌ویکرهان‌خروجی فقال رسو لاله پت اقم مع والديك 
وال شتا هد سیا ناک وما یله هن یاوه 

٩‏ - حن عد بن موسی بن المتو کل (رت) قال حدثنا على بن الحسین السعدآ بادی عن 
احمد دن غل بن خالد قال حدئنا ابوالقاس م الكوفى ء عن حنان ين سدير عن ابه قال قات 
لابی‌حعفر الباق رگ هل بجزی الولد والده فقال لیس له جزاء الافی‌خصلتتن ان‌یگون الوالد 
مملو کا فیشتریه فیعتقه‌اویکون عليه دين فیقضیه عنه 

۰ - حدئنا ابوعلی احمد بن زیاد الهمدانی (دض) قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم 
عن د بن عیسی بن عبیدالیقطینی عن بوس بن عبدالرحمن عن ابن اسباط عن على بن سالم‌عن 
ابیه عن ثابت بن ابی‌صفية قال نظر سیدالعابدین على بن الحسی ت الى عبيدالله بن عباس دن 
على بن ابی‌طالب ب فاستعبرثم قال مامن يوم اشد عا ی دسو لاله کا من يوم احد قتل فيه عمه 
حمزخ بن عبدالمطلب اسراله و اسد رسوله ویعده بوم موتة قتل فيه این‌عمه جعفرین ایبطالب م 
قال تلو لابوم کيو الحسین تيلم ازدلف عليه ثلثون الف دجل یزعمون انهم من هذه الامة کل 
بتقرب آلی ان عزوجل دمه و هو باه یذ کرهم فلا بتعظون حتى فتلوه بغيا ولا عدوا ا م 


قال م دحم 2 العیا باس فاد اروا وقدی احاه دنعسه حنئی قطعت یداه فاردله اله عزوحل 


مشتان جپادم ودر آن نشاط دارم فرمود در راه خدا جهاد کن که اگر کشته شوی زنده‌ای و نزد 
خدا روزی خوری وا کر بمیری اجرت با خداست واگر بر گردی از گناهان برون شدی چون‌روزی 
که مادرت نتورا ژاده است گفت با رسول‌النه من بدر ومادر بری دارم که معتقد ند با من !نس دار ند 
ورفتن مرا خوش ندارند » رسول‌خدا ص) فرءود با پدرومادرت باش بدانکه جانم بدست اواست‌انس 
ها شوگ وو کر اسق: ار چاو کال 

٩‏ - حنان بن سدیر از پدرش که بامام باقر عرضکرد فرزند بجای بدر مجازات شود ؟ فره‌ود 
مجاز انی بر ای او ندارد مگردر دوچیز یکی آنکه پدرش بنده باشد اورا بخرد و آزاد کندیا قرض‌داشته 
باشد واز او برداخت کند 

۰د امام چپارم به عبیدالله بن عباس بن علی نگاه گرد و اشك چشه‌ش را گرفت وفرمود 
روزی بر سو لخدا سخت تر از روز احد نگذشت که عمو یش حمزه در آن کشته شد و بعد از آن مو 47 
است که عموزاده‌اش جعفربن ابیطالب کشته شد سپس فرمود روزی چون روز تو نباشد ای حسین 
سی هزار مرد که کمان میکردند از این امتند دور اورا گرفتند وهر کدام بکشتن او بخدا تقرب 
همیحست و اوخداراباً نا باد آور میشد و بند RO‏ تا اورا بستم وظلم وعدوان کشتند 

سس فرمود خد اعمه وم عياص را رحمت کند که جانہازی کر د و خود را فدای برادر کرد U‏ 


وق -4۳- 


برماجناحین یطبر دما مع الملا که فیالحنة کما حعل لجعفر بن ابی‌طالب وان لیا باس ا 
تبارك و تعالی‌منن له بغیطهیپا ا الشپداء يومالقيمة الحمدله رب‌العالمین وصلی ال علی حر خلیه 
تد واهل‌بیته الطاهرین وحسبنااله و نع مکیل 


المجلس الحادى و السبعون 
يوم الحمعة غرة جمادی الاخرمن سنة ثمان و ستين و ثلثمائة 

۱ حجدثنا الشیخ الغقیه ابو جعفر ل بن‌علی دن الحسن دن موسی دن با بو یه القمي (ره) 
قال حدثنا غد بن موسی بن المتو کل (دض) فال حدثنا غد بن ابی‌عیداله الکوفی عن موسی بن 
عمر ان النحعى عن عمه الحسین دن دردد عن اسمعنل دن مسلم فال حد دما آبو عیم النلحی E‏ 
مقائل بن حبان عن عىدالرحمن بن ابزی عن آبی‌زرالغفاری قال ES‏ يىك النبی و نحن 
اش حمیعا ذماز لنا ننظرالی الشمس حنّی عابت فقلت ۳ رسول‌اله این تغیت وال فی‌السماء م 
ترفع مس سماء الى سماء حتی ترفع الى السماء السابعة العلیا حتی تکون تحت العرش فتخر 
ساحدخ نسحد معا الملاکة المو کلون بهائم تقول‌با رب من ای ان اطلع امن معر دی 
آممن مطلعی فدلك قو اه عزوحل و / امن تجری لو ۱ 9 ذلك نفدیر العزد ز العليم د ی 
بذاك صنع الرب العزیز في‌ملکه‌بخلقه قال فیاتیهاجبر گیل بحلة ضوء من نورالعرش علی‌مقادیر 


ساعات المهار و بی‌طو له 3 الصيف اوقصره فی الغعاء اوما بين ذلك فیا( جر یف وال ر قال فتلیس 


دو دستش نطع شد و خد| در عوض باو دو بال داد که بدانها با فرشتگان در بپشت مییرد چنانچه 
بجعفر بن ابیطالب عطا کرد و برای عباس نزد خدای تبارك و تعالی مقامی است که در قيامت همه 
شپداء و او ليی و آخرین بدان رشك بر ند الحمد ربا لعالمت وصلی الله على خیرخلقه محمد و اهلبیته 
الطاهر ین وحسبناالله و نعم الو كيل 


مجلس هفتاد ویکم - جمعه غره جمادی الاخر ۳۹۸ 


۱ - ابوذر غفاری گوید دستم بدست پیغمبر بود و با هم راه میرفتیم وهردو نگران خورشید 
بودیم تا غروب کرد من گفتم با رسول‌الله آفتای کا غروب میکند ؟ فرمود در آسمان و از آسمانی 
با سما نی بالا میرود تا آسمان هفتم و بزیر عرش میرسد وسجده میکند وملاتکه مو کل بآن بااوسجده 
میکنند سپس میگوید خدا یا دستور میدهی اژمفرب طلوع کنم یا از مشرق خود واینست گفته خدای 
عزوجل (یس۳۰۱7 ) آفتاب‌میر ود بر ای‌قر ار گاه خود اینست تقد ير عز یز علیم مقصود از آن‌صنع برور گار 
عز یز است در ملك خود با خلقش فرمود جبرئیل برایش جامه‌تابشی از نور عرش بیاورد باندازه ی 
ساعات روز در درازی تابتان يا کوتاهی روزهای زسستانی و آنچه مابین آنا است از روزهای 


۲۳ امالی 


تلك الحلة كما یلبس احد کم ثيابه ثم تنطلق بها في جو السماء حتی تطلع من مطلعها قال 
النبی لته فكاني بهاقد حبست مقدار ثلث لیال ثم لا تکسی ضوءاً وتؤمر ان تطلع من مغر با 
كالمو کرت و ا الحا کرو واي ال ن اه مج 
في افق السماء ومغر به وارتفاعه الى السماء السابعة و بسجد تحت العرش وجبرئيل ياتيه بالحلة 
من نود الكرسي فذلك قوله عزوجل هوالذی جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً قال ابوند (ره) ثم 
اعت لت مع دسول‌اله فصیلنا المغرت 

۲ - حدژنا غد بن علی‌ماحیلویه(ره) قال‌حدئنا عدبن‌یحی‌العطارقال‌حدثناغدین‌احمدین 
بحیی بن عمران الاشعری عنعیسی‌بن#دعن‌علی‌بن‌مپزبارعنعیدالهبنعمرعن عبداللة بن حماد 
عن ابر عبدالله الصادق جعفر بن عل عم قال ان‌ذاالترنن لما انتپی الى الد جاوزه فدخل 
فی‌الظلمات فاذا هو بملك قائم على جبل‌طوله خمسمائة ذراع فقال له الملك باذاالقرنن اما كان 
خلفك مساك فقال له ذوالةرنين من‌انت قال انا ملك من ملائ كة الرحمن مو کل بپذا الجبل 
فليس من حبل خلقه الله عزو جلالاوله عرق الى هذا الجبل فاذا اراهالعزوجل ان يزلزل مدينة 
اوحی‌الی فز لز لتا 

۳- وبهذاالاسناد قال قالالصادق جعفر بن عد لام ان‌الصاعقة لا تصيب ذا كرأ لُعزوجل 


متوسط در پائیز و بپار فرمود آن جامه بپوشد چنانچه یکی ازشما جامه خود را بپوشد سپس او را 
در ميان آسمان آر ند تاازمطلم خود بر آید» پیغمبر فرمود گویا آنرا مینگرم که سه شب حبس شده 
و جامه نوری برش نکردند و باو دستور دهند که از مغرب خود بر آید و اشست معنی گفتار او که 
) کو ت ۱ ) نگاه که خور شید بگرد و اختر آن تبره شونده وماه هم همحنئت است در طلوع 
و غروب و جر بان خود در شا و ار تقاعش ۳ آسمان هفتم است و زیر عرش سجده کند و چبر ثمل 
سله‌ای از نور کر سی براش باورد واینست گفته خدای عزوجل ) یو نس - o Î‏ ( او است که 
خورشید را تابان و ماه را درخشان ساخته ابوذر وت سیس با رسو لخدا « ص » گوشه گرفتيم 
ونماز مغرب را خواندیم 

۲ - امام صادق ع) فرمود چون ذوالقر نین از سد گذشت داخل ظامات شد و بفرشته‌ای رسید 
که بر گوهی بطول پانصددراع ایستاده بود و بذوالقر نین گفت مکر بشت سرت راه نبود دوالقر نی 
باو گفت نو کیستی + گفت یکی از فرشتگان رحمانم و مو کل بر این کوهم که از هر کوهید ای 
بدان پیوست است و چون خدا خواهد شهری‌را بارزاند بمن وحی کند و آنرا بلرزانم . 

۳ فر مودصاعةه بذا کر خدای عزوجل نرسد. 


”» 


صدوق و 

> - حدئنا احمد بن الحسن‌القطان (د) قال‌حدثنا ااحسن بن على السکری قال حدثنا 
ل بن ز کریاء البصری قال حدثنا ع بن عمارة عن ابیه عن‌السادق جعفربن تم عن ابیه (ع)قال 
ان الزلازل و الکسوفن و الریاح المائلة من علامات الساعة فاذا رآیتم شيا من ذلك فتذ کروا 
قيامالقيمة و افزعو! الى مساجد کم 

۵ - حدئنا ابي ( ده ) قال حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری عن موسی بن جعفر بن 
وهب البغدادی عن على بن معبد عن على بن سليمان النوفلى عن فطر بن خليفة عن الصادق 
جعفربن تد (ع) قال لما نزلت هذه الاية و الذين اذ! فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذ کرواله 
فاستغفروا لذبو بم صعدابلیس جبلا بمكة يقال له ثور فصرخ باعلا صوته بعفاریته فاجتمعوا اليه 
فقالوا با سید لم دعوتنا قال نزلت هذه الاية فمن لپا فقام عفريت من الشياطين فقال اناليا 
بکذا و کنا قال اہی لها فقام آخ غنل مش ذ.ك فقال لستلہافقالالوسواس الخناس! لہا 
قال بماذا قال اعدهم وامنیهم حنىيو اقعوا الخطيئة فاذا واقعوا الخطيئة انسيتهم ١‏ ستغفار 
فقال انت لہا فو كله با الى يوم القيمة 

> - حدژنا الحسین بن احمد بن ادریس (دض) قال حدئنا اہی قال حدئنا احمد بن غل 
بن عبسی قال احبر نی غ بن بحبی الحزاز قال حدئنی موسی بن اسمعیل عن ابیه عن موسی 
بن جعفر عن ابیه عن آبائه عن امیرالمومنین ت قال ان یپودبا کان له علیرسول الله دنانیر 
فتقاضاه فقال له یا بپودی ما عندی ما اعطيك قال فانی لا افارقك یا عد حتی تقضینی فقالاذاً 

اجلس معك فجلس معه حتى صلى فى ذلك الموضع الظپر والعص و المغرب و العشاء الاخرة 








٤‏ - فرمود نقل از بدرش ع) که زمین ارزه ها و گرفتن ماه و خورشید و با دهای سخت از 
نشانه های ساعت است و چون چیزی از آ نپابينيديادقیامت افتیدو مسجدهای خود باه بربد. 

۵ فرمود چون این آیه نازل شد (آل عمران - ۱۲5) و آ"نکسانیکه‌چون هرز گی کرد ند 
یاد خدا افتادند و آمرزش کناهان خود خواستند ابلیس در مکه بالای کوهی رفت بنام ثور و بفر ياد 
بلند عفاریت خود را خواست و گردش آمدند و گفتند ای سید ما برای چه مارا دعوت کردی ؟ 
کوت این 4 نازل شده کی در برابر آن کے ۔ام کند ؟ یکی گفت من بچنین وسیله گنت تو اهلش 
نیستی دبگری چنان و چنین گفت » گفت تو هم اهاش نیستی وسواس خناس گەت من اهل آنم » گفت 
بچه وسیله : گفت بآ نپا وعده دهم و آرزومندشان کنم تا گناه کنند و چون درگناه افتادند آمرزشرا 
ازیادشان ببرم کت تواهل آنی واورا تاقیامت بر این وظفه گمارد. 

> - امام هفتم نقل از پدرانش فرمود یك بہودی چند اشرفی از رسول خدا صرمی‌خواست 
و از او مطاله کرد فر مود چیزی ندارم بتو بدهم 9 ای محمد از تو جدا نشوم تا بردازی 





aE‏ اماای 

و الغداة و کان اصحاب رسول الله يتېدد و نه و یتواعد و نه فنظر رسول الله إل الیهم فقال 
ما الذی تصعون به قالوا یا رسو الله یپودی بحبسك فقال وا لم یبعثنی دبی عزوجل بان 
اظلم معاهدً ولاغیره فلما علا النهار قال الیبودی اشہد ان لاله الاالله و اشہد ان غلا عبده 
و رسوله و شطر مالی فى سبیل الله اما و الله ما فعلت بك الذى فعلت الا لانظر الى نعتك فى 
التوریقل فانی قراًت‌فی‌التور يه تد بن عبدالمولده‌بمکتومپاجره بطيبة ولیس بفظولاغلیظولاسخاب ولا 
متزین( مترین ) بالفحش و لاقول الخناوانااشهدانلالهالا الله وانكرسول الوهذامالی‌فاحکم 
فیه بما انزل الله و کان الیہودی کثیر المال ثم قال علی یل کان فراش رسول الله بوش 
عباءة و کانت مرفقته ادم حشوها ليف فئنیت له ذات لبلة فلما اصبح قال لقد منعنی الفراش 
اللية الصلوة فامر لا آن‌یجعل‌بطاقواحد:۷- و بهذا الاسناد قال قال على تل ان رسول‌اله 
دخل علی ابنته فاطمة (ع) و اذا فی عنقها قلادة فاعرض عنما فقطعتها ورمت بها فقال لا دسول 
الله تلو انت مني یا فاطمة ثم جاء سائل فناولته القلادة ثم قال رسول الله مه اشتد غضب 
الله وغضبی علی من اهرقده‌یو آذانی‌فی‌عترتی ۸ - ویپذا الاسناه قال قال امیر المومنین تلا 
ان رسول الله مه بعث سرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجپاد الاصفر و بقی علیهم 





فرمود در اینصورت باتو می‌نشینم‌با او نشت تا در آنجا نماز ظهرو عصر و مغرب و عشاء و بامداد 
رابا پاراش خواند اصحاب او هودیرا مدید می کر د ند و نهيب می داد ند » رسول خدا با نپانگاهی 
کرد و فر مود ا او چه کار می کنید ؟ کگفتند ۳ رسول الله بك پودی توراباز داشت کر ده فرمود خدا 
مرا نفر ستاده که به کافر هم مها نی با دیگری ستم کم و چون روز بر آمدیپودی گفت‌اشهدان لاله 
الال و گواهم که تو رسول خدائی و نیمی از مالم را درراه خد! دادم بخدا اینکار باتو نکردم 
جز آنکه صفت تورا در ”ورات بر دسی کنم چون صفت تورا در تورات خواندم که محمد بن عبد الله 
مو لداش مکه است و مدینه مپاجرت کند کج خلق و سخت گر ثیست بد ستعن و هرزه کو نیست و 
من گواهم که‌معبود حقی جز خدا نیستو تو رسول خدامی واین مال من در اختیار تو است و بدستور 
خدا در آن حکم کن و مال سیاری داشت ۰ 

بس علی فرمود بستر رسول خدا عبائی بود و بالشش پوستی که درونش لیف خرما بود وشبی 
برای او گستردم وچ ون صبح شدفر موادین‌فراش امشب مر ااز نمازشب‌بازداشت‌ودستور داد او رايك 
رو به کرد نده 

۷ - على ء) فرمود رسول خدابخانه دخترش فاطمه آمد و دید کر دن ندید ارداز اورو گرداند 
و فاطمه آنرا برید و دور انداخت رسول خدا ص) فرمود ای فاطمه توازمنی» سائلی آمد و گردن‌بند 
را باوداد ورسول خدا فر مود خشم خدا ومن سعت است بر کسیکه خون مرا بریزد و مرا از نظر 
خاندانم بیاژ ارد . 


۸ - فرمود رسول خدا جوخه‌ای را بجهاد فرستاد و چون بر گشتند فرمودمرحبا بمردمی که 


الجهاه الااکبر قیل یا رسول الله و ماالجهاد الااکبر قال جهاد اللفس ثم قال جع افضل الجهاد 


من جاهد فسه الْتی بین جنبیه 

٩‏ - حدژنا حعفر بن غل بن مسرور (دضْ) قال حدثتا الحسین بن عم بن عامر عن عمه 
عبدائّه بن عامر عن عم بن ابی عمیر عن ابان بن عثمان عن الصادق جعفر بن غد (ع) قال عاد 
رسول الله سلمان الفادسی ( ده) فى علته فقال يا سلمان ان لك فى علتك ثلاث خصال انت من 
الله عزوجل بذ کر و دك فيه مستجاب و لاتدع العلة عليك ذنبا الا حطته متعك الله بالعافية 
الى انقضاء اجلك 


۰ - حر احمد بن دیاد بن حعفرالهمدابی (رض ) قا حدئناعمر بن شپل بن اسمعیل 
الدینوری قال حدئنا دید بن اسمعیل الصائغ قال حدثنامعوية بن هشام عن سفيان عن عبدالملك 
ا 


بن عمیر عن خالد بن دبعی قال ان امر‌الموّمنن ت# د خلمكة فی بعض حوائجه فوجداعر ابيا 
متعلقا باستار الكعبة و هویقول یاصاحی‌البیت البیت بيتكوالضيف ضيفك و لكل ضیف عن ضینه 
قری فاجعل قرای منك الليلة المغفرة فقال امیرالمومنین ت لاصحابه اما تسمعون کلام 
الاعرابی قالوا نعم فقال الله اکرم من ان يره ضیفه قل فلما كان الليلة الثانية و جده متعلقا 
بذاك الر کن وهویقول با عزیزا فى عزك فلا اعزمنك فى عزلداعزنی‌بعزعزك‌فی عزلایعام احد 
كيف هوا توحه اليك و اتوسل اليك بحق ی و آل عل عليك اعطنی مالا بعطینی احد غبرك و 


وت[ 


اصرف عمی مالا دصر ده احد غبرك قال فقال امیرالمومنن تلم لا صحا ره هدا واه الاسم الا کیر 


جپاد اصغر را انجام داد ند وجهاد | کیر برعهده آ نپااست عرض شد یارسول‌الله جپاد | کہر کدامست ؟ 
فرمود جپاد با نفس سیس‌فرمود بپترین جپاد از کسی است که با نفس خود که ميان دو پپلو 
دار بجنگد ۲ 

٩‏ - امام صادق ء) فرمود رسول خدا سامان فارسی را در بیمازیش عیادت کرد و فرمود 
ای سامان تورا در بیماری سه فضیلت است دریاد حدائی ودعایت‌مستجاب ات ف گناهت وا بر يز دو تورا 
تامر دن‌عافت خشد ۰ 

۰ - خالدین ریعی گوید امیرالمومنین ع) برای کاری بمکه رفت يك عرب بیابانی را دید که 
سرده خانه کعبه چسییده و میگو ید ای صاحیخانه خانه خانه تواست و مپمان مپمان تو و هرمپمانی 
حق پذیرائی از میز بانش دارد امشب بآمرزش مرا پذیراغی کن امیرالمومنت باصحاش فرمود سخن 
این اعرابی را نشنوید ؟ گفتند چرا فرمود خدا کریمتر از آنست که مپمان خود را براند ا 
دوم او را دید که بر کن چسبیده و میگوید ای عزیزیکه از تو عزیز تر نیست مرا بعزت خودعز تی 
ده که کسی نداند چو نست بتو رو کردم و توسل جستم بحق محمد و آل محمد بر تو بده بمن | نچه 


4 امال 
بالسربانية اخبرنی به حبیبی رسول الله 399 سئله الجنة فاعطاه وسئله صرف الناز و قدصرفبا 
عنه قال فلما كان اللية‌الثالثة و جده و هو متعلق بذلكال ركن و هو بقول يا من‌لایحویه‌مکان 
و لایخلو منه مکان بلا كيفية كان ارذق الاعرابی اربعة آلاف در هم قال فتقدم اليه 
امیرالمومشن تک فقال با اعرابی ۽ سالت ربكالقری فقر اكوسألته‌الجنة 5 عطاكوسالته‌انبسرف 
عنك اثبار و قد صر فا عك و ى هده اللیله سال ار یعة آلاف‌در هم قال الاعر آبی من ات‌قال 
انا علی بن ابی طالب قال الاعرابیانت وال بغیتی و بك انزلت حاجتی قال سل یا اعرابی قال 
ارید الف در هم للصداق و الف در هم اقضی به دینی و الف در هم اشتری به دارا و الف در هم 
اتعیش منه قال انصفت یا اعرابی فاذا خرجت من مكة فسل عن داری بمدينة الررسول لو 
فاقام الاعرابی بمكة اسبوعا و حرج فى طلب امیرالمومنین الی‌مدينة الرسول و نادی من‌بدلنی 
علی دار امیرالمومنین على (ع) فال الحسین دن على من دان الصبران | ادلك على دار 
امہ ر الموّمنین و ابا اينه الحسين دن علی فقال الاعراد ی من ابوك قال امیرالمومنین على بن 

بى طالب ج قال من امك قال فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين قال من جدك قال رسول الله 
څل دن عبدازله د ن عبد المطلب قال من ن حدتك قال حد یج بت خویلد قال من احوه قال ابول 
الحسن دن على ال قد احذت الدتیا بطر فا امش الی امیرالم‌ومنینو قل‌له ان الاعرابی‌صاحب 


دیگری ندهد و بر گردان از من آنچه دیگری بر نگرداند امبر المومنین ع) فرمود بخدا این دعاهمان 
اسم اعظم است بلفت سریانی حبییم رسول خدا ص) یمن خبر داده بپشت خواست و خدا باو داد و 
درخواست صر ف دوزج نمود و خدا ۳ | از وی گردا نید » شب سو مدید بهماند کن چسبيده وکوت 
ای که مکانی گنجایش تو نداردو چگ ِ نداری باین اعرابی چپار هزار درهم بده امیر المومنینع) 
نزد او رفت و فرمود ای اعرابی از خدا پذیراگی خواستی و بذیر ایت شد و بپشت خواستی و توداد 
و درخواست کردی دوزخرا از 7و بگرداند و گر دا نید و امشب‌از اوچپارهز اردرهم میخواهی اعرابی 
گەت تو مطلوب منی و از پرورد گارت حاجت خواستم فرمود ای اعرابی بخواه گەت هزار درهم 
برای صداق میخواهم و هزار دزهم برای ادایةرض و هزار درهم برای خرید خانه و هزار درهم برای 
مخارج زندگی» فرمود ای اعرابی انصاف‌دادی چون من‌از مکه رفتم در مدینه رسول مرا بجو؛اعرابی 
يك هفته در مکه ماند و آمد بمدینه دنبال امیرالموّمنینع) و فریاد میزد 2 مرا بخانه امرالمومنین 
راهنمائی‌میکند حسین بن علی‌دد این ميان فرمود من ترا بخانه او رهنه‌ايم که پسر اویم اعرابی گفت 
بدرت کشت ؟ فررمود امير المومنین عل نا بطالب» عر ضکرد مادزرت ؟ فرمود ۳1 ذهر اء 
سیده نساءعالمیان عرضکرد RR‏ ؟ فرمود رسول خدا محمد بن عبد الله بن عبدا لمطلب» عرضکرد 
جده‌ان کیست ؟ فرمود خدیجه دختر خویاد » عرضکرد برادرت کیست ؟ فر مود |بومحمد حسن بن‌علی 
گەت همه اطراف دنیا را جمم کردی برو نزد امیرالمومنین و بگواعرابی صاحب ضمانت‌دد مکه بر 





صدوق ۳ 

الضمان بمكة على الباب قال فدخل الحسین بن على یو قال يا ابه اعرابی بالباب یزع‌انه 
صاحب الضمان بمكة قال فقال با فاطمة عندك شىء يا كله الاعرابی قال اللهم لا قال فتلبس 
امیرالمومنن تلا و خرج و قال ادعوا الى ابا عبد الله سلمان الفارسی قال فدخل اليه سلهان 
الفارسی ( زه ( فقال یاب عبدالهاعر الحدیقةالتی غرسپارسول الله لی علیا لتجارقال فدخل‌سلمان 
الى السوق و عرض الحدينة فیاعیا بادنی عشر الف در هم واحضر المال واحضر 
الاعرآیی فاعطاه ار بعه آلاف در هم و آربعین در همادفقة ووفع الحر الی‌سوّال المدینة فاحتمعو | 
و مضى رجل من الانسار الى فاطمة فاخبرهابذلك فقالت آجرله الله فى ممشاك فجاس‌علی ت 
و الدراهم مصبوبة بين يديه حتى اجتمع الیه‌اصحابه فقبض قبضة قبضة و جعل يعطى رجلا دجلا 
حتی لم يبق معه در هم و احد فلما اتى المنزل قالت له فاطمة (ع) ا بن عم بعت الحائط الذی 
غرسه لك ه الدی قال دعم بحیر منه عاحلا و احلا قالی فاین امن ال دفعته الی‌اعین استحییت 
ان اخلها بذل المسئلة قبل ان تسالنی قالت فاطمة انا جائعة و اینای حائعان و لا اشك الا وانك 
مثلنا فى الجوع لم يكن لنامنه در هم واخذت بطرف ثوب على تا فقال علی‌با فاطمة خلینی 
فقالت لا و الاو یحکم بینی و بينك‌ابی فهبطجب ر گیل علی دسول الله فقال یا محمدا لسلامبقرگك 
السالام 9 بقول اقرا علما منی الالام وقل لفاطمة لیس لك آن‌نضر بی علی ددیه و لاتلرمی دشو به 
فلما اتی دسول الله لته منزل على تم و جد فاطمة ملازمة لعلی فقال لا يا بنیةمالك‌ملازمة 


در خانه است گوید حسین بن على ء) وارد خانه شد و گفت پدر جان یك اعرابی بر در خانه است 
و شمارا ضامن در مکه مید | ند علی فرمود ای فاطمه چیزی داری که‌این اعرابی بخورد ؟ گفت بخد| 
نه گو ید امير المومنین جامه بر کرد و رون شد و گفت | بو عیدالله سلمان فارسی را نزد من آرید» 
سلمان إت باو فرمود باغیکه رسول خدا برام کاشته بتجار بفر وش‌سلمان آ نر | بدو ازده‌هز ار درهم 
فروخت و اعرآبی را حاضر کرد و چپار هزار درهمش را باو داد و چپل درهم دیگر هم برای 
خرح‌سفر باو داد خبر بگدایان‌مدینه‌رسید و گرد اورا گرفتند مردی اذانصار آین‌خبر دا بفاطمه‌رسانید 
واو فرمود خدا بتو خير دهد على پولپا دا برابر خود ربخت و یار انش جمع شد ند وبا مشت با نپا 
تقسیم کرد 0 یکدرهم نما ند وچون بمنزل آمد فاطمه‌باو گفت پسر عم باغی را که یدرم برایت کشته 
بود «روختی ؛ فرمود آری بیهتر از آن در دنیا و آخرت گەت پواش کجا است ؟ فررمود بدیده‌هائی 
دادم که نخواستم دچار خواری سوال شو ند » فاطمه گفت من و دو پسرت گر سنه ابم و بى شك‌توهم 
مانند ما گرسنه ای یك درهمش بمانمیرسید؟ و دامن علی ء) را گرفت على فرمود فساطمه مرا رها 
کن گفت نه بخدا تا بدرم میان‌ما وتوحکم باشد . 
جبرئیل برسولخدا ص نازل شد و گفت ای محمدخدایت سلام میرساند و میفرماید از من بعلی 
سلام بر سانو بفاطمه بگوحق نداری‌جلودست‌علی‌را بدامنش بچسیی بگیری‌چون‌رسو لخدا بمنزل‌علی آمددید 


Ve‏ امالی 


لعلی قالت ا ابه باع الحایط الزی عر سته لے باننی عشر الفورهم و لم بیس ۳۷ منه د رهما 
نشتری به طعاما فقال پا بنية ان جبرئیل یقرگنی‌من دپی السلام وبقول آقر اعلیا من ربه السلام 
و امرنی ان اقول لك لیس لك ان تضربی على يديه و لا تلزمی بئوبه قالت فاطمة فانی استغفر 
الله و لا اعود ابدا فالت فاطمة (ع) فخرج ابی (ع) فى ناحية و زوجی على فى ناحية فما لبثان 
اتی | بی اا و معه سمعة دراهم سود هحر ية فقال 5 واطمه این ابن عمی فقلت له حرج فقال 
رسول اه هاك هذه الدراهم فاذا جاء ابن عمی فقولی له ببتاع لکم بها طعاما فم‌البثت‌الايسيراً 
حمی حاء علی )ع( فقال رجع‌این ھی فایی احد رانحة طيبة قالت نعم‌و قد دفع الى شیئاتبتاع 
لنابه طعاما قال على ل هاتیه فدفعت اليه سبعة در اهم سود هجرية فقال بسم الله والحمدله 
کثیر ا طیبا و هذا من رزق الُعزوجل ثمقال یا حسن قم معی فاتیا السوق فاذا هما برجل واقف 
و هو پقول من یقرض الملی الوفی قال يا بنی تعطیه قال ای + الله يا ابه فاعطاه على تا 
الدراهم فقال الحسن يا "بتاه اعطیته الدراهم كلا قال نعم يا بنى ان الذى یعطی القلیل قادر 
فقال یا على اشتر منی هذه الناقة قال لیس معی ثمنها قال فانی انظرك به الى القبض قال بكم يا 
اعرابی قال بمائة در هم قال علی م خذهاباحسن فاخذها فهمضی على فلقیه اعرابی آخرالمثال 


فاطمه باو چسبیده است فرمود دخترجان چرا بعلی چسبیدی؟ گفت پدرجان باغیر| که تو برایش کشتی 
بدوازده هزار درهم فروخته ویکدرهم آن‌را برای ما نگذاشته که خودا کی بخریم» فر مو ددختر جان 
جبر گیل از پروردگارم بمن سلام میرساندومیفررماید بعلی از پروردگارش سلام برسان و بمن دستور 
داده تو بگویم حق نداری جلو دست اورا بگیری فاطمه گفت از خدا آمر ژزشجویم ودیگر چنین‌نکنم 
فاطمه فرماید پدرم بسوتی رفت و على بسوی دیگر و درنگی نشد که پدرم هفت درهم آوردوفرمود 
ای فاطمه سر عمم کحااست؟ گفتم برون رفت رسو لخدا فرمود این ھەت درهمر | نکر و چون سرعم 
آمد نگو باآن بر ای شما خوداکی برد درنگی نشد که على آمد و فر مود پسر عمم بر کشت ۰ من 
بوی < وشی‌میشنوم فاطمه گفت آری چیزی هم بمن داد که با آن خورا کی بخریم على فرمود آن را 
بیاور.من آن هفت درهم هحری را باو دادم فرمود بسم الله و الحمدیه کثراً طیبا این روزی خدای‌عز وجل 
است سیس فرمود ای حسن امن بباژار بيا دراین ميان بمردی رسید ند که میگفت کست که بدارای 
وفادار قرضی بدهد» فرمود پسرجان باو بدهیم ؟ فرمود آری‌بخدا پدرجان, علی هفت‌درهمر| هم‌باوداد 
حسن عررضکرد بدرجان همه درهمپا را باودادی؟ فرمود آری وسر م آنکه کم داده‌هیتواند سيار بدهد 
گوید علیع) بخانه کسی رفت که ازاو چیزی قرض کند یك اعرابی باو دسید و گفت ای علی‌این‌شتر 
مرا بخر؛ فر مود بپایش امن نیست گەت مہات میدهم فرمود بچند درهم میدهی؟ گفت صد درهم › 
فر مود ای حسن آنرا بگر آثرا گرفت و رفت يك اعرابی دیگر مثل او در جامه دیگری رسید و 


صدوق ا۷ 


واحد و الثياب مختلفة ففال پا على تبيع الناقة قال على ع و ما تصنع با قال اغزوا علیپا 
اول غزوة بغزوها ابن‌عمك قال ان قبلتها فهی لك بلائمن قال معی ثمنها و بالثمن اشتریهافبکم 
شتریتها قال بمائة دهم قال‌الاعرابی فلك سبعون ومائة درهم قال على خذالسبعین والمائة 
و سلم الناقة المائة للاعراپی الذی باعنا الناقة و أاسبعون لنا نبتاع بها شيا فاخذ الحسن تلم 
الدراهم وسلم الناقة قال علي تي فمضیت اطلب الاعرابی الذی ابتعت منه الناقة لاعطیه ثمنها 
ف ریت رسول‌التقِِه جالسا فى مکان لم اره فيه قبل ذلك ولابعده على قارعة الطریق فلما نظر 
النبی ت الى ترسم ضاحکا حتی بدت نو اجذه قال على اضحك‌اله سنك وبشرك بيومك فقال یا 
آباالحسن‌انك تطلب الاعرابی الذى باعك الناقة لتوفيه الثمن‌فقلت اى والله فداك ابى وامی‌فقال 
با اباالحسنالذی باعكالناقة جبرئيلوالذى اشتراها منك ميكائيلوالناقة من نوق الجنة والدراهم 


من عندرب العالمین عزوجل فانفقها فی خیرولاتخف اقتارا 


سس سس 


گفت یا علی این شتر را میفروشی؟ فرمود برای چه میخواهی؟ گەت اول غزوه‌ای که بسرعمت رود 
از آن استفاده کنم فرمود اگر میخواهی بی بها بتو میدهم گفت بهایش همراه‌من‌است‌وببپا میخرم 
چند آنرا خر بدی؟ فررمود صد درهم‌اعرابی گفت من آنرا صدو هفتادد رهم میخر معلی‌فر مودصد و هفتاد 
درهمر| بگیر و شتر را بده تاصد درهمرا باعرابی بدهیم و باه‌فتاد درهم چیزی بخریم حسن‌در اهمر| 
تحویل گرفت و شترراتسليم داد» علی فرماید رفتم دابال‌اعرابی که‌ازاوشتررا خریده بودم تا بپایش 
را باو بدهم ديدم رسو لخدا ميان راه درجائی نشسته که هر گز در آنجا ندیده بودمش‌وچون نگاهش 
دمن افتاد ابخندی زد تا دندان‌های اسیایش نمایان شد علی فرمود هميشه خندان و خوشرو باشيدمانند 
امروز فرمود ای ابوالحسن آن اعرابیرا ميجو ئی که بتو شتر داد تا بپاباو بدهی؟ گفتم بدر ومادرم 
قر بانت آری‌بخدا فرمود ایابوالحسن آنکه بتوفروخت جبر ګيل بود و آنکه خرید میکائیللو آن‌درهمها 
از نرد رب‌العالمین مود بعوبی خرج کن واز نداری‌نترس» 


¥ امالی 


البجلس الثانی و السبعون 

يوم الثلثاء لخمس خلون من جمادی الاخرة من سنة ثمان وستین وثلاثمائة 

۱- حدئنا الشیخ الفقیه أبوجعفر خد بن على بن الحسين بن موسی بن بابویه القمي(ده) 
قال حدثنا ی بن ابراهیم بن اسحق (رض) قال حدثنا ابواحمد عبدالعزیز بن بحیی بن احمد 
بن عیسی الجلودی البصری قال حدثنا عل بن سل قال حدئنا الخضر بن اپي‌فاطمة البلخي قال 
حدتنا وهیب‌بن نافع قال حدثنی کادح عن‌الصادق جعفرین بن عد عن‌ابیه عن | بائه عن على ج 
فی قوله عزوجل سلام علی آلیاسین قالیاسین عد چچچ ونحن آل‌باسین 

۲- حدژنا عد بن ابراهیم قال حدثنا عبدالع‌زیزین یحیی قال‌حدئنی الحسین بن معاذ قال 
حدثنا سلیمان بن داود قال حدثنا الحكم بن ظپیر عن السندى عن ابی‌مالك فی‌قوله عزوجل 
سلام علیآلیاسین قال یاسن غد ل 

۳ - حدثنا ابي (ده) قال حدثنا عبداله بن الحسن المؤدب عن احمد بن على الاصبهاني 
قال اخبرني عد بن ابي‌عمرالنهدی قال حدثني ابي عن دن مر وان عن د بن السائب عنابي‌صالح 
عن ابن‌عباس فی قوله عزوجل سلام علی‌ال یاسین قال علی آل غد تلو 

4 - حدنا ابي (رض) قال حدثنا عبدالله بن الحسن المدب عن احمد بن على الاصیهانی 
عن ابراهیم بن ځد الثقفى قال اخبرنا مخول بن ابراهیم قال حدثنا عبدالجیار بن العباس 
الپه دانی عن‌عمارابی معاوية الدهنی عن عمرة ابنة افعی قالت سمعت ام سلمة (رض) تقول نز لت 
هذه الابة فی بیتی انم-ا يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطبر کم تطهیرا قالت 

وفی‌البیت سبعة رول الله وجبر یل وميكائيل وعلی وفاطمة والحسن والحسم, صلوات الله علیهم 


مچالس هفتادو دم سهشنبه پنجم‌جمادگالاخرسالهه۳ 
۱- علی در تفسیر سلام عای آل یاسین‌فرمود باسین‌م‌حمداست و ما آل یاسین هستیم» 
۲ - ابی‌مالك درتفسیر سلام‌علی آل باسین گفت یاسین محمد است۰ 
۳- این‌عباس درتفسیر سلام علی آل یاسین گفت مقصودآل محمداسته 
٤‏ امسلمه گفت آیه (احزاب -۲۳) همانا خدا میخواهد پلیدی را از شما خاندان ببردو بخو بی 
شما را پا کیزه کند در خانه من نازل شد در خانه هفت کن بودند رسو لخداصم و جبرئیل ومیکائیل 
و علی وفاطمه و حسن‌وحسینع)؛ گفت منم بردرخانه بودم گفتم بار سول الله من از اهل بیت نیستم؟فر مود 


“ 


قالت و انا علی الباب فقلت یا رسول الله الست من اهل البيت قال انك من ازواج النبى وماقال 
انك من‌اهلالبیت 

۵ - ودرذا الاسناد عن ابر آهیم بن‌عل القفی قال احبرا اسمعیل بن ابان الازدی قال‌حدئنا 
عبدالله بن خراش الشیبابی عن العوام دن حوشب عن التمیمی قال و خلا علی عا رشة فح_ی تا 
انها رأت رسول له بإ دعاعلیا وفاطمة والحسن والحسین(ع) فقال اللهم هوّلاء اهل‌بیتی‌فاذهب 
عمال ر جس وطپرهم تطییر | 

1۹ - حد نا ابی (ره) فال حل دما الحسین بن عدب ن‌عامرعن ا لمعلی بن غل الیصری عن جعفر 
بن سلیمان عن عبدالله بن‌الحکم عن ابیه عن سعید بن جبير عن ابن‌عباس قال قال الى مش 
أن علیا وصبی وخلیفتی و زوحته ناطمة سدق ساءالعالمن اینتی والحسن و الحسن سیداشیاں 
اهل الجنة ولدای من والاهم فقد والانی و من عاداهم فقد عادانی ومن ناواهم فقد ناوانی و من 
جفاهم فقد جفانی ومن برهم فقد بر نی وصل‌الَه من دصلیم وقطع من فطعم و صرمن دص رهم 
واعان من‌اعانیم وحدل من‌خدلهم اللیم من کان له من‌امبائك ورسلك‌ثثل واهل‌بیت فعلیو فاطمة 
والحسن والحسین اهل بینی وثقلی اذهب عم الرجس وطه رهم تطهیرا 

۷ حدنا تدبن موسی بن المتو کل (ره) قال حدئنا عد بن ابی‌عبدالله الکوفی قال‌حدثنا 

موسی بن عمران النحعی عن عمه الحسن بن يزيد النوفلى عن علی بن سالم عن ابیه عن ثابت 
تواز ازواج پیغسبری ونفرمود تو ازاهل‌ییتی» ۱ 

۵ تمیعی هنن برعایشه وارد شدم او حد بث کرد که رسو اخدا رادیده بود که علیو فاطه»و 
حسن و حسین را دعوت کرده وفرموده خداپا اینپا اهل بیت منند پلیدی را ازا نېا بر و آنهپا را 
بحو بی پاك کن ۰ 

-٦‏ ابن‌عباس گفت پیغمبر فره‌ود براستی علی وصی وخلیفه‌وهمسرش‌فاطمه سیدهز نان جپان‌دختر 
منست حسن وحسین دوسید جوانان ال بپشتند و بسران منند هر که آنهپا را دوست دارد مر ادوست 
داشته وهر که آنها را دشمن دارد مرا دشمن داشته و هر که آنا را دور کند مر | دور کرده‌وهر که 
آ نپا را جفا کند مرا جفا کرده وهر که به آ نپا نیکی کند یمن نیکی کرده خدا پیوست کند باهر 
که به آ نها ببو ندد و برد از هر که از آنپابریده پاری کند هر که 7 را باری کرده و كمك 
دهد بر که آنها را کمك‌دادهی وانپد هر که آنهارا وانپاده خدایا هر کدام از سعمیر ان ورسولانت 


ثقلی داشتند و خاندانی و على و فاطمه وحسن و حسین اهل بیت و تقل منند بیر از آ نها بلیدی را و 
بدو بی پا کشان کن ۰ 


VE‏ امالی 

بن ابی‌صفیه عن سعیدین‌جبیرعن این‌عباس قال‌قال رسو ل اللهن ق من سره‌ان بجمع الله له الخير 
کله فلیوال علبا بعدی ولیوال اولياگه ولیعاد اعداءه 

۸ - حر احمد بن الحسن القطان قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا ابوزرعة قال 
حدثنا عثمان بن غد بن ابی‌شيبة العبسى قال‌حدئنا عردالله بن النمیر عن الحارث بن حصيرة عن 
ابی‌سلیمان ذید بن وهب عن عبدالله بن عباس قال قال رسول الله َة ولایتی و ولاية اهل بیتی 
امان من‌النار 

٩‏ - حد نا احمد بن غد بن بحیی العطار (ره) قال حدثنا ابی عن جعفر بن ل الفزاری 
عن عباد بن يعقوب عن منه‌ود بن ابی‌تويرة (منصودبن نویرع) عن‌ابی‌بکربن عیاش عن‌ابی‌قدامة 
الفدانی‌قال قال رسو لاله تومن من‌الله عليه بمعرفة اهل‌بیتی وولابتمم فقد جمع الله الخير كله 

۰ - حدر تابن موسی‌بن المتو کل (ده) قال‌حدثنا عدبن ابی‌عبدال الکوفی قال‌حدثنا 
موسی بن عمران النخعی عن عمه الحسین بن يزيد الوفلی عن الحسن بن على بن ابی‌حمزة 
عن ابی بصير قال قال الصادق جعفر ین عد (ع) من اقام فرائض الله و اجتنب محارم الله واحسن 
الولاية لاهل بيت نبى‌الله وتبرا من اعداء اله عزوجل فليدخل من اى ابواب‌الجنةالثمانية شاء 


۱- حدژنا الحسین بن علی بن شعیب الجوهری (رض) قال حدثنا عیسی بن غد العلوی 
قال حدثنا الحسین‌بن الحسن الحمیری (الحيرى) بالكوفة قال حدثنا الحسن بن الحسن‌العرای 


عن عمرد دن و عن ابی المقدام وال قال الصادق تالم حعفر بن جل دزلت هاتان الایتان 
فی‌اهل ولایتما 9 اهل عداهو نا فاما ان کان من المقر بین فروح 9 رحان بعمی قبره وحن دعیم 


بعنى فى الاخرة واماان كان من المکذبین الضالین‌فنزل من حمیم يعلى فى قبره وتصلية جحیم 
علیرا دوستدارد ودوستانش را و بادشه‌نانش دشمن باشد, 

۸ رسو لخداص) فرمود ولات‌من وولات اهل‌یتهن امان ازدوزخنده 

*- رسولخداص) فرمود هر که را خدا بمعرفت وولایت اهل بیتم ممنون ساخت همه‌خو بیها را 
بر ايش فراهم کرده ۰ 

۰ امام صادق عم فرمود هر که فرائش حق را بر با دارد و از محرمات خدا بر کنار باشد 
وولایت خاندانمرا خوش کند و از دشمنان خدای ءزوجل بزاری کند از هر کدام هشت در بپشت که 
خواهد وارد شود 

۱- فرمود دو ايه درباره اولیاء و اعداء ما نازل شده (واقعه-اواخر) هر که از مقر بانست 
روح و ریحان دارد یعنی در قبرش وجنت نعیم دارد یعنی در آخر تش وا گر ازمکذ بین کمر اه باشد 


صدوقی -4۷۵- 
یعنی فى الاحرة 

۲ - حدثنا ابی وعد بن الحسن(رض) قالاحدثنا سعدین عبدالله عن احمد بن عم بن‌خالد 
قالحدثنا بو القاسم عبدالرحمن الکوفی‌وابویوسف یعقوب‌بن یزید الانباری الکائب عن‌ابی‌محمد 
عبدالله بن محمدالغفاری عن‌الحسین بن زید عن ‌الصادق جعفربن ًد (ع) عن ابیه عن آبائه (ع) 
قال قال ر ولالله تتو من احبنا اهل البیت فليحمدالله على اول النعم قیل وما اول النعم قال 
طیب الولادة ولايحبنا الاء‌ن‌طابت ولادته 

۳ - حدژنا علی‌بن احمد بن عبدالله البرقی(ده) قال حدثنا ابی عن احمد بن ابی‌عبداه 
عن محمد بن عیسی بن عبید عن ابی‌محمد الانصاری عن غیرواحد عن اپی‌جعفر الباقر (ع) قال 


( , 
من اصبح یجدبر دحا على قله قل مدالله على بادیءالنعم کل ومابادیءالنعم فقال طت اام ولد 


4 \ حد ژنا الحسین دن ابراهیم‌ین ناتایه (ره) قال حد ا علی‌بن ابر اهیم عن به ابر آهیم 
بن‌هاشم‌عن‌محمد بن آبی‌عمیر عن‌آبی‌زیادالنهدی عن‌عبیدالله بن‌صالح عن زیدبن علی عن‌ابیه علی 
بن‌الحسین عنابیهالحسین بن‌علی‌عن| بيه امير المۇمنىن‌علی بن| پی‌طالب 2 قالقال رسو لاله زی 
يا على منإحبنى واحبك واحب الائمة من ولدك فليحمدالله على طيب مولده فانه‌لایحینا الامن 
طا بت ولادته ولا بمغضنا الامن حبدت ولادته 
حدثنا احمد بن منصور زاج قال حدئنا هدبة بن عبدالوهاب قال حدئنا سعد بن عبدالحمید بن 
جعقر قال حد ا عبداللة بن ریاد اليما نی عن عکرمة دن عمار عن اسحق دن عمداله دن ابی‌طلحة 
عن انس بن‌مالك قال قال رسول اله موقت نحن بنوعبدالمطلب‌سادة اهل الجنة رسول الله وحمزة 

پذیرائی ازحمیم دارد یعنی درقبر ش و در کرفتن‌در آتش‌دوزخ یعنی‌در آخرت ۰ 

۲ - رسولخدا ص) فرمود هر که ما خاندان را دوست دارد خدا را باولی نعمت حمد 
کند؛ عرض شد اولین‌نعمت کدام است » فرمود حلال زاده‌ کی دوست ندارد مسا را مگر 
حلالز اده. 

۳-ازامام باقر هم بهمین مط مون رو | بت‌شده. 

6 . رسولخدا ص) فرمود ای على هر که مرا و تو دا و امامان از اولاد ترا دوست 
دارد خدا را حمد کند بر حلال زا د گی ذیرا دوست ندارد مارا مگر حلالزاده ودشمن‌ندارد مارا 
مگر حر امز اده. 


|٥‏ رسو لخدا ص( فرمودما و عدا امطلب آقایان بپشتيانيم یه‌می رسو لخد اص و حمز ه سید ا لشهداء 


-۷۹- امالی 


و 


سیدالشهداء وجعغرووا لحناحین وعلی وفاطمة والحسن والحسین والمپدی ا 

۲ - حدئنا علی بن عبدالله الوراق قال حدثنا سعدین عبدالٌ بن ابی‌خلف الاشعری قال 
حدثنا الپیثم بن ابی‌مسروق النهدی عن الحسین بن عاوان عن عمروبن خالد عن سعدبن‌طریف 
عن‌الاصبغ بن نبانة قال‌قال امیرالمومنن چ سمعت رسو لاد و بقول انا سید ولد آدم وانت 
ياعلى والائمة من‌بعدك سادة امتی من‌احبنا فقد احب‌اله ومن ایفضنا فقدابغض الله و من‌والانا فقد 
والی اه ومن عادانا فقد عادی! له ومن اطاعنا فقد اطا ع له ومن عصاا فقد و 

۷- حد نا ۳ (ره) قال حدثناعبداله بن حعفرا لحمیری عن احمد بن محمد بن عیسی 
عن امه عن‌یونس بن عبدالرحمن عن منصود الصیقل عن الصادق‌جعفربن محمد عن آبائه (ع) 
قال قال دسول الله تیک لما اسری بی‌الی‌السماء عهد الی دبی‌فی على تل ثلمات کلمات فقال 
یا محمد فقلت لبيك ربی فقال ان علیا امام‌المنقین وقاگد الغرالمحجلین ویعسوب‌المومنین 

۸- حدژنا احمد بن زیاد بن حعفر الهمدانی (ده) قال حدثنا علی بن ابراهیم دن هاشم 
عن جعفربن سلمة الاهوازی عن ابراهیم بن محمد القفی قال‌حدثنا احمد بن‌عمران بن‌محمد 
بن ابی‌لیلی الانصاری قال حدثنا الحسن بن عبدائة عن‌خالد بن عیسی الانصادی عن عبدالرحمن 
بن ابی‌لیلی رفعه قال قال رسول‌النه (لصدیقون ثلثة حبیب النجاد موّمن آل ياسين الذی یقول 
اتبعو االمرسلین اتبعوا من لایستئلکم ۱ جرا دهم مهتدون و حزفیل مومن آل فرعون و على بن 

اپنطالت ت وهو افضلیم 


و جعغر دوالحناحین وعلی و فاطمه و حسن‌و حسین ومہدیء). 

- امیرالمومنین ء) فررمود از رسو لخدا ص شایدم میفرمود من سید اولاد آدمم وای علی‌تو 
و امامان بعداز تو سادات امت منید هر که مارا دوستدارد خدا را دوست‌داشته و هر که ما را دشمن 
دارد خدا را دشمن داشته و هر که به ولایت ما باشد به ولایت خداست و هر که دشمن ماست 
دشمن دا است و هر که‌فرمان‌مابرد خدا را فرمان برده و هر که نسافرمانی ما کند خدا را 
نافرمانی کر ده 

۲۷ . رسولخدا ص) فره‌ود چون مرا باسمان بر د زد پرورد گارم در باره على ء) بمن‌سه کلمه 

سفارش کرد فرمود ای محمد گفتم لبيك ر بی»فر مود على امام متقیان و شوای دست‌وروسنیدان و 
سر ورمومنانست" 

۸- رسو لخدا «رض »> فرمودصدقان‌سه‌اند: حبیب نجار» موّمن آل باسین که‌میگو ید پیرو یکنید از 
رسولانو پروی کند از کسا نیکه مزر دی از شما امو اهد و رهیر ند و حز قیل موّمن آلفر عون و على 
بن| ببطااب که هتر همه‌است ۰ 


صدوی ام ۳ 


٩‏ - وبپفا الاسناد عن ابراهیم‌بن محمد الثقفی‌قال اخبرنی محمد بن اپی‌علی (محمدین 
علی) قال حدثنا العباس بن عبدالة عن عبدالرحمن بن الاسود عن عبدالرحمن بن مسعود عن 
علی ا قال‌قال رسول الله ت احب اهل بیتی الی‌واقضل مناترك بعدی‌علی بن‌ابیطالب 37 

۰ - وبپذا الاسناد عن ابراهیم‌بن محمد الثقفى قال حدثناالحکم بن سلیمان قال حدثنا 
على بن هاشم عن عمروبن حریث الاشجعی عن بردعة بن عبدالرحمن عن ابی‌الخلیل عن 
سلمان (ره) قال دخلت علی ر سول الل یاچ عندالموت‌فقال علی بن‌ابیطالب افضل من‌تر کت بعدی 

۱ حدثن) ابی (ره) قال‌حدثنا عبدالنه بن الحسن المؤدب عن احمد بن على الاصيهاني 
عن ابراهیم بن غد الثقفي قال حدثنا عبدالرحمن بن ابی‌هاشم قال حدثنا يحيى بن الحسین عن 
سعد بن طريف عن الاصبغ بن ناته عن سلمان الفارسی, قال سمعت رسول الله يقول يا معاشر 
المپاجرین والانصار الا ادلکم علی ماان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا قالوا بلی یا رسولالله 
قال هذا علی اخی و وصیی و وذیری ووارثی و خلیفتیامامکم فاحبوه لحبی وا کرموه لکرامتی 
فان جبر گیل آمر ني ان اقوله لکم ۱ 

۲- حلژنا غد بن الحسن‌بن احمدین‌الولید (دض) قال حدثنا احمد بن العلوية عن‌ابراهیم 
بن غ قال حدثنا المسعودی قال حدئنا على بن‌القسم الکندی عن سعد بن طالب عن عثمان‌بن 
القاسم الانصادی عن زيد بن ارقم قال قال رسول‌ائه بإ الا ادلكم على ما ان استدللتم به م 
تہلکوا ولم تضلوا ( لن‌تهلکوا ولن تضلوا ) قالوا بلی یا دسولاله قال ان امامکم و ولیکم علی 


بن ابي‌طالب ذوازروه و یاصحوه وصدقوه فان حمر کیل آمر ني بدلك 





۹- رسو لخدا ص) فرمود محبو بتر ین خاندانم و بر تر ین کسیکه س از خود بجا نهم علی ن 
ابیطالب است ء۰ 

۰ سلمان فار سی ء) کت هنگام مرك رسو لخدا ص) خدمتش رسیدم فرمود على بن ا طالب 
رن کد ,س از خود بجا گذار دم. 

۱- سلمان فارسی گەت شنیدم رسو لخداص میفر مود ای گروه مپاجر وانصار شما راراهنمائی 
نكنم بچیزیکه| گر بدان متمسك شدید هر گز رس آزهن گمر اه نشو ند ؛ گفتند چرا یا رسول الله »فرمود 
این على بر ادرم ووصیمو وزیرم ووار ثم و خلیفه‌ام امام شمااست اورا بعاطر من‌دوست‌دار يدو بخاطرمن 
گرامی دارید که جبر یل بمن دستورداده اینرا بشما بگویم. 

۲ - رسولخدا (ص) فرمود شما را بچیزی ره ننمایم که تا آن‌رادلیل خود گیر یدهلاك نشو يدو 
گمراه نشوید؟ گفتند چرا یا رسول‌ال فرمود امام شما وولی شما علی بن| طالب‌است پشتیبان‌او باشد 
وخیر‌خواهاو» اوراتصدیق کنید که جبر یل مرا بدان دستور داده. 





VA‏ امالی 
ابوعبداله وااحسين بن على السكوني قالا حدثنا د بن الحسن السكوني قال حدثنا صالح بن 


ابي‌الاسود عن ابي المطهر المذاری عن سلام الجعفي عن ابي جعفر الباتر ا عن ابي‌برزة عن 
النبي بت قال ان الله عزوجل عبدالی في علي ته عهداً قلی يا رب بینه لي قال اسمع قلت 
قد سمعت قال ان عليا راية الهدی و امام اوليائي ونورمن اطاعني‌وهوالكلمة التي الزمتها المتقین 
من احبه احبني ومن اطاعه اطاعني 
4 - حردنا عد بن الحسن بن احمد بن الولید «رصه قال حدئنا عد بن الحسن|لصفارعن 
احمد بن عه بن عیسی عن محمد بن سنان عن ابی‌مالك الحضرمی عن اسمعیل بن جابر عن 
ابی‌جعفر الباقر«ع» فی حدیث طویل یقول فیه ان‌اله تبارك وتعالی لما اسری نبیه بل قال له 
يا محمد انه قد انقضت نبوتك و انقطع | کاك فمن لامتك من بعدك فقلت یا رب انی قد بلوت 
خلقك فلم اجد احداً اطوع لی من علی‌بن ابی‌طالب چ فقال عزوجل ولی یا محمد فابلغه انه 
رابةالېدىوامام او لياگى و نورلمناطاعنى 
٥‏ - حر محمد بن عمر الحافظ بمدينة السلام قال حدثنا محمد بن عمرو بن دفیسع 
الباهلی قال حدئنا ابوغسان المسمعی قال‌حدئنا عبدا لماك بن الصیاح قال‌حدثنا عمر انیبن جردر 
عن الحسن قال قال عمرانی لا اری فی‌القوم احدا احری ان بحملیم علی کتاں الله وسنة تىي مته 
یعنی‌علی بن ابیطالب عم 


۳- ر ولخدا ص ذر مود خدا6؛ عزوجل در باره علی ەن¿ سفارش وق و گفتم توضیح رد ۵ 
فرمود گوش بده عرض کر دم گوش‌دارمفرهود براستی علی 1۶ برجم هدایت‌است بیشوای دوستانم و اور 
هر که مر | اطاعت کند و او است کلم که متقیان بدان چسیند هر که دوستش دارد دو ستم 
داشته وهر که فر ما نش بر دفر مانم برده ۰ 

- امام باقر (ع)دد ضمنحد رثی‌ط و لا نی فر مو دچون‌خدای تبار كو تما لی بیغمیر شر | بمعر اج بر دفر مود 
ای ملد جون نو شت سر ر سرک و همرت تمام شد یس اذ خودت که را در امتت نمودی گفتم 
پرو رد گارا من آزمایش کردم و از علی بن اببطالب مطیعتر نیافتم برای خودم خدا فرمود و برای 
من هم ای محمد پس کی است برای امت تو؟ گفتم برورد گارا من آذمایش کردم خلق تو را و 
کس بیشتر از علی‌مر ادو ست ندارد خدایعز وجل فرمود نسیت بمن‌هم چنین‌است ای‌محمدباو اعلام کن 
که او بر چم هدات و بیشوای دوستان من ونور کسانست که مرا فرمان بر ند 

6- عمر گفت در همه جمع کسیر | بینم که شاسته‌تر باشد بر ای واداشتن مردم بکتاب خداو سنت 
پیغمیر ش از او یخی على بن ابیطالب ۰ 


صدوق ¥۹ 


۲ - حدلنا ‏ بن عمر قال حدثنا غل بن الحسین قال‌حدئنا احمد بن بن غنم بن‌حکیم 
قال حد نا شر بح دن ا قال حجد نا ایر آهیم بن ڍو سف عن عبدالجیار عن الاعشی الأقفى عن 
ابي‌صادق قالةال علی تم هي لنا او فا هدم الایه وریدان دمن علی‌الذین استضعفوا ف الادض 
و جعلرم أئمة و نجعلهم الوارئن 

۷" حد ئنا جل دن علی ماحیلو به (ره) وال حا جل دن بحیی العطار فال حجد‌تنا <عور 
بن څل الکوفی قال حدئنا غل بن الحسن بن دید عن عبداله دن الفضل عن الصادق چعفر دنل 
عن | بيه عن آباگه (ع) فال‌فال رسول الله لاه لبلة اسری نی الى السماء ی ددی جل لله 
فقال یا ى فقلت لك دبي فقال على حجتي بعدك علی‌خلقي وامام اهل طاعتي من اطاعه اطاعني 


ومن‌عصاه عصا دی قا نصبه لامتك دون ده رع دلگ 


يوم الجمعة لثمان خلون من جمادی الاخرة من سنة ثمان وستین و ثلث مائة 
۱ - حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر غلبن علی‌بن الحسین بن موسی بن بابويه القمی (زه) 
قال حدثنا ابی وغد بن الحسن بن احمد بن الولید وجعفربن‌غدین مسرود « رض » قالوا حدثنا 
الحسین بن ك بن عامر عن عمه عبدالله بن عامر عن خد بن ابی‌عمیر عن مزادم بن حکیم عن 
ابی بصير قال قال ابوعبدالله السادق ج لرجل من اصحابه الا اخبرك کیف کان سیب اسلام 
سلمان و ابی‌ذر « ره » فقال الرجل واحظا اما اسلام سلمان فقد علمت فاخبر نی کیف‌کان سبب 


۳ ابي صادق گوید على ۶ فر مود این آبه برای ما و در باره ما است ) قصص - 5 ( 

ميخو اهیم منت نهیم بر آن ها که نا توان شمرده شدند در زمین و ان ها را امام و 

۷ رسولغدا ص) فرمود شبی که مرا به معراج بردند پروردگادم بمن فرمود ای محمد 

عرضکكردم لبيك پرورد گارا فررمود علی «س از نو ححعت من است بر خلقم و امام هر که فرمانم 

برد» هر که فرمانش برد فرمانم برده و هر که نافرمانیش کثد نافرمانیم کرده » او را امام امت 
خود کن که بس‌از نو یاو رهبری شو زد 


مجلس هفتاد وسو م جمعه هشتم جمادیالاخر ۳۳۸ 
۱ امام صادقء) یکی از اصحا بش فرمود بتو خبر دهم که سیب اسلام سلمان وابوذرچه بوده؟ 
ان مرد گفت چه حظی دارم؛ سبب اسلام سلمان را میدانم از سبب‌اسلام| بوذر بفر مائید» امام‌صادق(ع) 





6 امالی 
اسلام اپی‌ذر فقال ابوعبدالله الصادق ت ان اباذر رحمةالله عليه كان فى بطن مریرعی غنماله 
اذجاء تب عن یمن غنمه فپش ابودر بعصاه علیه فجاء الب عن یسار غنمه فپش ابوذر بعصاه 
عليه ثم قال له وال مارایت ذئبا اخبث منك ولا شرا فقال الذئب شردایه منی اهل مكة بعثاله 
الیهم نبیا فکذبوء وشتموه فوقع کلام الذئب فی اذن ابی‌ذد فقال لاخته هلمی مزودی وادواتی 
و عمای ثم خرح ير کض حتی دخل مكة فاذا هو بحلقة مجتمعین قجلس علیهم فاذاهم یشتمون 
الثبی ویسیونه کما قال الذگب فقال ابوذر هذا واه اخبرنی به الذگ فما زالت هذه حالتهم حتی 
اذا کان اخر النهاد و اقبل ابوطالب قال بعضهم لبعض کفوا فقد جاء عمه فلما دنامنهم | کرموه 
و عظموه فلم پزل ابوطالب متکلمهم وخطیبهم الی ان تفرقوا فلما نام ابوطالب تبعته فالتفت الى 
فقال ماحاحتك فقلت هذا النبی المبعوث فيكم قال و ما حاجتك اليه فقال له ابوذد اومن به 
واصدقه ولا یامرنی بشی. الا اطعته فقال ابوطالب تشہد ان لاله الاالله و ان محمداً رسول الله قال 
فقلت نعم اشہد ان لاله الا وان محمدا رسول الله قال فقال اذا كان غدا فى هذه الساعة فاگتنی 
قال فلماکان من الغد جاء ابوذرفاذاً الحلقة مجتمعون واذاهم يسبون البى و يشتمونه كما قال 
فجاس معهم حتی‌اقبل ابوطالب‌فقال بعضیم لبعض کفوا وقد جاء عمه فکفوا فجاء ابوطالب فجلس 
فما زال متکلمم و خطیبهم الى ان قام فلما قام تبعه ابوذر فالتفت اليه ابوطالب فقال ماحاجتك 


ی 





فرمود ابودر در رودخانه فر ووسفندان خود را میجرانید و کر کی از سمت راست گلهاش آمد و 
ابوذر با عصای خود آن را راند و از سمت چپ آمد آبوذر اورا با عصای خود راند و گفت بخدا 
گر گی خبیث‌تر و بدتر از تو ندیدم گرك گفت بدتر از من بغدا اهل مکه‌اند که خدا پیغمبری 
برای ]نها مبع‌وث کرده و او را تکذیب کتند و دشنام‌دهند» اینسخن گرك در دل ابوذر اثر کرد 
و بخواهرش گەت توشه‌دان و ابزار و عصایرا بیاور و برون شد ودوید تا بیکه رسیدودید جمعی 
انجمن‌شدند» و با آ نېا نشست و دید ییغمیر را دشنام میدهند و بد کو ا چنانجه گرك گفته بود 
ابوذر گەت بخدا همین است که گرك سمن‌خبر داده بر این روش بودندتا روز بآخر رسیدوابوطالت 
آمد Pt‏ گفتند عمو بش آمد دیگر بس کنید چون نزديك آنها رسید احترام و عظیمش کردند و 
ابوطالب سعنگو و خطیب نبا بود تا متفر شدند» چون ابوطالب براه افتاد من دنبالش رفتم من 
رو کرد و کشت چه کاری داری؟ کت این بيغمبر مبعوث در ميان شما رام خو اهم کشت چه کار بااو 
داری؟ ابوذر فت ميخو اهم باو ایمان آورم واو را تصدیق کنم و پر چه دستور دهد عمل کنم 
ابوطالب فرمود تو گواهی میدهی که جز خدا معبود حقی نیست و محمد رسو لخداست گو رد گفتم 
آری اشهدان لوا ها لاانن و ان محمدا رسول‌الله فرمود فردا همین ساعت نزد من‌بيا فردا ابوذر آمد 
و همان انجمن برپا بود و بدشنام و بد گوئی بیغمبر اندر بودند چنانچه گرك گفته بود باآنپانشدت 
تا ابوطالب آمد و بهم گفتند س کنید عمویش آمد دم بستند و ابوطالب آمد ونشست و ناطق و 
خطیب آنپا بود تا برخاست و ابوذر دنبالش افتاد ابوطالب باو رو کرد وفرمود چه حاجتی داری ؟ 


صدوق -4۸۱- 

فعال هدا اللبى المیعوث فیکم قالوماحاجتك اليه قال فعال له اومن به و اصدقه ولا یام رنی‌بشی. 
الا اطعته فقال ابوطالب تشهدان لاله الاالله وان خړا رسول الله فقال نعم اشهدان لااله الا الله وان 
خا دسو لاله قال فر فعنی الى دەت فة جعفر دن ابی‌طالب قال فلا دخلت لت فرد علی! لسللام 
م قال ماحاحتك قال ا هنا النبی المبع‌وث فیکم قال وماحاحتك اله قات اومن ره و اصدقه 
ول ا دشیء الا اطعته فال دش ید ان ۷ اله الا ۳۹ 9 ان ا رسول‌اله ال قلت اشہد ان 
۷ اله الااته وان علا رسول‌اله قرفعنی ۳ بیت رد حمره بن عیدا لم‌طلت فما دخلت سلمت فرد 
علی‌السلام ثم قال ما حاجتك فقلت هذا النبیعلققةٍ المبعوث فيكم قال دماحاجتك اليه قلت 
اومن‌به واعدقه ولا یامر نی‌بشیالا اطعته قال تشد ان لاله الا الله وان عا دسول‌النه قال قلت 
اشد ان لااله الا اله وان عدا رسولائه قال فرفعنی الی بیت فیه على بن‌ابیطالب ل فلما دخات 
سلمت فرد علی‌السلم ثم قال ماحاجتك قات هذا النبی المبعوث فيكم قال وماحاجتك اليه قلت 
اومن به واصدقه‌ولایامر نی‌بشی» الا اطعته قال تشهد ان لاله الا اله و ان دا ردول ال قال قلت 
اشهد ان لاله الا انهو انعد آرسول الهقال‌فر فعنی‌الی بیت فيه دسول الله تفع وهوان انورعلی نودفا‌ما 
دخلت سلمت فرد علی‌السلام ثم قال ما حاجدك قات هذا النبی المبعوث فيكم قال وما حاجتك 
اليه فقات اومن به و اصدقد ولا ار بشیء الا اطعته قال تشہد ان لاله الااله وحده لاشريك له 
وان ا رسول اله قات اشد ان لاله !لاا وحده لا شر رت له وان ا رسول‌الله فقال و ایا 
رسو ل الله یا اباذر اطلق اا بالاد لك فا رك دی اين عم ك ودمات فحد ماله وکن با حمی بظهر 

امری قال ابوذر فانطلقت الی بلادی فاذا ابنعم لى قدمات و خلف مالا كثيرا فى ذلك الوقت 

وت این بیغمبری که معو ت شما است میخواهم ۰ وت ۳ او جه کاری داری؟ گفتم 
باو ایمان آور) و او را تص دیق کنم وفرمانش درم ابوطالب وت گواهی میدهی که‌جز خدا معبود 


حقی نیت ومحمد رسو اخد است ۳3 کفتم آری اشد انلا [۱۰ لاانو اشپد ان محمداً رسول‌ایه › 
كفت درست‌است‌منپم همین ر | ميگويی کو مرا .خانهای برد که جعفر بن طا لب در آن‌بود من 
وارد شدم و سلام کردم و جواب داد و فرمود چه حاجتی داری؟ گفتم بیغمیر هیعوث میان شما را 
ميخو اهم؛ ا باو چه کار داری؟ گفتم امان آورم و صدق کنم و اطاعتش کنم شپادنین دامن 
تلقین کرد و ادا کر دم و مرا بخانه‌ای برد که حمزة بن عبدا امطلب در آن نود و او هم همین دفته 
را با من در میان نهاد و بس از اعتراف مرا بخانه‌ای برد که علی بن ابیطالب در آن بود و بعداز 
سلام و جواب همان گفته ها را در ميان نهادو بعد ازاعتراف‌من‌مرا نزد رسولخداص برد و اور 
اندر نور بودو بعداز سلام و جواب همان گفته‌ها را سیان آورد و بعد از اخذ اعتراف شهادتین 


فر مود هم رمول‌خدا. ای ابودر بملاد حود بر گرد که عموزاده‌ات مر ده است ما لش را دریافت کن 


-۸۲- اما لی 


جدثنا ابي ) ره ( وال ۳ سعل بن عرد الل عن بءقوت دن در بد عن محمد دن 
ابی عمیر عن هشام بن‌سالم عن ابی‌عبدالنه جعفر ين څل المادق له قال شاهدا لزور لا تزول‌قدماه 
حتی نجب له النار 

2 حد ژنامحمدین | لحسن بن احمدین الو لید(رض)قال‌حدننا غد بنا لحسن| لهفارعن احمدبن 


محمدبن‌عیسیعن علی‌بن ا لحمعن بان بن‌الاحمرعن صالح‌بن میشم‌عن ابی جعفر الباقر (ع) قال 
مامن دجل یشهد شهادة زورعلی دحل, مسلم لیقطعه الا کتب الله عزوجل مکانه صکا الی‌الذار 

٤‏ - حدنا تد بن موسی بن المنو کل قال حدثنا علی بن الحسن‌السهد آ بادی عن احمد 
بن محمد بن خالد عن عبدالرحمن بن ابی‌تجران عن ابی‌جميلة عن جابرین يزيد الجعفی عن 
اپی‌جعفر محمد بن علی الباقر عن آبائه ( ع ) قال قال رسولالله یا من کتم شهادة او شېد 
بها لیہدر بہادم امرء مسلم اولیزوی مال امرء مسلم تى يوم القيمة ولوجهه ظلمة مد البصر و فى 
وجه کدوح بعرفه الغلایق باسمه وسبه و من شهد شهادة حق لیحیی بها حق امره مسلم اتی 
يوم القيمة ولوجپه نور مدبصر یعرفه الخلائق باسمه ونسبه ثم قال ابوجعفر اي الاتری ان الله 
عزوجل يةول واقیموا الشهادةله 

٥‏ - حدژنا احمد بن د بن یحبی العطاد رض الله عنه قالحدثنا ابي قال‌حدثنا احمد بن 


ابيعبد له البر في عن‌ایبه عن - دن سان عن‌آبی| لحارود عن رحل من عبدالتیس عن‌سلمان(ره) 


و آنجا باش تا دعوت من آشکار شود ابوذر گو ید ببلاد خود بر گشتم و عموز اد هام مرده ,ود درهمان 
وقتی که رسول خدا ص) بمن خبر داده بود و مال فراوانی بجا گذاشته بودما اش را بن گرفتم ودروطنم 
ماندم تا کار رسول خدا بالاگر فت و نزد او آمدم ۰ 

۲- امام صادق فرء‌ود گواه دروغگو گام بر نداردتا بدوزخ افتد 

۳ امام باقر ء) فرمود هر که گواهی‌ناحق پر مال کسی دهد که تسلیم است تا اورا بیچاره 
کند خدا بجای آن بر آت‌دوذخی «وی‌دهد ۶ 

۳ رسول خد | ص ور مود هر که گواهی حقی را کتمان کند ۳ ساحق گواهی دهد نا ون 
مما ی را هدر گند یا مال او را از مبان .برد روزقیامت بيا یدو تاچشم رس روش سياه است و حور ه 
زشتی دارد که خلای‌اورا ام و نو ادش رشناسند وهر که گواهی حقی دهدتاحق مرده-لمانی‌ر | ز نده 
کزد روزقيامت بیاید و تاچشم رس چپره‌اش تابانست وخلایق اورا نام و نواد شناسند , 

س امام باقر ناقل حد رث فرمود ندانید که خدایءزو جل فرماید رای خد | اقامه‌شپادت کنید 

٤‏ سلمان بر گورستانی گذشت. وگفت اللام‌علیکم ای‌اهل‌قبور ازمؤمن ومسلمان ای‌اهل‌این 


صدوق 6۸۳ $ 


انه مرعلی المقابرفقال السلام علیکم يا اهل‌القبور من المؤمنين والمسلین يا اهل‌الدیار هل‌علمتم 
ان اليوم حمعه فلما اهرف الى منز له و نام وملکته عیتاه اتاه آن فقال وعذء‌ث السالام با | باعبد الم 
تکلمت فُسمعنا وسلمت فرددنا وقلت هل تعلمون ان اليوم حمعة وقد علمنا ما تقول الطر فی‌بوم 
الجمعة قال وماتقول الطیر في‌بوم الحمعة فال‌تقول‌قدوس قدوس‌دبناا لرحمن الملكث مایعر ف‌عظمة 
٦‏ - دا الحسین بن احمدین ادریس رشض) قال حدتئنا ابي قال حد دنا ل دن الحسين 
بن ابیالخطاب عن حمادبن عیسی عن‌الحسن بنالمختارعنا ی عبدالله جعفر ين جل الصادق جلا 
قال ان الله تبارك وته‌الی ليبغض المنفق سلعته بالایمان 
۷ - و بیدا الاسناد عن غد بن الحسین بن ابی‌الخطاب عن عثمان بن عیسی عن ابی آپوب 
الخزار عن ابي عبدالله الصادق لتا قال من حاف بالل فلىصدق ومن لم یصدقی فليس من الله و من 
حلف له بالل فلیرش ومن ام برض فليس من الله 
۸ - حدئنا علی‌بن احمد بن عبدالّه بن احمد بن ابی‌عبدالنه البرقی (ده) قال حدثنا ابیدن 
جده احمد بن ابی عبداله عن الحسن بن علی بن فضال عن عبد ال بن یکر عن زرارة بن‌اعن 
فال سمعت اباچعفر غل ين علی الباقر لام بقول دخل رجل مسجدا وه رسو لاله بال فحفف 
س<وده دون مایعیغی ودون مایکون من السجودفقالر سوال برش نقر کنقرالغراب لومات‌علی‌هن! 
مات علی‌غیردین غل لت 
دیار می دا نید که أمر وز جمەهاست؛ ون ر اشن ر کشت درخواب‌دید که کسی آمدو گفت و عايك السلام 
ایا باء‌بداینه سخن گفتی وشنيديم وسلام‌دادی جواب گفتیم گفتی‌می‌دا نید امروز جمعه است ما مي‌دانيم 
که بر نده روز جمعه چه کو بد گفت چه‌میگو بد گفت می‌گو ید ودوس قدوس پرورد گار ما دخا بده 
است‌ملك‌است عظمت بز و رد گارمارا نشناخده کسیکه بنام او قسم درو غ بخورد. 
۵ _ امام‌صادقع) فرمودخدادشمن دارد کسیکه متاع خودر | باسو گندرو اح‌دهد. 
۳۳ فرمود هر که بخدا بت کد خو رخ بیقر امش بگو ید وهر که‌ر است نگو بد از خدا نست‌وهر که 
برایش بخدا سو گندخوردند بایدراضی‌شود وا گر نشدازخدا نیست. 
۰ ¥ امام باقر £{ فرمود مردی و ار دم‌جدی‌شد که ره‌ول‌خدا در آنو بود و سرد ه سبکی کرد 


۰ ۰ ‘a 1 T° 
کمتر از آنچه بایدوشاید »رسول‌خدا فرمودچون کلاغ نوك برذمین زد اگر جين وضع بمیرد بردین‎ 


ملد ۳ نمدرد ۰ 


سک امالی 
٩‏ - حدئنا تد بن علی ماجیلویه (ر) قالحدئنی عمی غد بن ابی‌القاسم عن عد بن علی 
الکوفی القرشی عن الحسن بن على بن فضال عن سعید بن غزوان عن اسمعیل بن ابی زیاد عن 
الصادق جعفر بن عد عن ابیه عن آبائه (ع) عن امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب تلم قال ق- 
رسول‌ائه ت لایزال الشیطان هائبا لا بن آدم ذعرامنه ماصلیالصلوات الخمس لوقتهن فاذا 
ضرعهن احتراً عليه فادخله فی‌العظائم 
۰ - وبپذا الاسناد عن‌الحسن‌ین على بن فضال عن‌احمدین الحسن المیثمی عن‌ابیبصير 
قال دخلب علی ام حميدة اعزیها بابی عبدانه السادق ت فبکت و بکیت لبکائها ثم قالت با 
ابامحمد لورأیت | باعیداله ب عند الموت لر بت عجبا فتح عینیه ثم قال اجمعوا الى کل من 
بینی و بینه قرابة قالت فلم نترك احداً الا جمعناه قالت فنظر اليم ثم قال ان شفاعتنا لاتنال 
مستجفا با لصلوة 
۱ ۔ حرا ابی(ده) قال‌حدثنا سعدین عبداله قال حد تنا محمد بخ‌الحسین بن ابی‌الخطاب 
عن جعفربن بشير عن حجربن ذائدة عن ابی‌عبداله الصادق تلم قال من ترك شعرة من الجنابة 
متعمدا فهو فی‌النار 
۲ - حدژا على دن عیسی (دض) قال حدئنا علی بن محمد ماحبلویه قال حدئنا احمد 
دن محمد بن خالد البرقی عن محمد بن حسان السلمی عن محمد بن جعفر بن محمد عن اببه 
عن آبائه ولو قال نزل جبرئيل على النبی ت فقال يا محمد السلام يقرئك السام وقول 
خلقت السموات السبع ومافيهن والارضين السبع ومن علبین وماخلقت موضعاً اعظم من ال ركن 
والمقام ولوان عبداً دعانی هناك منن خلقت السموات والارضين ثم لقینی‌جاحداً لولاية على تك 





۸ رول خدا ص) فرمود شیطان از بسر آدم تر سان‌وهر اسانست تانماز پنجگانه‌رادروقت ھ۵ ی‌خو | ندو 
جونازوقت بگذراند بر اود لیر شود و اورا بگناهان بزرك کشد, 

۹ او شی کی و خدمت ام حمیده رفتم که او را در مرك امام صادق تسلیت دهم ۳ رست 
واز گریه‌اش گریستم و پس‌از آن فرمود ا اگر امام صادق راوقتمرك می‌دیدی شگفتی‌دیده 
«ودی»دودیدهاشر ا گشود وفرمود همه خویشانم را چمم کت و کسی نما ند که اورا جمع نکر دیم 
گفت با تا نگامی کرد وفر مودبر استی شفاعت‌مانررسد بکسیکه نمازرا سبك‌شمارد. 

۰- امام صادێء) فرمود هر که يك‌موی ازجنابترا عدا بی‌غسل گذارد دردوزخ‌است. 

۱ جچبر ول بر پیغمیر نازل شد و گفت ای‌محمد خدابت سلام میرساند ومیفرمایدمن هفت آسمان 
و آ.چه در | نهپاست آفر بدم وهفت زمین و آنچه در | نپااست وجائی عظیمتر ازد کن ومقام نیافر يدم و 

اگر بنده‌ای در آنجا مرا بخواند ازروزیکه آسمانها وژمینپارا آفر یدم ومنکرولابت على مراملاقات 


صدوق -وه۸ع- 
لا نة ف ر 

۳ - حدثنا الحسین بن‌ابراهیم بن‌ناتانه (ره) قال حدثنا علی بن‌ابراهیم عن ابیهابراهیم 
بن هاشم عن حماه بن عیسی عن حریزبن عبداله عن زرارة بن اعین عن ابی‌جعفر الباقر ( ع ) 
قال صلوخ الحمعة فر بضة والاجتماء الیپا فريضة مع‌الامام فان ترك رجل من غيرعلة ثلث جمع 
فقدترك ثلث فرائض ولایدع ثلث فرائض من غيرعلة الامنافق وقال يم من تركالجماعة دغبة 
عنها وعن جماعة المسلمین من غيرعلة فلا صلوج له 

٤‏ - حدئنا احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی (ره) قال حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه 
ابر اهیم بن هاشم عن عبداله بن میمون عن‌الصادق حعفر بن محمد عن ابه عن به علیهم السلام 
قال اشترط رسول اله کوچ على حیران المسجد شود الصلوة و قال لینتهین اقوام لا بشم‌دون 
الصلوات اولامرنموّذنایوذن ثم ویقیم آمردجلا من اهل بیتی وهوعلی‌قلیحرقن علیاقوام بیو تېم 
بحزم الحطب لانهم لایاتون السلوة 

۵۰- حد نا حعفر بن‌محمدین هسرود(ده)قال حدثناا لحسین بن‌محمدینعامر عن عمه‌عرد ال 
بن‌عامر عن‌محمدینابی‌عمیرعن عبدالله بن سنان‌عن السادق حعفر بن‌محمد قال‌صلی‌دسول‌اله غلا 
الفجر فلما انصرف اقبل بوحپه غل اصحابه فسال عن اناس هل حضروا فقالوا لا یا دنورا 
فقال اغیب هم قالوا لافقال اماانه لس من صلوة اشد علی‌المنافقین من‌هذه الصلوة والعشاء 

۰ - حدثنا الحسین بن احمد بن !درس (ده) قال حدثنا آبی عن احمد بن محمد بن 

عیسی عن الحسن بن علی بن فضالعن حماد بن عیسی عن‌ابراهیم بن عمر الیمانی عن ابی‌عبداله 


کند اورا برودرسقر اندازم ۰ 

۲- امام باترع) فرمود نماژجمعه باوجودامام و اجب‌است‌واگر مردی ر بی عذر 11 راترگ ون در 
سه جمعه سه فریضه ترك کرده ر سه فر یضه را ترك نکند مگ ر مثافق » فرمود هر که جماعت دابر ای 
بی‌رغیتی بدان و بجماعت مسلمانان ترك کند بی‌عذز نماز ندازده 

۳ رسو لخدا ص) برهمسایگان مسجدشرط کرد که در نماز جماعت حاضر شوند و فرمود باید 
مر دمی که در نمازحاضر نشو نداز آن‌خلاف دست باز گر ند یادستور دهم »وّدن اذان و اقامه کو ید ومردی 
ازخاندانم را که علی است فرماندهم تا خانه‌های کسانیرا باشته‌های‌هیزم‌بسوژاند برای آنکه بنماز 
حاضر نمی‌شو ند 

۶ - امام‌صادق ء) فرمودرسول‌خداص) نماز صیحر اخو | ند ورو بام‌حایش کرد و ازمردمی بر سش 
کرد که‌در از حاضر ند گفتند نه بارسول الله فررموددر سفر ند؟ گفتند نه فرمودنمازی برمنافعان‌سخت تراز 


این نماژو نمازعشاء نیست» 


41 امالی 

المادق علي قال مامن مؤمن يخذل اخاه وهویقدرعلینصرته الاخذله الله فی‌الدنیا والاخرة 
۷ - حدثنا ابی رحمه‌الله قال حدثنا محمد بن ابی‌القسم عن محمد بن على الکوفی عن 
محمد بن سنان عن‌المفضل بن عمر عن ابىعبدالله الصادق ج قال من دوی على مؤمن رواية 
یرید بهاشینه و هدم‌مروته لیسقط من اعین‌الناس اخرجهاله عزوجل من‌ولایته الىولاية الشيطان 
۸ - حدژنااحمد بن زیادین‌جعفرال‌مد!نی‌ده‌قال‌حدثنا علی‌بن‌ابراهیم بن هاشم قال‌حدنا 
جعفر بن‌سلمةالاهو ازی‌قال حدثنا | بر اهیم بن عدا لثقفیءن بر اهیم بن‌مو می‌بن‌اختا لو اقدی قال حدثنا 
ا عا ین مان انش یه یی ان نضا قال نولا 
یه کان جالسا ذات يوم و عنده على وفاطمة و الحسن والحسين (ع)فقال اللم انك تع لمان هولا 
اهل بيتي و کرم الناس علی فاحب من احبهم وابغض من ابغضهم ووال من والاهم و عاد من 
عاداهم واعن من اعانهم واجعلم مطیرین من کل دجس معصومین هن کل ذنب و آیدهم بروح 
القدس منك ثم قال بتو يا على انت امام امتي وخليفتي علیها بعدی وانت قائدالمومنین الى 
الجنة و کانیانظر الى ابنتی فاطمة قداقبلت یوم القيمة على نجیب من نورعن يمينا سبعون‌الف 
ووا اتو اش ما و توالت ان لمات غود 
مؤمنات امتي الى الجنة فایما امرأة صلت فى الیوم والليلة خمس صلوات و صامت شهر دمضان 


ي 
فاطمة وانها لسيدة :ساء العالمين فقيل با رسول الله نيت اهی سيدةلنساء عالمما فقال بذاك 


وححت بیت ال الحرام وز کت مالها واطاعت زوحپا ووالت علا دعد‌ی دخلت الحنه دشفاعةا بن 


۵- فرمود موّمنی نیست که ترك‌یاری بر ادر خود کند باقدرت بر آن‌جز آ نکه خداتر ك‌باری او 
کند دردنیاو آخرت 

٣‏ فرمودهر که داستانی از بر ادر د نی خود بگو ید بقصد نک و هش و بد نامی او تاازچشم‌مردم بیفتد 
خدااورا ازولایت خودبولایت‌شیطان یرون کنده 

۷- ابن‌عباس گفت يك‌روز رسو لخداص) نشسته بودوعلی‌و فاطسه وحسنین‌نزداو بودند گفت‌خدابا 
تومیدانی اینان اهل بیت منند و کرامی تر ین مردم نزدمن دوستشان رادوست‌دار دشمنشان‌را دشمن دار 
مهر بانی کن بامپر بانان با نپا و بددار بدخواه | نپارا» كمك کن كمك کار آ نبارا و آنپارا از پلیدی‌باك کن 
ومعصوم دار ازهر گناهی و بروحالقدس موّیددار ای‌علیتوامام امت‌منی وبر آ نپاپس ازمن خلیفه‌ای تسو: 
بیشرو اهل بپشتی و گویامن مینگرم دختر مفاطمه‌ر | که روزقيامت بر اسبی ازنور سوار است وازطرف 
راستش هفتادهز ار فرشته وازچش‌هفتادهزار وجلورو ودنبا اش‌هر کدام‌هفتادهز ارفرشته باشدوز نان‌امتم 
را ببپشترهبر ی کند هرز نی‌درشیا نه‌روز پنح نماز بخواند وماه رمضان‌را روزه‌دارد وحح‌خانه خدا کند 
وز کوة مالش را بیردازد وشوهرش‌رااطاعت کند و پس‌آزمن پیر و علي باشد بشفاعت دخترم فاطمه بپشت 


AY صدوق‎ 


لمریم بنت عمران فاما ابنتي فاطمة فى سيدة نساء العالمین من الاولين والاخرین و انها لتقوم 
فى محرابها فیسلم علیها سبعون الف ملك من‌الملائكة المقربین وینادونها بمانادت به‌الملائكة 
مریم فیقولون يا فاطمة ان الله اصطفالك وطبر واصطفاك علی‌نساء العالمین ثم التفت الی‌علی ك 
فقال با على ان فاطمة بضعة منی وهی نورعینی وثمرخ فوّادی بسوء‌نی ماساء‌ها و یسرنی ماسرها 
وانها اولمن بلحقنی‌من اهل بیتی فاحسن اليما بعدی واما الحسن والحسین فهماابنای‌وریحانتای 
وهما سیداشبان اهل الجنة فلیکرما عليك کسمعك وبصرك ثم رفع ت يده الی‌السماء فقال 
الم انی اشهدله انی محب‌لمن احبیم ومبغض لمن ابغضهم وسلم لمن سالمهم وحرب لمن‌حادبهم 


وعدر لمن عاداهم وولی لمن والاهم 


البیجاس الرابع و السعون 
يوم الثلثا. لائنتا عشرة ليلة خلت من جمادی الاخرة من سنة تمان و ستین و ثلاث مائه 
- حد‌ئنا الشيخ الفقيه ابو حعفر ین څل على بن الحسين دن موه ی بن بابویه القمی 
(ده) قال حدقا آپی فال حد نا على دن ابراهیم عن ايه ابر اهیم بن هاشم عن صغوان دن یی 
عن آبی الصباح الکنانی وال قلت للصادق جعفر ين ل (ع) اخبر نی ظن هنا الةول قول من هو 


1 ۱ ۱ ۶ 
اسال‌الله الایمان و التقوى و اعون بالله من شر عاقبة الامور ان اشرف الحدرث E‏ الله و راس 


رود و او سعدهز نان عالمیا نست عر ض شد بارسو ل‌الله او سیده در نان عالم خوداست ؟ فر مود او مر یم 
دختر عمر ان بود اما دخترم فاطمه بانویذنان عالم است از او لین و آخرین و او است که چون 
در محراش باستد هفتاد هزار فرشته مقرب بر اوسلام دهند و ندائی که بمر یم کرد ند باو کنند 
و گو بند | بقاطمه بر استی خد | تورا بر گز بد و باك کرد و بر گز ید بر ز نان حجپانیان سہس زو بعلی 
کرد و فرمود ای على فاطمه پاره تن من است و نور دیده من ومیوه دلم بدآیدم انچه اورا بد 
آید وشادم‌ازشادش‌واو اول تن است ازخاندانم که دمن ر سده پس از من با اوخو بی کن حسن وحسین 
دو پسر من‌ودوریحان منندوهردو دومیدجوانان اهل بهشتند بایدپیش نوچون گوشوچشمت عزیز باشند 
سس دست باسمان برداشت و بار خدایا گواه باش که من دوستدار دوست آنها ودشمن دشمن 
آنپاوسازش کار سازش کننده آنا و نبرد کن با نرد کننده آنهایم و دشمنم باهر که بدغواه | نپااست 
ودوستم باهر که آ نهارا دوست دارده 


مچاس ھار و حپارم دو از دهم جمادی الاخرسال ۳۸ 
١‏ - ابوصباح کذانی گەت از امام صادق (ع) پرسیدم که این گفتار از کیست : <« ازخداخواستار 


۳ امالی 
الحكمة طاعته و اصدق القول‌و ابلغ الموعظة و احسن القصص کتاب‌اله و اوثق العری الایمان 
باه و خير الملل ملة ابراهیم و احسن السنن سنةالانبیاءواحسن الهدی‌هدی‌شوخیرالز ادالتقوی 
و خیرالعلر‌مانفع و خير الهدی مااتیع و خیرالغنی غنی اللفس و خیرما القی فی‌القلب الیقین 
و زينة الحدیث الصدق و زينة العلم الاح سان و اشرف الموت قتل‌الشم‌ادة و خير الامود خیرها 
عاقبة و ماقل و کفی خیر مما والبی و الشقی من شقی فى بطن امه‌والسعید من‌وعظبغیره 
وا كيس الکیس التقی و احمق الحمق الفجور و شر الرواية الکثب و شر الامور محدثاتها 
و شر العمی‌عمی‌القلب و شرالندامة ندامة بوم‌القيمة و اعظم المخطئینعنداله عزوجل‌لسان کذاب 
فا دم الوا و هی ها کل «الاليتيم ظلما و احسن زينة الرجل السکینقمع 
الایمان و من یتبع ( يبتع ) السمعة یسمع ال به ( و من ينیع المشمعةيشمع اله به ) و من‌بعرف 
البلاه یصبر عليه و من لایعرفه ينكره و الريب کفر و من پستکیر یضعه الله ومن بطع!(شیطان 

عص اله و من یعص الله یمذبه الله و من پشکر الله يزده الهو من‌بصر على الرزية يغثه الله ومن 
يتو على الله فحسبه الله لاتسخطوا اله برضا احد من خلقه و لاتتقربوا الى احد من الخلق 


بتباعد من الله عزوحل فان الله لیس بینه و بین احد من الخلق شىء یعطیه به خیرا او بصرف 


ایمانم و باو از بدسر انجامی پناهنده‌ام > اشرف حدیث ذ کر خداست وراس حکمت طاعت او وراست‌تر ین 
کته و رساتر ین بند و خوشترین داستان قر آن است استوار ر بن رشته ایمان بخدا و بهترین کن 
ملت ابر اهیم وبهترین روش روش پیغء‌بران و بپترین راه حق راه محمد (ص) و بهتر ین‌توشته تقوی 
و بپترین دانش آنچه سود بخشد و بپترین راه حق آنچه پیروی شود و بیترین توا کری اعتساد 
تخو بش است و هخر بن ذخیره دل بقین ا ست»› ز بور حدبتث راستی است وذ بور داش ش‌احسان وشر یف رین 
مرگ شپادت وبپترین امور سر انحام‌نيك | نجه کم و کافی است به از آنچه بیش و بپوده‌است 

قی درشکم مادر شقی است و سعید آن که بدیگری بند گیرد وزير کتر ین مردم با وی است واحمق 
احمقان‌هر زه کار بد تر ین نقل نقل‌درو غاست‌و بدتر ینامور بدعت‌ها بدتر ین کوری کوریدل» بدتر ین پشیما نی 
بشیمانی در قیامت و ی کنر وق خطاکار نزد خدا زبان دروغگو و بدترین کسب ریا کاری و بدترین 
خوراك خوردن مال يتم بستم» پتر ین ژبور مرد آرامی با ایمان و هر که برو شمعی باشد داش 
باآن شمع کند وهر که بلا را شناسد بر آن شب متا باشد و هر که نشناسدمنکرش گردد ریب کفر است 
هر که کیر ورزدخدایش پت گند » هر که فرمان شیطان برد نافرمانی خدا کرده وهر که نافررمانی 
خد| کند اور کیفر دهد وهر که شکر دا کنن خدایش سفزآبد و هر که بر نا گوار صبر ک-ند خدا 
بدآدش رسد وهر که بر خد | تو کل کند اورا کفات کند؛خدا را بخشم نیاورید برای خشنودی احدی 
از خلقش و باحدی تقرب نجوئید بدوری از خدا زیرا خدا با کسی عطا بغشی نکند و بدی از کسی 
نبرد جز. بطاعت او وطلب رضای او براستی طاعت خدا دریافت هرخیریست که خواهند و نجات از 


AA صدوق‎ 


به عنه سوا الابطاعته و ابتفاء مرضاته ان طاعة الله نجاح کل‌خیر ببتفی و نجاة من کل‌شریتقی 
و ان الله بعصم من اطاعه و لایعتمم منه من عصاء ولایجد الهارب من اشمپربا فان امر الله 
نازل باذلاله و لو کره الخلائق و کل ماهو آت قریب ماشاء اله کان ومالم یشم یکن تعاونوا 
على البرو التقوی و لاتعاونوا على الاثم و العدوان و اتقوا اله ان ائُشدید العقاب قال فقال لى 
السادق جعفر بن ل «ع» هذا قول دسول‌اله 105416 

۲ - حدژنا غد بن الحسن بن احمد بن الولیده«رض» فال‌حدثنا عد بن الحسن الصفارقال 
حدئنا احمد بن عیسی عن الحسن بن على بن فضال عن مروان بن مسلم قال قال ابو عبدالله 


۰ 


اما طاعنی لم | کله الی‌غیری و ایماعىدعصانی‌و کلته‌الی نفسه ملم ابال فی‌ایو ادهلك 


حعفر بن خد الصادق (ع) حدئئی آبی عن | بائه «ع» عن رسول اد ا قال قال ان حل حلاله 


۳- حدژنا_ غل ون المتو کل ره قال حدثنا على ن ابر اهیم عن آبیه ابررآهیم 
دن هاشم عن څل بن‌آبی عممر قال حدنبی من س اا عمد‌انله الصادق عله | لسالام یقول مااحت 


اله عزوحل من عصاه نم تمئل ال . 


نعصی الاله 9 ات تظهر ۵2 هنا محال فی الفعال بدیع 
لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن‌یحب مطییع 


9 بهذأ الا سماد قال کان الصادق حعفر دن محم (ع) قول 


لكل اناس دولة يرقبو نيا و دولتنا فی آخر الدهر تظهر 


هرشری‌است که برهیز ند خدا نگهدارد هر که فر ما نش برد وهر که نافرمانیش کند از او در یناه ثیست 
گر یزان اذ خدا راه چاره ندارد زیرا امررخدا بخواری او نازل‌است و گرچه خوش آمد خلائق نیست 
هرچه ‏ بد زرد يك استغدا| | نجه خو اهد باشدو [ نچه نخو اهد نباشد بر یکیو تقوی همکاری کنید و یگناه 
وعدوان همکاری نکنید واز خدا بسرهیز ید که خدا سخت کیفر است > گفت که امام صادق )ع( فرمود 
بمن که این گفتار رسو لخدا (ص) است 
۲ س رسولخدا (س) فرمود خدای جل‌جلاله فرماید هر بنده مرا فرمان برد بدیگری وا گذارش 
نكنم وهر بنده مرا نافرمانی کند اورا شودش و | گذارم وباك ندارم که در کدام سو نابود شود 
۳- امام صادق )ع( فرمود هر که خدا را نافرمانی کند اورا دوست ندارد سيس مثل آورد 
باین شعر 
عاصی الى و بحش متظاهر این امر محالی است‌و کاری چه بدیع است 
گر دوست بودصادی‌فر مان برداورا عاشق دل از گفته محیوب مطیم است 


ع- همیشه میفرمود : 


£۹ امالی 
و مذاالاسناد قال كان الصادق ت كشرآ ما يقول 
علمالمحجة و اضح لمربده و اری‌القلون دن ‌المحجةفی عمی 
ولقد عجبت لهالك و نجاته موجودة و لقد عجمت‌لمن جی 
و بهذا الاسناد قال كان المادق یقول 
اعمل علی مهل فانك میت قراخ لسك !با الاسان 
فکان‌ماقدکانلم يكآذمعتی و کان ماهو ا قد کان 
4 - حر احمد بن الحسن القطان قال حدثئنا الحسن ين على السکری قال حدئنا 
محمد بن ز کریا الجوهری قال حدثنا عبدائه بسن ضحاك قال حدثنی هشام بن محمد عن| یه 
قال هشام و اخبرنی ببعضه ابو مخذف لوط بن یحبی و غیر واحد من‌العلماء فی کلام کان بین 
الحسن بن على بن ابی طالب «ع» و بین‌الولید بن عقبة فقال له‌الحسن 5 لاالومك ان‌تسب 
علیا «ع» و قد جلدك فى الخمی ثمانین سوطا و فتل اباك صبرا بامر رسول الله لو فی دوم 


بدر و قد سماه الله عزوحل فى غير أبةموّمنا و سمافاسقا وقد قال الشاعر فيك و فى علىعك 


انزل الله فی الکنات علینا فی على وفی الولید قرانا 
فتيوء ا لو ليد مول کفر و علی تبوء الایمایا 
ایس من کان موّمنا بعنداله کمن کان فاسقا خوانا 


هر سلسله را دو لت وجاهی‌است بعالم در ۳1 دهر است زما حکم مسلم 


علم طر یقت بمر ید است عيان کور ر راهند همه یی دلان 
واعجب ازهالك‌واو را نجات دربر وز ناجی در این زمان 
مت مىفر مود 
بمپلت کار کن چون میری آخر برای خویش ای انسان گزی نکن 
هر آن بودی که بگذشته ناش د بباشد آنچه خواهد بود خوش کن 


۷- جمعی از دا نشمندان گفتگو ئی میان‌حسن بن علیع) و و لید بن عتبه نقل کرده اند که امام‌حسن 
باو گفت تورا ملامت نکنم که علی را سب میکنی ز براهشتاد تاز انه برای میعواری بتو زده و بدرن 
را بدستو. رسو دا ص) دست سته در روز بدر کته خدا در جند 1 اورا موّمن خوانده و تو را 
فاسق نامیده شاعر درمقاسه توو علی‌سر وده 

خدا در کتایش فرستاده برما بر ای‌علی‌و و لید آیه‌هائی. 

وليد لعين را بكفر است منزل علی را بایمان بود جایگاهی 
نباشدخداخواه وءومن‌چنو کس که فاسق بودخاتن ودر تباهی 





صدوق 2 


سوفیدعی الو لید دعل قلیل و علی لو الجزاء lle‏ 
فعلی بجری هناك حنانا و هناك الو لبد بجزی هرانا 


۸ - حدثنا علی بن احهد بن موسی الدقاق « ره » قال حدثنا ابو العیاس احمد بن‌بحبی 
بن ز کریا القطان قال‌حدثنا بکر بن عبداللهبن حبیب‌قال عمر بن عبداله قال‌حدثنا الحسن بن 
الحسين بن العام قال حدنا عیسی بن عبداله بن محمد بن عمر بن على عن ابیه عن حده 
عن‌غلی «ع» قال حدثنی سلمان انخیر «رنه فقال پاایاالحسن‌قلما اقبلت انت و انا عندرسول اه 
الاقال يا سامان هذا و حزبه هم المفلحون يوم القيمة 
4 و بهذا الاسناد عن بکر بن عبدالله بن‌حبیب‌قال حدننی عطية بن اسمعیل‌بنا بر اهیمالانصاری 
قال حدئنا ابو عمارة محمد بن احمد الخشاب قال حدثنا العبای بن یزید النجرانی و اسحق 
بن ابراهم الوراق قالا حدئنا ضرار بن صرد قال حدث ا المعتمر بن سلیمان عن ابیه‌عن‌الحسن 
عن انس بن مالك قال قال النی بوعل یبن‌لامتی مااختلفوا فيه من پعدی 

۰ - و بپذا الاسناد عن بكر بن عبدالله قال‌حدثن؛ محمد بن‌عبیدالهُ و عبدالله بن الصلت 
الجحدری قالا حدشا ابن عايشة عن عبدالله بن عبدالررحمن المدانی عن ابیه قال لما دفن‌علی 
بن ابی طالب فاطمة (ع) قام على شفیرالقبر و ذاك فى جوف الیل لانه كان دفنپا ليلا ثمانشا 
يقول لكل احتمام من‌خلیلین فرقة و کل الذی دون الممات قلیل و ان افتقادی‌واحد 
بعد و احد دلیل علی ان لایدوم خلیل سیعرض عن ذ کری و تنسی‌مودتی و بحدث‌بعدی 
للخلیل خلیل 


واید و علی‌را بخوانند بیشك برای جزا اشکارا ز راهی 
على را جرا هست باغ بپشتی جزای ولیداست روز سیاهی 


۸ على فرمود سلمان الخیرره بن گفت کمتر شد که توبیائی ومن نزدرسولخداص/ باشم جز 
اینکه میفرمود ای‌سلمان‌این وحز بش همان رستگاران درقيامتند» 
اس انس گوید که پیغمیر فر مود علی است که هر چه امتم در آن اختلاف کنند برای آنها سان 
کند عدازمن ۰ 
۰ همد | نی گفت جون علی بن ا طالب فاطہه را بخاك سرد بر لب قبرش | رساد در آن 
نیمه شب که او را بخاك سود ومیگفت 
حمعیرت هر دوست جداگی دارد اندر بر مر ك‌هر جدائی است‌قلیل 
ازدس‌دهم یکی یکی‌داپی هم دانسته‌شود که بی دو اماست خلیل 
ازیاد برد مرا و مهرم بنهد گیرددیگر ی‌خلیل و برجام بدیل 


AE‏ امالی 
A‏ حد لا احمد دن محمد دن دجبی العطارقال‌حدینا سعد بن عمد اله عن دعقوں بن 
ت 
يزيد عن محمد بن ابی عمیر عن عیسی الفراء عن عبداله بن ابی يعفور فال سمعت !با 
عبدالله الصادق يقول قال ابو جعفر الباقر من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه 

\ - حدژنا الحسین دن آحمد بن ادربس(ده)قال جیا ابی عن ل ن الحسين بنا بی 
الخطاب عن على دن اسیاط گن ما ك دن مسو دن مالك عن سمأعة Ù:‏ مهران عن ابی عبداله 
دعو يه و منافق قفوأ درم و موّمن سە قلت حعلت فد الک موّمن تسد قال یا سماعة اما اه 
اشدهم عليه قلت و كيف زاك قال لانه يقول فيه القول فيصدق عليه 

- حد ژنا احمد بن ریاد دن حعفر الهمدانی (دض) قال حدنما علی‌بن اب رآهیم در هاشم 
قال حدئنا جعفر ين شا الاهو اری قال حجدینا ابر اهیم دن جل الثقفى وال حا محمدین عبداله 
الكو فی قال حدثنا همام قال حدتنا علی بن حمیل الرقی قال حدثنا ليث عن محاهد عن عبدالله 

2 ۰ ۰ لا هه مر 1 
دن عباس ال کنا حنوسا فی محفل من اصحاں رسو لاه ا و رسو لآ نله فینافر اینا رسول‌الله 
‌ ۰ هن ف ۰ 3 ۶ ۰ مر ۰۰ ۰ ۰ 
و فد اشار بطر فه الیالسماء فنظر دا فراماسحاية ۵ اقلت فقال لہا اقبلی فاقیلت م قال لپااقیلی 
e‏ م هه ۰ e‏ ا ۷ مر ۱ ۳ 
قاقبات م قال اا اقبلی‌فاقملت‌فراینا رسول الله وقدقام اما على قدميه فارخل يديه الیالسحاب 
حتی‌استیان ل ماص ابطی رشو لاله فاستحرج من ذلك السحان حامة بیصاء مملوة رطیافا کل 
الى قال من الحام وسبح‌الجام فی کف رسو لاله لته فاو له علی‌بن ابی‌طالب فا کلعلی تج 

۱١‏ امام باقر ء) ه-فر مود هر که را درون بر درون جر بد مىزان او سيك است ه۰ 

۹5 اماء‌صادنع) سیم عه فرمود: مومن از حچپار جیز بر کنار نمست همسابه ای که آزار کندش 
شیطانی که کمراهش کند» مناففی که دنبالش کیرد و مومنی که براو حسد برد »گفتم قربانت‌مومنی 
که بر او حسد برد ؟ ! ! فرمود ای سماعه آن‌از همه بر او سخت تر است گفتم چطور ؟ فرمود از او 
بد گو يد و باور کنند ۰ 

۲ این عیاس گفت ما در انجمنی ازاصحاب حدمت رسول خد اص) تمه بودیم که رسو لخ با 
گوشه چشم اسان اشاره کرد وما نگاه کردیم ابری آمد و رسو لخدا آن‌را دو بار سوی‌خود خواند 
و ۳1 و رسو اعدا بردو با استاد ودست ميان آن کرد ۷ سقیدی دوذ بر شلش نمایان شد وازمیان 
آن جام سییدی پراز خرمای تازه در آورد پیغمبر از آن‌خورد و آن جام در کف او تسبیح گفت و 
آن‌را بعلی بن ا طالب داد و على از او خورد و جام در کف علی هم تسبیح کت مردی گەت 


بار سو ل ال از جام‌تناول کردیو آن‌رابعلی‌دادی آن جام باذن خدا بسن آمد و گفت لاله الاانٌ خالق 


صدوق ي 
فانطق الله عزوجل الجام وهو بقوللالهالااللهخالقالظلماتوالنود اعلموا معاشر الناس انى هدية 
الصادق الینيه الناطق ولاءا کل منی الائبی او وصی نبی 

٤‏ - حدئنا على بن الحسن بن شاذویه الموّدب قال حدئنا عد بن عبدالله بن جع 
الحمیری عن ریه ال<سن‌بن موسی الحشاب عن حعفر دن شون بن‌حکیم عن زک دن دالمۇمن 
عن المشمعل الاسدی قال حرحت ذات سنة حاجا فانصرفت الى ابی‌عبداله الصادق حعفر ین غل 
فة_ال من أبن بك یامشمعل فقلت حعلت فداك کنت حاحا فقال اوتدری ما لاحاج من الوات 
فقلت ما ادری حمی تعاەنى فقال ان العرد انا طاف ددا الت آسروعا وصلی ر کعتیه 9 سکی دان 
الصفا والمروة کتباله له ستة آلاف‌حسنة وحط عنه ستة آلافسيئةورفعلهستة آلاف درجة وقضى 
له ستة آلاف حاحة للدنیا کذا و ادخرله للاخرة کذا فقلت له حعلت فداك آن‌هذا لکثر قال 
الا اخبر ك ک بماهوا کت ر من ذلك قال قلت ت بلی فقال تلم لقصاء حاحهة امرء مؤمن اقضلمن < 
9 حیحه د حیحه حتی عد عشر حجحج 

۰ - حدژنا جعفربن عل بن مسرور قال حدثنا الحسین بن ت بن عامر عن عمه عبدالله 
دن کک عن الحسن دن محیوب عن مالك ن عطية عن 1 ی <هر 5 الما ۳ عن سیدا لعا بدین علی 
بن | بي‌طا م قال المومن . حارط علمه بالحلم بجل س ليعلم 9 باصت لیسلم 9 رطف لیفهم لا بحدث 

اما شه الاسدتا: ولا د نک م شاو ته الاعداء و بفعل شیک ن الحق ریاء ولایتر که حیاء ان ۳ 





الظلمات و النور ای مردم بدانید که من هدیه راستی هستم بسوی پیغمیر کوب وازمن نخوردجز 
ایعمیر یاوصی پیعمیر ۰ 

٤‏ مکیل اسدی کو بن کال حح رفتمو در بر گشتن خدمت امام صادن ع) رسیدم ‏ فر مود 
از کجامی آمی؟عر ضکر دم قر بات از حح فر مود میدانی حاج چه وابی دارد ؟ عر ضکر دم تا نیامو ژ يدم 
ندانم 6 فرمود چون بنده بأین خانه هفت دور طواف کند و دو ر کعت نماز it‏ بخواند و سعی 
ميان صفا و مروه کند خدا شش هزار حسنه برایش ویسد و شش هزار گناهش بر یزد و شش‌هزاد 
درجه از او بالا برد و شش هزاز حاجتش بر آورد در دنیا و همچنان برایش ذغیره رت کت 
عرضکر دم قربانت این اجر سیارست » فرمود به بیشتر از آن ۲ گاهت نکنم ؟ گفتم جرا فرمود 
هر که حاجت‌موُمن‌را بر آوردبه است|زحج وحج وحج وتاده شمرد. 

۵ - امام‌زین العابدین (ع) فرمود موّمن علم خودرا بحلم آميخته بنشیند تا بیاموزد و گوش 
کنا ہا ری تاشت و وا شید زار وق رل سهسان. توف و از دشان کیان شاد 
تکتد کار حق را برای خودنمائی انجام ندهد واز شرم آنراوا ننهد اکر خود ستایدبترسد ازآنچه 
میگویند و آمرزش خدا خواهد از آنچه ندانندگفتار نادان اورا نفر یبد واز آمار آنکه‌داند بتر سد 
منافق نپی کند و خودش باز نایستد و امز کند بدانجه خود نکند چون نماز استد سننه گشاید و 


AE‏ امالی 
خاف ما یقولون و یستغفر الله ممالایعلمون لایغره قول من جپله و بخشی احصاء من قد عامه 
والمنافق ینهی ولاینتهی ویأمر بمالاياتي اذاقام فی‌الصلوة اعترض واذا ر کع دبض واذا سجد نقر 
واذاجلس شغریمسی وهمه الطعام وهومفطر ویصیح وهمه الوم ولم بسپران حدژك كذبك وان 

وعدلء اخلفك وان ائتمنته خانك وان‌خالفته اغتابك 


ا على بن احمد دن عردالله ہن احمد دن ابي عبد له الیرقی (رض) قال حدئنا 
أ 


بی عن جده احمد بن‌ابیعبداله البرقی عن‌ابیه ع بن خالد قال‌حدثنا سہل بن المرزبان‌الفادسی 
قال حدئنا جل بن منصورعن عبداله بن حعفرعن جل ین ألفیض دن المختار عن ابه عن ابی جعفر 


خد بن علی الباقرعن ابیه عن جده (ع) قال خرح رسول الله یو ذات یوم وهورا کب و خرج 
عل ی وهو یمشی فقال له یا اباالحسی اما ان ت رکب واما ان تتصرف فان الله عزو جل امرنی 
ان تر کب اذا د کت وتمشی اذا مشیت وتجلس اذاحجلست الا ان‌یکون حدمن حدودال لابدلك 
من القيام والقعود فيه وما | کرمنی الله بكرامة الا وقدا کرمك بمتلها و خصنی بالنبوة والر سالة 
وجعلك ولیی فى ذاك تفوم فی حدوده وفی صعب اموره و الذی بعث عدا بالحق نبیا ما آمن بى 
من انكرك ولااقر بی‌من ححدلولا آمن باله‌من کفر بك‌وان‌فضاكلمن فضلی‌وان فضلی لك لفطل اله 
وهو قول دبی عزوحل قل بفضل الله وبرحمته فيذاك فلیفرحوا هوخیرمما بجمعون فْفضل ال موة 


نبیکم و رحمته ولایة على بن اطا لب فلك وال بالمیوة والولایة فلیفر حوا بعمی الشیعذ هو حير 
چون ر کوع کند بخسبد و چون سجده کند نوك بر زمین زند و چون بنشیند جنچال کند چون شب 
کند دل بعوراك دارد وروزه نداشته و صبح در انديشه خواست و بیغوابی نکشیده > اگر حدشت 
ون با ٿو درو غ گو بد واگروعده‌ات دهد تخاف کزد واگر امانتش سیاری خیانت ورزد واکر از او 
جدا شوی نات کو نك ۱ 

۱٦‏ روزی رسو لخدا ص( سواره درون شد و علی همر اهش بیاده مر فت فُر مود ایا باا لحسن 
یا سوار شو یا یر گرد زیرا خدا بمن دستور داده که سوار شوی چون سوارم و پیاده باشی چون 
بیاده‌ام و بنشینی چون نشسته‌ام جز در اقامه حد الپی که با ید در ان نشست و برخواست کنی 
خدا بمن کرامتی نداده جز آنکه مانند شرا بتو داده مرا بنبوت و رسالت مخصوص کرده وترا 
در آن و لی من ساخته که حدودشر | ا داری و در ماد تش فام که بدانکه مر | بر استی 
میعوث نبوت کرده بمن ایمان ندارد کسیکه منکن و است و نخدا ایمان ندارد کسیکه کافر بتو 
است فضل "و از فضل منست و فضل من ازخداست و آاست معنی قول خدای عز و جل( یو نس-۵۸) 
بدان باید شاد باشند آن بپتر است از آنچه فراهم کنند فضل خدا نبوت پیغمبر شما است و رحمتش 
ولایت على بن | طالب است فرمود یوت و ولایت باید شاد باشند یعنی شیعه آن بپتر است از 


آنچه چمم کنند یعنی مخالفی جمم کنند از اهل و مال وفرز ند در دار دنبا ءبخدایاعلی تو آفر يده 


صدوق -440- 
مما يجمعون یعنی مخالفیم من الاهل والمال والولد فى داردنيا وال یا على ماخلقت الا لیعبد 
( لتعبد ) ربك و لیعرف بك معالم الدين ویصلح بك دادس السبیل و لقد ضل من دّل عنك ول 
بهدی الی الله عزو جل من لم یپتد اليك و الى ولايتك و هو قول دبی عزوجل و انی لففاد لمن 
تاب و آمن وعمل صالحا ثم اهتدی‌بعنی‌الی ولايتك ولقد امرنی ربی تباركو تعالی‌ان‌افترض‌من 
قك ما افترضه من‌حقی وان‌حقك لمفروض على من اهن ولولاك لم يعرف حزن ال وبك یعرف 
عدواله و من لم یلقه بولایتك لم بلقه بشیء ولقد انزلاه عزوجل الی‌با !یپاالرسول بلغ ماانزل 
اليك من دبك یعنی فى ولايتك یاعلی وان لم تفعل فما بلغت رسالته ولولم ابلغ ما امرتبه من 
ولايتك لحبط عملی ومن لقی الله عزوجل بغیرولايتك فقدحبط عمله وعدینجزلی ومااقول‌الاقول 
دبی تبارك وتعالی وان الذی اقول‌لمن الله عزوحل انزله فيك 


( المجلس الخامس و السبعون ) 


ډوم الجمعة للنصف هن جمادی الاخرة هن سنة مان وسئدین و ثلائمائٌة 
پات حد ژنا الشیخ الغقیه ابو جعفر مح<مد د نع ی دن الحسین دن موسی. بن پایو ده القمی 
(ره) قال‌حدئنا ا دضی الله عنه فال‌حدننا سعد دن عبد الله قال ححا احمد بن څل دن عبسی عن 


بيه عن عرد الله بن المغيرة عن طاحة و زید عن آپی‌عبداله الصادق جعفر دن جل (ع ( قال مر 


نشدبی مگر برای آنکه خدا پرستیده شود و بوسیله تو معالم دين شناخته شود و راه کینه اصلاح 
گردد؛ هر که‌از و کمر اه است گمر اه است و راهی ,دا ندارد کسیکه داهی توو ولایتت ندارد 
و ایاست گفتار برورد گارم عز و جل (طه د ۸۲) براستی من بر آمر ز نده ام ۳-3 را که باز گر دد 
و ایمان آرد و کار شاسته کند و بر اه آ یدیعنی بو لایت :و "پروردگارم تبارك‌و تعالی بمن,دستور داده که 
همان‌حقی که برای من مقر رشده بر ای تومقرر کنمحق توو اجباست بر هر که بمنا یمان آورده| گر نبودی حزب 
خدا شناخته نمیشد و بوسیله تو دشمن خدا شناخته شود و هر که با ولایت 7و خدا را ملاقات نکند 
چیزی ندارد و خدای عز و جل بمن نازل کرد (مائده -۷) ایا بیشمیر برسان آنچه را بتو نازل 
شده از برورد کارت ) مقصود ولابت تو است) ای علی ¢ واگر نر سا نی تبلیغ رساات نکر دی اگر 
نرسانده بودم آنچه دستور داشتم از و لایت نوعمام حيط میشد و هر که خدا را بی‌ولایت "و ملاقات 
کند عملش حرط است این و عده است که بر ایمن منجز است من نگو یم جز آ که پرودد گارم گو ید و 
آ نچه گویم ازطرفخدایءزوچل گویم که درباره تونازل کرده است . 








مجلس هفتاد و پچ - روزجمعه‌نیمه‌جمادکالاخر۳۹۸ 


۱ ‌- امام صادق فر مود عیسی ین مر یم بجی کذشت که EA‏ 6 فر مود ایئان ار جه 


۹1 امال 


ى 


عیسی بن مریم )ع( علی قوم سکون فقال على ما :مکی هوّلاه فقيل یبکون على ذو ہم قال 


قلیدعو ها دغفر م 


۲ - حدئنا غد بن الحسن بن احمد بن الوليد (رض) قال حدئنا الحسین بن الحسن بن 
ابان عن الح سن دن سعيد عن‌الحسن‌بن على بن الخزاز قال سمعت|باالحسن الرضا 2 یقول قال 
عیسی بن مریم للحوادبین با بنی‌اسرائیل لاتاسوا علی‌فاتکم من‌دنیا کم اذاسلم دینکم کما لایاسی 
اهل الدنیا على مافاتهم من دینهم اذاسلمت دنیاهم 

۳- حدثنا عد بن موسی‌بن المتو کل (رض) قال حدئدا علی بن الحسن السعد آبادی قال 
حدثنا احمد بن عد بن خالدعن ابیه‌عن‌عمیداله بنعبداله لدهقان‌عن واصل‌بن‌سلیمان عن عبدالّین 
سنان عن ابي‌عبدالنه الصاد ق قال سمعت ابی بحدث عن‌ابیه (ع) قال قال النبی تیه مامن 
صلوة بحضروقتها الانادی ماك بین یدی الناس قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی‌ظمود کم 
فاطفوها بعلوتکم 

٤‏ - حدئنا محمد بن علی ماحیلوبه (ره) قال حدثنا ابی عن احمد بن محمد بن خالد 
البرقى عن ابیه عن خالد بن حماه الاسدی عن ابی الحسن العبدى عن الاعمش عن سالم بن 
ابی‌الجعد قال ن جابربن عبداله الانمازی عن علی ین ابیطالب کلم ارو اة 
من الاولین و الاخرین ماخلاالنبیین و المرسلین ان الله عزوجل لم بخلق خلقا بعد النبیین 


9 المر سلین اکر عليه من علی دن | رہطا لت ا و الاكمة هن و لده دعده فلت وم تقول فىمن 


پیغطه وينتقصه فقال لا بیغضه الا کافر ولا بنتقصه الا منافق قلت فما تقول فيمن بتولاه و یتولی 
تون اک ٩‏ کوت بر گناها نشان » فرمود ترك کنند تا آمر زرده شو ند » در حدیث امام رضا عیسی بن 
مرم بحو اد ین در مود ای و ی اسرائیل در آنچه از دنا اذ وستثان بر فتغم مور د در صو رت که 
دن شم سالم أ ست چنا ده د نبا داران در دون از دست روته خود غم نحور ند وفتی دنا شان 
ر جا است ٠‏ 

۲ پیغمیر فرمود وقت هر نمازی رسد فرشته‌ای برابر مردم جار کشد بر خیزید و آنشیکه بر 

جان خود افر وختید بانمازتان اشوس کد : 
- از جابر بن عبدالله انصاری پرسیدند اذ علی بن ابیطالب ء) گفت به از خلق اولین و 
أ خر ین است جز بیغمبران ودسولان چه ۳1 امد على و امامان اولاد او ,س از وی »سالم بنا بی جعد 
راوی حدت ۳ من باو E‏ چهکوتي در اک که دشمنش دارد و شمرد گفت دشمخش 


صدوق € 


الائمة من دلده بعده فقال ان شيعة على والائمة من ولده هم الفاگزون الامنون یوم القيمة ثم قال 
ماترون لوان رجلاخرح یدعوالماس الی ضاالةمن کان اقرن الناس منه قالوا شیعته واصاره قال 
فلوان رجلا خرح یدعوالنای الی هدی من کان اقرب‌الناس منه فالوا شیعته وانساده قالفكذلك 
على بن ابی‌طالب 6 بيده لواء الحمد يوم القيمة اقرب‌الناس منه شيعته و انصاره 

٥‏ - حدژنا احمد بن غد بن بحبی‌العطار « در » قال‌حدثنا ابی عن محمد بن الحسین بن 
اپی‌الخطاب عن محمد ین سنان عن الحسین بن ذید عن‌ابیعبدالهُ الصادق جعفربن محمد « ع » 
قال من دخل موضعا من مواضع التهمة فاتهم لایلومن الا نفسه 

٦‏ -حدثنا ابی «دضه قالحدثنا سعد بن‌عبداله قال حدثناابراهیم بن هاشم عن عبدالرحمن 
بن آبی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن‌قیس عن ابی جعفر «ع» قال کان علی«ع» کل 
بكرة بطوف فى اسواق الكوفة سوقا سوقا و معه الدرة على عاتقه و كان لپ! طرفان و کانت 
تسمی السبيبة فيقف على سوق سوق فینادی يا معشر التجارقدموا الاستخارة و تمر کوابالسپولة 
و اقتربوا من المبتاعین و تزینوا بالحلم‌وتناهوا عن‌الکنب والیمین‌وتجافوا عن الظلم وانصفوا 
المظلومین ولاتقربوا الر با واوفواالکیل والمیزان و لاتبخسواالناس اشیاء هم ولاتعئوافی الادش 


مفسددن دطوف فی ra‏ اسواق الکومتفسقول هدا نم بقول نقنی اللدادع ممن نال صفو نها 





است. سس از وی + گفت شعه‌یان على و او لادش که امامان اس از او بند » بانها کامیاب و اس وده ند 
در قیامت سپس رش چه رای دهید در کسیکه خروح گید و مردم را بضرلا ات بخو اند دس از مردم 
باو نزدیکتر است گفتند بمروان و يارااش کت اگر ۳ قبام بدعوت سوی حق کن د کی درمردم 
باو نردیکتی است ؟ گفتند شیعیان و یارانش ت چنین است علی بن ابیطالب روز قيیامت لواء 


حمد بدست داردو روني مردم‌باو شیعیان وانصار او ند . 


۵ - امام صادق ع) فرمود کسیکه بیکی از موارد تهمت برود و متهم شود ملامت نکند 
جز خودش را . 

٩‏ - امام باقر ع) فرمود علی هر بامداد تازیانه بدوش همه بازارهای کوفه زا يك يك بازرسی 
مسکر دتاز یا نهاش دوسر داشت وسبییه نام‌داشت برسر هر بازاری میایستاد و فر یاد میزد ای گروه 
”جار خر جوثی از خد | را شش دار بد و با سانی عمل ترك جو رد و بر یداران نز ديك شو بدوحود 
را سرد باړری اراد و از درو غ و سو گند کنار باشید و از سدم بر کذار شو بد و ستمك نله ھا را 
| نصاف کنیدو گر در بامکردید بیما نه و ترازورا تمام بدهید و مال مردم را نکاهید و در زمین تباهی 


لذت برود ز هر که جوید آنرا از راه حرام ودام ننگش ماند 


 یلاما‎ AA 

من‌الحر ام و بیقی الائم‌و العاز تبقی‌عواقب سو و مغیتبا لاخبر فی دمن بعد‌ها البار 

۷-و بهذا الاسناد قال قال ابو جعفر تي كان امير المومنین ت بالكوفة اذا 
صلی العشاء الاخرة بنادی الناس ثلث مرات حتی يسمع اهل المسجدایها الناس تجپزوارحمکم 
الله فقد نودی فيكم بالرحیل فما التعرج على الدنیا بعد نداءفیا بالرحیل تجهزوا رحمکم الله 
و انتقلوا بافضل ها بحضرتکم من الزاد و هوالتقوی و اعلموا ان طریقکم‌الی المعاه و ممر کم 
على العراط و الهول الاعظم امامکم و على طريقكمعقبة کژود و منازل مپولة مخوفتلابدلکم 
من الممرعلييا و الو قوف با اما برحمة من اله فجاومن هو لپا 9 عظم خطر هاو فظاعة ممظرها 
و سیق محتیر‌ها 9 آما بهلکة لیس بعد‌ها] ایحباز 

۸ - حر محمد دن علی ماحیلویه «ره» قال حدثدا محمد بن یحبی العطار قال حدئنا 
محمد دن احمد ہن !می بن عمر ان لاشعری قال حا ابو اسحق ابر آهیم ین هاشم عن محمك 
دن عمر عن مودی دن ابر اهیم عن ابی الحسن موسی بن حعقر عن ايه عن جیه «ع»قال الت 
ام تلم 4 «رص» لرسول امه ت و با بی انت وامی المرأة کون لپا زوحان وہ وتونن و بدخلون 
حسن الخاق ذهب بحیر الدیباوالاحرة 

۹ ك حد نا ا (ر عبداله الوراق قال دی ناسعد بن عبدالله ګن م<مب دن عبدالجبارعن 
محمد بن اسمعیل دن ۳ عن مجح مهف بن ا عمیر عن هشام دن سالم عن ابی عمداله الصادق 

انجام بدش بجا است در دنبالش خیری نه بلذتی که دوزخ زاید 

¥۷ فرمود شوه امير المومنین در کونه این بود که حون ماز عشاءر امیغخو | ندسه بار :مر دم‌فر یاد 
میکرد که همه میشنید ندمیفرمود ای مردم بار بیندید خدا شما را رحمت کند برشما جار کوح کشید ند 
و شه که دار يد باخود بردار ید که آن "وی است بدا ہك راه ۳ بمعاد است وگذر شما بر صر اط 
و بر گتر هر اس جلو راہ شما است و گردنه سختی در بیش دارید و منازل هر اسنا کی که ناچار ید 
از آن بگذرید و بر آن بائید یا برحمت خدا نجات از هراس آن ابید وازخطر بزر کش‌ومنظره 
داغراش و آزمایش سخنش ویابپلاکتی‌رسید که پس‌از آن جبر انی نیست . 

۸ - ام سلمه به بغمیر عرضکرد بدر و مادرم قر بات دنی دو شو هر کرده و همه مير ند 
و دهشت رو ند آن ارو از کدامن شوهر است ۶ فررمودای‌ام سلمه ن و اک خوش خلق:ر وزن‌برور 
تر آنهارا ای‌امسلمه حسن‌خلق خير د نیاو آخرت‌دا باخودبرده است۰ 


۹- یکی از اصحاب پیغمیر باو گفت بار سول الله چر | ماغم او لاد دارم و آنها غم ماندار ند ؟ 


صدوق ون 


جعفر بن محمد «ع» قال قال بعض اصحاب اللبی فا للنبی یا رسول الله ما بالنانجد باولادن 
ا مالا بحدون بنا فقال لام منکم و لستم ممهم 


۰ - حدژنا الحسین بن احمد بن أددریسن « رت » قال حدئما ابي قال حدننا ابراهیم 
بن هاشم عن الحسن بن محبوب عن عبدالعزیز بن المپتدی عن عبدالله بن ابي يعفور قال قال 
ابوعبداله ااصادق جعفر بن غد للم يا عبدالله ازاصلیت صلوة فريضة فص لما اء قتما صلوة مودع 
يخاف ان لايعود اليما ثم اصرف ببصرك الى موضع سجودك فلوتعلم من عن يمينك وعن شمالك 
لاحسنت صلوتك واعلم انك بن‌یدی من:راك ولاتراه 

۱ حد نا عد بن الحسن بن احمدین الولید د رض » قال حدثنا خد بن الحسن الصفار 
عن العباس بن معروف عن علی بن مزیار عن جعغر بن محمد الہاشمی عن ابی جعفرالعطارشيخ 
من اهل المدينة قالسمعت الصادق جعفر بن مخمد «ع» يقول جاء رجل الى ذسول الله ی فقال 
پا رسولال له کشرت ذنوبی و ضعف عملي فة_ال رسول اله مق اکثر السجود فانه بحط 
الذنوب كما تحط الریح ورق الشجر 

۲ - حدژنا الحسین بن ابراهیم بن ناتانة « رض » قال حدثنا على بن ابراهیم عن ابیه 
ابراهیم بن هاشم عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن‌ابان بن تخلب قال قال ابوعبداله 
الصادق جعفربن محمد « ع » ان المؤمن لیپول علیه فی منامه فتغفر له ذنوبه وانه لیمتهن فی 


دل ده فتغفر له یو به 





فرمود چون [نهااژ شمایند و شما از آنها نیستیده 

۰ امام صادق ع) بعید الله بن ابی بعفور" گەت ای عید الله چون نماز واجیی بغوانی درو فتش 
بخوان و با ان وداع کن که تر سی دیگر بدان نرسی و دیده بر جای سجده ات‌اندازا گر بدا نی‌سمت 
دست‌راستت و در دست چت ست نماز خوب ميخ وانی بدا نکه در بر‌ابر کش هستی که توراییند 
واورا نبینی ۰ 

1١‏ مر دی نز د رسول خداص) آمدوعرضکرد بار سول الله گناهم ,يارو کارم سسەت استز سو لخداص) 
فر مود بسیار سجده کن که گناهت را بریزد چنانچه بادبرك درخت‌راه 

۲- امام صادق ع/ فرمود موّمن خواب هو لناك ببیند و گناهش در یزد و نش خواری کشد و 
گن‌اهانش آمرزیده شود. 


تیم ها امالی 

۳ - حدثنا علی‌س عیسی « رض » قال حدثنا ی بن‌علی ماجیلویه عن احمد بن‌ابیعبداله 
البرقي عن‌ابیه عن غد بن سنان المج‌اود عن احمد بن نصر الطحان عن ابي بصیر قال سمعت 
اباعبدالله الصادق حعفر بن غل «ع» انعمس ی دوحاله مر بقوم مجلبه ن فقال مالبوّلاء قبل یاروح ال 
ان فلانة بنت فلان تبدی الى فلان بن فلان فیلیلتہا هذه قال E‏ اليوم ويبكون غدا فقال 
قائل منهم و لم با رسول الله قال لان صاحبتیم ميتة فى لیلتپا هذه فقال القائلون بمقالته صدقالله 
وصدق رسولہ وقال اهل النفاق ما اقرں غدا فلما اصیحوا جاؤا فوجدوها علی حالہا لم يحدث 
بها شی فقالوا یا روح الہ ان‌التی اخبرتنا امس انبا ميتة لم تمت فقال عیسی «ع» یفعل اله مایشاء 
فاذهبوابنا اليما فنهبوا یتسابقون حتی قرعوا الباب فخرج زوجما فقال له عیسی «ع» استأذن‌لی 
الى صاحبتك‌قال فدخل علیها فاخبرها ان روحاله و کلمته بالباب مع عدة قال فتخدرت فدخل 
علیها فقال لها ماصنعت لبلتك هذه قالت لم اصنع شا الا وقدکنت اصنعه فیما مضی انه کان 
يعترينا سائل في کل لیلة جمعة فننیله مایقوته الى مثلها و انه جاءني في ليلتي هذه وانا مشغولة 
بامری و اهلي في مشاغیل فیتف فلم يجبه احدثم هتف فام یجب حتی هتف مرارا قلما سمعت 
مقالته قمت مد حتی انلته کما کناننیله فقال لہا تنحی عن 
مثل جذعة عاص علی‌ذنمه فقال ا بماصنعت صرف‌ائه عنك هذا 


ى 


محلسك فانا تحت ثیابپا افعی 





۳- فرمود عیسی بجمعی کددت که شادی میکردند » فرمود انما را چه شده عرض شد با 
ررح !لله مشب دختری را بر ای مر دی بر ند و ا ہا شاد ند ء فر مود امر وذز شاد ند و فر دا کیان یکی 
از آنها گفت چرا یا رسول‌ا؟ فرمود چون عروس آ نپا امشب سرد شروانش گفتند خدا ورسولش 
راست‌گو بند و منافقان گفتند فردا نزديك است صبح که شد آمدند و او را زنده دیدند و چیزی رخ 
نداده بود گفتند ۳ روح دختر یکه دیروز گفتی میمیرد مر ده‌عیمسی فر مود خدا هر چه خواهد کند مار | 
نزد او بريد در دفتن بیکدیگر بیشی گر فتند تا در را زدند شوهرش برون آمد عیسی باو 
۳ بر در خانه انتظار 
و را دارند چادر بر سر کرد و آمد عیسی باو فرمود امشب چه کار خبری کردی ؟ كفت آنچه کردم 


كفت از بائو بت اجازه گر برای من نزد او رفت‌و گفت روح ايله و کلمة ايل باجمه 


پیش از آنهم‌ميکردم هرشب جمءه سائلی برماگذر میکرد و خوراك تا شب جمءه دیگرراباومیدادیم 
دشب آمد و من کار خود مشغول :ودم و فامیلم شغلپا داشتند فر باد کرد نش جواش نداد و باز 
فریاد کرد و جواب نشنید تا چند بار فریاد زد من که آوازش را شنیدم بوضم ناشناسی بر خاستم 
و باندازه معپود باو رساندم عیسی فرمود از مجلس خود بکنار ړو و بناگاه ذیرجامه او یك افعی‌بود 
چون تنه خرما که دم خود را کاز گر فنه بود عیسی فرمود بدانچه کردی خدا این بلار ااز تو گر دا نید. 





صدوق 0 


۱٤‏ حدژنا آپی « رص 4 فال حدقا على بن ابرآهیم دن هاشم عن ابیه عن الحسن دن 
محیوت عن عبدالله ين سان عن عدین المت‌گدر فال مرص عون دن عبدالنه دن مسعود فانیته 
اعوده فقال افلا احدئك بحدیث عن عبداله بن مسعود قال بلی قال قال عبدالله بینا نحن عند 
رسول اه اذتبسم‌فقات‌مالك یا دسول الله تبسمت‌قال‌عجیت‌من المومن‌وجزعه من السقم ولو 
بعلم ماله فی‌السقم من الثواب لاحب ان لایزال سقیم! حتی‌بلقی ربه عزوجل 

ھ6 - حد ژنا ابي oJ‏ قال ىا چل بن‌بحیی العطار عن څل دن أاحمد دن یحی بن‌عمر آن 
الاشعری عن‌سہل بن زیاد عن جعفربن ذبن بشارعن عبيدالله بن عبداثه الدهقان عن عبدالحميد 
دن ابی‌الدیلم عن موسی بن جعفر عن‌آیبه عن آ باگد 3« قال قال رسو لاله لا هن کسن مسحدا 

۸ ت حد نا حعفر دن علی دن الحسن دن علی بن عىداله دن المغیرة الکوفی «ر ص») قال 
حدقا حدی الحسن بن علی عن ده عبدالله دن المغبرة عن اسمعيل دن مسلم السکونی عن 
الصادق جعفر بن د عن ابیه عن آبائه « ع » قال قال رسول الله یت من کان القران حدیثه 
والمسجد بیته‌بنی‌الهله بيتاً فی‌الجنة 

۷ - و فا الاسناد قال فال رسول‌انله یط من سمح النداء فیا مسجد قخرج مبه من‌غبر 
علة فپومنافق الا ان يريد الرجوع اليه 

۸ - اخبر نی سلیمان‌بن احمد اللخمی فیما کتبالی قال حدثنا ابو عبدالله بن‌ره‌احس 

بن عم بن‌خالدبن حبیب بن قيس بن عمرو بن عبد بن غزية بن جشم بن بکرین هوازن برمادة 

£ محمد بن منکدر گفت عون بن عبد الله بن مسدود بیماز شد رفتم بعاد تش گفت حدیمی از 
عبدالله بن مسعود برایت باز نگویم ؟ گفتم چرا گەت عبد ال بن مسعوت گفت در آين ميان که مانزد 
رسو لخدا ص) بودیم لیخندی زد گفتم با رسول‌الله برای چه تیسم کردی ؟ فرمود در عجب شدم از 
موّمن و بی‌تاییش از بیماری ا گر میداست در بسماری نزد خدا چه اجری دارد دوست داشت‌هميشه 
بیمار باشد تاخدارا ملاقات کند 

۵ - رسو لخد صل[فر مود هر که روز بنجشنمه‌و شب‌جمعه مسجد ریزو رد و با ندازه گردی که بچشم 
کشندخا کرو به از آن برون برد آمرز یده‌شوده 

٩‏ سس رسواخدا ص) فرمود هر که حد بش قر آنست و خاه‌اش مسجد است خدا برایش‌خانه‌ای 
در هشت سازد . 


۷ - فر مود هر که در مسجد اذان را بشنود و بی عذر برون رود منافق است مگر 
«قصله ند که 


امال! 


۳ ی 


اْقیسین دمادة العلیا و كان فیما ذ كرابن مائة وعشرین سنة قال حدثنا زياد بن طارق الجشمی 
و کان ابن سعین شسیة قال حی ا جدی ابوحرول ( حردل ) زهیر 9 کان رس قومه قال اسر نا 
رسول الله کا بوم فتح خیبر فبینا هویمیز الرحال من النساء ان وثیت حتی حلست بن یبدی 
رسول الله ما فاسمعته شعرا اذ کره حین‌شب فینا ونشا في‌هوازن وحین ارضعوه فانشات اقول 


امنن علینا دسوللاله في کرم 

امنن على بيضة قد عاقپا قدر 
ابقت لا الحرب هتافاعلی‌حزن 
" آن لم تدار کہم نعماء تنشرها 
امنن علی‌سوخ قد کنت ترضعرا 
اذانت طفل صغیر کنت ترضعیا 
پا خیرمن‌مرحت کمت الجیادبه 
لا تتر کنا کمن شالت نعامته 
انا لنشکر للنعمی و قد کفرت 


دالیس العفو من قد کنت ترضعه 


اهر وق مظن 

مفرق‌شملما في ده ر هاغیر(عبر ) 

على قلوبهم الغماء و الغمر 
پا ارجح الناس حلما حین‌بحتیر 
اذفوك يملاءها من مخض الدرد 
وان ريتك ماتاتی وما تدر 
عند الهیاح‌اذا ما استوقد الشرد 


ما فاا معشر زهر 
مدحر 


من امہاتك ان العفو یہر 


۸ - ابوجرول ژهیر سردار قبیله خود و روز فتح خیبر رسو لخدا مارا اسیر کرد در ان 
میان که ز نان و مردان را جدا میکردند من جستم و برابر رسولغدا ص نشستم و شهری برایش گفتم 
که دوران جوانی و نشو و نمای او را در هوازن و هنگامیکه شبرش میدادند باد او آورده و این 
هه را سر ودم . 


*کرم کن ای دسول الله بر ما 
ینه منت بچمعی از قدر لخت 
بجااز جنك جارغو نیزا است 
ا گر نشر کرم جیران نسازد 
ایا خر الیشر در برد باری 


بنه منت بزنهاتی که بودند 
. .یگاه کود کی دادند شرت 
تو ئی بهتر یلی کش اسب بر داشت 
منه ما را . ز بون بی پرستار 
همه شاکر بنعمتها که کفر ان 


تو بگذرزا نکه‌شبرت‌داده‌دبر وز 


تیک یه تب 


تو مردی و بتو اميد و ادیم 
که بأشیده زهم عبرت‌شمار یم 
4+۸ افسرد کان و دلفکار یم 
ز لطفت‌جملکی زار و نز اد یم 
بگاه امتحان دل باتو دایم 


تورا دایه‌چه بودی شیر خواره 
که بودی‌طفلکیشیر ین‌قو اره 
چه باردجنك بر گردان شراره 
که ما هستیم ایلی ماه باره 
شودما راست‌روزی درشماره 
گذشت تو شپر هر دباره 


صدوق ۵۰۳ 


انائومل عفوا ملك تسه هادی البر بة ان تعفو و تمصر 
فاعف عفاالله عما انت راهبه يوم القيمة اذ يہدى لك الظفر 


فتال رسول‌اله وتچ اما ماکان لی ولبنی عبدالمطلب فپوله ولکم وقالی الانسار ماکان لا 
فولله ورسوله فردت الانصاد ماکان فی ایدیپا من الذداری والاموال 


البجلس الساحس و السعون 
یوم الثلثاء لاحدی عشر ليلة بقیت من جمادی الاخرة من سنة ثمان 
وستین و ثلاث مائة 
۱ - حدژنا الشیخ‌الفقیه ابو حعفر ع بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی‌قال 
حدئنا ابی «رض» قال حدئنا عبدالّه بن حعفی قال حدثنی احمد ين بحمدعن الحسن بن‌محبوب 
قال اخبر نا عبدالله بن غالب الاسدی عن ابیه عن سعید بن‌المسیب قال كان على بن الحسین«ع» 
بعظ الناس و يزهدهم فى الدبیا وبرغبهم‌فی اعمال الاخرة بهذا الکلام فى كل جمعة فی‌مسجد 
الرسول ل و حفظ عنه و کتب كان يقول ایپا الناساتقوا الله و اعلموا انکم اليه ترجعون 
فتجد کل نفس ماعملت فی هذه الدنیا من‌خیرمحضرا و ما عملت من سوء تود لوان بینها وبینه 
امدا بعیدا و يحذ ركم الله تفسه و بحك ابن آدم الغافل و لیس بمغفول عنه این آدم ان احلك 


اسرع شىء اليك قد اقيل نحو ك حا بطلرك وبوشك ان يدر كك و کان قد اوفیت اجلكوقبض 
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اغا فى و تقوو که‌ر هیر از گذشت‌افتاده پروز 
خدا بخشد بما آنچه تو بخشی برستاخیز کانجائی تو فیرۆز 


رسو لخدا ص) فرمود من بپره خود و اولاد عبد المطلب را بشما وا ذذاشتم » انصار هم گفتند 


هرجه از آن مااست از خدا و رسول او است و آنچه از او لاد واموال دردست. داشتند بمارد کرد ند. 
2ھ ® ۲ ۱ ۲ مد ۴ ۰ 
مجلس هفتآدوششم -_ روز سه شنبه بازده روز ازجمادیالاخره سال ۳۹۵ مانده 


۱ب سعید بن مسیپ گفت هر روز چمعه امام چپارم در مسجد پیغمبر در پند مردم و ترك دنیا 
و شویق بآ خرت این‌سخنرانی را مینمودو. حفظ کردند و نوشتند میفرمود ایا مردم از خداسر‌هیز ید 
و بدانید که باو بر میگردید و هر کس آنچه در این دنیا کرده حاضر بیند خوب باشد یا کردار بدی 
که تمنا کند کاش ميان آن و او فرمتگها دور بود خدا شما رااز خود بر حذر داشته ؛ وای بر تو 
ای بسر آدم که در غفلتی و حساب ترا دارند ای سر آدم مر کت شتابنده‌تر بیمه چیز است سوی 


نو ازمند بتو رو اورده و ترا میجوید و نزديك است بتو برسد و تو عمر خود را سر کرده و 


0*4 امایی 


الماك روحاك و صرت الى منزل وحيدا فرد اليا فيه روحك و افتحم عليك فيه ملكاك منكر 
و نكير لمسائلتك و شديد امتحانك الاو ان اول ما يسألانك عن ربك الذی کنت تعبده و عن 
نبيك الذی ادسل اليك و عن دينك الذی کنت تدین به و عن کتايك الذی کنت تتلوه و عن 
امامك الذى كنت تتولاه ثم عن مرك فیما افنیته‌ومالك‌من‌اپن| کتسبته وفیماا تلفته‌فخذحذرك 
و انظر لنفسك و اعد للجواب قبل‌الامتحان والمسائلة والاختبارفان تك موّمنا تقیا عارفابدينك 
متبعا للمادقین موالیا لاول آء الله لقاك اله حجتك و انطق لسانك بالموان فاحستت الجواب 
فبشرت بالجنة و الرضوان من اله و الخیرات الحسان و استقبلتك الملائكة بالروج و الربحان 
و ان لم تكن کنلك‌تلجلج لسانك‌ودحضت‌حجتك و عمیت عن الجواب و بشرت بالنارواستقبلتك 
ملائْكة العذای‌بنزل من حمیم و تصلية جحيمفاعلم ابن آدم‌ان من وداء هذا ما هواعظم واقطع 
و اوجع للقلوب يوم القيمة ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهوه و يجمع الله فيه 
الاولن و الاخرین ذلك يوم پنفخ فیه‌فی الصور و تبعثرفیه القبور ذلك یوم الازفة اذالقلوب‌لدی 
الحناجر كاظمة ذلك یوم لايقالفيهءثرة و لاتؤخذ من احدفيه‌فدية ولاتقیل من احد فیه‌معذرة 
ولا لاحد فيه مستقیل تو بة لیس الاالجزاء بالحسنات والجزاء بالسیئات فمن كان من المومنین 


و عمل 7 هده الدنیا مثفال ور من حر و حدم و من کان م ن المومنین ۰ عمل ۳ هدها لد یا 


ملك الموت جأنت را گرفته باشد و يمزل تنپائی بروی و روحت تو بر گردد و دو فُرشته منکر و 
نکم برتو در آیند برای باز پرسی تو و امتحان سخت‌ازتو هلا ازاول چیزیکه بپرسند از پرورد گار 
تو است که او را ببرستی و از پیغمبرت که بتو فرستاده شده و از دینی که طیق آن عیادت 13 
و از پیغمبری که فرمااش ببری و از کتابی که آنرا تلاوت کنی و از امامیکه دوستانه پیروی کنی 
سیس از عمرت که در چه صرف کردی و از مالت که از کحا آوردی و در چه خر جح کردی وسیله 
دفاع فر اهم کن و خود را سا و آماده جواب باش پیش از آنکه باز پر سی و امتحان بر سد | گر 
مومن و منقی و ءارف بدینت هستی و برو راستگویانی و دوستدار اولاء خدائی خدا دلیل بدهن تو 
گذارد و زیانت را سحق گو یا کند و خوب جواب دهی و موده بپشت و رضوان از خدا و موده 
خیرات حسان دریابی و فرشتگان باگل و شادی از تو پیشواز کنند و اکر چنن نباشی ذبانت‌بگیرد 
و دلیل تو بیپوده گردد و در پاسخ بمانی و نوید دوزخ گیری و فرشتگان عذاب ورا استقبال کنند 
با حمیم و سوزش جحیم.بدان ای پسر آدم که دنبال این پیشامد بز رگتر و برنده ترودلگداز تریست 
که رستاخیز است روزبکه همه مردم در آن جمع آیندو آن روز ست‌مشپود» خدا او لتو آخرین 
را در آن‌جمع کند آن روزی که در صوردمند E‏ برشو رکه دلپابگلوگاه 
رسد و درهم باشند » روزیکه ار لذرش نگذر ند و از احفی بهای بکنفر جر م نگیر ند و عذری نیذیر ند 
و توبه کسی قبول نشود و آنروز جز پاداش حسنات و کیفر بد کردادیها نباشد هر که ممن است‌و 


صدوق -۵۰۵- 

مثقال ذرة من شر و جده فاحذروا ايها الاس من المعاصی و الذنون فقدنها کم ال عنهاو حذر 
كموها فى الكتاب الصادق و البیان الناطق و لاتأمنو | مكرالله و شدة إخذه عند مايدعو کمالیه 
الشیطان اللعين من عاجل الشپوات و اللذات فى هذه الدنیا فان اله یقول ان الذین اتقو ۱ اذا 
مسهم طائف من الشیطان تذ کروا فاذا هم مبصرون فاشعروا قلوبکم خوف الله و تذکرواما 
قدوعد کم الله فی مرجعکم اليه من حسن ثوابه کما قد خوفکم‌من شدید العقاب فانه من خاف 
شنا حذره و من حذر شیثانکله فلاتکونوامن الغافلین الماگلین الى زهرة الیو الدنبافتکو نوا 
من الذین مکروا السيئات و قد قال الله تعالی افامن الذين مکروا السيئات ان يخسف الله بهم 
الارض او پاتیهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم فیتقلبم فما هم بمعجزین اویأخذهم 
على تخوف فان دبکم لرؤف رحيم فاحذروا ما قد حذر كم الله و اتعظوا بما فعل بالظلمة فى 
کتابه و لاتامنوا ان ینزل بکم بعض ما تواعد به القوم الظالمین فی‌الختاب‌تانه(قدوءنتم بغیر کم 
و ان السعيد من وعظ بغیره ولقداسمعكم الله فى الکتاب‌ما فعل بالقوم الظالمین‌من اهل‌القری 
قبلکم حیث قال و کم اهلکنا من قرية كانت ظالمة و انشانا بعدها قوما آخرین فلما احسوا 


باسنا اذاهم منها بر کضون یعنی بهربون لاثرا کضوا و ارجعوا الی ما اترفتم فیه و مسا کنکم 








در این دنیا بوزن دره کار خوب کرده آنرا دریاید و اگر بوزن ذره کار بد کرده دریاید » ایاه‌ردم 
از گناهان و تافرمانبپا برحذر باشید که خدا شما را از آن نپی کرده و برحذر داشته در کتاب‌صادق 
و بیان ناطق از مکر خدا در امان نباشند واز سیعت گیری او وقتیکه شیطان لمین شما را بشهوترانی 
و کامجوئی در این‌دنیا میخواند زیرا خدا میفرماید براستی کسانیکه تقوی پیشه کردند چون شیطان 
ولگردی با انپا رسید یاد آور شوند و یناباشند E‏ خود را آ کنده از ترس خدا ا و باد 
آرید آنچه را در بر کشت باو از ثواپ شما وعده داده است ر از کیفر دردنا کش شما را ترسانده 
هر که از چیزی ترسد از آن بر کنار گردد و هر که از چیزی بر کنار گردد گرد آن‌نگردد:ازغافلان 
مایلان با رایشز ند گید نیانباشیدنااز نها باشید که توطثه بدکاری کنند و خدا فرموده (نتعل-8) 
آیا در امانند کسانیکه توطثه بدکاری کنند از اینکه خدا آنهارایزمی‌فرو بردیا عذامی بدانها آید 
از آنجا که نفهمند یا خداآنپا را در ضمن گردششان‌ماخوذ دارد و نتوانند خود داری کنند یاآنها 
را هراس ماخوذ دارد و براستی پرورد گار شما مپر ورزو رحیم است . 

حذ ر کلد از آنچه خداشما را برحذر داشته و نشف گر بد از آنچه باستمکار ان کرده ودرقر آن 
ثبت است و در امان نباشید که باره ای از آنچه ستمکار ان وعده کرده بر شما فر ود ك بخدا شما 
ند داده شوید و خوشیخعت ۳ استکه از دیگری ند کیرد خدا و شزد شما کرده که سا مرد 
ستمکار پیش از شما از شهر شینان چه کرده آنجا که فرماید ( انبیاء - ۱۱) چند شهرها که در 
هم شکستیم که ستمکار بودند و پس از آنها مردم دیگر آفر یدیم » چون‌احساس عذاب‌ما کردندبناگاه 
در گریز شد زد » نگر یز ید بر گر دید بیمان وضع خوشگذرانی خود و وطن خود شاید باز پر سی‌شو ید 





۳۳۹۹۹ امالی 
لمکم تسئلون فلما اتاهم العذاب قالوا یاویلناانا کنا ظالمين فما زالت تلك دعواهمحتی‌جعلنا هم 
حصیدا خامدین و ايم الله ان هذه لعظة لکم وتخویف ان اتعظتم و خفتم ثم دجع الى القول 
من‌الله قى الکتاب على اهل المعاصی والذنوب فقالو لأنمستمم نفحة من‌عذابر بك‌لیقولن‌باویلنا 
انا کنا ظالمین فان قلتم ايها الناس‌ان اله انماعنی‌بهذا اهل الشرك قکیف ذاك و هویقولونضع 
الموازین القسط لیوم القيمة فلا تظلم نفس شیثا و ان كان مثقال حبة من خردل‌اتینا بها و کفی 
بنا حاسبين اعلموا عباد الله ان اهل الشرك لاتنمب ليم الموازین و لاتنشر. لهم الدواوین و انما 
تنشر الدواوين لاهلالاسلام فاتقوا اله عباد الله و اعلموا ان الله لميختر هذه الدنياوعاجلما لاحد 
من اولیائه و لم برغبهم فیما وفی عاجل‌زهرتها وظاهر بېجتپاو انما خلق‌الدنیاوخلق‌اهلپالیبلوهم 
ایهم احسن عملالاخرته و ايم اله لقد ضرب لکم فیها الامثال وصرف الایات لفوم بعقلون 
فکونوا ایها المؤمنون من القوم الذین پعقلون و لاقوة الا بالله و از هدوا فیما زهد کم الله فيه 
من عاجل الحیوة الدنيا فان الله يقول و قوله الحق انما مثل الحيوة الدنیا کماء انزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الارض الاية فکونوا عباد الله من القوم الذين يتفكرون و لاتر کنواالی 
الدنیا فان الله قد قال لمحمد نبيه بإ و لاصحابه و لاتر کنواالی الذین ظلموا فتمسکم النار 


و ئ وا ا رهرة الحيوة ادناو مافسا رکون من اتحزهادار قرار و منزل. استمطان‌فا دپادار 
چون عذاب بر آنا فرود آمد گفتند ای وای برما براستی ما ستمکارانيم این سخن را ادامه دادندتا 
آنهارا خزد و خاموش کردیم و درو امودیم > بخدا این یك بندیست برای شما و تخویفی 1 گر بذیر ید 
و بتر‌سید - بس بر گشت بگفتار خدا در بازه کنپکاران که فر مود (انبیاء 9 ۰1( اگر رك دمی اذ 
عذاپ خدا بآ نپا رسد گویند ای وای برما براستی ما ستمکاريم اگر ای‌مردم بگوتید که مقصودخدا 
در ادن ابات مشر کا ست و نه درست باشد که وس از آن فرماید ما در قیامت ترازوی عدل بنهپیم 
و هیچ کس‌ستم نشود در چیزی و اگر بوزن دانه خردای باشد آن‌را در حساب. آور بم‌دهمین بسن که ما 
ا بگر یم - بدانید ای بند گان خدا که بر ای»ءشر کان میز انی نصب نشود و دیوانی منتشر نگردد نامه 
اعمال برای مسلمانان منتشر میشود ار خدا بیر هیز دد ای ذد گان دا و بدانید که خدا این دنبا و نقد 
آن‌را برای هیچکدام از دوستانش اختیار نکرده و آنا را بدان تشویق ننموده و نه در آرایش نقد 
آن و خرمی برون آن و همانا دنیا و اهلش‌راآفریده‌تا بیازماید که کدامشان برای آغرت بپتر کار 
کنند عق خدا که برای شمادر آن مثلپا زده و آباتی جور حور آورده بر ای خردمندان ای‌مومنان 
شما از آنها باشید که تعقل کنند و توانی جز بوسیله خدا نیست و در آن بیرغیت باشید و خدا شما 
را در نقد دايا بیرت نموده و براستی فرموده است (بونس <( همانا مثل ز ند گی دنیا چون‌بارانی 
است که فرو باریم از آسمان و بيامیزد با آن گیاه زمین تا آخر آیه ایا بندگان خدا از آن‌عردمی 
باشید که پیندیشند و تکیه بدنیا نکنید زیرا خدا بسجمد بیفمبرش فرموده تکیه نکنید با نها که ستو 


وای و بلغة 9 دار عمل فترو دوا الاعمال الصالحة نبا قبل ان تحر جوا متا 9 قىل الاذن من 
1 فی*خرابها فکان قداخر بپا الذى عمرها اول مرة و اذاه و هو ولی ممر ادا و اسل اله 
ليا و لکم العون علی تزودالتقوی و اأزهد فیا حعلنا الله و ایا کم من الز اهدین فی عاحل 
زهرة الحيوة الدئیا و الراغبین العاملن لاجل ثواب الاخرة فانما نحن به وله 

زب ال ین اف او هرف فا ج ا ي ا ا 
ابر اهیم دن هاشم عن الحسن سس بر بد النوفلى عن اسمعیل دن مسلم السکو نی قال وال الصادق 
جعفر بن غل ۷ للداية على صاحیبا سیعه حقوق لا یهلا فوق‌طافترا و لتد طهرها ملسا 
پتحدث علیه و یبدا بعلفها اذا نزل و لایسما فی و جهها و لایضربہا فی و جهها فانپا تسبح و 
بعر.ص علا الماء انا مر به 9 لا بضر با على النغعارویضر بهاعلی‌العثار لاماتری مالاترون 

E‏ حجد نا الحسین دن أاحمی دن آدر یس ره قال حجد نا ابی عن احمث بن عدبن عمسی‌غن 
| لحب ٺن دن على دن فصال عن ابی حمبلة اامفصل دٍن صالح عن سعد ين طر دف عن الاصبخ دن 
نما تة قال‌امسکتلامیرالمومتن على « دن دی ابی طالب«ع»باار کات 9 هودریدان او کت فرفعرأسه 
ثم تبسم فقلت یا امیر المومنینرابتكرفعت راسك و تبسمت قال نعم یااصبغ امسکت ار سول ان چچ 





کا ۳ رد و تکیه باداش دنیا و [ نجه در ]شش ندهید مانند آنها که Lal‏ خانءداتمی 

و وطن‌خوددا نند زیرا دنا خانه کوچیدن و قدر کفایت است و خا4 کردار است از کار های خوب 
توشه گر ید از آن؛ بش از آنکه ببرون شوید و پیش ار که خدا اجا زه و یرانی آن دهد و آ نر | 
وبران کند کسیکه در اد آبادان نموده و آنرا غاز کرده و ولی میراث آنست و از خداخواهم 
برای خود وشماكمك بر توشه گرفتن تقوی و زهد در دنیا خدا مارا و شمارا از زاهدان در آرایش 
زندگی دنیای نقد مقرر سازد و از امیدواران و عمل کنند کان برای خاطر ثواب آخرت زیرا همانا 
ما بااوگیم واز آن او تیم 

۲- امام صادق ء) فرمود دا به بر صاحش هفت حق دارد » او را یش از طاوفت بار نهد شت 
او را محلس گفتکو نکنده چون مٺزل کرد اول بار او را علوفه دهد » داغ بر چپره او ننپد که 
تسبیج گو ید » چون باب رسد او را آب ده اگر رم کرد اورا نز ندوا گر لوز ید اورا ممتواندیز ند 
زیر ااو بیند آنچه شما نبینید. 

3 اغ بن یه کوت ر کاب علی را که میخواست سوار شود گر فتم سر برداشت و لبخندی 
زد عرضکردم آفاسر برداشتی ولبخند زدی e Es‏ ر کاب‌شپیاء را برایرسو لخداص) 
کر ی | آسمان بر داشت و لیخندی زد عرضکردم ی رسول الله هن برداشتی و لبخندزدی فرمود ای 
علي کسی نیست که وقت سوار شدن آيةالکرسی بخواند وسپس بگوید. 


0۰۸ امالی 
الحی القیوم و اتوب اليه اللهم اغفرلی ذنوبی انه لایغفر الذنوپ الا انت الاقال السید الکریم 
ا ایک عبدی يعام ابه لا یغفر الذئوب غبری فاشر‌د وا انی فد غفرت له دنوه 

٤‏ حد تا احود دن لرن می العطار «ره» قال‌حدئناابی‌عناحمد دن محمد دن‌عدسی 
شین الحسین (الحسن ( دن سعیل عن علی دن عفر عن جل سس عمر الحرحانی قال قال الصادق 
جعفر دن څل «ع» اول حماعة کانت ان رسول اله کان یصلی و امير المۇمنین فل بن آبی‌طالب 
معه اذمر | بو طالب به و حعفر معه فقال lı‏ دمی صل جناح ابن عمك قلما اجه رسول انرا 


تقدمها و انصرف ابو طالب مسرورا و هویقول 


ان علا و حعفرا نقتی عند ملم الزمان و الکر ب 
و ال ۱۷ اخذل النبی ولا ی تدش 
لا تحن لاو اصر ا ابن یکا احی لامی ٥ن‏ 4م 9 ابی 


قال فکانت اول حماعة حمعت ذلكاليوم 

٥‏ - حر نا تغل بن علی ما حیلوید ره قال حدثنا تى بن‌یحیی العطار عن الحس‌بن اسحق 
التاجر عن على بن مهزيار عن الحسین بن معید عن الحسین بن علوان عن عمر وبن خالدعن 
زید بن علی عن آبائه عن على قال قال ردول اله لته ان اقربکم منی غداً و اوجبکم علی 
شفاعة اصدقکم لسانا وادا کم للامانة و احسنکم خلقا و اقر بکم من الناس 


استففر الله الذی لاله الاهوالحی القیوم‌و اتوب‌الیه خدایا کناهانم را بیامرز گناهان راجز توبیامرزد 
جز آ نکه‌سید کر امه ما ید ای فر شتگا نم بده ام میداند که‌جزمن گناها نر | نیامر زد گواه باشید که من 
کناهانشر | آمر زیدم . 

-٤‏ امام صادقع) فرمود اول :ماز جماءتیکه رسو لخدا خواند تنها امیر‌المومنین بااو بودا بوطالب 
با کش و جعغر همراهش بود باو گفت سر جا م هلوی عمو زاده‌ات وصل شو » چونرسو لخدا 
احساس کرد که او بنماز ایستاد پیش ایستاد از آن رو ابوطالب شادبر گشت‌ومیگفت. 


على و جعفرم بشت و پناهند بگاه سختی و هنگام شدت 
شما دست از معہد بر نداز ید ز باب ومام باشد ن عمو تان 


آن اول جماعت بود که در آ نروز اقامه شده 
0 رسو لخدا ص( فر مود نزدیکتر ریا امن فر دای قیامت و مستعدقی تر شا شفاعت من‌ر استگو 
تر و ادا کننده تر امانت و خوش خلق تر و نز دیکت شما است م دم . 


صدوق 0۹~ 

٦‏ - دن د بن موسی بن المتو کل ده قال حدثنا على بن الحسین ااسعد آبادی عن 
احمد بن اہی عبدالله البرقی عن ابه عن محمد بن علی بن ابی عمیر عن منصود بن يونس عن 
ابی بصیر عن ابی عبدالله الهادق چ قال بینا رسول اله ل پسیر مع بعض‌اصحابه فى بعض 
طرق المدينة اذثثی رجله عن دابته م خر ساحد | فاطال فی سجوده ثم دفع راس فعاد دم کی 
فقال له اصحابه یا رسول الله رايناكثنيت دجلك عن دابتك ثم سجدت فاطلت السجود فقال ان 
جیر گیل اتابی فاقر نی السللام من دبی و بشری انه أن یحزینی فی‌امتی‌فام بکنلی مالفا تصدق 
به و لا ملوك قاعتقه قاحبت‌ان اشكر ددی عزو جل 

۷- حدژنا احمد دن زیاد بن جعفر الهمدانی «رضه قال حدئنا علی بن ابر اهیم عن اديه 
ابر اهیم بن هاشم عن صفوان بن یحبی عن ابی ایوپ الخزآزعن ابی بصیر عن ابی عبدالله الصادق 
جعفر بن عم عن ابیه عن آ ائه عن ابی ذر رحمه الله قال قال رسول الله تلد اطولکم قنوتا 
فى دار الدنيا اطولكم راحة يوم القيمة فى الموقف 

۸ - حد ژنا ابی «رضه» وال حدئنا څل دن دحیی العطار فال حد شا حعفر دن جل 9 مالك 
الخوفی,عن سعیت ین عم و قن اسمعیل بن فش بخ عماز فال. کب هرون الرشتهالی ابین 


الحسن موسی دن حععر عظمی 9 او جر فال فکتب اليه مامن شیء ترادعمك ۷ 9 ید موعطه 


٦‏ امام صادق ع فرمود در این ميان که رسولخدا ص) با برخی اصحایش در یکی از راههای 
مدینه میرفت نا گان با از ر کاب خالی کرد و روی زمن سجده افتاد و سچده‌ای طو لا نی کرد و سر 
بر داشت و باز سوار شد اصحاش سیب بر سیدند فر مود جبرئیل نزد من آمد و از بروردگارم من 
سام رسانید و بمن هژده داد که خدا مرا در امتم رسوا EA‏ مالی نداشتم بشکر انه آن صد» دهم 
و بنده‌ای نداشتم آزاد کنم و خواستم شکر بروزد کار عز وجلم‌را کرده باشم . 

۷ - رسول خدا فرمود هر کدام‌شمادر دنیا قنوتش طولانی تر باشد در قيامت آسایش طولانی 
تر دارد ۰ 
۸- هرون الرشید بامام موسی کاظم نوشت مرا بٌدی‌ده و مختصر کن > در جواش نوشت‌چیزی 


نیست که چشمت ند جز در ان شد رست ۰ 


۵0 اما 


يوم الجمعة لثمان بقين من جمادی الاخرة من سنة تمان وستين وثلاثمائة 

١‏ - حدئنا الشيخ الفقیه ابوجعفر عد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي(ده) 
قال حدئنا ابی (ده) قال حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنا خد بن الحسین بن ابی‌الخطات قال 
حدثناعلی بن اسباط‌قال‌سمعت‌علی بن موسی‌الررضایحدث عن ابیه‌عن آبائه«ع»ان‌ارسول الله لت 
قال لم يبق من‌امثال الانبیاء الاقول الناس اذا لم تستحی فاصنع ماشگت 

٣‏ حرا غل بن الحسن ين احمد ین الولید (ده) قال حی ننا غل دن الحسن الصفار عن 
يعقوب بن پزید عن عد بن ابیعمیر عن هشام بن سالم قال قال ابوعبداله ان قوما اتو انیب 
لهم فقالوا ادع لنا ربنا پرفع عنا الموت فدعالمم فرفع الله تبارك و تعالى عنهم الموت و كثروا 
حتی ضاقت بهم المنازل و کثروا النسل و کان الرجل يصبح فيحتاح ان يطعم اباه و امه وجده 
وجد جده ویوضیمم ویتعا‌دهم فشغلوا عن‌طلب المعاش فاتوه فقالوا سلريك ان بردنا الى آجالنا 
التي کنا علیها فستل دبه عزوجل فرده الى آجالهم 

۳ - حدژنا ‏ بن موسی بن المتو کل (ده) قالحدثنا على بن الحسن السعدابادی عن 
احمد بن ابي‌عبدالله البرقی عن اببه عل بن خالد عن احمد بن النضر عن عد بن مروان عن ڪل 

بن السائب عن ابی‌صالح عن عبداله بن‌عباس‌في‌قوله‌عزوجل‌فاهاافاق‌قال سبحانكتبتاليكوانااول 


ها ۲ هه د وهتتم جمعه هشت ر و ز از جمادیا لاخر ۳45 ما نده 


۱ب رسولعدا صم فرمود از مثلهای تمر ان نمانده جزهمینکه مردم گویند در صورتیکه‌شرم 
نداری هرجه خواهی بکن 

۲ امام ششم فرمود قومي نزد پیغمیر خدا آ منت ی فد دعا کن بر ورد کار ما مرك را از ما 
بر دارد برای آنان دعا کرد و خدای تبارك و تعالی مر گرا از میانشان بر داشت و بسیار شدند تا 
جا بر آنپا وزات شد و سل فر او ان شد و صیح که مہشد هر مردی با ید بدر و مادر و :| جد سیم را 
خوراك دهد ووضوءفر اهم کند ووارسی کند و از طلب‌معاش باز ماندند و نزد آن پبغمر آمدند و گفتند 
از پرورد کارت بغواه که مارا بهمان عمر های خودبر گرداند اواز خدا خواست و آنهاراسمرهاشان 
بر گرداند ۰ 

۳ے ابن عباس در تسیر قول خدا (اءر اف ۳( جون پوش آید گفت منزهی و من و 
باز گشتم و اول مومنم فرمود خدای سبحان میفرمایدیعنی‌توبه کردم کهازتو خواهش روّیت کنم واول 


صدوق 2 
الموّمنن قال یقول سبحانك تبت اليك من ان اسالكك روّبة وانااول المومنن بانك لاترى 

٤‏ - حدثنا جعفربن غل بن مسرور « رض » قال حدثنا الحسین بن عد بن عامر عن عم.ه 
عبدالله بن عاه‌رعن الحسن بن محبوب‌عن مقاتل بن سلیمان قال‌قالابوعبداله لما صعدموسی«ع» 
الى الطور فناجی‌دبه عزوجل قالیا دب ارني‌خزائنك قال یا موسی انمأخزائني اذااروت شيعا ان 
اقول له کن فیکون 

۰ - حژنا محمدین علی ماجیلویه د رض » قال حدثنا محمدین بحبی العطار عن الحسن 
بن‌الحسین بن ابان عن محمد بن اودمة عن عمرو بن عثمان الخزاز عن عمرو بن شمرعن جابر 
بن يزيد الجعفي عن‌ابی‌جعفرمحمد بن على الباقر «ع» قال قال موسی بن عمران يا دب اوصني 
قال اوصيك بي فقال پارب‌اوصني قال اوصيك بی ثلثا قال با دب اوصني قال اوصيك بامك قال با 
رب اوصني قال اوصيك بامك قال اوصني قال اوصيك بابيك قال فکان يقال لاجل ذلك ان للا 

ئي ی البروللاب الئاف 

٦‏ - حدثنا علی‌بن احمد بن‌عبدالله بن‌ا<مد بن ابی عبدالله البرقی(دش) قال حدثنا ابي 
عن‌حده حمد بنا بیعدالهعن محمد بن عا ی الکوفی عن ابي عبدالله الخباط عن عبد ال بن القسم 
عن عبدالله بن سنان عن ابىعبدالله المادق ت قال کان فیما اوحی‌الله عزوجل الى موسی بن 
عمران «ع» یاموسی کن‌خلق الثوب نقى‌القلب حاس البيت مصباح الليل تعرف فى اهل السماء 
وتخفى على اهلالارضيا موسى اياكواللجاجة ولاتكن من المشائن في غير حاجة ولاتضحك 


۷- حدنا احمد بن ریاد بن جعفر الم‌مداني(ده) قال‌حدثنا علی‌بن ابراهیم عن‌ابیه ابراهیم 





مومنم که تودیده نشوی. 

£ امام صادق ( (e‏ ( فرمود چون موسی بطور برای مناجات رفت عرضکرد برورد کارا 
خزائن خود را من شما فرمود ای مو سی خزائن من همین ا ست که هرجه خواهم گویم باش و مسیاشد. 

© - امام باقر ع) فرمود موسی‌بن عمران گەت پرورد کارا بمن سفارش کن تا سه بار درجوایش 
فرمود ورا بخودم سفارش کنمو بارچهارمو پنچم اور | بمادرش سفارش کر دو بارششمسفارش پدر را باو کرد 
و ازابنحااست که مادردو تلك حى نیکی فر ز ندرا بردو بدر بك ثلث . 

٦‏ امام صادق ء) فر مو دخدادر | نچه :مو سی و حى کر دفر مو دای مو سی جامه کېنهو با کدل وخا هشن 
و شب افروز باش‌در آسما نها تورا بشناسند و از مردم زمین نهان باش » ای موسی مبادا لح بازی کنی 
و بی‌حاجت براهی برویو بی‌سبب بخندی؟ ای‌پسر عمران برخطای‌خود گر یه کن . 


۷ - امام صادق ء) فرمود توح ع) دو هزار و بانصد سال عمر کرد هشتصدو بشنعاه‌سال بیش 


-۵۱۲- امالی 
بن هاشم عن على بن الحکم عن هشام بن سالم عنالصادق جعفرین غل «ع» قال عاش نوح «ع» 
الفى سنة و خمسمائة سنة منها ثمان مائة و خمسون سنة قبل ان يبعث والف سنة الاخمسين عاما 
وهو فى قومه يدعوهم ومائتا سنة في عمل السفينة وخمسمائة عام بعد مانزل من السفينة و صب 
الماء فمصر الامصار و اسكن ولده الیلدان تم ان ملك الموت جائه وهو فی‌الشمس فقال السلام 
عليك فرد عليه نوح وقالله ماجاء بك يا ملكالموت فقال جئت لاقبض روحك فقال له تدعنی 
ادخل من الشمس الى الظل فقال له دعم فتحول توح « ع » تم قال ياماك الموت فکان‌ماهر بی 
فى الانيا مثل تحولی من الشمس الى الظل فا‌ض لما امرت به قال فقبش روحه « ع » 

۸ - حدثنا آحمد بن غّدین بحیی العطار قالحدثنا ابی عن احمد دن انی‌عدائّه عن‌محمد 
بن على الکوفی عن شریف بن سابق التفلیسی عن‌ابراهیم بن محمد عن الصادق جعفر بن محمد 
عن ابیه عن آبگه علیهم السالام قال‌قال د۔ولالله و مرعیسی بن مریم «ع» بقبر یعذ صاحبه 
ثم مر به من قابل فاذا هولیس یعذب فقال یا دب مرت بهذا القبر عام اول فکان صاحبه یعذب ثم 
مررت به العام فاذا هولیس یعذب فاوحی اللهء وجل اليه يا رد حالله انه ادرك له ولد صالح‌فاصلح 
طر یقا و آو ی یتمما فغغرت له بما عمل اینه قال وقال عیسی ين مریم «ع» آمحیی در ۳ یا«ع 6 
اذا قیل فيك مافيك فاعلم انه ذنب ذ کرته فاستغفرالله منه وان قبل فيك مالیس فيك فاعلم انپ 
حسنة کتبت لك لم تتعب فیها 

٩‏ - حدئ) الحسین بن احمد بن !درس قال حدننا ابی قال حدتئنا احمد بن محمد بن 


خالد عن ابیه عن خلف بن حماد عن ابی‌الحسن العیدی عن سلیمان بن مبران عن‌ابی اسحق‌عن 











از نبوت و نېصد و تجاه سال دعوت قوم خود مشغول بود و دوست سال در و کار میکردتا 
آنرا ساخت و پانصدسال پس از نزول از کشتی و خشکیدن آب تا شهرها ساخت و فرزندانش 
را در اا جا داد سیس زار واب بود که عزرائیل نزد او آمد و گفت سلام بر 7و نوح جوا داد 
و كفت ای ماك الموت چه کاری داری ؟ کف تآه‌دم جانت را نگیرم فرمود بمن ٥‏ ہلت میدهی ز رسا ره 
روم ؟ گفت آری نوح نقل مکان کرد و فرمود ای‌ملك‌الموت این عمری که کر دم با نداژه همین از زیر 
آفتاب اه آمدن بود آنچه دستو رداری اجراء کن فرمود جانشرا درفت . 


رو اعدااضع ف مود عیس. بگور ی گذشت که صاحبش وا عذاب میکردند و سال دیگر بر 


ی 

آن گدشت و عذاب‌نداشت عرضکرد پروردگار بارسال باين گور گذشتم وصاحیش مودب بود 
۰ 5 ۳ کو لط ۰ ۰ ۰ a‏ ۰ 4 

و امسال عدابی ندارد دا باو وی درد ای روح الله فر ز ند صالحی داشت که بالغ شده راهی 

را اصلاح کرد ۳ 2ہی را باه داد او را بخاطر کار سرش امرز بدم ¢ سى ن مرم دی ور مود 

اگر عیبی که داری بگویند کناهت دا بیادت آوردند از آن خدارا آمرزشخواه و اگر بتوتهمتعیبی 

ز تمد حسنه‌آی :رایت تشه شون که رنج ان نمر دی ` 


حسمن بن علی ء) فرمود شم 


ج پر چمی‌جلو امیرالمومنت نیامد که با آن نبرد کرد جز آنکه 


صدوق ۱۳ 0 


عمروبن حبشی‌عن الحسین بن على بنا ہی‌طا لی «ع» قال ماقدمت راية قوتل تحماامیرالمومنین 
علیه السلام الا نکسپا ال تبارك و تعالی و غلب اصحاپپا و انقلبوا صاغرین و ما ضرب 
امیرالمومنین چ بسیفه ذی‌الفقار احدا فنجا و کان اذا قاتل (فاتل‌قاتل) حبرگیل عن بمینه 
ومیکا يل عن پساره وماث‌الموت بین‌یدیه 

۰ - حرش احمدین‌محمد بن صقر الصا ِ ال‌حدثنامحمدین العىاس بن سام قال حدئنا 
محمدین‌خالدینبراهیم قال حدئنا سوبد بن عزيز ألدمشةى عن عرد الله بن لپيعة عن آبن‌فنیل 
ی ا بت هی لار ان ان ور وان و دفع الراية يوم خيبر الى رجل من اصحابه 
فرجم یر فدفعاالی | خرف ر جع بجین اصحا بهو یجبنو نه قدردالر اية منهزما فقالرسول ال بل 
لاعطن رای غدا رجلا بحب الله و رسو له و رجه الله ورسوله لاد رجع < ی یتح له على بدیه فلما 
اصیح و قال ادعوا از ی علنا فقسل له با رسول‌اله هو رمد فقال ادعوه فلما حاء تفل رسول اله تافو 
فی‌عینیه وقال اللهم ادفع عنه الحر والبرد ثم دفع الراية اليه و مضی فما رجع الى رسول‌انه الا 
بفتح خبير ثم قال‌انه لما دنا من الغموص اقبلاعداءالله من اليهود پرمونه بالثبل والحجارةفحمل 
علیم على ج حتی دنا من الباب فثنی رجله ثم نزل مغضبا الى اصل عتبة الباب فاقتلعه ثم 
رمی به خلف ظهره‌اربعو, ذراعا قال ابن‌عمرو ماعجینامن‌فتح له خیب علی بدی على ولکناعجینا 


من قلعه الاب ورمیه خلفه ار بعین ذراعا و لمّد تکلف حمله اربعون رحلا فما اطاقوه 








خدا سر و ساخت و بارانش مفلوب شدند و بخواری نز کنارف هن المومنت با دوالفقار بر 
احدی نزد که نجات یافته باشد وچون نبرد میکرد جبر یل سمت راستش بود و میکازل ست‌چیش 
وملك‌المون توا رون 

۰- عیدالله بن زو بن‌عاص گفت رود خییر بیس بر چمر | بیکی از اصحایش داد و گر بزان 
بر گشت و باران او را ممتر‌سانید و آنها وی‌زا ترسو میخواندند که با بر چم شکست خورده بر 
گنه » رسول خدا ص) فر مود فردا پرچم را بمردی دهم که دا و رسو اش را دوست دارد و خدا 
و رسو لش او را دوست دارند و بر نگردد تا بدست او فتح شود صبح a‏ شد فرمود على را 
نزد من خوانید گفتند با رسول الله چشم‌ش‌درد و گفت او زا شوانید چون آمد رات 
دهان بدیده‌اش انداخت و فرمود خدایا گرما و سرما را از او بگردان و برجم را بدست او 
داد و رفت و زر درسول تخد | ص بر نکشت‌مگر با فح خەر و جون على بقلعه غموص نز ديك 
شد دشمنان خدا از بپود او را به تر و سنك ءیزدند و او پیش میرفت تا خود را بدر قلعهرسانید 
و خشمناك با از ر کاب ی کرد و باده شد و عتیه در را گر فت و آن را از جا کو چپل‌دراع 


وشت سر خود اب ری این عمر ا ما از انکه دا و4 را بک ست على شود اجب 


0(4 اما( 


ی 
فاحیر النبی لاه بذلك فقال والدی «ه#سی دده لقد اعانه علیه‌اربعون ملکا فروی ان 
امىرالمۇمنىن ر ۋال رسالته ال سرل دن حثیف (زه) و الله ما قلعت باب حمر و زمست ره 
حاف طهری ار بعین دراعا دوه حسد یه ولاحر که عدائية و آیدت يقو ملكوتية 9 شس سور 
مکنتنی الفرصة من رقابها لما بقیت و من لم يبال متى حتفه عليه ساقط فجنانه فى المامات 
رابط حدتمی ددلك و Ce‏ الرسالة ال ی فا هدا الفصل عل ی دنل احمدین موسی الدقاق «ر ص» 
قال جدثنا جد بن هرون السوفی عن ابی‌بکر عبید الله بن موسی الحبال الطبری قال حدثنا 
محمد دن الحسين الحشاں وال ی معدم دن محصن ڪن دوس د ن ظبيان E»‏ ن الصادق حعفر 


دن محمد نا یمه عن جدهعلی ما لسالام 


المجلس الثامن و السیعون 
يوم الثاناء لار بع بقين من جمادیالاخرة هن‌سنة تمان وسنون و ات مائه 
١‏ - حد الشيخ الفقيه ابوجعفر عدبن علىبن الحسين بن موسى بن بابويه القمی (ده) 


وال حدئنا غل دن موسی دن الو کل « ره » قال حا عرد الله دن <ء فر | لحمبر ی‌عن عدین | لحسین 
دن ابی لط بات عن عا 


ی‌دن اسیا طعن على د دن 15 ی<مرة عن ابی بصیر عن آبی عبدالله الصادق عفر 


بن محمد «ع» قال کان فما و عط الله تمارك وتعالی به عیسی‌بن مریم «ع» ان قال له یا عیسی‌انا 
ربك ورب آبائك اسمی واحدوانا الاحدالمتفرد بخلق کل شیء و کل شیء من صنعی و کل‌خلقی 


نکردیم و از این در عجب شدیم که چکو له در را کند و حهل دراع بشت سر ا[نداخت بااینکه 

جپل مرد خو استزد او را بر دار ند و نتو اتاد دعقم از سر آن خر داد و فرمود حهل فر شته 

با او در گندن در کہك کرد اد و روابت شده که امیراامومنن در ضمن :امه خود سهل بن 

حئیف نوشت من در خیبر را نکندم و حپل دراع بعقب ابداژم توا نای تنی و نیروی غذا ئی بلکه 

از فدرت ما نی و جان خدا برورده اه گرفتم من سمت داحمد بر وی هستم» » بخدا اکر 

همه عرب برای نبرد بامن هلاه : شو زت ار اس نگر یزم و اگر فرصت بدست آید همه را 
گردن زنم هر که ازمن نهر اسد مر کش گنز نکن است وداش در بیشامدها برجااست» 


مجاس هفتا دهشتم روز سەشنبە چ ار روزاز جمادیالاخر ۵ ما زده 


اس از امام صادق ع] در ندهای خدا بعیسی بن هر دم " ای عیسی من بروردگار تو و بدران 


توام باک نام دارم بکا ره و تنهایم‌در آفر یدن هر <ءبزی و هر <رز کار من است و همه خلقم بمن گر و ند 


صدوق -۵۱6- 


الموتی بکلامی فکن الی راغبا ومنی داهبا فانك لن تجد منی ملجاالا الی با عیسی اوصيك 


2 


وصية المتحئن عليك بالرحمة حين حقت لك منى الولاية بتحريك منی المسرة فبور کت 
E ES‏ خباها کت اش اک هی ا یعس یل هت 
کهمك و اجعل ذکری لمع‌ادك و تقرب الی بالئوافل و تو کل علی | کفك ولا تول غیری 

فاخذاك يا عیس اصبر على البلاء و ادض بالقضاء و كن کمسرتی فيك فان مسرتی ان اطاع 
فلا اعصی با عیسی احی ن کری بلسانك ولیکن ودی في قلبك پا عیسی تيتظ فى ساعات الغفلة 
و احکم لي بلطيف الحكمة يا عیسی كن راغبا راهبا و امت قليك بالخشية يا عیسی داع اللیل 
N aa‏ ات منم تس افیف ای NNN‏ 
حیث ما نوحهت با عیسی احکم فی عبادی بنصحی و قم فیهم بعدلي فقد ادزلت علمك شفاء لما 


فى الصدود من مرض الشنطان با عيس 


۳ حم-) اقول مأ ا خلقة 1 حشعن ا 9 ۳ 


3 


حشعت لي الارحت توابی فاشېدڭك اپا اه من عقابی مالم دغر او تمدل سمڌي ا عرسی دن 


الیکر البتول ابك على نفسك بکء من قد ودع الاهل وقلی الدنیا و تر كيا لاهلبا 








تو بامر من مسیحی تو باذن من پرنده گلی بسازی تو بسخن من مرده‌ها را زند» کنی‌بمن 
مشتاق راش و ار من ترس که از من جز خودم بناهی نداری ۰ ای عیسی سفارش مپر وزرانه بتو کنم 
تو از من مستحق مقام ولادت شدی,در سالخورد کی مباز کی و در کود کی ھ رجا باشی مبار کی 

گواهم که تو بنده من و کنیز ژاده منی » ای عیسی مرا در خاطرت چون خود اهمیت بده و یادم را 
ذخیره معادت کن و با نوافل بمن تقر بجو » بر من تو کل کن تا کفایتت کنم و بر دیگری تکیه‌مکن 
که ترا وا نپی‌ای عیسی ببلا صبر کن و بقضاء راضی باش و مرا از خود شاد کن شادی من دراینست 
که فرمانم برند و نافرمانی نت ؛ ای عیسی باد مرا با زبانت زنده دار و مهرم در دلت رور › 
ای عیسی در منکامه غفلت دار باش و باطف حکمت قضاوت کن ۰ ای عیسی مشتاق و ترسان باش 
و دلترا با خشیت‌یامیز » ای عیسی شرت را دعا کن ۳ شادیم را جسته باشی‌و روزت را روزه‌باش 
رای حاجتی که من داری » ای عیسی در کار خر بشدستی کن ۳ هر جا زوی خبرمند شیاخته شوی 
ای عیسی ميان رد گا نم باندرز من حکم کن و عدل من یام کن که شفای هر دردی در درو نهااست 
از ببماری ثیطانه_ابتونازل کردم ای عیسی درست »ی گویم که کسی بمن ایمان ندارد مکو آنکه 
برایم خاشع ات کن حاشع برام نباشد جز [نکه اميد وام دارد » و گواهت گرم که او از 
کیفرم آاسوده است ] دگ وق نشودو سنت مر | یر ندهد‌ای عیسی بر بگر سول ی کر 
0 ن چون 0 با خاندانش وداع کند و از دنیا ,دش ا و آ نرا باهلش وا گذارد و بدا نچه 
نزد خداست رغت گندء‌ای عیسی با این حال نرم سخ و و ]شکار سلام کن و دار باش آنگاه که 


۵0١1‏ امالی 


و صارت رغبته فیما عندالله يا عيسى كن مع ذلك تلين الكلام و تفشى السلام يقظان اذا 
نامت عيون الابرار حذاراً للمعاد و الزلازل الشداد و اهرال يوم القيمة حيث لاينفع 
ال دلا ولول مالا مآ ك هف سل لحرن دا فلت الطالون ا غي کن 
خاشعا صابرا فطوبی لك ان نالك ما وعد الصایرون يا عیسی دح من الدسا بوما فيوما 
وذق ماقدذهب طعمه فحقا اقول‌ماانت الابساعنك ويومك فرح من الدنيا بالبلغة ولیکفكالخشن 
الجش فقد رايت الى ماتصیر ومکتوب ما اخذت و كيف اثافت با عیسی انك مسئول فارحم 
الفعیف کرحمتی اياك ولا تقر اليتيم با عیسی ابك على نفك فى الصلوة و انقل قدميك 
الى مواضع الصلوات واسمعنی لذادة نطقك بذ کری فان صنیعی اليك حسن با عیسی کم من‌امة 
قداهلکتها بسالف ذنب قدءصمرك‌منه‌یاعیس ارفق بالطعیف وارفع‌ط رفكا لکلیل(الذلیل )الی‌السماء 
و ادعنی‌فانی‌مذك‌قریب‌ولاند عنی‌الامتضر عاالی‌وهمك‌هم واحدفا ك‌متی.تدعنی کذلكاجبك‌پاعیسی 
انی لم ارض بالدنیا وابا لمن كان قبلك ولاعقابا لمن کان‌قباك ولاعقابا لمن‌انتقمت منه یاعیسی 
انك تفنی وانا ابقی ومنی رزقك وعددی میقات اجك والی ايابك وعلی‌حسابك فسلنی ولانستل 
غير ى فیحسن منك الدعاءومنی الاجاية با عسی ما | کثرالیشر واقل عده هن‌صبر الاشجار کثيرة 





دیده نیکان بخواست برای حذر از معاد و لرزشهای سخدو هراسهای قیامت نچا که خاندان ومال 

و فرزند سودی ندهند » ای عیسی رد ید گان خود سر مه غم کش آنگاه که سپود گان میخندند » ای 
عیسی خاشع و صابر باش که خوشا بر تو اگر بر سی بدا نجه بصایران وعده داده اند ای عیسی‌ررز 
بر ور ازدنیابیرون ری مزه آ نچه مزه اش رفته بچش بر استی کوت که بپره تو از دنیا همان ساعت و 
روز تو است و از آن بقوت خشنود باش و بدرشت و ناهموار ساز که دیدیچه میشود | نجه بر گیری 
نوشته شود و آنجه خر ج 8 نوشته شود » ای عیسی تومو لی» ناتوان دحم کن چنو که تورا رحم 
کنم و بیتیم درشتی مکن » ای عیسی در نماز بر خود گریه کن و بجایگاه نماز گام بردار و لذت 
گفتار خود را با من دریان که من با تو خوشرفتارم » ای عسی چه سيار مرده‌ی که ]نا ترا بگناهان 
گذشته‌شان هلاك کر دم و تورا| از آن ناشم > ای عیسی سشائوان لطف کن و د بده کم شت را 
اتان بر دار و مرا وان که من سو تزدیکم و مرا نخوان جر بزاری و يك دل که هر گاه تو 
مرا چنین بخوانی ترااجابت کنم» ای عیسی دنیارانه یاداشو نه کیفر گذشتگان نساختم و نه کیفر کسی 
که از او انتقام گرم » ای عیسی و مروی و من میمانم روز بت نزد من است وموعد مر گت وسوی 
٣ن‏ بر گردی و حسا بت با من است از من بخو اه و ازدیگری مخواه‌از 2 دعا شا ردو از من اجا بت با ید 
ای عیسی دشر چه سيار است و شا په | ند ,در خت‌فر او انست و خوش کم است »ازز انی درختی 


ذر فته مشو 7ا مموه‌اش نچشی » ای عیسی عصیان متمرد بر من گوات نزند که روزژی مرا میخورد و 


صدوق -۵۱۷- 

با کل دزقی ویعید غیری ثم یدعونی عند الکرپ فاجیبه تم برجع الی ماکان افعلی بتمردام 
لسخطی بتعرض فبی حلفت لاخدته اخَذة لیس منها منجا ولادونی ملتجی‌این هرب من سمائی 
وارضی یاعیسی قل لظلمة بني‌اسرائیل لاتدعونی والسحت تحت احضانکم والاصنام فى بیوتکم 
فاني رأ بت ان اجيب من دعاني و ان اجعل اجابتي ایاهم لعنا علیهم حتی یتفرقوا یاعیسی کم 
اجمل النظر واحسن الطلب والقوم فيغفلة لابرجعون تخر حالکلمة من‌افو اهپم لاتغنی‌«لاتعیها» 
قلو بهم يتعرضو ن لمقتی وبتحبیون دي الى المومنین با عیسی لیکن لسانك فى السر و العلاثية 
واحدا و كذلك فليكن قلبكوبصركواطوقليك ولسانك عن المحارم وغض طرفك عما لا خيرفيهة 
فكم ناظر نظرة زرعت في‌قلبه شهوة ووردت به موارد البلكة يا عیسی کن رحيما مترحما و کن 
للعبان كما تشاء ان بکون العباد لك واكش ذ كر الموت ومفارقة الاهلین ولا تله فان اللو 
یفسد احبه ولا تغفل فان الغافل منی بعید و ان کرنی بالصالحات حتی ان كرك با عبسی تب الی 
بعد الذب و ۳1 بی‌الا و آبین و آمن بی و تقرب ۲ المومنین و مرهم بدعونی معك و اياك 
و دعوة المظلوم فانى وأبت على نفسی ان افتح لها بابا من السماء وان ان اچیه وا تخت هن من 
عیسی اعلام ان صاحب السوء يغوى وان قرين السوء يردىفاعام من تقارن و اختر لنفسك‌اخوانا 


من المۇمنين ا عیسی نب الی فاه لابتعاظمتی دب ان a‏ و ابا ۳ الراحمین 8 عوسی 
دیگری را مير ستد و و مر | مبخواند واو را اجات ميکنم و باز بکردار خود بر هیگر دد 
LT‏ میتواند از من تمرد کند LT‏ خم مرا خواهانست 6 بخودم قسم که او را چنان ماخوذ دارم که 
راه نجاتی نداشته باشد ویناهی جز من نتواند از آسمان‌وزمینم کجا می گر بزد » ای عیسی بستمکار ان 
سی اسر ائيل € 7ا حرام در دامن دارید و بت در خانه مرا تخوانید که من نو ا خوردم هر که 
دعایم کندمستچاب کنم و اجابت آنہا را لعنت بر آنها سازم تا از هم بپاشند » ای عیسی تاچندخوشبین 
باشم و خوشجو واین مردم در غفلت سر برند و بر نگردندسن از دهانشان برون آید و بدلشان 
ار نیخعشد ‏ خودرا بتخشم من تن و ام من نزد مومنان دوست سازند » ای عیسی زبانت در نهانو 
عبان یکی باشد و دل و دیده‌ات هم چنان باشد » دل و زبانت از حرام در کش و چشم از آنچه خوب 
نیست بیوش چه سابیننده ایکه يك نگاه در دلش شپوتی بکارد و خود رابپلا کت اندازد * ای‌عیسی 
دحيم و مپر ورز باش و با مردم چنان باش که خواهی با توچنان باشند »بسیار ياد مرك و جدائی 
از خاندان باش بای مکن که بای تباهی آرد » غفلت مورز که غافل از من دود است بااعمال‌خوب 
یاد من کن تا یادت کنم » ای عیشی پس از گناه بمن‌باز گردو تو به کنهاد a‏ زوسن اسان 
دارو بمؤمنان نزديك باش و بانپادستور بده مرا با تو یاد کنند از نفرين ستمدیده برحذر باش 
که با خود عهد کر دم دری از | سمان بر و یش بکشايم و او رااجات کنم گر چه بس اد مد تی باشد» 
ای عیسی بدانکه همنشین بد گمراه میکند و قرین بد هلاك میکند بفهم با که همنشین نشوی وبرای 


۳ امالی 


۰ 


اعمل :ست فى مهلة من اجلك قبل ان لایعمل لها غيرك و اعبدنی لیوم کالف سنة مما تعدون 
فانی اجزی‌بالحسة اضعافما وان السيثة توبق صا حبها وتنافس فى العمل الصالح فکم من‌هجلس 
قدنیض اهله وهم مجاودون من النار یا عیسی ازهد فی‌الفانی المنقطع وطاً دسوم منازل من کان 
قبلك فادعهم و ناجهم هلتحس منم من احد فخذ موعظتك منهم و اعلم‌انك ستلحقهم‌فی‌اللاحقین 
یا عیسی قل امن تمرد بالعصیان‌وعمل بالادهان لیتوقع عقوبتی و بنتظر الا کی ایاه سیصطلم 
مع الهالکین طو بی لك یابن مریم ثم طوبی لك اذا اخذت بادب المك الذی بتحنن عليك ترحما 
وبدأك بالنعم منه تکرما و کان لك فیا شدائد لا تعصه با عیسی فانه لايحل لك عصيانه قدعهدت 
اليك كما عدت الى من كان قبلك و انا على ذلك من الشاهدين يا عيسى ما | كرمت خليقة 
بمثل دینی ولا انعمت علیپا بمثل رحمتی با عیسی اغسل‌بالماء منك ما ظهروداوبالحسنات مابطن 


‌ 
۲ 


۰ ۰ " ص ۳ ور‎ ê 
وارك الى راجع ا عوسی شمر فدل مأ هو ات ور دب وافر | کی دی 9 ات طاهر 9 اسمعنی مئك‎ 


صوتا حزینا قال و کان فیما وعظ الله عزوجل به عیسی بن مریم (ع) ایضاً ان قال له پا عیسی 
لانامن اد مکرت مکری ولاتس عند خلوتك بالذنب ذذکری پاعیسی تبقظ ولاتیاس من دوحی 


وسبحنی‌سع من بسبحی وبطیبالکلام فقدسنی یاعیسی آن‌الدنیاسجن‌ضیق‌منتنالر بح‌وخشن‌وفیها 
خود برادران باایمانی بر گزین » ای عیسی بمن باز گرد که هیچ گناهی نزد من برای آمرزش بزرك 
نیست و من ارحم الر احمینم »ای عیسی تا از مرك مہلتی داری برای خود کاری کن بیش ا 
دیگری برایت نکند؛مر| بیرست برای روز هزار سال که من حسنه را چند برابر پاذاش دهم و گناه 
صاحیش را هلاك کند در کار خبر رقات سس که بسا مجلسی استکه اهلش بر خیز ند و از دوزخ در 
بناه باشند آی عیسی در آ نجه فنا شود برغیت باش و گام راتان ا که بیش از تو بودند نو آ نها 
را بغوان و با آنپا راز گو سن احدی از آ نپا احساس میکند ‏ از آنها بند گر و بدانکه تو هم 
با نپا میرسی » ای عیسی ۳ با نکه بنافرمانی تمرد کند و مسامحه نماید بای متوقع کیفرمنو منتظر 
هلاك باشی و با هالکان میباشی » خوشا بر تو ای پسر مریم و خوشا بر تو گاهیکه متادب بادب 
معود خود شوی که مهر بانست و تو آغاز نعمت نموده و کر امست داشته ودر سختیها بدادت رسیده 
ای عیسی نافرمانیش مکن که روا نباشد برایت من با تو عهد کردم چنانچه با آنها که پیش اذتو 
بودند و خود گواه آنم ۰ ای عیسی خلقی را بمانند دینم احتر ام نکردم و نعمتی چون رحمتم باو ندادم 
ای عیسی برون خود را با آب بشو و درونت را با حسنات که بمن باز گردی » ای عیسی آماده 
باش که هر چه آینده است نزديك‌است باطهارت کتابم را بخوان و آوازحزینت رابمن بشنوان» 
فرمود در ضمن نندهای خدا بعیسی بن هر یم است که فرم‌ود ای عیسی در مکر خود از مکرم 
آسوده مباش و در گناه تنهائی بادم فراموش مساز » ای عیسی بیدار باش و از رحمتم نوميد مباش و 
با تسپیح گویان تسبیحم گوی و بگفتار خوش تقدیسم کن »ای عیسی دنیا زندانی است تنك و بدبوو 





صدوق قب 

(وحسن فیپا) ماقدتری مماقد الح عليه الجیارون فایالوالد نوی ول‌وما تعیمپاالافلیل‌با 
عیسی ان الملك لى وبیدی و انا الملك فان تطعنی ادخلتك جنتی فى جوار الصالحن باعیسی 
ادعنی دعاء الغریق الذی لیس له مغیث باعیسی لاتحلف باسمی کاذبا فبپتز عرشی غضبا با عیسی 
الدئیا قصبرة العمر طويلة الامل و عندی دار خير مما یجه‌عون با عیسی قل لظلمة بنی‌اسرائیل 
کیف انتم صانعون اذا خرحت لکم کتابا ينطق بالحق فننکشف سرائر قد کتمتمو يا عیسی 
قل لظلمة بنیاسرائیل عسلتم وجو هکم و ددستم قلو بکم ابی تغترون ام علی تجترون تتطییون 
بالطب لاهل الدیا و اجوافکم عندی بمنرلة الحیف الممئنة کانکم اقوام میتون یا عسی قل 
لیم قلموا اظعار کم من كسب الحرام واصموا اسماعکم عن ذ کر الخنا و اقبلوا على بقلوبک 
فانی لست اريد صور کم پاعیسی افرح بالحسنة فانها لي رضی وابك علي‌السمعة فانبا لى 

وما لاتحب أن یصنع بك قلا تصنعه بغيرك وان لطم خدك الا يمن فاعط الایس وتقرت اي با مودة 
جهدك و اعرض عن الحاهلین يا عسی قل 0 بني‌اسر ائيل الحکمة تبکي فرقامني , وانتم 
بالضحك تهجرون انتک اي ام لدیکهم امان من عذابی ام تتعرضون لعقوبتی فبی حلفت 
لاتر کنکم مثلا للغابرین ثم انى اوصيك یابن مریم البکر البتول بسید المرسلین و حبیبی منهم 


احمد صاحت الحمل الاحمر والو حه الاقمر المشرق یالمور الطاهر القلب الشف دك 





ناهموار و در آاست آ نجه بینی جباران مشه و۳ اند مادا دل بدا دهی که هر نمعمتش زائل 





ات و نعمت آن اندك است » ای عیسی ملك از آن منت و بدست من و من اکن فر مانم در ی 
سم در مت در جوار نیکان » ای عیسی جون غر یقی‌مر | دعا کن که دادرسی ندارد » ای عیسی بنامم 
سو گان دروغ مخور که عر شم مار زد از خشم » ای عیسی دنیا کو ناه ڪر است و دراز آرزو وازد 
من خانه ایست به از آ نچه فر اهم ون > ای عیسی ستمکاران سی 
وقتیکه دفتری برای شما بر آرم که درست بگو ید و آ نچه ان کرو عیان کند » ای عیسی سته‌کاران 


اسر ائیل و چه خو اشد کرد 


بنی اسرائیل بگو روی خودش-تید ودلهای خود چر کین کردید " بمن مفر ورید یا بمن دلیری‌میکنید 
برای اهل د نما وی خوش مبز نږد ودرو اسان نزد من چون مردار گندیده است US‏ شما مردما ی 
مرده| رد ¢ ای سی با نپا کو دمت از کس حرام ار دار بد وگو از گفتار ناروا بر بندید و دل من 


کنید که من صورت شما را نمیخو اهم ای تمه تسده شاد باش که حشنودی هن ارد و از ۹ به 


ی 
کن که E‏ آردم؛ آنه نخواهی با و 3 بادیگر ان مکن اگر بگونه راستت سیلی زدندگو نه 
چپ را دش آر 7 توانستی بدو ستی ر هن تقر بجوی و از نادا نها رو گردان 3 ای غیسی ستمگار ان 
بی اسر ائيل ق کی از برس من گر با نست و شما دده ناهتچار گو ید بر ات | ز ادی‌از من‌دار بد 
يا نامه امان از عذایم با خود را عمداً در معرض کیفرم آرید؟ بخودم و شما را عبرت آ ینن گان 


سازم سیس ای اسر مر یم یکر تول من تورا سفارش كنم سمل رسولان و دوست خودم در مان | نان 





۵ امالی 
الوا که وی لاله وس وی امه دی ا ا و ا غ 
و اقرب المرسلین منی العربی الامی الدیان بدینی الصابر فى ذاتی المجاهد للمشر کین بیدنه 
عن دیمی یا عیسی آهر ك ان تحبر به بنی‌اسراثیل وتأمرهم انبصدفو | ویومنوابه وبتیعوه وینصروه 
قال عیسی الہی من هو قال باعیسی ارضه فلك الرضا قال اللہم دضیت فمن هوقال عل رسول‌النه 
الى الناس كافة اقربهم منی منزلة و اوجبهم عندی شفاعة طوباه من نبی وطوبی لامته ان هم 
لقونی على سبیله بحمده اهل‌الادض و یستغفرله اهل السماء امین میمون مطیب خیرالماضین 
والباقین عندی یکون فی آخرالزمان اذا خرح ارخت السماء عزالیها و اخرجت الادض زهرتها 
و ابارك فیما وضع يده عليه کثیر الازواح قلیل الاولاد بسکن بكة موضع اساس ابراهیم 
یاعیسی دینه الحنیفيةو قبلتهمكية وهومن حزبی وانا معه فطوباه طوباء له الکوثر والمقام‌الا كبر 
من جنات عدن یعیش ا کرم معاش و بقیض شهیداله حوض ابعد من مكة الى مطلع الشمس من 
رحیق مختوم فيه آنية مثل نجوم السماء ماؤه عذب فيه من کل شراب وطعم کل نماد فی‌الجنة 
من شرب منه شربة لم ها بعدها ابدا ابعثه علی‌فترة مينك و بینه پوافق سره علائیته وقوله فعله 


لایامرالناس الا یما ند هم ده ۵ یمه الحم‌اد ۳ سەر و دسر تاد له البلاد 9 بخصع له صاحتالروم 








احمد صاحب شتر سرخ هو و روی ماه‌درخشان» با کدل و سعت نرد و شر مگن و مکرم که رحمت 
عالمانست وسید او لاد آدم ازد من در روز ملاقاتم گر امیتر ساقانست و نزدیکتر رسولان بمن؛عر ی 
آمی است و دیندار وصایر در راه من ومجاهد با مشر کان با تن خود بخاطر دینم ای عیسی بتودستور 
دهم که خبر او را ببنی‌اسرائیل بدهی و با نها امر کنی او را تصدیق کنند و باو آیمان آرند واز 
او بروی کین و !ورا باری‌دهند عیسی گەت معیو دا او کست ؟ فرمود ای عیسی باو راضی باش که 
رضایتو است عر ضکرد خدایا باو راضیم او کیست ؟ فرمود محمد رسو لخدا است بر همه مردم اژهمه 
در مقام بمن نزدیکتر است و شفاعحش قبول تر خوشابراو در نبوت و خوشا برامتش که بروش اومرا 
ملاقات میکنند اهل زمین او راستایند و ال آ سمان برایش آمرز شخو اهند» امین است‌ومیمون وبا کیزه 
بپتر ما ضین و باقن است نزد من‌در آخرالزمان است چون ظمور کند اسان برده‌ها بر افنکندوزمن 
۷۳ خود را برویاند و بر هرچه دست نید بر کت کی ز نہای سیار کیرد و فر زنك کم گذارءساکن 
مکه‌است که‌جای بنیاد ابراهیم است » ای عیسی دینش یگانه پرستی است و قبله‌اش مکه است و 
از حزب من است و من همراه او یم خوشا براو وشا کو دارد و بزد گتر ین مقام در پشت‌عدن 
زندگانی ان کرام دارد و شهید بمیرد حوضی دارد و سیع ۳ از مکه تا مطلم‌خور شید از نوشاه 
گوارا وسر بمهر» در آن شماره ستاره های آسمان جام است آبش گواراست و هرمزه وطمم‌هر 
میوه بپشت در آاست هر که شر بتی از آن نوشد ,س از آن هر گز .۹ نگردد او را در دوران 
فتر ت مبان تو و او معو نث کنم نپان وعیانش هم آ هرك است و گفتار و کردارش موافق است‌آمر 
نکند بمردم جز آ نچه خود آغاز کنددینش جپاد است در دشواریو سنا نو » بلاد منقاد او گردند 


صدوق ۳ 

على دینه و دين ابیه ابراهیم پسمی عند الطعام ویفشی السللام ویصلی‌والناس نيام له کل 
خمس صلوات متوالیات یفتتح بالةكبير ويختتم بالتسلیم و يصف قدمیه فى الصلوة کماتمف 
الملائكة اقدامپا ویخشع لى قلبه النود فى صدده و الحق فى لسانه وهو مع الحق حیث ماکان 
تنام عیناه ولاینام قلبه له الشفاعة وعلی امته تقوم الساعة ویدی فوق ایدیهم اذا بایعوه فمن نکث 
فانما ینکث على نتسه ومن اوفی وفيت له بالجنة فمرظامة بني اسرائيل لایدرسوا کتبه‌ولایحر فوا 
سنته و أن بقروه السلام فان له فی‌آنمقام شاا من الشان با عسی کل ما پقريك منی فقد دللتك 
علیه و کل مایباعدك منی قد نپیتك عنه فارند لنفسك پا عیسی ان الد حلوخ و اما استع‌ملك 
فيما لتطیعنی‌فجاب منم‌اما حذرتك وحن منها ما اعطيتك عفوا انظر فى عملك ظر العید المذت 
الخاطىء ولاتنظرفى عمل غيرك نظر الرب و کن‌فیپا زاهدا ولاترغب فيا فتعطب يا عیسی اعقل 
وتفکروانظرفی نواحی الادش كيف كان عاقبة الظالمین يا عیسی کل وصیتی نصيحة لك 
و کل قولی حق و انا الحق المبین وحقا اقول لان انت عصیتنی بعدان انباتك مالك من دوني 
ولی ولا نصیر يا عيسى ذلل قلبك بالخشية و انظر الى من هو اسفل منك ولا تنظر الى من هو 
فوقك واعلمان دأ س کل خطیئة و ذنب حب‌الدنیا فلاتحبها فانی‌لا اجبها با عیسی اطب لی (بی) 


قليك و اک E‏ ن الخلو ات و اعام ان سروری‌انتتبصص الى و کن فلات حا ولا نکن 








و پادشاه روم برایش خاضع شود کیش او کیش پدرش ابراهیم است» وفت‌خوردن سمالله گوید 
سلام بلند کید و نماز خواند وقتی مردم درخوا ند رای آو هرروز پنج نما وا ټی است که باتکییر 
آغاز شود وباسلام‌ختم شودمانندفرشتکانم قدمها در نماز صف کند داش برای من خاشم باشدنور 
در سینه او است وحق در ژبانش وهه جا باحق است چشمش بخوابد و داش بیداراست شفاعت 
از آن اواست وبامتش قيامت بربا شود هنگام بیعت بااودست من برفراز اواست وهر که شکند 
بر خودشکسته‌وهر که و فا کند بپشت باودهم‌تاستمکار ان بستمکار ان پنی | سر ائیل‌فر ما نده کتب اورا کهن, نگیر ند 
و سنت او را غير دهند سلام باو برسانند که مقام بلندی دارد » ای عبسی تورا پر جه عنت 
نزديك کندرهنمائی کنم و هرچه تورااز من دور ند درتو غدقن کر دم تو خود را سا > ای عیسی 
دنا شیر بت و من تورا در آن کماردم تا مرا اطاعت ا ازهرچه برحذرت داشتم بر کنار 
باش وهرچه تو دادم بر گس در کار خود F€‏ چون نده‌ای که کار خاطیءو در کار دیگران کا 
مکن چون برو رد گار در ان زاهد باش ی رغعت تا ر نج نیری ای عیسی تعقل و اندیشه کن ودر 
اطر اف زمت نگر که سر انجام ستمکاران چون شد » ای عیسی همه سفارشاتم اندرز تو است و همه 
گفتارم دراست. است و من حق روشنمو بدرستی می گو یم اگر تو س از آنکه اعلامت کر دم نافر ما نیم 
۳ جز من سر برست و باری نداری ای‌عیسی دلت را با ترس رام دار و بست تر زودنیو 


:‌ 
۳ 


سالا دست‌خود و و بدانکه سر هر خطاء و گناهی‌د نیادو ستی است آن‌را دوست هگر ۰ ای‌عدسی 





۵۲۲ امالی 
شا را عسی لا فشي د وم شتا و کن هنی على حذر ولا تغتر بالصحة ولا تغرط «فسك فان 
الدنیا کفی, ذائل و ما اقبل منها كما ادير فنافس فى الصالحات جهدك و كن مع الحق حيث 
ما کان وان قطعت واحر قت دالنار فلاتکفر بى بعد المعر فة ولاتکن مع (ھں ( الجاهلين ياعيسى 
تەسا ب آلدموع من‌عينيك واحشع لی‌بقلمك ۳ یسنہ ی استغفر بی و ی‌حالات الشدةفانی اغیت‌المک روسن 


و اجیت المضطرین و ایا ارحم‌الر احمین 


المجالس إلا 2 د السعون 
بوم الحجمعة سلخ جمادی الاخرة من سنه لمان و ستین و للشمائة 

۱- حرشن الشیخ الفقیه ابو جعفر عدین على بن الحسین بن‌موسی بن بابه يه القمی(ره) 
قال حا على دن الح<سین دن شانویه‌المودب و حعفر دن جل دن مسر وز ( رص ` yi‏ حدنناغدین 
عرد ال دن حعفر الحمیری عن ابی‌عن الر بان‌ین لصلت‌قال حصر الر ضاعلمه| لسللاء محلس‌المامون 
دمرو و قد اجتمع ُي محلسه حماعة من‌علماء اهل العراق وخراسان فقال المامون اخیرو بیء 
معمی هد الابة م اورشنا الکتاب الذین اه طفینا من عبادنا ففالت العلماء اراد اه عزوحل بذلك 
الامة کلها فقال المامون ما تقول با ابا الحسن فقال الرضا عليه السلامل۷ اقول كما قالواولکنی 





دلت را یامن ن پاك کن و در خلوتها بیار یادم کن و بدانکه شادیم در اینستکه بدر گاهم نماز اری 
+ در این ع باره ز ر رده باش و مرده ماش »ای ہہ ی چیزی را شر بك من میاور و از من بر جذر باش 
و بتندرستی گول مخور و بر خود رشك مبر که دنیا چون ساب» ایست رفتنی و آنچه پیش آبداز آن 
چون گدشته | ست ۳ توانی در کارهای حر رقابت کن و هر جا باحق باش و اگر که شوی و باتش 
سو خته شو ی سس مور وت من کا ر هشو و از نانادان‌مباشای ویو از دو دیده‌ان اشك بر درو از 
دلت ترس اد زمن. ای‌عیسی , در وقت سختی از من آمر زشخواه که e‏ رفتاران رسم و مچار ههار | 
اجا بت کذم ومن‌ارحم‌الر احمینم ۰ 
۱ مس 9 5 ۲ ۰ 
میعلس 2۵ دومم - روز جمعه سلخ جمادی الاخر ۳۹۸ 

۱ - ریان ن صلت و امام رضا در مرو حاضر مجلس مامون شد » در مجلس او جمعی از 
دانشمندان سرا وخراسان انجمن بودنه مامون رو انیا ەت از تفسیراین | به خبر دهید(فاطر ۳۲) 
سس U‏ درا ارث داد.م با تا که بر گز یدیم از ند گان خود؛عل(مای حاضر ود متصود اذ [ نان‌هم» 
امت اسلامی | ست مامون فش ای ابوالحسن و جه گوئی ؟ امام رصضا £{ فر مود من همه‌عرد ۵ ا نپا 


نیستم بلکه‌می کویم مقصود خدا همان عترت‌طاهره است مامون گفت ۳۹ نه عترت مقصود است‌وامت 


صدوقی ۷ ار 

اقول اراد ايه العترةالطاهر:فقالالمامونو کیف‌عنی‌العترة من دون الامة فقال لهالرضا تل انه 
لو اراد الامة لکانت باجمعها فى الجنة لقول الله تبارك و تعالی فمنیم ظالم لنفسه و منهم مقتصد 
و منهم سایق بالخیرات ابذن اله ذلك هو الفضل‌الکبیر ثم جمعمم كلهم فى الجنة فقال جنات‌عدن 
پدخلونما یحلون فيا من اساور من ذهب فصارت الوارثة للعترة الطاهرة لالغیرهم فقال المامون 
من العترة الطاهرتفقال الرضا ت الذین وصفي ال فى کتابه فقال جل‌وعز انمایرید الل‌لیفهب 
عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطيراوهم الذین قل رسول اله مت انی مخلف فيكم 


الثقلین کتاب أله و عترتی اهل بیتی و انهمالن یفترقاحتی يردا على الحوض و انظرو! كيف 
تخلفونی فیهما ايا الناس لاتعلموهم فانهم عانم منکم قالت العلماء اخبر نا يا ابا الحسن عن 
العترة اهم الال او غير الال فقال الرضا «ع» هم الال فقالت العلماء فیذا دسول الله له بوثر 
عذه انه قال امتی آلی ء هوّلاء اصحابه یقولون بالخبر المستفاض الذین لابمکن‌دفعه آل غدامته 
فقال ابوالحسن «ع» اخبرءنى هل تحرم الصدقة على الال قالوا نعم قال فتحرم على الامةقالوا 
لاقال هذا فرق ما بين الال و الامة و يحكم این يذهب بكم اضربتم عن الذ کر صفحا ام انتم 
قوم مسرفون اما علمتم انه وقعت الوراثة و الطهارة ( الوداثة رواية و الطهادة فى الظاهر ) على 


المصطفین المپتدین دون‌سایر هم قالوا ومن اين با ارا الحسن قال من قول الله حل وعرو لقدارسلنا 
مقصود است؟ امام رضا (e‏ ور مود اگر همه امت معصود باشد باید ه م4 اهل دهشت باش ند جون خد | 
همان‌فضل بزرك است و سس همه را در پشت ج کرده و فررمود امه مت عدنی که در ان در آ بند 
و دست بندهای طلا بو شید 3 شا بر این ورانت محصو ص عمرت طاهر هاست ره دیگران» مامون ا 
عترت طاهر ه کہا ند؟ حضرت رطضا فر »ود هم ! نبا که خدا در قران و صفشان کرده وفرموده(احز اب۲۳) 
همانا خدا میخواهد پلیدی‌را ازشما خاندان بیردو بغوبی پا کتان کند . 
و هم انانند که رسو لخدا ص) در باره‌شان فرمود من در ميان شما دو تقل را بر جا میگذارم 
کو با | نپاهستید بعد از من‌ای‌مردم با نها تیاموز بدزیرا ' ہا ازشما داناتر ند 
علماء گفتند ای ! بوالحسن ما یگ و که عترت طاهر ه همان ال باشند پاغر آل ؟ فرمود همان 
ال رسولند . علماء گفتند از رسو ادا ص بمأ رسیده که امت من ال منید و اسان صحا 4 او ید که 
بر محققی که | کارش نتوان کرد گفته‌ا ندال محمد امت او ند . ابوالحسن ء) فر مود نو نت بدانم 
صد 45 بر ال حر امست با نه ؟ گفتند آری > فرمود بر امت حر أە سەت ؟ کگفتند نه ؛ فرمود | شت 
فرق ميان ال و امت »وای برشما کا هیر ند شما را از قر آن رو گردانید با اسر اف کار بد »› ] با 
نمیدانید که وراثت و طپارت مخصوص بر گزید گان ره ياست نه دیگران ۰ گفتند از کجا ای 





نوحا و ابراهیم و جعلنا فى ذديتهما النبوة و الکتان فمنهم میتد و کشر منم فاسقون فصارت 
ورائة النبوة و الکتاب للمپتدین دون الفاستین اما علمتم ان نوحا حن سال دبه فقال دب آن 
ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحا كمين و ذلك ان اله عزوجل وعده ان ینجیه 
و اهله فقال له ریه یا نوح انه لیس من اهلك انه عمل غیرصالح فلانسئلن مالیس لك به علم‌انی 
اعظك ان تکون من الجاهلن‌فقال المامون هل فضل الله العترة على ساثر الناس فتال ابوالحسن 
ج ان الله عزوجل ابان فضل العترة على سائر النای فى محکم کتابه فقال له المامون این 
ذلك من کتاں اله فقال له الرضا چ4 فی قوله عزوحل ان اله اصطفی آدم و نوحا و آل 
ابر آهیم و آل عمران على العالمين ذرية بعضهامنبعض وقال عزوجل فى موضع آخر ام بحسدون 
الناس على ما آتاهم ألله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم آلکتاب و الحكمة و آتینا هم ملكا 
عظیما ثم رد المخاطبة فى اثر هذاالی سابر المومنین فقال‌با ایها الذين آمنوا اطیعوا الله واطیعوا 
الرسول و اولی الامر منکم یعنی الذین قرنهم بالکتاب و الحكمة و حسدو اعلیهم فقوله ام 
بحسدون الناس على ما آتیهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحكمة و آتینا هم 


ملکا عظیما دععی الطاعةللمصطفین الطاهر ین‌فا املك هیا هو الطاعة ee‏ قالت العلماء ۳ جمز ۲ 





ابوالحسن ؟ فرمود از گفته خدای عز وجل (سوره حدید س۲1) فرستادیم نوح وابراهیم را ودر ذریه 
آنها نبوت و کتاب نهادیم برخی بر هدایت و بیشتر فاسقانند - ,س ورائت ونبوت و کناب مخصوص 
اهل هدایت است نه فاسقان نمیدا نید که‌چون نوح‌از پر ورد کار خود بر سید که براستی سرم از اهل 
من بود و وعده نو حقست و تو احکم‌الحا کمینی ؛ واین اد آن چپت بود که خدا باو وعده داده بود 
اورا واهلش را :جات دهد خدا درچواب :وح فرمود ای‌نوح او ازاهل تو نود او یك عمل ناشاسته 
بود مرس از من آنچه ندانی من تورا پند دهم که از نادا نان نباشی 1 مأمرن عر ضکرد عترت را بر 
دیگر ان فضلی است ؟ ابوالحسن فرمود : خدا فضل عترت را بر دیگران آشکار ساخته در کتاب 
محکهمش ۱ ماو کفت در کجای قر | است ؟ امام رضا ع) فرمود درفول خدا ( آل عمران ‏ ۳۶ ( 
بر استی خدا| بر گز بد آدم و توح و آل ابر اهیم و آل عمر ان‌را برجهانیان ذر به‌ای که بر خی از بر خیند 
و خدا درجای دیگر فرمود ( نساء - ٥٤‏ ) بلکه حسد برمردم بردند نسبت بدانچه ازفضل خود با نبا 
داد بتحفیق دادیم بآل ابراهیم کتاب وحکمت و دادیم بآ نها ملکی بزرك » سپس دردنبال آن‌خطاب 
بسایر مومنان کرده وفرمود : ایا کسانیکه گرویدید فرمانبر ید از خدا و رسولش و از اولواالامر 
برشماء مقصودهما نهپااست که آنهارا قرین کتاپ وحکمت ساخت و برآنها حسد برند ومنظور از گفته 
او بلکه حسد بردند مردم‌را بر آنچه خدا بآ نپا داده ازفضل خود ؛ وبال | بر اهیم کتاب وحکت‌داديم 
و ملك عضیم ۰ مقصود طاعت برای مصطفین طاهر بن‌است ومقصود از ملك حق طاعت‌است برای آ نها 


علماء گفتند بفرمائید بدانیم که خدا اصطفاء را درخود قر آن تفسیر کرده است ؟ 


صدوق 9۷۵ 


هل فسر الله عزوجل الاصطفاء فی الکتان فقال الرضا ت فسر الاصطفاء فی الظاهر سوی 
الباطن فى اثنی عشر موضعا و موطنا فاول ذلك قوله عزوجل و e‏ عشیر تك الافرر بسن ورهطك 
المخلصین هکذا فی قراءة ابی بن کعب وهی ثابتة ف مصحف عدا بن مسعود و هذه من له 
رفيعة و قصل عطیم و شرف عال حین عد ی الله عروحل دك الال ف کره! هلر سول له له تم فده 
و احدة والاية الثانية فى الاصطفاء قوله عزوجل ادما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت 
و بطهر كم تطميرا و هذا الفضل الذى لایجپله احد معاند اصلا لانه فضل بعدطارة تنتظر فهذه 
الثانية و اما الثالثة حین مب الله الطاهرين من خلقه فامر نيه تللقه بالمياهلة فى آية الاشرال 
فقال عزوجل قل يا غل تعالوا ندع ابنائنا و اپنائکم و تاه سائکم و انفسنا و انفسکم ثم 
نبتیل فنجعل لعنة الله على الکاذبین فابرزالنبی شت علیا والحسن و الحسین و فاطمة صلوات 
الله علیهم و قرن‌انفسهم بنفسه فل تدرون ما معنی قوله‌عزوجل و انفسنا و انفسکم قالت‌العلماء 
عنی به تفسه فقال ایو الحس ن ب غلطتم انما عنی‌با علی بن‌اببطالب ب «ع» و مما يدل علىذلك 
قول النبی #4 حين قال ليتنهين بنو ولیعةاولابعئن اليهم دجلا کنفسی‌بعنی على بن‌ابیطالب 


تح فپذه خصوصية لابتقدمه فىپا احد و فل لایلحقه فیه بشر و شرف لابسبقه الیه خلق‌ان 





فرمود : اصطفاءرا درظاهر قابل م نه » در باطن وحقیقت دور از فهم در دو [زده جای‌قر آن 
بيان کرده : 

أ ) شعر آء ت ۲۱۶ ( انذار کن ای محمد خو شان نزدیکت را و تبار اخلاصہندت را - 
است در قرات ابی بن کعب و ۔ت‌است درمصعف عبد الله بن مسعود ‏ و اين منز له بلند وفضلى بزرك 
و شرفی والا است چو نکه خدای عز و جل بدان فسد آل کرده است و باد رسو آخدا ص) آورده 
این یکی است . 

٣‏ که خدای عز وجل ) احزاب ‏ ۲۳ ( هما نا خدا میخواهد بلیدی را ازشما خاندان سرد 
و بو ی شما را با کیزه کند ات واین فضلی است که هیچ معا ندی منک آن نو آ ند شل ز بر | فضل رع از 
با کی است که توقع میرود . 

۳ انا که خدا خلق راك خود را امتیاز داد و بغمیرش دستور میاهله داد در a‏ مداهله 
وور مود ) ماده ۷“ ( یگ ای م-ح<مد بيا ید دعوت کنيم سر آن خو در | و سر آن خودتان و ژزنانمان 
و زنانتان را و خودمان وخودتان را ومباهله کنيم و لعنت خدا را از آن دروغگو ساز دم » بیغتر علی 
وحسن و حسین وفاصمه ص) را برون برد وخودرا با آنها قر ین مود ؛ میدانید معنی گفته خدا (أنفسنا 
و أنفسکم) چیست ؟ علمای حاضر گفتند مقصو د خود اواست » ابوالحسنع) فر مود خطا رفتید مقصو دش 
علی بن ا :طالب ات و دلیلش آنست که پیغمیر فرمود ‏ و و لیءه دست بردار ند و کر نه در سر آنها 
فر ستم شخصی راکه چون خود من‌است > مصودش علی س | طالب بود این خصو صیتی است که‌احدی 


ت0۲ مالی 


حعل نفس على کنفسه فپنم الثالثة و اما الرابعة فاخراجه عََِ الناس من مسجده ماخلا 
العترة حتی تكلم الناس فى ذلك و تكلم العباس فقال يا دسول اله تر کت علیا و اخر حتذافقال 
رسول الله مه ما انا تر کته و اخرجتکم و لکن الله تر که و اخرجکم و فی هذا تبان قوله 
لعلی ت انت منی بمنزلة هرون‌من موسی‌قالت العلماء فاین هذا من القر آن قال ابوالحسن 
او جد کم فی ذلك قر آنا اقرژه علیکم فالوا هات قال‌قالالله ءزوجل و اوحینا الی موسی‌واخیه 
ان تب لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بوتکم قبلة ففی هذه الایقعنزلة هرون من موسی‌وفییا 
ایضا منزلة على ا من دسول اله بت و م.م «5مدلیل‌ظاهر فی قول رسول الله لفط حین 
قال الا ان هذا المسجد لابحل لجنب الالمحمد و آله لته فقالت العلماء يا اباالحسن هذا 
الشرح و هذا البیان لایوجد الاعند کم معشر اهل بيت دسول الله له فقال و من ینکر لنا 
ذلك و دسول الله تفه بقول انا مدينة الحكمة و على بابها فمن اراد المدينة فلیاتها من بابي 
ففيما او ضحنا و شرحنا من الفضل و الشرف و التقدمة و الاصطفاء و الطهارة مالا بنکره معاندو 
لله عزوجل الحمد على ذلك فهنه‌الرابعة والاية الخامسة قول الله عزوجل و أت ذا القربی حقه 


حصو صية حصیم اله المع بز لجبار مب و اصرطفا هم على الامة قلما دز لت هده الایة على رسول 





از آن پیش نیفتد و فضلی‌است که بشری بدان نرسد وشرافتیاست که فوق آن برای آفر بده‌ای نباشد 
که على دا چون خود نموده . 

٤‏ همه مر دم‌ر | از مسجد بر ون کرد جز عترت‌را تا مردم سکن آمد ند و عاس یویر عر ض 
کرد با رسول اله على را گذاشتی ومارا رون کردی ! فرمود من او را نگذاشتم ومن شمارا رون 
نگردم خد| او را گذاشت و شمارا برون کرد > و در اجا است شرح گفتار او که ای علی او سیت 
بمن چون هر ونی نسبت بموسی ۰ علماء گفتند این تناسب در کجای قر آنست ؟ فرمود ازقر آن برای 
شما آیه آنرا میخوانم ؛ گفتند : بفرما ؛ فرمود : قول خدای عز و جل ( يونس - ۸۷ ) بموسی و 
برادرش وحی کردیم که درمصر خانه‌ها برای قوم خود سازید و خانه های خودرا| قبله اس و در 
این آبه‌مقام هرون سمت سموسی‌مدد رح‌است‌ودرآن مقاح‌علی تست بر سو لخدااست وبا ین دل روشنی 
است که گفنار رسو لد است که فرمود : این مسجد برای جاب حلال نیست جز محمد وا اش 
علماء گفتزد : با ! با لحسن این شرح و بیان جز نزد شما خاندان بدست تباید که اهل ست ر سو لعدائید 
ذررمود : ۳13 تواند ۳91 انکار کنده 5 انکه رسو لخدا میفرماید : هن شهر حکمتم وعلی در تا 
هر که شر را خواهد بابد از دران آ رد ۱ در | نجه از فض و شرف و تقدم و اصطفاء وطهارت گفتيم 
س است و هعاندی نتواند ۳ [ تکار کند ول الحم على ذلك . 

۵- گفتار خدای عز وجل ( الروم ۲۸۰ ) بده بذی القربی حقش را - خو صیتی !ست که دا 


م<دعسو س ات کر دات و ۲ نهارا از میان امت بر گز بده جون این | به در رسو اخدا ص نازل شد 


صدوق - 09۷ 


اله لته قال ادعوالی فاطمة فدعیت له فقال يافاطمة قالت لبيك يا دسول الله فقال هذه 
SEG‏ ھی مما م دو حف عليه بحیل 9 لار کات و هی ۳ خاےة دون اشامن 9 ود حعلتها رل 
لما مر نی الله ره فحد با لكو لولدك فیده الحامسة 9 اللابة ااسادسة وول الله حل جالال قلا 
استّلکم علبه احرا آ۷ المودة فی القر بی و هده خصو صيةللنبى ماف وم القیمة 9 خصو صبة للال 
دون غیرهم و ذاك ان الله حکی فی ذکر نوح (ع) فی کتابه با قوم لا اسئلکم عليه مالا ان 
اجری الا على ۳ و ما ایا بطاردالدین| مذوا نم مالافو اد بمو اکن ارا کم قوما تجپلون‌وحکی 
عرزوجل عن هود (ع) ابه قال لا استلکم عليه احرا ان احری الاعلى الذى فطرنى افلا تعقلون 
و قال عزوجل لنبیه تاه قل يا د لا استلکم عليه اجرا الاالمودة فى القربی و لم یفرض الله 
مود )م الاوقد عام ام لار دون عن الدین این | و لار جعون الىضلال ایدا و اخری اتون 
الرحل وادا لارحل فیکون بعض اهل ر۵ عذواً له فل يسام قلب الرحل له فاحب الله عروحل 
ان لابکون و لب رسول ار على المومسن شىء ررض عام موده ذوی القر بی فمن احد ہا 
د اح رسول ا رنه ماه واحت اهل يته لم پستطع رسول الله ا ان یبغضه و من کا وام 
باخد بها ابغض اهل بیته فعلی ر سول ال لتو آن بيغ صه لانه قد ترك فريضة من فرایض انه فای 


فضبلة وای شرف تدم هنا او بدا ديه ۳ ل هده الابة على نبیه سلاو ول لااسئلکم علیه احر | 





فرمود فاطمه را نزد من بعوانید ‏ فاطمه را دعوت گرد ند > ترعود ای فاطمه ؛ ءر‌ضکزد لبيك يا 
رسول انه ؛ فرمود : این فدك است که را قوه قشون اسب سوار و شتر سوار فح ده و محدصوص 
من است و بسلمانان ربطی ندارد بدستور خدا من ۳ بو دادم آنرا برای خود وفرز ندانت بگیر. 

٣‏ قول خدا (شوری YF‏ ( بک از شما مزدی نجو هم جز دوستی با خویشان »این خصوصیت 
تا قیامت از بیغیر است و خصوصیت آل است نه دیگران بر ای | نکه خدادر د استان نوح‌فر مود بقومت بگو 
من از شیا ما لی نخو اھمھہا نا مزد من با خا است‌ومن‌مومنانر ااز خود نراام LT‏ نکه امان آورد ندز بر | 
آنها را برورد گار خود بر خورند ی من شما را مر دم‌نادانی میدا نم و خداازهود(ع)هم نقل کرده که 
ذرمود من از شما مزدی نخو اهم هما نا مزد من با کسی است مر | آفر بده LT‏ | ند شه زدار .:. ؟!! وخدا 
به پیغمیر خود هم فرمود ی ای محمد من از شما مزدی نخو اهم جز مودت‌دوی القر بى و خدا| مودت 
آنهارا واجپ نکرده تا دانسته که آنها هر گز از این بر نگردند و بگمراهی باز نشوند و مطلب 
5 ارت که اگر مردی مردی را دوست دارد و دشمن یکی‌از خاندانش باشد دل آ نمر ددرست 
نیست خدا خواست که در دل رسو لخدا صر نسیت بمومنان هیچ نگرانی نباشد ومودة‌دوی القر با را بر 
تا فرضکرد و هر که بدان عمل کند رسو اخدا و خاندانش رادوست داشته باشد ورسو لخدا 
نمیتو انداورا دشمن دارد وهر که ۳ خلاف أن باشد بر رسو لخدا ص است که او را دشمن دارد زرا 


فر ده الپمهر | ترك ور دقع کدام دضل و شرف ۳ این دراس است ؟!! که دا اس | به را به سقمیر ش 


0۵۲۸ امالی 
"۷ المودة فی القربی فقام رسول الله مااي ي اصحا ره ا واننی عله وقال ابهاالناس ان اله 
قدفرض لی علیکم فرضا فپل انتم موّدوه فلم پجبه احد فقال ایپاالناس انه لیس پذهب ولا فضة 
ول ها ول و۷ مشروں فقالوا ھار ایا فا علیهم هده الایة فقالوا آما هنا قذعم ۳ 9 ۳ بر 
| کثرهم وما دعیث ارژه عزوحل میا الا اوحی اليه ان لاسال و مد احرا لان ارم عزوحل دو دی 
اجر ال سیاء ول ملاع ررض ارزه عروحل مووه قرایته علی امته 9 امره ان بحعل احره فم 
لیودوه فى قرابته بمعرفة فضلمم الفی اوجب الله عزوجل لهم فان المودة انما تکون على قدر 
وعانك اهل الشقاق والتفاق والحدوافی ذلك قصر قوه عن حه اه فقا لوا القراة هم العرت کلا 
واهل دعوته فعلى اى الحالتين كان فقد علمنا ان المودة هى للقرابة فاقر بهم من النبی م 
اولاهم بالمودة كلما قربت القرابة كانت المودة على قدرها وما انصفوا نبى الله فىحيطته ورأفته 
وما من الله ده ي امه مما عجن الالسن عن وصف الشكر علیه ان لادو دوه ت ور دته و اهلسته 


۶ ۱ 
و ان یجعلوهم همهم lS‏ العین من‌الرام حفظالر سول الله ا وحیا انمه فسکیف والقر ان 


بطق به 9 ددعو اليه والاخبار ۳ دته را e‏ اهل المودة والدین فرض‌الله موددمم 9 و عدالجر ا. علیا 


فرستادقل لا اسئلکم عليه اجر ]الا المودةفی الق لی د رسولعدا در میان اصحاش با ایسناد و حمد 
ی جواش را نداد » فرمود ای مردم بدانید که نن طلا و نقر ه و خوزدنی و نوشیدنی یست ؟ 
گفتند بر ماعید چیست ؟ و این ابه را بر انپا خواند و گفتند اگر اشست اری و بیشترشان بان وفا 
نکردند ؟ خدا بیغمبری مبعوث نذرد جز آنکه باو وحی گرد از قوم خود مز دی نخواهد ذیرا خدا 
خودش مزد بیغمیر انرا میدهد ولی برای محمدمودت‌ذوی‌القر با را فرض کرد بر امتش و باو دستور داد 
که کار امامت را در ذوالقرب. دقرر کند :۱ ادا کنند حق ذوی القرربی بشناختن فضل انها که خدا 
برشان و اجب کرده دا مودت و دو ستی با زد اژه فضیلت است حون خلا ان‌ر! واجب کرد سن‌گین‌شد 
حون وجوب طاعت و ان ا یی که خداعمد وفاداری از ۱ نها گر فته ود بدان متم ك د ندو اهل 

سم ~~ سے ص 

شقاق و نفاق با ان عناد ۳ و ناروا تاویلش نمودند و از ان حدیه خدا مقرر درده دود 
محر فش | کرد ند و گفتند حو شان اجعمدر ھہ۹ عر رشک و همه سما نان و در حال ما ميدأ نیم 4 
موده از آن‌قرات است و اقر ب به سعمدر او لی دمو د ست و هر حه خویشی نز دیکتر باشد مودت با نداز ه 
آن لازمتر است و در باره یغمیر نسبت بخاندانش بانصاف رفتار نکردند و مپر و منتی که خدابر 
امتش نهاد و زبان از بیانش عاجز است و از ر ان در دریه او مراعات نگردند که او رانست 
بخا ندا نش نیاز ار ند و انپا را چون چشم در سر محترع شمار ند حرمت رسو ادا و دوستی او با 


آنکه قر آن و اخبار بان ناطق است و بدان دعوت کنند و که آ نان اهل مودتند و کسانیند که 


صدوق - 0۹ 


انه ماوفی اجره بده المودة موم فاا ال استو جب الحنة لول ان عزوحل 2 هده الایة 
والذينآمنوا وعملوا الماحات فى دوضات الجناتلهم مايشاؤن عند دبهم ذلك هوالفضل الكبير 
ذلك الذى يبشرالله عباده الذين آمنوا و عملوا الصالحات قل اسئلکم عليه اجرا الا المودة فی 
القر بی مفسرا و مبینا م ال ابوالحسن مر حدثمی اہ دی عن جده عن آبائه ن الحسن بر بن 

على (ع) قال اجتمع المهاجرون والانصاد الى رسولالله وجا فقالوا ان لك با زسول‌اله موونة 
ى رعفعات وفیمن باتك من الوفود وهده اموالنا e‏ دما ا فاحکم قرا بارا اا اعط ماشکت 
و امسك ما شئت من غير حرج فانزل الله عزوجل علیه الروح الامين فقال با د قل لا استلکم 
علبه احرا ال المودة فی القر بی بعتی ان تو دوا قر آبتی من رعدی فخ ر جوافقال المتافقون‌ماحمل 
رسول اله ES‏ على ت ما عرضلا عليه 1 لحا على قرایته من بعده ان هو الاشیء افتربه فی 
مجلسه و کان ذلك من‌فو هم عظیما فان لاله عزوجل حبریل بهذه الابة ام يقولون افتريه قل 
ان افتریته‌فلانملکون لی من الله شيا هو 4 نها طون فة .هیودا بی وی وکو 
کلاما غلیظا e‏ فتار 1 رسول‌الله ۳ الاية فكوا و اشتد کم فانزل الله عزوجل 


خدا مودت ا را از و وعده باداش بدان داده و کس ی ست که بدان وفا کند از روی ایمان 
و اخلاص جر 1 نکه هشت ار او واجب است برای ۱ آنکه خد | در همین ,4 مودت ذر مود آنکسانیکه 
ایمان آورده و کار های شاسته کرد زد در باغپای پشتند وهر چه خواهند نزد برورد گار خود دار ند 








اینست آن فضیلت بز رك واشتکه بدان مژ ده میدهد خدا د گت نشر | که گر و یدند و عمل‌صا لح کرد ند 
نو من از شما مز دی نخو اهم جز دوستی دوی الر ای با سیر و بیان : 

سیس امام هشتم فرمود بدرم از جدش از بدرانش برای من باز گفت که حسین 
بن على ء) فرمود مپاجر و انصار همه نزد رسولخدا ص) جمم شدند و عرض ا با دسول الله 
تو برای هز نه خودت و واردشت نفةه لازم داری مال زان ما همه در اختیار تو است هر چهخواهی 
دستور دهد باره آن دیخو است تمنای‌ما هر چه خواهی ببخش و هر چه خواهی بگذار هیچ حر جی ند اری 
فرمود خدا روح الامن زا بروی نازل کرد و گفت ای محہد نیو از شماها مزدی نخواهم جزدوستی 
خو بشا نم یعنی بس از من‌ادای‌حق خو شا م کي همه ,رون شدند و مدافقان گفتند عات آ نکهرسو لخدا 
آنچه را عرضه داشتیم نبذیرفت این بودکه ما را بعد از خودش ترغیب بق را بتش کند این موضوع‌را 
فیالمجلس بخدا افترابست و این گفتار آنها بسیار بزرك بود و خدا این آیه را فرستاد(احقاف-۸) 
بلکه گویند آنرا افترا بسته بگو اگر افترا ستم شما از طرف خدا مالك چیزی نسبت بمن نیستید 
او پتر میدا ند که چه گوتید او س‌است گواه ميان من وشما واو آمرز نده‌است و مپر بان قوش | نها 
را احضار کرد و فر مود تازه است ؟ گفتند آری ۳ رسول‌الله مضی از ماها سین درشت و ناهمواری 
گفت که ما را بد آمد رسو لخدا ص آن یه را 9 تلاوت کرد و بسعتی گر بستند و خدا این آ به 


ی امالی 


و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السيئات ویعلم ما تفعلون فهذه السادسة واما الاية 
السابعة فقول الله تبارك وتعالی ان الله وملائكته یملون على النبی يا ایپاالذین آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلیما وقد علم المعاندون منهم انه لما نزلت هذه الابة قيل يا رول الله قد عرفناالتسليم 
عليك فكيف الصلوة عليك فقال تقولون الهم صل على غد و آل ل كما صليت على ابراهيم 
و آل ابراهیم انك حمید مجید فہل بینکم معاشرالنای فی عذا خلاف ق لوا لاقال المأمون هذا 
ما« مما » لا خلاف فيه اصلا و عليه الاجماع فهل عندك فی الال شىء اوضح من هذا فى القر آن 
قال ابوالحسن ت نعم اخبرونی عن قول الهءزوجل يس و القرآن الحكيم انك لهن‌المرسلین 
على صراط مستقيم فمن عنى بقوله وس قالت العلماء یس عل ماله لم يشك فيه احد قتال 
ابوالحسن ت فان الله اعطی عداو و آل عد من ذلك فضلا لایبلغ احدكنه وصفه الا من 
عقله و ذلك انال لم یسلم علی‌احد الا علی‌الانبياء فقال تبارك وتعالی سلام علی نوح فی‌العالمین 
وقال سلام علی ابراهیم وقال سلام علی موسی وهرون ولم یقل سلام على آل نوح ولم يقل سالام 
علی آل موسی ولا آل ابر اهیم و قال سلام علی آل یس یمنی آل عُتَلوفتال المأمون قد علمت 


ان فی معدن النبوة شرح هذا 3 بيا ده فده السیایعة واما التامیة فقول الله عروحل واعلموا ایشا 


را وراد ) شوری - ٥‏ ) او استکه بیك برد تو به ند اش را و بگذرد از بد کرداری و بداند 
چه میکنند . 

۷- گفتار خدا (سوره احزاب ‏ ٩ه)‏ براستی خدا و فرشتگانش صلوات فرستند بر یغمیر ایا 
کسانیکه ایمان آوردید صلوات فرستید بر او و درود فراوان » معاندان دانستند که چون این آ یه نازل 
شد عرض شد یارسول‌الله ما سلام بر تورا دانستیم ولی چگونه صلوات بر تو فرستیم فرمود بگوئید 
خدایا رحمت فرست بر محمد و آل محمد چنا نچه رحمت فرسشادی بر ابراهیم و آل ابر اهیم براستی 
و حمید و محیدی با 2 مردم ميان شما در این اختلافی است؟ گفتند نه مامون کشت در آن‌اصلا 
خلافی نیست و مورد اجماع است با نزد "و در باره آل چیزی واضح تر از این در قر آن هست ای 
ابوالحسن؛فر مود آر ی بمن خبر دهید از قول خدای‌عز و جل بس‌والقر آن الحكيم انك لمن‌المر سلین 
عأی صراط مسنم ٠قصود‏ از ن مدت ؟ علماء گفتند مقتصود از آن ە مد است وک در آن شك 
نداد امام رضا ء) فرمود س خدا محمد و آل محمد فضلی داده که احدی بکنه آن ار سد جز آنکه 
اند بشه آن تواند کرد و این برای آ ۳ و ین سلام نداده جز به بشمیر آن و فرموده است 
سلام بر. نوج در عالمیان و فرمود سلام بر ابر اهیم و سلام :ر ٣و‏ سی و هرون و نفرموده سلام بر آل 
نوح و سلام بر ۳ مو سی و برآل ایر اهیم و ای فر مود سلام ال ياسین یعنی آل محمد مأمون گفت 


دانستم که ذرمعدن سوت شرح و بیان ان موجود O‏ 


۸ قول خدای عز و جل (انفال ۳ (<١‏ بدا نید که هرچه غنیمت آر رد برای خداست خمس آن 


صدوق 0۳ 

عنمتم من شیء فان له خه‌سه و للرسول و لذی القربی فقرن سيم ذى القربی مع سهمه و سهم 
رسوله فهذا فصل اینا يبن الال و الامة لان الله جعلهم فى حیز و جعل الناس فى حيز دونذلك 
و دضی لہم ما دضی لنفسه و اصطفا هم فیه فبداً بنفسه ثم برسوله ثم بذی القربی بکل ما کان 
من الفىء و الغنیمة وغير ذلك مما رضيه جل و عزلنفسه و رضيه لهم فقال و قوله الحق و اعلموا 
انما غنمتم من شی۔ فان لله خم‌سه و لارسول ولذی القربی فهذا تا کید مؤ کد واثر قائم لهم‌الی 
يوم القيمة فى کتاب الله الناطق الذی لاباتیه الباطل‌من بين يديه و لامن خلفه تنزيلمن حکیم 
حمید و اما قوله و الیتامی و الم‌سا کین فان اليتيم اذا انقطه تمه خرح من الغنائم و لم 
يكن له فیپا نصيب و كذلك المسکین اذا انقطم مسکنته لم يكن له نصیب من المفنم و لایحل 
له اخذه و سهم ذى القربی الى يوم القيمة قائم لهم للغنى و الفقیر منهم لانه لااحد اغنی من الله 
عزوجل و لامن رسوله وب فجعل لنفسه معپما سپما و لرسوله سما فما رضيه لعفسه 
ولرسوله رویه e‏ و کذلك, الفی ما رضیه منه لنفسه و لذبیه دضیه لذی القربی كما اجراه. ف_ 
الغنيمة فبدا بنفسه‌جل‌جلاله‌ثم برسوله ثم بهم وقرن سمي بسهم الوسهم دسولهو كذلك فی‌الطاعة 
فال يا ابها الذين آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فبداً پنهسه ثم برسوله 
ئم باهل‌بیتهو کذلك آية الولاية انما و لیکم الفورسوله‌والذین آمنو افجعلولايتم ممع طاعة‌الرسول 
مقرونة بطاعته كما جعل سپمیم مع سهم الرسول مقرونا بسپمه فى الغنيمة و الفىء 


فتبار اک اله 9 تعالی ما اعظم نعمگه على اهل هذا الست وم حائت فصة | ےد فة دزه دس 9 دزه 





و برای رسول و دی‌القر بی این 7ا گید مو کد و سرك تاسمی است برای آنپا ۳ یامت مدر در کتان 
خدا که ناطق نحق است و باطل از پس و بیش در آن راه ندارد تاريل از حکیم جمید است و اما 
اینکه فرمود برای یتامی ومسا کین است تيم چون بالغ شود از حکم غذیمت رو نست و پره ندارد 
و همچذان فقرو مسکن چون ثرو تمند شو ند بهره از غنیمت ندارندو حلال نیست اذ آن اخذ کنند ولی 
و دا برای خود ورسو اش باذیا [قر بی ہی مقر ر ساخته و | 42 را برای خود و ر سو اش بسند يده 
رای آنها ۵م سم ند و در غنیمت محر ی کرده و .خودش جل جلاله اغاز دمو ده. 

و سس در سول و باز بدا نپا و e‏ ا نپارا مقر ون سوم خد | و رسو لش کرده و همحنا نست در 
وجوب طاعت فرموده (نساء-٩۵)‏ ابا کسانیکه روک نت فر مانیر ید از خدا و فرمانیرید از رسول و 
او لو الامر خود بخود آغاز کرده سمس در سو لش و سس خا نداش و همچنین است] به ولابت(مائده-۵۵) 
هما نا و ای تقو خداست و رسو لش و آنانکه گرو یدند ولات انها را باطاعت رسول مقرون نطاعت 


خود سا خله جنا اجه سوم ۱ نها را باسهم رسول مقر ون بسچم خود ساخته در عنمت د فیی* جه بزرك‌است 


۵۳۲۰ امالی 
رسوله و زه اهل بیته فقال انما الصدقات للفقراء و المسا كين و العاملین علیها و الموٍ لفةقاو بهم 
و فى الرقاب و الغادمین و فى سبیل الله و أبن السبیل فريضة من الله فهل تجدفی شىء من‌ذلك 
انه چعل عزوحل سما لذفسه اولرسوله‌اولذی القربی‌لانه‌لمانزه‌شسه‌عن الصدقة و نزه رسوله نزه 
اهل بیته لابل حرم عليم لان الصدقة محرمة على د و آله وهی امساخ ایدی الناس لاتحل لهم 
لانپم طپروامن کل دنس و وخ فلما طپرجم اله و اصطفاهم رضی لیم ما دضی لفسه و کره 
لهم ما کره لنفسه عزوجل فهذه الثامنة و اما التاسعة فنحن اهل الذکر الذين قال اله 
فى محکم کتابه فاسلوا اهل الذ كران کنتم لاتعلمون فقالت العلماء انما عنی مذلك الیهود 
و النصاری فقال ابوالحسن ليله سبحان الله و هل يجوز ذلك اذاً یدعونا الى دینهم و بقولون 
انه افضل من دين الاسلام فقال المامون فبل عندك فى ذلك شرح بخلاف ماقالوا با ابا الحسن 
فقال چ نعم الذ کر رسول الله و نحن اهله و ذلك بین فی کتاں‌اللهعزوجل حیث بقول فی 
سورخ الطلاق | الله با اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الالیکم ذ کراً رسولا یتلو علیکم 
آبات اله مبينات فالذ کر دسول الله و نحن‌اهله فپذه التاسعة و اما العاشرخ فقول الله عزوجل‌فی 
آيةالتحريم رو نکم ویناتکم واخواتکم‌الابة ال ی آخرها فاخبرونی‌اهل تصلح ابنتی 
وابةابنی و ما تناسل من صلیی ۰ الله و ان بتزوجپا ل و کان حباقالوا لاقال فاخبرونی 


نعمت او براهل این خانواده و چون داستان‌صدقه بمیان امد خود و دسول خود و اهل یت را ازآن 
منزه نمود و فرمود (برائة - 3۰) همانا صدقات برای فقراء و مساگین‌است و کارمندان در آنو آنها 
که تاليف قلوپ کنند و در بندگان و قرضداران و در راه خدا و برای ابن سبیل فريضه از طرف 
خدا » در اینجا درك کنی که خدای عز وجل سهمی برای خود مقرر نداشته و نه برای رسواش یا برای 
دوالقر ی زیر او ِِ خود را از صدقه مزه دانست رسول و اهل بيت او را هم منزه ِ 
را ا نپا < حرام کرد و صدقه بر آل محمد حرام است و آن چر کهای کف مر دم است و برای آ نب 
حلال نیست زیراآ نهار اازهر آلود گی وچر کی باك کرده وچون آنهارا خداپاك کردو بر گزید پسندید 
بر ایشان | نچه‌ر | بر ای خود رند یدو بدداشت بر ایشان | نجه ر | برای خود بدداشت. 

٩‏ ما همان اهلذ کریم که خدا در کتاب محکمش فرموده ( نحل ۳ ) برسید از اهل ذ کر 
اگر شما نمیدانید > علماء گفتند مقصود از اهل ذ کر بپود و نصاری است امام رضا ع) فر مودسیحان‌الله 
آیا این رواست ؟ در اینصورت بدین خود غوت کا و کون ازدین اسلام برتر است مأمونعرض 
کرد در این باره شماتوضیحی داز ید بخلاف [ نجه گفتند ؟ فرمود آری مقصود از ذکر رسو اخداست 
ومااهل او ئ موا را درسوره طلاق بیان کر ده‌است (آبه ۰ ۱( تحقیق خدا برشما ناز ل کرده دکریو آن 
رسو ای استکه میغو اند برشما یات روشنر | »ذ کر رسو لخداست ومااهلذ کر یم : 


۱۰ گفته خدای عز و جل ) نساء بت (YY‏ در ,4 تحر یم است !؟ حر امست بر شما مادرانتان 


صدوق ۳ 
هل کانت ابنة احد کم تصلح له ان یتزوجپا لوکان‌حیا قالوا بلی قال ففی هذا بیان لانی انامن 
الذو لستم من له ولو کنتم من اله لحرم عليه بتکم کماحرم‌علیه بناتیلانی‌من الەوا نتم من آمته 
فہذا فرق ما ین الال و الامة لان الال مه والامة ادا لم تکن من الال الست منه فده 
العاشرة و اما الحادی عشر فقول الله عزوجل فى سورة المؤمن حكارة عن قولرجلمۆمنمن آل 
بالبینات من دبکم تمام الاية فكان ابن حال فرعون فنسبه الى فرءون بنسبه و لم یضفه اليه 
ددینه و کزلك حصصنا تحن ان کنامن | رل الله ا دولاد تا مه وعممنا الباس بالدین 
sf 4‏ د ۷ ۶ 
فهذا فرق بين الال و الامة فهده الحادى عشر و اما ای عشر قول الله عزوجل و امر 
اهلك بالصلوة و اصطبر علیپا فخمنا الله بپذه الخصوصية ان امرنا مع الامة باقامة الصلوة 
ثم خصنا من دون الامة فكان دسول الله بإ يجىء الى باب على و فاطمة بعد نزول هذ الاية 
تسعة اشهر كل يوم عند حضور كل صلوة خمس مرات فيقول الصلوة دحمکم اله و ما اكرمالل 
احدا من ذراری‌آلاننیاء ده‌ثل‌هنها لکر امة التيا کرمنابها و حصنا من دون <میع اهل بیته «بيتهم» 
فقالالمامون والعلماء جزا كم‌الله اهل‌بیت نبیکم عن‌الامة خير آفما نجدالشرح والبیان فیمااشتبه 
علینا الاعند کم وصلی‌اله علید و آله وسلم کثیرا 
و دخترانتان تا آخر آیه بمن بگوئید دختر من و دختر بسرم‌رانسل در نسل بر پیغمیر رواست که بز نی 
کرد اگر ز نده باشد؛ گفتند نه فرمود رسولخدا میتواند دختران شما را تزویج کند اگر ز نده‌باشده 
گفتند آری گفت این خود بیانی است زبرا من آل او هستم و شما آل او نیستید و اگر آ لش بودید 
دخترانتان‌بر او حرام بود چنانچه دختر ان من بر او حرامست ماآل او هستیم و شما امت او داینست 
فرق ميان آل و امت که آل از او است و امت که از آل نباشد از او نیست . 

۱ گفته خدای تعالی در سوره موّمن حکایت از گفتاد مردی از آل فرعون» مردی موّمن از 
خاندان فرعون که ایمانش رانهان میداشت گفت [یامیخواهیدبکشید مردی راکه می گویدپرورد کار 
من خداست و معجزاتی هم برای شما آورده از برورد کارتاننا آخرآیه و آن مرد خاله زاده‌فررعون 
بوداورابه داد فر عون متصف کرد به بد شش و همحچنانما بو اد وولاادت بر سو لخد اص) م2-4<صو صم و با 
عموم مر دم دردیانت و اردیم واین‌است فرق ميان آل و آمت- 

۲ \- گفتار خدای عز و جل (طه "۳ ۱۳۲( امر کن خاندانت را بنماز و بر آن صدر کن خد | 
ما را باین‌خصوصیت امتباز داده که باامت »امور اقامه نمازيم و بطور خصوصی هم ماموریم در بر ابر 
امت رسو لغدا پس از نزول این آیه تا نه ماه هرروز وقت هر نماز در خانه علی و فاطمه میآمد و 
میفرمود الصلوة رحمکم اله و خدا احدی از ذراری انبیاء دا چنین کرامتی عطا نکرده که مارا 
گرامی داشته و مخصوص کرده است در ميان خاندانش, مأمون و علماء گفتند خدا شما اهل بیت 


را ازامت جزای خر دهد که ما در هرجا اشتباهی دادیم شرح و بیانش‌را جز نزد شما بدست نياور یم 


وصلی‌الله علی‌محمد و آله وسلم کثیراً . 


۵۳۸۰- امالی 


البجلس الثمانون 
یوم‌الثلثا. لاربع خلون من رجب من سنة ثمان و ستین و ثلثمائة 

۱ - حدژنا الشیخ الفقیه ابوجعفر بن‌علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي (ده) 
قال حدثنا عد بن ابي‌اسحق (عد بن‌اسحق) بن احمد الليثي قال‌حدثنا ین الحسن‌الر ازی‌قال 
حدثنا ابوحسین على بن عد بن علی‌المفتي قال‌حدثنا الحسن بن غد المروژی عن ابیه عن يحيى 
بن عیاش قال حدشنا علی بن عاصم قال حدثنا ابوهرون العبدی عن ابي‌سمید الخدری قال قال 
رسول ال َو الان دجب شر الله الاصم وهو شمر عظیم‌وانماسمی الاصملانهلایقائه( لایقاریه) شپرمن 
الشپورحرمة وفضلا عندالله تبارك وتعالى وكان اهل الجاهلية يعظمو نه فی‌جاهلیتها فلماجاءالاسلام 
ام پزدد الاتعظیما وفضلاالاانرجب‌وشعبان شپرای‌وشمررمضان‌شهرامتي‌الافمن صام من دجب‌یوما 
ایمانا واحتسابا استوجب رضوان الّالاکبرواطفی صومه في‌ذلك الیوم غضب الله واغلق عنه باب 
من ابواب الثار و لواعطی مل,الارض ذهیا ماکان بافشل من صومه ولا یستکمل اجره بشی, من 
الدنيا دون الحسنات اذا اخاصه لله عزوجل وله اذا أمسى عشر دعوات مستجابات ان دعا 
به داع بشیء في عاجل الدنیا اعطاه الله عزوجل والا ادخرله من الخیر افضل مما دعا 
من اولیاگه و احبائه و اصفیائه ومن‌صام من رجب یوم لم یصف‌الواصفون من‌اهل‌السماء والادی 
ماله عندالهمن‌الكر امة و کتب‌له من الاجر مثل اجورعشرة من الصادقین في‌عمرهم بالغة اعمادهم 


مجلس هم و روز سه شنبه چہارم رجب۳۹۵۸ 


۱ - رسولخدا ص فرمود هلا رجب ماه اصم خداست و ماه بزر کی است و براکی آن اصمش 
نامید ند که هیچ ماه در حرمت و فضیلت قرین او نیست نزد خدای تبارك و تعالی مردم جاهلیت در 
دوران جاهلیت خود آنرا محترم میدانستند و اسلام هم جز فضل و احترام بر آن نیفرود هلاکه‌رجب 
و تعبان هردو ماه منند و رم‌ضان ماه امت منست هلا هر که بك روز رجب را از روی عقیده وقر بت 
روزه دارد مستحق رضوان 1 خداست و روزه آنروزش خشم خدارا خاه‌وش کند و دری‌ازدوزخ 
را براو بندد و اگر بر زمین طلا بدهد بازهم هتر از روزه آن نیست و کامل نشود اجرش بچیزی 
از امور دنیا جز عسنات در صورتبکه مخلصس خداي .٥ز‏ و جل باشد و چون شت کن ده دعای مستجاب 
دارد و اگر در نقد دنیا از خدا خواهد باو عطا کند و رنه برای آخرت او دخبره بپتری از آنجه 
یکی از او لیاء واصفیاء ودوستانش دعا کرده میا دارد» هر که دو روز ازرجب روزه دارد واصفان 
ز مین‌و اسان نتوانند [ نچه را نزد خدا از کرامت دارد وصف ګنند و مزد ده وگو در جمیمءمر 


و ۵۷۲۵ 

مابلغت ویشفع یوم‌القيمة في مثل ما یشفعون فيه ويحشر معهم في ذمرتمم حتی بدخل الجنة. 
ویکون من‌رفقائهم ومن صام من رجب ثلثة ایام جعل الله عزوجل بینه و بین‌النار خندقا اوحجابا 
طوله مسيرة سبعين عاماویقول اله عزوحل له‌عند افطاره لقد وجب حقك على و وجبت لك محبتی 
وولایتی اشهد کم یا ملائکتی اني قدغفرت له ماتقدم من ذنبه وماتاخر ومن صام من رجب‌اريعة 
ایام عوفی من البلایا کلپا من الجنون و الجذام والبرص وفتنة الدحال واجیر من عذاب القبر 
و کتب له مثل اجوراولی الالباب التواین الاوابن واعطی کتابه بیمینه في اوایل العابدین ومن 
صام من رجب خمسة ایام كان حقا على الله عزوجل ان يرضيه پوم‌القيمة وبعث بوم‌القيمة ووجهه 
کالقمر لیلةالیدد و کتب له عدد رمل عالج الحسنات و ادخل الجنة بغیرحساب ویقال له تمن 
على ربك ماشثت ومن‌صام من دجب ستة ایام خرح من قبره ولوجهه‌نودیتلالا اشد بیاضا من نور 
الشمس واعطی سوی ذلك نورایستضیء به اهلالجمع بوم‌القیمه وبعث من الامنن حتی یمرعلی 
الصراط بغيرحساب ویعافی من عقوق الوالدین وقطيعة الرحم ومن صام من رجب سبعة ایام‌فان 
لجنم سبعة ابواب یغلق ائه عنه بصوم کل يوم پابا من ابوابها و حرم الله عزوجل جسده علی‌النار 
ومن صام من دجب ثمانية ایام فان للجنة ثمانية ابواب یفتح الله عزوجل له بصوم کل يوم باب 


خودشان برای او نوشته شود هر چ4هم عمر آنها طولانی باشد و روز یات بعدد هر که شفاعت کننداو 
نیز شفاعت کند و با آنها و در گروه آنها محشورشود تادپشت رود و از رفیقان آ نها باشد »هر که 
سه روز از رجب روزه دارد خدای عزو جل ميان او و دوزخ خندقیز ند یابرده‌ای‌بدرازی هفتادسال 
و خدای عز و جل نزد افطارش باو میفر ماد مقا حق تو بر من لازم است و محبت ولایت تو بر 
من لازم است ای فرشتگام گواه باشید که من او را آمرزیدم در گناهان گذشته و آینده‌اش هر که 
چپار روز رجب را روزه دارد ار همه بلا ها و جنون و جذام و برص در عافیت باشد و از فتنه 
دجال و از عذاب قبر در بناه باشد و نوشته‌شود برایش‌مانند اجر او لی‌الالباب توابن و اوابت و نامه 
اعما لش بدست‌راستش‌داده شود درضمن او اگل‌عابدان* 

هر که بنج روز از رجب روزه دارد برخدا لازمست اورا درقيامت خشنود دارد و روش چون 
ماه شب چپارده باشد و بشمارة ريك عالج برایش حسنه نویسند و بیحساب وارد بمشت گردد و باو 
گفته شود هرچه خواهی بر پروردگارت نازکن . هر که شش روز از رجب را روزه دارد چون از 
قبر را رویش نوری دارد که تابنده‌تر از نور آفتاب است و بهلاوه نوری باو عطا شود که همه 
حاضران قیامت از آن نور استفاده برند و در امان میعوث شود تا بیحساپ برصراط گذرد و از عقون 
پدر ومادر و قطع رحم معاف باشد ؛ هر که هفت روز آنرا روزه دارد برای روزةٌ هر روزی يك 
دری از دوزخ برو یش سته گردد ودا قافن | شن حرام کند 


هر که هشت روز آنرا روزه دارد خدا بروزةٌ هر روز یکی از هشت در بهشت را برویش 


۵۷۷ - اما لی 
من ابوایها وقال له ادخل من ای ابواب‌الجنان شّت ومن صام من رجب تسعة ایام خر ج من‌قبره 
وهوبنادی بلاله الاالولایسرفوجپه دون‌الجنة وخرح من قبره ولوجپه نور یتلالاهلاهلالجمع 
حتی یقولوا هذا نبی مصطفی وان ادنی مابعطی أن یدخل الجنة بغیرحساب و من صام من رجب 
عشرة یام جعل الله عزوحل له جناحین اخضرین‌منظومین بالدروالباقوت بطیر بهما علی‌الصراط 
کالبرق الخاطف الى الجنان ویبدل اله سیکاته حسنات و کتب عن‌المقر بين القوامین لله بالقسط 
و کانه عبدالٌ عزوجل الف عام قاما صابرا محتسبا ومن صام احد عشریوما من رجب لم یواف 
يوم القيمة عبد افضل ثوابا منه‌الامن صام مله اوزاد عليه ومن صام من دحب‌ائنیعشر یوما كسى 
وم القيمة حلتین خضرا وين من سندس و استبرق ویحبر بهما لو ادلیت‌حلة منهما الیالدنیالاضاء 
مابین شرقپا وغر بها ولصارت الدئیا اطيب من ديح المسك و من صام من رجبثلاثة ءشر يوما 
وضعت له يوم القيمة مائدة من ياقوت اخضر فى ظل العرش قوائمپا من‌دراوسع من 
الدیا سعين مرة علیها صحاف الدر و الياقوت فى كل صحفة سبعون الف لون من 
الطعام لايشبه اللون اللون ولا الريح الريح فيأكل منها و الناس فى شدة شديدة و كرب 


عظيم و من صام من رجب ارعة عشر يوما اعطاه الله من الثواب مالاعين رأت ولا اذن سمعت 


گشاید و فرماید از هر کدام خواهی وارد شو 

هر که نه روزش روزه دارد از کورش که وا جار لا اله الا اله کشد ومانعی برای هشت 
رفتن ندارد و چهره‌اش نوری دهد که بر اهل محشر بتاید ا و این مرد پغمیر ءصطفی است و 
5 چیزی که باو دهند ات که بیحساب مشت رود ؛ هر که ده روزش را روزه دارد خدا دوبال 
سیز که رشته در و اقوت دارند باو عطا کند که با آنهپا چون برق خاطف از صراط 
سپشت گذر کند وخدا کناهانشرا بدل بحسنات کند و اورا در زمره مقر بان وقوامت بالقسط نو سد 
و گوبا خدا را هزار سال عبادت کرده قائم وصابر و با قصد قر بت . ۱ 

هر که بازده روز از رجب‌را روزه دارد درقيامت بنده خدائی با ثوابتر از او نباشد مگر کسی 
که مانند او يا بیشتر روژه داشته . هر که دوازده روز رجب را روزه دارد در قیامت دو جامه سبز 
از سندس و اتبرق بیوشد و باآن آراسته شودکه اگر یکی از آنپا را در دنیا آویزند میان مغرب 
تا مشرق را نورانی کند و دنیا از مشك خوشوتر شود . 

هر که سیزده روز از رجب روزه دارد در قیامت خوانی از باقوت سبز درسایه عرش بگستر ند 
که پایه‌ها یش از در است و پپناورتر از دنیا است هفتاد بار و بر آن سینی‌های در ویاقوت است و بر 
هر سینی هفتاد هزار رنك از خوراك است که ونك وبوی li‏ بهم برد از آن بخورد و مردم در 
سختی و گرفتاری بزدگی باشند هر که چپارده روزش را روزه دارد خدا توابی باو دهد که نه 
چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر دل بشری گذشته از کاخهای بپشتی که با در و یاقوت هست . 


صدوق ۵۲۳۷ 


ولا خطر على قلب بشر من قمود الجنان التي بثبت بالدر و الیاقوت و من صام من رجب خمسة 
عشر يوما وقف یوم القيمة موقف الامنین فلا يمربه ملك مقرب و لا نمی مرسل ما رسول الا 
قال طوباك ای آمن مقرب مشرف مغبوط محبور سا كن للجنان و من صام من دجب 
ستة عشر یوما کان فی اوائل من یر کب علی دواب ی نود تطیر بهم فى عرصة الجنان الی 
دار الرحمن و من صام سبعة عشر یوما من رجب وضع له یوم القيمة على الصراط سبعون 
الف مصباح من نورحتی یمر علي الصراط بنود تلك المصابیح الى الجنان تشیعه الملكة 
بالترحیب و التسلیم و من صام من رجب ثمانية عشر یوما ذاحم ابراهیم فى قبته فى قبة 
الخلد على سرر الدرو الیاقوت و من صام من رجب تسعة عشر يو ما بنی الله له قصراً من لول 
رطب بحذاء قسر آدم و ابراهیم فى جنة عدن فیسلم علیپما و يسلمان عليه تكرمة له و ایجابا 
لحقه و کتب له بکل یوم یصوم منها کسیام الف عام و من صام من رحب عشرین وما فکانما 
عبد الله عزوجل عشرین الف عام و من صام من رجب احداً و عشرین یوما شفع يوم القيمة 
فى مثل ربيعة و مضر كلهم من اهل الخطایا و الذنوب و من صام من رجب ائنین و عشرین 
بوما ادى نت روج با ولی اله من الله بالکرامة العظيمة و مرافقة الذین انعم 

اه عليهم من النبيين و الصديقين و الشپداء و الصالحین و حسن اولئك رفيقا و من 





هر که پانزده روز آنرا روزه دارد در قيامت بچایگاه آمنان بایستد و هیچ ملك مقرب و پیشمبر 

و رسولی باو تلود جز آنکه کو بد خوشا بر تو که مقرب وشر افتمند و مورد رشك ومحترم ی وساکن 
بپشتی ؛ هر که شانزده روزش را روزه دارد در صف مقدم آنها باشد که بر اسیان نور سوار ند و 
آنها را درعرصه بپشت برش میدهند تا [ستان خدا . 

هر که هفده روزش را روزه دارد درقيامت هفتاد هزار چراغ برصو اط گذار ند تا در بر تو آنها 
سوی بپشت گذر کند و فرشته‌ها با خوش آمد و درود اورا مشایعت کنند . 

هر که هیجده روز رجب را روزه دارد در کنبد ابر اهیم که در بپشت دارد با او همطر از است 
برسر تختهپای در و ياقوت ؛ و هر که نوزده روزش را روزه دارد خدا کاخی از لوّلو تر برای او 
بسازد در بپشت برابر کاخ ابراهيم و آدم بر آنها سلام دهد و آنها براو سلام دهند باحترام اووحق 
واجب او و بپر روز روزه‌اش تواپ روزه هزار سال برای او نوشته شود . 

هر که سات روزش را روزه دارد کا بیست هزار سال خدار | عبادت کر ده است . 

هر که پیت و یکروز روزه دارد روز قیامت مانند ريه ومضر را شفاعت کند که همه اهل خطا 
و گناه باشند . هر که بست و دو روزش را روزه دارد منادی از اشیان ندا کند که مژده گر 
ای و لی خدا از طرف خدا بکرامت بزرك و رفاقت آنپا که خدا بآ نېا نعمت داده از پیغمبران و 
صد یقان و شپداء و صالحان که چه خوب رفیقانی هسدنك . 


۳۸ات اما 


ی 
صام من رجب ثلثة و عشرین یوما نودی من السماء طوبی لك يا عبد اله نصمت قلبلا و نعمت 
طویلا طوبی لك اذا کشف الغطاء عنك و افضیت الى جسيم ثواب ربك الكريم و جاورت 
الخلیل ( الجلیل ) فى دار السلام و من صام من رجب اریعة و عشرین یوما فاذا نزل 
به ملك الموت تراء‌ی له فى صورة شاب عليه حلة من دییاج اخضر على فرس من افر اس 
الحنان و بيده حرير اخضر ممسك باله‌سك الاذفرو بیده قدح من ذهب مملومن شر اب‌الجنان 
فسقاه !یاه عند خروح نفسه یپون به عليه سکرات الموت ثم يا خن دوحه فى تاك الحریر 
فتفوح منها رائحة یستنشقها اهل سبع سموات فیظل فی قبره دیان و ببعث من قبره دیحان‌حتی 
برد حوض الى با و من صام من رجب حمسة و عشرين بوما فانه اذا حرج من قبره 
تلقاه سبعون الف ملك بيد كل ملك منهم لواء من درو باقوت و معهم طرائف الحلی والحلل 
فیقولون يا ولى اله النجاة الى ربك فهو من‌اول الناس دخولا فی‌جنات عدن مع الم قر بن‌الدین 
رضى الله عنهم و رضوا عنه ذاك الفوز العظيم و من صام من رجب ستة و عشرين يوما بنی 
ا غار رواو لو رای کلف شمه را مر کو الان 
يسكنما ناعما و الناس فى الحساب و من صام من دجب سبعة و عشرين يوما اوسع الله عليه 


القبر مسیر 5 ار بعمانه عنام 9 ملا جدیع ذلك ا 9 عسیر | و من صام من رحب اة 

هر که بيست و سه روزش را روزه دارد از اسمان تداع شود خوشا در او ای دة خد | اند کی 
رح بردی و نعمتی طولانی یاعتی خوشا بر تو آنگاه که بمیری بثواب بزرك پرورد کار کریمت دسی 
و همسایه خلیل باشی در بپشت . هر که ست و چپار روزش را روزه دارد ملك‌الموت در صورت 
جوانی بر او درآ ید که جامه دبای سز بو شیده و ر اسب هی سواراست و حر در سبزی که بامشك 
r ۰‏ 3 مر 
اذفر | لوده‌است بدست دارد و بدستی جامی طلا بر از شراب بپشتی که هنذام جان کندن باو نوشاند 
و تلمخى چان کن را بر او اسان کند و جانشر | در آن حر ار بپشنی بیجد و از ان وی خوشی بر | ید 
4 اهل ھەت آسمان در بینی ککنند و در قرش سیر اب ماند ۳ بر سر حوض کو ثر رود . 

هر که بيست و بنج روزش را روزه دارد » چون از قبر برآید هفتاد هزار فرشته اورا برخور ند 
که بدست هر کدام بر چمی است از در و باقوت و با انها زیوره و جامه های طر فه‌ایست و وه اتف 
ای دوست خدا زود خودرا رها کن و بسرورد گادت رسان »و او اول کس باشد که در بپشت عدن با 
مقر بان درآید که خدا اژ نہا خشنود است و آنها ازخدا این فوز عظیمی‌است . 

هر که ست و شش روزش را روزه دارد خدا در ساب عرش برایش صد کاخ از در و ياقوت 
سازد که درسر هر کاخی خیمه سر خی از جر بر بهشتی است که دران در ناژ و نعمت بیاساید و مردم 
کرفتار حساب باشند . هر که سات وهفت روزش را روزه دارد خدا گورش را مسافت چہار صد 


سال راه و سعت دهد و همه را بر ازمشك و عنیر کند 


صدوق 9۳~ 

و عشرین یوما جعل الله عزوجل بيه و بين النار سبعة خنادق کل خندق ما بين السماء 
و الازش مسيرة خمسمائة عام و من‌صام‌منرحب تسعة و عشرین بوما غفرالهءزو جل له ولو کان 
عشار او لو كانت امرأة فجرت بسبعین مرء ( امرءاً) بعد ما ادادت به وجه الله و الخلاس 
من جهنم لغفر الله لپا و من صام من رجب ثلائن یوما نادی مناد من السماء يا عبد الله 
اما ما مضی فقد غغر لك فاستأتف العمل فیما بقی و اعطاه اله عزوجل فی “الان كبا 
فى کل جنة اربعین الف مدينة من ذهب فى کل مدينة اربعون الف الف قصر فى کل قصر 
ارب‌ون الف الف بيت و فى کل بيت اربعون الف الف مائدة من ذهب على کل مائدة اریعون 
الف الف قصعة قى كل قصعة اربه‌ون الف الف لون من الطعام و الشراب لكل طعام و شراب 
من ذلك لون على حد: و فی کل بیت اربعون الف الف سرير من ذهب طول کل ر اا 
نداع فى الفى ذراع على كل سرير جارية من الحور عليما ثلاث مائة الف ذوابة من نورتحمل 
كل ذوابة منپا الف الف وصيفة تغلفپا بالمسك والعنير الى ان یوافیها صايم رجب هذا 
لمن صام شپر دجب کله قیل ا نبی ال فمن عجن عن صیام رجب اضعف او لعلة کانت 
به او امرأة غیر طاهر یصنع ماذا لینال ما وصفته قال یتصدق کل یوم ,رغیف على المسا کین 
و الذی نفسی بیده انه اوا تصدق بهذه الصدقة کل يوم نال ما وصفت و ا کش انه لوا اجتمع 
جميع الخلايق کلہم من اهل السموات و الادش على ان بقدروا قدر ثوابه ما بلغواعشر 


هر که بست و هشت روزش را روزه دارد خدا میان او و آتش هفت خندق زند که هر خندفی 
از اسان تا زمن باشد که یانصد سال راه است › هر که ببست و نه روز از رجب را روزه داردخدا 
او را بیاه‌رزد گر چه گمر کچی باشد با زنیکه زناداده تا هفتاد بار در صورتیکه بقصد قر ت و خالاص 
از دوزخ باشد که خدا او را بامرزد هر که سی‌روذ رجب را روزه دارد ممادی از اش ان نذا کد 
ای ده خدا کناهان گذشته‌ات آ مر ز بده‌شدهی کار خود از شن کر سیت با ینده و خدا در بهپشتی چهل 
هزار شهر باو دهد از طلا که در هرشهری چپل هزار هزار کاخ است و در هر کاخی چپل هز ارهزار 
خانه و در هرخاه چپل هزار هزار خوان طلا و برهرخوانی چپل هزار هزار کاسه و برهر کاسه چپل 
هزار هزار رنك خوراك و نوشابه که هر کدام رنگی جدا دارند باز در هر خانه چپل هزار تخت 
طلا هر نختی هزار ذراع‌دردوهز ارذراعو برهر تختی‌دختر کیاز حور که سیصدرشته ءسوی نورداردو هر 
کا را هزار هزار کنيزك برداشته و بمشك و عنبر میالایندتابروزه‌دار رجب‌رسانند » این واب 
کته همه رجب را روزه دارد ءرض شد يا رسول اله هر که برای ضعف با درد نتواند روژه همه 
رجب راگیرد يا زنیکه ناباك باشد چه کنند که باین توابپا دسند ؛ فرمود هرروز يك گردة نان بر 
گدایان صدقه دهند بدانکه جانم بدست او است هر که هر روز این صدقه را دهد بر سد بدانچه کت 
و به بیشتر از آن اکر همه خلایق از اهل آسمانها و زمین جمم شوند که واب او را اندازه گر ند 


۵ امالی 
ما يصيب فى الجنان من الفضائل و الدرجات قيل يا دسول الله فمن لم بقدر على هذه الصدقة 
يصنع ماذا لینال ما وصفت قال بسبح الله عزوجل کل یوم من ر جب السی تمام ثلئين یوما 
بهذا التسبیح مائة مرة سبحان الاله الجليل سبحان من لاینیغی التسریح الاله سبحان الاعز 
الا کرم سبحان من‌لبس‌العز وهوله اهل 

۲ - حر غل بن الحسن بن احمد بن الولید (رض) قال حدثنا غد بن الحسن الصفار قال 
حدثنا ابراهیم‌بن‌هاشم‌عن الحسین‌بن یزیدالنوفلی عن اسمعبیل‌بن‌مسلم السکونیعنا لصادق‌جعتر 
بن دعن ابیه عن ابائه عن على تالا قال قال رسول التاق ضغطة القبر للموّمن کفادةلماکان 

منه‌من تضییع النعم 

۳ - حدثنا ابی (دض) قال حدثنا سعد بن عبد اله عن الپیثم بن ابی مسروق النهدی 
عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن سعد الاسکاف عن ابى جعفر الباقر ( ع) 
قال ایما ەؤمن غسل مومنا فقال اذا قله الام هذا بدن عبدك المؤمن و قد اخرحت 
روحه منه وفرقت ينما فعفوك عفوك غفر الله له ذنوب سنة الاالكيائر 

٤‏ - حرژنا احمدبن زیادین جعفرالہمدانی قل حدثنا علی‌بن ابراهیم عنابیدعن‌ابراهيم 
بن‌هاشم عن اسمعیل‌بن مراد عن‌یونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابی‌عبدالنها لسادق 


تلا قال منغسل متا موّه‌نا فأادى فيه الامانة غفرله قيل و E‏ بوّدی فيه الامانة قال 
لایخبر بمایری. 

© تس حد نا دبن علی ماحیلوبه (ده) قال حدثناعدبن یبحبی العطار عن غل دن احمدین ۰ 
دحجیی دن مه ران‌الاشعری عنالحسن‌ین موسی الحشان عن‌غیاث‌دن , کلوب عن‌اسحق بن‌عمار عن 


نتوانند برسند بده يك آنچه از ثواب در بهشت دارد نسبت بفضل ودرجات ؛عرض شد يا رسول‌الُ 
اگر کسی قادر بر این صدقه نباشد چه کند که باين تواییکه ۳-3 بر سد ؟ فرمود هرروز از رجب 
تاتمام سی‌روذ صد بار بن تسبیح را بگوید سبحان الا لهالجلیل سبحان من‌لاینیفی التسبیح‌الاله سبحان 
الاءز الا كرم سبحان‌من لبس العزوهوله اهل. 

۲ رسو لعداص فرمود فشا: رقبرمومن کفاره گناه تضییم نعمت او است. 

۳ - امام باقر ء) ذرمود هر مومنی موّمنی‌را غسل دهد و چون اورا بگرداند و خدایا این 
بدن بنده موم من تواست که جا نش را گرفتی و ميان تن و روعش جدای افکندی گذشت و گذشتت‌ضرور 
است خداگناه بکسال اورا جز کیائر بیامرزد ۰ 

۶- امام صادق ء) فرمود هر که مرد موّمنی راغسل‌دهد و امانت داری ۳ ار بده شود گفتزد 
امانت داری آن وط وری‌است؟ فررمودهر چه دید نگو ید. 


صدوق اھ 
الصادق جعفر بن دعن ابیه‌عن آبائه (ع) ان دسول ال قال لقنواموا اتکم لاالهالاالله فان‌من 
کان آخر کلامه لاالهال اه وخل! لجنة. 

ت حد ژنا عدین موسی‌بن المتو کل (ره) قال دا عمدالهین حعفر الحمیری‌عناحمدین 
غل بن عسی عن على دن سیف عن اخیه الحسین عن اییه سیف دن عمبر ۳ عن عمر 9 دن شمر عن جا در 
دن یزیدا لحعفی عن ان جعفر غلبن علی‌الماقر (ع) قال من ةدم اولادایحتسیمم عند ان ححہوہ 
من‌النار باذن ال عزوجل. 

۷۲ حد ثنا احمدین این خی العطار(ره) قال حدقا ایی‌عن يعقوت دن در دد عن جل دن 
آبی عمیر عن سیف دن عمیر ه عن اشعث بن سوار عن‌الاحنف دن قيس عن |بىذدالغغارى (رہ)قال کنا 
ذات دوم عد رسولا E a‏ فی هس جد قا وحن دفر من‌اصحابه اذفال معاشر اصحابی بدحل 
علیکم من هذاالیاں رجل هوامیرالمومنن و امام‌المسل .ین قال فدظر وا و کنت فیمن نظر فانا 
بحن بعلی‌بن ابیطالب ت قدطلع فقام النبی یټ فاستقبله وعانقه وقبل مابن عینیه و جاء به 
حمی احلسه الی‌حا دمه م اقیل علینا بو جہها لکریم فقال هیا امامکم من دعدی طاعته‌طاعتی 9 


معصیته‌معصیتی وطاعتی طاعاله ومعصیتی معصية‌الله عزوحل. 


۵ - رسولخداص) فرمود برد گان خود لااله الااسُ تلقن کنید زیرا هر که آ خر سخذش لاله 
ل ۳ 

| لا لنه را شد بپشت مهرود 

- امام باقر ء) فرمود هر که فرد ندانی آورد و ساب خدا گذدارد اورابادن خدای عز وجل 
از ون جلو گیر ند ۰ 

¥ - ابودر غفاری گفت بكرو ز دز ءسحد یا نز د رسو لاخدا ص بو دم در چجمعی از اصحا دش که 
فرمود ای گروهان اصحام ازاین در مردی بر شما در ید که امی‌موژمنان و امام مسلمانان دنت فش 
,آن‌در نگاه کرد ند ومن هم درضمن نگاه کردم دید یم علی بن اطا لب ع] نمودار شد ر بیغمیر برخاست 
او را استقبال کرد و در آغوش کشید و ميان دو چشمش را بوسید و او را اورد و پلری خود 
نشا نید و روی کریم خود تما کرد و فرعود این على اس از هن امام شما ات طاعتش طاعت من 
است و تافر‌مانیش نافر ما نی من وطاعت من طاعتخداست و نافرما نیم نافر ما نی خدای عز و جل. 





-۵۶۲۷- اما 


|امجلس الحاح‌یو الغها نون 
يوم الجمعة لسبع خلون‌من رجب من سنة ثمان وستین و ثلاثمائة 

۱- خن الشیخ‌الفقیه ابوج‌فر ین علی‌بن الحسین‌بن موسی بر بابویه القمی «ره»قال 
حدثنا على بن عبدالله الوراق قال حدئتا سعدبن‌عبداله عن الهیثم بن بیه سروق النهدی‌قال‌حدثنا 
اسمعیل‌بن مپران عن عدبن یزید عن‌سفیان الثوری قال حدثنی حعفر بن دعن ابیه غل بن على 
عن ابيه علی‌بن الحسن‌عن ابيه الحسن‌پن على عن اخيه الحسن عنابيه علی‌بن ابیطالب تكم 
قال من‌صام یوما من رجب فی‌اوله اوفی وسطه اوفی آخره غفر له ماتقدم من ذنبه و من صام ثلّة 
ایام من‌رجب فی‌اوله و ثلثة ایام فی‌وسط و ثلثة ایام فی آخره غفرله ماتقدم من‌ذنبه و ما تأخر 
من احیا لبلة من ليالى دجب اعتقه‌الة من النار و قبل شفاعته فى میعین الف رجل ن‌لمذنبین 
ومن تصدق بصدقة فى رجب ابتغاء وجهاله | كرمهالله بوم‌القیمةفیالجنة من‌الئوان بمالاعین‌دأت 
ولااذن سمعت ولاخطر علی‌قلب بشر. 

5 حدثنا علی دن احمدین موسی «رض» قال حدثنا غلبن ابی‌عبدالله الكو فی قال حدننا 
موسی‌بن عمران الحنفى عن‌عمه الحسین‌ین يزيد الثوفلی قال‌سمعت مالك‌ین اس‌الفقیه بقول 
والله مارات عینی افضل من جعفربن عد(ع) زهدا وفضلا وعبادة وورعا و كنت اقصده فیکر منیو 
ویقبل علی فقلتله یوما یابن سول الله مائواب من‌صام یوما من دحب‌ایمانا واحتسابا فقال و کان 


و ألله اخ‌اقال صدی حدتنی أبىعن آیبه عن <2ده وال قال رسول الله ت من‌صام یوما من رجی 


۱- علی‌بن ابیطالب ع) فرمود هر که يك روز ماه رجب را از اول يا وسط یا آخرش روزه 
دارد گناه گذشته اش آمر ز ده شود و هر که سه‌روزه اول رجب وسه روز وسط و سه روز آخرش 
را روزه دارد گناه کن شه و آ بنده‌اش آمر ژ رده شود و هر که يك شب از آنرا زنده دارد خدایش 
از دوژخ ازاد کند وشفاعتشر | در هفتاد هز ار گنپکار بیذ یرد وهر که در آن بر ای‌خدا صدقه ای‌دهد خدا 
روزقيامت اورابئوابی گر امی‌دارد که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و بدل بشری نگذشته . 

ا مس مالك بن‌انس ذه مد ينه می گفت بخد | چشمم افصل ازجعفر بن محمد ع) را در زهد و فضل 
و ءبارت‌وودع زد يده من نز د اومیرفتمومرا گرامی مبداشتو بمن و جه‌میکر ده یکزوز گفتم ياين ر سول الله 
بر ای کسیکه يك‌روز رجب رااز روی عقبده وقر بت روزه دارد چه توابی است ! فر مود (وهر چه میگفت 
بخدا راست بود) درم از ,درش ازجدش برایم باز گفت که رسولغدا ص) فرمود هر که یکروز از 


صدوق ۳ ۵ 


ایما ۳ و احتسابا عفر له فقلت له يابن رسو لال فما تواب من صام دوما من شعمان فقال 


حدثنی ابی عن‌ابیه عن جده قال قال دسول الله عفر من‌صام یوما من شعبان ایمانا و 
احتسابا غفر له. 

#۳ حدئذا آیی«رضّه» قال حدئنا سعد: ن‌عبداله عن اد راهيم بن هاشم عن عبمد ال بن عمداله 
الدهقان عن درست بن ابی متصور عن عمد ال بن سدان قال‌فال ابوعمداله الصادق تلم لاتمزح 
فيذهب نورك و لاتکذب فیدهب بهاوواباكوخصلتین الضجر والکسل فانك انضجرت لم تصر 
على حق وان کسلت ت لم تود حةا قال و کان المسیح (ع> بقول من کثر همه سقم بدنه ومن ساء 
خاد عذب شسه ومن ۳3 کلامه ۳ سقطه ومن کزد ۳ کذبه ذهب باه ومن لاحی الرح ال 
ذهەت مرو ده 


.-٤‏ و بهذا الاسند عن درست بن ابی منصور عن‌عبدالحمیدین عواض الطائی‌عن‌موسی 

بن‌جعفر عن ابیه عن آبائه «ع» قال قال رسول اله و الا کل علی‌الشبع یودث‌البرص. 
کانمن اخ ا قرف فان تا ن ال الا ات 

بن نوح عن‌صفوان بن‌یحیی عن‌هشام بن‌سالم عن ابیعبدالله الصادق قال قال رسول ان توان آدم 


ا 


۳ ی الله عزوحل مایلقی 5 ن حدیٹث النفس‌والحجزن فزل علیه‌حبر يل فقال اه ا با آدم‌قللاحول 
ولافوةالاباله فقا ليا قذهب عبه‌ا لو سونة والحزن. 


٦‏ حد ژنا 5 غلبن ابر اهیم بن اسحق «ر و » وال ححا احمدین دا لہمدادی م ولی ده ی‌ها شم 


وال اخبر ناالمندرین ل قال حا حعفر دن سلممان عن‌ابی‌عن عمروبن خالد فال‌فال زبدینعلی 


رجب را ازروی عقیده وقر بت روزې دارداآمرژیده است عر ضکر دم و اب کسیکه بکروز از شعیان 
روزه دارد چیست ؟ همان سند فرمود که رسو لخدا ص) فرمود هر که کر وز ازشعبان‌را از روی 
ابمان وقر ت‌روزه دارد امرزیده است ۰ 
۳- امام دادق ۶) فر مود شوخی مکن تا روشدیت برود و دروغ و تاخر میت برود و از دو 
باشی 1 ادا نک ى مسر و 2 9 همش 9 است شش ۳ ۳ هر که رك 1 ۳ 
خود را ا ۰ هر که سخن شار وت سیار دز غاط افتد و هر که بسیاز کا کد اتا شن 
برد و هر که با مردان درافد مرواش :رود ه۰ 
ت رسو (خدا مر فر مود خوردن‌سر سبری مابه بیسیی است. 
۵ = فرمید آدم از حدیث نفس واندوه بخدا شکات کرد جمر ايل براو نازل شد و کفت: 6 1 


دم 
رگ لاحول ولا قوة الا بالله | نرا گفت ووسوسه واندوه اورفت» 


۳ اما 


ی 
دن الحسن‌بن علی‌بن ابیطالب م فی دل زمان رجل ما اهلا لبت بحت له ده علی اق 9 
ححة زما ۳ این‌احی حعفر بن جل لاصل من نمعه ولایپتدی من‌جا فد 

۷-حدنا احمدبن‌علی بن ابر اهیم‌بن‌هاشم «ره» قال حدثنی آبیء : جدی عن‌علی بن‌معید 
عن الحسن ڊنل )ای عن ابی‌الحسن على بن مو سی الرضا ت عن ابه مډ سی دن ج عفر عن 
ابیه جعفربن غد عن‌ابیه غلبن على عن‌اببه على بن الحسن عن ابيه الحسين بن على عن ابه 
امیر المومتین علی‌بن ابیطالب ع فال قال رسو لار اشک احبر ی حبر تیل عن اله حل < للها به 
قال علی‌بن اپنطالت حجنی علی خلفی ودبان دیمی احرج من‌صلبه ایمة یقومون «امری‌و بدعون 
الی‌سبیلی ee‏ ادقعالعداب عن عبادی وامائی 9م انزلرحمتی. 

۸ حدننا لین مو سی دن المتو کل “oJ‏ قال حد نا ا ڊ ن حجعدر الجمری ال حا 
: ا حمد بن محمد بن عیسیعن | لحسن بن‌محبوب عن عبد الله بن‌سنان‌فال‌سمعت! باعبدالثها لصا دق« ع»یقول 
اة هن فخرالمؤمن وزينتهفىالدنيا والاخرة الصلوة فى آخر الليل ویاسه مما فى ايدى الناسو 
و لابة الامام من ال غل ماو . 

٩‏ حجد ژنا احمدین ددن یحیالعطار «رے» قال حا آبی‌عن احمدین دين عس‌ی عن 
العتاس بن‌معروف عن حمادین عبسی عن حر در بن عبد ال اوغیره قال نزل على | بیع دالله الصادق 
«ع» فوم من حمینه فاضا فيم فلما ارادوا الرحلة زودهم ووصلرم و اعطاهم نم قال لغلمانه تنحوا 


لاتعینوهم قلما فرغوا جاوالیودعوه فقالوا له پابن رسول الله لقد اضفت فاحسنت الضافقواعطت 

ی غرم موی در هر وهای وی رما عا دای اف سا ای زاس بعش 
a‏ و حجت زمان ما برادرزاده‌ام جعفر بن محمد (ع) است کمراه نشود هر که پیروی او کند و ره 
تباید هر که مخا لفتش کند ه 

۷- رسولخدا (س) فرمود جبرئیل از خدای عزوجل بمن خبرداد که فرمود علی‌بن ابیطالب 
حجت هنست بر خلقم و جزا بخش در دینم است و از پشتش اماما نی در آرم که بامر من قیام 
8 و به راه من دعوت نمایند و بدانپا عذاب را از بنده‌ها و کنيزهايم دفع کنم و بدانها رحمتم 
نازل کنم» 

۸- امام صادق )ع( فرمود سه چیز افتخار موّمن است و ژیور او در دنیا و ارت نماز در 
ارو نومیدی‌در آ نه در دست مر دم‌است وولایت امام از آل‌محمد. 

*- جمعی از جپینه مهمان امام صادق )ع( شدند جون فصد کوچ کرد ند با نها نوشه وصله و 
عطا داد و شلامانش فرمود کنار رو ید و کمکی در بار و بثه آنها ندهید چون ار ستید و آمدند 


صدوق -۵40- 


7 و 


فاحزلت ألعطية ثمامرت غلمانك انلایعینو نا علی‌الر حلة فقال 2 انا اهل‌بیت لانعین اضیافنا 
علیا لر حلةمن عند‌نا. 

۰ کل ربن علی ماجیلوبه قال حدثناځدبن یحبی‌العطاد عن غدبن‌احه‌دین بحیی‌بن 
عمران الاشعری عن غدہن عیسیالعبیدی عن ابیز کربا المؤمن عن سلیمان‌بن خالدعنایبعبدانله 
الصادقدع» قال ان رسو لالات اتی شبابا من‌الانصار فقال انی ادیدان اقرا علیکم فمن بکی 
فله الجنة فقرء آخر الزمروسيق الذين کفروا الى جهنم ذمراالى آخر السودة فبكى القوم 
جمیعا الاشاب فقال یا رسول الله قد تبا کیت فما قطرت عینی قال انی معید علیکم فمن 
تبا کی فله الجنة‌قال فاعاد علیپم‌فیکی القوم و تبا کی‌الفتی فدخلوا الجنة جميعا. 

۱-حدئنا الحسین‌بن ابر آهیم‌بن احمدالمودن «ره قال‌حدئنا غدبن آبی عبدالله الکوفی 
قال‌حدننا عذبن اسمعیل‌البرمکي قال حد ما عبدالّه ین احمدین‌داهر قال‌حدننا الفضل ین اسمعیل 
الکو في قال‌حدثنا علي بن سالم عن‌ابیه قال سکلت الصادق جعفر بن غد فقلت له ياين دول 
الله ماتقول في‌القر آن فقال هو کلام‌الله و قول الله و کناب ‌الله ووحی‌الله و تنزیله و هو الکتاب 
العر بز الدی لاباتبه الباطل من‌دین ردده ولا من خلفه‌تنزیل‌من حکیم حمید. 

"- حد ژنا حمدین‌زیادبن جعفر ألرمداني«رض» فال‌حدئنا علی‌بن بر اهیم عن‌آییهابر اهیم 
وداع کنند گفتند ياين رسول‌الله خوب مپمانی کردی و ءطای شایان دادی ولی به غلامانت دستور 
دادی ما را بر کوچ کت تقد ؟ فرمود ما خادانی هستیم که در کوچیدن مپدان خود 
كمك ندهیم ۰ 

۰- رسو لخدا ص) نزد جوانانی از انصار آمد و فرمود برای شما قرآن میخوانم و هر که 

رست پشت دارد و ابات اخر سوزه زەر را تلاوت کرد و از وسیق‌الذین کفر وا الى جهنم زمراً 
«برانند کافر انرا بدوزخ کر وه گروه» تا آخرسوره همه گر بستند جز یکی که عرضکرد ۳ رسول‌الله من 
خودرا بگر به زدم وقطره‌ای از دیده‌ام نریعت» فرمود من بازمیخوانم و هر که خود را به گر یه‌زد 
بپشت دارد و بر آن ها باز خواند و همه ی و آن جوان هم خود را بگر يه زد و همه 
سپشت رفدند. 

۱ - علی بن سالم از پدرش که گفت اذ امام صادق (ع) پرسیدم که یابن رسول الله 
در باره قر آن چه گوئی ؟ فرمود آن کلام خدا و گفتار حد | و کتاب خدا و وحی خدا و نز بل 
او است و آن تیا تم است عز بز که باطل از پس و پیش در آن راهی ندارد و نازل شده از 
حکیم مك ۰ 

۲- حسین بن خالد گوید بامام رضا گفتم یاب رسول‌الله بفرمائید قرآن خالقاست یامغلوق ؛ 


ا ۵- اما ! 
اخالق اومخلوق فقال ليسبخالق ولامخلوق ولکنه کلم له 

۳- حد نا حعفرین عبن مسروردره» قال حدثنا ین عبدالّهپن جعفرالحمیری‌عن ابیه 
عن ابر اهیم‌بن هاشم عن‌آلریان بن ٠‏ الملمت قال قلت للارنا تك ماء تقول في الةرآن فقال كلام الله 
لانتجاوزوه ولاتطلبوا الهدی في‌غیر ه فتَضلوا . 

6 حدئنا ابي‌«ده» قال حدثنا سعدین عبدالله قال حدئنا غدبن عیسی بن‌عبیدا لیقطینی 
قال کتب علی‌بن غدبن علي‌بن موسی‌الرضادع» الى بعض‌شیعته ببغداذ پسم‌له الرحمن الرحیم 
عصمناالله واياك من‌الفتنة فان یفعل فاعظم بپانعمة و الایفعل فهی‌الهلكة نحن نری ان‌الجدال في 
القر آن بدعة اشترك فیم‌االسائل والمجیب فتعاطی السائل ما لیس‌له وتکلف المجیب مالیس‌علیه 
ولي الخالق الا اله وماسواء معلوی و القر آن کلام الله لاتجعل له اسما من عنرد 
قتكون من الضالین جعلنا الله و اياك من الذین يخشون دبیم بالغیب و هم من 
الساعة مشفقون. 

۰- حدثنا علي‌بن احمدین عبدالة بن احمدین ابيعبدالله البرقی‌«ده» قال حدثنا ابی‌عن 
جده احمدین ابي عبداله عن‌الحسن بن علي بن‌فضال عن علي بن عقبة عن‌ابیه عن سلیمان‌بن‌خالد 
عن| بي عبد اله الماد ق جعفر بن محم دعن | بيه عن جده«ع» قال ضحك رسول‌الله رای ذات‌بوم‌حتی 
بدت نواجذه ثم قال الاتسئلونی مم ضحکت قالوا بلی بارسول‌الله قال عجبت لامر المسلم انه 
ليس من‌فضاء بقضيه‌الله عزوجل له الاكان خيراله فيعاقبة امره 


فرمود نه‌خالق است ونه مخلوق و لی کلام خدآست » 

۳- درجواب همین سوال ریان‌بن صلت‌:ر مود قر آن کلام خداست از آن نگذر ید ودرغر آن 
هدایت مجوئید تا گمر اهشو ید ۰ 

6- امام‌دهم بیکی از شیعیان بغداد نوشت بنام خدای بغشاینده مپر بان خدا مارا و تورا از 
فته نگهدارد اگر بکند چه نعمت برد کی است واگر نکر دهلا کت‌است بنظر ما جدال در باره قران 
بدعت‌است که بر سنده و پاسخ‌ده در آن رکفت بر سنده چبزی خو استه که حقش نبست و جوابگو 
متحمل چبزی شد ۵ که بر عهده ندارد خالق جز ددا نرست و جز او مخلوق است قر آن همان کلام 
خداست نامی از پیش خود بر آن منه تااز گمراهان باشی خدا مرا و تورا از آنها کند که در نبان 
از پرورد گار خودتر سند وا قيامت درهر اسنده 

-٥‏ روزی پیغمبر خدا خندید تا دندانپای آسیایش امابان گرد ید و س از آن فرمود ازمن 


تیررسید چر | خند یدم گفتند چرایا رسول‌اله؟ فرمود از مرد مسلمان درعجب شدم که هر چه خدا بر اش 
معقدر کرده سر | نجامش حو ست 
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<۱- حدژنا علی‌بن عیسی‌«ره» قال حدثنا علی‌بن محمد (محمدین علی) ماجیلویه قال 
حدئا احمدین محمدین خالد عن‌ابیه عن محمدین سنان عن زیادین‌المنذر عن سعدین طریف 
عن‌الاصبغ بن نباته قال سمعت امیر المومنین علی‌بن ابیطالب ی بقول سملت دسول‌النه لت 
عن صفةالمؤمن فنکس رأسه ثمرفعه فقال في المومنین عشرون خصلة فمن لم‌تکن فيه لمیکمل 
ایمانه ياعلى ان‌المومنین هم الحاضرون للصلوة والمسارعون الى الز کوة والحاجون لبيت ال 
الحرام والصائمون في شير دمضان والمطه‌مون المسکین والماسحون راس اليتيم المطهرون 
اظفارهم المتزدون على اوه‌اطم الذین ان حدئوا لم یکذبوا و اذا وعدوالم یخلفوا واذاائتمنوا 
لم پخونوا و ان تکلم‌وا صدقوا رهبان باللیل اسد بالنهاد صائمون بالنهارقاگمون باللیللایوذون 
جار ولایتازی بهم جارالذین مشیهم‌علی‌الادض هو ناوخطاهم الی بیوت الادامل و علی‌اثرالجنائز 
حعلناالٌ واا کم من‌المتقین. 

۷ - حدژنا آلحسین بن‌احمد بن‌اددیس «رضه قال حدئنا ابی‌قال‌حدثنا ل بن‌عبدا لجبار 
عن ابي‌احمد ین زیا الازدی قال‌حدثنا اسمعیل بن الفضل عن آبیه عن ثابت‌بن ديار عن‌سعید 
بن جبیر عن ابن‌عباس قال‌قال رسول‌اثه کته ان الله تبارك و تعالی اوحی الی‌انه جاعل لي من 
امتي اخأووارثا و خليفة و وصیا فقلت يارب من هو فاوحی الى عزوجل با عل انه امام امتك 
و حجتي علیها بعدك فقلت يا دب من هو فاوحی الى عزوجل يا عد ذاك من احبه و بحینی ذاك 
المجاهد في سبيلي والمقاتل لنا كي عهدی والقاسطین في حكمي والمارقین من ديني ذاك و ليي 


- امیرالمومنین میفرمود از رسولخدا ص) وصف موّمن را پرسیدم سر بزیر انداخت وبالا 
کرد و فرمود موّمنان را بیست صفت است که در هر که نباشد ایما: ش کامل نیست» حاضر نماژ باشند 
و درز کوة دادن شتا بند و حح خانه خدا کنند و روزه ماه رمضان گر ند و سکن طعام دهند و 
یر مان توت که و ءورت سوشانند اگر حد بث گنند درو غ ون و چون وعده دهند:خلف 
نکنند و در امانت خیانت كناد و سن تواست کو د شبپا عبادت 9 و روز چون شم نبرد و 
روز ها روزه اند و شیپ در عیادت باشند» همسابه نماژار ند و همسابه از آنپاآذاد نکشد بر زمین 
آهسته راه روند و خانه بوه زنان گام بر دارند و دئبال جنازه مرد گان‌رو ند.خدام ار وشمارا 
از متقیان سازد. 

¥\— رسو لخدا ص ذر مود بر استی خدای تبار ك و تھا لی بمن دحی کرد که بر ام از امتم 
برادر ووارث و خلیفه ودصی مقرر سازد عرضکر دم پرو رد گار| او کست؟ وحی کرد ای محمد او 
امام امتت و حجتم شور انا است س از تو» عرضکردم کیست؟ وحی کرد ای محمد آنکه مذش‌دو ست 
دارم و دوستم دارد آ نکه محاهد در راه منت و با نا کیان در عهدم ۾ قاسطان در حکمم 


و مارقان از دینم نیرد ور او بدرستی ولی :منست و شوهر دخترت و پدر فرزندانت علی بن 


04 امالی 
حقا زوج ابنتك وابوولدك علی‌بن ابیطالب تال 
۱۸ - حجدژنا الحسین بن ابر اهیم بن اتا ئة «ر و6 قال حدقا علی‌بن ابراهیم بن هاشم‌عن 
جعفر بن تلمة الاهوازی عن ابراهیم بن غل المُقَفی فال اخبر تا اسمعيل بن بشار قال‌حدنها عبداله 
دن بلج المصری عن ابر اهیم بن ابي‌بحیی المدنی عن ل دن المنكدر قال سمعت اا امامة دقول 
کان على ت اذا قال شرا لم نشك فيه و ذلك انا سمعنا دسول الله مق یقول خازن سری 
بعد‌ی على RR‏ 
۱۹ - و بهذا الاسناد عن ابر آهیم دن 2" الثقفي قال حددنی المسعودی قال حدقا بحیی 
بن سالم العبدى عن اسرائيلءعن ميسرة عن المنهال بن عمروعن زرین‌حبیش قال مر على ل 
على بغلة رسول الله تل وسلمان فی مالاء فقال سلمان «ره» الاتقومون تاخذون بحجز ته‌تسئلونه 
فوالذی فلق الحره و وا شمه | یھ لایخبر کم بسر نبیکم احد غیره و اده لعالم الارض و ریاییپا 
والیه تسكن لوفقدتموه لفقدتم العلم وانکرتم‌الناس 
۰ - حر ابي قال حدثنا عبدالله بن الحسن الموّدب عن احمد بن على الاصبهانی عن 
ابر اهیم دن یں قال حدئنا غل بن علی‌الصر اف قال حدتبا الحسین بن الحسن الاشقر عن على بن 
هاشم عن ابي رافع عن جل دن ابيب کر ڪن عاد بن عم دالله عن سلمان عن النبي فال افضی اه تي 
و اعلم آمتی بعد ی علی 
۱ - و بدا الاسناد عن الحسین ن الحسن الاشقر عن صالح بن ابی‌الاسود عن احبه 
عن ن الحسن بن الحسن بن علی من ایبه عن جده قال کان الثبی ان نزل علیه الوحی 


۸“ ایا |ماه4 میگفت هرجه علی میفر مود دران شك نداشتیم بر ای که از پیغمیر شنیده بودیم 
٩‏ ب زرین حبیش گفت علی سواز بر اشتر رسولخداص) عبور میکرد سلمان با جمعی از 
رجال نشسته دود۵. و با نها گفت تا دشو ید و از او بر سش کنید؟ بدانکه د|بنه را شود و انسانرا 
بر ارد جزاو کسی باعر ار پیغمبر شما خبر ندهد او دانشمند روی زمین و ربانی انست و 


آرامرش باو است و اگر او را از دست بدهید دانش را از دست دادند و مردم را ناشناس 
ملاحظ4 


۰ بیغمیرص| فرمرد قضاوت کن تر ودا نشمندتر بدرن‌در امتم پس‌از من‌علیست. 


۱- چون درروز وحی به پیغمبرمیرسید شب‌نشده بود که آنرا بعلی گزارش میدادو | گر شبوحی 


صدوق 044 
نهادالم پمس حتی یخبر به علیا واذا نزل علیه یلا م یصیح حتی بخبر به عایا 

۲ - حدنا الحسین بن علی بن احمد الصائغ «ره » قال حدئنا احمد بن غد بن سعید 
الیمدانی قال حدئنا جعفربن عبيدالله عن الحسن بن محبوب عن على بن دئاب عن جد بن قيس 
عن آبيجعفر غد بن علی‌ال اقر لام قال صلی رسو لاله ملق ذات يوم باصحابه الفجر ثم جلس 
معهم پحدئهم حتی طلعت الشمس فجعل الرجل يقوم بعد الرجل حتی لم يبق معه الارجلان 
انصاری و ثقفی فقال لهما رسوالّه بشي قد علمت ان لكما حاجة تربدان ان تسئلاني عنها فان 
شتا ا بحاحتکما قبل ان تسئلانی وان شنتما فاسئلاني قالا تن یر تا ت اولان 
فان ذلك اجلي للعمی واپعد من الارتیاب و اثبت للایمان فقال رسول الله له اما انت یا اخا 
الانسار فانك من قوم بوثرون علی‌انفسهم وانت قروی وهذا الثقفی‌بدوی افتوثرء بالمسئلة فقال 
فقال رسو لاله زار اما انت پا اخالقیف فانك جات تسا لنیعن وضو نك وصلوتك‌ومالك فیهمامن 

اب فاعلم انك دا ضرب بت یداه فی انا وقلت بسم الله تناثرت الذنوب التى | کتسبتها يداكفاذا 
ی وجپك تناثرت الذنوب الت E‏ غيناك بنظرهما وفوك بلفظه و اذا غسلت ذراعيك 
ثباثرت الذنوب عن مینك و شمالك فاذا مسحت دأسك و قدميك تناثرت الدنوں التی مشیت 





اليا على قدميك فپذايك فى وضوءگ فاناقمت الى الصلوة وتوجہت وقرات‌امالکتاب وما تیسر 
لك من السور ٹم ر کعت فاتممت ر کوعها وسجودها وتشهدت وسلمت‌غفر لك کل ذنب فیما بيك 
میرسید صیح امیکرد ان ا هلیع] خدر هید اد. 

۲ امام باقرء) فرمود يك‌روز رسولخدا نماز بامدادرا با اصحایش خوانده‌و نشست با آنبا 
صحبت میکرد تا آفتاب زد و یکی‌یکی رفتند تا جز دومرد خدمتش نماندند يك انصاری‌ودیگر ثقفی 
رسو لخداص) به آنها فرمود میدانم شما پر شی دارید اگر خواهید من شما را بدان خیر دهم پیش از 
اظپار و اگر خواهید خود بر سید گفتند خبر دهید که هتر کوری را دوشن کند و از ريه بر 
کنار باشد و ایمانرا با برجا کند. 

رسولغدا فرمود ای برادر انصازی تو از مردهی هستی که دیگر ان را بر خود مقدم‌میدارند 
و اهل شپری و این ثقفی بیابانی است و اورا در برش بر خود مقدم‌دارعر شکرد چشم یارسو لاله 
فرمود ای برادر شفی تو آمدی از وضو و نمازت و واب آنها مر سی بدانکه چون دست 
بآ بز نی و نام خدابری گناهانی که بدستپایت کردی بریزند و چون روی غود شوئی گناهانیکه 
چشمهایت با دیدن و بادهانت کرده با تلفظ بریزند و چون دس ترا ستت‌را تا مرفق شوی کناهان 
دست راست و چپ بریز ند و چون برسر ودو با مسح کنی گذاها نی که بسوی آنپا گام بررداشتی بر یز ند 
این تواب وضویت و چون نه‌از برخاستی و رو بقبله کردی حمد ون که توانستی خواندی و 
ر کوع درست و سحود کامل نمودی و نشهد و سلام گفتی هر کناهی که نیو نار دة نمودی آمرز : رد۵ 


۵6 امالی 


وبن السلوة التی قدمتبا الى الصلوة الموخرة فهدلك فی‌صلونك واما انت يا اخاالانصار فانك 

جئت تسئلنی عن حجك وعمرتك ومالك فيهما من التواب فاعلم انك اذا انت توحمت الى سيل 

الحج ثم ركبت راحلتك ومضت بك راحلتك ام تضع راحلتك خفا ولم ترفع خفاالاكتب الله لك 
حسنة ومحی‌عنك سیلَة فاذا احرمت و لبیت کتب ال لك بكل تلبية عشرحسنات ومحی عنك دشر ٠‏ 
سیگات فاذاطفت بالبیت اسبوعا كان لك بذلك عنداله عزوجل عمدا وذ كرا پستحیی منك ربك | 
ان بعزيك بعده فاذاصلیت عندالمقام د کعتین كتب الله لك بهما الفی ر کعة مقبولة فاذا سعیت‌بین 
الصفا والمروة سبعة اشواط كانلك بذلك عندالله عزوجل مثل اجرس حح ماشیا من بلاده و مثل . 
اجرمن اعتق سبعين رقبة موّمنة واذا وقفت بعرفات الى غروب الشمس فلو کان عليك من‌الذنون ٠‏ 
قدر رمل عالج وزید البحر لغفرهاالله لك فاذا دمیت الجمار کتباله لك بکل حصاة عشرحسنات ٠‏ 
تکتب لك لما تستقبل من عمرك فاذا ذبحت هديك او تحرت بدئتك کتب الله لك بکل قطرة 

من دمپا حسنة تکتب لك لما تستقبل من عمركفاذاطفت بالبيد اسبوعا للزبارة وصلیت عندالمقام ۱ 
ر کعتین ضرب‌ماك کریم على كتفيك ثم‌قال اماما مضی فقدغفر لك فاستاف العمل‌فيماينك وبن | 





عشرين ومائة يوم وصلی اله علی‌رسوله عد و آاه‌الطاهرین و حسبنا الله ونعم ال وكيل 





شود أ بن ھم تواب نمازت و ی تو ای بر ادر انصاری آمدی از حج و عمر ٥ات‏ بپرسی و و ابیکه‌داد ند 
بدانکه چون روی برراه حج نمودی و بر با کش خود سوارشدی ورفتی سمی بر ندارد و بزمین‌نگذارد 
جز آنکه خدا برایت حسنه‌ای تویسد و ذناهی از تو معو کند وچون محرم شدی و تلبیه گکفتی خدا| 
رای هر تلییه ده سمه برابت نو سدوده سیه از نو مجو کند و چون هفت بار گرد خا نه‌طو اف کردی 
در آن با خدا عهد ویادی داری که شرم دارد بعداز آن عذاب کند وچون نزد مقام دو ر کت نمساز 
خواندی خدا دو هزار ر کعت‌مقبول در نامه عملت نو سد و چون هفت گردش ميان صفا ومروه کردی 
نزد خدا بدیب آن مانند اجرهر که پیاده حج کرده از شپر خودداری و چون اجر کسیکه هفتاد 
ده موّمن آزاد کرده و چون شا غروب در عرفات وقوف ۳ اگر کناهانت بانداژه ریگهای‌عالج 
باشند و کف دریا خدا سامر زد و چون دمی چمره‌ها کردی خدا پر یکی ده‌ح<سنه در آ رنده عمرت 
برایت و سد و چون گو سفنت یا شمر قر بانی کردی خدا بپر قطره خونش حسده‌ای نويد تا عمر 
داری چون هفت شوط طواف زیارت گرد خانه نمودی و نزد مقام دو ر کعت نماز خواندی يك 
ور شته کرامی 
کر و :| صد و بیست روز مہلت داری و صلی اله علی رسو له محمد و آله الطاهرين و حسینا اله 


و نەم الو کیل ‏ 


بر شانه ات ز زد و ول آنه گذشت آمرز بده شد برایت و کار از سر 


صدوق 209 


المجلس الثانی و الثمانون 
يوم الثلثا. الحادگ عشر من رجب من سنة ثمان و سثين و ثلثماة 

۱- حدئنا الشيخ الجلیل ابوجعفر عدبن علی‌بن الحسین بن موسی بن بابویه « رض»قال 
حدثنا ابی (ده) قال حدثنا سعدین عبدالله قال حدثنا دين الحسین بن ابی الخطاب عن‌علی‌بن 
التعمان عن عبدالله پن طلحة من الصادق جعفربن غد عن اییه عن آبائه «ع» قال‌قال رسول اه 
له السائم فى عبادة الله ( فى عبادة ) و ان کان نائما على فراشه مالم پغتب مسلما. 

۲- حدژنا ین الحسن الصفار عن یعقوب‌بن يزيد عن عبن سنان عن غیاث بن ابراهیم 
عن الصادق جعفرین د عن اببه‌عن آباگه «ع» قال قال ر سول ال من صام یوماتطوعاابتفاء 
ثوا الله و جبت له المغفرة . 

۲- حدژنا دبن موسی بن المتو کل «رضه قال حدثنا علی‌بن الحسن السعدابادی عن 
احمدین محمدین خالد عن ابیه عن ابی قتادة القمی‌قال حدثنا عبدالله بن بحیی‌عن ابان‌الاحمر 
عن‌الصادق جعفربن محمدل(ع) قال ان الناس تذا کروا عنده‌الفتوة فقال اتظنون ان‌الفتوةبالفسق 
والفجور كلا ان الفتوة والمروة طعام موضوع ونائل مبذول و اصطناع المعروف واذى مکفوف 
فاما تلك فشطارة و فسق ثم قال (ع) ماالمروة فقلنا لانعلم قالالمروة والله ان بضع‌ال رجل‌خوانه 
بفناء داره والمروة مروتان مروة فى الحضر و مروة فى السفر فاماالتی فی‌الحضرفتلاوة القر آن 


9 از وم المساحد والمشی مع‌الاخوان الحوائج والانعام على الحادم ۳ ده ممادسں المديق و 


مچاس هشت ادو دو م - روز سه‌شنبه بازدهم رجب ۳۵۸ 
۱- رسو لخدا صر فرمود روزه دار در عمادت خداست ۳3 چه در ستر شواید تا هسلما نی را 

غیت نکرده. 
۲ ‌فرمود هر که يك روژه مستعب گرد برای طلب واب از خدا آمرزشش لازم آید 
۳- جمعی حضور امام صادق در موضوع فتوت مذا کره کرد ند فرمود شما معتقدید که فتوت 
يضق و هرز وی است؟ نه هر گز» جوانمردی و مردانگی سفره باز و بخشش و کار نیکست و دفم 
آزار ولی این جوانمردی معروف عیاریوفسق است» سپس ذرمود مروت چیست؟ گفتيم نمید نیم فر مود 
مردانگی | رسەت که سفره بر آستانه خانه‌اش بکگسترد مروت دو تا است در حضر و در سفر مروت 
در وطن خواندن قر آن و ملاژمت مساجد و تلاش با برادرانست در انجام حوالح و بخشش بخدمتکار 


- ۵۵ امالی 


يكبت العدو اما التى فی‌السفر فكثرة الزاد وطيبه و بذله لمن كان معك و کتمانك‌علی‌القوم 
سرهم بعد مفارقتك اياهم و كثرة المزاح في غير ما یسخطاله ءزوجل ثم قال(ع) والذی بعث 
جدى بات بالحق نبیا ان‌الله عزوجل لیرزق العبذعلی‌قددالمروة وان المعونة لتنزل من‌السماء 
على قدرالموونة وان الصیر لینزل علی‌قدر شدةالبلاء 

؛- حدژنا الحسن‌بن احمدین اددیس قال حدثنا محمدین عبدالجبار عنالحسین بن علی 
بن ابي حمزة عن اسمعیل‌بن عبدالخالق و ابی‌الصباح الکنانی حمیعا عن ابی بصیر قال سمعت 
اباعبدالله الصادق ت یقول من کف اذاه عن جاره اقالهاثه عزوجل عثرته يوم القيمة و هن 

عف رط نه 9 فرحه کان فی‌الجنة ملک ورا و من اعتق سممدة موم بمی ۳1 عروحل له ىتا 
فى الجنة. 

0- حجد زژزا الحسین بن | بر اهیم‌بن احمدین هشام المودت(رض) قال دیا محمد بن | بی‌عبد ال 
الکوفی قال حدثنا محمدین اسمعیل البرمکی قال حددنا عبدالله بن احمد قال حدثنی سلیمان 
بن‌جعفر الجء‌فری‌قال قأت‌لابي الحسن موسی‌بن جعفر(ع) یا بن‌رسولالهما تقولفی‌القر آن‌فقداختلف 
فيه من قبلنا فقال قوم انه محلوق وقال قوم انه غير مخلوق فقال ي اما انى لااقول في ذلك 

مايةولونولکنی اقول انه کلاماله عزوجل. 

ا حد لا محمدین على ماحیلوبه (ره) قال حدئمی عمی م<مددن ابی‌القاسم عن ھل دن 

على الکوفی عن محمدین سنان عن عسی النہریزیى عن اینعنداله الصادق (ع) عن آبائه «ع» 

است که دوست را خوش آید ودشمن را سو کوت کین و اما در سەر توشه فراوان خوب و بخشش 
از آن بهمراهان و سربوشی از دفیقان پس از جدائی ایشان و شوخی سيار که سخط خدای 
عزوجل منجر نشود سپس فرمود بدانکه جدم را براستی مپعوث کرده براستی خداوند بنده 
را بانداژه مروتی که دارد روزی‌دهد» كمك آسمان به انداژه هزین فرود آید و صبر باندازه 
بلا. 
ء- امام صادقع) میفرمود هر که آزار خرد از همسایه بگرداند خدای عزو جل‌درقيامت کناهش 


سختی 
بیامرزد و هر که شکم وفرح خود را باك دارد در بپشت سروری محتررمست و هر که بنده مومنی 
آز اد کند خدای عزوجل براش در هشت خانه‌ای سازد. 

٥‏ سلیمان جعفری گوید بامام‌هفتم گفتم یابن دسول‌ال در باره قر آن چه فرمائی آنها که نزد 
ما هستند در آن اختلاف دار ند وجمعی کو مخلوقست ودیگر ان یت مخلوق نیست ؟ فرمود من 
آ نچه گویند نگویم من میگویم کلام خدای زو جل‌است. 

- رسولخدا فررمود هر که خدا را شناسد و بزرك داند دم ازسخن بندد وشکم از خوراك و 


صدوی -۵۵۲- 


قال قال رسو ل الله من عرف‌اله و عظمه منع فاه من‌الکلام و بطنه من‌الطعام و عنی نفسه 
بالصیام والقیام قالوا با باگنا و امهاتنا یا رسول الله هولاء اولیاءالله قال ان اولیاءاله سکتوا فکان 
سکوتهم ز كرا و نظروا فکان نظرهم عبرة و نطقوا فکان نطقهم حکمة و مشوا فکان مشیهم 
بین الناس ب ر کة لولا الاجال التی کتبت علیهم لم تستقر ارواحهم فی‌اجسادهم خوفامن‌العذان 
وشوقاالی المواب. 

۷- حدنا جعفر بن علی‌بن الحسن بن علی‌بن عبدالله بن المغيرة الکوفی (دت) قال 
حدثنی جدی الحسن بن‌علی عن‌جد» عبدالة بن‌المغیرةعن اسمعیل بن مسلم السكونى عن 
تام واحب اعمامی‌الی <مر 5. 

- حدژنا احمدین الحسن القطان (رض) فال حدننا العباس دن الفضل دن شاذان المقری 
قال خدئنا حعفربن محمد بن هرون عن عزرة القطان قال حدئنا مسعود ابوعید ال الخلادىقال 
حدننی تلیدعن ابیالحجاف عن ابی‌اددیس عن محاهدعن علی قال قال رسو لاله ېي لى ياعلى 
من فارفك فقد فارقنی و من فادقنی فقد فارق الله عزوجل۰ 

۹ حدژنا ابی «رضه قال حدئنا سعد بن‌عبد له قال حدثنا| بر اهیم بن محمدالمَقفی فال‌حدئنا 
ابویوسف یعقوب بن محمد البصری قال‌حدئنا ابن عمارة قال‌حدثنا علی‌بن ابی‌الزعزاعالبرقی 
قال حدئنا ابوثات الحردی عن عبدالکریم العردی عن سعبدبن جر عن عبداله دن عباس 
قال جاع النبى موي جوعا شدیدا فاتی الکعبة فتعلق باستارها فقال دب عل لاتجع عدا ا کش 
مما اجعته قال فپبط حبرگیل ومعه لوز فقال يا عد ان الله جل حلاله يقرء عليك السللام فقال با 

خودرا بروژه وشب ز نده‌داری رنج دهد» گفتند پدران و مادران ما قر بانت يا رسول الله اینان او لیاء ال 
باشند» فر مود او لیاء خد | خموشی گر ند و خموشی آنها یاد خداست و نگر ند و عمرت زاف و 
بگویند گفنة آ نان‌حکمت باشدمیان مردم راه‌رو ندو بر کت زایدا گر عمرمقدر نبود جا نشان‌درتنشان نمیما ند 
از ترس عذ ابو شوق‌واب. 
۷ - فرمود دوست ترین برادرانم نزد من علی بن اببطالب (ع( است و دوست تر بن‌عموهايم 
حمزه است. 
۸- فر مرد بعلیء] ای‌علی هر که از تو جداشود امن جداست و هر که از من جداست از خدای 


عزوجل جداست. 


٢ ۴ ۳‏ ت‌ : 
۹ عبدانه بن عباس وبك بیعمدر سکت گر سنه شد و امد بمرده کعبه در | و تخت و ور مود 


- 6 ۵- ما 


۳ 
جبرمیل اله السلام و منه السللام و اليه یعود السلام فقال ان الله يأمرك ان فك عن هذه اللوزة 
ففك عنپافاذافیها ورقة خضراء نضرةمکتوبة علیها لااله الاالله عم دسول‌الایدت عدا بعلیو نصرته 
به‌ما انصف له من نفسه من اتهمالهفی‌قضاءه واستبطاه فی رزقه 

۰ حر ی احمد بن غد بن یحی العطار «ره» قال حدثنا ابی عن احمد بن غد بن خالد 
غن ابیه عن وهب بن وهب القاضی عن الصادق جعفر بن د عن اببه عن باه عم قال قال 
رسول الله تفه تنفلوا فی‌ساعة الغفلة ولو بر کعتن خفیفتن فانهما تورثان دارالكرامة قيل يا 
رسول الله وماساعة الغفلة قال بی‌المفرب والعشاء 


١١‏ - حدثنا ھل بن الحسن دن احم‌دین الو لید (زض؟ قال‌حدئنا یل بن الحسن | لصة ار عن 


IN 


علی بن <سان الواسطیعن‌عمه عبدالرحمن بن کثیرالہاشمی مولی غد بن‌علی عن ابیعمد اله ا 

قال بىنا امیرالمومنین کم ذات يوم حالس مع ابن‌الحنفية اذ قال یا محمد ایتنی باناء «ن‌ماء 

اتوضا للصوة قاتا عّل بالماء فا کنا بيده الیمنی على ددع السری نم قال بم الله و | لحمدلله الدی 

حعل‌الماء طیو را ولم بحعله نجسا قال م‌استیجی فقال للم حصن فر جی واعفه واستر عودنی 

: م * وی في ي ل 4 8 ۳ ۳ ۰ e‏ ® 

و حر ھی على النار قال دم دمصمص فقال اللهم لقنی 2جمی دوم القااد 9 اطلق لسانی ډک رك دم 

| ستعشق فقال الم لاتحرم علی‌ریح الحنة و احعلنی‌ممن بشم ریحهاأ و رو حا وطیبها قال م‌عسل 
بر ورد گار محمد محمد را بیش از این گر سنه مدار جبرئیل فرود آمد و بادام‌ی برایش آورد و 
گفت یا محمد خدای جل‌جلاله سلام میرساند ر میفرماید این بادامرا بازکن و آنرا باز کرد بناگاه 
در آن رك سمز و خر هی بود بر آن نو شمه نود لا له ا لا دنه محمد ر سول الله مد را بعلی كىك دادمو 
و او را بهوی یاری کردم بانصاف در باره خدا قضاوت نکر دہ کسیکه خدارادرسر نوشت خودمتهم‌دارد 
ودر روزی دادن به‌وی کاهل‌شمرد. 

۱۰ ۳ رسو اعدا ص( ذر مود درساعت غفا ت نماز نافاه بو نہک وه دو ر کعت سبك اشد که 
باعث دار کرامت شوند . عرض شد یا رسول اه ساعت غفلت کدام است ؟ فرمود مان عشاء 
و معرب . 

۱ ۔ بکروز امیرالمومنین باپسرش محمدبن حذمیه نشسته بودو باو فرمود ای محمد يك‌ظرف 
آبی برام اور تاوضوی نماز سازم مد ظرف آنی بر ای او آورد و آتحضرت کفی آب بادست 
راستش بدست چیش ربخت و فرمود نام خدا حمد خدارا که ارا باك کننده نمود و نجحسش ساخت 
سس استداء کرد و فر مود خدایا فرجم‌پارسا دار و عودتم دوش و بر دوز خم حرام کن در مصضمضه 
فرمود خدایا حجت خود را در روز ملاقات بمن تلقین کن و زبانم را بف کرت روان کن واستنشاق 
کرد و فرمود خدایا بوی بپشت را بر من غدقن مکن و مرا از آنها که بوی و نسیم و طیب آ نرا 
میبو بندمقر ردار گفت پس از ان روی‌خودر اشست‌و گەت خدا باسفید کن‌دويم را روزی که روها سیاه‌است 


صدوق -۵000- 
وجه فقالاللېم بیض وجبی يوم سودفیه الوجوه ولا تسود وجهی بوم ثبیض فيه الوجوه تم‌غسل 
یدہ الیمنی فقال اللهم اعطنی کتابی بیمینی والخلد فی‌الجنان پیساری وحاسبنی حسابا یسیر! ثم 
غسل يده الیسری فقال اللهم لاتعطنی كتابى بشمالی ولاتجعلها مغلولة الى عنقی واعوذبك من 
مقطعات النیران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشنی برحمتك وبر کانك وعفوك ثم مسح رجلیه فقال 
اللهم ثبت قدمی على الصراط ( ثبتنی‌علی‌السراط )يوم تزل فيه الاقدام واجعل‌سعیی فيمايرضيك 
عنی ثم رفع دأسه فنظرالی د فقالیا عد من توضاً مثل‌وضوگی وقال مثل قولی خلق ال عزوجل 
من کل قطرة ملکا بقدسه ویسیحه وبکبره ویکتب‌الله عزو جل له ثواب ذلك‌الی«وم‌القيمة 

۲ - حدژنا الحسین‌بن احمد بن‌ادریس « رہ » فال‌حدثنا ابی قال حدثنا غل بن‌عبدالجیار 
عن‌الحسن بن علی‌برن ابی‌حمزة عن‌سیف بن‌عمیرة عن منصور بن حازم عن‌ابی‌عبدانا لصاد ق 
قال کان عیسی‌بن مریم پقول لاصحابه با بنی آدم اهربوا من‌الدنیا الی‌الله واخرجوا قلوبکم‌عنها 
فانکم لاتصلحون لها ولاتصلح لکم ولاتبقون فیها ولاتبقی لکم هی‌الخداعة الفجاءة المغرورمن 
اغتربها المغبون من اطمان اليما الهالك مناحبها و ارادها فتوبوا الى الله بادئکم واتقوا ربكم 
واخشوا یوما لابجزی واله عن ولده ولامولودهو جازعن والده شیگا این آباژ کم این امهاتکم 


این اخوتکم‌این اخوانکم این‌اولاد کم دعوافاجابوا واستودعو | الشری وجاودوا الموتی و صاروا 
و سیاه مکن دویم برابر رو سفیدان . 

سیس دست راستش را شست و گفت خدایا نامه عملمر | رد ست راستم ده و خلد را در بپشت بر 
کنارم نه و باسانی حسایم دا بکش پس دست چیشر | شست و گەت خدا یا نامه عمل مرا بدست چیم 
مده و [ نرا بر گردنم غل مکن و بتو پناه برم از تیکه‌های آتش و سر را مسح کرد و فرمود خدایا 
در رحمت و بر کاتت و عفنو خود اندرم کن ۱ 

سس دو بارا مسح کرد و فرمود خدایا دو کامم را بر صراط برجا دار روز یکه کامپا بغر ند و 
تلاشم را بدان کاری قرار ده که ترا از من خشنود کند پس نگاهی بمحمد کرد و فرمود ای محمد 
هر که چون من وضوء سازد و آ نجه گفتم بگوید خدا از هر قطر ه آب وضویش فرش:» ای آفر بند که 
تقدیس و تسبیح و تکییر کنند وخداتا قیامت ثواشرا برای او نو سد. 

۲ - امام صادق ء) فررمود عیسی بن مریم میفرمود باصحایش ای‌فر ز ندان آدم از دنیا بگر یز ید 
سوی خدا و دل از آن بردارید که آنرا نشائید و آنهم بزای: شا :شاد دز آن مایت و رای 
شما نماند هم آنست پر فریب و پرماجرا فریبعورده است کسیکه بدان مفرور شود مغبو نست آنکه 
بدان دل دهد هلاك است آنکه آنرا دوست دارد و بخو اهید بدر گاه افر بننده خود باز گردید و از 
بروردگار خود بر هیز ید و بترسید از روزیکه بدر مجاز ات سررا نکشد و فرزند بجای بدرمجازات 
نشود. کجایند بدرانتان؛ کجایند بر ادرانتان؟ یایند خواهر انتان؟ کجایند فرز ندانتان ؟ آنپا را دعوت 


-*۵۵- امالی 
فی‌الهلکی وخرجوا عن‌الدنیا وفارقواالاحبة واحتاجوا الى ماقدموا و استغنوا عماخلفوا فکم 
توعظون و کم‌تزجرون وانتم لاهون‌ساهون مثلکم فی‌الدنیا مثل‌البها‌همتکم بطونکم وفروجکم 
اماتستحیون ممن خلقکم وقد اوعد منعصاه الذار ولستم ممن يقوى الناد ووعد من اطاعه الجنة 
ومجاورته قی‌الفردوس الاعلی فتنافسوا فیه و کونوا من اهله وانصفوامن انفسک وتعطفوا على 
ضعفائكم واهل الحاجة منکم وتوبوا الیائّه توبة نموحا و کونوا عبید ابراراً ولاتکونوا مل وکا 
جبابرة ولامن العتاة الفراعنة المتمردین على من قپرهم بالموت جبار الجبابرة رب السموات 
ورب الادشین واله الاولین والاخرین مالك پوم‌الدین شدیدالعقات اليم العذاب لاينجوا منه ظالم 
ولاینوته شیء ولایعزب عنه شیء ولابتوادی منه شیء احصی کلشیء علمه وانزله منزلته فی حنة 
اونارابن آدم الضعیف این‌بپرب من بطليك فی‌سواه ليلك وبباض نارك وفی کل حال‌من‌حالاتك 
قدابلغ من وعظ ءافلح‌من اتعط 

۳ - وبہذا الاسناد ءن‌الحسن بن‌علی بن آبی‌حمزة قال حدئنی عل بن بوسف قال‌حدثنی 
خد بن جعفر عن ابیه جعضی بن تد عن آبائه 6ا قال قال دسول الله لت من تظاهرت عليه 
النعم فليقل الحمدلله رب‌العالمين ومن الح عليه الفقر فايكثرمن قول لاحول ولاقوة الاباللهالعلى 


کردند و اجات نمءودند و با این وطن وداع کردند و با مرد گان آر مد ند و در نابودان در آمد ند؛ 
از دنیا بر آعدند و از دوستان جدا شدند و نیازمند آنچه پیش فرستاده بودند گردیدند واز آنجه 
بجا نهاد ند مستغنی شد ندناچند بند داده شویدو تاچند جلو گیری شوید و شما در بازی و پشت‌سراندازی 
هستید ؟ ! شمادرد نیا چون‌جانورید در اندیشه شکم و شپو نید شرم ندار ید از آ نکة شمارا آفر يده 
با آنکه نافرمان خود را بدوزخ تهدید کرده وشما تاب آن ندارید و فرمانبر خود را وعده بهشت 
و محاورت فردوس اعلی‌داده در آن رقابت کنبد و از اهل آن باژید؛ سیت بخود انصاف دهید و بر 
ناتوانان خود الطف داشته باشیدوهم بر حاجتمندان خود و بخدا توبه بااخلاص کنید» نیکان باشید نه 
بادشاهان‌جبار و نه سر کشان فر عون شعار متمرد بر آنکه مرك بر آنها چیر ه باشد وجیارچبارانست 
و پرورد کار آسمانها و زمین و معود او لین وآخرین و مالك بوم‌دین سخت کیفر و درد ناك شکنجه 
ستمکاری ازدست‌او بدر نرود و چیزی از او فوت نشود وچیزی‌بر او نپان نماند و چیزی از او نپفته 
نگردد.هر چیز را دانش او آمار کرده و بجای خود مقرر نموده از بپشت يا دوزخ > ای آدمیزاده 
ناتوان کجا گر یزی‌از کسی که تورآدرروشنی‌روزت وسیاهی شمت ميجو بد ودرهر حال باشی» خوب‌تبلیغ 
کرد هر که بندداد ورستگار است‌هر که بند گرفت 

۳ رسو لخدا ص فرمود هر که نعمت پیاپی دارد تازو ف الحمد لله رب العالءين و هر که 
فقر بر او پاید باید بسار بگو ید لاحولء لا قوة الا بالل العلی‌العظیم که آن یکی از کنجهای بپشت‌است 


ودرمان هفتاد ودونوع بلااست که کمتر آن اندوه است۰ 


صدوق ب۵6۷- 


العظيم فانه كنزمن كنوز الجنة وفيه‌الشفاء من‌ائنن وسبعين داءا ادناها الم 

٤‏ - و بپذا الاسناد عن الحسن بن علی‌بن | بی حمزة عن اسمعیل بن دینار عن عمرو بن 
ثابت عن ابي‌جعفر عد بن على الباقر لها قال ان اهل‌النار پتعاوون فیها کم‌ایتعاوی الکلاب 
والذگاب ممایلقون من الم «اليم» العذاب ما طنك يا عمرو بقوم لایقضی علیم قموتوا ولایخفف 
عنم من عدابپا عطاش فیہا جیاع كليلة ابصارهم صم بکم عمی مسودة وجوهرم خاسئین فیا 
نادمین مغضوب علیرم فلابرحمون ومن العداب فلابخفف عنهم و فی‌الثار یسچرون ومن الحمیم 
يشربون و من الزقوم يا کلون و بکلایب النار بحطمون وبالمقامع یضربون والملائكة الغلاظ 
الشداد لایررحمون وهم «فهم» فی‌الناد یسحبون على وجوهپم ومع‌الشیاطین بقرنون و فی‌الانکال 
والاغلال بصفدون ان دعوا لم پستجب لهم وان سألوا حاجة لمتقض‌لهم هذه حال من‌دخل‌النار 

۵ - حدژنا علی بن‌ع بن موسی قالحدثنا ابوالعباس احمد بن ز کر یاالقطان قال حدثنا 
بکربن عبدالّه بن حبیب قال‌حدثنا عبدالرحیم بن على بن سعیدالجبلی‌قال‌حدثنا الحسن‌بن‌نض 
(نصر) الخزاز قال حدئنا عمربن طلحة عن اسباط بن نضر عن سماك بن حرب عن سعیدبن جبیر 
قال اتيت عبدالله بن عباس فقلت له يابن عم دسول الله انى جك اسئاك عن على بن ابیطالب 
E‏ فقالابن‌عباس‌بابن‌جبیر جلتنی تسألنی عن خير خلق‌الله من‌الامة بعد خدنبي اله 


جت ی تسا آلنیعن‌رجل کا مت له له آلافمنقيةة ی لیلةو احدةه هی لبلةا (قر بفیا دن ہر جه 1 


ی يعن 


وي رسول‌الله ماه و وذیره و حلیفته وصاحب حوضه و لوائه و شفاعته والذی دفس این‌عىاس 


1 - امام باقر ۶( فر مود دوزخیان جون سك دو به کنزد از سخنی عذاب چه گمان در ی 

ای عمرو (راوی حدیث است) بمردمی که مرك ندارند تا برهند و عذايشان تخفیف ندارد و تشنه و 

رسنه و معیوب چشم و کور و سيه روی و رانده در دوزخ و بشیمان و مغضوب از عذاب برانها 
تر<م نشود و تعفیف ندار ند و میسوزند و از حمیم مینوشند و از زفوم میخعورند و دا قلاب آشن 
فرو کشیده شو ند و با گرژ کو بيده شو ند و فرشتگان غلاظ و شداد بر آنها دم کد و در دوژزخ 
بروی خود آنها را بکشند وبا شیاطین قر یشند و در سختیبا و بشدهای گر | ندد ۳ فر یاد کشنداجات 
نشو ند و اگر درخواستی گذند بر آورده نشود ایشت حال آنها که بدوزخ در آیند ۲ 

۵ د سعیذ بن جبیر گوید نزد عبدالله بن عباس رفتم و گفتم ای عموزاده دسولخدا ص) من‌آمدم 
نزد تو از علی بن ابطالب ع ببر سم واز اختلاف مردم دد باره او این عباس گفت دسر جبیر آمدی 
یکشب سه هز ارمنقیت دارد و آن‌شب قر بت است ای سر جير آمدی بر سیءاز من از وصیرسو لخداص) 
ووزیرش وخلیفه اش وصاحب‌حوضخش و اواکش و شفاعتش‌وسو گند بدانکه جان این عراس‌در دست‌او است 


00A‏ امالی 


بیده لو کانت بحارالدنیا مدادا والاشجار اقلاما واھلہا کتابا فکتبوا مناقب علی‌ینابی‌طالب ق 
وفضائله من يوم خلق‌الله عز وجل الدنیا الى ان بفنیها مابلغوا معشارما آتاه الله تبارك وتعالی 

۲ - وبهذا الاسناد عن‌بکربن عبداثه بن حبیب قال حدثنا تمیم بن :پلول عن‌اسمعیل‌بن 
ابان‌عن سلام بن‌ابی‌عمرةعن معروف‌بن خر بوذ عنابیالطفیل عن‌الحسن بن‌علی‌بن‌ابی‌طالب 186 
قال سمعت رسول الله پقول‌انا سیدالنبیین وعلی‌بن ابی‌طالب سیدالوصبین والحسن‌والحسین 
سیداشبات اهل الجنة والائمة بعدهما سادات‌المتقین ولینا ولى الله وعدونا عدوا وطاعتنا طاعة ال 
ومعصیتنا معصية الله عز و جل‌وحسیناا لو نعم‌الو کیل 

۷ ۔ حدثنا تد بن ابراهیمین اسحق (رض) قال‌اخبرنا احمد بن عم الهمدانی قال اخبرنا 
على بن الحسن بن‌علی بن فضال عن ابیه عن ابی‌الحسن على بن موسیالر ضا انه قال نحن 
سادة فی‌الدنیا و ملوكفی‌الاخرة وصلى‌اله علی‌رسوله عد و آله‌الطاهرین دحسبناالله ونعم‌الو کیل 


المجلس الثالث و الثمانون 
يوم الجمعة الر ابع عشر من رجب من سنة ثمان وستین و ثلاث مائة 


٩ت‏ حد ژنا الشیخا لفقیه الجلیل| بوجعفر دبن علی بن الحسین دن‌موسی بن با بو به القمى (ده) 
قال حد ا جل بن الحسن دن احمد ن الولید «رض» قال حدقا ین الحسن الصفار عن‌سلمة دن 
الخطان البراوستاني عن ابراهیم دن مشائل فال حدنمی حامد دن څل عن عمرو بن هارون عن 
الصادق عن اويه عن باه عن علی بن ابی‌طالب تلم قال ۳۹ ھەمت ردیح قا طمة (ع) اة 

اکر همه جپان مر کب شودو همه‌درختان قلم و همه خلاش نو سنده و مناقب على بن ابیطالب‌وفضاناش 

را از ررزیکه دا جپانر | افر يده تاروزیکه نابودش کند و اسك ده يك آنر | تنو يسيك ۰ 
سین دو سید جوانان اهل دهشت و امامان بعك اذ آنا سادانت متقیان و لی ما و ای خد | است ودشمن 
ما دشن خدا طاعت ما طاعت خد| است و نافرمانی ما نافرمانی خدای عز و جل و حا انه و 
۷ - امام رضا ء) فر مود؛ مادردنیاساداتیم ودر آخرت ملوك و صلی الله علی‌محمدو آ له| لطاهر ین 


حستیا الله و نمم‌الو کیل ۰ 


مجلس هشتاد وسو 6 - روزجمعه چہاردهم رجب ۳۹۸ 
۱ - على بن ابیطالب فرمود من قعبد تزویح فاطمه ع) را نمودم که دختر محمد ص) بود ولی 


صدوق -004— 


ج ماه حیناً ولم اتجرء ان از کر ذلك للنبیبلقه و ان ذلك اختلج فی صدری لیلی ونهادی 
حتی دخلت علی رسول اله مه فقال با على قلت لبيك یا دسول‌ائله قال هل لك فی‌التزویم‌قلت 
رول الله له اعلم واذا هویریدان یزوجنی بعض نساء قریش و انى لضاف على فوت فاطمة 
فماشعرت بشیء ان اتانی دسول دسول ائه َو فقال لی اجب النبی واسرع فمارآینا رسول‌الهاشد 
فرحا منه الیوم قال‌فاتیته مسرعا فاذا هوفی‌حجرة امسلمة فلما نظر الی‌تهلل وجهه فرحا وتبسم 
حتی نظرت الی بیاض اسنانه بیرق فقال انشر یا علی فان الله عزوجل قد کفانی ماق د کان‌همنی 
من امر تزويجك فقلت و کیت ذلك‌با دسول‌اله قال‌انانی‌جب گیل ومعه من سنبل الجنة وقرنفلها 
فناولنیهما فاخذتهما وشممتهما فقلت ماسبب هذاالسنبل والقر نعل فقال ان الله تبارك وتعالی امر 
سکان الجنان من الملکكة ومن فیا ان پزینوالجنان كلما بمغارسپا واشجارها وثمارها وقصورها 
وامردیحا فهبت بانواع العطر والطیب وامرحور عینها بالقراءة فيا بسورة طه وطواسین و يس 
و حمعسق ثم نادی مناد من تحت العرش الا ان الیوم يوم وليمة على بن ابی‌طالب ي الا اني 
اشد کم اني قدزوجت فاطمة بنت غد لاه من علی بن ابی‌طالب دضی منی بعضهما لبعض م 
بعثالله #بارك وتعالی سحابة بيضاء فقطرت عليهم من للها وزبرجدها ویوافینها وقامتالملائكة 


فنشرت من سنبل‌الجنة وقرنفاها هذا ممانثرت الملائكة ثم امرالله تبارك وتعالى ملكامن ملائكة 


جر آت نداشتم نرا به پیغمبراظپار کنم ولی شبو روزاین اندیشه در نهادم بود تا خدمت رسو اخداص 
رسیدم وفرمود ای علی عرضکردم لبيك با رسول الله فررمود میل‌زن گرفتن داری ؟ گفتم رسو اخداص) 
دانا تر است و باخود گفتم میخواهد یکی از زنان قریشرا بمن دهد و نگران بودم که فاطمه از دستم 
برود بنا گاه فرستاده رسو لخدا ص) آمد و گفت سغمیر را اجات کن ق شاب که ندیديم رسو لخدا 
مثل امروز شاد باشد کو شتا با نه آمدم و آ تحضرت در حجره ام سلمه بود چون چشمش من افتاد 
خوشحال شد و خندید تا سفیدی دندانپایشر | چون برق نکر یستم > فرمود ای على مزده گر که خدا 
آنچه رامن در دل داشتم اذ تزو یج تو کفایت کرد عرضکردم جگونه »> فرمود جبرثیل آمد و سبل 
و قر نفل بپشتی همر اه آورده دود و من داد بو يدم و گفتم رای چه آوردی + گفت خدای تبارك‌و 
تعالی بفرشتگان پشت و دیگر بپشتیان دستور داد که بپشت را بیارایند با هرچه دارد از درخت و 
میوه و کاخ و بیادش دستور داد تا انواع عطر و بوی خوش وزید ر بحوریانش دستور داد سوره طه 
وطواسین‌و بسوحمسق بخوانند ومنادی ازعرش جار کشید که امروز روز ولیمه علی بن | طالب‌است 
هلا همه گواه باشید که من فاطمه دختر محمد دا بعلی بن ابی‌طالب تزویج کردم و آنها دا برای 
موز کر وا و 

سس خدا ابر سفیدی فرستاد از لو لو و زبرجد و باقوت بشت بر همه بارید و از سنیل و 
قر نفل بپشت نثار کرد و این از "ثار فرشته‌ها است . 


ی امالی 
الجنة بقال له راحیل ولیس فى الملائكة ابلغ منه فقال اخطب ياراحيلفخطب بخطبة لم بسمع 
بمثلبا اهل السماء ولااهل‌الادش ثم نادی مناد الا یا ملائکتی وسکان جنتی‌بار کواعلی علی بن 
اپی‌طالب تلم حبیب ‏ تافو وفاطمة بنت ب فقد با ر کت علیهما الا أ زوجت احب النساء 
الى من احب الرجال الى بعد الثبین والمرسلین فقال راحیل الملك يا دب و ما بر كتك فیهما 
با کثر مماراینا لهما فی‌جنانك و دارك فقال عزوجل یا داحیل ان من بر کتی علیم‌ما ان‌اجمعهما 
على محبتی واجعلپما حجة على خلقی وعزتی وحلالی لاخلقن منپما خلقا ولانشأن منهماذدية 
اجعلهم خزانی‌فی‌ارضی ومعادن لعلمی ودعاة الی‌دینی‌بهم احتج على خلقی بعدالنبیین والمرسلین 
فابشر با على فان‌الة عزوجل اكرمك کرامة لم یکرم بمثلپا احداً وقد زوجتك ابنتی فاطمة 
على ما زوحك الرحمن وقد دضیت لپا بما دضی‌اله لپا فدونك اهلك فانك احق بها من ولقد 
اخبرنی جبرئیل ان الجنة مشتافة الیکها و لولا ان الله عزوجل قدران يخرج منکما ما بتخذه 
علىالخلق حجة لاجاب فیکما الجنة واهلپا فنعم الاخ انت و نعم الختن انت ونعم الصاحب انت 
و کفاك برضی‌الله دضی قال علی تالم فقلت با دسول‌اله بلغ من قدری حتی انی ذ کرت فی‌الجنة 

و زوجنی‌الله فی ملائکته فتال ت ان الله عزوجل اذا اکرم ولیه و احبه | کرمه بمالاعب, رات 


سپس خدا فرشته ای‌از بهشت را بنام‌راحیل که سخن سخو نر انتر فررشتگان‌است دستوددادتاخطبه‌ای 
خواند که اهل آسمانپاو زمین مانند آنرا نشنیده بودند . 

سپس جارچی حق ندا کرد ای فرشتگانم و ساکنان بپشتم برعلی بن ابیطالب تبريك گوئید که 
دوست محمد است و بر فاطمه دختر محمد که من آنها را مبارك کردم هلا من محبو بتر ین ژ نانر | 
نزد خود بمحبو بترین مردان نزد خودم پس از پیغمبران و رسولان بزنی‌دادم؛ راحیل عرضکرد خدایا 
بیش از آنچه مادیدیم چه بر کتی بانها دادی » فرمود از آنجمله استکه آنهارا بر محبت خودیکدل 
کردم و برخلق خود حجت نمودم بعزت و جلال خودم سو گند که من از آنها خلقی بر آورم و نوادی 
رورم که در زمن خزانه داران و معادن علم من باشند و داعیان دینم و ا نپا بر خان خود ححت 
آورم پس از پیغمبران و رسولان مژده گیر ای علی که خدای عز و جل بتو کرامتی داده که 
باحدی مانندش نداده من دخترم فاطمه را طبق تزو یج خد| بتو تزویج کردم و همان را سندیدم که 
خدا سندید اهل خود را س گنل که تو باو از من شایسته تری چجی یل بمن خبر داد که بهشتد بشما 
دو تن مشتاق است و اگر خدا حجت خود را از شما مقدر نکرده بود هر آینه بپشت و اهلش 
را بوجود شما مفتخر میکرد چه خوب برادری هستی و چه خوب دامادی هستی و چه خوب رفیقو 
صاحبی و رضای خدایت س است على 0 گفتم مقام من با نها رسیده که در بپشت اد شوم و 
خدا در »حضر فرشتگان مرا زن دهد ؟ فرمود چون‌خدا دوست‌خود را گر امی دارد باو لطفی کند 
که نه چشمی‌دیده ونه گوشی شنیده ای‌علی خدا نرا برایت نگهدارد»‌علی گفت خدایا بمن‌توفیق ده که 


صدوق 0 
ولا اذن سمعت فاحیاها الله لك يا على فقال على ج دب اوزعنی ان اشکر نعمتك التی انعمت 
على فقال دسول‌النه عفد آمین 

۲ - حدثنا ابی « دض » قال حدئنا سعد بن عبدالله قال حدثنا احمد بن عد بن خالدعن 
الفسم پن یحیی عن جده الحسن بن داشد عن ابی عبداثه الصادق جعفر بن عُد عن آبائه عن 
امیرالمومنین تج قالقال لي رسول الله وچا على منبره با على ان الله عزوجل وحب لك حب 
الفا كن والمسنضعفین فی‌الارض فرضیت بم اخواناورضوابك اماما فطوبی لمن احبك وصدق 
عليك وويل لمن ابغضك و كذب عليك يا على انت العالم « العلم » لذه الامة عن احبك فازومن 
ابغضك هلك یا علی انا «حينة العام وانت بابها وهل تَوّتی‌المدينة الا من بایپا با علىاهلمودتك 
کل‌اواب حفیظ و کل ذی طمرلوا قسم علی‌اله لابرقسمه با علی اخوانك کل طاهرزاك « زکی» 
مجترد يحب فيك ویبغض فيك محتقر عندالخلق عطیم المنز له عنداله عزوحل يا على محبوك 
جبران الله فی‌دار الفردوس لایاسفون على ماخلفوا من‌الدنیا يا على انا ولی‌لمن واليت وانا عدو 
امن عادیت يا على من احيك فقد احبنی و من ابغطدك فقد ابفضنی با على اخوانك ذبل الشفاه 
تعرف الرهبانية فی‌وجوهمم يا على اخوانك یفرحون فى ثلثة مواطن عند خروح انفسمم و ابا 
شاهدهم وانت وعند المسائلة فى قبورهم وعند المرش الا کبر و عندالصراط اذا سل الخلق عن 


ایما م فلم جوا 5 على حر بك حر ی وسلمكث سلمی و حر بی حرں الله ومن سالمك فد سالمنی 


شکر این نعمتی که عطا کر دی انحام دهم رسو لخدا ص) فرمود امین ۰ 

» رسو ادا ص الاک مثدر فرمود ای علی خدای عزوجل حب مسا کت و مستضءفینر | بتو داده 
در زمین تو ببرادری ۳2 خشنودی و آ نها امامت تو خشنودند خوشا بر کسیکه تورا دوست دارد 
و تصدیق کند و بدا بر کسیکه تورا دشمن دارد و دروغ شمارد, ای على تو عالم این امتی هر که 
دوستت دارد کامیا ست و هر که دشنت دارد هلا کست؛ ای على من شهر علمم و تو درآ نی آباپشهر 
در آ بند جز از درش‌ایعلی دو ستا نت‌هر نو به کار حفیظ وهر ژنده ,وش است که ۳1 بدا سو گندخورد 
عا و ندرو ۱ کند» ای‌علی‌دو ستت‌هر باكز کی است که کوشااست‌و بخاطر تو دوستی ودشي گنه 
در ميان خلق حقیراست و بیش خدا معام بزد کی دارد» ای علی دوستانت در فردوس همسابه خدایند 
وبرآنچه ازدنیا و) گذاردند تاسف‌ندارنده ای على من دوست دوستان توامودشمن دشمنانت. ای‌علی 
هر که دوستت :ارددو ستم دارد و هر که‌دشمات دارددشمنم‌دارد» ای على دوستانت لب"شنه‌وژو اده اند 
ای‌علی بر ادر ازت در سه‌چا شادندهنگام‌جان دادن که من بالین آ نایم و توهنگام-توال وجواب‌درقبروقت 
سان بزركت ودرصراط کا از خلق باز بر سی نت و زتوانشد جواب دهند. ای على نرد با تو تیردیامنست 


وسازش باتوسارش بام نو نمر د امن جلك با خداست‌هر که باقو بسازد بامن ساخته‌وهر که بامن ساز د باخدا 


و امالی 
ومن سالمنی فقد سالم الله عزوجل يا على بشر اخوانك فان اله عزوجل قد رضى عنهم اذرضيك 
لهم فائداً ورضوابك ولیا يا على انت امیرالمومنین وقاگدالغرا!محجلين يا على شيعتكالمنتجبون 
ولولا انت وشيعتك ماقام لعز وجل دين ولولا من فى الارض منكم لماانر لتالسماءقطرهاياعلى 
لك کنز فی‌الجنة وانت ذوقر نيما وشيعتك تعرف بحزب‌اله عزوجل ياعلىانت وشيعتك القائمون 
بالقسط وخيرة اله من خلقه يا على انا اولمن ينفض التراب عن رأسه وانت معى ثم سائرالخلق 
با على انت وشيعتك علی‌الحوض تسقون من‌احبیتم وتمنعون من کرهتم وانتم الامنون يومالفزع 
الا كبر فىظل العرش يفزع الناس ولا تفزعون ويحزن الناس ولا تحزنون فيكم نزلت هذهالاية 
ان‌الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنما مبعدون وفيكم نزلت لايحزنهم الفزع الاكبر 
وتتلقاهم الملئكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون ياعلى انت وشيعتك تطلبون فى الموقف وانتم 
فی‌الجنان تتنعمون يا على آن الملائكة و الخزان يشتاقون اليكم وان حملة المرش و الملائكة 
المقربين لیخصونکم بالدعاء ويسالون ائه امحبيكم ویفرحون بمن قدم علیہم منکم کما یفرح 
الاهل بالغاف الفادم بعد طول الغيبة يا على شيعتك الذین بخافون اله فى السرو ینصحونه فى 


العلايبة 5 على شعتكڭ الدين يتنا قسون فی‌الدرحات لا موم بلقون ۳۹ عزو جل وما علیوم من ذب 





ساختهای علی مژدهده ببر ادرانت که خدای عزوجل آ نهارا پسندیده‌برای آ نکه‌توراپیشرو آ نها پسندیده‌و 
ا تو را بولایت سندیدند» ای علی توامیره‌وّمنانو بیشوای دست ورو سفیدانی» آی‌علی شیعیانت 
چیا ند اگر تو و شیعه‌هایت نبودید دين خدا بربا نبود وا گر از شماها در زمن نود خدا قطره‌ای 
از ا تمیفرستاد؛ ای علی تو در بهشت گنجی داری و 7و دوالقر نی امتی و شیعه‌ات بزب ادنه 
معروفند؛ ای علی تو و شیعیانت داد کستر رد و بهتر ین خلق» ای على من اول کم که ذنده شود و 
از قمر بر آیم و تو همراه منی و سیس دیگرااند ای علی :و و شیعیانت برسر حوض‌باشیدو هر که را 
خو اهید بت دهد وهر که‌رانخواهید ددیغ دار ید شمائد در روز هراس بز ر گتر در سایه عرش 
ومردم درهراسند وشما بیپرای» مردم در آندوهند شما بيغم در باره شما این ابه نازل شده است 
(انہياء ۰۱ (١‏ بر استی il‏ کک سا بقه خو بی از طرف مادار ند هم[ نان‌از دوز خ بدور ند-در باره‌شما نازل 
دده است که (پس از آیه سابق) اندوهناك نکند آنان را هراس بزرکتر و فرشتگان با آنها بر 
خورند که | نت روز یکه بشما وعده داده ميشد ای على و و شیعیانت در موقف خواسته شوید و 
شما در بپشت نعمت یایید. ای علی فرشته‌ها و خاز نان مشتاق شمایند و حاملان عرش و فرشته ها 
قرب بخصوص بر ای‌شمادعا کنندو برای دوستانتان از خدا خواهش کنند و بپر کدام شما آید شاد 
شو ند چنانچه خاندان مسافر که سفرش‌طول کشیده با بدان‌او شاد شونده ای علی شیعیانت در نهان 
از خدا ترسند و در عیان خير او خواهند ای علی شیعیانت در درجات رقات کنند زبرابخدا رسند 


و کناهی ندار ند ای على اعمال شیعیا نت هر جمعه بمن عرضه شود و بکارهای تبکشان شاد شومو بر ای 


صدوی ۵۳ 
يا على اعمال شيعتك ستعرض على فى کل جمعة فافرح بصالح مایبلغنی من اعمالیم و استغفر 
لسیانهم یا علی ف کرك فی‌التورية 9 د کر شمعتك قبل ان بحلفو | یکل حيرو كذلك فی الا نحیل 
فسل اهل الاتجیل و اهل الکتاب عن اليا یخبروك مع علمك بالتورية والانجیل و ما اعطاك 
الله عزوحل من عام الكتاب وان اهل الا نجل امتعاظم‌ون اليا و ما بعر فو ده 9 ما بعر‌فون شبعته 
ادما یعردونہم بما یجدونپي فی کتمیم يا على ان اصحايك ن کرهم ف السماء | کیر و اعظم م. 
و انما بعر دفو ديم ڊ یجدو دم فی سیم ر علی ان اصحاد ۵ ر هم وی سوام مر و عظم من 
الى السماء فی‌رفادهم و وفاتهم فتنظرالملائكة اليا کماینظ الناسالی‌الهلال شوقا اليهم ولمايرون 
من منز لتهم عمد لله عزوحل یا على قل لاصحابك العازفين بك بعمز‌هون عن‌الاعمال المین بفارقپا 
عدوهم فمامن بوم و لبلةالاورحمة من الله تمارك و تعالی تغشاهم فلجتنی وا الدس باعلی اشتدعضب 
اه عزوحل علی من فلاهم و برامتث ومدم و استمدل ك و مم ومال الى عدو وتر كك وشعتك 
و اختار الصلال و دنصب الحرب [_ك 3 لشيعتك و ایفصَا اهل الست و ابفقض من والاك وسر" 
واختارك وبدل مم‌حنه وما له فنا را علی افر اهم منیا لسللام من لم ار منم ولم بر نی واعلمهم ام 
ره و لنجم‌دو | قی العمل فاا لا نحر جهم من هدی الى صالالة واخبرهم ان ۳1 عزوجل عنهم راض 
کردار بدشان آمر زش‌خواهم ای علی ذکر و در تورات است و ذکر خر شیعه ات بیش از آ نکه خلق ۱ 
شو ند در انحیل اهل کتاب بتو از ایایا خبر دهند با اینکه تو خودت ابجیل و تورات را میدانی آ نان 
ایلیا را يزرك شمار ند او را و شيمه او را نشناسند و در کتب خود آ نبا را شناخته‌اند ای على نام 
شیعه‌ات در آسمان بز ر گتر است و بیش اززمی آنها را بخو بی نام بر ند باید بدان شاد باشند و 
شش سفزاند ای على ارواح شیعه‌ات در خوای‌ودرمرك به اسمان بالا رود و فرشته‌هاهمان نظر 
بدان کنند که مردم بماه نو از شوقی که به آ نها دار ند و از مقامیکه نزد خدا براشان میدانند 
ای على ببار ان خود که ءارف بتواند رو از کار ای بدی که دشمنان از آن کناره گیر ندمنز ه باشند 
زیرا روز و شبی نباشد مگر آنکه رحمت خدای تبارك وتعالی آنها را فرا گیرد و باید ازچر کی بر 
کذار باشند ای‌علی خشم خدا سخت است بر آ نکه‌دشمنشان دارد واز :و بزاد است و از انپا وعوض‌از 
او و آنها گرفته و بدشمنت ميل کرده و تورا وانپاده و شیعیانت را و گمراهی را اختبار کرده و 
تو بحنك توبر‌خواسته‌و شیعه‌توو دشن داشته ما خاندان را و دشمن دوستان ویاران ودلدا د گان تو 
است ۰ ای علی‌ازمن بآ نهاسلام‌بر‌سان؛ آنانکه ببینم‌و آ نها که‌مرا نبینند و با نپا اعلام کن که برادرآن 
هنند و من با نپا مشتاقم و عام مر | باهل ورون اینده بر سا نند و برشته خد | سينك و بدان خود 
نگهدار ند ودر کار کو شش کنند که از هدایت بگمراهی بر و نشان نكنم با نپا خیر ده که خدا از آنها 


داضی است و نزد فرشته ها با نپا شازد و هرشب جمعه نظر رحمت ١ا‏ نپا دارد و غرشته ها دستور 


0 اما 


ی 


وانه يباهي بهم ملاشکته وبنظر الیهم ف یکل جمعة برحمته وبآمر الملائكة ان تستغفر لهم یاعلی 
لاترغب عن نصرة قوم یبلغهم او يسمعون انی‌احيك فاحبوك لحبی اياك ودانوا له عزوجل‌بذلك 
و اعطوك صفو المودة في قلوبهم واختاروك على الاباء والاخوة و الاولاه و سلکوا طربقك و قد 
حملوا على المکاره فینافابوا الا نمرنا وبذل المج فینا مع الافی و سوء القول وها ,"اسونه من 
مضاضة ذاك فکن بهم دحیما واقنع بهم فان الله عزوجل اختارهم بعلمه لنامن بين الخلقوخلقمم 
من طینتنا و استودعهم سرنا و الزم قسلوبیم معرفة حقنا و شرح صدورهم و جعلهم مسته‌سکین 
بحبلنا ایوثرون علینا من خالفنا مع مایزول من الدنیا عنهم ایدهم الله و سلاك بهم طریق 
الهدی فاعته‌موا به فالناس فى غمة الصللال متحیرون فى الاهو!ء عدوا عن الحجة و ماحاء من 
عندالله عزو جل فهم امون وون ف معط ا و شيعتك على منهاج الحق و الاستفامة 
لابستانسون الى من‌خالفهم ولیست الدنیا منهم وليسوا منها اولك مصابیح الدجی‌اولئك‌مصابیح 
الدجی اولئك مصابیح‌الدجی 

٣‏ حجدژنا غل بن موسی بن الكو ل «رض» قال حدئنا غل بن یحیی العطار «ره» قال 
حدثنا آحمد بن غُدبن عیسی عن‌القاسم‌بن یحیی عن جده‌الحسن بن داشد عن عمرو بن منلس 
عن خلف عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدرى قال سئلت رسول الله 0842 عن قول الله 
جل شأنه قال الذی عنده علم من الكتاب قال ذاك وصی أخي سلیمان بن داود فقلت له يا 


دهد بر ایشال آمر زشخواهند » ای علی رو گردان مباش از باری مردمی که بآ نپا خبر رسد يا بشنوند 
که من ”ورا دوست دارم و تورا بعاطر من دوست دارند وخدارابدان دینداری کنند و دوستی 
باك از دل بتوار زا نی دار ندو تورابر بدران و بر ادران و فرز ندان مقدم شمار ند وبراه 7و رو ندو تحمل 
بدیها کنند بعاطر ما وجز باری‌ما و جانبازی در راه ما با زار و بدشنیدن نخواهند باسختیها که کشند 
بانها مپر بان باش و بدا نها قناعت کن ز يبرا خدای عز و جل بعلم خود انپارا از ميان خلقش 
برای ما بر گزیده و اذگل‌ما آ نپارا آفریده و سر مارا بدانها سیرده و معرفت حق مارا دردل [ نها 
جای داده و سینه‌شان را بدان گشاده وا نہار| متمسك برشته ماساخته مقدم ندارند بر ما مخالفان مارا 
با ژزیانکه. دردنیا بر ند خدا تا را تاش کند و براه حق برد بدان سید که مر دم در کوری 
کر اش ودر هوسپای خود و کردا و از ححت و آ نچه از خدا آمده کورانند و شام و بام در 
خش م خداید و شيعه تو بر راه حق باشند و راستی و بمعا لفان خود انس نک ند و دنا از | نپانیست 
و انها از دنیا نیستند انہا چراغهای شب‌تارند , 

نی ۳۳ ابی سرعرل حعدری رت از رسو اخد| راجع با 4 ) سو ره امل ٤۱‏ ( کت انکه نزداو عام 
کتان نود ؛پررسیدم فر‌مود او وصی برادرم سلیمان بن داود بود گفتم با دسول ايله در گفتار دیگر 





صدوق ۵ات 


رسول الله فقول الله عز وجل قل کفی بالله شپیدا بيني وبینکم و من عنده علم‌الکتاب قال ذاك 
آخي على بن اببطالب كك . 

4 - حدنا الحسن بن عد بن سعید الپاشمي الكوفي قال حدئنا فرات بن [براهیم بن 
فرات الكوفي قال حدثنی عد بن احمد بن على الهمداني قال حدثني الحسین بن علي قال 
حدثني عبدالله بنسعيد الپاشمي قال حدثني عبدالواحد بن غیاث قال حدثنا عاصم‌بن سلیمان 
قال حدثنا جویبر عن الضحاك عن ابن عباس قال صلینا العشاء الاخرة ذات ليلة مع دسول 
اله وھ فلما سلم اقبل علینا بوجهه ثم قال اسا انه سينقض كو كب من السماء مع طلوع 
الفجر فيسقط في دار آحد کم فمن سقط ذلك الکو کب في داره فهو وصيي و خليفتي و الامام 
بعدی فلما کان قرب الفجر جلس کل واحد منا في داره پنتظر سقوط الکو کب في داره و کان 
اطمع القوم في ذلكابىالعباس بن عبدالمطلب فلما طلع الفجر انقض الكو كب مر الهواء فسقط 
في داد علي بن آبیطالب تلم فقال رول انه تلو لعلي ت يا على و الدی بعثني بالنبوة 
لقد وجبت لك الوصية و الخلافة و الامامة بعدی فقال المنافقون عبدالله بن ابی و اصحابه لقد 
ضل تد في محبة ابن عمه وغوی وما ينطق في شأنه الا بالهوی فان لاله تبادك وتعالی « والنجم 
إذا هوى » یقول الله عز وجل و خالق النجم إذا هوى ما ضل صاحبکم یعنی في محبة على 


AN‏ رل 
۰ 


دن ابیطالی م وما عوی وما ینطق عن الہوی دعدی في شا به إن هو الا 2حی دو<ی . 


۰ 





خدای عر و جل (سوره‌رعدعع) بگو بس است بخدا گواه ميان من و شما و کسیکهة نزد او است عام 
کتات. فر مو دمقصود از آن‌برادرم على ان ایطالب‌است. 

غ ابن عباس گفت یکشب نماز عشاء را با رسولخدا ص) خواندیم و چون سلام داد بما رو 
کرده‌و فرمودامشب با سپیده دم اختری از آسمان در خانه یکی از شماها سقوط کند و هر که باشد 
او وصی و خلیفه و امام مد از من‌است» نرديك سییده دم هر کدام در خانه خود نشستند و انتظار 
سقوط اختر را داشتیم و کسیکه سشتر در آن طمم داشت بدرم عباس بود و چون سپيده دمید آن‌اختر 
از جاکند و در خانه علی بن ابیطالب سقوط کرد رسولخدا ص) بعلی ع) فرمود ای علی بدانکه مرا 
شوت مبعوث کرده وصیت و خلافت و امامت س‌آزمن‌برای تو لازم‌شده منافقان که عرد الله بن ابی و 
یار انش بودند گفتند محمد در محبت عمو زاده‌اش گمراه شده ودر باره او از روی وحی سغن‌نمیکند 
و خدای تبارك و تعالی نازل کرد قسم ستازه وتتیکه فرود شد خد‌ای عز و جل میفرماید قسم خالق 
نجم وفتی فرود "ید که گمراه نشده صاحب شما یعنی در محیت علی ن ا طالب و از راه بدر نرفته 
وسخن نگو ید بد ایو اه بعنی‌در باره او نیست آن‌جز وحی که نازل شود. 


ا امالی 
۵ - و حدفنا بهذا الحديث شيخ لاهل الرى يقال له آحمد بن عد بن السقرالصائغالعدل 
قال حدثنا تد بن العباس بن بسام قال حدثني ابوجعفر د بن آبی الپیثم السعدی قال‌حدثنی 
احمد بن ابی الخطان ( احمد بن الخطاب ) قال حدثنا ابو إسحق الفزاری ءن ابیه عن 
"جعفر بن ت عن اییه عن جد. 2 عن عبدالله بن عباس بمثل ذلك الا انه قال في حدیثه 
بپوی كو کب من السماء مع طاوع الشمس فيسقط في دار احد كم وحدئنا هذا الحدیث شيخ 
لاهل الحديث يقال له احمد بن الحسن القطان المعروف بابی على بن عبد ربه(عيدويه)العدل 
As‏ اف نان CE‏ ین سس E‏ 
جد بن اسحق الکوفی الجعفي . قال حدثنا ابراهیم بن عبدالله السنجری ( السحری ) ابواسحق 
عن بحیی بن الحسن المشهدی عن ابی هرون العبدی عن دبيعة السعدی قال سئلت ابن 
عباس عن قول الله عز وجل «والنجم اذ! هوی» قال هوالنجم الذی هوى مع طلو عالفجر فسقط 
في حجرة علی بن ابیطالب و کان ابی‌العباس يحب ان بسقط ذلك النجم فى داره فيحوز الوصية 
والخلافة والامامة ولكن ابى الله ان کون ذلك غير علی‌بن ابیطالب تلم و ذلك فضل اله يؤتيه 
من يشاء و صلى الله على د و آله الطاهرين . 


(المجلس الر ابع و الثمانون) 
بوم‌الثلثاء لانت عشرة لیلة بقیت من رجب من سنه تمان وستین و ثلائمائة 
۱- حدژنا الشیخ الجلیل ابو حعفر غد بن على بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی 


« رم 6 قال حلا معجمد دن ابر اهیم‌بن اسحق (ر صم» قال رن وا آبوسعیدا لحسن بن علی‌العدوی 


ه . درروایت دیگر طلوع اختررا مقارن طلوع خورشید یاد کرده‌است . 

در روابت دیگر در این موضوع ربیعه سعدی و نك از این عباس بر سیدم از گفته خدایءزو جل 
و النجم اذا هوی گفت مقصود اختریست که با سپیده دم فرو افتاد و در خانه علی بن ابیطالب سقوط 
کرد و بدرم عباس میخواست آن ستاره در خانه او سقوط کند تا وصیت و خلافت و امامت از او باشد 
ولی خدا نخواست برای غیرعلی بن ابیطالب باشدو این‌فضل خداست که بپر که خواهد دهدوصلی‌اله 
علی محمد و آله الطاهر ين ۰ 


مجلس‌هتشاد و جارم روز سبه شنبه‌دو ازده‌روزازرجب۳۹۸ مانده 


۰ رسو لخدا بعري بن ابی‌طا لب جل سفارش کرد‎ ١ 


صدوق ۵۷اب 


قال حدثنا پوسف بن بخیی الاصبهانی ابو یعقوب قال حدئنی ابو علی آسمعیل بن حاتم قال 
حدثنا ابو جعفر احمد بن صالح بن سعید المکی قال حدثنا عمرو بن حفص عن اسحق بن 
تشخ یی نی متام هم امه اتقو فا اویش ای مرف و 
ابیطالب ج فقال با على اذا دخلت العروس بيتك فاخلم خفها حبن تجلس و اغسل دجلیها 
وصب الماء من باب دارك الی اقصی دارگ فانك اذا فعات ذلك اخرح الله من دارك سیعین الف 
لون من الفقر و ادخل فيا سبعين الف لون (سبعین لوناً ) من الب ر كة و انزل عليك سبعین 
رة رعا وا ی ی لش کا کل را مو ی رن 
الجنون والجذام والبرص ان یصیبپا ما دامت فى تلك الدار و امنع العروس فى اس‌بوعها من 
الالبان والخل والکزپرة والتفاح الحامض من هذه الاربعة الاشياء فقال على تي یارسول‌ائه 
و لای شيء امنعپا من هده‌الاشیاء الاربعة قال لان الرحم تعقم و تبرد من‌هنه الار بعةالاشاء 
عن الولد و لحصير فى ناحية البیت خير من امرأة لا تلد فقال على بل يا دسول الله فما بال 
الحل تمنع منه قال اذا حاضت على الخل لم تطهر ابداً طهرا بتمام والکربزة تثرالحیض فى 
بطنها و تشدد علیها الولادة و التفاح الحامض يقطع حیضبا فيصير داء علیها ثم قال يا على 
لاتجامع امرأتكفى اول الشپر و وسطه و آخره فان الجنون والجذام والخبل يسرع الیپا و إلى 
ولدها با على لا تجامع امرأتك بعد الظهر فانه ان قضى بینکما ولد فى ذلك الوقت يكون 

احول العين و الشيطان یفرح بالحول فى الاسان با على لا تتكلم عند الجماع فانه آن قضى 


ای علی چون عروس را بخانه تو آرندوقتی نشست کفش او را بگن و پایشرا بشو و آبشرا 
بدر خانه‌ات ریز که چون چنین کنی خدا از خانه‌ات هفتاد هزار رنك فقررا برد و هفتاد هزار ر نك 
بر کت در آن در آورد و هفتاد هزار رحمت بر ورو ن سد که بر سر عروس بجرخد تابر کت 
آن بپر گوشه خانه ات برسد و خدا عروس را از چنون و خورهو بیسی امان دهد که باو رسند تسا 
در آن خانه است و عروس را تا یکپفته از دوغ و سر که و گشنیز و سیب ترش منع کن» على گفت 
یا رسول الله چرا او دا از این چپاد چیز منم کنم ؟ فررمود چون رحم از این چپار عقیم‌شودو اولاد 
ناورد و حص کت خانه از زن نازذاد به است على گفت جطور سر که از او منم کند » فر مود 
چون بر سر که‌حائض گردد هر گز پاك نشود بطور کامل و گشنیز حیض را بر انکیزد در درون او 
وذایش را منت کن و سیب ترش حیش را بندد و مأبه درد شود .۰ 
سیس فرمود ای على با نت اول و میانه و آخر ماه محامعت مکن که دیوانگی و خوره و 
گیجی بدو شتابند و بفرز ندش » بعد از ظپر جماع مکن که اکر فرز ندی آورید چ باشد وشیطان 
به قیچی انسان شاد است » نزد جماع سین مکو که اگر فرز ندی شود از کنگی در امان نیست‌سادا 


-۵۹۸- اما 


ی 


که ولد ۷ يۇعن ان کون احرس و بنظرن احد کم الی فرج امراته و لیغض بصره ع 
الجماع فان النظر الى الفرح یودث العمی فی‌الولد » يا على لا تجامع امرأتك بشهوة امرءة 
غیرك فأنی اخشی ان قضی بینکما ولدان یکون مخنثا موّنا مخبلا» با على من‌کان جنبا فی 
الفراش مع امرأته فلا بقرء القر آن فانی اخشی ان ینزل عليمما ناد من السماءفتحرقمها ياعلى 
۷ تجامع امرأتك ۱۷ ومعك حرف و اهلك حر 4۵ ولا تھسا بحر 43 واحدة فتقع الشوة على 
ال وة قان ذلك بعقب | لعداوة پیتکما دم د الی‌الفرقة والطلاق ¢ باعلی لا تجامع ام لك 
ن فا م فان ذلك من فعل ا(حمیر 9 ان فضی A‏ ول کان بوالا فی اله راش کالحمیر البوالة 
مکان » يا علي لا تجامع امرأتك فى ليلة الفطر فانه ان قضى بینکما ولد لم يكن ذلك 
الولد الا کثیر الشر يا على لاتجامع امرآتك فی لا الاضحی فانه آن قشی مک اول کون له 
ست اصابع او ار بع اصابع ا على لاتجامع امراتك دت شحرة منمرخ فا نه ان قضی ا و لد 
کن جاادا IE‏ عر دفاأ ) اوعر یفا ) 8 علی ل تجامع اهلك فی و ۵42 الشمس و لۇ ھا ۷ ان 
یرخی سترفیستر کما فانه ان قضی بینکما ولد لایزال فی بوّس و فقر حتی يموت باعلی لاتجامع 
اهلك بين الاذان و الاقامة فانه ان قضى بینکما ولد يكون حريصا على اهراق الدماء يا على اذا 
مات ارات فلاتجامعپا الاوانت على وضوء فانه ان قضى بینکما ولد یکون اعمی القلب‌بخیل 
اليد 5 یم ۷ تجامع اهلك فی‌الصف من‌شعمان وا یه ان قضی ا ولد تون مشوما واشامه 
في وجپه با على لاتجامع اهلك فی آخر درجة منه ( من‌الشهر ) اذا بقی منه یومان‌فانه‌ان‌قضی 
کسی بفرج زنش بنگرد و باید وقت جماع دیده برهم نهدزیرا نظر بفرج مایه کوری فرز نداست 
ای على با ز ات هقی رذن دیگری محامعت مکن ۰ که ھەر س ۳ اگر فرز ندی شود دنت و زن مش و 
کیج باشد ۵ هر که با ذن حود در 3 چجیب است 5 ان نو أ ند که مدر سم 1 مه ی از اسان ورود 
آ ید و هردورا بسوز اندهایعلی‌جماع مکن جز آنکه خودت دستمالی داشته باشیوزنت دستمال‌دیگر با 
یکدستمال خودرا؛ راك بت کش ت ! بر شوت افتدو مار ره دشمنی است شماو شمار | بحداگی وطلان کشد, 
استاده جماع مکن که کار خرانست و اگر فرز ندی شود در وسار بشاشد حون خر که در هر جا 
بشاشد در شب فطر جماع مکن که اگر فر ز ندی شود سيار بل باشد » در شب عك ڌر بان جماع 
مکن که فرز ند شش انگشت 11 یا چپارانگشتز بردر خت باز دارجماع مکن که‌فر ز ندجلادو آدمکش 
و کدخدا اید » در برایر پر تو آفتاب‌جءاعمکن» مگر با رو ,وش بر هر دووان ها گر فر ژ ند شود در 
سختی وفقر باشد تا بمرد » میان اذان و اقاهه جماع مکن که فر ژ ند خو و ار آ ید ای عا ی چونز نت 


ا باشد دو ضوء ا او جماع مکن ۰ که فر ز ند دل و بخیل 1 در نیمه شهع‌بان جماع مک ن که 
فرز ند شوم و با خال چهره آ بد در آخر ماه دو روز از آن‌مانده جماع مکن که فرز ند ؟ ا 


صدوق 0۹ 


د ولد یکون ءشارا اوعونا للظالم ویکو ن هلاك فئام من الناس على يديه يا على لا تجامع 
اهلك على سقوف البنیان فانه ان قضىبينكما ولدیکون منافقا مرائیامیتدعا با على و اذاخرحت 
فى سفر فلا تجامع اهلك تلك الليلة فانه آن قضى 
رسول اه تتت ان المبذدین کانوا اخوان الشياطين يا على لا تجامع امرأتك اذا خرجت الى 
سفر مسيرة ثلاثة ایام ولیالیین فانه ان قضى بینکما ولديكون عونا لكل ظالم عليك يا على 
عليك بالجما ع ليلة‌الاثنین فانه‌ان قضی‌بینکما ولدیکون حافظالکتاب الهراضیا بما قسم الله عزوجل 


بینکما ولد ینفق ماله فی غیرحق و قر. 


يا على ان جامعت اهلك فى ليلة الثلثاء فقضى بينكما ولد فانه برزق الشهادة بعد شهادة ان 
لا اله الا الله وان خا رسول اله ولا يعذبه الله مع المش ر كين ويكون طيبالنكهة من الغم دحيم 
القلب سخی اليد طاهر اللسان من الغيبة و الكذى و البپتان يا على و ان جامعت اهلك ليلة 


الخمیس فقضى بینکما ولد فانه يكون حا كما مس الحكام او عالما من العلماء وان جامعتها يوم 
الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماًء فقضى بینکما ولد فان الشيطان لایقربه حتىيشيب 
ويكون فما ويرزقه الله السلامة فى‌الدين والدنيا يا على فان جامعتها لبلة الجمعة و كان بینکما 
ولد فانه یکون خطییا قوالا مفوها وان حامعتها بوم‌الجمعة بعدالعصر فقضى بینکما ولد فانه 
یکون معروفا مشپوراعالما و ان جامعتها فى لبلة الجمعة بعد صلوخ العشاء الاخرة فانه يرجا 
أن پکون لکما ولد ءن الاب‌دال انشاءالله با على لا تجامع اهلك فى اول ساعة من اللیل فانه 
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ان فصی نما ولد ۱ دومن ان بدون ساحرا موثُرا للد سا على الاحرة ا على ا حفط وصیحی 

و معاون ظالم آ رد و جمعی از مر دم بد ستّش هلاك شوند بر سر شت بامپا جماع مکن که فر ز ند 
منافق و ربا کار و بدعت گز ار 1 چون قصد سەر داری در شش جماع مکن که فر ژ ند و لخرح آ بد 
رسو [خدا| این | به را خواند(سوره اسر ۳۰۱) بر استی مبذدین بر ادران‌شباطن باشند ¢ جون‌در سەر ی 
رفتی تا سه شب و روز جماع مکن که فرز ند معاون هرظالم بر تو آید ای على شب دو شنبه 
ملاز م جماع باش که اگر فرز ندی | ید حافظ قر ان و راضی بقسمت خد| باشد. ایعلی | کر شب‌سهمنبه 
جماع کنی و فرزندی آید پس از شپادت به شهادتی شپادت روزیش باشد و خدا با شر کانش 
کیفر نکند و وی دهانش, خوش باشد و رحم دل و با سخاوت و باك زبان از غیت و درو غ و 
پتان‌است؛ اکر شب بدجشنیه جماع 5 و فرز ندی آ ید حاکمی از حکام گردد ا عالعی از علماء 
در روز شه ظهر هنگام که افتاب در وسط اسماست فرزند که ابد تا بر شود شمطان باو 
نز ديك نگردد و با م باشد و در دین‌ودنیا سلامت روزذیش گر دد > در شب جمعه باشد وفرزند 
1 سخنوز و گوبا و زبان آور شود و در روز جمعه ,س از عضر باشد و درز ند ا معر وف و 


مشپور و دانشم‌ند گردد در شب جمعه بعد از نماز عشاء باشد اميد فرزندی میرود که از ابدال باشد 


0۷۰ امالی 

هذه کما حفظتها عن جبر یل صلی‌اله علیهم اجمعین 
۲ - حدئنی ‏ بن‌الحسن بن احمد بن الولید (رض) قال حدثنى غد بن الحسن الصفار 
قال حدثنا على ین حسان الواسطی عن عمه عبدالرحمن بن کثیر الپاشمی عن حعفربن څل عن 
ابیه «ع» قال قام رجل من اصحاب امیرالمومنین ا قال له همام و کان عابداً فقال له يا 
امیرالمومنین صف لي المتقن حنی کانی انظر الیم فتثاقل امیر المومنین 42 عن جوابه ثم 
قال له ويحك يا همام اتق‌الله و احسن فان‌الله مع الذین اتقوا والذینهم محسنون فقال همام يا 
اميرالمؤمنين اسئلك بالذىاكرمك بما خصك به وحباك وفضلك بما آتاك واعطاك لما وصفتهم 
لی فقام امیرالمومنین ت قاثما على قدمیه فحمدالله وائنی عليه وصلیعلی‌النبي و آله ثم قال 
اما بعد فان الله عزوجل خلق الخلق حيت خلقيم غنيا عن طاعتم آمنا لمعصيتمم لانه لاتضره 
معصية من‌عصاه منهم ولاتتفعه طاعة من‌آطاعه منهم وقسم بينهم‌معايشهم ووضعم فی‌الدنیا مواذعهم 
وانما اهبطالله آدم و حواء «ع» من الجنة عقوبة لما صنعا حیث نهاهما فخالفاه و امرهما فعصیاه 
فالمتقون فيا هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملیسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع خشعوا له 
عزوجل بالطاعة فتهبوا ( فبهتوا ) فهم غاضون ابمارهم عما حرم‌الله علیهم واقفین اسماعهم على 

العلم نزلت انفسهم منهم فی‌البلاء کالتی نزلت منهم‌فی‌الرخاءدضامنهم عن‌الله بالقضاء ولولاالاجال 


انشاء‌الله » ای‌علی‌درساعت‌اول شب باز نت‌جماع مکن که| گر فرز ندی‌شود بسا باشدجادو گر ودنیاطلب در 
آید» ای‌علی این‌سفارش‌مرابیاد نگهدار چنانچه من‌ازجبر تیل نگهداشتم ۰ 

۲ - امام باقر ع) فرمود یکی از اصحاب امیرالمومنین بنام همام که مردی عابد بود خدمتش 
آمد و عرضکرد يا امیر الموّمنیت مردان با تقوی دا برایم توصیف کن تا گویا آنا را دیده باشم 
على ع) در جوایش میتی کرو و سپس باو فرمود ای‌همام تو تقوی بیشه کن و احسان نمازیرا خدا 
همراه با متقیان و محسنان است همام گفت با امیرالمومنن تورا بحق آنکه ردا نجه مخصوصت کرده 
و گر امت‌داشته و بتو بخشش کر ده و تفضل کرده و بح آنجه بثو داده‌و عطا کرده آنها رایرایم 
وصف 3 ام الموّمنین ع) بر سر دو با استاد و ساس و ستایش خدا نمود و صلوات بر پیغمبر 
فرستاد و ,س از آن فرمود : 

اما بعك بر استی خدای عز و جل از خاق را که آفر ید از طاعت اپا بی نیاز بود و از 
نافرمانی آن‌ها آسوده زیرا معصیت عاصیانش زبانی ندارد و طاعت فرمانبرانش سودی نبخشدءرزن 
1 را میا نشان‌قسمت کرد و هر کدام را بحای خود نهاد و همانا آدم و حوا را از بپشت فرودآورد 
برای کیفر آن‌هاچون معالفت او کر دند وعصیان اءرش نمودند » متقیان در این دنیا همان‌اهل‌فضائلند 
که گفتار شان درستو بو شا کشان متو سطورفتارشان تواضع است برای‌خدای عزوجل بفرمانیری خشوع 
کردند و آماده شدند دیده ازا نچه خدا حرام کرده بوشیدند و کوش بدانش دادند» درحسال 
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التي کتبت علیهم لم يستةر ارواحم في‌اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثوابوخوفاً من‌العقاب 
عظم الخالق‌في‌انفسهم ووضع « صغر » ما دونه في‌اعینهم فهم والجنة کمن د آها فم فیهامتکتون 
وهم والنار کمن د آهافهم فیها معذبون قلوبهم محزونة و شرورهم مامونة و اجسادهم نحيفة 
و حوائجهم خفيفة وانفسهم عفيفة وموٌ نتب من‌الدنیا عظيمة صبروا ایامآقصارا اعقبتهم داحةطويلة 
تجارة مربحة یسرها لهم دب کریم ارادتهم الدنیا فلم پریدوها و طلبتهم فاعجزوها اما اللیل 
فصافون اقدامپم تالن لاجزاء القر ان برتلونه ترتیلایحز نون به انفسهم ویستشرون به دواء دائهم 
ویستترون (یستنیرون) به ویپیج احزامم بکاء على دنوم ووجع على دلوم جراحهم واذامروا 
بابة فا تخویف‌اصنوا اليما مسامع قلوبهم وابصاره,‌فاقشعرت منها جلودهم و وجلت مناقلوبم 
فظنوا ان صهیل جہنم وزفیرها وشهیقها في‌اصول اذانهم واذامرواباقیفیها تشویق ر کنوا اليا 
طمعا و تطلعت انفسهم اليا شوقا وظنوا انهانص‌اعينهم جائین على اوساطهم بمجدون جباراعظیما 
مفترشین جباهیم وا کفهم و رکبپم واطراف اقدامهم تمتری دموعهم على خدودهم بجأرون الى 
اله في فكاك رقابيم اماالنهار فحلماء علماء بردة اتقیاء قد براهم الحوف فيم امثال القداح ینظر 


الم الماظر قيحس یوم مرصی ومابا لقوم من مرص اویقول فل خو لطو افقد حالط القوم امر عظیم 





گرفتاری چون حال آسایش خود داری گردند برای رضا بقضای خدا و اگر نبود عمر مقدزشان 
جان ھاشان در شان می کد بك چم پەز دن. از شوق واب و اسر سس عقصاب 
خدا در نظرشان ,زرك آمد و هرچیز دیگر بست» آنا خودرا در بپشت دانند چون کسیکه در آن 
متعم وبرآن نکيهزده» دردو زح AS‏ چون کسیکه دران عذاب کشد دلپاشان براندوه واز بدی 
| نها اسوده‌اند نی للاغر دارند و نبازی اندك وروحی بار ساوهز ينه | خر تی از د نبا بردار ند بز رك»چندروز 
کوتاه شکیبا شوند و دنبالش آسایش درازی دار ند .تجارتی سودمند کنند که پروردگاری کر یم 
برای ]نپا فراهم کرده دنیا آنا را خواهد و آنرا بغواهند ودنبال آنها رود و درمانده‌اش کنند 
در شب دو گام در صف کنند و جزوه‌های قر آن را بخوانند با ان غمخورند و از ان مژده يايند و 
درمان دردشان باشد و خود را بدان در ناه نپند و غمشان از گر به در کناهان بجوشد و از زغمدل 
خود دردمند باشند چون با يه ایر سند که بتر سا ند باگوش وچشم دل بدان توجه کنند و تنهاشان بلرزه 
آید و دلپاشان بپراسد و دریابند که شیمه وشهیق دوزخ دربن گوش آنهااست و چون بآیه‌ای 
گذر ند که تشو بق ا دان اعتماد کنند از روی طمع و روحغان ازشوق بر آن برد ودریا ند که 
جلو چشم آنهااست.زاو ز ده[ ند برآدر جیار بزر گواری پیشانیو کف‌وز انوو نوك با بر خاك نادهو اشك 
نپا بر گو نه‌هایشان روانست و بخدا میزارند برای ازادی‌خود» در روز حلیم ودا مد وناو کارو 
با تقو اند و رس انپا گوشت ]را را ر کته و چون جوب بر برداخته | ند و کسیکهآ نها زابیند 
گمان برد بیمار ند و آنا بیماری ندارند یا گویند دیوانه‌اند در سر آنها اندیثه بزدگی استازفکر 


۵۷۲۰ امالی 
اذا فکروافیعظمةاله وشدة سلطانه معما بخالطمم منذ کرالموت واهوال القيمة فزع ذلك‌قلو بم 
فطاشت حاومهم و ذهلت عقولهم فاذا استقاموا(استفاقوا) بادروا الیلهعزوجل بالاعمال الز كية 
لایرضون له بالقلیل ولایستکترون له الجزیل‌فهم لانفسهم متهمون ومن‌اعمالهم مشفقون انز کی 
احذهم خاف مایقولون و یتغفر ال ممالایعلمون وقال انا اعلم بنفسی من غیری و دبی اعلم مني 
بذفسي اللهم لا تواخذني بمایقولون و اجعلني خبرا مما یظنون و اغفر لي مالا بعلمون فائك علام 
الغیوب وساتر العیوب و من علامة احدهم انك تری له قوة في دين و حزما في لين و ایمانا في 


ي 
غمی وخشوعا في عمادة و تحملا في فاقة وصیر ا في شدخ ورحمه للمجم‌ود و اعطاء في حق و رفقا 


يقين و حرصا علی‌العلم وفهما في فقه وعلما في حلم و کسبا في دفق وشفقة ف 


۳11 وقصدا في 


في كسب وطلبا للحلال ونشاطا فی‌الهدی وتحرجا عن‌الطمع وبراً فی‌استقامة واغماضا عندشهوة 
لا يغره ناء من حبله و لایدع احصاء ماعمله ( احصاء عمله ) مستبطیاللفسه فى العمل ویعمل 
الاعمال الصالحة وهو على و جل پمسی و همه الشکر ويصبح وشغله الذ کر يبيت حنراً و یصیح 
فرحا حذراً لما حذر من الغفلة فرحا لما اصاب من الفضل و الرحمة ان استصعبت عليه نفسه لم 
بعطها سوّاپا فیما فیه مضرته ففرحه فیما بخلد و يدوم و فرة عینه فیما لایزول ورغبته فیما يبقي 
خدا و سلطنت استوارش همراه باد مركو هراس‌های قیامت اینست که‌دل آنهادا بپراس افکنده و 
عقاشان بر يده و چون بخود آیند بااعمال تيك بخد ایءز وجل گر ایند بر ای‌خدا بععل با ندك نود نباشنه 
وفراوان رابرای‌او بسیار نشمار ند نها بخود بد گمانند واز کردار خودشان‌ترسان؛ اگر یکی‌از آ نهارا 
ستانید بترشد از آنچه کو بندو آمهر زشهو اهند از آنچه ندانند و گوید من خود را پتر شناسم از 
دیگران و پرورد گار من از خود من داناتر است خدایا بدانجه ول مرا موّاخذه مکن و بهتر از 
آنچه گویند مر: بنما و آنچه را ندانند برایم بیامرز زیرا تو علامالغیوبی و ساتر عیوبی ونشانه‌هر 
کدامشان ابت که دردین توانااست و در عیڼ نرمی محتاطست و یقن او با ایمانست و در تحصیل 
علم حر یصست و در e‏ خرده بین و در دانش بردبار ودر کشت با آرا‌ش و در هزینه‌دادن مپر بان 
در نکر مبانه‌رو درعیادت باخشوع و در نداری باتحمل و درسختی صبور و بدستر نج خود سا 
مهر بانی ودر حق عطابخش و طالب حلال و شیط در هدات و بر کناد 3 طمع و پاك درراست‌روی 
و چشم بوش ازشهوتستایش نادانش نفر یبد 

و اما آنچه داند ازدست ندهب خود را در کردارش. .کندشمارد و کارهای شاسته کندو بازهم 
در هر اس‌است شب کندوهم او شکر است وصبحو کند کارش ذ کر است.شب بگذراند درحذر از غفلت 
که اورا باید و شاد از فضل که درحق او بدست ]ید اگر نفس بر او سخت کردهو اتش رادر آ نچه 
ز بان داردنیارد شاد است بدانچه بماند و بايد و چشمش روشن است بدانچه زوال ندارد و شرقش 
در آ نست که بماندو بیرغیت‌است‌در آنچه نماند دانش‌را با بردباری آمیزد و بردباری‌رابا خرد» ببینی 


صدوق ۵۷۳ 


وزهادته فیما یفنی یمزح العلم بالحلم ویمزح الحام بالعقل تراه بعیدا کسله داگما نشاطه قرییا 
امله قلیلا زلله متو فعا احله حاشعا قلره دا ۳ رده حایغا ۵ درف ۳ دع دعسیه متغیبا جپله سلاآمره 


حر یز لدینه میم شپو یه کاطماً ٤ه‏ ص افیا حلقه آمتا مره حاره ها کر میا سره ۳ 


ف ا آمره ۷ <دت دما بومن علیه الاصدةاء ول یکتم شهادته الاعداء ولابعمل 
شتا من الحق ریاء ولا بتر که حیاء الحبر مره مامول والشرمنه مامون ان کان من (فی)الغافلن 
کتیمنالذا کرین‌وان کان من(فی) الذا کر ین لم یکتب من الغافلین بعفوعمن‌ظلمه وبعط 


یمن حر مه 


و بصل من طعه و ل بعر حلمه و لا بمجحل وما در ده و یصفح عماقدتبین له دعیدا حرله لین قو 1 


غاگبا مکره قریبا معروفه صادقا قوله حسنا فعله مقبلا خبره مدبرا شره فهو فی الزلازل ذوقور 
وفیالمکاره صبوزو فی‌الرخا,شکور لایحیف علی من یبغض ولایاثم فیمن يحب ولایدعی مالیس له 
ولا بجحد حقا هو عليه یعترف بالحق قبل ان يشید عليه لایضیع ما استحفظ ولایتنایز بالالقاب 
لایبغی علی احد ولاپهم بالحسن ولایضر پالجارو لایشمت با لمصائب سریع لاصوا موّدللامانات 
بطیء عن المنكرات یامر بالمعروف ویئپی عن المنکر لایدخل فى الامود بجهل ولایخرج عن 
الحق بعجزان صمت لم يغمه العمت وان نطق لم يقل خطاً و ان ضحك لم یعل ( لمیعد ) صوته 


او را که تنیلی از او دور ست در تشاطاست» ارزو بش کوناهست و لغز شش کمست و در انتظار 
مرك است و دلش خاشه‌ست و در باد پروردگار است و از گناهش ترسانست و نفسش قانعست و از 
نادانی خود در جستجواست » سهل کار است و نگهدار دين خود و شهونش را کشته وخشمشرا فرو 
خورده اخلاقش باك و همسایه ازاو اسوده است کیرش کەسەت و صیرش استوار و ذکرش سيار و 
کار.ش محکم در [ نچ دوستانش سبار ند خیا زت نکد و گواهی خود از دشمناش دریغ ندارد و کار 
حقیرا بریاء نکند و از شرم‌واننهد, خير او مورد انتظار است و از شرش آسوده‌اند اگر غفات 

وزرد خدایش در ذا کر ان بت کند و چون ذکر گوبد از غافلانش محسوب ندارد از ستمکارش بگذرد 
و بآ نکه محر ومش کند عطا دهد و iT‏ از او ببرد با او بو ندد و بردیاری را از دست ندهد و در 
مورد شك شتاب نکند و از آنچه بر او آشکار شود چشم بوشد نادانیش دور است و گفتارش ار مو 
نم نگش معدوم و احسانش معروف و گفتارش راست و کارش لیکو خیرش در یش وشرش کر یزان 
در لرزشها شا بیش و در گرفتار بپا کا و در فراغت بال EE‏ 1 که دشمن دارد ستم نگندو 
درباره دوست گناه نورزد و آنچه از او نیست ادعا نکند وحقیکه بر اواست‌منکر نگرددو بحق 
اعتراف» کند پیش اذ آنکه براو گواه شوند آنچه باید حفظ کند گم نکند و کسیرا بلقب بد نخو اند 
نز کی ستم بل وحسد بیرداو آزار همساره کد در مصیت را شات کت بدرستی شتا بدو 
امانتر | رد کند و از ژشت پا عقب ماند و امر ءروف کد ونی از منک بنادانی مداخله در کار ها 
نکند و ازحق بير ون نرود ر ای درماند کی کر کند از ان غمنده شود و اکر گو بدخطا نکد 


-۵۷6- امالی 
سمو قا عا بالذی در له لابجمح ره الغیظط ولا بغلیه الپوی و دقره الشح ولابطمع قیمالیس له 
رف لمتجیر علی من سواه ان بغی علیه صیر نی تان لها لدی یمتقم له ده همه فی عداء والناس 
من فی راحة انغت دفسه لاخرته 9 اراح الناس من دقسمه ۵ بعد من تباعد عزد بعض د دراهة 9 دىو 
من د نامنه مرخ ورحمه فليس تیاعده تک و عطمة ولاددوه لحدیعةو لاحالادةبل بقتدی‌بمن کان 
قله من اهل لح فهو امام لمن خلافه من اهل البر قال فصعق همام ص عة کات دس فیمافقال 
امیرالمومنن ع اما واله لقد کنت اخافا عليه و امربه فجهز وصلی علیه و قال هکذا تصنع 
المواعظ البالغة ياهلا فقال قال‌فما بالك انت یاامیر المّمنین فقال ويلك ان لكل اجلالن‌بعدوه 
وسببا لایجاوزه فميلا لاتعد فانه انما نفت هذا القول على لسانك الشیطان 

۲ - حد) عل بن عمرالحافظط الىغدادى فال‌حدتبی ل دن الحسین بن‌حفعص قال حدننی 
بن عبدالحمید قال حدتنا فیس بن الربیع عن| بی‌هرون عن ابی‌سعید قال لما کان‌بوم‌غدبر خم‌امر 
رسول الله لته مناديا فنادی الصلوة جامعة فاخذ بيد على وقال اللهم من کنت مولاه فعلی 
مولاه اللرم وال من والاه وعاد من عاداه فقال حسان دنا تیار سول الا قول‌فی‌علی شعر | فقال 
اگر خندد قهقه بلند نز ند. با نچه مقدر او است راضی است خشم اورا سر اف‌کنده نکن و هوی بر او 
چیره نشودو شل براو غالب نگردد و طمم در نجه از او ست تن با مردم در امیزد تا بداند و 
خاموش شود ۳ سالم بما ند و بر سرد 5 پمال و کاود 9 ردا زد؟ در نوجه تن بر ای آ که بدان 
نبازد و سکن روت تن اگر سم ینف صر کید تا دا «راش انتقام کیرد خودش از خود 
درر نحست‌ومردم ازاو در آسایش خود را برای خاش در رنج اندازد و مردمرا از خوددر آسایش 
اندازد و هر که از او دوری کند اد عض و دز هت است وهر که باو نزد يك شود قر ین ار مش‌ومهر با مسرت 
دورش از منز شتا اف انز منشی و نردیکیش از مکر ودغل نەت بلکه بپر که پیش‌از او بود 
اس از اه ین افد کدی سخواق آبند گانست در نیک و کاری کون همام در این‌جا نعره‌ای زد 
که مرد امیرالمومنن فرمود بعدا من آذاین براو میترسیدم دستور داد او را تجپیز کردند و بر او 
نماز خواند فره‌ود بندرسا بااهلاش چنن کند یکی گەت توخود چطوری؟ فرمود وای بر تو برای 
هر کس عمریست که از آن نگذرد و سببی است که از آن تحاوز نکند آرام باش و باذمگ و که‌این 
گفتار راشیطان بزبانت نپاد. 

۳ وت وف ور غت ير رسو لخداصر دتو ردادم :ادی دای :ماز جماعت کشیدو یغمیر دست‌علیر | 
گر فت و فر مود هر که را من ۳3 و مولا هستم این على آقا ومولا است بار خدایا دوستشرا دوست 
دار و دشمنش را دشمن دار ؛ حسان بن ثابت گفت یا رسول‌ال در باره علی شعری بگویم ؟ فرمود 


صدوق ۵۱۷۵ 


رسول الله ملع افعل فقال : 


مادم يوم الغدیر میهم بحم و اکرم بالنهی ‏ منادب 
یقول فمن مولا کم و ولیکم فقالوا و لم يدوا هناك التعاديا 
البك مولانا و انت ولينا و لن‌تجدن‌منا لك لیوم(الدهر)عاصیا 
فقال له قم یا على فاننی رضيتك من بعدی اماما و هادیا 
و کان(فقام)علی‌ادمدالعین‌یبتغی لعینیه مما یشتکیه مداویا 
قداو اهمخیر الناس‌منه بر بقه(بر قیة) فوركگ مرقیا و بورك راقیا 


وصلی الله على دسوله خد و آله وحسبناالله ونعم ال وکيل 


الیجلس الخامس و الثمانون 
يوم الجمعة الثانى والعشرين من رجب سنة مان و ستين و ثلثمائة 
۱ - حدثن) الشيخ الجليل أبوجعفر عد بن‌علی بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ده) 
قال حد شا ابی «رص؟ الحا سعل دن عبداله عن احمه دن ج دن عمسی عن‌الحسین دن سعید 
عن غد بن ابي‌عمیر عن عمربن اذينة عن زرادة عن ابی جعفرالباقر(ع) قال قال‌رسول‌اله ور 
ذلك عمل صالح 
بگو۔ گفت: 


در روز غدیر جار زد بیغمیرشان در حم و چه خوب جارچی‌است نبی 
میگفت که برشمااستمو لی و و لی؟ گفتند و نبود دشمنیشان علنی 
مسودتو مولا است وهستی تو و لی امروز نه عاصی بمیان و نه دنی 
فرمود على ا مت از که تو هادی و امامی و يمن باش دصی 
مود علی ۳-1 چه گرقتار رمل میحست ‏ برای دیده داروی زو 
با آب دهان خود مداواش نمود تبر يك بر این بزشك و یماد علی 


مجلس هشتاد و جم - روز جمعه بیست‌ودوم رجب ۳۹۸ 


۱ رسو دا ص) فرمود چون زوال شین شود درهای آسمان گشوده گردد ودرهای هشت و 
دعا مستجاب شود خوشا بر کسیکه در آن هنگام عمل صالحی: ازاو بالارود» ۱ 


-۵- امالی 


N‏ و بپذا الاسناد عن‌الحسین ہن سعیل عن يمن دن محر زعن غد بن ‌الفضیل عن أ بیح-مزة 
الثمالى عن ابی‌جعفر تم قال مامن عد من شیعتما بقوم الى الصاو؟ اله ۱ کتشفته بعدی من حالعه 
Ya‏ گکة بصلو ن خافه ددعو ن ا له نی تفر ع من صلو د4 

ات حجد‌ئنا جل ڻا لحسن دن احمدین الولید (رض) قال حدقا عل ہن الحسن الصفار عن 
ابرراهیم دن هاشم عن‌الحسن دن محبون عن‌سعد دن طریف فال حدننی عمبر دن »امون لعطاردی 
قال رابت الحسن دن على کلام دفعد في »حلسد حین بصلی الفح حی تطلع الشمس و سمعیه 
یقول سمعت رسو لاله ماش بقول من صلی الفحر م جلس محلسه کر الله عزوحل حنئی 
تطلع الشمس سەر ٥ه‏ الیرعز وحل من النار سر ه الله‌عز وحل من ا لمارستره‌الله عزو جل من النار ا 

٤‏ - حدژنا خد بن موسی بن المتو کل «رض» قال حدثنا علی بن ایراهیم عن آبیه عن غل 
بن ابی‌عمیر عن حماد دن مان عن من و اباسباز بقول سر هلت ا اعدا لنه الصادق بقول اء 
جبرئيل الى پوسف «ع» وهو فی‌السجن فقال قل‌في ذبر کل‌صلوة مفروضة اللمم اجعل لی‌فرجا 
ومحر حا و ارز قبی من حت احتس ومن حست لحتس ثلاث مر ات 

9 س حد نا ابی («زرص» قال حد ما الحسن دن احجمد المالکی قال حدزنا معصور بن العیاس 
عن څل بن آبي عمير عن هشام دن سالم عن رید ا(شحام عن ادیعید الله الصادق ع فال من فرافی 
الر کعتن الاوليين من صلوة اللیل ستمن مرة قل هو الله احدفی کل ر كعة تین مرة انفتل ولبس 


پینه وبين الله عزوجل ذب 











شیعیان ما شماز نا سند جر آنکه به شماره 





۲ - امام باقر ء) فرمود هیچ بنده ای از 
مخالفاتش‌فرشته دورش آید و بشت سرش نماز خوانند و برای او دعا کنند تا از نمازش 
دار غ‌شود. 

۳ عمو ین ما موی عطاردی کو حسن بن على ع راد بدم که جون نماز بامداد میخواند در 
محاس خود مینشست تا خورشند میزدو از آن حضرت شنیدم میفرمود رسولغا.ا «ص» میفرمود هر 
که نماز بامداد خواند و در تعقیب باشد تا آفتاب بر آید خدایش از دوزخ مستور سازد ( تا 
سه بار فررمود). 

٤‏ - امام صادق عم میفرمود جبر یل در زندان نزد یوسف ( ع ) آمد و گفت دنیال هر 
از وای به نان مکی ابا باه ناشن سا هی از و از آن جا که کان رم سم 
دمن روزی ده 
۵- اماء‌صادقع) فرمود هر که در دو ر کمت اول نما شب‌شصت بار قل‌هوالنه احد بغوانددرهر 


ر کمت سی بار مام کند ومیان اووخدا گتاهی نماند. 





صدوق 0¥ 


٩‏ - حدئنا احمد بن عد بن یحیی العطار «رض» قال حدثنا سعد بن عبداله عن سلمة بن 
الحطاب عن ايوب بن سلیم العطار عن اسحق بن بشير ( بشر) الکاهلی عن سالم الافطس‌عن 
سعید بن جبیر عن ابن‌عباس قال قال رسولالله ا من دخل السوق فاشتری تحفة فحملماالى 
عياله كان کحامل صدقة الى قوم محاويح ولیبد. بالاناث‌قبل‌الذ كور فان من فرح ابنة فكانما 
اعتق دقبة من ولد اسمعيل مؤمنة فىسبيل الله ومن اقربعين ابنفكانما بكامن خشية الله عزوجل 
ومن بكامن خشية الله «زوجل ادخله الله فى جنات النعیم 

۷- حد شن علی بن عیسی « رض » قال حدثنا علی بن غد ماجیلویه عن‌احمد بن ابي عبد ال 
البر في عن ابیه عن وهب بن وهب القر شى عن الصادق جعفربن غد عن| بره عن جده «ع» قال 
قال رسولالله َو ان جبرگیل اخبرنی بامر قرت به عینی و فرح له قلبی قال یا تم من غزا 
غزاة فى سبیل الله من امتك فما اصابته فطرة من السماء اوصداع الا كانت له شاهدة ( شهادة ) 
يوم القيمة 

۸ - و بهذا الاسد قال قال رسول انه ملق للجنة باب يقال له باب المجاهدین یمصون 
اليه فاذا هو مفتوح وهم متقلدون بسیوفهم و الجمع فى الموقف والملاشكة ترحب بهم فمن ترك 
الجپاد البسهالله ذلا فى نفسه وفقرا فى معیشته و محقا فى دینه ان الله تبارك و تعالی اعز امتی 
بسنابك خیلپا ومرا کن رماحرا 


7- رسولعدا ص) فرمود هر که بازار رود و تحفه‌ای‌برای‌عیال خود آورد چون حامل صدته 
است برای مردم محتاج و بزن ها دخترهابیش از مرد ها دهد زیرا هر که دخترش را شاد کند 
کونا بنده موّمنی از فرز ندان اسمعیلرا آزاد کرده در راه خدا و هر که سریر | چشم دوشن 
کو کو ا از خوف خدا گر بسته و هر که از خوف خدای عزوجل تور در بهشت بر 


نعمت در أ بده 


۷- رسولغدا ص) فرمود جبرئیل بمن خبر داد بامری که چش.م بدان‌روشنو دام شادشد گفت 
ای محمد هر کسی از امت تو بچپادی رود در راه خدا قطره باران با دردسری باو نرسد جز آنکه 
در قیامت گواه او باشد. 

۸- فر مود برای بهشت دریست بنام باب‌المجاهدین که مجاهدان بوی آن روند و آن باز 
است و شمشیر بکیر دارند و هنوز مردم در موقفم-شرمعطل باشند فرشتگان به مجاهدان خوش 
آمد ود ۰ هر که ترك جپاد کند خوار شود و تنك روزی و بی دین - رسولخدا ص) فرمود 
هر که نامه مجاهدی را برساند چون کسی باشد. که بنده ای آزاد کرده و او در جپادش 


شر بك است. 


ت۸ ۵۷ - امالی 

٩‏ - و بهذا الاسناد قال قال رسولالله اة من بلع رسالة غاز کان کمن اعتق رقبة و هو 
شربکه في باب غزوته 

۰ - حد نا حعفر بن علی : دنآ لسر ن الکوفی « رض » قال حدثنا حدی الحسن بن على 
دی حذه عدا ره ن المغيرة مه ن اسمعیل بن مسلم السکوبی عن الصادق جعفر بن عل عن أ بيه قال 
قال رسو ل امراف خمول‌الغزاة حیولرم ۳ .الحنة 

۱ - حدثنا محمد بن علی ماجیلویه (رض) قال حدثنا غد بن بحبی العطار عن غد بن 
احجمد بن بحیی دن عمران الاشعری عن جل بن اسمعبل عن علی دن الحكم عن عمر بن ابان عن 
ایسعیدالله الصادق عن آیاگه ع“ قال قال رسو لاله ب الخیر كله فی‌السمف ونحت طل السیف 

۲ - حدثنا الحسین «الحسن خّب»ین احمد بن ادریس فال‌حدتئناابی عن الحسين ( قال 
حدثناالحسین ) بن‌اسحق التاجر عن علی‌بن مپزیارعن فضالة بن ايوب عن اسمعیل بن ابی‌زیاد 
عن ابی‌عیدالله الصادق تا عن | باکه «ع» قال قال رسو لاله تایه من تمنی ۳ وهوله عزوحل 
دصی لم يحرج من الدییا حنی دعطاه 

۳ - د ابی «رص 6 قال حد نا سعد بن عبدالله عن احمد بن غد دن عیسی عن الحسن دن 
محبوب عن مالك بن عطية عن سعید الاعرج عن ابيعيدالله جعفرین عد لام قال من اوثق عری 

6 - حدژنا الحسین بن ابراهیم بن باتانة « رض » قال حدئنا على بن ایررآهیم عن ایبه 
عن د :ن آبی‌عمیر عن سیف بن عميرة عن عبدالرحمن دن سیا بة عن‌ابی اسحق عن الحرث عن 

٩‏ - رسولخدا فرمود هر که نامه محاهدیرا برساند در جپاد او شر يك است 

۰ - رسو لخداص] فر مود اسیان محاهدان همان‌اسبان ‏ نها باشنددر اپشت. 

۱ فرمود همه خو پا در شمشس است ودرذیر سایه شمشیر و مردم استوار نشو ندجز بشمشیر 
و شمشیر ها کلید بچ شت‌است. 

۲- فرمود هر که آرزوی خداسندی کد ازد نیا نرودتابوی عطا شود. 

۳ امام صادقع) ذرمود محکمتر ین حلقه ایمان انس ت که درراه خدا دوست‌داری ودررلهعدا 
دشمن- اری و برای خدا بدهی و بر ای خدادریغ کنی ۰ 


٤‏ عا ی ۶] فرمود ا بك فس حان الله حن سون وحن صعون وله | اہ د 


صدوق ی 


فى السموأت و الادش و عشیا و حين تظهرون لم یفته خير یکون فی‌تك اللبلة و صرف عنه 
جمیع‌شرها ومن قال‌مثل ذلك حين صبح لم يفته خير پکون فى ذلك الیوم و صرف عنه 
جمبع شره 

٥‏ - حدثنا عد بن الحسن‌بن احمد بن‌الولید «رت» قال حدثنا عد بن الخسن الصفار عن 
العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن عمر عن جابر بن 
غبداللهعن! بى حعفر الباقر لاام قال قال رسول الله برقيو ان الملك ينزل بمحيفة اول النباد و اول 
اللیل فیکتب فیپا عمل ابن آدم فاملوا فی اولها خیرا و فی آخرها خير ا فان الله عزوجل یغفر 
لکم فیما بين ذلك انشاءال و ان الله عزوجل یقول اذ کرونی اذ کر کم و یقول جل جلاله 
ولذکر الا کیر 

۰ - حدژنا جعفربن عد بن مسرور « رض » قال حدثنا الحسن بن د بن عامر عن عمه 
عبدالله بن عامر عن د بن ابی عمیر عن ابی‌هرون الم(فوف عن ابىعبدالله المادق تا قال با 
اباهرون انا نأمرصبيان) بتسبيح فاطمة «ع> كمانامرهم بالصلوة فالزنه فانه لم يلزمه عبد فشقى 

۷ - و بهدا: الاسناد عن غد بن آبی‌عمیر عن آبان بن عشمان عن عد بن سعيد عن عضية 
العوفی عن ابی‌سعید الخدری عن النبی قال من قال اذاخرج من بیته بسم‌الله قال الملکان هدبت 
فان قال لاحو ل ولاقوة الا بالله قالا وفیت‌فان‌قال تو کلت علی‌اله‌قالا کفیت‌فیقول الشيطان کیفلی 


بعد هدی و وقی و کفی 


تسس تست وا ترشیت سر ہہ ا صا 





شری در آنست از او بگرد و هر که بامداد همان ذ کر را گو ید از همه خیرات روز بپره برد واز 
همه شر نروز محفوظاست. 

۵ . رسولخدا ص فرمود در اول و آخر روز و اول شب فرشته!ی دفتری آورد و عمل 
آدمیز اده‌ر | در آن بو سد در اول و ره دفتر عمل خبر دیکته و که خدامیان ین دورابر ای 
شر ]ا بیامر ژد | ناء ايه د دای عز وجل میفر مارد مر | ما ن تاشما را یاد کنم و خد( میفر ما ند 
جل جلا له ذ کر خدا بز ر گتراست. 

۱١‏ امام صادق (ع) فرمود ای ابا هارون یاد دستور دهیم به کودکان خود اسبیح 
فاطمه (ع) را چنانچه به آنها دستور نماز دهیم ملازم آن باش که بنده ای ملازمت آن نکند و 
بد بخت شود 

a ۲۰ گ ايله‎ 8 . le hoe که‎ 1 ۰ 

۷ یغمیر ص) فرمود هر چون از خا نه بیرون رود دوید بسم‌اله ان دو فرشنه دویند 

هدایت شدی و اکر گوید لاحول ولاقوة الا باه گویند محفوظ شدی و "گر گوید تو کلت‌علی الله 


و0۵۸ اما 


ی 

9-۸ بهذا الاسناد عن جد بن ابی‌عمیرعن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالهالصادق تال 
قال قال دسول‌اله مه ذات یوم لعلى ج الا ابشرلك فقال بلی بابی انت و امی فانك لم تزل 
مبشرا بکل خیر فقال اخبرنی جبرئیل آنفاً بالعجب فقال له على تام وما الذی اخبرك با 
رسول‌اله فقال اخبرنی ان الرحل دن امتی اذا صلی على واتبع بالصلوة على اهل‌بیتی فتحت له 
ابواب السماء وصلت عليه الملاشكة سبعين صلوة و ان كان مذنبا خطاء ( وانه لمذنب خطاء ) ثم 
تتحات عنه‌الذنوب كما پتحات‌الودق‌من الشحرویقول ال تبارك ءتعالی‌لبيك باعبدی‌وسه‌ديك‌ویقول 
اله لملاشکته يا ملائکتی انتم تصلون عليه سبعین صلوة وانا اصلی عليه سبعمائة صلوة و اداصلی 
علی ولم بتبع بالصلوة على اهل بیتی کان بینها وبین السماء سبعون حجابا وبقول‌اله حل‌حلاله 
لا لبيك ولا سعديك پا ملاشکتی لاتصعدوا دعاءه الا ان بلحق بنبییه عترته فلا زال محیوبا حتی 
بلحق بی اهل‌یتی 

٩‏ - وبپدا الاسناد عن غد بن ابی‌عمیر عنالمفضل‌بن‌صالح الاسدی عن د بن هرون عن 
ابیعبدامہ الصادق تج قال اذا صلی احد کم ولم یذ کر النبی لت بسلك بصلوته غير سبیل 
الجنة قال و قال رسول الله و من ذ کرت عنده فلم بصل على فدخل النار فابعده الله عزوجل 


من ر مته 








کوت تو را ی است شیطان ک وید من چه راه دارم به ننده ای که هدایت شده و محفوظ شده و 
هت شده. 

۸- رسولخدا ص) یکروز بعلی ع فر مود مژده‌ای بتو ندهم؟ عرضکرد چرا پدر و مادرم 
قر بانت تو همیشه مژده بخشی بپر چیزی فرمود جبرئیل در این نزدیکی بمن خبر داد بامر شگفت 
آوری؛ على ء) عرضکرد یا رسول‌اله جبرئیل چه خبری بشما داده‌است؟ فرمود بمن خبر داد که هر 
کدام از امتم بر من صلوات یفرستد و دنبالش بر آلم صلوات فرستد درهای آسمان برویش گشوده 
شود و مرشته‌ها هفتاد صلوات بر اوفر ستند کر گنپکار و خطاکار باشد سیس کناها نش بشتاب 
بریزد چنانچه بر گپای درخت بریزد و خدای تبارك و تعا لی میفر‌ماید لبيك عبدی و سعديك و به 
فرشتگانش میفرماید ای فرشتگانم شما بر او هفتاد صلوات فرستید و من‌هفتصد واگر برمن‌صلوات 
فرستد و دنبالش بر اهل بیتم نفرستد میان او و اهل آسمان هفتاد حجاب باشد و خدای جل لاله 
فرماید لاابيك ولاسعديك ای فرشتگانم‌دعایش‌رابالا نیاورید جز آنکه ملحق کند بپیغمبرشعتر تشر | 
وهمیشه درححاست تاملحق کند من اهل بیتم راه 

۹- امام صادق ع) فرمود چون کسی نماز کند و نام پیغمبر برد نمازش را درغیر راه بہشت 
بر ند» فرمود رسولخدا ص) نرمود من نزد هر کس نام‌برده شوم و برمن صلوات نفرستد بدوزخ رود 
.«غدااررا از رحمتش‌دور کند. 


صدوق ۵۸۱ 


۰ - حجدئنا علی بن احمد بن موسی «رضّ» قال حدئنا عد بن حعفر ابوالحسین , الکوفی 
الاسدی قال حدثنی موسی دن عمران التحعی قال حدننا الحسین بن بزید قال <دثنی حفص 
بن غياث عن الصادق حعبر بن عم عن آبائه عن على قال قال رسول‌انه ب اربعة يؤنون اهل 
النار على مابهم من الاذى يسقون من الحميم والجحيم ینادون بالويل والثبور يقول اهل النار 
بعضهم لبعض مابال هوّلاء الاربعة قد آذونا علی مابنا من الائی فرجل معلق فى تابوت من جمر 
ورن شرا ماه ول نل فة فعاودها وول با کل لحه فل لماعت اناوت ما یال 
الابعد قد آذانا على مابنا من الاذی فیقول ان الابعد قدمات وفی عنقه اموال الناس لم یجد لها 
فی نفسه اداء ولا وفاء ثم یقال للذی یجرا معاژّه مابال الا بعد قد آذانا علی مابنامن الاذی فیقول 
ان الابعد کان لايبالي این اصاب البول من جسده ثم قال للذی بسیل فوه قبحاودما مابال‌الابعد 
قد آذانا علی مابنا من‌الاژی فیقول ان الاىعد کان بحاکی فینظراليی کل كلمة خبيثة فیسندها 
ویحا کی بهائم بقال للذی با کل لحمه مابال الابعد قد آذانا علی مابنا من‌الازی فبقول ان الابعد 
کان کل لحوم‌الناس بالغيیة ویمشی بالنميمة 

۱ - وبهدا الاسناد قال قال ون ان ملظ من مدح اخاه المومن ف ي وجهه و اغتایه مں 


وراه فد اقطع ما دیممه. امن لعصمة 
YY‏ - حجد‌لنا نا ا<مد دن هر ون الفامی « رت C٤‏ قال حا څل دن عبدال بن حعفر ال<میری 


عن آبيه عن هرون بن مسلم عن مسعدخ ين زباد عن الصادق جعفر بن غد عن ابید «ع » آن 





۰ رسولخدا ص) فرمود از آزاد چهار کس اهل دوزخ "زار برند نها که اذحمیم نوشند 
و در جپیم فر باد وایوای کشند و اهل دوزځ ندرگ کا این چپار سن را چه باشد که ۳ 
همه آزاری که خود دار یم‌ما را آزار دهند یکی در تابوت اش گداخته و آو یخته‌و یکی‌دو دها یشر | 
کشند و یکی از دهانش چركوخون روانست و یکی گوشت خودر امیخورد ‏ نکه‌در او تت و هر( 
آن ابعد ما را آزارد با همه آزاری که دار یم | بعك A‏ | بعك مرده است و مال مردم در دمه‌اش 
بوده و آنر اادا نکرده دنیرداخ2ه سېس بانکه روده‌هایش کشيده شود کو این دورتر ازرحمت 
را چست که با همه آزاری ك داریم ما را آزار میهد 5 اشت که از بو ل‌احتر از نکرده 
است» ناه آنکه از دهانش چرك و خون روانست اینست که تقلیدج ی بوده و سغنان زشت‌رانقلید 
میکرده و گناه آنکه گوشت خود را میخورده اينست که گوشت مردم دا به غیبت و سخن چینی 
میخورده است ه 


١‏ ر سو لخدا ص فر مود هر که بر ادر مومن خود را در جلوش مدح گوید و تشن نف کو ند 


-۵۸۷- امالی 
رسول الله مه سئل فیما النجاة غدا فقال انما النجاة في ان لاتخادعوا الله فیخدعکم فانه من 
یخاد ع ال بخدعه و یخلع منه الایمان ونقسه بحدع لویشعر فقیل له و کیف بحادع الله قال يعمل 
بما امره الله ثم یرید به یره فاتقوا اشبواجتنواالریاء فانه شرك بالله ان المرائى بدعی‌بوم‌القيمة 
باربعة اسماء يا کافر يا فاحریا غادر با خاسرحبط عملك وبطل احرله ولاخلاقلك البوم فالتمس 
اجر كممن کنت تعمل‌له 

۳ - حد نا على بن الحسین بن شاذویه « رض » قال حدثنا جل بن عبداله بن جعشس 
الحمیری عن ابیه عن احمد بن عد بن عیسی عن العباس‌بن معروف عن على بن الحکم عن‌مندل 
بن على العئزی «العتری » عن غلبن مطرف عن مسمع عن الاصبغ بن ببائه عن على قال 
قال رسو ل البإ انا غضب الله تبارك و تعالی‌علی‌امة ولم ینزل بهاالعذاب غلت اسعارها وقصرت 
اعمارها ولم‌پر بح تجارها ولم تزك‌تمار ها ولم‌تغز را:هارهاو حیس عنرا امطارهاوسلط علیهاشرارها 

6 - و بهذا الاسناد عن‌احمد بن جد بن عیسی عن عدن سنان عن غد بن عبدالله پن‌زدارة 
عن عیسی بن عبدالنة الپاشمی عن ا بيه عن‌حده عن عمر بن ابی‌سلمة عن امه امسلمة « رث » قالت 
سمعت رسول الله و۳0 يقول على بن ابی‌طالب والائمة من ولده بعدى سادة اهل‌الارض وقادةالغر 
المحجلين يوم القيمة 

۵ - حدژیا احمد بن الحسن القطان قال حددنا احمد بن بحبی بن ز کریا القطان قال 


حد نما بکر دن عیدالله دن جمس قال حا دمیم دن دلول ال حد :۱ عمدا له بن صالح ن 





۲- از رسول دا ور هش شد که فر دا نحات در جیست؟ فر مود نات در | ست که خدار | 
گول ندهید تا شما را گول دهد که هر که خد| را گول دهد خدا او را گول زند و ایمان از او 
برد و اکر مد خودراهم گول زده‌است) عر ضښ‌شد کو نه خدا را کال ز ند فرمود دستور خود 
عمل کد و منظورش دیگری باشد از خدا برهیز ید و از ریا کناره و که آن شرك ,خداست 
ربا دار-روز قیامت بچپار. نام خوانده شود ای کافر » فا جر > غاد خاسر عات حرط شد و اجرت 
باطل گردید و امروز آ برو ئی نداری مز د خو در | از آن کس بطلب که بر ايش کارمیکردی. 

۳- رسو لخداصم فرمود چون خدا برامتی خشم کند انیا اا ازل کته رح سا گراخ 
شود وعمرشان کوتاه و تجارتشان بی‌سود ومیوه‌هاشان نابود و آب آن‌ها کم‌جوش وباران آنها ممنوع 
گردد و بدانشان بر ا م اط شو ند ۰ 

£ - رسو لخدا هىفر مود على بن | ,طالب وامامان اولادش س از من سادات اهل ز من وبیشوابان 


اپی‌سلمة النصيبي » النصيبيني » فال حا ايوعواية عن آبي دشر عن سعید بن چس 
عن عادشة قا سمعت رسول‌اله بل ادا سید الاوا ولین و الاعترین e2‏ دن‌اببطالب سید الوصیین 
وهواخی و وارثی و خلیفتی على امتی ولایته فریضة واتباعه فضيلة ومحبته الیا له وسيلة فحز به 
حزب له و شیعته انصارالله واولياءه اولباء الله و اعداژه اعداء الله وهوامام المسلمین ومولی‌الموّمتن 
وامیرهم بعدی 

۲ - حدژنا احمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم 2 قال حدئدا ابی عن ایبه عن غدبن 
علی التمیمی قال حدثنی سردی علی بن موسی‌الرضا عن أبيه عن آباگه عن النبي ا آنه قال 
من سره ان ینظر الی‌القضیب الاحمرالذی غرسه‌ائه بيده ویکون متمسکا به فلیتول علیا والائمة 
من ولده فانیم خيرة الله عزوجل وصفوته وهم المعصومون م نكل ذنب و خطيئة 

۷ - حد ژنا على بن غد بن الحسن التزوینی ابوالحسن المعروف باین مقیرخ قال‌حدئنا 
عل بن عبداله بن عامر قال حدثنا عصام بن یوسف قال حدئنا عد بن ایوب الکلابی قال حسدثنا 
عمرو بن سلیمان عن زید بن ثابت قال قال رسول الله من احب علیا فی حیوته و بعد موته کتب 
اله عزو جل له من الامن والایمان ماطلعت علیه‌شمس وغربت ومن أبغضه فی‌حبوته و بعدموته‌مات 
مو بة حاهلية و حوسب بماعمل 

۸ - حد نا الحسین ن ابرآهیم بن احمد بن هشام المؤدب قال حدثنا احمدبن بحبی بن 
5 ربا القطان قال‌حدئنا بکر بن عبداله دن حبیب قال حدثنی څل بن عمىدا لله قال حدئنا على بن 





الك م عن هشام عن آبی‌حمزة النمالی عن أ بى حعفر څل ر ن لی الباقر عن آباگه قال ال 





۳ - عایشه گفت ازرسو لغدا ص) شنیدم میفرمود من سید اولین و آخرینم و علی بن ابیطالب 
سید ارصیاء و او برادر من و و.رث وغلیفه ماست بر امتم ولایتش فریضه است و پیرو یش فضیلت و 
محبش‌و سیله دا حزب او حزب خدایند و شيعه او انصار خدا و او لبای او اورلیاء خدا و دشمنان 
او دشمنان خداو او امام‌مسلما نانو مو لای‌مومنان و امیر | نانست بعدازمن » 

6- پیغمبر فرمود هر که دوست دارد فیا گرد که خدا بدست خود نشانده و باومتمسك 
باشد بايد على و امامان‌از فرر ندانش را دوست دارد که بپتر بن خلقند و بر گزیده اوو آنان معصوم 
از هر کناهند وخطا . 

۵ رسو لخدا ص فرمود هر که -علی را درز ند گی اودوست داردو پس‌ازمر کش خدای عزوجل 
براش ِِِِ ور سید 7 جا که آفتاب شا ند هب وهر که اورا! درز ند کی و بس ازمر کش 
دشمن‌دارد بعر ك جاهلیت ميرد و بدا نچه کند محاسیه شود 


۲ - رسو لخدا ص( صلی £( فرمود ای علی E‏ بابر جا شود و قده‌ش بر 


-۵۸۶- اما ی 


ردول اله جه لعلی ت يا على ماثبت حبك فى قلب امرء موّمن فزلت‌به قدمه على المراط 
الائستت له قدم حتی بدخله ره عزوحل‌بحك الحمة وصلی الله علی‌رسو له جل واهل‌بنتها لطاهرین 


الیجلس السادس و المهانون 
یوم الثلئاء لخمس بقین من رجب سنة ثمان وستین و ثلاث مائة 

۱ - حدژنا الشیخالفقیهالجلیل! بوجءفرعبن‌علی‌بنالحسن بن‌موسی بن‌بابویه القمی (ده) 
قال حدثنا احمد بر: الحسن القطان « ره » قال حدثنا احمد بن بحیی قال حدثنا بكر بن عبدالله 
قال حدثناالحسن‌ین زبادالکوقی قال‌حدثناعلی بن الحکم قال حدثنا منصور بن ابی‌الاسود عن 
جعفر بن ‏ عن ابیه عن آبائه «ع» قال لما مرض النبی با مرضه الذی قبضه‌الله فيه اجتمع 
اليه اهل بیته واصحابه‌فقالوا با رسول الله ان‌حدث بك حدث فمن لا بعدك ومن القائم فینا بامرك 
فلم بجبهم‌جواباوسکت عنم,‌فلما کان‌الیوم‌الثانی اعادوا علیه‌القول فام‌بجبهم عن شیء مما سلوه 
فلما كان البوم الثالث قالواله يا سول ال آن‌حبث بك حدث فمن لنا من بعدك ومن القائ‌فینا 
بامرك فقال لهم اذا کان غدا هبط نجم من السماء فی داررجل من اصحابی فانظروا من‌هوفرو 
خلیفتی علیکم من بعدی والقائم فیکم بامری ولم یکن فیهم احدالا وهو بطمع ان یقول له انت 
القائم من بعدی فلما کان الیوم الرابع جلس کل رجل منهم فى حجر ته ینتظرهبوط النجم 

اذا انقض نجم من السماء قدغلب ضوءه علی‌ضوء الدنیا حتی وقع فى حجرة على عب فاح‌القوم 


صر اط بلنزد بلکه قدمش ثابت باشد تاخدای عزوجل اورابدوستی تو ببهشت بر دو صلی الله على رسو له 
محمد واهل بیته | لطاهر ین 


مجلس‌هشتاد وشتم روزسه‌شنبه پنج روز بآخرر جب۳۸ مانده 


۱ - امام ششم از قول بدرانش فرمود چون غمبر مرض موت گر فتار شد خاندان و بارانش 
گردش را گر فتند و عر ضکر دند یا رسول‌الله اگر حاد نه ای بر ای هی رح داد سس از نو سر ار ست 
ما کیت و کی در ميان ما بامر تو قیام کند هیچ جوابی با نها نداد و شکوت کرد روز دوم همين را 
کف و او ات بر سش آنها را نداد از روزسوم سوال حود را تکرار کردند » فرمود فر داستاره‌ای 
از اسمان در خانه یکی از اصدا :م فرود أ يد گر نف کدام يك است هم او خلیقه من است برشماعد 
از هن و فائم بامر من ات در ميان شما همه طمم داشتند که او را خلیفه خود کند و روز چپارم 
هر کدام در حجره خود نشست و منتظر فرود آمدن ستاره بود بناگاه ستاره‌ای از آسمان کند که 
نورش بر نور دنیا چیره بودو در حجره علی عافتاد قوم بهیجان | مد ند و گفتند بخدا این‌مرد کمر اه 


صدوق ت۵6 - 
و قالوا واه لقد ضل هذا الرجل و غوی وما بنطق فی ابن عمه الا بالهوی فانزل الله تارك 
و تعالی فى ذلك« والنجم اذا هوی ماضل صاحبکم و ماغوی وما نطق عی الہوی ان هوالاوحی 
بوحی «الی آخرالسورة 

۲ - حرشن عد بن علی ماجیلویه « ده » قال حدئنی عمی غد بن ابی‌القسم قال حدئنی 
جد بن على الکوفی عن المفضل بن صالح الاسدی عن عد بن مر وانعن ابیعبداله الصادق ا 
عن ابیه عن آبائه قال قال رسول اه مر ابغضنا اهل البيت بعثه الله يوم القيمة پپودیا قيل 
یا رسول الله و ان شہد الشپادتین قال نعم فانما احتجن بهاتو, الکلمتین عن سفك دمه او یژدی 
الجزية عن بد و هو صاغر ثم قال من ابفضنا اهل البیت بعثه‌الله یپودیا قيل فکیف يا رسولالله 
قال ان ادرك الدجال آمن به 

۳- حدثنا ابی «رضه قال حدثنا سعد بن عبدالله عن احمدین ابي عبدالله عن ابن الجوزلء 
عن الحسين بن علوان‌عنعمرو بن‌خالد عن‌عاصم بن ابی‌النجود الاسدی عن ابی عمرعن الحسن 
بن على قال سمعت ابی‌علی بن‌اببطالب یقول قال رسو لاه له ایما امرء مسلم جلس في مصلاه 
الذى تصلی فيه الفجر يذ كرالة عزوجل حتى تطلع الشمس كان له من الاجر کحاج بيت اله 
وغفرله فان جلس فيه حتىتكون ساعة تحل فيا الصلوة فصلی ر کعتی اواربعا غفر له ماسلف 
من ذنبه و کان له من الاجر کحاج بیت اللہ 


٤‏ - حدژنا محمد بن الحسن ين احمدین الوليد « رض » قال حدثنا عدبن الحسن‌الصفار 





است و از راه برونست ودر باره عمو زاده اش از روی هوای سس سخن کند و خدای :بارك‌و تعالی 
در این باره نازل کرد که و بستاره وقتی فرودآ ید گمراه نیست صاحب شما واز راه يدر نمست 
همانا آن وحی استکه وحی شده تا آخر سوره . 

۲ - رسو لخدا ص) فرمود هر که ما خاندانر| دشمن دارد خدا روز قیامت او را بپودی محشور 
کند عرض‌شد یا رسول ال و اگر چه شهاد تین گو بد؛ فرمود آری باین دو کلمه خونش را حفظ کرده 
و از ادای جزه بخراری معاف شده سېس فرمود هر که ما خاندان را دشمن دارد خدااورا بپودی 
محشور کند عرض شد چگونه یا رسول‌ال ؛ فرمود اگر دجال‌را دریاید باوایمان آرد ۰ 

۳- رسولخدا ص) فرمود هر مسلمانی در مصلای خود نشیند که در آن نماز صبح را خوانده و 
ذکر خدای عز و جل گوید تا خورشید براید واب حاج بیتالله دارد و آمرژیده شود واگر بنشیند 
۳ دقتی نماز رواست ودو تا چپار ر کعت نماز شواند گناهان گذشته اش همه آمرز بده شود و اجر 
حاج بیت الله دارد . 





۵۸ امالی 


قال حدثنا عد بن الحسین بن ابیالخطاب عن الحکم بن مسکین الثقفي عن اپی‌العلاء الخفاف 
عن الصاد ق جعفر بن‌محمد «ع» قال من صلی المغر بم عقب و لم بتكام حتی بصلی ر کعتین کتستاله 
في علیین فان صلی ار یعا کت ۾ ححة مبرورة 

۵ - حدژنا محمد بر موه ی بن المتو کل «رضه قال‌حدثنا غل بن حعفرالاسدی عن‌سپل 
بن دیاه الادمی عن بعقوب بن يزيدعن غل بن حمر عن هن‌سمع اباعبداله المادق 22 بقول من 
لقی حاجا فصافحه كان کمن استلم الحجر 

+ - حدئنا احمد بن هرون لامي قال حد تنا غل دن عب دال بن جعفر بن جامع الحمیری 
عن ابیه عن بنان بن‌شٌین‌عیسی‌عن ابیه عن عبداله بن المفيرة عن اسمعیل بن مسلم السکونی 
عن السادق جعفربن عد عن ابیه (ع) قال‌قالرسول ال یه مامن عبد یصیح صائما فیشتم فیقول 
اني صائم سلام عليك الاقال الرب‌تبارك وتعالی استجار عبدی بالصوم من عبدی اجیروه من‌ناری 
وادخلوه جمتی 

۷ - ر ) عب دا لواحد دن ل العطار « رط » قال حدننا علی‌بن ول قسية ألمیسابوری 
قال‌حدتا حمدان بن سلیمان قال حدثنا على بن نعمان عن عبدالله بن طلحة عن الصادق جعفر 
بن غل )ع( قال من صام يوم سبعۀ وعشرین من رجب کتب الله له اجرصيام سيعين سنه 

۸- حدئنا محمد بن‌علی ماجیلویه (رے) قال حدثنا ل بن احمد بن بحیی بن عمران 
الاشعری قال حدثنا <سان‌الرازی عن سپل بن زیاد الواسطی عن بکرین صالح عن ل بن سنان 


عن مندر بن دز دک عن بو س بن‌ظبیان فال قال ابوعددالله ر تیم من تا م یوما و یا لحر فاصابه ظماً 








٤‏ امام صادقء) فرمود هر که «عداز نماز مغر ب سخن نگوید و دو ر كەت نماز بخواند دردفتر 
علیت برایش ثبت شود واگر چپارر کعت بو اند تواب حج مقو لى دارد . 

۵ - فرمود هر که حاجی وا ملاقان کند و بااومصافحه کندچون کسی است که حجررااس کرده. 

رولا فر هوو تفا قدت که صبح کند در حال روزه و دشنام شود و در جواب 
a‏ من روزه دارم سلام بر تو جز آنکه خدایتږاركوتءالی فرمایدبنده‌ام بروژه بناهنده شد از بنده 
دیگرم او را اذدوزخ شاه دهید و سېشت بريد ۰ 

۷ امام صادق ۶) فرمود هر که روز دست و هعتم رجب را روزه دارد خدا تواب هفتادسال 
روزه بر ايش بنویسده 

ی هر که در گرما روزه دارد و تشنه شود خدا هزار فرشته براو گمارد که ویش را 
مسح کنند و اورا مژده دهند تا چون افطار کند خدای عز و جل فرم‌اید چه خوش است بویت و نسیمت 


~OAY— صدوق‎ 


و کل‌الّه به الف ملك بمسحون وجه وییشرونه حتی اذ! افطر قال الله عزوجل ما اطیب ريحك 
وروحك یا ملائكتي اشهدوا انی‌قدغفرت له 

٩‏ - حدژنا احمد بن زیاد بن جعفر آلهمدانی «رضه قال حدئناعلی بن ابراهیم بن هاشم 
عن ابیه َي عن الحسین بن يزيد النوفلی عن اسمعیل بن ابی‌زیادعنالصادق‌جعفر بن ج 
عن آبائه 6 قال قال رسول ال ومامن صائم بحضرقوما ,طعمون‌الاسبحت اعضاهو کانت 
صلوةالملانکةعلیه و کانی صلوتهم له استغفارا 

۰ - حجدژنا جعفر بن عد بن مسرور «رضّه قال حدئنا الحسین بن غل بن عامر عن عمه 
عبدائه بن عامر عن تد بن ابی غمیر عن حماد بن عثمانعن الحلبی اه سل ابا عبدالله الصادق 
عن الصوم‌فی الحضر فقال ثلثة ایام‌فی کل شہں الخميس من جمعة والادیعاء من جمعةوالخميس 
من جمعة فقال له الحلبى هذا من كل عشرة ايام يوم قال نعم و قد قال اميرالمؤمنين ك@ 
صیام شر رمضان و ثلائة ایام فی کل شهر بذهین بلابل الصدور ان صیام ثلائة ایام ف ی کل‌شهر 
بعدل صیام الدهران الله عزوجل یقول من جاء بالحسنة فله عشر امقالپا 

۱ - حدژنا بن‌ابراهیم بن اسحق‌الطالقانی رہ قال حدثنا احمد بن غد الهمدانی مولی 
بنی هاشم قال حدثنا المنذر بن عد عن جعفر بن سلیمان عن عبدالّه بن الفضل الپاشمی قال 
کنت عند ابی عبدالله جعفر بن عل الصادق «م» فدخل عليه رجل من اهل طوس فقال له یا بن 
رسول الله ما لمن ذار قبر ابیعبد الله الحسین بن علی «ع» فقال له یا طوسی من زار قبر ابی 


۰ 


عبدالله الحسین بن على «ع» و هو بعلم انه امام من اله مفترض الطاعة على العباد غفر اله له 





ای فرشتگان م کواه باشید که اورا آمرزیدم . 

٩‏ - رسو لخدا ص) فرمود روزه داری تست که نزد جمعی رود که هبیدور ند جز آنکه اعضایرش 
بر ایش اسیج کند وفرشتگان برایش طلب رحمت کنند و آن آمرزش اوشود 

۱ حلیی کا از امام‌صادی ع) راروزه در وطن بررسش شد فرمود در هر ماهی سه روز است 
پنجشنبه از یکپفته و چپار شنبه از یکپفته و بنجشنبه از هفته آخر حلبی گەت در هر ده روز يك 
روز ؟ فرمود آری و امیرالمومنن ء) فرمود روژه ماه رمضان و روژه سه روز در هرماه وسوسه‌سیته 
هارا ببرد؛براستی‌روژه سه روز در هرماه برابر روژه دهراست خدای‌عزوجل فرماید هر که يك‌حسته 
آورد ده برابرآن دارده 

۱ -- مردی از اهل طوس خدمت امام صادق ع) رسید و گفت کسیکه قر ابوغبدانهٌ را ریارت 
کند چه اجری دازد ؟ فرمود ای‌طو سی هر که قمر او را زیارت کنو ون باشد که او امام است از 


ما تقدم من ذنبه و ما تاخر و قبل شفاعته فی سبعین مذنبا و لم یسئل‌الهءزوجل عند قبره‌حاجة 
الاقضاها له قال فدخل موسی بن جعفر «ع» فاجلسه على فحده و اقبل یقبل‌مابین عیذیه ثمالتفت 
اليه فقال له يا طوسی انه الامام و الخليةة و الحجة بعدی و أنه سیخرج من صلبه رجل یکون 
رضالله عزوجل فی سماگه ولعباده فی ارضه یقتل فی‌ارضکم بالسم ظلما و عدوانا ویدفن بپاغریبا 
الافمن زاره فى غربته و هویعلم انه امام بعد ابيه مفترض الطاعة من أله عزوجل كان کمن‌زاد 
رسول الله ال 

۲ - حدژنا احمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم «رضه قال حدثنی ابی عن جدی عن 
الصقر بن ولف قال سمعت سیدی على بن د بن على الرضا«ع» بقول من کانتله الى ايهتبارك 
و تغالی‌حاجة فلیزر قبر جدی الرضاهع» بطوسو هو علی غسل و لیصل عندراسه ر کعتین‌ولیسئل 
لله حاجته فی قنوته فانه بستجیب له مالم يسل فى مأثم او قطيعة رحم و ان موضع قبره لبقعة 
۳ بقاع الجنة لا بزورها مؤمن الا اعتقه الله من النار و احله داد القراد 


۳ - حدلنا أبی ری اا و عبداله ين الحسن الموّدت عن احمد بن على 

الاصبهانی عن ابر اهیم بن 2 الْقَفی قال حدئنا ل بن داودالدینوری قال حدثت ممذر العشرآنی 

قال حدتدا سعید بن زید عن ابی فتیل ( ابی نبل ) عن ابی الجارود عن سعید بن جبیر عن ابن 
عباس عن الممی ا قال ان حلفة یاب الحنة من ياقو تة حمراء علی صفائح الذزهب فادا دوقت 


طرف خدا و واجب آلطاع4 است بر ند گان بیامر زد خدا گناهان گذشته و آینده اش را و شفاعت او 
|١‏ در هفتاد گنهکار پپذیرد و نزد قبرش حاجتی نخواهد جز آنکه بر آوردبرایش» گوید و سی .نن 
جەفر وارد شد واورا بر(انورش نشانید ومیان دوچشمش را بو سید با تمرد رو کرد و فر مودای‌طوسی 
اینست امام و خلیفه وححت بعد ازمن واز صلب او مردی بیرون | بد که رضا است بر ای خدا ور شاش 
و برای ند کاش درزمینش و در سرزمین شما با زهر گشته شود بظلم و عدو ان و در آن غر مانه 
دفن شود هلا هر که لو را زیارت کند در غر بت او و بدا ند که امام است بعد از ,درش ومفترضال(طاعه 
است ازطرف خدای عز وجل چون کسی استکه رسو لخدا ص د از یارت کر ده‌است. 

۲- صقر بن.دلف گوید شنیدم از آقایم على بن محمد بن على الرضا که میفرمود هر که نزد 
خدا حاجتی دارد قبر نجدم رضا را عرزیارت کند در طوس باغسل و دو ر کت نماز بالای سرش بخواند 
و حاجتش را از خدا بخواهد در قنوت نماز که باجابت رسد دد صورتیکه برای گناه با قطم ر 
نباشد و براستی جای قبرش. یکی از بقهه های بهشت است و موّمنی آنرا زیارت نکند جز اینکه خدا 
ازدوزخ آزادش کند و سپشت برده 

۳ - بیغمیر فرمود براستی حلقه در بهشت از ياقوت سر خی است بر صفحه‌ای از طلا وچون 


حلقه را ار در کو بند بنگی کندو گو ید یاعلی ۳ 


صدوق سم۵۸- 
الحلقة على الصفحة طنت و قالتياعلى 
٤‏ - حدئنا احمد بن الحسن القطان قال حدئنا القسم بن عباس قال حدثنا احمد بن 
دحیی الكوفى قال خد ا ابو قتادة الحرا نی عن‌جعفر بن بر قان عن مىمون دن مپران عن راذان 
عن ابن عباس قال لمافتح الله عزه‌جل مكة خرجنا و نحن ثمانية آلاف رجل فلما امسیناصرنا 
عشرة الاف من‌المسلمین فرفع رسول الله ا البحرة فقاللاهجرة بعدفتحمكة قال 7 تم‌انتهینا 
الى هوازن فقال النبی 80402 لعلی بن ابی‌طالب «ع» يا على قم|فانظر کرامتك على اه عزوجل 
E‏ انا طلعت قال او عباس 9 ارت ما حسدت احدا الاعل ی دن آبی‌طالب ع فىذلك 
اليوم 9 قلت للفضل م تنظر کف یکلم عا علی بن ابی طالب 2 الشمس فلما طلعت قام على بن 
ابی طالب <ع> فقال لسلم علبك ایا انعید الالح اامطیعالدائب فی طاعة الله ربه‌فاحایته الشمس 
وهی تقول » عليك السلام‌یا اخا رسول الله ووصيه و حجة الله على خلقه قال فانكب على تام 
0 8 ۰ ل ۶ 09 م ۰ ۶ 
وجره و بقول قم جبومی ققد ابکیت اهل السماء من دك وداهی الله عروحل با حمله عرشه 
۱6۵ -حل نا ابی (رض) قال حدتناسعدپن عبداله قال حا ابر اهیم دن هاشم قال حد ا 
اسمه‌یل بنمر ار قال حدئبی يوس دن عبدالرحمن عن ڍو س‌دن بعقوں قال کان عہدابی عدا لله 
الصادق تلا حماعة من اصحایه فم حمران بن این 9 موّمن الطاق وهشام دن سالم د 
الطیار وجماعة من اصحابه فيم هشام بن الحکم‌وهوشاب فقال ابوعبدالله تیاهشام قال لبيك 
6 - این عباس گفت چون خدای عز وجل مکه را فتح کرد ما هشت هزار مرد مسلمان بودیم 
وش که شد ده هزار مسلمان شدیم و رسو لخدا ص) قانون هحرت را الغو کرد و فرمود پس از 
فنح مکه هجر ی نیست گو ید سیس بپواذن رسیدیم و پیغمبر (ص) بعلی بن ابیطالب ء) فرمود ای‌علی 
در حمز و کرامت دای عز و جل را ادت تود ملاحظه کن و جون آفتاب بر اید ۳ او سخ کن 
این عاس گو رد ردا راح ۰ی رش كردم جر | آنروز بء ی دنا بط ابو بفضل گفتم برو یمو بینیم‌چط ورعلی 
بن ابیطااب باآفتاب سخن می گوید . 
حون آفتاب بر اهک على ین ابیطا لبع) برخاصت و گفت درود در و ای ررد ۵ وب و فر مانبرو 
ادامه ده طاعت خدا برورد گارت آفتاب در باسعش می گفت : درود بر تو ای برادر رسولخدا ص و 
رصی او و حجت خدا بر خلقش گو ید علی سیحده افتاد و شکر خدای عز و جل کرد گو ت بخداد يدم 
رسول خدا برخاست و سر علی‌راگرهت واورابلند کرد ودست برویش کشید ومی گفت حبیبم بر یزو 
که اهل آسمانر | از گر به خود گر با ندی ی تو بحاملانءرش‌مباهات کرد" 
۵ - جمعی از اصحاب امام ش شم که در ما ی حمرآن بن اعین و مومن الطان و هشام 


نت اما 


ى 
یا بن رسول ال قال الاتحدئنی کیف صنعت بعمر و بن عبیدو کیف سألته قال حشامخعلات 
فداك يابن رسول اله انى احلك و استحييك ولا یعمل لسانی بين يديك فقال ابوعبدائه 
تالم انا آمرتکم بشی قاعلوه قال هشام بلغنی ماکان شه عمروین کرحت وحلوسه کی مسحد 
المصرة د عظم ذلاڭ على فحر حت اله واف البصرة فی يوم الجمعة قاتىت مس حل النرة 
فاا !ا بحلقة كممرة و آذا Ll‏ بعمروبن عبید عليه شملة سوداء ممّزریپا من صوف و شملة مرتد 
بہاوالناس پسئلونه فاستفرجت الناس فافر جوا لی ثم قعدت فی آخر القوم علی دکبتی ثم 
قلت ایا العالم انا رجل غريب تاذن لى فاسئلك عن مسئلة قال فقال نعم قال قلت له الك 
عبن قال یابنی ای شیء هذا من السوّال فقلت هکدا مسئلتی فقال یابنی سل و ان‌کانت مسالتك 
حمقا فقلت اجبنی فیپا قال فقال لى سل فقلت الك عین قال نعم قال قلت فماتری بها قال 
آلالوان والاشخاص قال فقلت الك اتف قال عم قال قات فما تصنع بپا قال اتشمم برا الرانحة 
قالقلت الكت فم قال نعم قلت وما تصنع به قال اعرف به طعم الاشیاء قال ةلت الك لسان قال 
نعم فلت وماتصنع به قال اكلم به فال قلت الك اذن قال نعم قات وما تصنع ړا قال اسمع با 
الاصوات قال قلت الك‌ید قال نعم قلت و ماتصنع بها قال ابطش بها قال قلت الك قلب قال 
دعم قات وماتصنع به قال مىر به كلما وردعلی‌هده الجوارح وال قلت افلیس فی‌هده الجوارح غنی 

بن سالم و ۳ بودند و بسمراهشان هشام بن حکم که جوانی بود خدمتش بودند ا 
ششم فرمود ای هشام عرضکرد لبيك ابن رسول‌الله فرمود برایم باز نگوئی‌که باعمر بن 


عبید چه کردی ؟ عرضکردم قربانت من شما را تجلیلٍ میکنم و شرم دارم و زبانم نمیگر دد 
برابر شما سخن کنم » فرمود چون بشما دستوری دهم‌بجا آورید ؛ هشام گفت بمن خبر رسید کهعمرو 





بن عبید چه وضعی دارد و دز مسجد بصره جلسه‌ای دارد و بر من گران آمد ببصره رفتم وروز جمعه 
بمسجد بصره در آمدم دیدم چمع فراوانی انجمن کردند و عمرو بن‌عبیدشمله‌سیاهی یبر دارد وشمله‌ای 
هم بدوش انداخته ومردم از او پرسش میکنند و من از ميان آنها راهی کشودم و دفتم جلو اوزانو 
زدم و گفتم ای عالم من مر دی غر ببم» اجازه میدهی از تو مله ای بیر سیم ؟ ت آری > گفتم نو 
چشم داری؟ گەت فر ز ند جان اين جه سوالی أ ست ؟ گفتم سوال من‌چنین‌است» گەت ورز ند جانم بر س 
گرچه سؤالت احمقانه است گفتم‌جوابمرا بگو گفت بپرس گفتم تو چشم داری ؟ گفت آری کفتم 
با آنما چه بینی 4 رنگها و اشعاص را > نتم بینی داری ؟ گفت آری گفتم با آن چه کک 
کشت با آن بو شنوم » گفتم دهن داری ؟ گفت آری گفتم باآن چه کنی ؟ گفت مزه هرچیزرادر یا بم 
گفتم بان داری ۶ گەت آری گفتم با آن چه کنی » گفت سخن گویم گفتم کوش داری ؛ گفت آری 
گفتم با آن چه کنی ؟ گفتآوازها شدوم» گفتم دست داری گفت آری گفتم با ان چه کنی ؟ گفت 
یکو بم گفتم دل‌داری + ثفت اری گفتم با آن‌چه کش ؟ گەت ۳ آن هرچه بر این اعضاء و اردشود 
آمیز دهم گفتم خود این اءضاء تورا از دل بی‌نیاز نکنند ؟ فت نه گفتم چطور با اینکه همه‌درست 





صدوق ت٩۵‏ 
عن‌القلب قاللاقلتو کیف ذلك وهی صحيحة سليمة قال یا بنی ان الجوارح اذ! شکت فی شى. 
شمته اورأته اوزاقته اوسمعته او لمسته ردته الى القلب فیقین اليقين و ببطل الشك قال فقلت 
انمااقامالله القلب اشك الجو ادح قال نعم قال قلت فلابدمن القلبوالالم بستقم ‏ الجوادح قال نعم 
وال قلت‌باا بامروان آن الله تعالی وخ لمیت رل جوار حك حتی حعل لہا اماما بصححلها | لصحیح 
و بيقن ءاشك‌فیه ویترك هذا الخلق کلہم فی حیرتهم وشکهم واختلافهم لابقیم لهم امامایردون 
شيئ قال ثم التفت الى فقال انت هشام فقلت لافقال لى اجالسته فقلت لا قال فمن اين انت 
ولت من‌اهل الكوفة قال قات ادا هو قال م ضصمبی اليه واقعدنی فی‌مجلسه و ماطق حمی مت 
فضحك ابوعبداله ج ثم قال يا هشام من علمك هذا قال فقلت یا بن دسول ال جرى على 
لسانی قال دا هشام هذا وال مکتوب ۳ صحف آبرآهیم و موی 

1- حد نا محمد ین علی ما جیلو یه (ره)ءن عمه‌محمدین بی القسم عن احمد بن‌هلال‌عنا حمدبن 
محمد بن‌ابی نصرعن آبان عن زرارة واسمعیل بن‌عباد القصری عن‌سلیمان الجعفی‌عرن, ابی‌عبدانه 
السادق لام قال لما اسری بالنبی ب و انتهی الى حبث اراد الله تارك و تعالی ناجاه 
تخل ا فلت ان فیط ال العا امه ا وان لك وى از ان 

من امتك یکون من بعدك لك خليفة قال اخترلی ذلك فتکون انت المختارلی فقال له 

و سالمند ؟ و اسر جانم اعساء چون در جمز ی شك کند آنرا نمو يك یا دمن ۳ حش با شنود با لمس 
کند و بدل بر گر داند و شکش زائل شود ۰ گفتم خدا دل را برای رفع شك اعضاء مقرر کرده‌است؟ 
گفت آری گفتم پس دل لازمست و گر نه اعضاء بر جا نشوند » گفت آری گفتم ای ابومروان خدای 
تعالی ذکره اءضای تن "ورا وا نگذارده و برای آنها امامی مقرر کرده که حق را بانپا برساند 
و در مورد شك آنپا را بیقن رساند و همه‌این خلق را در حيرتو شك و اختلاف رها کرده‌و امامی 
در ای آنا مقرر نکرده که در مورد شك ورت در دجوع کرت و بر ای اعضات امامی معان کر ده 
کهدرحیرت وشك خود بدان رجوع کنی ؟ گو ید خاموش شد و چیزی نگفت و من زو کرد و گفت تو 
هشامی؟ کفتم ٺه كفت هشین او ی ¢ گفتم نه گفت اذ کجائی؛ گفتم‌از اهل کوفه ا ساو هستی 
و مرا در آعوش کشید و در جای خود نشانید و سخن نگفت تابرغاستم» امام صادق ع) خند یدو گفت 


ای هشام کی بتو ابنرا آموخت ؟ گفتم یابن رسول‌اله بر ذبانم گذشت فرمود ای هشام بخدا این در 
صحف ابر اهیم وموسی نوشته است. 

٩‏ - امام صادق ء) فرمود چون بغمبر را بمعراج بردند رسید دایعا که خدای تباركتو تعالی 
خواست برورد گارش جل جلاله :|| ومناجات کرد تا ماو قتی با سمان چپارم بر کشت او را ندا کرد ای 
محمد عرضکرد لپيك ربی فرمود کدام از امتت را بر گزبدی که پس از تو خلیفه ات باشد ؟ عرض 


۱ 


-64۲- اما 


اخترت لك خيرتك علی‌بن ابیطالب م 
۷ - حدین ند بن موسی‌بن‌المتو کل (ده) قال‌حدثنا عیداله بن جعفر الحمیری قال حدثنا 
احمد _ قال حدثنا الحسن‌بن محبوب عن‌جمیل‌ین صالح عن عبدالله بن غالب عن ابی‌عبدائه 
ق تلم قال ینبعی للموّمن ان یکون فيه ثمان خصال وقور عند الپز اهز صبور عند البلاء 
‌ زعندالرخاء قانع بمارزة, الله لایظلم الاعداء ولایتحا‌ل للاصدقاء بدنه منه في تعب والناس 
منه في‌راحة ان‌العلم خلیل الموّمنو الحلم وذيره والصبر امیرجنوده والرفق اخوه واللين والده 
۸- حدثنا تل بن موسی‌بن المتو کل (ده) قال حدئنی على بن الحسن السعد ابادی 
ن احمدبن أبيعبدالله البرقي قال حدثنى عبدالعظیم بن عبدالّه الحسني قال حدثنی الحسن بن 
عیدا لله بن يونس عن يونس ظبيان فالقالابوعبدالله الصادق تلا لفاطمة (ع) تسعة أسماء عندالل 
عزوجل فاطءة والصديقة والميا ر كة والطاهرة والز كية والرضية والمرضية والمحدثة والزهراء 
م قال تدری لای شىء .میت فاطمة « ع » قلت اخبرنی با سیدی قال فطمت من الشر قال ثم 
قال لولا ان اميرالمۇمنين ت تروحپا لما كان لها كفو على وجه الادض الى يوم القيمة 
آدم فمن دونه 
٩‏ - حدژنا جعفر بن غد بن مسرور (ره) قال حدثنا الحسن‌ین غد بن عامر عر معلی‌بن 
عم البصری عن احمد بنع بن ابی‌نصر البن‌نطی عن علی بن جعفر قال سمعت اباالحسن‌موسی 
جعفر (ع) یقول بینا سول الله يوه جالس اندخل عليه ملك له اربعة وعشرون وجا فقال له 
رسول ال حبیبی جب ريل لم ارك فی‌مثل‌هذهالصور:فقال الملك لست‌بجبرگیل انامحمودیعشنی 


کرد تو بر گزبن برایم که اختیار از تو باشد فرمود من برایت علی بن ابیطالب را بر گزیدم که 
مختار تو است . 

۷ - امام صادق ع فررمود شایسته است برای موّمن که هشت خصلت‌داشته باشد؟ در پیشامدهای 
لرزاننده آرام باشد در بلاشکیدا؛: در آرزانی قانع بدا نجه. خدایش روزی کرده » بدشمنان هم ستم 
نکند »> بر دوستان تحمیل ننماید › تنش را رنج دهد تامردم ازاو در آسایش باشند‌دانش دوست»ومن 
است"؟ حلم وزبر اواست» صبر فرمانده اشکرش: :رفق برادرش ۰ نرمش بدرش . 

۸- فرمود برای فاطمه ء| نزد خدا نه نام است فاطمه * صدیقه » مبارکه » طاهره ‏ ز کية » 
رضیه مر ضبه امحد نه 7 زهر آء سس فرمود میدا نی چر ا فقاطمه نام دارد ؟ گفتم ای آقایم یمن خير 
دهم فرعود از شر باز گر فته‌شده سہس فر مود ا گر ام المومنن اورا نگرفته بود درروی زهی‌همسری 
نداشت از آدم ۵ 


٩‏ - موهی بن جه‌فر ع) میفرمود در این‌میان که رسو لخداه) نشسته بود فرشته‌ای براووارد 


صدوق - 04۲ 


لعز وجل ان‌ازوج النور من‌النورفقال ا من‌ممن‌فال فاطمة «ن‌علی قال فلماولی‌الملك‌اذاین 
کته جل رسو لاله على وصیه فقال رسو لاله ب منذ کم کتب هنا بن کتفيك فقالمن قبل‌ان 


بخلق الله عزوجل آدم باثنين وعشرین الف عام وصلی ال على غو آله 


المجلس السابع و الثمانون 

زوم الجمعة لسبع خلونهن رجب سنة مان وستین و لامائة 
ا حدثنا ا لشيخالجل يلا بو جعفرغدین ۰ عء ی‌دن الحسین‌بن موسی دن با بویه القمی‌«درض»قال 
حل یا ابو عبد ال احمدین جل الحلا ی عن خن دن ا ۳ الفقیه‌عن | حمدین غل الوفلیعن اسحق 
دن يزيد عن حماد بن عیسیعن زرعة بن غل عن المفصل‌بن عمر قال قان لابی‌عبدالن لصادق«ع» 
کش کان ولادة فاطمة ففال نعم ان حدرحة لما تروحج دوا رسو ل الله هجر ترا سوق a‏ فکن 
جزعبا وغمپا حذرا عليه فام ۱ حمات دفاطمة کا نت فاطمه و تحدنها م : ™ e‏ ۳1 ت 
4€ م ذلك من رسول الله 0 فدخل رسو لاله ماش دو ما قسمع حد رح حدث فاطمة فقال لہا 
ا حد رحة من تحدئن 3 والت ن الحنن ال ۳ دطہ ی بحدنمی ویو نسنى قال 5 حد رح ھا جبر یل 
خەر د شر ی( اسا ۳ واا السله لام المیمو نة وان الله تارك 9 تعالی سیحعل سلی 
شد که تست و جچپاز هزار وجه داشت رسو اعد اص ذر مود جم چبر مل ترا در این صورت ند رده ام 
فرشته عرضکرد من چبر مل سدم من ا خدا مرا 0 ر ستاده که اور را :دور ازوج کنم فرمود 
که را که ؟ ع رضکرد فاطه را رمل ی۶ ورمود چون آن ور شنه بر گشت همان دو كتفش 


محمد رسول‌الله على و صیه » رسول خدا ص| فرمود از چه وقت این نوشته است ميان دو شانه‌ات ؛ گفت 
بیست و دو هزار سال بیش از آنکه خدا آدمرا خلق کند و صلی اله على محمد و | له ۰ 


دسج بود 


مجلس‌هشتاد و هشنتم_روز جمعه بيست و هشتم رجب ۳۹۸ 


اس مفضل بن عمر ونك بامام صادق ع) عرضکردم زاش فاطمه ع) چگو نه :وده است ؟ فرمود 
چون خد بحه برسول خدا شو هن کرد زنان او را ترك کردند و نزد او نرفتند و براو سلام ندادند و 
نگذاشتند نى نزد او رود خدبحه بوحشت افتاد از شهائی و ای و اندوهش مایه کرات بر او 
بود و چون مفاطمه استن شد در شوش که بود با او صعت مبکرد و او را تسلی میداد وایتر از 
رااز رسواخدا نپان می‌داشت . 

يك روز رسواخدا ص) وارد شد و شنید خدیحه سخن م ی کل بافاطمه» فر مود ای خد بجه با که 
سکن مین گوئی ؛ ؟ + گفت ا این رجه که در کم دارم با من سخن ون رن و انس سرت »> فر مود ای 


09۶- مالی 


ولثالي ان‌حضر تو دلادتما فو حجہت ۳ اء قر یش و بمی‌هاشم ان زعا لین لتلن مسی ماتلی اسان 
فلسنانجیء ولانلی من امرك شما فاغتمت خديجة «ع » لدلك فییناهی كذلك ازدخل علا ار بع 
خد بح فارسلنار يث اك وحن اخواتك | سار وهده آسية بىت مزاحم وهی رفتتك فی‌الحنة 
و هده مرم بمت‌عمر ان وهذه کلثوم اح موسی دن ی دعس الله إل ۳ مك ماتلیا لذساء 
حلست و احدخ عن چمیا واخری عن دسارها 9 الثالثة دن ید دما و الرايعة من خذفرا 3و ضعت 
فاطمة طاهر ة مطهر ة فما سعطت ال الارض اشرق مها الور حعْی دحل بیو تات مکه 9 لم يبق 
فی شرق الارض ولاغر بها موضع الااشرق فيه ذلك النور ودخل عشر من الحور العن کلو احدة 
مهن معا طست من الحنة و ابر یق من اأجنة 9 ت الابردق ان هن الكو تناو لها المراة 
التى کک دت دمن یدیا فخسلتها دماء اكور واحرجت خرقنین بضاوین اشد باصا من اللبن 


و اطیب ريا من المسك والعني. فلفتها بواحدة وقبعتما بالئانية م استنطةتما فنطقت فاطمة (ع ( 
ادن وقا لک آشیض ان زا آله او اس ان اسوصول a‏ ارتهان شته الوصا 
خدبچه این چجیر ئیل استکه بمن خبر میدهد این بچه دختر است و همان نسل باك با میمنت است و 
خدایتعالی نواد مرا از او مقرر کند و از نژادش امامانی بر آورد و آنا را در زمین خود خلیفه 
سازد ,س از انقضاءوحیش؛ خدیده همیثه بر این حال بود تا زابدنش رسید و دنیال زنان قریش و 
بنی‌هاشم فرستاد که از من چون ذنان دیگر پذیرائی کنید جوابش دادند که در تزویج ,ا محمد 
تیم دعر ابی‌طالب معا لت ما کردی و ما نيام و از و پذدیر ائی نکنيم حل رجه از این جواباندوهناك 
شد و در این میان چپار زن گند مگون بلند بالا مانند زنان بی‌هاشم دراو وارد شدند و از آنپادر 
هر اس شد › بکی از آنا گەت ای خد رجه غم مور که ما فرستاده پرورد گادیم نزد 7و وخواهران 
توئیم من ساره ام و اين آ س دختر مز احم که رفیقی و است در بپشت و این مریم دختر عمرآنو 
این کلوم خواهر موسی بن عمرانست خدا مارا فرستاده که از تو پذیرائی کنیم مانندذنان» یکیسمت 
راستش اشست و یکی سمت چیش و سومی برابرش و چپادهی رشت سرش فاطمه باك و با کیز همتو لد 
شد وچون بزمیت آمد نوری از او درخشید تا بهمه‌خانه‌های مکه پرتو افکند و جائی از شرق وغرب 
ز مېن نما ند کر آنکه در آن تایید و ده تن حورالعین که هر يك طشت و ابریق بهشتی داشتندوارد 
شد ند و آب ۳ آوردند و بز نیکه برابرش :ود دادند و او را با ا شست و دو بارچه 
سفید تر از شیر و خوشیو تر از مشك و عنبر بر آورد و او را در یکی از آنها پیچید و با دیگری 
سر و روش را بست و ز بان بدهنش داشت و واه ورن گواهم که جز خدا معبود حقی نیست و 


صده و 0 0۹_ 

و ولدی سادة الاسباط ثم سلمت علیهن و سمت کل واحدة منین باسمها و اقبلن بضحکن الیها 
و تباشرت الحور العین وبشراهل السماء بعضیم بعضا پولادة فاطمة «ع» وحدث فى السماء نور 
زاهر لم تره الملائكة قبل ذلكوقالت النسوة خذیها پا خديجة طاهرة مطهرة ز کية ميمونة بورك 
فیهاوفی نسلها فتناولتها _حة مستبشرة و الفمتها ندیها فدر علیها فکانت‌فاطمق«ع»تنمی‌فی‌الیوم 
مایت ضیف یوو ی و این انف الک واا 


۲ - حد نا غد بن احمد بن الولید قال حدثنا احمد بن علوية الاصبهانی عن ابراهیم بن 
عد القمی قال حدثنا ابو نعم الفضل بن د کین قال‌حدثنا ذ کریا بن ابی‌زائدة قال حدثنا فراس 
عن الشعبی عن مسروق عن عايشة قالت اقبلت فاطمة تمشی‌کان مشیتها مشية رسولالة فقالالنبى 
مرحبا بابنتی‌فاجلسهاعن یمینه او عن شماله ثم اسرالیهاحدیثافبکت ثم اسرالیها حدیاً فضحکت 
فقلت لہا حدئك رسول‌اله بحدیث فبکیت ثم حدئك بحدیث فضحکت فما رایت کالیوم فرحا 


افرت من حزن ۳ قرحث دم a E‏ | قال و2 لت ما مت از سار رسول‌اله حجعی آو سس 


سالتها فقالت انه اسرالی فقال آن حبرئییل کان بعادضنی ارت 3 سنة مرخ واحدخ و أنه 
عارضنی به العام مرتین‌ولا ادانی‌الاوقد حضر اجلی و انك اول اهل بیتی لحو فا , و نعم‌السلف 
انا لك فبکیت لذلك ثم قال الا ترضین ان تکونی سيدة ساء 11 الا او سا الو 
فضحکت ( 


درم رسول خد | ص و سرك ناء است و شو هزم سے اوصیاء وفرزندانش سراد ات اسیاط سیس را نها 
سلام کرد و نام ۳ را ی و آنا باو رر کرد ند و خدد ند ند و حور بان خر سید شد ند و بهم بشارت 
دادند و اهل اسمان بهم شارت دادند بولادت‌فاطمه؛ در اسمان نوری تابد که فرشتگان بیش‌از ان 
رد رد ۵ دود ند و آن ز نها گفتند ای حل رچ اورا باك وبا کیزه بر گر که ز که است و هیمو نه است‌و 
مبارك است خودش‌و نساش» شاد و خرم اوراگرفت و ستان بدهانش نپاد و باوشررداد ذاطمه درهرروز 
با ندازه يك‌ماه بز رك همشدو در د ك ماه بائداز ب؟ یال 

le ۳۹1‏ شه و رل واطم4 اهن و حون رسو اخعداص) راه هیر و نے ` رسو اخداصم فرمود مر حیا بدحترم 
فاطمه واورا سمت راست باچیش نشانیه وبااو رازی 45 کر و راز دیگری گت که خند ند 
هه ن باو گفتم رسو لخدا باتو حدیمی اڭ که ۹ ر !“ی و حد ٫ث‏ دیگر که خد بدی و هه ن چون‌آمروز 
شادی و غم را باه م توام ندیدم و از او برسیدم چه کته فر مود من راز رسو اخداصم را فاش نکنم 
و چون ی وفات کرد از او پرسیدم فرمود با من نپانی گت جبرئیل هر LL‏ 
را کار بمن عر ضه میکرد و امسال دو بار عرضه ۳ و نظرم که مر کم رسیده و تو اول 
۳۳3 از خاندانم باشی که بمن رسی و من خوب پیشرفته‌ای هستم برای تو» من از این خبر 
کو سس ور مود امسا دی که سید ه زنان این امت بأشی ۳ ز :ان مومن» اذ این گفته او خند دم 








-۵٩-‏ امالی 
۳ - حرش آحمد دن ع الحسن القطان قال حدثنا عبدالرحمن بن غد الحسنی قال ح دنا 
فرات بن ابراهیم بن فرا ت الکوفی قال حدثنی ال<سن بن الحسین بن څل قال اخبربی عای ۱ 
احمد بنا لحسین بن سلیمان القطان قال‌حدثنا الحسن بن حبرئیل الهمدانی قال اخبرنا ابراهیم 
بن جبرئیل قال حدثناابوعبدالله الجرجانیعن نعیم النخعی عن الضحاك عن ابن‌عباس قال كنت 
حالسا بره ن بدی رسول اله ماښ ذات يوم و بین یدیه علی بن ابیطالم e‏ _اطمة والحسن 
والحسین تم از هبط عليه جير تيل و بيده تفاحة فحیابها النب ا وحیابرا العبی علیاً قتا 
بپا على ت وددها الى النبی له فتحیابها النبی و حیایها تلم فقبلپا وردها الى 
النبیسلفظه فتحیابها النبی وحیابها الحسین‌فتحیابها الحسین وقبلها ورد هاا لى النبی مت فتحيا :ما 
النبی مات و حیابها فاطمة فقبلتها وردتیا الى النیی تفه وتحیابها النبی وإ ثانية و حیایها 
علیا ت فتحبابها على ام ثانية فلماهم ان يردها الى النبی ونيو سقطت التفاحة من‌اطراف 
انامله فانفاقت بنصفین فطع منها دور حتی بلغ سماء الدنیا و اذا عليه ران مکو ان 
بسمالله الرحمن الرحیم هذه تحية من الله عزوجل الى عن المصفی وعلی المرتضی و فاطمة الزاء 
والحسن والحسین سبطی رسولالله له وامان لمحبیهم يوم القيمة من الثار 
٤‏ - حدژنا آحمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن على السکری قال حدتنا عل 
بن ز کربا قال حدثنا عمیر بن عمرانعن سلیمان بن عمران (عمرو) النخعی عن دبعی بن خراش 


عن حندفة دن ع اله مان وال ر ایت النبی 





تنل آ خن| بیدا لحسین دن علی 7 وهو یقول باایهاالناس 








۳- ابن‌عباس گفت روزی برابر پیغمیر نشسته بودم علی بن ابیطالب هم برابرش بود با فاطمه 
وحسن وحسین ع] که جبرئیل آمد و سیبی بدست داشت و آنرا به پیغمبر تعارف کرد و پپغبراورا 
بعلی ن ابیطالب تعارف داد و على گرفت وبه پیغمیر رد کرد و آنرا بحسن تعارف داد و آنرا 
بوسید و به پیغمیر رد کرد بیغمیر بر درفت و بحسین داد وحسین بوسید و به پیغمیر داد و پیغمیر آنر | 
گرفت و بفا طمه ع)داد و فاطمه بوسید و به فیغمیر بو“ کر و دوباره اورا بعلی عارف داد و علی 
بار دوم بر گرفت وخواست باز ەه مىر رد کند که ازدستش افتاد ودو نیمه‌شدو نوری از آن‌تا اسمان 
دیا و ۰ و بر آن‌این دو -طر و شنه بود. 

بسم اله ا ار حمن الرحيم اين A25‏ است از طرف خدای عزوحل دمت< مد مصطفی و عى 

مر تضی و فاطمه زهرا و حن و حسین دو سبط رسواخدا و امان دوستان آنها است از دودخ 
در قیامت. 

۶ حذیقه بن يمان کفت ديدم یغور دست حسین بن‌علی ء) را گر فته و میفرماید ای مردم این 


حسین بن على است او را شناسید بدا نکه جا م بدست اواست او در هشت است ودوستش در هشت 


صدوی 65۷ 


ف الحنة 


ی 

حا عدیناحمدا لسا ت قال دا أحمد دن بحبی دن ز کر با القطان قال حدتئنا سکن 
عن محاهد عن ابن عباس فال کنت امىر المومنین م فی حروجه ) فی‌خرجته ) الى صفین 
فلمانزل پنننو | وهو شط الفر ات قال باعلی صو ته‌یابن عباس اتعرف هنا الموضع قلت له مااعر فه 
يا امیراله‌ومنین فقال ت لوعرفته کمعرفتی لم تکن تجوزه حتی تبکی کبکائی قال فبکی 
طویلا حتی اخضلت لحیته و سالت الدمو ع على صدده و تکیت معا وهویقول اوه اوه مالی ولال 
ابی‌سفبان مالی ولال تب جرب الشيطان 9 اولیاء الكفر صىرا 5 اناعبداله ومد لفی اروك مئل 
الذی تلقی همم دم دعا تماء فتو ضا وضو للصلوة فصلی ما شاء الله ان بصلی نم و نحو کلامه 
الاول الا انه تعس عند انقضاء صلوته و کلامه ساعة م اشه فقال یاین عباس فقلت ها اباذا فقال 
الا احدئك بماریت فی منامی آنفا عندرقدتی فقلت نامت عیناك و رایت خیرا یا امیر المومنین 
قال رایت کانی برحال قدنزلوا من السماء عم اعلام بض قد تقلدوا سیوفرم د هی بیض تلمع 
وقد خطوا حول هنء الارض حطة م رایت کان هذه الیل قد ضربت باغصا دا الادض تضطرب 
ودوست دوستش در وشت. 

9 این‌عباس وید در سار صفین جد مت امیرالمومنینع) :ودم چون ,4 نیو | در کنارفر اتد سید 
باواز بلند فریاد زد ای پسر عباس اینجا را میشناسی؟ گفتم يا امیرالمومنین نه» فرمود ا گر چون‌منش 
میشناختی از آن نگذشتی‌تاچون من گر به کنی وچندان گر يست که دیش خیس شد واشك برسینه‌اش 
روان شد و باهم گر به کردیم و ەر مود وایو ای مرا جه کار باال ابوسفیان جه کار باال جرب 
حزب شیطان و اولیاء کفر صبر کن ای اباعبداه که پدرت بیند آنچه را توبینی از آنهاسپسآبی 
خواست و وضوی نماز گرفت و تا خدا خواست نماز کرد سس سخن خود را باز گفت و بعداز نماز 
و گفتارش چر تی زد و بیدار شد و گفت ياين عاس گفتم من حاضرم فرمود خوابی که اکنون دیدم 
رایت بگو بم گفتم خواب‌دیدی خر است انشاءاه گفت در خواب ديدم کو یا مردانی فرود [مدند 
از شهاك با بر چمہای سفید و شمشی‌های درخشان بن و گرداین زمین خطی کشمد ند و دیدم گویا 
این نخلپا شاخه‌های خود را باخون تازه بزمین زدند و ديدم کف حسین فر ز ند و جگر گوشه ام در 
آن غر ق است.و فر ياد معز اك و کسی بدادش زمر سك و آن مردان ابا مو صدر کنیدای آل 
رسول شما رد ست بد در ین مردم کته شن بد و اين دهشت است ای حسین که مشتاق تواست و سس 


XS‏ امالی 

شرار ااناس وهده الحنة با ا اع دال اليك مشتاقة م يعزو شی وبقولون با اباا لحسن ابشر فقداقر 
اله ده سك دوم القيمة دوم قوم الداس ارت العا لمی : نم أسَیهت کنا والذی شس على ده قد 
حدننی الصادق المصدق ایوالقاسم مش ای ساراها في خروحی | ي اهل الیغی‌علینا وهذهارض 
a‏ 9 دالاء بدن ہا الحسين 9 سیعه ڪشر رح ال من ولدی و ولد فاطمة 9 ارا لفی ااسموات 
معروفه E‏ ر ادص کرت و بالاء ۳۹9 اد کر بقعةا لحرمین و بقعه ۰ بستا له‌قدس ثم قال پایر ن عباس 
اطلب ۳ حولہا دعر الظياءِ و ال ما کذیت و۷ کذ ت ھی مصفرخ لو با لون الزعفر ان قال 
این عباس فطلمترا فو حدتبا محمعه فناد مه تا امیر المومنین و اصیتها علی الصفه التي 9 صفتما لي 
فقال علی تم دق ا ورسوله م قام م درول اليا فحمارا وشمرا وقال هی‌هی بعمنما اتعلم 
این عباس ماهده الابعاز هذه قد شمپا عیسی بن مریم «ع» و ذلك انه مرببا و معه الحوادیون 


فجلس 2 مه 8 وحلس الحواريون معه فک و یکی 
الحواريون وهم لايدرون لم e‏ بکی فقالوا با روح اللہ و کلمتهتهاتب اک ما | سلمون ای 
ادرضش هده قا لوا لاقال هده تا فہپا فرخ الرسول احمد وفرخ الحرة الطاهرة البتولشبيية 


امي و پلحد فیها طينة اطیب من المسك لانپا طينة الفرخ المستشمد وهکذا تکون طينة الانبیاء 





هر انسایت ۳ رد و گویندای| بو الصی‌موده گیر که جشمت را درروز قيامت‌روشن کرد و سیس بان و ضم 
بیدار شدم و بدانکه جانم بدست اواست صادق مصدق ابوالقا-م احمد برایم باز گفت که‌من آ نرا 
در خروج برای شورشیان بر ما خواهم‌دید. اینزمین کرب و بلااست که حسین باهفده مردازفرز ندان 
من و فاطمه در آن بخاك مبر و ند و آن در آسمان‌ها معروفست و ام زمین 3 لا شناخته شده 
است چنانجه زمین حرمین (مکه ومدینه) و زمین ست‌المقدس یاد شو ند بس از آن فر مود باین‌عباس 
بر ایم در اطراف آن بشك آهو e‏ بخدا درو غ E‏ نشنوم آ نهازرد ر 
و چون عفر | نند. 

این‌عباس ان را جستم و کردهم یافتم و فریاد کردم یاامیرالمومنین آ نهارا یافتم بهمان 
وضعی که و ر هود من على ء) فرمود خدا ورسو لش راست گفتند و ب«رخواست و سوی آنپادویدو آنها 
را برداشت و وید وفرمود همان خود 1 نپااست | بن عباس میدا: ی این شک پا چیست؟ انپا راعیسی 
بن‌مر یم ع] بوئیده و این برای [ نست که با نها کذر کرده با حواریون و دیده آهوها ۱0 
میگ یم تسه ی‌:احوادیون خود نشستندو کر ستند ودا نف ر ای رهب ین و جرا نشستند حواریون 
E‏ روح خدا و کامه اوچرا گر به میکنید؟ فرمود شما میدانید این چهز مینی است؟ گفتند نه گفت 
ایز ہیی است که در آن جکر کوشه رسول احمد و E‏ حره طاهره تول همانند مادرم را 
میکشند و»در آن بخا کی‌سبرده شود که خوشیوتر از مشگست چون خاك سلیل شهید است و خساك 


بعمیر ان و پیغمبر زاد گان چمین است» این اهوان ا من ستڪن نت و مگ بت در انز مین میحر ند 


صدوق 0۹4 

واولادالائییا» فپذه‌الظباءتکلممی و تقول‌انهاترعی في‌هنه‌الار‌شوقاالی‌تر بةالفرخ المباركوزعمتاها. 
آمنة في هذه الارض ثم ضرب بيده الى هذه الصيران فشمها وقال هذه بعرالظباء على هذا الطیب 
لمکان حشیشہما اللهم فابقها ابدا حتی یشمپا ابوه فیکون له عزاء و سلوة قال فبقیت الى يوم 
الناس هذا وقد اصفرت لطول زمنها وهذه ادش کرب وبلاء ثم قال باعلی صوته یا دب عیسی ین 
مریم لاتبارك فى قتاته و المعن عليه و الخاذل له ثم بکی بکاء طویلا و بکینا معه حتی سقط 
لوجهه و غشی عليه طوبلا ثم افاق فاخذ البعر فصره فی ددائه وامرنی ان اصرها کذلك ثم قال 
بابن عیاس اذا رأیتها تنفجر دما عبیطا وبسیل منها دم عبیط فاعلم ان اباعبداله قدقتل بها ودفن 
قال ابن عباس فواله لقد کنت احفظها اشد من حفظی ابعض ما افترض الله عزوجل على و انا لا 
احلپا من طرف کمی فبینما انانائم فی‌البیت اذا انتبهت فاذاً هی تسیل دما عبیطا و کان کمی 
قد امتلاء دما عبیطا فجلست‌وانا باك وقلت قد قتل والله الحسی وال ما کذبنی علی‌قط فی‌حدیث 
حدثني ولا اخبرنی بشی, قط انه یکون الا كان كذلك لان دسول‌اله من کان بخبره باشیاء 
لایخبر بپا غبره ففزعت و خرجت وذلك عند الفجر فرایت والله المدينة کانپباضیاب لا پستبین 
منها اثر عین ثم طلعت الشمس فراّیت کانها منكسفة ورایی كان حیطان المدينة علیها دم‌عبیط 


0 

حلست وااياك فقلت ودفتل و النه الحسین وسمعت صو دا من تاحیة ات وهو دقو ل 

باشتیاق ثر ت نواد ۳ بر کت و 422۶ ید که در ایئز مین در امااند سیس دست پات زد و آ نپارا بو ید 
و فرمود این بشك‌همان اهوانست که چنین و شدو است خا طر اه خدا با | نا را نگپدار ۳ 
بدرش بويد و تس لی جو بد فرمود تا امروز مانده‌اند و بطول زمان زرد شدند ابنزمین کرت و بلا 
است و ور یاد کي ای پروزد کارعیسی ن مر یم بر کت تشن کان حسین مده و بباری کنند گان ۱ نان 
و خادلان او و با آن حضرت کر تا برو در افتاد و مد تی از هوش رفت و پوش امد و ان 
بشکہا را در ردای خود ستو من گفت توهم درردایت بیند و فرمود باین‌عباس هر گاه دبدی‌خون 
تازه از | نېا روان شد بدا نکه | بو عیدالله در آن ذمین کشته شده و دفن شده. 

تا در اين ميان که در خانه خوایده بودم بنا گاه دار شدم ديدم خون تازه از آنها روااست و 
آستینم پر از خون تازه است من کربان نشستم و گفتم بخدا حسین 5 شد علی در هیچ حدیث 
و خبری که بمن داده دروغ نگفته و همان طور بوده چون رسو اخدا باوخیرهاداده که بدیگر ان نداده 
من در هر اس شدم و سییدهدم سرون آمدم و دیدم 9 شهر مد رنه بکیار چه مه است و چشم‌جائیر | 
تذل و آفتاب بر آمد 9 کا برده‌ای ند اشت و ا دیوارهای مد رنه ون تازه نود من گر يان بر 


Se‏ و گفتم دا ح<سین کشته شد و از کو شه خانه آوازی شنیدم که‌میکو ند 


۷ ید ۱ امالی 


اصبروا أل الرسول فتل الفرخ النحول نزل الروح الامین ببكاء و عویل 
نم یکی باعلی صو نه 3 توت فابت عندی تاك الساعة و کان سر المحرم دوم عاشور اء 
لعشر مین همه فو حدنه ول ډوم ورد علا خبره 9 تار بحه کزلت فد دت هدا ا لحدیث اولك 
الذین کانوا مع فقالوا والله وى شم یا ما سمعت ونحن المعر كة و۷ ددری مأ هو فکنادری 
انه الخضر تلم 

7 - حجدگنا ابي « ره » قال حدئنا سعد بن عبداله عن احمد بن څل بن عبسی عن الحسن 

دن علی دن صال عن عمد ال دن بکی عن زرارع عن ابي حعفرالباقر قال ان رسول‌الله حیتث ات هن 
ده الى السماء لم دمر بخلق من خلق الله الار آی منه ما يحب من الرثر واللطف والسرور به حمی 
مر بخاق من‌خلق اله فلم پلتفت اليه ولم يقل له شیا فو جده قاطباعا بسا فقال یا جبرئیل مامردت 
بخلق من خلق‌اله الا رايت البشر واللطف و السرور منه الا هذا فمن هذا قال هذا مالك خازن 
النار وهکذا خلقه ربه قال قانی احب ان تطلب الیه ان‌برینی النار فقال له جبر گیل ان‌هذا عل 
رسول‌اله وقد سالنی‌ان اطلب اليك ان تریه الثار قال فاخرح له عنقا منها فر آها فلما ابسرها لم 
یکن ضاحکا حتی قبضه الله عزوجل وصلی‌اله على عد و آله الطاهرین 

صبر کنید خاندان‌رسول کشته شد فرخ نحولروحالامین فرود شد با گر به و زاری 

میس بغر باد ا و مهم گرشتم در آنساعت که دهم ماه محجرم بود برهن تابت شید 
که مینز کفنند و چون خبر او بما رسید چنین بود و من‌حدیث را به انپا که باآن حضرت 
دود ند گفتم و گفتند ما درج ېړه ] اجه شمردی شید یم و ندا نستيم جه خبر است و گمان کر دیم 
که و خضر است. 

7 رسو لخدا چون بمعر اج هیر فت بخلقی نگذشت جز آنکه همه رد لخو اه خرم و شاد ومسرور 
بودند تا بخلقی از خلق خدا رسید که اورا شاد ندید بحیرئیل فرمود من بعلقی نگذشتم جز آنکه 
شاد و خرم و مسرور بود جز این. این کیست؟ کشت این مالك خازن دوزځ است و خدا او را چنین 
آفر بده فرم‌ود من دوست دارم از او بخواهی دورځ را یمن بشماید چیرئیل ناو گفت این محمد رسول 
خداست واز من خو استه که از و بخو اهم دوزج راباو بنماگی کو بت که از | نرا بر اورد و 
آنرا دید وتا خدا چانش را گرفت دیگر نخندید وصلی‌اله علی ورسوله آله و الطاهرین. 


صدوی و لت 


يوم السبت سلخ شیر رجب سنة ثمانو ستین و ثلثمائة 


حل تما څل دن موثعی بن المتو کل ر“ قال حدقا علی بن ابر اهیم عن اده ابر اهیم بن هاشم عن 
صفة مولد النبی لإي و هل تجدون لعترته فطل فالتفت کعب الى معاوية لینظر کف هویه 
ت و 2۰ ن ۱ 9 i‏ 7 
فاحری‌الله‌عزوحل على لها ده وال هات 5 ایا اسحق رحمكث‌اله ماعد(ه فقال کعں اني قدقر ات 
۳۹ ۰ ۶ ۰ ۰ ۳ 
انين وسیعی کا ۳3 الت من لوان وقرات صحف دابمال کلہا 9 وحدت گی ا وک 
هو أده 3 مولد عترنه وان أسمه لمعروف واه م دو لد می فط فنزلت علیه الملایکة ماحلاعسی 
و احمد إو وما ضرب على آدمية حجب الجنة غير مريم وآمنة ام احمد مق و ما و کلت 
الملائكة بانثى حملت غير مریم امالمسيح و آمنة ام احمد و كان من علامة حمله انه لما كانت 
اللبلة التي حملت امنة ده ب نادی هراک فی‌السموات السبع ابشروا Y5‏ حمل اللیلة باح مد 
وفی‌الادضن كذلك حنی فی الیحور وما بھی بومعد فی‌الارض دایة ندب و ۱ طاثر دطیر الاعلم 
دمو لده و مد بی فی‌الحنة ليلة مو لده سیعون الف فصر من ياقوت احمر وسمعون الف فصر من 
لو لو رطب فقيل هده وصور الولادة و بحدت الحنان وقيل لہا اهتزی وتزبمی فان نبی او لیا ئك‌قد 
® ط ۵ هه ۰ ۰ ۲ 

مجلس هساد و 5 روزشنبه سلخ‌رجب ٨۳‏ 

۱- ليث بن وت كوك کیت زو فقاو ود که باو گفتم شما میلاد نیرو ادر کب کو د بو له 
یافتید و برای خاندانش فضیلتی در بافتند؟ ۳9 رو بمعاو به کرد تا میل اورا بداند وخدا یز بانءماو به 
انداخت و گفت ای ابواسحق هرجه در این موصوع داری بگو خد| رحمتت رن گفت»ن هفتاد 
ودو کاب آسمانی خواندم و همه صحف دانیال را خواندم و در همه مو لد عتر تش ذ کر شده‌و اسمش 
معر و فست. و در مواد هیچ پیذمبری فرشته نازل نشده جز عیسیو احمد» بر هیچ آدمی برده‌های بهپشتی 
نکشید ندجز مر یم و مادراحمد فر شته » برژزن؛ ا گمارده نشد ند جز هر یم و مادر هسیح و امنه 
مادر معدہل و نشا نه حملش این بود که در شب حمل او منادی در هفت انان ۳ کرد موده‌باد 
که امشب نطفه محمد بسته شد وهم در زمینها چنین ندا شد تا برسد بدریاها و آن روز درزمین 
جانوری نماند که بجنید و نه بر نده‌ای که برد جز [نکه مولد محمد را دانست؛ در شب ولادتش 
در بپشت هفتاد هرار کاخ از ياقوت سرخ و هفتاد هزار از اوْلوٌ رطب بناشد نام کاخ‌های ولادت و 


۲ات امالی 
ولد فض کت الحنة دومن 9 ضاحکة الی بوم‌القیمة وبلغنی اں حوتا من حبتان المحر يقال له 
طمو ساوهوسیدا لحمتان لهسیع ماه الف وب بمشی على طهره سیعمانه الف تور الواحد مها کس 
من الد ییا لکل دور سیعمانه اف فرن دمن زمرد احصر لا دشعر دهن اذطرن فرحا دمو لده ولولا 
ان 1 تما رآ وتعالی مته لحعل عالیما سافلها و لقدبلغتی ان دومئد ما بھی جيل ۱ بادی صاحہه 
بالبشادة ويقول لا اله الاالله ولقد خضعت الجبال کلها لابى قيس کر امة لمولد متا ولقد قدست 
الاشحار اربعن یوما بانواع افتا )ا و تمار ها فرحا بمو لده ت ولق صرب دين ا[سماء و الارض 
سبعون عمودا من انواع الائو ار لا پشبه کل واحد صاحیه و ود دشر آدم دمو لده فزید فی سنه 
سیعین هو ان قد وحد مرارت الموت ء کان قدمسه ذلك فسری عنه ذلك و لقد بلغنی ان 
الکوثر اضطرب گی الحنة واهتز فرمی دس عما 4 الف قەر من قصور الدر 9 الیاقون ارا لمولد 
یں تين و لقد زم الس و کیل و القی فی‌الحصن ار بعین ۳ و عرق عرشه ار بعین وما و لقد 
EA‏ الاصنام کلم وصاحت ووله لت و لقّد سمعو | صو تا من الكعية 5 آل فر دش و9 لد جائکم 
البشير جائكم النذير معه عزالابد و الربح الاكبر و هو خاتم‌الائبیاء ونجد فی‌الکتب ان عترته 


خیرالماس دعده 9 اه لازال الئاس فی‌امان من العدآن مادام من عر ده فی‌دارالدبا خلقیمشی 





شت برانگیشته شد و باو هدند حرم باش و ز یور یوش که اوددر دوستانت متو ادشد» وشت آن 
روز خند ید و تا قمامت خد | ست و من زسیده که یکی‌از ماهیان دریا شام طمو سا که سید ماهبا سەت 
و هفتصد هزاړ دم دارد و هفتصد هزار کاو «ر وشت او راه روند که هر کدام ۳ از و نما بزر گتر 
است و هر گاوی هزار شاخ از زمرد سبز دارد که متوجه آنها نیست و از خوشحالی مولود احمد 
تخود رز رد و ا گر خدای تبارك و تعالی حفظ نکرده بود ر کرده بود بمن رسیده که‌در 
آنروز کوهی نما ند جز آنکه رفیق خود را ,شارت داد و میگفت لا (ها لااینه و همه کوهم‌ابابوقییس 
کوچکی کردنذ برای احترام محمد و درختها چپلروز بانواع شاخ و برك خود تسبیح کردند بشادی 
ولادت او و ميان اسان و زمین هفتاد عمود از نور زدند که بهم شبيه نود مزده ولادتشر | بادم 
دادند و زیبائی او هفتاد برابر شد و از تلخی جان کندن بژمرده شده بود و بدین مژده از او بر 
طرف‌شد. بمن خبر رسیده که کوثر در بپشت لرزید و بپیحان آمد وهفتاد هزار کاخ درو باقوت از 
خود فرو ریت برای تار میلاد محمد شیطان را بد گفتند» و ز تجیر ود و چپل روز بسزندان 
انداختند و تختش را چېل روز غرف کردند وهمه تا سرنگون شدند و فر یاد و يداد ونالیدندو 
از کعبه آوازی شنیدند که ای خاندان‌قر یش بشیر برای شما آمد‌نذیر برای شماآمد که‌عزت ابد و 
سود بزرك بااو است و او خاتم مغمیر است و در کر مااست که خاندانش بعد اژاو متر نمر دهند 
بعد از او و همیشه مردم در اماننداز عذاب تااز عتر نش خلقی باشند که بر ذمین راه رو ند»مماو به گفت 


اک رش عتر تش کیست؟ گفت او لادفاطمه. معاو ره رو درهم کش و لب به‌دندان گز ید و بار شش ور 


صدوق کش 


فقال معاویة با ابااسحق ومن عر نه وال کعب ولد فاطمة قعس و< ۰ وعض على شغشیه واخذد 
بعیث بلحته فقال كعبت وایا جحد صفه الفر حین المستشم‌دین و همافر حا فاطمه بقتلم‌ماشر البر یه 
قال فمن یتتلپما قال رجل من فریش فقام معاوبة وقال قوموا ان شم متا 

۲- حجدژنا على بن عبسی المحاور قال حدتنا على ر څل بن‌بنداز عن ابیه عن څل بن‌علی 
المقر ی‌عن غد بن سنان عن مالك بن عطية عن دویرین سعبد عن ابیه سعید بن عالاقة عن‌الحسن 


Aa 


عر فنی فلینسینی و UY!‏ انسب نعسی | ردک دن غیت ماف دن عامر بن عمرو دن المغیرة دن 
زید بن کلاب فقا اله ابن‌الکواء فقال یا هذا مانعرف لك نسباً غا علی بن ابیطالب بن 
عبدا لمطلت دن هاشم در عمدمناف دن قصی دن کلات ففال ره يالكع آن‌ابی‌سما ی ز بدا پاسي جده 
قصی و ان اسم ابی عبد مناف فغلبت الكنية على الاسم وان اسم عیدالمطلب عامر فغلب اللقب 
على لام 9 اسم هاشم عمر و غلب اللقب على الاسم 2 اسم عرد ماف ا عفن فغلب اللقى 
على الاسم وان اسم قصی ید وسمیه العرب میدمعا لحمعه ایاهامن البلد الاقصی الى ۹ فغات 
عن الحسن دن محہوں عن عبد الله دن سنان عن آبی عمدالله الصادق حععر دن چا ۳ قال اوحی 
3 

اه عزوحل الى داود »0 ع 4 ان العید من عمادی لباتیمی با لحسنة قاسحه جمتی قال فقالداوده«ع» 
مردم آنہارا کد گەت جه ت آنا را بکشد؟ آگفت مردی از قر یش»در | جا معاو ره بر خاستو 
کف شماهم | گرخواهید برخیز رد وماهم بر خاستیم. 

۲ امیرالمومنینء) در مسجد بصره بالای منبر رفت وفرمود ای مردم نسب مر | بگو تیدء‌هر که 
میشناسدمر انسیم را بگو ید و گر نه خودم نسیم را بگویم منم بد سر عبدهناف بن‌عامر بن۲مر و ان مغیر 5 
نز ید ین کلاب 3 ابن کوا برخاست و گفت ای ۳1 ما تور ا| بجز باین یت نشناسیم که علی‌بنا ببطالب 
بن‌عبد | لمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلابی؛ فر مود ای بی در در مر | بنام جدش تصی ز بد 
نامید و نام بدرمعیدمناف استو کنیه بر نام‌غلبه کرده نام عبدالم‌طلب عامر است و بلقب شپرت بافته نام 
هاشم‌عمر و است و بلقب معروف شده نام عبدمذاف مفیره‌است و لقب بر نام مقدم شده نام قصی ز بداست 
و عرب او را ادن نامید ند حون آن ۵ را از شهر های دور 4 مکه گرد آورد و لقب بر نام 
غا لب سل ۰ 
از ناد گا م <سنه ای آردو :م 


بو امام صادق £( فر مود خدای عزوجل بداود وحی کرد یکی 


ت امالی 
8 رب وماتلك الحسنة قال بدخل على عيدى المومن سرورا ولو بتمرة قال فقال داود «ع» حق 
لمن عرفك ان لاینقطع (لابقطع) دجائه مك 

٤‏ - حدژنا خد بن علی ماحیلویه « ۰ض » قال حدئنا جد بن بحیی العطار فال‌حدثنا سپل 

بن یاد عن عّه بن الولید قال سمعت يونس بن بعقوب یقول عن سنان بن طریف عن ابی‌عبداله 

الصادق ا قالقال انااول اهل‌بیت نوءالله باسمائناانه لما خلق الله السموات والادض امرمنادیا 
فنادی اشدان لاله الا آنه بلا اشہدان عدا دسول‌اله لا اشهد ان علیا امیرالموّمنن حقاثكا 

- حدنا الحسین بن احمد بن ادریس قال حدئنا آي عن الحسین بن عبیدالة عن غد 

ِ عن عد بن الفضیل عن‌ابی‌حمزة قال سمعت اباجعفر الباقره ع» یقول اوحی الله عزوجل 

ی د له با عد انى خلقتك وام تك شینا ونفخت فيك من دوحی کرامة منی ! کرمتك بها 

حتی اوحمت لك الطاعة على خلقی جمیعا فمن‌اطاعك فقداطاعنی ومن عصاك فقد عصانی‌واوحبت 

ذلك فى على وفی‌نسله من اختصصت منم لنفسی 

٦‏ - حد نا غ بن علی ماجیلویه ( رت ) قال حدثنا ابی عن احمد بن ابیعبدالله البرقى 

عن ابیه عن ‌عبا: بن يعقوب عن الحسین‌بن زید عن جعفر بنعد الصادق «ع» عن آبائه قال قال 


رسول او مامن صباح الا وملكان بنادیادن يقولان يا باغى الخيرهلم وبا باغى الشر انته 


هل‌من‌داع تن ۸ هل من مستعفر شغفر له هل من ِ فیتاب علیه‌هل‌من‌مغموم فیذفس عل 





را بر او میاح ۲ دم داود عرضکرد وکا ۳ حسنه چیست؟ فر مود بنده موّمنی راشاد کند کر چه 
بيك دانه خرماباشد داود کا هر که ورا شناسدحن‌دارد که امیداز تو ابر ده 

٤‏ فر مود مااول خاندانيم که خدا نام‌مارا بلند کرده چون خداآ سمان‌هاوزمین‌را | فر ید بمنادی 
دستورداد جار کشید سه بار اشهدانلاا لهالاا اشهدان محمدآرسول‌الله اشېدان علیا امیرالمومنین 
حقا سه باز ۰ 

۵- امام باقرع] میفرمود خدایعزوجل بمحمد وحی کرد ای محمدمن‌تورا آفریدم و چیزی 
نیودی وازروح خود درتو دمیدمو تورا در امی‌داشتم که‌طاعت ”ورا برهمه خلق‌لازم دا نستم‌هر که تو 
رااطاعت کند مر ااطاعت کرده وهر که تورا نافرمانی کند مرانافرمانی کرده آن‌را در باره‌علی‌و در 
نسل‌او که مخصوص بخود کر دموحی نمودم. 

٦‏ رسو لخداص) فررمود هرصبح دوفرشته ندا کند ای‌طالب خیر پیش آی وای‌طالب شر بازپس 
رو ]یا دعا کنی‌هست تا برایش اجابت شود؟ آیا آمر زشجوتی هست برایش آمرز یده‌شود؟ آیاتائبی‌هست 
تو هاش یر فته شود » مغمومی هست غمش زدوده گردد؛ خدایا هر که مالش را انفاق کند 
:دز ودی عوضصش ده و هر که اماك کند تلف کن ین است دععای آن ھا ا حو رشہد 





صدوی مد 
غمه اليم عجل للمنفق ماله خلفا والممسك تلفا ف‌زادعاوهما حتی‌تغرب الشمس 

۷- حدثنا ابید ده » قال حدثنا سعدین عبداله ن ابراهیم بن هاشم عن اسمعیل بن مراد 
عن يونس بن عبدالررحمن عن على بن اسباط عن على بن آپی‌حمزة عن ابی‌بصیر عن ابی‌عبداله 
الصادق ت قال ان العزوجل اوحی الی عیسی بن مریم یا عیسی ماا کرمت خليقة بمثل‌دینی 
ولا انعمت علیها بمثل دحمتی اغسل بالماء منك ماظهر وداو بالحسنات ما بطن فانك الى داجع 
شمر فکل ماهو آت قریب واسبعنی منك صوتا حزینا 

۸ - حدژنا غد بن الحسن بن احمد بن الولید «رش» قال حدثنا احمد بن ادریس قال 
حدئنا جعفربن مد بن مالك الفزادی دن الحسن بن ذید عن غا ین سنان عن العلاه بن الفیل 
عن الصادق جعفربن عل «ع» قال من احب کافرافقد ابفض الله و من ابفض کافرافقد احب الل 
ثم قال تلا »دیق عدوالله عدواله 

4 - حد نا تج بن ابراهیم بن اسحق «رطه قال حدثنا احمد بن ل الہمدانی قال اخبرنا 
المنذر بن غ قال حدثنا جعفربن سليمان عن عبدالة بن الفضل عن سعد بن طريف عن الاصبغ 
بن نباتة قال قال !مير المؤمنين ب في بعض خطبه ايماالناش اسمعوا قولى واعقلوه عنی فان 
الفراق قريب انا امام البرية و وصى خيرالخليتة وزوج سيدة نساء هذه الامة وابوالعترة الطاهرة 
والائمة الهادية انا اخو رسول الله ووصيه و وليه و وزيره و صاحبه وصفيه و حبیبه و خلیله انا 
اميرالمؤمنين وقائد الغرالمحجلین وسيد الوصيين حر بى حزب الله وسلمی سلم‌اله وطاعتی‌طاعة الله 


غروب کازں ۰ 


¥۷- امام صادقع) فرمود دا ب«عیسی بن هر یم‌وحی کرد ای عیسی خلقفی نما نداد دینم گر امی نداشتم 
و نعمتی دون رحمتم باو ندادم برون خود را با آب بشو و درونت را با حسنات درمان کن 
که تو به من بر گردی آماده باش که هر چه آید نزديك است و آواز حزین خود را 
بگوشم رسان. 

۸- فرمود هر که کافری وا دوست دارد خدا را دشمن داشته و هر که کافری رادشمن دارد 


خدارا دوست داشته سس فر مود دوست دشمن خدادشمن‌خداست. 


- امیر المومنین در ضمن نطقى فر مود ایا مر دم گفتار مر | شنو بد و آن‌را شهمید که جدائی 
نزد يك است؛ من‌امام خلقم ودوصی بپترین مردمم و پدر عترت طاهره و امامان درم منم بر ادز 
رسو لخدا ص] ووصی وولی ووزیر و صاحیش وصفیو حبیب وخلیلش منم امیر»ومنانو پیشو ای دست و رو 
سقید ان و سید اوصیاء و نبردیامن یرد باخداست و سازش بامن‌سازش باخدا»طا عتم طاعءت خد اودو ستیم 


۰ امالی 

و ولایتی‌ولایة اه وشیعتی اولياءالله وانصاری| نماراله والذى خلقنی ولم‌الشیتا لقدعلمالمستحفظون 
من اصحاںرسو ل اللهچدان النا كثين والقاسطین والمارقین ملعونون على لسان النبي تلف الامي 
وقدخاب من افتری 

۰- حرنا علی بن احمد بن موسی قال‌حدثنا خد بن ابیعبدالله الکوفی قال‌حدثنا موسی 
بن عمران النخعي عن عمه الحسین بن يزيد عن ابی‌الحسن موسی‌بن جعفر(ع) قال سمع بعض 
آبائه (ع) رجلا یقر. امالقر آن فقال شکرواجر مق سمعه ر قل هو اله احد فقال آمن وامن 
ثم سمعه بقرء انا انز لماه فقال صدق و غفر له تم‌سمعهیق را آبة ال فقال بخ بخ درلت برائة 
هذا من النار 

۱ وا و ان مه ن جر فال انه بوم ال الف هة 
هقی کل شیو ما E I E‏ 
مرخ وهب الله له تلات الالف وه ماما 

۲ - حدژنا غد بن‌ال<سن بن احمد بن الولید «رد» قال حدثنا عد بن الحسن الصفاد عن 
علی بن حسان الواسطی عن عبدالرحمن بن كتير الهاشمی قال سمعت اباعبداله الصادق 0 
یقول بزل جبرئیل علی‌النبی ل فقال یا عل ان الله جل حلاله یقرك السام و قول انی قد 
حرمت النار على صلب انزلك وبطن حمل وحجر کفلك فقال يا جبرئيل بين لى ذلك فقال اما 


دو ستی خدا وشیعه‌ام اولباء خدا وانصارم انصار خدانند بدا نکه مرا آذر بده و چیزی نبودم حافظان 
اصحاب رسو لخداص) دانند که نا کثان و قاسطان و مارقان ملعو نند بز بان پیغمیر امی و نومید است 
هر که افتر أ شدد. 

۰ موسی بن جعفر ع] فرمود که یکی از بدرانش شنید مردی سوه حمد میخو اندفر مودشگر 
است واچر» سیس شنمد قل‌هو الله احد را میخواند فرمود امن است وامان» سسس‌شنید اناا نز لناه‌میخواند 
فرمود راست گفت و آمرزیده شد سس شنید ايت الكرس سی ميخو ا زد فرمود به به بیزاری از دوزخ 
بر ای او نازل‌شد. 

۱ - فره‌ود خدا در روز جمعه هزار دم از رحمت دارد که بپر ننده‌ای هر چه خواهد 
بده و هر که بعد از عصر روز جمعه صد بار انااتزلناه فی ليلة القدر بخواند خدا آن‌هز اد ومانند 
آن‌را باو بخشد. 

۲ امام صادنع) دەر هود جر گیل به تسغمیر ص] نازل شد و فرمود ای محمد خدای جل جلا 4-1 
سلامت میرسا ندو میفر ماید مد ی را < رام کردم بر بدری که تور | آورد و شکمی که تورابرورد 
و دامتی که تورا بار آورد.ذرمودای جیر گیل توضیح بده فرمود پدری که تورا آوردعبد اله بن‌عبد| لمطلب 


صدوق ¥ 


الصلب‌الذى انز لك فعبداله بنعبدالمطلب واماالبطن الذى حملك فامنة بنت وهب واماالحجر 
الذى كفلك فابوطالب بن عبدالمطلب وفاطمة بنت اسد 

۱ - حدژنا جعفر بن غد بن مسرور « ره » قال حدثنا الحسین بن غد بن عامر عن عمه 
داه بن غار عن شرف ن ساق التقل نالفل بن ا رة انسنی. قال شعت 
اباعبدالله «ع» یقول کان في بني اسر ائيل مجاعة حتی‌نبشوا الموتی فا کلوهم فنبشواقبراً فوجذوا 
فیه لوحافیه مکتوب انا فلان النبی پنبش قبری حبشی ماقدمنا وحدناه وما | کلنا ربحناه و ما 
خلفنا خسر ذاه 

۲- حدثنا جعفربن على بن الحسن بن علی‌بن عبدالله بن المفيرة الكوفي قال حدثنا 
جدى الحسن بن على عن جده عبدالله بن المغيرة عن دن آبیزباد عن السادی جعفر بن 
خد عن اببه عن آبائه غلل قال قالالنبي او من کان في قلبه مثقال حبة من خردلعصبية 
بعثه الله عزوجل يوم‌القيمة مع اعراب الجاهلية 

۳ - حدثن) على بن احمدین ابي‌عبد ال عن ابي عيوب سلیمان بن مقبل المدنی عنغدبن 
اييعمیر عن سعد بن ابی خلف الزام عن ابي عبيدة قال قال ابوعبداله السادق جه من قال 
یا لسوق‌اشهد ان لالهالاالله وحده لاشريكله واشهدانعداعبده ورسوله کتب له له الف‌الف‌حسنة 

5 - حدنا احمد بن هرون‌الفامي قال حدثنا عل بن عبدالله الحمیری عن ابیه عن احمد 
بن عد بن‌خالدالبر قيعن ابي‌عبد ال لصادق ت عن ابیه عن جده قال‌قال رسول الله من قال 


سبحان اه غرس الله له س | شحرة فی الجنة ومن قال الح مداه غ رس ال له با شحر 5 فی‌الجنة وحن 





است وشکمی که تورا برورد آمنه دختر وهب‌است ودامنی که تورا بار آورد | بوطا لب ین عدا لمطلب 
وفاطمه بت‌اسد است. 

۳ - میفر مود در ی اسر ائیل قحطی شد تا مرده ها را از گور بر آوردند و خوردزد 
وکود براشکافتند در آن اوحی یافتند که در آن نوشته بود من فلان پیغمیرم که يك حبشی گود 
مرا شکاند آنچه پیش فرستادیم‌دریافتیم و[ نچه خوردیم سود بردیمو آ نچه گذاشتیمز يان بوده 

- بیغمیر فر مود هر که بوزن‌خردلی تعصب در دل دارد خدای عزوجل‌درقیامت‌اورابااعراب 
جاهلیت محشور کند. 

-٥‏ امام صادقء) فرمود هر که دربازار کون اشپدان لاله الاي و حده‌لاشر بك له واشهدان 
محمد [عرده ورسوله خدا هزارهزارحسنه برایش نو سد. 


YÎ‏ رسو لخداص) فرمود هر که و سان الله خد | درختی دز وشت بر ايش تکار د و هر که 


۸ امالی 
قال لااله الا الله غرس ال له بها شجرتفی‌الجنة ومن قالاله! كبر غرس الله له شجرة فی‌الجنة فقال 
رجل من قریش با رسول‌الهان‌شجر نا فی‌الجنةلکثیرقال نعم ولکن ایا کم ان ترسلوا علیها ثیر انا 
فتحر قوها وذلك آن آنه ف وجل بقول با ایپاالذین امنوا اطیعوا ال واطیعو! الرسول ولاتبطلوا 
اعمالکم و صلی‌الله على د واله 

لمجلس التاسع و الشمانون 
يوم الاحد غرة شعبان سنة ثمان وستیی وثلاث مائة 
فی دادالسید ابی غد یحیی بن تم العلوی « رض » 

۱ - حدنا الشیخ الفقیه‌الجلیلابوجعف ‏ تدبنعلی‌بنالحسن بن‌موسی‌بن‌بابویه القمی (ده) 
قال حدثنا على بن مو سی بن حعفر بن آبی‌حعشفر الکمندانی قال حدثنا احمد بن غد بن عیسی 
الاشعری قال حدتنا عبدالرحمن بن‌ابی‌نجران عن عاصم بن حمید عن عل بن قیس عن ابی جعفر 
خد بن علی‌الباقر (ع) قال اوحی‌الله تبارك وتعالی الی آدم ت یا آدم انی اجمع لكالخیر کله 
في اربع كلمات واحدة منهن لي و واحدة فيما پینی وبينك و وا حدة فیما بيك وبين الناس‌فاما 
التى لى فتعبدنى ولا تشرك بی‌شیٌ! واما التی لك فاجازيك بعملك احوج ماتکون اليه واماالتی 
بینی و بيك فعليك الدعاء و على الاجابة و اما التى فيما بينك و بن الناس فترضی للناس 


ماترضی لنفس‌ك 





کوت | لحمدلله خدادرختی در بپشت بر ايش بکاردوهر که گو بد لاا لهالاالله خدادرختی‌در بپشت بر ايش :کار د 
و هر که الها کیر گویدخدادرختی در بهشت برایش بکارد؛یکیازفر یش گفت یارسول ال مادد بپشت 
درخت بسیار دادیم» فرم‌ود آری مادا ۳ فرستید تا[ نها راسوزانید که خدای ء:وجل‌میغرماید 
(محمد-۳۳) ایا کسانیکه ایمان آوردید خدا و رسو ادا را فرمانبرید و کارهای خودراباطل‌مکنید 
و صلی اله‌علیمحمدو [ له. 


مجاس هغ تاد و هم- یکشنبه‌غر هشعبا ن‌سال ی ۱۳ 
در خانه سید آبی‌محمدبن یحیی‌بن محمدعلوی 
۱امام باقرع) فرمود خدای تیا ك و نها ی با دمو حی کر دای آ دعمن‌همه خبرات‌ر ادر چپار کلمه برابت 
جمع کنم‌یکی از من استو یکی از توو یکی‌میان من‌و توو یکی‌میانتوومردم آ نکه‌ازمن‌است مرا پرستی و 
شريك برایم نگیری و آنکه از تو است پاداش عملت را در محتاج‌ترین وقتی بتودهم آنکه ميان 
من وتو است برتو دعا لازه‌ست و برمن اجات و آنجه مبان تو و خاق‌است برای مردم‌یسندی [ نجه‌را 
برای خود سندی. 


۲ - حدئنا غد بن الحسن دن احمد بن الولید قال حد تنا غل بن الحسن الصفار قال حدئنا 


احمد دن آپي‌عبداله البرقی عن ابی‌هاشم الحعفری قال سمعوتی على بن موسی الرضا تالم بول 
الپی بدت قد رتك ولم تبدھىبتكفجېاوك و به قدروك والتقدیر على غیرهابه وصفو لگ فایی بریء 
با الهی من الذین بالتشبیه طلبوك لیس کمثلك شیء الهی ولن بدر کو ك وظاهر مابوم من نعمك 
۳- حدژنا محمد بن موی بن المتو کل «رض» قال حدئنا على بن الحسین السعدابادی 
فال‌حد‌تنا احمد بن عل بن خالد عن‌ابیه عن د بن سنان عن مفضل بن عمر عن الصادق‌جعفر بن 
محمد عن اريه عن حده و وال سمل الحسین و علی (ع( فقيل له کف اصرحت ۳ دن رسول‌الله 
قال اصیحت ولی دب فوفی والمار امامی.والموت بطلینی والحسان محدق دی واا مر نهن بعملی 
لا حد مأ احی و ادفع ها کره والامور دەك رئ فان شاج عذبنی 9 ان شا عفی عمی وای ۳ 
ا 
4 حد ژنا حعفر دن متمد بن مسر ور «رص) قال حد ا الحسین دبن محمد دن عامر عن 
عمه عم دالله ن عامر فال حدننی ابو احمه معدمد دن زياد الازدی عن المفضل دن عەر قال‌فال 
الصادق حعفر دن محمد 2ع بلمة الناس عط مه ان دعو داهم لم بجيو ا وان تر کناهم م بهتدو| 
بغمر با فال المفصل و سمعت الصادق دقول ےا ده من و حد درد حا علی فيه فلیکیر الدعاء 
۲- آمام‌هشتم میگفت خدایا توانائیت عیان‌شد وهیبت تو نهان ماند و تو دا ندانستند و بدان 
| نداژه گردندودرست نود من معیودا بیز ارم از ! نها که تورابه تشبیه جستد (مانند توچیزی نیست) و 
تورا درك ندردند آنچه از نءمتت برآنها ع ان!ست‌رهنمای به تواست اگر تورا شناسند ودر خلق :و 
هایت‌بر ورد گارا دانستندوتورا بدان وصف کردند» برتری‌ای پرورد گارم‌از ‏ نچه‌مشبپه تورا ستودند. 
۳- از حسین‌ین علیع) سوّال شد صبحت چطور است؟ فرمود پرورد دار برسر منست ودوزخ 
برابرم و مرك دنبال سرم‌وحساب در کردم و خود گرو کر دارم آنچه دوست دارم بدست نیادمو آنچه 
بددارم جلو گر فتن نتوانم و کارها بدست دیگر رست اگرخواهد مرا شکنجه کند واگر خواهد از من 
بگذرد کدام کس ازمن نیازمندتر| ست. 
-٤‏ امام صادقء) فرمود گرفتاری مردم بزرك‌است اگر آنهارا دعوت کنیم اجابت ما نکنند 
واگر و | گذار یم ردیر ی :دار ند. 
6۵ میثرمود هر که داش به دوستی ما خنك امت به مادرش سيار دعا کند که درش 


ا اما 


۵- حن الحسین بن ابراهیم بن ناتانة قال‌حدثنا على بن ابراهیم بن هاشمعن ابیه عن 
محمد بن آبی‌عجیر عن ابر اهیم الکرخی قال قلت للصادق م ان رجلا رای ربه عزوجل فی 
منامه فمایکون ذلك فقال ذلك رجل لادین له ان‌الله تبارك وتعالی لایرى فی‌اليقظة ولا فی‌المنام 
ولا فی‌الدنیا ولا فی‌الاخر 2 

ت حد نا معحمد ن علی‌ماجیلو یه (ده) فال حد‌تنا عمی محمد دن ابیالقسم قال حدننی 
عد بن على الصيرفى الکوفی قالحدثنا عد بن سنان عن ابان بن عثمان الاحمر قال قلت‌للصادق 
جعفربن د له اخبر ني عن الله تبارك وتعالى لم یزل سميعاً بصيرا عليما قادرا قال نعم فقلت 
له فان رجلا بنتحل موالاتکم اهل البیت پقول اناه تبارك وتعالی لم یزل سمیعا بسمع و بصیرا 
ببصر وعلیما بعلم و قادر | بقدرة فال فغضب تام دم قال من قال ذلك ودان به فرومشر لك 9 لیس 
من ولایتنا على شىء اناده تما رگ وتعالی ات ءلامة سمیعه دصر 6 قادرغ 

¥ حد نا حمرة دن ان دن ریدین علی دن الحسين بن علی بنا طالب قال اخبر دي 
علی دن ابراهیم دن هاشم سنه ar‏ وتلثمائة قال حدئنا ابی قال حدئنا جل دن ابي عمير عن حفص 
بن الیحتر ی عن الصادق حعفر بن ل عن أيه عن جده قال وفع دين سلمان الفارسی «ره؟ وبين 
رجل کلام و خصومة فقال له الر جل من انت يا سلمان فقال سلمان اما اولی و اولك فنطفة قذرة 
واما آخری و آخرك فجيفة منتنة فانا كان يوم الةيمة و وضعت الموازین فمن تقل میزانه فو 
خیانت نکرده ۰ 

ا اپراهیم ارق و بامام صادیقع) گفتم مر دی خدای خود را در خواب بیند چه تعییری 
دارد ؟ فرمود این مردیست که دين ندارد زیر | خدا در بیداری و خواب دیده نشود و نه در 
دنا و آخرت. 

۷- ابان‌ن عثمان احمر کو رت نامام صادقءع) گفتم مرا از خدای تبارك و تعالی خبر ده که‌ه.شه 
شنوا و سنا و دانا وئوانا وده؟ فرمود آری گفتم مردی بیرو شما خاندان‌است و گو ید همیشه خدا 
بشنیدن شنواست و بدیدن بینا و بدانش دانا و بقدرت‌توان در خشم شد و فرمود هر که چنین گوید 
و بدان معمهاد باشد مشر ك است و هیچ رو ما .ست خدای تيارك و تعالی ذاتی است بر دانش و شدو ا| 
و بیثا و توانا 

۸- امام صادقء) از بدرش از جدش نقل کرده که ميان سلمان فارسی و مردی نز اع شد و 
گفتگوءآن مرد سلمان گفت "و کیستیسامان گفت آغاز من و تو تطفه چر کینی بوده و بایان من وتو 
مردار بد بوئی» در قیأمت که ميزان گذار ند هر که میز انش کیش است بدردار است و هر که ساك 


E صدوق‎ 


الکریم ومن خف میزانه فهواللئیم 

۸ - حدنا عد بن ابرراهیم بن اسحق الطالقانی «رض» قال حدثنا احمد بن د الهمدانی 
قال‌حدثنا على بن الحسن‌بن على بن فضال عن ابیه قال‌سمعت اباالحسن علی‌بن موسی‌الرضادع» 
يةول اني مقتول ومسموم ومدفون بارش غربة اعلم ذلك بعهد عهده الى ابي عن ابيه عن آبائه 
عن رسول الله بل الا فمن زادني فيغر بتي کنت انا و آبائي شفعاؤه بوم‌القيمة ومن کنا شفعاوه 
نجی ولو کان علیه مثل وزدالثقلین 

٩‏ - حدنا علی بن‌احمد بن عبداله بن احمد بن ابی‌عبداله البرقی قال حدئنی ابی عن 
جده احمد بن ابیعیدائه البرقی‌قال حدثنی جعفربن عبدائه الما (الناو تجی) عن عبدالحبارین غد 
عن داود الشعيرى عن الربيع صاحب المتصور قال بعث المنصور الى الصادق حعفر بن عل «ع» 
پستقدمه لشیء بلغه عنه فلما وافی‌بابه خرج اليه الحاجب فقال اعيذك بالله من سطوة هذاالجيا 
فانی دأیت حرده عليك شديداً فتال الصادق ت22 على من انث جنة واقية تعیننی عليه انشاءالل 
استاذن لی عليه فاستاذن فاذن له فلما دخل سلم فرد 22 ثم قال له يا جعفر قد علمت ان 
رسول‌الهص] قاللابيك على بنا بيطالب الوا ان يقول فيك طوایف من امتی ماقالت النصاری 
فی‌اله‌سیح لقلت فيك قولا لاتمر بملاء الا اخنوا من تراب قده‌يك تستشفون به وقال علی تلا 

بهلك فی انان ولاذب لى محب غال ومفرط قال قال ذلك اعتذارا منه 'نه لابرضی بمابقول‌فیه 


1 
است ست!ست. 


٩‏ امام رضا(ع)میفرمود من کشته شوم‌ومسموم شوم در سرزمین غر بت و بخاك روم در زمین 
غریبی این زا میدانم بسفارشی که‌پدرم از پدرانش از رسو اخدا بمن کرده‌اند هلاهر که مر ادرغر بتم 
زیارت کند من و +درانم در قیامت شفیعان او هستیم وهر که ما شفیع او باشیم جات یایند گر چه براو 
گناه ثقلین باشده 

۰ د بیع حاجب منصور گو رد که مخصور جعفر بن‌محمدصادقع)رابر ای سعن‌چینی که از وی 
شده بود خواست چون آمد بر او وارد شود بیع حا جب نزد او مرون شد و گفت من تورابخداپناهدهم 
از سطوت این جبار که برتو سخت خشمگین است فر مودمن‌در بناه‌سپر خدایم ازشراو انشاء ال اجازه 
ورود برای من بخواه اجازه خواست وباو اذن داد وواردشد و سلام کرد و جواش داد و گفت ای 
جەفر تومیدانی که رسولخداص] بپدرت علی‌بن ابیطالب گفت ا گر نبود که‌طواثفی ازامتم در باره تو 
ا میگفتند که تصاری درباره هسیح گفتند در باره توچیزی میگفتم که بهر جمعی گذری خاك زیر 
دویات را برای‌شها ون کف ند 

و خود علی۶ فرمود درباره من دو کس هلاك شوند و من کناهی ندارم دو ست‌غلو کننده و 


۱۲ اما 


ى 
الغالى و المفرط ولعمرى ان عيسى بن مریم بل لوسكن عما قالت فيه النسادی لعذبه‌الله ولقد 
تعلم ما يقال فيك من‌الزودوالبهتان وامسا كك عن ذلك ورضاكبه سخط الديان زعم اوغادالحجاز 
ورعاعالناس‌انك حبرالدهر وناموسه وحجةالمعيود وترحمانه وعيبة علمه وميزان قسطه ومصیاحه 
الدی یقطع به الطا لب عرض الظامة ال صاء الور وان لابقمل من عامل جړل حرژک فی الدنا 
عملا ولایرفم له يوم القيمة وزنا فنسبوله الى غيرجدك وقالوا فيك مالیس فيك فقل فان اولمن 
قال الحق جدك 9 اول من‌صدقه عله ایوگ و ار حری ان قدص آ ایا و تسلكث سبیلهما فقال 
الصادق یم انا فرع من‌فرو عالزیتو دة و قنددل من قنادیل بت النیوة و اذیب السفرة و دیب 
الکرام الررة ومصیاح من مصابیح ا ال فا دور المود و صفو الکلمة الباقیة عقب 
المصطفین الی بوم الحشر فا تفت المعصور الی‌حلسائه فقال هنا ود احالئی على بحرمواج لاردرك 
طرفه ولایبلغ عمقه يحار فیهالعاماء ويغرق فيه السبحاء ویضیق بالسایح عرض الفضاء هذاالشجی 
المعترض ئی حلوق الحلفاء الذی لابحوز ده و۷ دحل له و لولا مأ بجمععی 9 اراه شحر 5 طاب 
اصلها وسق فرعا 9 عذب مرها 9 بور کت را لذر و قدست فی الز بر لکان منی‌آلبه مالا يحمل 
فی‌العواقف لمایبلغنی من‌شدة عيبه لا وسوء القول فنا فقال الصادق س لا تقبل فى دی‌رحمك 





دشمن مقصر اینها دا بعذرجوتی از نابسندی گفتار غاليان ومقصر ان فرمود بحان خودم ]زیون از 
آ نچه در باره‌اش گفتند خاموش بود خدا اورا عذاب میکرد تو میدانی که در باره‌ات چه ناحق‌وافتر| 
کون و از آن دم ستی و آنرا سند بدی و این مو جب خشم خداست او باش ححاذ و مردم هردم یل 
اک تو دانشمند روز گار و ناموس عصر و حجت معبود و ترجمان خدا و ندنه دانش اوو میز آن 
قسط ومصیاح او هستی که‌ر هجو بپنای ظلءت راتایش :ور بوسیله و بیماید و خدا قبول لکت 
کردار کیکه «مقامت نادان باشد در دنیا و در قیامت قدر اورا بالا نيرد تورا از حدت گذرا نیده‌و 
آنچه در تو نیست بتو بته‌اند بگو » اول کسیکه حق‌را گفت جد تو بود و اول کسیکه‌باور کرد 
پدر تو بود و تو شایسته‌ای که آثار انها را حکایت کنیو براه آنپایروی. 

امام صادق (ع( فرمود من شاخهای از شاخه‌های,ز يتو نه‌ام و قندیلی از قنادیل‌خاندان نیوت‌وادیب 
سفر اء و دست برورده گرام بررة و چراغی هستم از آن چراغها که در آن نور نوراست و صفوت 
گفتار بافی در نسل بر کن دده‌ها ۳ رو ژ قیامت»منصور»و بپمنشینهای‌خود کر دو گفت‌این مر | بدر یای‌مو اجی 
جواله کرد که کرانه آن بیدا نیست و بژرفش نتوان رسید» دانشمندان در آن‌سر گردان‌وشناوران 
در آن غر فه | نده و فضارا بر ناور تنك کین | رسەت استخوآنی که در کلوی حلفا 7 کرده ¢ 
نه تبمیدش رواست ونه کشتن او سزاستءواگر نبو د که ما از يك شجره‌ايم که‌اصلش پاك و شاخه‌اش 
تابناك و میوه‌اش شیر بن‌است‌ودرعا نم ذرمہارك‌شده ودر کتب تقدیس شده از من باوهمان مدر سید که 
بدسرانجام‌است» چون من رسیده که سعت ما رانگوهش ود ودر باره اند وود 





صدوق ۳ 


و اهل الرعاية من اهل بيتك قول من حرماله عليه الجنة وجعل مأويه النار فان النمام شاهدزود 
و شريك ابلیس فی‌الاغراء بین الناس فقد قال الله تعالی یا ایپا الذین آمنوا ان جاگكم فاسق‌بنباه 
فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی‌مافعلتم نادمین و نحن لك انصارو ا-وان ولملکك 
دعائم و ا ركان ما امرت بالعرف والاحسان و امضيد فی‌الرعية احکام القر آن وادغمت‌بطاعتك 
له انف الشیطان وان كان يجب عليك فى سعة فمك و كثرة علمك ومعرفتك بآداں‌الله ان‌تصل 
من قطعك وتعطی من حرمك وتعفو عمن ظلمك فان المکالی ليس بالواصل انما الواصل من اذا 
قطعته رحمه رصلا فصلرحمك بزداللهفىءمرك ويخفف عنك الحسان يوم حشرك فقالالمنصور 
قد صفحت عنك لقدرك وتجاوزت عنك لصدقك فحدثنى عن نفسك بحديث اتعظ به ويكون لى 
زاجر صدق عن الموبقات فقال المادق ت عليك بالحلم فانه ر كن العلم و املك نفسك عند 
اساب القدرة فانك‌ان تفعل ها تقدر علیه کنت کمن شفی غیظا اوتداوی حقدا اویخب ان یذ کر 
بالسولة واعلم بانك ان عاقبت مستحقا لم تكن غاية ما توصف به الا العدل ولا اعرف حالا افضل 
من حال العدل و الحال التی توجب الشکر افضل من الحال التی توجب الصبر فقال المنصور 
وعظت فاحسنت و قلت فاوجزت فحدشبی عن فضل جد علی بن ابی‌طالب 3 حدیثا لم تثره 





امام صادقء) فرمود درباره خویشانت وواجب الرعایه از خاندانت مییذیر گفتار کسی را که 
خدا بپشت‌ر ابر اوحرام کرده است و دوزخش ماوی ساخته که سین چين گواه ناحق و شريك شیطان 
است در فتنه ميان مردم که خدای‌تمالی فرمود (حجرات-۵) ای کسانیخه گرویدید اگز فاسقی بشما 
خبرداد»و ازسی کنید که هیادا بنادانی برسر مرده‌ی بتاذید و بر کرده خود بش.مانی کشید» ما برایت 
یاران و كمك کارازم وبرای سلطنت تو ستونها وار کانیم تاینیکی‌واحنان کار کنی ودررعت‌احکام 
قر آن‌را مجری کنی و بفرمانبری خدابینی شیطانرا بخاك‌مالی » گرچه برتو لازماست که بواسطه 
سعه‌فهم و کثرت دانش ومعرفتت بآداب‌خدا که صله کنی با[ .که ازتو بیرد وعطاکنی بآنکه از تو 
ادریغ‌دارد تا خدا عمرت یقن اید وبگذری از کسنیکه بتو ستم کند آنیکه‌غوض ‏ دهدصله نداده‌هیانا 
دهنده کسی است که‌چون خویشیرااز او بر یدی را پیو دد تو ضله رحم کن تاخدا غموت بیفزاند و 
روزحشر حسابر | #فیف‌دهد» منصور گفت بمنظورمقامی که‌داری‌من از ت و گذشتمو بر ای‌راستی تو از تو 
صرف نظر کردم؛ازخود حدیثی بگو که بدان بئد گیرمو جلو گیرم باشد از اسباب هلاکت؛امام‌صادقع) 
فرمود بردبار باش که آن ر کن علم است و چون وسائل تواناگی داری خود دار باش که اگر آ چه 
توانی کنی ذل خنك کردی و کینه کشیدی یا اظپار صولت خهاننتی و بدانکه اگر مستحقی زا 
هم کیفر کی در نپایت عدالت کردی و وضیکه موجب شکر است به از وضعی است که مونجب 
صبر است » منصور گفث خوب پندی دادی و مختسر گفتی حدیثی از فضیلت جدت علی بن | بیطالب 
باز گو که عامه مردم نمیدانند امام صادق ( 2 ( فر‌مود بدرم از بدرش از چدش یمن باز گفت که 


E‏ امالی 

العامة فقال الصادق‌حدنی اپی‌عن ابیه عن جده قال قال رسول الله پال لما اسری بی‌الی‌السماء 
عهد الی دبی جل جلاله فی على كا ثلث كلمات فقال يا ى فقلت لبيك دبی و سعديك فقال 
عزوجل ان عليا امام المتقين و قائد الغر المحجلين 
النبى وجج بذلك فخرعلى بي ساجدا شك ر له عزوجل ثم رفع رأسه فقال يا دسول الله بلغ 
من قدری حتی‌انی از كرهناك قال نعم وان الله بءرفكوانك لتذ کر فی‌الرفیق الاعلی فقالالمنه‌ود 


ذلك فضلالله يۇتيەمنيشاء 


۰ حد ژنا ابي «رص؟» قل حدنا سعد ين عمداله قال‌حدتنا احمد بن ابی‌عبداله الیر و عن 


ابه عن خلف بن حماد الاسدی عن ابىالحسن العبدىعن الاعمش عن عباية بن دبعی عنءبداللة 
بن عباس عن ابیه فال قال ابوطالب لرسول الله ب یابن اخی الله ارسلك قال نعم قال فادنی 
آية قال ادع لى تلك الشجرة فدعاها فاقبلت حتى سجدت بين يديه ثم انصرفت فقال ابوطالب 
اشهد انك صادق يا على صل‌جناح ابنعمك 

۱ - حدژنا عد بن الحسن بن احمد بن‌الوليد«رط» قال حدثنی الحسن بن متيل الدقاق 


قال <دتنی الحسن بن علی دن فصال عن مروان دن مسلم عن دات یں دینار الثم۔الى گن سعیث 





دن یر عن عبد الله بن عباس انه سأله رجل فقال له ناین عم رسول‌اله اخبر نی عن ابی‌طالب هل 
کان مسلما فقال وک لیکن هساما وهوالقاثل 
وقد علموا ان ابننا لامکذب لدینا ولایعبا قول (بقیل) الاباطل 


رسول خدا((ص) فررمود چون مرا بمعراج بردند پرورد کارم جل جلاله در باره علی (ع)سه کلمه سفارش 
بمن کرد فرمود ای محمد عرضکر دم لبيك پرورد گارم و سعديك فرمود علی امام متقیان و بیشوای 
دست و رو سفیدان و سرور مومنانست او را بدین مژده ده پیغمبر این مژده را باو داد و علی 
ستجده کن افتاد برای خدای عز و جل و سر برداشت و گفت ۳ رسول‌الله قدر من با نچا رسیده که 
درآ نجاها نامم بر ند؟ فرمود آری:و نزد خدا معروفی وتو دررفیق‌اعلائی؛ منصو ر گفت آ؛ ن فضل خد( ست 
بپر که خواهد دهد ۰ 

۰ ابو طالب برسول خدا (ص) گفت ای برادر زاده خدابت فرستاده گفت آری گفت بمن 
نشانه ای بده فرمود این درخت را برایم دعوت کن آن را دعوت کرد و آمد در برابرش بخاك 
افتاد و بر گشته انو طالب گفت من گواھی دهم که "و راست می گوئی ای على بپلوی 
عموزژاده‌ات بو نده 

۲ مردی باین عباس گفت ای عمو زاده رسولخدا ص بمن خبر ده که ابوطالب ملمان بود 
يانه ؟ فرمود چگونه مسلمان نبود با اينکه گفته است وقد علموا ان ابننا لا مکذب لدینا ولا یبا قیل 


صدوق م۳ 

ان اباطالب کان مثله کمثل اصحاب کمف حین اسروا الابمان و اظپروا الشرك: فا تاهمالل 
اجرهم مررنین 

۲ - حدئنا تد بن ابراهیم بن اسحق الطالقانی قال حدتنا احمد بن عد الهمدانی قال 
اخبر نا المنذد بن غد عن حعفرین سلیمن عن عبداله بن الفضل الپاشمی عن الصادق حعفر بن 
غل «ع» انه قال ان مثل ابي طالب مثلاصحاں الکہف حين اسروا الایمان واظپرو! الشرك فاتاهم 


1 اجرهم مر تین و صلی الله على غل و الهالطاهرین 


یوم الثلثا الثالث من شعبان سنة مان وستین و ثلثمائة 

۱ - حدژنا الشیخ الجلیل ابو جعفر عبن‌علی‌بن الحسین من‌موسی بن بابویه‌القمی« رض » 
قال حدثنا اہی قال حدثنا سعد بن عبدالله قال حدئنا غد بن عیسی بن عبید البقطینی قال حدثنا 
:ونس بن عبدالرحس قال حدثنا الحسن‌بن زياد العطار قال حدثنا سعدین طريف عن‌الاصبع 
نباتة قال قال امیرالمومنین على بنا بى طالب تعلموا العلم فان تعلمه حسنة ومدارسته‌تسبیح 
و البحث عنه حپاد و تعلیمه لمن لابعلمه صدفة و هو عندایه لاهله قربة لانه معالم الحلال 
و الحرام و-الك بطالبه سبیل الجنة وهوائیس فی‌الوحشة وصاحب‌فی الوحدة وسلاح على الاعدا. 
وزین الاخلاء يرفع‌الله به اقواما یجعلم فی‌الخیر ائمة بقتدی بهم ترمق اعمالهم وتقتبس آثارهم 
الا باطل -. دانستند که فرزند ما ( محمد ) نزد ما مورد تکذیب نیست و بکفته باطل اعتناء ندارد ‏ - 


مثل ابو طالب مثل اصحاب کپف است که از دل موّمن بودند و بظاهر مشرك و خدا دو واب 


با نپا داد . 
۱۳ "۳ امام صادق (ع) هم فر مود ممل ابی‌طالب مدل اصحاب کپف است که ازدل‌مومن رو د ند و 
بظاهر مشر ك وخدادو واب‌باً ن اداد و صلی الله علی محمد و [ ۱4 لطاهر ین. 


مجلس نو دم سه شنبه سوم‌شعبان۳۹۸ 


۱- امیرالمومنن (ع) فرم‌ود دانش اموز ید که آمو ختنش ح 4 ات و مذا کره اش نسبیح و 
بحث در آن جپاد و آموختنش بنادان صدقه و ان برای اهلش نزد خدا قر بت است زیرا معالم‌حلال 
و حرام است و طالب خود را سبپشت میبرد و انیس وحشت و دفیق تنهاگی است و سلاح بر روی 
دشمن و زبور نزد دوست است خدا بدان درجه مردمی را بالا برد و آنپارا بیشوای خر کند که 
کردارشان مورد توجه گردد و آثارشان اقتباس شود و فرشتگان مشتاق دوستی آنپا گردند و در 


صدوق 
ویرغی الملاگکة د خلنهم دمسچو دم باجنحتمم فی‌صلو نیم لان العلم بو ه القلون و توزالا بصاد. 
من العمی و قوة الابدان من‌الصعف زل الله حامله متازل الادر ارو دمنتحه عمحالسة الاحبار فی لدا 
والاخرة بالعلم یطاع اله و عمدو بالعلم يعرف ال و یوحن پالعلم توصل الارحام و ده بعرف الحلال 
والحرام والعلم امام العقل‌والعقل تایعه بلرمه‌اله السعداءویحرمه الاشقیاء 

۲ - حجدژنا خد بن الحسن بن احمدین الولید « رض » قال حدثنا عل بن الحسن الصفار قال 
حدثنا ابراهیم بن هاشم عن عبدالله بن میمون المکی عن الصادق جعفر بن ع عن ابیه عن 
آیاگه الا قال وال ردول الله شوه استحیو | من ارزه حق الجیاء الوا وما دفعل 5 رسو ل الله فال 
فان کنتم فاعلین قلاببیتن احد کم الاو اجله بین عیسیف و لظ الرای وماحوی والیطن وماوعی 
وليذ کر القبر والبلی ومن ارادالاخرة فلیدع زينةالحيوة الدنيا 

ب حجدژنا غلبن موسی بن‌المتو کل قال جرا سعددن عبداله قال حدقا القاسم دن ل 
الاصبهانی ءن‌سلیمان بن‌دآود المقری عن حفص بن عراثالنحعی الفاضی قال‌قلت لاصادقجءفر 
بن غت ماالزهد فی‌الدنیا فقال قدحدالّه عزوجلذلك فی کتابه فقاللکیلا تاسواعلی مافاتکم 

4- حدژنا جعفربن ځدبن مسرور(ده) قال حدثنا الحسن‌بن عْدبن‌عامرعن عمه عبدالّین 
عامر عن ابی احمد ددن زیادالازدی عن‌الفصل بن ڍو س قال کان ابن ابی‌العوجاء من لاھ نخ 


الحسن‌البصری فانحرف عن‌التوحید فقيل لد تر کت مذهب صاحيك ودخلت فیمالااصل له ولا 
نماژ پر با نپا سایند زیرا دانش ژزندگی دلهاو نور چشمپا است اذ کوری و توانائی تن است اذطعف 
خدا دانشمند را بمقام نوکان جای دهد و همنشینی خو بانرا در دنیا و آخرت بوی ارزانی‌داردء بدانش 
خدا اطاعت شودو پرستیده گر دد و یگانه شناخ42 شود بدا نش صله رحم کنندو حلال»وحر ام‌را بشناسنددا نش 
رهیر خرد است وخرد برواد است دا[ نرا سعادتمندان الام کند و از اشقیاء دریغ دارد. 

۲ رسو لخدا ء) فرمود از خدا سزا شرم دارید» عرضکردند يا رسول‌اله چه کنيم فرمودا گر 
مواظبت کنید باید احدی از شما تعوابد جز آنکه مر کش جلو چشیش باشد و سر خود و مشاغر 
آنر | حفظ کند و دل و هرچه دانده در یاد گورو ودن باغو هن که آخرت خواهد بایدزیور 
ز ندگی‌دنیا را رهاکند. 

۳- حفص بن غیاث نخعی قاضی گوید بامام صادق (ع) گفتم زهد در دنیا چیست » فرمود دای 
عز و جل آنرا در يك آیه قر آن تعریف کرده است (حدید - ۲۳) تاتاسف نخورید بر آنجه ازدست 
شما رفت. وشاد نشو د بد اه برای‌شما فر اهم امه 

٤‏ ابن ابی العؤجاء از شاگردان حسن بصری بود و از یگانه پرستی بر گشت باو گفتند چرا 





۱۷ اما 


ی 
حقيقة فقال ان صاحبی كان مخاطاكان پقول طورا بالقدر وطورا بالجبر وما اعلمه اعتقدمذهبا 
دام علیه قال و دخل مکة تمرداً و انکاراً علی من یحج و کان‌یکرهالعلماءمسائلته ایاهمومجالسته 
لبم لخبث لسانه وفساد ضمیره فانی‌الصادق جعفر بن غد فجلس اليه فی‌جماعة من نظراثه ثم 
قال له يااباعبداله ان المجالس کک بکل من‌کان به‌سعال‌ان‌بسعل‌فتأن لی فی الکلام 
فقال الصاد قت تکلم بماشکت فقالاین ابی‌العوجاء ا! 10 تدوسون هذاالبیدر و تلوذون‌بذا 
الحجر و تعبدون‌هذاالبیت المرفوع 0 ب وال مدر وتپ ر ولون حو له‌هرولةالبعیر اذانفرمن‌فکوفی 
هذا آوقدر عام ان هذافءل‌اسسه غير حکیم ولاذی نمار فة ل فانك راس‌هذاالاءر وستامدوا بو اسدو 
نظامه فقال الصادق تل ان من اضلهاله و اعمی قلبه استوخم الحق فلم بعذبه وصارالشیطانولیه 
دو رده مناهل الهلکة ثم لایصدره و هذا بي بست استعید ال به خلقه لمحت, ر طاعتهم فى اتيانه فحئهم 
علی تعظیمه و زبارته وقد حعله محل ایا و قبلةالمصلين له و هو شعية من دضوانه و طریق 
بوّدی الى غفرانه منصوب على استواء الکمال و مجتمع العظمة خلقه‌الله قبل دحوالادش ۳ 
عام واحق من اطیع فیما امروانتهی عما نهی عنه وزجراله المنشیء للادواح والمور فقال | 
ابی العوجاء ذ کرت يا اباعبدالله فاحلت على غایب فقال وبلك و کیف یکون غایباً من‌هو مع 








مذهب استادت را وا گزاردی و در وضعی در آمدی که اصل و حقیقتی ندارد ؟ گفت استادم درهم 

میکند بکبار بقدر قاثل می‌شود و بار دیگر به چیر و کمان ندارم بر سر عقیده‌ای‌بمانده وارد مکه شی 
برای تعرد و انکار برآنها که بحج میآیند و علما از گفتگو و همنشینی او بدشان می آمد 
چون بد ژبان و تباه درون‌بود؛ آمد خدمت امام صادق (ع) و با جمعی از هم مسلکانش نزد آ نحضرت 
نشست و گفت یا اباعبداُ مجالس حکم امانت دار ند و هر که را سوّالی است باید بگوید بمن اجازه 
میدهی سکن کنم امام صادق ع) فررمود هرچه خواهی بگو ابن ابی‌آلعوجاء گەت تا کی گرد این خرمن 
می جر خید و باین سنك پناه بريد و پر ورد کار این خانه کلین‌را بیرستید و چون شتر رم خورده‌دور 
آن دورژ نید هر که در این کار اندیشد و اس | نداژه کند داند که این قا نون از غير حکیم است‌و از جز 
صاحب نظ نظر » جوایم را ۳ که «و سرور این امری و مردارش و بدرت شاد و نظام آن بود؛ امام 
صادق ع) فرمود هر که را خدا گمراه کرد و کوردل ساخت حق بر او تلخ است و آنرا شیرین ندا ند 
و شمطان دو ستش گردد و او رابپلا کتگاه در آورد و از آ نجایش‌بر نیاورد » این خانه ابست که‌خدا 
خلق خود را بوسیله آن بپرستش‌واداشته تا فرمانبری آنان د! بیازماید و آنا را بت‌ظیم و زیارت 
آن تشویق کرده و آنرا مر کر بیغمیران و قبله نماز گذاران‌ساخته. آن‌شمبه ابت از رضوان خداو 
راهی است ,آءرزش وی و بر استواری کمال و بنیاد عظمت برجا است خدا دو هزار سال پیش از 
کذش زمین آنرا آفریده و شایسته تر کسیکه بایدش فرمانبرد و از آنجه غدقن کرده و بازداشته 
باز ایستاد آنکس استکه جانا و کالید ها را آفریده است » این ابی العوجاء گفت ای ابا عبدال 
هر چه گفتی حواله ننادیده بود » فرمود وای رتو چگونه کیک حاضر بر خلق خود است‌وازرك 


صدوق ۱۸اب 
خلقه شاهد 9 الم اقرب من حل الوزید REE‏ کلاهمم ودری اشحاصمم 9 بعلم اسرآزهم‌وانما 
المخلوق الذی اذا انتقل من مکان اشتغل به مکان وخلامنه مکان فلایدری فى المکان الذی‌صاد 
اليه ماحدث فی‌المکان الدی کان فىه فاما الله العظیم الشان الملك الدیان فانه لایخلو منه مکان 
ولا دشتغل به مکان فلابکون الى مکان اقرب مته الى مکان ء الدی دعنه دلابات اأمحكمة 5 
الىر هن الو اضحة وایده د٬صره‏ 9 اختاره لتبلیغ رسالانه صد نا فقو له فان ربه دعیه و کلمه‌فقام ع 
ابن ابی‌العوجاء و قال لاصحابه من القانی فی بحر هذا سالتکم ان تلتمسوالی خمرة 
فالقیتمونی الى (علی ) جمرة الوا ما كنت فى مجلسه الا حقیرا قال انه ابن من حلق 
زوس من ترون* 
I E ES Saal ENS Ea‏ 
العلم عن الصادق جعفر بن ل عن ايه عن حدء قال بمنما امیر الم ۇم نین ت فی اصعت موقف 
بصفین اذقام اليه رجل من بنی دودان فقال مابال قومکم دفو کم عن هذاالامر و انتم الاعلون 
سما واشد نوطا با لر سولوفمما بالکتابد | لسمنةفقال‌سالت‌یا اخابنی‌دودان‌و لك حق المسئلة(المسائلة) 
۰ ۰ ۳ ۳ ۳0 7 ۰ ۶ ۳ ۹ ۰ 

3 دمام الصهر وايث لقلقالوضین ترسل‌عن‌ذی‌مسدا دا امرغ(امر اة)شحت‌علیها ده وس فوم‌و سحت‌عن] 
گردن با نها نزدبکتر اسرت و سیون تا شود و اشعاصشان تمرف و اسر ارشان دا ند ناد بده و غاب 
است 3 غاب همان مغلوق است که چون از جا ئی بجا گی رود مکانی را فرا کیرد و مکان دیگر از 
او تپی ماند و از آنجا که رفته نداند در آنجا که بوده چه پدید آمده ولی خدای عظیم الشان 
ماك دبان است که جاگی اد او تهی نیستو جا ئی را پر اتك و بجا ئی از چاید بگر نز دیکتر نباشد 
بی آنکه او را با آبات محکمات و براهین روشن مبهء‌وث کرد و بباری خود تابد درد و برای 
تبلیغ رسالتش بر گز بد ماگفته او که خدایش مبهء‌وث کرده و با او سجن گفته باور دادیم ٤‏ ابن ابی 
الءوجاء بر خاست و بارانش گفت کک مرا در این دربا افکند > من از شما نوشا به خواستم و شما 
مرا در آنش انداختید » گفتنددره‌جلس‌او سیار ناچیز بودی » فرمود او پسر کسی است که سر 
این همه خلق که بینید تر اشیده 

۵ ے امام صادق (ع) از بدرش از جچدش نقل کرده که در هنگامیکه امرالمومنی در سلات 
تر ین وضع نبرد صفین بود مردی از بنی دودان خدهتدس استاد وگفت چه دردی داشتند قوم شما 
که شما را ا اینکه نسیتان در ار و 4 رسول (ص) تذل ۵ ار و بکتاب و سیت دانانر نود ید از 
امر خلافت جلو کر وك ؟ فرمود ای اغا ىده دان تو حق داری بر سی و درون خود را آرام کنی 
"و در اضطرابی و از دلی گر فته سن میرانی مو ضوع فر ما ندھی بود که نپاد جمعی از آن بر 
آشفت و نهاد دیگر ان دان دردیم کردو جه خوب‌حکمی است خدا از غار تی بگذر که درححر اش 


۱۹ امالی 
نفوس آخرین ونعم‌الحكم‌الله . فدع عنك نهبا صیح فى حجراته وهلم الخطب فی ابن ابی 
سفیان فلقد اضحکنی‌الدهر بعدیکاگه لاغروالاجارتی‌وسوّالبا الاعل لنااهل سئلت كذلك ۰ 
مس القوم من ی او زار فی‌د ین ال فان‌تر فع‌عنامحن البلوی احملمم من‌الحق 
على محضه و ان تكن الاخری فلاتاس على القوم الفاسقین اليك عنی يا اخا بنسی 
سیدان (دودان) . 

<- حدئنا الحسین (الحسن) بن عبدالة بن‌سعید قال حدثنا ابوعبداله عبن عبداله بن 
محمدین الحجاج العدل قال حدثنا احمدین محمد النحوی قال‌حدثنا شعیب‌بن ه اقدقال‌حدئنا 
صالح بن‌الصلت عن‌عبدائین زهیر قال وفد العلاءبن الحضرمی على السى تا فقال پارسول اله 
ان لی اهل بيت احسن الیرم فیسیوّن و اصلیم فيةطعون فقال رسو کک ادفع بالتی هی 
احسن فاذا الدی بسك و بيه تون لی‌حمیم‌وما یلقبها الاالذین صبروا وما بلقا الاو حظ 


عظیم فقال العلاء ءدن ااحط قدقلت شهء, را هو احسس من هدا قال وما قلت فا دشده. 


ر ھی ائ 
فان اطهروا خیرا فحاز بمئله و أن خنسو اعنثالحدیث فلاتسل 
فان اادی بوددكث مه سماعه 0 ان الذزی قالوا وراك م بقل 


فقال النبی ان من الشعر اکا 3 ان من المیان لسحرا و ان شع رك لحسن و ان کتان 


شبون برخاست» اکنون هشکل سر ابوسفیان دربیش است دنیا مرا خندانید ,س از آنکه بگر یه ام 
انداخت <« عجپ نیست خبر دختر من و بررسش؛ او مافامیلی داریم که چئن پر‌سشی کند ؟ ...> چه‌ید 
بودند مردمیکه مرا بست کردند و در دين خدا مسامحه نمودند اگر محنتهای گرفتاریازمابرفت 
آنپا را بحق محض وا داریم و اگر وضع دیگری پیش آمد بر مردم فاسق تسف مخور ازمن 
دورشو ای‌اخا بنی‌دودان ۰ 

٦‏ - علاء بن حضرمی بر پیغمیر وادد شد و عرضکرد یا رسول‌اله من خاندانی دارم که ب-آنها 
احسان میکنم ودر عوض یمن بد میکنند با آنپا صله میکنم و از من میبر ند » رسولخدا (ص )فر مود 
بوجه احسن دهاع کن تا آنکه دشمن ”و است دوست تو گردد باین بر نخورند جز کسانیکه صبر کنند 
و بر نغورند بدان جز صاحبان بپره‌بزرك» علاءن‌حضرمی گفت‌من شعری‌بهازاین بهتر گفتم » فرمود 


چه ۳۹1 ؟ این قطعه‌را سرود ۰ 


ز تره کینه ور دای اور بدست بده سلامی بلند که له باید شکست 
ا کر که خوش آمد ند بکن خوشی باهمه و گر زتو سرزدند مپرس چی گفته است 
که بشنوی آنچه را فزاید آزار تو | نچه نپان گفته اند میار دیگر بدست 


یغمیر ه) فرمود سا شمری که در آن حکمت است و بیاتی که سحر آمیز است» شعرت 


صدوق EE‏ 
الله احسن 

۷ حدگزا علی‌ین احمدبن موسی الدقاق قال حدثنا محمدین الحسن الطاری قال حدئنا 
محمدینالحسین الخشای قال حدئنا محمدبن محسن عن المفضل بن‌عمر عن العادق جعفر بن 
محمد عن !بيه عن جده عن آبائه قال قال امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب ی واه ما دنیا کم 
عندی الا کسفر علي منهل حله ااذصاح بهم سأئقهم فارتحلوا ولالذاذتها فی‌عینی الا کحمیم اشربه 
غساقا وعلقم اتجرعه زعاقاوسم افعی‌اسقاهدهاقا وقلادة من ناراوهقماخناقاو اند رقعت مدرعتی‌هنه 
حتی استحییت من راقعها و قال لی اقذف با قذف الاتن لابرتضیها لیرقعها فقلت له اعزب عنى 
فعند الصباحيحمدالقوم السری وتنجلی عناعلالات (غلالات) الکری و لوشئت لتسر بلت‌بالعبقری 
المنقوش من دیباجکم ولاكلت لباب هذاالیر بصدور دجاجکم و لشربت الماء الزلال برقیق 
زجاجکم ولکنی اصدق‌الله جلت عظمته حیث بقول من كان بريدالحيوة الدنیا و زینتها نوف 
الیرم اعمالیم فیها وهم فيا لایبخسون اوليك الذين لیس لمم فى الاخرة الاالثار فکیف استطیع 
الصیر على نارلوقدفت‌بشررة الی‌الادضلاحرقت‌نبتها ولو اعتصمت تفس بقلة لانضجها و هج النار 
فی قلتها و ایما (انما) خير لعلی ان بکون عند ذی‌العرش مقربا اویکون قی لظی حسیامیعدا 


مسخوطا عليه بجرمد مکذباً والله لان ابیت على حسك السعدان مرقداً و تحتی اطمادعلی سفاها 





خوست و کتاب خدا از آن بپتر است ۰ 
۷ امام صادق(ع)از پدرش از جدش از پدرانش این خطبه را از امیر المومنین علی‌بنابیطالبع) 

نقل کرده! بغدا دنیای شما در نزد من نیست جز منزلکاه مسافران که برسر آب فرود آمدند 
و چون قافله سالار بر آنپا بنك زند بايد بکوچند و لذتهای آن در پیش من چون حمیم دوردخ 
است که داغ مینوشم و چون شر بت تلخی است که ناگوار جرعه وار فرو میدهم وژهرماریست که بر 
من تزد.ی میشود و گردن ند تفن است که گلو گر من‌است من این بالتو خود را آ:قدر و صلهز دم 
که از وصله کن آن شرم دارم و آخر دمن گفت آنرا چون ساك سوخته بدور أفكن و یندید که 
ومله زند گفتم از من دور شو بامدادان شیروان کار خود را ستایند و رنج بیخوابی ازماسترده 
شود اگر بخواهم پیر اهن عنقری نقش‌دار دیبای شما را توانم پوشید و مغز کندم با سینه جوجه‌توانم 
خورد و آب‌صاف‌درظرف باور توانم لوشیدولی‌من خدای جلت عظمته‌را تصدیق کنم که میفرماند(هود 
۵ هر که دنیا و ز بورش را خواهد کردارشان رادر آن عوض دهیم و در دنیا کم و کاستی ندار ند 
(۱5) آنهایند که در آخرت جز دوزخ ندار ند - چگونه بر آتشی صبر توانم که اگر شراره‌ای از آن 
بزمین رسد گیاهش را سوزاند و اگر ۳ از آن له باه زد آ ترا بز د وش در قلهز ند کدام 
بچتر است برای على اینکه زد خدا مقرب باشد بادر زبانه دوزخ رانده ودور ومعضوب جرم خود 
گردد و د ت کننده باشد > تخد | اگر برخوار مغیلان بخوابم و سترم از خوار درختان کسترده 


E‏ امالی 

ممددآاو اجر فى اغلالی مصفداً احب الى من ان القى فى القيمة عدأ خائنا فى ذى يتمة اظلمه 
رفاسة متعمدا و لم اطلم الیتیم و عبر الیتیم لنفس نسر ع الى البلاء وفو لا و یمّدفی اطہاقالثر ی 
حلولپا و ان عاشت دویدا فبذی العرش تزولرا معاشر شیعتی احدروا فقد عضتكم الدییا دايا ديا 
تختطف منکم نفسا بعد نفس کذئابها و هذه مطایا الرحیل قدانیخت لرکابها الا ان الحدیث 
زوشجون فلايقوان قائاىكم ان کلم على متناقض لان الکلام عارض و لد بلغنی ان رحلا من 
قطان المدائن بیع يعدا لحسفبة علوحه و لیس هن دال دهقا ند منسو حه 3 تصمخ بمسكڭ ده 
النوافج صاحه و تمحر دود الرند رواحه 9 حو له ریحان حديقة یشم رفا حه و قد‌مدله مفروشات 
الروم علی سرده تعسا له رول ما ناهن السیعین من غعمره و حوله شیخ بدن علی ارضهه: من هر مه 
و ذویتمة تضورمن ضره و من‌قرمه فما واساهم پفاضلات من علقمه لمن امكننى الله منه لاخضمنه 
خضم البر ولاقيمن عليه حداامرتد ولاضربنه الدماین بعد حد ولادن من جمله کل‌مسدتعسا 
له افلا شعر افلا صوف افلا و بر افلا رغيف قفار آللیل افطار مقدم (افلا رغيف قفار للیل افطاد 
معدم) افلاعرة على خدفی طلمهٌ لبال حدر ولو کان مو متا لا قسشت لها لجیحة انا ضيعمالايماك 

ام ت ۰ ۳ ۳ 9 ۲ ۱ ۳ مه ۰ ۳ 
و الله تفن رارت عقالا احی و ون املق ی استما ح<نی‌من بر کم‌صاعة وعاودني 3ی سر وسی هن 

۶ ۰ 4 

شعیر کم دطعمه حیاعه و یکادباوی ۳ ات ایامه ام أ مااستطاعه و رایت اطفاله شعی | لو ان 
گر دد و در زیر زتحیر و کند آهن سر برم نز دمن‌دوست تر است از اينکه در قیامت محمد (ص) رایهیانت 
خود که ببوسیدگی میشتابد وزبر خا کهای انباشته مدتپامیماند واگر پاسی زنده‌باشد بصاحب‌عرش 
نزول کید معاشر پیروانم درحذر باشید که دنیا شمارا ششهای خود گاز گر فته و ازشمابا نةس درو غ 
گویش هیر بای اين مر کبهای کوج‌است که برای سو از شو ند گا اش خوابانده اند 

هلاس خن توجیهات مختاف دارد مبادا کسی از شما گو د سخنان‌علی طض دو نقیض ات چون کلام ضمن 

کلامر خ‌میدهد» بمن خبر رسیده که‌مردی از سا کنان مداین ,ساز مسلما ۳ برو عحمیان کافر خودشده و 
از بافته‌دهقا نانش دربر کر دهع درصبح خود ر[ مك فشان کند و در بی‌عود هندی نغور نما یدو گرد 
او گلستانی است که سیبشرا بوید واز فرشهای دومی بر تختش گسترده‌نابودباد که بیش از‌هفتادسال 
از عمرش گذشته و گرد او بوه‌مردیست که ازبری برزمین میکشد که اززیان قومش‌زادی میکندو 
از مازاد زندگی خود با نپا كمك نمیدهد! گر خدامراباومسلط کند چون گندم خردش کنم وحد مر تد 
براو زنم ویس از حد هشتادتاز بانه ونادانی او را برخش بیندم» نابودیادجامه‌ای ازمو نیست اذپشم 
نیست» از كرك نیست» گرده نانی نیس ت که شب هنگامش بر ای‌افطار پیش نهند اشکی نیس ت که‌دردل 
شب بر گو نه سردهد؟ اگر مومن بود ححت بشتری براو | قامه میکردم که | نجه از او نمست تضییم 


کرده »بحدامن برادرم عقیل‌را ديدم که ندارشده تايكت کمله از دم شمارا ازهءن خواست واز برای 


صدوی مت 


من‌ضرهم کانما اشمازتوجوهم‌من‌قرهم‌فلما عاودنی فی قوله و کرده اصغیت اليه سمعی ففره 
و ظننی اوتغ دینی فاتبع ماسره احمیت له حديدة لینزجر اذلایتطیم منها دنواً ولایصبر شم 
°“ ۳۳ ۰ ۶ 

ادنیتپا من جسمه فضح من‌المه‌فجیجدی‌دنفیان‌من سقمه‌و کاد یسینی -فپا من كظمه ولحرقة 
کی لظلی له من عد مه فلت له كلتك الوا کل 5 عقيل اتان من دی احماها اسادا له دعبه‌و 
۳ ۰ ۰ ۳ ۶ ۱ 
تجر بی الى دار سحرها چبارها من عضبه اتان من الاذی ولإ ائن من‌لظی والله او سقطتالمکافاة 
عن الامم و تر کت فى مناجعها بالیات فى الرمم لاستحییت من مقت رقيب يكشف فاضحاتمن 
الاوزار فصيرا على دنا تمر بلاوائا كليلة باحللامپا تنسلخ & بن فس فی خیاها باعمتوین 
اثیم فی جهیم صطرخ ولاتعجب من هذاواعجب بلاصنع‌منامن‌طارق طرقنا بملفوفات زملیا فی 
وعائها و معجونة بسطها فى (علی) انائها فقلت له اصدقة ام نذر ام ز كوةو كل يحرم علینا 
اهل بيت النبوة و عوضنا منه خمس ذی‌القربی فى الکتای والسنة فقال لى لاذاك ولاذاكولكه 
هدية فقلت له ثكلتك الثوا کل افعن دين‌الله تخدعنی بم‌عجونة غرقتموها بقن دكم و خبيصة 
شش کیله جو شما رذتو آمد کرد که رعیال کرسله غود دهد وروز سوم بود که از گرسنگی نز ديك ود 
یز مین‌افتد ودیدم کو د کاش گر سنه اند واز بی ڈو تی رنك بر يدهو چپره‌هاشان از سر ما وسر ده وور سوده 
چون گفته خودرا بمن باز گو کرد ومکررنمود من گوش باو فرادادم و اه فریب خورد و گمان برد 
هن دين خودرا میباژم و پیروشادی اومیشوم من‌هم آهنی گداختم تااز آن‌بگر بزد» چون وان ندارد 
بر آن صبر کندو بتن او نزديك کردم ازدرد آن چون بیمارسختی که ازدرد نالد شیون کردو نزديك 
بود بمن‌دشنام سفاهت آمیزی دهد ازروی خشم درو نی وسوزش شراره‌ای که از آن زاری کرد» باو 
گفتم زن‌های داغدیده برتو بگریند ای‌عقیل مینالی از این آهنی‌که |نسانی آن‌را بشوخی تافته و 
مرا بدورخی میکشانی که خدای جبارش از خدم ود ار افروخته > و از آزاری مینالی ومن از 
ز بانه ا تنالم؟ 

رخد | اگر مکافات از امتپا بردارند وان‌ها را اسوده و یوسیده در گور خود وا گذار ند من‌از 
دشه‌نی دیده با نی که کناهان رسوا کننده را فاش کندشر مد ارم ای عقيل صبر کن بردنیاگی که بلای آن 
مانند خواب بر یشان شیها میگذرد چه تفاوت سیار بست ميان ن؟»در بستر نەمت آرمیدهو | نگنپکاری 
که دردوزخ شیون میکنده اذاين شکفت مدار از آن شگفت‌دار که شبا نه کسی در خانه ما را گو بید 
و سته‌های بری‌ار حلوای ساخته‌ای در ظروف خود آورده بود؛ باو گفتم این‌هاصدقه است بانذر است 
,از كوة وهمه آ نها برماخاندان‌نبوت حراماست وخمس ذوی‌القر بی در کتاب وسنت عوض آن‌است؛ گفت 
و سیله معجونی ازفند زرد خود بفر یبی که باعصیر تمر خود آوزدی» گیجی» دبوانه‌ای» هذیان گو گی ؟ 
مگر مردم ازوزن یکدانه خردل‌باز پرسی نشوندامنچه جوابگویم از معجونی که زفوم‌نما است‌بخداا کر 


۳ امالی 
خردل مسوّلة فماذا اقول فى معجونة اتزقمها معمولة وال لواعطيت الاقاليم السبعة بما تحت 
افلا کہا و استرق قطانها مذعنة باملاکها على ان اعصی‌الهفی‌نملة اسلبها شعيرة فالو ک‌اماقبلت 
ولا اددت ولدنیا کم اهون عندی من ودقة فى فم جرادة تقضمهاو اقذر عندی من عراقةخنزیر 
پقذف بها اجذمپا و امر على فوّادی من حفظلة یلو کہا ذوسفم فییشمها فکیف اقبل ملفوفات 
عکمتها فى طیها و معجونة کانها عجنت بریق حية اوقیثا الهم نفرت عنما تفار المهرقمن كيبا 
اريه السا و یرینی القمرا امتنع من و برة من قلوصما سافطة و ابتلع ابلا فى مبر كما دابطة 
ادبیب العقادب من و کرها التقط ام قواتل الرقش في مبیتی ارتبط فدعونی من دنیا کم بملحی 
و افراصی فبتقوی‌الله ارجو خلاصی مالعلی و نعیم یفنی و لذه تنتجها ( تنحتها) المعاصی سالقیو 
شیعتی دبنا بمیون مره و بطون خماص لیمحص اه الذین آمنوا و یمحق الکافرین و نعونباله من 
سیتات‌الاعمال وصلی لنهعلی و آ له. 





هفت اقلیمرا باآنچه ژیرافلاك آنهپااست بمن دهند وهمه ساکنانشر | باهرچه دار ند بنده‌من ساز ند که 
خدار | نافرمانی کنم در باره مورچه‌ای که‌جوی از دم باز کرم و بخاوم نیدیرم و نخواهم» دنیای شمانزد 
من پست‌تر است از بر گلکی در دم ملعی که آن‌را میچاود و کثیف‌تر است از استخوان خوکی که 
میتلای خوره بدور اندازد و تلخ تر است بردل من از حنظلی که مر دزی ود و بو کند بااین وضع 
چطور رو کنم بسته‌هائیکه گرد آوردی و حلوائیکه گویا ازذهر ماریا قی او ساخته‌ای؛ خدایامن‌از 
آن‌نفرت دارم چون نفرت کره اسب ازداغ کردن من باو ستاره سا نمایم» و او بمن‌ماه نشان‌دهد از 
یك کر کی که ازشترش افتد دریم دارد ومیخواهد شتر خوابیده را یکجا ببلمد؛ آیا کژدمپارااز 
آشیانه آنها بر گرم یا افعیپای کشنده را درخوابگاهم ببندم مرابگذرید از دنیای شما بهمان نمك 
و فرصه‌های نان جوم بسازم و بتقوای ازخدا امید رهائی داشته باشم علی را چه کار بانعمتی که‌فا نی شود 
و اذتی که گذاهان ببار آرد من‌و شیهههايم پر ورد گار ود راملافات کنیم با چشمهای تار وشکمپای 
خالی تاغدا ببازماید کسانیکه ایمان آورند و نابود کند کافرانر! و پناه بغدا از کردارهای بد و 


1 4 
صلی الله على محمد و ۱ ه. 


ES صدوق‎ 


(لمجلس الحادى والتسعون 
بوم‌الجمعة لخه‌سی لیال خلون من‌شعبان سنة مانو ستین‌و ثلشما ثة 

۱- حدئنا الشیخ الجلیلا بو جع عدبن على بن الحسین بن موسی بن باپوبه القمی«ره» 
قال حدثنا علی بن احمدین موسی الدقاق «رط» قال حدثنا عدبن ابیعبداله الکوفی قال حدئنا 
موسی بن عمرآن النحعی عن عمه الحسین دن بز دد النوفلى عن على بن ابي حمرة عن دحیی دن 
ابي اسحق عن الصادق عفر دن جل عن آیه عن جده‌عن آیره 8 قال سل النمی اين كنت 
و ادم في الجنة قال كنت فى صلبه و هبط بى الى الادش فىصلبه ور کیت السفينة فىصاب نو 
و قذف بی فی الناد فی صلب ابی ابراهيم لم يلتق لى ابوان على سفاح قط ولم یزل‌النهعزوجل 
ينقلنى فى الاصلاں الطيبة الى الارحام الطاهرة هاديا مپدیا حتی اخذ الله بالنبوة عهدی و 
بالاسلام میثاقی و بین کلشی. من صفتی و اثبت فى التورية و الانجيل ذ کری و دقانی 
الى سم اکه و شی ا اسما من اسمائه الحسنی امتی الحمادون وڏو العرش محمود و 
انا غل ۰ 

۲- حدشا تین موسی بن المتو کل «رضه قال حدئنا ددن یحی العطار قال حدثنا عل 
بن الحسین بن آیی الحطان قال حدتنا عدبن سنان عن المفضل دن عمر عن بو س دن طبمان 
عن سعد دن طريف عن الاصبع دن دات قال دحل ضر آدین صمرة النہشلى على معاو یه دن ابي 
سفیان فقال له صف لى علیا «ع» قال او تعفینی فقال لابل صفه لى فقال له ضرار ر حم الله عار| 
کان وال فنا کاحدنا یدسا آنا ائیناه و بجمینا اذا سا و يقر بنا اذا زرناه لابغلق له دوننا 

مچلس نودویگم - روزجمعه پنجم شعبان ٣۸‏ 

۱- از یغمیرص سوال شد شما باآدم کجا بودید در بپشت؟ فرمود در بشت او بودم ومرابزمین 
فر ود آورد و در پشت اوح بو دقن سوار شدم ودر بشت ابر اهیم ب» آتش افکنده شدم وهیچ پدر و 
مادری برمن هر گز دز نا ملاقات نکردند و همیشه خدا مرا از اصلاب باك بارحام باك نقل کرد» در 
طر یق هدابت تا شوت از من تعپد گرفت و بیمان اسلام از من ستد و همه صفات مرا بیان کرد و 
در تورات وانجیل مرایاد کرد و باسمانش بالابرد و نامی‌از نامپای نیکش بر ایم باز گر فتامتمحمد گو یا نند 
و پرورد گارعرش محموداست و من‌محمدم. 


۲ ضر از بن ضمر ه نپشلی بمعاو يه بن ابی‌سفیان و اردشد»معاو به باو گفت على ء) را بر ایم‌وصف ‏ کن 


گفت مرا معاف میداری؛ گفت نه ضرار گفت خدا على ء) رارحمت کند در ميان ماچون یکی‌از ما بود 


صدوق تت 
باب ولابحجینا عنه حاجب و نحن والله مع تقریبه لنا وقربه منا لانکلمه لپیبته ولانبتدیه‌لعظمته 
فاذا تبسم فعن مثل الول المنظوم فقال معاوية زدنی من صفته فقال ضرار دحم‌الّه علیا كان 
وال طویل السپاد قلیل الرقاد یتلو کتاب‌اله ناء اللیل و اطراف النهاد و بجودثه بمیجته و 
يبوء اليه بعبرته لاتغلق له الستور ولایدخر عنا البدور ولابستلین الاتکاء ولایستخشن الحفاء 
ولو رأيته از مثل فی. محر ابه وقد ارحی اللىل سدو له و غارت بجومه و هو قابضش على لحیته 
يتململ تململ السلیم و بیکی بکاء الحزین و هو یقول‌یا نیا الى تعرضت ام الى تشوقت 
هيات هیپات لاحاجة لى فيك ابنتك ثلثا لارجعة لى عليك ثم واه واه لبعد السفر وقلة 
الزاد و خشونة الطریق قال فبكى معاوية وقال حسبك يا ضرار کذلك كان والله على 


ٍِِ 
الله اباا لح 


۳- حذن) غدبن الحسن بن احمدین الولید«رت» قال حدثنا احمدین ابی عبدالله البرقى 
عن ابید ع ن احمدین النط ر الخزار عر عمروین شمرعن ج جا بر بن در بد الحعة ی قالقال' لے کسر 
عبن على الباقر «ع» يا جابر ایکتفی من انتحل التشيع ان يقول بحبنا اهل البيت فواله ما 
سیعتنا 1 من انقی الله 3 اطاعه 5 ما انوا «عرفون ا حابر الإ بالتواضع و التحشع ST‏ 


الله والسوم و الصلوة والتعهد للجیران من الفقراء و احل المت نا والغادمین والایتام 9 صدق 


ووقتی نزو او می‌د فتیم ما رابخود نز ديك میکرد وجون از او بر سشی میکر دیم رما جواب میداد 5 
چون دیدنش هیر فتیم مارا مقرب میساخت در بروی ما نمی‌بست و دربانی بر ما نمیگمارد و دابا 
همه اینکه مارا بخود نزديك میکردو بما نزديك بود از هیبتش بارای سجن گفن بااو نداشتیم و 
۰ ی ۳ :۰ ۳ چ ۳ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰۰ هو 4 
از بزر تواریش اغاز سخن بااو نمیکردیم و چون اب خند میزد از دندانی بود ماننددر رستة کشیده 
معاو به کک وصف سشتری از او کن ضر ار گفت رحم‌الله علیا بخد|ا سار دار نود و کم خو اب 
همه وقت شب وهرساعت‌روزقر آن میخواند و جان در راه خدا میداد واشك باستان او مم بيخت پرده 
برای او افکنده نمیشد و کیسه‌های زر از ما دخیره تشد 9 برای وابسته خود ارمی نداشت و برجفا 
کاران بد حو ئی ۱ تک اگر اورا مید بدی که در مر اب عیادت متمدل مش درو فتی که شب رده 
ظطلت افکنده و اختر ان سر از بر افق‌شدند و او دست بر بش گرفته و چون مار گز بده بر خو ده یجید 
و جون غمزه ۵ گر اس و میگفت ای دنا خودرا a‏ من میکشی ومرا مشتاق خود میسازی؟ هبپات 
هيات من نیاذی بتو ندارم و تورا سه طلاق دادم که رجوعی‌ندارد۰ 
سيس هیفر مود آه[ه از دوری راه وکمی توشه و سختی‌طر یق؛ معاو به گر بتو هت ای‌ضر از 
تورا س است بخداعلی چنین بودخدارحمت کندا بو | لحسن را. 
۳ امام باقرء) ذر مودای جا بر کسی که خودرا بتشیم‌میبندد بهمین | کتفاءمیکند که خو در ادو ست مادا ند؟! بخدا 
تست شیعه ماک کسیکه تقوای اژخدا دارد و فرمان اوارد و شناخته نشو ند جز بت اضع وخذوع 


۳9 امالی 
الحدیت و تلاوة القر آن و کف الالسن عن النای الامن خير و کانوا امناء عشاثرهم فى 
الاشیاءفقال‌جابر با بن رسو ل الله لست‌ما اعرف احد بهذه | لصفةفقال 2 با جایر لایذهسن يثالمذاهب 
آحس الرجل ان یقول‌احب علیاً و اتولاه فلو قال انى احب دسول‌اله ورسول الله خير من على 
دم لایعمل بعمله ولایتبع م3 ما دععه مه آداه شتا فاتقواله 9 اعمله | لما E‏ افش الله 3 
بين احد قرابة احب العباد الى الله و اکرممم عليه اتقاهم له و اعملهم بطاعته واه ما يتقرب 
الى الله جل ثناوّه الا بالطاعة ما معنا براءة من النار ولا على الله لاحد من حجة من كان 
لله مطیعا فو لنا وی و من كان لله عاصیا فبو لنا عدو ولا تنال ولایتنا الا 
پالور ع والعمل» 

- حرا عددن الحسن «(رے» قال حا الحسین دن الحسن بن ابان عن الحسین دن 

سعید عن عل بن ابیعمیرعن‌علی‌بنابی‌حمزةعن‌ابی بصیرعن‌ابی عبداله! لصادق «ع»قالخسرجت 
أ و ایی ع حنی ادا کک دين الق والمنس اد هو باباس من الشیعة فسلم علییم فردو ات 
ثم قال ابی وال لاحب دیحکم 9 ارواحکم قاعینو دی علی ذلك بودع 9 احتهاد و اعلموا ان 
ولایتنا لاتنال الا پالعمل والاجتهاد من ائتم منکم بعبد فلیعمل بعمله انتم شيعةالله و انتم انصار 
اله و انتم السایقون الاولون والسابقون الاخرون السابقون قى الدئیا الى ولایتنا السابقون فى 


و کثرت وگن خدا و روزه و نماز و احوالیرسی هسایگان فقر و مستماد و قرض دادان و تیان و 
راستگو ی و خواندن قران و نگپداری زبان از مردم جز بخیر و آنها امینان عشبره خود باشند در 
هر جر » جا ار عرضکرد یا بنر سول الله من کسی را باین اوصاف نمیشناسم»فر مود ای جا در بخودر اه‌مده 
که برای مردی همین بس است که بگوید من رسواخدا را دوست دارم با اینکه رسولخدا به از على 
ات (ع) و کردار اورا نداشته باشد و بیروروشش نگردد که محبت‌او بر ايش سودی ندارد از خدا 
بر سيل و برای | نجه نزد خداست عمل کید » مان خدا و احدی خو :شی يست دوستدر ین مر دم نزدخدا 
و گر امیتر بن آنها بدر گاهش با تقو ار وفر مانیر تر تا است ردا که تەر ب بخدای جل ناه مسر 
نشود مگر بطاعت» ما برات ازادی از دوزخ همراه ندار یم واحدی بر خدا حجتی ندارد هر کهمطیع 
خداست دوست ما است و هر که نافرمان خداست دشمن ما است بدوستی ما نتوان رسید جز بودع 
و کردار ۱ 
e:‏ امام صا ق ۶) فر مود من و یدرم رون آمدیم و بمیان قير و متیر رسیدیم جمعی از شيعه 
درا ا بوداد ندرم بر أ نها سلام گفت وجواب داد ند . 
سپس فرمود بخدا من بوی شمارا و جان شما را دوست دارم مرا در این موضوع با ودع و 
شش خود كمك کیت و بدانید که ولایت ما تنا بوسیله کار و کوشش بدست ميا ید هر کدام 
شم بيده خدا اقتداء گردید بايد کار او را یکنید؛شماشیم خدا وانصار خدا و پيشروان اول ویشروان 





صدوق ۷ 


الاخرة الى الجنة وقد ضمنالکم الجنة بضمان الله و ضمان دسوله ما على درحات الجنة احد 
اكثر ازواجا منکم فتنافسوا فى فضائل الدرجات انتم الطیبون و نسائکم الطیبات کل موّمنة 
حوداءعیناءو کل مومن‌صدیق ولقد قال امیر المومنین تک لفنبرباقتبر ابشر و بشرواسته شر فلقد 
مات رسول ال و هو على امته ساخط الا الشيعة الاو ان لكل شىء عروة و عروة الاسلام 
الشيعة الا وان لكل شىء دعامة و دعامة الاسلام الشيعة الاو ان لكل شی,*رفا وشرف الاسلام 
الشيعة الاو ان لكل شىء سيدا و سید المجالس مجالس الشيعة الاو ان لكل شىء اماما و امام 
الادش ارض پسکنما الشيعة والله لولا ما فى الادش منکم لما انعمالله على اهل‌خلافک ولااصابوا 
الطیبات مالم فى الدئیا والاخرة من نصیب کل ناصب وان تعبدواجتمد فمنسون الى هذه الاية 
عاملة ناصية تصلی ارا حامية فسقی من عين آنية لیس ليم طعام الا مى ضریع لایسمن ولایغنی 
من رجوع کل ناصب مجتهد فعمله هباء شیعتدا ینظرون بنودالة عزوجل و من خالفهم تقا. 
(ینقذب) بسخطالله والله ما من عبد من شیعتنا ینام الا اصعدالله عزوجل بروحه الى انسماء فان 
کان قداتی عليه اجله جعله فی کنوز رحمته و فی ریاض جنته و فی ظل عرشه و ان کان احله 


متاخرا عنه بعث به مع آمینه من الملاگکة لیوّدیه ال الجسد الذى حرج مه لر قد وال 





آخر ید و در د نما بیشروان دولایت ما و در آخرت پیشر وان دش ما برای شما بهپشت را بجساب 
ضمانت خدا و رسواش ضمانت کردیم در درجات بهشت کس بیشتر از شما زن ندارد در بر تری‌درجات 
رقات کنید سم با کید وذنہای شما باك هرزن موّمنه حوریه شوخ چشمی است و هر مرد موّمن‌صدیقی 
اعت آمرالمومنین )ع( قمر فرمود ای قندر مژده گر و مژده ده و خرسزد باش که به‌میر مرد و بر 
همه امتش خشمگن نود جز بر شیعه هلا بر ای هر چیزی د ستگیر ه| پست‌دستگیر | سلام شیعه‌است هلا بر ای 
هر چیز ستو نی است و ستون اسلام شیعه‌است » برای هر چیز کنگره ایست و کنگره الام شيعه است 
رای هر چیز سید یست و سیدمجا اس )ءا لس شیمه است‌هلا بر ای هر <دز امامی است و امام زمن سرزهینی 
است که شیمه ساکنند بخدا اگر شما در زمین نبودید خدا نعمت بمخالفان شما نمیداد وبه طیباتی 
مجر سرد ند که‌در دنا دار ند و در آخرت ,پر های تدار ند هر ناصمی گر چه عیادت گید و یکو شدمشمول 
این آیه است (غاشیه - ۳) کار کن و رنج کش(4)در ان سوز ان‌افتد(ه) و از چشمه داغ‌نوشد()جز 
ضر یم خودا کی نار ند ۷ که فر به نکند و کرک مر ۵. 

هر ناصبی کوشا کارش در راد است ؛ شيعه ما بور خدای عز و جل نگر ند و مخالفان انپا در 
خشم دا مغاطند ¢ تخد | هیچ رز ۵ از شیعیان ما نخو ابد جزل آنکه خد | روحش را با سمان بالا «ردو 
اگر من وشن ار سیده آ نرا د رگن نه رحمت خود نهد و اگر نه آنر | ۲ فزشته امینی باز فر ستد که به 
تنش برساند که از آن رون شده تا در آن برجای شود بخدا حاجیان و عمره‌کننده های شما 
مخصوصان خدابند و فقبران شا بی نیاز ند و 3 شمابا قناعت دساز و شما همه اهل دعوت 


A=‏ امالی 

ان حجاجکم و عمار کم لخاصة اله و ان فقراء لاهل الغناء و ان اغنيائكم لاعل القنو عو انکم 
كلمكم لاهل دعوةالله واهل‌اجابته ۰ 

» - حدژنا عد بن ابراهیم بر اسحق الطالقاني «رضّ» قال‌حدننا احمدین غد الېمدا ني قال 
حدثنا على بن‌الحسن بن على بن فضال عن ابیه عن مروان بن‌مسلم‌عن الصادق جعفر برع (ع) 
قال حدثنا ابی عن ابیه عن جده‌قال قال رسو لاله ت شعبان شهری ورمضان شهر الله عزوجل 
فمن صام من شهری یوما کنت شفیعه يوم‌القيمة و .من صام شپررمضان اعتق من‌النار 

> - حدژنا الحسی, بن ابراهیم بن ناتانة «رضه قال حدثنا على بن ابراهیم بن هاشم عن 
ابيه عن الريان بن الصلت قال سمعت اباالحسن على بن موسى الرضا «ع» پقول من قال فى كل 
يوم من شعبان سبعین‌مرة استغفر الله واستله التوبة كتب الله له برائة من‌النار وجواذاعلى الصراط 
وادخله «احله» دارالقرار 

۷- یں ) احمد بن زیاد بنج غر | لي مدا ني «ره »قال حدثناعلی بن ابر اهیم بن‌هاشم قال حد نا 
عل بن‌یسی بن عبید الیقطینی عن یونس‌بن‌عبدالرحمنعن‌الحسن بن زیادعن المادق‌جعفر بن 
ی «ع» انه قال من تصدق بصدقة في شعبان رباها الله جل وعزله کما بربي احد کم فصیله حتی 


۸ - حدئنا ابي « رض » قال حدثنا علی بن ابر اهیم عن آبیه ابر اعیم ن هاشم عن عم بن 
و9 اخلص ودك للمۇمن 3 ان حالسك سودی قاحسن محالاسته 


خدا و اجا بت او هستید. 


و _ رسولخدا (ص) فرمود شعبان ماه من‌است و رمضان ماه خدایعز وجل هر که يك روزاز 
ماه مر اروژه دارد من‌دزقيامت شفیع او یم وهر که ماه رمضان را روزه دارد ازدوزح آزادگردده 

> - امام رضا ء) میفرمود هر که درهرروز ازشعیان هفتادبار بگو ید استغفر الله‌و اسئله | لتو بة خدا 
برائت ازدوزخ و گذرنامه ازصراط برایش تویسد . 

۷ - امام صادق ء) فرمود هر که درشعبان صدقه‌ای‌دها. خداآ نر | بیرورد چنا نچه یکی از شماها 

۰ شترش را میبرورد تاروز قیامت | نرا چون کوه دریاید‎ ٥ 

۸ - اسحق بن عمار فرمود بامنافقانز بابازی‌کن وبامژمن‌اخلاص ورزو اکر بپودی با تو 

همنشی شد بااو خوش راش ۰ 


صدوق 4 

٩‏ - حدژنا جعفر بن غد بن مسرور قال حدثنا غد بن عبدائّه بن جعفر بن جامعالحمیری 
عن ا بيه عن څل بن عبدالجار عن ابیاحمد څل دن ریاد الازدی عن ابان ن عثمان الاحمر 
عن ابان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال سمعت اميرالمۇمنين على بن ابیطالب 
2 يقول طلبة هذاالعلم على ثلثة اصناف الافاعرفوهم بصفاتهم و اعيانهم صنف منهم 
بتعلمون للمراء و الحدل ) الحرل ( وصیف مهم بتعلمون للاستطالة و الختل وصنف منهم‌یتعلمون 

1 
للفقه والعمل فاما صاحب المراء والجدل « الجمل » تراه موذیا مماريا للرجال فى اندية المقال 
قدنسریل بالتحشع ۲ تخلی من الورع فدق الله من هذا حیرومه و قطع منه خهشومه و اما صاحب 
الاستطالة و الحتل فا ره بستطبل علی‌اشیاهه من اشکاله ویتواضع للاغنياء من دد سم فهو لحلوائمم 
هاضم و لدینه حاطم فاعمی الله هن‌هذا دصر ه وقطع من آثارالعاماء اثره و اما صاحب الفقه والعمل 
تراه ذا كابة وحرن قدقام اللیل فی حشسه و قد انحنی ق در سه دعمل ویحشی حاگیا وحللا من 
کل احدالا من کل ثقة من اخوانه فشدالله من هذا ار كانه واعطاه بوم‌القيمة امانه 

١‏ - زان ار احمد بن هرون الفامی قال حد تنا ل بن عبداله بن حعفر عن أيه عن 
عقوت دن بر دد الانباری قال حا الحسن بن على دن فصال عن اسمعیل بن الفضل الپاشمي 
عن الصادق حعفر ین غل عن أيه ان ین علی عن یه علی بن الحسن عن اىه الحسين بن على 
عن ابیه امیرالمۇمنن على بنابیطالب لا قل قلت لرسول الله بلغيو اخبرنی بعدد الائمة بعدك 

فقال يا على هم اثناعشر اولهم انت و آخرهم القائم وصلی‌اله على و آله‌الطاهرین 

٩‏ - امیرالیمنین ء) فرمود طالبان این علم سه دسته‌اند آنهارا بوصف و خاصیتشان بشناسید 
يك دسته برای خود نمائی و جدل آموزندو دسته‌ای :رای گردن فراژی و بخود بالیدن و دسته سوم 
برای فهمیدن و عمل کردن»آ که برای خود نمائی و جدل باشد ملاحظه‌اش کنی که آزار کننده است 
و با مردان در انجمنپا مباحثه دراندازد» برونی خاشم دارد و درو نی تپی از تقوی خدا از این راه 
کمرش‌رایشکند و ببنیش‌داببرد آنکه گردنفراز است و خودنمابرهم کارانی‌چون خودش گردن فرازی 
کند و برای توانگران فرومایه تواضع کند. شیرینی انانرا بخورد و دين خودرا برد خدا اژاینرو 
دیده اش را نابینا کند و از میان‌علمایش براندازد آنکه صاحب فهم و عمل است‌اورابینیکه‌دلگرفته 
وغمنده‌است» در تار یکی شب بر خیزد وز یرشب کلاهش بخمد و کار کند و ازهر کسی نگرانست جز بر ادران 
مورد و "وقش خدا ار کانشر | محکم کند ودر قیامت امانش دهده 

٭ | رسو لخدا ) ص ( در جواب سوال على( ٤‏ )۱ز شماره امامان فر مود ای على دوازده نقر ند 
او لشان توگی و آخرشان قائم وصلى اله محمد و آ له الطاهر ين ۲ 


+ ا امالی 


الجلس الا نى و التسعون 
يوم الثلثا التاسع من شعبان سنة تمانو ستين و ثلثماثة 

-١‏ حدثنا الشيخ الجليلابوجعفر غدین على بن الحسین بن موسی بن بابویه « رض» في 
دار السيد آبیعل ابر اهیم بن اسحق الطالقانی رص » قال حدقا ابو احمد عبدالعزیزین بحیی دن 
احمد بن‌عیسیالجلودی‌البصری بالبصرة سنة سبع عشرة وثلاث مائة قال حدثنا الحسين بن‌حمید 
عن الاعمش عن عب ية دن دبعي عن این عباس قال قال رسول الله ا ان الله عزوحل قسم‌الخلق 
فسمین فجعلی فی‌خبرهما سما وذلك قو له عزوحل فی ن کراصحاب الیمین و9 اصحاب الشمال 
وانا من اصحاب الیمین و انا خیراصحاب الیمین ثم جعل القسمین اثلائا فجعلني في خیرها ثلا 
والسابقون السابقون‌وانامن السابقین وانا خيرااسابقين ثم جعل‌الائلاث قبائل فجعلني في‌خیرها 
قبيلة وذلك قوله عزوجل وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعادفوا ان | کرمکم عنداله اتقا کم فانااتقی 
ولد آدم و اکرمهم علی‌الة جل ثناؤه ولافعر ثم حعل القبائل بیوتا فجعلني في‌خیرها بیتا وذلك 

قوله عزوجل انما بریدالّه لیذهب عنکم‌الرجس امل‌البیت ویطیر کم تطہیرآ 


چاس ذو د و دو - دوز سه‌شنبه نیم‌شعبان سال۳۵۸ 


۱ - رسولخدا (ص) فرمود خدا خلق را دو قسمت آفرید و مرا در بپترین قسم نهاد و این 
گفتار خدای عز و جل است در ذ کر اصحاب يمال و اصحاب شمال من از اص حاب یمان هسام و این 
دو قسم راسه سم فرمود و مرا در پترین آنها نپاد و این گفتار خدای عز و جل است(سورهو اقعه) 
اصحاب هیمنت 4 کدامنداصحاب میمنت» |اصحاب مشئمه» کدامنداصعاب مشدمه وسا شون سابقون» من‌از 
سا بقو نم»من بهتر سا بقو نم. 

سس همه این سه قسمت را قبیله قبیله ساخت و مرا در بپتر ین قبیله نهاد و این گفتار خداست 
(سوره حجر ات) ما شمارا شعبه‌ها و قبیله‌ها ساختیم تا همدیگر را بشناسید براستی گرامیترین شما 
نزد خدا با تقواتر شما است »من با تقواتر آدمیز اد گا نم و محترم تر آنان نزدخدای‌جل ثنائه و بر 
خود نبا ام ۰ 

سرس قبائل را خاندانها ساخت و مرا در بپترین خاندان نهاد و این گفته خدای عز و جل‌است 
(سوره احزاب) همانا خدا میخواهد پلیدی را از شما خاندان ببرد و شما را خوب پاکیزه کنده 


صدوق و 

۲ - حدژنا ابی « رض » قال حدئنا عبن على قال حدئنا عبدالله بن الحسن‌الموّدب عن 
احمد بن على الاصبها ۳ عن ابراهيم بن ت الثقفى قال حدثنا ابن هراسة الشیبانی قال حدئنا 
جعفرین زیاد الاحمر عن زید بن على بن الحسن بن على عم انه قراً و كان ابوهما صالحا 
فارادربك ان یبلغا اشدهما و بستخرجا کنزهما ثم قال زید حفظمااله بصلاح اییپما فمن اولی 
بحسن الحفظ منا رسولالله جدنا وابنته امنا وسیدة نسائه جدتنا و اولمن آمن به وصلی‌معهابونا 

٣‏ و بهذا الاسناد عن ابراهيم بن غد الثقفى عن على بن هلال الاحمسى قالحدتناشريك 
عن عبدالملك‌بن عمیر قال بعث الحجاج الی‌بحیی بن یعمر فقال له انت الذی تزعم ان ابنىعلى 
ابنا سول العلٍَ قال نعم واتلو عليك بذلك قر آناقال‌هات‌قالاعطنی‌الامان قال لك الامان‌قال 
اليس الله عزوجل پقول و وهبناله اسحق ویعقوب کلاهدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذدیته داود 
وسلیمان و ايوب و بوسف وموسی و هرون و کذلك نجزی المحسنین ثم قال و ژ کریا و بحیی 
وعیسی افکان لعیسی اب قال لاقال فقد نسبه الله عزوجل فى الکتاب الى ابراهیم قال ماحملك 
علی ان تروی مثل هذا الحدیث قال مااخذالله علی‌العلماء فی‌علممم ان لابکتهو | علما علموه 

٤‏ - حد نا ته بن موسی‌بن‌المتو کل « رط » قال‌حدثنا خد بن ابیعبداله الکوفی عن‌موسی 
بن‌عمر ان‌النخعي عن عمه الحسین بن بزیدالتوقلی عن‌علی بن سالم عن‌ابیه عنابي‌حمزةالثمالي 
عن سعد الخفاف عن‌الاصبغ بن نباتة عن عبداله بن عباس قال قال رسولاله بات لما عرح بي 


۲ زیدبن علی بن الحسین (ع) این آیه را خواند (کپف - ۸۲) و بدر آن دو کودك خوب 
بود و خدا خواسته مرد شو ند و گنج خود را بر آر ندسیس فر مود خدا آن دو کودك را بواسطه‌خوبی 
بدرشان حفظ کرد کی است که برای حفظ از ما شاسته تر باشد رسو لخدا جد ما است » دخترش‌مادر 
مااست‌و بانوی ذنانش‌جده ما است و اول مرد که باوایمان آورد و بااو نماز خواندیدرمااسته 

۳ - حجاج بحیی بن یعمر را خواست و باو گفت توئی که معتقدی دو پسر على دو سر 
رس ولخد ایند گی آری و برا یو درا تاره قر آن :ل.ل آورم گنت باو گت بمن‌امان بده گفت‌دراما نی 
گفت مگر نیست که خدای عز وجل میفرماید (انعام - )۸٤‏ باو بخشیدیم اسحق و یعقوب را همه‌را 
رهنمائی کردیم و نوح را پیش از این رهنماگی کردیم و از نژاد او است داود و سلیمان و ايوب و 
یوسف و موسی و هرون و چنان باداش دهیم تیک و کارانرا ۰ 

سېس فرمود و ز کریا و بحبی و عیسی » مگر عیسی پدر داشت» حجاح گفت نه گفت عدا او را 
در کتاب خود بوسیله‌مادرش فر ز ندا بر اهیم خوانده‌است» گفت که بتو آموخت که مانند این‌حدت‌راروایت 
کنی؟ گفت عهدی که خدا از علماء گر فته که علم خودرا کتمان نکنند؛ 


٤‏ - رسولغدا (ص) فرمود چون مرا باسمان‌هفتم بردندو از آنجا بسدرة المنتپی دساندند 


¥ امالی 
الى السماء السابعة ومنها الى سددة المنتپی ومن السدرة الى حجب‌النور ناداني دبي جلجلاله 
یا ت انت عبدی و انا ربك فلی فاخضع و ایای فاعبدوعلی فتو کل وبی فق فانی قدرضیت بك 
عبدا وحبيبا ورسولا و نبیا و باخيك على خليفة و بابا فو حجتى على عبادى و اماملخلقي 
به یعرف اوليائي من اعدائي وبه یمین حزب‌الشیطان من حزبي وبه یقام ديني و تحفظ حدودی 
وتنفذ احکامی وبك وبه وبالائمة من‌ولده ارحم عبادی وامائی وبالقائم‌منکم اعمر ادضي بتسبيحي 
وتبليلي وتقديسي وتکبیری وتمجیدی وبه اطهرالادش من اعدائي و اورئما اوليائي وبه اجعل 
کلمة الذین کفروا بی السفلی و کلمتی العلیا وبه احبی عبادی و بلادی بعلمی وله (به) اظهر 
الکنوز والذخاثر بمشیتی وایاء اظهر علی‌الاسراد والضمائر بارادتی وامده بملائکتی لتوّیده على 
انفاذ امری واعلان دینی ذلك ولیی حقا ومہدی عبادی صدقا 
٥‏ - حدژنا خد بن‌علی ماحیلویه « رض » قال حدثنا علی‌بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن 
د بن ابي عمير قال ماسمعت ولا استفدت من هشام بن الحکم فی طولصحبتی ایاء شا احسن 
من‌هذا الکلام فی‌صفة عصمة الامام فانى سالته يوما عن الامام اهو معصوم قال نعمقلت له ماصفة 
العصمة فيه و بای شىء تعرف قال ان جميع الذنون لپا اربعة اوجه لاخامس لها الحرص والحسد 


والِغعضب وااشهوة فده ممفیه عه لایجوزان یکون حرتصا على هده الدتبا دھی تحت خا دمه لابه 








و تا بعجابهای نور؛پرورد گارم جل‌جلاله مرا ندا کرد ای محمد تو بنده منی و من بروردگارتوام 
برای من تواضم کن و مرا بپرست و بر من تو کل کن و بمن اعتماد کن که من تودا ببند گی‌پسندیدم 
و حبیب و رسول و پیغمبر خود ساختم .و برادرت علی را خلیفه و باب پسند کردم او است حجت 
من بر بند گا نم و اما خلقم باو دوستانم از دشمنانم شناخته شوند و باو حزب شیطان از حزب»ن 
جدا شود و باو دینم بر با گر دد و حدودم حفظ شود و احکامم اجر اء گر دد و بتو و باو و امامان از 
فرز ندانش بیند گا نم رحم کنم و بکنیزانم و بقائم از شمازمینم را آباد سازم بتسبیح و تهلیلو تقدیس 
و تکیر و تمجیدم و بوسیله او زمین را از دشمنان خود باك کنم و بدوستانم ارث دهم و باو کلمه 
کفار بخودم را پست سازم و کلمه خود رابرافراژم و باو بندگانم و بلادم را زنده کنم وگنجهاوذخائرش 
تخو است خودم‌عیان کنم او را بر اسرار و درو نما باراده خود مطلع سازم و فرشتگان خود كلك 
دهم تا او را برای اجرایي امر من و اعلان‌دینم اه کت او است مر برست بند گانم بدرستی و 
رهیر بندگانم بر استی . 
6۵ هس محمد بن ای عمیر گو ید در این مدت طولانی که با هشام بن حکم درصحبت بودم بپتر ین 
استفاده من از وی سخنی بود که در صفت عصمت امام عليه السلام گفت من از او برسیدم يك روزی 
از امام که آیا معصوم است ؟ فرمود آری گفتم باو که‌حقبقت‌صفت عصمت در او چیست و بچه دلیل 
شناخته شود ؟ گەت همه گناهان چپار سیب دارد که پنجمی بر ای آنها نیست: حر ص و حسد و خشم و 


صدوق و 
خازن المسلمین فعلی ماذا یحرص ولایجوژان یکون حسودا لان‌الانسان انما بحسد من‌هوفوقه 
ولیس فوقه احد فکیف بحسد من هو دونه ولا بجوزان بغض لشیء من امور الدئیا الا ان‌یکون 
غضبه لله عزوجل فان الله عزوجل قدفرض علیه اقامة الحدود و ان لاتأخذه فى الله لومة لائم ولا 
رأفة فی دینه حتی بقيم حدود الله عزوجل ولا یجوزان یتبع الشهوات و بوثر الدنیا على الاخرة 
لان اله عزوجل حبب اليه الاخرة كما حبب الینا الدنيا فهو ینظرالی‌الاخرة كما ننظرالی الدنیا 
فہل رايت احداً ترك وجپا حسنا لوجه قبیح وطعاما طییا لطعام مروئوبالینا لون خشن ونعمة 
دائمة باقية لدنيا زائلة فامة 

٦‏ - حدئنا تد بن‌ابراهیم بن اسحق «رض» قال حدثنا غل بن‌حمدان الصيدلاني قال حدثنا 
ع بن مسلم الواسطي قال حدثنا غد بن هرون قال ا خالد الحذاء عن ابي‌قلابة عن‌عبداله 
بن زید الجرمي عن این عباس قال لما مرض رسول الله : لش و عنده اصحابه قام اليه عمادین 
یاسر فقال له فداك ابی و امی با رسولاله من يغسلك منا انا كان ذلك منك قال ذالك على بن 
ابی‌طالب ت لا لام بعضو من اعضاگی الا اعانته الملانكة على ذلك فقال له فداك ابی‌وامی 
پا رسول الله بوت فمن یصلی عليك منا اذا كان ذلك منك قال مه رحم كاله ثم قال لعلى ك 


یاین اببطالب اذا دق روحی قد فارقت حسدی فاغسلنی وانق عسلی و کفنی فی طمری هذین 
شهوت و اینپا از او منفی است روا نیست که او حریص براین دنیا باشد بااینکه زیر خاتم او است 
چون آنکه خزینه دار مسلمانانست و دیگر چه حر صی‌دارد؛ نمیتو اند حسودباشد زیرا انسان برمافوق 
خود حسد میبرد و احدی مافوق او نیست و چطور بر زیر دست خود حسد میورژد و روا نیست‌برای 
هیچ امر دنیا بخشم آ ید مگر آنکه بر ای خدا فصب گنت چونکه خدای عز وجل براو فرض کرد 
حدود را اقامه کند و در زمنه خدا تحت تا مر سر زنش و رقت قرار نگرد تا حدود خدای عز وجل 
را اقامه کند و نمیتواند بیروشپوت باشد ودنا رابه آخرت تر جیح دهد زیر ا خدای عز وجل آخرت 
را برای او محبوب کرده چنانچه دنیارابرای‌ما واو باخرت نگرد مان چشمی که بد نیا نگرد و 
کسی باشد که بخاطرروی زشتی روی زیبا را ترك کند و خوراك خوشمزه را برای خوراك 
تلخ از دست بدهد و جامه نرم را برای جامه زیر وا نهد و نعمت پایند و باقی را برای دنیای ژائل 
فا نى ترك کند . 

<- ابن عباس گفته چون رسولخدا ص بیمار شد انجمنی از اصحابش نزد او بودند وعمارین 

پاسر از میان آنها بر خاست و باو گفت يا رسول الله پدر و مادرم قر بانت کدام ما ترا غسل دهیم 
اکر این پیشامد بوجود آمد ؛ فرمود آن وظیفه علی بن ابیطالب است ذیرا قصد حر کت دادن هر 
عضوی از من کند فرشتگان باو کمك کنند » عرضکرد بدر و مادرم قر بانت کی برشما نماز میخواند 
در این پیشامد ؟ فرمود خاموش باش خدایت رحمت کند . 


2 2۱۳ امالی 


آوفی بباض مصر و درد یمان ولا تغال ا و احملونی حمی تضعو دی علی شفیر قبری فاول من 


یصلی علی الحباز جل حالاله من وق عرش دم حبر یل 9 مىكاگىل 9 اسر‌افیل کَ حنود من 
الملاشكة لایحصی عددهم الا الله عزوجل ثم الحافون بالعرش ثم سکان اهل سماء فسماء ثم جل 
داد ولامر ده ۳ فال با دلال هام على بالنام i‏ فاجتمع الناسفخرج رسو ل الله ا متعصیا بعمامته 
متو کیا على قو سه حنی صعل المتیر EE‏ ائنی له م قال معاش اصحایی ای نم کت 
لکم الم اجاهد بن اظپر كم الم تکسر دباعیتی الم يعفر جبینی الم تسل الدماء على حروجپی 
حتی کنفت ) لقت ( لحیتی الم اکاین الشدح و الجید همع حهال فومی الم ار بط حجر المحاعة 
علی بطنی قالوا بلی یا رسول الله لقد كنت لله صابرا وعن منکر بااءالله :هیا فجزاك الله عناافضل 
الجزاء قال واتم فجز ا كمال تم قال‌ان دبی‌عزوحل حدم واقسم ان لابجوزه طلم ظالم فناشدتکم 
باه ای رجل منكم كانت له قبل د مظلمة الاقام‌فلیقتص منه فالةصاص فى دار الدنيا احب الى 
من القصاص فی دار الاحرة على رۇس المكة و الاسياء فقام اليه رحل من افصی القوم يقال له 

سوادة بن قیس فقال له ؤال ابی وامی ا رسو لاله اىك لما اقبلت من الطائف استقملتك وات 


سپس پیغمیر فرمود ياین اببطالب چون دیدی جانم از تنم برآمد تو مرا خوب غسل بده و با 
این دو بارچه لیاسم کفن کن با در بارچه سويد مصرو بردیمانی» كفن سیار گر ان بر من میوش » مرا 
بر دار ید و ببرید تا بر لب گودم نپید اول کسیکه بمن رحمت فرستد خداست‌جل جلاله از بالای عرش 
خود سیس جبر یل و میکائیل و اسرافیل در صفوف فرشته ها که جز خدا شمار آنها نداند نماز بر 
من گذار ند ۰ 

سپس آنها که گرد عرشندو سپس اهل آسمانهابتر تیب سپس همه خاندانم و زنان خویش بتر تیب 
قرات اشاره ای کنند و سلام دهند مرا بآواز شیون و ناله نیازارند . 

سيس فرمود ای بلال مردم را جمع کن و رسو لخدا عمامه بر سر ست و بر کمان خود تکیه‌زد 
و نمتیر بر آمد و ساس خن کت او را ستایش کرد و سیس فرمود ای گروهپایاصحابم چه گونه 
پیغمیری بودم برای شما؛ در میان‌شما جپاد نکردم؟ دندا نایر باعبه ام نشکست» پیشانیم برخاك نيامد :؟ 
خون برچپرهام روان نشد تا ریشم را فرا كرفت با نادانهای قوم خودم سختی ومشقت نبردم ؟ سنك 
مجاعه بر شکمم نبستم ۶ گفتند چرا با ونسول‌اله تو شکیبا بودی و از منکرات خداجلو گیر, خدا ترا 
از ما بپتر ین باداش دهدفرمود خدابشماهم باداش دهد . 

سس در مود پر ورد کارم عز و جل حکم کرده و سو ګند خورده که از ستم هیچ ستمکاری 
نگذرد شما را بخدا هر کدام مظلمه‌ای در عهده محمد دارید برخیز ید و قصاص کنید از او قصاص در 
دار دنیا محبوبتر است از قصاص در آخرت در برابر فرشته‌ها و پیغمبران » مردی از آخر مردم پا 
خاست بنام‌سوادة بن‌قیس‌وعرضکرد پار سو لاله در و مادرم قر بانت چون از طائف بر گشتی‌پیكوازت 


صدوق ۳۵ 

على ناتك العضباء وبيدك القضیب الممشوق فرفعت القضیب و انت ترید الراحلة فاصات بطنی 
فلاادری عمدا او خطاً فقال معاذالله ان ا کون تعمدت ثم قال با بلال قم الى منزل فاطمة فائتنى 
بالةضيب الممشوق فخرح بلال و هو ینادی فى سکك المدينة معاشر الناس من ذاالذی بعطی 
القصاص من نفسه قبل يوم القیمة فذا عد تشو بعطی القصاص من نفسه قبل بوم‌القیمة وطرق 
بلال الباب علی‌فاطمةه ع» وهو پقول يافاطمةقومى فو الدك بر یدالقضیب‌الممشوق فاقپلت فاطمة«ع» 
وهی تقول یابلال وما يصنع والدی بالقضیب ولیس هدا يوم القضیب فقال بلال يا فاطمة اماعلمت 
ان والدك قد صعد المنبر وهویودع اهل الدین والدنيا فصاحت فاطمة «ع» وقالت واغماه لغمك 
پا ابتاء من للفقراء و المسا کین واین‌السبیل با حبيب‌الله وحبیب القلوب ثم ناولت بلالا القضیب 
فخر ح‌حتی ناو لە ر سول الله تت نقالر سول اله چت | کک (الشیخ‌هاانانا یارسول اله لته 
بابی انت و امی فقال تعال فاقتص منی ی فقال الشيخ فاك بنك با 


حتی در شف لى عن 
رسول‌النه جات فکدف ۳ ا عن بطنه فقال الشیح بابی انت و ا رسو لاله ا انان 
لى ان اضع‌فمی‌علی بطنك فاذن لهفقال اعونبه‌وضع‌القصاص من‌بطن سول انار يوم الناز فقال 


رسول الله مال با سوادة دن قبس اتعفو ام تقتص فقال بل اعفو یا رسو لاله فقال ا ي اللماعف 








آمدم » سوار ناقه عضباء بودی و تازیانه ممشوق بدستت بود تازیانه بلند کردی که بشتر . که بشتر بزنی و 
بشکم من خورد و نمیدانم عمداً بود یا خطاء . فرمود بخدا بناه که عمدی باشد . 

سیس فرمود ای بلال بر خیز برو مئزل فاطمه و تاز بانه ممشوق راء اور دلال میروت ودر کوچه‌های 
مدینه فر باد میزدای مردم ۲ است که هر قصاصی برعپده دارد بیش از قیامت پپرداژد این خودمحمد 
استکه قصاص خود را پیش از قیامت میپردازد بلال در خانه فاطمه ع را کو بید و می گفت ای‌فاطمه 
برخیز نمیدانی که بدرت تازیانه ممشوق را میخواهد » فاطمه آمد و می گفت پدرم‌بتازیانه ممشون چه 
کاردارد؛ امروز روز تاز يانه نت بلال گفت ای فاطمه نمیدانی که بدرت بمندر بر آمده و بااهل دين 
و دنا وداع‌میکند ۰ فاطمه فر یاد کشید و گفت وای از این غم اين م تو بدر بزر گو ارم کی‌سر برست 
فقراء و مساکین و ابن سبیل است ای محیوب خدا ومحبوب دلها : 

سپس تازیانه را ببلال داد و او آمد و برسولخدا داد و آ نحضرت فرمود این شیخ کجا است 
او بر خواست و گفت این منم یا رسول‌الله بدر و مادرم قر بات » فرمود نزد من با و از من قصاص 
کن 7ا راضی‌شوی» شیخ گفت‌شکت را بر ایم؟ برهثه گن رسو لخدا شام کنو و شیخ کي بدرومادرم 
قر بانت اجاژه میدهی دو لب بر شکم مبار کت نوم باو اجاژه داد بوسه تقو کیت دمحل قصاص از 
شکم رسولغدا ص) پناه برم از دوزخ » رسولغدا فرمود ای سوادة بن قیس از من در گذشتی با 
قصاص میکنی ؟ ءرضکرد یا رول الدر گذشتم > بیعمیر فرمود خدایا از سوادة بن قيس 9 اجه 
از یغمبرت محمد در گذشت. 


۳۹ اما 


ك 
عن سواد دن قيس ۳53 عفی عن مات ۳ م وام رسول الله ما فدخل دت امسلمة وهو بقول 
رت سلم امة جل من البار ویسرعلیهم الحساں فقالت ام‌سلمة ا رسول الله ما لی اراك مغموما متغیر 
اللون فدال عبت الى دفسی هده الساعة فسلام لك فیا لديا و دسمعین رول هذا اليوم صوت جل 
ابدا فقالت امسلمة واحزناه حزنا لاتدر که الندامة عليك باغاه ثم قال تا ادع لی‌حبیبةقلبی 
وفرة عیمی واطمه دجحی: فحادت فاطمة و هو تقول نفسی لهس الفداء و و ی لوحك الوقاء یا 
ابتاه الا تکلمنی کلم‌فانی انظر ااك واراك هفارق الدنبا و اری عسا کر الموت تغشاك شدیدا 
فقال لا ۳ دة انی مغارقڭفسلام عليك منی‌قالت بااستاه فاین الملتقی بوم‌القیمة قال عنا.الحساب 
قالت فان لم القك عند الحساب قال عند الشفاعة لامتى قالت فان لم الك عند الشفاعة لامتكث 
قال عمد الصر اط حبر تیل عن بمیمی ومیکاگیل عن سباری والملاگکة من خلفی و قدامی بنادون 
رب سلم امه څل ES‏ من البار 9 بسرعلیهم الحساب فقالت فاطمة 2 فلین والدتی حدرجة فال 
فى قصر له اريعة « اربعة آلاف » ابواب الى الجنة ثم اغمی على رسولالله یه فدخل بلال‌وهو 
دقول الصلوة رحمكاله فح رج ر سول الله ا 3 ا بالنأاس د حفف الصلوة م قال ادعو الى 
علی دن اپنطالت واسامة دن زید فجاء افوضع ا ددم علی عاتق علی والاحری على اسامة م 
۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۶ ۰ ۰ 
قال اطلقاری الی فاطمه قحاء اه نی وضع راسه تی ححرها فان الحسن والحسین 2 کیان 

سپس رسو لخدا ص برخاست وواړد خانه ام سلمه شد و میفرمود خدایا امت محمد را از آ تش 
سالم دار و حساب را بر نها آسان کن » ام سلمه گفت با رسول الله چه شده که ترا غمنده بینم و 
رزك ار بده 1 فرمود ھم اکنون خەر مرك <ود را شنیدم سلام در او در این د نیا بعك از امروز دیگر 
هر گز آواز محمد را شنوی ام‌سلمه گفت وای از این اندوه ودریغا بر توایمحمد . 

سيس | رت فرمود دوست دل ونور چشمم فاطمه را بگو گید بیاید ‏ فاطمه ع) آمد ومیگفت 
جانم قر بانت و دویم فدای رو بت بدرجان بك کلم4 با من سخن بگو ٭ من می بیدم که از د نبا مروی 
و عساکر مرك ترا سعت در ميان گر فته اند فرمود دختر جان من از تو جدا میشوم سلام من بر نو 
عرضگرد بدر جان روز قیامت کجا دیدارن کذم ؟ فرمود نزد حساب عرضکرد اگر آنجا نشد؟ فرمود 
در موقف شفاعت امتم » عرضکرد اگر آنجا ترا ندیدم؟ فرمود نزد صراط که جبر ثیل در سمت 
راست من و میکائیل درسمت چپ و فرشته ها دنبال‌سرو جلو روی مندد و فر یاد میکشند برورد گار | 
امت‌محدد را از دوزخ نگهدار و حساپ را برآنها آسان کن » فاطمه فرمود پس مادرم خدیچه کجا 
است؟ فررموددر کاخی که چماردر سپشت دازد. 

سږس رسو لخدا ص بیپوش شد و بلال وارد شد و می گفت الصلوة رحمك اث رسولخدا ( ص ( 
بمرون آ مد و نماز مختصر ی با مر دم خو اند و وره رد علی بن | طالب و اسامه بن ز بد را بر ایم بخو ا نید 
و هردو آمدند و آ نحضرت دستی بر شا نه على گذ اشت‌ودیگرگ بر شانه اسامه و ذرم‌ود مرا نزدفاطمه 


1Y صدوق‎ 


ویصطرخان وهمایقولان انسنا لنفسك الفداء ووجوهنا لوجمك الوقاء فقال دسول ال سل من 
هذان يا على قال هذان ابناك الحسن والحسن فعانقپما و قبلهما و كان الحسن مل اشد بکاء 
فقال له "کف يا حسن فقد شققت على رسول الله فنزل ملك الموت فقال السلام عليك یا 
رسول‌النه قال وعليك السلام يا ملك‌الموت لى اليك حاجة قال وما حاجتك يا نبىالله قال حاجتی 

ان لاتقیض دوحی حتی یجیتنی جبرئیل فیسام علی و اسلم عليه فخر ح ملكالموت و هو یقول با 
داه فاستقبله جبرئیل فی الهواء فقال پا ملك الموت قبضت روح عد واو قال لا با جبرئیل 
سالنی آنلاقبضه حتی یلقاك فتسلم عليه ویسنی‌عايك فقال جبر یل یا ماك‌الموت اما تری‌ابواب 
السماء مفتحة لروح ی اماتری حودالعین قدنزین لمحمد ثم نزل جبرئيل فقال السلام عليك يا 
اباالقاسم فقال وعليك السلام با جبرگیل ادن منی حبیبی حر گیل فدنامنه فنزل ملكالموت‌فقال 
له جبرئيل یا ملك‌الموت احفظ وصیة الله فی رو ح تلو کان جر ثمل عنمینه و میکائیلعن بساده 
وملك الموت آخذ بروحه له فلما کشف الثوبعن وجه دسول‌الة نظر الى جبریل فقال له 
عند الشداگد تخذلنی فقال یا غا میت و انهم میتون کل نفس ذاگقةالموت. فروی عن آبن 


عباس ان رسول‌اله ملع فى ذلك المرض کان یقول ادعو الى حبیبی فجعل پدعی له رجل بعد 








بر دك او را ازد فاطمه آوردندو سر بد امن او نهاد وحسن و حسین با گر يه و شیون فک رن ومب‌گفتند 
چان ما قر بانت وروی‌ما سیر رویت باد»رسو لخدا ص) فرمود یاعلی ایا کی نژد ؟ فرمود این‌دوفرز :دت 
حسن و حسی اند آ نها را در آغوش گرفت و بوسيد و حسن مشتر می گر ست فرمود ای حسن بس 
کن که بر سو اخدا| ست می گذرد؛ماك الموت نازل شد و گفت درود بر تو یار سول اله باو جواب داد 
و درمود من نو حاجتی دارم عرض کرد جه حاجتی با نبی الله ؟ فر مود حاجتم اینست که جان مرانگیری 
5 دوستم جبر گیل بیاید و برمن سلام دهد و بر او سلام‌دهم‌ملكالموت بافر یاد وامحمداه برون رفت و در 
هوا بجبر گیل برخورد جبرئیل باو گفت ای ملك الموت جان محمد را گرفتی ؟ گفت نه ایجبر گیل 
از من خواست که نگیرم 7ا قرا دیدار کند و براو سلام دهی و بتو سلام دهد . چبر یل گەت مگ 
نمی بینی که درهای آسمانپاگشوده است برای روح محمد › نه بینی که حوریان بپشت خود را برای 
محمد آرایش کردند » جیر گیل نازل شد و گفت السلام عليك يا اباالقاسم فرمود و عليك السلاميا 
جیرئیل ای دوست من نزدیکم بيا نزديك او رفت و ملك الموت آمد جبرئیل گفت وصیت خدا را 
در باره دو معمد مرا عات کن > جبرئیل سمت راست د میکائیل سمت چب او بود و ملك 
الموت جان اورا گرفت ۰ چون روی رسو لخدارا باز کرد ۲ | تعضرت جير گیل نگاه کرد و باو گفت 
در اين سختی دست از من بررداشتی ۰ عرضکرد ای محمد او میمیری و همه افوس مرك‌رامیچشند. 

از ابن عباس روایت استکه رسولخدا ص) در این بیماری میغرمود دوست مرا برایم بتعوانید 
و هرم‌ردی را دعوت ميکر د نده از او رومی گر دا نید بفاطمه (e‏ کفتند درو على را اور گمان‌ندادیم 





۳۸ امالی 
.رجل فیعرض عنه فقیللفاطمة امضی الى على فمانری رسول الله لته يريد غیرعلی فبعشت‌فاطهة 
` الى على فلمادخل فتح‌رسول ال یت عینیدو تال وجیه‌ثم قال الی‌یاعلی‌الی یاعلی فما زال ی 
یدنیه حتی اخذه بيده و اجلسه عند رأسه ثم اغمی عليه فجاء الحسن والحسین « ع » بمیحان 
۔ کیان حتی وقعا علی رسول‌اله میم فاراد علی 222 ان ینحیهما عنه فافاق رسول الله تاق 
نم قال پا علی دعنی اشمهما و بشمانی. و اتزوں منهما و پئزودان منی اما انهما سیظلمان بعدی 
ویقتلان ظلماً فلعنةالله على من بظلمیما بقول ذلك ثلثا ثم مدیده الى على ل فجذبه اليه حتی 
ادخله تحت ڈو به الذی کان عليه ووضع فاه على فيه و جعل یناجیه مناجاة طویلة حتی خرجت 
روحها لطيبة ولیو فانسل‌علی ا من تحت شا به وقال اعظم‌الله اجو ر کم فی‌نبیکم فقد قبضه‌اله 
اليه فارتفعت الاصوات‌بالضحة والمکاء فقيل لامیرالم‌ومنین للم ماالذىناجاك به رسول ال لغب 
ن ادخلك تحت ثیابه فقال علمنی‌الف باب یفتح لی کل باب الف باب 
۷- حدژنا غد بن الحسن‌ین احمد بن الولید «رط» قال‌حدثنا الحسن بن متيل قال‌حدئنا 
خد بن‌الحسین بن ابی‌الخطاب عن موسی بن.عدان عن عبدالله بن القسم عن عمربن ابان الکلبی 
عن ابان بن تغلب قال قال ابوعبداله الصادق تا ان اربعة آلاف ملك هبطوا بریدون القتال 
مع 2 بن علی « ع » فلم یوذن ليم فى القتال فرجعوا فى الاستیذان و هبطوا و قد فتل 








سر لد ص جز او را شخواهد فاطمه دنبال على ء) فرستاد چون وارد شد رسو لعدا ص) دو چم 
کشود و رورش برا؛روخت و فرمود با بیا نزد من ای على و او را نزديك خود خواست تادستش را 
گر فت و او را بالای‌سر خود نشانید و موش شد وحسن و حسن آمدند و شون و گر به‌میکرد ند 
تا خود را روی رسواخدا ص انداختزد على ء) خواست lT‏ را کنار گند رسو لخدا ص) بهوش | مد 
و فرمود ای علی بگذار آنها را ببویم و مرا ببویند » از آنها توشه گیرم واز من توشه ڈیر ندآنها 
بس از من محققا ستم کشند و بظلم کشته شوند لعنت خدا بر کسیکه بدانها ستم کند تا سه باراینرا 
گفت و دست دراز کرد و علی را درون ستر خود اک لب بر لبش نپاد و با او رازی طولا نی 
کت اجان با کش بر آمد و على از زیر سترش يرون شد و گفت ت اعظم ای‌اجور کم در بازه بی‌میر 
که خدا جانش را گرفت و آواز شیون و گریه بر خاست بامیرالمومنیت ع) گفتند رسولخدا ص) با 
تو چه راز گفت وفتی تو را درون ستر خود برد ؟ فرمود هزار باب بمن آموخت که از هر بابی 
هزار باب می کشاید ۰ 

۷ - امام صادق م فرمود چپار هزار فرشته فرود آمدنه و میخواستند هبراه یت ع) نبرد 
و و اجاژه نبرد ايافتند و و کسب اجازه کی باز که فرود آمد ند سا )ع( کشته شده 


دود و آنبا ژولیده وخاك آلوده نرد قبرش باشند و باوتاقیامت بگریند ورگیس آنها فرشته‌ایست بنام 


۹۳ E صدوق‎ 


و صلی‌النه على یی و آله 


(البجلس الثالث و التسعون ) 
يوم‌الجمعة الثانی‌عشر من شعبان من سنة ثمان وستین و ثلاثمائة 

و اجتمع في هذا الیوم الىالشيخ الفقیه ابي‌جعفر بن علي بن الحسین بن موسی بن 

بابويه القمي «زض» اهل مجاسه والمشايخ فسألوه ان يملى علوم موصف دين الامامية علىالايجاز 
والاختصار فقال «رط» دين الاماميةهو الاقرار بتوحيدالله تعالى ذکره و نفی التشبیه عنه‌وتنزیهه 
عما لایلیق به و الاقرار بانییاءالله و رسله و حججه و ملاکته و کتبه والاقرار بان اوهو 
سیدالانبیاء والمرسلین و انه افضل منیم و من جمیع الملائكة المقرین و انه خاتم النبيين فلائبی 
بعده الى يوم‌القيمة وان جمیع الانبياء والمرسلينوالائمة «ع»افضل من الملائكة و انهم‌معصومون 
مطهرون من کل دنس و دجس لایپمون بذنب صفیر ولاکبیر ولایرتکبونه و انپم امان لاعل 
الادش كما ان النجوم‌امان لاهل السماء و ان الدعائم ٠‏ التی بنی‌الاسلام علیها خسمس الصلوة 
والز کوة والصوم والحح بولاية النبي والائمة بعده وهم اثناعشر اماما اولهم امیر المومنین عي 
علي بن ابیطالب ٿم الحسن والحسن ثم علي بن‌الحسين ثم الباقر مین‌علی ثم الصادق‌جعفرین 
عل ثم الکاظم موسى بن جعفر ثمالرضا علي‌بن موسى ثم الجواد غدبن علي ثم الهادی علي بن جل 


: 
منصور وصلی الله على محمد و اله ۰ 


مچاس نو و و سك - روز جمعه دوازدهم شعبان ۳۷ 


در این روز اصحاب جلت4 و مشایخ دمت شی فقبه | بوجعفر محمد بن علی بن حسین ان 
موسی بن بابویه قمی رض گرد آمدند و از اوخواستند که دین امامیه را بطور مختصر برای آنها 
دیکته کند و او در جواب گفت : دین امامیه همان اقرار بیگانگی‌خدای‌تعالی ذکره است با نفیتبیه 
و نز یه او از آنچه شاسته او نیست و اقرار به بغمیران خدا و رسل و حجح و فر شتهها و ت او 
و اقرارباینکه محمد سید ائبیاء و مرسلن است و افضل آنها ات و همه فرشتگان مقرب و او 
خاتم انبیاء است و پس از او تا قیامت بیغمیری یست و همه انییاء و امه بهتر از ورش کا نند و همه 
معصومند و از هر آلودگی و بلیدی با کند و قصد گناهصغیره و کیره نکنند و و آن نشو ند و 
امان اهل زمینند چنانچه ستاره‌ها امان اهل آسمانند و ستونهای سازمان اسلام پنح است نمازز كوة 
روژه > حج و وللابت امیر و امه بعك از او که دوازده اند اول lI‏ امیرالمومنن على بن | طا لب 
است و بعدحن و حسین » على بن الحسینو باقر محمد بن على » صادق جعفر بن محمد » کاظم موسی 


ان جعفر 3 رضا على بن موسی , جواد محمده ان علی 3 هادی على بن معجمل ‏ 


e‏ ات اما 


ی 
دم ا ری آلحسن بن علي دم الححة بن‌الحسن بن علي و الافر ار بانهم‌اولواالامرالدین امر الله 
عزوجل بطاعتمم‌ققال اطيعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم و ان طاعتوم طاعة الله و 
معمیتم معصیةا له وو لیم ولی‌اله و عددهم عدو الله عزوحل و مووة ذرية الثبي ا انا کانوا 
علی منهاج باهم الطاهر د ن فربضة ة واحبة و ی‌اعناق العیاد ا[ ی وم القيمة وهو اح ر السوعلقول 
ان عزوحل قل لااسئلکم عليه اجرآالاالمودة فی القر بی و الاقر اد بان الاسلام (والافر اربالاسلام) 
هوالاقراد بالشه‌ادتن و الایمان هو اقراد باللسان و عقد بالقلب و عمل‌پا لجوارح لابکون‌الایمان 
الاهکذاو من شېد الشہادتن فون حقن ماله و دمه الا بحقر‌ما و حسابه علی‌انله عزوحل والاقر ار 
بالمسائلة فى القیر جن بدفن المیت 9 و و € و بعداب القر والاق ار بخلق الحد4 
والثاد و بمعراج النبى تت الى السماء السايعة و منها الى سدرة المنتپی و منها الى حجب 
النور و بمناحات له 9 ایاه و انه‌عر ج ده دجسم و روحه علی الح و الحقمقة هب 

فی المنام و ان زلك م یکن , لان‌الله عزوحل فى مکان هناك لانه متعال عن المکان و لکنه 


عروحل ج تشر فا ره 9 تعظيماً لو له و لیر به ملکوت السموات کمااراه ٠‏ 
الارضش 3 دشاهد ماه فا ن عظمةانله عر و وحل 9 لمیر أمته دماشاهد 9 ی العلو من‌الابات وا لعلامات 


والاقرار بالحوض والشفاعة للمذنین من اصحاب الكبائر والاقرار بالصراط والحسات 

سپس عسکری‌حسن بن على و بعدحجة بن‌حسن بن‌علیع] و اقرار باینکه ایشان‌همان او اوالامری 
هستند که خدای عز و جل دستور طاءعت l4i‏ داده و فرموده بروی ۳ از خدا و بروی کد 
از رسول و اولو الامر خود و طاعت ۳ طاعت < است و معء‌صیتشانمءعصبت خداء دوستشان دوست 
خداست‌و دشمنشان‌دشمن خدای عزو جل دوستی‌ذره پیفمبر ک. بروش پدران پاك خود باشندفر بضهایست 
واجب نس کون بند گان :اقیامت و آنهزد نیو ست بر ای گفته خدایعز وجل(شوری-۲۳) بگو از شمامزدی 
نخواهم جز دوستی خویشانم ۰ 

اعتر اف باشکه اسلام اقرار بشم‌ادتن است وایمان اقراریز بان و تصمیم با دل و عمل با 
اعضای تن است وایمان جزهمین نیست» هر که شپادتین گوید مال و خونش محفوظ است جز برای 
احقاق حن و حساش باخداست ۰ 

اقراریسوال و جواب درتبر هنگام دفن ميتو بمنکرو نکیر وبعذاب قر 

اقرار بأفریده شدن بهشت و دوزخ و اقرار به‌معراج پیغمیر تا آسمان‌هفتمء از آ نجاسدرة 
المنتهی و از نچا بححب نور و راز گوئی با خدای عز و جل واینکه با تن و جان بدرستی وحقیقت 
بالا رفته نه خواب دیده باشد واین برای آن نیوده که خدا در مکانی است که رفت ز برا خدا برتر 
است از مکان و ای خدای عز و جل اورا بالا برد برای احترام و ترفیع مقام و برای نمودن ملکوت 


صدوی ۱ 
والمیزان واللوح والقلم والعرش والکرسی والاقراد بان الصلوة عمودالدین و انهااول‌مایحاسب 
عليه العبد بوم‌القيمة من الاعمال و اول ما یسئل عنه العبد بعد المعرفة فان قبلت قبل‌ماسواها 
و ان ردت رد ما سواها و ان المفروضات من الصلوات فى اليوم والليلة خمس صلوات وهی سبع 
عشر ر کعة الظهر دبع ر كعات العصر ادبع ر کعات‌والمغرب ثلاث زر کعات والعشاء الاخرقاریع 
رکعان والغداة ر کعتان و اماالنافلة فهی‌مثلاالفریضةاربع و ثلئوند کعةثمانر کغات‌قبل الظهر و 
ثمان بعدها قبل العصر و اربع د کعات بعدالمغرب و ر کمتان من جلوس بعدالهشاء الاخرة 
تحسبان بر کعة وهی وترلمنلم‌بلحق الوتر آخر اللیل و صلوة اللیل تمانیر کمات کلد کعتین 
بتسليمة و الشفع ر کعتان بتسليمة والوتر ر کعة واحدة و نافلة الغداة ر کعتان فجملة الفرایش 
والٌوافل فى اليوم والليلة احدی و خمسون ر كعة والاذان والاقامة مثنی مثنی وفرائض‌الصلوة 
الوقتوالطموروالتوجةوالقبلةوالر كو عو السجودوالدعا, والقنوتة کک فريضة و نافلة 
ى الر كعة الثانية قبل الر کوع و بعد القراءة و يجزى من القول فى القنوت رب اغف , *-م 
و عما تعلم انك انت الاعز الاكرم و بحر فة ایضا ثلاث تسيخات و ان احت. المضلى 
۳ الائمة «ع» فی قنوته وصلی علیهم فما و تکببرة الافتتاح واحدة و سبع افصل و 





lT‏ نپابوی چنا نجه ملکوت زمین‌را تا نمود عظمت خدارا درآ نها مشاهده کند و بامتش ازا نچه دده 
از آیات و علامات علو به گز ارش دهد ۰ 

وواقرار بحوض و شفاعت برای گنپکاران هر تکب کیره 

اقر ار ,صراط و حساب ومیزانو لوح و قلمو عرش و کرسی۰ 

واقرار باینکه نماز ستون دين است و اول‌عملی است که روز قیامت بنده‌از آن باز پرسی شود 
و اول عملی است پس از معرفت که بده مسئول آنت و ١ک‏ ر .ول شود اعمال دیگر قبول‌شو ندو 
اگر رد شود اعمال و رد شو ند ونمازهای و اجب شبانه‌روزی نح نماز ند وهفدهر کت ؛ ظپر چپاد 
ر کعت؛عصر چپارر كەت ومفر ب‌سه ر کعت‌و عشاءجہار ر كەت وص دور كەت» 

نافله دو برابر فريضه است سی و چپاد رکعت» هشت ر کعت بیش از ظهر و هشت‌ر كەت پیش 
از عصر › چپار ر کعت بعد از مغرب و دور کت نشسته روف از عشاء که يك ر کت محسو ند و آن 
بجای وتر است برای کسیکه‌در آخرشب وتر رادرك‌نکند نماژ شب هشت ر کعت است وهردور کعت 
بيك سللام و شفع دو ر کعت بيك سلام ووتر بك ر كەت و نافله صبح دو ر کت و همه فر اش و نوافل 
در شبانه‌روز بنحاه و يك ر اعت است » اذان و اقامه دو بدو هستند و واجیات نماز هفت است وفت 
و طپارت و رو بقبله بودن و ر کوع و سجود و دعاء و قنوت در هر نماز واجب و مستحب در رکعت 
دوم است بیش از ر کوع و بعد از قرائت حمد و سوره و در ذکر آن کافی است رب اغفر و ار حم و 
تحاوز عما تعلم انك انت الاعز الا کرم و سه سبحان اللههم در آن کافی است و اگر نماز گ: زار شواهد 
نام امامپا را در قنوتش برد و را نها صلوات فرستد مختصر کند ۰ تک الا حر ام یکی است و هفت 


H8‏ امالی 

يجب الجهر بيسمالله الرحمن الرحيم في‌الصلوة عند افتتاح الفاتحة و عند افتتاح السورةبعدها 
و هى آية من القر آن وهی اقرب الى إسمالله الاعظم من سواد العين الى بیاضها و يستحب رفع 
اليدين فى كل تکبرة فى الصلوة و هو زين للصلوة والقراءة فى الاوليين من الفريضة الحمدو 
سورة کا التی یسجد فیها وهی و السجدةوالنجم و سودة اقرآباسم 
ربك ولاتکن السورة ایض لابلاف و الم تر كيف والضحی والم نشرح لان لابلاف والم ترسورة 
واحدة والضحی و الم نشرح سورخ واحدة فلایجوز التفرد بواحدة منها فى ر کعة فريضة فمن 
اراد ان يقرأبها فى الفريضة فليقراً الایلاف والم تر كيف في ر کعة والضحی والم نشرح فى 
ركعة ولایجوز القر آن بين سورتين في الغريضة فاما في النافلة فلاباس بان يقرأ (يقرن) الرجل 
ماشاءولاباسبقرائة العزائم في النوافل لانه انما يكره ذلكفي‌الفريضة و بجب‌ان‌بقراً في صلوة 
الظير يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين فبذلك جرت السنة والقول في الر كوع و السجود 
ثلاث تسبيحات و خمس احسن و سبع افضل و تسبيحة تامة تجزى في ال رکو ع والسجود 
للمريض والمستعجل و من نقص‌من الثلث التسبيحات في ر كوعه او في سجوده تسبيحة و لم 


بکن دمر دص و لامستعحل ومد دق ص ثلث ےلو نه‌ومن ڌر ل دسیمحتین فقد نقص ثلمی صلو ته و من م 


ب ر کوعه و سجوده فلاصلوة لے الاان بهلل او کر او یصلی علیالمبی تافو بعددالتسییح 


بهتر است و مستحب است بلند خواندن بم ال ار حمن الر حیم در حمد و سوره و آن آبه‌است از 
قر آن و باسم اعظم خدا از سیاهی چشم سفیدی آن نزدیکتر است و مستحب است در هر تکبیر نماز 
دو دست را بلند کرد و آن زینت نماز است و قرات دور کعت اول فر بضه حمد و سوره استو نباید 
از سوره‌های عزیمه خواند که در آنها سجده واچب است که آن سجده در لقمن وحم سجده 
والاجم و سوره اقراً باسم ربك است و يك .وره لابلاف يا الم تور کیت والضحی والم نشرح نباشد 
که دو سوره یکی محسوبند و بیکی از آنا در نماز واجب اکتفاء نشود هر که بخواهد از ۲ نهادر 
نماز و اجب بخواند باید ایلاف و الم تر كيف را در يك ر کمت بخواند يا الضحى والم نشرح داباهم 
در يك ر کعت و دو سوره دیگر باهم در بك ر کت فر بطه روا نمست و لی در نافله هرجه خواهند 
بخوانند و از سوره‌های عزیمه‌هم بخوانند ذیرا آنهپا در فر یضه ممنوعند و مستحب است در نمازظرر 
روز جمعه سوره جمعه و منافقین خواند که سات رن جار ست وذکر ر کوع و سود سه تس یح | سمت 
نج احسن است و هفت افضل و يك تسبیح تما در ر کوع و سجود برای مار و شتایزده کافی است 
و هر که بدون این عذر يك‌تسبیح کم گذارد ثلث نماذش کم است و اگر دو تسبیح کم گذارد دو ثلث 
نمازش کاسته شود و اگر هیچ تسبیح نگوید نماز ندارد مگر بجای آن بهمان اندازه لاله الډاله یا 
اکیر با صلوات بر پیغمیر بگوید که مجریست و در تشهد همان ادای شپادتین کافی است و بیش‌از 
آن برای عبادست و سلام در نماد یکی کافی اعت که بر ابر قله ادا کند و باچشمش اشاره سمت 


N صدوق‎ 


فان ذلك بجزبه و بجزی في التشمد الشیادتان فماز اد فتعید وا التسلیم في الصلوة بحزی مرة 
واحدخ مستقبل القملتو دمیل بعینه الی بمینه 9 من کان في ی من اهل j‏ لحلاف‌سام‌تسلیم‌تین 


فاطمة الزهراء «ع» فى دبر کل صلوة فريضةوهى اربع و ثلثون تکييرة و ثلث وئلئون تسبيحة 
و ثلث و ثلئون تحميدة فانه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل ان یثنی رجلیه غفرالله له ثم یصلی 
على النبي والائمة و يدعو لنفسه بما احب ویسجد بعد فراغه من الدعاء سجدة الشکر یقول‌فیها 
ثلاث مرات شک أنه ولایدءپا الا اذاحضر مخالف للتقية ولایحوز التکنی لاصلوة ولا قول آمین 
بعد فاتحة الکتاپ ولاوضع الر کبتین على الادش في السجود قبل الیدین ولایجوز السجوه الا 
على الادض او على ما انتته الارش الاما اكل اولیس ولاباس بالصلوة فى شعر وودر کلماا کل 
لحمه ومالايۇ كل فلایجوز الصلوة في شعره و وبره الا ماخصته‌ال رخصة وهی السلوةفی‌السبخات 
والسمور والفنك والخز والاولی ان لایصلی فیما و من صلی فيا جازت صلوته واما الشعاد.. + 
رحصه فيا الا في حال التقية والضرورة والصلوة رقطع یا الریح ازا حرج من المصلی اوغیرهامما 
ينقض الوضوء او یذ کر انه على غير وضوء اووجداذى او ضربانا لایمکنه الصبر عليه و رعف 
فخرح من انفه دم کثیر او التفت حتی بری من خلفه ولابقطع صلوة المسلم شىء بمربین‌بدیه 


من کب او ۳ د او حماراو عر ذلك ولاسمو و ي البافلة من فی‌دافلةفلیس علش ی فلیین 


”ی 3ي 


راست کند هر که در جماعت مخالفن است دو سلام سمت راست و چش ادا کند چنا نجه ما کد 
برای تقیه » بر ای‌نماز گذار سزدکه پس‌از هر نما واجب تسبیح فاطمه زهراء گوبد ۳6 الل اکیر ۳۳ 
سبحان الب ۳۳ الحمدلله هر کس بس از نماز و اجب پیش از آنکه زانو بردارد چذیت کند خدایش سامرزد 
سیس صلوات بر بیغمیر و امامان فرستدو برای خود هرچه خواهد دعا کند و بعد از دعا سجده‌شکر 
گدد و سه بار شک اه بگویدو را ترك نکند کر مخالفی حاضر باشد و تقیه کند و دست سته 
نماز نخواند و آمبن کو ید رعك از سوره حمد و در سجده کردن زانوها را پیش از دستہا در زم 
نگذارد سجده‌رو | نیست ۳ بر زمیت و آ نچه از زمین رو ید یر از خوردنی و یوشیدنی و با کی 
نیست بر نماز در لباساز موی و کرك هرحيوانی که گوشتش خوردنی است و آنچه خورده نشودنماز 
در مو وک رکش روا نمست جز در مورد رخصت که نماز در سنجاب و سمور و فثك وخزاست و مهتر 
استکه در ll‏ دم نماز خوانده نشود ولی هر که بخوانددرست است و ای در بوست رو باه نماز جائزر 
نمست ر در حال کے4 lı‏ اضطر ار ٤‏ قاطع نماز خر و ریح است از نماذگذار 5 دیگر آ نچه‌وضوء 
را باطل کند يا بیادش آبد که وضو ندارد یاآزاد وضر بی بیند که نتواند در نماز بر آن صیر کند 
با خوندماغ شود و خون بسیار از او بروی بریزد یاړو از قبله بر گرداند تا بانداژه‌ایکه پشت‌سرش 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 
کسیرا بیند وچیری نماز مسلمان را نبرد چون سك یازن که از برابرش عبور کند یاچیزدیگری 


NEE‏ امالی 
علی ماشاعو انما السهوفىالفربضة فمن سی فی الاو لیین اعاد الصلوة و عن شك فی المغرب‌اعاد 
الصلوة و من شك فى الغداة اعاه الصلوة و من شك فى الثانية والثانية او فى الثالثة والرابعة 
فلیبن على الا کثر فاذا سلم اتم ما ظن انه قدنقص ولاتجب سجدتا السو على المصلی الااذا قام 
التسليم فى الزيادة والنقصان و يقال فيما بسم الله و بالله السلام‌عليك ايها النبی‌ورحمةالوبر كاته 
و اما سجدة العزائم فیقال فبها لاالهالاالله حقاً حقا لااله الاالله ایمانا و تصديق لاالهالااللهعبودية 
و رقا سجدت لك يا دب تعبدا و رقالامسننكفا ولامستكبراً بل انا عبدذلیل خائف مستجر و 
و کر اذارفم دأسەولايقىلمنصلوةالعبدالا ما اقل عليه مسا بقلبه حتی| ده ریما قبل‌من‌صلو ته 
ربعا او تلا او صقرا او اقل من ذلك او ا کر ولکن‌اله عزوحل يتما بالنوافل و اولی‌الناس 
بالتقدم قى جماعة اقرأهم للقر آن فان کانوا فی القر آن سواء فاقدمہم هجرة فان کانوا فسی 
الرحر سواء قاسمم فان کانوا فی السن سواء فاصی<م وجا و صاحب ا لمسجد اولی دمس دده و 
من صلی بقوم 9 ۳ من هو اعام منث, ام دزل امرهم الى س فال الى .وم القيمة و الحماعه وم 
الحمعة فر بصه ءاحبة و فی ساثر الایام سه من ا رعبة عن 9 عن حماعة المسلمين من عير 


علة فلاصلوة له ووضعت لحمعاعن دسععة عن الصغیر ۳ والمجئون واله‌س فر والعیدو المراة 





در نافله حکم شك و سپو نیست هر که در نافله‌شك کندتکایفی ندارد هر چە خواهد نا گذارد ( بر اقل‌با 
اک ) حکم‌شك منحصر در نازوا جب‌است‌هر که‌دردور کءت‌اول‌شك کند نماز را اعاده کند.هر که در 
نماز مغرب شك کند :ماز را اعاده کند ؛ هر که ميان سه و چهار فك کند بثایر ۳ نهد و چون‌سلام 
گفت آ نچه گمان کم شدن دارد تمام کند و سحده سهو بر نماز گذارو اجب نشود مگر بر ای قیام‌درحال 
وءود یاقء‌ود در جای قیام ۳ ترك سول ۳ شك در زبادی و ۳3 نماز بعد از سلام و دو سحده سپو 
پس از سلام است ودر آنها گوید بسم لو باه السلام عليك ایپاالنبی ورحمة الله و بر کانه امادرسجده 
قر آن گویند لااله الا خقا حقا لااله الإا ایمانا و تصدیقا لااله الاالله عبودية ورقا سجدت لك ,ارب 
تعبدا ورقا لامتن‌کفا ولامست‌کیر أً بل اناعید ذلیل خائف مستجیر و چون سر بردارد الله اکیر گوید 
واز نماز بنده بذیرفته نشود مگر آ نجه را از دل بدان متوجه است و بسا است از نمازی دبع بائلث 
بائصف ۳-۹ با سشتر قبول شود ود لی خدای عز و جل انرا بانافله درست کند. و سز اوا ر تر مر دم 
برای امامت جماعت قر آن دان‌تر آنها است‌وا گر دردانستن قر آن مساویند آنکه بیشتر هجرت‌داشته 
و اگر در هرت مساو بند اسن معدم است و اگر در سن هم برابر زد حو شر و ثر معدم است و صاحب 
مسجد در مسجد خود اولی بامامت است و هر که امام جماعت مردمی شود و در آنپا اعلم از او 
باشد اقیامت کارشان بیستی رود جماعت در روزجمعه واجب؛است و در روزهای دیگر مستحباعت 
و هر که آنر | وا نید و از آن و ازجماعت مسلمانان روگردان باشد بدون عذر نماز ندارد؛ نماز جمعه 
از نه طالفه ساقطاست. نا بالغ ¢ بر « دیوانه 6 مسافر ۵ ده » زن » بیمار» کور و کسیکه دو فر سخ 
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والمریض والاعمی و من كان على دأس فرسخین و تفضل صلوة الرجل فى جماعة على صلوة 
الرجل وحده خمسة و عشرین ددحة فى الجنة و فرض السفر ر کعتان الاالمغفرب فان‌دسول‌اله 
تر کہا على حالپا فى السفر والحضر ولایصلی فى السفر من نوافل النهاد شیءولایترك 
فيه من نوافل اللیل شىء ولایجوز صلوة الليل من اول اللیل الافی السفر و.اذا قضاها الانسان 
فو افضل له من ان یصلیها فى اول‌اللیل وحد السفرالذی يجب فيه التقصیر فی‌الصلوةوالافطار 
فى الصوم ثمانية فراسخ فان كان سفر الرجل اریعة فراسخ وام يرد الرجوع من یومه فمو 
بالخيار انشا: اتم و انشاء قصر و ان اراد الرجوع من يومه فالتقصیر عليه داجب و من كان 
سفره معصية فعلیه التمام فى الصوم والصلوة والمتمم فى السفر کالمقصر فى الحضر و الذیسن 
يجب علیهم التمام فى الصلوة والصوم‌فی السفر المکاری والکری والاشتقان وهوالبریدوالراعی 
والملاح لاله عملا ۷ و صاحب الصید اذا کان صیده ا و اشراً و ان کان صیده مما بعود به 
على عياله فعليه التقصير فى الصوم والسلوة ولین البران يصوم الرجل فى سفرهتطوعاولايجوز 
للمفطر فى السفر فى شپر دمضان ان يجامع والصلوة ثلاثة اثلاث فثلث طبور و ثلث ر کوع و 
ثلث سجود ولاصلوة الا بطور والوضوء مرة مرة و من توضا مرتين فهو حائز الا أنه لاإيوجر 
عليه والماء کله‌طاهرحتی يعلم انه قذر ولايفسد الماء الاما كانت له نفس سائلة ولاباس‌بالوضوء 


از معدل نماز جمعه‌ دود است . نماز جماعت بيست و پچ باز هتر است از فر ادی؛ نماز و اجب در سەر 
دو ر کعت است مگر نماز مغرب که رسو لخدا ص) آنرا بحال‌خود وانهاد درسفروحضر؛ در سفر نافله‌های 
روز ساقط است و نوافل شب ترك نشود و نماز شب‌دا از اول شب نتوان خواند مگر در سفر واگر 

ای آنرا بخ و أ نند هدر است که سر شب بخوانند و سفر بکه در آن نماز 3 2 و روزه افطار 
شود هشت فر سخ است و اگر 5 چهار فر سخ سفر کند و زو آهد همان روز بر گردد میحر ات که 
شکسته بخواند با تمام و اگر قصد دارد همانروز بر گردد شکسته خواندن واجب است براو» هر که 
سفر ش معصیت است با ید تمام بخواند و روزه هم .یدرد ¢ کس که در سەر مام ربخو اند چون کس 
است که دروطن شکسته بتخو اند و کسانیکه با یددر سفر تمام بخو انند وروزه بدازند مکار ست ومکری 
و حامل پست و چوپان و کشتی ران که این کارهای سفری شذل آنها است و شکارچی اگر برایمحض 
تفریج و خوشگذرانی شکار رود باید تمام بغواند و روزه بگیرد و اگر برای اداره زندگی عیالش 
باشد نماز و روزه اش شکسته است ؛ روزه‌سفر بقصد تبرع نیکو کاری نیست مسافر بی روزه در 
روز ماه رمضان حق جماع ندارد » نماز سه قسمت است يك ثلث طپارنست و يك تلث ر کوع است و 
رك لث سدود و نماز بی‌طهارت درست ست » وضوء یکہار بگیار شسته مشود و اگر دو بار شسته 
شود این جائز است جز آنکه اجری ندارد هر آبی باك است تا دانسته شود که نجس است ¢ آپرا 
تباه نکند مگر جانوریکه خون روان دارد » وضوء با گلاب و سل جنات با گلاب جائز است ولی 
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تماء الورد والاعتسال به من الحنایة و اما الماء الدى تشه الشمس فلاباس بالوضوء و اما 
شیء والکر الفدطل‌وماگتادطل‌بالمدنی و دوی‌ان الکر هو مایکون ثلانةاشارطولافیثلاة اشیار 
الوضوء الاما خرج من الطرفین من بول او غائط او ريع او منی والنوم اذا ذهب بالعقل ولا 
يحور المسح على العمامة ولإ على القلسوع ولا یحوز المسح على الخفین والحور دون ال من 
عدو بثقی اوئلج بخاف مه على الرحلین فیقام الحفان متام الحباگر فيم سح علمم‌ما وروت عادشة 
عن المبی کم انه قال اشد الناس سر 6 وم القمة من e‏ وضو که على حلد عمره 9 ق_الت 
عادشة ی امسج على ظهر عير دالفلاة احب ۳ من ان امسح علی حفی ومن لم بجد ال 
فلیتیمم ما قالا ره عزو حل فيم موا صعیداطییا و الصعید الموضع المر تفع والطیت الذی بنحدز 
عد لها فاا اراد الرحل ان يم صرب دل ده على الارض مره واحدة نم بمقصرما قیمسح برما 
و <ه نم صرب پیدها لیسری الادضش فیمسح دما بده الیمئی من المرفق الى اطراف الاصابع م 
یرت بیمیند الادض فیمسح دا بسازه من‌المرفق الى اطر اف الاصابع وقد روی ان پمسحالر جل 
حبینه و حاحسه و یسح على ظهر کفیه وعلیه‌مضی مشائخنا «رض» و ما ینقض الوضوء ینقض 
التميم والنظر الى الماء ینقض التمیم و من تيمم و صلی ثم وجدالماء و هو فى وقت الصلوة او 
آ بی که با[ فناب گرم‌شده وضو ء باآن رواو ای ,د اہ تر ۵ تن لاس ر غل جذا بت با آن بداست * ز بر | 
مورث برص اس آب اندازه ک_راچیزی نوی زگزه و ؟ هر ار ودوب-ت رطل مد نی اس توروایت شده 
که کر مقدار سه‌و چب‌طول در سه وجب عرض درسه وجب‌عمق‌است ؛ 911 چاه همه اش باك است تاچیزی 
در آن‌افتد که آنرانجس کند» آب دریا همه باك است؛ وضوء را باطل نکند مگر آنچه از دو سوراخ 
پائین درآید از بول و غاثط و بادومنی و خوابیکه هوش راببرد و مسح روی عمامه يا ذلاه روانیست 
و نه روی کفش و جوراب مگر از ترس دشمن يا برفی که بترسند پاهارا زیان ژند که بر روی کفش 
بحای پا مسح کنند و بر جیوه شکسته هم هسح رواست , عایشه اد سغمدر ص) روایت کرده که در بء 
خور ار ین مردم در قبامت کنل است که وضو یش را روی بوست دیگری دنك » عابشه گفت اگر بر 
بشت جانوری در بیابان مسح کنم به است ازمسح بر موزه‌و کفش؛ هر که آب ندارد تيمم کندچنانچه 
خدا فذرموده )اد( یمم کنید بر صعید طیب صعید زمین یلد است وطیب آ نست که آب از ان‌سر از بر 
شده چون کسی خواهد تم کند بکبار دست بر زمن زند و آنها را تکاند و روش را با انها 
مسح کند. و سپس دست چپ نز زمنز ندو باآن دست راست را از مڄ ۳ سرا نکشتان مسح کندسپس‌دست 
راست ر ز مین ز ند و دست چپ را از مرفق ”اسر انگشتان مسح کید و در روابت استکه جين و 
دو ابرو را مسح کند و شت دو دست راو مشایخ ما براین عقیده رفته اند هرچه وضوء را بشکند 


ضصدوق ۶۷ 


قد خرح الوقت فلا اعادة عليه لان‌التمیم احدالطمورین فلیتوضاً اصلوة اخری ولاباس ان‌یصلی 
الرجل بوضوء واحد صلوة اللیل والنبار كلها مالم يحدث و كذلك التمیم مالم یحدث او يصب 
ماء والغسل فى سبعة عشر موطنا سل ليلة سبع عشرة من شهر دمضان و ليلة تسع عشرة وليلة 
احدی و عشرین و ليلة ثلاث و عشرین و للعیدین و عند دخول الحرمین و عندالاحرام وغسل 
الزبازهف سل الول الى اله وح الترویه ودن غرفه وغل الت و فل من لا 
او کفنه او مسه بعد ما يبرد و غسل يوم الجمعة و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله ولم 
بعلم به الرجل و الجنابة فريضة و كذلك غسل الحیض لان العادق تح قال غسل 
الجنابة والحیض واحد و کل غسل فيه وضوء فى اوله الاغسل الجنابة لانه فريضة و اذا اجتمع 
فرضان فا کبرهما يجزى عن‌اصفرهما و من اراد الغسل من الجنابة فلیجتهد ان يبول ليخرجما 


د4 


ی فی احلیله من المنی ثم یغسل يديه ثلانامن بل آن یدخلہما الاناء ثم یستنجی وینقی‌فر جه 


م بصع على راسه ثلث ا کف من ماع 9 دمم الشعر دا دامله ی يبلغ الماء اصل الشعر کله دم 
تتناول الاناء بیده و یصیه علی 9 و بدنه مر تین و بمریده علی‌بدنه کله و پخلل اذنبه باصیعیه 


و کاما اضابهالاء قد طبن و ادا ار الجتت فی لاوا فا واخفع اخداه وک من عسله 


تیمم را هم بشکند و بعلاوه تمکن از آب تيمم را بشکند » هر که تيمم کند و نماز بخواند و آب‌با بد 


در وۆت باشد يا وقت گذشته باشد اعاده ندارد ژ بر | تیمم ب؟ از دو طپارت است و باید برای نماز 


ی 
دیگر وضوء سازد و ی ندارد که شیعص .| ٫ك‏ وضوء نماز شب و روز را همه بخواند تاحدثی 
از أو سر نزده و تيمم هم تا حدثی ندیده و یا باب زر سیده چنین است » غسل در هفده جا است شب 
۷ و ۲۱ و۲۳ ماه رمضان و برای عبدین و دغول حرمین و وقت احرام و سل زیارت و فسل‌دخول 
بخانه کمبه و روزترویه و عرفه و غسل میت و غسل مس‌میت بر کسیکه او را غسل داده با کفن کرده 
یا یهد از سرد شدن‌مس کر ده غسل روزجمعه وغسل آفتاب گر فتن در همه ثرص خورشید درصور که 

از آن مطلع نشده » فسل جذابت واجب است و غسل حیض ذیرا امام صادق ء) فرمود سل جنات و 
حیش بکی‌است» هز غسل بیش از آنوضوء > دارد جز غسل جنابت که فرض است و چون دو فرض 
لازم بډ بز ر گتر از کوچکتر کافی است, هر که خواهد غسل جنابت کند بخوشد که بیش از آن‌شاشد 
تا هرچه منی در احلیلش بجا مانده در ید و یش از آنکه دست در ظرف آپ کید سه بار [ ثرا 
رشو ید سیس استنجاء کند وفرج خود را شوید و سه مشت آب «رسر خود ربزد و باانگشت‌موبپارا 
برهم ژ ند تا آب بهمه بيخ موها رسد . 

سیس ظرف آب رابردارد و بررسر و بدنش دو بار دو بار بریزد ودست برهمه تن کشد ودو کوش 
را باانگثت بخاود و آب بهرجا رسد[ نرا پاك کرده باشد و چون جنب یکبار در آب فرو رودبجای 
غسل او باشد و اگر زیر باران ایستد تا سر ابا شدته شود سل او محسوبست » هر که خواهد در 


4A‏ امالی 


و ان قام فى المطر حتى بفسله فقد اجزاه ذلك من غسله ومن احب‌ان بتمضمض و بستنشق‌فی 
غسن الجنابة فليفعل وليس ذلك بواجب لان الغسل على ما ظبر لاعلى ما بطن غير !نه اذا اراد 
ان پا کل او یشرب قبل الغسل لم يجنز له الاان یفسل يديه و یت‌ضمض و پستنشق فانه‌ان| کل 
او شرب قبل ذلك خیف عليه البرص و اذأ عرق الجنب فى ثوبه و كانت الجنابة من حلال 
فحلال الصلوة فى الثوب و ان كانت من حرام فحرام الصلوة فيه و اقل الحیض ثلانة لیام و 
| کثرها عشرة ایام و اقل الطهر عشرة ایام و | کثره لاحدله و | کثر ایام النفساء التی تفعدفییا 
عن الصلوة ثمانية عشر بوما و نستظیر بیوم‌او بومین الا ان تطبر قبل ذلك والز كوة علىتسعة 
اشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيسوالابلو البقرو الغنم وا لذهب و الفضة و عفىرسول الله أو عما 
سوى ذلك ولایجوز دفع الز كوة الا الى ؛هل الولاية ولایعطی من اهل الولاية الابوانوالولد و 
الزوح لوردو را ل و اخ واج کا 
قيمته دیذارا من الکنوز والمعادن والغوص والغنيمة و هولله عزوحل و لرسوله ولك و لذی 
القربی من الاغنیاء والفقراء والیتامی والم‌سا کین و این السبیل من اهل الدین و صیام السنة 
ثلث ایام فی کل شهر خمیس فی اوله و اربعاء دی وسطه و خمیس فی آخره و صیام‌شبردمضان 
فريضة و هو بالروية و لیس بالرای ولا بالتظنی ومن صام قبل الروية فيو مخالف لدین‌الامامية 
ولاتقبل شهادة الاساع فى الطلاق ولا فى دوّية البلال والصلوة فى شر دمضان کااصلوة فی‌غیره‌من 


غسل جنات مضمضه با استنشاق کند روا باشد و لی واجب نمست ذیرا غسل بر برون تاست ه درون 
آن جز آنکه اکر خواهد بیش‌از غل بخورد یابئوشدروا نبود جز آنکه‌دودستش را شو یدو مضمضه 
و استنشاق کند که اگر پیش از آن بخورد یابنوشد سا باشد پیس شود و چزن جنب در جامه خود 
عرق کند و جنات از حلال باشد نماز درآن رواست و اگر از حرام باشد روا نیست کمتر حیض 
سه روز است و بشترش ده زوز A‏ طېر ده روز است و یشتر آن انداژه نداردحد | کثر نفاس 
که در آن اذ عبادت باز نشرند هجده روز است و يك روز تا دوروز هم استظپار کند مگر پیش از 
آن باك‌شود» ز کوة در نه چیز واجب است گندم جوء خرما ومویز شتر» گاو 6 کوشوزد »طلاو نقر ه 
و رسولغدا ص از جز اینها در گذشته بز كوة را بايد بشیمه داد و به پدر ومادر و فرزند وشوهر و 
زوجه و مملوك و واجب اللفقه دیگر نتوان داد خمس در انداژه یکدینار طلا از گنج و معدنوغوص 
و غنیمت جنك واجب است و حق خدا و رسول وذی‌القر بی است از وانگران و حق فقران وتیمان 
مساکن و این سبیل از مسلمانان وروزه سال سه روز است از هرماه بنحشنبه اول و چپار شنبه میانه 
و بنحشنبه‌دهه آخرماه " روزه ماه رمضان واجب است و برؤیت ثابت شود نه برای و گمان هر که 
بى رو بت روزه دارد و باافطار کند مخالف دین امامیه است و شپادت ز نان در طلاق و روّ یت هلال 
بذیرفته نیست و نماز ماه رمضان چون نماز ماهپای‌دیگر است و هر که خواهد بیفزاید شبی ببست 


صدوق 2 

الشپود فمن اجب ان یزید فلیصل کل ليلة عشرین ركعة تما نی ر کعات بین‌المغرب و العشاء 
الاحرة و انمتی‌عشرة ر كعة يعد العشاء اللاحرة الى أن يمضی عشرون لبلة من شهر رمضان م 
بصلی کل لبلة مین ر کعة مان ر کعات منپا بين المغرب والء‌شاء و ائنتمن و عشرین ر كعة 
بعد العشاء الاخرة و يقرء فى کل ركعة منها الحمد و ما تیسر من القر آن الافی ليلة احدی و 
عشرین و لبلة ثلاث و عشرین فانه بستحب احياؤهما وان یصلی الانسان فى کل ليلة من‌مامائة 
ر کعة يقرء فى کل د کهة الحمد مرة و قل هوالة احد عشر.مرات د من احيا هاتن اللیلتن 
بمذا کرة العلم فو افضل و ینیغی للرجل اذا كان ليلة الاطران یسلی المغرب ثلثا ثم پسجد و 
یقول فى سجوده یاذا الطول ياذا الحول يا مصطفی غد و :اصره صل على خد و ال خد و اغفرلی 
کل دب اذسته 9 سمته ( هو عمیلک فی کتاں معان دم بقول al‏ همرة انوب الى اله عروحلو 
بكبر بعد المغرب والعشاء الاخرة و صلوة الغداة والعید والظر والعصر كما بکیرابام‌التشریق 
ویقول الله | کیء الها کمر لاله الال الا کبرولهالحمد الا کبرعلی‌ماهداناوا لحمدله‌علی ما ابلانا 
ولایقول فيه و رزقنا من بپيمة الانعام فان ذلك فى ایام التشريق و ز کوة الفطرة واجبة يجب 
على الرجل ان یخرجها عن نفسه و عن کل من بعول من صغير و کبیر وحر وعبد و ذکر و 
انی صاعا من دمر اوصاعا من در اوصاعا من شعیر و افصل ذلك المس والماع أريعة ام‌داد 


والمد وزن مانن وائنن وسعین درهماو نصف ی کونزلك الفاوماگتوسعین درهما بالعراقیو لاباس 





ر کمت نافله بغواند که هشت ر کمتش میان مغرب و عشاء باشد تا شب بیستم ماه و سپس شبی‌سی 
ر کت بخواند که هشت رکعت ميان مغرب و عشا باشد و بيست و دو ر كەت بعد اذ عشاء و در هر 
ر كەت حمد بخواند و هرچه از قر آن نواند جز در شب ۲۱ و۲۳ که مستحب است احیاء کرد و صد 
ر کت نماز خواند در هر ر کعت حمد وده بار قل هو الله احد و هر که این دو شب را در مذاکره‌وعلم 
احیاء کند بپتر باشد و سزاوار است برای هر کسی که شب عید فطر پس از نماز مغرب سجده رود و 
گوید یاذا اطول یاذاالحول با مصطفی محمدو باصره صل على محمد و آل محمد واغفر لی کل ذنب 
اذنیته و نسیته و هو عندك فی کتاب مبین. 

سپس صد بار گوید اتوب الی‌الله عز وجل و بعداز مغرب وعشاء و نماز صبح و نماز عید وظهر 
وعصر روز عید این تکبیرات ایام تشریق را بگوید الله اکبر الله اکر لاله الا وال اکیر اث 
1 گنز والحمد نله على ماهدانا والحمد له على ما ابلانا دیگر در آن نگو بد و رزقنامن بهیمة 
الانعام که مخصوص ایام تشریق است . ز كوة فطر واجب است بر هر مردی که از طرف خود 
و نانغوران خود از خرد و بزرك و آزاد و بنده و مرد و زن يك صاع خرما یا کشمش باکندم 
یا جوبدهد و بپتر همان‌خرها است» صاع چپار مد است ومددو یست و نود درهم و نیم است ومیشود 
دوهزار وصد وهفتاد درهم عراقی و میتواند بپای نرا طلا یا نقره دهد و میتواند از خود و همه 


E‏ امالی 
بان یدفع قیمته ذهبا او ورقا ولاباس بان يدفع عن نفسه و عن من یعول الی واحد ولایجوز ان 
بدفع مایلزم واحدا الی‌تفسین ولاباس باخراج الفطرة فی اول يوم من شہر دمضان الى آخره 
وهی ز کوة الى ان يصلى العيد فان اخرجپا بعد السلوة فپی صدقة و افضل وقتها آخر يوم من 
شهر دمضان و من کانلهمملوكمسلم اوزمی‌فلیدفععنه‌فطرة و من‌ولد لهمولودیومالفطرقبل‌الزو ال 
فایدفع عنه الفطرة و ان ولد بعد الزوال فلافطرء عليه و كذلك اذا اسلم الرجل قبل الزوال و 
بعده فعلی هذا والحاح على تلثة اوجه قادن و مفرد و متمتع بالعمرة الى الحج ولایجوز لاهل 
مکتوحاضر بهاالتمتع با لعرةالی الحج و لیس لهم الا القر انو الافر ادلقول له غزوحلذلكث لمن‌لم ي 
اهله‌حاضریالمسجد الحرام وحد حاضر المسچد الحرام اهل مكة و حوالیپاعلی ثمانية وادبعن 
ميلا و من كان خارجا من هذاالحد فلایحج الامتمتعا بالعمرة الى الحج ولابقبلالّه غيره و اول 
الاحرام المسلخ واوسطه غمرة و آخرء ذات عرق و اوله افضل فان رسول ال وو وقت لاهل 
العراق العقیق ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل الیمن یلملم ووقت لاهل الشام 
الميعة وهی الجحفة ووقت لاهل المدينة ذاالحليفة و هو مسجد الشحرة ولایجوز الاحرام‌قبل 
بلوغ المیقات ولایجوز تاخیره عن المیقات الالعلة اوتقية و فرائض الحح سبعةالاحرامو التلبیات 
الاربع وهی لبيك اللهم لبيكلبيك لاشريك لثلبيك ان الحمد و النعمة لك والملك لاشريك لك 


عبال خود را بیکی دهد و لی یکقطر ه را بدو تن نتوان داد و با کی نیست که فطره را از روز اول 
ماه رمضان تا آخر آن ببردازد و آن ز كوة باشد تا نماز عید را بخواند و اگر بعد از نماز دوباره 
داد آن سابقی صدقه باشد و بپترین وقتش روز آخر ماه رمضانست هر کس‌مملو کی دارد چه‌مسامان 
و چه دمی بابدفقطر ه اورابدهدوا گر تاییش ازظهر روز فطر نوزادی آورد با ید فطره‌اورا بدهد وا گر بعد 
ازظهر بزایدفطره ندارد و همچنین است‌مسلمان‌شدن بیش از زو ال و مداز آنه 

حج برسه وجه است قران ؛ افراد و تمتع که بعد از آن حح باشد و اهل مکه و حاضران‌آن 
نتوانند حج تمتع گذار ند و باید یاحج قران کنند یا افراد چون خدا فرماید (بقره) ابن حج تمتع 
برای کسی استکه خاندانش حاضران مسجد الحرام نیستند و ميزان حاضران آن تا مسافت چهل و 
هشت مسل ۱۳ فر سخ) است و هر که از این اندازه دورتر است باید حج تمتم گذارد و حح دیگری 
قبول نیست اول احرام از مسلخ است و دومش غمره است و اول افضل است رسولخدا میقات اهل 
عراق دا عقیق مقرر کرد و برای اهل طاعف قرن المنازل و برای‌اهل یمن یلملم و برای اهل‌شام 
هپیمه که جحفه باشد و برای اهل مدینه و الحلیفه که مسجد شجره است ۰ احرام قبل از میقات جائز 
نیست مگر برای علتی یا نقیه » واجیات حج هفت است ا<رام » چهار تلبیه که اين است لبيك اللهم 
لبيك لبك لاشر يك لك لبيك ان الحمد والنعمة والماك لك لاشريك لك و جز این تلبیه مستحب 
است و سزاست که محرم سیار گوید لبيك ذالمعارج لبيك که آن تلبیه بیغمبر است طواف بر 


صدوق ۳ 
وغير ذلك من التلبية سنة وینبغی للملبی ان یکثر من‌قوله لبيك ذاالمعارح لبيك فانهاتلبية النبی 
وله والطواف بالبیت فریضه والر کعتان عند مقام ابراهیم 0326 فريضة و السعى بين الصفا 
والمروة فریضه والوقوف دعرفة فردضة والوقوف با لمشعر قر «صة و هی التمتع فر دص وماسوی 
ذلك من متاسك الحج سنه و من ادرا> دوم التروية عند روال الشمس الی اللىل ومد ادرك المتعة 
و من ادرك بوم‌النحرمزدلفة وعلیه عمسةمن‌الناس‌فقد ادر ث الحج و لایجورفی‌الاضاحی مر‌الیدن 
م ۰ ۶ 

سنه ودخل‌فی‌الما نیو یجز ی‌من‌الدّان الجذع لستة !شم رولابجزی فی‌الاضحبة وات عوار و دحزی 
المقرة عن حمسة دفر انا کانوا من اهل بیت والثور عن وآاحد و البدنة عن عة و الجزور عن 
عشرة متفرقن و الکیش عن الرجل و عن اهل بيته و اذا عزت الاضاحی اجزات شاة ن سبعين 
ویجعل‌الاضحية ثلثة ائلاث ثلث بو کل وثلٹ بپدی وثلث يتصدق به ولا یجوز صيام ایام التشریق 
فانها ايام | کل و شرب وبعال وجرت السنة فى الافطار یوم النحر بعد الرجوع من الصلوة و فى 
الفطر قىل الخروج الى الصلوة و التکبیر و ایام التشریق ده‌می شش ددر حمس عسرة صلوء من 
صلوة الظبر يوم النحرالی صلوة الغداة یوم الرابع وبالامصار فی‌دبرعشرعلوات من‌صلوة الظهر 
دوم النحر الی‌صلوة الغداج بوم الفالث و تحل الفروج رثلثة وجوه کح بمیراث ونکاح بلامبر آث 
انه واجب است با دو ر كەت در مقام ابر اهیم ۶( سعی ميان صفاً و هروه و اچپ است وثوف هر فه 
واجب است ¢ ووف مشه‌ر واجب است 3 قر با نی متم واجب است و <ز ایشا از مناسك چ مسحب 
است هر که روز ترو به هنگام زوال شس را درك کند تا شب حح تمتم را درك کرده و هر که روز 
عید مشعر را تا پنح تن در آنند درك کند حح را درك کرده شتر قر بانی تباید کمتر از نجسال تمام 
داشته باشد و لی گاو و بزی که در سال دوم وارد شده کافی است و برهای که ششماه تمام دارد کافی 
است و قر بانی نباید معیوب باشد و يك‌ماده گاو اذپنج تن از یك خاندان کافی است و نره گاو ازیکی 
کافی است و ماده شتر از هفت کس و نره شتر از ده کس و لو سگانه باشند » چیش از مرد وخاندانش 
کفایت کید و حون قر بانی ناياب شود يك گو سفند از هفتاد کس بس باشد ¢ قر بانی‌ر | سه سهم کنن یکی 
را خود بو ز ند و ثلدی را هد به دهد و تلنی‌را صرد ۹5 بفقر ای روز ه در ایام تشر ری (۱۳-۱۱ذیححه) 
روا نیست که ایام خوردن و نوشیدن و همسر بوداست و سنت افطار روز عید قربان مد از نماژ عید 
است و در روز عرد فطر پیش از رفتن سماز و تکبیرات ایام تشر یق در منی دنبال بانزده نماز 
است از ظهر روز عید تا صبح روز چپارم و در شهر های دیگر دنبال ده نماز است از ظهرروز 
عرد تاصیح‌روز سوم. 

فرح زنان سه‌و جه حلال گردد؛ تنکاح دائم که مر ان‌دازد » نکاح منقطم که مبراث ندارد وملك 
یمین » کسی برزن ولایت ندارد مگر پدرش تا با کره است و اگر بیوه باشد هیچ کس بر اوو لا یت 


-1۵۲- امالی 


ونکاح بملك اليمين ولا ولاية لاحد علی‌المرأة ال لاپیها مادامت بکراً فاذا كانت ثیبا فلا ولاية 
لاحد علیپا ولا یزوحپا ابوها ولا غیره الا بمن ترضی بصداق مفروضش ولا یقع الطلاق الا على 
الکتاب والستة ولایمین فی‌طلاق ولا فی‌عتق ولاطلاق قبل نکاح ولا عتق قبل ملك ولا عتق الا 
ماارید به وجه الله عزوجل والوصية لاتجوز الا بالتل ومن اوصی با كثرمن الثلث ددالی الثله 
ویسبغی للمسلم ان یوصی لدوی فرابته ممن لابرث بشیء من ماله قل ام کثرومن لم یفعل ذلك 
فقد ختم عفله بمعصية وسپام المواریث لاتعول على ستة ولابرث مع‌الولد والابوین احد الاژوج 
اوزوجة والمسلم يرث الکافر ولایرث الکافر المسلم وابن الملاعنة لابرثه ابوه ولااحد من قبل 
ابیه وترثه امه فان لم‌تکن له ام فاخواله و اقرباژه من قبل امه د متی اقر المالاعن بالولد بعد 
الملاعنة الحق به ولده ولم ترجع اليه ام رنه فان مات الاب ودثه الان و ان مات الابن لم یرثه 
الاب ومن شرائط دين الامامية اليقين والاخلاص والتو کل والرضا والتسلیم والورع و الاجتهاد 
والرنهد والعبادة و الصدق و الوفاء و اداء الامانة الى البر و الفاجر و لوالی قاتل الحسن تلم 
والبر بالوالدین و استعمال المروة و الصبر والشجاعة و اجتناب المحادم و قطع الطمع عما فى 
ایدی النای والامر بالمعروف والنہی عن‌المنکر والجپاد فی‌سبیلالّه بالنفس‌والمال علی شرائطه 

ومواساة الاخوان والمكافاة على الصنائع وشک المنعم والثناء على لمحسن والقناعة وصلةالرحم 


ندارد و بدر و جز پدر اورا تزويتع یك مگر بکسیکه خودش راضی باشد بصداق معین و طلاق 
واقع نشود جز طبق کتاب و سنت و قسم بطلاق و عتق.صحیح تا پیش از نکاح طلاقی نباشد و 
پیش از ملك عتقی نیست » عتق باید بقصد قربت باشد ‏ وصیت جز در ثاث مال درست نیست وهر که 
به بیشتر وصیت کند بپمان ثلث بر گردد وشایسته است مسلمان برای خو یشان‌خود که ادث نبر ندچیزی 
وصیت کند کم بابیش وهر که چنین نکندءمرش به ناه ختم شده سهام میراث از شش فزون نشود و 
احدی باوجود فرزند و پدر و مادر ارث نیرد جز زوج یا زوجه » مسلمان از کافر ارث برد و کافر از 
مسلمان‌ارث نبرد؛ سر زنیکه لمان شده در ارث ندهد و بخویشان پدری ولی مادر از او ارث برد 
ا گر نباشد اخوان و خویشان مادری وارث او باشند و اگر چنت پدری پس از لعان اعتراف بدان 
ولد کند بوی‌ملحق گردد ولی زن باو بر نگردد اگر این پدر مرد پسر از او ادث برد ولی 
اوازچنر سری‌ارث نبرد. 

از شرابط دين امامیه است یقین » اخلاص» تو کل رضاه تسلیم » ورع » اجتهاد» زهد عیادت ۰ 
صدق » وفاء » ادای‌امانت به بروفاجرو لوقاتل حسین ء)» بر بوالدین »استعمالمروت د صبر و شجاعت و 
اجتناب محرمات و قطع طمع از آ نچه دردست مردم است ‏ امر بمعروف و نهی از منکر و جپاد در راه 
خدا با جان و مال باوجود شراط آن و مواسات با برادران و ءوض دادن باحسان و شکر نعمت‌ده 
و ستاش نیکو ئی کننده و قناعت وصله رحم و حرمت داری بدر و مادر .و خوش همسایکی وانصاف 


صدوق ھا 

و برالایاء والامپات وحسن المجاورة والاذ ءاف والایثار ومساحبةالاخیار ومجانبة الاشرار ومعاشرة 
الناش بالجميل والتسلیم على جمیع الناس‌مع الاعتقاد بان سلم له لاینال الظالم‌ینو | کرامالمسلم 
ذی‌الشيبة وتوقیر الکبیر ودحمة الصغير وا کرام كريم کل قوم والتواضع والتخشم و کثرة ذکر 
الله عزوحل و تلاوة القر آن و الدعاء والاغضاء و الاحثمال والمجاملة و التقية و حسن الصحاية 
و کظم الغيظ والتعطف على الفقراء والمسا کین ومشاد کتهم فی‌المعيشة وتقوى الله فی‌السرو العالانية 
والاحسان الى النساء و ماملکت الایمان و حفظ اللسان الا من خيرو حسن الظن بالله عزوجل 
والندم علی‌الذنب واسته‌مالالسخاء والجوه والاعتراف بالتقصیر ه استعمال جمیع مکارم الافعال 
و الاخلاق للدین والدنیا و اجتناب مذامپا فى الجملة و التفصیل و اجتناب الغض و السخط 
والحمية و العصبية و الکیر و التجبر واحتقار النای والفخر و العجب و البذا و الفحش دالبغی 
و قطيعة الرحم و الحسد والحرص والشره والطمع والخرق و الجپل و السفه و الکذب والخيانة 
و الفسق والفجور والیمین الكاذية و کتمان الشپادة والشهادة بالزور والغيبة و البهتان و السعاية 
و السباب واللعان والطعان و المکر والخديعة والغدر والنكث والقتل بغیر حق والظلم والقساوة 
والحفا والتفاق والربا والزنا واللواط و الربا والفرار من الزحف والتعرب بعد الپحرة و عقوق 
الوالدین و الاحتیال على الناس وا کل مال‌اليتيم ظلما وقذف المحصنة هذا ما اتفق املائه على 


العجلة من وصف دين الامامية وقال ساملى شر < ذلك و تفسیره اذا سپل الله عزاسمه لی‌العود من 
و ایثاروهمنشینی نیکان و دوری از بدان و معاشرت مردم بخوشی وسلام کردن بر همه کس بااعتقاد 
باینکه سلام خدا بظالمان نمیرسد واحترام مسلمان‌سابقه‌دار و احترام بزرکتر و مپربانی با کوچکتر 
و احترام بزركت هر قومی و تواضع و خنوعو سیار ذکر خدا کردن و قر آن‌غواندن و دعا وچشمبوشی 
و تحمل و مدارا و تقیه وخوش‌صحبت بودن و خشم فرو خوردن و مپر ورژی با فقراء و مساکین و 
هم زند گی بودن با نپا و برهیز کاری نست بخدا در نهان و عبان و خوشر فتادی باژ نان و ملو کان‌و 
دم بستن‌جز ازخوب گفتن وخوش گمانی بعدای عزوجل و پشیمانی از گذاه وبکارستن جود وبخشش و 

اعتر اف تقصیر و بکار بردن همه مکارم اخلاق و خلق‌خوب در اموردین و داياو کناره گیری از 
کارها و اخلاق بد» کلی و جز ثی و اجتناب از غضب و خشم و حمبت و ءعسبو ۳۹ و ترك زور گوئی 
و خوار شمردن مردم و بخود بالیدن و خودیینی و بیشرمی و هرز گی و زنا و قطم رحم و حسد و 
آزو شکم خوار گی و طمع و بد خلقی و نادانی و سقاهت و درو غ و خیانت و فسن و نا بکاریوقسم 
دروغ و نهان داشتن گواهی و گواهی ناحق و غیبت و پتان وسخن چینی و دشنام ولغن کو وطعن 
و نيرنك و فریب و مان کل و به‌قولی وقتل ناحق و ستم و سخت دلی و ناسیاسی و نفاق وريا و 
زنا و اواط و خود نما ئی و فرار ازجپاد و.عرب‌س از هحرت و ناسیاسی بدر و مادر و کلاهیرداری 
و مال تیم خوردن بناحق و بد نام کردن زنان پارسا این خلاصه دين امامیه است که شتابانه بیان‌شد» 


-4 ۵ اما! 


ی 


مقصدی الى نیسابور انشاءاله ولا حول و لا قوة الا بل العلی العظیم و صلی لله على عد و آله 
وسلم کثیرا 

بسمالله الرحمن الرحیم عن اپی‌عبداله جعفر بن عد الصادق « ع » انه قال اذا اتی شهر 
رمضان فاقراً كل ليلة انا انزلناه الف مرخ فاذا اتت ليلة ثلث وعشرين فاشدد قليك و افتح‌ان‌نيك 
پسماع العجائب مماتری قال وقال رجل لابی‌جعف رت يابن دسول‌اله كيف اعرف ان ليلةالقدر 
فی کل سنة قال اذا اتى شهر رمضان فافراً سورة الدخان ف ىكل ليلة مرة و اذا اتت ليلة ثلث 
وعشرین فانك ناظر الى تصدیق الذی عنه سئلت و روی عن ابی‌عبداله عي انه قال صببحة يوم 


ليلة القدر مثل لبلة القدر فاعمل واحترد 


(البجلس الر ابع و التسعون ) 


يوم الثاناءالسابع عشرمن‌شعبان سنة لمان وستین و ثلثمائة 


و ا لمشره المقدس علی اک ا لسالام عند خروجه الى دیاز ماوراء الغپر 


ی ۱ 
۱ حد تنا الشیخ الجلیل ابو حعفر غل بن‌علی بن الحسین دن مو سی بن باو یه القمی« ردص 4 
قال ین ا على دن اخید دن موی الدقاق (ده) قال حا جل بسن ابی‌عبد ال الكوفى فال حا 


او سنعیت الحسن دن اپی‌ریاد الادمی الراری وال حا عبدا (عظیم دن عرد الله الحسنی فال سمعت 


۳ 


جل دن غا د 3 موسی‌الرضا تک دقول مازار ابی لام احجد فاصایه اذدی من مطرا و دردا وحرالا 


۳ 


گفت که من شرح و نفسرر آ زر آھما کر خداتوفیق مراجعت ازمتصدخودمر [ به نیشابورداد سان میکنم 
۹ ل ۱ س 17 ٤‏ 0 سم 
ا نشاء او لاحو ل و لاقو ةا لا بانب | لعلیالعظیم و صلی الله على محمد و | (» و سلم ۰ 

دسم الله الرحمن الر حیم امام صادێءع) فرمود درماه رمضان هرشب هزار بارسوره | ناا نز لاه 
که مردی بامام باقر ء) عرضکرد ياين رسو ل‌الله چگو نه بدانم که شب ددر درهر سال هت ؛ فرموداز 
اول ماه رمضان هر شب سوژه دخانر | تخوان و شب مست و سوم آنچه را از آن در سبدی بچشم خود 

س 

جين و باور تن. 


از امام شتدم روات‌شده که صبح شب‌قدرهم حون کلب عبادت کنو بکوش. 


در مشهد مقدس علی سا 42 الام درطی مسافرت او بماوراء لنپر 
أ عبدا لعظیم گو بد شنیدم امام محمد تقی هیفرر مود کسی نباشد که بزیارت‌بدرم رود واز باران‌با 


سدوق توا د 
۲ حد نا څل دن موسی بن المتو کل (ره) قال حددما ل دن حعفر الاسدی قال حل نا 
جل دن اسمعیل اه قال حدقا عد الله بن‌احمد الیش ی فال‌حدتنا اسمعیل ؛ بن الفضل‌الهاشمی 
قال بالات اباعمداله الصادق ر عن موسی دن عمر ان 9 لمارآی حبالیم و عصی E‏ 
اوجس ده فى فسه حيفة و لم يو جسپا ابر اهیم تلا حین وضع فی المنحنیق وقزف به فی النار 
فقال کم ان ابر اھیم ت حین وصع فی المتجنیق كان مستندا الى ما 2 صله من‌آنوارحجج 
الله عزوجل ولم يكن موسی کذلك فلهزا اوجس فی‌نفسه خيفة ولم پوجسپا ابراهیم ج 
۳ حدژنا ابی(ره)عن‌علی د دن ابر اهر هیم بن هاش سم عن آییه عن ۱ دی هدبه قال رايت ۳ دن 
مالك معصو ر را دعصا ډه 2 فسالنه عمما وال ھ ی دعو ه على بن ابیطالب لام فعلت لے 9 3 E‏ 
ذلك فقال کنت خادما لرسول الله ما فاهدی الى رسولالله طائر مشوی فقال الليم ا۶ 
باحب خلقك اليك و الى پا کل معى من هذا الطائر فجاء على تل فقلت له رسولاه عاك 
عاك مشغول و احست ان کون رحاا من فومی فرقع رسو لاله ا دده الثاة فال الام 
نتنی باحب خلك اليك والى يا كل معى من هذا الطائر فجاء على َل فقلت رسول اله ولب 


عك مشغول واحبیت ِ ۳ ن قومی فرفع رسول اه شیاه بده ال امه فقال اللهم 
ائتنی بأحب خلقتك الىك ید | کل معی من هنا الطایر فحاء علی ات فلت رسو لاله 0 
عزكڭ مشغول و9 احییت سس رحللامن ذومی رقع على تام صو نه فقال وما دشغل رسول‌اله 
e‏ ی فسمعة رسول الل قال ا اس من هد فقات علی دن ا طالب ب ادن a‏ فام دحل 





سرما و گرما آزاربیند جز آنکه خداتاش‌را بر آتش‌حرام کند. 

¥ اس‌عیل ان دضل هاشمی گوید از !مام صادق ع) پر سیدم که جطور دقتی »وسی بن عمر ان 
رسمانپا وعصاهای جادو گر انرا دید در خود احساس م س کرد و ابر اهیم را که در منحنیق نهادند و 
ا تش | نداختند درخود احساس ترس نکرد ؟ فرمود چون ار هيما نش افکنده شد اعتماد بحجح 
الچی 8 ۳ در بشت او بودند وموسی چنین بود رای همین 1 و ! براهیم [ح۔ اس 
ترس رة 

E‏ واه( كوك دیدم انس بن مالك دستمالی برسر سته‌از سپیش بر سیدم گفت در اثر تفر ین 
على بن ا طالب است گفتم چطور؛ گفت من خدمتکار رسولخدا ص) بودم مرغ بریانی با تحضر ت‌هد ره 
کردند » فرمودخدابا دوستترمردم را نزد خودت وخودم برسان تابا من ازاین بر نده بخورد عل 
ام و من گفتم رسول خدا ص کاری دارد و اورا راه ندادم بانتضار اینکه بکی از وم‌خودم برسدباز 
رسول خدا ص) همان دعارا تکرار کرد و دوباره علی (ع) آمد ومن همان دا گفتم بانتظارم‌ردی از قوم 
خودم رسول خدا ص برای بار سوم همان دعا را کرد و با هم علی (ع( آمد وس همان را گفتم و 
علی فر باد برداشت که رسول‌خدا چه کاری دارد که مرا نمییدیرد؟ آوازش بگوش بیغمیر رسید وفر مود 


10 امالی 
قال له با علی انی قد دعوت الله عزوجل ثلاث مرات ان یأتینی باحب خلقه اليه و الی یا کل 
معى من هذا الطائر و لولم تجتنی فی‌الثالثة لدعوت‌اله باسمك ان یاتینی بك فقال على @ يا 
رسول‌اله انی قدجئت ثلث مرات کل ذلك بردنی انس و يقول رسول الله عنك مشغول فقال لی 
رسولالله ول با انس ماحملك على هذا فقلت يا رسول الله سمعت الدعوة فاحببت ان يكون 
رجلا من قومی فلما کان یوم الداراستش‌دنی علی ت فکتمته فقلت انی نسیته فرفع على 
يده الى ِ فقال الهم ارمانسا بوضح لایستره من الناس ثم کشف العصابة عن رأسه فقال هذه 
دعوة على هذه دعوة على 

4 - حدئنا ابی رحمدالله قال حدثنا عبدالله بن الحسن المؤدب قال حدثنا احمد بن على 
الاصبهانی عن ابراهیم بن عد القفی قال حدثنا ابورجاء قتيبة بن سعید عن حماد بن زید عن 
عبدالرحمن بن‌السراج عن نافع عن ابن‌عمر قال‌قال رسول الپ من فضل احدا من اصحابی 
على ۳ فقد کف 

- حدئنا غل بن ابر اهیم ڊ بن اسحق الطالقانی « رض » قال حدئنا احمد بن خد بن سعید 
۷ مولی .بنی‌هاشم قال اخبرنا المنذد بن عل قال حدثنی جعفرین اسمعيل البزاز الکوفی 
قال حدئنی عبدالله بن فضل عں ثابت بن دیناد عن سعید بن جبیر عن عبدالله بن عباس قال قال 
رسول ایا من انکر امامة علی ج بعدی کان کمن انکر نبوتی فی حبوتی و من انکر 
نبوتی کان کمن انکكرربوبية دبد عزوجل 





ایانس این کیست ؟ گفتم على بن ا آست گفت باو اجازه بده چون وارد شد فرمود ای علیم 
سه بار بدر گاه خدا دعا کردم که محبو بتر ین خلقش نزد او و خودم بیاید و بامن از این بر نده بخورد 
و اگر در این بار سوم نیامده بودی‌تورا بنام دعوت‌میکردم عرضکرد» یارسول‌الله من بار سوم است 
و و انس مرا بر گردانده و می گفت رسول خدا از پذیرش تو بکاریمشغول‌است» رسولخدا 
فرمود ایانس چه تورا براین کار واداشت ؟ عرض کرد من دعو ترا شنیدم وخواستم تہ شامل یک ی‌اذقوم 
خودم شودء چون روز احتجاح برای خلافت شد على مرا گواه خواست وکا کرو و گفتم فرآموش 
کردم 5 دشت ٫آسمان‏ بر داشت و کا خد| با انس‌را به يك بیسی بینداز که نتو اند آنرا از مردم 
نهان دارد. 
سیس دستمال ار سر برداشت و گفت اینست نفرين على ع]. 
رسول ام فرموده رکه دیگریاذاصحاب‌هر | برعلیع) بر تری‌نهد کافر است» 
رسول حد. مر فرمود هر که امامت علی دا پس از من منکر شود چون کسی باشد که 
در ړز لگ م ری مر | مکی است وهر که بمغمیر ی مر | منک باشد چون منکرر بویت برورد کار 


ءزوجل وش است. 


صدوق ۵۷ 


کک على بن عمسی القمی درم » قال حدئنی على بن غد بن ما جلو به ( رض ( قال 
حدثنی احمد بن ابی‌عبداله البرقی عن ابیه عن خلف بن حماد الاسدی عن ابىالحسن العبدی 
عن سلیمان بن مهران عن الصادق‌حعفرین عد عن ابیه عن آبائه عن علی قال قال رسول ال ووه 
یا علی انت اخی و وارثی و وصیی وخلیفتی فی اهلی وامتی فی حیوتی وبءد مماتی محك‌محبی 
ومغبضك میغضی يا على انا و انت ابوا هذه‌الامة يا على انا وان والائمة من ولدك سادة فىالدنيا 
وملوك فی‌الاخرة من عرفنا فقد عرف الله ومن انکننا فقد انکر الله عزوجل 

۷- ںی جد بن احمد السنانی « رن » قال حدئنا جل بن ابی‌عمداله الکوفی قال حدثنا 
موسی بن عمران النخعی‌عن عمه آلحسین بن یزبد عن علی‌بن سالم عن ابیه عن ابان بن عثمان 
عن ابان بن تغلب‌عن‌عکرمةعن‌این‌عباس قال قال دسول الله مه قال الله جل جلاله لو اجتمع 
الناس كليم على ولاية على ته ماخاعت النار 

۸ حدژنا حعفر بن څل بن مسرور «رط » قال حدثنا الحسین بن غل بن عامر عن عمه 
عبدالله بن عامر عن عد بن ابي‌عمیر عن ابراهیم بن زیاد الكرخي قال سمعت اباعبداله جعفر بن 
عد الصادق « ع » يقول لوان عدو على جاء الى الفرات و هو يزخ زخيخاً قد اشرف ماءه على 
جنبتیه فتناول منه شربة وقال بسمالله واذا شر بها قال الحمدلله ماکان ذلك الاميتة اودما مسفوحا 
اولحم خفزیر 

٩‏ - حدژنا الحسین بن ابر اهیم بن احمد بن هشام الموّدب « رض » قال‌حدثنا حمزة بن 
القسم العلوی العباسی قال حدثنا جعفر بن تد بن مالك الفزاری الکوفي قال حدثنا غل بن 


الحسين ن بزبدا لزیات الکوفی فال‌حدننا سلیمان دن حفص المروزی قال حا سعل بن طر دف 








7 - فرمود ای‌علی تو بر ادرووارث ووصی و خلیفه‌منی‌در خاندا نم‌ودر امتم درد ند گیمو بعداز مر گم 
دوستت دوست‌من ودشمنت دشمن من‌است ای على من و تو دو بدز این امتيی ای على من وتو و 
امامان از فر ز ندانت ساداتد نماو ملو ك آخر تیم هر که مار اشناسد خدارا شناخته وهر که مذکر ما شود 
مکی خد است . 

۷ - فرفود که خدای جل جلاله فرماید ا گر همه مردم بر ولایت علی ع) متفق بودندمن 
دوزخ‌را نمی آفر یدم , 

۸ - امام صادق ء) فر مود | گر دشمن‌علی £{ بر لب فر اث | ند و آن درفیضان باشد و بدو کنازه 
خو بر آمده باشد واز آن‌شر بتی و شد با بسم له و بعداز آ نېم گوید لحمدلله‌هما نا مرداریاخون روان ذبحه 
با گوشت خوك خورده باشد » 


۹ > على )ع( ذر مود سیب دفن فاطمه در شب این دود که ار وهی مناك «ود و بدداشت 


(A‏ امالی 

عن الاصبغ دن سائة قال سل امس‌المومنین علی بن اطا لت م عن علة دفعة‌لفاطمة بشت 

رسول الله ا لبلا فقال (ع) انا كانت ساخطة علی قوم کرهت حضورهم جنازتها وحرام علی 
من يتولاهم ان یصلی على اج من ولدها 


۰- حدثیا علی‌ین احمدین عبداله بن احمدین ا؛ ی‌عبداله البرقی عن ابمه عن حده 


احمدپت اد ی‌عبدا له عن ابیه غلبن خالد عن خلف بن حماد عن ابی‌الحسن العیدی عن الاعمش 
عن عباية بن دبعی عن عبدالهبن عباس فال قال سرت اتانی حبرئیل وهو فر ح‌مستبشر 
فقلت له حسی حیرثیل بما ات فبه مر ن الفرح ما منزلة خی و ابن عمی علی‌بن اطا تلم 
عند ربه فقال حبرئیل باعل والذی بعك بالنموة و اصطفاك بالرسالة ما هبطت فى وقتی هذا الا 
لهذا با تال العلی الاعلی يةراً علي يك السللام و یقول غل نبی دحمتی و على مقیم حجتیلااعذب 
من والاه و ان عصانی من عاداه و ان اطاعنی قال ار ن عباس ثم قال رسو ل اله اذا کان 
يوم القیمة اتانی حبرکیل و بيده لواء الحمد وهو سبعون شقة الشقة منه أوسع م نا اشمس و القص 
فیدفعه الى فا خذه وادفعه الی على بن اببطالب ا فقال رجل با رسو لاله و کیف يطبق علی 
على حمل اللواء وقد ذ کرت أنه سبعون شقة الشقة منه اوسع من‌الشمس والقمر ففضب‌رسول ال 
لو ثم قال پا رجل انه اذا كان يوم القيمة اعطى الله عليا من القوة مثل قوة جبرئیل و من 
الحمال مثل جمال يوسف ومن ا لحلم مل حلم رضوان ومن الصوت مثل ما بدا نی‌صوت داود و 
لولا ان داود خطیبت فى الجنان لاعطى على مثل صوته و ان عليا اول 


من دشر )1 من 


اقب هن و الزنجبيسل و ان لعلی د من ال عزن و حل مقام-] بغبطه ده 


شش ره اق عاض اهنت وس 2 آ نان‌رادوست‌دارد < رامست بر یکی از اولادش نماز گذارد. 
۰ - رسول خدا ص) فرمود جیرگیل شاد و خرم نزد من 1 باو گفتم در این شادی و 
بدانم مقام بر ادرم على ن ابیطا لب (ع( ازرد o‏ جو نست ؟ گفت ای محمد بدانکه تو را سه 
دمغمیری انگ ختهو بر سالت در گز يده در اوقت فرود نیامدم مگر رای همین موضوع ای محمدعلی 
اعلی تور | سلام میرساند و میفرماید محمد بیغمیر رحمت همست و على م قم حجتمن»› دو ستدارشرا عڌاب 
نکنم کر چه گناه من ورزدو بدشمنش رحم نكنم گرچه فرمانم رد ان عباس کو ید «غمتر دنیال 0 
فرمود روز قیامت جير گیل نزد من آید و لواء حمد را بدست دارد که هفتاد شقه دارد وهرشقه‌اش از 
خورشد و ماه چن تر است | نر | بمن دهد ومن بکرم و بع لی بن | طالب ء) دهم مردی گفت بارسو ل الله 
حچطور علی تاب حمل آن دارد و گفتی هفتاد شقه دارد که هر کدام از خورشید و ماه وسیععتر ند ؟ 
رسول خد | ص خشم کرد و در مود ای مر د روز وامت خد | بعلی بروی جر یل دهد و زییائی دوس 
و حلم رضوآنو نزديك به آوازداودا گر نبود که داود خطیب ېشت است اواز اورا بوی می‌داد 


صدوق -۵4- 
الاولون و الاخرون ۶ 


۱ حدلنا عن بن الحسن بن احمد بن الوليد (رض) قال حدثنا الحسن بن 
متيل الدقاق فال‌حدئنا ین ۱ لحسن‌بن ابی الخطات قال حدثنا لین سنان عن جعفر بن‌سلیمان 
النردی قال حدثنا ثابت بن دینار التمالی عن سیدالعابدین على بن ال<سن عن ابیه (ع) قال 
نظر رسولالله نتو ذات يوم الى على وقداقبل وحوله حماعة من اصحابه فقال من اراد ان 
بنظر الی بوسف فی حماله و الی ابراهیم فی سخائه و الى سلیمان فی بپجته والی داود فی قوته 
فلینظر ا هذا ۰ 

۲- حدئنا جعفربن ین مسرور (رض) قال حدثنا غدبن عبدالله بن جعفربن جامع 
الحه‌یری عن آبیه عن یعقوب بن بزید قال حدثنی الحسن‌بن علی‌بن فضال عن ابی الحسن على 
بن موسی الرضا عن ابیه عن آبائه (ع) قال‌قال رسول‌الّه (ع) علی‌منی و انا من‌علی قاتل الله من 
قاتل علیا لعن ال من خالف علیا على امام الخليقة بعدی من نقدم علی‌علی فقد تقدم على و من 
فارقه فقد فارقنی ومن آثر علیه فقد آثر على اناسلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه وولی لمن 
والاه وعدو لمن عاداهء 


(ع) العہد سمعته وقد رفع يديه الى السماء و قال اللمم انكتعلم اا مکره مضطر فلاتاخذنی 
کما م و احن عبد لو ببيك دو سف حن‌دفع الی و لابة مصر. 

علی اول کسی است که از سلسییل و ز تجبیل نوشد و علی و شیعیانش نز دخدامقامی دار ند که او لينو 
آخرین بدان‌رشك بر ند » 

١‏ ك روز رسول خدا ص بعلی ء) که نزد او می | مرد زر ست و بجم‌عی که گر دش بود ند 
فر مود هر که خو اهد بحمال دو سفق و سء ای ابر اهیم و پت سلیمان و یات داود نگرد بايد باین 
نگاه کند ۰ 

۲ - فرمود على از ماست ومن ازاو» برد کی خدا با هر که باعلی تمر د کند ؟ لعنت کند خدا 
هر ک۰ راع لیم وا لفت گدد؛علی رود از منامام خلیا ء فر ک٤‏ بر علی(ع) نقد) جو بد بر من ةك م جس تف وهر که 
از او جدا شود از من جدا شده هر که بر او دریغ کند بر من‌ددیغ کر ده من ساز گارم ا هر که 
با او ساز کار است ودر نبردم با هر که با او در نبرد است» دو ستم با هر که بااو دوست است‌و 
دشمنم باهر که اور ادشمن است ۰ 

۳ - یاسر گفت چون امام‌رضا ولیہ ہد شد شنیدم دست بآسمان برداشت گفت بارخدایا تومیدا نی 


که من‌در نشار و ببچارهاماز منءواخذه مکن چنا نچهاز بنده‌ات و ۶م »رت دو سف بر ایو للابت‌مصر مو اخذه 


ت اما 


ی 

١٤‏ حر ن الحسین بن احمد البیہقی قالاخبر ناغل بن‌یحییالصولی قال‌حدثناابون کوان 
قال سمعت ابراهیم‌ین العباس يقول ما دأيت الرضا (ع) سثل عن شىء قط الاعلمه ولارأيت اعلم 
منه بما کان فى الرمان الى وقته و عصره 4 وان اناوت بمتحنه فی کل تلثة يالسۇال عن کل 
شی, فیجیب فيه و کان کلامه و حوابه و تمثیله بایات من القر آن و کان بختمه فی کل ثلث 
و بقول لواددت ان اختمه فى اقل من ثلاث لختمت ولکن مامررت باية قط الافکرت فيا وفي 
ای‌شی:ا نز لت و فیا یوقت فلذلك‌صرتاختم‌فی 1 ایام * ۰ ۱۵-قال الصولی و حدثنا الحسن بن 
الهیثم (الحسن بن الجهم) قال حدثنى ابی‌قال صعدالمامون المنبر لیبایع على بن موسی الرضا 
فقال ایپاالنای جائتكم بيعة على بن موسی‌بن‌جعفربنت#دبن‌علی‌بن الحسین بن على بن ابیطالب 
ال والة لوقرأت هذه الاسماء على الصم الیکم لبروا باذنالله. 

-حدژنا خسین‌ین احمدالبیرقی قال اخبر ناغل ین بحمی‌الصو لی قال حدثنی‌ه رون بنعبداله 
المهلبی قال حدثنی‌دعبل بن علي‌الخزاعی قال جائنى خبر موت الرضا «ع» و انا قم بقم‌فعلت 


القصيدة الرائية: 


اری ام بة مع‌دودین ان فتلوا و اری مین اتعباس من عذر 
او لاد حرب و مروان و اسر تم بای معط ولاة الحقد والوعر 
قوم فتلتم على الاسلام اولهم حتی‌انا استمکذواجازواعلی الکفر 


نکردی که گرفتار آن شد ۰ 








_- ابر اهیم بن عباس می گفت ندیدم امام رضا از چیزی سئوال شود مگر aT‏ هید | نست 
و اعلم از او درزمانه ندیدم مامون در هرسه روز او را باسو ال‌اذهر چیزامتحان میکرد و بوی‌جواب 
میداد همه سخن او و جواب او از قر آن ود و مثل از آبات قران میآورد قر آن‌را درهرسه روز 
یکبارختم مارد و میفر مودزودتر هم ممتو | نمختم کنم و لی باه نگذرم جرا نکه‌فکر کنم در آن‌ودراینکه 
بر ای‌چه نازل‌شده‌ودرچه‌و قتی نازل‌شدهو اذایثر ودرسهروژ ختم کنم . 

۵ حسان ین هيشم از بدرش نقل کرده که مامون بر متیر شد نا بر ای‌علی بن موسی الرضا يعت 
ستاند گفت ای‌مر دم نوت بعت‌شما باعلی بن مو سی بن جء‌فر بن محمد بن علی بن‌حسین بن‌علی نن | مطالب‌است 
بغدا| گر این‌نامپارا بر کرولال بخوانندبپبود شود باذن‌خد! . 

٩‏ دعبل بن علی خزاعی گەت خبر وفات امام رضا (ع)درقم بمن‌ر سید و قصبد هر ائبه خودرا 
سر ودم که درا ست ۱ ۱ 


دی امیه را وان عذر خواست گر کشتند و لی برای ل عباس عذر نتوان کت 
اولاد حرب و بو مروانو ال و تبارشان و بئو معیطهمه کینه ورانو بد نهادیدان 


بر مسلمانی سا اسلافشان گشتید و جون دست بافتند بر کفر بمحاز ات برداختند 


صدوق ا 


آربع بطوس علی قبرالز 5 ره ان کنت‌تر بع‌من دين على وطر 
قبر ان في طوس خر الناس کلہم و قبر شرهم هذا من العبر 
ماینفع ال ر جس‌من‌قرب‌الز کی ولا علیالز کی بقرں ال ر چس‌من‌ضرر 
شات کل ادر هن نها کشت لا شثت او فذر 


1۷ حد ژنا ین علي ماحنلوبه «ر م6 وال حدننی‌علي‌بن ابر اهیم عن اییه ابر آهیم بن‌هاشم 
عن ابي الفبلخ الہروی قال بنا ایا واقف بین ددی ابی الحسن على دن موسی‌الرضا اذقال 
lL ۹‏ اداا لصلت‌ادخل هذه القمةالتی فمهاقبرهرون فاکتنی بت رآب‌من از بع جوا ب افالمصیت فا تت به 
فلما مثات دان يديه قال لى ناو لی‌من‌هذاالتراب و عو من عندالیا فاو لمه‌فاخذه و شمه دم رمی به 
نم قال سیحفر لی همینا قەر و نظهر صحرة لو و علمها کل معو ل بخر اسانلم‌بتهیا قلعا م قال 
فی الذی عند الرجل والذی عند الراس مثل دك ثم قال ناولنی هذا التراب فپو من تربتی ثم 
قال سیحفرلی فی هذا الموضع فتامرهم ان بحفروالی سبع مرافی الى اسفل و ان بشق د.. 
ضر یحه‌فان ابو االاان بلحدوا فتآم رهم ان یحعلوا اللحد دراعین و ۳ فان الله عزوحل سیوسعه 


لی ماشاء فانا فعلوا ذلك فانك تری عند راسی نداوة فتکلم بالکلام الذى اعلمك فانه ينيع الماء 


حتي یمتلی اللحد وتری فيه حبتانا صفارا فتفتت لها الخبز الذی اعطيك فانها تلتقطه فاذا لم 
در طوس نشین. بر سر قبری پاك ۳ بر سر دینی, تو نشینی از دل 
در طوس بود قیر به از کل بسر با قبر بتر خلق در اینجا است عبر 
سودی نېر د ر جس ر قرب ,اکان در باك ر فرب زجس ۳ ھت ضرر؟ 


هر کس گرو کرده خود باشد و س ر گر هر | نچه خواهی یازان بگذر 

۷ د ابوصلت هروی کو ید من خدمت امام رضا ع) ایستاده بودم که فرمود ای ا باصلت برو 
زیر گنبدی که هرون در آن دفن است و از هر چپارٍ سوی آن مشتی خاك برایم بیاوده وید 
رفتم و آوردم » فرمود آنپارا بمن‌بده ازخاك وسمت‌درخانه بود باودادم[ نر ا گر فت و بوئید و برزمین 
زیخت وفرمود دراینجا برایم قبری کنند و سنگی برآید و اکر همه کلنکهای خراسان گرد آیند 
توا نند آنر | کند و در باره آنکه از یائین با و بالای سر بود همان‌را فرمود. 

سپس فرمود از آن خاك دیگر بمن بده که خاك من است و فرمود در اینجا برای من 
قبری کنند » با نها دستور ده که هفت پله آنرا پائین بر ند و ضریح آنرا زیر ژنند واگ اصرار 
کردند لحد داشته باشد دستود بده آنرا دودراع و یکوچب بگیر ند و خدای عز وجل اش 
هرچه خواهد وسعت دهد چون چنین کرد ند در سمت سر من رطو بتی بیئی ‏ آن سخنی که تو یاددجم 
بگو تا آب بحوشد و لحد را بر کند و در آن ماهیان کوچکی نمایان هو ند ان نانی که بتو دهم 
برای آنها خرد کن تا آنرا ببلعند و چون چیزی از آن نماند از آن ماهی بزرگی عیان گردد و 
همه آن ماهیان خردرا بېلعند تاچیزی از آنپا نماند و آنگه نهان شود» چون نهان شد دست بر 


ا امالی 
یبق منه شیء خرجت منه حوتة کبيرة فالتقطت الحیتان الصغارحتیلاییفی‌منها شیء ثم تغیب‌فانا 
غابت فضع يدك على الماء و تکلم بالکلام الذی اعلمك فانه ینض الماء لابیقی منه‌شیءولاتفعل 
ذلك الابحضرة المامون ثم قال ییا اباالسلت غدا ادخل‌هذا الفاجر فان خرجت‌وانامکشوف 
الرس فثکلم | کلمك و ان خر.جت و انا مغطی الرأی فلانکامنی قال ابوالصلت فلما اصبحنامن 
الغدلیس ثیابه و جلس في محرابه بنتظر فبینا هو کذلك اذ ادخل عليه غلام المامون فقال له 
اجب امیرالمومنن فایس تعله و رداءه و قام ب‌شي و انا اتبعه حتی دخل على المامون‌و بن‌یدبه 
طبق عنب و اطباق فا کپة دن يديه و بیده‌عنقون عب قدا کل بعضه و بقی بعضه فلما بصر بالرض؟ 
وثب اليه وعانقه وقبل مایین عینیه و اجاسه معه ثم ناوله العنقود و قال ياين ر سولاله هل 
رایت‌عنبا احسن من هذا فقالالرضادیما کان‌عنباحسنا یکون من الحنة فقالله کل منه‌فقالله 
الرضااو تعفینی‌منه‌فقال لايد من ذلك ما بمنعك منه لعلك تتهمنا بشىء فتناول العنقوی فا کل‌منه 
ثم ناوله فا کل منه الرضا ثلاث حباتمدمی‌به وقام‌فقالله‌المامو نال ی‌این‌قال الی حیث و جهتنی 
و خرج ۸ مفطی ال رس فلم | کلمه حتی دخل الدار ثم امران یغلق الباب ففلق ثم نام على 
فراشه فسکثت واقفاً فى صحن الداد مهموما محزو نا فبینا اا كذلك ان دخل على شاب حسن 
الوجه قطط الشعر اشبه النای بالرضا عم فبادرت اليه فقلت له من اين دخلت‌والباب مغلق 


آب گذار و کلامی که بتو آموزم بگو تا آب فرو نشیند و چیزی از آن نماند واین کار را جز در 
حصو زر مأمون‌مکن 
سس فرمود ای اباصلت فردا من نزد این فاجر روم اگر با سرباز بیرون شدم هرچه خراهی 
نگ و اگر سر مته ېرون شدم یامن سیون مکن؛ انا لت گو تفر | صبح جامه بو شید ودر محر آب 
خود بانتظار نشست وغلام مامون آمد و گفت امیرالمومنین را اجا بت کن نعلین پوشید وعا بدوش کر د 
و »یرفت ومن دنبااش بودم تا بر مامون وارد شد که طبقی انکور و طیقهائی از مبوه‌های دیگر جلو 
او بود و خوشه انگوری در دست داشت که قدری از 1 خورده ,ود و قدری مانده بود چون 
چشمش با نحضرت افتاد بر خواست‌ودوید واو را در آغوش کشید و ميان دو چشمش را بوسید وبا 
خودش نشانمد و آن خوشه انگور را بدستش داد و عرضکرد یامن رسول انه از این انگوری هتر 
دیدی ؟ فرمود بسا انکور خوبی که از بپشیت باشد گفت از آن بخور امام رضا فرمود مرا از آن 
معاف دار گفت ناچار باید از آن بغوری چه تورا مانع است شاید بما بدگمانی ؟ این خوشه را بکیر 
و از آن بعور حضرت رضاگرفت و از آن سه دانه خورد و آنرا انداخت و بر خاست مأمون گفت سر 
عم کجا ميروی ؟ فرمود [ نحجاکه مر | روانه ك ردی و سر سته برون آمد و من ع بااو سجن نکفتم تا 
وارد خانه شد و فرمود دررا بستندودر ستر افتاد» من در صحن خانه غمنده و محزون استاده بودم 
در این ميان جوانی. خوشرو و پیچیده مو که شبیه ترين مردم بود بحضرت رضا وارد خانه شدمن‌پیش 


صدوق با ۳ 
فال الذی جاء دی من المدنة قی هد الوقت هو" لذی ادخلنی الدار والب مغلق فقلت له ومن 
انت فقال لى انا حجةانه عليك یا اباالصلت انا مین علی ثم مضینحو ابیه 04 فدخلوامرنی 
بالدخول معه فلما نظر اليه الرضا تكم و ثب اليه و عانقه و ضمه الى صدره وقبل ماین عینیه 
تم سحبه سحبا الی فراشه و ا عله څل بن‌علی ا بقبله و پسازه پبشیء م اقیمه قرات على 
شفنی الرضا كم زیداً اشد با شا من ۰ J|‏ مج و رایت اياجعفر سه بسا al‏ م دم ادحل يده بین دو به 
9 صدزه واستحرح مدا شتا شما بالعه‌فور و رتلعه ابوحعفر 9 قضی الرضاتك فقال ابو حعفر 
ب قم يا اباالسلت‌فاگتنی بالمغتسل والماء من الخزانة فقلت ما فى الحز انة مغتسل ولاماء فقال 
اش ای ها اب یقفا اف اه فا ا مت وهای کار هیصوت فاس لال 
معه فقال لى تنح يا اباالسلت فان لى من یعیننی غيرك ففسله ثم قال لى ادخل الخزانة فاخرج 
الل السفط الذی فيه کفنه و حنوطه قدخلت فاذا انا لم اده فى تلك الخر انة ی 
فکفنه 3 صلی علد م قال اتی یا لتابوت فلت ! امصی ی النجار س ی یصلح تایو یا قال «. 
فى الخزانة تابوتا فدخلی الحزانة فاذا تابوت لم ارمثله 2 ارم قط) فان ته‌فاخن | راتس 
ان کان صلی علید وو صعه ۷ | دوت وصف قدمیه 3 ا ین تن م بفر غ ممرما حمی YL‏ 


التابوت و انشق ۳ فحرح مره الا دوت و مصی وت ابن رسول اله | لساعة JIU,‏ مامون 





جستم و باو کفتم بادر سته زا 7 فرمود آنکه در همین گاه مرا از مدینه آورده‌هم‌اوست 
که مرا آز در سته درون آورده گفتم ا کا فر مود منم ححت خدا :رتو ای اباصلت من محمد 
ن علی هستم > سوی بدر رفت و مرا باخود برد » چون چشم امام‌رضا باو افتاد ازجا جست و او را 
در آغوش کشید و سینه چسانید و ميان دو چشمش بوسید و او را ستتر خود کشا نید و محمد بنءلی 
بروی ‏ حضرت سرازبر شد و اورا میبوسید و با او رازی می گفت که من نفهمیدم و بر دولب امام 
رضا کفی دیدم از برف سفیدتر و دیدم امام نهم آنرا باز بان باك کرد ودست میان جامه وسینه‌اش 
نمود و از آن ما ند گنجشکی بر آورد و بلعید و امام رضا در گدشت امام نوم فرمود ای ابا صلت 
بر خمز و از انبار تخت غسل و آب بیاور؛ گفتم در آنجا تخت غسل و آپ نیست » فرمود دستور مرا 
اطاعت کن من بانباد رفتم و تخت غسل و آبپ موجود دود ]ترا آوردم و دامن بالازدم تا در غسل 
باو همراهی کنم؛ فرمود ای اباصات دور شو که من جز تو كمك کاری دارم اورا غسل داد و بمن‌فرمود 
بيا و آن سیدی که کفن و حنوطش در ا داور با نبار رفتم و سردی یافتم که مش از آن‌ندیده بودم 
و آنرا نزد او آوردم ¢ آنحضرت را کفن کرد و براو نماز خواند و فرمود تابوت اور گفتم نزد 
نجار روم تا تابو تی سازد فرمود برودر خزانه درآ نا تابوت هست من بخزانه رفتم و در آن‌تابوتی 
ديدم که مانند آنرا ندیده بودم آنرا آوردم جناژه امام‌رابعداز نماز بر آن در آن نهاد و ایستاد و 
دو ر کت نماز خواند و هنوز تمام نکرده بود که تابوت بپوایر عاست و سقف شاوته شد وتابوت 





ا“ اما 


ی 


وت و 


فیطالبنی بالرضا تم فما اصذع فقال اسکت فانه سیعود باأناالسلت مامن نبی یموت‌فیالمشرق 
و دموت وصیه بالمغرت الاجمع اه عزوحل بسن ارواحرما 9 احسادهما فماتم الحدیتث جسی 
انشق ا[سقف و رل التابوت فقام ت فاستخرج الرضا من التابوت ووضع على فر اشه E‏ 
لم يغسل و لم یکفن و قال يا اباالسلت قم فافتح الاب للمامون ففتحت الباب فاذاً المامون 
و الغلمان‌با لباب قدخل با کیاحزینا قدشق‌جببه و لطمر ۳۰ هو قول با سیداه فجعت بك یاسیدی‌م 
دخل و جلس عند راسه و قال خذوا فی تجهیزه و امر بحفر القبر فحضرت الموضم وظهر کل 


الامقدم الرآی قامر ان یحفر له فى القبلة فقلت امرنی ان احفر له سبع مراقی و ان اشق له 
ضريحة فقال انتپوا الى ما یامر کم یه ابوالصلت »وی الضريحة ولکن یحفر و یلحدفلمار آی 
مأ طهر من المد او والحیتان 9 غبر ذلك ال المامون م دزل الرضا تام در یما ءحائبه کی 
حیوته حتی اراناها بعد وفاته فقال له وزیر کان معه اتدری ما اخ رك به الرضا م قاللاقال 
انه اخبرك ان ملککم بنی العباس مع کثرتکم و طول مدتکم مثل هذه الحیتان حتی اذافنیت 
آجالکم وانقطعت آثار کم و ذهبت دولتکم سلط الله تبارك و تعالی علیکم رجلا منا فافنا کم عن 


از آن ببرون شد و رفت کفتم ياين رسول اه | کنون مامون مراید و امام رضا را از ما میخواهد چه 

کلم فر مود خاموش باش که دز ودی بر گردد ای باص لت دغمیر ی در مشرق زەن نمر د ورصیش 
در معرب زمنی مدرد جز آانکه خدای ءزوجل مان جان و ن آ نها جمع کند هنوز گفتگو مام نشده 
بود که سقف شعافت و تابوت فرود آهد و امام برخاست و جناژه امام رضارا در آورد از ميان تا٫وت‏ 
و آنرا بر بستر گذاشت و گویا غسل و کفن ندیده بود و فرمود ای اباصلت برخیز ودر را باز کن 
برای‌مامون؛ من دررا گشودم مامون‌باغلامانش بردر بودند و مامون گریان و ماتم دار و اددشد کر یبان 
در رده و سیلی برخ زده و مى گفت پاسید!ه داغت‌را ديدم ووارد بائاق شد و بالای سرش نشستو گفت 
اورا عپیز کر دند و دستور داد قرش را بکذندو من درمحل قبر حاضر شدم و هر چه امام‌رضا گفته بود 
عیان شد یکی از حاضرانش گفت مگر معتقد نیستی که او امام است کف چر | کف امام را بايد 
بالای سر دفن کرد و دستور داد سمت قبله قبر اورا کندند گفتم بمن دستور داده برای او تا هفت 
بله بکنموضر بش راز یر بز نم » گفت تا آنحا که | باصات می گو ید بکنید جز دستور ضریح که با ید 
آنرا لحد سازید چون دید رطو بت دران عیان شد و ماهیان و چیزهای‌دیگررامامون گفت همیشه رضا 
ما عجائب همود درز ندگی و س از شري هم منم ید وزیری که بااو نود گفت میدانی تورا چه 
خبری داده ؟ گفت ره گنت بتو خەر داده که ملكشما بنی‌عباس را ۱ نکه بسیاز ید ومدت شماطولانی‌است 
و بشماره این‌ماهیا تمد جون نو بت‌شما تمام شد وا ارتان برافتاد ودوات شما با بان‌ر سید خدای تباركو 
تعالی مردیازمارا برشما مسلط کند و تانفر آخرشمارا فنا کند * گفت راست گفتی » 





صدوق ھا“ 


الکلام من ساعتی و قد کنت صدقت فامر بحبسیو دقن الرضا تسام فحەست سنه 9 صاق علی 


الحیس و سرت اللیل فدعوت ال عزوحل بدعاء ذ کرت قه لا و آل جل و ستلت اه بحفمم ان 
یفرح عنی فلم استتم الدعاء حتی دخل على عدین على تسم فقال لى با اباالصلت ضاق صدرك 
فقلت ای وال قالقم فارج م ضرب بده‌الی القیود التی کا دت علی قفکرا و اخذییدی واخ رحنی 
من الدار والحرسة والغلمة پرونی فلم یستطیعوا ان یکلمونی و خرحت من باب الدار ثم قال 
امض فی ودائع الله فاتك لن تصل البه ولا بصل اليك ایدا قال ابوالصلت فلم الق مع 
المامون الى هذا الوقت و صلی الله على رسوله عل و آله الطاهرین و حسينا أله و 
يوم الاربعاءلائنتىعشرة ليلةبقيتمن شعبان سنة ثمان وستين وثلثمائة 
فی مشدالرضا«ع» 

-١‏ حدئما الشيخ الجلیل ابوجعفر محمدبن على بن الحسين بن موسی بن بایوبه القمی 
(رے» قال حا غلابن الحسن دن احمدبن الو لید «ر ت“ قال‌حدئناعد بن الحسن لصغار قالحدتنا 
لاپی‌جعفر تل ببن على الباقر (ع) لم حرم‌الله الميتة و الدم و لحم الخنزير و الخمر فقال انال 

سیس بمن فت ایا باصلت بمن بیاموز آن‌سخن را که گفتی گفتم تخد | هم | کنون آن کلام را 
فر اموش کردم‌وراست گفتم» دستور داد مرا حبس کنند و امام‌رضارا| دفن کنند و کال زندانی دودو 
دمن تخت کر فت و شبی‌را بییخو آب شدم و دعائی بدر گاه خدا کر دم که «حمد و آل محمد را باد نمودم 
و بن ا خواستم که بمن فر چی دهد دعایم تمام نشده بود که امام e‏ مارد شد و دمن وت ای 
ابوصلت سینه ات تنك است ۶ گفتم رتخد | اری ¢ فرمود بر حبز و رون رو. 

سپس‌د ست‌خودر | بز نجیر هائی که برمن بود گشودزدو [ نهاراودست‌مر| گرفت‌و ازدرژ ندان یرون اورد 
و باسیانان و غلامان مرا ممل رد اک و میت و آنستند بامن سجن کوش و از درخانه رون شدم و ذر مود 
هرجا خواهی برو درامان‌خدا که باو نر سی واو بتو نرسدهر گز بوصلت مت تا نون هم بمامون بر نخوردم 
و صلی الله على ر سول له محمد و آ لها لطاهر ین و حسپناالهو نعم الو کیل ۰ 

مجلس نود و بنجم- روز چې ارشنبه‌دو ازده روز با خرماه‌شعبان سال۳۹۸ما نده 
در مشهد امام رضا ء) 
د محمد بن عذافر از بدرش تقلکرده که بامام باقر م گفتم چرا خدامردار و خون و گوشت 


1 امالی 


تبارك و تعالی لم يحرم ذلك على عباده و احل لم ماسوى ذلك من رغبة فيما احل لم و لازهد 
فیما حرم عليم ولكنه عزوجل خلق الخلق فعلم ماتقوم به ابدانهم وما یسلحهم فاحله لهم و 
ابا حهموه‌وعلم مایضرهم فنهاهم‌عنه ثم احله للمضطر فی‌الوقت الذی لابقوم بدنه الا به فاحله له 
بقدر البلغة لاغير ذلك ثم قال اما الميتة فانه لم ینل‌احدمنما الا معف بدنه واوهنت قوته وانقطع 
نسله ولایموت آ کل الميتة الافجأة واما الدم فانه پور اكله الماء الاصفر ویودث الکلب وقساوة 
القلب وقلة الرافة والرحمة ثم لا يمن على حمیمه ولايؤمن على من صحبه و اما لحم الحنزیر 
فان الله تبارك وتعالی مسخ قوما فی صورة شتی مثل الخنزیر والقرد و الدب ثم نپی عن اكل 
مثله « المثلة » لکیلا ينتفع با ولابستخف بعقوبتها واما الخمر فانه حرمها لفعلها و فسادها ثم 
قال تلم ان حدمن الخمر کعابد وئن‌وتورثه الارتعاش وتهدم مروته وتحمله علی ان یجسر على 
المحارم من سفك الدماء ور کوب الزنا حتی لا يؤمن اذا سکران بش علی‌حرمه وهولايعقلذلك 
لا تا را ار کنر 

۲- حدن) احمد بن د بن بحیی‌العطار «رض» قال حدثنا سعد بن عبدالله عن القسم بنع 
الاصیہانى عن سليمان بن داود المنقری عن‌حفص‌بن غياث النخعی القاضى قال سمعت اباعبداله 


الصادق جعفربن غل « ع » قول جاء ابلیس الی موسی بن عمران 20 وهو یناجی ربه فقال له 


خوك را حرا م کرده ؟ فرمود براستی خدای تبارك و تعالی اینپا را بر بندگانش حرام نکرده و 
جز آنراحلال نکرده بر آنها برای تمایل حضرتش بدانچه حلال کرده و بیرغپتی بدانچه بر آنها 
حرام کرده است ولی خدای عز و جل خلق را آفرید و میدانست که چه چیز تن آنها را بر پامیدارد 
و به میکند و آنرا بر ايشان حلال کرد و بر آنها میاح ساخته و میدانست چه برای آنها زیان دارد 
و آنر | ر 1 نا حرام کر ده و برای مضطر در گاهیکه برای حفظ خود بحجز آن در دسترس ندارد 
با ندازه قوت‌حلال کرده . 

سیس فرمود مر دار نی نخورد جز آنکه تنش سست شود و نیرو ش بکاهد و نسلش قطع 
شود و حورنده مردار تمرك نا کیان میرد خوردن ون 11 زرد بيار آرد و بیماری کلب و قساوت 
قلب و بیرحمی آورد که ځور نده ان سوت کو ورفیق خود مورد اطمینان نیست » کو شت خو اخداق 
تبارك و تعالی مردمی را بصورتہای گوناگون چون خوك و میمون و خرس مسخ کرد و از خوردن 
امثال آنها غدقن کرد تا از آنها سود نبرند و کیفر آنها را سيك نشمارند» می‌را حرام کرد برای 
اثر بد و فساد آن و سپس فرمود دائم .الخمر چون بت برست است و دچار ار تعاش گر دد و بی‌مروت 
شود و بر محرمان خود دار گر دد و خون انها بریزدو با نا بزر گی کندتا آنحاکه چون‌مست شود 
ایمن‌نباشد که برمحرم‌خود بچهدو آنر ادزك نکندهمی برای نوشنده خود جز بدی نیفزاید . 

۲ - امام صادق ء) میفررمود ابلیس هنگام مناجات موسی بن عمران گرد او آمد > فرشته ای 


ما 0 ا مد ن ۰ 6 ۶ ۰ ۳ ۰ 

ك من مال ماتر‌حومنه 2 هو ی هلد الحال یناحی زر ره فقال از حو ه مه مارحون من اییه 
ادم وهو فیالجنة و کان ی ما ناحاه الله تعالی ده ان قال له ا مو سی ۱ اقلا لصالاة الاممن تو اضع 
لعظمتی و الزم قله حوفی وقطع دپاره دن کری ولم ست مصرا على ااحطیفة وعرف حی او ليائي 
د احبائي وال موسی زب تسي باحماڭٌڭ و اولي اگك ابراهیم و اسحق و عقون فال عزوحل هم 
کزلكث یا موسی |۷۷ اش ار دت من من احله خاقت ادم 9 حواء و 4 من احله خاقت الحنة 
والنار ففال مو سی 9 من هو ی رذب قال جل 3 شقفت اس من اسم‌ي 7 ایا المیحمود ففال 
موسی ا دب احعلنی من أمته و قال ارت 5 موسی من امه انا عر فد وعرفت ممز لته 9 همز لة 
طعمپا فمن عر فهم و عرف حقم حعلت له عند الحهل حلما و عند الطلمة نورا اجه قل ان 
يدعو بی 9 اعطیه قبل‌ان بسشلنی ا مو سی انا رات الفقر مقلا فقل مر حا دشعاز الصالحن 
و آنا رايت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقو بته ان الدنيا دارعقوبة عاقبت فیها آدم عند خطیئته 
و حعلتها ملعونة و ملعونا مافمها الا ھا کات قها «منپا» 7 با موسی ان عبادی الصا لحین زهد وا 
گفت در این حال که با پرورد کارش سر گرم مناجانست چه میخواهی ؟ گفت‌همانر | که‌از بدرش آدم 
در رن ېشت خواستم و امیدداشتم» در ضمن‌مناجات خد | باو گفت ای موسی من نماز م ير م جز از 
کسی که بر ای بزر گواریم فروتنی کند و داش ملاز م ترس من باشد و روز خود را با ذکر من‌طی 
کید و شب باقصد پیگری گناه نو | بد و حقن او لىاء و دوستانمر | رشنا سد » موسی عر ضکر دمقصوداز 
دو ستان و او لیات ابر اهیمو اسحق‌و سوب باشند؟ دای عز و جل فر مود ای موسی آنان حن هدند 
و لی مراد من آن است که برای او آدم و حوا را آفر یدم و بر ای او الت 3 دوزع را آفر بدم 1 
موسی عر ضکرد برورد گارا او کیست ؟ فر مود محمد احمد که دامش را از نامم باژ گر فتم ز برا من 
محمودم » موسی درضکرد برورد کارا مرا از امت او گردان فررمود موسی تو از امت او باشی| گر 
او را بشناه‌ی و مقام اوو خاندانش‌را| بدانی» مثل او ومثل اهلبیتش در کسانیکه آفر یدم چون؛فر دوس 
است در ,پشت که بر کش نخشکد و مزه‌اش نگردد هر که آنپا را و حق آنپارا شناسد برای اودر 
هنگام نادانی حلم مقرر کنم و درتاریکی نور» بیش از آنکه مرا بخواند اجاتش کنم و بش از آانکه 
درخو است کند عطایش بخشم » ای مو سی چون د دی درو شی و رو اورد بگو خوشا بر شعار خو بان 
و چون دیدی اکر رو کند € گناهی است که کیفرش‌شتافته دنیا خانه کیفر است که آدم 
را هنگام خطارش در آن کفر دادم دنیا ملعو ست مگر آ نجه برای من باشد ای موسی بند گان‌خوب 
من در آن بی در غمتند» بانداژه ای که مرا بدانند و خلق دبک من باندازه :ادا نی دود در آن ر غیت 
دار ند کی آنرا بزرك نداند و چشمش بدان دوشن شود و هر که خوارش شمارد از آن 


ین ۵ ۵ ۶ 


سح س 


(IA‏ امالی 


فا رقدر علمهم بی‌وساثر ھم من خلقي رغموا فيا دقدر جهلپم بي ومامن احد هن خلقي عطمها 
فقزت عه ولم بحقر‌ها احد الا انتفع بپا م وال الصادق کم ان قدرتم ان لا تعر فوا فافع لوا وما 
عليك ان لم يشن عليك الناس وما عليك ان تکون مذموما عند الناس اذا كنت 
عند الله محمودا آن عاا ت کان بقول لاخبر فى الدنیا الا لاحد رجلن رحل بزداد کل بوم 
احسانا و رحل بتدارك سه دا لو ية وأنی له پالتو بة و البه لو سحد حتی ينقطع عنفةماقيل Tl‏ 
الا بولایتنا اهل البيت 
الحسن بن اہی ا لدطاں عن ۳2 بن سان عن مفصّل بن عمر قال سالت ا باعىداله عن العشق قال 
قلوت خلت من کا فاذاقرا اانه جیب عبره 

٤‏ _و ذا الاسناد قال قال الصا دق من استوی‌بوماهفپومغبون‌ومن کان اخر یومبه‌شرهمافم‌وملعون 
ومن لم يعرف الز يا دة فی :غه كان | لى ا لنقصان! قر ومن كان | لى|لنةصان| قر ب فالموت خير له من |لحيوة 
احمد دن ابي‌عېدالله البرقي قال حدقا علی دن جل القاساني عن سلیمان دن داید المنقری عں 
حماد. بن عیسی عن‌الصادق حعفر بن ل « ع » قال کان فیما اوصی به لقمان اننه ناتان آن قال له 
8 بنی‌لیکن مما تنسلح به‌علی عدوك فتصرعه المماسحة و اعلان الرضا عنه ولا تزاوله بالمحامة 
فسبدوله مافی نفسك فیتاحب لك یا بنی خف الله خوفا لووافیته‌ببرالثقلین خفت ان يعذيك الله 

سس امام صادق ء) فر مود اگر و انید که ناشزاس مانت همان کف بر و زیانی ندارد که 
مردم تورا نشناسند و برتو ذیانی ندارد که مردم تورا نکوهش کنند در صورتیکه نزد خدا ستوده 
باشی‌علی ع) میفرمود دنیا خیری نداردمگر برای یکی از دو کس آنکه هرروز بر احسان خودیفزاید 
و آنکه با تو به گناهان خود را جبران کند واز کجا میتواند تو به کند بخدا اگر‌جده کند تا گردنش 
قطع شود خدا| از او نیذیرد جز بو ایت ماخاندان. 

نس ۳ مفضل بن عمر کوت از امام صادق ۶( عشق را بر سیدم فر مود دلپائیکه از باد . خدا ۴ی 
شو ندو خدا دوستی دیگری را با نها چشاند . 

٤‏ - فرمودهر که دو روش برایر است مفیونست و هر که روز آینده اش بد تراست‌مله‌و نست 


و هر که خود را در ترقی نداند بنقصان گر اید و هر که قصان گراید مرك برای او پتر از 


زندگی است ۰ 
۵ امام صادق ء) فرمود لقمان در ضمن وصایای خود برش گفت ای پسر چانم در ضمن 
ساز و برك‌برای برایری‌بادشمن خود با او در آمیزو اظهاررضایت از او ینکن و از او دوری مکن 59 


صدوق 1۹4 

و ار الله رجاء لووافیته بذنوب الثقلین رجوت ان‌بغف رال لك يا بنی حملت الجندل والحدیدو کل 

حمل ثقیل فلم احمل شینا اثقل من جار السوء وذقت المرادات كلما فلم اذق شیثا امر من ‌الفقر 
1 - حدنا ابي قال‌حدثنا الحسین‌بن‌موسیعن د بن الحسنالصفارولم بحفظالحسن الاسناد 

قال قال لقمان لابنه پا بنی اتخن الف صديق و الف قلیل ولاتتخذ عدوا واحدا و الواحد كثير 


فقال‌امیر | لمو‌منین: 


تکثرمن الاخوان مااستطعت ام عماد اذا ما استتجدوا و طهود 
ی را ارس سای وان عدوا واحداً لکثر 


۷ - حدئنا ابي قال حد نا سعد دن عبدالة قال حدننا اليثم دن ابی‌مسروق النیدی عن 


اپیه قال‌حدننی بر يك بن‌محلد السا دوری فال‌حدننی من ی الصادق حعفر دن ل يقو لالےںا و 


محدودة فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه الى كمال الصدافة ولم يكن فيه شىء من تلاك 
الحدود فلا تمسبه الى شىء من الصداقة اولپا ان تكون سريرته و علانيته لك واحدة و الانمة 
ان بری ريتك زينه و شينك شینه و الثالثة لابغیره عدث مال ولا ولاية و الرابعة آن لايمنعك شا 
مماتصل اليه مقدرته و الخامسة لابسلمك عند النكيات و قال الصادق تل لبعض اصحابه من 
غضب عليك من‌اخوانك ثلث مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذ. لنفسك صديقاوقال الصادق لاتثقن 


درونت را بداند و برای برابری با تو آمادهگردد ای پسر جانم از خدا چنان بترس که !گرعبادت 
نقلین‌را بآستانش بری نگران از عذابش باشی و باو چنان امیدوار باش که اگر گناه تقلین‌دا با ستانش 
بری امید امرزش از اوداری» سرجان» من سنك و آهن وهر بار ثقیلی بدوشم کشیدم و سنگین تر اژهمسا یه 
بد ند بدم هر تأتخی ر | چشیدم و تلختر ازفقر نیافتم . 
- لقمان بسرش کشت سرم هزار دوست بگیرو هزار دوست کم است »› بکد شمن E‏ 
یکی هم بسیاراست» امیر الم مذینع) سر وده . 
تاتوانی دوستان سیار پر خود € جون سئون باو رازند و ورا وشت و يناه 
دوست و يار نیود کن کر باشد هزار لك بکدشمن بود بسا ز و صد و بل‌است‌و آه 
۷ س امام صادق ء) میفرمود دوستی را شرائطی است هر که همه | نپا ندارد دوست کاماش‌مدان 
و هر که هیچ از نها ندارد رو ستش مخوان 
۲ بت خوبی ورا خو بی خود داندو زشتی تورا زشتی حود. 
۳- دارائی ومقام اورا نسبت بتو دیگر گون نکند . 


۶ م هرچه تواند از تو دریغ ندارد . 





EE‏ اما 


ی 
باخيك كل الثقة فان صرعة الاسترسال لن تستقال و قال الصادق 25 لبعض ادحابه لاتطلع 
صديقك من سرك الا على مالوا طلع عليه عدولد لم يضرك فان السدیق قدیکون عدوا يوماً ما 
وقال الصادق ت حدثنی ابی عن حدی ان امیرالمومنین ت قال من لك بوما باخيك كله 
وای الرجال المهذب 
a‏ موه کال تمیق من ان ارفا یی ی 
علی الکوفی القرشی قال حدثنی غد بن سنان عن مفضل بن عمرعن الصادق جعفر بن عد« ع» قال 
من صام ثلئة ایام من آخرشعبان ووصلبا بشپررمضان کتب‌الله له صوم شهرین متتابعن 
٩‏ - حدژنا علی بن احمد بن موسی الدقاق قال حدثنا خد بن ابیعیدالله الكوفي الاسدی 
قال حدثنی عل بن اسمعیل البرمکی عن جعفر بن احمد الكوفي البزاز قال حدثنا اسمعیل بن 
عبدالخالق عن‌المادق جعفرین عد انه قال صوم شعبان وشهردمضان توبقمن‌الّه ولومن دم حرام 
۰ - حدژنا الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام الموّدب قال حدثنا عٌد بن جعفر 
الاسدی الکوفی قال حدثنی موسی‌بن عمران النخعی عن عمه الحسین بن يزيد النوفلی عن‌علی 
ن ابيحمزة عن ابیه عن‌الصادق جعفرین عل عن‌ابیه عن آبائه عن علی‌قال قال رسول الله نت 
اذا کک ن بوم‌القيمة یوتی بك با على على عجلة « ناغة » من نور و على راسك تاج له اربعة ارکان 
على كل ركن ثلثة اسطر لاله الا الله خن رسول الله على ولى الله وتعطى مفاتيح الجنة ثم يوضع 


لك E‏ بعرف ا الكرامة تعد عليه ۲ ج لك الاو لون والاخرون و صعرل و اجن 


۵ ور ی واری 3 دازو 


امام صادق ع فر مود هر که سه با بر تو خشم کم رد ودرباره ول نگفت اورادوست خود کن 
فر‌ود بر ادر خودوئوق نهائی نداشته ,اش که ۳ ر كەزودبردرا بك بر سر بأنیاید ه 
فرمود بیکی از اصحایش آن رازی را با دوست در ميان نه که اگر دشمنت از آن 7 گاه شد 
ز یا نت نرسانده سا که دوست‌روزی دشمن شود ۰ 

فرمود بدرم از جدم از آمالمومنی بار که ت که کس ت که بك روز برادر همه‌چانبه تو باشد و 
کدام مردان مد بند؟ 

۸ بت رود هر که سەروز او و روزه‌دارد و بماه‌رهضا نش وصل کند خدار وژه دوماه‌بیابی 
برای او نو سده 

- فرمودروژه شعیان وماهرمضان‌تو به بذیرفته از حداست گر چه از خون‌حر ام باشد. 

۰۶۰ رسواخدا ص) فر مود ای على در قیامت ورا سوار درشکه‌ای از زو اورت و بر سرت تاجی 
توس ک٣‏ چهارد کن دار دو هرد کنی سه سطر استلاا له الاالله » محمد رسول‌اله ۰ علی و لی اه کلیدهای 


2S صدوق‎ 

فتامر دشيعتك الى الحنة و باعداتكث الى النار قات سیم الحنة و انت سیم البر و لقد فارمن 
تولاك و حسر من عادا[ی قادت في ذلك الیوم امین اله و ححه ۳1 الو اضحة وصلی الله علی ھ 

و آله الطاهرین 


یوم الاربعاء فى هذا الیوم وت العصر 
۱-حد نا الشیخالفقیه ابی جعفر غد بن علي بن | لحسین بن موسی بن با بو ويه‌القمي «زت» قال حدقا 
عل بن‌موسی‌بن‌المتو کل‌«ره»‌قال حدثنا على بن الحسین السعدا بادیعن احمدینابيعبدالهالبرقي 


عن | حمدین دب نآبي نص ر البز نطي عن | بىا لحسين الموصلی ء نابي عبدالله الصادق«ع» قال > 1 مر 


٠ي‏ 
من الاحبار الى امیرالمومسین فقال يا اميرالمؤمنين متى كان ربك فقال له كلتك امك و متی 
لم یکن حتی بقال متی دان كان دبی قبل القبل بلا قبل ويكون بعد البعد.بلا بعد ولاغاية ولا 
منتهی لغایته اقطعت الغایات عنه فهو منتهی کل غاية 
کڪ ابي قال حدثنا احمد بن ادریس قال حدئنا عل بن احمد بن یحیی بن عمران 
الاشعری عن احمد بن ابي عبدالله عن على بن جعفر الجوهری عن ابر اهیم بن عبد ال الكوفى 
عن ابي سعيد عقيصا قال سئل الحسن بن على بن اپیطالب «ع» عن العقل فقال التجرع للغصة 


و مداهنة الاعداء 





بشت را بتو دهند و تو را بر تخت معروف بتخت کرامت نادد و همه اولن و بر بك بنا 
زمین گرد تو باشند و تو دستور دهی که شيعه هایت را ببهشت بر ند و دشمنهایت‌را بدوزخ توئی 
قسیم جات » توئی قسیم‌دوزخ کامجو است هر که دوستّت دارد وز با نمنداست هر که دشمنت دارد تودر 
آن‌روز امین خداو حجت | شکار خدائی 


مچاس نود 1 ضخشم- در همين روز چې ار شنبه و قت‌عصر 


۱ - امام صادق ء) فرمود یکی از دانشمندان ېود آمد حضور امير المومنین ع) و گفت ای 
امیرالمومنین از ۳ بروردگار تو بوده است ؟ باو فرمود مادرت :ر تو تن 0 بوده است نا 
گفته شوداو ی دوده بروردگاد من بیش از برش که پیشی ندارد بوده تا ابدی که بعدی ندارد 
باشدا نچا نه نپایتی هستو نه آخری دارد؛ نهایت در اوراهی ندارد و او نهارت هر نهایتی است ۰ 

۲ از سن بن علی عم سوّال شد از عقل » در جواب کت جرعه های پیا بی غم و 
سازش بادشمنانست. 


و هنن امالی 
E‏ حد زنا عا ی درن احمی بن عبد ال بن احمد ین | پی‌عبد اله البرقي عن آپیه عن حدم احمد 
بن ابیعبداله عن عمر (عمرو) بن عشمان عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن سعيد بن طريف 
عن الاصبغ بن نباتة عن علي بن!بیطالب 82 قال هبط جبرئیل على آدم فقالیا آدم اني‌امرت 
ان اخيرك واحدغ من ثلاث قاحتر واحدة ودع اننتن وال له آدم و ما الما ی بر تىل فقال 
العقل و الحياء و الدين قال آدم فاني قد اخترت العقل فقال حبرگیل للحياء و الدين انصرفا 
ودعاه فقالا با حبرئیل انا امرنا ان نکون مع العقل حيث كان قال فشانكما وعرج 
- حد ثنا آبی قان حدئنا ل دن بحبی | لعطار ال‌حد نا څل دن احمد دن دحعی بن‌عمران 
الاشعرىعن الحسن بن کک العباس بن عامر عن احمد بن دزق عن بحبی بن‌آبیا لعلاء 
عن حابرعن ابی حعفر الما ر قال ان عیدأم ي النار سیعین ريغا 9 الخر یف سبعون سنه 4 فا 
م انه سال اله بحق تد و اهل بیته لما رحمتنی قال فاوحی الله جل جلاله الى جیر گل ان اهبط 
الی عبدی فاخرجه قال یا رب و کیف لی بالپبوط فی النار قال انی قد امرتها ان تکون‌عليك 
دردا د الما قال ا رب فما علمی دمو صعد وال ایه ي چب من سجن فال فپیط فی‌المار فو حده 
وهو معقول على وحمه قاحرحه فقال عزوحل با عمدی کم لت تناشد دی فی‌النار قال ما احصیه 
عبت بحی جل واهل ب ته الاعفرت له ما کان دیمی و دینه و ود عفرت لكاليوم 
۳ - علی بن ابیطالب فرمود جیرئیل بر آدم فرودآمد و گفت ای آدم من مامورم تو را مخیر 
کنم میان سه چیز که یکی از آنهارا بر گزینی و دو دیگر رادا نپی آدم گفت ای جبریل آن 
سه چبز کدامند ؟ کوت عقل است وشرم و دیانت آدم گەت من عقل را در گزیدم جیرئیل بشرم و 
دیانت گفت شماها بر گردید واو را وا گذارید » جواب گفتند ای جبرئیل ما دستور داریم که‌همر اه 
عقل باشیم گفت ختار يد وجود داللار فت ۰ 
ء س امام باقر ع) فرمود بنده ای هفتاد خر بف که هر خر یفی هفتاد سال است در دودح مما ند 
و سوس از خد | تحن ومد و ااش در خو است نحات هگن دا جل جلاله بجر گیل و ہی مینکند که 
فرود شو در دوزخ و ننده‌ام را بر آور عر ض ند خدایا من چگو نه بدوزخ در ایم خدا فرماید من 
بان دسیور دادم که در و سرد و سلامت باشد > عرض کرد خد| با من جای او را ندانم ء ذر مارد او 
در چاهی است از سجین » فرود شود و او را بر چپره سته دریاید و روش ارد . خدای عزوجل 
فرماید ای بنده من چند در دوزخ بودی ومرا قسم میدادی ؟ عرض کد پروردگارا شماره آنراندانم 
ق مارد بعزت ودم E‏ ل اگر یود که هرا ق محدمد و ۳ در خو آست کردی و را در دوزج 


مد تی دراز خوار مید اشتم 3 لین برخود < تم کردم که هیچ بنده ای آذمن رحق حمد و 21 ش خواهش نکند 
ا بیامر زم سیت مد[ نجه میأن‌من و او است و امر وز تورا آمرزیدم ۰ 


در ق رین دا با 


0 س ؟ آبی «رضه قال ںا علی ن ابر اهیم دن هام ان یه اپراهیم ص عاشم فال 
حدثنی‌ابر آهیم دن زحاء الءعحدری قا حا و کیع نن الجر اس عن شر يك دن عرد ای عن عبد الله 
بن چ ین عقبل عن‌جابر بن عبدا "الا اصاری قال‌قال رسول الله لته من فضل احدا مناصحابی 
علی على فقد کفر 


۷ هل وا ابي «ر ت قال یتنا ی پن ابر : نم بن هاشم عن ع ايه عن اہ بر هد رحاء 


هدم تن 
٠‏ ایت عن س 
دن ها لك قال قال رسو لاله ماس عن اص عل حارب ال ومن شك گی علی فهو کافی 


قال حد‌تما احمد: ر ز ید ( حماد دن ر دل ) ن ۱۰ ابان ن ا عباس او ن آبان ذن 


۷ - حدژنا غدبن‌الحسن درض» قال حدثنا عن بن‌الحسن اله ر عن علمیین ی القاسانی 
ن سا.مان دح داود المتقر ی عن بحبی بن سید عن ابی‌عیدائه الصادق عن ابیه ژ 4( فی قول 
ار زارد وتعالی ویستنباء دك احق هوقن أى وری‌انه لس قال اتب هن ال ره عن‌علی 
بن اہی طالب ی امام هو تن ای ودبی اله لحق 
۸ - حدئنا ابي « رت » قال حدئنا سعدین عبدالله قال حدثنا احمد بن غد بن عیسی عن 
و بن القسمالبجلى عن جعفر ين م مد بن‌سماعة عن عبدال. در دن ۰.کآن عن الحكم بن‌الصلت 
شن آبی‌جعغر محمد بن علی عن آبا که د ع» قال قال رسول‌اله مرو حذوا بحجرة هدا الا نز ع 
بعنی علیا فانه العدیق الا كبر وهوالفادوق بفرق بين الحق و الباطل من احبه هداء الله ومن 
"بفضه ابقضه الله ومن تخلف عنه محقه الله ومنه سطا امتی الحسن و الحسین وهما ابنای و من 


ِِ امه | e‏ ۳ اه عام و ای فتو لوهم ولا تتخدوا و لیجهة من تن ر 





- جار بن عبدایه ۳۳ کت رس ولخداص) فرمود هر کس یکی از اصحاب مرا بر علی ۶ 

بر ترا ی دهدهمحققا کافر است. 

٦‏ رسو لخداص) نرمود هر که با علی دشمنی کد با خدا نبرد کرده و هر که باعلى ع) شك 
کید کافر است . 

۷- امام صادقع) از بدرش قل کرده در تفس قول خدای تبارك و تما( ی (بو نس--۵۳) از 
۶ نی گبرند. که اوخق اسا بگو آری برورد گارم قسم که اوحق‌است 1( 
ھن کی که علی(ع) امام !ست کو آری نخدا اژ بح امام‌است. 

۸- رسولخدا ص] فرمود دامن این انز م را بگیر ید مقصود على بود که صدیق؛ کبر و هم 
فازرق !ست و حن وباطل را جدا کند هر که دوستش دارد خدایش راهنماتی آکرده دهر که دشمنش 
دارد خدا دشمن اواست و هر که از او تلف کند خدا نابودش کند وازاو است دو سبطامنم‌حسن 





(Yé‏ امالی 


عضب من ریکم و من بحلل عله عضب من ر یه ومد هوی و ما الحيوة الدنیا ال متاع الغرور 
وصلی اه على عد و آله الطاهرین 


البجلس السابع و التسعون 
یوم الخمیس لاحدی عشر ليلة بقیت من شعبان سنة تمانو ستين و ثلثمائة 
فی مشهد الرضا 
۱ حدئنا الشیح الجلیل!بوجعفر غدبن علی‌بن الحسین بن موسی بن باپوبه « رض» 
قال حدثنا محمد بن موسی لته کل قال حدئناً محمد بن بعقوب قال حدثنا ابومحمدالقسم 
بن العلاء ع عبدالعزیز بن مسلم قال کنا فی‌ایام علی بن موسی‌الرضا بمرو فاجتمعنا فی ۰سجد 
جامعہا فی يوم جمعة فى بد. مقدمنا فادار الناس آمرالامامة ون كروا كثرة اختلاف الناس فيا 
فدخلت علی سدی ومولای الرضا فاعلمته ماخاض الناش فيه فتبسم تې قال با عبدالعزیز حهل 
القوم وخدعوا عن ادیانهم ان اله عزوجل ام بقبض نبیه حتی | کمل‌له الدین وانزل‌علیه‌القر آن 
فيه تفصیل کل شىء بين فيه الحلال والحرام والحدودو ااحکام و جمیع‌مایحتاج الناسالیه كملا 
فقال عزوحل مافرطنا فی‌الکتاب من شىء وانزل فى حجة الوداع وهی آخر عمره نع الوم 


اکملت لکم دینکم و اتممی علیکم نعمتی ورضیت لکم‌الاسلام ینا وامر الامامة من تمام الدین 


و حسین که دو سر مناد واز حبی‌است امامان بر حق و رهدر که خدا عام وم مرا با ناد اده ا 
را دوست دارید وجز آنها بناهگاهی کر 5 خشم‌من شمارافر | گیردوهر که خشم‌من او ز | بگیر دسقوط 
کرده وز ندگی دنیا جزکالای فر یب‌نیست وصلی الل علی مح دو ۱4 لطاهرین. 


مجلس بو د و هفتم - روز پذجشنبه۱۱روزاز شعبان۳۳۱۸هانده‌درمش‌درضا 


۱ عبدالمزیز بن مسلم گوید ما در روز گار علی بن موسی‌الرضا (ع) در مرو بودیم ویکروز 
جمعه در مسجد جامەش گرد آمدیم و تازه وارد ودیم» مردم موضوع امامت را مورد گفتگوو اختلاف 
سیار مردمرا در آن یاد آور شدند من‌شرفیاب حضور سید و مولایم رضا(ع) شدم و موضوع بحث 
روز مرد مرا باو خەر دادم لیخندی زد وفرمود ای عبد ا لعز بز مردم نادانند و از دين خودفر بب‌خوردند 
بر استی خدای عزوجل سغسرش را قېض دوح نکرد تا دين اورا کامل کرد وقر آنر | باو نازل کرد 
که تفصیل هر چبز در آن‌است» حلال وحرام و حدود و احکام و آنچه مردم بدان نباز دار ند در آن 
ان 3 و فرمود ما دداین کتاب چبزی فرو گذار نکر ديم و درسفر حجةالوداع رر ر 
بود در سوره مائده آبه۳- فرم‌ود- آمر وز دین را برای شما کامل کردم و نعمت خود را برشماتمام 
کردم و اسلام را برای شما بسندیدم تادین شما باشد؛ امر امامت اذکمال دین است وتمامیت نعمت و 


صدوق 0 ¥ 


ولم یمش باو حتی بین لامته معالم دینهم و اوضح لهم سبله وتر کم على قصد الحق و اقاملم 
عليا ج علما و اماما وماترك شيا یحتاح اليه لامة الا بینه فمن ذعم ان الله عزوجل لم يكمل 
دینه فقدرد کتاں الله عزوحل و من رد کات اله عزو جل فپو كافر فهل یعرفون قدر الامامة 
و محلپا من الامة فیجوز فیپااختبارهم؛ ان‌الامامة اجل قدرا واعظم شانا واعلی مکانا و امنع‌جانبا 
و ابعدغودا من ان یبلغها الناس بعقولهم اوینالوها بارائيم او بقیموا اماما باختيارهم ان الامامة 
خص الله با ابراهیم الخلیل بعد النبوة و الحلة مرتبة ثالثة و فضيلة شرفه‌الله بپافاشادبها ذ کره 
فقال عزوجل انى حاعلك للناس اماما فقال الخلیل سروراً بها ومن ذدیتی قال‌اله تارك وتعالی 
لابنال عهدی الط لمیر فابطلت هذه الاية امامة کل ظالم الى بوم‌القيمة و صارت فى الصفوة ثم 
ا کرمه الله بان جعلپا فى ذریته اهل الصفوة و الطپارة فقال عزوحل و وهبناله اسحق و بعقون 
نافلة و ك جعلنا صالحین و حعلناهم ائمة يدون بامرنا و اوحینا اليم فعل الخیرات و اقام 
الصلوة و ایتء الز کوة و کانوا لناعابدین فلم تزل فى ذريته برثپا بعض قرنا فقرنا حتی ودئبا 

النبي فقال جل‌جلاله ان اولی الناس بابراهيم للذين اتبعوه و هذا النبي والذین آمنوا و الله ولی 


آن‌حضرت از دنیانرفت تا برای مردم معالم دین آنان‌را بیان کرد وراه آن‌ها را دوشن کرد و آنها 
را برچاده حق واداشت علی(ع) را رای آن‌ها بیشه اساخت و چیزی که امت بدان حاجتمند باشند 
وانگذاشت که بیان نکرده‌باشد هر کس کمان کند خدا دینش را کامل نکرده کتاب خداو ندعز یز 
را رد کرده و هر کس کتاب خدا را رد کند کافر است آیاشما قدر امامت وموقعیت [ نرا درمیان‌ملت 
میدانید؟ تا اختیار و انتخاب مردم در آن رو اباشد؛ بر استی امامت اندازه‌ای‌فر اتر ومقامی بز ر گوادتر 
و موقعیتی بالا تو استانی والاتر و باطنی عمق آر از آن دار د که خرد مر دم‌بدان رسدورای و نظر شان 
بدان | دازه دهد تابتوانند برای خود امامی انتخاب کنند» امامت مقامی اضت که حطر تا بر اهیم‌خلیل 
اس ازمقام نوت وخات از خد | بدان رسك و این سوم درحجه و فضیلئی نود که ساختم ¢ 
بدان مشرف ردان وخدای‌تعالی ذدکره بدان اشاره فر موده (بقره۱۲) بر استی تورا امام مردم 
حضرت خلیل از شادمانی بدین درجه و مقام عرضکرد واز ذریه و نژاد من‌هم بهره مند باشند 
خدای تبارك و تعالی ذرمود عبد وفرمان من بدست ظالمان نمر سرد واین آیه امامت هر ظالمرا 5 


قیامت باطل کرده و آنرا محصوص بر گز بد گان داسته. 


سیس خدای‌عزه جل اورا گرامی داشت وامامت را دردربه ونواد بر گز رده اونپاد و فرمود 
(انبیاء۲ ۷)<اسحق و وب را باو غنیمت بخشید یم و همه راشا سته نمو درم و | تھا را رمبرآنی ساختیم 
که بدستور ما هدابت میکردند و کارهای خیر را بان‌ها آوحی کردیم وبر با داشتن نماز ویرداخت 
ز کوة را وبرای ماعایدان بودند» ابن امامت هشه درذربه او بود وازهم ارث‌میبردند قرن‌بقرن تا 


سةمبر ص رسید وخدا فرمود (ال عمر ان-۸") بر استی سزاوارتر مردم بابراهیم‌پیروان او بندوهمین 


E‏ اما لی 


المؤمنين فکانت‌له خاصة فقلدها النب‌علیها بامرربه عزوجل على دسم مافرض الله فصارت فی‌ذریته 
الاصفياء الذين آتيه مأل العلم وألإيمان بقوله عزوجل و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقدلبئتم 
فی کتاب‌اله الى يوم البعث وهی فى ولد على خاصة الی يوم‌القيمة اذ ا نبی بع محمد فمن‌اين 
يختار هؤلاء الحپال ان الامامة عى منزلة 'لانبياء وأرت الاوصیا» ان الائمة خاافة ال عزوجل 
وخاافة الرسولومقام امير الم هنين وميراث الحسنو العسین ان‌الاماهة (ماءالدين و نظام المسلمين 
و صلاح الدنيا و عزالمؤمنين ان الامامة اس الاسلاء النامی و فرعه السامى بالامام تمام الصنوة 
والز کوة و الصیام و الحج و الجپاد و توفیر الفی. و ۳ امسشاء الحدود و الاحکام و منع 
الثغور والاطراف؛ الامام يحل حلال الله ویجرم حر اما ویتیم حدودالة و ینب عن دین‌الله ویدعو 
الى سبیل ربه بالجكمة و الموعظة الحسنة والحجة اليالغة الامام کالشمس الطالعة للعالم و عی 
فى الافق بحیت لاتتالها الایدی و الابصار الامام البدر المنير و ااسراح التناهر و الور الساطع 
و النجم الهادی فى غیاهب الدچی و اليلد القةار و لج البحر الامام الماء العذب على الظماء 
والدال على البدی والمنجی من الردی الامام النار على الیفاع !لحار لمن اصطلي به و الدایل 
علی‌اله‌سا لك من فارقه فبالك الامام السحاب الماطر وااغیت الهاطل و الشمس المضيئة و الادش 


س ا اتسن مس ار دمص و بر سما م صم 





اا سات د ت ل س ا ا س 





فیعمیر و کسان که گر و بد ند و خدا و لی «وهنانست» این ع مقام امامت A,‏ آن حضرت ی داشت و 
فك سدق زر خد! 2 دریات بر استی َه خدای‌تعالی 1 واجچپ ؟ ۶ ود و رر به ۳ کر يده م 3 
کردید که غد! بان‌ها علم وایدان داده طبق گفته خدای عروجل (روم-27) گفنند آن سانی که 
با نپا عام وایمان, داده شد هر | ته در کتاب خدا ماندید تا روز قيامت واین روز قیامت است. ولی‌شما 
ا آن‌ها فر ز ندان علی(ع) هستند تا قیامت ز بر ؛ بان از محمد یعغمیری نست)» این نة ہما حطوز 
برای خود امام زر ی با نکه امامت مقام | ناء وارث ۳ صیاء است؛ امامت حلافت از مارف خدا و 
رسو لخدا ومقا) اما دز منت است و مير اث حسن و حون است : امامت زمام م دين و نعلام سلمی نزت 
هو من ن است امامت شیاد باك اسرلام و شا a2‏ بابر کت ات بو سیله امامت لما و روزه و ز کوة و 
e E‏ ۳ درست میشو نده غذیمت وصدقات سيار میگرد ند حدود و احکام اجرا مینوند مرزها و 
x ۰‏ ۰ ۰ 7 ۰ 9 > ۰ ۱ ۰ 
نواحی کشور مصون میشو ند .ام حلال وحرام خدا دا بیان می ند و. حدودخدارابر با میدارد و از 
دين خدا دفاع می کند و ,ا حکهت و بد نيك و دلیل رسا براه خدا دعوت مینماید. امام مانند آفتاب 
در عالم طلو ع کند و برافق قرار گرد که دست و دیده مردم بدان رسد اما ماه تابنده » چراغ 
فروز نده» نور بر افروخته و ستاره رهنما در تاریکی شبها و بیابان‌های تنہا و ترداب دز یاها است 
امام آب گوارائیست برای . تشنگی و دهیر بح و نجات بعش از نابودیست: » امام چون 
آتشی ست ار تيه برای سر ما زد گان و دلیفی. ات ھا تار یکیها که شر 4 1 آن جدا شود 
هلاك است. 





البسيطة و العین الغزيرة والغدیر و الروضه الامام الاسر الرفیق و الوالد "ریق و الاخالشفیق 
ومفز ع العباد فى الداهية الامام مين اله فیا, ضه وحجته على عباده و خایفته فى بلاده والداعی 
الى اله والذاب عن حرم الله الامام المطپر من الذئوب الميرء من ااعیوب مخء وس بالعنم موسوم 
بالحلم : تاام‌الدین وعر انمسلم‌ین وغيط المنافتین ر بوارانخافر ين الاعام وا دهره لایدانبه‌اجد 
ولا یاه عالم ولا پوجد به «منه» بدل ولاله مثل ولا ظیر مخصوص بالفضل کله من یږ طلب 
له وا اکتا ناماس سل تفن یی ار هو الا وی که 
اختیاره همهات همپات ضلت العقول وتاهت الحلوم و حارن الالباب و حسرت العبون و تءاغرت 

العظماء وتحیرت الحکماء و تقاصرت الحلماء و حصرت الخطباء و حپلت الالباء و کلت الشعراء 
وعحزت الادیاء وعییت البلغاء عن وصف شان هَن ۳۹9 وفضلددی ¿ فضائله ذاقرت بالعجن والتقصیر 

و کیف یوصف اوبنعت بکنپه او یفهم شیء من امره اویوجد من یوم مغامه و یفن شناءء لا کیف. 
و اين وهو بحیث النجم من‌ایدی المتناولین ووصف|أراصةين فان اختارعن هذا زاين ‌العقول 














امام :بر ست بار نده؛ باردانی است مل اسان آفتا بست فر وز آن ars‏ اوس سا یه خش وز مینست 
کسترده و چشمهایست جوشنده و غدیر وباغی است امام‌امینی است يار و «.یست مهر بانو بر ادری 
است دلسرز و ناه اه بندگان خداست در موقن ترس و بشامه‌های بده امام امین خداي عزوجل است 
در میان خلقش و ححت اواست سس بند گانش": و غلیفه اواست دز بلادش و دعوت قرف وسوی خدای 
عزوجل است و دفاع کننده از خدای جل‌جلاله ست اعام کسی است که از کناهان راک کست و از 
عيوب بر کنار است» بدانش مخصوص است و بحلم و بردباری موسوم نظام دینسث و عزت مسلمین 

.و خشم سنافقین و للاك کفان امام یگانه روز کار خود است؛ کسی با او برابی نیت و دانشمندی‌با 
او سر نیت و جای گزین ندارد» ما د و نظیر ندارن بدون تععصیل معصوص بفضا, ر از طرف 
مفضل منان وهاب جوان و کریم بدان اختصاص یافته . کرست بحن شناسائی امام برس و تواند او 
را [ تتاب کند؟ هداد هبپات خر نها در باراش کمر اهند ر خاظر ها ۳ ر گاہف عقا سر گر دان ۴۳ 
جنها بید بد» بز ر گان در انیا کوچکند ۳ وت در جروت و کل نم اراک برد باران کو سه 
نظر و هوشمندان گیج و نادان شعراء لال بر .اء و نده و بیشوایان ىز , شرح يك قاف 
نتوانند و وصف یکی از دضا؛ اند همه بعچز معت ‏ -: چگونه توان E‏ را وضف کرد و 
اسر ارش فپهمرد؛ چطور کسی بجای او ایستد و عا«.. . .رط باو آورده نه. چطور؛از کجا؟ اودر 
مقام خود اختریست که بر افروزد و از دست رس دست‌پازان و وص.. واصفان فراتر اء اتتخاب 
بشر کا باین پایه بررتر رسد عقل سا و مقام امام کجاء کیا چنیر, شذسیتی بافت شود گمان بر ند 
که در غر غاندان رسول‌ص ام می یافت شود شود شان کڏ یب خود کر هو ده آرژو بر نشو داگ ر د نه 


YA‏ امالی 
ومنتهم الاباطيل وارتقوامرتقا صعبا دحضاتزلعنه الىالحضيض اقدامپم داموا اقامة الامامبعقول 
حائرة بائرة ناقصة و آراء مضلة فلم يزدادوا منه الا بعدا قاتلهم‌اثه انی يؤفكون لقد رامواصعبا 
و قالوا افکا وضلو! ضلالا بعيدا و وقعوا فی‌الحيرة اذتر كوا الامام عن بصيرة و زین‌لهم الشیطان 
اعمالیم فصدهم غن السبیل و کانوا مستبه‌ربن دغیوا عن اختیارالله و اختیار رسوله الی‌اختیارهم 
و القر آن‌بنادیهم وريك بخلق ما یشاء و بختاد ما کان اہم الخبرة سبحان اه وتعالی عمابشر کون 
و قال عزوجل و ما كان لموّمن ولا مومنة اذا قضی الله و رسوله امرا انه یکون لهم الخيرة من 
امرحم و قال عزوجل مالکم کیف‌تحکمون‌ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فيه لما تخیرزن 
ام لكم ايمان علینا بالغة الى يوم القيمة ان لک نو وا چم ایهم بذلك زعیم ام لهم 
غ فلیاتوا بشر کائہم ان کانوا صادقین و قال عزوجل افلا بتدبرون القران ام علی قلوب 
اقفالہا امطبع اله علی قلوبهم فرم لایفقیون ام قالوا سمعنا و هم لا پسمعون ان شرالدواب عنداله 
الصم البكم الذینلابعقلون ولوعلماله فیهم خيراً لاسمعهم ولوا سمعهم لتولوا وهم معرضون وقالوا 
سمعنا و عصینا بل هو فضل الله بو تیه من بشاء و الله ذوالفضل العظیم قکیف ا هم باختیار الامام 


پلند لغزاننده‌ای گام نهند که آن‌ها را بنشیب پرتاب کند» خواهند بعقل نارسای خودامامی سازندو 
اه وین اه کننده پیشوائی برداز ند» جز دوری و دوری از مقصد حق هره لبر ند خدا آن‌ها را 
شك SU‏ ی ددوغ و بر تکاه بر آمد ند و درو غ بافتند و سخت بگمراهی افتاد ندو و کردا 
گرفتار شدند دانسته و فهمیده امام غود را گذاشتند و پرچم باطل افراشتند «شیطان کارشان زا 
برابرشان آرایش داد و آنپارا ازراه بگردانید با آنکه حق جلو چشم آنهابود» (عنکبوت-۲۸) 
از انتخاب خدای جل‌جلاله و رسو لخدا روی برتافتند و بانتخاب باطل خویش گر ائیدند (فصص-۲۸) 
پرورد گار تو سافر یند آ زه خواهد و برای lpi‏ | نتخاب کید اختماری در کار خود ندارند منز ه 
است خدا و برتر است از [نچه شريك او شمارند خدا فرموده‌است (احز اب-۳۹) برای هیچ مرد و 
ژن با ایمان اختیاری در :رار حکم خدا و رسو لش دز امری از امورش نیست و فرموده است(قلم- 
7 چیست برای شماء چگونه قضاوت میکنبد؟ ۳۷ با بلکه کتابی دارید که از آن درس میخوا نید 
۸ که حق دارید چه اختیار ون ؟ ۳ با برما قسمی دارید که امضاء شده و قیامت حق تضاوت 
دارید؟ 4۰ برس کدامشان در این موضوع پیشو | است؟ ۶۱ با برای آنها شریکانی است؟ ناوراك 
شر کای خود را اگر راست گویند؛ و خدای عزوجل فرموده است (محمد-ع۲) آیا در قران تدر 
تن با قفل بردل دارند با خدا دلشان را مپر کرده و نمیفهمند ‏ در سوره اشال ۲۰ - ۳ 
و ميشنويم و شنوائی ندارند براستی بدتر جانوران نزد خدا کرها و گنگہائیند که عقل 
ندار ند اگر خدا در آنها خیری میدانست باآنہا شنوائی میداد و اگرهم می‌شنیدند پشت میکردند و 
رو بر مبگردانید ند» با کت شنيد یمو عمدا مخالفت کردیم» بلکه آن فضلی است که خدا بپر که 
خواهد دهد خدا صاحب فضل بزرك است ؛ چگو نه میتوانندامام اختبار کنند با آنکه باید امام 


صدوی 1Y4‏ 
و الامام عالم لابجمل راع لاشکل معدن القدس 9 الطهارة و9 السك 9 الزهادة و العلم 3 العیادة 


محصوص بد‌عوة الرسول و هو سل المطپرة البتول ۷ معمز قشه ۳ سب ولا بدا ده ۳۳ چست 


می‌البیت من قريش و الذدوة من هاشم و العترة من الرسول ( من‌آل الرسول ) والرضا من اله 
شرف الاشراف و الفرع من عبدمناف نامی العلم کامل الحلم مضطلع بالامامة عالم پالسياسة 
«فروض‌الطاعة قائم بامر الله ناصح لعباداللة حافظ لدين‌الله ان الانبياء و الائمة يوفقهم الله عزوجل 
ویوّتیوم من مخزون علمه وحلمه مالایوّتیه غیرهم فیکون علمهم فوق کل علم اهل زمانهم فی 
قوله جل و عن افمن یهدی الى الحق احق ان يتبع امن لایپدی الا ان بہدی فمالکم کیف 
تحکمون و قوله عزوجل و من يؤت الحكمة فقد اوتی خیرا کثیرا و قوله عزوجل فی طالوت 
ان ان اصطفاه علیکم و زادء بسطة فی‌العل و الجسم والله بو ثی ملکه من يشاء وال واسع علیم 
و قال عروجل.لنبیه مه و كان فضل الله عليك عظیما و ق ال عزوحل فى الائمة من اهل بیته 
و عترته وذریته تاو ام یحسدون الناس علی‌ما آتییم !له من فضله فقد آتینا آلابراهیم الکتاب 
والحكمة و آتیناهم ملکا عظیما فمنهم من آمن به و منهم من صدعنه و کفی بجهنم سعیرا و ان 


شخصیتی باشد که: ۱-دانا باشد و نادانی نداشته باشد. ۲- راعیو سر پررستی باشد که‌شانه خالی OE‏ 
نکول ننماید. ۳ معدن‌قدس وطهارت و نور و زهدوعلم وعیادت باشد. ٤‏ معصوص باشد بدعوت از 
طرف رسولخدا وازجانب او معين شود. 5- از نژاد فاطمه‌زهراء مطهره بتول باشد. باس درنسب او 
یں کن و گفتگو امباشد واز بالاترین خاندان درقبیله قرش و کنگره ز قیم سی هاشم و عترت رسول 
| کرم و بسند خدای عزوجل باشد. ۷- شرف اشراف وزاده عبدمناف باشد. ۸ے شکافنده حقائق علم 
و دارای مقام کامل بر دباری وحلم باشد. ٩‏ ممدو از معنویات امامت ودانای تشدییر وسیاست باشدم 
۰ و اجب‌الاطاعه باشد و بامر خداقیام کند. ۹ ناصح بند کان خداوحافظ دږن خدای عزوجل باشد» 
بر استی بیغمیر ان وامامانءم را خدا توفیق دهد وازمخزون علمو حکمت خود 1 و چىز ز ها عطا ؟:د که 
دی ران ندهد ودانش آن‌ها بر تر ازدااش همه‌اهل‌زمان‌مه‌ای! نپااست جنا نجه خدای عزوجل 

(بو نس ۳۵-) LT‏ کسیکه رهبری کند شایسته بیرو يست با کسیکه یاز مند هدایت است؛ چه 
شده شم اچگو نه قضاو ت کنید؟!! ج 


در ما دلب , 


(بقره (۲۹-٥‏ بپر که حکمت داده‌شدا خير سيار داده شده وجز خردمندان ,اد آور آن نباشند ۰ 

( بقره - ۲۷ ) در باره‌طالوت فرماید « براستی ا ای وش شا بسن کرت و افزو نی درعام 
و جسم داد خدا بهر که خواهد ملکش .را بدهد) خدا| واسع ودانا است» درباره بیغمیر‌خود فرموده 
(نسایت ۱1۳( و فضل خدایر تو بزرك است در باره خاندانش که از آل | هیم هستندفر مود 

( سای ٤ه)‏ با حسد بردند بمردم در [ نچه‌خدا از فضل خود ,آنا داد محتقا عطا کر دیم ره 
ال ابر اهم کت RET‏ و بانها بزد گی دادیم -٥‏ برخی دان ایمان داشته و برخی نداشته ‏ 
دوزخ آنشی افروخته بقدر کفایت دارده 


ها امالی , 
الع اذا اختاره ال زوجل لامور عباده شرح صدره لذلك و اودع فلبه ينابيع الحکمة و البمه 
العل الاما فل یعی بده بجر اب + واجحیر قیه ع ن السواب وهو معصوم مو ید موق مسدد قدامن 
الخطايا والزال والعا. وخصهاث بذاث ليكون حجته علىعباده وذاهده علی خاشد و ذلكفضل الله 
یوّتیه من یشاء وال نو" ل العظیم فېل یقدردن‌علی مثل هذا فیختاروه او یکون مختارهم ذه 
الصقة فيةدموء تعدوا و بت EE‏ الحق ونوا ؟تاب الله و راء طپورهم کا ہم لابعلمون وفی کتابان 
الهدی و الشفا» فنینوه و اتبعوا اهوامدم فذهب ان ومقنهم و اتعسهم نقال عزوجل ومن اضل‌ممن 
اتم هه اه پغیرهدی من الله ان اه لا دى الوم الظالمین و قال فتعسالهم و اضل اعمالهم و قال 
عزدجل كبر مقتا عندأبله و عندالذین آمنوا كذلك ,طبع اله علی کل قلب متکی رجباد وصلی الل 

ل ا لمصطفی ول ی الم رنضی و فاطمة الزهراء و الاثمة من ولدها المصطفین الاخبار آل دس 
الابراد و سام تسلیما كثيراً. و كان الفراغ‌منه يوم الاحد سلخ شهر رپیح‌الاخر من سنة ادبسع 
و سعين و ثلثما1 بعد الالف على تصحیح ا<تر طلبة العلوم السید فلالله الطباطبائی الیزدی 


ف اه له و لواندیه و 


سوت : 

















بر استي حول خد. | بنده‌ای ۱ رای اصلاح کار بند گان خود | تخاب کد ا شرح ص سر le‏ 
و و در دا . چشمههان حکمت و فرزانگی بجوشاند و دانش خود را از راه الهام باو آموزدودر 

پاس هیچ سوال و ار ی در نماند و از حن و ح<ععت تن گر دا اشوده ژ بر | اذ طرف داو اد 

f 2‏ سن 5 مشمو [. اک 5 یا رسك ُ8 أسات از طا و لش و بر‌خورد تاصو اب در امان u 6 oO‏ 

!_ را بدین صفات اختصاصی داده تا حست بالغه بر هر کدام‌ازخلةش باشد که او زا درك کند ۰ این 

محل ای است a45‏ ۳ 3 و "هد دطا کید مد | صاعب فضل بزد گی است؛ LT‏ سر قازر است 
چ:ین امامی اتخات ین با منتغب :ہا دارای چنین صفاتی بوده و أن را پیش انداخته‌اند بحق‌خانه 

مدا که ی کردندوقر ان‌رایشت‌س اختندى ملا که مطلب را نمیدا ناد هدایت و شفادر کتاب 

داس که وشت يدان دادند و یرو هواې خود شد ند و دا آن‌ها ر1 نکوهه ودشمن داشتو بد رت 
ساخت د فرمود (تصص ر0( کي ست گمراه تر اذ آیکه :رو هوس غور اس بی‌ز هیر ی ازجانب 

خد ا. بر استی‌خد | مر دم از را هدات هبکنده و فرمود (عافر-۳۵) بزو ك‌است» در دشمی نزد 

خن رو |[ نېا که کرو بدند همحنان دا بردل‌هرمتکیر جدازگ‌مپر زا ند و صلی الله على محمد ال,صطفی و 

عنی المرتضی و فساطمه الزهر اء و لاتم من و لدهاالمصطف, الاخیار ال يس الابر ار و سلم 

لا وه 

ور اعت از ترجمه روز عشنبه ٩‏ ادر سال ,۱۳۳۹خورشیدی برایر ۰ جمادی! ل خر سال ٩۳۱۷۹‏ 


جر ی قمر ی دق شپر ری ۰ 


محمد باقر - کمراک 


